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نثر کتاب ۳۹ 


نثر کتاب 
بدین تردید یکی از فواید مهمی که از این کتاب به دست آید. نش ادبی آن است که 
نثری است که در عین سادگی, زیبیی‌های خاص خود را دارد. آنچه مهم است این که ما با 
داشتن این اش متنی دیگر از متون زیبای قرن هشم را در اختیار داریم و با توجه به 
ترکیب‌های عبارتی. و لفات فارسی شیرین و همین طور به کار بردن انواع تشبیهات و 
استمارات و نیز امثال, می‌توانیم آن را گنجینه دیگری برای ادب فارسی بدانیم. در این 
کتاب, لفات فارسی قابل توجهی به کار رفته است که گرچه استعمال برخی از آشها از 
رواج افتاده اما می‌تواند در شناسایی برخی از دشواری‌های متون کهن به ما كمك کند. 
ان میان عبارات زیبای کتاب فقط یک مورد را برای نمونه اشاره می‌کنيم گرچه این 
قبیل موارد بسیار فراوان است: 
فی العال [عبدالله بن انیس که] داهیا دهیا و سصیبت عخلمی و کشندد 
سرکشان و ربایندط تاج سزوران و شب‌رو بادپای [و رهبر رهنمای] و خداع 
هتار و صیدش شیر بود و شیر شرزه, هرزه بودی پیش وی, و از شیر بیشه 
دلیرتر بودی و از آهو به تک سبق بردی, و در زمان جاهلیّت هرب از دست 
وی به خواب نرفتیء و مائند دبو در میان سردم رفتی و از او کس را خبر 
نبودی, سنگ را به انگشت پای از زمین کندی, و آهو را به دست بعرفتی, وفنی 
که [با مسلمانان در] غزا کردی پیش مصطفی ا آرفتی و] اشتر مرغ را به 
صحرا دیدی و به تک بدویدی با خنجر و شمشیر و درق آهنین و آن اشتر مرغ 
را بکرفتی و بر مصطفی 6ا آوردی؛ و راه یله ماه به سه روز رفتی؛ و آن 
هنرهاش یکی آن بود که یلد ماه بنشستی و آب و نان نخوردی, و هنر دیگر آن 
بود که اشتری که از آن بلندتر نبودی برابر وی بداشتندی و به یه جستن از 
زمین از آن جانب اشتر فرود آمدی؛ و با وجود این‌ها ادیبی بود و فصیح و 
شاعر, و اصل و استخوان [نیز اصیل و] بزرک بود و از نسل پادشاهان بود 
در روزگار قدیم. 
از این دست روایا: به حدی زیاد ر فواید لغری آن چندان گسترده است که لازم می‌نماید 
متخصصی در این باره به استقلال به ب 








نسفه ها 

بر اساس گزارش استوری: از این کتاب چهار نسخه شناخته شده است: 

نسخه قرنیه شماره ۰۰۱۱۶۸ در ۲۵۰ برگ و شماره ۰۰۱۱۸۷ در ۲۶۲ برگ (بر 
اساس فهرست اینترنتی)؛ (لين نسخه که شاید دو نسخه یا دو جلد یک نسخه باشده به 
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استانبول منتقل شده و مع الاسف نتوانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم). 
نسخه آصفیه (فهرست: ۸۷۸/۲ ش 1۴۴ 
نسخه لالا اسماعیل شماره ۳۳۰ کتابت ۸۱۸ 
نسخه سپهسالار ش ۱۵۸۲ کتابت ۱۰۶۵ 
از این چهار نسخه, متن ما بر اساس دو نسخه الا اسماعیل و سپهسالار فراهم گشته 
است. در باره هر کدام از این دو نسخه توضیحی ارائه می‌دهیم. 
نسخه سپهسالار: این نسخه در ۲۳۴ برگ (۵۶۳ صفحه) به خط نستعلیق نوشته شده و 
تاریخ کتابت آن سال ۱۰۶۵ هجری است. تحریر این کتاب, در سقایسه با نسخه 
لالاسماعیل, روان‌تر و خواندنی‌تر است و به همین دلیل این نسخه را در چاپ حاضرء 
نسخه اصل قرار دادیم. 
آخرین عبارات این نسخه چنین است: 
تاریخی است که از عربي به عجمی آورده؛ و تفت السبرة ا٤ا‏ بقاري 
سوم شهر شعبان المعظظم المرم, موافق به سلخ آ.' قدیم, سنه ستون و 
خمس بعد ألف من الهجرة الذبوى - صلى الله عليه وآله وشلم؛ ختم بالخبر و 
الغلفر سنا ۱۰۶۵. كنبة العبد ال تحتاج الى رحمة الله بهرام ابن..." صاحبه 
و مالکه رلعت و معا پناه غفرالله.." عاليجاه آقا جهانگیر..۴ 
یادداشتی نیز در پایان این نسخه در حاشیه افزوده شده است؛ 
به خوانندکان حروف مخلی نماناد که ختم تسوید سبرت للنبی [کذا] در 
منزل ریاست مآب رنیس طهماسب شد و حضرات فریه «آخاه, رفعت سپاهان, 
ملااسفندیار و ملاحسن کیقباد و نورالدین جمشید و لهراسب کیقباد و خضر 
جمشید داد و جمشید یوسف پاشا و نظر بوم زاد و سهراب بوم زاد و صالح 
جمشید و ملاایرج جمشید و محمدعلی تنباکو فروش در آنجا به ضیافت 
نشسته بودند. اميد که از جمیع بلیات محفوظ بوده حضرت رب‌العالمین از 
تقصیراتش درگذرد. 
نسخه لالاسماعیل ش ۳۳۰ این نسخه در ۴۰۶ برگ و جمما ۸۱۱ صفحه است که 
کتابت آن در روز درشنبه ۲۴ ماه رمضان سال ۸۱۸ پایان یافته است. نام کاتب و محل 
کتابت قدری مبهم است. نام کاتب معاور مراد و محل کتابت طاملو آباد در جانیت است. 


۱ تاخواا 
۲ ناخواا 
۴ اراتا 
۴ بک با دو کلمه اخواناء 


روش تصحیح ۳ 


دو تاریخ ولادت نیز در انتهای همان صفحه به صورت کم رنگ وجود دارد که یکی از 
سال ۸۱۸ و دیگری از سال ۸۲۲ است. 

ملایسه دو نسخه: همان طور که از مقایسه تاریخ کتابت این دو نسخه به دست میآید. 
نسخه لالا اسماعیل که در پاورقی‌ها از آن با لاء پاد کرده‌ايیم: در مقایسه با شسخه 
سپهپسالار از قدمت بیشتری برخوردار است و در مجموع تحریری مستقل به حساب 
می‌آید: 

در بارة مقایسه آنها به چند نکته باید توجه داشت: 

الف: نخست این که این در نسخه, دو تحریر نسبتا مستقل است که نه تنها به لحاظ 
ترکیب عبارات, بلکه به لحاظ مطالب نیز رابطه عموم ر خصوص من وجه با یکدیگر 
داشته و در هر کدام مطالبی رجود دارد که در دیگری نیست. 

ب: نکته دیگر آن که در عین حال که نسخه لا لا اسماعیل مشتمل بر عبارات و ترکیبات 
فارسی کهن‌تری است؛ اما تعریر سپهسالار در بسیاری از موارد طبیعی‌تر و صربع تر و 
رساتر ر بیش از آن دیگری, وافی به مقضود استاين در حالی است که گاهی به عکس, 
تسعابیر فارسی در نسخه سپپسالار بیشتر بي‌شود. برخی از این موارد را در 
پاورفی‌هایی که آورده‌ایم؛ می‌توان دریافت ر مقایسه کرد. 

ج ؛ فلط و اشتباه تقریبا در هن دق نسخه ومز دارد؛ همین طور بدخرانی‌هایی که 
ناشی از کم سوادی کانب بوده فی الجمله در هر دو آشکار است. در نسخه سپهسالار این 
مشکل را پیشتر جملات عربی دارند اما چنین نیست که نسخه لا از اشتباهات بدخوانی 
در امان مانده باشد. طبعا بنای ما توضیح این موارد و ارائه آنها نبوده است, بلکه به 
عکس هدف ارائه متنی برده است که مشتمل بر داشته‌های هر دو باشد. 


روش تصحیح 

تفاوت در تحریر دو نسخه سیب شد تا ما به اجبار یکی را اصل قرار داده ر اضافات را 
از نسخه دیگر بیاوریم. اپن بیشتر بدان هدف بود تا متن کاملتری را فراهم کرده در 
اختیار خوانندگان محترم قرار دهیم. بدین ترتیب» تحریر روان‌تر را که نسخه سپهسالار 
بود اصل قرار داده و آنچه در کررشه آمده است؛ در صورتی که هیچ توضیحی در 
پاورفی داده نشده باشد. اضافاتی است که از نسخه لالا اسماعیل بر آن افزوده‌ايم. علاره 
بر آن برخی از تفییرات که به لحاظ عبارتی مُفیّر معنا بود یا آن که به احتمال فایده‌ای 
ادبی و لفوی داشت در پاررقی گوشزد کردیم. اما در کل باید اشاره کنیم که امکان ثبت 
همه تفارت‌ها نبود,زیرا غالب عبارات در در نسخه متفاوت با یکدیگر و غیر قابل انطباق 
کلمه به کلمه بر یکدیگر بود 
باید توجه داشت که حجم زیادی شعر عربی و همین طور نثر عربی در این کتاب 
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رجود دارد. مع الاسف کاتب نسخة سپهسالار در خواندن این اشعار و متون شمیف 
برده و در غالب موارد کلمات دشوارخوان را نقاشی کرده است. این علاوه بر آن است که 
در بسیاری از موارد با تصریع به ناتوانی در خواندن, آنها را حذف کرده است. از جمله 
در جایی می‌نویسد: «واین شهر را بکفت به عربی و در نسخه نوشته‌اند که ما نتوانستیم 
خواندن, از آن ننوشتیم» 

این در حالی است که این اشعار در نسخه لالا اسماعیل آمده. اما در آنجا نیز به دلیل 
عدم وجود نقطه در برخی کلمات و اشکالات نگارشی دیگر: بیشتر این اشعار با اشکال 
مواجه است. ما آنچه در توان داشتیم -و البته چندان نبود -بکار بردیم تا این اشعار را 
بیاوریم و تا حدودی عبارت را تصمیح قیاسی کنیم طبعا در صورتی که آن را در 
مأخی دیگر پافتیم بر اساس آن مأخذ آررده و در پاورقی گوشزد کردیم. 

این توضیح در بارهنثرهای عربی کناب هم صادق است, یعنی در نسخه سپهسالاره 
این نثرها غالبا مغلوط و مشکل‌زاست. اما ضمن آن که در نسخه لا بهتر و درست‌تر 
نوشته شده: اما همچنان اشکالاتی وجود دارة:يك دلیل آن هم اپن است که نثرهای عربی 
ر حتی برخی از اشمار, قالب و قافیه آیزانی دارد ر شگفتی عبارتی و تعبیری در آن 
فراران است, به طوری که برخی از عبازآت قربی که جنبه ساختگی توسط یک نویسنده 
پارسی زبان را داردء آشکارا گرفتان اغلاق و پیچیدگی زبانی و ادبی شده است. 

بدون تردید اگر دو نسخه دیگر این کتاب فراهم آید این اشکالات رفع خواهد شد. به 
امید آن روز. عجالتا اعتراف داریم که موارد ابهام در این ستن فراوان است و امکان 
تصمیع بیش از اين در توان بنده نبود. همین مقدار؛ خداوند را شاکرم که توانستم بعد از 
شش سال این متن را آماده کنم. در اینجا از همه کسانی که در تایپ ارلیه کتاب و مقابله 
به بنده كمك کردنده تشکر می‌کنم. 


FAA 
رسول جعفریان‎ 
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پارسی شدۀ 


بهاءالدین کازرونی 








إل سح ا 


یو دف 


[1 )یسم انه اثرهمن اُرهیم وبه نستعین 
الحمد له خالق العالمين و رهم و ملیکهم: إل تن فى السموات والأرض, لإله إلأهو المزیز 
الحکیم.فاطر السموات و الأرض, و رازق تن فیهما و حافظهم وحارسهم و لا زوده حفظهما:۱ 
[خلق] من خلاصة [العالم صورة جامعة اما تا على صورء الرحمن فستاه آدم! و 
هو الانسان الأؤل, و خلق من خلاصة خلامنة خلاصَة]" ذزیته[نسانا سل و اجمل و احسن, و 
سفاه محتداً وحبیبا وسراجا منیرا و زؤوفا رهيم و فض إلبه مقالبد مملكته. صلی ان هلبه 
صلاة زاعبة نامية إلى يوم الذبن و على آله و أضعابة وسم تسلیماعثیراعذرا ۳ 


اما بعد؛ بدان که بنده کمینا گهکار" بهاء ادن کازرونی گرید که چرن به مطالعا 
كتاب ذروة العلا فى سبرة الصطفی - عليه الصلاة و الشلام- مرفق شدم: در خاطرم 
بازدید شد که از زبان تازی به زبان فارسی آورم تا مردمانی که زبان تازی نمی‌دانند 
بدان منتفْع شوند؟ در بدانند که مصطلی و حضرت علی 8 واصحابه. رضوان ال 





۱ در الاه: حفظهم. 

۲. مرارد داخل کروشه از «لا: است که تحریر سني دارد و همان گونه که در مفدمه گذشت؛ در تحربر 
شیمی؛ برخی از مواردی که پا معغدات کالب سازگار نبوده حذف شده است. علی القاعده آنچه در اینجا 
میب حلاف شده همان جمله خلفت آدم على صررة الله است که سبب تلییر هبارت شده است. 

۳ در نسخه لا از پس از کلم «حفظهم» آنده است: خان من خلاصة العالم صورة جابعة كاملة تامة على 
صررة الرحمن فستاه آدم؛ و هو الانسان الاّل؛ و خلق من خلاصة خلاصة خلاصة ذربده انسانا اکمل و اجمل 
و احسن و ستاء محمدا و حبیا و سراجا مرا و روا رحیما و فض اه قالید مملکنهصلی له له و علی 
آله و اصحابه و سلم تسلیماء 

احتمال داردگه محرر متن «ماء به خاطر تعیر «علی صورة الرحمن» عبارت را تفر دادہ باشد. 

۴ در لا: بدان که این اره گنه گار. 

۵ در لا؛ تا مردمان به آن منتفع شوند. 






۶ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


علیهم اجمعین- چه مجاهده کشیده‌اند تا ما به آسانی کلم شهادت می‌گوییم».۱ و سیما 
[که فرزند.. امیر کہیر ناصر جیرش المسلمین و عساکر الموخدین؛ ری الشاهر: کهد 
الفقراء و المساکین, فتی المفاخر العالية و المناقب السنية, أفتى الفیتان و أكرم الکرماء و 
آشجع الشجمان. علاءالدولة و الدین پير على - وتفه الله لما طلبه و برضاه و آسعده فى 
الدارین و تولاه و وقاه و أبقاه-الماس كردا" و رغبت زیادت گشت. امیدوار به فضل و 
کرم بی‌دریخ حق جل و علاچنان است که مرا توفیق بخشد به إتمام این آمنیّه و خالص 
گرداند نت راا َل و خطا و رهم و شك و غلط نگاه دارد, و آن چه صواب است بر قلم و 
دل ما رانده گرداند؛ انه ول التوفیق و بالاجابة جدیر. 








[نور معمدی (ص)] 
اما بعد: بدان که چنین گوید مزلف کناب به عربی که حقٌ سبحانه و تعالی پس ان آن که 
لوح و فلم و عرش و کرسی و سماوات و آضین و خلایق بيافرید, نوری آفرید تابناك و 





آن نور نبن برد مصطفی يو هفتاد هزار سال آن نور در حضرت" خالق بی‌همتا در 
سجود بود و تحمید و تکببر و تسبیح می‌کرد تا آن زمان که آدم صلوات اله ار سلامه] 
علها ہیافریدہ آن نور در پیشانی مبارکان ید" شد و تسبیع و تکبیر و تهلیل از آن نور 
می‌شنود. 


گفت؛ یا ربٌ! این چه نور است و این چه حقیقت است؟ فرمود جل و عر که اپن نور 
حبیب من است که تر را و عالم را برای وی آفرید‌ام مقصود من از آفرینش عالم و آدم 
وجود شریف ارست؛ چنان که [خواجه فرید الدین] عطار فرماید-علیه الرحمة- شهر: (1] 
خواجسا دنسیا ودين كنج وفا صدر و بدر هر دو شالم مصطلی 
آلستاب شسرع و دریسای بسقین نورعالم رهه للعالمين 
جان پاکان خاي جان پاك اوست . جان رها کن آفرینش خاه اوست 


خسواجسد کسوئین و مسلطان همه آفستاب جسان و ایسمان ممه 
يرين و بسهترین انيرا زهسسنهای اصت‌لیا و اولياا 
نوراو سقصود مسخوقات بود ال سعدومات و سوجودات بود 
حق چه دید آن نور مطلق در حضور آفرید از نور او صد بحر نور 


۱ به جای عبارت داخل گپرمه در لا: و سیب محیّت مصطفی و مرتضی شود. 

۲ در نسخه اصل به جای آنچه در گروشه آمده؛ گریا به سبب اختصاره آمده است: «سبّما یکی از 
دوستان بهاّدینالمذکور لماس کرده برد. ر می‌گرید: مرا رخبت زیادت گشت». 

۴ در لا خدت. 

۴ در لا: بازدید. 








نور محمدی (ص) ۳۷ 


بهر خویش آن پاد جان را آفرید بسهر او خسلق جسهان را آفسرید 
آفرینش را جز او مقصود نيست پالدداسن‌تر ازو مسوجود نیست 
آن چه اؤل شد پدید از شیب شیب بود نور پاي او بسی‌هیج ریب 
بعد از آن, آن نور عالی زد عَم کشت عرش و کرسی و لوح و قلم 
چسون شد آن نور معفم آشکار در سسجود افستاد پسیش کردگار 
عمرها انسدر رکسوع استاده بود قسرنها انسدر سسجود افستاده بود 
سسالها یبود مشغول قسیام در تشد بود هسم همری تمام 
از نماز نسور آن دریسای راز فسرض شد بر مامت نماز 


داشت حق آن نور را چون مهر و ماه در بسراہسر, بسی جبهت, تا دیرگاه 
بس به دریای حسقیقت ناگهی برکشود آن نور را اهر رهی 
چون بدید آن نور روی بحر راز جسوش در وی اوفتاد از هز و شاز 


در طلب بر خود بکشت او هات بار .7 هسفت پسرکار فملك شسد آشکسار 

هر نظر کز هقی به سوی او رمبید. کسوعبی کشت و طسلب آمد پسدید 

بعد از آن, آن شور پاك آرام یافت عرش عالی کشت و کرسی نام یافت 

هرش و کرسی کس دانش خاستند پس ملایك از صفاتش خواستند! 

کشت از انسفاسش انسوار آشکتاز اذل پسرفکرش اسسرار آشکسار؟ 

و او در آخر؛ در دنپا خراهد آمدن و از نسل تو. 

و چون ملایکه ۔علپهم السلام-آن نور بدیدند, همه په سجود آدم درآمدند بعد از آن 
حق تمالی عهد و میثان بر آدم 8 بگرفت که آن نور را ضایع نگذارد و حرمت او بدارد, 
بعد از آن که حا را بیافرید و آدمٍ باوی نزدیکی کرد و فرزندان از وی بزاپیدند در هر 
شکمی دو فرزند نرینه و مادینه. یك بار نزدیکی کرد و به شیث م1 آبستن شد و آن نور 
نفل کرد به پیشانی حوا و حُسن جمال او زیادت شد؛ چنان چه حوریان به تماشای او 
مشفول شدند و خزّمی بسیار نمودند و شیث از مادرش حرا به وجود آمد بی جفت, به 
برکت نور مصطفیتٍ. و در پیشانی شبث آن نو پیدا شد. 

[ر چنین گوبند اصحاب تواریخ که]" وفنی که شیثل: بزایید از عمر آدم صد ر سی 
سال گذشته بود» و چون بالغ شد [ر مردآسا گشت]. خواهرش فحوائیل را به وی دادند و 
از خراهران به حرا ماننه‌تر او بود؛ چنان چه شیث از پسران مائنده‌تر به آدم بود و در 
اسعد اوقات و ایمن ساعات با فحوائیل نزدیکی جُست و آبستن شد به انوش؛ و می‌شنود 








| این بیث در لاه نامده است. 
۲ مطن الطیره عطار؛ (تصحیح شنیمی کدکنی): ص ۲۴۴ - ۲۴۵ (ا وهای اند 
۳ داخل کروشه از لاه. (همین طرر موارد بمدی). 
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که ملایکه او را بشارت می‌دادند که حامل نور مصطفی ی در شکم توست. 

چنین گویند اصحاب تواریخ که انوش وقتی که بزاییده عمر شیث دویست و پنج سال 
بود و نهصد و دوازده سال بزیست. بعد از آن انوش,؛ قینان بزایید [از انوش و نور به من 
نقل کرد و انوش نهصد و پنجاه سال بزیست] بعد از آن, از قینان, مهلائیل به وجود آمد 
و از مهلائیل. اخنوخ -و اخنوخ را ادریس هم گفتندی 1 به وجود آمده و از ادریس 
متوشاخ به وجود آمد و از متوشلخ, ملك [لمک]' به وجود آمد. واز ملك [لمک] نوعلا به 
رجود آمد و آن نور در پیشانی [۴] نوج پیدا شد [و لمک] به قاعدة آبا و اجداد. ههد گرفت 
بر نوع که آن نور را ننهند الا در زنان پاکیزه» و نوح #8 زنی بخواست که نامش غمزه 
بنت راکیل بود" و زن ستپرۀ" صالحه بود به سام آبستن شد و بزایید و آن نور در 
پیشانی او درخشنده پیدا شد. چون نوح [نگاه کرد و| در پیشانی ار آن نور ہدید بعد از آن 
که بزرگ شد تابوت آدم10 به ری تسلیم کرد و آن تابوت از لزلژی سفید بود و دزی 
داشت بسته به زنجیر زر, و دو گوشه داشت از زمزد سبز و در آن صندرق عهدنامه‌ها 
بود. 

بعد از آن از سام فرزندی پدید آمد نامش آرفخشد. و نور به وی نقل کرد و از ارفخشد 
فرزندی بیامد الیدار بود ر از وی فرزندی به رجود آمد] نامش شالخ؛ و از وی عابر و از 
عابر, هود نبی 3 به وجود آمد و از وی فالخ ان زی ارغو و از ارغو» ساروغ و از وی 
احور و از حون تار ہو او را زر نیز گریند و از ری ابراهیم پیفمبر 1 به وجود 
آمد. 

و چون ابراهیم بزایی. فرشتگان در عم «از خانه آزر بزدند» ۵ یکی در شرق و یکی در 
غرب؛ چنان چه هم روی زمین روشن شد و عمودی از نور از انه آزر به آسمان 
پیرست. و نور مصطفی ٤‏ در پیشانی ابراهیم #8 برد و تابوت آدم ا به میراث وی 
رسیده بود و «ساره» مزنش- طمع کرده که آن نور در شکم وی افند؛ و نشد الا در هاجر 
مادر اسماعیل 3 و هاجر آبستن شد به اسماعیل و آن نور در پیشانی ار پیدا شد. 

ساره به ابراهیم گلت: من باشم یا هاجرا تا حق شبحانه تعالی جبربیل را بلرستاد و 
به ابراهیم (گفت] که هاجر را بردار و به بطحای" مکه ببر که ما را در آن سیژی است و 








۲. در ولا که تامش محموده بود. 


۴ به بای مستوره: 
۴ ابن بر پایه حقیده رای است اما شمه آزر را پدر راهیمنمیداند. و 
۵ در «لا؛ از نور بردند. 


در اصل: بطهای. 


نور محمدی (ص) ۳ 


نشانی [شأنی] است و حکایت وی مشهور است. 

بعد از آن از اسماعیل 8 فرزندی به وجود آمد نامش قیدان, و چون اسماعیل ا آن 
نور در پیشانی او ہدید [آمد] تابوت آدمب به ری سپرد و با وی عهد گرفت که نزدیکی 
نکن الا به زنان پاکیزه از خاندان بزرگ. پس چون اسماعیل #8 وفات کرد شیدار, 
پادشاهی بزرگ و سید قوم شد و به صید و شکار مایل بوده و غاوی بود و [دو] گیسو 
داشت و هر زن که وی را بدیدی عاشق ار شدی؛ و نمی‌خواست زن الا از درزندان 
اسحاق#8. تا بود که آن نور در ذزیا ابراهیم باشد؛ چنان چه هشتاد دختر از نسل 
اسحاق زن کرد و دویست سال به آن زنان بزیست و هیچ آن نور نقل نکرد پر فرزندانش, 
تا ررزی که از صید باز می‌گشت. در راه گروهی از وحش و طیر دیده همه به زبان فصیع 
با ری گلنند؛ تا به کی به لهو و لعب [ر صبد] مشفول باشی و در پشت تو فرزندی است 
که حامل ور خاتم الانبیاست و نمی‌دانی [که کجا بنهی]٩‏ 

[بعد از آن که] ابن سخن بشنید, بازگشت به منزل خود و سرگند خورد که نه نان 
خورد و نه آب و نه خواب کند و نه پااژن نزدیگی کند, تا این مسأله بر وی روشن نشود, 
پس برفت در صحرا و بر سر لی بنشست و تضّع و زاری کرد تا حق شبحانه و تعالی 
فرشته‌ای فرستاد به صورت آدمیان, وب روی ر زیا و برو سلام کرد و گلت: چرا 
غمگینی؟ با ری تصا خود بگفث, گفت؛ مى واه که ان مسأله بر تر روشن شود؟ برو و 
هفتاد گوسفند قربان کن إتا این مساله بر تو روشن شود و او خدارندان گوسفندان 
بسیار بود] برفت و هفتاد گرسفند قربان کرد. آتشی از هوا پیدا شد و آن قربان‌ها راهمه 
بخوردی. و عادت پیشپنیان از عهد آدم 3 آن برد که هر که قربان او قبرل بودی, آنشی 
از هرا و از آسمان بیامدی و قربان او بخوردی؛ آن گاه قران ار قبرل بردی. 

هاتفی آراز داد که قران تو قبول افتاد؛ برو در زیر فلان درخت و بخسب تا به خواب 
ببینی که چه باید کردن [تا فرزند حامل مصطفی بیاید. در حال] برخاست و در زیر همان 
درخت خفت. شنید که حامل این نور دختری است [۴] از دشتران عرب! که شامش 
غاضره [عاصره] است. چون ان خواب برخاست: رو به عرب نهاد ر در آهیای هرب 
درآمد و پرسید که غاضره [عاصره] نام از [عرب و زنان عرب] دختران کیست؟ گفتند: 
آن که تو می‌طلبی دختر جرهم است پادشاه عرب و او پسر عاقر؛ و عاقر پسر [یعرب بن] 
قحطان که پادشاه عرب بود. پس بر وی رفت و ار وی را کرامت کرد و دختر از وی 
بخواست و قبول کرد و دختر را به زنی به وی داد ر او خوب‌ترین دختران [وی] بود. 

پس قیدار دختر را برگرفت و به ملك خودش آورد و با وی نزدیکی کرد و آبستن شد 














۱ در «لاه: و به زیر شی م الوعد خفنید و به خراب رفت و به خواب دید که به وی می‌گویند حامل از 
تر دخعری است از دخدران 
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به فرزندش حمل. چون بامداد شد نگاه کرد. ر نور در روی غاضره (عاصره] ہدید 
خزمی نمود و صدقه‌ها بداد, و تابوت آدم## پیش او برد و فرزندان اسماق ل 
می‌خواستند که تابوت از وی بستانند و می‌گفتند که نبزت از خاندان شما بازگشت و در 
خاندان ماست؛ و شما را بجز این نور نمانده است. اکن باید که تابوت آدم را به ما 
بدهید. قیدار منع می‌کرد تا روزی که خواست که صندوق را بگشاید. چندان که خواست 
نتوانست. پس هاتلی آواز داد [از بالا سرش] که یا قیدارا نتوانی این تابوت را گشودن, 
بجز آن که نب بگشاید کسی دیگر نتواند گشاد' ر جز به دست انبیا گشوده نمی‌شود. 
پس بابد که به پسر عت یعقوب## بسهاری که او والی است. 

پس قیدار تاہوت را بر دوش گرفت و روی به ارض کنمان نهاد, و وصیّت کرد به زن 
خود که چون فرزندی بیاید. نامش حمل نهد. چون به نزديك زمین یعقوب## رسید از 
تاہوت آوازی برآمد؛ چنانچه پعقوب آن آواز را بشنود. پس روی به فرزندان کرد و گلت: 
قیدار می‌آید و تابوت دارد, برخیزید و استقبالش کنید. 

پس یعقرب "1 برخاست با فرزندان تا به قیدان رسیدند و یکدیگر را در کنار گرفتند و 
پعقوب بگربست و گفت: ای پسر عم [من]! چرا رنگ و روی تو متفر است؟ مگر ضعیلی 
یا دشمنی روی به تو دارد؟ گفت: لا وله آن لور از پیشانی من نقل کرد به زنم. گفت؛ از 
فرزندان اسعاق؟ گفت: [نه الا زنی ان عرب ان سل فحطان. 





|داستان ازدواج هاشم با سلمی و دشمنی جهود| 

گلت: هم چنین است, زیرا که خانم انب از نسل عرب است و در زمین هرب خواهد بود 
در حرم [و] بیت ال بعد از آن گفت: بشارت باد تو را یا قیدارا که تر را خدای تعالی همین 
زمان فرزند نرینه داد. گفت: چگونه دانستی که زنم در زمین حرم است و تو در شام؟ 
گفت؛ همین زمان ديدم که در آسمان‌ها گشوده شد و نوری دیدم: هم چنان که ماه شب 








و وی را فرزندی آمده بود و نامش حمل کرد و نور خاتم در جبین ار پیدا بود. 

چون فرزند بزرگ شد و مدرك گشت. پدرش رفات یافت و ار زنی از قبیلا خود 
بخواست نامش حریره و از وی آبستن شد دو بزاد بنت و از بنت؛ سلامان و از 
سلامان» اسمیح [ممسیع ]و از سمیع [ممسیع] يع بزایید و یسع را فرزندی شد نامش 
اوده ]و اوده [ادر] را فرزندی شد نامش ادا و او را فرزندی آمد نامش عدنان و از 







١‏ در ولاہ؛ وکس دیگر را قدرت گشودن نبشد. 
۲ داخل گیرمه در لاه تیامده. 
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ری فرزندی آمد نامش معد [از آن جهت که صاحب حرب بودی و همپشه پیرون برآمدی 
و مال بسیار جمع کرد و از وی فرزندی پیدا شد نامش نزار و از وی فرزنی بوجود آمد 
نامش مُضر و از وی فرزندی بوجود آمد نامش ایاس] و از وی فرزندی آمد نامش 
مدرکه» و از مدرکه [فرزندی آمد] نامش خزیمه و از وی فرزندی آمد نامش کنانه واز 
وی فرزندی آمد نامش نضر [نظر] و لقبش قریش کردند؛ و ار به خواب دید که از پشت 
وی سلسلك سبزی بیرون آمد تا به [عیوق] آسمان رسید و شاخه‌های لور از وی پرست 
و درختی شد و جماعتی روی‌های سفید نورانی به [وی و] شاخه‌های وی در آریختندی. 
پس چون بیدار شد پیش کاهنان [۵] رفت و خواب خود بگفت. گفتند:از نسل تو و پشت نو 
فرزندی پدید آید که نام و آرزه‌اش بزرگ شود و قرمی شریف در پی ار باشند «همه»' 
مزمنان. پس ار را فرزندی آمد نامش مالك و از وی [فهر آمد و از وی ]فرزندی آمد نامش 
غالب» و از وی فرزندی آمد نامش لژی, و ازو فرزندی آمد نامش کمپ, و از کمب. مزه و از 
مزه: کلاب و ازو لصن و از قصی عبدمناف آمد و کلیدهای کعبه به دست وی بودی و 
کمان اسماهیل و سقایة الحاج. و او را پٹج پس آند ر هفت دختر. و ال کسی که از 
پسرانش به وجود آمد عمرو العلی بود و نأمش در وقت زاییدن قمر کردند؛ زیرا که چون 
بزابیدہ نور مصطفی از پشانی‌اش مي‌تافت! چنان که رادی‌های مکه همه روشن شد, 
و آن نور پیرسته بودی تا به هنان آعنمان؛ ی شباطین از اندرون بتان آوان می‌دادند که, 
فرزندی به وجود آمده است که بتان را خراهد شکستن نا وی را هلاك کنند. بعد از آن 
پدرش وی را نگاه می‌داشت از چشم مردمان, تا او را چشم بد نرسد از خضوبی و شور 
ساطع که در پیشانی او ہود۔ 

د چون بزرگ شد نمی‌گاشت بر سنگ و چوبی [درختی] ال که بر وی سلام کردندی 
و وی را بشارت دادندی که در نسل تو پیفمبر آخرالزمان است. چون شب تاريك به راه 
رفتی, از نور روی او زمین چون روز روشن شدی. 

چون عبدمناف را وفاتش نزديك رسید. بر عادت آبا و اجداد بر فرزندش عهد و [میلاق 
و] پیمان گرفت که زن نکن الا پاك و پاکیزه: و از نسل بزرگان نيك سیرت و اهل عدل و 
کرم و شجاعت. وصیّت پدر قبول کرد و نام و آوازهاش در هما دیار عرب رسید و ملوك 
بدو هدیه‌ها فرستادند و وی قبول نمی‌کرد و همه روز به خانة کعبه رفتی و تضرع کردی 
و از خدای تعالی درخواست کردی که وی را زن پاك پاکیزه که لای آن نور باشد روزی 
کند. و هر روز وی را عقل و دانش زیاده شدی. با وجود آن سخاوت و شجاعت عظیم 
داشت و مال بسیار گردش برآمد. و هیچ سایل قصد وی نکردی که محررم بازگشتی: و 
هر کس که مدیدن بودی ډین او بگزاردی؛ و هر کس که درویش بودی مددش کردی؛ و 





در با ی که 
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یتیم و بیره را طعام دادی» ر هر که خواستی که زنی کند صداقش بدادی؛ و هر که خونی 
در گردنش بودی بیّت بدادی و برهنگان را بپوشانیدی و گرسنگان را سیر گردی و 
تشنگان را آب دادی, و خانه ساخته بود خاض برای مهمانان و هميش خوانش گسترده 
برد؛ صادر و وارد و مقیم و مسافران از خوانش خوردندی و آن چه زیادت ماندی به 
مرغان و ددان دادندی, و سقاية الحاج و رفاده و دارالشوه و کلیدهای خانة کعبه و لرای 
نزار و کمان اسماعیل و عکاز' ابراهیم و نعلین شیف هم پیش ری بردی, و فاضی 
حرم او بود. 

و راویان سیرت چنین گویند ک» چون موسم حع بیامدی و مردم از همه جا گرد 
شدندی؛ عمرو العلی" بر منبر شدی و خطبه بخواندی و مردمان را همه گفتی که حاجیان 
فد الله و مهمان حقٌ تعالی‌اند. صاحب بیت ایشان را عزیز دارید و طعام دهید و اگر مرا 
قدرت بودی, نگذاشتمی که شما تکلیف کشید[کنید|. ر خرد هر چه داشتی؛ همه را به 
طعام کردی و به خورد حاجیان دادی؛ و هر کس از فریش به قدر خود از مال خود چیزی 
به او مواسات کردندی و به خورد جاجیان دادندی» 

چنین گویند که سالی قحطی و ٹنگی در مکه پیدا شد ر عمرو العلی بضاعتی که داشت 
به شام فرستاد و بهای آن كمك (۶] و یت خرید و آوردند و آن را همه ترید گرد و به 
خورد حاجیان بیتاث تعالی داد از آن هت او وا هاشم خواندندی- 

و ملوك روم و یمن؛ چون خبر نور پیغمبر آخرالزمان## شنیدند ر از کاهنان شنیده 
بودند که هاشم نور پاك در پیشانی دارد. همه رغبت کردند که دختر خود به وی بدهند و 
به او مکتوبات رخف و هدایا فرستادندی, و هیچ از آن‌ها قبرل نکردی, تا شبی از شب‌ها 
بعد ان طواف خانه کعبه و سژال و تضرع به خواب دید که هاتفی می‌گوید که سلمی بنت 
عمرر را بخواه که ار از زنان پاکیزۀ پاکدامن است و شریفه است. و تو راز وی فرزندی 
آید. بزرگ‌سنش که حامل نور مصطفیت باشد إو سر مرتضی]. 

چون بیدار شد خویشان را نزديك خود بخواند و با ایشان خواب خود بگفت ر هم 
چنین با برادران نیز «عرضه کرد مطلب»." گفت: ای برادرا من آن دختر را می‌دانم؛ بزرگ 
[عزیز؛] فوم است و عالی‌نسب و کریم الحسب است و معظم القدر است. پاك و پاکدامن و 
عفیفه است و در زمان خود به حُسن و ملاحت و ظرافت همتا ندارد, و نامش سلمی بنت. 
عمرو بن زید بن کید [کیید] بن خداش بن يزيد بن خزام بن جندم [جندر] بن هامر بن عدی 
بن النجار ست. و ایشان اهل بیت ریاستاند ر بزرگ منش‌اند و تو از ایشان شریف‌تری و 





| عصار 
۲ در اصل: الاعلی. همین طور در سیر مرارد. در دا؛«صمروء تتھا آمده است. 
۳ در دلا «لصه بگفت. ۴ 


داستان ازدواج هاشم با سلمی و دشمنی جهود ۳۳ 


بسی اکابر و ملوك خواهان آن‌اند که تو دختر ایشان را بخواهی؛ ما به رسالت تو برویم و 
برای تو خواستاری کنیم دختر وا. 

گلت که آولی‌ام به فضای حاجت خود و مرا متاعی چند هست به غرّۀ شام: روم و آن 
را ہروشم مگر که مرا وصال این دختر حاصل شود. جماعت گلتندکه, ما با توایم. هر 
جا که نو خراهی رفت و به همه باب رقیق و مصاحب تو باشیم. گفت: منعی نیست, هر که 
خواهد گو بیاید. پس به منزل خود رفت و هنوز در دلش شك بود. شب دیگر به طواف 
کمبه رفت تا نیما شب در تضرع و زاری بود تا درستی آن خواب بداند و او را خواب به 
چشم درآمد. دیگر بار هاتف آواز داد ر گفت؛ برو به مدینة پشرب و سلمی' را بخواه که 
حامل نور تصطلی کر است. 

چون بیدار شد دیگر بار قضّه با برادر خود شطلب بگفت. گلت: جان برادر برخیز تا 
عزم سفر کنیم و ما با توایم تاحاجت تو روا شود پس تجهیز سفر کردند و با خود عبید ر 
خشم ر زینت برگرفتند و اسان نامدار را پرنشستند و بعضی با خود جنیبت ! بردند؟ و 
بر آن در و برگستوان " و جوشن راشت کردندآق لوای نزاں یعنی عَلّم برافراشته و با 
ایشان چهل کس ان سادات فریش همراه شدند و اهل مکه همه به رداع ایشان بیرون آمدند 
إاز مکه روانه شدند] و مراحل و منازل به خیر و خزّمی مي‌بریدند و نور رسول اشا از 
پیشانی مبارك هاشم می‌تالت و شب تازيك به زوشنای آن نور همدیگر را می‌دیدند تا آن 
زمان که نزدیکی مدینا پثرب رسیدند, و شب در مدینه درآمدند و دیرارهای مدینه 
روشن شد از نور جبین هاشم و مردم به نظاره آمدند و از ایشان پرسیدند که شما چه 
کسانید؟ گفتن: ما از حرم کمبه رب العزتیم و اهل خانه کمبه‌ایم راز نسل کمب بن لژی و 
قریشیم: گفتند؛ به چه کار ر به چه مهم آمده‌اید؟ گفتند: حاجتی داریم پیش بزرگ شما 
عمرربن زید [یعنی] پدر دختر [کی نامش سلمی است) عمرو پیش آمد؛ گفت: اهلا و 
سهلا ر مرحبا! شاد آمدید ر ما را مشرّف گردانیدید. منم عمرر؛ چه حاجت دارید تا 
گزارده شود و به هر چه مقدور باشد ما قیام نماییم؟ گفتند:آمده‌ایم که صفیه و کرپدا 
شما را سلمی برای [۷] هاشم صاحب نور الزاھر و لکرم الباهر بخواهیم.گفت: ماو دختر 
ما؛ همه پیش‌کش شماییم و چه سعادت و دولت به از این که شما سادات خلقید و فرزندان 
ابراهیم و اسماعیل 4# صفی الل و اصحاب بیت الله و سگان حرم‌انل. زهی سعادت و 


۱. در اصل ر در همه مرارد «سلمهء که علی القاهده غلط است و سلمی درست است چنان که در الا 
چین است. 
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دولت که شما التفات به ما کردید؛ ولیکن این دختر از راستی و پاکی که دارد,! در حکم من 
نیست و او به من و هر که در خائ من است, حکم دارد و رأی او بالای رای من است. و ار 
اکنون در سوق قینقاع است و آن بازاری است که هر سال اهل حوالی مدینه, همه در آن 
بازار جمع می‌شوند و خرید و فروخت می‌کنند.اکنون امشب پیش ما باشید و فردا حق 
مهمانی شما آن چه توانیم به جای آریم چنان‌چه فراخور ماست, نه آن چنان که فراخور 
شماست. بعد از آن اگر خواهید بنشینید تا دختر بازپس آید و اگر خواهید با هم 
روانه‌شویم. 
: سمعاً و طاع از سخن شما تجاور نیست. پس ایشان را به منزل خود آورد و 
مهمانی پسندیده کرد و گوسفندان و اشتران بکشت و اهل مدینه از زن و مرد به نظاره 
آمدنده و همه در حُسن و جمال و کمال و نور و بها و ضیا و ملاحت هاشم در تعجب 
ماندند و از دیدن او سیر نمی‌شدند. 

در آن جمله جهودان - علیهم غضب‌انث م به نظاره آمدند؛ چون که هساشم را بدیدند 
گفتند: این آن است که احبار نشان داده‌اند, و اغبار ايشان بگریستند. بهرد گفتند: چه را 
می‌گریید؟ [بزرگ ایشان ارموز] بن قیطرن گفت که بر شما می‌گریم که نزديك شد که دين 
شما برافند و قلعه‌های شما خراب شود و شما را بکشند و دیار شما همه به تاراج رود. 
دولت هتاك سفاك آمد که ملایگه آ افلاك با ان قتال کنند, یعنی که ماحی و محمد و احمد 
که نامش در تورات و انجیل و زبور و صحف مذکور است؛ و این نور که در پیشانی این 
شخص است از آثار ارست, و عجب که نه ارست. 

چون بهرد این سخن بشنردند گفتند: ما را چه مانع است از کشتن وی تا از خوف ار 
برهیم؟ گفت: هیهات! کرا قدرت آن است که او را بکشد. فرشتگان آسمان و زمین وی را 
نگه می‌دارند.القضّه در دل اضمار آن سر و فصد هاشم نهان داشتند و عدارت پیفمبر ما 
ان آن زمان باز در دل ایشان پیدا شد. 

پس چون صباح شد [و آفتاب سر از کوه بر زد] برخاستند و کوچ کردند از یشرب و 
روی سوی سوق قینقاعنهادند و اشتران را بیاراستند به عادت و تاج‌ها بر سر نهادند و 
کمرها بر میان بستند و سوی سوق روانه شدند. چون به سوق رسیدند. همه اهل سوق به 
نظاره آمدند و همه در حسن و [و بها و جمال و] کمال و شجاعت و [براعت و] سواری 
هاشم متحیّر و متعجّب ماندند و هر که او را معلوم شد که به خواستاری سلمی آمده‌اند. 
حسد بردند بر سلمی از حُسن و حشمت هاشم و اگر چه سلمی در غایت حُسن و لطاقت 
[و نظافت] و طهارت و عقل و کیاست بود. 

و از آن جمله, سلمی به نظاره آمده بود چون چشمش بر جمال هاشم افتاد بیهوش 
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شد و آهی کرد و گفت: زهی سعادت آن که تواش جفت باشی [زهی بخت آن که ترا در بر 
گیرد] و در تمتا افتاد و رغبت تمام نمود و در همسری او.' ناگاه پدرش آمد و وی را گلت: 
ترابشارت بادا 

گلت: (گفتا: چی بشارتا] بشارت آن را است که چنین شخصی جفتش باشد. گلت: 
را نیامده‌اند الا به خواستاری تو برای هاشم. صاحب نور ازهر و ضیای قمر [اقمر] و 
جبین اغز ذوالحسب والنسب والتشرّف العالی:" سيد سادات قريش. 

سلمی چون این سخن بشنود خجل گشت. چنان چه عادت زنان باشد, خاموش شد 
دمی و بعد از آن سر بر آررد و گفت: ای پدرا نفرت زنان از مردان از خُردیست, لکن زینت 
زن به مرد است؛ [۸] هرگاه که مرد بزرگسنش است و مسال‌دار و سحتشم و مسرپلند 
می‌باشد. و لابد که من مهر بسیار بطلبم. این می‌گوید و دلش از محبّت هاشم می‌نهد. 
پدرش می‌گوید که تو حاکم نفس خودی؛ هر ناز که خواهی بکن, باری من به وصلت 
ایشان مفتخرم آر خرم] بعد از آن؛ پدر دور شد و هاشم و قومش فرود آمدند و در 
خیم‌ها رفتند تا ناگاهابلیس لعین |سس توبره کر را باز کرد و] به صورت یکی از 
فریشیان بر سلمی آمد و گفت: من ربسولآفاشمم و به خواستاری تی آمدهام؛ لیکن تو را 
نصیحت می‌کنم تا فردا نگوبی که رسول ینت کزد. این مرد سه عیب دارد اگر راضی 
به عیبش هستی فبها و الا مصلحت خود بهندیش, گلت: فرچه هست بگو. 

گفت: ازل بخیل است و نان نخوار است و زنان و غلامان او گرسنگی می‌خورند؛ و 
درم آن که طلاق زنان بسیار می‌دهد, هیچ زنی به او سالی نمی‌ماند. سوم آن که در جنگ 
آبی دل و] بدزهره ست 

سلمی چون این بشنید گفت: نعوذ بااشا اگر هما وادی پر زر کند که من ار را نخراهم. 
این بگفت و ان چشم غایب شد. بعد از ساعتی به صورت شخصی دیگر آمد و همان سخن 
تقریر کرد. سلمی گفت: برو و بگویش که دیگر بر من [کس] شفرست که من تو را 
نمی‌خراهم. پس برفت آن لعین و به صورتی دیگر بیامد و همان پیغام و خیائت به 
صورت نصیحت ادا کرد. سلمی خشمناك شد و سختانه گفت, چنان چه ابلیس شاد شد و 
خرّمی کرد که ممکن نیست که این وصلت کند. هم برای آن که نور نبت آشکار) نشود از 
نسل هاشم. 

چون که او به راه خود برفت» پدرش بیامد و سلمی قا رسولان بگفت؛ آن چه تقریر 
کرده بودند. مرد بخندی. گفت: انشا این که ایشان گفتند همه دروغ است و قّه برعکس 









۱ در لا! و رفبت تمام در جفتی ری کرد نا فاگاه پذرش آمد. 
۲ در لا ذو الحسب الشریف و الشسب العالی. 


۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سبرة المصطفى (ص) 


است. از او سخی‌تر در دیار عرب نیست و او را هاشم برای آن می‌گویند که «هشم ترید»۱ 
بسیار است که به مردم می‌دهد و او بیش از یك زن ندارد و چندین مدت است که زن با وی 
است و هپچ زن طلاق نداده است. و اما در حرب ر شجاعت گویند که سواری در عرب 
مانند وی نیست, باقی تو دانی و حاکم خودی؛ مرا در این سیان مقصود. شرف و 
بزرگی‌توست. 

بعد از آن چون شب درآمد و هاشم در خاطر دارد که فردا کس به خواستاری بفرستد 
و سلمی چون در مشاهده مانده بود و هاشم را دیده؛ همگی دلش در دام [جمال) وی 
گرفتار بود ر قرار نداشت, [در قلق افتاد حیران میان عقل و عشق]. عشقش می‌گوید که 
وصال خوش‌تر از فراق است. عثل می‌گوید:فراق بهتر از عار است. در این میانه بیقرار 
گشت, برخاست و ناشناخت. جام کهنه بپرشید و به سوی منزل هاشم ررانه شد تا از 
نزدیك ملاحظا وی کند و چشم را تمثّع دهد از جمال وی [ر تفخص حال و دوای بال 
خودکند]. 

چون بیامد,نوری دید تابان که از یم اشم می‌تافت مانند ماهی. اتفاقاً هاشم از 
خیمه بیرون آمده و منتظر است, چشمثآبز سلمي افتاد و در دلش حق تعالی الهام کرد 
که ابن سلمی است که برای (خواستازی] و آنته‌ای. هاشم گفت؛ تو سلمی نیستی؟ سلمی 
را از فایت محبّت. زبان بسته شند و نتوانیست که خودرا نهان دارد؛ زیر که چون مشق 
غلبه کرد عقل معزول و مغلوب شد. گفت: آری؛ گفت: خدات بر ما فرستاد, ما آمه‌ایم په 
خراستاری نو و تو بحمداله آمدی. 

گفت: من کنيزك ترام لیکن رسولان تو خبر دادند که شما را سه خصلت بد هست حف 
راست است؟ گفت: حاشا و کلاا من هیچ کس را بر تو نفرستاده‌ام و در خاطر داشتم که 
فردا بلرستم. این نیست الا حسودی بدخواه. [شیطانی از] شیاطین جِنٌ و انس, سلمی 
شم E‏ الحمد نش سلمی گفت: فردا که مرا بخواهی ]٩[‏ هرچه از مهر بطلبند 

از تو قبول کن که عوض آن به تو فرستم. مرا مال بسهار است. 

هاشم فرمود: سمعاً و طاعةً. هر چه پدر تو اهد قبول کنم؛ پس گفت: مرا شرط 
است. گفت: بگو تا بشنوم و هرچه گویی از آن تجاوز نکنم. گفت: شرط اّل آن که مرا از 
وطن خود نبری. گفت: چئین کنم مادام که نو خواهی ما بر تو مقیم باشیم. گفد: دیگر 
چیست؟ گفت؛ آن که اگر فرزندی از ما بازدید شود, در پیش من رها کنی و از من 
رانگیری. هاشم گفت: سمعأً و طاعة لَك ذلك! زهی سعادت اگر آن نور به ودیعت به تو 
رسد و رغبت من به تو از جهت طهارت ر علّت است؛ دیگری بگو که چیست؟ گلت: اگر 
چنان چه تو با زنان دیگر مشغول شوی, من غیورم؛ بعد از آن می‌باید که اختیار اختیار 














۱ مأخوذ از شعر: «عمرو الذی هشم افرید لقوده» که در باره هاشم است. 


داستان ازدواج هاشم با سلمی و دشمنی جهود ۳۷ 


من باشد و من حاکم خود باشم. گفت: هرچه گفتی نکر بود الا این سخن, مگو که من آن 
نکنم که خاطر تو متیر شود ان شاء‌انث تمالی. گفت: اکنون خاطرم مطمئن شد پس گفت: 
برو به جای خود و فردا بر ما بیا تا اتفاق کنیم. 

از هم جدا شدند و هر يلك را جداگانه آتشی از عشق و محبّت در دلشان بازدید شد که 
آن شب تا روز نه خواب داشتند و نه قرار [ر آن شب برایشان سالی نمود]. 

چنبن گوید راوی سیرت, ابوالحسن بعری که چون ابلیس لعین دید که یلت دا 
مکرش باملل شد با خود گفت: آن در بسته شد ر آن طلسم شکسته گشت. حیلتی دیگر 
بیندیشم. بیشتر اهل آن سوق یهود بودند از قلع خیبر و قینقاع و بنی‌قریظهء و ایشان با 
انصار مختلط نمی‌شدند, جداگانه فرود می‌آمدند و چیزی بود در شام که بهود آن را 
مانند کعبه برد, و مشکلی که بردی به وی رجوع کردندی. شیطان به صورت وی برآمده 
با طیلسان ر عکاز:! چنان‌چه همه تصّر کردند که آن شخص است. چون چشم بهود به 
ری افتاد همه برجستند [از جای خود] و در دست و پای او افتادند و خاك قدمش را 
پپوسیدند, 

گفتند: آیا چه افتاده که ار به دیار ما [آَمدّی» خپر باشد) چه مهم است؟ گلت: آمده‌ام 
برای مصلحت شما: گفتند: چیست؟ گفت: ین که آمده است و نامش هاشم است ان مکه. 
اگر آن که سلمی می‌خواهد از او فززندی پیا شنون که شنا همه را هلاك می‌کند و خان و 
مان شما را به تاراج می‌دهد و قلعه‌های شما را به تاراج خراب می‌کند" و فرزندان را تیم 
و زنان شما را بیوه می‌سازد و دین و آبا و اجداد شما بر می‌اندازد ر کتاب شما باطل ر 
ناچین] می‌کند این آن است که احبار و کهان ار هم پیشینیگیان] ما خبر دادهاند. 

گفتند: چه چاره سازیم, مصلحت به دست شماست و ما از رأی تو بیردن نمی‌رویم. 
گفت: مصاحت آن می‌بینم که فردا که بيایند ر خواستاری سلمی کنند. شما حاضر شوید 
و بگریید که ما راضی نیستیم به وصلت مگیان و قریشان و به مهر راخضسی مشوید و 
غوغا و فتنه دراندازید و همه شمشیرها برهنه کنید و ایشان را پاك بکشید؛زبرا که ایشان 
جماعتی اندکند و شما بسیارید.گفتند: رای شما صوابست, چنین کنیم.۴ 

همه آن شب جمع شدند و سرگند خوردند و اتفاق کردند و شمشیرها [و نیز 
داشتند و به انتظار فردا نشستند ر از آن طرف هاشم به خراب دید که جماعتی [۱۰] 
سگان, گرد وی برآمدند و قصد وی دارند و مد ایشان سگی باريك و دران با دندان و 
نیش همچون پولاد. و ناخن‌های دراز هم چون آتش پاره‌ای: روی به وی آورد و او 





۱. عصای دارای نیزه. 
۷ در دلا قلههای شما را وپانمی‌کند. 
۳ در اینجا در نسخه اصل؛ دو سطر و نیم تکرار شده است. 


ین ترجمه پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


شمشیر برکشید و خرطوم سگ بینداخت و سگان دیگر را بیشترشان بکشت و 
باقی پراکنده شدند. از خواب بیدا شد ترسان و هراسان, و حکایت کرد با خضویشان و 
پسر عمان [با وی بودند]. گفتند: چه تأویل کرده‌ای؟ گفت: جماعتی غدر با ما اندیشیده‌اند. 
ندانم که سلمی و قوم او باشند یا ن غالباً گمان من آن است, سلمی و قوم او غدر با ما 
ندارند فردا پیدا می‌شود. اکنون شما سلاح‌ها معد دارید و با احتیاط باشید! تا ببینم که از 
تضاچه می‌شود. 

پس روز دیگر برخاستند و به زینتی هر چه تمام‌تر سوار شدند. از آن طرف سلمی با 
پدر می‌گرید که این قوم سادات و اشراف قریش اند و ما نیز سادات بنی‌نجاریم, بايد که به 
زینتی فراخور ایشان و ما کرده شود. پس خیمه‌ها بزدند و فرش‌های فاخر بینداختند و 
نطع‌ها بگستردند و مخنه‌ها ترتیب کردند و مجلس بزرگانه بپرداختند. چون رکاب 
همایرن هاشم و قومش برسید, همه برخاستند و تعظیم کردند و تلف به جای آوردند؟ 
و یهد -لعنهم اله همه حاضر شدند و مجلس انبوه پیدا شد] و هاشم [راست یامد و] 
بر صدر مجلس بنشست و حوالی‌اش قوم و اعام ر بنی‌عم بنشستند و غلامان و بندگان 
بر پای ایستادند و مب که برادر اش برد خطبه‌ای فصیح خواند. پس فرمود که ما 
فرزندان اسماعیل پیفمبریم و خانا گعبه و سقاپة الحاج به دست ماست, و هاشم صاحب 
لوای نزار است و عصای ابراهیم و کمان اسناغیل و ثعلین شیث پیش ارست. و آمدهایم 
که کریما شماء سلمی بنت عمرو را برای هاشم بخراهیم.؟ 

پدر سلمی گفت: کرامة و اعزاژا ما و دختر ما همه از آن شماییم: شما اهل خانه 
کعبه‌اید و اصل شریف و استخوان بزرگ و سادات عرب هر چه شما را باید مبذول است؛ 
لیکن شما می‌دانید که سلمی صاحب مال و جمال و عقل و کمال است؛ و عفت و جهاز 
بسیار است و بسیار از بزرگان, خواستاری وی کردند و وی سر به کسی فرو نمی آورد 
و به شما راضی است. می‌باید که بگویید که مهرش چه می‌دهید که عرب فخر به مهر 
می‌کنند.بگویید تا گراهان بشنوند. مطلب گلت: بر ما صد ناقا بکر است که فحل به وی 
نرسیده است, دست و پای سفیده بلند بالاه سياه چشم. سرخ موی, 

ابلیس لعین نزدیك پدرش نشست برد. به اشارت گفت: زنهار قبول نکنی, عمری گفت: 
یا فتی! این قدر کفایت ما نیست " و دختر ما را به ثل این قدر مهر نبرند. پس مطلب گفت: 
بر ما هزار مثقال زر خالص هبزتلی اقیصری است [گروست]: بدهیم. باز ابلیس به عمرو 

















۱ در «لام: احتياط خود از دست مدهید. 
۲ در دلاء: عظیم و نکریم ایشان به جای آوردند. 

۴ در ولو و آند‌ايم و کریمة شما برای وی می‌خراهيم سلمی بنت عمرو. 
۴ در لاه: این قد فا ما نیست. 


داستان ازدواج هاشم با سلمی و دشمنی جهود ۳ 


اشارت کرد که نه. 

پس عمرو گفت: پا ذنی! سخت [مختصر] گرفتی و دختر ما را به کم چیزی مهر 
می‌کنی. 

پس مطلب گفت: اگر این کم است شما را بر ما ده جام حریر و ده جاما خز و ده جام 
عراقی و ده جاما قباطی مصری؛ خوب است, [انصاف دادیم یا نه باز] ابلیس به اشارت 
می‌گوید؛ نه! پس عمرو گفت: یا تی! واش نزديك آمدی؛ دیگر زیادت کن, 

مطلب فرمود؛ کرامة و اعزازاا دنچ کنيزك بکر و پنچ کنیز بکر طیّب که خدمت عروس 
کنند بدهیم؛ چیزی دیگر مانده؟۱ 

باز لعین گفت که نه, عمرو گفت: با قتی! هر چه شما می‌دهید باز به خان شما می‌آرد, 
اکرام کردی و همت عالی داری؛ لیکن دیگر زیادت کن می‌خواهم. 

مطلب گلت: پنج کرش عنبر و ده نالا مشك و ده من عود و پنج قدح کافور بدهیم, 
راضی شدی پا نه؟ 

ابلیس لمین اشارت کرد که نه پس غمرر ری [۱۱] به ابلیس کرد و ازو در خشم رلت 
و گفت: حیلتٌ و کلحتّ و لا افلحت»" و دنام دأ وی را که چند گویی نه من شرمسار 
قوم شدم. 

ہس لعین برخاست ر [بانگ برآورد] گفت: اگں آن اجه جوان شمرد پیش تو بسیار 
است. پیش ما کم می‌نماید و دختر تو بیش ازین می‌ارزد و ما می‌خراهیم که از ایشسان 
چیزی بخراهیم که عاجن شوند و بروند که ما راضی نیستیم که دختر را اين کسان بېرند. 

پس مطلب روی به ابلیس کرد و گفت: یا شیغخ! تو چه می‌خواهی تا ببینم اگر توانیم 
بدهیم و اگر نه به راه خود برویم: 

گفت: قصری برای وی بسازی که به بلندی؛ چنان باشد که ایوان کسری از مرا 
بنماید, قب صخره از شام بنماید. ر کشتی در دریای همان بنماید و از هما کوه‌ها بلندتر 
باشد؛ چنانچه یمن و طایف همه بنماید و بعد از آن جوی آب در پایش روانه کنی که 
کشتی در وی سفر کند تا به یمن و عراق؛ و نخل‌ها بنشانی در حوالیش که همه شمار 
بیاورد و در زمستان و تابستان بار آورد. 

چون مطلب این بشنود گفت: هرزه می‌گویی [و ژاژ می‌خواهی] و سر شر و فتنه داری. 
این سخن احمقان است, و همچنین کسان دیگر گفتند که این مقدور بشر نیست. این چه 
سخن باشد؟ 

لمین گلت که من ضامنم که چنین کنم ایشان را بگذارید و دختر را به من بدهید و 








پنج کنزك بات که خدمت عروس گند بدهیم. چیزی دیگرت ماند بگوء 
۲ در ولاع: هیلت و گلحت و الا اللحت. 


۵ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطفی (ص) 


قصدش آن است که فتنه شود و هاشم در میان کشته گردد یا خود قوم راضی نشوند به 
زواج سلمی به هاشم. 

پس سلمی از خیمه ہانگ برآورد که ای پدر! رها کن بیهودۀ آن خرف ر شما کار خرد 
تمام کنید. ایشان چه کاره‌اند درین میان! پس ارموز که بزرگ بهود بود. برجست که ابن 
مرد حکیم حکمای بهودان است و وصلت با ری اولی است که با بیگانه (بیگانگان]. 

دختر باز بانگ برآورد که ما را با شما هیچ حاجتی نیست. ما را به مصلحت خود 
بگذارید. پس آرموز لعین بر پای جست و شمشیر برکشید و همۀ بهردان با ری دست در 
شمشیرها زدند. هاشم چون آن بدید گفت؛ اپن است خوابی که دیدم؛ به دل فوی و يقن 
و چ سد ارا ییو رر چن یکی ی ر 
وآتش. 

ابلیس لعین چون که هاشم را بدید و غضبش, نور مصطفی ی در پیشانیش تابان [و 
درخشان] روی به گریز نهاد. هاشم روی در پی او نهاد و دریافتش؛ و طرقش بگرفت و 
بر زمبنش زد و پس بانگ برآورد و گفت: من آبلیسم! و مرا مهلت است, تو چگونه سرا 
می‌کشی؟ هاشم چون آن بشنرد. لرزه بر نذامش آلتاد و وی را رها کرد. فی الصال از 
چشم ناپدید شد و برفت. چون نظر کرد برآذرش مطلب کار ارموز پرداخته بود و سرش 
به خا انداخته» روی به قوم بهود تادان نان را بهتشمشیر پاره کردند. بعضی از 





ایشان کشته شدند و بعضی بگريختند و فریاد از زن ر مرد برخاست. آن گاه مردمان در 
میان آمدند و گفتند؛ کار شیطان است. با جماعت چه حاجت که فتل و کشش کنید و هبش 
بر ما تلخ گردانیدہ غیر ما 





پس دست از جنگ بازداشتند و شمشیرها به نیام کردند. پس هاشم رری به 
بنی‌اسرائیل کرد و گفت: ما در غیر وطن خود از شما عاجر نیستیم: فکیف وطن ما که 
مجمع شماست و ما آنجا ندارك شما بکنیم. کجا رفت مقدّم شما که همه برای وی کارزار 
می‌کردید؟ ار ابلیس لعین بود و شما را گمراه ساخت و به سخن ار خود را به باد دادید. 
پس ری را طلب کردند تا دشنامش دهند و ملامت کنند. نيافتند. دانستند که ابلیس بود و 
پشمان شدند از کرد؛ خود و عذر خواستند. و عداوت بهودیان از آن زمان مانده است با 
پیفامبر ما و ذریهُ وی. 

پس عمرو روی به ایشان آورد و گفت: عيش خود و ما را مكدر کردید و سوسم را 
برهم زدید [۱۲] و عروسی را به تلف آوردید. لا بارك اش فیکم. و چون نگه کردند از قرم 
بهرد هفتاد ر سه تن کشته شده بودند و از فوم هاشم یك بچه کشته نشد پس عمرر بر 
دختر آمد و گفت: آن که گفتی که هاشم بدزهره است وال که اگر نه دست بر پشتش 
می‌مالیدم و تضرع می‌کردم: هزار تن ازین قوم می‌کشت. پس سلمی به پدر گفت: برو و 
عذرشان بخواه و تدارك حال بکن, بدان که ای پدر بر دل من چه گذشت از ترس بر هاشم. 


داستان ازدواج هاشم با سلمی و دشمنی جهود ۵۱ 


پس عمرو بیامد و عذر قوم بخواست و گفت: ما از جهت شما بردیم راز جهت شماییم 
و ما بر همان بمانیم. پس هاشم به برادرش مطلب اشارت کرد که خطبه بخوان به حضو 
جماعټ ما و ایشان. 

پس مطلب آغاز کرد و گلت خطبه: الحٌ ۵ الذی ازتضانا لخزمه ما و نا لبیته 
فطانا و للکمبة جپرانا زجُعلنافی البلدان سعة و ساق إلينا الضیرات والسنافع. و تعلل 
بارزافناء فالحه؛ له على ما وا من عم إو أاذنا من ]و شزفنا على الم بالشور 
المودوع والضرف المرفوع, ونقل نورنا من الأجداد إلى الأباء و الأولاد إلى أن بظهر في البلاد؛ 
آجادنا عن الشفاح وأحل لنا النکاع, ثم نا قطعن المهامة والضحاضی والسباسب بخوض بنا 
المعلی طلبً لقربكم» ثم تطلب مواصلتکم وهذا خی هاشم قد عرفتم فضله و نبله, و قد سمعتم 
رغبته فیکم و رضینموه [و رطبتدوه] فشفعوه فیما طلب و آوصلوه فیما رغب. 

پس روی به عمرو آورد و گفت: و أوصلث ابنتد باخی هاشم علی صداق ما سمعت؟ قال: 
نعم هی آنتعم و أنا عبدعم و اعم آمثالی و لاآری ای مشکم: پس رری به هاشم آورد ر گلت: 
راضی شدی پا نه؟ گفت: بلی راضیم و ان مار از مهر بر من کم می‌نماید. سلمی بیش از 
آن است» پس دست به همدیگر دادند! و دگل رأ در کنار گرفتند. 

ہس سلمی آواز داد پدرش راا عمرر بشتافت سوی دختر و بیرون آمد آستینش پر از 
دنانیر زر بود و نقرۂ زر؛ بر هاش نٹار گرد تی نقره بر سر برادران و پارانش, پس مش 
سوده بر ایشان بهاشید؛ چندان که دستارهاشان مشك آلوده شد. پس عمرر بن زید روی 
به هاشم کرد و گفت: امشب وصل اهلت آرزوست یا خود صبر می‌کنی تا به مدیله ردیم 
و ببینیم و کارسازی کنیم دامادی را؟ 

پس هاشمرا روی از شرم سرخ شد و گفت: تا به‌مدینه رویم و ببینیم که تا خدای تمالی 
چو خواسته است. پس ازهم جدا شدند وبهودان ازغضه مردند وقولنجشان گرفت.۲ 

پس هاشم برادر را فرستاد و مهر را بر سلمی داد و سلمی آن را پسندید [بستد) ر مثل 
آن بر سرش نهاد و باز فرستاد و گفت. بگوی که قبول کردیم و باز به تو دادیم از جهت 
محبّت و رغبت ما به تو, پس گفت: از ما دستبرس ‏ ثنای بسیار برسان و بگو که من زنی 
غیررم و پیش ازین مرا شرهری بود بزرگ قلعه‌ای از قلاع مدینه داشت و او را اجنمه 
گفتندی و مال و گوسفندان بسیار داشت ر عبید و شم فراوان و نغل‌هاش بی‌شمار. 
چون که مرا به زنی خواست با او شرط کردم که هرگاه که با من بدخلقی کند ازو جدا 
شوم و اختیار, اختیار من باشد. بعد از آن ازو فرزندی حاصل شد و آغان بدخلقی گرد و 
ناسازگاری نمود. پس ازو خواستم جدا [شوم] و او را دشمن داشتم. ندانستم چه [۱۳] 





۱ در ولاه؛ پس مصافحه کردند. 
۲ در «ا»: و بهرد از خشم ترکیدند و فولنج نر و ماده شان گرفت. 





or‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


حیلت کنم [و او دریافت که من از وی ملولم» آغاز کرد ملازمت به جد. پس حیلتی 
اندیشیدم]ٍ شبی پای فرزندم به ریسمانی محکم ببستم؛ چنان چه فرزندم تا نیم شب 
فریاد می‌کرد و شوهرم به جهت وی بی‌خوابی کشید و من نیز آغاز کردم که مرا سر درد 
می‌کند. گفت: از بی‌خوابی باشد. بعد از آن ریسمان از پای پسر گشودم و خاموش شد و 
من نیز گفتم که مرا صداع کم شد می‌خواهم بخسیم. خود را بخواب دادم تا شوهرم 
بخواب رفت برخاستم ر رسنی بر شرفا حصار بستم و خود را از حصار به آن رسن 
فرود آوردم' و روی به قومم نهادم. چون بیدار شد مرا ندید. دانست که من گریختهام و 
خرد را به این یلت از وی خلاص کردم و این سخن با تو برای آن گفتم که با برادرت 
بگوی تا داند که با من چگونه زندگانی کند و به زنان دیگر مشفول نشود؛ این است شرط 
من با وی. 

مطلب گفت: برادر من از آن نیست و بسی از دختران ملوك و شهزادگان و سادات و 
اکابر عرضه کردند و همه را رغبت به نور وی بود به هیچ کس راضی نشد و به شما 
راغب و راضی شد چگونه خلاف طبع شنا ررژه و اگر تو را آن نور حاصل گرددہ ال تو 
نیکبخت‌تر کسی نیست, حوریان به تلزج آبند) 

پس مطلب بر برادرش آمد. هاشم؛ و آنچه شنلوده بود با ری بگفت. بخندید و 
من از عهد؛ این بیرون آیم. غم نیست؛ هر دهان و قوم از سه روز در سوق بماندند و به 
کار عروسی [عرس] مشفول شدند: پس کوچ کردند و به مدینه رفتند و هاشم [سودی 
معتبر بکرد و گوسفندان و اشتران بکشتند ر فی الجمله بهم رسیدند و هاشم] حرم شد به 
حُسن و لطافت و ظرافت و نظافت سلمی, و همان شب با وی نزدیکی کرد و آبستن شد به 
عبدالمطلب, شیب لحمد ابن الهاشم پس آن نور از پیشانی وی نقل کرد به پیشانی سلمی. 
روز دیگر همه زنان مدینه به زیارت سلمی آمدند و ور پیشانی وی بدیدند و حسن و 
جمال او زیادت شد. تمجّب کردند و سلمی خبر از خود داد" که به هر سنگی که می‌رسم 
سلام می‌کنند به ابن نور و تسبیح می‌شنوم از نور. 
پس هاشم بعد از روزی چند برخاست و عزیمت غرّه" کرد که ار را متاعی چند بود 
برای نجارت شام و وصیّت کرد سلمی را که اگر فرزندی بزایی و نرینه باشد. بايد که وی 
را نيك نگاه داری» اگر من آمدم؛ قبها و نعمه و الا وی را به عمش بسهاری در مکهء تا در 
میان فومش بزرگ شود و حاضر باش از بهود که ایشان عدؤند و فصد وی نکنند. پس 
روی به غژه نهاد. 

















۱ در ولا به 
۲ در اصل:دارد. 
۳. در هر چند مورد در اصل: حزه. 





انداختم. 


ذکر اخبار عبدالمظب ۵ 


[ذکر اخبار عبدالمطلب] 

چنین گویند راویان که: [هاشم]' در غزّه وفات کرد و همان جاش دفن کردند و گورش 
مشهرر است تا امروز. پس هرچه بود از مال أو نقد و قماش همه به کمب سپردند هم از 
بنی‌هاشم بود و روی به مکه نهاد. چون به مکه آمد. خبر مرگ هاشم بیاورد و اهل مکه 
فریاد آوردند و زاری بسیار کردند و عزای عظیم بداشتند و مرثیه‌های بسیار بگفتند و 
کناب وصیت نامه هاشم بیاورد بر اپشان, بخواندند و در آنجا نوشته بود که مرگ حق 
است همه راء ازین بباید چشیدن, اکنرن باید که سقاية الحاج به برادرم بدهید و کلیدخانا 
کمبه و لوای نزار و کمان اسماهیل ر عصای ابراهیم و نعلین شیث, همه به وی بسپاربد و 
او قاضی شما باشد ر باید که اگر فرزند نرینه از سلمی بیاید برادرم کفالت او کند تا 
بزرگ شود؛ بعد از آن جای من به وی دهید. 

بنی‌فریش و بنی‌هاشم همه گفتند: رضینا و قبلنا و مطلب را بر خود قاضی و حاکم 
دانستند. 

و اما سلمی چون خبر مرگ هاشم به وی زسید. چنان چه عادت زنان باشد خا بر 
سر پاشید و جامه‌های خود بدزید و می دز سوگه سیاه بپوشید. پس درد زهش بازدید 
شد و ازو فرزندی [۱۴] به وجود آمذ چنون ماه آسماشی, و نور از پیشانی او تا به ساق 
عرش پیرسته؛ چنان چه وصیّت کرده بود. 

پدرش' حال او پنهان داشت از ترس بهرد که مبادا قصد وی کنند و مدت فرزند را به 
کس نمی‌نمود تا بزرگ شد و برژسته گشت و عاقل و فصیح و ملیح و جمیل و کامل 
الخلقه بود و در آن وفت ازو خرب‌تر فرزند و عاقل‌تر به وجود نبامده بود. تا مدت هفت 
سال برو برگذشت. روزی یکی از بنی‌عباس" [نام وی حارث] به مدینه رفته بود به 
کاری, دید که شیب لحمد با کودکان بازی می‌کند. در سن و شمایل و به جهت ار متحیر 
بماند؛ درین میان شنود که او می‌گوید: انا ابن الحرم؛ سيد البطحا انا ابن هاشم! ون 
حارث این بشنید. زبان به ثنا و دعا بگشود و در ری باهت شد. شيبة الحمد می‌گوید که 
چه می‌خواهی یا عم؟ گفت: نام تو چیست؟ گفت: شیبة الحمدا گفت؛ پدر تو کیست؟ گفت؛ 
هاشم ابن عبدمناف و پدر من مرد و مرا عتان جفا کردند. زیرا که مرا فراموش کردند و 
چنین گمان دارم که تو از حرم مکه‌ای. حارث گفت: بلی [من از حرم مکه‌ام]. گفت: باش که 
پیغام من با عَمّان برسان و ایشان را بگری: «ناانصافان! [باانصافان] چگونه روا 








۱ کروشه از ماست. 
۲. هلی الفاهده باید مقصرد مادرش باشد. اما در هر دو نسخه؛ وپدرش» آمده است, 
۳ در ولا بنی هبدمناف. 
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می‌دارید که فرزند شما را هیچ یاد نکنید و نگویید که زنده است یا مرده: نیست وفای شما 
با پدرم هاشم؛ و من همه رون هر بادی که از جانب حرم می‌آید بوی شما می‌شنوم و آهی 
می‌کنم», حارث گفت: ای فرزندا قومی که مثل شما در میان ایشان باشد ایشان را فخر و 
سعادت بی‌شمار بوده سما و طاعة پیغام تو برسانم. 

پس حارث بازگشت و به حرم آمد و صبر کرد تا سادات قریش همه حاضر شدند. 
برخاست و گلت: نَم لکم الصباح [و دام لکم النجاح] کم أهل [اظلة] الصفا و سادات 
البطها ر شما سخت غالل افتاده‌اید از عزت ر فخر و شرف خرد. گفتند: چگونه؟ تصا 
فرزند هاشم - شيبةالحمد با ایشان بگفت, ایشان همه معترف شدند و 
تلصیر کردیم: می‌باید رفتن و وی را آوردن. پس مطلب برخاست و گفت: او پسر برادر 
من است. واجب است بر من که ری را بیورم. شما همه بایستید که من بررم [گفتند: 
ترسیم که مادرش مانع شود. چون ار شرط کرده بود که فرزند پیش ار باشد و راضی 
نشرد. گفت: غم نیست. من می‌روم] و به هر شوع که باشد مادرش را راضی کم و 
فرزندش را بیاورم. 

این بگفت و ایشان را ودام کرده. راه مه و يار پیش گرفت و شب و روز مراحل و 
منازل می‌برید تا به مدینه رسید. للام را تنگ بز روت بربست به قاعدۀ عرب؛ چنان چه جز 
چشمش پیدا نبود, ناگاه کودکانی چند دید دز بیرون مدینه که بازی می‌کنند و سنگ را 
می‌آزماین. نظر کرد تا ببیند که کدام از ایشان خرب‌تر و پهلون‌تر است. نظرش بر پسر 
برادرش افتاد. شببة الحمد با نور و جمال و ملاحت هر چه تمامت و سنگی [بزرگ] 
بجنبانید بزرگ و از زمین برکند ر به دور انداخت مانند کوهی, پس گفت: منم پور هاشم 
اہن سادات الاکارم. 

مطلب چون بشنود شادمان شد و گفت: برادر زاد؛ُ من این است به رب کمبه! پس ناقه 
را بخوابانید ر آواز داد پسر هاشم را و گفت: :۵ ابو! پس پسر بشتافت تا به عش رسید. 
مطلب گفت: گمان من آن است که تر پسر هاشمی. گفت: آری.! او گفت: گمان من آن است 
که تو عم منی پا از قرابات منی؛ چرا که دل من به تو میل کرد. [1۵] بگو که تو کیستی؟ 
گفت: من عم توام. مطلب ابن عبد مناف. برای تو راه دور و دران پیموده‌ام و تو از چشم و 
جان بر من عزیزتری, و می‌خواهم که تو در خانه عت خود باشی [میان اعمام و قرابتان 
و کعبه و زمزم و مقام ومسجد حرام و تو مستولی باشی] بر حرم اش چه می‌فرمایی؟ من 
زیان مان و افرابان توام.اکنون گر رغبت داری بر اعمامت بیا تا برویم. 

هنوز این سخن تمام نگفته بود که برجست و بر پشت ناقه سوار شد و گفت؛ یا عم! تو 
ین و زمام ناقه رها کنر تین پران تا قوم مادرم خبردار نشوند و ما را باز 

















1 در «ل:گفت: نعم من پسر هاشمم. 


ذکر اخبارعبدالسطلب ۵۵ 


نگردانند.زیرا که پد مادرم بزرگ مدینه است و هرگاه که او سوار شود همۀ اهل مدینه 
با ار سوار می‌شوند. 

مطلب گفت: خدای تعالی کافی بُرّد ما را و پاشنه زد بر مطیّه و روانه شدند مانند باد. تا 
به شب براندند و به سر آب ذی الخلیفه رسیدند و ناقه را آب و علف دادند و فرزند را زاد 
و طعام پیش آورد, پس برنشستند و راه جاده پیش گرفتند و روانه شدند. چون که از ذی 
الحلیله يك دو میل دور شدند از پس پشت آواز و هیاهوی و شپها اسبان به گوش ایشان 
رسید. مطلب گفت: لا حول ولا ققة الا باه شیب الحمد گلت: نگفتم پا عتی که لابد از ہی ما 
ببایند ولکن از راه جاده بیرون رو مگر ما را نشناسند. گفت: چگونه پنهان مانیم؛ نور تر 
مانند ماه پیداست. گفت: رری من بپرشان, چنان کرد؛ فایده نبرد, زیرا که نور مصطلی 
[به هیع] پوشیده نمی‌شد. 

مطلب گفت؛ای فرزندا تو را نزد خدای تعالی قدری عظیم است و و را ضایع نخواهد 
گذاشت و [قادر است که] ما را ازین ورطه پرهاند به برکت تو شیبة الحمد گفت: از همه 
ورطه برهیم ان شاء اله تعالی. 

دربن حدیث بودند که سواران برسیدند و نور مانند چراغ می‌تافت, قصد وی کردند و 
رری به وی نهادند تا بربایندش, زیرا که آ قوم وی نبردند بلکه جهردان مدینه بردند که 
اقصد هلاك شیبة الحمد کرده بودند از آن جهت که وزی شيبة الحمد سر یکی از 
فرزندان جهودان بشکست [و گفت: ای ملعون! وقت آمد که دمار از شما که جهودانید 
براید ر دین شما ناچین شود. او ] برفت و به پدرش بگفت و او را لاطیه گفتندی و بزرگ 
جهردان بود و ان گهان بشنوده بود که شخصی پیدا خواهد شدن از نسل بنی‌هاشم که 
دین بهودی و نصرانی و مجوسی ر همه دین‌ها براندازد و هم از شیطان شنوده بودند. در 
آن وفت که فصد هاشم کردند. و چون شنودند که کسی آمد و کردکی را بُرد گفتند: 
فرصت نگ داریم و ایشان را هلاك کنیم [و از این تشویش) پس مطلب بانگ زد بر ایشان 
که شما چه کسانید؟ 

گفنند: ما قوم کودکیم.آمده‌ام که کودك را بازگردانیم. شبية الحمد ایشان را بشناخت 
و گفت: پا عمی! دروخ می‌گویندء اینها جهودانند و غذاران‌انده لصد کشتن ما دارند. چون 
که مطلب این بشنید آتش در نهادش افتاد از بهر پسر برادرش!! زیرا که او تنها بود و 
شبیا الحمد کودک, مبادا که به ری گزندی برسد. 

پس فرود آمد و پای ناقه ببست و پس را در کنار گرفت و گفت: غم مخورا تا جان من 
در تن است با این ملعونان بکوشم؛ امیدوارم به خدای تعالی که مرا و تو را از شر ایشان 
نگه دارد. 


۱ در «لع: و ترسید بر پسر برادرش. 


۵۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


شیبة الحمد به خدای تعالی بنالید و مناجات [مخلصانه] کرد و گفت: خدایا! آفرینندة 
آسمان و زمین! [۱۶] و گرداننده فلك دژار و روشن کنندۀ ستارگان تویی؛ به هق نوری 
که از آدم به میراث به من رسیده است و به حرمت صاحب این نور که شز این ملعونان از 
ما بگردان. در حال پای اسان آن سگان بر زمین خشك شد نه پیش می‌توانستن آمدند و 
نه پس رفتن؛ حیران و بیهوش بماندند [و چندان که کوشیدند يك گام پیش آیند] عاجز و 
درمانده شدند. 

پس شببة الحمد بانگ بر ایشان زد که پا عصبا لیهود و یا اشباه القرردا دیدید که رب 
ما با شما چه کرد اکنون پیش از آن که عذابی از آسمان بر شما برسد. راه خود گیرید و 
بازگردید. 

همه گفتند: ای وانث! شما اولیاء الاید ر مخصوصان حضرتید. ما نه به جنگ شما 
آمد‌ايم و ما هیچ شر شما نیندیشیدیم, ما از جهت مادر تو آمده‌ایم تا تو را به وی باز 
رسانیم که می‌گرید و به خاك می‌غلطد از جهت تو و تو نیز فخر و جمال مدینا ما شدی, ما 
روا نمی‌داریم که چون تو شهبازی از شهر ما یرون رود. 

شبیة الحمد گفت: چه مانند دارد کبوت با زاغ؟ من از کجا و شما از کجاء یعنی من 
نمی‌دانم که تو کیستی تو لاطیه و سخت‌ترین دشن منی؛ این شفقت از کی باز پیدا شد.۱ 
ليك چون دیدید که عاجزانبد و حل تعال ارت خود نمزد؛ د مکر و خدیعه گشودید. 

چون این سخن بشنیدند نومید شدند و هنان بازگردانیدند ر راه سدینه در پیش 
گرفنند. چون پاره‌ای راه برفتند. اطیا ملعرن که بزرگ ایشان بود گلت که سحر هر روز 
بیش از یك بار از ساحر راست نمی‌آید و ایشان سحر خود نمردند. دیگر نتوائند سحر 
کردن؛ بازگردید تا بر ایشان حمله بریم. برد که گوی مراد از میدان ببریم. به سخن آن 
ملعون همه بازگشتند, چون که نزديك ایشان رسیدند: دیگر بار پای‌های اسبان و اشتران 
ایشان خشك گشت [و همه به قهفری باز‌گشتند و| چندان که کوشیدند فایده نداشت, 
چون که قوم بهود آن بدیدند با هم گفتند: مصلحت آن است که بازگردیم و خود را به 
سلامت ازین‌ها برهانیم پس لاطیه بانگ برایشان زد و گفت: لا لکم, فرود آبید از اسبان 
و تیر باران کنید ایشان را از همه طرنی. پس همه از اسبان پیاده شدند و روی از ایشان 
نهادند و شمشیرها و نیزه‌ها برافراشتند و اسبان را پای‌ها ببستند از پيس پشت خود. 
چون که مطلب ایشان را بدید که بازگشتند گفت: ای فرزندا این زمان معلوم شد که این 
ملمونان قصد ما دارند. رها کن تا من پیش اڑ تو بر ایشان روم و تو بایست تا من اگر 
کشته شوم باری مرگ تر نبینم. گفت: يا عی! دل قوی دار که خدای تعالی مرا [ما را از 
شز ابشان] نگه دارد. لیکن تو کمان و تیر خود به من ده تا به تو عجایب و صنع حق تعالی 

















۱ در هلاه این شفقت از کی بازدید شد. 


ذکر اخبار عبدالمطلب ۷ 


بتمایم. 

گفت: ای فرزند! این کمان اسماعیل پیغمبر است و هیچ پهلوان زه این از گوشه 
نمی‌نواند برداشتن,! جز به دست من نرم نمی‌شود و تو هنوز کودکی و استخوان‌های تو 

گفت: تو به کودکی من منگر, تو به قدرت و نصرت حق تعالی نگه کن [بده په من] پس 
به او دادء و بکشید همچرن موم نرم شد در دستش. [عدش] مطلب آفرین خواند بر وی و 
گلت: لا جرم تو سلالا ابراهیمی و نتیجا پاك اسماعیلی و خلاصا فرزندان وی و حامل 
سروری, چگونه به دست تو نرم نشود. پس گفت: تیری به من ده تا بینم که به کسجا 
می‌رسد. به آن قوم گفت؛ ای فرزندا یشان دورنده ترسم که [۱۷] تبر ضایع شود و چنین 
وفتی تبری به از اسبی است. گفت؛ تو توکل به خدای تعالی کن و نبری به من ده پس از 
جعبه؛ تیری بیرون کرد و به دست وی داد. شیبة الحمد آن تبر را در کمان نهاد و بینداخت 
به قدرت, همچون بر سینا مقم لشکر آمد غلام لاطیه که اعتماد بر پهلوانی وی داشتند و 
در دلش گذر کرد و ان پس پشتش بیرونرفت: آهی بزد و بر خاك افتاد و در حال جان را 
به دوزخ سپرد. همه حیران بماندند که چگونه تبری از راهی که سه تیر پرتاب باشد به 
ایشان رسد ر ابن چه دست و کمان است. 

اپشان در این بودند که تیر دیگر آمد بر دماغ دیگری ان بمرد و [در این بودند که] تیر , 
دیگر آمد مانندآتشی و در درا" یکی از ایشان افتاد و بدریدبه حنك" او رسید و از پس 
سرش بگذشت و بیفتاد [در حال بیفتاد] ر جان بداد. جهودان چون که آن را بدیدند همه 
بازگردیدند' و هر بار که شببة الحمد تیری بینداختی گفتی:بستانید. منم پسر هاشم| 
یکی از ایشان شنود و گفت: دانستید اندازند؟ تبر را؟ گفتند: نه؛ گلت: پسر هاشم است که 
از ہی او آمه‌ايم. پس لاطیا ملعون می‌گوید که آخر نه |مار/بچه است؟ ملعون روی به 
فوم آررد و گفت: ننگ باد شما را ر ما راا که بازگرديم. مردی و کردگی با ما این فعل‌ها ر 
دستبردها بنماید؛ عاری عظیم است بر شماا 

گفٹند : ما رای با تو یکیم [ر لیکن چه کنیم با کسی که با تیر سنگ و پولاد می‌شکاند]. 
لاطیه گفت: چند تیر با وی باشد؟ غایتش ده تیر با وی باشد همین زمان از تیرها فار 
شود و ما بر ایشان حمله بریم و دمار از ایشان برآریم و از این ننگ و غضه برهیم؛ آن 
گاه لاطیه ملعون آواز داد ر گفت: یا ابن هاشم! دمی دست از تیر انداختن بازدار تا من با 


۱ در ولا؛ نمی تاند جدا شین 

۷ سره 

امه 

۴. در ولا: همه بازگونه بازپس نشمتند. 


۵۸ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


عم تو سخنی بگویم که در آن جا شما را و ما را مصلحت باشد و ما بازگردیم. 

شيبة الحمد می‌گوید: ایشان جهردانند و قصد ایشان غدر است. تو حاضر 
باش و دور شو مبادا که به تو گزندی رسانند و مرا به خدای خود بسپار که نگاهدار من و 
تو اوست و دل در بند من مدار. 

پس شببة الحمد نزديك شد و بانگ برزد بر لاطیه, گفت: از ما چه می‌خواهی؟ من میان 
شما غریبم؛ نه شما از منید و نه من از شمایم و من روی به عنام و قرابت خود دارم و 
حرم له تعالی که اشرف و اعزّان آن است. اکنون اگر غدر در خاطر ندارید چه می‌خواهید 
از من و هم من. 

پس لاطیه زبان بگشاد و گفت: ای ابن هاشم! ای سید زاده! ما همه به اتفاق آمده‌ایم. 
حید و دریغ می‌داریم که چون تو سیدی و بزرگ‌زاده‌ای از میان ما بیرون رود و تو در 
میان زنان ما پرورده‌ی و دانی که با ما چه بی‌حرمتی کردی," از مادو سه کس کشتی ما 
تو را پجل کردیم؛ ليك بر ما چنین شجاعت تو و براعت تو تحسّر [تحیر] می‌خوریم که 
چگونه از میان ما بروی و مادرت نیز می‌گریدو خاك بر سر کرده است و روی خراشیده 
و بیم هلاك است و روا باشد که مثل تین ماد را بیازارد و قطع رحم کند؟ بگو تا عت 
بازگردد و به خبر و سلامت. و تو بازگرد به مول شریف خود و دل مادرت را خزم کن و 
آغاز کرد قصیده‌ای و در مدح کیبة الخمد بگات, 

پس [رری به پسر برادرش آورد شیبه] مطلب گفت: یا ولدی! من به طلب تو برای آن 
آمدم تا جای پدر تو به تو بسهارم و آداب طریق سادات به تو بیاموزم و کلید خانه و هر 
چه از آن پدر تو بود به تو تسلیم کنم [۱۸] و تو در میان قرم خود بزرگ و بزرگ‌منش 
باشی و رئیس و مقذم سید ما باشی, اکثون این ملمونن به ما روی نهاده‌اند و می‌ترسم 
که به تو گزندی برسانند. اگر مصلحت می‌دانی که با ایشان به اعزاز و اکرام بازگردی ر 
دل مادر خرسند کنی تا مردآسا شوی؛ بعد از آن مشتمل باشی به وطن خودت بازآیی به 
سلامت و خزمی. 

شیبة الحمد روی به عم آورد و گفت: مگر تو را دیو راه زد پا ترسیدی ازین ملعونان» 
ایشان جهردانند و هرگز راست نگفته‌اند و نخواهند گفت و کار ایشان همه دروخ و هیلت 
است. ایشان با نفس خود و پیفمبر خود خیانت کرده‌اند و زنهار,ازین سخن در گذر. 

چون مطلب این سخن بشنید؛ حمیّت عربانه و فریشیانه وی را گرم کرد و سوگند 
خورد و گفت: به حرمت پدرت و جذت و به سر مبارك تو که من [امشب| به تن خود با 
ایشان جنگ و خصالی بکنم که در تاریخ‌ه باز گویند. مرا با ایشان بگذار و تیر از دور 
بایست و تفج بازوي مردان بکن. این بگفت و بانگ بر آن ملعونان زد و گفت: ای 











۱ در لاد و امشب داتی کی با ما بی جرمی چه کرده‌ای. 


ذکر اخبار عبدالمطلب تن 


فرومایگان! که شمایید؟ ما از آن قرم نیستیم که به دروغ و حیلټ شما غذاران فریفته 
شویم. رها کنید این هرزه و باعل که پیش آورده‌اید. میان من و شما تیر و شمشیر و نیزه 
است؛ هر که مایۀ آن دارد که خود را بیازماید گو بیا! تا دست و بازوي مردان 
مشاهده‌کند. 

لاطیه چون کر و فر مطلب بدید: روی به قوم آورد و گفت: این پسر عبد مذاف است که 
دلیران عرب از او هراسان‌انده بکوشید تا مگر بر وی ظفر پاہیم و بعد از آن کردك را 
بازداریم که با او مبارزت می‌کند.[هر که با وی مبارزت می‌کند تا بیندازدش او را بر من 
صد نغل است باردار]. کی در میان ایشان بود. او را جمیع ابن مریا اللریضی 
می‌خواندند و لاطیه را بر وی رینی بسیار بود,گفت: تو را پجل نخل‌ها کردم اگر من او را 
بگیرم از ډین من بگذری؟ گفت: آری, ر هم چندان به سرباری بدهم. گفت: گواه باشید و در 
میدان آمد و جولان کرد ر روی به مطلب کرد و گفت: نگاه کن دستبرد مردان, چون که 
راضی نبستی که پسر را به ما بسهاری. 

مطلب هیچ جوابش نداد و به سگش نگرفت ال که شمشیر برآورد و حمله برد و ہی 
خطای از قضای بی‌چون بر سرش آمد و تا سینه بشکالت و گفت: بردارا منم پور 
عبدمناف؛ مرد میدان إو مصاف|. 

لاطیه که آن را ہدید خشمش گرفت و گفت ان دیگزی برود و هر چه خواهد بدهم. 
دیگری درآمد و او را نیز بکشت." هم چنین تا پانزده کس ان ایشان بکشت و هر که را 
می‌کشت. شیبة الحمد می‌گفت: لل درك یا هم! رانك که زخم‌های بنی‌عبدمناف است؛ دست 
[دستت] مریزاد و تحسین می‌کرد و می‌گفت که بازگرد و بایست یا عثیا که تا شیریچه 
پیش شیر جنگ گند و مطلب مانند اشتر مست کف کرده در جنگ گرم گشته؛ از ناگاه غلمٍ 
صبح از افق مشرق سر برزد و مطلب بانگ تسبیح و تهلیل برآررد و چشمش بر روی 
لاطیه اتاد" می‌گوید به قرمش که, چه ایستاه‌ایدا این روز شد بروید و دمار از وی 
برآرید و این ننگ و عار از ما و خود بردارید. 

گفتند: نو از ما پهلوان‌تری و ايشان هر دو در دست تو گنجشکی نیستنده تو چرا به 
جنگ ایشان نمی‌روی؟ گفت؛ ویحك! مرا شرم می‌آید که پسر سلمی را لاك کنم [و 
چگونه باشد] ولیکن چون شما این سخن گفتید. منم و ایشان این بگفت و برهنه شد و 
شمشیر برگرفت و بر درقه‌ای می‌زد و گرد خود برمی‌آمد و جولان می‌کرد.؟ پس بانگ 





رکه سر میدان دارد خود را بماید قا... 
۲ در ولاء: دیگری درآمد بزد کشنه شد. 

۴ در لا: شم بر چشم افاد. لاطیه می‌گوید: 

۴ در لاه: برهنه شد و شمشیر برگرفت و درق در سر کشید و نعر‌ای بزد و بانگی برداشت. 


به ترجعة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


برزد به مطلب و گفت: یابن عبد مناف![۱۹] درآی؛ تو و برادرزاده‌ات هر دو تا کار هر 
درتان بسازم و دستبرد شیران به شما بنمیم. مطلب می‌گوید: ای ملعون! من عاجزم از 
جنگ تو تا مدد خواهم. هان! اينك من, بیار تا چه داری؟ دستبردت بنمای, 

چنین گویندراوین [گوید راری] که به هم حمله بردند و دمی دار [دذ] و گیں کردند 
[فروزد] و هر دو ضرب نمودند و هیچ کدام دست نيافتند ایشان به همدیگن, در این حال 
بودند که گرد عظیم بازدید شد هم‌چون شب تاریک. قوم همه بایستادند تا که چه 
کسائند. ناگاه از میان گرد. شعاع سنان‌ها؛ نیزه و خودها و جوشن‌ها نمود و از میان گرد 
چهارصد مرد جنگی پیدا شدند. چون نگه کردند که دلیرن ارس و خزرج‌اند و در پس 
اپشان سلمی مادر شيبة الحمد مان شعلۀ آتش ر بر اسب بلند سمند سوار! و در دستش 
نیزه‌ای چون قطره آب و قوم همه از چپ و راستش رران. 

پهود برخرد نهادند که هلاك خواهند شد از آن جهت که سلمی این لشکر برای آن 
آورده بود که شنوده بود که بهود از پن شيبة الحمد و عتش رفتند و قصد هلاك ایشان 
کردند. پس بهود بانگ زدند بر لاطیة که رها گن که مطالبان و خصمان خودشان آمدند, 
ایشان را به هم بگذاریم. پس لاطیه فصد کرد که بازگردد, مطلب بانگ زد بر وی که ای 
نابکار ملعون! کجا می‌روی ر جان از دست ملك الموت کجا می‌روی؟ درین میانه ناگاه 
شیبة الحمد تیری در کمان نهاد و بر سیلة ملمزن زد که از پشتش سر بیرون کرد در 
حال بیلتاد و جان را به [مالك] دوزغ سهرد و سلمی و قومش حمله برآوردند بر بهود و 
همه را بکشتند. 

پس روی سوی مطلب [ر کودك] کرد و مادرش ترسید که مبادا کودك را از اسبان 
آسیبی و گزندی رسد اشارت کرد عنان بکشید, همه وی را فرمان بردند.بعد از آن دوی 
به مطلب کرد و روی را به للام پوشیده بود گفت؛ تو چه کسی که آمدی و شیربچه را از 
بیش خود بیرون می‌بری؟ این چه دلیری و گستاخی بود که کردی؟ 

گفت: من عم فرزندم؛ آمدم که وی را به حرم برم که مأرای پدرش بود و اهمام و 
فرابتان و موضع عزو شرف او می‌برم و من 

گفت: مرحبا و قربا خوش آمدی! لیکن نمی‌آرزم به سلامی و دستوری؟ گلت؛ راست 
می‌گویی: ۲ ترسیدم که راضی نشوی و کردك را به ما نسهاری, از آن جهت چنین کردم. 

گفت: نه, آخر من شرط کرده بودم که فرزندی که از من بیاید. از نزد من به جایی 
نرود. پس سلمی روی به شیبة الحمد کرد و گفت: ای فرزند! نین باشد. مادر را رها گنی 
و بی‌فرمان مادر بروی؟ اين از تو پسندیده نیست» این است حق مادری و پرورش من تو 








۱. در ولاه بر اس بلند ماد سمندی سوارء 


۲ در «لا::گفت: دراز مگیر 


ذکر اخبارعبدالملب ۶۱ 


را بالی ای فرزنداتوقزة العین و محبوب دل و جان مادری به مراد تو راضی‌ام, ببین که 
میل خاطر تو به کدام است؛ با عتام یا به ماد هر کدام که خواهی اختیار کن. 

شیبة الحمد سر خجالت در پیش انداخت و هیچ جواب نداد از شرمساری و عرق مانند 
اله بر رخش پیدا شد و اشك از چشم مبارکش روانه گشت. پس مادرش می‌گرید که. 
آخر لصاحت و بلاغت تو کجا رفت؟ چرا سخن نمی‌گریی؟ هم چنین باری چند الحاح کرد 
تا سخن کنده سخن نمی‌کرد تا زمانی بگذشت, آن گاه آغال کرد و گفت: ای مادرا من بندۂ 
توام و محکوم توام و می‌دانم که نافرمانی تو روا نیست و خطای عظیم است. [۲۰] لیکن 
اگر مرا اذن دهی بروم و اعمام را ببینم و خانة کعبه را زیارت کنم و حرم را مشاهده کنم» 
پس اگر در عمر مهلت برده ہر تو آیم. 

پس مادر ری را در کنار گرفت و [به های های|بگرپست ر قرم همه: مطلب و شیبة 
الحمد بگرپستند. پس گفت: چون که لابد است و خواهی رفت, پیرسته ما را به اخبار و 
احوال شادمان می‌کن. پس روی به مطلب کرد و گلت: هان! این فرزند را به ودیعت به شما 
سپردم؛ باید که در حق ری تلصیری نکنی, 

کلت: چو تقصیر باشد؟ از فرزند من عژیزتر خراهد بود و بادگار برادرم و پشت و 
پناه من است تو دل‌نگرانی مکن! که خدای تعالی را در این کار لطبلههاست. پس دیگربار 
فرزند را در کنار گرفت و وداع کرد و باز به سوی یشرب روانه شد با قومش. 

ازین جانب شیبة الحمد از پس عمش سوار شد و ری به مکه نهادند و شب و روز 
مراحل و منازل می‌بریدند تا به مکه -شرفه له تعالی رسیدند. پس روی به شیب الحمد 
کرد و گلت: 

یا ابن اخی! می‌خواهم که کس نداند که تو چه کسی, تا حاسدان قصدت نکنند. هر گس 
که از من پرسید که این کیست؟ من خراهم گفتن که این عبد من است؛ وی را خریده‌ام. 

گفت: رأی رای توست؛ هر چه مصلحت می‌بینی چنان کن. 

پس چون در مکه درآمدند. اهل مکه, زن و مرد, به نظارۂ شيبة الهمد درآمدند و حسن 
و جمال و بها و لطافت و ملاحت و نور و بهجت که از پیشانی او تابان بود نور سيد عالم 
محند مصطفی 8 [و مرتضی| همه تعجب کردند و پرسیدند که این چه کس است؟ 
گفت؛ این مملوکی از مماليك عرب است که خریده‌ام؛ از آن جهت او را عبدالسطلب نام 
نهادند و به عبدالمطلب مشهور گشت تا دراین زمان؛ چون مدتی بگذشت بالغ شد و 
مردآسا گشت و چندین آیت و عجایب از وی مشاهده کردند و از همه طرلی کسان 
می‌آمدند به زبارت ری مبارك دانستند قدم وی در مکه؛ زیرا که از قدم وی ارزانی و 
آبادانی در مکه پیدا شد تا روزی شيبة الحمد را برگرفت و بیرون حرم برد و مویش را به 


۱ در «لا»: و بر ما دل گران مکنء 


۶۲ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


شانه زده: گیسوهاش ببافت و پیراهن ی بپرشانید [و رداء لی بر دوشش انداخت و 
تاج هاجر بر سرش نهاد و طوق کلاب بر گردنش آویخت] و عمامه [عصاب] نضر' بر 
سرش بربست و کمر اسماعیل ۸# بر میانش بست و کمان ابراهیم به دستش داد و نعلین 
شیث نب در پایش کرد و خاتم نوع در انگشتش کرد و وصیّت کرد که چون به بطها 
رسی -یعنی به حرم کعبه و قوم را ببینی که نشسته‌انده بی‌تحاشی درآی و سلام کن و 
هیبت خود به ایشان بنمای و مردانه باش, اينك من می‌روم و ایشان را جمع می‌کنم در 
حرم و تو از پی من بیا: 

این بگفت و روی به مکه آوردند و ندا کرد قریش را و قبایل که در مکه بودند از اولاد 
اسمامیل3#, همه را جمع کرد و گفت: ای عم‌زادگان و قربتان و فرزندان اسماعیل 13 
بدانید و آگاه باشید که شما را برای آن جمع کردهام که شرف شما بدان است [ر فخر شما 
بدان, بیایید و ببینید و بشنوید|/ گفتند: چیست و چه باشد؟ گفت: همین زمان پیدا شود. و 
دربن سخن بودند که شیبة الحمد مانند ماه شب چارده با دو گیسوی سياه ر قد صنوبر و 
نور نی از پیشانی غزا تابان, چنانچه هرم از نور روی وی روشن شد پس روی به 
مطلب آوردند و گفتند: تو به ملوك ز بندۂ خود ر ما فخر می‌کنی و بزرگی می‌فروشی؟ 
گفت: حاشا و کلاااين معلوك نیست, این سید أبن سید ابن سید است تا به آدم 4 ر این 
پسر هاشم است که در مدینه بود "من وی را پروردم و برای مصلحت؛ وی را نهان 
داشتم از ساد و اعدا و اکنون بشئوید که آر چه می‌گوید. 

پس عبدالمطلب سلام کرد بر قوم؛ سلام فصبح و تحیتی بلیغ, پس آغان کرد و خطبه 
خواند و در آنجا ذکر کرد که اجداد ما و آبای ما همه حامل ور الهی بوده‌اند [۲۱] که تور 
خانم الانبیاست 8" و از آدم صفی. سیادت و امامت میراث به ما رسیده و خاضه کلید 
کمبه و سفاية الحاج و فضا و ریاست. و پدر من که هاشم بود. صاحب بیت حرم و سید 
قوم بود و اکنون جای پدر می‌طلبم؛ اگر به من می‌سهارید فضل ر بزرگی شما را باشد و 
اگر نه رای رأی شماست. 

همه برخاستند و ناق وی را بخوابانیدند و عمانش همه بوسه بر سر و رویش دادند؟ 
مثل تو سزاوار این منصب شریف نیست. زیرا که 
شریفی و شریف‌زاده و عالی نسب و عاقل و دانا و زيرك و مدب با سیرت پسندیده. 

مطلب برخاست و دیگر اعمامش, و با وی بیعت کردند که با وی به همه حال متفق 








۱ در اصل: هعبا به تشر 

۲ در ولا: در مدینه زایید. 

ات الله و سلامه ازکی تحیذ علیه. 

# در «ا: بخوابانیدند و دست بوس کردند و عماتش هم برسه بر روی نهادند و گفند... 





عبدالمطلب و تعبیر خواب یکی از ملوك روم r‏ 


باشند ر دار ندوه و سفاية الحاج و کلبدخانۀ کعبه همه به وی تسلیم کردند. پس مطلب 
گفت: پا رب! تو می‌دانی که امانت به اهلش سهردم و خیانت نکردم؛تو بر من گواه باش و 
شما این جماعت الخیر بر من گواه باشید. 


[عبدالمطلب و تعبیر خواب یکی از ملوك روم] 

چنبن گویند راویان سیرت که: شيبة الحمد میان اعمام در حرم پرورده شد و هر روز 
خسن و جمال و کمال و بها و عقل و عفت و پاکدامنی و سخا و کرم او زیادت می‌شد و 
بسی کرامات ر آیات از وی مشاهده کرده می‌شد. و هرگاه که باران نیامدی از دهای او 
باران ببارید! ر هرگاه مهمی یا سختیی به آن فوم رسیدی؛ روی به وی نهادند حق تعالی 
به برکت وی؛ کشف آن مهم ایشان بکردی و هر کس که رنجور شد به برکت دهای وی 
شفا بافتی. 

راز جمله کراماتش آن بود که در زمان ای پکی از ملوك روم شبی در خواب دید که در 
میان تاریکی بود و چندان که راهمی‌طلبید که از آن تاریکی خلاصی پابد؛ چاره نبود, 
ناگاه مشعله‌ای چند پیدا شد و غلبه مردم با دستازهای سبز تحت الحنك بسته -به هادت 
عرب ۔ و زبانشان عربی بود و همه بر جائوزان گردن دراز سوار بودند و آن پادشاه 
هرگن اشتر ندیده بود و روی خود را به آنتتین بهّشانیداو ترس بر وی کار کرد. درین 
میان جوانی بود از ایشان بیامد و گفت: برخیز و روی بگشا و مترس که به تو گزندی 
نمی‌رسانیم ر تو در امانی از ما ر من از خلقت آن جانوران عجب ماندم و گفتم: این چه 
جاندراند که شما بر وی سوارید؟ گفتند: این را «جل» گویند,یمنی اشتر, مون نگاه 
کردم بر ایشان, روی‌ها روشن نورانی؛ شمشیر حمایل کرده؛ ناگاه حلبه‌ای دیگر پیدا شد 
و بای پیدا شد سبن, ندانم که چه سبزی بود و صفت آن نتوان کرد که چه زیبا و فورانی 
و باعظمت بود و بر سر آن قبه هلالی از زرد و بر آن هلال دو سطر به آب زر سرخ 
نرشته؛ چنان که برق می‌زد از روشنی, ندانست که آن دو سطر چه چیز است. پس از آن 
قبّه جانوری بیرون آمد که به جانوران رری زمین نمی‌مانده سرش از ياقوت سرخ و 
گردنش از در و تنش ان عقیق و دندانش از مروارید تر و پای‌هایش از سیم خام ر 
چشم‌ها" از زر سرغ؛ چنانچه وهم از ادراك آن عاجز آید و عقل از وصف وی قاصر ماند؛ 
و مردی دید خوب‌روی و در دستش شمشیر آبدار برهنه؛ ترس بسیار بر وی کار کرد آن 
مرد بر وی بانگ زد که چرا نمی‌روی؟ گفت: پایم بر زمین بسته است و قرت رفتن ندارم» 
باز از پی آن ظلمتی پیدا شد مانند ال و ایشان از چشم غایب گشتند. 





۱. در «لاء؛ از ار دها خواسنندی و باران بباریدی, 
۲ درد سم‌هایش از زر سرخ 


۶۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


چون از خواب بیدار شده حال بر وی متقیّر گشته بود و رنگ روی وی زرد شد و 
ترسان و لرزان, بعد از آن منجمان و قسیسان و رهبانان و بطاریقه. همه را طلب کرد و 
خواب را که دیده بود با ایشان بگفت. ایشان [۲۲] گفتند که این خواب را تعبیر نمی‌دانیم. 
مگر فلان راهب که در فلان دیر است. 

گفت ار را بیارید. گفتند؛ وی در آن دیر برآورده است و به آب معمور غسل کرده و به 
مسیح و افنوم و مریم سوگند خورده که تا زنده است از آن دیر بیرون نیاید و در به کس 
باز نمی‌کند الا مردمان می‌روند هر سال یك بار به موسمی که دارد و سر از دیر بیرون 
می‌کند و ایشان را پندی ر نصیحتی می‌دهد و باز سر در درون دیر می‌برد. 

فی‌الحال پادشاه روم با بطریقان سوار گشت و بعضی از غلامان ر خاصگیان به 
سوی دیر شنافته چون نزديك دیر رسد آواز دبدبه و سم ستوران و های هوی به گوش 
راهب رسید, سر از سرراغ دیر بیرون کرد و پرسید که, چه می‌باشد و این چه کسائند که 
رری به دیر دارند؟ گفتند: پادشاه است که به زپارت شما آمده است. گفت:؛ لت له چه توان 
کردن پادشاه است؟ 

چون که پادشاه به دیر رسید, به زین منظر؛ قسیس رفت و زمانی بابستاد به ادب تا 
راهب سر بیرون کرد؛ پادشاه سلام کرد و تراضتع نمود, گفت: به چه کار آمده‌ای؟ گفت: 
خوابی دیده‌ام که تعبیر آن خواب یکنی: گات یگو چه دیدی؟۱ پادشاه آنچه دیده بود 
تفریر کرد بی‌زیادت و نقصان, پس راهب بخندید و گفت: یا پادشاه! گمان من نبود که مثل 
تربی این خواب بیند پس گفت: پادشاها! هیچ نام صاحب قب سبز دانستی که چه بود؟ 
گفت: نه گفت: دانستی که آن دو سطر که بر منجوق قبّه بود چه بود؟ گفت: نه گفت: 
بتوانی که صورت آن به کاغذی بنویسی تا من بدانم که چه چیز نوشته برد؟ گفت: بلی در 
خیال من است صورتش, پس پادشاه قلم و دوات و کاغذ خواست و آن سطرها بنوشت و 
به زنبیلی نهادند و راهب آن را برکشید. چرن رقعه بخواند. دستش بلرزید! چنانهه از 
اد و بگریست. پادشاه فرمود که هان! تعبیر این خراب بکن که دل در تشویش 
۲ گفت: خیر باشد ان شاء الله تعالی؛ خوابی مبارك است و پادشاه را از آن 
گزندی‌نیست, 

گفت: لاب بگریی؟ [گفت نمی دانم. گفت: لا والله تو میدانی و از من پنهان می‌کنی, بحق 

















پادشاه فرمود که: هما کسان دور شوند گفت: هاز! بگوی؛ گفت: آن تاریکی که تو 
دیدی» تاریکی کفر است و آن روشنایی» اسلام است و آن مردمان, مسلماثان‌اند که بعد از 





۱ در ولاه بار تا چه دیدی, 


۲ در ولاہ: تیر این خواب چیست با ما یاتی کن که دلم در شریش است. 


عبدالمطلب و تعبیر خواب یکی از ملوك روم ۶۵ 


این بازدید شوند و آنکه تر روی گشودی, دین مسلمانی است و آنکه روی خود پوشیدی, 
آن است که خود را مکروه می‌داری و آن مردمان که اشترسوار ودند یاران پیلمبر 
آخرالزمان‌اند که در عرب پیدا خواهند شد و هم دین‌ها را براندازند و آن جانور که تو 
دیدی آن را «براق» گویند. از دواب بهشت است و آنچه بر هلال نوشته برد سطر اول لاله 
لا الّه دوم محمد زسول الله است و آن کس که در قبّه بود, صاحب داب" ہرد و آن 
محمد 6لا [نبی آخر الزمان است. نامش در انجیل ما احمد است و به این نزدیکی پیدا 
خراهد شد.] پس گفت: با رهبا آن که در پیش قنّهمی‌رفت چه کس بود؟ گفت: یك ساعت 
درنگ کن تا من بیایم پس رفت و بیامد و به دستش ورفی چند بخواند ر گلت: ای ملك! او 
ہرادر اوست و پسر عم ارست. پس گفت: پا راهب! چه صفت دارد اگر راست گوپی؟ گلت: 
مردی نه دران و نه کوتاهء گندم‌گرن و محاسنی پهن؛ پیشانی گشاده: میان هر در دوش‌ها 
پهن ر با موهای بزرگ و ساعد تافته و دست‌های دراز. گفت: چنین است که تو نشان 
میدھی پس گفت: یا راهب چه نم دارد؟ گفت:نامش در تورات پساو در انجیل«برباد» و 
به عربی «علی» و کنیتش «ابوالهسن». 

گفت: یا راهب! چرا زمام ناقه او دات که بر است؟ گفت: زیرا که ناصر و معین دين 
ار خراهد بود و صاحب حرب و مُنگس الرایات کفر است؛ پس گفت: پا راهب! چه |۲۴| 
می‌گویی در دين این مرد؟ 

گلت: دین او بر حق است. 

گفت: دین ما چون است؟ 

گفت: دین باطل و به زان رفت و من گواهی می‌دهم به دین وی و اگر تو زنده باشی و 
دریابی زمان ظهور وی و بدو اسلام آوردی؛ سلام مرا بدو برسان, 

پس ملك به خشم رفت و فرمود تا صومعا ار را خراب کردند و راهب ان خدای تعالی 
طلب کرد که بمیرد, در حال دست ر پای دران کرد و بمرد و جان به حق تسلیم کرد. 
پادشاه از آن فعل پشیمان شد پس پادشاه صحیفا راهب برگرفت و بخواند, معلوم شد 
که دین اسلام بر ق است؛ پس بفرمود تا راهب را دفن کردند و بازگشت به قصرش و 
همه روی به مطالع؛ آن صحیله می‌کردی و در آنجا جلیت مصطلی ا مذکور بود. در 
دل ممن شد آنگاه فرمود تا بساطی پرداختند برای خانا کعبه,گرنمایه و آنجا فرستاد 
به مکه با بسی جامه‌ها و دیبای رومی و زر بسیار آوردند و آن را به عبدالمطلب تسلیم 
کردند و آن بساط را در خانة کمبه بگسترانیدند و آن را هر سال روز هید یك بار 
بینداختی؛ در موسمی که حاجیان جمع شدندی و گویند که بساط ان دیبای سرخ بود بر 
ار حامات بافتۀ سفید و انواع صورت‌ها در آن حامات نقش کرده از زر سرخ و مرصع به 





| در دلاه: قبه. 


۶۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


جواهر و لؤلؤ و دو صورت آدمی در میان بساط بود که یکی صاحب خود را انداخته و 
کارد کشیده که ری را بکشد و حواشی آن از ابریشم سبز و زرد و کبود و الوان مختلفه 
بافته و در کناره‌های آن حلقه‌های زرین بسته و در آن ریسمان‌های حریر کرده تا هرگاه 
که خراستندی که آن را طی کنند آن ریسمان‌ها که در حلقه‌هاست به هم کشیدندی: طی 
شدی و در خرجی از ادیم طایلی مبطن به جام سفید بنهادندی و این از کراسات 
عبدالمطلب بود که در زمان ظهور او پادشاه روم مسلمان شد و اعتقاد کرد و هدیه [به 
اهل خانه] فرستاد و به نتظار ظهور خاتم الابیاء بود. 





آذکر حفر چاه زمزم] 

چنین کویند راویان سپرت که: چرن عبدالمطلب سید و بزرگ اهل مکه شد روزی در 
ججر کعبه به خواب بود دید که شخصی بیامد و وی را می‌گوید که برخیز و چاه زمزم 
بکُن, گلت: چیست زمزم؟ گفت: ا نف ادا تهذم ثسقی الخجج! العفم هى بين الفرث 
الثم عند بقرة الغراب همجن فربة الل 

چون بیدار شد آن موضع که نشان داده بودئد پیدا کرد و کلنگی برگرفت و حارث. 
پسرش, با خود برد تا خاك را دور گند و شرع کرد در کندن چاه زمزم. سادات قوم و 
قبیلا لریشیان بيامدند و گفتند: ای سید و آی مبارک‌پی! با که ما را نیز درین فضیلت 
شريك کن. گفت: من کسی را شريك نمی‌کنم؛زیزا که من مأمورم به پرداختن چاه و درین 
باب گفت و گویی از میان برخاست و هر کس سخنی گفتند. عبدالمطلب گلت: پا جهماهةً 
الخبرا لا تنازمُونا ولا ننازهکم! یکی را حاکم سازید تا میانجی کند: هر چه وی بگوید من به 
آن راضیم؛ شما نیز راضی شوید. 

گفتند: کم میان ما نکند الا کاهتا بنی‌سعد بن هيشه [کذا] ر آن کاهنه در اطراف شام 
[۴] ساکن بردی و عرب را وقتی که مشکلی افتادی به وی استعانت بردندی؛ همه به وی 
راضی شدند و اتفاق کردند. 

عبدالمطلب و پسر عمّان و بنی‌عمان و بنی‌عبد مناف و قریشیان برخاستند و سوی 
کاهنه روانه شدند و در راه بیابان بود. چون آنجا برسیدند گم شدند" و تشنه گشتند و 
بیم هلاك بود از تشنگی, پس عبدالمطلب روی به قوم کرد و گفت: مصاحت آن است که هر 
کسی از ما گوری به زمین فرو برد برای خود تا چون بمیرد در آنجا دفنش کنند. گلتند: 
رأی صواب است. برخاستند ر هر یك گوری کندند. چون تمام کندند و همه نومید شدند 
از جان خود از آن پس عبدالمطلب برخاست و گفت؛ مصلحت آن است که من برخیزم و 





۱ در لا الحجیچ 


۲ در لاء آب ایشان گم شد. 


ذکر حفر چاه زمزم ۶۷ 


طلب آب کنم؛ گفتند: هیچ درین بیابان آب نیست. ناگاه از زیر پای وی چشمۀ آب زلال 
سرد و شیرین روانه شد گفت: بیایید و آب بخورید و بردارید. قوم چون آن بدیدند همه 
در دست و ای عبدالمطلب افتادند و گفتند: ما ظالمیم ہر توء تر را پیش خدای تعالی قدر و 
قیمت است و ما از آن غافل بودیم» بعد از این تدارك کرده شود. 

پس همه سیراپ شدند و دواب را آب دادند و قربه‌ها پر کردند و گفتند آبه اتفاق که ما 
را] احتیاج به رفتن کاهنه نیست و هم از اینجا بازگردیم و چاه زمزم از آن توست. ما را 
درین جا شرکتی نیست, تو سید و سرور مایی, رأی, رأی توست. 

پس عبدالمطلب با جماعت بازگشتند و به مکه آمدند و چاه را تمام فرو بردند و در چاه 
دو آهوی زین یافت که جرهم دفن کرده برد ر چاه انباشته [بودند] و شمشیر چند فلمی 
کرده و درعی چند. 

پس قریش گفتند که ما را درین نصیب هست یا ن؟ گلت: بپایید تا قرعه برداریم و 
قرعه به نام خانا کعبه و قرهه‌ای [به نام من و قرعه‌ای] به نام شما؛ گفتند: صواب است و 
دو تیر سبز به نام کعبه و دو تیر سیاه به نام عبدالمطلب و در تیر سفید به نام قرم پکی 
بخواندند و گفتند؛ ہیا و این تیرها بر سر این حوایج بنه. 

آن کس, تیر خانه کعبه ہر سر هان نها تیرعبدالمطلب بر سر شمشیر‌ها نهاده و 
تیر فوم بر سر جوشن نهاد. پس عبدالنطلب آن شمشنبرها را بر در خانا کعبه گداخته, 
پرشانید و آن زژین آهوان را صفیح‌ها کرد! و بر در خانا کمبه دوخت به مسمارهای 
سیم و گویند که ال کسی که خانه را مزیّن کرد به زر؛عبدالمطلب بود. 

چنین گویند راویان سیرت که: یکی از بلی‌عبد مناف که پسر عم وی بود پیش از آمدن 
عبدالمطلب چشم می‌داشت که او بزرگ قوم ر سید باشد. چون به قسمت ربانی, سیادت 
به عبدالمطلب رسید ار حسد برد. روزی برخاست و سرزنش عبدالمطلب کرد که تو 
بنده‌ای و از بلاد غربت تو را آورده‌اند بر سر ما حاکم و بزرگی می‌کنی و تر را هیچ 
فرژندی نیست, تو عقیمی میان مردان و از این نمط سخنی چند بگفت.۲ 

عبدالمطلب غیرت کرد ازین سخن و زنان می‌خواست؛ چنانچه شش 
داشت ر آن زمان, در دین ایشان روا بود که مرد هر چند زن که خواهد ب 
زیادت و ار کرد که ار وی را ده فرزئ آید یکی را قربان کند دای را نذر خان کمبه. 

از قضاي حق تعالی او را ده پسر بیامد و شش دختر همه از زنان اصیل که دختران 
سادات مکه بودند. عباس و ضرار از زئی؛ و حمزه و مقوم و حجل از زنی و عبدانك و 
ابوطالب از زنی؛ [ر زبیر از زنی] و پیش از آنکه عبدالث بزاید. به خواب دید که سلسله‌ای از 








۱ در «لا: و آهوان ژرین هم به صحیفها زین کرد 
۲ در ومد سخنی چند وی را بشنرانید. 





۶۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيزة المصطلی (ص) 


پشت او برست و به چهار گوشا جهان رفت و باز درختی شد و همه شرق [۲۵] و غرب 
در سایه او درآمدند و زیر آن درخت در شخص دید. گفت؛ شما چه کسانید؟ یکی گلت: 
من نوحم و این ابراهیم پیغمبر است جد تو. چون از خواب بیدار شد بر کاهنی رفت و با 
ری خواب خود بگفت. گفت: اگر خواب بر حق است, از نسل تر پیفمبری بزاید که همه 
شرق و غرب فروگیرد. 

چون عبداله -که پدر مصطفی 8ا است ۔ به وجود آمد. نور از پیشانی وی نقل کرد به 
پیشانی عبداله و از آنجا که مسقط بود نور راست بست" و تا به عرش پیوسته شد! 
چنانچه از شرق تا غرب از آن نور روشن شد و عبدالسطلب ری را از هم فی‌زندان 
دوست‌تر و عزیزتر می‌داشت. 





|ذکر آمدن اصحاب فیل] 

چنین گویندراویان سرت که: یکی از کرابات عبدالمطلب. قضه اصحاب فیل بود و آن 
چنان است که: پادشاهی بود در یمن که زی و برهة بن صباع گفتندی و نصرانی بود و 
هر سال بیامدی و زیارت کردی کلیساین که ترسایان عرب داشتندی در زمین نجران؛ و 
آن کلیسا را روی دیوارش به زر گرفته بودندنعتلیب‌ها" و فندیل‌های زین و نقره‌گین 
و بلور مرضع به جواهر درو آویخت؛ و هم ترسایان آ ډیار بدر مفتخر بودند که کمبه 
ایشان بود. 

اتفقاًسالی. در عهد عبدالمطلپ, جماعت جولنان عرب از مکه بدان دیار رفتند به 
تجارت و روز عید نصارا بود و کلیسا را آراسته بودند.اين جوانان در کلیسا درآمدند و 
تماشا می‌کردند. در النای آن یکی می‌گوید[از ترسایان] که, کلیسای ما بهتر است با 
کعبا شما؟ گفنند؛ کمبا ما بنای ابراهیم خلیل4 است و قبل هما پیفمبران است. 
کلیسای شما چه چیز است؟ بیش از این (نیست] که زینتی چند به هرزه در آن کرده‌اید. 

میان ترسایان و عرب که از مکه رفته بودند. جسنگ شد [ایشان را فرو گرلنند. 
جوانه‌گان عرب از خدا می‌خواستند فشنه‌ای] دست به شمشیرها کردند و هر که در در 
بود, بعضی را بکشتند و بعضی بگریختند و عرب آن قندیل‌های ززین و صلیب‌ها 
برداشتند و هر چه بلور بود بشکستند و خرابی هر چه تمام‌تر در کلیسا بکردند و برفتند. 

اتفاقاً در آن نزدیکی, ابرهه به کلیسا آمد. به عادت. رهبانان دیر برخاستند و خاك بر 
سر کردند و گریستند و [فریاد کردند و] اعلام کردندابرهه را آنچه عرب با دی ایشان 
کرده بود از خرابی و قثل و غارت. ابره به خشم رفت و سوگند خورد به مغلظه که من 











سفط راس ری است نا به عرش پیرسته شد 





ذکر آمدن اصحاب فیل ۶2۹ 


بازنگردم به دیار خود تا کعبه را خراب نکنم و سنگ‌ها را به دریا نیندازم و مردان و زنان 
مکه را نکشم و اطفال ایشان را در سینة مادران نکشم. 

کس فرستاد به اطراف یمن و مملکتش, تا لشکر پيامد. 

چنین گویند راویان سیرت عه: لشکری گران جمع شدند و بر وی فیلی بود عظیم و بر 
وی جلی می‌پوشانیدند که سنان‌ها و تبر و تیغ تپز درو تعبیه کرده بودند برای جنگه و در 
خرطرم وی [دو] شمشیر هندی تعبیه کرد و بسته؛ و به هر دیواری که تکیه کردی 
بینداختی و هیچ اسب و جانور برابرش نمی‌ایستادند از هیبت و شکوه و عظمت جلا او. 
پس روی به سوی مکه نهادند و یکی را از امرای خود مقّم ساخت با بيست هزار سرد 
حبشی جنگی و وی را روانه کرد و فرمود که برو و مکه را حصار کن تا کسی نگریزد تا 
رسیدن ما و نام آن مقذم «سمن؛ بود. 

چون سمر با آن لشکر به نزديك مکه رسید. خبر به مگیان آمد که چنین لشکری رری 
به مه نهاده‌اند و ابرهه از پی او می‌آید ر سوگند خورده که کعبه را خراب کنم ر اهل مکه 
را همه بکشم [و بچذ ایشان به غارت ببرم.] مه از ترس برخاستند و مال‌ها و گارها و 
گوسفندها و اشتران که در وادی‌ها داشنتند جمع‌آوری کردند و روی به گریز نهادند, 
بعضی! به سوی ساحل و بعضی از وادی‌ها و شر کوه‌ها رفتند [۲۶] و عبدالمطلب را 
گفتند که نو نیز بگرین, گفت: حاشا و کلا که من شرم می‌دارم از خدارند خانا کعبه که 
بگریزم و می‌دانم که وی حارس خانة خود است و حافظ من است و فرزندان من؛ و من 
بند؟ وی‌ام؛ هر چه خواهد با بنده و خانا خود بکند اگر نجات دهد از جمله کَّم‌هاي قدیم 
ار باشد -تعالی و تقدس و اگر هلاك کند ما فدای وی و حکم وییم. 

درین سخن بودند که چوپانان عبدالمطلب |درآمد به مکه و خبر آورد که اشتران 
عبدالمطلب] را به غارت بردند و آن دویست ناقه بود سرخ‌موی و جوان. عبدالعطلب چون 
این بشنید نظر کرد خانا کمبه" را خالی دید از مردمان؛ روی به آسمان آورد و گلت: 
همه ائيش الئستو زا ؤحشة فغك ول آنش إلا انسله, اب ازع 
ما لى سواك واّیت بیش زالخزم رفك تلع تن تشاء توصل هنن ثشآه رب الذار اولي 
پالدار. 

خانه ائه توست و ما بنده‌ایم تو راء اشتران برای شو و وفدان و سهمانان تو 
می‌پروریم اکنون ببین تا با ما چه می‌کنی. ان بگفت و طواف کعبه کرد و به خانه رفت و 
جامه‌ای فصن بهوشید و ردای لژی بر دوش انداخت و کمر خلیل اله بر میان بست و نعلین 
شیث در پای کرد و انگشتري نوع در انگشت کرد و کمان اسماعیل بر دست گرفت و 














۱ در بلاع: به جای «بعضی» «چیزی»» 
۲ در ولاء: خانه و مکه. 
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سوار شد و به سوی آبرهه روانه گشت. اهلش فریاد برآوردند که کجا می‌روی؟ او ملکی 
جبّار است و سرگند خورده که همه را بکشد. مبادا به شما گزندی برسد از وی. گفت؛ مرا 
اعتماد به خدای تعالی و کرم و رحمتش بیش از آن است که شما دانید. ان شاء الله تعالی 
که خدای تعالی از کرم خود با بنده چه می‌کند. 

این بگفت ر روانه شد و نوکل بر جناب حضرت عرّت کرد؛ چون که به نزدیکی لشکر 
ابرهه رسید. پرسیدند که تو چه کسی؟ گفت: من از اهل حرم اله تعالی و کعبا معظمام. بر 
ابرهه ہی‌روم. گفتند: ولا تو ہس مرد خوبی و خوب صورتی و در تو نوری و بهجتی 
تمام هست. نمی‌ترسی از این ظالم که تو را هلاك کند؟ برو بازگرد. گفت: مرا پروردگاری 
است که از پادشاه شما عالی‌تر! است. 

چون به نزدیك خیما ابرهه رسید, خبر بردند به ابره که حرمی آمده است و بر ناقه 
سوار است, ابره به خشم رفت و گفت: بیارید آن فیل را تا به ارش تسلیم کنیم تا به 
خرطومش پاره پاره کند. فیلبان بیامد و فیل را بیاورد و بداشت ر سر بر زمین نهاد و 
بایستاد و فیل را چالش دادند تا تند شد, و کوچه زدند و صف کشیدند تا حرمی بگذرد, 
پس عبدلمطلب نترسید و درآمد؛بیفرام إو بی ترس و بیم دامن کشان] تا به نزدیك 
آبرهه رسید. 

فبل را چون نظر به نور روی عبدالمطلب افتاد زانو زد و سر بر زسین نهاد. ملك 
بی‌اختیار برخاست و او را در پهلری خود بنشاند و از هیبت وی لرزه بر اندامش افتاد و 
گفت: پرسید که؛ تو چه کسی و به چه حاجت آمده‌ای و از نسل کیستی؟ گلت: من از نسل 
ابراهیم پیفمبرم و ذرّیت اسماعیل, ازین سخن هیبتی بر ابرهه افتاد ر گفت: به چه حاجت 
آمده‌ای؟ بگو تا روا کنم, | شتری چند بود برای حاجیان و وافدان خانا خدای 
تعالی می‌پروریدم: لشکر تو آن را به تاراج برده‌انده آمده‌ام که آن را بازدهی که مصلمت 
تو در آن است [که اشتر مهمانان خانا خداست). گفت: تو نشنوده" بودی که من آمده‌ام 
که این خانه را برکنم و اهلش را بکشم؟ گفت: تو را دسترسی به خان خدا نیسته حالیا 
اشتران را باز ده. 

فرمود که اشتران را جمع کردند و بازپس گردانیدند. پس ابرهه فرمود که چه حاجت 
داری دیگر؟ گفت: اگر خواهی برای خاطر تو من خانه به تو [۲۷] بخشم. عبدالسطلب 
بخندید وگفت: خانه را خداوندی هست. او داند وخانة خود. این بگفت وبپرون آمد 
واشتران حاضر کرده بردند, برگرفت و به سوی کعبه روائه شد و بر سر کوه رفت 
وروی سوی آسمان کرد و گفت: یا رب! تو دانی و خائۀ خود ما عاجزيم و تو توانایی 




















1 در لاه خاب تر 
۲ در دما شتفت 


ذکر آمدن اصعاب فيل " 





دا شتی از حضرت که دعای تو نودم و حاجتت رواست بهبرکت [شود] د 
المصطلی 3 پس ابرهه در اثر او با لشکر و فیل روانه شدند تا به نزدیکی مکه رسیدند و 
فیل با مقتم لشکر سم بود. فی‌الحال که چشمشان به انوار خان کعبه افتاد. دید نوری 
از ری برمی‌تابد تا به عنان آسمان. فیل سر بر سجده نهاد و زانو کل کرد و باپستاد و 
خشاد شد به قدرت ال تعالی و تقّس؛ چندان که فیلبان کلنگ بر سرش می‌زد نمی‌رفت و 
همه اسبان نیز بایستادند؛ چندان که مهمیز و تازیانه می‌زدند و نمی‌رفتند و همچنین 
اشتران و پیادگان خشك بایستادند و حیران و مبهرت ماندند و قوم عبدالمطلب و اهلش 
که در کوه بودنده همه دست تضرع برآرردند و زاری کردند ر به خدا نالیدند از ترس 
لشکر گران و ژنده‌پیل. 

درین میانه از جانب بحرء [جماعتی] مرغ بچگان که آن را «بابیل» گویند به عربی؛ هر 
یك منفاری دراز دارد و الوان مختلف سرخ و زرد و سفید و سیاه بيامدند و بر سر لشکر 
[مانند ابری] بایستادند به انداز؟ لشک؛ و هر یل در منقار سنگی داشتند به قدر بندلی و 
چیزی به قدر حصی.' قوم در آن متعجب ماندد. یکی ان ایشان دست کرد تا تیری به 
ایشان اندازد, همه مرغان فریاد برآوردند ز آن سنگ‌ها از منقارها بینداختنده اّل بر سر 
یکی بیامد و ُودی پولاد بر سر داشت. ان خُوذ گذن کرد و به دماغش رسید و بسوخت: 
پس در حلل و در دل و چگرش گذر کرد و از سوراخ زیرین پدر رفت و بر زین اسب گذر 
کرد و از شکم اسب به در رفت و در زمین فرو رفت و ناپدید شد سوار از اسب بیفتاد و او 
و اسب هر در بمردند و دیگران همچنین سرار و پیاده؛ بعضی که آن بدیدند روی به گریز 
نهادند. 

مرغان در پیشان ایشان می‌پریدند و آن سنگ‌ها می‌انداختند و بر سر مرد می‌آمد و از 
شکم اسب گذر می‌کرد و هر که به پناه کوهی یا به زیر سنگی می‌رفت, مرغ آن سنگ بر 
سر آن سنگ می‌انداخت, سنگ را سوراخ کردی و بر سرش فرود آمدی و وی را هلاك 
کردی تا همه بمردند و از چندین هزار آدمی؛ يك نماند الا ابره که آن بدید. روی به گریز 
نهاد و عزم کرد که دیگر با اهل مکه گزندی نرساند پاره‌ای راه برفت, دست راستش 
بیفتاد و پاره‌ای راه دیگر برفت و دست چپش بیفتاد. بعضی دیگر راه برفت. هر در پایش 
بیفتاد تا گوشت پاره‌ای شد آنگاه سرش بیفتاد و این جمله به برکت نور مصطفی 1 بود 
که با عبدالمطلب بود پس آن نور نقل کرد به عبدالله. 






به سای سنگربزه. 
۲ در ولاه خود بسوخت: 
۳ به جای این بك سطر و یم؛ در دلا: مرغ در پیشانی مي‌پرید نا وی را م‌کشت. 
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[نذر عبدالمطلب] 

چنین گویند راویان سبرت که: چون عبدالمطلب نذر کرده بود که اگر خدای تعالی او را 
ده فرزند بدهد, یکی از ایشان را قربان کند در راه حق تعالی و ده فرزندش مردآسا شدند 
و عاقل و بالغ گشتند» بك روز ایشان را جمع کرد در يك مجلس و روی سری ایشان کرد و 
گفت: ای فرزندان! شما فزة العین منید و جگرگوشه و راحت جان منید.! اما نذر کرده 
بودم که چون مرا خدای تعالی ده فرزند بدهد؛ یکی را قربان کنم برای وجه حق تعالی؛ 
شما چه می‌گویید؟ (1۸] همه سر در پیش انداختند و خاموش شدند و عبدال از همه 
کرچک‌تر برد به سن و به عقل از همه بزرگتره روی سری پدر کرد و زبان بگشرد به 
ثنای حق ‏ جل وعلا و ثنای پدرش؛ و گفت: ای پدر! ما همه فدای توایم و همه مطیح و 
فرمان برداریم؛ اگر آن خراهی؛ من آن باشم و من فدای برادران باشم و چه سعادت په از 
این باشد که من قربان راه خدای تعالی باشم و خدای تعالی مرا قبول کند. 

پس عبدالمطلب گفت: فردا بیابید و همه جامه‌قای پاکیزه بپوشید و تن خود بشویید و 
موی خود را به شانه کنید و سرمه در چشم کشید تا قرعه بزنیم: بر هر که بیفتد او را 
قربان گنر 

گلتند: سمعاً ر طاعة! برخاستند و نزد هادان زفتند و خبر به مادران بردنده مادران 
همه فریاد برآوردند و هر یك به فرال فرزند خود گریستن آغاز کردند ر غریر از اپشان 
برخاست. 

روز دیگر عبدالمطلب دشنه برگرفت و به خانا کعبه آمد و طراف کرد و بنشست به 
انتظار فرزندان, همه بیامدند الا عبدالث که مادرش باز گرفت. 

عبدالمطلب گفت: ای عجبا او ديك تمتا می‌کرد که قربانی او باشد و امرون چگونه 
نیامد, برخاست و به خان مادر عبداله رفت, دید که داسن عبدانث را گرفته" و عبدالث 
می‌گوید: مرا رها کن که پدرم انتظار می‌کشد مرا و او را رها نمی‌کرد ر می‌گوید که 
چگونه من تو را رها کنم راز دست بدهم, کدام ازایشان به سن و جمال و کمال تود گو 
دیگری را بکشد من خود را بکشم و رها نکنم که تو را بکشد. 

عبدالمطلب بیامد: چون چشم مادر عبدان به عبدالمطلب افتاد, روی به وی آورد و 
گفت: این که کرده است که تو می‌کنی؟ چگونه دلت می‌دهد که این چنین فرزندی نازنین. 
خوب‌رری بی‌همتا که در فرزندانت هیچکدام مثل او نیست به جمال و کمال و نه در قبایل 
قریش و غیرقریش. 





۱ در ولا: و همه روز و شب شادی دل و جانید 
۲ در ولا: در دست پیچیده. 


نذر عبدالمطلب ۷۴ 


عبدالمطلب گفت: نذر خدای تعالی بر مسن واجب است و دل من بر فرزند بیشتر 
می‌سوزد و همچنین که تو ری را دوست می‌داری من نیز درست مي‌دارم و همه اهل حرم 
وی را دوست می‌دارند و همه با من به عتابند و تصور می‌کنند که من دیوانه شده‌ام و 
جانب خدای تعالی پیش من عزیز است از نفس من و فرزندان من ر هر چه در جهان است؛ 
زیرا که آفرینند؛ ماست؛ [اگر او نبودی ما نبردیم. کسی که بر ما به اوست, عزیزتر از 
کسی باشد که خرمی‌ها بدوست و خرمی بر بود آن کسی است که بود از اوست] پس به 
هر حال اولن است بر ماء رها کنیم تا حق تعالی با ما چه می‌کند, باشد که قرعه به نام دیگر 
فرزندان افند. این بگفت و مادرش رضا داد و بیرون رفت. 

پس عبدالمطلب دست عبداله بگرفت و به حرم آورد و اهل مکه شنوده بودند که 
عبدالمطلب فرزندی از فرزندان خود قربان می‌کند ربّالبیت راء همه په نظاره آمدند و 
اعمام و قرابتان, و مادران از جهت فرزندان و اهل مادران همه حاضر شدند و گرپه در 
مردم فتاد و خاضه بر خسن و جمال و عقل و کیال عبداش مبادا که قرع به عبدالك افتد و 
وی را بکشند. 

و اما قریشیان امیدمی‌داشتند و هنت بسته که بدا را بکشند؛ زیرا که از کاهنان 
شنوده بودند که از فرزندان عبدالمطلب یکی خواهد آمدن که بیشتر قریشیان را بکشد و 
بت را راندازه و صاحب فرمان! خاهد بنود؛ اقطان ایشان را سی‌فریفت به این 
وسوسه که مگر این نور کشته شود و چراغ بمیرد: ندانست که بیت: 

چسراهسی را که ایسزد براشروزد هر آن کو پُف کند. ربشش بسوزد 
زهی جهل و حماقت که شیطان ر تابعان او را هست؛ پس هما فرزندان در خانا کعبه جمع 
شدند و آن کس که صاحب قرعه" است با تیری چند است که نام حاجت‌ها بر وی نوشته 
است به نام مردم و حاجت‌ها بر می‌گیرد.؟ یکی نوشته که بکن و یکی مکن اگر به نام یکی 
از ]۲٩[‏ فرزندان بیرون آید که «بکن» او را قربان کند: پس به نام هر بك بیرون آمد که 
مکن, چون به نام عبدا رسید بیرون آمد که بکن» غریر از ایشان برخاست و همه 
گریستند و لا حول کردند و بعضی حشاد خرّمی نمودند و عبدالسطلب را دست و پا 
سست شد! زیرا که امیدوار بود که دیگری باشد. 

چون حکم خدای تعالی چنان بود تن به قضا نهاد ر فرزند را بخواند و او را بخوابانید 
که قربان کند. برادرش که از مادر او بود ابوطالب [پدر علی کرم الله وجهه] آمد و دست 
پدر بگرفت و گفت: مرا عرض ار قربان کن, و نه تو قربان می‌کنی و نذر کرده‌ای که یکی از 








ا در ولا فرآن 
۴ در الا قاج 


۴ یرون میرن 
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فرزندان قربان کنی؛ من آن باشم و دست از برادر من بدار, 

پدر گفت: قرعه به نام وی آمده است. چگونه تو را قرہان کنم؛ ظلم باشد و اگر اختیار 
خدای تعالی تو بردی به نام تو برمی‌آمد. گفت: دیگر بار قرعه زنیم: بود که به نام 
من‌درآید. 

مردم گفتند: وان! نيك می‌گوید و مصلحت در این است. 

بار دیگر قرعه بیرون کردند, بان ب نام عہدالل برآمده عبدالل آمد و دست پدر ببوسید. 
و گفت: مرا قربان کن که حق تعالی به کرم. مرا از میا برادران اختیار کرده و تا روز 
قیامت مرا این خر بس است. پس دیگر بار عبداث را بخوابانید و عبدالك گفت؛ ای پدر! 
دست و پای من محکم ببندهمبادا که من دست و پای بجنبانم ر جاما تو خون‌آلود شود؛ 
چنان کرد. 

مادرش چون آن حال بدید؛ دوید و قرابتان را خبر کرد و گفت: شما چرا چهنین 
بی‌غیرتید رها می‌کنید که از هم فرزنبان؛ فرزند شما را بکشد و عبدالسطلب روی به 
سوی آسمان کرد و گفت: یا رب! تي خأضری قناظری و می‌دانی که این فرزند بر من از 
جان عزیزتر است ولیکن تو از جان ر فرزند به من عزبتری, 

فرشتگان چون این مناجات بشنودند؛ همه در تسبیح و تهلیل و تکبیر درآمدند و 
شفاعت کردند و گفتند: خداپا به طفولیت و نورغز؛ از زحم کن! حق تمالی فرمود که هیچ 
چیز از علم و قدرت من بیرون نیست ولیکن بدائید که این فرزند آن کس است که شما 
مي‌گفتید که «کسی را می آفرینی که خون ریزد! ر فساد کند؛! ينك آن بندۀ من می‌خواهد 
که خون فرزند عزیز خود بریزد ر در شما هیچ ازین محبّت و فرمان‌برداری هست که 
فرزند خود که از جان عزیزتر است قربان کنید, غایت محبت شما آن است که خود را 
قربان کنید و با وجود خود شما را هیچ منازعی نیست و این کس درین باب به نفس و 
مادرش و اعمام و اجداد و اکثر اهل مکه منازعت دارد؛ مع هذا روی به کشتن فرزند خود 
آررده برای روی من. 

و عبدالمطلب می‌خواست که فرزند رابکشد که قرم مادرش برسیدند و عبدالمطلب را 
از سر عبدا برداشتند و فرزند را از دست وی بسندند و روی به وی نهادند و سرزنش 
کردند که این که تو می‌کنی کس نکرده است و خدای تعالی کجا میېرد قربان تو و این چه 
سخت‌دلی است که با چنین لطالت و جمال و طفولیت رحم نکنی, تا جان ما در تن است 
نگذاریم که تو وی را بکشی, 

گفت: ای جماعت الخیرا شما را که یك رگ به وی پیوسته است که آن رگ فرابت و 
نسبت است, می‌سوزید و مرا دل و جان و چگر در آتش است. ولیکن نذر کردەام و بر خود 


۱ در ولاء؛ خونرپزش. 


نذر عبدالمطلب ۷۵ 


واجب گردانیده. نامردی باشد خلاف رعده و نذر کردن, خاصه در حق خالل بیچون؛ رها 
کنید تا من نذر خود به جای آورم و متعزض من نشوید. 

بیم بود که [گفت و گری و] جنگ و فتنه برخیزد و اعمامش ہانگ برزدند که رها کنید 
تاوی تصرف [۳۰] فرزند خود بکند [ر شما را درین چه حق است] و عبداله می‌گفت: اگر 
مرا رها نم‌کنید که پدرم بکشد: من خود را می‌کشم؛ درین بودند که یکی از قومایشان 
که ری را عکرمه گلتندی و بزرگ و سیّد بطها بود و سخنش معتبر و مسموع: حاضر 
ہود اشارت کرد به قوم که ساکت شوید تا من سخنی بگویم؛ همه خاموش شدند. 

دوی به عبدالمطللب کرد و گلت؛ لا شك که تو فرزند را نذر کرده‌ای! ولیکن این سنتی 
شود میان مردم و مردم فرزند خود قران کنند و نسل کم شود مصلحت آن می‌بینم که 
درین نزدیکی کاهن‌ای هست و زن است و راهبه است و اخبار می‌کند از وقایع و احوال 
روزگار؛ ر هرچه می‌گوید همه راست می‌شود. بر او برویم و از ار بپرسیم؛ هر چه او 
بگوید به رأی ری به کار بکنیم که وی سخت اقل و داناست. 

هما مردم به اتفاق ار راضی شدند ڑ آوآن دادند که مصلحت است و از سخن سید 
تجارز نیست. پس عبدالمطلب رضا داد بیان قضیه وبا فرزندان به غیر عدا و اعمام 
و برادران سوی راهبه رفتند. زن ایشان زا عزیز دید و گرامی داشت و مهمانی کرد و به 
قدوم ایشان خرّمی نمود. 

با وی خبر و قضیه بگفتنه گفت: بگذارید تا من اندیشه کنم. رون دیگر آمد و گلت؛ یا 
جماعت الخیرا مرا چنان اعلام کردند که این فرزند که می‌خواهید او را قربان کنید از پشت 
وی پیفمبر آخر الزمان که صاحبقران و صاحب درلت که هما دین‌ها براندازد و هما 
دوی زمین فررگیرد, بازدید خواهد شد شما چگونه می‌خواهید که او را بکشید؛ لیکن 
چون که تو نذر کرده‌ای و فرعه به وی افتاده است؛ برخیزید و به انا کعبه روید ر گلا 
اشتران حاضر کنید و ده ده اشتر می‌نهید و فرزند عزیز که قرعه به نام ارست برابر 
بدارید. اگر قرعه به نام اشتران آید. قربان کنید فدای فرزند ر اگر قرعه به نام فرزند آید. 
ده دیگر زیادت کن تا این قرعه به نام اشتران آید, پس اشتران را قربان کنید و به صدقه 
دهید تا که فدای وی باشد که حق تعالی بی‌یاز است از قربان شما اما کار به نت شما 
دارد و سخن شما 

قوم همه خرّم شدند و آن سخن پسندیده آمده پس بازگشتند و به خائۀ کعبه آمدند و 
عبدالمطلب هر اشتری که داشت جمع کرد و به آن طریق که راهبه گفته بود. ده ده پیش 
آورد تا به صد اشتر رسید, قرعه به نام اشتران برآمد گفت: دیگر بار قرعه بزنید دیگر 
باره بزدند به نام اشتران برآمد. گفت: دیگر بار تا خاطر مطمئن گردد. سیوم بار بزدند. 
باز به نام اشتران برآمد. 

هاتفی آوان داد که خدای تعالی قبول کرد اشتران را؛ قربان کنید به فدای عبدان و به 
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صدقه به مسکینان و ضعیلان بدهید؛ آن چنان کردند و خرّم شدند و از آن گه باز دپت هر 
شخصی صد اشتر آمد در شرع مصطفی > 

و چون که کاهنان نومید شدند از هلاك عبدالث, گفتند: چه چاره کنیم؟ همه جمع شدند 
ر نزد بزرگ ایشان [کنعان نام[ رفتند و گفتند: چه حیلت کنیم که اين فرزند هلاك شود؟ 
شیطان به شکل شخصی حکیم نزد ایشان آمد و گفت؛ مصلحت آن است که طعامی 
بسازید زهرآلود و بر ابشان فرستید تا بخورند و همه بمیرند, پدر و فرزندان و مادران و 
شما ازین خوف و اندوه برهید. 

گفتند: مصلحت است. برخاستند و به اتفاق طعامی ساختند فاخر از بریان‌ها و 
حلاوت‌ها و زهر در آن ریختند! و به زنان دادند که به خانه ایشان برند؛یعنی عبدالمطلب 
و فرزندان وی و گفتند؛ ما شنودیم که خدای تعالی شما را خلاص کرد از کشتن فرزند. 
این طعام را ساختیم به شادی و خزمی شما و بنهادند و برفتند به راه خود. 

عبدالمطلب را در دل شکی افتاد! و فرژندان حاضر بودند یکی از ایشان دست کرد که 
از آن طعام بخررد,هاتفی آراز داد کت یا اهل لت [۳۱] ابراهیم ر اسماهیل او ! مخورید 
که زهرآلرد است. 

ایشان از آن طعام نخوردند و پیش سان انداختند. هر سگی که بخورد, بمرد.؟ 
دانستند که زهرآلوده است و آن ملعوتان سوگنفاً خوردند؟ که ما را از این خضبری 
نیست, مگر زنان غافل بوده‌اند و جانوری زهرآلرد در آنجا حاضر بوده: زهر ریخته 
است و فی الجمله ایشان به برکت عبدانث از آن زهر سالم ماندند. 

بعد از آن عبدالث هر روز که می‌آمد نور روی او ساطع‌تر و حسن وی خوب‌تر" و 
ملاحت او بیشتر می‌شد و زنان همه عاشق ری شدند و همه شب زنان با هم نشستندی و 
رصف حسن و جمال او کردندی. 

چنین آورده‌اند که: زنی بود کاهنه در حوالی مه مال دار و دیوان وی را خبر گردند 
که از عبدا شخصی پیدا شود که شرق و غرب عالم را حکم کند و دین پیشینیان؟ 
براندازد [و کاهنان برافتن؛ و برخاست و به مکه آمد و بسیار مال با خود بیاورد و خود 
را بر عبداه عرضه کرد و گفت؛ چندین هزار درم از من بستان و با من نزدیکی کن, گلت؛ 











۱ در لاوز تیه گردند. 
۲ در ولاه: بازدید شد. 


۳ در اصل: هر سگی که بمرد؛ بخرردا 
ایشان عتاب کردنده سرگندها ځور دند که, 





عبدالمطلب و زرقای کاهنه Ww‏ 


حاشا که ما اهل بیت عفّت و طهارتیم. ما را حرام و زنا و فاحشه هم جنس" نیست و 
نخواهد بود. ازو نومید شد و بازگشت. 


[عبدالمطلب و زرقای کاهنه] 

[و راویان چنین روایت کنند که] عبدالمطلب در بعضی از سال‌ها سفر کردی به سوی 
یمن, به تجارت و عبدالڈ را با خود برده بود. چون به یمامه رسیدند, زرقای کاهنه از سه 
روزه راه مرد را می‌دید و می‌گفت که چه پوشیده و چون حرکت می‌کند. چون از دور 
عبدا را ہدید ر نوری که در پیشانی ری تابان بود مشاهده کرد لایزال انتظار می‌کرد که 
به نزدیکی یمامه رسیدنده فرود آمدند و عبدالمطلب شمشیر حمایل کرده: برخاست و 
اشتران را به سر آب برد که آب بدهد, 

زرفا فرود آمد و دو همیان پر یرم برگرفت و بر عبدانه شتالت و او از تعب راه در 
آسایش بوده» نور از روی مبارکش تابان و شمشیر زير سرش نهاده. پس بر بالای سر 
وی بایستاد و گفت: ای جوان! تو را سلام و تخیّت می‌کنم. تو از کدامقبیله‌ای۲۹ 

گلت: از بنی‌هاشمبن عبد منافم و شبد و ادات قریش و عرب, صاحب الایلاف و 


مطعم الاضياف. 
گفت: جانم. فدای تو بادا راست گفتی» پس گفت: چونی با دو تمتع [و شادی]؟ 
گلت: آن چیست؟ 


گفت: یکی آنکه هزار درم بستانی, و دوم آنکه با من عشرت کنی, 

گفث: دور باش از من ای لمین! که ما اهل بیت طهارتیم و عقنیم: مه نو مه مال تو." پس 
شمشیر برکشید و روی به وی آورد او در حال بگریخت مانند سگ و برفت. 

چون پدرش بازآمد, دید عبدانث خشمناك و شمشیر برهنه کرده گلت: جان من چه 
افتاد ٹو را؟ مگر دزدی یا حرامی بر تو آمد؟ گفت: نه الا زئی به این صسفت برآمد و 
خواست که مرا از راه ببرده من از وی به خشم رفتم. 

گفت: ای فرزند! او زرقای یمامه است که آن نور را خواست که از 
خود را نگهدار. 

گفت؛ نگهدارندۂ ما خداست جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه - 

گفت: الهمد ۵! 





+ زنهارا 





۱ در لا استاس 

۲ در لاذ تر ازکدام عربی؟ 

۳ گذا در نسخه سپهسالار. در نسخه دلا همین هست به علاوه دو کلمه دیگر که درمی «بتارت» است و 
برای بنده مفهوم نبود. 
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پس از آن مکان رحلت کردند و باز به وطن خود آمدند. 

چنین آورده‌اند که: رهبانان نصاری راحبار بهد همه به هم رسیدند و خبر ولد 
مصطفی 4 در میان ایشان فاش شده بود و همه غمگین بودند که مبادا که این شخص 
بازدید شود که هلاك بهود و نصاری به دست اوست. 

همه پهودان به اتفاق برخاستند و نزد پیری" از احبار رفتند. نام او «موریاسیناه بود. 
او بزرگ همه دانشمندان يهود بود. [جهودان] چون پیش وی جمع شدنده روی به ایشان 
کرد و گفت: چه خبر است که" همۀ دانشمندان گرد شده‌اند؟ گفتند: شك نیست که در 
کتاب‌های ما آمده است که شخصی پیدا خواهد شد که دین بهردی براندازد و خیلی مردم 
بکشد و خرن‌ریزش بسیار به دست وی [و لشکر ری خواهد] باشد و می‌شنوم که یکی در 
مکه پیدا شده است که نور [۳۲] از پیشانی تابان است و عجایبها از و مشاهده می‌کنند و 
یُمکن که او فرزند آن کس باشد که نامش در کتاب‌ها آمده است. ٹر چه مصلحت می‌بینی؟ 

گفت: جماعتی از ما بروند به مکه و وی را بردارند و دل را از ندیشا وی پردازيم. 

گفت: هیهات! حکم و خواست حق تعالی که تواند دفع کردن؟ انديشة ما باطل است و 
هبج مطایق عقل نیست و رای ہس ناپسندیده استت, و من چنین خواندهام که این مرد مید 
است من عند له و از آسمان, فرشتگان مدد وی می‌کنند و او را پسر عی خواهد بود که 
ما را از جان و خان و مان هر که را معاند باشد برآورد؛ پس بروید و به خدای خود ٹوکل 
کنید و [به خراست خدای] راضی باشید که دای تعالی قادر مطلق است. هر چه خراهد 
کند و برای کس, ثرك خداوندی و (حکم و] قدرت [عرّت] خود نمی‌کند, لا راز لحکمه زلا 
مانع لأمره آمره مطاع و قضاژه نافذ وحكمه محکم. 

بهرد چون این سفن بشنودند برخاستند و از پیش وی بدر آمدند. آن که بزرگ ایشان 
بود نامش «هیوبا بن داخول» بود گفت: این؛ پیر و خرفت شده است نمی‌داند که ه 
می‌گوید و آدمی باید که احتیاط مال خود بکند و برهذر باشد و قضا به قضا شندفع 
می‌شودء 

گفتند: ما تبع رای توایم+ هر چه رای شما بر آن قرار گیرد ما بر آنیم. 

گلت: عهد و پیمان محکم با من بکنید و همه هم‌سوگند باشیم که غدر نکنید و به همه 
نوع بکوشید و به هرچه مصاحت بینیم؛ آن کنید؛ امیدوارم که فرصت یابیم ر این عقبه از 
پیش برگیریم و ایمن شویم از عذاب و عقاب. 

همه گفتند: ما با تو عهد و پیمان می‌کنیم ر سوگند می‌خوریم که از رای تو و فرمان تو 
نگذریم و هر جا که بگوبی برویم ر هر کجا که بگریی بنشینيم و همه اتفاق کردند و 











۱ در ولا حبری. 
۲ در ولام: گفت خير است گه. 


عبدالمطلب و زرقای کاهنه ۷۹ 


سوگند خوردند پس ایشان را گفت: بروید و کارسازی کنید برای سفر و سلاع‌ها و 
غت‌های جنگ با خود بردارید ر زیت و خرنوبی چند. بار کنید تا به طریل تجارت مگه 
رویم و هرگاه که فزصت یابیم. خصم خود را کار بسازيم. 

همه به منزل رفتند و کارسازی کردند [بربستند] و روزی معین روانه شدند به سوی 
مکه ۔شزفها اله تعالی و شب و روز راه می‌بریدند! تا برسیدند. 

عبدالسطلب را خبر کردند ایشان را در منزلی که لاق ایشان بود فرود آوردند و 
مهمانی کردند؛ چنانچه عادت بود. 

چنین گویند که در آن روز که ایشان آمدنده شب عبداثه به خواب دید که جماعتی 
برزینگان بزرگ بدشکل [نحس] گرد ری برآمدندی و خواستند که وی را هلاك کنند به 
ناخن, وی به شمشیر ایشان را همه بکشت و از شر ایشان خلاص پالت. 

چون از خواب برخاست. لرزه بر اندامش افتاد و رنگ و رویش متفیّر شد عبدالمطلب 
گفت: جان پدر! تو را چه شد که می‌لرزی ر رنگ تو متفر است؟ گفت: ای پدرا به خواب 
چنین و چنین دیدم؛ گلت: شك نیست که ثر را سود و دشمن بسیار است. خصوصا 
شیطان که ازل دشمنی با پدر ما آدم کل بعد از آن با فرزندانش, خاصه با فرزندانی 
که حامل نور لبت بودند و خاضه کسی که نز خاتم الانبياء و سيد الاصفياء اهمد و 
محمد ر محمود# خواهد بودن لیکن میک می‌دارم به پرزردگار بیچون که تو را از همه 
شی سالم دارد و به هر حال و به هر جا که باشی؛ تو مر و منصور خواهی بودن. 

این بگفت و دست ری بگرفت و پیش بزرگ احبار آورد «هیوبا» نام ر لصا خراب با ۰ 
وی بگفت. عدر ال هیوبا چون نظرش به عبداله افتاد رنگ رویش زرد گشت ‏ از غصه 
قولنجش بگرفت و گفت: غم نیست! آن را اضفاث احلام گویند و خواب‌های چنین از سود 
می‌باشد که در دماغ منکوب می‌شود از جهت خرما و گوشت اشتر که می‌خورید [۳۳] ر 
آن ملعرن بی‌خبر است ان آن که فطرت سلیم ر طبع مستقیم وذات شریف ر جرهر پاك که 
در طالع زاییده و در اشرف اماکن که آن مکه و بیت اٹ است به وجود آمده و عنایت ایزد 
تعالی همراه وی است و به نظر عنایت خاضد اکمل حق جل و علا - پرورش مي‌يابد, نه 
سودای خرما و نه خشکی گرشت اشتر و نه برودت کافور و حرارت زنجبیل, مزاج وی را 
به فساد می‌آرد؛ بلکه هر چه به کل پیوست. کامل شد و هر چه به مزاج معتدل و طبع سلیم 
مستلیم پیوست کامل و نورانی شد و هر چند آن ملعرن دانست که خواب صمیع است و 
بوزینگان زشت‌خوی و زشت‌رری ؟ نابکار کید" ايشانند. 


۱ در دا پمودند. 
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مقصود که عبدالمطلب دست عبداث بگرفت و باز به منزل خود آورد و از خدای تعالی 
سلامتی ذات شریف فرزند خود درخواست کرد و فرشتگان آمین گفتند. 


(جهود در پی کشتن عبدالله] 

چنین گویند [راویان] که همه روز جهودان لعنهم الل مترضد می‌بودند که فرصت 
یاہند و عبدا را تنها دریابند و کار ار بسازند؛ تا روزی عبدانث به اسب سوار شد و تیر و 
کمان ر شمشیر برگرفت و به شکار بدرآمد و روی به وادی‌ها نهاد. آن ملعونان را خبر 
شد. فی الحال برخاستند و با اشتران از مکه بیرون آمدند به رسم چرای اشتران و از ہی 
عبداله روانه شدند تا دانستند که عبدالك به کدام وادی درآمده است. از پی او دویدند و 
پیش از آن که به وادی درآیند شرط کردند با عبید و غلامان که چون بانگ ما بشنوید به 
مدد ما بایدر آن «ھیوہاء برادر را با تی چند از طرفی دیگر فرستاد که دهان وادی نگه 
دارید. مبادا که بگریزد و ایشان از دهان دیگر وادی درآمدند ر عبدالل را دیدنده مشفول به 
صیدی [که شکار کرده برد] و پوست وی می‌گند. 

چون وی را بدیدند بانگ زدند گه فّضت از دست مدهید! پیش از آن که وی بر اسب 
سوار شود و از میان ما بگریزد. ری را دریابید و بگیرید ر همه به یکبار قد کردند 
هبدا را چون چشم عبدالله افتاد بدانست که قصد کشتن وی دارنده بانگ بر 
ایشان زد که, چه می‌خواهید از من؟ مال کسی نبرده‌ام و کسی را نزده‌ام [چیز کسی تلف 
نکرده] و به کس دشنام ندادهام این چه غدر و بدبختی است که در پیش گرفته‌اید؟ 

ایشان التفات به سخن عبدال نکردند و روی به او نهادند. عبداله تیری در کمان نهاد و 
گفت: من نصیحت شما کردم نمی‌شنوید و تیر از کمان رها کرد و بر چشم یکی زد که از 
پس سرش بدر رفت و ار را به دوزخ سهرد و همچنین تا چهار کس رابکشت. چون قوم این 
بدیدندگلتن: ای جوان! چه می‌خواهی که از ما چهار کس بکشتی؟ ما نه حراميانیم و نه 
امدای تو ما آن بازرگانانيم که تو دی! آمدی و خواب با ما گفتی و ما را نده‌ای بود 
گریخت و مال ما با خود برده ما به طلب وی بیرون آمدیم و از دور تو را دیدیم پنداشتیم 
که تو آن بنده‌ای» ترسیدیم که مبادا گزندی رسد ما به شمشیر بر تو آمدیم؛ چرن تو را 
شناختیم که سبد و سیدزاده‌ای ما را با تو کاری نیست و تو را بجل باد آن کسان که از ما 
کشته‌ای. 

عبدانش گفت؛ ای نابکاران! مرا چه ماند به عبید؟ عبد شما پیاده بود یا سوار؟ 
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نگیرد. به راه خود بروید که لعنت بر شما باد. 
:یا جوان! ما تو را نشناختيم. بر ما مگیر؛ علی الخصوص که پیشا شما کرم و 
جوانمردی است و تو پسر لاضی حرمی و ما مهمان شمابیم و نان و نمك شما خورده‌ایم. 

عبدالكه چون اپن سخن ہشنود پنداشت که راست می‌گویند و ایشان را رها کرد و بر 
اسب سوار شد و روی به راه [دیگر نهاد آن وادی که] برادرش با جماعتی راه نگه 
می‌داشت. باز غدر آغاز کردند و گفتند: حیف باشد که او از ماء کسان بکشد ر به سلامت 
برود؛ باز روی به وی نهادند [۳۴] و از طرف دیگر برادرش گرد عبدانك برآمدند ر 
[همچنین] بانگ بر زدند به عبید و غلامان:! همه درق‌ها در سر کشیدند و نیزه‌ها در 
دست قصد عبدال کردند. 

عبدالهتیر از چپ و راست می‌انداخت و [از پیش روی] نمی‌گذاشت که کسی قفاش 
بگیرد. ناگاه اسبش را نیزه بر شکم زدند و بیفتاد و عبدا [حالی که زخم بر اسبش آمد| 
برجست [و چابك از اسبش فرو جست] ہر زمین آمد و جعبا تبر هم بپرداخت. قوم طمع 
کردند به گرفتن و کشتن وی؛ دست به سننگ کرو هر سنگی که می‌زد یکی را [از ایشان] 
می‌انداخت و حق تعالی وی را سالم گردانید از طمن‌های عدر و ضرب‌های اپشان. 

از قضا مردی را در آن ناحیت گذر افتان از فرزندان عبدمناف که نامش وهب‌بن 
عبدمناف بود. او پدر آمنه بود - ماد محتطفی دید که ملاعین گرد عبدانه برآمده‌اند 
[د به خرن وی ناخن تین کرده و رحم از دل کافر برداشته و آتش حقد و حسد در جان و 
نفس بی رحم تافته] و بیم آن است که وی را به تيغ و نیزه هلاك کننده درحال به تک دوید و 
عبدالمطلب و برادران و اعمامعبدا:[بنی‌هاشم] را خبر کرد و همه به انفاق سوار شدند 
و وهب دلیل راه بود تا در معرکا عبدانث با ملعونان (سگ رسیدند], 

ہانگ بر آن بدبختان زدند و [شمشیرها برکشیدند] و گفتند: ای غذاران و ناکسانا 
جزای احسان که با شما کرده‌ایم این است؟ همه آغاز کردند که هیچ قصد این جوان 
نداشتیم, اما ما را مملوکی گم شده بود و چیزهای ما برده؛ ما پنداشتیم که وی است [ما را 
بر شما قماشها مانده است. ما رها کنید تا به سر قماش رویم و بعد از این هرچه خواهید 
با ما بکنید لا کم وا غیر آن.) پس عبدالمطلب فرمود تا دست‌های ایشان را بازپس 
بستند و هر یکی را به عبیدی سهردند. و اما برادر [این داخول] آن ملعون که در دهان 
وادی بود چون معلوم کرد که مگیان آمدند و برادرش و جماعتی که با ار بودنده همه را 
گرفتند و دست‌ها بستنده روی به گرین نهاد و چون به ننگنای وادی رسیدند از نضا 
سنگی بزرگ از کوه فور افتاد و دهانا وادی را تمام بگرفت. ایشان در آن 
جماعت بنی‌هاشم با عبدالمطلب برسیدند و همه را دست واپس [پشت] بستند و ایشان را 














۱ در ہا 
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و غلامان' را و اشتران را همه را بر گرفتند و به مکّه شر‌فها الله تعالی -درآمدند و هر 
کس از اهل مکه که بر ایشان می‌گذشت, ٌف بر روی ایشان می‌انداخت" و آن بدبختان را 
لهنت [نفرین و خواری بی حد] می‌کرد و مادر عبداش و برادران و عفان و خویشان همه 
خزّمی نمودند. الا بعضی از قریشیان که حسود بودند. پس آن بهردیان را به وهپ‌بن عبد 
هناف سهردند و از آن غنیمت که از ایشان گرفته بودنده بعضی به وهب دادند که او سبب 
خلاص عبدال بود و خبر جهودان آورده بود؛ الحمد لله علی لطانف حکمته فی هباده. 


[در ذکر ازدواج آمنه با عبدلّهبن عبدالعطلب] 

راویان چنین روایت کنند که رهب را در دل افتاد؟ و در سرش آرزوی آن گشت "که 
دختر را به زنی به عبداله بدهد. با زن [اين معنا] در مان نهاد, زنش می‌گوید: ما مردمان 
درويشیم و دختران قريش و سادات ر ملوك عرب همه را آروز آن است و تما می‌کنند که 
با عبدال؟ پیوند کنن. از جهت شرف و بزرگی عبدالمطلب ر حسن جمال و نور که در 
پیشانی ارست. ر تو این تعّای بیهرده می‌کنی [ر دیگ خام سی‌پزی]: تو از کجا و 
عبدالمطلب از کجاا 

گفت: چنین است [تو می‌گویی) اما آین (دنشتگیری و] احسان که من با ایشان کردم 
کرم ایشان روا ندارد که مرا مخیّب" کنندء 

زن گفت؛ تو دانی مرا این سخن عجب می‌آید. 

گفت: خدای تعالی کارساز است, این بگفت و بیرون آمد وبا عبدالمطلب مجتمع شد و 
از دختر خود حکایت کرد و پاکیزگی و عفت و عقل و طهارت و اخلاق پسندیده و هتت 
بلند و [حشمت و] ادب و [لیاقت و] نظافت او باز نمود که در دیار حجاز کسی نیست که 
همسری او را شاید الا عبدث از جهت قرب نشب و سبت و خسن و جمال و ما همانا 
حق تعالی وی را برای عبدالك آفریده است. 

چون عبدالمطلب این سخن از وی بشنید گفت: مصلحټ تمام و سمادټ باکمال, فرزند 
ما راست در پیوند با ت سیما که به جای ما این احسان کردی؛ (۳۵] تو برو که من آمشب 
بیایم به خواستاری بر شما 





۱. در ولاء:غلمان, 
۲. در ولاء: به رری آن جهردان بدبخت می‌کردند. 
۳. در ولاء به جای التاد: ۲ 







۵ در الا جدالمطلب. 


در ذکر ازدواج آمنه با عبدالله بن هبدالمطب ar‏ 





او بازگشت و به منزل خود آمد و با زن حکایت کرد [و دختر] هر دو خرمی نمودند. 
ماد آمنه را گفت: برخیز و سرت را شانه کن و زلفت را بیارای و سرمه در چشم کن و 
جامه‌های نو بپرش و بوی خوش به کار ر که تا امشب عبدالمطلب بياید و نظرش چون بر 
تو افتد به زینت باشی. 

دختر چنان کرد خدای تعالی امر کرد به حُسن ‏ جمال و هجت و لاحت تا در آمنه 
زیادت شرد و صد چندان شد که بود پس عبدالسطلب و حمزه ر عباس و عېدانه 
برخاستند و به خانۀ وهب آمدند و ایشان مهمانی ترتیب کرده بودند از مأکول و مشروب 
و عط ابی‌الحال همه مهيا کردند و در نظر سادات آوردند. 

اپشان به خزمی از آن چیزی چند تناول کردند و عطرها بر ایشان بهاشیدند! چنانچه 
قاعد؛ عرب باشد. آنگاه عبدالمطلب خواستاری کرد. دختر را حاضر کردند و از وی 
درخواست کردند, ر او از شرم خاموش شد و آن دلیل رضاست پیش عرب و عجم. 

ایشان درین حکایت بودند که سنگی چند. بر گرداگرد ایشان افتاد. گفتند: چه افتاد؟ 
کیست که این سنگ می‌اندازد؟ چون نگه کردئد جماعت بهود که نزد رهب اسپر ودند 
چون بشنیدند که عبدالمطلب و عبداب ها هاخبرند ر ایشان از پنج کس بیش نیستند و 
پهرد بسیارند. شیطان ایشان را غرور دازد که برخيزید و فرصت نگهدارید و دست 
یکدیگر به دندان بگشردند؛ و در آن خائهبننگ‌های بززگ بود," هر یکی سنگی برگرفتند 
و بینداختند. سنگهای ایشان به قدرت حقٌ تعالی همه خطا [کرد و به زمین] افتده در حال 
برخاستند و دست به شمشیرها کردند و ایشان را به جملگی بکشتند و مال‌های ایشان 
همه غنیمت شد اینان را. پس عبدالمطلب برخاست ر به خانۀ خود بازگشت با فرزندان 
[حمزه و عباس و عبدالله] ر وعده کرده بودند که فردا عقد تکام بکنند به حضور سادات 
قریش و بنی‌هاشم و ہنی عبدمناف, 

روز دیگر به رعده همه حاض شدند و عبداش به زینت تمام تر به میان مجلس درآمد و 
سلام کرد. همه برخاستند و وی را تعظیمی هر چه تما تر نمودند. و عبدالمطلب برخاست 
و خطبه‌ای بخواند و عاد نکاح کردند و نثارها ریختند" و فرشنگا 
فرستادند [به اهل بیت] و دعا کردند. به جمع [ر شمل] و به خیر و خزمی, در آن شب که 
اجتماع بود. خدای تعالی تنل للف و رحمت ر عنایت کرد و جبرثبل# منادی کرد [در 
آسمانها] تا د آسمانها باز کردند و ام کردند به آفتاب و ماه و ستارگان که همه توجه 
کنید سوی عبدال و آمنه, در اشرف اوقات. ساعات و آشرف بقاع و خسن اوضاع 








۱. در ولا پاشائیدند. 
۲. در «لا؛ سنگی چند برد بزرگه. 
۳ در ولا: تلارهاکرده شد. 
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نطف مبارك [عبداله ا نطف مبارک] آمنه جمع شد و جربل و میایل و سرفیل و 
حمل العرش همه مدد کردند بر دقایقانوار! و قرت تمکین و خير و برکت و خسن و 
احسان و جمال و جلال و کمال و بها و شرف و لطافت و حکمت و توفیق و انواع خیر و 
کرامت که در جلت ایشان مودوع است و نطفا مبارك عبداٹ در رحم آمنه پرورش خاص 
از حق تعالی و نظر عنایت تعالی و تفس یافت که هیچ نب و ول را آن خصوصیت و آن 
عنایت و محبّت حاصل نبود. 
دوز دیگر در پیشانی آمنه. نور نبت و کمال بشریّت که آن نور اژل بود که پیش از 
عرش و کرسی و جّت و نار و خلن عالم آفریده بود به چندین هزار سال و لم پزل حق 
تعالی وی را به نظر عنایت خود می‌پرورد: بی‌واسطه و به واسطا» فی الجمله که تواند 
وصف عنایت حق تعالی و توفیق بیچرن بی‌همتا که با محتد مصطلی ی خراست کردن. 
هیهات هر کس به حسب فهم و عقل خود چیزی از کمالات محمد ی "1 شنودند و دریافتند 
و الا جناب وی از آن بزرگتر است که کسی گرد سرادق دح و نای وی تواند گشت؛ [1۳۶ 
چنان که مداحی گوید: 
ها ان هت محفداً بقانتی لین فذحت شقاتی بممند 
و بعضی اراویان] چنین روایت کنند که [عبدالله با پدرش عبدالمطلب به سوی عرفات 
بردند که عبدالله شنرد که] هاتفی آوال مُیّده که: پا عبدا! (شرب من هذا الغا له من 
وافستل بنة وفع ژوجته عقبه قله ینید پوت مُؤ 




















ونظاس. 

چون عبدالله این سخن بشنرد, دلش در طهیدن افتاد؛ پس چون حق تعالی ری را ثبات 
و تمکین بخشید تا برخاست و غسل کرد و از آن آب بخورد؛ چون فارغ شد از غسل و 
آشامیدن, آن آب ناهدید گشت. 

و روایت دیگر آن است که آمنه به خواب دید که ار را جمالی پیدا شده است ‏ که از نور 
روی ری مشرق و مفرب و زمین و آسمان همه روشن شده است؛ چنانچه پیفمبر اا 
فرمود که, «من خواب مادرم»" 

و گویند که عبداث نیز به خواب دید که از پشت وی سلسله‌ای برآسد و سرش به 
آسمان پیوست؛ پس درختی شد که شاخی در مشرق و شاخی در مغرب و شاخی در 
شمال و شاخی در جنوب [و شاخی)] سر بر آسمان کشید و آن محمد مصطلی است لا 
و اهل بیت او طیّبین و طاهرین. 





۱ در ولاه بر فا 
۲ در ولا فرزندی شده است به تور 





۳ در لاد من خواب مدرم آنا 
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چنین گویند راوبان سپرت که: شخصی برد از زمین یمن و او کاهنی و منجنمی عظیم 
برد که سر هما کاهنان بود او را «سطیح» نام بود از آن جهت آنکه خلقت ار از عجایب 
نع باری تعالی برد؛ زپرا که گوشت پاره‌ای بود که استخوان [فیچ در وجود ار] نداشت 
راد را می‌پیچیدند از پای تا به سر؛ همچنان که طوماری [پیچند] و بازش نشر کردندی؛ 
چنان که جامه‌ای که طن و نشر کنی [به شب طی کردندی] و به روز باز گشودندی؛ و 
وفتی که طی کردندی به شب هیچ خواب نکردی, بلکه ستارگان را دیدی! و رصد کردی 
سیّارات و لرابت و روشن و خفی و غپر آن, و خواض احکام آن تصور کردی و [خبار 
کردی از مُفیبات و قضایا که در عالم جاری شدی و احکام قضا و قدر؛ زیرا که بیشتر از 
زمان ظهور مصطفی 6 و ولادت ار دیوان عروج [به آسمان] کردندی و گوش کردندی 
و از فرشتگان دزدیدندی احوالی که بر زمین جاری است شدن [از فرشتگان می‌شنودند] 
ر به زمین می‌آمدند و با کاهنان و [هم شکلان و] همزادان خود گفتندی و سطیح از آن 
جمله بود. 

چون که پیفمبر ما به وجود آمل در آمان‌ها حارسان نصب کردند, به امر حق 
تعالی؛ ر هر که از دبران به آسمان برآمذی؛ وی زا به شهاب بسوزانیدی و تاکنون 
همچنین است؛ چنان که در فرآن مجید - َل و علا از قول شیاطین و جن خبر می دهد به 
فوله تعالی و تقدس: وأ شئ افاة نها يئت رسأ شبیدا ؤشهبا 

و این سطیح تحفه‌ای بود و ملوك و دیار وی را طلب می‌کردند و از او سؤال از احکام 
نجرم و افلاك و اوضاع ار و احرال دور زمان می‌کردند. 

چنین گریندکه, آن شب که آمنه آبستن شد به مصطف ی٤‏ دید که از آسمان انواد 
بسیار و کواکب بی‌شمار فرود آمدند در ناحیت کعب معظلمه و برق و نور و هیبت [و 
جلال و انفعالات, چنان که ] سطیح را مبهوت کرد. منتظر شد تا همزاد خود بای ر از وی 
بهرسد؛ در حال؛ فرود آمد و وی را خبر کرد که شنودم که فرشتگان یکدیگر را خبر 
می‌دهند [و فرشتگان زمین و کوهها و دریاها همه بشارت می‌دهند] که امشب مادر 
مصطفی "3 آمنهء آبستن گشت به وجود شریف و شخص لطیف کامل محمد و دولت 
کاهنان و [منجمان و] غیب‌گویان برافتاد و نماند که دیوان استراق سمع کنند و دین‌های 
قدیم همه برافتد و ملوك ارض را همه معزول کند و هم روی زمین پر از عدل شود بعد از 
آن که پر از ظلم بّد. و پر از ور شود [بعد از آن که پر از تاریکی و ظلمت بود] و همچنین 
دیده بودند در آن شب که ستارگان هر هفت در برج عقرب جمع شده‌اند و اتصال شریف 














۲ سور جن / ۰۷ 
ی در ولام؛ و انتظار قریب کرد تا بیاید. 
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چنان [۳۷] بود که از عهد آدم م الی آخر ایام انیا" چنین اتصالی و وضهی سعید در 
افلاك و انجم دست نداده است. و هما منجمان حکم کردند به ظهرر صاحب الزمان و خاتم 
الانبپاء که محر کفر و ادیانفاسد بکند و اوضاع پیشینگان براندازد و ملوك عرب و عجم و 
ترك و دیلم و هند [و سند و حبشه] و شرق و غرب همه سر به خط فرمان ری نهن 
بسی خون ربخته شود [در زمین عرب و عجم و روم] و بسی خاندان قدیم‌برافتد. 

سطبح چون برین معنی واقف " بود در غم و اندوه و ماتم نشست و کس فرستاد نزد 
کاهنان دیگر, همه گفتند: ما آن انوار و کواکب همه دیدیم و نزديك شد که پیفمبر 
آخرالزمان پیدا شود و کهانت و علم نجوم براندازد و کتابی از آسمان بیاورد و بر هما 
خلق بخواند و بیشتر مردم به وی بگروند. و کتابت دیگر فرستاد به زرقاء مامه کاهنه‌ای 
عجیب بود و داهیا زمان بود؛ چنانچه وصف او گذشته است در دیدن؛ چنانچه وقتی 
دشمنی به واسطه خونی که واقع شده بود مبان قبیلا وی و قبیله‌ای دیگر از عرب روی 
سری ایشان نهادند و دانستند که زرقاء دیدبانی کند ر ایشان را ببیند و قوم را خبر کند و 
تجهیز جنگ کند و فرصت ایشان و شبیخرن فوّت شود حیلتی اندیشیدند و گفتند؛ ما 
درختان بزرگ برکنیم و پیش روی ما میرم ار پس درختان می‌رویم تا زرقاء مارا 
نبیند؛ زبرا که به درختان پوشیده شده اشيم چنین کردند و روانه شدند. زرقاء قلعه‌ای 
داشت و از آنجا دیده‌بانی می‌کرد؛ ان مه قلعه نگاة کرد دید که درختان روانه 
شده‌اند و از پس ایشان گروهی مردمان همه با سلاح و جرشن می‌آبند و مقذم ایشان 
شخصی است که شانه‌ای گوسفند در دست دارد و نعل خود را می‌دوزد. خبر کرد قوم را 
که چنین چیزی می‌بینم و عجب نکنم که دشمنان شمایند ر آمده‌اند و قصد شما دارند و 
شبیخون بر سر شما می‌آرند. التفات به سخن ار نکردند و گفتند: خرف شده است, لاجرم 
بیامدند و همه را بکشتند. مقصود که زرقاه [آن کاهنة ]به غایت زيرك بود. 

سطیح به ری مکتوب فرستاد و ذکر کرد که تو کاهنان بسیار دیده‌ای و حیلت تو 
مشهور است میان مردم و پادشاهان از تو می‌ترسند. اکنون نو چه رای می‌بینی درین که 
واقع شده است؟ و صاحب این قران چون پیدا شود ما را همه براندازد و دیران را همه منع 
کرده‌اند که بر آسمان بروند و خبر بیاورند. باری من وطن خود را گذاشتم و قصد مکه 
دارم. خبر این فرزند که فلان شب در رحم مادر افتاده؛ به طالع قران کی متکژن شد [کدام 
است] و گمان بر آن است که این فرزند صاحب دولت و صاحب قران نخراهد بود الا به 
مکه. از قریشیان یا هاشمیان, باید که شما نیز درین باب اندیشه کنید که این بل از خود 
دفع کنیم. 





۱ در ولا الى پوت ها 
۲ در ہلا شش 
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این مکتوب به وی رسانیدند. چون بر مضمون آن مطلع شد آتش در وی افتاد و جواب 
نوشت که ای سطیع| تو بزرگ کاهنان و صاحب عجایب و غرایبی من نیز همین دیدم و 
خبر دارم و ستارگان دیدم که همه سوی مکه روانه شدند و انوار بسیار ديدم که از مکه 
طالع می‌شود؛ چنانچه وادی‌ها همه روشن شد و تا به مشرق و مغرب روشنایی ململ 
گدت, اکنون روانه شو که من نیز از عقب شما می‌رسم. 

چون کاغذ به سطیح رسید. [فی الحال] فرمود تا وی را به صندوق نهادند و بر پشت 
اشتری بستند و به سوی مکه شرفها له تعالی -روانه شدند. چون به مکه شوّفها اله 
تعالی- رسیدند, همه مکّپان گردش برآمدند و از خلفت وی متعجب ماندند و در نزدیکی 
خانا کعبه ار را بر نطعی نهادند و هر دو چشمهاش همچون چراغ گشوده و در روی 
مردم می‌نگرد تا ببیند که صاحب درلت از ایشان کدام است و در آن وفت عبدالسطلب 
غایب برده اما جماعتی از تریش چون (۴۸] ابوجهل بن هشام و برادرش ر عتبة بن رب و 
شیبة بن ربیع! و عاص بن وائل ر جوانان و سادات که حسودان عبدالمطلب و فرزندان او 
[ابرطالب و حمزه و عباس] بودنده همه بز سطع جمع شدند و پرسیدند از سطیح که به 
چه کار آمده‌ای تا حاجتت روا کنیم؟ 

گفت: به شما حاجتی ندارم؛ حاجت نن به کنسانی است که برای ایشان آمده‌ام و شما 
می‌دانید که من عالم زمانم و اخبار پیشینیان و آیندگان همه پیش من است و همه کس به 
فضیلت من معترفند؛ بگویید تا عبدالمطلب بر من آید که من خبری دارم با وی بگویم. 
چون این سخن بشنیدند بر ایشان گران آمد؛ ری را بگذاشتند و پرفتند. 

خبر به ابوطالب رسید که سطیح بر ایشان آمده است و بشارت می‌دهد ایشان را به 
رفعت و جاه عظیم و حصول مرتب عالی: پس ابوطالب برادران را (حمزه و عباس] با خود 
آورد و نزد سطیع آمدند و با خود هدیه‌ای چند آورده بودند. چون سطیع ایشان را ہدید 
تواضع کرد و پرسید که: شما چه کسانید؟ 

ابوطالب گفت: ما [قوم غریبیم] به زیارت تو آمده‌ایم. 

گفت؛ دست بیان, دست پیش ری داشت بری کرد و بر روی بمالید, گفت: شما از 
خاندان بزرگید و کسان پیفمبر آخر الزمان‌اید و از شما شخصی بازدید شود که هما 
دین‌ها براندازد واز شرق تا به غرب آوازۂ ار برود و هما پادشاهان بال به وی بفرستند و 
همه را زیر گم خود درآورد و از اهل [عدل ]و داد ر راستی و آمانت و کرم و سخاوت 
باشد و بهتر از او فرزندن آدم نزاییده و نخواهد زایید. 

ابوطالب آن هدیه‌ها به وی داد و خرّم شد. پس گفت وی راء پسر عمی پیدا شرد که 








۱ در مدمه و مراد دیگر اشاره شدکه 
منطبق پر آنچه در ماع اصیل آنده ن 


باری از نام‌هایی که در این کناب آمده به دلیل داستانی بردن» 
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ناصر و شُعین ر ظهیر] وی باشد [و لقبش به ری قوی شود] ر به زور بازو ر شجاعت و 
شمشیر همه [عرب] را مسر کند [ر سر به خط وی بنهند]و بی حد معاندان و ضدان و 
حسودان وی را بکشد. و این فرزند نیست ال از پشت [عبدالله برادر تو و ظهیرش از پشت 
إتو [خواهد بود). 

چون سملیح این سخن به حضور جماعتی بگفت فاش گشت در مکه و به گوش 
ابرجهل رسانیدند و جگرش از حسد پر آتش گشت. [پس ابوجهل آغاز] سفاهت کرد و 
گفت: این اّل حادثه است که ما را از ابوطالب می‌رسد لیکن ما صبوریم تا وقتش برسد. 
او درین سخن بود که ابوطالب برسید, ابوجهل خاموش شد قوم قریش همه برخاستند 
تعظیم ابوطلب را پس ابوطالب روی به قریش کرد و گفت: ای سادات! بايد که این طپش و 
تكب [ر ُجب] از سر بنهید [و به حکم خدای تعالی راضی شوید| و به هر چه از قضا و 
قدر و قسمت باری تعالی به مار شما برسد می‌باید که سر به خط رضا بنهیم و به هکم 
حق تمالی راضی شویم, لابد که ما را غزّت و دولت عالی خواهد بود. علی‌رغم اعدا و 
حسودان.! این سطیح هر چه گنت همچنان باشد. آنگاه ابوطالب فرمود تا سطیع را به 
منزل خود آرردند و وی را انعم و اکرام اوزانی راگبتند. 

روز دیگر ابوجهل سخن‌های بیهزده می‌گفت و فتنه می‌انگیخت. ابوطالب حاضر شد 
و گفت؛ چیزی می‌کنید که خون‌ها ریخته شود و فتنه افتد میان ماء و من آن کس را که این 
سخن‌ها می‌کند می‌شناسم و مادرش را می‌دانم. در میان ايشان مردی بود که او را 
ابن‌حجاج گفتندی و ار مردی سخن‌دان برد و فصیع بود, آغاز کرد و روی به سوی 
ابرطالب کرد و گلت؛ پان عبد مناف! آزفرث رْتك فبارت طلفند؛" هميشه تو در میان ما 
بزرگ و معظم و مکرّم و سید ر سیدزاده بود‌ای, شما را حلم و عفو پیشه است و عدم 
جفاء ر بحمد انه عقل وافر داری, از تو عجب است که به سخن کاهنان [و ساحران] فريفته 
شری, خطای ایشان بیش از صواب است. 

ابوطالب گفت: الا درین خبر و اعلام که محض صواب است. پس ابوطالب عبدی 
فرستاد تا سطیح را حاضر کردند تا قوم سخن وی را بشنوند. برفت و ری را بر پشت 
گرفت و آررد و او را بر دست [۳۹] گرفتند و نشست و تکیه بر دست دو کس کرد و آغاز 
کرد و گفت: ای معاشر فریش| دراز مکشید [و بر خود بنهید] که نب آخْر الزمان از نسل 
هاشم خراهد بود و گر باورنمی‌دارید زنان حاضر کنید [تا بگریم که کدام است که این 
فرزند در شکم وی است. همه کس از سادات زنان حاضر کردند] و آن زمان, زنان از 
مردان روی نمی‌پوشانيدند که زمان جاهلیت بود بر قاعدۀ عرب. و زن عبداش - آمنه مادر 

















۱ در با علی رغم آنکه اد دیدن و 
۲ گذاء 
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مصطافی 18 و فاطمه زن ابوطالب که مادر علی بود. حاضس‌ نگردانیدند, باقی همه حاضر 
شدند, پس سطیح فرمود که شما مردانید, از ایشان دور شوید. پس در پیشانی و روی 
همه نگاه کرد و گفت: به عّت رافع السموات رالارض که آن‌که حامل مولود شریف است 
اینجا حاضر نیست و ایشان دو زنند که حاضر نشده‌اند و یکی [مادر] صاحب قران و 
یکی مادر ناصر و ظهیرش [صاحب الحروب و منکس الرایات ر مبيد الاقران]. 

همه آزین سخن متعجّب ماندند؛ بلرمود تا ایشان نیز حاضر شدند. حالی که نظرش 
به نور محمد افتاد, که از پیشانی آمنه می‌تافت, گفت: این است که حسامل نور 
مصطفی است و آن دیگر مادر ناصر او خواهد بود. اکنون هیچ کاهن خرّم نیست به 
وجود شریف او زیرا که در آسمان‌ها را نگه می‌دارند از امروز و نمی‌گذارند که دیران 
استران سمع کنند و من این که می‌گویم از کسانی شنوده‌ام که اپشان بر آسمان می‌روند 
و می‌شنرند از فرشتگان [آسمان] که با هم می‌گویند که؛ فردا در زمین چنین حادثه 
خواهد شد و من غیب نمی‌دانم و این خبر, صیاحب من به من گفته است؛ اگر خواهید باور 
کنید ر خراهید مکنید. 

چنین گویند راویان که چون قریش این خن بشنودنده همه گنگ شدند و بهتی بر 
ایشان فرود آمد و [خجل گشتند. پس] آغان کرد ستطیح و گفت: ای رای بر عرب از شی 
که در پی ایشان است! می‌بینم که نان شما شکسته و خدایان شما سرنگون گشته و 
فرزندان شما به غارت رفته و بعضی کشته و ر بعضی اسپر و] خان و مان شما 
خراب‌شده. 

چون که فریش این سخن بشنيدنده همه دست در قبضا شمشپر [سردند و از نیام 
بیرون] کردند و روی به سطیح نهادند که او را بکشند. چون بنوهاشم دیدند که فصد 
هلاك او را دارن. اپشان نیز شمشیرها کشیدند و گفتند: ای ناکسان! چنین هنرمند و 
مردی غریب را می‌کشید برای حسد و بدبختی؟ 

قریشیان خود بهانه می‌خراستند که فتنه بشود تا آمنه را هلاك کنند. گریند که. 
ابوطالب شمشیری بر سر ابوجهل زد چنانچه دستارش ببرید و سرش زخم شد. در آن 
میان فصد آمنه کردند. آمنه سر سوی آسمان کرد و گفت: یا رب! به حق این مولود که مرا 
نجات ده ازین ظالمان, در حال فرزند در شکمش به اضطراب آمد و تسبیمی چند که 
همیشه می‌کرد. آغاز کرد و به برکت وجود مبارك وی یك صاعقه از بالای سر قوم بیامد 
و قوم را همه مدهوش [و بیهوش] کرد. و بعضی را زهره پاره کرد و بعضی بیفتادند. 
شمشبرها از دست ایشان جدا شد و بتان همه درافتادند و بعضی شکسته! شدند | 
دخان و آتش از آن بتان برخاست. آمنه می‌گوید من نظر کردم. سواری دیدم که به 








سیکه. 


در ولا 
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دستش حربه‌ای آتشین و بانك می‌زد بر قوم که‌ای نابکاران! چگونه دست شما به خیر 
خلق الله رسد؟ صاعقه بانك جبرئیل## بود و چون بید لرزان شدند]ء 

چون با هوش آمدنده همه به یکبار دست از سطیح و آمنه برداشتند و تصوّر کردند که 
دیو سطیح بود که قصد هلاك ایشان کرد پس روی به ابو طالب نهادند و گفتند: این شر از 
سر ما دور کن و بگوی تا سطیح از پیش ما برود. مبادا که میان ما فتنه پدید شود. 

همه هاشمیان [به اتفاق] پیش سطیح آمدند. گفت: دانم به چه کار آمده‌اید. می‌گویند که 
برخیز و از مکه سفر کن. من نیز در همین عزمم که همین زمان ېروم ایشان درین سخن 
بودند که مردم از اطراف دویدند و روی به باب بنی شیبه نهادند. ناگاه هودجی به دیبای 
سرخ و سبن و زرد و مکل به لل و مرجان آراسته پیدا شد گفتند: این چه کس است؟ 
گفتند: ابن زرقای یمامه است که در سحر و کهانت علاّه است.! سادات عرب مترضد 
شدند تا بهنزديك خانه رسید. از هودج [۴۰] بیرون آمد و سلام و تحت کرد و ثنا خراند. 
گلنند: خير است؛ به چه حاجت آمده‌ای؟ 

گفت: مرا هیچ حاجت نیست الا آمدهام که تشما را بشارت دهم که در سیان شما 
مولودی پیدا می‌شود که نام شما درا افطان ازخن فاش شود و مرتبا شما عالی گردد اما 
بتان را همه نگون‌سار کند و بشکند و هر کین که غلاف ری کند. او را هلاك گرداند؛ملوبی 
فن ثبعه ز وبل بغن خالفه؛ پس گفتند؛ آزی: ان سبح همین شنودیم که شما گفتید. 

دادی روایت کند که زرفا بایستاد؟ و قوم را بك به بك نگاه می‌کرد؛ تا [در آن میانه] 
چشمش به عبدالك [پدر مصطفی ٤‏ ] افتاد. روی بدو کرد و گفت: تر آن نیستی که با 
پدرت سوی یمامه آمده بودی؟ گفت: بلی؛ گفت؛ پدرت کجاست؟ گفت: سوی شام ردته 
است به تجارت. 

گفت: بالّ؛ تو آن نیستی که تو را من به خود خواندم و تو راضی نشدی؟ 

گفت: نَم گفت؛ بشارت باد تو را که از نسل تو صاحبٌ الزمان پیدا خواهد شد و 
نزدیلد شد که به وجود آید. پس از همه نوعی از وی سژال‌ها کردند و همه سخنش این بود 
که حاضر" باشید که آن کس نزديك شد که بیرون آید و دی شما و آبا و اجداد شما 
براندازد وبتان شما همه بشکند. 

قرم از سخن وی غمگین شدند و شب درآمد و هر کس به منزل خود رفتند. زرقا 
برخاست و بر سطیح آمد و گفت: [یا کاهن غسان] چه دیدی؟ گفت: غرایب و عجایب 
بسیار دیده تا آمده‌ام اینجا.آمنه که مادر مولود است شناختم. به [علامت] نور تابان که 





!که در سحر و کهانت علامه است و میان عرب شامه, 





۲ در ولام: در ایتید. 
۴ در اصل؛ حاذر 
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در پیشانی ارست. و حکایت آن که قصد کشتن وی کردند همه به ار بگفت. گفت؛ ما را پس 
از این حاجت به زندگانی نیست و اگر نه خوف خود عار بودی؛ من خود را می‌کشتم؛ اما 
خواهم رفتن به ناحیة شام و آنجا می‌باشم تا ببینم که از غيب چه می‌آید. اکنون تو که 
زرقایی چه خواهی کردن؟ ر صاحبت, یعنی دیرش -تو را چه گلت؟ 

گفت: ار نیز مرا خبر کرد اماء پا سطیع! دیو تو نمی‌آید به مدد تو تا دفع این غه و بلا 
از خود بکنیم. زیرا که من چنان اظهار کردم پیش قوم که من به این رمم و بشارت دادم 
ایشان راء مگر که از من ایمن شوند و من حیلنی کنم که آن زن که حامله است هلاك کنم و 
من منتظر فرصتم. 

سطلیح گفت: قرین من به این معنی رضا نمی دهد ر می‌گوید که ار محفوظ است از اهل 
آسمان و هیچ کس از اهل جن و انس به وی دسترسی ندارد و هر که قصد وی کند او را 
هلاك کنند تا دانسته باشی, باقی تو دانی و رای خودت. من با تو درین قضیه هیچ موافق و 
تفن نیستم. ایشان در این حدیث بودند که بتی از بتان در حرکت آمد و آتش از دهانش 
شعله زد و بیرون آمد و آوازه‌ای عظیم بکرد, پت [گلت این زمان, بتی چند] سخن [به 
ری] بگفت که معنی‌اش آن است که حاضر بشید ٍ جذر گیرید که ساك هناك براندازند؟! 
کفر و نفاق [ر بت و بتان و بت پرستی] به دنستی خواهد بود و سمی کنید که وی را دفع 
کنید و اگر نه وای به شماست. 

زرقا به سطیح گفت؛ شنیدی که دیو که در تن بت است, چه می‌گوید؟ می‌باید که بامن 
متلق شوی تا حیلتی کنیم که آن حامله را هلاك سازیم. سطیح گلت: من دیوانه و ابله 
نیستم چگونه با کسی که فرشتگان از آسمان و زمین وی را نگاه می‌دارند و به سبب 
وجود ری آسمان‌ها را محروس می‌دارند. با این چنین کسی اظهار عدارت کنم, تر این 
خهال از سر خود بدر گن ار بیاسای که این چیزی است] که ممکن نیست و ترسم که نو 
در میانه هلاك شری [ر به مقصود نرسی]. 

زرفا گفت: تو دانی؛ من باری عارفم به حیلتی: اگر راست آمد و اگر نه بگریزم و بروم 
این بگفت و ررن دیگر درآمد به محافل قریش و بنی‌هاشم و ایشان به عادت؛ طواف خانه 
کردند و سجد؛ً بتان کردند الا عبدانك و عبدالمطلب [که سجد؛ بتان نمی‌کردند] و روی به 
سوی ایشان کرد و گفت: انعم عم الضباح زدام نم جاح با ها الؤجوه الضلاع! زهی 
سمادت که شما راست به وجود این [۳۱] مرلود که از میان شما خواهد پیدا شدن؛ خوشا 
کسی که پیروی او کند و وای بر کسی که با وی عدارت ورزد که خان و مان ایشان برافتد 
و هلاك شوند. 

بنی‌هاشم ازین سخن شادان شدند و فریشیان غمگین گشتند. چرا که ایین صاحب 
الزمان از بنی‌هاشم بود به اخبار [کاهنان] بسیار و [علامت‌ها و] نشان‌های درست که در 
عبدانه و آمنه پیدا می‌شد. پس روی به زرقا نهادند و گفتند: ای سیّد عالمه! اگر حاجتی 
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داری به ما بگو که آن را به قدر وشع خود روا کنیم. گفت: به شماء به مال حاجت ندارم۱ 
حاجتم آن است که آمنه را به من بنمایید و مرا باوی آشنایی بدهید تا من آنچه شنوده‌ام 
[ر دید | محقق کنم. بوطالب گفت: با وکرامء پس دست وی بگرفت و وی را با خود به 
خان عبداله برد و در بکوفت. عبدال بیرون آمده گفت: زرقا آمده است به زیارت آمنه: او 
را کرامت باید کرد. گفت: سمعاً رطاعا درآیید. درآمدند. 
چون زرقا را چشم به آمنه افتاد و آن نور و هجت و سن و ملاحت ر ضیاءو بهادر 
غُزۀ آمنه بدیده از حسد جانش تیره گشت و دلش غمگین شد ولیکن اظهار خزّمی می‌کرد. 
و وی را بشارت داد که در شکم تو فرزندی است که پادشاهان به حسرت آن باشند که 
طلعت مبارك وی ببینند و از مشرق تا به مغرب حکم کند و شما را تا روز قيامت شرف و 
فضیلت خراهد بودن. خراستند که ری را مهمانی کنند. رضا نداد و بیرون آمد و در دلش 
وسوسة شیطانی افتاد که چه حیلت کند تا آمنه را هلاك کند و بر سطیع همه روزه ترد 
می‌کرد نا به مکری که بیندیشند مدد او کند و ار إبا می‌کرد. 

چون از وی نومید شد. زنی بود که ذر مکه مضاطگی کردی و فانه بود و زنان مکه را 
از راه بردی. زرقا بر او رفت و در انا او منژل گرفت و وی را نعمت‌ها و جامه‌ها داد و 
استمالت خاطر وی [بسیار] بکرد ین زهزه نداشت که این سخن " با ری در مپان نهد و 
درین میان دیوی عاشق زرقا بود بز ای آشکارا شد یوی را دلجویی کرد و گفت: خبر 
است که از من منقطع شده‌ای و من در غم و اندوهم و نمی‌دائم که چه حیلت کنم که آمنه 
[که حاملا مولود منتظر است] را هلاك گردانم تا ازین [غم و] خوف برهیم. 

دیو گفت: هیهات! ما از تو غمگین‌تريم [زیرا| که ما را این زمان نمی‌گذارند که بر فلك 
برویم و اسرار ملك بشنویم, ما را می‌سوزانند به شهاب آتش و نفط و اس و این سود 
از سر خود بیرون کن که این مولود, نگهبانان دارد از آسمان و تو چگونه به وی 
می‌رسی؟ خود را مرنجان و این معنی بگذار. 

آن ملعونة سگ, سوگند خورد که لابد است که من دست‌ُردی بنمایم درین قضیه, 
گفت: تو دانی آنچه من می‌دانستم: گفتم. و آن زن مشاطه روی به زرقا کرد و گلت: تو را 
غمگین می‌بینم. سبب آنکه دیو با زرقا در سفن بود او حاضر بود و هر سخنی که 
می‌گفتند می‌شنود و او را تکنا نام بود. چون دیو برفت تکنا گفت؛ شنیدم که با دیو سخن 
می‌کردی در شأن آمنه: تو را آخر چه شد؟ با من در میان نه که تو را به نوعی مُساهدت 
کنم و به هر چه توانم بکوشم تا کام تو برآید. 

گفت: شك نیست که تو زئی زيرك و دانایی و مکر و حیله پیش تو بسیار است و من 











شما حاجت مالی و جانی ندرم 
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آمده‌ام که آمنه را [که حامله است] هلاك کنم وگرنه از او فرزندی به وجود آید که امذال 
من و نو در سوراغها پنهان شویم و بازار همه ساحران و کاهنان و مگاران ار مشاطه 
گان ر خنیاگران] برخواهد انداخت اگر مساعدتی می‌کنی اينك صد دینار زر سرخ از من 
بستان؛ لیکن پیش من باشد, برو و به حیله وی را بکش بعد از آن یا و زر بستان, 

گفت: چه حیلت کنم؟ گفت: به رسم آنکه مضاطگی می‌کنی و استره! را زهرآلود کن و 
گاهی که سرش را به شانه می‌کنی» [ر مویها زیادت که در شیب مویهاست می‌ستری] 
زخم کن گردنش را یا جاپی از تنش که آن زهر در بدنش همه بدود و در حال می‌میرد: و 
من [۴۲] فردا می‌روم و مردمان مک را و قرابات وی را و شوهرش ر برادران شوهرش 
همه را میهمانی م‌کنم تا ایشان مشفول باشند و تو سالم مانی از کسانش] ر اگر بانگ 
و فریادی برآید و نتوانی گریخت. من ایستادهم. زر و مال نفقه کنم تا تو را خلاص سازم 
و اگر ندانند قبها و 

زن ابله طمع در زر کرد و قبرل کرد که چنان کند [که] زرفاگفت. پس روز دیگر زرفا 
برهاست و بر سادات قریش و بنی‌هاشم آمد و گفت: من غرپبم" و نذری کردهام که امل 
حرم را مهمانی کنم. می‌باید که [فردا] هع نار حم جمع شوید. پس برفت و خیکی چند 
خمر حاصل کرد و مغیان و گوسفندان بکشت و طعام‌های فاخر و شربت‌ها ترتیب کرد 
و هر که از مردان در مکه برده از سأدات و کباین همه جمع شدند. چون که به شرت 
مشفول شدند. زرقا به تکنا گفت: این زمان وقت توست که همه مردان هسنند و کسی در 
خانه‌ها نییست. 

تکنای ملمونه برخاست ر استر؛ زهرآلود [چون قطرة آتش] برگرفت و به خانا آمنه 
آمد و در بکوفت. از قضا آمنه تنها بود. در بگشاد؛ تکنا در دست و پای ری افتاد. آمنه 
خزّمی کرد به آمدنش, گفت: بیا که مّتی است که در انتظار توام» به اندرون در رفت و وی 
را مهمانی کرد. 

مشاطه گفت: اگر مرا مشرّف می‌کنی [به ماطگی خدمتی پسندیده کنم. آمنه رضا 
داد و سر به دست او نهاد و چون که خواست که به استره زخمی کنده دستش به لرزه 
افتاد؛ (ر انگشتانش و ساعد دستش به جملگی همچرن سنگهاره شد.] همچرن سنگ 
خش ماند و استره از دستش بیفتاد " و درد در دستش برخاست؛ چنانچه فرپاد برآورد 
و نعره‌ها زد [و شیونها کرد) آمنه گلت: آخر تر را چه افتاد؟ گفت: لعنت بر زرقا بادا من 
به سخن وی درین بلا و محنت افتادم. زنهار من می‌میرم و وی را نیز بکشید که به من زر 













۱ نیغ سر تراشیء 
۲ در ولا من غریب دیار شمایم. 
۳ در ولا: خشك مرده بی حرکث استره از دستش پفتاد. 


۹۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصعلفى (ص) 


داد که تو را بدین استر هلاك کنم و این بگفت و دردش زیادت شد و بمرد و به دوزخ‌رسید. 

آمنه چون که این بدیده فریاد برآورد و همسایگان درآمدند و تکنا را دیدند افتاده و 
رویش سیه شده و مردهء گفتند: ای سیده و ای فرخنده‌بخت [مبارك طلعت]! این چه حالت 
است؟ گفت: قضیه چنین و چنین است. فی الحال خبر به عبدالث و ابرطالب [واعمام و 
بردارن وی] بردند. بانگ زدند که چه ایستاده‌اید. زرقا را بگیرید که تا ببینیم که چه 
بدبختی به خاطر! دارد؟ 

زرقا جاسوسان در کار داشته بود. وی را خبر کردند؛ آر وی هجینی را و غلامی معد 
داشته بود که اگر قضیه‌ای بشود و آمنه کشته شود در حال بگربزد. چون که این سخن 
به ری رسید] در حال بگریخت و گم گشت ر سوار شد [بر هجین] و رری به گریز نهاد و 
چندان که در پیش اسبان بدوانيدند,ندانستند که به کجا رفت, زیرا که دیوی با ار بود او 
را بربود و در وادی‌ای از وادی‌ها پنهان کرد. تا مردم بازگشتند و او آواره شد به مهل 
خودش, محروم و منحرس؛ و ابوطالب و برادرانش بازگشتند متأسف بر فوات زرقا. 

ابرجهل لعنه اله تعالی-درین باپ خزّمی نمود و گلت: اگر زرقا گریخت. این سطیع 
هست که ازر محیل‌تر است. سطیع چون بشنید که زرفا گریخت: ترسید که مبادا گزندی 
به وی رسد در زمان گفت تا وی را در عسندوق نهادند و به طرف شام روانه شد! والحمد 
لله رب العالمین. 











ذکر ولادت سید المرسلین و خاتم لین محقد (س)۲ 

راویان سیرت روایت کنند از مصطفی# چون که از مدت حمل آمنه هفت ماه 
بگذشت و عبدالمطلب از سفر بازگشت و نة سطبح و زرقا بازگفتند. پس عبدالمطلب۴ 
شکر ایزد بکرد و تفتیش زیادت گشت به وجود مصطفی 4 آنگاه رو به سوی هېدالله 
کرد و گفت: ای فرزند! لاب است چون تو را خدای تعالی فرزندی بدهد؛ سور و مهمانی از 
آن فوم و قبیله و خریشان [باید] کردن. اکنون برخیز و به مدینه یثرب رو و خرما بستان 
و بیاور تا در مهمانی به کار بریم.پس عبداله برخاست و سفر کرد به سوی پثرب, بعد از 
چند روزی در آنجا وفات کرد و آنجاش دفن کردند و فرشتگان همه فریاد برآوردند ۳۳ 
و گلتند؛ یا رن! حبیب تو و خاش الخاص حضرت و خلیفه و نایب تو ینیم بماند. 

ایشان را حق تعالی خطاب کرد که. پرورش ری به من است. من او را مسی‌پرورم و 





۱ در ولام: چه نحسی در خاطر دارد. 

۲ در لا قصه ولادت سید المرسلین و انام المظین و خائم البيين محمد مصطلفی صلرات الله عله و 
آله و اهل بیته و سلم اسلیماکتیرا مبارکا طیا. 

۳ در ولاه به اشا: عبداله. 


ذكر ولادت سيد المرسلين و خاتم الذْبين محقد (ص) ۵ 


حاجت به پدر و مادر ندارد. آمنه می‌گوید: آن شب که عبدا در مدینه رفات یافت, خفته 
بردم. زنالی چند دیدم که از در درآمدند که هرگز چشم من از ایشان خوب‌تر ندیده بود, 
یکی از ایشان نزديك من آمد و گفت: ای آمنه! مثل تو در جهان کیست که در شکم تو 
بهترین اهل آسمان و زمین است و چراغ روزگار خاتم الانبیاء و سید المرسلین است. بعد 
از آن دیگری روی به من کرد و گفت: کیست همتای تو, تو آبستنی بذی الخسب الأقصی 
زور الأنهى زانشفیع فى الق غدا: 

آمنه گوید که, آن زنان از چشم من غایب شدند [ندانستم که به زمپن فرو رفتند پا به 
آسمان بر رفتند] و چنین گوید [آمنه] که همیشه آرازها می‌شنودم و کسی نمی‌دیدم و 
مرا بشارت می‌دادند به ظهور مصطفی 8 . چون که ته ماه بگذشت و وقت زاییدن درآمد, 
ر آمنه را علامت وضع پیدا شد عبدالمطلب گوید که برخاستم و به خان کمبه درآمدم تا 
طواف و دعا کنم که ولادت بر آمنه سهل شود. 

آمنه می‌گوید که مرغانی چند به الوان مختلف دیدم که بر بالای سر من ایستاده‌اندا 
[بر بالای سرمن پرواز می‌کردند] و فرشتگان زا شنودم که بالای سر من تسبیح و تکبیر 
و تهلیل می‌کردند و مرا بشارت می‌دادندبة قدوم سید الشرسلین, من مدهوش شدم 
[رحیران در آن باب]. پس بار نهادم, به ترقی که قبع آزار و درد زاییدن به من نرسهد؛ 
چنان چه عادت زنان زاینده باشد ولۍ ديدم که مصطفی 1 سر به سجده نهاده بود. 

پس شنودم از زنان چند در خانه که با هم می‌گویند که هسرگز ازین شیرین‌تر و 
لطیف‌تر و لصیی‌تر سخنی نشنوده‌ام و من درین تعجب ماندم؛ دیدم که جامه‌های دپبای 
رنگین پیدا شد مبان آسمان و زمین گسترده بودنده و یکی می‌گوید که محمد را بدین 
جامه‌ها بپوشانید ان نظر ناظران, از جن ر انس و نگاه دارید وی را از شیاطین و عفاریت 
[ر مدا رجیم| که او حبیب ربّ العالمین است. 

آمنه می‌گرید که من بان مدهوش شدم؛ دیدم جماعتی مرغان که از هرا فرود آمدندء 
منقارهای ایشان سبن چون زمرد و پرها سفید ماننه بلور" و پای‌هاشان سرخ سانند 
باقوت؛ چنان چه خانة من پر شد از آن مرغان و شنودم که تسبیح و تهلیل می‌کنند. 

راری گوید: آن شب سه عم افراشتند: َلّمی در مشرق و عَلّمی در مغرب و علّمی بر 
بام کمبه شزنها انه تعالی و گرد آن علم‌ها ملایکتان بودند و غریو تسبیح و تهلیل 
ایشان به فلك می‌رسید. و دیران و شیاطین هر چه در روی زمین بودند بگريختند؛ همه به 
جزایر و درياها و مغاره‌ها رفتند و پنهان شدند از ترس ملایکتان و دیوان بانگ و فریاد 
برآوردند. حق تعالی آن ہانگ و فریاد را به گوش کاهنان وقت رسانید, بعضی بیهوش 





۱ در ولا: مرغائی چند مطحلف بر آوازگرناگون دیدم. 
۲ در ولا اند لژ 


2 ترجمة پارسی ذروة انعلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


شدند و بعضی بمردند و بعضی بیمار گشتند اما سطیح رنجور شد و اما شق الیمان 
بمرد و و اما زرفا نمره‌ای بزد که اهل یمامه همه بثرسیدند و بر وی گرد شدند و گفتند: ت 
را چه رسید؟ 

گفت: مترسید که امشب صاحب الزمان که هلاك کُهان و ملوك به دست او خواهد بود 
و رفع ادیان کند از مادر به وجود آمد زیرا که دیدم که در آسمان باز شد و فرشتگان 
بی‌شمار فرود آمدند به سوی کعبه ر نور ایشان از مشرق تا به مغرب روشن گردانید و 
تکبیر و تسبیح و تهلیل اپشان آفاق را فرو گرفت اکنون بر حذر باشید که خان و مان شما 
همه به تاراج خواهد رفت و فرزندان شما همه به غارت و اسیری برند و دین آبا و اجداد 
شما همه برافند و دیگر بتان را درین جزیره, عرب نخواهد پرستیدن ر شیاطبن [ر فزده] 
را همه ازین جزیره برانند وائصیبٌنا وایحتا وافضیختا! و بر سر و رری خود زد و ما 
قومش غمگین شدند؛ (۴۴] از جهت دین ر بتان و ملك و مال و فرزندان. 

راویان گویند که در آن شب که مصطلي 4 به رجود آمد. بر جا نماند و همه 
نگرنسار شدند و دریاچه ساره خشك شد و آنش به زمین فرر رفت و آتشکده‌های! 
فارس همه بمرد که از هزار سال باز هچ نمرده بود-و طاق کسری بشکافت و چهارده 
شرف از بیفتاد. چون کسری ایوان خود را چنان دید لرزه بر اندامش افتاد و موبدان را 
حاضر کرد و از ایشان (سن آن] بهزسید و گفت: شنوذم که آتشکده‌ها مرده شد موبدی 
گفت: ای [خدارندگار و ای) پادشاہ [کامکار ا ررزگارا عجب نکنم که در عرب صاحب رقت 
پیدا شده است. زیرا که قران کی در برج عقرب واقع شده و عقرب به عرب تعلق دارد. 
رجوع کنیم به حدیث مصطفی شا . 

راویان چنین می‌گویند که, چون آمنه خبر داد از زاییدن خود که [سحمد مصطفی للا 
چون بزابید] سرش در سجده نهاده بود و انواع فرشتگان فرود می‌آمدند و زیارت 
مصطفی ا می‌کردند و مرا بشارت می‌دادند, شنودم که یکی از بالای سر من می‌گوید 
که محمد را از شرق تا غرب زمین بگردانید تا برکت او به هما روی زمین برسد و 
می‌شنودم که هاتفی محمد را مدح می‌گفت به آوازی حزین که دل از قرار خود می‌بُرد 
[از غایت خوشی]: 

هذا ذبن ال هذا الشفيع قدا هذا الشراج الذى لأ تنطفی بدا 

د فضيلة السبق فد جاءت لَه فهدی 

راری می‌گوید که آمنه گفت:این شنودم و دید و شکر حق تعالی به جا آوردم و دانستم 
که فرزندم را به نزد خدای تعالی منزلتی عظیم هست. پس محمد را غایب کردد 

















۱ در لاه: آشگران. 


۲ در دلا: شاه از شران‌ها یناد 


ذكر ولادت سيّد المرسلين و خاتم الْبيين محقد (ص) ۷ 


لحظه‌ای؛ و باز پیش من نهادند و در جامه‌ای صوفب سفید پیچیده و در زیر سرش پاره‌ای 
حریر سفیده و دیدم که در دستش سه کلید است از مرواری تر و یکی می‌گوید که 
محمد 8 کلید دصرت در دست گرفت, خواستم وی را برگیرم؛ ناگاه ابر سفید فرود آمد 
عظیم‌تر از ال و نورش تابان‌تر و از آنجا شیها اسبان و پرواز سرغان و آرازهای 
مخنلد. می‌شنودم که یکی می‌گوید که محمد را عرضه کنید بر [فرزندانپیهامبران 
بگردانند. و عرضه کنید وی را به] پیفمبران 0ا صلوت آدم صفی و رر توح ر خلت 
ابرهیم و زبان اسماعیل و جمال یوسف و صبر یوب و نمه داود و ژهد یحبی و گم 
عیسی و صلرات الله علی نبنا و علیهم اجمعین بدهید. 

می‌گوید: باز زمانی غایب شد و باز بیاوردند و پیش من نهادند و در دستش دیدم 
حریر پاره‌ای سفید پیچیده که آب از ار بیرون می‌آید و [می شنوم که] می‌گریند که 
محمد دیا را همه [به دست] فرو گرفت, هیچ [چیز] از [آن از قبضه و) تصرّف وی 
بیرون نخواهد بود. 

آمنه گوید که باز ابری فرود آمد, از آن بزّگتر ر روشن‌تر از هر دو بار و باز 
جماعتی فرشتگان از ابشان عظیم‌تن بیائد و بضطفی 1 را از من بستاندند و غایب 
شدند يك لحظه [بگذشت] باز حاضر کردنداو شمه در چشم کشیده و روغن مالیده و 
در قعاطی پیچیده و ہویی از وی مي‌کننیمتغوش‌ت ان مشلد و عنبر 

و [می شنودم که] یکی می‌گوید که پیغمبر 1# مکه را فرو گرفت و کعبه را حق تعالی 
قبلا ری کرد و انتش. بعد از آن هر کردند هر در شانه‌های ری راء که انم البیین و 
المرسلین است. آن گاه ندا آمد که, یا محمد هیچ علمی نماند الا تو را دادند. 

آمنه می‌گوید که من درین حال بودم که سه شخص پیدا شدند که گرپې آفتاب از روی 
ایشان می‌تابید. در دست یکی ابریقی از نفرا خام و در دست دیگری طشتی از زمزد سبز 
و یکی می‌گوید: این مشرق و مغرب است. دست بنه یا محمد برین طشت! پس محئد 38 
دست در طشت بنهاد. پس می‌شنودم که می‌گویند که محمد 8ا کعبه را قبول کرد که 
میان عالم است. و در دست سیوم دیدم حریر پاره‌ای سرخ؛ سخت پیچیده. پس وا کرد و 
در وی انگشتری بود که ان روشنایی [۴۵] آن چشم خیره می‌شد. و یکی از ایشان فرزند 
مرا بگرفت و به صاحب طشت داد؛ هفت بار وی را از آن ابریق بشست و ميان هر دو 
شانه‌اش مهری نهاد به آن انگشتری؛ پس در زیر سرش نهاد و همانا که آن مَك رضوان 
بود خازن بهشت, سرش از زمین برداشت و به گوش او سخنی چند بگفت که فهم نکردم 
که چه می‌گوید: در آخر دانستم این قدر که می‌گوید کہ تو را بشارت باد یا معا که سید 
اولین و آخرین و خاتم البیین تویی و تو از همه نزد خدای تعالی عزیزتر و شریف‌تر و 


۱ در ولا که پری خرش مشك اذفر از میشنودم. 
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فاضل‌تری ر دین تو از همۀ دین‌ها بهتر است. 

آمنه می‌گوید که ديدم که دهان بر دهان فرزندم نهاد؛ همچنان که مرغ چینه دهد [بچه 
را فرزند مرا چینه] در دهانش نهادء ندانم که آن چه بود. پس می‌گوید که پا محمد! نماند 
هیچ علم الا که به تو دادیم پس به زمین نهاد. ديدم که خانه راز همه جا ميل به وی کرده 
برد؛ چنان که سر رگهاش [؟] بر زمین رسید و به سوی پسرم سجده می‌کرد و باز 
دیوارها به پای باز ایسناد چنان که بودند. و همه در تسبیع و تهلیل درآمدند. می‌شنودم 
که می‌گویند الحمد له که پاك گشتیم به ظهور مصطلی 1 [طاهر طیّبہ|. 

عبدالمطلب می‌گوید که در رقت ولادت مصطفی ا من نزد کعبه بردم. دیدم که بتانی 
که گرد خانا کعبه بودند. همه به روی درآمدند و من چشم را می‌مالم و می‌گویم: آپا من 
به خوابم پا بیدارم. پس از مسجد حرام بیرون آمدم -از باب بنی‌شیبه-می‌بینم که صفا ر 
مروه هر در در جنبش آمدند [ر آنبرهی ملائکه احساس می‌کنم]. ازین حال متعجّب ماندم» 
آمدم به خانا آمنه تا خبر آمنه باز دانم. دیدم ابری سفید حُجرف آمنه را فرو گرفته است؛ 
از آن حال مدهوش شدم. چون که نزديك خانة رسیدم بوی عطر و [طیب د] بُخور به 
مشام من رسید و از خوشی آن بوي‌هاء مت وبی‌خود شدم و به روی آمنه نگاه کردم 
هیچ اثری از زابیدن در وی پیدا نبرد. آن تون که در روپیش بود زایل شده بود. گلتم: پا 
آمنه! کجا رفت آن نور که در روی تو بود؟ گفت: بار نهادم به غلامی و نور در روی او 
تقل‌کرد. 

گفتم: هیچ اثری از زابیدن در روی تو نیست. 

گلت: بلی وال زاییدم. 

گفتم: کو تا ببینم؟ 

گلت: حالیا وی را نتوان دید. 

گلتم: چرا؟ 

گفت: زیرا که شخصی بر من آمد مانند نخلی بلند و گفت: ای آمنه! وصیّت من بشنو و 
فرزند را تا سه روز به هیچ مخلوقی مزا 

پس عبدالمطلب گفت: بازگشتم به منزل خود. چون سه روز بگذشت و زیارت ملایکه 
تمام شد از محمد بعد از آن [که از نظر مردم پنهان بود] آشکارا شد. 

ازل کسی که نظرش بر محمد فتاه جدّش عبدالمطلب بود. دست‌های مبارکش از 
قاط بیرون کرده و سوی آسمان گشوده و از روشنایی ورش همۀ دیوارهای خانه و 
سقف روشن شده بود. چون که چشم به جدش افتاد. عبدالمطلب انگشتان را به هرکت 
درآورد و همچنان که کسی سلام کند؛ و در روی جد خنده‌ای کرد شهرین‌تر از هر چه در 
عالم است. پس عبدالمطلب از شادی بی‌صبر شد و گفت: 

الم بت الشهیین المنان أومَبنا هذا الفتى الفتيان 








ذكر ولادت سید المرسلین و خاتم البّین محتد (ص) انا 





مسحتدا طسیب الأرعسان هذا قدم! بن بنی فدنان 

آمسینه بالبيت والأران 

تسرفعه و لیسن ذا ایسمان 

و من عدؤ الإئس و الجان وك عفريت من الشیطان 
اهیده بشدزه اژهنن؟ 


پس عبدالمطلب گفت: برخیز ای آمنه! و پسرت را مشاهده کن که هیچ فرزند در آفاق 
مانند این هست؟ و یا هیچ زن مانند این فرزند زاییده است؟ آمنه برجست و بر فرزندش 
آمد. چون که نظر بر روی مادرش افتاد تبشمی کرد و از دهانش نور بتالت که آسمانها؟ 
از آن روشن شد. آمنه تعویذ کرد محمد را با این کلمات:۴ 


أيه پسانواچتد من شسز کل هاسد 

پسرصد فسی المرصاد و فسی الطريق الوارد 

آقسسسیذه بسالماجد أنت له کس‌الشاهد 

آبسلغ من مشاهد افيه كل مارد 
فانتازی ادواحد* 


[۴۶] روایت کنند که. خبر ولادت مصطفی 1 در مکه فاش شد و مردان و زنان از همه 
جای؛ قصد زیارت آمنه ر مشاهد مارا سعید می‌کردنده ر هر که ری را بدید در حسن و 
جمال و شمایل و انوار و نظافت او مدهوش می‌شدنده و نظر کردنش به سوی آسمان و 
حرکت زبانش به تسبیح و تهلیل و هر کس تمْای آن می‌کرد که او را چنین فرزند باشد. 
اما تا محال, زیرا که مثل آن فرزند اة از مادر نخواهد زایید. 

[دادی چنین] گوید که هر که از زیارت آمنه و مصطفی ا بیرون می آمدند. از ایشان 


.گا در هر در شطه, 

۲ ابن مدن از روی «لام تمحیح شد. اصولا جملات هربی در مدن اصل؛ مفلوط است. 

۴ در لاو: مقت آسمان, 

۴ در الا ایات. 
۵. در تسه اصل یک مهن با ند عربی در میانه این اشعار آمده که انب برخی از کلماث را لفاشی 
کرده و بدون بک نسخه دیگر قابل تصحیح نبرد. اما اشعار بالا در الخرائج و الجرالح: ۱ / ۷۰ چنین آمده 





أعسسيذه بالراحد من لسر کسل امد 
وکل خان ساره بأل بالراصد 
فى طرف السوارد من فسالم رناعد 


۰ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


بوی خوش می‌آمد! که [در زمین] هرگز مثل آن بو نشنیده بود و قابل‌ای آمد که تا ناف 
مبارکش ببرد. بریدهیافت. گفت: ای آمنه! ہس نبرد که در وقت زاییدن کسی را خبر 
نکردی و خود همه که از آن مولود باشد کردی و نافش بریدی؟ گفت: وان! که من 
دست به وی ننهادم و در هیچ قماطی او را نپیچیدم الا پروردگار تعالی و تقأس همه 
ترتیب‌های وی به قدرت بیچون و مر «کن فیکون» ساخت و پرداخت و هر روز قوابل وی 
می‌آمدند تا سرمه در چشمش کشند و وی را بشویند؟ و ترتیب کنند او را مکمل و 
منّف [پاکیزه] می‌دیدند و همه حیران می‌ماندند. 














|داستان حلیمة سعدیه] 

[رادی چنین گوید] که چون از ولادت مصطفیل هفت روز بگذشت, عبدالسطلب 
ولیمه‌ای عظیم بکرد و همه اهل مکه را طعام داد و بسیار اشستر و گوسفند بکشت و 
مسکینان و بتیمان و بیوهزنان را طعام داد و جامه‌ها بپوشانید؛ چنانچه تا مدتی حدیث 
ولیم مصطلفی*# می‌گفتند. پس از آن غبدلمطلب را گفتند که او را دیهبطلب تا او را 
خدمت کند و شیر دهد زیرا که عادت زان زگ آن است که فرزندان ایشان را دایه شیر 
دهد و خدمت [و رعایت] کند. پس به لب تایه درایستادند که دایه‌ای که موافق باشد؛ 
بیارند. هر که می‌آوردند مصطلی 1 نیز او را قبول تمی‌کرد." تا شبی آمنه به خواب 
دید که شخصی وی را می‌گوید و شخص را نمی‌بیند: ايتها الامرأة الکريمة فان أردت أن 
ترضعی ولد فعليك من نساء بنی سعد حليمة السمدية.؟ 

بهد از آن آمنه مترضد می‌بود تا معلوم کند که حلیمه کدام است و هر کس که مي‌آمد 
که شیر دهد, محمد را دایگی کند. رضا نمی‌داد. زیرا که می‌پرسید که» نامت چیست؟ 
چون نامش حلیمه نبرد. رد می‌کرد. 

چنین گویند راویان سپرت که: قبیلً بنی‌سعد در وادی‌ای می‌بودند ر در وادی ايشان 
آن سال باران نبارید. قحطی و تنگی [بی رستنی] بود و گوسفندان ایشان همه لاغر و 
چهارپایان ایشان همه از گرسنگی می‌مردند و مردم علف می‌خوردند الا اهل مکه که به 
برکت قدم مصطلی 3 بارانباری و وادی‌های ایشان پرعلف شد. 

گویند که حلیمه در آن زودی زابیده بود. روزی با زنان به وادی درآمدند که هلف 





۱. در ولاء: بوش خوش مي‌دهید. 

۲ در بلا: بشورند. 

۴ در ولاه با وی انس نمي‌گیرد. 

۴ عبارث عربی در متن هر دو نسخه معیوب بود و این هبارت را از کناب الالوار بکری ص ۱۹۳ تقل 
کردم 


داستان هلیم سعدیه 1۱ 


جمع کنند,ناگاه هاتفی آواز داد [که آوازش می‌شنودند و شخص نمی‌دیدند] که می‌گوید: 
الأ يا ستوة الحن من تسل نى سعد ُعائین إلى َة نحو الفتر الفرد فمن ترضعه منکن فلا 
بلق پالنع, غلام بهن كريمة الأب ؤالجذ لأن خل یوم بواديكم فم ثلقعم النعد.' 

حلیمه می‌گوید: [۴۷] چون این بشنودم؛ به حیّ خود بازگشتم؛ ترسان و لرزان ازین 
سخن که از هاتف شنودم» شوهر پرسید که» نو را چه شد و علف کجاست؟ با وی حکایت 
هاتف و دهشت خود بگلتم؛ پس گفت: با کس مگو تا به مکه رویم؛ مگر این فرزند را به ما 
دهند و ما را سعادت باشده و گویند که در آن شب که مولود مصطلی 1 بود چهارصد 
فرزند نرینهبزاییدند و خبر شد اهل ح را و قبلاحلیمه را که کودکان بسیار در مکه 
زاییه‌اند. همه به طمع دایگی زنان بچه‌دار برخاستند و [به اتفاق] روی به مکه نهادند و 
هر یکی را اسبی پا درازگوشی با اشتری بود؛ بر آن سوار شدند و حلیمه و شرهرش 
حارث یکی درازگوش داشتند." ماده و لاغر ر بی‌گوشت. کشیده پوستی بر استخوانی که 
از بی‌قوتینمی‌توانست به راه رفتن. 

حارث می‌گوید: برخیز, تو ر بچه‌ات برین دژازگوش برنشینید تا به مکه رویم. بود که 
ما را نیز فتوحی شود و مگر آن که شنوّده‌ای, آنجا یافت شود. پس پای بر پشت دراز 
گوش بنهاد تا برود. دراز گوش از شعی تمی‌ترانست رفتن, اشتان وخیزان به مگه 
رسیدند و راست بر عبدالمطلب آمدند وی زا شنا خواندند و شکایت حال خود کردند و 
گفنند؛اگر شما را فرزندی است؛ ما وی را دایگی کنیم. 

عبدالمطلب گفت: مرا فرزندی است که به حسن و شمایل و جمال ر لطافت ار هیچ 
فرزند از شکم مادر نزاپیده دی‌ام و وی دا می‌پرورم: 

چون که بشنود که ینیم است. رغبتش کم شد گفت؛ تا بروم و از شوهرم دسنوری 
بخواهم. گفت: تو دانی پس بازگشت و پیش شوهر آمد ر با وی حکایت کرد ر گفت: به چه 
کارت می‌آید که ما را چپزی ندهند. چون یتیم است, رها کن ثا برویم. 

پس حلیمه نومید شد زمانی صبر کرد و پس گفت: ای شوهرا هس کس از قوم ما 
باز‌گردند به غلامی, و خبر و راحت و نعمت يابنده و ما تهی‌دست بان رویم؛ من [می روم 
ی] این را قبول می‌کنم. باشد. آن فرزند باشد که مرا به خواب و بیداری بشارت داده‌ند. 

گفت: تو دانی, زن بازگشت ر بر عبدالمطلب آمد و گفت: فرزند را به من بنمایید و او را 
برگرفتند و به خانا آمنه آوردند و حلیمه را چون چشم بر جمال مصطفی ٤‏ افتاد. به 
هزار دل عاشق آن طلعت و جمال شد بر روی وی بخندید. مصطفی# و حلیمه از بوی 











. شبه این نفل د رکتاب الثوار ص ۱۹٩‏ چئین است: هتف بی هاف پسمعهبنرسمد گلهم؛ و هو بقرل: 
يا نی سعد! نزلت عليكم البرکات لرضاع مرلود بمكة فضله الراحد الاحد لهننا لمن اليه تصد. 








بش ترجمذ پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


خوش او بیهوش گشت و از نور رویش چشمش خیره ماند. 

گفت: یا آمنه! این روشنایی از کجاست؟ گفت: روشنایی فرژند من است. ما با وجود 
[نور روی] وی احتیاج به چراغ نداریم و بر من دشوار است عظیم که این فرزند از پیش 
من برود. بگو تا تو را چه نام است؟ 

گفت: نام من حلیمه است. گفت: واا! که مرا نشان داده‌اند و گفتهاند که فرزند تر را 
حلیمه پرورش می‌دهد.! زهی سعادت و کرامت که تو راست ازین فرزنده پس حلیمه 

تان راست کرد و در دهان مصطفی 46 نهاد و فی الحال که دهان مبارك بر پستان 
حلیمه رسید؛ پر از شیر [و انگبین] شد تا مصطلی 2 را شیر بمکید. پستان دیگر؟ را بر 
وی عرض کرد اعراض نمود. زیرا که عدالتی نگه می‌داشت؛ چنانچه بعد از آن پستان 
راست از آن مصطفی# بود و پستان چپ از آن پسر حلیمه. و حلیمه از خرّمی در جهان 
نمی‌گنجید به حصول مصطفی 1 و عبدالمطلب وی را اکرام کرد و اچرتش بداد و معین 
کرد که هر مدتی به وی نفقه بلرسند؛ پس حلیمه سری شوهرش حارث بازگشت به خر 
و خزمی هر چه تمام‌تر, 

چون حارث را چشم به طلعت میون تصطفی اتاد سبهوت گشت و روی به 
حلیمه کرد و گلت: : زهی سعادت نو تن به ین کرامت نرسید که نو رسیدی و 
سیدزادة اشرف آل عدنان, اهل بیت کر و (سزدد و] شرف و رتبت عالی: و خصوصاً 
۸ این فرزند که به حسن و جمال و کمال همتا ندارد و هر دم کرامتی [و آیتی] از وی به 
ظهور مي‌آید. 

چنین گوید راری که اهل حي و قبیله‌اش؛ همه جمع شدند و حسد بردند بر حلیمه "از 
جهت خصوصیت وی به چنین مولود شریف سعید فرخنده که به وی سپرده‌اند و جهان 
پر از خیر و برکت و نور و سعادت و عدل شد زیرا که در زمان ولادت ری در عدل و داد 
بگشرد ‏ اهل افالیم» همه در امان ر برکت و خیر و آرزانی و ایمنی بودند. 

راری گرید که صباح کرچ کردند از مکه. همه از پیش رفتند با شتر و ناقه و اسب و در 
آخر حلیمه بر آن دراز گوش لاغر ر ضعیف برنشست و هر دو فرزند را پیش گرفت و در 
ترس که چگونه تواند رفتن. آن درازگوش ضعیف در زیر وی همچرن اسب روانه شد به 
برکت مصطلی 8 وفی الحال فربه گشت [و شکمش بزرگ شد چنانچه بر قافله سبق 
گرفت. مردمان [قافله] همه تعجب کردند از درازگرش و فربهی و رفتنش [و قوت بعد از 
لاغری و بدبختی و حلیمه بعد از لاغری و بی‌قوتی که چگونه فربه و سرخ روی و با قؤت 





۱ در لام پرورد. 
١‏ در ولا چپ 
۳ در لا آنا 
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و شطاری و غزارت شیر و بزرگی بستان شد.] همه گفتندی؛ زهی فرزند خضجسته‌ای 
مبارک‌روی که ررزی تو شد و در حال که قدم مبارك مصطفی #8 به حْ ایشان رسید, 
باران بسیار ببارید و وادی‌ها پر علف شد و چهارپایان همه فربه شدند و شیر و ماست و 
عسل و روغن بسیار شد و خیرات در آن حى فراران گشت. به برکت قدم مصطنی 8ا و 
همه خزّمی کردند و مبارك دانستند قدم آن فرزند را. 

چنین گویند راوبان سیرت که: در آن روز که حلیمه مصطفی مرا برداشته به هی 
خود می‌رفت. جماعتی در راهء چهل کس از ترسایان نجران و در صحبت ایشان اسقفی؛ 
یعنی کشیشی بزرگ بود با ایشان حدیث ظهور پیفعبر آخر الزسان می‌کرد و خون 
ریزش بسیار که در عهد او پدید شرد و خاندان قدیم برافتد و دین‌های کهنه براندازد و 
ترسایان خوار و زبرن شوند و برافتند؛ با هم می‌گفتند که ما نه ببینیم و در نیابیم آن ههد 
را که تو می‌گویی؛ گفت: بلی؛ [دیوانبه من گفتند کر این زمان زاپېده است و طفل است 
و از اهل حرم کعبه است, از بنی‌هاشم. 

درین سخن بودند که چشم اسقف به نور رزی مصطفی*# افتاد و نزديك آمد و نگاه 
کرد و پرسید که ابن فرزند از آن کیست؟ 

گفتن: این سید سادات فریش و بی قاشع انست: از نسل عبدمنافه پسر ابن عبدالا بن 
عبدالمطلب, صاحب الایلاف و مطعم الا شنیاف فى ايام القحط و الثلاف. 

کشیش بانگ برآورد و آتش شیطائیش در سر وی افتاد و گلت: ای ترسایان| چه 
اپساده‌اید, [اينك] آن است که وصفش می‌کردم؛ فرصت از دست مدهید و وی را بکشید و 
رها گید ٹا مرا به عرض او بکشند تا خلق از دست وی برهند. این بگفت و همه شمشیرها 
برکشیدند ر روی به محمد مصطفی*# حبیب الحمن نهادند. حلیمه فریاد برآورد و 
شوهرش ٹرس بر وی کار [کرد] و محمد تسبیع و تهلیل می‌گفت حق تعالی را 

چون نزديك مصطفی# رسیدند, از آسمان صاعقه‌ای و آتشی عظیم پیدا شد و در 
ایشا افتاد و هعه را بسوزانید؛ چنانچه اثر از ایشان پیدا نبود. 

حلیمه می‌گوید که دیدم در آسمان وا شد مانند کوهی به زیر آمد و آوازی شنردم که 
می‌گوید:آخاطت الثر انا ین ند الجبار محرفة لکفا: پس حلیمه فرود آمد و صبر کرد 
تا تومش [که از پس بودند] برسیدند و هیچ از آنکه دیده بود با کس نگفت؛ یکی آنکه باور 
نکنند و وی را به دیوانگی 
قبیله بکّی معتفد و شیفتا آن فرزند سعادتمند شدند و هرگاه کسی را از ایشان رنجوری 
پیدا شدی؛ وی را بر مصطفی3 آوردند و دست مبارکش بر سر و تن ار بعالیدندی, 
خوش شدندی, باذن اله تعالی رب العالمین و به برکت مصطلی #8 ,و اگر اسبی پا 
اشتری یا حماری رنجور شدی بیاوردندی [۳۹] و مصطفی*# را بر او نشاندندی؛ فی 
الحال خوش شدندی و اگر باران نباریدی [و محتاج شدند بباریدن] با خردش به صحرا 
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بردندی و بر" دست می‌گرفتند و رر به سوی آسمان می‌کردند و می‌گفتند: به حرمت این 
فرزند که ما را بارانبده فی الحال باران بسیار آمدی. 

اما حلیمه را خان و مان پراز نعمت گشت و هیچ کس بیش از وی گوسفند نداشت و آن 
گرسفندان, از آن دراهم خریده که عبدالمطلب به حلیمه داده بود؛ چنانچه روزی از یکی از 
چوپانان حلیمه پرسیدند که. چون است که گوسفندان حلیمه فربه‌تر از گوسفندان ماست 
و شیرشان [در پستان] بیشتر است؟ گفت: آن به برکت این طفل است که او مبارك پی 
است. 

[راویان می‌گویند:] حلیمه گفت: من در شیر دادن مصطفی 1 در آسایش تمام ودم 
زیرا که هرگز پیراهن وی نشستم از آنکه هیچ چرکین نمی‌شد و هميشه پاکیزه بردی و 
گویا که همه روزه:؟ روی مبارك او را می‌شستند و چنین گوید که چون اندکی بزرگ شد 
از وی می‌شنودم که می‌گفت: الله أعبر الخد له رب لعانمین خمداً ثرا یبا بارعا نا 
آخرجنی ین آکزم یت زار وأفضل معدن من انشجره انى ضا ينها اپیءه ضلی اله هلیهم 
O RS EE‏ 

چنین گوید حلیمه که از سخن‌های ا متحټّر ار متعجب] می‌ماندم: زیرا که سخنی 
جلد از ری بشندم که ارترینمقان ین کار چه مج که معدنحگمت ‏ 
علم وی است. و از معجزه مصطفی #8 ادق طفولیت یکنی آن است که قبیلا حلیمه را 
دشمنان بودند. روزی قصد ایشان کردند و سر بر ایشان آمدند و هر سواری که لصد 
خانا حلیمه کردی, غارت کند. اسبش به سر در می‌آمد. و همچنین اشتران همه بر وی در 
می آمدند و اهل قبیلهایشان را يك به یك می‌گرفتند تا هزیمت شدند و برفتند و هیچ گزندی 
به ایشان نرسید, به برکت مصطفی ا 

و چنین گوید که پرورش و ژستن مصطلی 30 به خلاف |پرورش] فرزندان سردم 
بود زبرا که هر روز که بر می‌آمد همچرن ماهی بود و هر ماهی همچرن سالی بود. 

و چون عمرش به چهار سالگی رسید روزی می‌گوید به حلیمه که, ای مادرا مرا چرا 
رها نمی‌کنی که من با کودکان به چرای گرسفندان روم مرت نباشد که ایشان همه 
ررزه در کار باشند و من بطال نشسته باشم. 

حلیمه می‌گوید: ای جان مادرا روا نمی‌دارم که تو از پیش چشم من غایب شوی؛ مبادا 
که به تو گزندی برسد و جد تو و اعمام تو مرا به سیخ بر آتش بگردانند و مرا نیز دل 
نمی‌دهد که تو را از چشم خود غایب کنم. مصطفی 38 فرمود که مرا به خدای تعالی 
بسهار که ار حافظ و حارس بنده خود است. تو دل از جهت من مطمئن و ایمن دار که مرا 
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رغبت هست به موافقت برادرم ضمره.! 


حلیمه گفت: تو را به خدای تعالی سهردم و در پناه حق جل و علا -درآوردم؛ پس 
سرمه در چشم مصطفی کرد و میانش ببست و انبانکی بداد درو زادشهاد و با 
برادرش که همشیر بود روانه شد. 

اهل قبیله و زنان همسایةحلیمه می‌گریند که ای حلیم نم ترسی که نین فرزندی 
بدین خوب‌رویی رها می‌کنی که به صحراررد.باشد که این غلام به بیند و طمع نکند او 
دا؟ مصلحت نیست که به کسی بنمایی. 

حلیمه می‌گوید که من نمی‌خواهم که مخالفت ری کنم این التماس خواست وی است 
و می‌دانم که او را حافظ و حارسی هست., بلکه هم ما به برکت وی محروسیم. این بگلت 
و فرزند را ببرسید و روانه کرد سوی صحرا ر آن روز غایب شدند تا آخر روز؛ حلیمه را 
صبر نماند تا شب درآید. به قاعدۀ گوسفندان که میآیند. دلش در تشویش مصطفی 1 
بود برخاست و در سر راه چرپنانبایستا, دید که مصطلی 4 میان برادران [1۵۰ 
مانند ماه چهارده روانه است ازپی گوسفندان و از روشنایی رویش و پیشانی او راه 
منؤر شده بود و در مهان گوسفندان حلینه: گوسلندی بود که دستش شکسته بود از 
سنگی که پسر حلیمه انداخته بود دید گه وش شده است. پرسید از چگونگی وی, گفتند: 
ای مادرا این گرسلندبيامدنزد متلق 0 [دتبتهاقل برداشت همچون کسی که 
فریادرسی طلبد. پس مصطلی 4 ] دست بر وی بمالید وسخنی چندبگلت که‌ما ندانستیم 
که چه بود پس پرسید از پسرش ضمره که چون دیدی امروز حالت با ممتد#8؟ 

گفت: مبارک‌ترینِ همه روزی بود ای مادر! به هر سنگی که گذشت و درختی و کوهی» 
همه بر وی سلام کردند و درختان همه سر بر زمین نهادند و از زیر پای مبارکش گیاه 
می‌رست و زمین از وی سزال می‌کرد که تا دمی بر وی بایسند. اما گوسفندان همه مطیع 
وی بردند؛ هر جا که بگفتی: بایستید, بایستادند و اگر بگفتی: روانه شو؛ شدندی؛! و ازین 
عظیم‌تر که به وادی درآمدیم. در آنجا شیری بر ما آشکار شد دهالی مانند سفاره و 
دندان‌ها مانند خنجری [و آتش از بینی وی بیرون] می‌آمد و ما ترسیدیم و او خواست که 
بر ما جهد. چون که چشمش به مصطفیع افتاده روی را بر زمین بمالید ر به زبان 
فصیح بر وی سلام کرد و مصطنی بر او رفت و گوشش بمالید و گلت: دیگر گرد این 
رادی که چراگاه گوسفندان ماست مگرد. شیر سر بر زمین نهاد و روی بگردانید و برفت. 

حلیمه به پسر گفت: این سخن به کس مگوی که مصلحت درین است. برادر تو هزیز 
است نزد حق تعالی و پروردگار عالمیان پس حلیمه ناه کرد سوی گوسفندان و دید که 
شیر از پستان ایشان می‌چکد و هر یك مانند عروسی گشته, از نازکی و فربهی: 





۱ ضمه یا ضسمره. جمله اخیر باید از حلیمهاشد. 
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بعد از آن هر روز مصطلی با برادران به صحرا می‌رفت و هر روز ازو [آیتی وا 
معجزه و عجیبی می‌دیدند و می‌آمدند و پیش مادر بازمی‌گفتند؛ تا شبی حلیمه به خواب 
دید که دو کس آمدند خوب‌روی و جامه‌های زیبا پوشیده و مصطنی 8ة را بگرفتند و 
شکم وی بشکافتند و دل وی [از شکم] بیرون کردند. او از این ترس از خواب برخاست و 
با شرهرش حارث خواب بگفت و گفت: مصلحت آن است که این فرزند را به اهلش بری 
که ما می‌ترسیم که وی را آفتی برسد و ندانیم که بر ما چه رود از جد ر اعمام وی که 
سادات بنی‌هاشم‌اند. 

حلیمه! گفت: تو بر این فرزند مترس, ندیدی که حال ترسایان که قصد وی کردند چه 
شد و چگونه سوختند به صاعقه؛ر لصا شیر که پسرت کرد و دیگر کرامت‌هاءاين فرزند 
محفوظ است. غم مخور از جهت وی, مقصود که روز دیگر حلیمه را دل نمی‌داد که فرزند 
را رها کند که بیرون رود روی به سوی محمد کرد و گفت: ای فرزند! امروز بیردن 
مرو تا تو را ببینم که من مشتاق دیدار تو ی باشیم که به روزت بېپنم و می‌ترسم که به تو 
گزندی رسد نعود با 

محمد ل می فرماید که بگذار که حق تعالی مافظ ی حارس من است: تو دل از جانب 
من فارخ دار؛ چندان که گفت سودی نداشت, به ناچار ميانش بست و عصاش بداد و با 
برادران به صحرا رفتند. بعد از پیشین گذشته: فریاد پسرش شنود که می‌گوید: 
وامحمداه و رابرادراه و واسیداه! مادرش بی‌جان به در دوید. دید که پسر بر روی خود 
میزد و فریاد می‌کرد کهء وامحمداه! تا برسید حلیمه گفت: آخر چه شده است؟ گفت؛ ما 
نشسته بودیم بعد از پیشین به عادت و گرسفندان خفته بودند در سایه و مشفول شدیم 
به زاد خوردن, ناگه در مرد بیامدند دران بالا جامه‌های ابریشم سبز پوشیده ر محنْ 
را از میان ما بربودند و دورتر بردند و وی را بخوابانیدند و خنجری آبدار برآوردند و 
شکمش از ناف تا سینه بشکافتند و آلت‌های شکمش همه بیرون کردند و دلش از میان 
آلت‌ها برآوردند,[۵1] من این را که دیدم دویدم تا شما را خبر کنم تا بيایید تا شار 
محمد6ًی از آن مردم بستانید. مبادا که بگریزند. 

اهل حن و قبیلۀ بنی سعد چون بشنیدند. همه [فریاد برآوردند زن و مرد] برفتند و 
سلاع‌ها برگرفته. روی به صحرا نهادند و حلیمه و شوهرش پیش پیش می‌دریدند از پی 
کودك تا به آن محل رسیدند. محمد را دیدند نشسته و هیچ ألمی به وی نرسیده. 
حلیمه بجست و بوسه بر سر و روی او داد و گفت: ای فرزند عزیز! تو را چه شد و چون 


۱. در دلا: شوهرش مو‌گوید. 
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رستی؟ گفت: خیر یا مادر: مرا هیچ باکی نیست, روی به پسر کرد و گفت؛ تو دررغ 
می‌گویی؟ 

گفت: حاشا! که من دررغ بگویم. 

پیلمبر 6ا ' گفت؛ راست می‌گوید که دو کس بيامدند و مرا بخوابانیدند و شکم من 
بشکافتند و مرا هیچ درد نکرد و دل من برگرفتند و از او یك قطره سیاهی برداشتند و 
بینداختند و] این نصیب شیطان است » شیطان را دیگر در دل تو راه ٹیست و تو 
معصومی از خطرهای " شیطانی بحمد له تعالی. بعد از آن دیگری بیامد و طشتی بنهاد و 
ابریقی زین بیاورد و دل مرا بشستند به آب رحمت ربّانی [سردتر از برف] و باز به جای 
بنهادند و انگشتری آوردند و بر دل من نهادند و گفتند: این هر عصمت است که اغیار در 
دل تو هیچ راه نیابد. پس دیدم که دست در شکم من مالیدند و همچنان که بود درست شد 
و هیچ دردی ر [آزاری] به من نرسید بلکه خوشی و راحتی یافتم از آنجا باز ديدم که 
برابر من بر آسمان رفتند و از چشم من ناپدید شدند این بود حال من. 

پس ان آن قوم. بعضی انگشت برآرردند و اقزار کردند به آنکه این فرزند را نزد حق 
تعالی منزلتی عظیم است و بعضی که جال و امان بودند گفتن: فرزند دیرائه شده 
است. پس بازگشتند و به حن آمدند. حلیمه آغاز کرد که من به ضرورت. این فرزند را به 
اهلش می‌رسانم؛ پیش از آنکه قضیه‌ای واقع گزدت که ما زا از آن ملامت و شرمساری 
رسد؛ و ما نمی‌دانیم که این حال فرزند چیست. اینقدر می‌دانیم که فرزندی عاقل و مارك 
است, ولیک ار را اهدای بسهار است ان جن و انس. 

گفتند؛ مصلمت است که ری را بهاهلش بازبری؛ پس حلیمه برخاست و کارسازی 
سفر کرد و ناله را برنشست,؟ محمد را بر آن ناقه در کنار گرفت و روانه شد سوی 
مکه و وی را از چشم مردم پنهان می‌داشت و بر سر و روی او جامه‌ای پوشانید؛چنان که 
او را ندیدندی تا به جایی رسید که آن را «لهیب» گویند و در آن حى هرب بودند و در میان 
ایشان کاهنی بود. چون که حلیمه نزديك ایشان رسید آن کاهن بیفتاد و همچون اشتر 
مست کف برآررد و صرعش گرفت. چون به هوش آمد از وی پرسیدند که. تو را چه 
شد؟ گفت: این فرزند که با این زن فمراه است بکشید که اوست که دمار از عرب خواهد 
برآورد. قوم برخاستند و نزد حلیمه و مصطفی 6 کردند. حلیمه فریاد برآورد و ناقه را 
سوار شدند. پآمر انه تعالی ناه به تك درآمد و مانند مرغ بپرید" و از چشم آن قوم دور 








۱ در ولا در اینجا و غالب وارد به جای مصطفی و پیشبر: وبحندم آمده است. 





؛ ال راهرار نيك برگرفت. 
۴ در ولا اه که پر وی سرار بودند بامر الله پای بر بك نها و ماد مرغ رد 
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شد و به مکه رسید. 
حلیمه می‌گوید که, چون به مکه رسیدم وی را بردم و به عبدالسطلب سپردم و 
شادی‌ها نمودند چون بدیدند فرزند خود راء و مرا خدمت‌ها کردند و با ایشان فص 





کرامت‌ها ر آیت‌ها ر معجزه‌ها که از وی مشاهده کرده بودیم؛ بگفتم و مرا به اهسن 


احوال, وانعام و نیکریی هر چه تمام‌تر روانه کردند. 

و عمر شریف محمد در آن وقت پنچ سال بود و دو ماه و ده رون. 

پس [روز دیگر] مادرش آمنه سر مبارکش را شانه کرد و سرمه در چشمش کشید و 
جامه‌های فاخرش بهوشانید ر گفت تا وی را نزد جدش عبدالمطلب آوردند و او بر تختی 
نشسته بود و پشت بر دبوار کعبه نهاده و در میان عرب حکومت می‌کرد. زرا که قاضی 
ایشان بود چون که نظرش به محمد ## افتاد از [۵۲] جای خود برجست و وی را در کنار 
گرفت و در پهلوی خود بنشاند. لحظه[ای] قرار گرفت, پس محمد #8 برخاست به پای» 
خود را در پرده‌های خانه آویخت ر گفت: 

الهم اک بيع الجدائم و المنوخد فى قدیم آلدم: استویث على كرسيك. والصوش به 
استوی و احذويت على التموات و با یو بسطت الأرض و أرسيت الجبال و خالفت بين 
خلفها و اجناسها و احصیت انفاسها و لت بارزاقها فجعنت فبهم غنی و فقیر و شقن و سعید 
و عالم و جاهل و الیل و عزیز و یراو کبیر و اعمق و بصیر, فمن احببثه رنه و سن 
أبغضته ابعذئه و انت رین الأعظم آشهد أئه وحدل لا شريك لد و شیر لو لاأتوعل الا 
علید؛ نت خالقی و رازقی و حافغلی و ناصری و معینی و كلما دوند قلبل غبر کلیر بان 
باریء لنسم و ثقسم القسم. 

و هیچکس از قریش نطق نزد از هیبت عبدالمطلب و هیبت مصطفی 6اا ؛ این (سخن 
و] مناجات ال چیزی است از حکمت. از زبان محمد 4# شنودند و هر روز پیغامبر 4 
بیامدی و پیش جدّش در محکمه بنشستی ر هر حُکمی که جدش در آن خطا کردی رجه 
صواب بنمودی و گفتی که صواب نزد من این است و رای وی را مستصوب دائستی [و 
اگر درماندی در حکمی و قضیه‌ای, محمد آن را بگفتی و سوجّه کردی] چنانچه 
حاضران تحسین کردندی. 

و عانکه ۔رضی الله عنها- عمۀ مصطفی تب دوایت کند که ازل چیزی که از ممجزۀ 
مصطفی 8 در کودکی مشاهده کردم آن است که نخلی بود در خانة ما و در عرب غیر از 
آن نخل نبود. خشك [بود و ضعیف و کم برگ] شد. هرگاه که مصطفی لا به خان سا 
آمدی, پشت مبارك بدان نخل دادی. اندگ روزی برین گذشت. نخل سبز و رم شد و 
برگ‌ها بیرون کرد و طلع برآررد و [تلخ شد و] بُشر شد! و رطب آورد بقدرة اش تعالی و 











۱ بسر: رة خرما و آنچه از شکولةً خرما ال ظاهر شود. 


مصطفی (ص) و معلم! 1۹ 


به برکت پشت مبارك مصطفی 0 

عانګه برخاست و خبر کرد. عبدالمطلب بیامد و دید که مصطفیلل پشت مبارك بر 
نخل نهاده و نخل پر بار گشته, سر و روی محمد را بوسیده؛ به وجود او شادی‌ها 
نمودند و گفتند: فرزند ما را شانی عظیم است. 


(مصمافی (ص) و معلم!] 

راریان گویند که عبدالمطلب مصطفی تا در بر گرفت و به مکتب برد. معلمی که در 
مکه بود تا خط بیاموزد و قراثت کنب مصطفی علیه افضل الصلوة. گفت: پا جذا دل من 
میل نمی‌کند به این قضیه, لیکن امتثال امر تو رَدٌم. بعد از آن چون به معلّم سپردند و 
برفتند, معلم دید که فرزند زیرکی است, گفت: ای فرزند! بیا نزد من و لوحی برداشت و در 
آن نوشته بود که, شبحائه ال زبخمره ابجد, هؤز الی آخره: فرزند بگو: شبحائگ الهم 
گفت: اه ؛ گفت: بگو ابجد, گفت: ابجد: گفت: بگو هوّزء گفت: پا معلم! ابجد را چه معنی است. 
تا هزز بگویم. زیرا که تا یك کلمه را معني ندانم به کلمه‌ای دیگر [نقل] کردن از عقل نیست. 

گفت: فضولی مکن, ابجد را هب معنی تَست. گفت: چیزی که آن را معنی نیست مهمل 
باشد و ُمهل خواندن از عقل نیست و نان انت 

مملم گفت: وان تو بس لضول بوده‌این چوبی پرآورد و بر مصطلی ا زد؛ چنانچه 
عادت اطفال باشد بگریست. 

یکی از عبدان عبدالمطلب در گذار بود, دید که مصطفی 36 می‌گرید. گفت: چرا سید ما 
می‌گرید؟ 

گفت؛ زیرا که فضول است. 

گفت: حاشا که او لضول باشد این بگفت و درید و هبدالمطلب را خبر گرد به گریا 
محتدللا و خشم معلم. 

علی الفور عبدالمطلب برخاست و ہر معلم آمد و پرسید که, چرا فرزند ما را زده‌ای و 
می‌گرید؟ گفت: زیرا که فضولی می‌کند ار را تأدیب می‌کنم تا دیگر نکند. 

گفت: چه [فضولی] کرد؛ فرزند ما عاقل‌ترینٍ همه عافلان است. گفت: چسنین و [۵۴] 


عبدالمطلب گفت: ای فرزنداتو معنی ایجد میدانی؟ 

گلت:بلی.«الف» معنیش وحدائیت و احدیت و الوهیّت ات مقس باری تعالی است. 
و«باه» در ربوبیّت حق؛ و دجیم» جمال و جلال رجود حل تعالی: و دال» دوام ملك [و مجد 
و بهای جمال ر جلال وجود) الوهیت ارست. 


۱. در دلا: از عفل دور است و هرچه خلاف عفلست ادانی و ابلهی است و عمر ضایع کردنست. 
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گفت: احسنت یا ولدی! پس روی سوی معلم کرد و گفت: ای خرف این چنین کسی را 
فضول می‌خوانی و دست فرزند بگرفت ر بیرون آررد و گفت: باید که همه عالم بیایند و 
به خواندن و تکرار 
مب لك زخضضه بن دون خلقه و الحم لله رَبْ العالمین. 

دادیان سیرت گویند چندین کاهن از اطراف سری مکه می‌آمدند و قصد کلستن 
مصطفی 3 می‌کردند. بعضی را در راه گرگ می‌خورد! و بعضی را شیر می‌کشت و 
بعضی را مار می‌گزید و بعضی را قولنج می‌گرفت و می‌مردند؛ هر يك به بلایی و محنتی 
گرفتار می‌شدند و حق تعالی حافظ و حارس حبیب خود بود. 






[امل طائف و توطثه قتل مصطفی (ص)] 

و گویند که جماعتی از عربان طایف قصد کرده بودند که بيایند به مکه در موسم و 
مصطلی 1 را هلاك کنند. چون به نزدیك مکه رسیدند. بیشتر زنان ابشان به مکه 
درآمدند و آنها که رجال بودند از پس فی‌آمدند." در راه میان ابشان خلاف افتاد و جنگ 
شد همه یکدیگر را بکشتند و شومشان از مک انتظار می‌کردند و دی کشید. کس 
فرستادند نا تفعص حال ایشان کننه گسی ازا نیدند پرسیدند از چوپانان که چسنین 
مردم دیدید؟ گفتند: آری؛ جماعتی زا ديدم که متوجه مکه بودند و بازگشتند و یکدیگر را 
بکشنند اینك اپنجا افتادہاندہ وحش و طیر از گوشت ایشان سیر گشته‌ند 

مرد بازگشت و خبر به قوم برد قوم آمدند و دیدند [سر ایشان وحش ر طیر خورده]. 
بگریستند و نوحه " کردند و خبر را پنهان داشتند از مردم: آخر فاش شد پس خبر به 
عبدالمطلب رسید. برخاست با پسرانش و بدید ایشان را شکر ایزد کردند و سر بر زمین 
نهادند که حق تعالی دفع اعدای ایشان بکرد و آن کسان که مانده بودند از ایشان به یمن 
رلنند و ملك یمن را خبر کردند. 








[پسر ابرهه در اندیشه کشتن مصطفی (ص)] 

[ملك یمن] پسر ابرهه که اصحاب فیل بود و طیر ابابیل, ایشان را هلاك کرد. و ترسا 
بود و در منزلش بودی تخت سلیمان #8 را و او را «کیال الابطال» گفتندی؛ مشایخ و 
جوانان و کودکان و زنان بر در وی جمع شدند ووی را دعا کردند و فریاد برآوردند داد 


۱ در ولا ید 
۲ در «لاء: بعضی از ایشان پیش‌تر به بکه درآمدند و آنها که رجال جرب ر قال بودند از پس 
می‌آندند. 





۳ در لام وید 


پسر ابرهه در اندیشه کشتن مصطفی (ص) "۱ 


خواستند. گفت؛ که بر شما ظلم کرده است؟ 

گفت: عبدالمطلب و فرزندان وی. و او نیز عداوت در دل داشت از قضیا پدرش و هر 
روز جماعتی بیامدندی و فریاد کردندی و داد خراستندی تا خلقی بسیار چمع شدند و 
جای بر اهل یمن تنگ گشت و آب‌ها کم شد و قرت گران گشت, پس روی به جمع آورد و 
گفت: ای جماعت! با که جنگ کنم و چه چاره سازم که ایشان را مدد از وحش و طیر 
می‌رسد و رب الشماءناصر و معین ایشان است؟ 

در میان لشکر وی شخصی بود که او را حجاز بن طریل گفتندی؛ روی به پادشاه نهاد 
و گفت؛ ای ملكا ان تو هجب دارم که این چنین دون‌همّت و بی‌زهره گشته‌ای و غبرتی 
نداری که عوض پدر با اهل حرم (جنگ) نمی‌کنی ر اینك سردمان آمده‌اند و شکایت 
می‌کنند از یشان و زنان و اطفال ر پیران, همه رری به تو نهاده‌اند و تو چنین می‌گویی» 
نسبت به عجز کنند و بددلی؛ و این به پادشاهی زیان دارد. 

گفت: من عاجن و بددل نیستم؛ اگر جنگ با اهل زمین بودی؛ هر مردی از ما با مسد 
ایشان برابر است. فکیف که با من چنین لشگریتجزار بی‌شمار است.لیکن جنگ ما باهل 
آسمان است و که را طالت ایشان است [0۴] حجماز آغاز کرد و گفت: اگر سلطان به من 
لشکری دهد بروم و از عهدط ایشان بدر آم و خرن پدرت و قومت بخواهم و خانا کمبه را 
ESE E N‏ ی و ات 
تو آرم. 

گفت: این سهل است بر من, این لشکر برگیر و برو. 

گلت: به شرط آنکه هر غنیمت که از مکه بگیرم مرا باشد. 

گفت: خیر," اینك انگشتری من؛ و بفرمود تا دریست هزار مرد جنگی با وی سوار 





شدند ر وصیّت کرد که لشکر به يك ہار با خود نبر تا راه‌ها خراب نشود و در سر آنها؟ 
زحمت نباشد. 

پس روانه شدند و روی سوی مک -شزّفها اش تعالی و هلك من کاده بسوم. [نهادند]؛ 
چون نزدیك مکه رسیدنده آمنه [مادر مصطفی] می‌شنود که هاتفی می‌گوید که لشکری 
از سوی یمن جار و لهّار روی به شما نهاده‌اند و هلاك شما و فرزند شما قصد دارند, 
لیکن حق تعالی ناصر و مین شماست. 

آمنه که ان را بشنود, کس فرستاد و هبدلمطلب را بخواند و با وی حدیث هاتف 





۱. در ولا»: گفت: تو را باشد. 
۲ در ولاه سرابهاء 
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روز دیگر باز هاتف آراز داد آمنه گفت: این چه کس است که تو می‌گویی؟ 

گفت: حجاز بن طول" قهرمان دیار یمن. 

خبر کرد عبدالمطلب را که هاتف چنین گفت. گفت: وانل که می‌شناسم آن سگ جار را 
هلکه اله تعالی ومن معه و من قد الحرم و اهله سوم 

پس منادی کرد در مپان مکه؛ سادات قریش و بنی‌غالب و اعبان مکه همه جمع شدند و 
با ایشان قضیه و خبر بگفت ر گفت: این ہار [نکنند] چنان که بار ازل کردند. که همه 
گریختند و حق تعالی آن قوم را هلاك کرد و رب البیت همچنان حیّ و باقی است؛ و دفع 
اپشان بکند. شما دل قری دارید و مترسید و مردانه میان دربندید تا ما نیز قتالی مردانه 
بکنیم [ر عار نباشد ما را ولیکن اعتماد ما به رب البیت است که او فّاع است نه به زور و 
بازری و سلاح خود. 

همه گفتند: ما تابع توایم. [اگر در بر می‌روی با توایم و اگر در بحر می‌رفتی با توایم.] 
گلت: بروید و کارسازی جنگ کنید که لشکر نزديك رسیده است. 

هر یك به منزل خود بازگشتند و تجھیز لشکر کردند. روز دیگر خبر رسید که اپنك 
لشکر به نزديك مکه رسیده است. غبدالقطلب زوي به قوم کرد و گفت: ای سادات حرم! 
مصلحت آن می‌بینم که ما پیش لشکر بگیریم؛ ناگاه به حرم در یایند ر حرم را شارت 
نکنند و ما شکسته دل شویم و ترش بر تتا کان کند بیررن رریم.] اگر فرصت پالتیم و 
ایشان را شکستیم فبها ونعم: ولا بازگردیم و پناه به خانا کعبه آریم. 

گفتند؛ رأی تو صایب است, پس به اتفاق برخاستند و همه سرار شدند ر عبدالمطلب 
رری به خانه نهاد تا ردام مصطلی 9 بکند و همت از وی بطلبد. چون که پیامد, 
مصطفی ٤‏ در آسایش بود؛ بیدارش کردند, آمد و دست عبدالمطلب بوسید و او روی 
وی بوسه داد و گفت: ای فرزند! همتی بدار که دشمنی روی به ما نهاده است و می‌رویم تا 
خدای تعالی دفع اپشان کند,به برکت تو دعا کن مارا. 

گفت: یا جذی! بان که مرا نیز با خود ببر. 

گفت: اعود بالل! اگر توانستمی, تو را در جایی می‌نشاندم که مرغ تر را نبیند. 

گلت: یا جذی! چرا؟ 

گفت؛ می‌ترسم که نسیم بر روی تو وزد خاصه گرما و سرمای راه و تو نازك و 
طفلی! و عمرش آن دم شش ساله بود. 

گفت: [نموذ بالله] زین سخن درگذر, و به خدای تعالی توگل کن و مرا با خود ببرء 
باشد که به برکت وجود من خدای تعالی شما را ازین دشمن نگاه دارد و مرادش ازین 








پسر ابره در ندیشه عشتن مصعافی (ص) ۱۳ 


گفت: ای فرزندا مخالفت تو نمی‌تران کرد مادرش آمنه فریاد برآورد و گفت: اگر مرا 
بکشند, تو را رها نکنم که از پیش من بروی, من چون بزیم و تو در جنگ میان دشمنان 
باشی, زپنهار این نگریی. 

گفت: ای مادر! چرا اعتماد بر خالق ذوالجلال [۵۵] نداری؟ [نه که آخر مرا خدای متعال 
از چندین بلا و آفت و دشمن نگه داشت. هنوز شما را پقین نمی‌شود به خدای!] مادر رها 
کن تا مرا درین قضیه اجر باشد, زیرا که آن بدبختان لصد خرابی کعبه دارند. [و هلاك آن 
کس که خدای با وی عنایت خاص دارد. کجا جان می‌برند و ما را چگونه توانند گزند 
رسانیدن.] مرا رها کن و فرج نع و حکمت حق تعالی بکن ر عنایت ری با اهل‌بیت 
مشاهده نمای, پس رضا داد و گفت: تو را به خدای تعالی سپردم. 

پس عبدالمطلب, گلت؛ با محمد! از پس پشت من سوار می‌شری یا از پس پشت 
عمّانت؟ هر که را خواهی اختیار کن. 

گفت: یا سیدی! مرا اسبی تنها بده. 

گفت: ای فرزندانتوانی بر اسب تنها شست؛ مادا که اسبان رم خورند و عنان نترانی 
نگه داشتنء 

گلت: یا سیدی! شیز بچه, شیر باک مزا لیر مشمر مرا فت ربانی است نه لت 
جسمانی. 

گفت: صذلت یا فة قبنی و قوة فّری, اکنون اختیار کن تا کدام اسب می‌خواهی. 

عبدالمطلب را چندین اسب برد و از آنها یکی بود که به صد ناقه و پنج سکۀ زر و صد 
و بیست جام حریر و ده نافۀ مشك و دو عبد و ده بُرد پمانی خریده برد و او را لمعه 
گفتندی و در زمین حجاز اسبی نامورتر و دونده‌تر از او نبود و خصلتی بد داشت که هر 
که بر وی سوار شدی؛ بینداختی و هلاك کردی و هیچ کس زین بر وی راست نترانستی 
کردن ال عبدالمطلب. 

[ملصود که مصطفی! ] گفت: این اسب. مرا بده تا برنشینم. 

گفت:ای فرزندا جان از تو دریغ نیست. اما این اسب قتال است و مرد اندازد. بجز من 
کسی را نمی‌گذارد بر وی سوار شدن. 

پس مصطفی# روی سرخ کرد و گفت: یا سیّدی! ٹوش بخوان و منش بخوانم تا بر 
که می‌آید و فرمان که می‌برد. 

گفت: ای فرزند عزیز! تواش بخوان, پس مصطفی ا گفت: یا لمعه! بیاء فی الحال لگام 
را پاره کرد و دوید سوی مصطفی 3 و روی بر پایش بمالید و اشك از چشمش ردانه 
گشت. 

چون عبدالمطلب آن بدید گفت: یا فرزندا تو اولی‌تری بدین اسب برنشین تا تفرع 
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کنیم. پس مصطلفی ٤‏ سواں شد' [و بر پشتش استرار شد و روانه شدند تا در ب 
به لشکر رسیدند.] و در پهلوی جدش می‌رفت تا خاطرهای ایشان مطمئن شد. 

گفتند: چون این فرزند [مقبل پیروز فرخنده] با ماست, ما را هیچ باکی و المی ٹیست. 
به برکت او دلهاشان قوی شد و پنج روز راه برفتند تا رسیدند به زمین هامرن که علف 
بسیار بود و آب فراوان. 

پس محمد روی به عبدالمطلب کرد و گفت: با سبدی! لشکر را همین جای بفرمای 
تا فرود آبند زیرا که زمین نرم ر هامون است. و ملاقات عدر و جنگ اگر واقع شود جای 
ما به از جای دشمن باشد و آب در حکم ما باشد. 

گلت: همه رای تو مبارك است.؟ پس بفرمود تا در آن زمین فرود آمدند و خیمه‌ها 
بسزدند و اسسبان و اشستران را آب دادند" و در صسمراها رها کردند تا بچرند 
رآسایش‌گیرند.؟ 

چون که روز دیگر صبح بدمید, گرد سواران بدیدند که به آسمان رسیده بود و آفتاب 
را پرشانیده راز تاریکی گویا شب شد. قرم چرن آن لشکر [جرار بیشمار] بدیدنده ترس 
در دل ایشان کار کرد, زیرا که همه پا هم قفت هزار سرد بودند و ایشان دویست [۔ 
سیصد] هزان. 

عبدالمطلب گفت: مترسید که با متا خغذای تعالی ات که حافظ و ناصر است و 
محمد که اصر ر شفیع و مؤید است از اهل آسمان-با ماست. پس گفت تا همه سوار 
شدند و صف کشیدند و بانگ زدند که هیچ کس از جای خود پیش نرود و آن موضع از 
دست ندهند. 

چون که لشکر نزدیک‌تر رسیدند و شمشیرها و نیزه‌ها مانند برق می‌تافتند قرم 
چون انبوهی ایشان مشاهده کردند [ر شیها اسبان.] دل‌های ایشان در لرزه انتاد و 
خراستند که بگریزند. عبدالمطلب دریافت, گفت: هان! روز مردی است. مردان از مرگ 
نترسند. [مردان از عار ترسند.] دل قوی دارید که خدای تعالی با ماست که اهل؛ 
خانا وی را پاسبانیم» پس عبدالمطلب خراست که پیش دستی کند و بر ایشسان تاختن 
آورد. مصطفی ٤ا‏ می‌فرماید که. یا سیدی! چه خواهی کردن؟ 

گفت؛ مصلحت می‌بینم که پیش‌دستی کنیم و دستبُردی [۵8]نمایی تا ایشان را دل 














بارگیرها را آپ دادند. 
# در ولا: تا چریدند و چمیدند و آسایش دادند. 
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گلت: مصلحت نیست. زیرا که غدر شوم است. رها کن تا به اپشان رسول فرستم راز 
ایشان بپرسند که چه می‌خواهند از ما. اگر چنانچه راضی شوند ان ما به چیزی که دست 
ما به آن رسد و مقدور باشد به ايشان بدهیم تا مردم در میان ما کشته نشوند ر سالم 
بمانند.زیرا که در جنگ لابد است از فقتل و کشتن [و دست و پای جدا شدن]: 

عبدالمطلب گفت: ایشان مردمان جلف‌اند و بی‌رحم و بی‌عقل, ترسم که رسولان را 
بکشند. 

فرمود که, پا سیدی! مرا بذرست به رسالت که خدای تعالی با من است به نصرت و 
تأیید و ایشان به امر اله تعالی به من دست نتوانند رسانید و اگر یشان را قصد من در 
خاطر سر بزند. سبب دمار ایشان شود 

گفت؛ یا زدی! مرا چگونه دل دهد که تو هنوز کودکی, رها کنم تا سوی جلفان روی؟ 

گلت: دل قوی دار و مترس که نگهدار من پروردگار من است و حاضر و ناظر است و 
توانا و فرشتگان و هر چه هست. همه به فرمان وی‌اند. 

گفت: لاف تو مبارك نیست, تو را به خداي تعالی سپردم. 

گفت: آن کمان تو به من ده؛ حال آنکه گان عبدالسطلب, کمان اسماهیل پیلمبر 8 بود 
و کس نمی‌توانست که زه او بجنباند: 

گلت: فرزندا این کمان بر تو سخت منت ان کمان مدت [اسماعیل] است. 

گفت: به من ده و تج کن. 

کمان به ری داد دست در زهش نهاد و به آسائی [بی رنجی] بکشید ر جعبا تیر 
برگرفت و رو به سوی لشکر کرد بی‌خوفی [و تشریشی) مترگلاً علی اه و معتمداً علی 
نصره وتأییده. و سر چربا تیر از جعبه بیرون کرد یکی را در عمامه فرود برد و یکی 
میان انگشتان گرفت و یکی در کمان پیوست: و حجاز که مقم جیش بود [دلش] خزم 
شد که قریشیان اندک‌اند و ایشان بسیار و در زیر علم استاده در قلب سهاه! پس رری به 
مردم کرد و گفت: شما می‌بینید آنچه من می‌بینم؟ گفتند: بلی, سواری می‌آید بر اسبی 
عربی نشسته و عجب آن که کودك می‌نماید. 

همه مترصد شدند تا نزديك ایشان رسید. نور رويش در زمین و کوه‌ها شماع 
انداخته. و تاریکی گرد برگرفت. [هيك] دیگر می‌گویند که گمان من این است که آن 
کودك خزمی هی هاثیمیاست. پس رری به حجازکردند و گفتند ایند آن که تو 
می‌طلبی می‌آید به رسالت, و این است که احبار و رهبانیین! و گان ازر خبر داده‌اند. 

چون که حجاز ذکر محمد مختار ڭا بشنید. فرمود که بایستید و هیچ کس بر ار نرود 
الامن, 
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مردم بایستادند و عدر الله حجاز, عنان اسب سوی محمد #8 
سوی وی راست کرد و قصد مصطفی 8 کرد [تا پنداشت که نزديك شده است به وی] 
اسبش خشك شد و به جای خود پایستاد. چندان که پاشنه بر اسب زد نجنبید؛ چنانچه 
پهلویش به مهمیز سوراغ کرد و مصطلییٌَْ خواست که تیری از کمان بگشاید. فریاد 
کرد که ای غلام! پا سیدی! [دست] بازگیر که می‌دانم که تو را قدر و منزلتی عالی است. 
بگری تا به چه کار آمده‌ای تا بشنوم. 

مصطفی #8 دست از تیر بازداشت و گفت: ای جاهل متمزد علی الله! بدان که من برای 
جنگ نیامده‌ام. لیکن آمده‌ام تا شما را نصیحت کنم ر [و انذار کنم و] بیم دهم. اگر 
نصیحت من شنودید سود کنید وگرنه زیان بینید. چرا که خدای تعالی حافظ و ناصر 
است و[غذُر و] غذار را دشمن می‌دارد. 

حجاز می‌گرید که قرم تو به سخن و میانجی تو راضی هستند؟ 
چه سبب؟ 
: نو کودکی؛ قوم تو رضا داده‌اند به ميأئجي تو؟ 

گفت: آری, از جهت آنکه پدر من فاخائ آل حاکم ی اهل العرٌ ر الشرف است و سید امل 
الشفع و الوتر است. و من محمدبن عبدالت بن عبدالمطليم. 

گفت: سدفْث, لیکن ما آمده‌ایم که خن پدن پابشاه خود و قرم وی می‌خراهیم که در 
ایام فپل به سبب شما هلاك شدند [و قوم طائف که به سبب شما هلاك شدند.] و اکنون اگر 
[۵۷] خراهید که ما با شما جنگ نکنیم دیت‌های ایشان به ما بدهید.ر الا عرض آن رجال و 
عبید به ما بدهید ر شما را مسامحت کنیم و مرا «کیّالالابطال» فرستاده است چسر ابره 
سبا, اگر تو متکثل می‌شوی که قوم تو به ما دیت خرن‌ها! یا (عوض آن فوم که کشته 
شدند] عبید و رجال ۲ بدهند؛ ما از سر شما دور می‌شویم رالا داید که بر سر شما چه آید. 

پیغمبر ل زبان فصیع بگشاد و گفت: ای بی‌خبر "و بی‌رای| هر چه گفتی همه باطل و 
زور [و هذیان] است. زیرا که آن کسان که هلاك شده‌اند نه به دست ما بوده است و نه په 
شمشیر ما [ر نه به شارت ما) بلکه حق تعالی به حکم عدل, ایشان را هلاك کرد زرا که 
ظالم بردند و قصد خانة وی کرده بودند تعالی و تقدس-و هر که قصد خانه ر اهل خائ 
او کند. جزاش هلاك و عذاب و آتش و نگال است. 

گفت: تو نیز زبان فصیح داری و دلیری و قادری بر جراب, و هر چه گفتی چنین است. 
لیکن شما بودید سبب هلاك ایشان, ما ازین جهت دیت از شما می‌طلبیم.لیکن صبر گن تا 
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من روم و به قوم خبر کلم و ببینم که چه می‌گویند. 

گفت: من اینك اینجا استاده‌ایم تا توباگردی اگر نصیحت من قبول نکنند حق تعالی 
میان من و شما حکم کند» همچنان که ال کرد با قوم شما [و با آن قوم دیگر و هر گس که 
قصد این خانه و اهل خانه کرد.] 

پس حجاز روی به مصطفی ¥ کرد و گفت: بگو تا اسب من روانه شود [که پای 
هایش خشك گشته و نمی‌رود.] پیفمبر علب انضل الصلوة - فرمود که عنان بگردان تا 
روانه شود بامر الل تعالی. پس عنان بگردانید اسبش روانه شد عقلش از سر بدر رفت و 
مبهوت گشت از آیت مصطفی۵. پس روی سوی قوم خود نهاده و بازگشت. گفتند: 
یار هان خبرت چیست و چه گلت و این ترس و ارز تو از کودك ُرد چیست؟ 

گلت:ای مسکینان! او را خُرد مشمرید. تا عمر من است هیچ سلطان و ملك و پهلران و 
از هیچ لشکر نترسیدم و ازین کودلد ترسان شدم و پنداشتم خواهد مرا نیست کردن, بلکه 
خود نیست شدم [و ناچیز در دست وی]. من سان نیزه راست کرده بودم تا بر سینه‌اش 
فرو برم؛ پای اسبم به زمین خشك شدای پهلوش به مهمیز سوراخ کردم از جای خود 
نجنبید و تهدیدی کرد مرا که زهرۂ من آنّنشده ر می‌گوید: سر خود گیرید ر بروبد وگرنه 
به شما همان رسد که به پیشینگان سید تیعنی اصحاب فیل- اکنون شما را نصیحت 
می‌کنم که شما را با این قوم کار مباد و مضبلحت شما رین است. 

قومش چون این بشنیدند همه بانگ و فریاد برآوردند که شو بترسیدی, ایشان 
ساحراناند ر ما را بر ایشان خون‌هاست و چگونه باشد که ما بیرون رویم و آمده باشیم 
برای لضیه, و منکوس و محروم بازگردیم؛ کسی از ما کشته نشده و خون از بینی کسی 
نيامده. 

و یکی بود در آن میان که او را «شهاب؛ گفتندی, روی به حجاز کرد و گفت: تو به 
عهد! خود گرفتی [بهپادشاه] که ثار قوم بستانی و ثر پدر] ملك و اهل حرم را بکشی و 
خانه را ویران کنی و لشکر کشیدی و بلاد را خراب کردی. اکنون به چه روی باز 
می‌گردی سوی ملك؟ 

گفت: آنچه من می‌دانم و دیده‌ام شما ندیدید و نمی‌دانید. 

گفت: تو بایست و لشکر با من بفرست که من بروم. 

گفت: تو به واب [خرگوشی] اندری و با جان خود [ر خان و مان قوم هم] بازی 
می‌کنی! 

گفت: وال که [گوئیا که] سحر ایشان بر تو کار کرده است. 

گفت:اگر سعر است و اگر غیر سحر برو و بیازمای خود رال 

ازین جهت مصطفی "3 به نور نبت دریافت که ایشان غذر در خاطر دارنده رو سوی 
آسمان کرد و ثنا خواند خالق را [بیچون] جل و علا۔ و گلت: یا رب! دانا و بینایی و 
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می‌دانی که ما نصیحت قوم کردیم و ایشان ابا کردند و عدر در خاطر دارندرالهی هلاك 
گردان ایشان را به نوهی که مصلحت دانی و شر ایشان از ما دور کن, به قدرت و عظمت و 
امر نافذ ڪن فیکون و حکم قاضی بیچون ال پمبادد عَليم [۵۸] خبیر ؤ یدفغ الضر نهم 
۳ 

این بگفت و سوی جد و اعمامش بازگشت. 

عبدالمطلب به سلامتی حالش خزّمی نمود و بر سر و رویش بوسه داد و گفت؛ روزی 
مبادا که طلعت مبارك تو نبینم که سبب حیات و سعادت (جاه] اهل بیتی و چُشم هما 
جهانیان به ثور تو روشن است, چه گفتی و چه شنیدی؟ 

گفت: او را و قرمش را نصیحت کردم و بیهرده‌ای چند در جراب گفتند؛ مثل آنکه ما پر 
شما خون‌ها و دیت‌ها داریم از روز فیل, و آن عربان که درین نزدیکی کشته شدند. 

گلتم: محال و هرزه می‌گوبی, شما را صاحب بیت العتیق هلاك کرده است که لصد 
خانۀ وی کرده‌اید. ما چه کاره‌ایم؟ 

گلت: سببش شما برد‌ایده اما بقدرة ال تعالی و نقس [و عنایت بیچون اد] ای 
اسبش خشك شد و الا فصد من داش 

گلت: چرا بازگشت؟ 

گلت: می‌روم که قوم را خبر کن اما مي‌بینم که در جرکت‌ند و سر جنگ دارند. 

گفت: به خدای تعالی شکایت کردم و بر ایشان نفرین کردم؛ امیدوارم که حق تعالی 
دفع [شز] ایشان از ما بکند [به قدرت قاهر بیچون]. 

گفت: به برکت تو دانم که از ما و عالمیان بلا و عناد مرتفع شود و خواهد شد. 

پس شهاب گفت: من حیلتی می‌دانم که ایشان همه را هلاك کنیم. 

گفت؛ چیست؟ 

گفت: آنکه بلرستیم بر سادات [ر بزرگان و سران ایشان] تا حاضر شوند که ما با 
ایشان صلع می‌کنیم به چیزی, چون که ایشان از فوم دور شوند ما ایشان را دست‌گیر 
کنیم و چون ایشان را اسیر کرده باشیم. باقی همه به هزیمت روند. آنگاه برویم و مکه را 
غارت کنیم و زنان و بچگان ایشان به غارت بریم و خان کمبه را ویران کنیم و آنها را 
دست بسته بر پادشاه بریم تا ما را آبروی باشد و الا ما چگونه بازپس گردیم٩‏ 

گفت؛ مگر تو به خوابی و در خواب سخن می‌گویی, ایشان را مدد از آسمان است و تو 
و ما عظیم در غلطیم. 

شهاب گفت: تفریض امر به من کن و هر چه آید به عهده و ضمان من. 

گفت: تو دانی اينك تو و قوم. 

پس شهاب از لشکر بیرون آمد و سوی لشکر مصطفی* آمد و چون نزديك شد 
آواز داد و گفت: ای اهل حرم و سادات کرام و بنوهاشم و قریش| ما معترفیم به سیادت و 
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بزرگی شما و خاضأکه در میان شما کودکی با کرامات ر آیات پیدا شده و شمارا زیادتي 
رفعت گشته, و بزرگ ما حجاز از فضل و بلاغت و فصاحت وی پر از محبّت [و مهر] و 
اعتقاد و نیک خراهی شده است. قوم را نصیحت کرد و خبر داد از نصیحت و نیک خواهی 
آن سیدزادة کرامی و دفع شر و ضر و فتنه از طرفین. و به غایت پسندیده آسد سفن 
سیدزاده ار را و اکثر قوم ما راء ولیکن بعضی ان آن عربان که مردم‌شان درین نزدیکی 
کشته شدهاند و بعضی از کسان ما نیز از بی‌خردی راضی نیستند. اکنون باید که [سیّد 
و] سیّدزاده با سادات قوم در میان هر دو لشکر حاضر شوند و نیز با بزرگان خود بياییم 
تا مگر اتفاق به خبر شود و شر و فتنه و خون‌ریزش از میان ما برخیزد و ما و شما به 
سلامت به خان و مان خود برویم به برکت ر فضل سیدزادۀ اعظم فرخنده‌پی مبارك رای 
نیک سن شریف به حب و شب 

چون ازین سخن [و فریبش] فارغ گشت؛ عبدالمطلب روی به جماعت و برادران و 
فرزندان خود کرد و گفت؛ چه می‌گریید شما درین که این شخص می‌گوبد؟ همه به اتفاق 
گفتند که رای؛ رای توستو به هر چه ری شم اشد ما با توایم و در حکم و زع شمابیم. 

پس حرٹ ہن امب که یکی از سادأت قاژژسای رم بود روی سوی عبدالمطلب کرد و 
گفت؛ اگر چه ٹو قاضی و حاکم مایی ولیکن تو مکز و خدیعۀ عرب ندانسته‌ای و این قوم 
طمع به هلاك ما کرده‌اند و این کتسبکن گفت, مردکی غذار و مکار است؛ زینهار تا به 
سځن وی فریفته نشرۍ. 

عبدالمطلب می‌فرماید که اگر ایشان غدری و شزی در خاطر داشتندی, به یکبار ہر ما 
حمله آوردندی؛ زیرا که (۵4] ایشان بسیارند و ما اندگ. 

پس مصطفی 8 روی به جذش آررد و گلت که. حرث درین سخن که می‌گوید اندیشا 
ار صواب است؛ زیرا که آن که سي ایشان بود حجاز, چون مشاهدۀ معجز؛ ما بکرد و 
قدرت خدای تعالی بدید بر ایشان رفت و ایشان را از جنگ بازداشت و سبب نابردن حمله 
ایشان این است. باقی حال ان در بیرون نیست: پا سر صلع دارند [یا جنگ اگر سر صلع 
دارند] صلع به از جنگ است؛ زپرا که در وی امان و خان و مان و جان چندین خلایق است. 
و اگر نعوذ له سر غُذر و جنگ دارند. خدای تعالی ایشان را سزا بدهد و همه را هلاك 
کند؛ چنانچه پیش از این کرده با ایشان؛ و شما اهل‌بیت و سکن جوارٍ وی‌اید. چگونه روا 
دارد که شما را به دست اعدا بسهارد. 

عبدالمطلب چون این سخن از مصطفی## بشنود, زبان به دعا و ثنای وی بگشاد و 
گفت: همه رای تو صواب است. و هر که به رأی تو کار کند. هرگز خایب نشود. پس 
فرزندان وی که اعمام مصطفی‌اند## گفتند: ای پدرا ما می‌دائیم که محند 8 را در نزد 





۱ در ولاه: فخندهرای؛ مبارك روی» برد سهن. 
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اه و منزلت است و محبوب وی و مقزب حضرت حق تعالی است و ما همچون او 
نیستیم؛ پُنکن که خدای تعالی وی را تنها سالم گرداند و ما در دست ایشان گرفتار 
شریم! 

عبدالمطلب گفت: حاشا رین که ازاين چنین معاملتی بکند. چگونه روا دارد که کسی با 
مصطفی ل باشد او را آفتی برسد. ما همه در پناه و جوار وی‌ایم و به برکت او باران په 
ما می‌رسد و بیماران ما را شفا می‌دهد او دفع عدر می‌کند. چگونه صورت بندد که ما با 
وی باشیم و ما را خللی و محنتی رسد. از این اندیشه بگذر]: 

پس مصطلی -علیه آفضل الصلوة وأکمل التعیّات. روی سوی عبدالسطلب کرد و 
گفت؛ همان من با من بلرست و توکل به خدای تعالی کن و ضمان سلامتی ایشان بر من. 
پس عبدالمطلب, مصطفی 3 را در کنار گرفت و بوسه بر سر و روی ار داد و گفت: تو با 
هیچ قوم نیامیزی الا که ایشان راسعادت و برکت رسد و در لشکری نباشی که فرصت 
و امان و غنیمت باشد. پس عبدالمطلب آواز داد برادران را و فرزندان خویش را و عدد 
ایشان چهل کس بود و مصطفی 1 با ایشان وراه شد بر فحل جّش سرار و باقی همه 
بر اسبان تازی سوار و پیفمبر 10 مانند:عاه درسپان ستارگان ر عنم بالای سرش 
افراشته. 

چون که نزديك صف عدو رسیدند, شهاپ ملعرن بتاخت و بر اشکریان ر حجاز آمد و 
گفت؛ اينك گوسفندان به پای خود بر قضاب آمدند و بنوعبدمناف و بنو عبدالسطلب و 
کودك نورانی بأجُتمهم آمده‌اند. 

حجاز طمع کرد و فراموش کرد آنچه دیده بود از مصطفی## و روانه شد و وصیّت 
کرد که چون ما با ایشان در سخن باشیم. شما به یکبار حمله کنید و ایشان را پاك از میان 
برگیرید.! بعد از آن روی به باقی لشکر نهید و همه را هلاك کنید که همه علف شمشیر 
شمایند. و [حجاز] راست بیامد و نزدیکی صف لشکرش فرود آمد از اسب و گفت؛ شما 
دور باشید و در حرالی حجاز غلامان و خاصگیان بایستادند و در راہ بنوهاشم قربانها 
بکشتند تعظیم ایشان راء زیرا که عادت ملوك عرب آن بود که به قدوم کسی که بزرگ و 
محترم باشد قربان بکشند. 

پس عبدالمطلب و مصطفی# و فرزندان عبدالمطلب و برادران, همه فرود آمدند نزد 
حجاز و حجاز برخاست و ایشان را تعظیمی هر چه تمامتر برد بندستند و مطمثن 
شدند. 

مصطفی ا دید که آن مردمان. همه به یکبار حمله کردند و شهاب و حجاز دست در 


۱. در دلاه؛ در دست ایشان اسیر یا کشته بیان 
۲ در لاه: شما به یکبار بگیرید میان» و به ایشان حمله کنید و اشان را پا از مین برگیرید. 





پسر ابره در اندیشه کشتن مصطفی (ص) ۳ 


قبضه شمشیر کردند تا از نیام برکشیدندہ پس مصطف ی گفت: پا جذی! الفذن القذر. 

پس [۶۰] عبدالمطلب برخاست و فرزندان وی حمزه و عباس واپوطالب. همه دست در 
شمشیرها زدند. و عبدالسطلب روی به سوی آسمان کرد و آغاز دما و توشل کرد به 
حضرت مصطلی علیه! انضل الصلو:- 

حجاز دید که جذ رسول 8 روی به آسمان کرد و حاجت خواست, ترسید که بلایی 
بر سر وی فرود آید و هلاك گردد؛ ہانگ برآورد و گلت که تعجیل مکن پا [سممد با 
عبدالمطلب که ما را با شما کاری نیست و غدر شما در ضمیر ما نمی‌آید. پس شمشیر 
برکشید و روی به قوم خود آورد ر گفت: اگر کسی متعرّض این قوم می‌شود به بدی؛ من 
[اين شمشیر در شکم خود می‌نهم و] خود را می‌کشم, 

لشکریان چون این [از حجاز] بدیدنده همه بایستادند و تیغ‌ها باز به نپام کردند. پس 
حجاز رری سری عبدالمطلب آورد و گفت: لا شك ما را پادشاهی مُطاع فرستاده است تا 
برریم و اهل مکه را بکشیم, و خانا کعبه را خراب کنیم و قوم هرب نیز با ما یرون 
آمده‌ند از جهت خون‌های خود. ما این زمان چگونه بازگردیم بر وی؛ و حال ما چون 
باشد. اکنون شما را برای حرمت تو و آن فززند عزپز شریف بخشیدیم؛ کم آن که نیما 
دیت به ما بدهید و مالی چند جمع کنیم تا دست تهی بازنگشته باشیم که به همه حال صلع 
و خدن [مردم] نریختن بهتر است؛ 

مبدالمطلب به جواب گفت: ای غافل! همه مال حَرّم: به ربع اینکه تو می‌طلبی نیست ر 
هما لبایل می‌دانند که ما را درین قضیه گناهی نیست و گذاه, شما راست و ایشان را که 
متعزض خانا خدای تعالی و اهل‌بیت او شده‌اند. پس حجاز گلت که ما نمی‌توانیم که از 
پیش خود شما را ببخشیم. ما همین جای بنشینیم و کس بفرستیم بر پادشاه؛ تا وی چه 
فرماید و صورت و حال و آیات ر کرامات شما بنویسیم. اگر بخشد, ما نیز همین 
می‌خراهیم, بازگردیم به سلامت إو شما نیزء] و اگر نبخشیدند, تدبیر دیگر کنیم, 

گلت: تو دانی, 

پس عبدالمطلب و برادران و فرزندان و پسر عمان با مصطفی 38 بازگشتند. [و آن 
قوم به حسرت بازگشت.] پس قرم [به اتفاق] روی به حجاز کردند و گفتند: این چه 
بی‌خردی برد که تو کردی, خصمان به رایگان بر تو آمدند و تو ایشان را رها کردی که 
رفتند. 

گلت: ای جماعت! آنچه من دیدم مگر شما ندید [ید]٩‏ 

گلتند: نه. 

گفت: می‌دیدید. سرزنش نمی‌کردید! 








.١‏ در اصل: عليه المصطلفى الضل الصلوة. 
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گفتند: تو چه دیدی؟ 

گفت: من دیدم که چون عبدالمطلب روی سوی آسمان کرد در آسمان باز شد و 
آنشی به پهنای دریای پیدا شد و روی سری ما نهاده و من بر خود و بر شما ترسیدم. آن 
بود سبب ترس من. 

همه فریاد برآوردند که تو می‌گفتی که ایشان قوم ساحرند و نو توشم کردی. 
گفت: شما نمی‌ترسید؟ شما دانید ابنك من از میان بیرون آمدم؛ هر چه شما را بايد 
بکنید. این بگفت و ان پیش ایشان رحلت کرد و دورتر نشست. ایشان چرن شب درآمد ده 
هزار مرد از لشکریان جداکردند که فردا بروند و حرم را غارت کنند و اهل حرم را بکشند 
د [زنان و] بچگان ایشان را برده اسهر سازند. 

چون صباح شد طلب کردند از آن ده هزار مرد. هیچ اثری نیالتند. ده هزار دیگر از پی 
اپشان بفرستادند. ایشان نیز گم شدند. القصه آن قوم پریشان شدند و ترسی در ایشان 
کار کرد. برخاستند و از آنجا باز پس نشستند و هر شب از ایشان ده هزار مرد گم شد و 
ایشان همه روی به گریز نهادند و لایزال هلاك می‌شدند تا که از ایشان هیچ کس نماند و 
ندانستند که کجا رفتند و زمین ایشان وا فرو برد ناچین شدند,به برکت مصطلی 3 
و آن روز در عرب تاریخی شد و مف و قر کس که بر کس نفرین کردی؛ گلتی «به 
ررز عشره غزه رسی» پس خنجاز تتها روانه شد تا بانگردده در راه سرغی درآمد و 
سرش ان تن جدا کرد و به دوزخ پیرست. 

عبدالمطلب با قومش غنیمت‌ها گرفتند و به مگه باز آمدند,به سلامت و خزّمی و همه 
از مال ایشان غنی [۶۱] شدند. 





ذکر معجزی از معجزات مصطفی (ص)۱ 

راریان سیرت چنین روایت کنند که چون بنی‌هاشم بازگشتند به مک» سادر 
مصطلی 9 از عبدالمطلب دستوری خواست که به مدینه رود به زارت پدر 
مصطفی ا ر مصطفی 8ة را با خود برد و سوی مدینه روانه شدند. چون به ابوا 
رسیدند - که یك منزل راه است - آمنه به رحمت خدای تعالی رفت و مصطفی اة از مادر 
نیز نیم ماند. پس مادر آمنه و هر کس که با او بودند بازگشتند و همه روز مایمن که 
مادر آمنه بود می‌گریستی "در فراق دختر و" مصطلی 32 نیز به موافقت ار گریستی و 
از بسیاری که بگریست, چشم مبارك به درد آمد و عبدالمطلب کقالان و طبیبان که در 


در داد قصة دیگر و سسجرة دیگرد 
۲ از این که نریسنده وام ایمن؛ را دادر آمته خوانده نباید تمجب کرد اینها لصه است. 
۴ در اصل: و موافقت مصطفی... 


ذکر معجزی از معجزات مصطفی (ص) ۱۳۳ 


مکه بودنده همه را آورد و به علاج چشم مصطفی# مشفول شدند و چندان که علاج 
کردند فاده نمی‌کرد. تا روزی [از روزها] پیغمیر 8 سر در کنار جذّش نهاده برد که 
ناگاه دانشمندی ان دانشمندان بهود بیامد بر عبدالمطلب أ و سلام کرد و عبدالمطلب [با 
ار] دوستی داشت دید که مهموم است, گفت: خیر باشد. گفت: خیر است از جهت فرزند 
محمد که چشمش درد می‌کند و علا‌پذیر نیست و شما از این فن باخبریده اگر 
دارویی پیش تر هست که مجّب! باشد و مار از این غم برهانی: تو را مال و نعمت بدهم 
إو هرچه طلب کنی به تو ارزانی دارم 

گفت: چشم به ما بنماپید. چون که روی مصطلی 4 بگشردند؛ تا چشم وی را بیند 
نوری شمشانی از پیشانی مبارکش بتافت که چشم آن بهود بربود. گفت: یا عبدالمطلب! 
این فرزند تو نیست؛ ما چنین خوانده‌ايم در کتاب‌ها که پدرش و مادرش بعپرد و جذّش 
بپرررد. 

گلت: راست گفتی؛ این پسس من نیست.۲ 

گفت:اگر سخن من می‌شنوی زنهارا نها مگذر که هیچ یهودی علاج او کند و اگر 
نه چشم او خراب کنند[ر معالجان هبه بو برنند زاين جهت چشم مصطلی دردش 
زیادت می‌شدل: 

گلت: پس چه کنم؟ 

گلت: در جحفا مدینه راهبی است نام او سمیع است و چهار صد سال عمر دارد؛ و اد 
عظیم مبارك مردی است و هر کس که رنجی دارد بر او می‌رود و علاجش می‌کند. 

پس عبدالمطلب عزم کرد سوی راهب روانه شد و ابوطالب و عباس و زبیر را با خود 
برد و روانه شدند: و پیلمبر #8 را در هودجی نشاندند و عمرش آن زمان شش سال و 
پنج ماه بود و مایمن با وی در هودج بود 

ابلیس لعین چون بدانست که پیفمبرءل با جّش و عمان [دوگانه | هر سه در سفرند, 
فی الحال به سوی عرب و قبایلی که از ایشان کسان کشته بودند به صورت یکی از 
بزرگان و سادات ایشان پیدا شد و بانگ زد بر ایشان که چه ایستاده‌اید. انك محند 6 
آن که غریم شماست در هودج است و با وی جز سه آدم بیش نیستند. فرصت از دست 
ندهید و اينك من به طایف می‌روم و خبر می‌کنم قوم را و به شما می‌پیوندم؛ ما از پیش و 
شما از پس ایشان را در میان گیرید و همه را هلاك کنید. 

بعضی از ایشان که عاقلان بودند گفتند؛ یا جماعت السادآت! زینهارا شما را با این 
کسان کار مباد. زیرا که هر که قصد ایشان به بدی کرد برخورداری از عمر و جان نیافت 


ا در لاد منج 
۲. در «لا): راستی گفت» این پسر؛ پسر من است! 
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و چندین مردم بدین سبب هلاك شدند. و عبدالمطلب کم کس نیست و در عرب او را قوم و 
قبیلهبسیار است. 

آنها که جاهلان و بدبختان بودند نشنيدند و چهارصد مرد از ایشان جمع شدند و همه 
سلاح برداشتند و به طلب ایشان بدر آمدند و ابلیس لعین سوی طایف رفت به صررت 
کشیشی سپاهپوش |سیاه بخت] سیاه‌کار سیاه‌روی و عصای سیاه به دست و دستش از 
پیری می‌لرزید. اهل طایف همه به زبارت او آمدند و گفتند: پا شیغ! [۶۲] چه حاجت داری 
[ر به چه کار آمده‌ای!؟ 

گفت: بزرگان شما می‌خواهم. 

گفتند: پپش ما سه بزرگ است؛ یکی صاحب کرم و فتؤت است. او را عبدبل گویند و 
اگر ادب و فضیلت خواهی, عروة بن مسعود است, و اگر دلیری ر پهلوانی خواهی سکان 
ہن عزیز و آن مردی شریر برد و خون‌ریز و جبّار و غارت‌گر که اهل طایف از شر وی 
ترسیدندی, 

گفت: مرا بر وی برید و او را بر وی بردند:"چون به در منزل او رسد دید نشسته بود 
و بندگان گردش اسناده بودند و هناب شمشیرها تکیه کرده و چون که چشمش پر 
الس افتاد اشارت کرد که نزديك بای“ پزسنید که از کجا می‌رسی و چه حاحت داری؟ 

گفت: به حاجتی آمده‌ام که شمارا نود است و مراان آن سودی نیست و نه زیان‌است. 

گلت: بگر. 

گفت: کردکی که می‌شنوید که پیدا شده است و نشان می‌دهند که دسار از عرب 
بخواهد برآرردن, و دین‌های قدیم براندازد.اينك در راه جحفه در هودج است و با وی سه 
کس از مردان‌انده اگ فرصت غنیمت می‌دانی و مردم را از وی باز می‌رهانی, تو را نام و 
آوازه باشد. 

پس آن ملمون بانگ برداشت و گفت: یا آل ثقیف! هلموا الن؛ یعنی همه جمع شوید بر 
من فی الحال مردم جمع شدند و گفتند: چه حاجت داری؟ با ایشان قضیه بگلت. گفتند: ما 
همه مطیع ترایم. پس سرار گشت فی الحال و گفت: هر که را بایدبیاید و هر که نمی‌آید ار 
داند! و عادت وی این برد که چون به سوی جنگ رفتی؛ بانگی بزدی و سوار شدی و مردم 
از پی او دم‌ریز می‌رفتند و آن ملعرن به هزار مرد برابر بودی [در جنگ]. 

پس روانه شد در طلب هودج مصطفی 2 در آن راه که ابلیس نشان داده بود و لشکر 
از پی او روانه شدند. 
ديك هودج رسیدند, عبدالمطلب نگاه کرد؛ گرد سواران ہدید و شیهة اسبان 
له پس به ابوطالب و عباس و زبیر گفت: تنگ اسبان را احتیاط کنید و 
» مبادا که حرامیان باشند. فی‌الحال به زیر آمدند و تنگ اسبان محکم کردند 
و دست در قبضة شمشیرها زدند و مترضّد بایستادند. 












ذکر معجزی از معجزات مصطفی (ص) ۵ 


عبدالمطلب می‌گوید: ای فرزندان! که می‌رود که خبر اینها بیارد تا بدائیم که چه 
کسان‌اند؟ 

فی الحال زبیر پاشنه [بر اسب] زد و از پیش پدر روانه شد بامر له تعالی تا نزديك 
[لشکر] رسید. بانگ زد که هان! سنان‌ها بالا دارید که از شما سژالی بکنیم و در پیش 
ایشان, سکان سربرهته کرده مانند دیری بر کوه: پاره‌ای سوار و نیز؛ دراز سنگی در 
دست گرفته و می‌فزید, گفت: یا عرب! چه می‌خواهی؟ 

گفت: شما چه کسانید؟ 

گفت: ما پهلوانان طایف و ملوك ثقیلیم. 

گفت: کجا می‌ررید؟ 

گلت: ما قصد آن هودج داریم که کودك هاشمی در وی است تا وی را پاره پاره کنیم. 

گلت: چه که می‌خوری؛ سرها بریده شود و [تنهاپاره شود و] خون‌ها ريخته گردد و 
جهانی مردم هلاك شوند و دست هیچ سگ ملعون به آن هودج نرسد. فی الحال از اپشان 
یکی پیش آمد تا ری را نبزه بزنده زب پیش دستی نمود و زد بر سینهاش [سنان آہدار) 
که از پشتش سر بدر کرد ر جان به بؤزخ سهرد؛ از پی او دیگری بیرون آمد که ار را 
خیال هناج گفتندی و حمله برد بر زبیر؛ همچنن زبیر [پیش دستی کرد و] نیزه بر سینا 
ار زد که از پشت سر بیرون کزد : بعد از او سواری دیگر بیامد. نامش مهاوش ہن 
مکاوش و از سواران مشهور بود در ایت و عرب. با زبیر درآویخت. زبیر پیش‌دستی 
نمود و نیزه بر رویش زد که از پس سرش بدر کرد بیفتاد و به دوزخ رفت سواری دیگر 
بیرون آمده چون که چشمش بر زبیر افتاد پشت بداد ر بگریخت و نزديك برد که زهره‌اش 
آب شود و گلت: شما دانید که من حریف ار نیستم و هیچ کس را زهره نبود که به میدان ار 
درآید. پس زبیر [۶۳] زد بر میمنه و یکی را بکشت و بر میسره زد و یکی را بکشت و بر 
قلب زد و یکی را بکشت. پس عنان بگردانید ر سوی پدرش آمد. پرسید که چه شد که در 
خشم رفته و تند گشته‌ای؟ مگر فتنه‌ای انگیخته؟ 

گفت:ای پدرا[هیچ فتنه نینگیختم» لکن] چون که شنودم که ایشان طالب هلاك مایند و 
بر من يلك دو بيامدند تا مرا هلاك کنند. خدای تعالی ایشان را بر دست من هلاك ساخت. 
اکنون حاضر باشید که ایشان قصد ما دارند. 

برادرانش گفتند: تا جان در تن ماست بکوشیم و نگذاریم که گزندی بر برادرزادۂ ما 
محمد برسد. ایشان درین سفن بودند که عبدالسطلب روی بازپس کرد دید که 
لشکری از ایشان پیش‌تر روی بدیشان نهاده است. گفت: ای فرزندان! روز مردی است» 
انك لشکری دیگر قصد ما دارن پس گفت: هودج را نگه دارید. پیلمبر عصابه از 
چشم مبارك بگشود. دید که لشکر روی به جد و اعمامش نهاده‌اند. از هودج بیرون آمد و 
گلت: یا جذی!تير و کمان به من ده گلت: يا رلدی! ما جنگ می‌کنیم تو هت می‌دار و دها 
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می‌کن, گفت: لابد که بدهی, 

عبدالمطلب چون دانسته بود که رای‌های او صایب است, کمان و تیر به وی داد. پس 
مصطفی 1 تیری در کمان نهاد و بانگ بزد بر عدر اله سکان که نزديك رسیده بوده زیرا 
که مقدّم ار بود و گفت؛ هان! بستان, منم محمد ہن عبداله و تیر را رها کرد امر کرد حق 
تعالی تا تبر در تن سکان دوخته شد. 

گفت: آه! مرا کشت. 

دیگری هم از شریکان مشرکانِ سکان بود گفت: من خرن تو بستانم؛ نام او جامع بن 
الدفیم' بود, پیش آمد تا دستبرد نماید. تیری دیگر در کمان نهاد و رها کرد. به ام حق 
تعالی آن تیر در گلوی آن ملعرن فرو رفت و جان به مالك دوزخ سپرد! و بعد از او خالد 
بن ولید عطیه" پیش آمد. او را نیز تبری بدوخت میان دو پستان, بیفتاد و جان به 
جهثم‌داد. 

بعد از او سارج بن کثیر پیش آمد. او را نیز جان به دوزخ سهرد. بعد از او عقیل بن 
نوفل ثقفی پیش آمد و او جبّار عنید و شنیطانی مرید بود" مصطفی 1 شیری دیگر 
بینداخت بر پیشانی عدر الله آمد و از قفش بذی رافت. او نیز جان بداد. و دیگری آمد. او را 
خریلد گفتندی؛ تیری دیگر بر دهانش انداخت وان پس سر بدر رفت و بمرد؛ همچلین تا نه 
کس را از ایشان به تیر هلاك کرد: 

یکی از آن قوم بانگ برآورد و گفت: این گرد آپشان است که نه کس از شما بکشت؟ 
پس شما کجا طاقت بزرگان ایشان دارید؟ این بگفت و همه روی به گریز نهادند و برفتند 
و به برکت مصطلفی# آن بلادلع شد. 

راما آن قوم دیگر که از پس پشت بودند. چون که بدیدند که اهل طایف گریختند, 
مردی بود عاقل در میان ایشان, نامش معضال "بن شداد. روی به سوی قوم کرد و گلت: 
ای مردمان! از من بشنویده این طایفه موی و منصرند و مدد اپشان از آسمان است و از 
احبار و راهبین و کهان همه بشنودیم و خبر به ما رسیده است که کودکی از این قوم پیدا 
شود و همه روی زمین بگیرد و حکمی محکم رفته؛ شما چگونه می‌خراهید که این حکم 
باعل کنید و بگردانید؟ مصلحت آن است که بازگردید. پیش از آن که همه هلاك شوید؛ 
زیرا که هر که قصد ایشان کرد به بدی هلاك شد 

چون که این قوم این پند از معضال بن شداد شنودند. همه بازگشتند و حق تعالی شر 








۱ در ولا: ليم اققی 
۲ در «لام: خالد بن عطیه, 

۳ در دلا: او جار و عبد شیطان مرید بود. 
# در ولا: مفضال. 


اید «لقفی بوده. 
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ایشان از محمد و جد و اعمامش بازداشت. 

چون که هر دو طایفه از ایشان دست بداشتند. سوی دير راهب روانه شدند. شیطانی 
ان قوم سکان, نامش مرید! بن ذعیم بود روی به قوم آررده ر گلت: اف بر شما بادا 
کودکی شما را به هزيمت بدوانیدا شما چه عذر بگویید چون به قوم خود بازگردید؟ 
بگویید که از کردکی [۶۴] گریختیم؟ زنان» شما را سنگسار و لعنت کنند؟ 

گفنند ما را چه حلیت است. آخر نگریختیم یك با 

گفت: رای آن است که تا پیش‌تر از ایشان به دیر برویم» إو کمین بگیریم در دیر] چون 
که ایشان در دیر آیند و به اطمینان خاطر باشند؛ ما بر سر ایشان درآییم و جمله را پاك 





سکان که از درد ثیرمی‌نالید؛ فریاد برآورد که رای این است که او می‌گوید. همه برین 
انفاق کردند و رفتند به دیر و در کوفتند. راهب سر از دریچه بیرون کرد و گلت: خیر 
است, شما چه کسانید؟ 

گفتند: ما اهل طایفیم و پیش شما آمده‌ايم و ُیش توم سا" سکان است و سا را با 
جماعنی عربان جنگ شد که قصد ما دا تا تبری بر تن سکان افتاد و مجروح شد. 
ما آمده‌ايم تا علاج ار کنیم و شما را فایده رت 

راهب بیامد و در گشود تا به اندرون آمتندایتجامه را از جرح سکان برداشتند که 
چون است, دیدند که سوراخی مقدار سر سوزنی در وی است. گفت: پا سکان! تو از زخم 
نیزه و شمشیر ننالیدی, از تبری بدین باریکی می‌نالی؟ این چه حالت است و از دست که 
بوده است این تیر4 

گلت: راست می‌خواهی؛ قصه ما چنین و چنین بود که کودکی از بنی‌هاشم که نامش 
محمد است و فلان راهب به ما گفت که وی را بکشید که مصلحت هما عرب درین 
است. ما بیرون آمدیم با جماعتی ر او از هودج بیرون آمد و تیر در کمان از جدش بستد و 
له کس از ما بینداخت و مرا نیز به زخم کرد. 

راهب که نام محئد# بشنید. رنگ رویش متیر شد ر گفت: شما دیوانه شده‌اید, آن 
که با شما این گفت نیست الا شیطان! هیهات که اگر اهل آسمان و زمین همه به یکبار جمع 
شوند؛ دفع او نتوانند کردن. کسی که ق تعالی با وی عنایت داشته باشد و در کتاب‌ها 
همه خبر داده که در آخر الزمان بیاید, که تواند دفع وی کردن؟ برخیزید و ازین در 
بیرون روید مبادا بلایی از شما به ما رسد. 
هرید سگ بانگ بر راهب زد که همین زمان بینی که ایشان بر تو 





چگونه ایشان 


۱ در ولا مزید. 


۲ در ولام: پیشقدم ما 
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و تو را بر بام دیر بر دار می‌زنیم. 

گفت: تو خبر از خود نداری. دیوانه‌ای! با تو چه گویم؟ 

سکان گفت: پا راهب این چه مروت است که ما را از دیر بیرون می‌کنی؟ گهرم که 
ابشان را چنین که می‌گویی نتوانیم کشتن, تو را هم نتوانیم کشت؟ تو ما را با اپشان رها 
کن و اگر نه همین زمان تو را می‌کشم. 

راهب ترسید و گفت: شما دانیده برخاست و بر بام دیر آمد و دیر به ایشان گذاشت. 
اینها درآمدند و بنشستند و کلید دیر پیش خود نهادند و دربان دپر را گفتند که در به کس 
باز مکن تا ما بگرییم. 

زمانی بگذشت. مصطفی ا و عبدالمطلب و اعمامش رسیدند. راهب از بام دير هود 
مصطفی #8 بدید و انوار از وی طالع و جد و اعمام گرد هودج [مانند شب چهارده] پس 
بانگ زد راهب بر سکان و مرید و اصحابش که ای بیچارگان! از من بشنوید و هیچ شر 
این گرره میندیشید که شما را مصلحت اسبت. 

گفتند: تو به کار خود باش [ر نضولی مگن] پس راهب خامرش شد و هودج نزديك 
دیر رسید و ناقه را بخوابانیدند و مك مانت ماه از ابر بیرون آمد و به بڼ نیزه د 
دیر بکوفتند. راهب سر از صومعه برون کزناز نزر مصطفی 1 بدید و نیارست از ترس 
قوم سخن گلتن, 

قوم از درون دیر گلتن: شما کیستید؟ 

گفتند: ما اهل حرم اله عزْوجلٌ بنوهاشمیم. 

چون آن سکان شنردند که غریمان ايشاننده همه برجستند و شمشیرها کشیدند و به 
دو قسم شدند, بعضی از چپ دیر و بعضی از راست بایستادند و با هم گلتند که اگر ال 
کودك درآیدء او را به شمشیر گيرند و اگر مردان درآینده صبر کنند تا همه در آینده بعد از 
آن کار ایشان بسازید. آن‌گاه درٍ دیر بگشودند. پس عبدالمطلب اشارت کرد به عبدی که 
دست مصطلی لا بگیر و پیشرو باش. 

چون [۶۵] که مصطلی #8 به آستانة در دیر رسید؛ دیر به جنبش درآمد و دیوارهاش 
همه سلام کردند به مصطفی 6 و سرها بر زمین نهادند و راهبان و کشیشان دیر بانگ 
تسبیح و تکبیر برآوردند؛ و واله و حیران شدند. 

پیغمبر ل روی به در و دیوار کرد و گفت: ساکن شوید بامر اه تعالی. فی الحال همه 
ساکن گشتند,بعد از آن مصطفی لدم مبارك در دیر نهاد. 

آن سگان ملمون چون که دیدند که ازل ممصطفی## درآمد. همه خواستند که 
شمشیرها فرود آورند. از بالای سر حق تعالی به امر اکن فیکون» همه را بر جای خود 
خشك ساخت و جمله هلاك شدند. پس راهب از بام دیر به زیر آسد و دست و پای 
مصطفی ٤‏ ببوسید و گفت: شبحان اذى خُنقه و خضصله. پس زیارت و مصافحه کرد 
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عبدالمطلب را و پسران وی با گفت: : قرکباً یرالاس وکام ما ام این ند در 








ببینید فدرت خدای تعالی را. 

درآمدند. جماعتی را دیدنده همه روی‌شان سیاه شده و مرده و سانند چوپ خشك 
شده 

گفتند: قضیه چیست و این چه کسانند؟ 

راهب با ایشان قضه! بازگفت. پس راهب بفرمود تا چاهی بر در دیر بکندند و ایشان 
را همه در آن چاه انداختند. پس راهب روی سوی عبدالمطلب کرد و گلت: په چه حاجت 
آمده‌اید و ما را مشرّف گردانیدید, و این چه سعادت است که ما را دست داده است امررن: 
و قدم این چنین صاحب قرانی به دیر ما رسیده است. اگر ببینم که ار دعرت کنده من بدو 
بگررم و متابعت وی کنم! زیرا که هر که تابع ار باشد نیکبخت هر در سرای خواهد بودن 
و هر که نکند. بدبخت و روسیاه دو چهان است. 

گفتند: پا راهب! این فرزند ما را چشنم دزد کرد ر چندان که هلاج کردند بهودان مکه, 
زیادت گشت. 








گفتند: اگر پیش تو علاجی هست تدبیرش بکن که ما به خدمت ایستاده‌ايم و اينك هر 
چه ازین بدبختان مانده است از رخت و شمشیر و اسبان؛ همه از آن توست. 

گفت: وال که پا سادات! آب دهان مبارکش علاج [و] هین علاج‌ها است. 

پس گفتند؛ یا مبارك روی! آب دهان را به چشم بمال که خوش می‌شرد. مصطفی ٤ل‏ 
گفت: بسم انث الرهمن الرهیم و پاره‌ای آب دهان خود بر چشم مبارکش بمالید فی الحال 
خوش شد. پس عبدالمطلب شکر ایزد تعالی کرد و گلت: درد چشم محتد 8 نبود؛ الا 
سب هلاك مُدبری چند و هدایت راهبان دیر ر ظهور معجزات الخد له غلی نصره لخبٍه 
التخصوص؛ پس خزّم و شادمان بازگشتند به مکه شوّفها له تعالی- 

و بعد ازاین وقتی که عبدالمطلب به حکومت نشستی, محمد در پهلوش نشستی و 
هر مسأله که از آن مشکل‌تر نبودی؛ همه را حل کردی وجه صوابش بنمود: 
روزی نشسته بود بانگی و فریادی برآمد. مردم از اطراف جمع شدند تا ببین 
قضټه والع شده است. دیدند مردی سیاه عادل" دران بالا مانند دیوی [با] بازوهای؟ 








ضمي ابشان. 
۲ در لا عاوی 


ار 


۳۰ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


ستبر [لبها بزرگ] و چشم‌های سرغ, به دستش گریبان زنی خوب روي دراز بالا مانند 
سرری, فریاد کنان و گریان آمدند و تا به نزديك عبدالمطلب سلام کرد و مدح و شنای 
بسیار, چنانچه قاعدْ فصاحت عرب است.؟ بگفت. پس گفت: آمده‌ام که میان من و این زن 
حکم کنی. 

عبدالمطلب گفت: یا اا العرب! گریبان زن رها کن تا ببینم که چه دعری داری. 
رها کرد و گفت: یا سید [اهل حرم ذوی الشجاعة و الکرم]! هرگز دیدی نخل؛ زیتون 
بار آرد یا جو گندم؟ 

گفت؛ مقصود چیست؟ 

گلت؛ من مردی سیاهم. چنین که می‌بینی و اينك [۶۶] زن من فرزندی آورده است. 
سرخ و سید و پیش از این دویی دیگر زاپیده بوده هر دو سپاه. تو چه می‌فرمایی؟ 
عبدالمطلب فرمود که فرزندان را حاضر کن, [بانگ زد به کسانش و] فرزندان هر سه 
را آرردند و دو از اپشان سباه, مائند پدر و پکی که کوچکتر است و طفل است سرخ که 
خدن از روی وی می‌چکد, 

عبدالمطلب دمی در پدر نگاه کرد و اق در فرژند. چند نوبت نظر کرد و هیچ وچهی 
مناسب میانشان ندید ار در میان حبران شد] پتن روی به مرد آورد ر گلت: تر هیچ به 
وی گمان برده‌ای که ار بدکار است و پا از ان عقت ممهود است تو را؟ 

گفت: لا راثا این زن از مشهوران است به شجاعت: با صد مرد مصاف می‌کرد و من 
وی را در مصاف دیدم و چندین مرد از مردمان من بکشت ر از برای همین شجاعت و 
دلیری؛ وی را خراستم و پدرش از بزرگان عرب است و من نیز از امرای عربم و در پیش 
ما تهمتی نیست, لیکن این فرزند را می‌دانم که از من نیست و چگونه صورت بندده مرد 
سياه ر تخم سفید. آپس عبدالمطلب سوی روی محمد کرد و گفت: با ولدی! تو در این 
مساله چه می‌گوبی؟ گفت: الله تفخص با تو کردن از زن تا او باشد که اقراری بکند بر 
نفس خود. بعد از آن حم این سهل باشد کردن] 

پس عبدالمطلب روی به ژن کرد و گفت که به از راستی نیست, تو افرار کن که این 
فرزند از کجاست تا ما میان شوهرت و تر صلح کنیم. شاید که خطایی رفته باشد. 
نخواست" یا به غضب و زوره کسی بر شما دست نهاده باشد. 

زن گریست و زاری کرد و سوگندهای [مغلظه | خورد که من هیچ خیانت نکردم ر غير 












۴ در لاه: با هوهای. 
چه قاهدۂ عرب و لصاحت ایشان است. 






ناخراسته. در ولا په راب 


ذکر معجزی از معجزات مصطفی (ص) 1۳۱ 


از این مرد بیگانه را دست به من نرسیده است و اگر باور ندارید هرچه خواهید با من 
کنید. این است سخن من, که تواند که به من زور آررد و من با صد" مرد به شمشیر و 
نیزه جنگ می‌کنم و هرگز کسی بر من دست نيافت و من نمی‌خواستم که شوهر کنم و 
چندین کس مرا خواستاری کردند و من رضا نمی‌دادم؛زیرا که بر من رجولیت مردی. 
غالب‌تر است از انوثیّت. 

عبدالمطلب چون این سفن بشنید. حیران ماند که چه حکم کند. پس گفت: امشب 
مهمان ما باشید, فردا ان شاء انه تعالی وجه حق پیدا شود. 

آن شب ماندند و در خاله؛ عبدالمطلب مهمانی کرد قوم را که با ری بودند از جهت پدر 
زن و [از جهت] مرد 

در آن شب پدرش نیز روی به دختر کرد و گفت: مرا رسوا کردی میان عرب تو ہا من 
راست بگو تا بعد از آن دفع این شك به نوعی از خود بکنم. 

زن گفت: تو مرا با این سیاه ملعون همسر کردی و اگر نه من از کجا ر شوهر از کجا. 
من هیچ شك در خود ندارم و این فرزند از این مرد است و اگر باور نمی‌داری: اپنك 
شمشیر می‌ستائم و خود را هلاك مي‌کنم؛ 

پدر گفت: [لا والله] خود را مکش که تهمت: به آین زایل نمی‌شود. 

روز دیگر صباح برخاستند باز به عکرمت آمدند؛ عبدالسطلب بنشست و فرزندانش 
حمزه و عباس و ابرطالب و إو ابولهب ر] حارث و غیرهم همه نشستند و هر کس در مکه 
بود؛ از زن و مرد؛ حاضر شدند تا ببینند که قضیا این مرد و زن به کجا می‌رسد. 

پس مرد روی به عبدالمطلب کرد و گفت: چه حکم می‌کنی؟ بکن تا دل ما از بند بر آید. 
شك داری از آن که این فرزند من نیست؟ 

گفت: گمان من چنین است که این فرزند نو نیست. 









کنند. زیرا که در جاهلیت نیز حکم سنگسار برد. پس دست زن 
ند تا ببرند و سنگسار کننده غریو از زن و مرد برآمده چرا که زن پاکیزه بود و 

خوب‌روی وان خاندن بزرگه و زن نین فریاد برآورد و گلت بل فن خلق لفق وفع 

الشماء زبسط الأرض که من مظلومم. 

ن میان مصطفیل1 بیامد بر جذش و سلام کرد و جدش او را در پهلوی خود 

و پای محتد ل افتاده زیرا که دید که عظیم محبوب و محترم 

جدّش و گفت: به حق آن روی خوب که داری؛ [۶۷] در کار من 





۱ در ول چند. 


۳ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


پس مصطفی ظا گفت: یا جذم! چه حکم کردی برین زن؟ 

گفت: آنکه سنگسارش کنند. 

مصطفی ۸# نمی کرد و فرمود که مرا دسترری می‌دهی که من درین ميان 
سخن‌بگویم؟ 

گفت: بفرمای! که رای تو همیشه صواب است و حکم توء حکم است. پس روی به سوی 
مرد کرد و گفت: تو راضی می‌شوی به حکومت من؟ جدّم به من تفویض کرده است این 
حکم را و مرا وجهی به خاطر رسیده است و آن موقرف است به آنکه تو راست بگویی. 


امیدوارم که مشکل شما حل گردد. 

گفت: راست بگویم و راضی گشتهام به حکم تو پس روی به زن کرد و گلت: تو راضی 
هستی به هر چه حکم کنم میان شما؟ 

گفت: ای وال! پس به مرد تا من از تو چیزی بپرسم پنهانی که آن در مبان 





مردم نمی‌شاید گفت. 

وی را برگرفت و از مردم دورتر برذ و هما مردم نگران که چه خواهد بودن. پس 
پرسبد از وی که همانا با این زن نزدیکی کرده‌اي در حالتی که عذری داشته؟ 

گفت: از کجا می‌دانی [و میان ما و تو شیچ نبودی)؟ 

گفت: آفریدگار به من خبر کرده آستا این را فراسث گویند. 

گفت: وان ای سید و سیدزاده! چنین است که تو می‌گویی, از سفر آمده بودم و شهوت 
بر من غالب بود و چون که دست بر زن نهادم؛ گفت: مرا حیض است, من صبر نداشتم؛ با 
وی صحبت کردم. 

گفت: لاجرم آب تو با خرن حیض که در رحم زن بود آمیخته شد" فرزند بی‌گون 
گشت؛ برو که فرزند فرزند توست و زن تو خیانت نکرده است. تو خیانت با خود و با زن 
کردی [و وی را مسکین مهموم کردی] و وی را متهم ساختی و خواستی که ار را به ناهق 
کشتن و قوم وی را رسوا کردی به فرمان شیطان رجیم. 

مرد چون ابن سخن بشنود. فی الحال مانند کسی که دیوانه باشد و با هوش آید و 
عاقل شود پس بیامد به نزد هبدالمطلب و اقرار کرد میان مردمان که گناه از من است و 
من از نادانی و بی‌خردی؛ وی را تهمت کردم مصطفی 8 مرا عاقل [و هشیار] ساخت و 
اگرنه زن و من نیز هر دو هلاك می‌شدیم و میان ما خون‌ریزش شدی؛ چنانچه شده برد 
زیر که الا قوم پدرش و قوم من با هم جنگ کرده بودند و جماعتی در میان کشته شده 
بودند. تا مردی عافل‌تر از ایشان, آن قوم را نصیحت کرد که بر عبدالمطلب روید تا او 
حکم کند میان ایشان. 








سرخ متکون گشت بر او که فرژند فرزند ترست. 


وفات عبدالمطلب r‏ 


پس عبدالمطلب پرسید از مصطفی که چگونه حکم کردی؟ 
قضیه بگلت. 
برخاست و وی را در کنار گرفت و بوسه بر سر و روی او نهاد و گفت: این نه اؤل 
خواهی بودن و رسول رب العالمین؛ واضع شرع و 
ناموس؛ چنانچه از مردم [خبر] می‌شنویم و هاتف به ما می‌گوید. 

پس مردمان گفتند: چه حکم کردید تا ما نیز بدانیم؟ 

گفت: ای مردمان| مصطفی 8 را شرم می‌آید که حال من با شما بگوید, بدانید که من 
با زن خود در حالت حیض نزدیکی کردم. آن نطفه که از من جدا شد با ون حیض 
آمیخته گشت و این سرخی از آن است و در حق زن خود هیچ گمان بد ندارم و از این 
متعجلب بردم که چگونه همچو او ستیر؛ عفیله‌ای بزرگ‌منش خیانت کند و این غار به 
خود روا دارد. 

مردم همه به بك بار آفرین خواندند مصطفی را و دست و پای وی ببوسیدند و مرد 
دست زن بگرفت و شادمان به حن خود بازگشت. إو السلام] 





وفات عبدالمطلب 

راویان سیرت چنین گویند که بمد از آن که مصطفی 1 به هشت سالگی رسد و ده 
روز و ده ماه بگذشت, وفات عبدالمطلب نزديك شد. فرزندان را همه نزد خود جمع کرد و 
گریست.گفتند: ا پدرا چرا می‌گریی که زیست در دنیا مرگ است و مرگ حق است. گفت: 
نه آخر از مرگ می‌گریم ال از جهت آنکه فرزند عزیز محتّدل! هنوز کودل است [8۸] و 
یتیم! نه ماد دارد رنه پد نمی‌دانم که حال او بعد از من چگونه خواهد بود و که او را 
پرژزد و که نگاه دارد از اعداء خُشاد. 

عباس گفت: یا پدرا من کفیل وی‌ام به پرورش؛ چنان‌چه باید. 

گفت: بنشین! نو به تجارت مشفول شوی و کودكك ضایع بماند. پس حمزه برخاست و 





گفت: بنشین! تو در حال حیات من وی را دشمنی داشتی, بعد از من چه خواهی بودن؟ 

پس ابوطالب برخاست و گفت: یا باباا به منش بسهار که من به تسجارت مشسفول 
نمی‌شوم و او را دوست می‌دارم. تا توانم شفقت و مرحمت از وی دریغ ندارم. 

گفت: نعم المولی أت والکفیل؛ لیکن به شرط آنکه تا او سیر نشود تو سیر نشوی. و تا 








اوت 
ار نخلتد تو 
را نگاه داری و از شر دشمنان نگاه داری؛ و وی را تاج سر خود دانی و هر جا که وی 


پیز ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة العصطفی (ص) 


باید که پیش چشم تو باشد و از ار هیچ غایب نشوی. 

پس ابوطالب گفت: یا بابا این شرط‌ها همه قبول است. او را از [خود و] فرزندان خود 
عزیزتر دارم و در دش پرورم. پس دست مصطفی## بگرفت و به منزل خود 
رفت و مادر حضرت علیّ ابن اہی طالب [کزم اللّه وجهّه],فاطمه نت اسد. پیش‌باز آمد. 
ابرطالب روی سوی او کرد و گفت: پدر, مصطفی 8 را به من سپرده است و وصیّت 
کرده مرا که به پرورش او سعی نمایم, می‌باید که او را از فرزندان خود عزیزتر داری. 

گفت: ای وانه! کرام و اعزازا وی را در برگرفت و بوسه نهاد بر سر و رریش: و خزمی 
نمود به وجود مصطفی 3 

راویان گریند که روز دیگر, عبدالمطلب رفات کرد و از عمرش صد و بیست سال 
گذشته بود. وی را در گورستان باب المعلی دفن کردند -علیهالرهمه.و هما قبایل عرب 
بیامدند و هر يك مرلیه بگفتند و بر قبرش! بخواندند و فرزندانش همچنین هر پلل مرلیه 
بگفتند و بر قبرش بخواندند و روزی عظیم بگذشت و قضا و حکرمت به ابرطالب تفوبض 
کرده برد به حضور فرزندان و برادران, و شمه ابوطالب را تعظیم کردند و وی را قاضی و 
حاکم خود دانستند؛ چنانچه پدرش عبدالعطلب بود آو السلام.] 








کشتی کرفتن مصعفی (ص) با ابوجهل لعین . عليه اللعنة 

راریان سپرت چنین آورد‌اند که در آن ماه که پیفمبر از مادر به وجود آمده پسر 
هشام‌بن المفیره‌بن مخزوم؛ و کنیتش ابوالحکم؛ بودی و نامش عمرو؛ لی ب 
کنبتش ابوجهل کرد. از بسیاری جهل و حماقت که [که در سر] داشت. و هم از خُردی با 
پیغمبر 8ة عداوت ورزیدی. و گویند که آمدی و میان زمزم و مقام نشستی و گرد خود 
کودکان مکه را نشاندی و پدرش مالدار بوده ری را وصیت کرد که کودگان را در خردی 
چیزی بخوران تا چون بزرگ شوی و ایشان بزرگ شوند. تو را رئیس و سید خوددانلد, 
و هميشه طعام خورانیدی ایشان راء چنان‌چه سیصد ر شصت کودك مکه به وی جمع 
شدند و امر و نهی کردی مر ایشان را و همه مطیع او بودند. 

تا روزی, پینمبر ل می‌گذشت. ابوجهل آواز داد [پیغامبر را] که بیار میان مردان من 











چه‌ای که بزرگ کودکان باشی؟ 

گفت: به نشب و خسّب و کرم و مال. 

گفت: اگر به حسب و نسب می‌گویی: حسب و نسب من بزرگ‌تر است از هسب و 
نسب و مال عاریت است به کسب» همه را حاصل می‌شود. 


۱ در ولد فرش 


کشتی گرفتن مصطفی (ص) با ابوجهل لین - عليه اللعنة r‏ 


ابرجهل به خشم رفت و گلت: رو که ما را حاجت به تو نیست. 

پیغمبر 1 گفت: هان! من این تنهایم هر که مرا دوست دارد, بر من بیاید. 

ازل کسی که برخاست. از کسان ابوجهل, اہوبکر.. بود و مال‌داربود. بیامد و پهلوی 
مصطلی 1 [۶4] بنشست. 

گفت: نشین که تو وزیر منی. از پس او کودکان يك یك می‌آمدند و پیش مصطفی غ 
می‌نشستند, چون عمار ہن پاسر و عبدالك بن رواحه و زبیر بن عرام. تا چهل کس تمام 
شدند گرد مصطفی ڭا . 

ابوجهل لعین به خشم رفت و گفت: ببینید این پسرکان ابله را که مثل من [امپر پسر ] 
امیری بگذارند و بروند. و نزد فقیرتر فقیری" بنشینند. پس به خانه رفت و خرمایی چند 
بیاورد و در زنبیلی در پشت عبیدی نهاده و بر کودکان افشاند ر گفت: اپنك من تمر 
خورانیدم رجال خود را تو هیچ می‌توانی که چنین کنی؟ 

پنداشت, مصطفی ۸ را عاجز و شرمیار کند. پس مصطلی م رری به کودکان 
کرد و گفت: هیچ کس از جای خود ثرود تا من برای شما تمر بیاورم. پس به خانا ابوطالب 
آمد و گفت: پا حبیبی| خبر است. 

گفت: یا هم! تمر می‌خواهم که به کودکان خود دهم. 

گلت: بحق رب الکعبة ما هندی ققر, 

پس بر عئاش عانکه رفت و از آر تمر خواست. گفت: شدارم. پس در خانا ایشسان 
درخت نخلی بود که در مکه غير آن نخلی نبود. محمد عليه افضل الصلوة-رری سوی 
آسمان کرد و گفت: خداوندا! تر قادری؛ مرا از این نغل تمر بده در حال بارور گشت و 
رطب ازو فرو بارید.۳ 

مصطلی 3 زنبیلی را پر کرد و بر کودکان آورد و پیش ابوبکر نهاد و گلت:؟ینها را 
قسمت کن به کودکان. ابوبکر آن را همه بر کودکان قسمت کرد و خزّم شد ر ابرجهل از 
وراه 

پس ابرجهل بانگ بر کودکان زد و خود به جنگ کردن با مسمعَدلل و کودکان, و 
محمد ی چون دید که کردکان ابوجهل سر جنگ دارند و شصد ایشان کردند. 
مصطفی 4# روی به ابوبکر.. آورد و گفت: تو نیز کودکان را بر ایشان گمار تا جنگ کنند. 








۱ در ولا: زد بن عامرء 
۲ در ولا: فير بن القیر 

۴. در ولاء: فی الحال آن نخل سبز شد و پربارگشت. 
۴ در ولا ئو وزیر مئی. 

۵ در «لاع: بشرکید. 


۳۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


والناصر هو الله تعالی, 

سیصد و شصت با ابوجهل لعین و چهل با محمد اء هر یك را به دست جریدی؛ و 
اهل مکه در حرم به تفر ایشان ایستاده. چون پیغامبر 8 دید که کودکان خود عاجزند 
از دفع ایشان, زیرا که ایشان بسیار بودند. فی الحال میان بربست و جریدی برداشت و 
روی به کودکان نهاد. 

کودکان ابوجهل چون صولت تَبّوی بدیدنده همه را زور از دست و بازو! برفت و 
دلشان بمرد و به یك بار روی به گریز نهادند و پیغمبر ت و کودکان در ہی ایشان 
می‌دویدند تا از حرمشان بیرون کردند و هر يك به کوچه‌های خود پراکنده گشتند و غریو 
از مردم برآمد و آن شب در [هما] خانه‌های مکه حدیث شجاعت ار براعت] مصطلی 8 
بود. و ابوبکر از آن روز باز عاشق جمال و کمال مصطفی ِا شد. قریش و ارلاد ایشان 
کشنی ررزیدندی و سنگ‌های بزرگ برگرفتندی و پدران ایشان [بر این معنا ایشان] را 
برین شغل تحریض کردندی ر گفتندی؛ هر که در کردکی شجاعت ورزد در بزرگی به 
کارش آید. و همه روزه ذکر شجاعت و کرامات مصطلی 12 مبان کودکان مکه بودی. 

در آن میان کودگی بود. ری را عقبةبن؟آبی معط (در اصل: مغیط] گفتندی, روی به 
ابرجهل کرد ر گفت: وال یا ابن هشامِن محتدا جرئ اللسان, قوئ الجخان, شسديد 
المقدام؛ یعنی که عظیم دلیر و فی است [و پر بل 

گلت: چند بگویی! گو ہیا تا من و آر کشتی بگیریم تا ببینید که فرت و شجاعت و 
پهلرانی چیست. 

عقبه می‌گرید: کی خواهد بودن؟ 

گفت: اگر خواهی فردا که حاضر شود میان اعمامش, با وی کشتی بگیرم و شوکت ر 
سرکشی ار بشکنم. جماعتی از تریش حاضر بودنده گفتند: برین انفاق کردیم. 

روز دیگر تریشیان آمدند به حرم و ایشان را مجلس‌ها بودی معین. ال کسی که 
بیامد هشام‌بن مفیره بود, پدر ابرجهل, و عتبة بن ربیعه [و بردارش شیبه و ربیظ بن 
الاسود و سهیل بن عمرو و ابرسفیان پدر محاویه و عقبه و] و عبداللات و اسود بن [۷۰] 











از پی ایشان بنوهاشم بیامدند و قرابتان مصطفی 4# و اعمام. همه بيامدند و [صدر 
مقام ابراهیم] بنشستند. پس محمد بیامد و ميان اعمام بنشست و صدر مقام 
ابراهیم ا از آن بنوعبدالمطلب بود,زیرا که ایشان قاضی حرم بودند. بنومخزوم؟ را 


۱ در دا از دست و پا 
۲ در الاه یه 


۴ در اصل ر ولا: نی محزوم. 


کشتی کرفتن مصعفی (ص) با ابوجهل لعین -عليه اللعنة رز 


دست راست مقام بود و قریش را دست چپ 

چون مجلس انبوه گشت و همه قرار گرفتند. ابوجهل برجست و پیرهن بیرون کرد و 
کمری در میان بست و بانگ زد بر برادرش اہوالبحری؛ آو ار] جوانی قوی بود و 
کشتی‌گیر و پهلوان و حیلت‌های دانستی, او نپز جامه از سر پدر کرد و در 
میان درآمد و [دمی] با هم کشتی گرفتند. 

ابوجهل ری را بینداخت و برفت و پهلوی پدر بنشست. پس ابوجهل بانگ زد بر 
کودکان قریش و بك بك را می‌انداخت. تا پانزده! کس را بینداخت و مغرور شد به زور و 
بازوی خود" ر میان صفوف می‌گشت و بانگ می‌زد که یا معاشر العرب إو السادات من 
ذری الرْْب!! ر لاف زدی و طلب همسر کردی تا يك جوان برخاست دراز بالاابازوهای 
فربه داشت" دمی با وی جولان بزد و کشتی سخت بگرفت؛ عاقبت ابوجهل ری را 
بینداخت و بانگ از مردم برخاست. باز غفرورش زیاده شد؛ چنان‌چه هیچ کودك را زهره 
نبود که به میان درآید و او چالیش " کردی و همسر طلبیدی درین میان یکی بود او را 
عبدالبن عبده گفتندی؛ دراز بالا ر درش‌های فراخ ر غلیظ الجله ر سیاد. 

گلت: چند بگوبی, اينك مرد توام. 

ابرجهل به خشم رفت ر گفت: همسن منی؟ تق بنده باشی و من سید و سیدزاده, چگونه 
با تر کشتی گیرم؟ 

گفت: اگر مردی درآی و بهانه مجری؛ پس ابوجهل مین مردوار مطررد؛ حمله بر وی 
برد و وی را برداشتش و بینداخت. 

پس یکی بود که ار را مهلع گفتندی و هر بار که طعام خوردی, مقدار دوازده کس 
بخرردی و هر رون سه نوبت چیزی خوردی. وقتی که از اشتر به خشم رفتی؛ دنبالش 
بگرفتی, چنان‌چه [اشتر] نتوانستی جنبیدن. پس ابرجهل لعین بالای سر وی رفت ر گلت: 
برخیز و با من کشتی بگین, 

گفت: یا اہن هشام عرب! مرا عیب کنند که با مثل توبی کشتی بگیرم. تو مرا دانی که 
هیچ کس مرد من نیست به کشتی و به زور و سنگ آزمودن:* 

گفت: برخین که اگر مرا بیندازی؛ دستار و جامة من تو راست. 

هبد طمع کرد به جامه و دستار و برخاست و برهنه شد و با وی درآویخت. ساعتی با 





١‏ در ولا ازده. 
۲ در ولا و با هوی خود. 

۴ در ولاء؛ باهوها فربه داشت. 

۴ در ولاء: چالش. 

۵ در ولاه: و روز سنگ آزمودن. 





۳ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


هم زور کردند. عبد استاد نبود در حیلً گشتی, اما زور داشت. ناگاه به سر درآمد و 
بیفتاد. غریو از مردم برخاست و عبد خجل شد و ابوجهل خَزّم شد و باد در پوست 
انداخت و عجش زیادت گشت. 

و [در این میان] بیامد به سر مصطفی 1 و بایستاد و بی‌شرمی آغاز کرد و گفت: 
برخین تا من و تو کشتی بگيریم. پیفسبر ا را شرم و حشمت غالب گشت و به سخن او 
التفات نکرد. باز مکزر کرد و گفت: لاجرم ترسیدی که بیفتی میان قوم برخیز اگر مردی 
[داری]: 
دست کرد و طرف ردایش بگرفت. حمزه چون ہدید غیرتش بجنبید و بانگ زد بر 
ابرجهل و گفت: ای صب قلیل الادب! چرا از ادا خود بیرون می‌رری؟ این برادرزاد! 
من؛ همسر توست تا وی را به صراع می‌طلبی؟ هرگز دیدی که وی به لعب يا به کشتی 
مشفول شود؟ و ابوطالب به خشم رفت. 

پس حمزه به هشام؛ پدر ابوجهل, می‌گرید که نو گفتی به پسرت که بی‌ادبی کند؟ 
سوگند خورد که من هیچ نگفتم ار رال چ شود اگر دمی با هم کشتی بگیرند. زیرا که 
هر در کودکند. 
پس حمزه رری به سوی محمد اا گود و گفت: یا جان عم! نبیلی که این خیره‌سر پیش 
تر ایستاده است و تو را دعوت می‌کند به کشتي و توخاموشی, تصوّر می‌کند که تو از 
ری می‌ترسی؛ گمان نبرد که تو از غایت حا و حشمت جواب نمی‌دهی: 

گلت: پا عتی! او بی‌شرم [۷۱] است, نخواستم که به جواب ار مشفول شوم لیکن من 
مرد وی هستم بتوفیق الله تعالی و زیادت, و اگر این زمان برخیزم و او را بیندازم بهانه 
کند که من خسته بودم و با چند کودك کُشتی گرفتم. امرون خود رفت فردا که آسایش 
یلته باشد بیاید تا شتی بگیریم تا خدای تعالی[غلبه و نصرت] به که می‌بخشد, 

حاضران گفتند: والله که ابن سخن عاقلانه است [و بالغانه) مثل این سفن از هیچ 
کردك 

پس هشام برجست [پدر ابوجهل] در میان جمع گفت: ای مردمان! بر من گواه باشید 
که اگر پسر من محمد را بیندازد, من شما را مهمانیبکنم و ده گرسفند و [دو] اشتر 
بکشم و پنج خيك خُمر بدهیم [ر عسل و سمن و شربت]/ پس ابوطالب گفت: اگر فرزند من 
غالب آید ما نیز ضیافت بدهیم [به اضعاف شما عباس نیز تقبل کرد و ابوبکر مالدار بود 

و میراث پدر یافته بود بسیار و گویند که خریمه ابرهه که صاحب فيل بود به دست وی 
افتاده بود. برخاست و گفت من نبز ضیافتی بدهم.] بر ین اتفاق کردند. و خبر در مک 
فاش شد که فردا محمد المصطفی 1 با ابوجهل کشتی خواهد گرفت و روزی عظیم 
خواهد بود. 

روز دیگر اهل مکه از مرد و زن در حرم له تعالی حاضر شدند و سادات قریش و 








نوده‌ایم. 





کشتی گرفتن مصطفی (ص) با ابوجهللعین -هلیه اللعنة ۳ 


بنوهاشم همه آمدند. بعد از آن ابوطالب روی به محمد کرد و گفت: یا فرزندا در خود 
می‌بیلی که با عمرو بن هشام کشتی بگیری؟ مبادا شرمساری بیابیم٩‏ 

گفت: پا عمی! دل قوی دار که من نه به زور و قرت خود با وی کشتی می‌گیرم؛ مرا 
خدای تعالی مدد می‌کند؛ چرا که او با من است و هر که از او مدد دارده کس با وی بر 
نمی‌آید. 

آبوطالب چون این بشنیده بر سر و روی وی بوسه داد و دلش لوی گشت. پس ابر طالب 
محندلل را جام‌های فاخر پوشانید. و گریند که ابوبکر.. نیز جامه! و همامه‌ای په 
مصطلی 1 داد و به زینتی " هر چه تمامتر بیرون آمد و ابوجهل سگ نیز جامه‌های 
زربلت پوشید؛ ولیکن به سن از هزار یکی نداشت که پیفمبر 3 را بود (ببت): 
به زیورها بياراند. وقتی خوب رویان را نو زیبارو چنان خوبی که زبورها بیارابی 
زلف به شانه مزن, شالبه بر رو ممال ‏ حسن خدا داده را حاجت مشاطه نیست۴ 
پس فوم چون طلعت زیبای پیفمبر1 بدیدند, همه حیران و واله گشتند. بعضی که نفوس 
خبیثه بردند, همت بسته بودند که ابرچهل غالب آید. زیرا که تصوّر کرده بودند که 
مهمانی هشام چدر ابوجهل- زیادت خواهذ بردن از مهمانی ابوطالب و اعمام رسول. 
و آن کسانی که اهل بصیرت ر نور و سفادت و آراك [و شهم] بودنده همت بسته و 
دعاکنان که محد گا غالب آید و چشم هی تی طایله سوی ایشان بود. 

چون مجلس به مردان قرار گرفت؛ ابوجهل برخاست و جامه‌ها از سر بیرون کرد و تن 
فربه داشت و بازوهای" [ر ساعدها] ستبر: و میان به کمری ببست محکم و سان‌ها 
درمالی؛ چنانچه عادت کشتی‌گیران است و در میان باستاد و بانگ زد که [هر که سر 
کشتی دارد درآید.]برخیز ای محمد ##! و قول خود به جای آور و اگر ترسیدی؛ بنشین 
که دیگران یایند [و کشتی گیرند 

حمز؛فال؛ روی به سوی محمد کرد و گلت: می‌شنوی که چه می‌گوید؟ جان عم! 
برخیز و سختش بر زمین بزن تا بداند که خصمش کیست و [دیگر آن] غرور نورزد, 

پس محمد برخاست و عمامه از سر بنهاد و مندیل بر سر پیچید و میان محکم 
برست و دامن جامه به کمر فرو کرد. حمزه گفت؛ جان عمی! گُشتی به این بر نمی‌آید. 
ببین که خصمت برهنه شده تا مبادا تر دست به گریبان وی اندازی و یا به طرف جامه‌اش, 
و عاجز شود و یا بدرد و پاره گردد. 





۴ در دلا این در مصرع جاجا آنده است. 
۴ در ولام: باهوهای. 


۴ ترجمة پارسی ذروة العلا فى سيرة المصطفی (ص) 


گفت: با عئی! او بر جامۀ خود می‌ترسد از من و من از او هیچ ترسی ندارم و می‌دانم 
که دست وی به جامۀ من نرسد و نمی‌خواهم که کسی نظر بر تن من اندازد. و نیز او پیش 
من نجس [شاید: نعس] است و نخواهم که تن من به تن او رسد و من کشتی نمی‌گیرم به 
طریق حیلت و صنعت. من کشتی به مردی می‌گیرم. 

پس اہوجهل گفت؛ هان! درآی. 

پیفمبر ا [۷۲] در میان درآمد.ابوجهل لعین گفت: مگر کشتی نخواهی گرفتن؟ چرا 
برهنه نمی‌شوی؟ 

گفت: برهنه کسی شود که کشتی به حبلت و صنعت گیرد. و مراد از کشتی اظهار 
ارت و مردی است, چه حاجت به برهنگی است. تو بیا و کمر من بگیر اراد زور کن اگر 
پك پای من از جای خود بجنبید. من مغلوب باشم وگرنه من نیز کمر تو بگیرم, گر تو را از 
زمین بردارم تر مغلوب باشی. 

همه به اتفاق بانگ برآورند که سخن این است که منت می‌گوید و کشستی ر 
زورآزمایی میان مردان این است. رانا کشتی به حیلت, لعب است. پس ناکام و ناچار 
رضا داد. 

ابوجهل سگه' ال پیش آمد و ر دی دنت دز کمر مصطلی 8 زد و زور کرد به هر 
چه در تنش بود, چنانچه نزديك بود که رگهایش بگسلد و خود را خسته کرد و هر در پای 
مصطلفی یا از جای نجنبیدہ ہیآنکه زور کند و یا رنگ رویش سرخ برآیده و هیچ از آن 
صرلت و زور در وی اثر نکرد, بهآمرکن لیکون, خصوضا که نظر حق تعالی با وی بود 
به نصرت ر عنایت بی‌نهایت. پس چون ابرجهل خود را عاجز دید دست از کس مصطلی 
عليه آفضل الصاوات. بداشت خجلان و شرمسار, 

محمد فرمود که, ای آن که لاف زدی به زور و مردی! کجا رفت لاف زور و 
پهلوانی تو بحمدا خدای تعالی تو را عاجز گردانید. 

[آن بار] قوم روی به ابوجهل گردند و گفتند: به يك بار قائع مشد؛ زور ال در حساب 
نیست. دگرباره عود کن. روی سوی محمد ¥ کرد و گفت: این نوبت در حساب نیست, 
نوبت دیگر بیا تا چنگال مردان تفج کنی. 
و هر که در مکه است دست‌هاشان در دست تو باشد و زور گن که دست 
قدرت خدای تعالی از دست شما قوی‌تر است. پس درآمد به همه قّت [و نخوت] و بفّید 
[در خود] و بتندید و پای پیش نهاد و دیگری پس نهاد" و هر دو دست در کمر 
مصطفی 0 زد و نعره بزد و زور کرد و مانندبیدبلرزید و مصطفی ِي همچنان به 











۱ در ولاه د در همه مرارد: باپرچهل: پدون وسگده آمده است. 
۲ در دامن و بندید پایی پیش و یکی پس. 


کشتی کرفتن مصطفی (ص) با ابوجهل لعین عليه اللمنة ۱۳ 


تمکین از جای خود نجنبید و هیچ از زور او اثری بدو نرسید.!نه قلیل و نه کثیر, چنان که 
قنش ساقط شد و دست‌ها سست گشت و از کار بیفتاد و به دور استاد و گفت: پا 
محمد | تو ساحری, هعانا سحر کرده‌ای, اگرنه این زور اگر بر کوه کردمی؛ از جای 
بجنبیدی؛ ولیکن پك نوبت دیگر مانده است. 

گفت؛ تو را باشد. باز زمانی باستاد و آسایش یافت و نفس را قرار داد ر عرانش کم شد 
و هر چند که تعجیل می‌کرد به معاودت, مصطفی 6 می‌فرمود که صبر کن تا زورت 
بازآید تا نگویی که زور از من رفته بود 

بار دیگر پیش آمد و استعانت برد به لات و عرّی از جهل و حماقت که در سر داشت و 
پیغمبر ل استمانت برد بربٌلعرْةالناصر المعین المستعان. عتش ابرطالب نیز از آن 
سوی روی به آسمان کرد و استعانت خواست از رب] الکعبة ‏ البیتالهرام و الزمزم و 
المقام؛ تا خدای تعالی مصطفی 4 را نصرت دهد. 

اس گفت: دیگر بیا و زور کن.] پس بیامد و زور کرد [از غیرت آتشی در جان و تن 
خود انداخت] و زوری [کرد] که بیم برد کا رگهایش بگسلد.عاقبت [ختاش] هاجز شد و 
به دور استاد و شرمسار و روی‌سیاه: سرآاز پیش انداخته از خجلت پدر و قومش و مردم 
از اطراف آفرین خواندند بر محمد رثا گفتند ریم بود که ابرجهل و پدر و قومش از 
حسد و حبرت بترند و بنوهاشم هعه خرٌمۍ نمودند و لژييك بود که فتنه شود؛ چنان که 
غلامان و عبدان ابوجل و کسان او؛ همه دست در قېضا شمشیر کردند. 

حمزه چون این حال ہدید برخاست و دست در قبضل شمشیر کرد و بانگ زد [بر آن 
عبید] و گفت: ای نابکاران [که شمایید]! بنشینید به جای خود. پس روی به هشام کرد و 
؛ ایشان را بگر تا به جای خود بنشینند وگرنه خون‌ها برود و فرزندان یتم مانند و 
زنان بیوه شرند و فتنه برخیزد, تا مدت‌ها باز ننشیند. چه شد؟ در کشتی غالب و مغلوب 
می‌باشد [دایم/ صبر کنید تا محمد # نیز زور خود بکند اگر غالب [۷۳] شود صورت 
قضیه معلوم شود وگرنه سر به سر باشند. 

گلتند: نيك فرمودی؛ رای این است. 

پس حمزه روی به مصطفی عليه الصلوات. کرد و گفت: جان عم! تو نیز دست‌برد 
خود بنمای که همه خلق منتظر شمایند و وفت گرم شد. جانم فدای تو بادابرگیر و بر 
زمین بزنش تا دیگر فضولی نکند در طلپ مصارعت تو و قدر خود بداند پس گفت: بیا به 
نزديك پا عمرو. عمرو ترسان و لرزان از صولت نبری, پیش آمد و بایستاد. 

رسول ¥ هر دو دست مبارك در کمر ابوجهل کرد و گفت: بسم انث القوی القادر 








۱. در ول و تو پنداری که هیچ از زور وی به ار نرسد. 
ات 
۲ در ولاه برکند. 


۳ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


الغالب القاهر, و هر در پای ابوجهل, چنان که پای طفلی برگیرند از زمین برکند و بر سر 
دست آورد و بینداخت بر زمین و به هر دو دست بر زمین آمد و پیشانیش بشکافت و 
خون روان شد. [پیفامبر] لگدی بر پهلویش کوفت و گفت: برخیز و دیگر دعری مردی و 
زور مکن و ترك فضولی و احمقی بن که اگر رعایت نمی‌کردم تر را و لا چنانت 
می‌انداختم که دیگر چشم تو جهان نمی‌دید. 

پس غریو از [زن و] مرد [و نظارگیان] برآمد و بیم بود که فتنه برخیزد و اعمام 

همه خزم شدند و پدر ابوجهل و کسانش, همه محزون و شسرمسار 

بازگشتند به منزل‌های خرد. و این سخن در وادی‌ها میان عربان فاش شد و ابوجهل از آن 
روز باز عداوټ مصطنفی 1 در دل گرفت. 

پس بنرهاشم مهمانی‌ها کردند و ابربکر نیز مهمانی عظیم کرد و هما ال مک را 
اطعام داد و طیب بر همه بپاشید. ر در آن رقت که مصطفی 6 غالب گشت زر و سیم‌ها 
نثار کرد و از آن روز باز محبت و عشق محمد در دل او قرار گرفت و روز به روز 
زبادت می‌گشت تا آن زمانی که وقت بعثت بردو حدیث آن بیایده ان شاه تعالی, 

این برد حدیث کشتی مصطلی ل با ابوجل لمین, 


ذکر سفر کردن مصطفی (ص) با عنش زبیربن عبدالمطلب و معجزه وی 

چنین گویند راویان سپرت که, چون پیفمبر عله آنضل التحیات۔ بالغ گشت و 
مردآسا شد زبیر عمش برد و کار وی تجارت و سفر بردی. روزی عزم سفر کرده بود و 
کارسازی تمام ساخته. محمدا# التماس کرد از وی که او را با خود ببرد. گفت؛ جان عم! 
هنز تو را وقت سفر نیست, زیرا که در سفر مشفت‌ها است و نو به رات زیسته و مزاع 
تو نازك است و طاقت گرما و سرمانیاری و نیز می‌ترسم بر تر که پهود و کان و 
شباطین همه اعدای تراند. مبادا که گزندی بر تو رسد و برادران همه از من بینند 

گفت: یا عمی! تو نمی‌دانی که آن خدایی که در رطن مرا نگاه می‌دارد. وهجده هزار 
عالم را [به حفظ و عنایت خود! نگاه می‌دارد, در همه حال مرا نگاه دارد! خاصه که من از 
خدای خود عنایت‌ها مشاهده کرده‌ام و می‌کنم که آن [هنایت] با کسی از مخلوقات خود 
ندارد.ازین جهت انديشه مکن. و اما گرما و سرما و خستگی راه کار مردان است و من 
رفتی که پیش حلیمه بودم در خردی, همه روز به صسحرا می‌رفتم و گوسفندان را با 
همشیرگان به چر می‌بردم و مرا خدای تعالی از سرما و گرما نگه می‌داشت. روزی که از 
آن سردتر نبودی؛ من سرما نمی‌یافتم چون دیگران, و روزی که از آن گرم‌تر نبودی؛ من 
خنگی می‌یافتم و الی یومنا هذا این عنایت از قبل حق تعالی با من است و مُستمر است. تو 
از این جهت دل فارغ دار و مرا با خود ببر که امیدوارم که ما را حق تعالی سالم دارد و از 
شر اعدا و حشاد و شیاطین و از شر شریران و شر و سرما و گرما. 


ذکر سفر کردن مصطفی (ص) با هتش زبیربن عبدالمطلب و معجزذوی ۰ ۱۴۳ 


پس گفت: رانا که من راضیم به صحبت تو و مرا سعادت باشد که چون تو 
صاحب‌سعادتی؛ مبارک‌پی فرخنده رای همراه من باشد و هیچ سفر ازین مبارکش نبرد 
لیکن تا سید ما و بزرگ ما ابوطالب راضی نباشد من [۲۴] نیارم که شما را با خود ببرم؛ 
رر و از وی دستوری بستأن. پس با من بیا و این سعادت و دولت به ما ارزانی داں. 

مصطفی 4 گفت: خوب می‌گويی. فی‌الحال برخاست و بر ابوطالب آمد و گلت ؛ پا 
غمی! دل من سفر می‌طلبد ر اينك عمم مزبیر-به سفر می‌رود و از او التماس کردم که مرا 
با خود ببر. گفت که بی‌اذن ابوطالب ممکن نیست که تر را به سفر برم. شما چه مصلحت 
می‌بینید؟ 

گفت: وال! بر من مفارقت تو از مفارقت هما فرزندان دشوارتر است, بلکه از جان من 
دشوارتر است و تو بر ما از آن عزیزتری که تر را رها کنم و از چشم من غایب گردی و 
می‌ترسم از تو بر دشمنان و آفت راه و بلای خستگی سفر. ای فرزند! ازین اندیشه بگلر 
که هنرز رات نیامد که نو به سفر روی. مقصود تر از سفر چیست؟ اگر ملالت است از 
نشستن در خضس اينك وادی‌ها و صید و شکار است: با نت حمزه برو. 

فرمود که؛ پا عمی! دل من سفر می‌خواهد: اگن خاطر من می‌خواهی: مرا دستوری بده 
و اگر نه, من از حکم تو بیرون نیستم. 

گلت: ای فرزند! چون که دلت سفن می‌خواهد. برو ډار امان حف تعالی باشی, دل من 
فوی است از جهت تر زیرا که تر را صاحب سعادت و پیروز و مژید و منصور می‌دانم و 
تو راز آسمان مدد است و تو محفوظی و معصومی و هرجا که تر باشی آن قافله همه در 
عنایت تو خواهد بودن. این بگفت و روز دیگر با عمش روانه شد و اعمام را وداع کرد و 
همه به وداع ایشان بیرون آمدند. 

چون که شب در رسید و در راه روائه بردند و هفتم ماه بود و جهان روشن می‌نمود ر 
اشتران و [اشتران و] مردمان بر روشنایی می‌رفتند, ماه ایب شد و آن روشنایی 
همچنان بود بلکه روشن‌تر از آن بود؛ زیرا که همه از نور محمد حاصل شدند. پس به 
آسمان نگه کردند که مگر ماه برآمد و يا کدام ستاره است که می‌تابد.گفتند: از همه 
ررشن‌تر زهره است و او را این همه روشناپی نیست. چون نيك نگاه کردند." از پیشانی 
مصطلی "1 نوری تابان بود که چشم بیننده خیره می‌گشت از ریشنایی. گفتند: اش اکبرا 
این روشنایی ماه منیر و آفتاب زمین است؛ مهد مصطفی## ازشر و انور؛ و زهی 
سعادت ما که چنین فرزندی با ما است. و زبیر در راه خیبر بود و همه او را می‌شناختند و 
به ایشان هدیه‌ها می‌برد و به هر منزل که به ایشان می‌رسیدء وی را ضیافت‌های پسندیده 
می‌کردند. 





| در ولا ا زير نگه گرد 





1f‏ ترجمذ پارسی ذروة العليا فى سیر ة المصطفى (ص) 


روز دیگر به حی‌ای از احیای عرب فرود آمدند و ایشان گوسفندان کشته بردند و 
ضیالت مها داشته و انتظار وی می‌کردند. زبیر پرسید از ایشان که شما را که خبر کرد 
که ما می‌رسیم تا که از پیش کارسازی کردید؟ 

گفت: آرازی شنیدیم ار شخصی ندیدیم] که به نظم می‌گفت: 
منیر و محبرب رب‌العالمین با وی است. ما چون که این شنیدیم؛ ترتیب مهمانی کردیم. و 
پرسیدند که آن بدر مُنیر کدام است که با توست؟ 

گفت؛ پسر برادرم: محمدین عبدااش. همه بيامدند و در دست و پای افتادند و دست 
در جامه‌های مبارك ار می‌زدند و بر روی خود می‌مالیدند و دستش برسه می‌دادند و قوم 
همه خزمی‌ها نمودند. 

زبیر ازاین معنی عظیم خزم شد و محبت مصطفی #8 در دلش به کمال شد و شفقتش 
زیادت گشت و وی را از جان خود عزیزتر داشتی. و در هر منزل که فرود آمدی؛ اگر آب 
شور ہودی؛ به برکت و شرف مصطفی ل شیرین شدی و هر جا که آب کم بودی, زیادت 
گشنی و اگر آب نبودی» فی‌الحال باران باریدی تا فوم و اشتران همه سیراب شدندی و 
هم‌چنین می‌رفتند تا به نزديك یمن رسیدند ر /عزم یمن داشتند و بیشتر تجارت وی به 
من بودی و عراق. قماش عراق را [۷۵] به یمن بردی و ياقوت ' خریدی و به مکه آوردی. 

ررزی به نزديك وادی‌ای رسیدند جماعتي در آن وادی نشسته بودند |ترسان] بر 
ایشان سلام کردند. بپرسیدند که, کجا می‌روید؟ 

گلتن:فلان جا" 

گفتند؛ زینهار! درین وادی درنیابید که اشتری به سوگ, عاصی گشته است و عظیم 
فربه است ر به قّت و دیوانه و راه به بند آررده و چندین مرد را هلاك کرده است [د 
شخصی از ما تبری به وی بینداخت, چندان کارگر نيامد. در پی او کرد ر وی را بگرفت و 
به دندان عضو وی را پاره پاره کرد. اکنون]. زینهار! شما را نصیحت کردیم دریین 
دادی‌مروید. 

[قوم] درماندند. نه زهرۀ آنکه در وادی روند و نه روی آنکه بازگردند. درین سخن 
بودند. شخصی از وادی بدر آمد فریادکنان و بدنش خون‌آلود گشته, 

گلتند: تو را چه شد؟ 

گفت: مروید درین وادی که بلایی از بلاهای زمان [و آفتی از آفات دوران] درین وادی 
است. اشتری هست " عاصی, اينك دست مرااز بن برکنده است و من در بیم هلاگم ان درد. 








۱ در ولا قوت. 
این جایگه. 
۳ شاپد: ست. 





۲ در و 


ذکر سفر کردن مصطفی (ص) با عفش زبیرین عبدالمطلب و معجزذ وی ۰ ۱۴۵ 


پس مصسطفی 8 بیامد و پاره‌ای خاك برداشت و گفت: سم ال الرحمن الرحیم وباد بر آن 
خاك دمید و بر زخم آن مرد پاشیه فی‌الحال خون بسته شد و درد ساکن گشت و دستش 
درست شد. 

مرد در دست و پای مصطفی 9 فتاد و ناو دعا کرد ر گفت: وا من مردی عیالمندم 
و پیش ما قحطی و تنگی بود. رفتم به جانب طایف و پاره‌ای قوت حاصل کردم و بر 
درانگرشی نهادم؛ چون که به وادی رسیدم اشتری بُری قوت شنود. بیامد و مرا چنین 
ساخت. و جوال جو بدرید و بخورد. 

بر وی رحم کردند و هر یك چیزی دادند. مصطلی 1 فرمود که, بنشین تا دراز گرش 
بیابی. گفت: زینهار رانلا که خود را به تهلکه میندازید. 

زبیر گلت: یا ابن اخی! چه مصلحت می‌بینی؟ بازگردیم یا خود به راه کوه برویم و 
بارها لديك به دوش بکشیم تا از آن سوی وادی بگذریم و ازین اشتر به ما گزندی نرسد؟ 

مصطلی ل فرمود کهء یا عتی! توگل بر خدای کن و از پی من بيایید. باشد که حق 
تعالی آن اشتر را مسر ما کند؛ چنان‌چه چبزهای دیگر مسئر ما کرده و می‌کند. 

زبیر گفت؛ یابن اخی! اگر چه من ترسانم بز تو, لیکن دل من قری است از جهت برکت و 
کرامت و عزّت تو پیش خدای تمالي. آموده‌ام این و فارغم. 

پس مصطلی ی روانه گشت نب اتبرون وادی درآمد. پیشتر از همه. حالی که اشتر 
طلعت مبارك او ہدید کف برآورد و دوید ر رری به سوی مصطفی## نهاد و ترس در 
نهاد زبیر و کسان قافلهافتاد. فریاد برآوردند که: پیشتر مرو زینها. پیغمبر*# نشنود 
تا آن گاه که اشتر نزديك آمد. چون که چشمش بر رری مبارك مصطفیطافتاد ر بوی 
[خرشش] به مشام اشتر! رسید, سر لاتش که مجبول است بر سحبت مصطفی لا ؛ 
وهمچنین اسرار همه موجودات؛ حتی آن کسان که با ری به ظاهر عدارت می‌ررزیدند. په 
باطن عاشق جمال و کمال محمد عليه أفضل التحیات ‏ [به سل حقیقت و باطن وجودش 
محب و عاشق جمال و کمال مصطفی"ل] بودندی؛ لیکن ان آن معنی و سیر غافل بودنده 
زبرا که حق سبحانه و تعالی این عالم را به محبّت او آفریده است و چون با آن سحبّت 
رری نهاد و به آفرینش عالم نوجه کرد به ایجاد ر تصویر صور عالم و عالمیان, آن 
محبت بود. پس اصل ذاتی در همه چیز ساری شد و لاجرم هیچ حقیقتی و هیچ دقیقه‌ای و 
لطیفه‌ای خالی از محبت کمال و جمال مصطفوی #8 یست و در هر کس که از آن کمال و 
جمال پرتوی افتد. همچنین محبوب [خدا و خلق] شود 3 

مقصود که فی‌الحال اشتر سر بر زمین نهاد و گردن دران کرد و پوزه‌ها بر پای مبارك 
مصطلی 49 بملی.چنان که کسی سجده کند و زمین بوسه گند 








۱ در ولام جان 


۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سبرة المصطفى (ص) 


مصطفی عليه الصلوة- گوشش بمالید و به گوشش گفت: ای اشتر! مطیع شو و دیگر 
عصیان مورز و گردن به خط ماه که تو را خدای تعالی برای انسان آفریده است. اگر 
خداوندان تو معصیت ررزیدند خالق مار [ما] بحمدالڭ عاصی نیستم. 

پس مصطفی 18 [۷۶] بر پشت اشتر سوار گشت. چون که قوم آن را مشاهده کردند. 
فریاد برآوردند و تکبیر بگفتند و آفرین خواندند و اقرار کردند به محجزه مصطفی للٍ و 
عظیم خم و شادمان شد و وی را فخری و شرفی حاصل 
جمالان همه وی را تهنیت گفتند به وجود شریف مصطفی 1 و عَْیت وی. بخ بغ| طوبی 
تو راا و خوشا و خُرّما کسی که ری را چنین کسی باشد. 

پس همه بیامدند و دامن پردۀ مصطفی ۵ بر رری می‌مالیدند و اشك از دیده‌ها روان 
کردند و آن اشتر مست, به نوعی مطیع و ذلبل گشت که گربی ازر ذلیل‌تر و حلهرتر 
اشتری نیست. آن گاه در میان رادی رفتند و جوال مرد را دیدنده بانگ زدند که بیا و 
جوت گرد کن و اپن درازگوش برگیر و برو. 

مرد خّم شد و جوها را گرد [آورد) رار ذرازگوش بست و به سوی قرمش روانه‌شد. 

[ر فی الجمله روانه شدند در رام و همه در این؛حیرت و بهت از این سخن که] ناگاه 
گردی پیدا شد و از میان گرد جماعتن سواران و پیادگن پدید آمدند. همه نیزه‌ها راست 
کرده و شمشیرها برهنه در دسو درق‌ها در پشت و تیر و کمان‌ها مها و آماده کرده و 
قوم پنداشتند که آنها قصد ایشان دارند و به غارت آمده‌اند. 

زبیر فرمود که: این قوم گوئیا عزم جنگ دارند. یکی برود و از ایشان حال و خبر باز 
داند. مردی از بنی‌زهره که وی را عامربن خدیع گفتندی, ناقه را براند و پیش قرم آمد و 
ندا در داد که ای رجال العرب! شما چه کسانبد ر به چه عزم بیرون آمده‌اید و فصد جن 
که دارید؟ 

یکی از ایشان دراز رکاب. جاما [دیبای] سبز پوشیده و عمامه‌ای سرخ بر سر نهاده و 
بر اسبی عربی سوار بانگ بر زد که کیست که فضولی می‌کند و این سال از ما می‌کند؟ 
ما فومی گرامی و بزرگیم از سادات عرب. 

پس عامر گفت: ما نیز قرمی شریفیم از بُلّد حرام و اهل‌بیت ر زمزم و سفام 
ومشعرالحرام» سادات بنی‌هاشم. 

گفت: ای جوان! دل خوش دار و ایمن باش که ما طالب شر نیستیم. ما آمده‌ایم گه درین 
وادی اشتری طاغی و یاغی گشته و راه بر مردم بسته و اذا بر مردم می‌رساند و هلاك 
می‌کند؛ تا ری را بگیریم یا بکشیم که فبایل عرب که درین نزدیکی می‌باشند به ما جعلی و 
فرضی! معین کرد‌ند تا دفع آن بلا بکنیم. 











۱. در ولا به ما خدمت‌ها و هدپهها 


ذکر سفر کردن مصطفی (ص) با عقش زبیربن عبدالمطلب و معجزذ وی ۰ ۱۳۷ 


گفت: وال! شما را هیچ از آن مزد نیست؟ 

گفت: چرا؟ 

گفت: زیرا که آن اشتر را یکی از ما اسیر کرده است که ار از اولاد سادات است و 
جوائی [نوخطٍ بر وی سوار است. 

گلت: به ما بنماء 

عامر گفت: یا محمد #! این مردم می‌خواهند که تو را بہینند و اشتر راء زیرا که باور 
نمی‌دارند. 

مصطلی #8 پاشنه بر اشتر زد و نزديك آن مردم آمد و او را مشارف‌بن عبد البجلی 
گفتندی, چون نظر کرد به جمال و کمال و بهای مصطفی## مبهوت ماند و بدیدند اشتر 
راء بشناختند و گفتند: یا عامرا این جوان از کدام قبیله است با چنین [فز ر] جمال و کمال و 
ملاحت و شجاعت؟ 

گفت: این فرزند عبداشین عبدالمطلب اسبت. اشرف آل عدنان و بنی‌عبدمناك صاحب 
الحسب والنسب الشریف العالى للمجذ أبن اي الحرم. 

چون که این سخن بشنودء گفت! نام سادات و موالی ما می‌بری, 

گفت: ای ولا این چنین کار از آن قرم آید. فی‌الحال شسمشیرها در نیام کردند و 
سرنیزه‌ها برافراشتند و از اسبان فزود آمدئذا وب مضنطفی/#! شتالتند و دست ر پای 
مبارکش ببرسیدند پس گفتند؛ قوم ما را وعده کرده بودند که جعلی بدهند؛ بیاپید تا به 
حن رویم و از ایشان برای شما آن را حاصل کنیم. 

زبیر گفت: ما را اختیار به چیز شما نیست و محئد## از آن نیست که چپز شما را 
قبول کند. 

پس گفتند؛ لابد است از ضیافتی. 

زبیر گلت: نعم» به ضیافت بيايیم. پس [برخاستند و] روانه شدند تا به حن رسیدند و 
اهل حن [1۷] چون خبر اشتر بشنیدند همه بیرون آمدند و دیدند که اشستر زیر ران 
مصطفی عليه الصلات - می‌رود. از همه اشتران آرسیده‌, شدند و زیارت 
می‌کردند پیفمبر ۸# را و دست بر جامه‌های وی می‌نهادند و بر روی خود می‌مالیدنده و 
در حسن و کمال و جمال [شمایل بی نظیر] مصطفی 4 میران ماندند و خزّمی‌ها 
نمردند به نزول قدم مبارك او به حن ایشان, 

پس [پس فرو آمدند و] قوم مهمانی‌ها آوردند [گوناگون از گوسفند و شیر و ماست و 
عسل و خشك میوه‌هاء طایف و یمن و از اطراف ایشان چندین حیّ دیگر که شنردند] همه 
جمع شدند و عیدی شد در پیش ایشان به سبب این قضیهء و لایزال مردم می‌آمدند به 
زیارت مصطفی ی ر هدیه‌ها می‌آوردند. پس گفتند؛ بارها بگشایید تا ما بخریم که قبایل 
بسیاریم. همانا شما را احتیاج به یمن رفتن نباشد. 





یلا ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


پس زبیر و جماعتی که با وی بودند دست در بارها زدند و قماشی که داشتند 





بگشودند و بازاری تین پیدا شد ر بیع و شزی کردند و مردم از اطراف جمع شدند تا هر 
چه داشتند همه فروختند و فوت بخریدند و مستغنی شدند از رفتن به یمن و به کسبی 





تمام بازگشتند. همه به برکت مصسطفی #8 و روی سوی مکه نهادند و روانه شدند به 
خزمی هرچه تمام‌تر, 

[چرن که ایشان از حی جدا شدند] پس ابلیس لعین به صورت پیری کشیش بر قوم 
آمد و گفت: ای بیچارگان! شما عظیم غفلت دارید چه استاده‌اید. فرصت غنیمت دانید و 
این جوان که بر اشتر سوار بود. او را بکشید که مصلحت هم عرب و عجم درین است. 
زیرا که این آن کس است که کټان نشان داده‌اند که پیدا شود و فتنه و کشش بسیار بکند! 
و دین بهود و نصارا و مجوس براندازد و فرزندان را تیم گرداند ر زنان را بیوه کند. و 
اگر به دست شما چنین کار برآید,مثی بر خلق خدای نهادهباشید. 

ابن قوم چون که آن بشنيدند. هر که در میان ایشان شریر بود به طمع آن که فارت 
کند, همه برجستند و نیزه‌ها و شمشیر‌ها بزگرفتد و از پی کارران و زیر ر مصطفی ا 
روانه شدند. چون به نزديك ایشان رسیدند [ر معس گشتند به آمدن ایشان] و گرد ر 
غبار دیدنده یکی را دوانیدند که کشف اخنرال کند. رفت و خبر آورد و گفت: چه 
ایستاده‌ید؟ این قوم قصد کشتن و غازت نما ارد 

زبیر ترسید و بر مصطفی ۸8 آمد و گفت: نله یه راجفون, ر نگاه کردند که از 
پیش ایشان تنگنایی است و در آن تنگناء آب باران به فدر دریایی ایستاده. چون زبیر آن 
ہدید روی سوی آسمان گرد وا پا تو دانایی. اگر این فرزند را در پیش تو حرمنی 
هست ما را خلاصی ده به زودی. 

پیغمبر# گفت؛ با عم! دل قوی دار که خدای تعالی امر فرمود که برین آب بگذرید که 
شما را هیچ ضرری به آب نرسد. پس پیغمبر*# براند و در اندرون آب رفت. به قدرت 
خدای تعالی آب گشوده شد و راهی جاده پیدا شد خشک؛ و از وی پیغمبر لا و قوم او 
همه به سلامت بگذشتند و از آن سوی آب روانه شدند. چون آن سگنهادان بدبخت دیدند 
که ایشان از آب گذشتند. آنھا نیز از پی ایشان. خود را به آب زدند و پنداشتند که آب اند 
است و ایشان که حال چیست. چون که تمام در میان آب درآمدنده آب‌ها از هر 
دو جانب بازگشت و ایشان را همه به یکبار غرق کرد. زبیر از این طرف دست و پای 
محمد می‌بوسید و بر روی می‌مالید و می‌گفت: چه فرخنده فرزندی تو [ر چه 
گرامی‌ای تو نزد پروردگار و] زهی سعادت قوم که تو با ایشان باشی. 

مح کل فرمود که پاعتی! بنگر که خدای تعالی با آن ظالمان و بداندیشان چه کرد. 


1 در «لا: گس بسیار بکشد. 















ذکر تجارت مصطفی (ص) برای خدیجة کبری 8۹ 


همه در آب ناپدید شدند و از اپشان, یك دوی مانده بودنده فریاد و واویلا در ایشان در 
افثاده. زبیر چون آن بدید شکر حق تعالی کرد. 

پس روانه شدند تا به سلامت [۷۸] به مکه رسیدند به [سلامت و] ظفر و لصرت و 
بنومبدالمطلب و اعمامش همه استقبال کردند و به لقای مصطلی 1 و سلامتی ذاتش 
خزمی نمودند و قضیا! آن مردم ر برکت‌ها و آیت‌ها که از پیفمبر ل دیده بودند 
بازگفتند و (همه شکر ایزدی کردند ر] خّمی‌ها نمودند به وجود مصطلی 0 

و همانا در مکه قحطی و تنگی بود از بی‌بارانی و خاطرها پرپشان بود و می‌رفتند 
پیش لات ر عرّی و منات زاری می‌نمودند از جهل. هیچ فایده نمی‌کرد تا ورقة بن نوفل 
ایشان را گفت: شما عظیم گمراهید. فرزندان عبدالسطلب که سادات و اشراف اولاد 
اسمامیلاند 1 اینجاست و شما به ایشان" استعانت نمی‌برید. روید و از اپشان 
استعانت طلب کنید تا باران بیاید, زیرا که هم بلاها به برکت ایشان دفع شده و می‌شود. 

گفت: راست می‌گویی, پس به اتفاق همه پيامدند بر ابوطالب و گفتند: نبینی که بر ما 
چه می‌رود از قحطی ر تنگی؟ مگر شنما دهای بکنيد تا خدای شعالی باران بدهد. پس 
ابوطالب و برادرانش همه در خانا کعبه ذرآمدند؛ بعد از طراف, و محمد را در پیش 
کردند و پیفمبر 0 دست برداشت و دعاًکرد. هنوز از دعا فارغ نشده بود که بارانی 
بارید که گفتی دهان قرابه‌ها گشوده شذ ز مر همه خرّم و شادمان شدند و ثنا خواندند 
بر ابوطالب و مصطفی .بعد از آن بازگشتند و حسودان از حسد بسوختند و دل‌تنگ 
گشتند و ابلیس معلون را قولنج گرفت. 

والحمد لك على ذللد إو الحمد لله على نصرته لحبیبهالعصطفی المجتبی سيد الأشسرف 
الأعمل صلى الله عليه [و آله] و سلم.] 


ذکر تجارت مصطفی (ص) برای خدیجة کبری ۔رضی اله عنھا۔ 

چنین گویند راریان سیرت که: روزی مصطلی غ در طوافب خانه بود و جامه‌ای کهنه 
پوشیده برد. ابوجهل لعین در آنجا حاضر بود. روی به مصطفی ٤‏ کرد و گفت؛ یا 
محمد] مرا دل به و می‌سوزد؛ چنین شکلی و شمایلی که تو راست؛ و تو درویشی و 
بی‌ترشیء و جامه‌ای [محتشمانه] که لابق تو باشد نپوشیده‌ای. اگر بیایی و ما برای تو 
کاری بکنیم و تجارتی, تو را مددی و فایده‌ای باشد و از این حال و تنگدستی باز رهی. 

پیغمبر طا فرمود: ان شاءالله تعالی سببی بازدید شود و نیز درین همتم. این بگفت و 
روانه شد سری منزل ابوطالب. چون بیامد. شاطمة بنت اسد که مادر حمضرت 





ا درلا ته 
۲ در ولا: شما به ان 


۵۰ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


آمیرالمزمنین علی عليه الصلوة والسلام -در خانه بود. مصطفی ٤ا‏ فرمود که. یا مادر! 
از میراث پدر من چیزی بر عم من هست؟ گفت: لا وان لاقلیل و لاکثیر. پس ابوطالب درآمد 
و ازو پرسید که یا عتی!اگر از میراث پدرم چیزی پیش شماست به من بدهید تا با آن بیع 
و شیزی کنم اب که جامه‌ای از آن بر خود سازم که ابوجهل لعین مرا سرزنش می‌کند و 
مرا غیرت آمد که چه گفت. 

ابوطالب گفت:[والله] یا ولدی! پدرت در راه مدینه وفات کرد و هیچ از دنیایی نداشت 
نه سیم و نه زرو نه قماش لیکن مرا هزار درم هست. آن را به تو بدهم [با تو تجارتی بکن, 

به تو دهم]. حمزه نیز گفت: مرا 

هم هزار درم هست, به آن اضافت کنم. عباس نیز گفت که, من به تو مایه بدهم. پیغمبر لل 
فرمود که هیچ از شما نمی‌خواهم مرا خدای تعالی بس است؛ و سوگند خورد که من چیز 
شما نخورم و جامة شما نپوشم. من بروم و به دست‌رنج خود قوتی حاصل کنم تا منك 
کسی بر من نباشد. آخر چه حاجت که شما مرا چیزی دهید و من بطّال و بیگار باشم؟ 

پس روز دیگر دو سه درم از مادر عل بت و برفت و داسی بخرید و رسنی و 
روی به وادی‌ها نهاد تا هیزم و علف جمع کند ر بیارد و بفروشد و از آن قوت سازد. چون 
علف‌چینان و هیزم کشان طلعت مبارك مصطفی ًب دیدند [۷۹] همه فریاد برآوردند و 
گفتند: ای سید و سیدزاده! چرا خود را رنجه می ای۹ تپایست تا ما برای تو جمع کنیم 
و جان ما همه فدای تو باد. گفت؛ لا راشا من می‌خواهم که به دست‌رئج خود چیزی حاصل 
کنم؛ شما را فت بادا پس پیفمبر در ایستاد و آن علف‌ها را جمح می‌کرد و می‌برید که 
ناگاه کنانه که غلام جذ مصطفی 8 بود عبدالمطلب با اسبی سوار در وادی درآمد و 
محمد را دید که در جملا گیاه‌کشان نشسته و گیاه می‌درود. فریاد برآورد و خود را 
از اسب به زیر انداخت که وامصیبتا! سید و سټدزاده ما گیاه بدرود و من بر اسب باشم و 
نه غیر من که تو بدین روز باشی. گفت؛ یا کنانه! هیچ حال به يك قرار نماند و هر دم به 
نوعی می‌گذرد, ولیکن تو اگر شفقتی در حق من داری جایی بازدید گن که من خدمت 
بکنم؛ زیرا که من روز به روزه‌ام وطافت گرما ر خستگی کوه و دشت نمی‌آرم. 

کنانه بگریست و در حال برخاست و نزد ابوطالب آمد. و اولاد عبدالسطلب همه جمع 
شدند پیش او. کنانه بانگ برآورد و گفت: شما چرا نور خود را به دست خود می‌برید و 
چراغ خاندان خود می‌کشید و قدر حسب و نسب خود می‌شکنید؟ روا باشد که سید و 
سیدزاده شما مصطفی! گیاه گرد کند از وادی تا بفروشد؟ شما را غیرت نیست؟ همه 
گفتند به اتفاق که ما را درین چه گناه است؟ او خود قبول کرده است و پسندیده بر خود 
این راء و ما همه به اتفاق وی را مایه می‌دهیم که کاری نکن او راضی نشد و می‌گوید که 
من از دست‌رنج خود می‌خراهم که بخورم. و سوگند یاد کرده که هیچ از ما نخورد و 
نستاند. 
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کنانه گفت: مرا چنین گفت که می‌خواهم که جایی بازدید کنی که من به آسائی در 
آنجا خدمتی بکنم [و شاگردی به جای می‌آورم]» چنانچه اشتران بچرانم و غیره که من 
طاقت خستگی ندارم. 

ابوطالب می‌گوید که, شنودم که خدیجه امینی می‌طلبد که برای وی به سفر رود و 
تجارت کند و بر مال وی مُشرف باشد. برخیزید تا برویم و محمد رال بر وی عرضه 
دهیم که او بهامانت و راستی و راست‌گویی مشهور است و همانا رغبت کند. 
برخاستند و به خانا خدیجه -رضی اه عنها رفنند ز در گوفتند كنيزك را فرمود که. 
ببین که بر در کیست؟ کنبزك آمد و پرسید. گفتند: ما فرزندان عبدالمطلبیم؛ابرطالب و 
حمزه و عباس و زبیر. خدیجه خزّمی و شادکامی نمرد به طمع آنکه محقد 8# با اپشان 
باشد, زیرا که عاشق دیدار مصطفی 6 بود به سماع؛و از عمش ورقة بن نوفل شنوده 
بود که شخصی پیدا شود از بنی‌هاشم که نبن آخرالزمان است و خاتم پیفمبران است؛ و 
به چنین [صورت و جبین ر] شمایل و حسن و بها و جمال و کمال خواهد بود و آن 
نشان‌ها که داده‌اند همه در مصطفی ۸# است و از وی این آیتها مشاهده مي‌کند. 

پس بفرمود تا درآیند و برای ابش مسندی ترتیب کرد از بساط‌های فاخر ر 
متکاهای! حریر زربلت, زیرا که خدیجه مالدار بود و میراث [بسیار] یافته از پدرش و 
شرهران که وفات کرده بودند. پس نیز آمدند ایشان.را: ترحب و تمظیم کرد و گفت: 
مشوّد کردید ما را ای سادات بنوهاشم! سختی کاری و حاجتی " که از دست ما برآید؟ 
گفنند: شنودیم تو امینی می‌خواهی که به تجارت تو به سفر رود اينك محند مصطلی 1# 
برادرزاد! ما که مشهور است به راستی و امائت و دیانت. خدیجه -رضی الل عنها چون 
این سخن] بشنید. از خرّمی بیهوش خواست شد. لیکن خود را از شرم نگاه داشت. گلت: 
سعادت ما باشد.ای واشا همیشه می‌شنودم که در مکه از او مین‌تر و پاك [دامن ]تر کسی 
نیست. چرا وی را با خود نیارردید؟ گلتند: همین زمان حاضر شود. کنانه را فرستادند 
که برود و پیفمبر را بیاورد. 

و کنانه برفت در وادی [تا مصطفی 6یا را بیارد[ ]:۸] با عباس؛ وی را نيافتند. از 
گیاه‌کنان پرسیدند. 

گفتند: او به کوه حرا برآمد که سرقد" ابراهیم خلیل بوده است 8ة و [و مقام] 
پیغمبر 6ا همیشه به آنجا رفتی و عبادت کردی, رفتند و دید که [خفتیده و] در خواب 











۱ در ولام:مطته. 
۲ در لاذ ان شاه الله کاری؛ حاجتی دارید از دست ما برآید.. 
۴ در لاہ: مرشب. 
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ز به دهن ! دارد و بر روی مبارکش می‌جنباند تا مگس 
و پشه به وی تشویش ندهد. عباس بترسید و تیری در کمان نهاد تا به وی اندازد. 
فی‌الحال مار همچرن کوهی شد و روی به عباس نهاد. عباس بترسید و بازپس گشت و 
بانگ زد از دور. 

پیغمہر ا بیدار شد و مار غایپ گشت. محمد لا فرمود که تو را چه بوده است یا 
عم که رنگ تو متفیّر شده و شمشیر برهنه کرده‌ای؟ 

گلت: ماری دیدم بالای سر تو, ترسیدم که تو را گزندی رساند. 

گلت: یا عم! آن مار نیست, آن فرشته‌ای است که خدای تعالي وی را مول کرده است 
بر من که هر جا که من در جای خالی بخسبم بیاید و مرا پاسبانی کند از دشمنان و 
شیاین و جنْ و انس و وحوش و طیور و حشرات. پس عباس گلت؛ ای راشا کرامت تو 
بیش از این است. 

پس گلت: برخیز جان عم که خدیجه می‌خواهد مال بلرستد به شام و امینی می‌طلبد 
که نظرش بر مال وی باشد و ما سخن تز با وئ گفتبم و تو رادر آن هیچ رنجی و مشقنی 
نیست. الا سفر که لاب است ان آن.گفت: نز سمل ابت [الا شقا و تعب بر نمی‌تابم زیرا 
که روز به روزه می‌باشم. پس]ء 

برخاستند و روانه شدند تا به خانا خدیجه رضی ال عنها - آمدند. خدیجه از نور 
مصطفی# پنداشت که آفتاب در خان وی درآمده است. چون که چشمش به شماپل 
پیغمبر 1 افتد,به هزار دل عاشق جمال و کمال و خسن و ملاحت و لطافت وی شد و 
گفت: مرحباً ای سید و سیّدزاده! ما را سعادت حاصل شد که قدم مبارك شما به کاشانا 
ما رسیده. اگر مصلحت ببینید که سایه بر سر ما اندازی و این تجارت که معد است با 
خود برگیری و به جانب شام بروی ر تو را چنین و نین بدهم از خالص مال خود. گفت: 
قبول کردم از جهت ضرورت وقت. گفت: تو را در آنجا کلفتی نیست بجز آنکه تو تاجر 
باشی بر مال من" و ينك میسره با توست. 

و قضا را تجهیز کردند و بارها را بسته. پس ایشان را مهمانی نيك بکرد و طعام‌های 
خرب و میوههای شامی حاضر کردند و شربت‌های لذیذ ترتیب کرد. پس خدیجه فرمود 
که یا محْ لا می‌خواهم که این جامهها را تغیر کنی که نه لایق توست. گلت: بیش از 
این جامه ندارم. پس خدیجه از صندوق جامه‌های فاخر بیرون آورد, سانند بندقی۴ 


است و ماری بزرگ, برگ گیاه 














جامه را برکنی, 
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مصری و شاش هندی و کرهای حاشیه‌ای حریر و برد یمانی [بیرون کرد] و به محدللا 
داد تا بپوشد. 

مصطفی څا چون آن جامه‌ها بپوشید خدیجه وی را بدیده دلش در طهیدن درآمد. 
ولیکن نمی‌بارست بر خود آشکارا کردن, زیرا که عظیم محتشم بود و بزرگ‌منش, 

پس بارها حاضر کردند و پیغمبر ب اشتران راء هر یك که اشارت می‌کند می‌آید و 
میان هر دو تنگ بار می‌خفتد و بارها بی‌زحمت وی؛ چنان که گریی همین" ہار است 
برمی‌دارد و [بر اشتر] تنهایی می‌بندد. حاضران در آن عجب بماندند و حپران شدند و 
آفرین خواندند و گفتند: با خدیجه! تو را سعادت کامل به پای خود درآمد و تو مستحق 
آنی, زیرا که هميشه نیکبخت بوده‌ای و ازین مبارکتر تو را تجارت و سفر نبود. 

پس همان روز روانه شد و عباس و زبیر و حمزه رضی الله عنهم - کارسازی کرده 
بودند سفر راء و قریشیان مثل ابرجهل و جماعتی بسیار همه کارسازی سفر کرده 
بردند؛ به اتفال روانه شدند و در بیرون مکه فرود آمدئد تا سحر بار کنند. عباس نگه کرد 
بر چهر مبارك نازك مصطفی 8 و با خزد گفت: دریغا! [۸۱] این چنین روی نازك به 
آفتاب سوخته و سیاه گرده لابد است او را از سایهبانی, برفت و سایه‌بانی ترتیب کرد و 
بیاورد تا برای مصطلی #8 بزند. نگاه کردند که ابری سفید آمده است ر بالای سر وی 
ایستاده, چنانچه هیچ [آسیب] آفتاب [ تابش] به او نمي‌رسد. با خود گلت: خدای تعالی 
بر محمد ۸# مشفق و مهربان‌تر است از ماء 

پس یکی برد که او را عاص‌بن وایل السهمی گفتندی, روی به جماعت کرد و گلت؛ ای 
سادات قریش! به سفر می‌روید و راهه سخت و دور و دراز است و بیابان‌ها و با" و 
منزلهای صعب در پیش است, لابد است که یکی را از کارران بزرگ و سالار کنید و پیش 
رو شما باشد و با هم ُشفق" باشید و یك کلمه باشید تا هیچ اختلاف واقع شسود 
میان‌شما: 

گفتند: مصاحت است عباس بن عبدالمطلب را سالار خود کنیم.؟ بنی‌مخزوم گفتند؛ ما 
مادم خود نمی‌کنيم الا ابرجهل لعین را. بنوجُمح گفتند؛ ما نمی‌خواهیم الا عتبة بن ربیع. 
بنرتیم گفتند؛ سالار ما طلحة بن عبدانث باشد. بنوعدی گفتند که, سرور ما حسان‌بن مالك 
باشد. قریشیان گفتند که. ما را ابوسفیان باید. میسره غلام خدیجه -رضی ال عنها - 
می‌گوید که امیر ما و سرور ما محتدبن عبداش ی باشد. همه معترفند به شرف و 


۱ در دا يك من 
۲ در ولاه؛ دریاها. 

۴ در ولای: نلق 

۴ در «لاء: عباس گفت: ابوطالب را سالار خود کنیم. 
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بزرگی و عقل و رای صایب او پس همه به اتفاق گفتند که محمد٤#‏ سید عظیم است و 
رای‌های وی همه صواب است. ما راضی‌ایم. 
ابوجهل به خشم رفت و گفت؛ به حق لات و عزّی که اگر محمد قافله‌سالار می‌شود. 
من خود را بکشم؛ و بنومخزوم بانگ برآوردند که ما مقتم نمی‌خراهیم لا [ابرالحکم 
یعنی] ابوجهل راء حمزه برجٌست و بانگ زد بر ابوجهل و گفت: بنشین به جای خود والا 
برم. همان زمان محمد [چون دید که فتنه می‌شود] برخاست و 
دست عش بوسه کرد و گفت: یا عمی! بحياتك که شمشیر به نیام کن [ر درٍ سفر ما به 
شر مگشای] و رها کن تا ابوجهل مقدّم ما باشد و قرش همیشه مقتم‌اند در سفر و 
حضر, و رای قوم همه بر ابرچهل افتاد. پس حمزه و عباس سوگند خوردند که ما هیچ از 
پی ابرجهل نرویم. بهل تا ایشان از پیش بردند و ما از پی ایشان به یك سنزل پس‌تر 
می‌رویم. و مصلحت ما درین است تا خلافی نيفتد و جنگ نشرد. 
ابوجهل با جماعتش کوچ کردند و روانه شدنده و شب دیگر از پی ایشان مختد و 
جماعتش روانه شدند. پس جماعت ابوچهل به منزلی رسیدند که در آنجا چاهی ہود آب 
از آن برداشتند و اشتران را آب دادن پس|بوجهل گفت: هر که پار من است موافقت من 
کند. [به این چاه خاك و سنگ بریزد ثا کور شود:] گفتند؛ چنین کنیم.خرد برفت و يك دامن 
خاك و سنگ برداشت و بیاورد در چاه ریخت و دیگران همه چنین کردند و چاه را 
انباشتند. چنانچه آبش ناپدید شد و قصد آن ملعرن آن بود که مصطفی 8 و قومش آب 
نیابند و از تشنگی بمیرند. و روانه شدند. 
روز دیگر چون مصطفی با جماعت بر سر چاه رسیدندہ یکی رفت تا آب بیارد, 
چاه را انباشته دید و ب‌آب یافت. آمد و قرم را خبر کرد. فریاد از نهاد جماعت برآمد و 
همه دست بر دست فرو کوفتند, واهلاکاا مردیم از تشنگی. پیفمبر 8 گفت: غم مخورید 
که خدای تعالی قادر است به آنکه ما را آب دهد. این بگفت و بیامد بر سر چاه و روی 
سری آسمان کرد و از حق تعالی آب خواست و گفت: ترانایی به کمال و قادری که از 
سنگ خاره آب حیات بیرون آوری ر از نطف آدمی ناطق [عاقل) می‌سازی و از مشتی 
خاك آدم و آدمیان را بیافریدی, ما را ازین چاه آب بده. فی‌الحال از چاه چشما آب ررانه 
شد چنانچه از سر چاه بیرون آمد و در زیر پای محمد روان گردید. قوم همه تکبیر 
برآوردند و بر مصطفی 6 آفرین خواندند و هر اندیشه که در دل داشتند از سفر و 
خوف, همه به کلّی به امن و فراغت میسر و مبدّل گشت [۸1] و گفتند: ما را غم نمانده چون 
که تو نیکاختری؛ سرور و بهتر ما است. 











[آنها که توآش فافله سالاری چون روز شود برایشان شب تاری 
از سنگ سیه بُرون کنی چشما آب ایسنست عنایت و حمایت باری] 





و ابرجهل یکی از عبید خود گذاشته بود تا وی را خبر کند که ایشان همه مردند تا بیید و 
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قماش و اسباب و مال‌ها بردارد. چون عبد آن بدید گفت: ای وای بر آن بدبخت که با چون 
تویی دشمنی ورزد! زهی سعادت آن که همراه توست! خواجة من عظیم نجس! است. 
بازگشت و چون به نزديك ابوجهل رسید گفت: هان! چه خبر است؟ پنداشت که بشارت 
آررده است به هلاك قوم. گفت: ای سیدا هیچ کارت نمی‌آید دشمنی مصطفی ڭا زیرا که 
عدارت ار سبب بدبختی است. گفت: ای سگ! چه شد و این چه بیهوده است که می‌گویی؟ 
گفت: حال چنین است که به اشارت وی آب از چاه بیرون آمد. گفت؛ من دانم که او ساحر 
است. ولیکن ما راز وی نکبتها برسد. "اما ندانم " که با وی چه باید کردن, و عبد را دشنام 


داد و بزد و روانه شدند. 
و همچنبن می‌رفنند تا به سر ده رسیدند میان در که بلند و ابوجهل پیش‌رو قرم 
برد. چنانچه شاعر گوید: 
إذا ڪان الشراب الیل قوم شیّهدیهم إلى شوه اللا 


چون به دهان ده رسیدند اژدهایی دیدند به قبر اشتری, آتش از دهانش بیرون می‌آمد و 
بر هر سنگ و کلوخی که نفس او رسیدی ریزهّیزه گشتی, حمله کرد بر ابوجهل؛ و 
ابوجهل از ترس بر خود شاشه کرد و باژگشت ز بل قوم آمد. گفٹند؛ ما وراك یا سید؟ 
گفت: بلایی [مبرم] دیدم ر داهیة دهیا و رگ سنیاه: 

گلنند: آخر چیست؟ گفت: اژدهایی دیدم په قدر اشتری که هر حمله می‌کند بیست گام 
می‌جهد؛ و دو چشم دارد مانند دو چراغ و آتش از بینی و دهانش بیرون می‌آید. همه را از 
ترس لرزه بگرفت و نیارست هیچ کس از ایشان پای در پیش نهد. 

فی‌الجمله آن شب آنجا بودند و پیش نرفتند. ابوجهل می‌گرید که فردا ئد 
بیاید. بگوییم که ما استاده‌ايم شما پیش‌رو باشید که مصلحت در آن می‌بینم که با هم 
باشیم و تفرقه میان ما نباشد. 

روز دیگر طلعت مبارك مصطفی َة مانند ماه چهارده شب پیدا شد. قوم همه به 
دیدار "او آمدند و دست بوس کردند وی را و حمزه و عباس راو گفتند: شما بزرگ مایید, 
به حسب و نسب از ما بزرگترید و فاضل‌تر, چرا باید که بی‌شما سفر کنیم؟ همه به اتفاق 
سر به خط شما نهاده‌ايم.مقدّم قافله باشید و ما از پی شما روانه شویم که جمعيّت به از 
تفرقه است. 

عباس گفت: ما مصلحت شما بکنیم. پس فرود آمدند و آن شب بودند و در نیم شب 


اء در ولا تحس. 
۲. در دلا و اگر پزید ما را از وی نکبتها برسد. 
۴ در ولاه: اما می‌دانمء 

۴ در لاه: پذیرة. 


۵۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


وقت کوچ بود گفنند: یا محمد | پیش‌رو قالله باش که مبارك نهادی. [عباس گفت یبا 
محمد پیش باش.] گفت: یا عمی! این قوم دروغ می‌گویند. ببین تأ چه مکر اندیشیده‌اند که 
ما را پیشرر می‌سازند. هرگز نصیحت به راستی نکرده‌اند و دل ایشسان با سا راست 
نیست, بتخصیص با من, لیکن من به خدای تعالی مترگلم. 

چون که مصطفی ی روانه شد و به دهان وادی رسید.اژدهای به در وادی خفته بود, 
سر برداشت و آتش از دهان برافشاند و دنبال را بر زمین زد. ناقۀ مصطفی م1 برمید. از 
ناقه رود آمد و گفت: بار خدایا! زمام همه به دست قدرت تر است؛ و هر آمری صعب و 
دشرار, دلیل قهر |و عظمت] توست و سطرت ربوبیّت تو کوه و آتش طاقت آن ندارد,! و 
جلالت تو همه جبّاران را پایمال کند. به عرْتٍ ربربیّت تو که این ثعبانان را مسر ما کن. 

هنوز این مناجات تمام نکرده بود که عبان, به زبان فصبع سلام کرد بر مصطفی ل 
و گفت:یا محمدا من اژدها نیستم. یکی از دیوان قدیمم که در عهد ابراهیم خلیل 3 بودم و 
ایمان به ری آوردم و مرا وصیّت کرد که سلام وی به تو رسانم (۸۴] و ازو می‌خراستم 
که فردای قیامت شفاعت من کند. ذرمود که شفاعت تو محمد کند از فرزندان من در 
آخرالزمان, و همچنین از عیسی‌بن مریم شبنودم که درین منزل |محمد) به تو رسد و 
از برهان‌بن هتیم‌بن لاقیس‌بن ابلیین شنتردم که می‌گفت:! عیسی 1 وصیّت می‌کرد 
حواریان را که هر کس متابعت مهد کند نیکیخت است: و هر که مخالفت کند بدبخت 
است. اکنون یا مصطفی به مراد رسیدم بعد از چندین هزار سال, مرا شفاعت کن. 

پیغمبر 6 گفت: رو در امان خدای تعالی و تو را شفاعت است. آنگه روانه شد و [از 
چشم] غایب گشت. 

قریشیان همه متعجب ماندند از معجز؛ نبی 0 و حق تعالی آن معجزه به دست وی 
با اهل مکه می‌نمود تا حجّت باشد بر ایشان ر دلالت باشد بر صدق رسالت وی در زمان 
دعوت و بعشت. 

پس قوم گفتند که» امروز اینجا باشیم و فردا روانه شویم. چون نماز عصر شد ابری 
سیاه شد" سهمناك. چنان که جهان را تاريك ساخت و هیبتی در دل قرم انداخت و رعد 
غزّان و برق درفشان از ابر بدرآمد. مصطلی 1 چون آن بدید. رری به قوم آورد و گلت: 
ای جماعت و یارن! بدائید که این ابر بارانی عظیم دارد. مبادا که گزندی ازو به ما رسد. 
مصلحت آن است که ما درین کوه رویم تا اگر سیلی بیاید به ما زهمت نرساند و متاع‌های 
ما خراب نشود, بل بیم غرق است. همه فرمان بردند الأ مصعب بن عمر الجمحی که هيع 














۱. بارت بر اساس ولا اصلاح شد. 
و مرا هام بن هیم بن لاقیس بن ابلیس گویند و شنودم که عیسی وصیت می‌کرد. 





۲ در با 
۴ در ولا 





ذکر تجارت مصطفی (ص) برای خدیجا کبری ۵۷ 


از جای نجنبید, با قماش و اسباپ همانجا بنشست و طعنه می‌زد بر ایشان که سیل 
کجاست و این چه حکایت بود. 

راری گوید که اندك زمان نگذشت لا که ابر پهنا گرفت و برق زدن آغان کرد و رعد 
پیاپی غریدن گرفت با هیبت. و باران و تگرگ مانند خیک‌ها که دهانش بگشاینده باران 
باربدن پیوست و سیل‌ها از کوه مانند زنده فیلان می‌آمد و جهان از چشم سردمان 
پوشیده شد و کس به کس نمی‌پرداخت, و همه قوم! رب سل رب سلّم» می‌گفتند و 
مصعب در آب رق شد با مالش؛ چنانچه اثرش پیدا نشد و اشتران و بارش را همه سیل 
ببرد و ناپدید شد. 

فوم همه شکر کردند مصطفی 1 و رای پسندیدهاش را ر چندان سیل یامد که سه 
روز قوم در دامن کوه بماندند و کسی را مجال نبود که روانه شود از بسیاری سیل تا سر 
وادی فرو گرفته بود. 

مپسره روی به مصطفی ٤ة‏ آورد و گفت: پا سیدا چه مصلحت می‌بینی؟ این آب راه 
مارا در بند آورده و راه بسته است. همانا که اين آ تا بیست روز از اینجا کم نمی‌شود و 
ما اگر اینجا می‌مانیم از گرسنگی هلاك می‌شویم و رای‌های توهم صواب است ما را 
رهنمونی کن. 

مصطفی ل۸ زمانی سر مبارلك در پیش انداخت و به انایشه فرورفت. چشم مبارك به 
خواب رفت و دلش بیدار بود که گوینده می‌گرید: یا حبیب اشا اندیشه مکن که خلاص 
ممکن است. فردا برخیزید و روانه شوید. مرغی بیاید و پیش شما پرواز کند. از پی آن 
مرغ بروید که شما را از این ورطه برهاند و به شما هیچ گزندی نرسد و پای در آب منه 
بی‌آنکه بسم الل و بال نگریی. پیغمبر ¥ بیدار شد و سر برآورد و گفت: یا سیسرها 
بشارت باد بر آن که خلاص بافتم. گلت: خیر باشد. پس خبر خواب بگلت. قوم خرّمی 
نمودند. 

روز دیگر گفت: همه از پی من بيایید. آن چه من می گویم شما نیز بگویید تا نجات 
پابید. گفت: سمعاً ر طاعا؛ چنین کنیم یا سیدا پس بارها ببستند و بر اشتران بار کردند و 
روانه شدند و] مصطفی 8 پیش قوم هادی و دلیل شد مانند ماه در شب چارده" [دلیل 
مردم باشد.] چون به دهان درّه رسیدنده مرغی سفید در پیش استاده بود پرواز کرد [و 
پرها بر هم زد] و مصطفی ی از پی مرغ روانه شد از اشتر فرود آمد و زمام اشتر [۸۴] 
به دست گرفت. قوم همه به موافقت وی فرود آمدند و زمام ناقه‌ها به دست گرفتند و 
می‌کشیدند. چون که بر لب آب رسیدند. مصطفی #8 جامه از ساق مبارك برگرفت و به 


۱. در ولاه په جای همه قرم بحمد. 
۲ در بلء: در شب تاريك. 


۵۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


میان بر زد. همه چنان کردند. ر گفت: بسم الله و با همه گفتند و رفتند و بگذشتند الا دو 
کس. یکی از بنی جع و دیگری از بنی‌ممزوم. هر یك پنج اشتر داشتند و هر دو ریق 
همدیگر بودند. جُمحی گلت: بسم الل و باه و به سلامت بگذشت و مخزومی گفت: بسم 
اللات والعژیء فی‌الحال پای‌هایش فرو رفت با اشتران ر ناپدید شدند در آب [و سیل 
ایشان را فرو برد ر قریشیان از جُنمی پرسیدند که ارت کر؟ گفت: مخالفت 
مصطفی 6یا کرد. زیرا که زبانش کل شد و بسم اللات والعزی گلت, غرق شد. 

قوم را همه اعتقاد به محبّت پیغمبر ًه زبادت گشت و وی را ثنا خواندند ال ابرجهل و 
ابولهب که گفتند: عظیم ساحری می‌نماید. قوم گفتند: چه دیدید از سحرش؟ گفتند: پس 
این چیست! نه سحر است که شما می‌بینید و معاینه می‌کنید و خود را گول می‌سازد؟ 
فرمش خاموش شدند و دانستند که احمفان‌انده به جوابشان مشفول نشدند, زیرا که 
گفته‌اند؛ جواب الاحمق الشکوت. 

پس عباس غ قصید‌ای در مدح مصبطلفی 0 بگفت, مقدار سی بیت و در آنجا ذکر 
معجزات وی بکرد و شنا خواند و مصنطفی ی می‌شنود؛ و تبسْم می‌کرد و شکرش, 
پس در وادی خشك فرود آمدند بی‌ژآد و توش و آب. پیغمبر #8 از ناقه فرود آمد و 
انگشت در زمین زد و ازین انگشتش آب رنه شد به فدرت ال تعالی پس مصطلی 6ال از 
عمش خرما خواست و بخورداو دانه‌ها زا جفع کرد. عتّش می‌پرسید: چه می‌کنی دانه‌ها 
را که جمع کرده‌ای؟ گفت: می‌کارم درین زمین, عمش گفت به مزاع که [کی] ما را بار این 
خرما بدهی؟ گفت: هم درین چند روز, یا عتی! وقتی که از سفر باز گردیم. گفت: سبحان 
الث! نخل به پنج سال بار می‌دهد, اگر تعجیل کند. گفت: همان روز, همین زمان عجایب 
قدرت باری تعالی مشاهده کن, پس یك دانه از آن به آب دهن مبارك که مایة آب حیات 
است تَر کرد و به زمین دفن کرد. در حال به قدرت الد تعالی سر بر آررد و دوم همچنین و 
سیرم و چهارم نا چند دانه بنشاند. همه سر از زمین بر زدند و برستند و [بار بستند و) از 
آن پس روانه شدند. 

چون که پاره‌ای راه برفتند. عباس روی بازپس کرد. دید که نغل‌ها بزرگ شده و از 
وی خوشه‌های رطب بُسر" آویخته» بازگشت و از آن بسرها ر رطب‌ها خیلی بار گرد و 
سوی قافله آمد و با ایشان قسمت کرد و ابرجهل نصیب خود را همه پراکنده کرد از 
جرمان و بدبختی و حسد نخورد و گفت: ای جماعت! ازین که این ساحر شما نخیل ! کرده 
می‌خورید؟ همانا شما را عقل نیست. 

انگ زد بر وی و گفت: ای ناکس نامرد! خأموش باش که تو بدنهادی و همه کس 











۱ ور خرداء 
۲ در لاد تخل 


داستان راهبان با مصطفی (ص) در دیر شام 44 


را چون خود پنداری, و آغاز کرد و مدحی خواند آبه عربی] مصطفی ل را و درو ذکر 
کرامت‌ها و معجزه‌ها و آیت‌های وی کرد و همه تحسین کردند. 


[داستان راهبان با مصطفی (ص) در دیر شام] 

د همچنین شب و روز مراحل و منازل به خير و خزّمی قطع می‌کردند از برکت [د] 
غفارت مصطلی ٤ی‏ تا رسیدند به اطراف شام. و رسیدند به دیری بلند و بزرگه و درو 
رهبانان و کشیشان بسیار بودند و شقدم ایشان کشیشی بود امش فیلو‌بن ونان بن 
عبدالصلیب, ر لقب او بحیرا برد و این رهبان پیری سالخورده بود و از غایت پیری گاهی 
که برخاستی تکیه بر یکی کردی, و وفتی که انجیل خواندی زارزار بگریستی از اشتباق 
دیدار مصطلی 1 . [۸۵] مریدانش می‌پرسیدند که, موجب گریه چیست؟ می‌گلت؛ از 
آرزری طلعت مبارك محئد امین صادق [عاقب ماحی] هادی ہشیر نذیر که عیسی در 
انجیل بشارت داده است علیه‌السلام؛ و این زمان نزديك شده است که ظهور کند و او این 
زمان جوان است ر به این دیر ما خواهد رسیدن! و کی باشد که بشارت قدوم مبارکش به 
من رسد در فافلا حجاز؟ همه روزه این سخن می‌کرد؛ تا آن رون که پیفمبر #8 نزدپك 
دیر وی رسید. نشسته بود و انجیل می‌خواند و به مریدانش تقریر می‌کرد! و رسیده بود 
به ذکی مدا 

راوی گوید که ایشان در ذکر مصطف ی6 بودند که گرد قافله در هرا پیدا شد. گفٹند: 
اینك فافلا حجاز می‌رسد. آهی برآورد و گفت: چند حن و چند قافله رسیدند و من از 
انتظار بسوختم و می‌ترسم که بمیرم و به این سعادت نرسم. و کی باشد که مرا بشارت 
دهید به قافله که بر سر, ابر پاره‌ای سفید باشد؟ قضا را روزی گرم برد و وقت زدال 
رسیده بود و بالای سر مصطفی #8 ابری سفید, مائند سپری سایه بر وجود مبارك وی 
انداخته بود ابوجهل دم به دم می‌آمد و مزاحمت می‌کرد مصطفی*# را به دوش تا آن ابر 
بر سر وی سایه اندازد. مصطفی 6 دورتر می‌شد و آن ابر با ری می آمد و نگاه می‌کرد 
سوی ابوجهل و تبسّم می‌فرمود و خنده‌اش می‌گرفت بر آن جاهل احمق نادان که هیچ 
صدق و ایمان نداشت» و از حسد جانش بر آتش می‌سوخت و چاره نداشت و توفیق رفیق 
او نبود که اقرار کند به خصوصیت ریّانی و سعادت آلی» چنان که وی را بود شقارت 
ری و ابدی. نسأل اله العغنیم.الزضا بحکم ان والایمان بجمیع ما جاه به بن عندانثه تعالی و 
تلاس, 

تلمیذان راهب گفتند؛ اینك ای پیر ما ابر سفید بر بالای سر این قافله می‌بینیم که با 
ایشان روانه است. فی‌الحال برجست و بر بام دیر برآمد تا مشاهدة ابر [پاره] کند. دید که 








۱ و با تلمیذانش تفسیر می‌کرد. 


1۳5 ترجعذ پارسی ذروة العليا فى سیرة المصطفی (ص) 


ابر پارۂ سفید نورانی گاهی می‌رود و گاهی می‌ایستد. گفت: این نشانه پیدا شد. دیگر 
مانده است این درخت خشك که پیش دیر است. چنان نشان داده‌اند مرا که چون آن 
نبی ل به زیر این درخت رسد سبن شود و بارمند! گردد و پربار گردد. به برکت او که 
در سای وی است. و گویند کهء آن درخت عناب بود. و گویند که درخت گنار بود. و در 
نزدیك آن درخت, چاهی بود که آبش خشك بود. 

پس راهب نگران بود تا حال درخت به چه می‌انجامد که در زیر آن درخت چندین 
پیفسبران علیهمالصلوة والسلامفرود آمده‌اند و از زمان عیسی 8 باز خشك ایستاده 
است. از جهت برکت, وی را نگاه داشته بودند. 

درین بود که محمد مصطفی عليه أفضل الصلوة -راست به زیر درخت خشك فرود 
آمد و دیگران به زیر درختان سبز فرود آمدند. فی‌الحال باذن الله تعالی و کمال قدرت او 
درخت سبز گشت و بارور و ساپ سنگین بر مصطلی 4 انداخت و نگاه کرد سوی چاه 
دید که آب ندارد. سر سوی آسمان کرد و به زیر لب کلمه‌ای چند بگلت و آب دهن مبارك 
در چاه انداخت: فی‌الحال چاه پر آب شید: روشن مانند زلال شیرین و سرد. قوم همه از آن 
چاه آب بخوردند و اشتران و اسبان را آببدادند و همه خّم شدند به برکت مصطدای 
[مجتبی برگزیده خدا |6 

|بحیرای راهب] چون آن معجزه را دی ان خود برقت از خرّمی. چون باهوش آسد 
روی به اهل دیر کرد و گفت؛ [۸۶] برخیزید ر طعام‌های خرب مهیا کنید و سفره ترتیب 
دهید تا این قوم را مهمانی کنیم. که مرا امروز سعادت به پای خود آمده است. پس اهل 
دیر پرخاستند و ترتیب سفره از چرب ر شیرین و میوه‌های و نعمت فراران کردئد. و 
راهبی بیامد با ری راهبان دیگر [بودند] تا دعوت کنند قوم راء چون دیدند که ابوجهل از 
همه بیشتر است به جامه و زینت و ترتیب پنداشتند که بزرگ قوم اوست؛ بر وی سلام 
کردند و دو تا شدند و دست بوس کردند و گفتند: بحیرا که بزرگ دیر است, شما را 
خراستاری می‌کند که دیر را به قدم شریف مشرّف کنید و هر که در قافله است از جرد و 
بزرگ و شاگرد و استاد همه را با خود بیاورید. ابوجهل روی به سری قوم کرد و گلت: با 
جماعةالسادات! راهب دیر ما را دعوت کرده است, برخیزید تا برویم و اجابت کنیم دعوت 
او را و جبر خاطر وی بکنیم. گفنند که بنشیند پیش بارها [و اشتران]؟ 

مصطفی ل گفت: شما بروید که من می‌نشینم. چندان که گفتند که, دیگری بنشیند. 
گفت: لا وال! نمی‌نشیند الا من. 

پس قوم همه برخاستند و همه به دیر درآمدند. راهب بفرمود تا سفره بکشیدند [تمام 
و مرتب] و ایشان به خوردن مشفول شدند و راهب ورقه‌ای که در وصف مصطفی ا 




















۱ در ولاه پرومشد. 


داستان راهبان با مصطفی (ص) در دیر شام ۶۰۱ 


است در دست دارد و در چهرة همه مطالعه می‌کند تا آن یه که در انجیل مسطور است 
و مثبت» در کدام ایشان است. آن را درین قوم ندید. با خود گفت: وا اشفا و اضیع سعهاا 
آنکه من می‌خواهم درین میان نیست. 

پس بالای سر ابوجهل آمد و گفت: پا سيدا هیچ کس در قافله مانده است که به در 
نیامده باشد؟ گفت: نه به حق کعبة الحرام! مگر کودك یتیم که ار مزدور [سا] است و 
اشتران را می‌پاید. چون این بگفت: يك طهانچه بیامد در ميان هر دو کتفش که نزديك برد 
که جانش از قالب بیرون رود. نگه کرد دید که حمزهطل است. گلت: ای نجس عرب! به 
جای آنکه می‌گویی کردك بتیم درویش, چرا نگریی سید و سیدزاده و دلبل و پیشوا و تاچ 
سر و فخر ما و آنکه ما به [جاه او و سعادت ر نور او وآبرکت ار [ایمنیم] از همه بلاها 
رستیم و آب و آبدانی داریم؟ راشا که اگر نه حرمت قرابتی هست. والا این زمان گردنت 
میرم 

چون که راهب این ہشنید گفت: پا سیدا کجاست آن که رصسفش می‌کنی؟ گلت: 
شخصی است از اشراف ما به حسب و نیب ی معجزات وی چنین ر چنین و [رامات وی 
بیرون از رصف] هر چه در راه ر درامک از مضطفی 8 مشاهده کرده بود همه را بیان 
کرد با راهب و او این زمان نشسته است و مالهای ما را نگه می‌دارد به رغبت خود چندان 
که سعی کردیم گفت: نمی‌نشیند (پش رخت ها] ال من, 

پس حمزه گفت: این ورق‌ها که دز نسنت داری چُیست؟ گفت: صفت نبن آخرالزمان 
است که خدای تعالی تا جهان آفرید ازو شریف‌تر و کامل‌تر و عاقل‌تر نیافریده است. پس 
عباس گفت؛ به ما وصف او بگوی. گفت آن است که ثور از پیشانی ار چون ماه تابان 
باشد و رنگ رویش سفید باشد که به سرخی زند و چشمهای وی سرمه کشیده باشد. 
فراخ دنبال و فد وی نه کشیده ر نه کرتاه: موی سیاه و دندانهای گشوده مانند مروارید 
سفید و بینی باريك و لب‌ها معتدل زبان فصیح پشت فراخ با موهای سطبر. هر در کش 
از حریر نرمتن میان باریک؛ پای‌های کرچک: زیر قدمش هموار و ابروهای نزديك 
پیوسته» چنانچه میان هر دو ابروش اندکی گشوده مانند [۸۷] کمانی, از دیدارش بیننده 
سیر نگردد. 

عباس ط گفت: این صفت‌ها همه در پسر برادر ما است. اگر می‌خواهی که او به دیر 
تو آید نکر از سر بنه و برو و از او استعانت طلب باش که باز همتش سر به آشپانه تو 
فرود آرد. گفت: نه به پای, که به سر بروم پیش چنین سروری که خدای تعالی آدم و 
آدمیان را برای وی آفریده است. 

فی‌الحال از دید بیرون رفت و دران به حضرت مصطلی38 آمد. مصطلی 6 
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برخاست اکراما لہ و او را در کنار گرفت و گفت: مرحبا و اھلا یا انفیلوق ہن' یونان بن 

هبدالصلیب! راهب در پایش افتاد و گلت: یا سیدی! که گفت تو را که. مرا فیلوق نام است و 

نام پدران مرا از کجا دانستی؟ گفت: آنکه نام و نشان من در انجیل به عیسی‌بن مریم 
ا 


راهب سجده کرد و روی به خاك مالید مصطفی ¥ منع کرد و گفت: مکن سجده غير 
خالق راء زیر که چون مخلوقی را سجده بری و خالق را بس مساری کرده باشی مخلوق 
را با خالق و این [غایت ہی حرمتی باشد خالق را و] کفر باشد [ر ظلم) پس گفت: یا سیدی! 
مگر به کرم قدم رنجه کنی و ما را و دی ما را منور سازی و سایا عالیت که سعادتبخش 
ازل و ابد است بر سر ما اندازی. گفت: بشارت باد تر را که دعوت تو مستجاب شد و در 
آخرت تو را بسی ثواب است. 

پس مصطفیب با راهب روانه گشت و سوی دیر آمدند و در دیر [آن که به طرف 
حجان بود| کوتاه ساخته بودند تا هر که درآید دوتا شرد؛ زیرا که در برابرش صورت 
عیسی له و مریم نگاشته بودند بر دیون و ایشان را سجده می‌بردند. چون که 
پیغمہر# به در دیر رسید [هق تعالی امں کرد تا| در دیر از جای برخاست و بلند گشت 
تا مصطفی ٤ة‏ به غایت راست درآمد. رهپانان چون که آن بدیدند فریاد برآوردند و همه 
در دست و پای محمد المصطف یت نهادند إو خاك قدمش بر روی و ریش می‌مالیدند و 
یقینش روشن شد و زیادت به آن که آين ثبی آخر الزمان است] پس راهب برفت و خمر 
بیاورد و ایشان را بغورانید, چون که قدح پیش مصطفی*# آورد منع فسرمود و گفت: 
من‌این را نمی‌آشامم. پس برفت و شیر آورد و شکر درو بنهاد و به دست پیفمبر ل 
نهادوبنوشید. 

پس راهب التماس کرد از مصملفی ٤ی‏ دوشهای مبارکش به وی بنماید تا خاتم نبژت 
را مشاهده کند. مصطفی ی جامه از تن مبارك برداشت و دیر ان نور او چون آفتاب 
روشن گشت. راهب چون آن هر نبوت [بر میان درش‌های مصطفی ٤‏ ] بدید مدهوش 
شد و چون باهوش آمد بوسه‌ها بر وی نهاد و بر روی مالید و گلت: اشد آن لاإله الاه و 
هسه آن سعندا زسول اله [ؤ أشسهد أن علیاً ولن اش]" و مسلمان شد و يفمبر ا 
فرمودنیاراهب! آتش دوزخ بر وی حرام گشت. پس پیفمب رل به منزل خود رفت و رهبان 
را وداع‌کرد. 





١‏ در «لا؛ الفلیق بن 
۲ در ولا نید 
۴ داخل کروشه در ولاه نیامده است. 





بازگشت مصعطفی (ص) به مکه r‏ 


[بازکشت مصطفی (ص) به مکه] 

روز دیگر رحلت کردند و می‌رفتند تا به سرا رسیدند و آن قصبه‌ای بود از قصبه‌های 
شام و قوم آنجا متاعی که داشتند [از ادیم طایفی و مسك و کافور و قماش‌های هندی و 
یمنی] بفروختند و پیغمېر ل بار خود بازداشت و نمی‌فروخت. ابوجهل می‌گوید به طن 
که ہہین رای و تدببرش که قماش را نفروخت تا قوم که در بازار بودند همه پراکنده 
شدند. روز دیگر فافله از شام بیامد و بازرگانان بسیار بودند و استادند و ستاع 
پیغمبر #8 به بهای بهتر از آن که قریشیان فروخته بودند بخریدند و مکسب وی بیشتر 
از ایشان افتاد,[۸۸] چنانچه همه حسد بردند. بهد از آن گندم ر خشلمیوه و مناعی چند 
که باب مکه برد بخریدند و روانه شدند لاز جامه‌ها و عمامه‌ها و مانند آن و روانه شدند] 
داز آن منزل کوج کردند و منازل و مراحل می‌بریدند تا به نزديك مکه رسیدند: به جایی 
که آن را جحفة الوداع گفتندی فررد آمدند و هر قبیله یکی را معیّن کرد تا به مکه رود و 
بشارت به قبیله و کسان ایشان برند و نیسره که غلام خدیجه بود رری به مصطلی 6 
کرد و گفت: پا سيدا می‌خواهم که تو بشارت بری به خدیجه -رضی الل عنها که فایده ر 
بشارت به تو رسد زیرا که عادت چنین ایت که هر کس که مژدگانی به خدیجه می‌برد 
مرگاه که از سار باز می‌گردیم او شکرائا نيك می‌دهد به آن کس. 

پیفمبر ل گفت: چنین کنم: فی‌الحال برخاست و بر ناقه سوار شد ر سوی مکه روانه 
شد و بر پشت ناقه؛ چم مبارکش در خرأب شد. حق تعالی امر کرد زمین را تا طی شود 
زیر قدم مصطفی 8ل و فرمود تا جبرئیل ان بهشت قبه‌ای آورد که آفریده بود پیش از 
آدم به هزار سال بر سر مصطلی ی بگسترانید. راویان گریند که. آن قبه از ارت 
سرخ بود و پرده‌هاش" از مروارید سفید و چهار رکن داشت در هر رکنی دری از مرجان 
و دری از مروارید و دری ان باقوت و دری از زمزّد سبز [و ارکان آن رکنی از زمزد سبز و 
رکنی از عقیق سرخ و رکنی از یاقوت زرد و رکنی از مروارید سفید]ء ر حوریان از بهشت 
بیرون آمدند و به نغمه‌های خوش تحمید و تکبیر حق تعالی می‌گفتند و شنای 
مصطفی ٤ا‏ می‌خواندند و جبرئیل 18 [پیش مصطفی] سه علم باز کرد و کوه‌ها همه 
گردن برافراشتند و سنگ‌ها و درختان همه در تسبیح درآمدند و همه گلتند: هنیا لك بن 
عبد ما آعرفلد غلی اه و ملایکه و روحانیان گرد آن قّه برآمدند و پرها گستردند و 
جبرئیل ۸# بر در قټه پر گسترده و جبرئیل ر ملك اول که مقدم روحانیان بود نام [دی] 
دردائیل و با وی ده هزار ملك بود از ملایکه. و ملك دوم که بر در دوم بود نام وی سهیائیل 
بود و با ری ده هزار ملك از کروبیان, و ملك سیوم و نام وی صلصائیل و با وی ده هزار 
ملك بودند نورانی؛ و در درٍ چهارم ده هزار ملك بود و بزرگ ایشان مدیائیل بود و همه 





۱ در دا دهاش 
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پرها گسترانیده بودند و مشرق و مغرب از نور ایشان روشن شده بود و جبوئیل ا 
زمام ناقه مصطفی 1 می‌کشید و میکائیل از پس می‌راند. پیفمبر علیه‌الصلاة در 
آسایش خوش! ہر پشت ناقه. 

راریان سیرت گویند که. خدیجه رضی اله عنها بر بام خان خود تکیه کرده بر 
جاما خراب حریر و کنیزکان گردش نشستهء در شعب‌های مکه نگاه می‌کردند و خوابش 
نمی‌برد. ناگاه حق تعالی پرده از چشم‌های وی برداشت تا ہدید نور [مصطفی و] 
فرشتگان و دید از جانب باب معلا فبّهپیدا شد, چنانچه وصف کردیم و فرشتگان را به 
صورت مرغان نورانی, هر يك به لونی که هیچ کس از آدمیان از آن مرغها ندیده بودند ر 
دید که آن قب بر سر مصطفی# است و بر ناقا صهبا که به وی داده بود سوار است. 
بیهوش گشت و زبانش از کار برفت و لرزه بر اندام وی افتاد.کنیزان پرسیدند که با 
خاتون چه شد؟ گفت: من به خوابم یا بیداری؟ گفتند: تر بیداری. گفت: مرا چه شده است؟ 
شما نمی‌بینید این که من می‌بینم از جانب باب معلا؟ نگه کردند و گفتند: بلی نوری ساطع 
می‌بينيم که تا [به عنان] آسمان کشیده امنت. گفت: دیگر؟ گفتند: چیزی دیگر نمی‌بینيم. 
گفت: ]۸٩[‏ ای واا من می‌بینم قبّه به چنین صفت و مرغان سبز و الران طاوس رنگ 
بی‌حد و بی‌شمار گرد فبه‌ای برآمده‌ند. گفتندکه:ما هیچ از اینها که تو می‌گویی نمی‌بهنم. 
گفت: من می‌بینم که فبّه بر سر مب زده‌اند و بر اقا صهباء یعنی سرخ‌موی سوار و 
حق تعالی خدیجه را مخصرص گردائید به ان کشف و نظر زیرا نه همه کس لايق آنند 
که فرشته و انوار و صور ایشان را دراك کند. 

و همچنین ناقه می‌آمد تا به اندرون باب معلا که دروازه مکه است؛ رسید. فرشتگان 
برفتند و پیغمبر ًل از خواب بیدار شد خود را اندرون دروازه دید از آن مکه و قصد 
منزل خدیجه کرد رضی ال عنهاء چون به در خانه فرود آمد در بکوفت. خدیجه بشنرد 
[که مصطفی ٤ا‏ بر در است] به زیر دوید و کنیزکان با وی و درش بگشودن و 
مصطفی"9 سلام کرد بر ایشان, 

خدیجه گلت: ای نور دیده! لیلد السلام. الهمد لله علی السلامة. م صطفی ل گفت: 
بشارت باد که مال‌ها به سلامت رسیده. خدیجه گفت: تو از هزار مال عزپزتری و خرّمی 
ما به سلامت زات شریف تو است. پس گفت: ای نور دیده! کجا گذاشتی قوم را؟ گلت: در 
جحفة الوداع. [گفت: تو کی از ایشان جدا شدی؟ گفت: همین ساعت. گفت؛ سبحان الله, 
جحفة الوداع] نیم روزه راه است. گفت: خدای تعالی زمین را طن کرد برای من. گفت: 
حیات نو که نمی‌خواستم که تو همچنین تنها به مکه درآیی. می‌خواستم که تو را به اعزاز 
و اکرام و غلامان همه آراسته و کمر بسته و شمشیرها حمایل و نیزه‌ها در دست و 














۱ در ولاه: بر خواب خوش. 


باز کشت مصطفی (ص) به مکه ۶۵ 


کنیزکان دف و زمر" زنان و تو پیش همه و اشتران آراسته, چنانچه عادت اشراف عرب 
است. گفت: اگر خواهی بازگردم برای خاطر تو. گفت: جانم فدای تو بادا هر چند تر را 
زحمت است, لیکن دل من به چنین حال خزّم می‌شود. گفت: سمعاً و طاعة. گفت؛ بایست تا 
نان چند بیاورم. فرمود؛ تا نان سفید رقاق بیاوردند و در سفره نهادند و کوز؟ پر آب 
زمزم به وی داد. روانه شد و زمین‌ها طی گشت و پیش از صبع باز به قوم رسید. چون که 
نزديك رحل رسید, دید که بعضی بیدارند و بعضی در خواب. 

چون که میسره آگاه شد بانگ زد که کیست که درین شب آمد؟ گفت: منم محتدبن 
عبدا ا . میسره پنداشت که ار به مکه نرفته است. گفت: چه مانع شد شما را که نرلتی 
تا به تو فایده‌ای می‌رسید؟ گفت: یا میسره! رفتم و خبر مژدگانی بردم ر بازگشتم. گلت:یا 
سید از تو معهود نیست که افسوس کنی و خلاف گویی؛ زیرا که از نو راست گفتن 
مشهور است. گفت: نه افسوس کردم و نه دروغ گفتم. ابنك نان خدیجه -رضی اله عنها - 
راینك آب زمزم و نان خدیجه مشهور بود در مکه از همه نانی سفیدتر و پاکیزهتر و آب 
زمزم را به طعم می‌دانستند. چون مپشره آن "نان ہدید عقل از سرش بپرید. گفت؛ ای 
سادات قریش و مخزرم و بنی‌نظر و بنیژفره| هیچ دانید که محمد همین زمان از شما 
غایب شد؟ گفتند: ای راش! گفت: اينك به مکه رفته و خدیجه را دیده و نك نان خدیجه - 
رضی ال عنها -و آب زمزم 

ابوجهل بانگ برداشت و گفت: شما عجب می‌دارید؟ محمد اگر خواهد به يك دم به 
سبحر از مشرق به مغرب برود. پس هر یك باز به جای خود رفتند و آن شب بخفتند. 

روز دیگر برخاستند و روانه شدند سوی مکه و اهل مکه بیرون آمدند به استقبال 
قافله" و بعضی به تفج و عید. خدیجه -رضی ال عنها و کنیزکان دف‌ها می‌زدند و 
گوسفندان و اشتران بکشتند به قدرم مصطفی 8 ر خدیجه نگاه کرد به اشتران خود. به 
خلاف همه ساله همه به سلامت, و عادت آن بودی که چندان از اشتران ]٩0[‏ سقط 
می‌شدند در راه و باقی لاغر و ضعیف بیامدندی. این بار همه فربه‌ترین اشستران قافله 
بودند. پدر خدیجه بیامد و دید که اشتران و اموال خدیجه به سلامت است و چندان اشتر 
دیگر که از شام خریده بردند همه پر بار. اهل مکه متعجّب بودند از اشتران خدیجه و همه 
نا خواندند محمد ¥ را و گفتند: تو را هرگز ازین مبارک‌ش سفر دست نداده است. گفت: 
این همه به برکت محمد #8 است. 

پس از میسره پرسید کهء چگونه بود سفر شما؟ میسره بنشست و هر چه دیده بود از 











۱. به ممنای ونی». 
۲ در ولا رکود. 
۳ در ولم:پذیرة تفه 


۶ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


مهجزات از ثعبان و چاه آب و سیل و راهب بازگفت. خدیجه بسی خّمی نمود و گفت: یا 
سیدی و حبیبی! آنچه قبول کرده بودم حاضر است و مژدگانی به سر آن بدهم. گفت: 
بروم سوی اعمام. پس مصطف ی برخاست و نزد اعمام آمد. همه در خانة ابوطالب 
بودند و خّمی‌ها نمودند به قدرم او. 

پس ابرطالب می‌گوید که یا جان عم! می‌خواهم که زندگی تو را 
بای و فرزندانت بشوند, مزد کارت بستان و من تو را دو ناقه بدهم بدان تجارت کن و 
دختری از خاندان شریف برای تو بخواهم و چشم‌های ما به تو روشن شود. 

مصطفی اة از شرم سر مبارك در پیش انداخت و چیزی نگفت. دیگر درین باب سخل 
گفت. گفت: پا عمی! تو حاکمی, از سخن تو تجاوز نیست. پس ابرطالب خزّم شد. روز دیگر 
مصطفی 1 سر و تن مبارك بشست و موی مشلبوی را شانه بزد و جامه‌های فاخر 
بهرشید و بوی خرش به کار برد و خوب‌تر از ماه درخشان بود به خانه خدیجه -رضی اله 
خدیجه از پس پرده کمال و جمال و بها و سن و ملاحت او را ہدید بی‌قرار 
ن بگشاد و گفت: 
رمانی! فن قوس حاجبه سهباً مار حتی قتلت به ظلما 
ؤ کلمنی" من طيب حسن كلامة قلفا منادیه ينطق الضخرة الما 
ؤ لم آدر حتی زار مسن یر موقد عسلی رانم واش ما أهاط به" 








[خواستگاری خدیجه از مصطلی (ص)] 

راری گوید: کسی بجز خدیجه در خانه نبود؛ روی سوی مصطلی #8 کرد به آواز 
اطیف دلفریب, گفت: نعم صباحه و کثیرفلاحد, سخت مشتاق دیدار تی بودم. هیچ حاجتی 
داری که گزارده شود. حال خود از ما نهان مکن. مصطفی ٤‏ از شرم] غرق عرق گشت 
و مانند ژاله که بر برگ گل تازه نشیند قطرات عرق بر روی گلگونش نشست و سر 
مبارك در پیش انداخت, گفت: یا هبیبی وف هینی.از تو سخن می‌پرسم راست بگوی و از 





من نهان مکن. 
گفت: بحمدال جز از راستی به زبان من هرگز نرفته است. گفت؛ این زرها که به تو 
می‌دهم چه می‌کنی تا ببینم که قصد تو چیست و بر آن زیادت کنم. 


گفت: عم من مرا چنین گفت که دو اشتر بدهم سفر تجارت و سیم إو زر] را بعضی 


۱ در الائوار: رمی فرمی. 
۲ در الانوار: علمنی, 
۳ این شمر با تفاوت‌های بختصر در الائوار بکری ص ۳۰۲ آمده است. اشعار مزبور در الاه نیامدہ 


خواستگاری خدیجه از مصطلی (ص) ۷ 


تجارت کن و بعضی را زنی بخواهم از زنان قومم که راضی باشد از ما بهاندك چیزی و 
تکلیف نکند[و دو ناقه که به کارسازی زناشوهری کنم]. گفت: یا حبیبی و سیدی! تو 
راضی هستی که من برای تو زنی بخواهم. گفت: بلی. خدیجه گفت: پا محمد ٤لا‏ زنی 
معن کرده‌ام برای تو در غیبت تو؛ و او مال بسیار دارد و در مکه از وی مال‌دارتر کسی 
نیست و ازو خ نیست ر عافله (رئیسه] و دستگاهی نيك دارد و جهاز بسیار و 
ستیره و مستورهه از تو به اندك چیزی راضی می‌شود و بر غهر تو رغبت ندارد و شمارا 
به دل و جان دوست می‌دارد و او بزرگ قوم است و فرمانروا است مان قرابتان ر نزديك 
است نسبت تو لیکن عیب دارد [1۱] که او به سن از تو بزرگتر است و بکر نیست, 

مصطلفی #8 گفت: چه نام دارد و از کجاست تا بدانم و بشناسم؟ گلت: اینکه با [تدا 
سخن می‌گوید. 

مصطفی 8ة از شرم سر در پیش انداخت و عرق از پیشانیش روان شد [و تم تن - 
ددا 

گلت: هان| چه می‌گویی؟ شرم مداں که رفبت رٍغبت توست ر من کنيزك تو باشم. 

پیغمبر ا از شرم سخن نمی‌گات. چن الاح بسیار نمود سر برآررد و گفت: ای 
دختر عم من مردی درویشم و تو مال‌تان از کا و [طمع وصال] تو از کجاء من همچو 
خود درویشی یتیمه بطلبم که ماسب ال من باشد. خذیجه ۔رضی اله عنها را اشك از 
چشم روانه شد و دود دلش به سر رفت از ترس فراق و حرمان از چنان قد و شمایل و 
جمال و کمال؛ و نفس سرد برکشید و گفت: یا حبیبی! مال من همه فدای تو باد. من به جان 
با توام» مال چه باشد و من پندارم و اميد دارم که تو مرا از وصال با کمال خود محررم 
نگردانی, این سخن از من به جد بشو که من دیر است که در آرزوی وصال تو [عمر] در 
میان آتش می‌گدازم. برو و با عنانت بگو که مرا از پدرم بخواهند و هر چه پدرم مهر 
بطلبد من بدهم و هر چه هست ر نیست با من است همه فدای خاك قدم توست. غم مخرر و 
دل از اندیشه فارغ دار که من خراهان توام. 

مصطفی [به این سخن] خزّم شد زیرا که به حسن و لطالت و حلارت کلام و 
عذربت لسان, همتا در دار عرب نداشت. 

پس مصطفی ٤ب‏ برخاست ر نزد ابوطالب آمد و با عم این سخن در میان نهاد و گفت: 
برخین تو و برادرائت و به منزل پدر خدیجه - رضی اش عنها- روید و وی را برای من 
خواستاری کید از پدرش. 

ابوطالب گلت: ای فرزندا ما همه در کارها به تو مشورت می‌بریم: و به رای و عقل تو 
کار می‌کنيم و تو دانی که خدیجه زنی بزرگ است و بزرگ‌منش و مال داردہ صاحب جمال 
و بسی از صنادید و سادات قریش و بنی‌هاشم؛ و ملوك طایف و یمن خواستاری وی 
کردند و سر به هیچ کدام فرود نیاورد و پیش عرب درویشی عار است. چگونه او راضی 






۶۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سبرة المصطلی (ص) 


شود به تو؟ همانا مزاح کرده باشد با تو, 

ابولهب برجست و از حسد جانش بسوخت. فریاد برآورد و گفت: یا محمد لاا ما وا 
مسغر؛ زنان می‌کنی؟ این چه سخن است که تو می‌گوپی؟ طمع خام در سرت افتاده 
است؟ تو از کجا ر خدیجه از کجا؟ ندر خود نمی‌دانی؟ عباس بانگ زد بر ابولهب و 
گفت؛ ای ناک دون هنتا چه شده است محمد را از وی به حسب و نسب کریم‌تر و 
شریف‌تر و به حُسن و جمال زیادت و اگر مال خواهد من بازدید کنم و ننشینم از پای و 
نزد ملوك طایف و یمن و حبشه روم و هر چه او بطلبد به وی بدهم, محمد فرمود که. 
آنچه من می‌دانم غیر از این است که شما می‌اندیشید. برخیزید و خواستاری بکنید. 

پس صلیه عته مصطلی تا برجست ر گفت: من می‌دانم که پیفمبر ا راست 
می‌گوید و خدیجه ‏ رضی اله عنها مزاح نکرده است. پس برخاست و جامه‌های فاخر 
بپوشید و روی به خانه خدیجه نهاد تا باز داند که حال چیست. بیامد و در بکوفت. کنیزان 
خدیجه دویدند که صلیّه بر در است. خبر کردند خدیجه را که صفیه بر در است؛ همه 
مصطفی ۸# استاده است. خدیجه برجست تا بود ر در بگشاید از خزمی؛ پایش در دامن 
آمد. پس نفرین کرد بر آن و گفت: تعاس معا مجند کی یعنی؛ بدبخت شود کسی که 
دشمن [۹۲] دارد محتد را و صفيهآپنن دز بشنرد. گفت: این دلیل عشق و رغبت 
است. پس خدیجه بیامد و در بان کدی گفت: اهلا و سهلا و مرحباً یا سیّدها مارا مشزّد 
کردی, حاجت چیست؟ گفت: سخنی دارم و چپزی شنوده‌ام راست است پا خلاف 
اراستی 

گفت؛ راست است, اگر شما راضی می‌شوید. اگر خراهید نهان دارید و اگر خواهید 
فاش کنید. من محمد را خواستم و مهرش بر خود گرفتم.والث پا صفبه! اگر آنچه من 
آزر دیدم اگر شما می‌دیدید. مرا ملامت نمی‌کردید. محمد مود است از آسمان, و لابد 
است که وی را بخواهم و او نیز راغب است به من. گفت: یا خدیجه! ميل تو با محمد 8 چه 
عجبست در تحت قبه خضرا جرانی به حسن ر شمایل و جمال و بها و ظرالت ر ملاحت و 
بلاغت و فصاحت و پاکی و پاکدامنی و راست گویی و امانت و صیانت ر سخا و کرم و 
جود و شجاعت و مروت و لطافت و پهلوانی او نیست. وا که تو معذوری و زهی سعادت 
و بخت تو که او به تر راضی گشته است. لی‌الحال خدیجه -رضی اله عنها هر چه 
پوشیده بود و هر جلیتی که در دست داشت! همه را به صفیه بخشید و گفت: تر از قبل من 
باش, گفت: به چشم. و سر پس بازگشت و نزد برادران آمد. 

گفتند: هان! چه کردی و چه شنیدی ای دخترا راست گنت چه گریم؟ چندان عشسق 
محمد در سر خدیجه دیدم که وصف آن نتوانم کرد. برخیزید و وی را برای محت ال 














۱. در دلاء: هر رنه وگوشراره در سر ا پا داشت. 


خواستگاری خدیجه از مصطلی (ص) ۹ 


بخواهید. همه شادمان شدند الا ابولهب لعین که آتش در جانش افتاد از حسد. 

پس اهمام نب برخاستند و ابوطالب مق ایشان بود مانند ماه که میان ستارگان 
بود و سوی خان پدر خدیجه روان شدند. در راہ ابوبکر.. را دیدند بر ایشان سلام کرد و 
تحیّت گفت. پس گفت؛ یا سادات! من امشب به خواب دیدم که ستاره‌ای از خان ابوطالب 
بدر آمد و به افق آسمان رفت و ررشن شد و گرد گشت و بزرگ شد و مانند ماه چهارده و 
رفت, در خانا خدیجه فرود آمد [ر خدیجه را در بر گرفت!. چه تأویل دارید؟ گفتند: خواب 
حق است. اينك می‌رویم به خان پدر خدیجه. فرود آمد که وی را برای مصطلی 6 
بخواهیم. گفت: من نیز با شما می‌آیم. گفتند؛ اهلو سهلا 

پس برفتند تا به منزل خویلد پدر خدیجه [رسیدند] و او نشسته بود و شراب می‌خررد 
و نیمه شب گشته بود ر غلامان دویدند و خبر کردند که سادات بنی‌هاشم بر درند. پس 
برجست و پای برهنه بر در آمد ر ایشان را تعظیم کرد و گلت: خوش آمدید سادات و پسر 
هتان ما و رژسا و تاج سر ماا پس ایشان را در متکا! بنشاند. چون زمانی بنشستند, 
ابوطالب آغاز کرد و گفت: بر شما به جاجتی آمه‌ايم. امیدوارم که به کرم خود روا کنی. 

گفت: حاجت شما رواست [و هرچه فرمایید شما راست]. 

گلت: می‌خراهم که خدیجه را به محمد ارزانی داری که گفوی" کریم و رابت 
نزديك است شما را. 

گفت: دختر من عاقل و بالغ است و بسیار کس از صنادید قریش و ملوك طایف و یمن 
وی را خواستند. او سر به کسی فرود نیاورد. 

گفنند: ار به ما راضی است و رغبت از پیش ری است. گفت: من هرگز رضا نمی‌دهم 
که دختر من زن درویشی باشد و ما را عار باشد نزد عرب و سرزنش من کنند آن کسانی 
که خراستاری کردند و او راضی نشد. پس حمزه قله برخاست و گفت: ای خسیس که نو 
برده‌ای! تو عیب محمد می‌کنی به درویشی و سخن ما را رد می‌کنی؟ ]٩۳[‏ برخیزید 
تا برویم از پیش این ابله نادان, من دانم و تو این بگفت و پای بیرون نهاد ر دامن برافشاند 
و بیردن رفت از مجلس.باقی برادران ترسیدند که مبادا که گفت ر گری شود برخاستند و 
بیرون آمدند. 

خبر به خدیجه رسید که پدرت ایشان را رد کرد و لبول نکرد, عظیم ملول گشت و 
آتش در نهادش افتاد. 

ب‌خاست و بر عمش رفت ورقةبن نوفل و گفت؛ یا عقی! زنان را شوهر بهتر یا عزب؟ 
گفت: لا ولا به شرهر بهتر است. اگر تو را شوهر بايد ينك ملوك طایف و بمن و فحطان 





۱ در ولاء: الیها. 
۲ در ولاه: جفتی. 
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به عزّت تو را می‌طلبند. 

گفت: نمی‌خواهم که از مکه بیرون روم. گفت: اينك از سادات قریش تو را می‌طلبند از 
آن جمله ابولهب' است و ربیعه و عقبة بن ابی معیط و ابی اھاب 

گفت: یا عمی! من نمی‌خواهم که کسی که درو عیب باشد و صفت اینها شنودهام. تو 
بگو که نیکو می‌دانی احوال ایشان. 

گفت: شیبه مردی دیوانه است. و عقبه پیر است و بی توش و با بهاء است و ابرجهل 
بخیل است ر متکیّر و بی‌رحم ‏ است و از بخلش, شلی " به قفا می‌خورد. و صلت مرد لثیم 
است که بسیار طلاق دهد زنان را. 

پس گلت: کس دیگر مرا خراسته است؟ 

گفت: [در این شب) شنیدم محمد تو را خواسته است. 

گفت: بگو که چه عیب دارد؟ 

گفت: اصلش اصیل است و طرفش کمیل است ر فرعش طریل است و جدش اصیل 
است و خلقش جمیل است و فضلش عظیم است ق چودش عمیم است و نفسش کریم است. 

گفت: یا عمی! با چه عیب دارد ری 

گفت: رویش افمر است و پیشانیش آزهن ات و چشمش احور است و زبان شیرین‌تر 
از شکر است و تو گریی بدر است و ہلک ارہد ازهر ۵ آنست. 

گفت:بانا عیب دارد بگو. 

گفت: [الل] یا بنتی! از همه عیبی و نقصی مبزا است. 

گفت: پا عمی! پس چرا پدرم" هیبش می‌کند؟ 

ورقه گفت: ارلاد زنا عیبش می‌کنند که درویش است. 

گفت: یا عم اگر عیبش بی‌مالی است مرا مال بسیار است. گفت؛ یا بنتی! می‌خواهی که 
زن وی شوی؟ گفت: آری, گفت: وال که نیکبخت شوی؛ با خدیجه! او پیفمبر آخرالزمان 
است و صاحبقران است و همه روی زمین به حکم وی خواهد بود و نام تو تا قیامت در 
سیرت‌ها خرانند. چه دولت تو را از این بهتر؟ 

گفت: پدر من از بی‌عقلی خاطبان را رنجانید و رفتند. 





۱ء در ولاء؛ ابرجهل. 





۵ لا هزار بار هت است. 
در ولاو مرد 
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گفت: چه شکرانه می‌دهی که هم درین شب تو را به وی دهم و عقد و نکاح بکنم؟ 

گفت: پا عمی! هر چه دلت خواهد. اينك همه مال من تو راست. 

ورقه گفت: با خدیجه! مرا مال نمی‌باید. ولی یك چیز از تو توقع دارم. 

گلت: چیست؟ 

گفت: آنکه مصطفی ل فردا شفاعت من بکند و تو ضمان من شوی که مرا شفاعت 
کند راز حق تعالی بخواهد که ار را جایی و منزلتی عظیم است. 

گفت؛ من ضامنم. 

پس ورقه از پیش خدیجه -رضی اله عنها بیرون آمد و روی سوی خان خویلد نهاد. 
چون درآمد دید که نشسته است و خمر می‌خورد. چون چشمش به ورقه افتاد برخاست 
و به جای خودش بنشانده گفت: چرا شراب نمی‌خوری و موافقت ما نمی‌کنی؟ 

گفت: هر کس که برادرش خواهند کشت, چگونه دلش دهد که شراب خورد؟ گفت: 
کدام برادر و مرا که می‌کشد؟ 

گفت: تو نمی‌دانی که بنرهاشم را از خودیّنجانی و سرت بر جای باشد؟ اينك حمزه 
سوگند خورده است که امشب بیاید و سر تو پرتارث, 

چون که خویلد این بشنیده مستی ان سسرش برفت و هشیار گشت و گفت: ای برادرا من 
چه گناه کرده‌ام که بنوهاشم مرا بکشند؟ 

گلت: زپرا که تو محمد را عب کرده‌ای آگر رآست است که تو عیب ار کرده‌ای 
آنچه شنوده‌ام؛تو را قتل راجب است؛ چرا که امروز و غیر امروز محتدمل در کل کاینات 
نیست و تو نشنوده‌ای که از خردی باز تا آمروز چه آیت‌ها ان ]٩۴(‏ وی دیده‌اند. وا که او 
را دور نکند الا ثیم و دشمن ندارد ال کلب رجیم. گلت: پا اخی| وال من به هیچ عیب نکردم 
محمد رالا آنکه (طلب دختر می‌کرد و من] گفتم وی درویش است. 

گفت؛ با آنکه درویش باشد از هم کفوی تو بیرون می‌رود؟ مال بهتر پا حسب و نسب؟ 
او به حسب و نسب به از توست به هزار درجه. 

گفت: می‌ترسم که عرب مرا دشنام دهند که چندین کس از سادات خواستند و ندادم و 
دیگر آنکه دختر من به درویشی سر فرو نیارد. 

گفت؛ اما عرب هیچ کس نیست که نخواهد که محد 6 با تو پیوند گند زیرا که به 
همه چیز از ایشان فاضل‌تر است. و اما دخترت راضی است به این معنی و طلب از پیش 
اوست! و تو به سس خود بازی می‌کنی که با بنی‌هاشم دشمنی کردی و طافت ایشان نیاری 
و عجب که تو را امشب سالم بگذارند. خاة آن شیر غژان حمزةبن مبدالسطلب که 
قضای مبرم است. اگر از من می‌شنوی» برخیز تا برویم و عذر ایشان بخواهیم که 
مصلحت تو درین است و خدیجه را هیچ کس به از محد# نیست. گفت: حباً و کرام 

برخاستند و سوی خان ابوطالب روانه شدند و قضا را هم برادران در خان ابر طالب 
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بودند. اینها بر در ایستادند و می‌شنودند که حمزه می‌گوید؛ ای محمد ! دلتنگ مدار. 
اگر خواهی که من همین شب بروم و سر خویلد پیش تو بیاورم؟ 
خویلد چون این بشنید ژهرهاش سیماب شد. ورقه می‌گوید: یا اغی| تصدیق سفن 











من‌کردی؟ 
خویلد گفت: بازگردیم که ما را روی پیش ایشان رفتن نیست. 
گفت: لا وشا بنگر که من چگونه ایشان را راضی می‌کنم, زیرا که ایشان قوم کرم‌ند. 


هر کس روی به ایشان کرد ناامید نگشت [چنان چه تو کردی] این بگفت و در بکوفت. 

مصطفی ل از اندرون می‌گوید؛ خویلد باشی ان شاءا تمالی. ابوطالب درگشود دید 
که خویلد است بازگشت و گفت: خریلد بر در استاده است و ورفه با ارست. ابوطالب گفت: 
چون که ررقه با ارست احوال نیکرست. پس بار دادند و در آمد و دست ورقه در دست او 
و سلام کرد و ثنا گفت ارلاد ابرطالب را و او برخاست و اکرام کرد ر حمزه برخاست و 
گفت: لا ترهبا لا قربا لمن طلب ما عدا و آرانا هجرا و طرذا! و خواستی دشمنان را بر ما 
خزم گردانی و ما را از خود بازداری و عمد را کفر خود ندیدی؟ 

خویلد به عذر آمد و گفت: ای سيدا وال احتپان‌من نبوده و پا من به خود نبودم؛ تصور 
کردم که دخترم چنانچه به دیگران راضی نبی‌شد؛ پنداشتم که بدو راضی نیست و ار 
عافله است و مالك نڏس خود؛لیکن چون معلیم کردم که رغبت از وی بوده است اکنون به 
عذر خواستن آمده‌ام و عفو و کرم شیم شماست. و من از جملا محبان شمایم و میان ما 
قرابتی هست. اکنون توقع دارم که همچنان بر سر آن رویم [خواستید] و از ما به این جفا 
بریده مُشرید. پس حمزه عذر خواست خویلد را و با هم آشتی کردند. 

پس ورقه برخاست و گفت: یا ابایعلی یعنی: حمزه! ما همه مسمیّانیم و سحدفل را 
طالبیم. می‌باید که فردا حاضر شرید در منزل خدیجه رضی الل عنها - تا خطبه نکاح 
کنیم به حضور سادات قریش و بنی‌هاشم و غیرهم [باشد]. گلتند: کرام و اهزاز! ما 
موافقیم نه مخالف. 

ورقه می‌گوید: بدانید که برادر من زبان نصیح ندارد. می‌خراهم که مرا وکیل خود 
گرداند تا میان عرب فردا سخنی گفته شود که عیب نگیرند. خویلد گلت: ای واللا من تو را 
وکیل خود ساختم در کار خدیجه و عقد و نکاح او و شما بر من گواه باشید. ورقه گفت؛ 
می‌خواهم که این وکالت به حضور اهل مکه باشد در جوار کمبه. خویلد گفت: هر جا که 
خواهی با تولم. 

پس هر دو بیرون آمدند و به مسجد حرام [۹۵] درآمدند دیدند که عرب همه درازای 
خانه کعبه میان زمزم و مقام گرد شد‌اند. ایشان را سلام کردند و بنشستند. پس ورقه 


۱. در بحار (۱۹/۹۱) آده است: لا ألا و لا سهلا لمن طلب نا بعدا و أرانا هجرا و صداء 
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روی به فوم کرد و گفت: با معاشر قریش! پا بنی‌زهره! یا بنی‌مخزوم! پا بنی‌عدی پا 
بنینظرا یا بنیلوا! از شما سوالی دارم. گفتند: چیست؟ گفت: چه می‌گویید در شان 
خدیجه, چگونه زنی است؟ گفتند: بهین زنان و شریفه ر هم صاحب حسب و نسب و مال و 
جمال و حسن و بی‌نظیر میان زنان عرب. گفت: روا باشد که مثل او عزب بساند؟ گلتند؛ لا 
والا فخر زنان به مرد است. گفت: اکنون برادرم مرا وکیل کرده است که از جسهت وی 
باشم در عقد و نکاح وی با هر که خواهد داد یکی از سادات شما معین کرده است که او را 
می‌خواهد و نام او امروز درین مجلس نمی‌برم؛ فردا که همه حاضر باشید معیّن کنم که 
کیست و خانا خدیجه از همه خانه‌های مکه فراخ‌تر است و همه در وی می‌گنجید. باید که 
فردا سادات و اشراف همه آنجا حاضر باشید. روی سوی خویلد کرد ر گفت:یا رادرا چه 
می‌گویی؟ گفت: شما بر من گواه باشید که من برادر خود ورقه ہن نوفل را وکیل [د 
گماشته| خود کردم و او به جای من است هر که او مصلحت ببیند و هر چه او صواب داند 
من دیده باشم [و کرده]. گفتند: ما همه گواهیم و از آنجا روانه شدند و بیامدند به 
منزل‌خود. 

ررفه آمد بر خدیجه و گفت: دل شاد دار که براذر من درت مرا وکیل خود ساخت در 
لضیا تی کار چنان است که دلت مي‌خواهد آگنون بدان که فردا سادات قریش و غیرهم 
همه به منزل تو خواهند جمع شدن و باید که تزتیب فراش و زینت‌های [هر چه تمامتر و 
کاملتر] خوب بکنی و پرده‌ها بیاریزی و آنچه مصلحت است در کار کئی. 

پس خدیجه خرّمی کرد ر کنیزکانش همه ولوله کردند. پس خدیجه را صد و شصت 
کس خدمت می‌کردند. خدیجه بانگ زد بر عبید و جوار که برضیزید و خانه را ترتیب 
فراش کنید.! پس درایستادند و گلیم‌ها بستند و مسندها و بالش‌ها و بساطهای رنگارنگ 
بیانداختند و منصب‌ها ترتیب دادند. 

راریان گویند که در آن شب در منزل خدیجه -رضی اله عنها صد و شصت کس 
خدمت می‌کردند و ترتیب خانه و آرایش می‌ساختند و گویند؛ از جمله جهازش چهل هاون 
زین بوده است, دیگرها برین قیاس می‌کن. 

پس گوسفندان کشتند و طعام‌ها پختند و شربت‌ها و میوه‌ها راست داشتند, 

روز دیگر علی‌الصّباح معزف مکه برخاست و بر همه سادات مکه بگردید و همه را به 
خان خدیجه روانه کرد تا وقت چاشت جمع شدند و محفلی عظیم شد چنانچه حکایت 
بازگلتندی, 

پس مصطفی #8 میان اعمامش مانندن ماه میان ستارگان به خانۀ خدیجه درآمدند و 
در صدر خانه مسندی بود که صدر مسانید بود. ابوجهل که ال از در درآمد رفت که بر 





۱. در ولاع: و خانه راه پندید. 
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آن صدر نشیند. میسره که غلام خدیجه بود گفت: نه این جای تو نیست. برو و به جای 
خود بنشین. این جای سادات بنی‌هاشم است از قضات و حگام و اشراف مکه. ابوجهل 
خجل گشت ازین معنی؛ زیرا که تصوّر می‌کرد از احمقی که این مجلس و آرایش همه از 
برای وی است و خدیجه وی را اختبار کرده است که مال از همه بپشتر دارد و کسانی که 
نزديك بودند به او و در طبقة او بودنده همه این تصوّر کردند اما او احمق‌ترین ایشان بود. 
پس مصطلی ۸ را پیش کردند بیامد و در صدر مجلس بنشست و ابوطالب ہر دست 
راست و عباس از دست چپ و حمزه دُونٍ او و همچنین در [صدر مجلس و] ایوان همه 
انها نشسنند و ابرجهل به ابوان دیگر [و رکنی] افتاد و قولنجش بگرفت که مبادا خدیجه 
دیده باشد که این بی‌حرمتی بر وی رفته واو را نخراهد و عرّت ر حرمت محمد را بیند 
و ا را خواهد. و این اله نمی‌دانست که عقد و نکاح خدیجه رضی اند علیها [۹۶] -با 
محمد در بارگاه عرّت به خطبة جبرئیل و به شهادت اسرافیل و سیکائیل و جمیع 
فرشتگان ر کروبیان ر روحانیان ر [ملکیان ر ملکوتبان و جبروتیان و] ارراح انبی و اولیا 
و أصفیا که در اول و آخر بودند بسته شده وار الطاف ربانی و رحمت ابدی و مسجد و 
عزّت و خلعت نبزت و ولابت و رسالت ور پ‌شانید‌ند و خدیجه را حلی زیور طهارت 
و عفت و عقل کامل لیس با عقل زنان دیگز و حلم ر حکمت تشریف دادهاند و گوشوار 
لمزمنین وی را نام شده و تاج مس لاه امین زهرای بتول که اصل درخت 
طوبی در خانا اوست.نهاده و نم‌دانست که حوریان بهشت از بالای هشتم آسمان طبق 
نثارها در دست دارند تا بر خدیجه افشانند و بهشت را به حلّی و حلل و زینت و زیوری که 
ایق پادشاه قادر باکمال که امرش «کن فیکون» است آراسته بودند, بلکه اگر به انصاف و 
معروف گویم همه در حجرة خدیجه حاضر بودند زیرا که از نشان ملایکه آن است که 
جابی که بینند که حق تعالی نظر به آنجا دارد. ر اگر قفس مرغ باشد. همه به آن بزرگی ر 
عظمت که دارند درآن قفس حاضر شوند تا برد که در آن وقت نظر حق تعالی به رضا بر 
ایشان افتد و ایشان را کمالی ر علمی و معرفتی و حکمتی که در آن قفس مر است 
حاصل شرد په سبب آ و عنایت, زیرا که مي‌داند که حق تعالی نظر بر جایی 
نمی‌کند خاص الا که از سز عظیم و حکمتی بدیع خالی نیست, خاشه کسی که وی را به 
خلافت و رسالت و ولایت خود برگزیده باشد. و خلاصه فرزندان آدم است که به صورت 
خود آفریده است و به دو دست مقدس خاك وجود وی به آب لعلف و حلم و حیات جاوید 
سرشته و ارباب عقل که نظر به عظمت ذات حق تعالی می‌کنند [رتنزیه و تقدیس و بی 
نیازی و نظر به حقارت صورت انسان می‌کنند] و بشریت ضمیف که از پشه‌ای آزرده 
می‌شود و از اندك گرسنگی می‌نلد معذورند. 

اگر این معنی که آدم را به صورت خود آفرید قبول نکنند و بعید شمرند. لیکن اگر 
بنور اللّه که مخصوص است به نظر عنایت و تجلی وی که جواهر از خاك می‌کند و از پرتو 





خواستکاری خدیجه از مصطفی (ص) 1۷۵ 


آن نظر» حکمت‌ها سرشته می‌شود که جز به دید باریک‌بین نتوان دید و فرشتگان از آن 
غافل شدنده از جهت آن که به نظر خود نگرستند به خاك آدم1, چشم‌شان به نقصان 
افتاد که در نظر ظاهر ایشان آشکار است. ندانستند که در ضمن آن لطیفة ربائی که محل 
نظر حق است که به دست غیب نهان از نظر حُسن‌بینان کثیف می‌پرورد تا آینه شود که 
ذات بی‌چون با جمیع اسماء و صفات حسنی, نه همه اسماء که اسمای حق تعالی است 
نهایت ندارد, لیکن اسماء حسنی که اسمای الوهیّت ذات است صد الا یکی است و جامع آن 
اسم انه است در آن آینه روشن, به اکمال بنماید. و آن کسانی که به نظر حق تعالی بینا 
بودند در مصطفی تا آن اسماء حُسنی را حسنی مشاهده می‌کردنده لیکن چون به 
صورت بشری پیدا شده بوده محجوب بودند از آن نظر و ازین جسهت در قرآن مسجید 
فرمود؛ تمغ ون ال و مغ رون" پس اهل عقل به ابن جهت معذورند. 

بان آمدیم به سر حدیث خود زیرا که در بیان بزرگی مصطلی" رآنچه لایق احوال 
اوست مشفول شویم: در حکمت زن داشتن مصطفی همه عمر به سر رود و هنوزاز 
آن ورقی ننرشته باشیم. 

راویان سبرت گویند که. چون محفل قزار گرفت: ناگاه خریلك پدر خدیجه از در درآمد 
و در پس پرده رفت ر بانگ زد بر خدیجه که این چه عقل و تدبیر است؟ مگر تو بی‌خرد 
شده‌ای؟ این همه سادات و بزرگان تو را خراننتازی [۹۷] کردند و رد کردی و روی مرا 
نزد ایشان زرد ساختی اکنون راضی می‌شوی به مردی ینیم که نه مال دارد و نه چین؛ | 
دیگر] شاگرد تر بوده است؟ مرا مبان مردم سرپست می‌کنی: زیرا که عرب عظیم لخر 
کردندی به مال و خیل و حشم. 

و حسب و نسب پیش ایشان چندان اعتبار نداشت, زیرا که همه اصحاب حهسب و نسب 
ودند اگر چه حسب ونسب بنی‌هاشم شریف‌تر بود. لیکن هادت اهل دنیا همین است که 
مال و جاه عزینتر دارند از فضل و دانش و حکمت. از آنکه زینٹ دنا چشم دلشان کور 
کرده و از مشاهد؛ روحانی معذورند.۲ 

این بگفت و آستین برافشاند و بیرون رفت. حمزهع برخاست و گفت: برخیزید تا ما 
بیرون رویم؛ مبادا فته‌ایواقع شود که یکی از پس پرده [بیرون آمد و ابوطالب را طلب 
کرد. ابرطالب برخاست و پس پرده رفت. خدیجه گفت: تو بحمداله به عقل و فضل 
آراسته‌ای. پدر من؛ مرد دیوانه و بیهوده‌گو است, و همه روزه مشفول به شرب و 
نمی داند که چه می‌گوید. ينك هزار دینار بستان و نزد پدرم برو و در آستینش نه پنهانی؛ 
چنانچه کس نداند و بگوی: اينك اگر مال خراهی و بهانه تو مال است, هان مال| بستان و 











۱ اغراف ۱۹۸ 
۲ در ولا:: چشم دلشان کر ر کرده از مشاهدة باقی و به فانی شهولند. 


مزا ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطفی (ص) 


دیگر بیش از این بدهیم. تو پنداری که محتد## مال ندارد و یا ما را مال نیست؟ بستان و 
رضا بده. 

پس ابوطالب زرها را برگرفت و گفت: یا جماعت! یك دم قرار گیرید تا من با خویلد یك 
سخن دارم بگریم آنگاه هر جا که خواهید بروید. باز به جای خود بنشستند و ابوطالب 
رفت در پی خویلد و او به در خانه رسیده بود و می‌گفت: چنین شد و چنان شد. ابرطالب 
به عقل و تمکین دست در دستش بمالید و دستی دیگر در آستینش کرده و به گوشش 
گفت: اگر مراد تو زر است, اينك هزار دینار نقد از آن تو باشد. اما مهر دخترت هر چه 
گویی بدهیم و ما چندان مال داریم که محمد را از شما توانگرتر سازیم, تو دل خوش 








بان 
فی‌الحال آبی بود که بر آتش و خشمش بازنشست و تېم کرد و گفت؛ واللا 
که خدیجه به از شما در جهان نیابد و بازگشت و خرم و شادمان, علی‌رغم ابلیس لعین [و 
ابوجهل بیدین]. 
هر که زر دید سر فرود آورد کر ترازوی آهنین دوش است! 


آپس خویلد] روی سری جماعت آورد و گفت: پا جماعت سادات! من برای آن گفتم تا 
بدانید که مرا عرّت است بر طالبان خدیجه و آگنون دانستم که محدْکلو دختر من 
است و زیادت و اهل ار و اعمام از همه سادات ی بزرگانلد و خدیجه -رضی اش عنها به 
ازین شرهر نیاب. نه از ملوك و نه از سادات. 

ابرچهل دانست که قضیه چیست, آغاز کرد به طعن که ما شنوده بردیم که سردان 
مهر به زنان دهند؛ نه زنان مهر به مردان دهند. 

عباس له گفت: آن مردان همچو تو باشند که هزار مهر [ر رشوت ر] دلالت بدهد تا 
مگر زنی کمتر به تو راضی شود نه مردان چون محمد که همه زنان و خاتونان دنیا 
مهر و رشوت دهند تا ار قدم مبارك به حجره ار نهد ر سای او که سایه خداست بر سرش 
افند. محمد ا را عیب به درویشی می‌کنید؟ باشید تا [بیند] تاج کسری انوشیروان و 
قیصر روم و فارس و هند به در خانهاش خوار و بی‌قیمت بر زمین نهند و این سفن‌ها 
همه الهام رټانی بود. یشان خبر از آن نداشتند که از کجاست این جواب‌ها و سخن‌ها, 

[مقصود] بعد از آن خویلد بیامد و در پهلوی مصطفی 30 بنشست و خرّم شد و 
شادمان و مردم همه خاموش شدند تا چه می‌گوید. گفت: یا سید ابوطالب! انتظار چه 
می‌کشید؟ کریما ما به کریم [ابن کریم] شما خرسند است و وی را عظیم پسند است. 
برخیزید از شما یکی و خطبه بخوانید و خواستاری کنید. پس ابوطالب برخاست و 
اشارت کرد به قوم تا خاموش [۹۸] باشند و خطبه‌ای بلیغ بخواند و در آنجا شرف حسب 














۱ عر سعدی درگلتان, 
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و نسب ذکر کرد و مدح مصطفی ¥ و فضل او بیان کرد و فضل خدیجه در آن ذکر کرد 
و گفت: مصطفی ٤‏ طالب کریمة شماست و راغب وی است به مهر و صداقی که شما 
خواهید.ورلبن نوفل برخاست و خطبه خواند و گلت: ما را صداق [نقد] درن مهر نسیه 
چهار هزار دیثار بايد و صد اشتر و ده جامةابریشم یمانی و ده بنده و ده کنیزك. 

ابوطالب گفت: آنچه خواستید شما را باشد. خریلد گفت: راضی شدم و عقد مبارکش 
در احسن اوقات بسته شد و اشرف بقاع که مکه است به اشرف فرزندان آدمل, به 
اشرف زنان عالمء مادر سیَّدةالنساءالعالمین, فاطمة [آلزهراءالبتول زرج اسدالله الغالب 
علی بن ابی طالب]ء 

حمزه دینار چند بر سر مصطفی*# نثار کرد و همچنین اعمامش همه نثار کردند و 
در آن وقت ندا شنودند از بالای سرشان که می‌گوید: حق تعالی طاهره به زنی داد به 
طاهر: و صادقه به صادق, به گواهی همه فرشتگان و جبرئیل و میکائیل و تلا عرش و 
فرشتگان هفت آسمان و زمین ر دیوار بشکافت و ازو کنیزکان [ترك) خضطایی بیردن 
آمدند و نثار کردند بر سر مصطفی لو ای همه کس ندید الا کسی که اهل ود و 
[جبرئیل|اشارت کرد به فرشتگان که بو خوش بل سر قوم بپاشیدند. نان که همه قوم 
معطر گشتند. 

بعد از آن روز به هم رسیدندہ می‌گفټن که:اين بو خوش از کجا آورده‌ای که سا 
هرگز چنین بوبی نشنرده‌ایم؟ می‌گفتن: از عروسی محمد فلا و خدیجه -رضی اه عنها, 

بس عقد و نکاح تمام شد و طعام‌های خوب و شراب‌ها به کار بردند و هر پك باز به 
منزل خود رفتند و در ملك و ملگوت و عرش شادی و خزّمی بود و بر ابوجهل و دشمنان 
مصطلی ا مانم افتاد از حسد ر بدبختی, نعو بالك ین سخطه! 

بعد از آن خدیجه -رضی الل عنها -چهار هزار دینار به دست میسره داد و نزد 
ابو طالب فرستاد که این را به پدرم بدهید [به مهر] و يك خلعت نیز ابوطالب آن را به دست 
یکی از برادران به خویلد فرستاد. خویلد آن را برگرفت و بر خدیجه -رضی الل هنها آمد 
و زر بر وی نهاد و گفت: اينك صداقت فرستادند و خلعتی به من فرستاده‌ان. گلت: ایشان 
اهل فترّت‌اند و سعادت ماست به پیوستگی ایشان. 

پس خدیجه آن زرها باز به دست میسره به محم فرستاد و گلت: بگو که من و 
مال من همه از آن توست [و فدای توست] و هر چه دارم همه به نام توست و تصرف در 
آن تو راست. و این سخن به حضور از سادات بنی‌هاشم گفته شد و همه بر آن گواه 
شدند. 
چه گویم چه عروسی بود. هر عمی مدح گفتند محتد ا را و عمه‌اش مدحی گلت و 
اند و ابوبکر و دوستان همه مدح‌ها گفتند. و قصه کرته کنم تا زود به بعلت 
مصطفی 6 برسیم [و ملالت نشود خوانندگان رال 
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اتفاق افتاد عروسی چنان سیّد محشتم با سیّده محتشمه در آحسن اوقات و اکمل 
اوضاع فلك [اطلس] و کواکب و بروج و منازل و درجات و طالع سعد و اتصالات و 
نظرهای سعید و به سرور و فرح تمام شد. و این زمان عمر مبارك مصطفی #8 بیست و 
پنج سال بود و بعضی گویند که: بیست و شش سال. 

این بود قصه زاوج" مصطلی 1 با خدیجه ۔رضی الث عنها. 


ذکر مولد امیرالممنین علی (ع) 

چنین گویند راویان سیرت که, فاطمه بنت اسد و مادر حضرت هلیا پپرسته 
قربان‌ها کردی و نذرها دادی تا خدای تعالی وی را فرزندی بدهد. تا شبی از شب‌ها به 
خواب می‌بیند که کوه‌های شام روی سوی مکه نهادند و جبال ]٩٩[‏ تهامه همچنین 
[آمدند و بر ایشان و جامه‌های حریر پوشیده ]و کره ابوقیس مانند اسبی در حرکت است 
و دید که شمشیری چهار به وی دادند و خودی زراندود؛ و یکی از آن شمشیرها در آب 
افتاده» و یکی بهرید در هوا ر یکی از دستش بیفتاد و بشکست و یکی دیگر شیری |شرزه] 
شد و از دست وی بیرون رفت و سری گلوه‌ها شد و سردم از شرس ار سو په سو 
می‌گریختند. مصطفی ٤‏ یامد و وی را بگرفت و مطیع ری گشت. 

روز دیگر نزد معبّران برفت و بگفت: گفتند: تو را چهار پسر بیاید و دختری. و این 
خراب با پیغمبر ظا بگفت. مصطفی ٤‏ فرمود کهء قربان بکن و به مسکینان بده و به 
درریشان طعام بخوران تا خدای عرٌوجل تو را فرزند: و ېرو نزد کعبه و دعا کن 
و از خدای تعالی بطلب. 

فاطمه گوید: قربان کردم و به خانۀ کعبه رفتم و مناجات کردم با خالق ارض و سماو 
از وی فرزند خواستم نیکبخټ نیک‌کار. هم در آن شب آبستن شدم به حضرت هلیا و 
چنین گویند که گفت: در حالت آبستنی می‌شنودم که می‌گفتند؛بشارت باد تو را که فرزند 
صاحبقران از تو به وجود آید و سید عرب و ناصر دین ال تعالی خواهد بود و امثال این 
بشارت‌ها می‌شنودم. و بعد از آن که از مدت حملش نه ماه گذشت گفت: دیدم همودی از 
نور مانند. از سر من بیرون رفت و به آسمان رسید [از بلندی] و باز به سوی من آمد. 
گفتم: آیا این چه عمود است و این چه حالت است؟ شنودم که می‌گویند که. هذا قال اهل 
الگفر و صاحب میثاق الصر لذی يفزع من خبفته الجنود. الناصر لمحقد المحمود] 
راریان گویند که, چون مدت حمل چهار ماه بگذشت. محمد بر فاطمه آمد و گفت: 
پا مادرا خیر است که رنگ روی تو متفیر است. گفت: ای فرزند! بدان که من آبستنم؛ همتی 
بدار که فرزندی بزایم. مصطفی فرمود که,اگر پسری بزایی نذر می‌کنی که وی را به 

















۱ در ولاه: زناشوهری. 


ذکر مولد امیرلمزمنین علی (ع) ۷۹ 


من ببخشی تا هنت بدارم که خدای تعالی تو را پسری بدهد؟ گفت: ای رانا نار گردم, 
ابرطالب شنود, گفت: وال! من نیز نذر کردم 

چنین گویند که امام المتقین امیرالمزمنین علی 13 از مادر بزایید و هیچ آلسی از 
زابیدن نیافت و نوری در پیشانیش می‌تافت تا به ساق عرش پیوسته. 

و چنین گویند که, مصطفی 4 فرمود که, آن نور که در پیشانی آدم ا بود و نقل 
می‌کرد از فرزندان به فرزندان, وقتی که از عبدالمطلب جدا شد به دو نیم شد. نیمه‌ای در 
پیشانی عبدله درم نفل کرد ر نیما دیگر در پیشانی ابوطالب پدر حضرت علی‌بن ابی 
طالب نقل کرد و چون که علی عظمه الله از مادر بزایید. آن نور در پیشانی ار پیدا 
شد؛ لیکن نور مصطلی0 آشکارتر بود از نور علی3. 

چنین گریند؛ چون از مادر بزایید. مصطلی انگشت در دهان کرد و خیرش! بمالید 
و آب دهن مبارکش در دهان او انداخت تا ازل چیزی که به گلوی ار فرو رود از طعامها]. 
آب دهن خانمالنبیّین و امام المرسلین و حبیب ربٌ العالمین باشد که مرجب کمال علم و 
حکمت و فتوت و سعادت و ظفر و نصرت ‏ کرامت و تقری و زهد و ورع ر همه خصایل 
حمیده و ارصاف پسندیده شود و این سعادت هیچ کس را دست نداد از اصحاب و 
پیدمبرءل! در گوش ار تسبیح و تهلیل مي‌گلت و نامش علی*# کرد و فرمود که؛ نام وی 
حق تمالی علی کرده است مشتق از نام خود تعالی و تفس و مادرش نام وی حیدر گردہ 
یمنی شیر و همچنین پیدمبر اکال وی را سالك گذت و بعد از آن مصطلی ی وی را به 
دست مبارك خود بشُست و در پارۀ عماما خردش پیچید تا لاجرم تاج سر ممنان شد و 
سید عرب. چنانچه عایشه روایت [۱0۰] کند که ررزی نشسته بردم با مصطفی ا که 
عل ی40 می آمد. گفت: یا عایشه! على سید عرب است. گفتم: پا رسرل اشا نه آخر تو 
سید عربی؟ گفت؛ من عرب و عجمم و علی سید عرب است. 

و منالب علی ۸8 بسیار است و به جای خود گفته شود ان شاء ال تعالی. 

و چنین روایت کنند کہ از طفلی؛ باز پبغمبر ی علی را می‌پرورید و گھوارۂ وی را 
می‌جنبانید ر مراعات " کردی وی راء چنانچه فاطمه بنت اسد می‌گفت: یا محمد !رها 
کن که خسته نشوی. ما زنانیم و اولی به چنین کارهاء 

و چنین گویند: فاطمه بنت اسد می‌گفت که؛ هرگاه پیغمبر لا درآمدی به خانا ما 
على خود را از قماط محکم بسته خلاص کردی و [خویشتن را] بر مصطلیع 
انداختی و پیغمبر # وی را بوسیدی و چنان دوست می‌داشت که می‌خواست که دایم وی 
را ببیند. و چون کودك شد پیغمبر ا وی را در فراش خود می‌خوابانید. 





۱ در دایز حنکش. 


۲ در ولاء: مناجات. 
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و گریند که روزی مصلفی 6 على را - کرم له وجهه بر دوش گرفته بود ر 
نزد خانۀ کعبه آمد. جماعتی از فریشیان نشسته بودند و یاد شجاعت و پهلوانی 
می‌کردند و می‌گفتند: فلان آشجع است و فلان آشجع است. مصطفی ٤ة‏ فرمود که این 
کودك که بر دوش من است., دلیرترین هر که در روی زمین است و بینید که چون بزرگ 
شود چه ديری‌اکن. چنانچه اگر هما عرب جمع شوند و ار نا اشد با همه برآید 
گفتند؛ این چه سخن است؟ گفت: به باد دارید نا شما را محقق شود صدق این سخن, ان 
شاء اث تعالی. 

و چنین گویند که» چون حضرت امام علی# سه ساله شد با سصطفی 1 نماز 
می‌گزارد و ال کسی که از کودکان به مد ایمان آورد و تصدیق رسالت او کرد 
غل یل بود و ابوطالب میدید که او با مصطفی 6 نماز می‌گزارد, هیچ نمی‌گفند, 
مادرش گفت: علی با محمد سجده سوی خان کمبه می‌کنند و سجد؛ صنم نمی‌کنند. گلت: 
ما علی1 را به مد6 داد‌یم و او هر چه می‌کند صواب آن است و معصوم است از 
خطا, و [به فراست می‌دانیم] می‌دانیم و په تجربه معلرم کرده‌ایم, 

و چون که مصطفی ٤لا‏ مخصوجل گشت به رتبالت از حضرت عرّت؛ علی با او در 
شیعب‌های مکه می‌رفت و نماز با هم می‌گزاردند:ابوطالب بر ایشان گذر کرد و جعفر از 
پیس وی سوار بود گفت؛ با [بن] اغی! این چیست که می‌کنی؟ گفت: مرا چنین فرموده‌اند و 
چنین فرموده‌اند که مردم را به همین [دین] دعوت کنم و کسی که جز سجد؛ خدای تمالی 
کند و ترك سجده بت بکند. او رستگار است. تو نیز درین دین درآی که اين دینی به حق 
است و دین آبا و اجداد شما باطل است. گلت: ای فرزندا من نمی‌توانم که ثرك دين خود 
بکنم؛ لیکن تر دانی و دین خود و من هیچ مانع تو نمی‌شوم و هر کس که مانع تو شود تا 
توانم دفع ار بکنم. پس روی به سوی امام کرد و گفت: یا علی! ملازم باش محئد ا را 
د پیروی کن که او بر حق است و تو را سعادت باشد. پس روی به جعفر کرد و گفت؛ فرود 
آی و با مصطفی## نماز بگزار, جعفر فرود آمد و در پهلری برادرش بایستاد و با 
مصطلی نماز بگزارد. چون که از نمان فارغ شدند جعفر را دید که با برادر نماز گزارد و 
گفت: ای جعفرا بشارت باد تو را به دو پر که بپری تا بهشت برین در جوار رب العالمین 
در اعلا عیّین.والسلام. 





ذکر عمارت خانة کعبه شزفها ان تعالی 

چنین گویند راویان لقه که, در عهد نب پیش از آن که وحی به وی بياید. روزی از 
روزها سیلی عظیم از کره‌ها و از وادی‌ها روی به بطهای مکه نهاد و در مسجد حرام 
درآمد و [و در خانه کعبه درافتاد و] تا نیم خانة کعبه آب گرفت ر همه مکه پر شد از آب 
آن سیل [۱۰۱] چنانچه اهل مکه همه خانه‌ها رها کردند و به کوه ابوقبیس برآمدند و 
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فریادوالغیاث به مردم افتاد ر همه در تضرع و زاری درافتادند و مصطفی 6 دست 
برداشت و دعا کرد و از حق تعالی خواست تا آن سیل کم شد و همه به راه خود رفت و 
خیلی خانه‌ها خراب کرده بود و خان کعبه از آن جهت که کهنه بود شکافی درو پیدا شد. 
[قوم مکه چون که آن بدیدند] دلتنگ شدند و با هم گفتند که فخر ما و عرّت ما بدین خانه 
است و مردم از اطراف همه به زیارت این خانه می‌آیند و ما را از آن فخر و بزرگی است و 
می‌ترسیم که فرود آید اکنون بیایید تا عمارتش بکنیم و از نو آن را بسازیم. گفتند؛ آن را 
آلات و غّه باید و چوب‌ها برای سقفش و رخام‌هایی برای زمینش و بنای نیکی باید. 
ابشان درین اندیشه بودند که در آن زودی خبر آمد که کشتی به جذه آمده است که درو 
چوب و رخام [است که قیصر ررم برای کنیسه‌ای که در یمن خراب شده بود. قرم به 
اتفاق برخاستند و به جده رفتند و آن کشتی را دیدند و در او آلت بنا بود از چوب و رخام| 
و آهن و فندیل و غیره و استادین بناست. پس گفتند: شما به کجا می‌روید و این آلت بهر 
چیست؟ گفنند: برای کنیسه‌ای است در یمن خراب شده. از آن ترسایان و پادشاه روم ما 
را فرستاده است تا این آلت را عمارت دیز کذهم, گفتند: خانا کمبه به آن اولی است ر تو که 
بایی بیا و خانه را عمارت کن و ماه تو زر و نعمت بدهیم. 

گفت: چگونه مخاللت ملك کنم. گفتند: ما ان شما به زور بستانیم» به خرشی بدهید و 
لیصر نمی‌داند که شما را چه شد. خبر به او برند که کشتی شکست. بنا چون دید که 
ایشان درین کار جزم گشت‌اند چارهای ندیدند جز تسلیم؛ از بهر خلاص جان خود. رضا 
دادند و آل‌ها همه از کشتی بدر آوردند و به مکه گشیدند و هما اهل مکه از قریش ر 
بنی‌هاشم و بنی‌تیم و بنی‌عدی اتفاق کردند که خانه را باز بشکافند [تا به اساس رسانند و 
بعد از آن] از نو بنا کنند. 

گفتند: که را زّهره باشد که خانه را بشکافد و با هم می‌گویند که هر کس دست به 
خانه برد لابد به وی چیزی رسد. مُغیره روی به قوم کرد و گلت: شما را چه شد که 
ترسیدید و باز ایستادند از عزم خود؟ گفتند: ما می‌ترسیم که دست به خانه بر مبادا 
خدای ما را هلاك کند. گفت: ما هیچ بدی نمی‌خواهیم به خانهء چگونه ما را [خدای] هلاك 
کند؟ ما می‌خواهیم که خانه ار را معمور کنیم و تازه و نو بسازيم. گفتند: به شرط آنه 
اول کسی که سنگ برکند و کلنگ به کار برد تو باشی؛ اگر تو را آفتی پرسد ما دست از 
کار برداریم و اگں تو را زحمت نباشد ما نیز مدد کنیم تو را گلت؛ چنین باشد. 

پس مفیره میان دربست ر بر بام خانه برآمد و کلنگ به کار برد و بعضی از آن 
بشکافت. دیدند که هیچ آفت به وی نرسیده همه دلیر شدند و برآمدند و شکافش آغاز 
کردند و هر يك شعری می‌خواندند و به اتفاق هم می‌شکافتند. 

و گویند که, در میانه باز شکافتن؛ شخصی از قریش نامش رهب بود کلنگی [آهنی| 
در دست داشت و در میان دو سنگ بزرگ انداخت تا برکند از آن سنگ و از کلنگ آتشی 
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برجست که تو گویی صاعقه بود و آن مرد بیفتاد و بیهوش گشت از هول آن برق که از 
کلنگ و سنگ بجست و زلزله در مکه افتاد و ترسیدند و پنداشتند که در زمین خواهند فرو 
رفتن, و مردم از خانه و گرد خانه بگریختند و سنگ باز به جای خود نشست و زلزله 
ساکن گشت. 

زمانی درین بودند تا باز مغیره آغاز کرد و همه با او موالقت کردند تا خانه را به 
اساس ابراهیم خلیل ۸# نزديك رسانیدند. [در اساس خانه]لوحی یافتند زرین. در آن لوع 
به خط عبرانی سطری چند نوشته و هیچ کس نمی‌دانست که آن خط بخراند تا پیری از 
پیران یمن آنجا حاضر بود او آن خط را بخواند. نوشته بود بر آن لوح که منم پروردگار 
و مالك کعبه شریفه و حرام گردانیدم بر همه خلق که به عرّت ر حرمت [۱۱۲] ر تعظیم با 
وی باشند, [ر به هفت فرشته] وی را نگاه می‌دارم و هر که به زارت وی آیده بیامرزم و 
هر که قصد وی کند به ظلم وی را هلاك کنم ر منم بر همه چیز قادر. 

و گویند؛ آن زلزله و آتش که پیدا شد از آن سنگ بود که صحیله در زیر او بود. 
روز دیگر بقیا اساس بشکالتند تا به اسنا ابراهیم 1 رسیدن. نگاهاژدهایی بیرون 
آمد مقدار شیری! سیاه دم دراز و دزا چشم مانند کو چراغ و آتش از دهان و بینی‌اش 
بیردن می‌آمد. قوم که آن اژدها بدیدند همه بتربتیدند ر به دور دویدند و فریاد برآوردند 
و دست‌ها پر دست کوا برد که به راه خود برود و از آنجا دور شود. سود نداشت: 
بلکه هر کس که نزديك می‌شد قصد آو می‌کرد و ترسی عظیم از ار در دل ایشان نشست, 
پس برفتند و شمشیرها و چوب دست‌ها و نیزه‌ها آرردند تا ری را بکشند و هر کس که 
نزديك وی می‌رفت حمله می‌کرد بر وی و بازپس می‌گشت. پس روی به ایشان نهاد و همه 
را می‌دوانید و چون که دور می‌شدند باز به جای خود می‌آمد و در اساس خانه 
می‌نشست, تا بر این یك دو روز بگاشت. 

پس مردم رو به مغیره کردند و گفتند: این همه کار توست. خانه را خراب کردیم و ما 
را بدان فخر و شرف بود. واویلا کردند, ما ماندیم بی‌خانه این چه بلا بود که بر سر ما 
آمد. این خشم خدا بوده است که ما خانه را خراب کردیم. همه بگریستند و سخت تنگدل 
گشتند و حیران, و ندانستند که چه چاره کنند و حال آن بود که بی‌مشورت بنی‌هاشم این 
کار کرده بودند. یکی از ایشان می‌گوید که این یست الا سبب آنکه شما مشورت با 
بنی‌هاشم نکردید و ایشان اهلبیتاند.بهتحقیق که به دعای ایشان اصحاب فيل و هر کس 
که قصد خانه کرد هلاك شدند و این خانه به برکت ایشان برپا بسرد. زیرا که اپشان 
ان ابراهیم‌اند# که اساس کمبه ازو بود. گفتند؛ صواب می‌گویی. 
پس به اتفاق همه به خانه ابو طالب آمدند و ابر طالب ازاندرون آواز غلبه و گفت و گوی 
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قوم شنود. یکی را بیرون فرستاد تا ببیند که چه خبر است که سادات قریش و 
بنی مخزرم و غیرهم بر در ایستاده‌اند. به اندرون رفت و خبر کرد ابوطالب بیرون آمد و 
عباس و ز؛ گفتند: نمی‌بینی که چه بر سر ما آمد؟ گفت: بلی؛ خبر دارم اودهاپی 
پیدا شده است و شما را از آن ترس است, گفتند: ما همه معترفیم که سبب آن است که 
شما را مشورت نکردیم و از شما دستوری نطلبیدیم درین کار, لاجرم خدای تعالی با ما 
این معاملت کرد. اکنون روز آن است که شما عفو فرمایید و چنانچه عادت شماست که 
هر بلایی که روی به اهل مکه ر اهل بیت می نهد به دعای شما دفع می‌شود و جاه ر هرت 
شما نزد خالق بی‌چون است. گفت: صبر کنید تا ببینم که محمد ## که خلاصا ما است و 
نور دیدۀ ما و محبوب حضرت عت است ر برگزیدۀ حق است چه می‌گوید. 

رفتند پیش مصطفی ٤اا‏ و دیدئد وی را و ثنا خواندند و تضرع نمودند و دستبوس 
کردند و گفنند؛ تو ذخیر؛ مایی در همه بلای؛ و شفیع مایی در هر حاجتی. اکنون باپد که 
ندم‌رنجه کنی و بیاپی؛ باشد که به همت شما این آفت از ما دفع شود. 

گفت: ای رانا شماپیش قدم مایید و ما با شا در همه کاری مثلقیم و عمارت خانه از 
جمله مصالح کلی است؛ شما را ر ما راءپش محطلی 3 روانه شد با ایشان و بنوهاشم 
در حوالی وی مدح و تکبیرگویان به مسجت حرام درآمدند و فرمود که, شما باپستید ٹا من 
ہر این اژدها روم. اعمامش گفتند؛ ی [۱*۶] یبن ی تاج راسنا و [قرة اعیننا]! دلبری مکن, 
مبادا که به تو گزندی برسد. دهایی بکن و از حق تعالی بخواه. گلت: تول کنید به خدای 
تعالی که حافظ و ناصر بند؛ خود است. 

پس مصملفی ل آهنگ اژدها کرد و نزديك شد به وی و نام‌های حق جلٌ و هلا به زیر 
لب می‌خواند.اژدها چون مصطفی ٤ا‏ را ہدید آدر حال] سر سوی دنبال نهاد و گرد شد 
و خاموش گشت و قرار گرفت و گفت: ای اژدها! اگر تو را خدای تعالی فرموده اسث که 
مگذاری که ما خان وی را عمارت کنیم باش بر جای خود و اگر از خود می‌کنی به راه خود 
برو و اگر نه هلاك شری. به روایتی که فی‌الحال روانه شد و رو به سوی رادی نهاد و 
برفت و به روایتی دیگر بایستاد و نرفت تا پیغمبر ¥ بازپس آمد و گفت: یا قوم| این 
اژدها از سر خالی نیست. مگر شما نّت [ر ضمیر] کرده‌اید که نزاع کنید در عمارت خانه 
و هر کس گوید که. من عمارت کنم؟ گفتند: چنین است که تو فرمودی. 

گفت: می‌خواهید که این بلا از سر شما دور شود؟ 
واث! گفت: مصلحت آن است که با هم نیت راست کنید و عهد کنید با هم که 
جنگ نمی‌کنید و قسمت بکنید خانه را به چهار رکن و هر رکنی را قبیله‌ای از قبایل عرب 
چهارگانه عمارت کند و قرعه بزنید وهر رکن به نام هر که آید او آن رکن را عمارت کند. 
گفتند: راضی شدیم [و به این اتفاق کردند] و عهد و پیمان کردند که ازین بازنگردند. 
پیغمبر گی بازگشت و بر اژدها آمد و گفت: ای اژدها! بازگرد و برو تا ما خانه را عمارت 
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کنیم. نشنود و بر خودش گشت. پس مصطفی کی دست برداشت و دعا کرد و قوم آمین 
گفتند. فی‌الحال از هوا کرکسی عظیم بزرگ فرود آمد و آن مار را از زمین بربود و بر هوا 
برد و ناپدید شد. قرم همه خرّم شدند و دست و پای مصطفی 6 بوسیدند و تعظیم و 
حرمت زی نزد قوم زیادت شد و دشمنان از حسد بمردند و دوستان شادمان گشتند. 

پس شروع کردند و رکن در؛ به بنیعبدمناف و بنی عبدالمطلب افتاد و پیغمبر 6ال پا 
ایشان سنگ می‌کشید و پیش کار می‌آورد تا آن زمان که نزديك شد به یك قامت بر آورند 
و حجرالاسود خواستند که بنهند, در میان همدیگر نزاع افتاد و جنگ کردند. پیغمېر ا 
فرمود که. نه شما عهد کردید که نزاعنکنید؟ 

گفتند: حجرالاسود أخض ارکان است و هر کس از ما می‌خواهد که شرف وضع او از 
آن او باشد. پیغمبر ا به خشم رفت و بیرون آمد از میان ایشان و میان اینها عظیم 
خلاف انتاد. عکرمة بن عبدالثار می‌گوید که: ما آزلی و آَحَقّیم از همه زیرا که کلید خانه په 
دست ماست [و بست و گشاد آن به ما تعلق دارد] و هر کس که در این نزاع کند [میان ما 
وار] شمشیر در میان است. 

مغبرةبن عبدال مخزرم می‌گوید که آولی و أحقیم. زیرا که ما خادمان خانه‌ایم و 
چراغ و فندیل‌های خانه. ما می‌افررزيم و روشنابی ما می‌دهیم و هر کس که خلاف ما کند 
شمشیر در میان است. ابوطالب گفت: یاجب تی که با پادشاهان جنگ کند و [به 
ایشان] از فوم مکه دفع اصحاب فیل و یمن و طایف کرده شود و سفایا حاجیان په دست 
او باشد اولی ر احق ارست. 

حزب بنی امیه ۲ می‌گویند: شهدا۵! که شما احق و آزلی از سایبد که از قدیمالایام 
حُجًاب" و قاضی حّمید و شرف شما معلوم است نزد عالمیان و سقایه ر رفاده حاج از 
آن شماست و هر کس که گوید که, غیر شما این را شاید. او نادان است و شالم و باز آن 
قبایل دیگر گفتند که خون‌ها ریخته شود. زبیر عم مصطفی## گلت: امروز روز آن است 
که من درین حرم خون‌ها بریزم و در زمان او ازو دلیرتر (۱۰۴] و پهلوان‌تر نبود. بانگ زد 
که شما بر ما بزرگی می‌کنید و پا پیش ای ما می‌نهید. 

القصه! قوم همه دست در شمشیرها زدند و خواست که فتنه‌ای عظیم شود و یکی بود 
از سادات مکه و مردم به وی باز می‌گشتند و سخنش مقبول بود و جاهش مشسهور و 
نامش عاص بن وائل السهمی بود. روی به قوم کرد و گفت: ای بیهارگان! می‌خواهید که 
به دست خود خانا خود خراب کنید و این خانة کمبه که شرف شماست خراب بماند و در 











ذکر عمارت خانة کمبه شزفها اله تعالی ۱۸۵ 


میان, جماعتی کُشته شود؟ این چه بی‌عقلی است و چه بی‌سعادتی است که شما پیش 
گرفتهاید؟ شمشبرها به نیام کنید ت من شما را میانجی کنم و سوگند داد. اینها شمشیر به 
نیام کردند و بر وی گرد شدند تا چه می‌گوید و همه گفتند: ما به قرل تو راضی‌ایم؛ هر چه 
نو گوبی چنان کنیم. آغاز کرد و گلت: شما سادات عرب و شگان بیت الحرام و اهل مکهاید 
و همه از يك پدر و از يك مادر و فرزند اسماعیل پیغمبر#. نشاید که شما دشمنان را بر 
خود خّم گردانید و با هم مفق باشید و شما همه معترفید به شرف و سیادت بنی‌هاشم 
و خاصاً محمد که ديك بود که به برکت وی سیل از شما دفع شد و اژدها را دیدید که 
چگونه به وجود مبارك ر دهای وی باعل گشت و رکن حجر در قرعا اپشان افتاد ر رها 
کنید نا ایشا که ایشان قضات ر حگام شمااند. 

قوم چون که این بشنودند همه بانگ برآوردند که ما هرگز به این که تو می‌گویی 
رای نیستیم. چون دید که فتنه خواهد شد گفت: من يك چیز دیگر به شما بگویم تا از 
میان شما این خلاف برخیزد. گفنند: چه مي‌گوپی؟ گفت: شما با هم اتفاق کید و عهد کنید 
که شخصی حاکم باشد شما را ر هر چ او کم کند میان شما به آن رضا بدهید و آن 
شخص ازل کسی باشد به اذن اشتعالی از در باب ضنعا درآید. گلتند که, ما همه راضی 
شدیم. گلت [عهد کردید که خلاف نکنید و از یآنجی وی سر بیرون نکشید. گلتند] عهد 
کردیم که خلاف نکنیم و عهد و پهمان کردند و نشنتتند تا که در می‌آید. 

ازل کسی که بیامد طلعت میمون خجسته نورانی مصطفی ی بود که حق تعالی ار را 
هدایت و سعادت و توفیق و عدل و احسان و ایمان و اسلام و کمال و بقا و استقامت این 
امت به جود وی بخشید. و قوم چون که طلعت مبارك مصطلی ی دیدند همه خر و 
شادمان شدند و می‌دانستند که معا از آن‌ها نیست که میل کند و سخن به شیر 
راستی گوید. خراه قوم وی و غیر قوم وی پیش ایشان اين سفن محقق برد و ری را 
صادق‌الامین خواندندی. همه برخاستند و استقبال کردند و دستبرس کردند و شنا 
خراندند و گفتند؛ همیشه هر جا که هست وجود مبارك تو سبب امن و راحت و نصرت و 
هدایت و توفیق و سعادت و صلح مردم بوده است. آينك میان ما نزاع است] به واسطا 
حجرالاسود. شرط کرده‌ایم که هر کس که ازل از در درآیده حکم از آن ار باشد و هر چه 
وی بگرید ما از آن تجاون نکنیم. تو چه می‌فرمایی و رای مبارك تو چه می‌پسندد؟ ما را 

گفت: پا قوم! شك نیست که شما همه بزرگ‌اید. سادات و فرز‌ند خانه‌اید و فرزند 
اسماعیل پیغمبر 8ا و هر يك از شما حق است دراین خانه. چنانچه چهار رکن؛ هر رکن 
فبیله‌ای برآورد. شما آن حجرالاسود را در دامن" بنهید و هر گوشه را سیدی از سادات 
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آن قبیله چهارگانه بردارد. گفتند: هیچ کس با ازین رأی پسندیده نخواهد دانست. الحمد لله 
على ذلك. 

پس پیغمېر ل ردای خود از دوش مبارك باز کرد و حجرالاسود را برگرفت و در 
میان آن نهاد و فرمود؛ تا هر یك گوشه‌ای [۱۰۵] از آن ردا برگبرد. چنان کردند. چون 
برگرفتند و به سر کار آوردند؛ مصطلی تیا حجرالاسود را بیرون کرد و بر جای خود 
بنهاد و چنان نشست که همه سن گفتند و حاجت نبود که از جای خود تغبیر کند و این 
لطیفه از لطایف حکمت‌های حق سبحانه و تعالی بود که همچنان که حجرالاسود. یمین ال 
است در زمین و [در ] دست مصطفی یمین الله الاقدس بود, چنانچه فرمود؛ إن ال 
بن الل ال لوق هم 








و چون قبایل همه ارلاد اسماعیل1 بودند و اسماعیل ا در عمارت خانه سنگ 
می‌کشید و ابراهیمل! به کار می‌برد. همچنین فرزندان اسماعیل 8 در سنگ نهادن و 
برداشتن متفق بودند و در برداشتن سننگ که غلاصه خانه است بزرگان قبایل و اشراف 
ایشان معین شدنده مصعطلفی بل را در بزداشتن حجرالاسود. وا اعلم. 

بعد از آن درایستادند و خان را تما با کردند و در خانه را بلند کردند تا اگر سیلی 
بیاید در اندرون خانه نرود و پرده‌های ریحانی آیختنذ و گویند که.ابشان از بهر احتباط 
که مبادا که سنگ‌ها وفا نکند از ججر کم کردند و پیش از آن, انه مکقب بود نه مربع. از 
آن جهت وی را کعبه گلتندی, چنانچه امروز صورت حطیم است و در خان کعبه و بنای 
آن اسرار ربّانی بی‌شمار است که عقل همه عاقلان به آن نرسد و جز به تعلیم و ارشاد 
الهی نتوان دانست. 

این بود حدیث بنای کعبه و معجزات مصطفی در شان او. وال اعلم بالضواب. 


لصه رندان مکه و دفع کردن مصطفی (ص) ایشان را 

چنین گویند که, در مک ۔ شرفها انش تعالی جماعتی رندان بودند که از ایشان مردم 
در ایذا بودند و از ایشان یکی بود نام وی عاص بن وائل السسهمی. گویند که در رقت 
موسم؛ شخصی از عرب بیامد و با وی بُردی چند یمنی بود و این عاص بن رائل ازو آن 
بُردها بخرید و برداشت و با خود برد و مرد را گفت: اباش تا بهایش بیاورم. برفت 
در خائه و در بست. مرد برخاست و به خانه وی رفت و طلب بهای بُردها کرد. 

گفت: من تو را نمی‌شناسم و هیچ بُرد به من نفروختی: و به روایت دیگر گفت: بهای 
آن. همه به تو دادم و تو را پیش من هیچ نیست. مرد |فریاد برآورد ر گفت: واویلاء 
متاعهای مردم است. به من داده‌اند بفروشم. چندان که گفت سود نداشت و او مردی بود 
شاعر. گلت نمی‌ترسی از زبان من که تو را هجو کنم. تو هرچه می‌خراهی بگوی که تو را 
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پیش من فیچ نیست. مرد] برخاست و پر سر کره ابوقبیس برآمد و بانگ برآورد و عمامه 
از سر باز کرد و ردا' بجنبانید و گفت: پا اهل مکه و حرم| شما رضا می‌دهید که مال من په 
زود ببرند در حرم کعبه؟ اینك ماص‌بن وایل مال من بستد که بها بدهد و می‌خواست که 
مرا بکشد. کجاپید ای قضات حرم و سادات بنی‌هاشم| به فریاد من رسید؛ و الا من همه 
عمر هجو شما خواهم کرد. 

محتدال چون که اين بشنود رگ غیرتش بجنبید و در خشم رفت ر صبر کرد تا 
زبیدی به زیر آمد از ابوقبیس. رفت و دست وی بگرفت و گلت چه برده است از آن تو 
عاص‌بن وایل؟ گلت: ای سید نورانی! از من بُرد یمانی بستد که بهاش بدهد و این زمان 
انکار می‌کند و چندان که گفتم دست در شمشیر زد ر خواست که مرا بکشد. گفت؛ تو 
صبر کن که جنس تو به تو باز رسد. 

پس مصطلی 6ا به نزد ابوطالب آمد و گفت؛ با عمی! روا می‌داری که حاکم کعبه 
باشی و قاضی و سید و اهل بنوهاشم چنین ظلمی [۱۰۶] در خان کمبه بر شُربا رود که 
مردم از همه ناحیتی که پناه به این خانه شی‌آرئد و استعانت از شما می‌خواهند و اپنك 
عاص بن وائل, [از این مرد] دہ برد یمانی تاه و بهاش نمی‌دهد و انکار می‌کئد و این مرد 
آمده است تا حق وی خلاص کلی, اکنون ب سورع تو بروم ر وی را حاضر کنم و بهای 
برد ازو بستانم.گفت: یا محمد اا تمر ی ظالم و بخیل ات و حشم و قبیله بسیار دارد 
و به خود می نازد و مفرور است ر شمشیر کشیدنش بیشتر از سخن گفتن است. گلت: یا 
عمی! اگر ار به زور و جاه خود مفرور است» زور حق تعالی و جاه خاضان وی بیش از 
اوست. 

پس مصطفی ٤ب‏ آن شب صبر کرد و وعده کرد زبیدی را که غم مخور من چیز تو را 
بستانم. ان شاء الل تعالی. 

[پیهامبر آن شب صبر کرد.] روز دیگر برخاست و نزد خانا کمبه آمد و می‌بیند که 
ابن عقیق بارفی دست در پرده کعبه زده و دعای بد می‌کند بر ابن خلف جحمی عدر الله و 
عدؤ رسولهء و از دست وی فریاد و الفياث می‌کند. پیغمبر اة رفت و دستش بگرفت و 
گفت: تو را چه شد [ه است. گفت] ابن خلف ديك از من ادیمی چند خریده و به گردن گرفتم 
و به خانه وی بردم. چون که در حاصل خود درآورد گفت: برو که در موسم 
بها بدهم و حال آنکه آن ادیم‌ها از آنٍ زنان بیره و یتیمان است که به من داده‌اند که 
بفروشم و مصلحتی چند بخرم و من روی آن ندارم که باز روم [ر می‌گرید] 

آزین معنی عظیم برنجید, زیرا که ظلم روا نیست به هیچ مذهبی و ملتی 

و [بارقی] بانگ برمی‌دارد و اهل حرم و موسم را بر خود بشورانید و گلت: کس دیگر 








به و 
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نخواهد آمدن به حج بیت انش تعالی, زیرا که ظلم و تعذی در میان شما بازدید شد. 
پیغمبر یلا روی سوی آسمان کرد و گفت:یا رب! تو می‌دانی که من بریام از این فمل‌ها 
و ظلم‌ها. پا رب تو آگاهی و داناپی, دفع ایشان از حرم خود بکن و مرا از ایشان بیرون آر 
که مرا طاقت دیدن ظلم نیست. 

پس روی سوی بارقی کرد و گفت: غم مخور که چیز تو به تو برسد؛ ان شاء اه تعالی. 
امروز بر من صبر کن. 

بعد از آن که ازین سخن لحظه‌ای بگذشت بانگی دیگر برخاست و فریاد برآمد از در 
مسجد و مردم گرد شدند تا ببینند که این فریادکننده کیست. دیدند که پیری در حرم 
درآمد و جامه‌ها پاره کرد و بر سر و روی خود می‌زد و خاك بر سر خود می‌کرد و اشك 
از دیده می‌بارید چنان که مردم بر وی گرد شدند. پیغمبر ًا بېرسید که این چه گس 
است ‏ وی را چه شد و ار را که می‌گویند؟ گفتند: وی را کمب‌بن ماهر خلعمی گویند. سید 
خلعم است, یعنی قبیه‌ای از قبایل عرب و این نیز مردی جوانمرد و سخی بود و خیرات و 
صدفات داشتی و خدای تعالی دختری به ری ناده بود که نامش حُسنا بود. چون که بزرگ 
شد عرب او را فتون خواندندی از غایث تشن وٌزیبایی که داشت و مادر دختر مرده بود و 
پدرش همیشه یکی دختر بکر را گرفشی به کرایه تا به او مونسی کند. دخترش چون که 
بزرگ شدء به حسن و جمال در عزب میشبهور گشت. پادشاهان و بزرگان عرب مهرها و 
مال‌ها و رشوه‌ها می‌فرستادند برای آن دختر تا به زنی کنند. پدرش راضی نمی‌شد و 
می‌گفت [من عاشق دختر خردم.] من بی‌دختر خود نمی‌توانم بودن و قرار ندارم تا من 
زنده‌ام او را به کسی نمی‌دهم. وقتی بمیرم او داند به هر که خواهد پيرندد, و با هر که 
رغبت کند زن ار شود و دختر را با خود آورده برد و خیمه‌ای زده بود و وی را در خیمه 
نشانده تا مبادا که چشم کسی بر وی افتد و روی ار را بیند و [۱0۷] طمع او کند. 

یکی بود از امرای مکه وی را نبیه گفتندی. جوانی بود مفرور به قؤت خود و [صولت 
خود و) قوم و قبیله‌ای بسیار داشت و بیشتر ایشان توانگر بودند. پیش این مرد بنشست 
که بعضی از متاع وی بخرد.ناگاه از شکاف خیمه چشمش بر دختر افتاد. (چشمهایی] 
دید که به هر غمزه دل و جانی ببردی و [سنگ را به حرکت در آرردی و] تیر غمزه‌اش! از 
دلی که از پولاد سخت‌تر بودی گذر کردی [و به جان افتادی مانند تیر زهرآلود قرار از دل 
عاشق] و خواب از چشم وامق ببردی. دلش ربوده گشت و سراسیمه شد و بیهوش گشت. 
چون با خود آمد. پرسید که این کنيزك است یا دختر توست که پس پرده است؟ گفت: این 
نور دید من است و آرام دل و جان من. تو باری طمع مکن که به پادشاهان ندادهام. گفت: 
هلا و رها کرد و بر خویشان خود رفت و گفت:بدانید و آگه باشید که شیفته شددام و واله 





۱ در ولاه: تبر ماش 


اقصه رندان مکه و دفع کردن مصطفی (ص) یشان را ۷ 


به دختری از دختران عرب که در موسم آمده‌اند و از پدرش خراستم و او[با می‌کند و من 
در عزم آنم که دختر را از وی بربایم و کام ازو برگیرم و دل خود ہاز رهانم. اگر مساعدت 
می‌کنید خوش و اری باشد و اگر نه من سر خود را خواهم در باختن, یا دختر را ربودن. 
گفتند؛ مکن که فضبحت کنی خود را و ما را به هرزه به باد دهی. این مکه است و روز 
موسم, گفت: من از سر خود گذشته‌ام» شما دانید. 

این بگفت و رفت و شمشیر حمایل کرد و روانه شد. جوانانی که خویش وی بودند و 
همسر وی گفتند که. حیف باشد که وی خرد را به باد دهد. بر ما واجب است که مدد کنیم 
تا ار به مراد خود برسد یا خود نگذاریم که به وی گزندی رسد. ده جوان با وی برخاستند 
و در ہی او روانه شدند و گفتند: ما با توایم تا مقصود تو برآید. گلت: اکنون شما بروید و 
مرد را غافل سازید به جهت محامله تا من از پس خیمه وی را بربایم. 

ایشان برفتند و او را به سخن گرفتند تا از خیمه و دختر غافل شد. نبیه سېك بدوید و 
پشت خیمه به خنجر بشکافت و به اندرون خیمه برآمد و خنجر بر گلوی 
اگر بانگ بر می‌داری گلوت می‌بُرم. دختر از تس تن زده دستش بگرفت ‏ از خیمه بیرون 
آررد و کشان کشان می‌بردش سوی منزل خویش آورد و می‌گرید و می‌زارد و هر که 
می‌پرسد که چه شد ابن دختر را؟ می‌گوید که, کنيزك است که خریده‌ام و به فراق دیگر 
کنیزان می‌گرید و ار زهره دارد از بیم خنجر که بگرید حال چیست. همهنین تا به منزل 
خود رسهد. 

قومش گفنند که باید که به او دست نزنی تا او را از پدر برای تو بخواهیم اگر راضی 
شود و اّتردانی.بعد ان آن خواست که دست بر وی دران کنده دختر می‌گرید و می‌گوید: 
که ای ناانصاف! مرا رسوا کردی و شوم و پدر و قبیله مرا رسوا کردی. اکنون یك 
جوانمردی بکن و دست به من منه ٹا مرا از پدر بخواهی. اگر پدرم به تو بدهد مهر خدای 
تمالی به حق برداری و اگر نه بعد از آن تو دائی. 
چنین کنم. چون آن جوائان برفتند؛ پیر بانگ زد به دخش جواب نداد و برخاست 
و به اندرون خیمه درآمد. دختر را ندید و خیمه را دریده دید. دست زد و جامه را پاره کرد 
و به حرم دوید و فریادکنان که ای اهل حرم و سادات اهل کعبه و زمزم! به فریاد من رسید. 
و درد مرا درمان کنید. مردم همه به شما گریزند و تلم آورند دختر و جگرگوشه من در 
میان شما از ما برباینده روا باشد؟ پیفمبر 1 ازو پرسید؛ که بر تو ظلم کرده است؟ گطت: 
نمی‌دانم. الا چنین شخصی آمد و از احوال دختر پرسید. بعد از زمانی مرا غافل کرد و از 
خیمه [۱۰۸] من دختر مرا اله اعلم که أو ببرد. دست من و دامن شما به فریاد من رسید. 
مصطلی 6 به خشم رفت و آتش غیرت از نهادش سر بر زد و به این پیر گفت: تو 
خاموش باش که خدای تعالی به زودی دختر تو را به مهر خوده سلامت به تو رساند. 
دختر تو جای نمی‌رود و دل قوی دار ر تول کن بر خدای تعالی که او حاضر و ناظر است 
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و بر نصرت بنده خود قادر است و به [ظلم و] تعڌی راضی نیست. 

این بگفت و دوان نزد عمش ابوطالب آمد و دست بر دست می‌زند ر می‌گوید: پا عمی! 
حرمتی نماند حرم راو من می‌ترسم که بلایی به اهل مکه فرود آید [به خشمی که] ما نیز 
در میان هلاك شویم. من از میان این قوم بیرون می‌روم. 

حمزه اا چون این سخن بشنید. خشمش بجنبید و به قهر رفت و گفت: ای 
بنی عبدالمطلب! شما چگونه صبر می‌کنید درین قضیه ر بی‌حرمتی که در حرم می‌رود و 
حرم به شما تعلق دارد, شما پندارید که در خانه خود سالم ہنشینید و به شما عاری لاحق 
نشود و به حق رب‌الکعبه که مردن و کشته شدن در جنگ به ازین عار و بی‌حرمتی است 
[و بی عزتی|. چه شد؟ مردم دو بار نمی‌میرند. برخیزید تا این عار از سر خود دور کنیم. 

محمد - علیه الصلاة ر أكمل -می‌فرماید که, پدر آن دختر چنین می‌گوید که. 
نبیه‌بن حجاج برده است. اوّل من بروم و وی را نصیحت کنم و از شمشیر و صولت 
هاشمی او را بیم کنم ار به ره آمد و دختر باز پس داد و تربه کند که دیگر ازین جهل 
نورزد و چنین زشت ظلمی نکند و الا خصوّمت و قتال بد است, و خدای تعالی نصرت کند 
شما را ان شاه اف تعالی. 

گفتند: مصلحت است, و دیگر ابوطالب گفت؛ می‌ترسم که او جوانی خیره است. مبادا 
شما را آزاری از وی برسد و سخني |سخت) بگوید پا هرزه و دشنامی بدهد و سا را 
اینچنین روا نیست نمی‌داریم(کهبه شمایك سر مویی بی حرمتی برسد.|گلت: یا سادات! 
من نمی‌روم که با وی جنگ کنم می‌روم که به وجه احسن وی را نصیحت کنم و دوستانه 
[مشفقانه| سخن بگویم.اگر بشنود فبهاء ولا بازگردم به سلامت. گفتند: رای, رای توست 
و هميشه رأی‌های تو صواب است. 

پس مصطفی*# برخاست و سوی خانه نبیه آمد. در بسته دید. در گوفت. گفتند: 
کیست بر در؟ گفتند: محتدین عبدا 6 . نبیه به اهل خانه می‌گوید که بگریید که نبهه 
اینجا نیست و ار در بازار است و دست و پایش از صولت مصطفی ٤اا‏ در لرزه افتاد. 

پیامبر 6ة دست بر در نهاد به قدرت الل تعالی در گشوده شد. چون در خانه درآمد 
گفت: ای مخّرات!! روی بهوشید تا من سخنی بگویم نبیه را. نبیه خود را پنهان کرد در 
خانه زنان. گفتند: عجب! این نه خوی توست که به خانه مردم بی‌دستوری درآیی و در 
حریم مردم به دست خود بگشایی؟ 

گفت: چنین است که شما می‌گویید. ولیکن من برای مصلحت نبیه آمده‌ام که او کنیزك 
کسی به زور گرفت و همه بنوهاشم و هم سوگندان ایشان در سلاح رفته‌اند و می‌خراهند 
که نبیه را ادب کنند تا دیگر بار درازدستی نکند در حرم ا تعالی. من آمده‌ام که او را 












۱ در ولا ای زنان. 


قصه رندان مکه و دفع کردن مصطفی (ص) ایشان را ۹ 





کنم که او دوست ماست تا این فضیحت ان وی دفع شود و اگر نه رسوا خواهد 
شدن و فتنه و خرن‌ریزش شود زنان سوگند خوردند که نبیه ابنجا نیست. مصطلیع 
آواز داد که ای جاریه! یا حُسنا! اینك من محئدہن عبدا ش6 آمدهام تا تو را خلاص کلم. 
غم مخور. [نبیه] خنجری برکشید و اشارت کرد به حسنا که اگر سخن می‌گویی شکمت 
می‌درم, دختر [۱۰۹] از ترس خاموش گشت. پيغم بر گفت: ل خو و فة الاباك الغ 
العظیم ربازگشت و سوی اعمام خود آمد و ن سوگند خورده‌اند که نبیه در خانه 
نیست. من از آن جهت بازگشتم. 

گویند: مردمان که به موسم آمده بودند سیدی بود که ار را عبداشبن جدعان السهمی 
گفتندی و او مردی کریم نهاد بود و بخشنده و [فتوت دار و] مهمان دوست و مالدار و 
خیل و حشم بسیار داشت و ملوك عرب به ار مکتوب‌ها نوشتندی, شنوده بود که 
بنوهاشم در سلاح نشسته‌اند و می‌خواهند که جنگ کنند و در مکه فتنه خواهد شد و 
موسم بر هم پرآید و غارت‌ها کرده شود و خون‌ها ریخته گردد. برخاست و سوار شد و 
روی به سادات مکه نهاد تا آمد به مک توچه کر یسی به سوی ہنی‌هاشم و نزد ابوطالب 
آمد و سلام کرد و نا خواندایشان را که شم ار اشراف و سادات و قبایل عربید و امل 
حرم و خانه کمبه و زمزم ر صفا و مروه ومزداللة و عرفات؛ و حف نباشد که شما با 
یکدیگ برآبید و خانه را به دست خود خراب کنید؟ 

ابوطالب فرمود که, من مشفق‌ترین خلفم بر قوم؛ لیکن تو روا می‌داری که در حرم 
چنبن ظلمی برود و حرم را چنین بی‌حرمتی کنند. وقتی که حرم ال را حرمت نماند که را 
حرمت بود؟ اينك پادشاهان مجازی هرگاه که موضعی را به خود سنسوب کردند؛ [ر 
گفتند این از آن ماست] کسی که قصد آن به بدی می‌کند چگونه ری را عذاب و عقوبت بود 
و می‌ترسم که به شومی این قرم؛ سنگ بر سر ما بارد و ما برای عذر خود نزد حق تعالی 
به ضلاح نشسته و سلاح پرشیده طلب جنگ می‌کنیم تا خدای تعالی بر ما گواه باشد و ما 
راضی نیستیم به ظلم در حرم. 

پس عبدانكبن جدعان روی به ابوطالب کرد و گفت: ای سیدا [راست می‌گویی و)] حق به 
جان نوست, لیکن فردا جماعت شما و سادات اهل مکه با هم بنشینيم و بعد ازین فی 
بنهیم که گستاخی نکند و حرم را حرمت بدارد و اگر نه کمینه بدبختی آن باشد که موسم 
و بیع و شری و داد و ستد از مکه برافتد و همه به گرسنگی بمیرند؛ زیرا که وادی غیر 
ذی‌زرع است که قرتّش از بیرون است و میان بیابان‌ها افتاده است. 

پس همه راضی شدند به این معنی و دیگر باقی قبایل کس فرستاد تا همه جمع شدند 
و با شان همین که با ابوطالب گفته بود بگفت و نصیحت کرد و شرایط کردند که فردادر 
خانه عبدالشبن جدعان جمع شوند. 

چون این خبر به گوش نبیه رسیده آتش در نهادش افتاد که فردا معشوق ازو باز 











8 ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


ستانند واو ناکام و نامراد و رسوا بماند. [ر از طرف دیگر] پدر دختر ملول و متفکر شد 
که مبادا نبیه دختر برگپرد و بگریزد و او در فراق دختر در آتش [سوزان مائند کبریٹ 
بسوزد]. پس در دست و پای مصطفی 6 افتاد و بگریست و گفت: ای سید! به فریادم 
برس می‌ترسم که این ملعرن دختر مرا برگیرد و بگریزد. مصطفی ی گفت: ای پیرا غم 
مخرر که از حق تعالی خواستهام که دختر تو به تو رسد و حق تعالی مرا وعده کرده که 
دختر تو به هر خود. به تو باز دهد فردء ان شاء الله شعالی. |پس مصطلی از خدای 
خواست تا دختر از نبیه با پناه خود گیرد.] 

پس نبیه چون تحقیق دانست که فردا به ضرورت ازر دختر خواهند ستدن؛ شپطانش 
راہ زد و وی را گفت: تو این زمان کام خود از وی برگیر تا فردا حسرت در دل تو نمان. با 
دختر خلوت گزید و دست سوی وی دراز کرد. دختر بگریست و زاری نمود که تمجیل 
مکن ترایم هر را بر مدار الا به حق و مرا رسوا مکن, نشنود و دست بر وی دراز کرد حق 
تعالی برای خاطر مصملفی ا امر کرد تپ لزره تا در تن وی کار خود بکند؛به هر قت 
تواند. فی‌الحال لرزه بر تن تیه لتاد و داندان ها بر دندان‌ها می‌کوفت و کبود شد از [۱۱۰) 
سرما و هر گلیمی و جامه خوابی که برو پوشانیدند و او می‌لرزید و بیم بود که 
جانش از عضو زیرین که بدترین اعضاست بد زود و حسنا سالم بمائد از وی ر خرّم 
شد و دلخوش گشت تا روز دیگر آن خت در ميان تب بود که آتش دوزخ به نسبت آن 
سرد باشد و چنان در لرزه بود که زمهریر دوزخ به نسبت با وی نسیم نماید. 

روز دیگر اشرف بنی‌هاشم و سادات قریش و بزرگان قبایل همه در منزل عبدالبن 
جدعان جمع شدند و مصطفی ٤‏ بازپس استاد. گفتند: هان! چه سخن داری؟ بگو. گفتند: 
انتظار مصطلی ٤‏ می‌کشیم. یکی بود که او را یبن َلّف می‌گفتند -لعنه اه -و همیشه 
با مصطفی ٤‏ عداوت ورزیدی گفت: کار محتّد صلوات ‏ عليه به جایی رسیده است 
که همه سادات به بی‌حضور او سخن نکنند؟ بنوهاشم خواستند او را در آن مجلس 
آبی‌جان و] ناچیز کنند و در این قصد بودند که مصطفی ی از در درآمد و به دستی 
دست پدر دختر و به دیگر دست. دسټ خداوند بردهای یمنی؛ و از پیش رویش صاحب 
ادیم‌ها. 

چون که [مصطفی از در] به سعادت درآمد: همه به یکبار برخاستند و دستبوس 
کردند و مصطفی - صلوات ال علیه یامد و بر صدر مجلس نشست و گلت؛ الحم له و 
ضلواته علی الذین اْعامم ین خلقه. ای قوم! اگر یکی از شما را دشمنی بیاید و به در 
خانه شما فرود آید و بر سر وی ازین جنس غلم و مصیبت بیاید. شما روا می‌دارید؟ همه 
خاموش گشتند و کسی جواب نداد. پس گفت: چگونه روا دارید که در حرم الله و جوار 
بیتاله و جوار شماء وفدی که رری به شما و خانه نهاده باشد, بر وی این ظلم و تعڌی 
رود؟ و کس نیارست جواپ دادن 

















ذکر فرود آمدن وحی با جبرئیل (ع) بر مصطفی (ص) r‏ 


پس ابوطالب برخاست و خطبه بخواند و ار عظیم فصیح بود در خطبه و بیان, پس 
روی به قوم کرد آر گفت بشنوید] و نصیحتی [فصیحانهبلیغانه] مصلمانه بکرد.قرم 
همه به اتفاق گفتند: ما برین متفقیم و سوگند می‌خوریم که کسی را مجال ندهیم که دیگر 
ظلم و تعدی بر کسی از حاجیان و غیر حاجیان, کسانی که به مکه می‌آیند و می‌روند. 

مصطفی - صلوات ال علیه - فرمود که اگر شما حرم وی را حرمت ندارید از شما 
بازستاند و به کسانی دیگر دهد که حرمت حرم را بدارند. آنگاه یبرع فرمود که, 
نبیه را بگویند تا دختر را بیارد باز دهد و بیاید. رفتند و نبیه را طلب کردن, گفتند؛ رنجور 
است. گفتند؛ به همه حال می‌باید حاضر شدن که سادات همه حاضرند. القصه بیامد سر 
بسته و رنگ روی زرد گشته و بدحال. مصطفی - صلوات اشعلیه -می‌لرماید که. عبرت 
گیرید و ببینید که خدای تعالی چگونه با شما عنایت دارد از جهت آنکه همسایگان خانه 
اریید و اگر نه از زهر قهر خود اگر ذره‌ای بر کوه خارا نهد کره از هم بریزد و سانند 
خاکستر شود و اگر آنش خشم خود سس نننوزنی بر هفت دریا مسلّط گند دریا تابه لعر 
زمین نیسث گردد. 

پس لرزه در تن جماعت افتد, خاصه نبیه و گلت: پا ثبیه! دختر را حاضر کن که آن 
بی‌ادبی بس بود و آنکه دیگر ازین فعل مکن, خاصه در حرم خدای تعالی و الا بلایی بر تو 
آید که طاقت آن کره خارا نیاورد. گلت؛ سععاً و لا [یا محمد]! وبرخاست و برفت و 
دختر را بیاررد و به هر خود به پدرش سپرد. ۳ 

ر همچنین آن دری دیگر را چنین گلت. همه گفتند: سمعاً و طاعة! و بهای بُردها و 
ادیم‌ها بدادند, و عبداشبن جدعان گوسفندان بسیار بکشت و اشتران و مهمانی سعتبر 
بکرد قوم را و با هم صلح کردند به برکت وجود مبارك مصطلی صلرات اله علیه که 
رحمت [۱۱۱] عالمیان و شفیع عاصیان بود. 

الهنا ر سیدنا و مولانا! به حرمت سید الاولین والاخرین مصطفی مجتبی [برگزیده 
عالمیان) ‏ علیه افضل الصلاة که ما را به برکت وی از چنگال نفس و شیطان لهین 
برهان و از غارت ایمان در پناه خود گیر ر شفاعت و دیدار مصطفیَْن در عرصات 
قیامت روزی کن, چنانچه وی از ما راضی باشد [و شوسی راضی باشی! اه هزم 
الأكزمين وأَرحم الزاجمین ی اش غلن سَبدنا محند و آبه و جتزته أجفعين إو سم تسلیما 
کثیرا مبارکا طیا 
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چنین گویند راویان سیرت که, مصطلی لا چون عس شریلش به چهل سالگی 
رسیده هميشه در غار حرا رفتی و به عبادت مشفول شدی, تا روزی به غار می‌رفت در 
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بطحای مکه, آوازی شنید که کسی می‌گوید کہ یا محتد رسول الا کجا می‌رری؟ پیفمبر - 
صلوات الله علیه - چون که ان بشنید نگاه کرد در هوا کرسی‌ای دید از نور سفیدزده و بر 
آن شخصی نشسته در غایت خسن و کمال. 

چون مصطفی ت آن بدید از خود برفت و در بطحا بیفتاد. ابوجهل قضا را در آنجا به 
گذار بود دید که پیغمبر ا از خود رفته و ببهوش و واله گشته. بازگشت و به منزل 
خدیجه -رضی‌العنها - آمد و گفت: اينك شوهرت دیوانه شده است. خدیجه دلتنگ شد. 
بعد از ساعتی مصطفی با بيامد و نور و بهجت از آن که برد زیادت شده و آثار سروری 
در روی او پیدا, خدیجه گفت: پا حبیبی! کجا بودی و چگونه شد حالت که ابرجهل لعین 
خبر می‌دهد از حال تو و می‌گوید که» دشمنان تو دیوانه شده‌اند. 

گفت: حاشا! او دروغ گفت. سبب آنکه مرا دید واله. خدیجه گفت: از چه راله شدی؟ 
مصطفی ا فرمرد که آرازی شنودم از بالای سرم که مرا می‌گوید که ای نمی و ای 
رسول اشا کجا می‌روی؟ چون نگاه کردم یکی را دیدم بر تختی زژین! نشسته و آن 
مرصع به دُرّ و جراهر و یراقیت و تاجی بر سزء که صفت آن خدای داند و در غایت حُسن 
و جمال و می‌گوید که السلام ی با نب امن چون آن شنیدم و او را دیدم واله شدم, 
ندانم فرشته بود پا دیو و می‌ترسم که مبادا همچرن کاهنان, دیر مرا از راه ببرد, 

خدیجه فرمرد که حاشا و کل تو پا و پاکرویی دپو را با تر چه نسبت است. 

پس خدیجه -رضی ال عنها - بزهاست و نزد عمش ورقه ہن نوفل رفت و گفت که, 
محمد 4# را چنین قضیه دست داده است [و چنین چیزی دیده). گلت: ای خدیجه! آن را 
ناموس اعظم گویند که صاحب عیسی بود و او تا عیسی## از زمین برفت و غایب 
شد هرگز به زمین نیامد و عیس ی8 نشان داد که جبرئیل #8 دیگر باره به زمین آید بر 
خاتم انبیاء و رس و بعد ازو دیگر به کس فرود نیاید. 

پس خدیجه بازگشت ر آنچه از عمش ورفه شنیده بود [به مصطلی] بازگفت. 
مصطلی ٤‏ خزّمی کرد و گفت: الحمد لله 

پس روز دیگر برخاست و به سری غار رفت. ناگاه جبرئیل تجلّی کرد به صسورت 
عظمت. خواست که پیغمبر ا از ری بگریزد ار را در زیر پر گرفت و گلت: مترس که من 
برادر ترأم جبرئیل #8 و صحیفه بیرون کرد و به مصطفی ٤لا‏ داد و گلت 
, گفت: اف بشم رب الذي نق نق الإنشان بن تق افرأ زب الم 

















به آخر سوره. مصطفی - صسلوات اله علیه می‌فرماید که بخراندم و [111] 
جبرئیل #8 باز سوی آسمان عروج کرد و پیغمبر# به منزل خدیجه -رضی الل عنها - 





۱ در ولا: بر تختی از نور 
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آمد. 

و چنین گویند کا؛ در راہ که می‌رفت هر سنگی و کلوخی و درختی برو می‌گذشت بر 
وی سلام می‌کردند و می‌گفتند:السلام علي یا رسول او بعضی گویند که همیشه پیش 
از وحی مصطلی ٤ا‏ می‌شنودی که به هر چه بگذشتی سلام دادی وی را. 

پس ورفه‌بن نوفل پیش خدیجه آمد و گفت: يا خدیجه! محمد چه دید و چه شنود؟ 
دیگر باره گلت: به صررت طایری ! در هوا پر گشوده بایستاد ر ری را سخن کرد و گفت: 
صمیفه بیرون آررد که بخوان و چنین صورت بخواند. گفت: پا خدیجه اينه تو نشان 
می‌دهی و این نام که تو می‌گویی صاحب وحی است که به رسولان ماقم فرود می‌آمد و 
شریمت و ناموس می‌آورد از حضرت پروردگار عالم جل و علا لیکن بدان که هر کس از 
آدمیان او را همزادی هست از دیران و پریان, اکنون بیازمای اگر فرشته است پیدا شود و 
اگر دیو است هم پیدا شود. گفت: چگونه بیازمایم؟ گفت: وقتی که بر صساحبت آشکارا 
شود بگویش تا تو را خبر کند و موی سر خود را برهنه کن, اگر دیو است نرود و اگر 
فرشته است ہرود به راه خود زیرا که فرشتگان نظر به عورت زنان نمی‌کنند و زنان را 
موی عورت است. گفت: بلی, چنین کنم: 

روز دیگر چون جبرئیل ل بر محتطفی د تلات انش علیه آشکار شد دید خدیجه که 
حال بر وی متفیر شد گلت: با حبیبی| مگن فرشته ات بیامد؟ اشارت کرد که بلی, پس 
خدیجه سر بگشاد ار گیسو را باز کرد فی‌الحال جبرئیل 8 غایب شد. 
را متیر کرد و گفت: سرت را بپوش. بپوشانید: فیالحال باز آمد. مصطفی 3 تبشم کرد. 
خدیجه -رضی اله عنها - گفت: باز آمد؟ به اشارت گفت: بلی, باز سر بگشود. باز غایب 
شد و روی به هم آورد و رنجید. خدیجه باز سر بپوشانید. باز جبرئیل 1 پیدا شد ر گلت: 
دیا ی لزغ فلز زیرا که پیفمب ری در میان جاما خواب بود که جبرئیل 3 
حاضس شد؛ چرا که مصطفی ب را سرما در وجود مبارك افتاد از پرت جبرئیل که بر 
فلك زمهریر گذشته بود و پرهای ری فسرده شده بود و این از جمله کرامات است 
پیغمبر گا زیر که فرشته نورانی؛ از آدمیان که نماز می‌گزارند و طاعت می‌کنند بیشتر 
آوقات دور می‌شوند از جهت خورد و خراب و نکاع؛ زیرا که بی ایشان بر آن‌ها دشوار 
می‌آید و پیفمبر 8 در جامه خواب با زن دست در آغوش" که فرشته نورانی: بلکه 
رئیس همه فرشتگان [ر پیشوا و داناترین همه‌شان] که لوح محفوظ را هم از بردارد؛ بر 
وی می‌آید و عاشق جمال و کمال وی است و به دایگی طفل دل وی بود که به ولادت 
ررحانی جبروتی از مشیمه طبع شریف زاینده بود و همه ساله از عهد کودکی باز 





۱. در ولاو:مرطی خوبروی. 
۲ کذا در هر دو نسخه. اپنجا از افاضات فلسفی مزلف با مدرجم است| 
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حضانت وی می‌کرد تا چنان شهباز عالم ملکوت و پادشاه عالم ملك و پیشوای عالم 
جبروت از مشیم طبع شریف نورانی مقس مطهّر کامل و عنصر لطبف بی‌نظیر به 
رجود آید و ہشیر علم قرآن که جامع همه علوم است ر حکم الین و آخرین است بهرورد 
به حقیقت مصطفی 6 وقتی که نه آدم برد و نه خاك بود نبی بود ولیکن در صورت 
بشری برای آن پیدا شد نا آدم و آدمیان را تکمیل کند در علم و معرفت ر اخلاق حمیدة 
ربانی, چه نیکبخت کسی که متابعت وی کند, زیر که متابعت وی موجب محبّت خالق 
بی‌چن است. چنانچه در فرآن مجید می‌فرماید: (۱۱۳] ل إن كث َون ال فثبغونی 
یب الله" یمنی اگر شما خدای تعالی را دوست می‌دارید پیروی من کنید و خُلق من 
بورزید و روش من پیش گپرید تا خدای تعالی شما را درست دارد. زیرا که مرا درست 
می‌دارد و به دوستی من هر در عالم را آفرید و عرش و کرسی و دوزخ ر بهشت ر این 
همه برای وجود من آفرید که ولات لما تفه ر هر که خدای تعالی وی را درست 
دارد, همه چیز وی را درست دارد, و به فرمان ری شدند و ازین بهتر کدام سعادت بود که 
همه چیز به فرمان وی باشد و او از همه بی‌نیان باشد. و دیگر وای بر آن کس که با ار 
دشمنی کند و فرمان وی نبرد ر کار و غنال ورد زیرا که هر که دشمن ارست خدای 
تعالی دشمن اوست و هر که خدای تعالی دشفن ازست. همه چیز وی را دشمن دارد الا 
که شیطان لعین که همه دشمنانند و هیچ چین فرمان وئ نبرد و به همه چیز محتاج باشد 
و زبانیا دوزخ که موگلاند بر عذاب و نکال همه وی را دشمن دارند. لاجرم وی راب لاد 
عذاب کنند. و اگر نه آن بودی که مصطفی ٤‏ رهمت عالمیان است, اهر که دشمن وی 
است در حال هلاك شدی, لیکن شفاعت مصطفی 4 و اهل بیت او؛ خشم زبانیا دوزخ کم 
کرد بر اهل دوزخ که دشمنان حق‌اند که فرمان رسولان وی نبرند و کفر ورزیدند. له 
بخرمة خبیبك و خلبلة ز فبك سنا مند المصعّفی که ما را از متابعان و دوستان 
وی گردان و از شفاعت خاصه او ما را محروم مکن و از ما درود فرست بر جان پاك و 
خاك پاك و نفس پاکیزه و کامل وی, زیرا که بخشنده بالات والحقیقتی؛ در تو هیچ نیست 
منع؛ همه جودی بلکه عین جود و وجود همه از جود توست, چنان که ما را به رایگان 
بیافریدی و به رایگان بیامرز و ببخش و از ما مپرس تا ما خجل نشویم در حضرت هزّت 
نو و مصطفی ل از ما خشنود گردان و از نظر و عین عنایت او که عین عنایت توست 
[بلکه از اخض عنایت است] بی‌بهره مگردان,والحمد ‏ رب العالمین, 

راریان گریند که پیفمبرب4می‌فرماید که» میان خواب و بیداری بودم؛ مرا بهدار 
کردند. دیدم که جبرئیل ل بود. مرا برد تا بطحای مکه و پای را بر زمین زد آب از زیر 
پایش روانه شد. گفت: یا محمّد! برخین و ازین آب وضوی بساز, گفتم: چگونه بسازم؟ 
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گفت: چنین که من می‌سازم. وضوی کامل بساخت. پس ب‌خاستم و من نیز وضو 
ساخنم. پس مر بیاورد تا خانا کمبه در میان رکن یمانی و حجرالاسود بایستاد و گلت: 
همچنان که من نماز می‌گزارم تو نیز بگزار. پس ایستادم و با ار نماز پیشین بگزاردم. 

پس به خان؛ خدیجه آمدم و گفتم: پا خدیجه! برخیز و وضو تازه کن, برخاست و وضو 
تازه کرد و چهار رکعت نماز با من بگزارد. علی 4۴ درآمد دید که مصطفی ِا نماز 
می‌گزارد. ار همچنان که ایشان نماز می‌گزاردندہ بگزارد. پس جبرئیل 3 نماز پسین 
نیز بیامد و نماز پسین چهار رکعت نماز بگزارد و با وی بگزاردم. پس نماز شام سه 
رکمت و نماز خفتن چهار رکعت و نماز بامداد در رکعت. پس فرمود که این پنج وقت 
نماز زود باشد که فرض شود بر امت تو و هیچ حرکنی فاضل‌تر از نماز نبست و نماز 
عماد دين است. (۱۱۴] لقن الله لأداءها عما ينبغى لوجهه الکریم فاه هو الموفق و الهادی و 
الله اعلم. 


ذکر اسلام ابویکو 

گویند راویان سیرت که ابربکر.. پیش از آنکه وحی به پیغمبر ۸8 بیامد به پنج سال 
به خراب دید که ماه پاره پاره گشت ر قر پازه‌ًی تر کوهی از کوه‌ها و وادی‌ها و منزل‌های 
زمین حجاز التاده پس همه جمع دنت وبه آسبمان بازگشت ر پاره‌ای از آن در دامن 
ابوبکر افتاد و آن را در برگرفت. و ابوبکر علم تعبیر م‌دانست, گفت: گمان من آن است 
که پیفمبری خراهد بازدید شد و مرا ایمان به ری روزی شود. چون نزديك شد به آنکه 
وحی به مصطلی ٤ة‏ فرود آید ابوبکر به تجارت رفته بود به جانب شام. گفت: در خراب 
دیدم که میان دریایی بودم و مو‌های دریا مرا هر سوی می‌انداخت و من نمی‌دانم که به 
کجا می‌روم. ناگاه در میا دریا ستونی دیدم از نور تابان که ظلمت و تاریکی را ببرد. 
روی سسوی آن سستون نشهادم؛ چون که به وی رسیدم؛ دست در وی زدم: آنگاه 
بازنگریستم: ددم که همه مردم در میان تاریکی غرقند چنان که هیچکس اگر دست خود 
دراز کند نبیند و یشان در آن تاریکی بردند که ناگاه دیدم که ماهی نر از خانة کمبه پر 
آمد و گرداگرد وی ستارگان بودند و آن ماه نو لایزال بزرگ می‌شد تا مانند ساه شب 
چارده گشت و همه جهان را ررشن ساخت الا اندکی مانده و بعد از زمانی آن نور فرو 
رفت در زمین و ناپیدا شد. از پس آن مردمان که بر آن نور جمع شده بودند پراکنده شدند 
و من اپشان را می‌گویم که پراکنده مشوید زیرا که آن نور که دیدید جای نرفت, بلکه هر 
دم زیادت می‌شود. کسانی که به من نزديك بودند قبول کردند نصیحت من و از پی آن 
مردمی چند دیگر آمدند. 

چون از خواب بیدار شدم در فکر بودم که این چه خواب است تا بر راهبی رفتم و ازو 
پرسیدم تعبیر آن را. گلت: تر از کدام قبیل‌ای؟ گفتم: از قریش. گفت: از کدام قبیله در 
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؟ گفتم: از بنی تیم. گفت؛ ای تیمی! اگر خواب راست است, پیفمبری در مکه پیدا 
خواهد گشت که تو وزیر او خواهی بودن. خوابت رابه کس مگوی. 

عابشه می‌گوید که در آن سال که پیغمب را به رسالت فرستاده بودند اپوبکر به 
تجارت در یمن بود و فرود آمد بر حی‌ای از حی‌های عرب. در میان آن قوم پیری بود که 
و را عکلان بن حمیری گلتندی ر از عمرش بسیار گذشته بود و مردی دانشمند بود و 
بسیار کب خوانده بود.بثل تورات و انجیل ر [زبور و] صحف [انبیاء! چون که هکلان 
چشمش بر ابوبکر افتاد گفت: ای جوان! چنان پندارم که تو از اهل حَرّمی و فریشی. گفتم: 
بلی. گفت: پندارم که از قبیله تیم بن مزه‌ای. گفتم: چنین است. گلت: من در تو صفتی چند 
می‌بینم که به من رسیده است و می‌خراهم که جامه از شکمت برداری تا علامتی دیگر در 
تو می‌دنم. بوبکر.. فرمرد کهء چه می‌کنی به دیدن شکم من؟ گلت: من خضوانده‌ام [در 
کتابهای پیشین] که در مک نب پیدا شود کریم و نیکبخت‌ترین خلق و بهترین موجودات. 
هر کسی که پیروی وی کند نجات یبد از هلاکتی که در دنا و آخرت است, و هر کس که 
مخالفت ورزد در دنا و آخرت, بدبخت بزد و خوّاهد بردن و او را دو وزیر باشند. یکی 
کهل و یکی جران, [ما جوان] مردی دلیر اد که لك همه کافران به دست وی باشده و 
نام او سه حرف است «ع» و «ل» و «یء و او مردی [اسمر] خربٌ‌روي سعتدل‌الشامت 
بازوهای سیطبر و ساعدهای قوی ما آنکه کهل اسبت سید اندام و لاغر [۱۱۵] بود و بر 
شکمش خالی باشد و در ران چپ او نیز [خالی] بود و از پس نبی 8 [به جای] او باشده در 
با وصی ار مخالفت کند»! و گمان من آن است که آن شخص تریی. اکنون شکمت بگشای 
تا (من ابن گمان] محقق کنم. پس ابربکر جامه برداشت از شکم؛ ار دید خالی سیاه بر 
بالای نافش. شیخ چون آن بدید آغاز تکبیر و تهلیل کرد و گفت: برب لکعبه که تویی آنکه 
باد که بر وی ری" [د از ہی دیگران نروی] و از من سلام برسانی. 











پس ابربکر کاری که داشت در یمن بگذارد و عزم کرد که بازگردد؛ و پیر دانشمند 
می‌گوید که می‌خواهم که لطف کنی و پیغام من بر این پیغمبر ا که گفتم برسانی و 
بگریی که من در دين توام و به تو اقرار دارم و اگر نه ضعف و ناتوانی بودی؛ بر شما 
می‌آمدم: و ار مردی چنین و چنین است و بیشتر صفت‌ها ر خُلق‌های بزرگ مصطلی 1 
که می‌دانست به قدر علم خود بگفت, و الا مصطفی## از آن بزرگ‌تر است که کسی 
وصف او چنان که هست بکند. زیرا که از غایت کمال به درجه‌ای برد که هر کس را آن 
درجه نیست که کمالات محمد ## داند. جز آنکه به حسب درك خود در او کمالات بدید که 


۱ در لاه نیامده و دلیلش روشن است. 
۲ در دم بر وی بگروی. 


ذکر اسلام ابویکر انز 


در آن حهران گشت. 

ابوبکر چون آن اوصاف شنود گفت: ای پیرا این‌ها که نشان می‌دهی همه |حلیت و] 
صفت پار و محبوب من است که از کودکی بان با هم دوستی و اتحاد داریم و او را 
محتدبن عبداشین عبدالمطلب‌بن هاشم‌بن عبد مناف گویند. سیخ گفت: راست گفتی, 
همچنین گفت: بافتم و نامش راعٍْ. پیر آهی بر کشید و گفت: چه بودی که مرا قت بودی 
که با تو می‌آمدم و به شرف دیدار و سعادت جوار آن خدارندگار می‌رسیدم. پس پیر 
دانشمند قصیده‌ای در مدح مصطفی 1 بگلت و به ابوبکر داد که این را بر ممنطفی 6 
بخوان و دست‌بوس و پابوس مرا پرسان, 

ابربکر گوید که وصیت او را باد گرفتم و [و قصیده را و] قصد مکه کردم در النای 
راه شبی مرا خراب غلبه کرد ان ناقه فرود آمدم و به خواب رفت چنان که میان خواب و 
بیداری بودم شخصی بیامد و مرا بر سر پای بزد ٹا بیدار شدم. ترسی بر من کار کرد 


چام مالیدم کسی ندیدم لیکن آوازی شنیدم که می‌گوید: 
یا نایم فره شصیبة لا راق! اهذر شبیل الفن و الاشرالا 
إن سول الماك ابسنال ۲ سحند پسنجی بسن الپسللاه 


ابربکر می‌گوید که» به آن التفات نکردم و باز به خواب رفتم. از غلبه خواب دیگر مرا به 
پای زد سفت‌تر از ازل و بدا شنم و کسی ایدم وان شنودم که می‌گوید: 


ز شان هل تسمع نا آشیکا مصذق قولی لیعان فیعا؟ 

إن الشبی الشرشل المليعا يدوا إليه الحز والسملوعا 
اہوہکر گوید کہ دل را لوی کردم و دلیر شدم در جراب و گلتم: 

با ايها الطارق و الیل سحم ما اذى دغوا اليه و تلم 

فد عة الله بيا بفتنم یجلو سوره؟ هن هامات الم 
هاتف جواب داد و گفت: 


بان الهسدی نسین لأشبية نة فی فن فضی ز شبیل الخق ستبماً 

قد اعسذر الله بالمیمون مطائرة فما الخضلق تولى نة شفماً 

فاسقع مقال ضوح عالماً فطنا والنصی هاده للناس ما يِذها 

لا تسسرکنی آبسابکر بفعزلة دون الشبی رُويدا سوف تشفعا 
اوبكر گوید که, چون این سخن شنودم دیگر در چشم من خراب نماند. برخاستم و روانه 


گلا در اصل. 
۲ کا در اصل» 
٣‏ گذا۔ این بر اساس لا استه اما در سخه اصل اصلا مفهوم نیست. 
۴ کذا در اصل. 
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شدم تا به مک آهدم. ال کسی را که در مکه دیدم عقبنابی‌معیط بود. گفت: ای ابوبکرا 
می‌دانی که یار تو را چه [۱۱۶] دست داده است؟ گفتم: خیر باشد. گفت: دعری می‌کند که 
او پیفمبر خدای است تعالی و تقنس و از آسمان بر وی وحی آمد از نزد علیالاعلی. پس 
ابربکر گفت: ای عقبه! تو هرگز از کودکی باز ازو هیچ دروغی شنید‌ای. گلت: لا واشا 
ولیکن اپنکه می‌گوید بر ما عظیم دشوار است ر هر که او را تصدیق کند ماو را دروگوی 
شمریم و هر که او را دروغ زن شمرد ما او را راست‌گوی دانیم. 

ابوبکر می‌گوید: در دل من خزّمی پیدا شد و مشتاق شدم دیدار مصطفی 6ل را و به 
باد من آمد آنچه از راهب شنوده بودم و در راه از هاتف و پیر دانشمند. پس آمدم بر 
مصطلی غ و او را تنها بافتم, گفتم: یا رسل اشا چه افتاد که ترك صسحبت قریش 
کرده‌ای از تو رری گردانیدهاند و تو از ایشان نیز روی گردانیده‌ای؟ گفت؛ بدان ای دوست 
موافق!' که حق تعالی مرا از میان قوم مخصوص گردانیده است به نبوت و رسالت و مرا 
فرمود که, مردم را دعرت کنم به توحید حبق تعالی و نصیحت کنم ایشان را و من 
درایستادم و قرش را نصیحت کردم و به ره رت خواندم» بافی هدایت از پیش وی 
است, 

ابوبکر... می‌گوید که نو را فد باد مادر و پذرم| چگونه دعوت می‌کنی؟ گفت: می‌گویم 
که گراهی دهید و اقرار کنید که شیچ ںیدای که سا پرستش باشد نیست الا اه 
تعالی و اقرار کنید که من محمد فرستاده خدایم به راستی و درستی. ابوبکر می‌گوید 
که یا محمد با ابالقاسم با رسول ااث! شك نیست که هسر پیغمبری را دلالت و سعجزه 
هست. پس حق تعالی به تر چه معجزه دلالت ارزانی داشته است؟ گفت: یا ابابکرا آن دلالت 
پیش ترست ر آن حجت است برتو, گلت: چه چیز است؟ مادر و پدرم فدای تو بادا گفت: نه 
آخر در دیار شام به خواب دیدی تاریکی که تو و دیگران در آن ظلمت بردید و دای 
تعالی آن ظلمت را زایل گردانید به نور و روشنایی که مانند ماه برد و راهب به تو گلت 
که پبغمبری خواهد آمدن که تو به نور وی و جمله خلق روشن شوند و راه راست بېیئند. 
و آن هاتف که در راه یمن تو را آواز داد در فلان وادی و آن دانشمند پیر که تو را وصیّت 
کرد [ر خواب تو را تعبیر کرد] و قصیده‌ای داد در مدح ما بیاورد.آن را بخوان۔ 

اہرہکر می‌گوید که, یا حبیبی! با محمد !٤‏ که تو را از این حال خبر داد و من به هیچ 
کس نگفتهام. گفت: یا بابک این خبر و قضیه را جبرئیل #8 که بر پیفمبران و رسولان 
پیشین می‌آمد. او خبر داد. پس ابوبکر انگشت برآورد و گفت: أشهد أن لا اله الا اله و آشهد 
أن محقدا رسول الك ابریکر می‌گوید که مصطفی مد فرمود که, شعڈث یا قبداله شد انه ب 
عضدی و عضّد الاسلام ؤ بتك علی الإیمان. پس مرا در کنار گرفت و دست مرا بگرفت و به 


۱ء در ولام: ای پار برافق و ای دوست مطابق. 


قضة اسلام آوردن عشمان .۲ 


منزل ابوطالب آمدیم و فرمود علی*# راتا دلوی آب برکشید و فرمود که. یا ابابکرا خسل 
کن و فرمود که نماز با مصطفی 6 در وقت نماز بگزارد و مصطفی 1 خرّم شد و خبر 
ابربکر به کقار فریش و خویشان ری رسید و همه به خشم رفتند و دشمنی مصطلی 6ال 
در دل ایشان نشست. 

و بعد از ابربکر, عبدالرهمن بن عوف مسلمان شد زیرا که وی نیز در یمن بود و ان آن 
شیخ دانشمند که ابوبکر را به لهور مصطلی که او رسول آخرالزمان است بشارت 
داد که هر کس که پیروی او (۱۱۷] کند نیکبخت دو سرای باشد و هر که دشمنی او ورزد 
بدبخت و روسیاه دو جهان است." چون از یمن بیامد و شنید که ابربکر مسلمان شده 
است بر ابربکر تهنیت گفت به اسلام؛ و حال خود بهابوبکر گفت [که از فلان پیر در یمن 
چنین شنودم],ابوبکر گفت: برخیز تا برویم بر مصطلی ی و مسلمان شو و کلما توحید 
بگو. برخاستند و بر مصطفیء آمدند در منزل خدیجه -رضی الل عنهاء عبدالرهمن 
چنین گوید کا چون مصطلی َال را نظر بر من افتاد قبل از اسلام؛ تېم فرمود و گفت: یا 
عبدالرهمن! پیر دیر چه گفت به تو؟ بیان آن قضیده را که در سدح ما بر تو خواند, 
عبدالرحمن‌بن عرف چون این خبر از متف یبال بُشنید هوش از سرش بدر رفت و آن 
قصیده را بخراند و گفت: دست بده پا رسول اش ضدقا و حقا و نا اشهد ان لااله اوآ 
محند رسول ال 


إقضة اسلام آوردن عثمان] 

راما علمان چنین گوید گه. خال‌ای داشتم که دهوی علم و کهانت می‌کرد و شهرهای 
بلیغ گفتی. روزی بر او رفتم؛ بر من شمری خواند و در آنجا ذکر کرد مصطفی 1# را و 
آنکه من دو دختر مصطفی ٤ا‏ بخواهم. پس گفتم: ای خاله! این چه سخن است که تو 
می‌گوپی؟ گفت: محمد 6 مرد راست‌گوی است و کار او و مرتبه ار عظیم بلند خواهد 
شدن و نام تو در آفاق به نام وی عزیز خواهد گشت ر مرتبا تو به وی عالی می‌شود. از 
من بشنو و دعوت وی قبول کن. پس از پیش او بیرون آمدم و تصد خان مصطلفی 6ا 
کردم. اتفاقا پیغمبر 8 را در راه دیدم و بر وی سلام کردم. گفت: یا عثمان! شنیدی که 
خالهات چه گفت و تو را چه نصیحت کرد؟ خلاف ری مکن و مخالفت خدا و رسول او مکن 
و در دین اسلام درآی. 

ابوبکر می‌گوید: ای عشمان! تو هیچ شك داری که این دین که محمد مردم را به آن 
می‌خواند به حق است و دین آبا و اجداد ما که سجدۀ بت می‌کنند که نبیند و نشنود و 
سنگی چند که ما به دست خود تراشیده‌ایم می‌پرستید همه باطل و هرزه است؟ گفتم که 


اد لاه: در هر دو گیشی. 
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راست می‌گویی. پس دست دراز کردم و دست مصطفی بگرفتم و کلم؛ شهادت بر 
زبان راندم به اخلاص هر چه تمامتر. پس پیفمبر مرا در کنار گرفت و خّم شد و 
فرمود که, غسل کن. کردم و من پنجم کس بودم که مسلمان شده بودند. 

و اما طلحة بن عببیداث التیمی برادرزادهابربکر چنین گویند [راویان] که بر قرمی از 
قرپش گذشت و در حدیث مصطفی*# بودند. گفنند: ای طلحه خبر داری که برادر پدر تو 
ابربکر فریفته شده است به مصطفی ٤‏ و به دین وی درآمده و دین آبا و اجداد سگ 
نژاد! ترك کرده که بت می‌پرستیدند. تو شنبدی این را؟ طلحه می‌گوید که ازین سخن به 
خشم رفتم و رفتم بر ابربکر و گفتم:تو را چه شد که دین آبا و اجداد بدنهاد خود گذاشتی 
و به دین محمد درآمدی و تو را فریفت؟ گفت: دین آبای ما چه دين است؟ گفتم: دين 
لات و عزّی, دختران خدای ماءگفتم: مادر یشان کیست؟ 

طلحه می‌گوید: درماندم و جواب نیارستم دادن.[پس مصطلی را فرستاد.| پس 
علی درآمد و گفت: در چه حدیث بوده‌اید؟ ابربکر می‌گوید که طلحه گلت که لات و 
عرّی دختران خدای مایند. علی ۸# فرمرد کا؛تمالی و تقدس فقا فول الابشون -ؤ 
ادون .وا غبیرا. خدای تعالی منزه است از آزن و فرزند. بگو که این بتان از که 
زابیده‌اند تا دختران خدا باشند؟ طلحه گفت: نجل گشتم ازین سخن, ہس گفتم: ہیا تا من 
نیز مسلمان شوم که دین به نق دين (۱۱۸], محمد است و روانه شدیم و بر 
مصطفی اا آمده‌یم ر پیفمبر ی برروی ما تبسم کرد و خزمی نمود و گلت علی :یا 
رسول الا اينك طلحه آمده است تا از زبان مبارك شما فرآن شنود. مصطلیع آغاز 
کرد و آیتی چند بخواند در عظمت و وحدانټت حق تعالی. طلحه بگریست و انگشت 
برآورد و کلمه شهادت بگلت و مسلمان شد و فرمود کهء غسل برآورد و جامه‌ها را 
بشست تا از نجاست شرك پاك شود. 





[کفتکوی قریش با ابوطالب] 

راویان چنین گریند که جماعتی از [قریش] آن‌ها که بزرگان ایشان بودن 
دیدند که رون به روز مردم بر مصطلی 6 می‌گروند و سرزنش ایشان می‌کنند به 
بتان که نه نفع دارد و نه ضرر, ایشان را نادان و بی‌عقل می‌گویند؛ همه جمع 
شدند و به اتفاق بر ابوطالب آمدند و گفتند: یا ابوطالب تو بزرگ و سرور مایی و ما به نو 
می‌نگریم و برای تو محمد را نمی‌رنجانيم واو ما را سفیه و نادان می‌شمرد و خدایان 
ما را ناچیز می‌داند و می‌شمرد. بگویش که, دست از ما بدارد و یا ما را به او بگذار. 
اہوطالب گفت: شما دلخوش دارید که من او را ازین معنی بازآرم. پس همه 








۱ در ولا الي نژاد. 


کلتکوی قریش با ابوطالب r‏ 


پیانمبر 8ا برخاست و نزد ابوطالب آمد. می‌فرماید که, ای جان عم! این چه پلاست که 
تو بر سر خود آوردی؟ تر قریش را و قرابتان خود را بگذار و نام ایشان مبر و خدایان 
اپشان را پاد مکن تا تو را زحمت و رنج نرسانند و من می‌ترسم که به تو ایلایی برسد و 
من نتوائم تحمل کردن و فتنه افتد ميان قوم. 

پیغمہر اگ فرمود که با عم| کسی تواند که ديك مرا امروز سازد یا آفتاب را ماه کند؟ 
گفت: نه. گفت: پس چگونه توانم که فرمان پروردگار خود را رها کنم؟ تو پنداری که من از 
پیش خود این دعوت می‌کنم؟ خدای تعالی مرا فرمود که, فاضنغ بات فض من 
انفشرکین! [و فرموده که: قأنزز شیر الألّبین]" چگونه من امر حق را بگذارم.اگر نو 
می‌توانی که مرا یاری کنی و نصرت دین خالق دهی فبها ولا آن کس مرا فرستاد, خود 
نصرت دین خود کند. 

برخاست و ان منزل ابوطالب بیرون آمد.ابرطالب کس فرستاد از ہی مصطفی تَا تا 
بازگردد. حضرت رسالت پناہ کا بازگٹ: اہو کالب گفت: با محند ی | هزیزتری بر من 
از هر که در جهان است و دل خوش دار که تا جان دی تن من باشد نگذارم که کسی به تو 
آزاری رساند و پا برگ گلی بر تر زند وروی به برادران و اعمام کرد و گفت: ای مردمان! 
اگر کسی غریب بر شما آید و ہنا ن شتا آورد نه ار را ناه دهید و کسی نتواند که او را 
رنجی رساند نا حرمت شما نرود ر چگونه روا می‌دارید که فرزند شما و فزالعین شما 
که راست‌گوی است و از پیش حق تعالی آمده است و فرستاده است رها کنید تا دیگران به 
وی ایذا رسانند؟ همه گفتند: حاشا! تا ما را جان در تن است بکوشیم با ری تا کار وی 
محتشم " شود و این غرور و فخر و شرف ما باشد تا روز قیامت. 

پیفمبرَْ چون که این بشنید خرم گشت ر آفرین خواند و بعد از آن حمزهفل [و 
عباس| مسلمان شد[ند]. 

و اگر حکایت کنم که پیغمبر 3 از دست خویشان خود چه رنج‌ها و زهمت‌ها کشیده. 
درازا کشد و ما بعضی از آن درین کتاب بنویسیم تا خراننده را ملالت نباشد که صد هزار 
لمن بر.. [۱۱۹] باد" 

باز آیم به سر سخن, از آن جمله یکی آن است که ابن عباس روایت کند که. روزی 





۱ حجر: ٩۴‏ 
۲ شمراه: ۲۱۴ 

۴ در الاو معمشی. 

۴. آشکار است که این چند سطر در ولاء نیامده است. 


۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


خباب بن ارت! پیش پیغمبر ا آمد و می‌گرید. مصطفی ٤‏ میفرماید که,چه ہود تو را 
که می‌گریی؟ گلت: یا رسول الا ھرگاہ که ما بر قریش می‌گذریم یا بر قبیله‌ای از قبایل 
ایشان, بر ما طعن می‌زنند و سخن‌های سخت می‌گویند و نام شما به ناشایست می‌برند, 
لاجرم جان ما می‌سوزد. مصطفی #8 فرمود که یا خباب! پیفمبران پیشین از قوم خود 
ایذای بی‌حد یافته‌اند و مع ذلك روی نگردانیده‌انده چسنان که بعضی را به ناخن‌چین» 
پرستشان بریدند و بعضی را پاره پاره کردند و بعضی سر بریدند و بعضی را در آتش 
انداختند و ایشان حسبه للّه بعد از اظهار و اعلان کلم لاله ال له بازنگشن‌اند. 

پس مصطفی ٤ل‏ برخاست و ما در خدمتش روانه شدیم تا به مسجد حرام رویم. 
حالی که به باب صفا رسیدیم جماعتی از قریش دیدیم. با ایشان ابوجهل‌بن هشام بود. 
پیغمبر ل ندا داد و قوم را گفت: بگویید: لاله االله محفد رسول اله. ایشان به خشم رفتند. 
ابوجهل لعین روی به سوی قوم کار آورد و گفت: می‌خواهم که محمد عليه الصلاة -را 
مغلوب کنم. گفتن: پااش! چنین کن, ابوجهل برجست و به خانا کعبه درآمد و بتی ان بتان 
کرچك که به صفایح زراندود و پرشاندهبردن بیرون آورد و پیش مصطفی 6 بر زمین 
نهاد ر گفت: با محمد !نه تو می‌گویی که: خبای) تو از همه چبز به تو نزدیک‌شر است و 
محیط است به علم به هر چه در آستقان وزمین است و تو ار را می‌بینی شب تا بامداد؟ 
پیفمبر بل فرمود که خدای تعالی همه؛چیز و همه کین را می‌بیند و کس او را نمي‌بیند و 
نتواند دید و او بر منظر اعلاست. فوق العرش العظیم و که تواند او را از عظمت دیدن و 
ذات او تعالی و تقڌس نه به بیان به جهت است که منژّه است از جهت و حد و ماده و 
صورت. چگونه وی را ببینند و مثقال ذه از علم او بیرون نیست و همه در تحت عام و 
ارادت و مشیّت و قدرت بی‌چون وی است. تعالی و تقذس. گلت: ينك ما خدایان خود را 
بامداد و شب می‌بینيم. 

پس اہرجھل ملعون سجده کرد آن صنم را و تضرع آورد بر وی و گلت: یا الھی! از تو 
التماس دارم که همچر کنی که محثللٍ را تا قرش بدانند که تو معبودی به غپر حق و 
معبرد محمد حاشا باعل است. چون که حق تعالی گمرهی ایشان می‌دانست و به وی 
نجسی بیامد " و در تن بت نهان شد و نامعقولی چند بگلت [ر این قول نزد کمترین هی 
اعتباری ندارد. لعنت بر بت و بر ابرجهل لعین, نهایت آنچه در نسخه بودهلابد نوشته‌ایم 
که از گمراهی آن سگ چند مخبر بوده. همیشه بر لعنت ایشان ثابت قدم باشند۳ 





۱ در دو نسخه حیات الارت و خباث. 
۲ در لاه: و دیری مارد نحس یامد 
۴ آنچه در کروشه آمده علی القاعده باید از کاتب نسخه سپهسالار باشد به ویژه که در ولاه نیز ياده 


است. 


کفتکوی قریش با ابوطالب ۵ 


مصطفی غ چون آن ضلالت ملطهده کرد به خشم رفت و روی بگردانید و سفیهان 
آغاز سفاهت کردند و بیهوده‌ها گلتند. 

عېدانشبن مسعرد می‌گوید: یا رسول اشا چه می‌گوید این بث؛ و از پی او برفتم و ردای 
مصطفی 6ا برگرفتم» روی به سوی من آورد و از سر خشم گفت: ای فلان! بعد از ایمان 
کافر شدی؟ گفتم: لا وانك پا رسول ال! کافر نشدم؛ لیکن [۱۲۰] من در عجبم ازین که جماد 
چگرنه ناطق باشد؟ گفت: ای مسکین! این دیوی است که از تن وی سخن می‌گوید و خدای 
تعالی ار را هلاك خواهد کردن؛ زیرا که هر دیوی پا غير دیوی که ستعزض پپفمبری 
شده‌اند خدای تعالی ایشان را به زودی هلاك کرده است و به آتش دوزخ انداخته. 

پس مصطفی 6 برفت به منزل خود و بیرون نیامد تا سه روز و فریشیان خَرّم 
شدند و شمانت کردند و گمرهی ایشان زیادت گشت. بعد از سه روز ما که مسلمانیم گرد 
مصطفی ا نشسته بودیم که شخصی درآمد دراز بال و سر بزرگ و دستاری سیاه بر 
سر بسته و در دست شمشیری چون قطره آب و ازو خون می‌چکید. سلام کرد ار گفت: 
الشلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ گلت: پاقؤم! کدام از شما رسول الله است؟ گفتم: 
صاحب الرجه لاقعرولبن الازهر.آفتاپ از کسی پنهانماند؟ پس پیش مصسطفی نزديك 
شد دست دراز کرد تا مصافحت کند] مضطفی ٤‏ بست وی بگرفت, دید که وجودش نه 
به وجود آدمیان می‌ماند. گفت: تو از اهل آسمانی؟ گفت: نه گلت: از اهل زمینی؟ گفت: 
بلی. من ان دیوانم و به تو ایمان نارم وا مان توع 1 امان دارم. گفت: به چه کار 
آمده‌ای؟ گفت: مرا خبر کرده‌اند که مسفرا دیو با شما بی‌ادبی کرده است و از بت سخن 
درآمده است ر من امروز سه روز است که در طلب وی از مشرق تا به مغرب می‌گردم و 
او را میان صفا و مروه دیدم و به این شمشبر وی را هلاك کردم" و این زمان همچون 
صورت سگ در میان صفا و مروه افتاده است. [فردا صباح به طرف صفا بیایید تا 
مسلمانان را نصرت کنم و چیزی کنم که ایشان خزّم شوند و کالران مخذرل گردند.] بعد 
از آن گفت: مرا دسترری می‌دهی که هجو کفار کنم در بت ایشان همچرن مسفرا دیو؟ 
گفت؛ بکن. گفت: چه نام داری؟ گفت: مهسر بن العبیر " مصطفی ی فرمود که ما تو را 
عبدابث نام کردیم. عبدانبن مسعود می‌گوید که, وی به راه خود رفت. 

روز دیگر پیغمبر 6 برخاست و سوی صفا آمد و ما در صحبت او بودیم و جماعت 
قریش همه نشسته بودند. چون که مصطفی یشان را دید روی کرد بدیشان و گلت: 
ونوا با قوم ل اله اه و اقرار کنید که من رسولم. باز خشمنال گشتند. ابرجهل سگ 
برخاست و گفت: یا قوم! ہاز او را خجل کنم. پس برفت و آن بت را 





۱ در دلا: پاره پاره کردم 
۲ در داد شمخ بن الفهرد 


۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة البصطلی (ص) 


نزد وی سر بر زمین نهاد و سوگند داد بت را که دیگر بار هجو! کند. آن دیو ممن در تن 
بت رفت و تنجیح (؟) کرد. همه به یکبار گوش به سوی بت نهادند و آغاز کرد و گلت؛ 


ما للتصاری والیهود تفرع , نحن بدین اله حقاً نفرح 
خضربلثه بسیلی السجئج ضرب غلام باز سزح 
ای آنا عبداله بن الشهیرا ی فتلت الفجر مسفرا؟ 


به یکدیگر نگاه کردند و گفتندابوجهل راء پا ابوالحکم! بت می‌گوید که به شمشیر زدم. 
کیست به شمشیر زده است؟ باز ابوجهل برخاست و سجده کرد صنم را و پرسید که, که 
را به شمشیر زدی؟ گفت: ازین جا با عبدان می‌رود. [ائی عبدالله بن الفهیر, انا قتلت 


ذالفجوں] شعر: 
ضربته لفا طفی و استعبر فانعر الق و داع السنعر 
و شستمه نبل لسطر الفسائل الحسقق الذی لایستکر 
و کان موسی بالنبی مبشر و الله لإأبرح حتی بنصر 
قد اشزل الله هليه السور من بعد عیسی فاتبعنا الائر 
بکسر کسری و جنود قیصر حستی ذل عل من تعر" 


مسلمانان ہانگ به تکبیر برآوردند و خرم شدند و آبوجهل برجست و بت را از سر خشم 
بر زمین کوفت و پاره کرد [و گفت به حق لات و عزی که بعد از این تو را نهرستم و فریش 
از این معنی خجل و دلتنگ شدند و] گفتندابرجهل زا که خدای تو ديك محند فلز را هجو 
کرد و امروز مدح می‌کند؟ [۱۲۱] گفت؛ ساحر است. اله ما را سحر کرد. چسنین گریند 
جاهلان فریش بی‌ادبی‌ها کرده‌اند و مصطلی 1 را برنجانیدند و عقبه‌بن ابی معیط خیو 
انداخت بر مصطلی ی بازگشت و بر روی پلیدش افتاد و رویش پیس شد از آن خیو. و 
خب به ابوطالب بردند که محمد و ابوبکر را می‌زنن.اوطالب پرخاست و بیامد. همه 
از ترس او گریختند. ابرطالب بانگ زد بر ایشان و گفت: ای فرومایگان ہی سرر پاا من 
مرده‌ام که شما خواری می‌کنید محتدلل4را. گفتند؛ا ابوطالب! ما را از محتل رنج 
می‌رسد. یا ری را از پیش ما بیرون کن تا از مکه برود. گلت: مکه از آن ماست. شما باید 
که از مکه آواره شوید ر خواست فتنه شدن. کسانی که رئیس بودند و عاقل در سیان 
آمدند و ابه‌گری کردند. ابوطالب از خشم باز آمد و دست مصطلی 9 بگرفت و به منزل 
خودش آورد و دلجویی کرد. 

رون دیگر آبوبکر خسته و کوفته برخاست و نزد پیغمبر 6 آمد. فرمود که چونی یا 

۱. شاید: ھىچر. 
۲ بت اخبر که هم اليه دو بیت قبلی هم نیست» در لام نامده و دو بیت اول از روی ولاه درست شد. 
۴. مشن نسخه اصل ابل خراندن و تصحیح نبرد. آنچه آمده از لام است. 





کفتکوی قریش با ابوطالب. ۳۷ 


ابابکرا گفت: به خی چون تو به سلامتی ما را غم نیست. جان ما فدای تر بادا گلت: پا 
ابابکرا شکر له که رضوان اکبر تو را ارزانی داشت. گفت: یا رسول شا رضوان اکبر کدام 
است؟ گفت: فردای قیامت حق تعالی تجلی کند بر مردم؛ تجلّی عام و بر تو تجلی خاص, 
ابوبکر سر زمین نهاد و سجده کرد و شکر ۵ تمالی. 

راریان گویند که, چون مصطفی یا از قرم آن بیادبی‌ها مشاهده کرد دلتنگ شد, 
فرشتگان عرش و کرسی و آسمان‌ها به فریاد آمدند و گفتند: یا مالك الملک! تو دانایی و 
می‌بینی [و توانایی] که این بدبختان با پیغمبر تر و محبوب تو چه گستاخی می‌کنند. 
حق تعالی فرمود که, هیچ از نظر من بیرون نیست, لیکن شما را اذن دادم که بر 
مصطلی 8 روید و هر چه وی بگرید چنان کنید و اگر خواهد عذاب کنید ر اگر خراهد 
هلاك همه به فرمان حق تعالی فرود آمدند و پرها بگستردند و بر پیامبر #8 آشکارا 
شدند و سلام کردند و تحیّت و درود خواندند و گفتند؛ خدای عزُرجل ما را فرستاده تا هر 
چه فرمایی آن کنیم. اگر خواهی قرم را هلاك گردانیم واگ خواهی عذاب کنیم.پیبر اا 
فرمود که» مرا حق تعالی فرستاده است ک, آبشان را به دین اسلام دلالت کنم. من بندگی 
خود به جای می‌آرم» باقی خدای تعالی حاکن است. او دند و بندگان خود رها کنید شاید 
از پشت ایشان مسلمانان بیایند ر همانا ه حق تقالی برای این معنی ابشان را سهلت 
می‌دهد. فرشتگان همه آفرین گفنند ی معب ماندند از حلم و علم و حکمت و شبات و 
تمکبن و صبر و بزرگواری ری؛ و [ر چگونه ایشان را هلاك کند به تعجیل و] ار رهمت 
عالمیان است و تا ار در میان قوم است ایمناند. چنانچه حق تعالی می‌فرماید در محکم 
کتاب عزیز که, و ما لا | رف بلعانمین و می‌فرماید که و فا كان الله بطم 
زأنليهم. 

و به روایتی دیگر گوبند که جبرئیل #8 بیامد و با ری چهار فرشته بود که مرگلد 
یکی بر کوه‌ها و یکی بر بادها و یکی بر دریا و یکی بر آتش, و هر چهار سلام گردند بر 
مصطفی ٤‏ ر به خدمت بایستادند و گلتند: یا محمد صلوات اش علیه! ما را حق تعالس 
فرستاه است و در حکم تو کرده تا هر چه فرمایی چنان کنیم. 

ملك جبال می گوید که اگر بفرمایی این هر دو که به هم آورم تا ايشان در ميانش 
نیست گردنده و اگر بفرمایی بگریم نا کوه‌ها همه از جای خود بروند و هامون شود؟ 
پیغمبر بل گفت: من بنده خدایم. بر من گفتن است و هدایت به دست وی است. شاید که از 
پشت ایشان مسلمانان [۱۲۷] بیایند. 

ملک موکل بر دریا می‌گوید که,اگر بفرمایی همه را غرق کنم؛ چنان که قوم نوع را 
غرق کردم واگر بلرمایی همه چشمه آب که در جهان است همه را ان زمین مکه روانه کنم 
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و درخت‌ها و میوه‌هایی! که در جهان است همه در مکه روید. گفت: نمی‌خواهم. مرا خدای 
تعالی پشت و ناصر و معین کافی است. 

ملك مول بر هوا می‌گوید که اگر بفرمایی. چنانچه قوم عاد را هلاك کردم ایشان را 
هلاك کنم؟ گفت: نعوذ بالف! مرا خدای تعالی رحمت عالمیان آفریده است. 

ملك موکل بر آتش می‌گوید که اگر بفرمایی همه را چنان بسوزانم که با خان و مان و 
مسکنشان خاکستر گردند ر اثری از ایشان نماند. فرمرد پیغمبر## که نه. ای شرشته 
آتش, تو تندی مکن که خدای تعالی حلیم است و می‌تواند که به آمر «کن فیکون» همه را 
[بگوید که] بمیراند یا سنگ سازد و به هر حال ابشا و مرا تمی‌شناسند. اگر مرا 
شناختندی از پی من آمدندی و سر از فرمان من بپرون نبردندی؛ چنانکه مؤمنان که از 
قبل حق تعالی ایشان را ایمان و تعریف روزی می‌شود. شما باز به جای خود روید. شکر 
هلک 

پس جبرئیل ۸# و چهار فرشته مرگل و همه فرشتگان بر مصطفی 6ل آفرین 
خواندند و گفتند: همچون تو پیفمبری نذیدم: به کمال علم و حلم تو کسی نشنیدم که به 
وجود آمده باشد. صلی اله قليك و ری لقن من بُزمن بل ؤ بنصرد ؤ بُوالیق. این بگلتند 
و به مرکز خود روانه شدند. 








[حکایت سیف بن خلدج و دشمنی وی با مصطفی (ص)] 
راویان سیرت گویند که» شخصی بود بزرگ از زمین سرر ر از سرویان بود و نام 
وی سیذ.بن خلدج التمیمی بود و بزرگ قبایل عرب ر اهل آن زمین همه در حگم وی بودند 
و عظیم دشمن بود مصطفی 8 را. سبب آنکه [می شنود] عیب می‌کند و سرزنش کسانی 
که بت را پرستند و سجده می‌کنند و هميشه شاعران را درم دادی و گرسفند و اشتر تا 
ممت کنند جهت مصطفی #۸ هجو کنند." 
مصطفی ٤ا‏ چون بشنید گفت که حق تعالی دشنام و هجو عرب از من بازداشته. 
زیرا که حق تعالی مرا نام محمد و احمد کرده است و مذمّم ایشان‌اند؛ پس به حقیقت هجو 
خود می‌کنند و دشنام خود می‌دهند. و این سیف هر کس که از مکه به دیار او رفتی؛ وی را 
مهمانی کردی و چیزی دادی ر گفتی چون به مکه روی محمداا را بگو که فلانی تو را 
دشمن می‌داند و این چنین هجوی گفته است تو را چون که به مکه می‌آمدند و 
را می‌دیدند از هیبت نبوت او شرم می‌داشتند که از آن خبری دهند تا روزی 
از روزها شخصی از بنی‌غان که وی را مثنا گفتندی و او بازرگان اسبان بود در اطراف 





۱ در لاه: و رستنی‌ها و درخت‌ها 
۲ در ولاءنگوسفند و اشتر تا هجر محمد کی ند 
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زمین حجاز و غیره اسبان می‌خرید و به مکه شرفها الث تعالی -می‌آورد و می‌فروخت و 
شنرده بود از مردم که پیش این سیف آسبی هست نامدار که مثلش نیست در عرب و ار به 
پانصد گوسفند آن را خریده است. سوی وی رفت. وی را دید نشسته از آهن و 
دیباها بر وی پوشانیده و بندگان و پرستاران پیشش به پای ایستاده و همه شمشیرها 
حمایل کرده و اسان و اشتران بر وی عرض می‌دهند. تاجر پیش آمد و تحیتی که لابق 
پادشاهان باشد بگفت و او را اعزاز کرد و به نزديك خودش بنشاند و گفت؛ حاجتی با 
ضرورتی داری بگو تا گذارده شرد. 

گفت شنودم که پیش تو اسبی هست که به پانصد گوسفند خریده‌ای. سن سردم 
تاجرم. اگر چنانچه سید رغبت دارد به فروختن او به هر بها که خواهد آن را می‌خرم. 
چون که اين سخن بشنود فرمود که اسب را حاضر کردند. تاجر اسب را دید که په خوبی 
و بلندی و پال و پیشانی او اسبی دیگر نیست. گفت: ای سید چند خواهی [۱۲۳] بها؟ گفت: 
من این را به پانصد گوسفند خریده‌ام و این زمان نمی‌فروشم؛ الا به هزار دینار سرخ مثنا 
می‌گوید: پا مولایی! این اسب به این بها ارزان است. لیکن تو سید کریمی و مهمان دوست, 
مرا مسامحه کن و اپنك پانصد دینان با من است و به غیر از این چیزی دیگر نیست, به 
کرم قبول فرمای. 

گلت: مرا محتشم دانستیاکنون تو را باشد به این مقداں, لیکن این اسب را به کجا 
خواهی بردن که بفروشی؟ گفت: به مکه می‌بزم تا به یکی از سادات بفروشم. یا از 
ہنی هاشم یا از بنیعدی پا بنی‌مخزوم پا بنیعامر یا بنیکنانه]به هر قبیله‌ای که باشده هر 
که رغبت کند. گفت؛ می‌شناسی در مکه جوانی از بنی‌هاشم: شام او مدع است و 
دعوی می‌کند که او فرستاده خدای است جل و علا و طعن می‌زند در خدایان ما و ابله 
می‌شمرد کسی را که سجده خدایان می‌کند؟ گفت:بلی. او از آفتاب مشهورتر است و 
کاهنان همه خبر داده‌اندبه ظهور وی و این زمان کسانی به ار گرویده‌اند. گفت:اگر تو را 
چیزی بگویم و بکنی من این اسب را به تو ازین بها کمتر بلروشم. گفت: چه مراد داری؟ تا 
ببینم. گفت: وقتی که به مکه می‌روی محمد را بگو که, سیف تو را دشمن می‌دارد و 
همیشه ھجو و می‌گرید. پس آواز داد چهار کنیزك را بيامدند و بنشستند.اینها مُفه‌ند 
و همه سرود در هجر محمد ڭا حاشا پاد دارند. پس ایشان سرودها گفتند در هجو. 

این مثنای تاجر پیغمبر*# را درست داشتی و خود کدام بدبخت باشد که جمال و 
کمال او را مشاهده کند و دوست ندارد مگر از حسد و بدبختی [چنان که ابوجهل و مانند 
او. و این مرد هنون مصطفی ب ندیده برد تا غایتی که روز مصطفی ی در راهبدید. 
دستبوس کرد. گفت به حق جذ تو ابراهیم و اسماعیل به از تو کسی را دوست نمی‌دارم. 
پیفامبر فرمود: امیدوارم این دوستی تو را به راه راست آورد.] چون که مثنا این بشنود 
سر در پیش انداخت و غمگین گشت و به خشم رفت از سیف, لیکن از ترس هرد نداشت 
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که دوستی مصطفی ٤‏ آشکارا کند. گفت: بلی یا سید!چنان کنم که تر گویی پس سیف 
بهای اسب بستد و اسب را به وی داد و روانه شد و به منزل خرد آمد و با خود انديشه 
کرد که چگونه در روی سیدی چتین بزرگ شریف خوب روی خوش خُلق راست گوی 
مشق مهرپان بر خلق خدای تعالی بر رد و بزرگ و کریم و متواضع رین و پاك دامن 
و بی‌همتا و در همه چیز به کمال [گستاخی کنم! چه بی‌خردی باشد که يك تار موی وی 
را ندهم که همه ملوك و ملك و سادات و خیل و حشم سرو بستائم. من بروم این اسب را 
باز پس دهم و اگر خود توانگری دهر در وی باشد. 

راری چنین گوید که روز دیگر بامداد اسب را برداشت و بر سیف آمد و گفت: یا سپد. 
ای مهترا از تو شرم دارم. لیکن اعتماد به کرم تو می‌کنم. این اسب را بك عیب پیدا شده 
است. گفت: چه عیب؟ گفت: از حد فراخ گام است و سوار را می‌جنباند به افراط. گفت: اپنك 
زر بستان و برو مثنا زرها بسند و از پیش وی بگریخت که مبادا گزندی بياید و بازگشت 
و به مکه -شرّفها الله تعالی -آمد ملول خاطر و زیان کار به تجارت. در راه مصطفی ل 
را دید مانند ماه که از میان ابر بیرون آمب که کوچه بیرون آمد. مثنا آمد و دست و پای 
مصطفی !را بوسه داد و گفت: پا مش در چهره و اثر از سفر است, کجا رفته بودی؟ 
بگلت: پا رسول الا در زمین سرو بردم و سیف را دیدم و حکایت هر چه رفته برد همه 
بازگفت و گفت؛ یا رسول اشا توا را به چه نوع دفع می‌کنی؟ گفت: با مثناا هميشه 
می‌شنودم که او هجو ما می‌کند و نام و پاد ما به مذمّت می‌برد و مرا بد می‌خواهد, لیکن 
من هیچ بد وی نمی‌خواهم و یاد ری به بدی نمی‌برم؛ زیرا که خوی من چنین است و مرا 
چنین فرموده‌ان. ان شاء اللہ تعالی تو را و او را (1۴] راه راست روزی شود و او را جل 
باد هر چه در حق ما گفت و عفو کنم وی را اگر بر وی دسترسی باشدم. 

ملفا در پای مصطفی تا اند و روی در پای وی بمالید و گفت: همچو تو فرزند از 
مادر نزایید و نخراهد زابیدن. همچون تو در جهان کیست؟ نو کریم الصناصری: تو 
شریف المفاخری, تو رئیس و بزرگ و بزرگزاده‌ای. هر چه از نو آید همچون تو خرب و 
من به دست تو مسلمان شده‌ام و می‌گویم: آشهد أن لاله ( از له سول 
فنك باه وحدءٌ و بد با سیّدی یا محقد! و من بیزار شدم از دين بت‌پرستی 
آرگیری ردیر پرستی| پیغمبر ا عظیم شادمان شد بهاسلام وی و وی را در کنار گرفت 
و دست او گرفت و به شبعب بنی‌هاشم آورد و او را در آن شیعب اسبی بود که به هدیه 
انکه سیف داشت و آن را به وی بخشید. گفت: بستان که این 
به از اسب سیف است به هزار بار زیرا که برکت دست و نشست مصطفی َة پافته بود. 

مثنا خرَم شد و ثنای بی‌شمار بر مصطفی 1 بخواند و به اسلام خزم‌تر از آن بود که 


۱ داخل کروشه از ماست. 











آررده 





حکایت سیف بن خندج و دشمنی وی با مصطفی (ص) 1 


به آن اسب, زیرا که هر کس که مسلمان می‌شد در عهد مصطفی# به دست مبارك وی 
جانی دیگر تازه در خود مشاهده می‌کرد و عقلی کامل‌تر و شفسی پاکیزهتر و عالی 
همت‌تر و دلی خرم‌تر و سینه‌ای فرغ‌تر[ر فکری روشن‌تر و حالی پسندیدهتر و عزنی 
زیادت‌تر و دلیری قوی‌ش و زبانی لصیع‌تر و روزی فراغ‌تر] و هر کسی به حسب حال 
والخمد ِّهانذیمَنْ علینابدین الإسلام و جعلنا من اة محقد خير لژنام ليه اللوه والشلام. 

و اما مصطلی 30 به در خانه ابویک آمد و در گوفت. یکی رفت و در گشود. 
پینمبر 4 گفت:ابربکر در خانه است؟ گلتند: بل گفت: وی را آراز دہ اہوہکر را آراز 
دادند, بی‌جان بی‌جان به در دوید و در پای مبارك مصطفی م1 افتاد و استدها کرد تا در 
منزل وی درآید و وی را مشزف کند. مصطلی ی درآمد, دید که ابربکر بارها بسته 
است و تجهیز سفر کرده است. گفت: ای ابوبکرا مگر عزم سفر کرده‌ای؟ گفت: بلی یا 
رسول اله عليك الصلوة والسلام!گلت:بهکدام طرف؟ گفت: به زمین سرو. گلت: سیف را 
می‌شناسی که بزرگ آن زمین است؟ گفت؛ آری که عمرش کم باد و عبشش تلخ [ر نگلت 
که چراء زیرا که شرم داشت] گفت: چرا؟ فت زیرا که شرم ندارد و گفت: چه کار داری به 
وی؟ گفت: مگر په شما رسانید‌اند گه آي دشعنیمی‌ررزد؟ گفت: بلی می‌شنوم که ار 
شاهران را سیم می‌دهد تا ھجو من بگزیند, گفت: ار بدبخت است و یك بار بندگان وی به 
مکه آمده بودند. بر تن یکی از تادا ت مکه جامه‌ای دید قصص مصری به طراز؛ در همه 
مکه همتاش ندید الا نزد من, چندان که الحاح کرد به وی نفروختم: سبب آن که وی را 
دشمن می‌دارم؛ زیرا که محبرب حق تعالی را دشمن می‌دارد. 

مصطلی ٤‏ لرمود که چرن وی را بینی به حیات من که بپرسی که سبب دشمن تو 
با محمد چیست و خبر باز آورء وقتی که باز گردی از آنجاء ابوبکر گلت؛ سر و چشم 
چنین کنم و ينك فردا روانه می‌شوم. پیلمبر لا گفت: شاید که به برکت و شرف 
مصطلی 6اا وی را خدای تعالیاسلام روزی کند. 

روز دیگر ابوبکر سوی زمین سرو روانه شد. چون که به زمین سرر رسد دوستی 
داشت در سرو که سید و بزرگ بود و مالدار و مهمان دوست و نام وی سهیل بن الاغر 
بود و نزد وی نزول کرد و.. را مرحبا گفت و کرامت کرد و آن شب [۱۲۵] پیش وی بود و 
قماش‌ها را همه در خانه آورد. 

رون دیگر ابابکر سر بارهاباز کرد و قماش‌ها را همه به ترتیب بنهاد و مردم بهتلژ 
آمدند: آن که حاجت دارد و آن که ندارد. از آن جمله پسر سیف [کنانه] بیامد و دید که در 
میان لماش‌ها آن جامه که وی طلب می‌کند نهاده است. فی‌الحال پیش پدرش درید و گلت: 
ای سیدا آن جامه که به سیب آن کس به مکه فرستادیم و نیافت اینك ابربکربن ابی قحافه 
آورده است با دیگر قماش‌ها و مانند آن چندان که خواهی. سیف گفت: یا کنانه! بر که 
فرود آمده است؟ گفت: بر ابن عمت سهیل. 
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کس فرستاد سوی سهیل و وی را بیاوردندہ بیامد و تحیّت گفت و إستاد. اشارت کرد 
که بنشین. گفت: حال چیست؟ گفت:ای عمزاده! اگر نه حرمت تو بودی که ابوبکربه منزل 
توست و گرنه او و مالش به سلامت باز پس نمی‌رفت زیرا که در مکه شنودم که 
محقد را هیچ کس به جای وی نیست در یاری و دوستی؛ و این زمان مال او و خون او 
در پناه توست؟ اکنون برخیز و برو و از برای پسر من کنانء در جامه مقصب بخر زیر 
که پسر من کنانه وقنی که به مکه رفته بود تا اخوال وی بنوحرب را بیند. بر یکی از 
سادات ایشان دو جامه دیده برد مقصب. و او را نیز آرزو کرد از آن جامه‌ها و پیش 
ابوبکر؛ از آن رو کس فرستاد تا برای وی بخرد. چون دائست که برای پسر ماست 
نفررخت و با ما دشمنی می‌ورزد. اينك این زرها بستان و چنان اظهار کن که برای خود 
می‌خرم تالجاج ننماید در بهاء ولا فتنه شود و کار دشوار گردد. سهیل گلت: حبا و کرام 
می‌خرم و زرها را بستد و نزد ابربکر آمد و بزرگان قبیله همه گرداگردش نشسته بودند 
و او در بیع و شری بود و بندگانش زر و سیم می‌کشیدند. 

سهیل آمد و گفت: ای سید بنی‌تیم! يا نساغت با من باش, ابوبکر پبشش نشست و 
گلت: حاجت چیست؟ گفت: دو جامه مقصب می‌خواهم که به مسن بفروشی از خیار 
جامه‌ها: ابوبکر گفت: به حق محمد حبیبی و صنفرته من خلقه ا که من به تو به ديه 
بدهم ار بهای آن بر من حرام باشند] با تی جامه دیگر. سسهیل می‌گوید که ما می‌دانیم که 
تو اهل فضل و کرمی: ولیکن نمی‌ستالم الا بهبها.گفت: به حق محمد که ندهم به تو الا 
شش جامه. سهیل می‌گوید که, تو اهل کرمی اما من طاقت آن نیارم و قدرت ندارم که 
عرض به تو رسانم ال بهبهاء 

ابوبکر گفت: به حق 





که هشت جامه به تو بدهم به هدیه و اگر قبول نمی‌کنی هر 
چه دارم از جامه‌های خرب همه به تو بدهم. سهیل درماند و در فک فرو رفت و متعجب 
بماند از کرم او. [با خود) گفت: یا لیت نمی‌گفتم که برای خود می‌ستانم.مبادا در گمان وی 
باشد که ما برای خود می‌خرم» به واسط؛ طمع گفته باشیم که به خانۀ ما فرود آمده است. 
چرا نگویم که برای من نیست و آنچه هست با وی در میان نهم تا عذر من به این 
برطرف‌شود. 

گفت: ای سید بنی‌تیم! جمیله' تو بر من بار نکن که مرا طاقت آن نیست و] بدان که آن 
جامه برای خود نمی‌خرم برای سید این قبیله می‌خرم و این زر او به من داده است و گفته 
که به هر بها که باشد ر طلب کند بده و نیایی الا با جامه. ابوبکر چون این بشنید گفت: 
برای سیف می‌طلبی؟ گفت: نعم. گفت: به حق سیدی رسول الا که اگر در بهای این 
جامه‌ها در هر گزی هزار دینار بدهد که جامه به وی نفروشم. چون که این سخن از وی 











کذا, 
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بشنود از وجود خود غایب شد و در غرقاب حبرت افتاد. زیرا که سیف ابن عم وی است و 
ابربکر [۱۲۶] نزیل وی و عادت عرب آن است که نزیل خود را حرمت دارند. پس استاد و 
لابه و چاپلوسی می‌کرد تا مگر ابوبکر راضی شود و الحاح کرد.ابوبکر راضی نشد و 
گفت: چگرنه کسی که حبیب ر فة العین و قوت ظهر مرا دشمن دارد, مراد خود از من 
بیابد, [این] هرگن نخواهد بودن. 

سهیل چون که دید که الحاح فایده نمی‌کند تن زد و برخاست و بر سیف آمد و نمود که 
جامه را نمی‌فروشد. ندائم که چه غرض دارد و ازو شرم دارم که نزیل من است که 

سیف چون این بشنید خونش به جوش آمد و هوش از وی برفت ر آغان سفاهت گرد و 
گفت؛ به بهرد و نصارا جامه‌ها می‌فروشد و به من نمی‌فروشد که یکی به دو بها می‌خرم؟ 
ای سهیل! از ناه خودش بیرون کن و حمایتش مکن, ولا کسی که هلاك شود تو خواهی 
بودن. 

سهیل چون این بشنید. جهان بر چشیم وٍی تاريك گشت و گفت: مرا هیچ حرمتی نیست 
و حمایت ندارم؟ بایستی اگر تو را بز وی خون بودی؛ برای حرمت و ذمام عرب به ار شر 
تو نمی‌رسید. فیکف که مردی بزرگ است ر قبپله‌ای بزرگ دارد و فتنه شود میان ماو اهل 
مکه و به حق ذمئا عرب که نگذارم که با او بی‌حرمتی بکنی مگر که سر از تن من جدا شود. 

گویند که. سیف سهیل را سسحت بر هم زد و ستفن‌های سخت گفت. سهیل برخاست 
[ر دامن برافشاند] و از نزد سیف روانه شد و پیش ابوبکر آمد. 

پس سیف که بزرگ و پادشاه سرو بود برخاست و ندا کرد به امل سرو' که ا آل 
سروا دور و نزديك گفتند: لبيك یا سیدنا و همه بر ری شتافتند از یمین ر پسار, گفت: ابنك 
عتین‌بن فحافه به تجارت آمده و پسر من کنانه از وی جامه‌ای که دلش مّتی می‌خواست 
که بخرد به وی نفررخت و [به] بهردی و نصاری و ارذل الناس می‌فروشد و به سادات 
نفروخت و ما را بی‌حرمتی کرد و او از دین لات و عرّی برگردیده و به دینبنیم ابوطالب 
درآمده است. اکنون شما را مباح گردانیدم خون او و مال او از آن هر کس که حماپت وی 
کند. پس عبید و سفیهان و شریران حَیَ روی به خانه سهیل نهادند و هر چه داشت از مال 
و قماش ابوبکر همه را غارت کردند و هر کس ان عبید او [ابوبکر] که منع می‌گردید وی را 
می‌گشتند و می‌زدند و بعضی از از شترانش را غارت کردند. سهیل بانگ زد بر عبید و 
کسانی که غارت می‌کردند و خواستند که اذا به ابوبکر رسانند. چون که سهیل بانگ زد 
و از دست ایشان برھانیدہ بر اهل حرم خود درآورد و بر در بایستاد و شمشیر برکشید تا 
کسی قصد وی نکند و هر کس از گروه سیف که سهیل را می‌دیدند که بر در ایستاده است 








۱ در طلا با آل تیم 


f‏ ترجمذ پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


[حمایت می‌کند] شرم می‌داشتند و باز می‌گشتند, زیرا که پسر عم سیف بود و سیّدی بود 
به حرمت نزد ایشان و او فریاد می‌کرد و دشنام می‌داد و می‌گفت: ای ناکسان) این چه 
بی‌حرمتی است کسی که در منزل ما باشد و میهمان من و شما وی را غارت کنید. 
می‌گفتند؛ تو سیدی و بزرگ و این عتیق لایق آن نیست که تو حمایت او کنی؛ زیرا که از 
دین آبا و اجداد کرام برگشته و لات و عرّی را ترك کرده و به دین یتیم ابرطالب درآمده و 
دشنام می‌دهد خدایان ما را و دین ما راو سادات ما را سفپه می‌شمرد و با این همه هیچ 
حرمت نداشت سید و بزرگ ما را و جامه به پسرش نفروخت. 

سهیل می‌گوید: ای قوم! چگونه روا دارم که شما کسی را غارت کنید که مردی بزرگ 
و خاندان بزرگ است و مهمان من و نان و نمك با هم خورده‌ایم و از همه مردم مرا اختیار 
کرده و در پناه من درآمده؛ او را (۱۲۷] فرو گذارم. اينك سر من, تا زنده‌ام نگذارم که شما 
به وی آزاری رسانید. [زمان] بسیار بایستادند. چون دیدند که سهیل محگم است و 
سرگند می‌خورد, به راه خود برفتند و ابوبکر در خان او در حصار ماند و نمی‌پارست 
بیرون آمدن از شر آن بدبختان, 

راما آن طرف: مصطلی 6٤‏ به فرانت نېئ دلش خبر میداد که ابوبکر در دست قرم 
گرفتار است. بیرون مکه آمد و دلتنگ رای ابوبکر! چئد قدم در راو سرو برفت و بایستاد. 
یکی را دید که از سرو می‌آید. پرسید که از کدام حی‌ای؟ گفت: از حن سیف بن خلدج, گلت: 
به این صفت شخصی [که] وی رابو یکر گویند آنجانتت؟ گفت:بلی. از احوال او مپرس 
ای سېد مبارک‌روی! که بر سر او چه رفت؟ مالش همه به غارت بردند و عبیدش يك دویی 
کشته شد و فصد خرن وی کردند لیکن سهیل وی را حمایت کرد و این زمان در خانا وی 
است. دریغ! آنچنان مردی سخی و کریم و سمتشم (ک آنچنان کار بر او برود). 
پیغمبر 8 چون این خبر بشنود, گفت: له اب له زاجفون راضیاً بحکم ال تعالی و 
ری سوی آسمان کرد و دست برداشت و دعا کرد و از خدای تعالی اسلام سید 
درخواست و هنوز دعا تمام نکرده بود که جبرئیل 368 فرود آمد و سلام کرد مصطلی را - 
عليه الصلاة والسلام-و گفت: پروردگار عالم. سلام و تحيّت می‌رساند و می‌گوید: برو به 
زمین سرو که دل‌های ایشان مسر کردیم و هیبت تو در نفس همه نهادیم و تو رانصرت 
دادیم وا ابربگر را اجر مضاعف کردیم و وی را برای تو درست داشتیم و] مال وی همه 
به وی باز داریم, بلکه زیادت بر آن. سیف را ایمان روزی کردیم. 

مصطفی 3 سر به سجده نهاد و شکر باری تعالی به جای آورد و ثنا خواند مر 
حضرت عزّت را و رم ر شادمان برخاست و به مکه آمد بر عل و گفت: برخیز و بر 








۱ء در «لاه:پار غار. 
۲ بر ۱۵٩‏ 
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خدیجه رو ر جامه‌های من بیاور و دو هجین بیاور. 

فی‌الحال علی 19 برفت و جامه‌های رسول ٤‏ بیاورد! و او نیز حل بپوشید و 
پیامبر 6اا سوار شد و شمشیر حمایل کرد و وصیّت کرد به عبید خدیجه ۔ رضی الله 
عنها ۔ که گر خدیجه از حال ما بپرسد؛ بگو که: مهتی رفته است و به زودی باز 
خواهدآمدن. 

پس رسول اله و علی ۔علیهما السلام -سوار شدند و روانه گشتند و زمین در زیر پای 
ایشان ی شد؛ چنانچه به اندك زمان " به زمین سرو رسیدند و در آنجا بوستان‌ها ر 
چشمه‌ها برد و بر سر آب روان در میان باغ‌ها و باغچه‌ها می‌رفت, و پشته بود بر بازها 
شرف بر سر آن پشته فرود آمدند و حضرت علیل دراعبه خود را بینداخت و 
مصطلی 6لا بر آن بنشست و نگاه در میان باغ‌ها کرد. شخصی دید بزرگ‌جله و کهل که 
بندگانش درختان را آب می‌دادند. پیفمبر 8ا درمی چند از آستین بدر آورد و به علی 41 
داد و گفت: بر آن مرد رو و برای ما رطبی چند بیاور و میوه که در بستان باشد, 

فی الحال علی #8 فرود آمد پر آن مرد: رقت و سلام کرد و آن درم‌ها به وی داد و 
گفت: ما را رطبی و میره‌ای چند بده از وتان شبما. آن مرد گفت: ای زین [الفتیان)! 
بستان, حاجت به درم نیست در رو ھر چنند که خواهی برگیر از آنچه دلت می‌خواهد. 
گفت: ای برادرا اگر به بها می‌فروشی فبهاء ولا من نمی‌خواهم. مرد چون چنین ہدید گلت 
به بندگان خود که» بروید و خیار و رطب و میره بچینید و در طبقی بزرگ کنید و بیاررید. 
چندان که به هر سه گیرید. 

پس برفتند و جمع کردند ر بر طبقی بافته از خریدان پر کردند. چنان چه سه کس 
برگرفتند و پیش امام نهادند و گفتند: کجا می‌بری تا برگیریم؟ اماملا فرمود [۱۲۸] که 
من خود برگیرم؛ و درآمد و دست در زیر طبق کرد و گفت: بسم الل الهمن الرهیم و 
[بحول ربّه و فّته] به آسانی بی زوری بر سر دست آورد و سری مصطفی ٤‏ آمد. 

بندگان ر آن مرد متمجب شدند از قرت ازوی امام که هرگز بازوی و ساعدی به آن 
قرت ندیده بودند. 

صاحب بستان می‌گوید که, عجب ندارم که این مرد. بزرگ جماعت است و با وی 
مردم بسیارند. در ہی وی روم تا ببینم که به کجا می‌برد. اگر کفاف باشد ایشان را فبها 
والا طبقی دیگر ببرم. آپس به عبیدش گفت شما باشید تا به خود بروم و حال این سرد 
کشف کنم.] پس صاحب بستان بیامد در پی علی 1 دید که بر سر پشته برآمد و آن طبق 
را بر مصطفی َب نهاد و آنگاه گرد آن شخص مردی دید که نور از رویش تابان است 








۱ در ولا لی الحال علی برفت ر شاش و جامة دق مصری برای مصطفی ی یاورد. 
۲ در دلا: به ساهنی کمتر. 
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مانند آفتاب. با خود می‌گوید: لا شك این هر دو نیستند الا دو سید بزرگ که به تفج بلاد 
ما آمده‌اند و نزديك بود که مرد از هوش برود از مشاهده جمال و کمال و ملاحت 
مصطلی 6 

پس پیغمبر اا علی 3 را گفت: این مرد را آواز ده که مرا می‌نگرد. علی 8 آواز داد 
صاحب بستان را بیامد و سلام کرد و از دور بایستاد از هیبت رسول اش و علی لل 
[نیارست نزديك آمدن) پیغمبر ًب اشارت کرد که نزديك آی. نزديك آمد و گفت: 
بنشین, بنشست و هیبت وی را فرو گرفت. لحظه‌ای شد دلیر شد به سخن, پس ثنا خواند 
و التماس کرد که زمانی در باغ ما درآبید و باغ را به شرف قدوم مبارك مشوّف گردائید. 

مصطفی فرمود: یا وجه العرب! ما را تعجیل است؛ به کاری آمده‌ایم و مهمی در 
دپار شما داریم. ما را آدمی به دیار شما آمده است. 

مرد گفت:ای سيدا چه علم داری از شخصی که پیدا شده است در مکه او را مدع 
گربند و می‌گویند که شب تاريك از نو روی او روشن می‌شود [چنان چه سوزن در 
زمین می‌نماید) گفت: و در دل من می‌گردد که توق باشی. فرمود کهء آری؛ منم. گفت؛ توبی 
که کاهنان و رهبائان ر دانشمندان خبر تاهاند به طهور دولت تو؟ گلت: بلی, گلت؛ این 
چنین ری ر ابن چنین خری و این چننین نوز و جمال ر کمال نيامد الا از بهترین همه 
دین‌ها و زیش‌ها و کیش‌هاء و من دن دین تو می‌آیم. چه باید گفتن و کردن؟ 

پیغمبر ا فرمود که بگو: لا اله الا اه محقد رسول ان [و علا ولن ال و پنج نماز 
چنین و چنین بگذاری, و اگر مال داری زکات بدهی ر روزه ماه رمضان بداری و حم 
بگزاری اگر استطاعت بود و سجدۂ بتان ترك کنی و با وی صفت بهشت و دوزغ بگفت. 
پیغمبر لا گفت: بشارت باد تو را که از جهالت خلاص شدی و از ضلالت برستی. 

پس ازو پرسید که خبر داری از آدم ما ابوبکر و سیف؟ گفت: یا رسول الا سیف 
نامردی کرد با آدم تو و مالش به غارت بردند و این زمان در خانۀ سهیل در حصار است 
و راه‌ها را سهرده‌اند که تا نگریزد. گفت: هیچ می‌دانی که سیف این زمان کجاست؟ گلت: 
بلی اینك در پهلوی باغ من باغی دار و او با عبیدش' در آنجا هستند و من می‌ترسم که 
مبادا که به شما از وی گزندی برسد؛ زیرا که او مردی بطاش است. نب8 فرمود که حق 
تعالی مرا رعده کرده است که او سر به خط فرمان ما بنهد و مسلمان شود. ای عبدانا حق 
تعالی با من است و هر که حق با او است از هیچ کس و هیچ چیز باك شدارد, زیر| که 
نگهدارش آوست و او بر همه چیز قادر است و امرش؛ «کن [۱۲۹] فیکون» است. تو باز به 
جای خود رو و به خدای تعالی ت وگل کن و به یاد وی مشفرل باش تا تو را یاد کند و هر که 
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تعالی و تفس یاد او کند [یاد ار می‌کند و هر که خدای تعالی او را یاد کند] ری نیکبخت شد 
او از شر شیطان و جور سلطان ایمن گشت]. 

آن مرد برفت [و طبق میوه با خود ببرد.] محمد ## و علن مرتضی له سوار شدند و 
روی به بستان نهادند و در بستان درآمدند, زیرا که عادت عرب آن است که هر که اهل 
کرم باشد در و دربان ندارد. و همه را بر ایشان پار است.ٍ 

چون سیف از دور دید و نظرش بر جمال مصطلی تاد شخصی دید نورانی؛ 
بلکه همۀ لاتش ور و روشنایی بود و روی وی روشن‌تر از ماه و آفتاب بود به حقیقت؛ و 
قد وی چون سرو و گیسوی سیاه معطر که از بوی خوشش بستان معط شد و [ر از نور 
رویش همه درختان روشن گشته و] بعد از نمازٍ دیگر بود تو پنداری که آفتاب به چاشت 
رسید. باز به جای چاشت آمده است. 

فی‌الحال سیف مبهوت گشت و بی‌اختیار بر پای خاست بر تختش و به زیر آمد و 
کرام و تعظیم و اجلال هر چه تعام‌تر به جاي آورد و کرسی پیش آورد و مصطفی 8 
بنشست و امیرالمزمنین هلی 40 [پیشطن]بهپای اپستاد. [نظر کرد به امام هلی جوانی و 
پهلوانی دید که به هیبت و عظمت وی به مرش فیچ سواری ندیده بود.] پنداشت 
پادشاهی از پادشاهان روی زمین! ات که ٹنها یرون آمده است تا بلاد را تج کند و 
احوال مردم بداند و فی الجمله در جقال و کمال محمَدٌَ هیران بماند و به دل و جان 
عاشق روی خوب [بابها و جمال و کمال] او شد و از دیدنش سیری نمی‌دید و بندگان 
میره‌های گرناگون می‌آرردند و نزد مصطفی بر طبق می‌نهادند. 

بعد از آن سیف گفت: پا سيدا یا وجه السسیح! به چه حاجت این دیار ما را مشرّف 
کرده‌ای؟ شاید که از ما برآید و يا خود مدد کرده شود. مصطفی 6 فرمرد که؛ مادامی 
[که| مهمان توایم.اگر حاجتی باشد بعد از مرامسم سهمان‌داری گفته شود و ساقصد 
پیغمبر ال( آن برد و او مردی سخی بود و کریم نهاد و عادت اهل کرم آن است به نزد 
عرب که مهمان عزیز است و هر مهمان که نان و نمك ایشان خورد. اگر خود کسی باشد 
که خرن ایشان در گردنش باشدء آن خون ازو نخواهند و وی را ببخشند. 

سیف گفت: به دستور شما به خانه روم و ترتیب مهمانی شما به قدر خود بکنم نه په 
قدں شما این بگفت و روی سوی خانه نهاد و عبید در پی او روانه شدئد. 

چون به خانه آمد فرمود تا گوسفندان بکشند و ترتیب‌هایی که عادت ایشان است 
بکنند. آن سیف را عمّی بود سالخورده: مردی عاقل و جهان دیده و وقایع و اضبار و 
تواریخ ملوك و اخبار پیشینان می‌دانست و خبر مصطفی 6 از کاهنان شنوده بود 
پرسید از سیف که در مهمانی چه خبر است؟ گفت: ای عم! دو شخص آمدهاند پیش من به 
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بتان که تا عمر من است از ایشان شیرین: و فصیع‌تر و ملیح‌تر ندیده‌ام و یکی از 
ایشان جوانی تمام است که نور از روی او می‌تابد و چه گویم وصف خُسنش! که زبانم 
عاجز است از شرح آن جمال و من عظیم مُحبّ ار شده‌ام و با وی جوانمردی نوخاسته, 
ساعدهای میطبر و بازوهای فربة قوی چهار دانگ» مردی که من به هیبت و شکره و 
فصاحت وی کسی ندیده‌ام و پهلوانی مثل او نیست, و عزم دارم که هر چه دارم از خیل و 
حشم و مال همه بر وی عرضه کنم. اگر همه قبول کند به وی بدهم از بسیاری محبّت او 
که در دل من است. عتش می‌گوید که ای فرزند! وقتی که می‌روی که او را دعوت کنی: 
مرا با خود ببر تا مشاهده کنم آن که تواش وصف می‌کنی, گفت: نعم و حیائ! ببینی 
صدق سفن مرا و بدانی که من قاصرم از وصف جمال و کمال ری و عاجزم از نمت جلال 
ر هیبت او. پس سیف [:۱۳] به منزل خود درآمد و به اصلاح طعام‌ها مشفول شد و 
فرش‌های گرانبها بینداخت و مجلس را بیاراست [به متکاها و منصب‌ها]. 

راری گوید که در بستان بك عبد از آن سیف مانده بود که وی را بر همه بندگان 
ُخبری بود" و به فت و دلیری نزد سیف عتزیز بود از جبهت [هنرمندی و] زور و 
پهلوانی: و او استاده بود و بستان را آبان‌دد. از چاهی که در بستان بود آب رادر برکه 
می‌ریخت و آن آب در پای درختان روائه می‌شند و این عبد زیر نظر می‌دزدید در جمال و 
ملاحت و لطالت مصطفیم. حیزان مانده بود و سین نبی‌شد از مشاهده. 

پیفمبر ی گفتش: ای عبدالخیرابه چند روز این بستان را آب می‌دهی تنها؟ گفت؛ بك 
هفته. گفت: یا عبدالخیر! دلو را به من ده. دلو را به مصطلی 1 دد. رسول اله دست‌های 
مبارك خود در دلو بشست. گفت: بستان باقی آب و در حوض بریز. عبد بستد و در حوض 
ریخت. مصطفی ِا کف دست گشود و زیر لب چیزی بخواند. چون که دلو تهی شد 
حوض پر آب گشت و لایزال آب از حوض [در مجرای آب] روانه می‌شد و در پای 
درختان می‌رفت تا همه بستان پر آب گشت ر سیراب شدند. مصطفی ٤ال‏ عبد را ذرمود 
که نگه کن بستان سیراب شد یا نه؟ عبد گفت: یا سیدی! بس است ر اگر چیزی زیاده ازین 
می‌رود زیان دارد درختان راء پس مصطفی*# اشارت کرد به چوبی که در دستش بود از 
شاخه‌های درخت بدان آب که» بایست. آب فی‌الحال ناپدید شد و اثرش در حوض نماند. 

عبد چون این معجزه بدید در حيرت افتاد و مدهوش گشت, و ندانست که تا چه گوید تا 
پاره‌ای با خود آمده پرسید از مصطفی"1 که» به حق بیت الحرام و الزمزم ر المقام که 
بگویی که تو چه کسی و من شنوده‌ام که در مکه شخصی پیدا شده است که نامش مح 
است و کنیتش ابوالقاسم و دعوی می‌کند که خداوند این گنبد نیلگون ر آفرینندة این 








1 در ولا 
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بساط گوناگون] ار را به رسالت فرستاده است به حمق؛ و مردم را به توحید خالق 
می‌خواند و ترك بت پرستی می‌گرید و عدل و راستی می‌فرماید. و گمان من آن است که 
تو اوبی. 

مضطفی کیا فرمود که یا عبدالخیرا من رسول خدایم و محمد مصطفایم به حق و 
راستی, به همه خلق عرب و عجم و سیاه و سفید [ترك و دیلم]. هر که فرمان بردء از آتش 
دوزغ فردای قیامت خلاص یابد و به بهشت جاوید رسد و در جوار حق تعالی پیوندد و هر 
که فرمان نبرد در دوزخ رود. چون که عبد این بشید طاقتش نماند. در پای مبارك 
حضرت مصطفی ٤با‏ افتاد و روی به خاك می‌مالید ر می‌گلت: به حق تو که اسروز نیت 
داشتم که از خواجه بگریزم و بر تو آم و بدان که ابربکر در تنگنای خانۀ سهیل گرفتار 
است و این سیف به من می‌گفت: اگر ابربکر را بکشی تو را آزادکنم. و هر کنبزك که و 
خواهی به زنی به تو دهم. گفتم: یا سپدی! امشب وی را بکشم و اگر همه اهمل سرو 

چون که شب شد به سوی منزل سهیل رفتم ی من شك ندارم که کار پیش می‌برم: 
حالی که نزديك خانة سهیل رسیدم؛ ثرسی و لرزه‌ای بر اندام من افتاد که نزديك بود که 
هلاك شوم از ترس, و شنودم که هاتلی می‌گرید و آراز می‌شنوم و شخصی نمی‌بینم: 
یلد لابغرئك الژماننالکاذبة فان اه عزوجل آم يجهل لك سنبيل إلى صدیق رسول الله لأن الله 
بحفظه و پرعاه. یمنی: به خود مغرور نشو و به ژور خود مناز که تو را دست به او نرسد 
که آدم مصطلی را گزندی رسائی که خدای مصطفی "را در اینجا حکمت است و 
هر که فصد وی کند هلاك گردد. حالی که آن [۱۳۱] بشنودم؛ دست و پایم سست شد و 
یقین دانستم که تو بر حقی پا رسول ال و هر که فرمان تو برد در پناه و حمایت توست و 
هیچ کس را قدرت نباشد که به وی گزندی رساند و عزم کرده بودم که امشب بگریزم ر 
بر شما آیم. مرا خود سعادت و دولت به پای خود بر در آمده است؛ [اگرچه فد من 
نداشت لبك بختم یار شد| و توفیق رفیق شد که چون تو سروری ر مهتری بدین دپار آمد 
تا من به هدایت و سعادت رسیدم. چه می‌فرمایی که آن کنم؟ گفت: بگو گه, اشهد أن لااله الا 
,و آشهد آن محند رسولٌ الك و اشهد آن علباً ولی اله آرسلهٌبلهدی و دين الق نهپرا ق 
ديرا 

عبد کلمه را عرضه کرد و رسول ل خرّم گشت و وی را مصافحه نمود و بیمت 
گرفت. پس پرسید که» حال ابوبکر... چیست؟ هر چه بر سر وی گذشته بود یکان به پکان 
بگلت و سهیل يك روز یکی را به کرایه گرفت که تا به مکه فرستد که کسان وی را خبر 
کنند که بیایند و او را خلاص کنند. 

و لایزال عبد سخن می‌گفت تا شب تاريك شد و سیف درآمد و با وی عبید و 
جریده‌های تخل برفروخته در پیش ری آیند. چون که نزدیك شدند به مصطفی ٤‏ هم 
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سیف نگاه کرد و مصطفی 6ی را بشناخت. به سیف گفت: می‌دانی که مهمان تو کیست؟ 
گفت؛ نه تواش شناختی؟ گفت: آری. گفت: کدام پادشاه است از پادشاهان روی زمین؟ 
گفت: ای برادرزاده من! تر برای که رشوه می‌دهی شاعران را که هجو کنند؟ گفت: برای 
محتدبن عبداش6ا. گفت: این مان کیست این مرد که او را از همه دوست‌تر می‌داری؟ 
گفت: پا عم! به حق کعبا غزّا و ابرقبیس و حرا که زیر چرخ کبود [و بر پشت زمین کرژ] 
هیچ کس بر من ازین سید که امشب مهمان من است؛ عزیزتر نیست و پا عمی! محبّت او 
در دل من چنان درآمده است که روح در تن من درآید. پس گفت: ای فرزندا به حق دا 
العرب که این محقدبن عبد است که توآش دشمن می‌داشتی به نادیده. و عاشق شدی به 
دیده. این چنین منظر زیبا و محبوب بی‌همتا را کسی دشمن دارد مگر کسی که بدترین و 
اب ترین مردم باشد, 

سیف چون این سخن بشنید بیهوش گشت و واله شد از خجالت و به روی درافتاد به 
زمین و خال بر سر خود کرد و بانگ برآورد و گریان شد. ر اشك خرنین از دیده‌اش چون 
قطره‌های نیسان روانه شد و می‌گلت: واشرمتساریا: وارسوائیا! و می‌گلت: با سیدی! 
مان الأمان لد الختبی حثی ذرضی با کریم با کریم, مرا ببخش و بر نادانی من مگیر که 
جود و کرم از شیما نو است. 

مصطلی 1 سر وی از زمین بوداشنت؛ تیف سل ار پیش انداخت و بنشست. چون 
که با خود آمد گفت: یا محمد | اسلا بر من عرضه کن که چگونه است تا من به دين تو 
درآیم که بهتر از دين تو در دنا نیست و به از مذهب تو مذهبی نه و راهی از راه تو 
راست‌تر نیست. 

پیفبر ا گلت: ای اہن خلدج! فکر کن در وجود خود و ترتیب تن خود و چشم بینا 
بگشا و گوش شنوا و زبان گویا و دست گیرا و عقل و تصور و تخیل و تفکر و احشا و 
اعضا که هر یك حکمتی بدیع است که خالق ار حکیم و دانا و تواناست و بر منظر اهلاست 
و هر الهی و خداوندی که مادون ارست باطل است و ملك ملك اوست و حکم حکم اوست و 
بنگر که چگونه از قطره‌ای آب که پاره‌ای خون بازدید شده: و در شکم مادرت پرورده و 
نگاه داشته از آفات و چگونه بیرون می‌آورد. پس چون به غير وی خدای می‌گیرند و 
[۱۳۲) سجده می‌کنند به غیر حق و خرد این معنی نمی‌پسندد که سجده کند جمادی را که 
نه چشم بینا دارد و نه گوش شنوا و نه نفع دارد و نه ضرر, نگاه کن, آسمانی بدین 
آراستگی ر بلندی و لطیفی, و آفتاب بدین روشنی و ماهی بدین زیبایی و ستارگان به این 
بزافی. که آب را جاری کرد؟ که این فلك را گردان کرد؟ و از پندها و حکمت‌ها بر وی 
بخواند, چنان که سیف ان خواب غفلت بیدار شد. 

پس گفت: ای سیف مرا حق تعالی و تقنس که خالق و رازق همه اشیاست و فاطر 
السموات رالارض است به خلق فرستاده و مرا رحمة للعالمین خوانده و فمریادرس 
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مردمان و راه راست نمایند؛ ایشان؛ و هر که به من بگرود و آنچه من از پیغام‌های او 
بیاورم و حکم‌های که بر بندگان کرد اگر قبول کنند سعادت دوجهانی یابند و از آتش 
دوزغ فردای قیامت خلاص گردند و به بهشت جاودان پیوندند و هر کس که سر از فرمان 
من می‌کشد, سر از فرمان خدای تعالی کشیده باشد و هر کس که سر از فرمان مالك 
الملك [جبار قهار] بکشد, ببین که حال چگونه باشد از عذاب و نکال و خواری که فردای 
قیامت میان بندگان به خودی خود حکم کند و پردة غفلت و جهل و حجاب دنیا و شهوات 
از میان بردارد و هر کس را جزای' عمل در کثار نھد 

سیف گفت: یا رسرل الا من مر ر معترفم به راستی و رحمت و شفقت تو بر عالمیان, 
و نو بر حقی و حل تعالی راحد است و غير ازو خدای دیگر نیست و نشاید که باشد و من 
از ملت کافری و بت پرستی بیزار شدم؛ و بعد از آن غسل فرمود تا کلمه بگرید و نماز 
بگزارد و مصطفی" سوره‌ای از قرآن بخواند که سیف از شنودن آن بیهوش گشت و 
دی " عظیم یافت که در عمر خود ندیده برد و در هیچ مالی و سودی و منصبی؛ و جانی 
از نو یافت, 

پس گفت: یا سیدی! مگر که لطف فرمایی و آبذررنجه کنی و سنزل ما را مرف 
گردانی. مصطفی ۸ فرمود که تم و برخاست و دست علی 18 بگرفت و سیف ان پیش 
می‌رفت و عش و پسرش از پی ایشان و بندگان از پیش و پس می‌رفتند به روشنایی لور 
مصطفی# و درآمدند به منزل سیف. پس پیامبر# بر صدر مجلس بنشست: و 
علی 1 از دست راست و عمش بر دست چپ. پس خران کشیدند مصطفی #8 دست به 
سوی طمام دراز نکرد و گلت: بسم انث الرحمن الْهیم ر چون طعام نوش کردند, سیف به 
عذرخواهی برخاست و گفت: جانم فدای تو باد که مرا خّم کردی و به رم خود دست بر 
خوان من نهادی, اگر چه لابق شما نیست, ولیکن برای خاطر بنده نوش فرمایند. 
رسول #0 فرمود که این طعام ت برای در چیز نمی‌خررم: از که حق تعالی بر همه انیا 
ی اولیا و مژمنان حرام کرده است گوشتی که به نام بت کشته باشند. و نام خدا شبرده 
باشند و دوم پار من ابوبکر اینجا حاضر نیست. 

گفت: راست گفتی, ای ور چشم من و نور چشم جهانیان! اتا مند و بن صاجبا 
همین زمان بروم و وی را بیاورم "و عذرش بازخواهم: و از هر چه رین است بیرون آیم و 
همه را به راه وی نهم اگر قبول کند سعادت ما باشد. 

رسول ۸ فرمود که تو را سرزنش نیست. بدان ای سیف که او مردی عالی هت 





۱ در ولا برابوء 
۲ در ولا سروری. 
۳. در دلا: وی را بازآورد کنم. 


r‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


است و دنیا در نظر او قیمتی ندارد. غم او از جهت ما بیشتر است که از جهت خویش. چون 
معلوم کند که شما با ما صلح کرده‌اید بلک خدای تعالی با تو (۱۳۳] صلح کرد و عنایت 
نمود که ما اینجا حاضریم. گذشته بر وی سهل نماید. 

پس سیف برخاست و به منزل سهیل آمد و آراز داد سهیل را گفت که, کیست درین 
شب. ما را زحمت می‌دهد؟ سیف گفت: دل قوی دار که منم سیف‌بن خلدجه و به کار خير 
۳آمده‌ام. سهیل بیرون آمد و عتاب آغاز کرد و گفت: این چه بی‌حرمتی بود که تو کردی و 
چه بی‌مرزتی است تو بر خود بستی؟ آخر مردم چه گویند تو را؟ ذمّة العرب را به باد 
دادی ای سیف! 

سیف عظیم خجل شد ر سر در پیش انداخت و عذر خواست که من نادان بودم و نابینا 
و با سعادت خود جنگ می‌کردم, الحمد ث که حق تعالی مرا عنایت کرد و اينك محمد 
در مذزل من است. سهیل باور نداشت و پنداشت که وی مکری اندیشیده است. گفت؛ ای 
سیف تا سر من به تن است» من مهمان خود را به کس ندهم و نگذارم که خاری از شما و 
از دیگران در تن وی درآید. ابو بکر از اند مي‌شنود ماجرای ایشان راء آراز داد سهیل 
وی بلو مج سای ور رید ما۱۳ ان نج 
آمده‌است. 

پس بیرون آمد و پرسید از وې چگونگی احوال. سیف صفت کرد که چگونه عاشق 
جمال و کمال رسول ٤ال‏ گشت ر آن عداوت به محبّت بذل گشت ر از دیده تا شنوده راه 
بسیار است به نسبت به آن کس که دلش در حجاب طبع و نفس محجرب باشد, بلکه هر 
کس که دیده دلش گشوده نیست؛ دید سر؛ فایده نمی‌دهد, چنان که در حسقّ کفار 
می‌فرماید: تراغ یرون ی ول یرون تر را به چشم سر می‌بینند و به چم 
دل نمی‌بینند. زیرا که دلهای کفار کور است ر مرده و دل‌ها به دست خدای است تعالی و 
تفذس میان دو انگشت قدرت. ر به حکمت خود چنانچه می‌خواهد می‌گرداند. 
مقصرد که صلت‌هایی که سیف کرد و نشان‌ها که باز داد نشان نب و ول [بود 
مصطفی و] علی [علیه و علیه انضل الصلوات و أکمل التحیات]. پس سیف در پای ابوبکر 
افتاد و عذر خراست و گفت: من مسلمان شدم و به دین پیفمبر شما درآمدم؛ و دين آبا و 
اجداد را گذاشتم. ابوبکر سجده کرد باری تعالی را و گفت: آمنث باث و رسوله الکریم, 
هدایت به دست قدرت حق است و معجزه مصطلی بیش از آن است که به شمار 
درآیدہ پس سیف حکایت کرد با ابویکل ابوبکر عظیم حرم شد و] سیف از شرمساری 
سر در پیش انداخت و گفت: از غایت خجالت نظر به روی تو نمی‌توانم کرد. ابوبکر گفت: پا 
سیف اسلام قطع همه کرد و تربه کقارت گناهان است و بر تو عتابی نیست. خواست 
خدای تعالی چنین بود. 

بعد از آن دست ابوبکر بگرفت و مصافحه کردند و معانقه, و با هم برخاستند و به 












هکایت سیف بن خلدج و دشمنی وی با مصطفی (ص) رز 


منزل سیف آمدند. چون که اہوبکر را نظر بر جمال مصطنی ی فاد پیش درید و 
رسول ا برخاست و ار را در کنار گرفت و گفت: یا ابابکرا غم مخور که حق تعالی بندۂ 
مؤمن را در دنا مبتلامی‌کند په لاه تا وی رواب بسیرباشد در آخرته و درجهاش 





تخوردند و آن شب به خیر و خزّمی بیاسودند [با رکوع و سجود و تلاوت قرآن و تهلیل و 
تکبیر و تسبیح و مناجات.] 

روز دیگر سیف بیامد و با مصطفی 1 نماز بگزارد و پیغمبر 8ا نماز صبح بگزارد. 
پس برخاست ر یکی را گفت که, منادی کند تا قرمش و عبید همه جمع شدند. سیف 
برخاست و آواز برآورد و گفت: یا بنی عمّی! هر کس که از مال عتيق بن ابی قحافه و 
بازرگان قریش پیش ار چیزی باشد. اگر خود پای بند اشتری باشد باز آرد که او را از 
۱۳۴] مال عوض است. و هر کس از مال ار درمی برده باشد و باز پس ندهد, سر و خان و 
مال او از آن او نیست. 

زمانی برین بگذشت. هر کس از جانبی بیأمدند هر چه غارت کرده بودند به جملگی 
باز آوردند. و سیف فرمود تا صد اشتر آوزدند و آن را عرض بندگانی که کشته بودند به 
ابربکر دادند و به اضعاف تجارت و مکسب وض بداد 

بعد از آن سیف هدیه‌ای چند به ندر طاقت بیاورد و بر مصطلی عرضه کرد و 
پیغمبر اگما آن را قبول فرمود. گویند که؛ ده اشتر بود پر بار از تحفه‌های الوان که در آن 
زمین بود و یمن و طایف و ده" بنده. 

بعد از آن رسول## و علی 3 و ابویکر برخاستند و به مبارکی روانه شدند به سوی 
مکه, و سیف و عمش و آن عبد که مسلمان شده بود به وداع بیرون آمدند و سیف 
خواست که با مصطفی ٤ه‏ روانه شود با مال و اهل و غیر ذلك. رسول 8 فرمود که تو 
در میان قوم باش, پس سیف ابو بکر را گفت که؛ تو در میان ببین که مال تر به تمام و کمال 
به تو رسیده است یا نه؟ گفت: بلی. تفص کردم و به حساب درآوردم. به برکت 
مصطفی ٤‏ هیچ ضایع نشده است. 

پس مصطفی یا ایشان را وداع کرد و وصیّت کرد به هدل و سخا و کرم و عفّت و 
انصاف و راستی در معامله و راست‌گویی و شفقت بر رعیّت و زیردستان و ملازمت 
نماز و ذکر و دموت مردم گردن به اسلام. 

پس سیف در زمین سرو مردم را به اسلام می‌خواند و هر که مسلمان می‌شد به 





۱ در ولاز صد 
۲ در ولا صد 


۳۴ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة لمصعفی (ص) 


خودش نزديك می‌گردانید و هر کس که مخالفت می‌کرد سرگندش میداد و پیمان از 
وی‌می‌گرفت که سر فاش نکند. همچنین تا آن زمان که مصطفیَّّ هجرت کرد و به 
مدینه رفت و اسلام ظهور یافت, برخاست و به سدینه آمد با صد و چهل کس از 
قوم‌خودودر خدمت پیغمبر 1 می‌بود تا آن زمان که شهید گشت در جنگ کتار, علیه 
الرحته 


[هجرت به حبشه] 

چنین گویند که مصطلی ی بازگشت به مکه ر به خانه خدیجه رفت. خدیجه را خبر کرد 
به اسلام سیف و عمش و عبد ر حدیث ابربکر و خلاص وی بازگلت. بعد از آن هر روز 
مردم در اسلام می‌آمدند و زیادت شد و کفار فريش ایذای بسیار می‌رسانیدند به 
مسلمانان و در محفل‌ها و راه‌ها به ایشان سفاهت می‌کردند و به هر که درویش و ضعیف 
برد می‌زدند. تا روزی مصطفی 2 برخاست ر میان مسلمانان خطبه خواند و حمد و 
ثنای حق تعالی بکفت, بعد از آن فرمود که مسلمانن! مصلحت آن می‌بینم که شما 
برخیزید و به بلاد حبشه روید که پادشاه ایشان مردی عاقل است ر عادل و میان ایشان 
انصاف و شفقت بر غریب و بلاد (اززانی] در حصن و ایمنی است. روزی چند آنجا 
باشید تا بشنوید که خدای تعالی دین غود آشکازا کرده است و آنچه مرا وعده داده است 
بدهد, آنگاه بهایید. 

بعد از آن مسلمانان گروه گروه و پك و يلك و دو دو به حبشه می‌رفتند ر پادشاه هبشه 
را نجاشی گفتندی و مردی عاقل و عادل بود و در دین عیسی 8 بود. از اپشان خبر 
مصطفی عليه أفضل الصلوة و أکمل التعّات ۔ پرسید و سیرت وی گلتند. گفت: اینکه 
شما می‌گویید شك نیست که بر حق است و اوست که عیسی #8 بشارت داده است به 
آمدن وی در آخرالزمان: و به دل مژمن بود چنانچه آن وقت که بمرد پیفمبر 8ا را خبر 
شد به اعلام جبرئیل 108 و بر وی نان گزارد با مسلمانان. 

و آورده‌اند که: [۱۳۵] هدیه‌ای چند جمع کردند و پیش نجاشی فرستادند و کتابی 
نوشتند که این قوم که پیش تو آمده‌انده همه شفهای قوم‌اند و دین آبا ر اجداد گذاشته و 
در پی مرد ساحر افتاده‌اند. چون نجاشی کتاب را بخواند.هدیهها را به ایشسان باز داد 
دایشان را از حبشه براند و بازپس گشتند رسوا و خوار و شرمسار. 

تاروزی مصطفی کر دعا کرد و از حق تعالی درخواست که اسلام مارا به یکی از دو 
عمر؛ یکی عمربن الخطاب و یکی عمرو بن هشام. یعنی ابوجهل لین مؤیّد گردان, خطاب 
آمد از حضرت که عمربن الخطاب را به تو بخشیدم. 









ذکر اسلام عمر بن الخطاب ۳۳۵ 


ذکر اسلام عمر بن الخطاب 

چنین گویند راویان سرت که» روزی ابوجهل ميان قوم نشسته بود و سرزنش 
می‌کرد قریش را و قرابتان خود را که در عرب حمیّت نمانده است. خاصّه در خویشان ما 
و عمر قرابت برد ابوجهل را که ينك بتیم ابوطالب که در میان ما ازو درویش‌تر کسی 
نبرد, همه ررزه خدایان ما را مذّت می‌کند و ما را سفیه می‌شمرد و می‌گوید که پدران 
شما همه در گور میان آتش و عذابند و هیع کس را حّیت ندارد که وی را بکشد اینك من 
صد وقیه زر سرخ و صد وقیه نقره سفید و صد اشتر سفیدفام به وی بدهم. همربن 
الخطاب برجست و گفت: چند ما را سرزنش کنی؟ اينك من می‌روم و سر وی پیش تو 
می‌آرم. لضاش گفت [عکس] این بگو, برو و سر بنه و دل و جان به سربازی, زیرا که 
خواست باری تعالی آن است که تو محمد را پاری کنی, 

عمر برخاست و قصد خانه کرد. در راه شنود از یکی که, خواهرت و شوهر وی هر دو 
مسلمان شده‌اند و قرآن می‌خواننده و اگر باور نمی‌کنی بدان که گوشتی که شما کُشتهابد 
نمی‌خورند. سوی خانه خواهر رفت و دں ژد, خواهرش ترسید که همر ہر در است و 
گویند که خراهرش سورۀ طه می‌خواند ز از گوشمی‌کرد. چون که عمر بشنود, قفل کفر 
از دلش بان شد و لذت معانی کلمات مقس الهی در دلش حاصل شد و ظلمت کار از نور 
طه اهر گشت إو از نجاست کفر پاك گشت]: 

خواهرش ورق مصحف پنهان کرد از ترس عمس پس آمد و در بگشاد؛ عمر به اندرون 
درآمد و در میان حیرت از جذبه ربانی؛ بی‌جان و بیهوش گشته بود. گفت: چه داری که 
بخورم؟ گفت: ينك گوسفندی هست برخیز و کش و کباب کن ر بخور. برخاست و 
بکشت و کباب کرد و آراز داد خراهرش را که کباب بخورد. گفت؛ من نمی‌توانم گوشت 
خوردن. معلوم شدش که وی مسلمان شده است. گفت: ای خواهرا شنودم که تو از دين 
خود برگشته و در دین محمد درآمده‌ای؟ خاموش گشت و نیارست خلاف گردن. 
گفت؛ آن که می‌خواندی بخوان که مرا خرش آمده است و دل من واله شده است که عجب 
لطافت و حلاوت دارد که در هیچ شعر شاعران و خطبه خاطبان ندیده و 

خواهر آن ورقه برداشت و به آوازی حزین سورۀ طه بخواند. 

عمر از هوش برفت و باز به هوش آمد. یعنی از غلط و فضول که بجز ظاهر حیات دنیا 
چیزی نمی‌داند به هوش آمد. هوش حقیقی که قابل معرفت و تحقیق است؛ و از خواب 
غفلت بیدار شد و سعادت و کرامت و عنایت حق جل و علا دستش بگرفت و از غرقاب 
جهل و ظلمت کفر بیرون آررد و گفت: یا خواهر! من برای آن بیرون آمدم که بروم و 
محمد را بکشم. ايك من کشته او شدم» می‌روم که به دست وی مسلمان شوم زیرا که 
دانستم این زمان که دين وی بر حق است و من اکنون نه آنم که پیش از این بردم گوئیا که 
من مبدل [۱۳۶] شده‌ام به شخصی دیگر غیر از عمر. 














دهم 


۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


پس برخاست و روی به سوی خانه مصطفی م1 آمد و او در آن روز در خانا خدیجه 
بود با ممنان. عمر بیامد و در بکوفت. گفتند: کیست بر در؟ گفت: منم عمربن الخطاب. 
مسلمانان ترسیدند که, یا رب! چه خبر باشد؟ عل یغ برخاست تا در بگشاید. نب یا 
فرمود که من بروم؛ زیرا که وی را خدای تعالی فرستاده است و به صلح آمده است نه 
به‌جنگ, 

پس مصطفی ٤ا‏ برخاست و در بر عمر بگشود و حق تعالی بر ری او در رحمت 
بگشاد و در آن گشادن خلافتش بخشید' و صلابت در دین مصطفی ی پیدا شد و در 
آمد پیفمبر ا را تحت رثن گفت. پیفمبر ‏ صلوات اه عليه فرمود که مرحبا درآئید. 
چون که درآمد. وی را در کنار گرفت و تنگ بلشرد؛ چان که هر ظلمتی و کدورتی که بود 
از کفر در تن وی بیردن رفت و به جايش نور و صفا ر حیات تازه درآسد. گفت: یا 
محمد ا! استخوانم از هم جدا شد. گفت: استخوان جدا نشد ال کلر. مسلمان بشو دو 
هه أن ۷ اله اه وحده لا شريك له و هه آ محند رسول 
بالهدی ز دین الق پس دست دراز کرد و بیعت کرد با 
مصطفی که به هیچ نوع روی نگزدائد و اگر بد از هجرت؟ رسول## خلاف کرده 
باشد؛ صد هزار.. خدا و نفرین رسول بر ار باد" مدد کند مسلمانان را 

و پیغمبر ا فرمود مزمنان را تا ری را مصافحه کنند. همه برخاستند ر مصافحه 
کردند و همه خزّم شدن. پس بفرمود تا غسل گند. برخاست و غسل کرد و بنشست و 
پیغمبر ا وی را تعلیم کرد از قرآن و نماز, برخاست و دو رکعت نماز بگزارد به واسطا 
شکر اسلام و چون وفت نماز درآمد بلال را فرمود تا بانگ بگوید. برجست و در سردابه 
رفت و بانگ گفت. عمر.. پرسید که, چرا در سردابه می‌رود و این ندا می‌دهد؟ گفتند: از 
دست کفار و جټال فریش. گفت: لا اله الا ان, بتان را به روز روشن سجده کنند و خالق 
خلق را پنهان می‌پرستند؟ بالل یا رسول اشا بفرمای تا بلال بلای خانه رود و ندا کند. اینك 
من ایستاده‌ام» هر کس که مانم شود من او را بی‌جان کنم. 








پیفمبر بل اشارت کرد بلال را تا بر بام خانه برآمد و دست در گوش نهاد و بانگ بلند 
به فزت ملکی ریّانی بگفت که زلزله در مکه افتاد و بتان به روی درآمدند و کوه و در و 
دشت همه در تسبیح و تهلیل درآمدند. 


کار ریش چون که بانگ بلال شنودند. آن‌ها که سروران بودند همه دویدند تا به 
سنگ بزنند ہلال را. عمر را دیدند, ترسیدند از وی. عمر بانگ برداشت و گفت: امروز هر 


۱. عمده مطالب کتاب قصه‌ای است و این هم از همان دست حرفهاست. 
۲ شاید: رحلت. 
۳ ابن بك سطر علی القاهده از کاب شمه است. 


اشبعب اہی طالب "۳ 


که منعزض مسلمانان شود چشم‌هاش از روی برکنم و جانش از تن بیرون کنم. پس 
نی فرمود: یا عمرا یاه لدین بد ق صر الشسلمین بط و کثرهم بِبَرََ. می‌خواهم که 
نماز را در پیش کعبه بگزاريم. 

پس مصطفی ٤‏ برخاست با جماعت مسلمانان روانه شدند. چون که از در مسجد 
الحرام درآمدند و کقار دیدند که عمر می‌آید و با وی مصطفی 8 و جماعت مسلمانان» 
پنداشتند که عمر ایشان را اسیر کرده است, خرّمی نمودند. چون که دیدند که نزديك 
آمدند و عم تند نیست و با ایشان به آهستگی می‌آید و به تبشم سخن می‌گوید ملول 
گشنند. ابوجهل می‌گوید که, من نگفتم که محمد 6 همین زمان به سحر عمر را بفریبد و 
از راه ببرد؟ پس عمر بیامد و بایستاد برابر خانه کعبه و شمشسیر را بجنبانید و آغاز 





۱۳۷ کرد ر گفت: 
سالی اربعم علقم شام والکهل و الشبان و الضلاما 
مذ بغ اك لناإماما r e‏ 
قد طهر انبین و استقاما و الوم جثنا نکسر الأصناما 
تحیل هنا الخال ولاعهماما فسی طاعة المُهيمنٌ الغلاما 


غریو از جهال فریش برآمد و نیارستند ان پیم عمر که سفن کئند. پس پیب پیش 
رفت و نماز بگزارد میان رکن پبانی و رکن هجرالاسود و بعد از نماز برخاست و طواف 
کرد[و مسلمانان بر این مستمر شدند.] ابن مسعود می‌گرید که اسلام عمر فتع 
مسامانان بود و هجرت او نصرت بود و خلافت ار رحمت بود و تا عمر به اسلام 
درنیامد,نهارستیم که اسلام آشکاراکنیم و نزد کمبه نماز بگزاریم۱ 


[شبعب ابی طالب] 

راریان چنین گویند گه. چون کفار قریش دیدش که مسلمانان زیادت می‌شدند و عمر 
در اسلام درآمد؛ با هم متفق شدند و محضری نوشتند و عهد ر پیسان کردند که هیچ کس 
با بنی‌هاشم پیوند نکند و به ایشان چیزی نفروشد و نخرد و نگذارد که کسی طمام به 
ایشان بفروشد تا همه عاجز شوند. محمد 8 را از میان خود بیرون کنند تا ترك ایشان 
بکند و دین اسلام آشکارا نکند و محضر را [نوشتند و]بر در خانه کعبه آویختند. ٹامدتی 
بر این بگذشت و بنی‌هاشم به تنگ آمدند تا ده تن از قریش برخاستند و با هم اتفاق کردند 
که ما این محضر را بدّیم و روا نداریم که خویشان ما که همه از یك پدریم؛ بعضی به 
گرسنگی بمیرند و برهنگی کشند آر بعضی دیگر سیر و تن پوشیده.] 


لضائل حمر ساخه‌ند. تاریخ؛نشانی از چنین شجاهتی و لیر 





۱ این هم از همان ادهاهاست که در با 
آن در دوره نبوی ندارد. 


TA‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


بعد از آن برخاستند و روزی بود که قریش حاضر بودند. یکی برخاست و گفت؛ 
چگونه روا می‌دارید و مردی و فتزت شما به کجا رفت که قرابتان شما گرسنگی و 
نامرادی کشند و شما به جهل و غرض متفق باشیدہ و هیچ نیندیشید از حق قرابتی و 
صلت رحمی؟ این چه نامردیست؟' وان که من به این راضی نیستم. 

آن دیگر برخاست و همچنین گفت. تا ده تن برخاستند. باقی مردمان همین گفتند: 
راست می‌گوبید. پس یکی از ایشان برخاست و آن محضر را به زیر آورد و پاره کرد و 
باز چنان شدند که بودند تا مذتی دیگر, 


[دشمنی ابوجهل با مصطفی | 

و آورده‌اند که با آن که ابوجهل مصطفی را دشمن داشتی: لکن نزد وی خوار 
بودی و از او ترسیدی از بسیاری از ار معجزه دیده بود. چنانچه روزی شخصی از هرب 
آمده بود به مکه و چیزی به ابرجهل فروخته بود واو را بها نمی‌داد. وی می‌خواست که به 
حن خود باز گردد و ابرجهل می‌گفت: امرزز بهم فردا بدهم تا آن مرد درماند. روزی 
بیامد در انجم [انجمن|" که قریشیان نشنسته بودنم بر مسر ایشان بایستاد و ہانگ 
برداشت و گلت: ای سادات قریش! حق من خلاض کنید از ابرجهل که چیز من ستانده 
است. و من مردی غریبم و درمانده‌ام و نفقه ندارم که بینشینم و شما اعانت شریبان 
نمی‌کنید. یکی از ایشان به کنایت " می‌گوید که, آن مرد را می‌بینی که نشسته است و 
جماعتی گرد ری برآمده‌اند؟ بر وی برو که حق تو خلاص کند. مقصود در آن بود که فقله 
دراندازند و ایشان نفزج کنند. آن مرد بیامد و بر بالای سر مصطفی ۸8 ایستاد و زاری 




















کرد و گفت: با صبیح الوجه! بدان که ابوالَکُم بر من زور می‌کند ر از من فماشی خریده 
است و بهای آن به من نمی‌دهد, مگر شما کرم فرمایید و آن حق مرا از وی خلاص کنید, 





مصطلی ٤لا‏ برخاست و گفت که با من بیا و روانه شد تا به در خان ابوجهل آمد و 
در کوفت. گفتند: کیست بر در؟ گلت: منم محتدل. کاری دارم با برجهل. چون که نام 
محمد بشنید [۱۳۸] به درآمد تا سفاهت کند" پا خود ببیند تا چه حا 
بگشرد و حالی که چشمش بر پیفمبر 8 افتاد بی‌اختیار تواضع کرد و 
است و چه حاجت داری؟ گفت: حق این درویش غریب بده که ظلم روا ن 
چشم و شر, ای سیّد! هر چه فرمایی چنان کنم و به اندرون خانه رفت و نقدی بدر آورد و 









۲ داخل کروشه از ماست. 
۴ در ih‏ 





۴ در تمد دشتام دهد 


دشمنی ابوجهل با مصطفی ۳۳۹ 


به آن مرد داد و برفت. 

و آن کسانی که وی را ر‌نمونی کرده بودند از پی ایشان آمدند تا 
مصطفی ا و ابوجهل چه صورت دست دهد از شر و فتنه که او را بود زیرا که 
می‌دانستند که ابرجهل خیره و لجوج است و دشمن. چون که بدیدند که ابوجهل رام شد و 
مطیع گشت و نیارست گفتن که نه و بلی ر چراء تعجب ماندند و بعد از آن که مصطفی ا 
دور شد آمدند و پرسیدند که؛ تو را چه شد که این چنین مطیع و ذلیل گشتی محند را 
|ابن نه خری توست]؟ 

گفت: شما نمی‌دانید که او ساحر است. حاشا به حق لات و عزی که چون در باز کردم 
و مصطفی ی را دیدم: نگاه کردم که در پیش وی شبری! ایستاده بود که هر دندانی 
مثال خنجری, و آتش از بینی ار ببرون می‌آمد. ترسیدم که اگر يك دندان در من فرو برد 
مرا پاره پاره کند از این جهت مطیع وی شدم تا بدانید و مرا ملامت نکنید. 

راویان گویند که, یکی بود ار را ركان بن عبد یزید بن هاشم‌بن عبد مناف گلتندی؛ و 
عظیم به زور و قرت بود. چنان که گزیند؛ پوست شتری بیانداختی و چهل کس بر سر آن 
پوست بایستادندی و او گوشا آن پوست بگرفتی راز زیر پای آن چهل کس بربودی و به 
زود و بازدی خود می‌نازید. 
ای سادات فریش! من برع وب کش می‌نواند که بر من سحر کند؟ 
[اگر سحر کند بر من] به حق این کمبه که او را از سر شما دور کنم و اگر به دست من 
بیافتد. اعضایش از هم بگسلانم [ر جانش از تن بیرون کنم]. 

ر ابن اسحاق و ابن شاکر که راریان سپرنند چنین گویند که رکانه از سیان فریش 
بیرون آمد و از خشم کف کرده بود و بیامد بر شيعب بنی‌هاشم بگذشت. مصطلی رالا 
دید. روی به مصطفی تب کرد و گفت: ما را پراکنده کردی و عقل‌های ما را مضیع دانستی 
و خدایان ما را ناچیز کردی و دینی آوردی که هرگز از پدران خود نشنوده‌ايم. 

مصطلی 4 فرمود؛ پا رکانه! از پروردگارت بترس که تو را و هما عالم را آفریده 
است و مسلمان شو و به دین حق درآی که فردای قیامت به بهشت درآیی و از دوزغ 
خلاص یابی. گفت: ای محمد 8! اگر دانستمی که این که تر می‌گریی حسق است از تو 
شنودمی این بگفت و پشت بداد و برفت تابه وادی‌ای درآمد که آن را رادی اصم گویند. و 
اشتران اهل مکه همه در آن وادی چرا کردندی. ررز دیگر اشتران بیامدند به عادت که در 
آن وادی چرا کنند و با وی چرهانان بودند و با رکان رده عصاها را برگرفتند 
رکانه اشتران را همه از وادی براند و بانگ برداشت و گفت: به بتان کعبه که بعد از این 
هیچ کس را نگذارم که اشتران را در این وادی آورد تا آن گاه که سادات مکه همه اقراد 











۱ در لا: بك فحل اشتر مست. 


نز ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


کنند به سیادت من, و فرمان من برنده و همه سوگند خورند که, تو سید و مفم مایی و 
سر بر خط فرمان بنهند و محمد را حاشا بکُشند و یا از میان خود برانند که من ترسم 
که او عاثبت ہر ما غالب آید و سیادت مکه به دست فرو گیرد. 

گریند که. چون مصطفی "1 دید که اشتران از وادی بیرون آمده‌ند و با ایشان راعی۱ 
نیست. پرسید که چه حالت است که امروز اشتران در وادی نیستند و [1۳۹] چوهانان را 
چه افتاده که با اشتراننیستند؟گفتن: نمی‌دانیم. مصطفی 1 ضهیب رومی را گلت: برو 
و کشف کن تا چه خبر است و چرپانان را چه افتاده است؟ 

صهیب, دمی غایب شد و باز آمد ر گفت: همانا که رکانه اشتران را رانده است و 
چوپانان را زده است که دیگر درین وادی اشتران مرانید ر مچرانید تا هم اهل مکه بیایند 
و با وی متلق شوند, پا شما را از مکه بیرون کنند. 

فرمود صهیب را که برو وی را بگو که محمد مصطفی 8ة را که (حق 

تعالی او را] فرستاده است از شریف‌ترین اهل بیت و پاکیزهترین اصل به ساپر خلق از 
دیو و پری و آدمی و عرب و عجم و ترا و دیلم و فارس و روم به حق و صدق: و وعده 
کرده ری را که نصرت دهد بر خلق و بر مردم وجب گردانیده که وی را اجابت کنند و 
فرمان وی ببرند و پاری دهند وی را و هر گه از را پاری دهد؛ نیکبخت دنیا و آخرت گردد. 
و تو مفرور مشو به زور و بازوی خود که خدا و رتسول خدا از تو و از همه صالمیان 
قری‌تر است و زور تو به تو بنماید. بازگرد به آفریدگارت و اگر نه عقربت کند تو را از 
جهت مخالفت فرسنادگان ری و تو را دعوت کردم به سوی اسلام تکبّر مکن و بازگرد به 
ن زمان می‌گویم که اشتران را رها کن تا به چراگاه خود درآیند ولا ببایم 
بستانم و نو را خوار و خجل گردانم ميان قوم ر زور و بازری تو هیچ کار 
نهاید تا دانستهباشی و اینك اگر نمی‌شنوی, من آمدم و تو را در میان عرب خجل گردانم. 

صهیب گفت: سمعاً ر طاع و روانه شد سوی رکانه» پیفام مصطفی ِا رسانید. 
رکانه به خشم رفت و گفت: برو و محمد را بگو که, پیش من نیست الا شمشیر و 
همچنین هر کس که نمت" کند تو را. 

صهبب بازگشت و پیغام رکانه بازآورد و آوازه در مکه افتاد که رکانه سرکشی 
می‌کند و زیادتی می‌جوید, و همه نزد محمد گرد شدند ر گفتند: این رکانه می‌بینی که 
چگونه جبروت می‌ورزد, و بر شما تکبر می‌گند و کسی نماند از جوانان و پهلوانان ما که 
و را نیانداخته است و قهر نکرده واو می‌خواهد که در ّزع و فرمان وی باشی و هیچ گس 
نماند الا او که در فرمان تو نیست. شما چه می‌فرمایید؟ 












۱ در الاد شمان 
۲ درمز تمصب کند تو را 


دشمنی ابوجهل با مصطفی ۳۳۱ 


مصطفی فرمود کہ با من بیاپید تا تفزج کنید که حق تعالی چگرنه وی را مقهور و 
خجل و شرمسار می‌کند و در طَرْع ما می‌آید, زیرا که حق سبمانه و تعالی مرا فرموده 
است که بررم و وی را رام کنم باذن اه تعالی؛|پس صهیب با قوم بگفت آنچه رکانه گفته 
برد اهل مکه همه به خشم رفتند و همه مسلمانان از وی به خشم رفتند و] به اتفاق 
برخاستند و به وادی اصم درآمدند. 

رکانه جماعت بدید و اعمام و قوم ری در حوالی وی بودند. گفت: یا قوم! این چه انبوه 
است که می‌آیند؟ گفت: همانا محمّدللٍ است ر سادات مکه با وی‌اند تا ببینند که میان توو 
محنٌ چه واقع می‌شود. 

پس رکانه ہرخاست و بانگ زد بر قومش که هیچ کس از جای خود نجنبد و نياید تا 
من به خودی خود بروم و ببینم که چه می‌خراهند از من, الا گاهی که ببینید که ایشان بر 
من دست دراز کنند. شما بیاپید. 

رکانه برخاست و نزديك آمد و گلت: خیر باشد. یا (محمد پا] سادات مکه! گفتند: مارا 
با تو کاری نیست, کار تو با صادق امین است#. مصطفی فرمود که پا رکانه نادانی 
مردان را هلاك می‌کند. اکنون جاهلی و انی مک و عاقل شو وال به حق آن که مرا به 
حف فرستاده است؛ بشیر ر نذپر و مرا به رسنالت برگزید و نبزت از میان خلق, که اگر به 
سلامت نشستی و ترك فضولی کردتی. الا هرتچه بیش از خود بینی و پشیمان شوی و 
سود ندارد. 

گفت: با محمد ٤ا‏ نه تو فرمودی که بتان خود را بشکنید و هر که در دین تو نياید 
جنگ کنیم و بکُشیم؛ و من نمی‌شنوم اینکه تو می‌گویی تا به من آیتی] و معجزه‌ای چنان 
که انبیای پیشین نموده‌اند [۱۴۰] بنمایی و تو می‌دانی که من تنهاء مرد هزار مرد از تابعان 
تو هستم و زیاده» بلکه اهل مکه همه. پس اگر به جنگ آمده‌ای؛ انك من و شما و میدان و 
اگر نه تو سوگند بخرری که دیگر متعرض خدایان ما نشوی و ما را رها کنی و دین خود 
و ملوك مکه همه سوگند بخورند که من سید و بزرگ ایشان باشم. 

امیرالمزمنین عل ی بانگ زد بر رکانه و گفت: ويلك یا ابن عبد زید آیزید]ا از خود 
بدر بردی و سخن بیرون از اندان؟ خود می‌کنی و تو مفروری به زور و بازوی خود و تو 
پنداری که همه کس آنند که تو آزموده‌ای؟ وال! که اگر مصطلی اا مرا ان دهد به جنگ 
تور و قوم تو نگذارم در وادی اضم که کسی دیگر سجدة بت کند و دمار از تر و قوم 
توبرآورم. 

مصطفی 1 تبشم کرد و گفت: یا علی| خاموش باش, تو سید سادات عربی و سلاله 
محمد [مجد] و درخت علم و مشکات نوری و عم بفراشته. بارك اله فيك و خدای 
تعالی تو را وعده کرده است. و زود باشد که وعد؛ خدای تعالی به جای آید. 

پس مصطفی ل روی به رکانه کرد و گفت: اینك تو و قوم تو و ملوك سادات مکه همه 
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حاضرند بر تا |تو چه] آیت می‌طلبی.گفت: یا محمد یز تو بك چیز می‌طلبم من و تو 
ی بر اکر تی ہر من غالب آی معلوم شود ەتو ہر حلی بان ابا کر 





چنین نم [در کار باش اصحاب مصطفی# اگر چه یقین داشتند بر پیفمبر لیکن 
کار خود بکند. متوقم شدند زیرا که رکانه عظیم به فزت بود و کسی مرد بازوی 
و ّت] او نبود در آن عصر. 

پس رسول -علیه الصلوة والسلام-روی به جماعت کرد و گفت: دل فری دارید که او 
به زور خود می‌نازد و من به خدای تعالی و تقذس که همه قرت‌های عالم قطره‌ای از 
دریای قرت ارست [متوگلم). شما خاطر جمع دارید [دل خوش دارید] که خدای تعالی با 
من است به نصرت و تمکین 

و رکانه خود را ترتیب کرد وبه طور کُشتی‌گیران برآمد. و در میان بایستاد و گفت: 
هان یا محمد)! من ترتیب کردم تو هم ترتیب کن خود راو به میدان درآی. مصطفی 6 
فرمود که مادر بر تو گریاد و حرمت منزلت باه همچون منزلت شما نیست و تو 
نبامدی بر من که تا سجد؛ بتی که سنگ پاره‌ای است کردی و مرا خدای هفت آسمان ر 
زمین وعده داده است به نصرت و غلبه بر ثز و بر همه عالمیان, ر همین زمان اهل مکه 
بدانند که عاقل و رشید کیست و سد سدید کذام انست: 

پس پیغمبر ۸# پردۀ خود در مان ببست ر آستین‌ها برپیچید و عمامه را محکم بر 
سر ببست و گفت: هان! درآی یا رکانه! رکانه بخندید و گفت؛ می‌بینم همین ساعت بر 
زمین افتاده و اصماب نو هر بك [یکی از ایشان مرا] مشتی و لگدی می‌زنند|ر مرا خرد و 
خام کنند انصاف این است که شرط کنیم که هیچ کس از فوم تر قصد من نکنند و از قوم 
من قصد تو نکنند. 

پس مصطلفی ل فرمود که, چنین باشد.[پس پیغامبر فرمود که هر گس وی سنگ 
زند یا جور کند من از وی نیستم ر ار از من نیست.| پس مصطفی فرمود که گشتی ما به 
چه نوع خواهد بود؟ گفت: من تر را در بر گیرم و تو مرا و من تو را بردارم و تو مرا تا 
ببینیم که غالب است» سه نوبت. مصطفی## گفت: انصاف نیست سه نوبت. چه حاجت 
است؟ یك نوبت گرفتن شرط است؛ یا تو مغلوب باشی و یا من غالب و یا من مغلوب باشم 
وتو غالب گلت: راضی شدم. 

پس رکانه درآمد و مصطفی 3 در انتظار بود که امر ریّانی چه می‌رسد. فی‌العال 
جبرئیل# فرود آمد و با وی چهار هزار فرشته که هر یك به قؤت همه جهانیان بودند و 
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گفت: حق تعالی تو را سلام می‌رساند و می‌گوید که, دل قوی دار که من با توام. رها کن تا 
سه بار [ه شرط کرده‌ای] زور کند و بعد از آن برگیرش و بر زمین بزن و پای بر سپنه‌اش 
بنه" و بفشار [۱۳۱] تا کلر و جبروت از وی بیرون رود. 

پس مصطفی ل آمد ر گفت: یا رکانه! بیار هر جا که خواهی از آن من بگیر و زور کن. 
رکانه بيامد و میان مصطفی*# بگرفت و چندان که زور کرد پای مبارك او و رگی از 
رگ‌های میارکش نجنبید. رکانه پنداشت که دست در کوه کرده استه عرق کرد و متغیر 
شد, بازيك بار بیگر هر در بفل مصطفی ٤‏ در بالای دست خود آورد و تفت و توش 
در تنش بود زور کرد تو پنداری که کودکی زور کند بر بزرگی و هیچ فایده نکرد. "سیم 
بار گلت: این بار میان تو از پس پشتت بگیرم و زور کلم اگر قزتی داری این ہار پیدا شود, 
فرمود که هلا درآی. رکانه درآمد و میان مصطلی -علیه الصلوة که به پرده بسته 
[برد] بگرفت و چندان که قوت داشت زور کرد چنانچه به لرزه افتاد و از ناخن‌هایش 
خرن بچکید و رکابش خراست شکافته شدن ر مصطفی## همچنان که ہرد تغیبر و 
تبدبل نکرد و نه زور کرد و نه رنگ رويش تفیر بافت و سرغ و پا زرد گشت. زبرا که فزت 
ری زیادت بود از زور هر که در عالم است: زیرا که جبرئیل به بك شه‌پر که بر زمین 
لوط زدہ قوم و شهر لوط راز زمین بکند و به ی بانگ کوچل قوم عاد را هلاك کرد و همه 
را ہمیراند ر محمد را مدد می‌کرد به همه قرت‌ها وی زیرا که فرشته‌رالاتاونوراست 
و لطیف است و از لطف در سنگ و آفن ریا تاد فکیف درآن بشرین " لطیف 
مصطفی ا لیکن ایشان در همه تنی در نمی‌آیند الا ب‌تن‌نفیس*که‌طاهر و طهر و 
ماس باشد از جهت مناسبت مقصود که رکانه عاجزگشت. 

مصطفی ٤‏ فرمود کهء زمانی بایست تا زورت باز آید تا نگویی که من بی‌زور بودم. 
گفٹ؛ نه, بیا که من زور دارم؛ و دروغ می‌گلت که از ترس در تن او توشی نمانده بود, 
فی‌الحال مصطفی - صلرات اله علیه دست برد در میان بندش بی‌زور و به يك دست وی 
را برداشت مانند یك گرده و بر سر دست آورد و بر زمینش زد و پای‌های مبارك [بیاورد 
و] بر سینه‌اش نهاد د. از زیر پای مصطفی## بنالید و فریاد برآورد که توبه 
کردم و مسلمان شدم؛ مرا رها گن. 

[بعد از آن] غریو از عرب برآمد و همه اقرار کردند به معجزه و فضیلت مصطفی ا 














۲ در ولاو طاقت. 
۳ در ولا: ‏ تو پنداری که کودگی که زور گند بر بزرگجرین درختی نا سای وی بجنباد هیچ فاد 
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و گفتند: این است فضیلت و بزرگی و زور. 

پس رکانه برخاست و خاك از خود بیفشاند و گفت: یا محمدااین یك آیتی دیدم و مرا 
یك آیتی دیگر مانده است که بنمایی. گفت: چیست؟ گفت: بفرمای تا آن درخت که در مبان 
وادی رسته است بیاید و پیش نو سر بر زمین نهد. 

مصطلی 1 فرمود تا اذن شود از حضرت خالق [درخت], زیرا که درخت آفریدۀ 
خدای است و به دستیاری چندین فرشتگان پرورده از آفتاب و ماه و هوا و ستارگان. 
جایز نیست که بنده تصرّف کند بر ملك او الا باذن اله تعالی و هر کس که بی‌اذن او در 
مخلوفی تصرف کند به ظلم پس [بی حاجتی] حق تعالی آن مخلوق را بر وی گمارد تا داد 
خود از وی بستاند روز قیامت. با خود هم امروز درین سخن برد که جېرثبل## بیامد و 
گفت: حق تعالی سلام می‌رساند و می‌گوید که؛ من هرچه در این جهان است برای تو 
آفریدم و همه را به حکم و فرمان تو کرده‌ام و هیچ چیز از حکم تو بیرون نیست, و هر که 
از فرمان تو سر کشد؛ من دشمن اریم! و در دوزخ عذاب جارید مکافات وی است. 

پس مصطلفی ۸K‏ فرمود: پا رکانه! بروق درخت را بگو که محمد رسول اٹ علیه 
|۴۲ الصلوة می‌گوید کہ بر ما با به فرمان ق تعالی. 

رکانه برفت و پیغام (مصطفی) به درخت برد. فی‌الحال پیش از هم" مردمان؛ درخت 
از جای خود روانه شد ر ریشه‌ها در زمین مي‌کشيد و می‌شکافت و نسبیح‌گویان و 
تهلیل‌کنان تا بر مصطفی 6اا درآمداو شاخه‌ها همه سر بر زمین نهادند و گلتن؛ الشلام 
علد یا رسول اه مد أله محفد رسول انش ارسشلك بالخقء 

حالی که رکانه آن را بدیدہ فی‌الحال یمان بیاورد و مسلمان شد و از پس آن. شمشیر 
از نیام بیرون کرد و گفت: هر آن بدبخت کور دیده که مسلمان نشود به این شمشیرش 
بکشم و هر که کلمه گفت نجات یافت. با وی بیست و دو گس بودنده همه مسلمان شدند. 

پس مصطفیم درخت را گفت تا باز به جای خود رود و فریاد از قریش برآمد ر 
مسلمانان همه تکبیر و تهلیل برآوردند. و ابوجهل و فریشیان همه ملول و مخزی 
بعد از آن مصطفی 6 به زیر درخت رفت و سجده گزارد و وضو ساخت و 
نماز بگزارد و رکانه با وی نماز بگزارد و شرایط و ارکان اسلام وی را تلقین گرد و 
بازگشتند به مکه به فیروزی و خرّمی. 

والحمد لك علی فضله و کرمه. 





۱ در ولاز خصم ویام. 
۲ در ولء: برابر آن هم مردمان. 
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ذکر معراج مصعفی (ص) 

چنین گوید ابوالحسن بعری که مؤلف کتاب سیرت است که. حدیث کردند شیخان ما و 
راریان حدیث معراج, معتقدند! تا به ابن عباس غاا که گفت: از مصطفی ٤‏ پرسیدم که 
در وقتی که" بخان اي آشری پعنده لا بن التشجد نام" فرود آمد. فرمود که شبی 
از شب‌ها در ماه ربیع الاول شب دوشنبه در خانهأَّهانی دختر ابوطالب درآمدم. بعد از 
نماز خفتن که با اصحاب گزارده بودم و وتر را رها کرده تا شب برخیزم و بگزارم. ناگاه 
آواز جبرئیل 0 شنودم: برخاستم و بر وی سلام کردم و جواب داد و گلت: با محفد ل 
السلام بقراد و بخضك بالتْحِة والاکرام و می‌فرماید که. مشب می‌خواهم که آسمان‌ها به 
قدم مبارك مشرّف فرمایی و آیات ملك و ملکرت ما مشاهده کنی. 

مصطفی ٤ا‏ می‌گوید که, نگاه کردم و دیدم جبرئیل را به صورتی که در روی زمین 
به خوبی آن صورت. فرزند از مادر نزاییده است. جامه‌های حریر من مرطی به در و 
ياقوت و مرجان و زبرجد که در دنیا از آن‌هیچ انت نشود |پوشیده): 

مصعلفی ۸# گلت: برخاستم و از مذزلأَمهاّی بون آمدم و به حرم درآمدم و آنجا 
برافی ایستاده بود. و این براق جانوری است آن عجایپ قدرت باری تعالی که ار را پیش از 
آفرپنش آدم آفریده بود در بهشث: و دن,س‌غزار بهشت می‌چرید. رویش مانند روی 
آدمی و گردنش همچون گردن اسب و قامتش چون قامت اشتر و موی گردنش از شك 
اذفر و گوش‌هایش از زمزد سبز ر چشم‌هایش از در و تنش از جوهر و پای‌هایش از زر 
سرخ مانند ای اشتر و دمش [ذنبش] مانند دم گاو از عنبر؛ و لجامش از زر و مرصع به 
درد پاقوت؛ لونش بعضی سیاه و بعضی سفید و زینی مرضع به جواهر و پواقیت. ر 
رکاب‌ها از عقیق سرخ مرضح به نو فیروزه. 

جبرئیل 8 اشارت کرد کہ برنشین بُراق را که این مدتی است انتظار چسنین شسبی 
می‌کشید. مصطف ی٤‏ دست بر پشتش نهاد تا سوار شود. [براق] سر باز زد که هرگز 
کسی بر وی سوار نشده بود تا به وجود آمده بود و به اضطراب درآمد؟ و دست وپای 
می‌کوفت. جبرئیل 1 بانگ زد بر براق و گلت: ساکن باش. تو را خدای تعالی نیافریده 
است الا (۱۴۲] برای این سید و هر چه آفریده همه از بهر او آفریده است. گفت: نگذارم که 








۱. شاید متصل‌اند یا مسندند. 
۲ در ولاز در معن 

۳ سراد ۱ 

۴ در لاه؛ به حرکت درآمد. 
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بر من' سوار شود تا مرا شفاعت بکند پیش خالق تعالی جل جلاله که مرااز بهشت بیرون 
نکند چنانچه آدم 8 را بیرون کرد و از آن روز باز من از بیم آن هیچ ایمن نشدم. 
براق! دل خوش دار که شفاعت کنم تو را و از حق تعالی بخواهم. 
وفتی که به حضرت عرّت برسم. براق پیش آمد و به ادب بایستاد تا مصطنی 1 بر وی 
سوار شد و جبرئیل## روانه شد. و براق از پی وی روانه گشت و میان گامی تا گامی 
چندان بود که در صحرای هامون - یعنی هموار - چشم تیزی کار کند. چنانچه به یك 
لحظه به بیت المقدس رسیدند. 

مصطفی 8 به اشارت جہرئیل# از براق فرود آمد و براق بر در حرم قدس بایستاد 
و رسول ا اندرون حرم درآمد و جبرئیل! با وی درآمد و ارواع انبیاء علیهم السلام 
همه حاضر بودند. همه بر مصطلی1 سلام و درود گفتند و مصطفی ا در معراب 
بایستاد و امامت کرد و همه از پي سر وی نماز بگزاردند. 

و روایت کنند که جبرئیل ۸ وصیت کرده بود پیغمبر یا را که هر کس که تو را 
آراز دهد. جواب مده و التفات مکن, از دشت زاست آوازی شنود که می‌گوید که. پا محد! 
یا محمد #! التفات نکرد و آنگاه از دست چپ آوازی شنود که یا محمدا یا محمد ۱8 
ہشنو که تو را نصیحتی کنم. لفات نفرمرد: پرسید از جپرئیل که این هر دو که مرا ندا 
کردند چه کسانند؟ گلت؛ یکی ترتنایی بود و یکی بهودی بود اگر جواب می‌دادی امت تو 
ترسا و بهود می‌شدند. و از پس آن زنی صاحب جمال پیدا شد به زببایی" آراسته و 
پیراسته و بوی‌های خوش بر خود کرده و غنع و رعنایی از وی نماینده. گفت؛ یا 
محمد ل! بایست تا با تو سخنی بگویم. مصطفی ٤‏ التفات نکرد. جبرئیل گفت: احسنت 
یا رسول انا اگر التفات می‌کردی به وی, اثت تو فریفتادنیا می‌شدند. این دنیاست که 
همه [خلق] را فریفته و کشته و با کس وفا نکرده. 

پس مصطلی ا گوید که. حمد و ٹنای ایزد تعالی گفتم که, مرا توفیق بخشید و بعد از 
آن که نماز به امامت انبیاء .علیهم السلام ۔ بگزارد, مصطفی ِا برخاست و با وی 
جبرئیل 4 و ملاک سماوات و نزدی صخره آمد و در پیش صخره کودکی [دید] 
مادرویی و مشکبویی که نورش تا به ساق عرش پیوسته بود (آمد] و دستبوس کرد 
مصطلی + را و در کنار گرفت و گفت یا محمد: بشارت باد تو را به سلامت و خير 
وکرامت. 

مصطفی 4# سوی جبرئیل 1 نظر کرد و گفت: این چه کس است که بس کودك نادر؟ 























۱ در دای رها نکنم بر 
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است و مبارك طلعت. و دل من بدو میل کرد؟ جبرئیل 4 گفت؛ این دین اسلام است که 
موجب رضای رحمن و رحیم است و دستگیر امت توست و رسانند؛ ایشان به خُلد برین. 
پس حمد و ثنا گفت ابزد تبارك و تعالی را و ثبات خواست امّت خود را در دین [اسلام!. 

پس معراج بیاوردند و از صخرۀ بیت المقدس تا به آسمان برافراشتند. نورش دیده را 
می‌ربود از یاقوت سرخ و نقرۀ خام پایۀ زیرینش در صخره و پایه بالابیش بر آسمان 
[ازل| و پای‌هایش هر یك به لونی, بعضی از جوهر و بعضی از ياقوت زرد و بعضی از 
باقوت سرخ و بعضی از باقوت ازرق و بعضی از زرد سبز و بعضی از زرد و بعضی از 
نقره و بعضی از فیروزه و بعضی از للق تر 

جبرئیل ا گلت: برو یا محمد! یا آکرم الاکرمین!" مصطلی ا فرماید که قدم نهادم 
بر ازل پایا نردبان و پاد حق تعالی کردم و برآمدم تا رسیدم [۱۴۴] به دریای شبرین؟ 
رنگش صافی‌تر و روشن‌تر از هرا در غایت لطف و صفاء گفتم: این چه بحر است؟ گفت: 
این دریایی است معلّق در هوا که هر گاهی که از حق تعالی به بندگان خود باران فرستد, 
ازن بحر فرسند. پس برآمدیم بر آسمان ول پرسیدم؟ نام این آسمان رفیع و نام ملك 
موکّل بر وی؛ اسماعیل. در بکوفت: اسیناعیل پرسید که کیست بر در؟ جہرٹیل ا گلت 
که محثد (مصطفی] خاتم انبیاه, گفت؛ بم محمّده1؟ گفت: بلی. در بگشاد و 
مصطفی ٤‏ سلام داد اسماعیل را که ملك آسمان ال است و بر لرشتگان که زیردست 
وی بودند همه جراب دادند و مرخبا لتند تب الگزیم و بردند پیغمبر 48 را شا به 
مسکن آدم صف ر بر او سلام کرد. گفت: مرحبا به این صورتی و معنایی! و 
مصطلی1 گوید: آدم را از طرف دست راست نیک‌بختان واز طرف دست چپ بدبختان 
بودند. وقتی که نظر سوی راست کردی خندیدی و چون که نظر سری چپ کردی 
می‌گریست و فرشتگان دیدم که صف زده بودند همه در قیام و تسبیح و تهلیل [تکبیر] و 
عدد ایشان نداند الا آفریدگار تعالی و تقڏس. 

و گوید که مکی دیدم که هزار سر داشتی و هزار روی و در هر روی هزار دهان و 
در هر دهانی هزار زبان و در هر زبانی تلقینی:" تسبیح و تهلیل [تکبیر] کردندی خالق را 
تعالی و تس و از رفتیم به آسمان دوم. جبرئیل 1 فرشتگان را که حارسان آن 











۱ در وا: مروارید تر 
برو پا محمدا برو با اکرم الائیباء علی الله. 
به دریای سبز رنگلا, 

۴ در بلاء: بر آسمان اول رسیدم. 

۵ در لا پر 

در بلاه: و به هر زبان به لفتی. 
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آسمان بودند آواز داد. گفتند: کیست بر در؟ گفت: محتد*# مصطفی. و بزرگ اپشان را 
نام متحیائیل' بود. گفت: مرحبابنبنالکریم! درآید. درآمدیم و سلام کردیم و صرحبا 
گفتند و همه به زیارت بیآمدند و در برابر وی چهار فرشته ایستاده نام ایشان معیائیل و 
معیائیل و عراقیل و عریائیل. ر زیردست هر فرشته‌ای هزار صف فرشتگان ایستاده 
بودند و تسبیع همه اینکه شبحان ای لق الق ده واشئون لی الغرش پزحدانفته 
شبحان الژفبع جلائه, سبحان اث العظطیم. شبعان رب م 
و لاله اش كَل ما هلله هل » ال له عل ما خیذهحایذ له بل مار فک 

مصطفی ی ذرمود که در آن آسمان دو جوان دیدم خرب‌روي نورانی لطیك الذّات. 
گفتم: پا اخی جبرئیل! این هر دو چه کسانند؟ گفت؛ یکی عیسی ہن مریم و یکی پهیی 
پیغمېر. نزديك ایشان رفتم و سلام کردم ایشان را و مرا ترهیب کردند و مصافحه 
نمودند و گفتند: مرهبا النبنالکریم الصالح و آغ الصالح وگفتند: بشارت باد تو را یا 
محمد که تو را بر هما انبیاء گزیده و امت تو خیار همه امت است." پس بایستادم و 
آنجا در رکمت نماز تحبا المقام گزاردم یشان هر در با من نماز کردند. 

پس وداع کردم ایشان را و برآمیدم یه سم ,سیرم. فرشته‌ای دیدم که هفتاد هزار 
سر" داشت و در هر سر وی هفتاد هزار ویو در هر روی هفتاد هزار دهان و در هر 
دهانی هفتاد هزار زبان ر به هر زبان تلقینی " تسبیح مي‌کردند و می‌گفتند: شبهان القلك 
الغظیم شبحان العام اذى لالم بان هو یه گفتم: ای جبرئیل! این گیست؟ گلت: 
فرشته‌ای است که موگل است بر روزی بندگان و قسمت می‌کند میان ایشان و نام وی 
قاسم الارزاق است. 

ازو درگذشتم: دریایی دیدم بزرگتر از دریاهایی که دیده بودم؛ آبش سبز رنگ [که 
مانند سبزی کس ندید باشد| و فرشتگان بر کنار آن [۱۳۵] دریاء همه در تسبیح و تهلیل 
و تکبیر. جبرئیل #8 فرمود که در بگشایید. در باز کردند و درآمدیم. آسمانی دیدم از 
ياقوت سرخ و درو فرشتگان مانند طاوس, همه در تسبیح و تهلیل بودند و در آن آسمان, 
پوسف پیفمبر 8 را دیدم و برو سلام کردم و جواب داد و گفت: مرهبً لین الکریم و أ 
الهلیم! مصافحه و معانقه کردیم یکدیگر راء فرشتگان دیدم در سجود که از دوش یکی تا 
به دوش دیگری سر مویی دور نبود. به آراز بلند تسبیع کردندی, 

مصطفیت می‌فرماید که, از آنجا گذشتم تا رسیدم به فرشته‌ای که بر گرسی 








۱ در ولاه: بیخالیل. 
۲ در لاه بهترین همه امتی است. 
۴ در لاد پر 


۴ در لام: و اژ هر زبنی به لفتی. 
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نشسته بود و هزار سر داشت و هفتاد هزار پر داشت. گفتم: نام این [ملک] چیست؟ 
جبرئبل 8 فرمود که نام این مرخبائیل و حوالی ار فرشتگان بودند سهمناك و شند و 
خشمنال و عذاب می‌کردند قومی راء و ایشان فریاد گردندی و به دست هر يك عمودی از 
ارزیز! آنشین" و بر روی ایشان زدندی, گفتم: این چه کسانند؟ گفت:این‌ها پادشاه 
جبابر‌اند که ایشان را عذاب می‌کنند تا روز قیامت. پس بدیدم درپای بزرگتر ال آن 
دریاها که دیده بودم. گفتم: این چه دریاست؟ گفت: ابن آن دریاست که حق تمالی ازر 
طوفان فرستاد بر قوم نوح واو را بحر النقم گفتندی. 

پس درآمدیم به آسمان چهارم و آن از زر سرخ بود و مکی موگل برو بود نامش 
صلصائیل بود.جبرئیل 1 نزدید آمد و آراز داد. گفتند: چه کسی؟ گفت: منم جبرئیل وبا 
من سمل است. گفت: محمد 6 را فرستاده‌اند؟ گفت: بلی. گفت: مرها بالنبن الکربم 
الصالع! پس در گشود؛ درآمدیم و سلام کردیم وجواب شنودیم و گفت؛ با مسحت 6! 
خوشا تو را و امت تر را که همه نیک‌بختانند په شفاعت تر و دیدم در زیر دستش صفرف 
فرشتگان همه به فرمان وی و همه را تسبیح این که بان ال الوم [المهیی], شبجان 
خابق لور قانشمات, شبحان خابق الشستنالقتر /شبعان ان الأعلی و در آن آسمان 
ادریس نب ہود. دیدم و سلام کردم ر گلت: مرعباً با آخا الصادق و بی الصالج! و در 
روایت دیگر داود و سلیمان - علیهم السلام ۔ و بر ایشان سلام کردم. 

چنین گربند که, مصطلی 3 گلت: رسیدم در آن آسمان به سلکی که بر گرسی 
نشسته بود از نورتابا, با هیبتی و جلالتی عظیم که کس را طاقت دیدن وی نبرد و 
پای‌هاپش در قعر زمین و سرش به عرش پیرسته و زمین به جملگی در نظر وی مانند 
کاسه‌ای آب [که در پیش کسی نهاده باشد]ء و در دست ری لوحی و در آن لوح دم به دم 
نگاه می‌کرد و یك درختی برابر وی در غایت بزرگی و برگ‌های آن درخت سبل و تازه و 
حربه‌ای سفید پیش ری آریخته؛ ویکی (دیگر| سیاه و ار نند و منقبض نشسته, 
مصطلی ا فرمود که» وی را دیدم و ازو ترسی و هیبتی در دل من آمد. پرسیدم از اخی 
جبرئیل که, این چه کس است؟ گفت: این متفرّق [مُفرق] الجماعات است. اين بتیم کننده 
فرزندان است. [ر بیوه کنندة زنان است.] اين ملك الموت است که موکّل است بر قبض 
جان‌های مردم و [برّیان و] جانوران. [رو و سلام کن وی راء بعد از آن پیش رفتم و] بر او 
سلام کردم و او از غایت اشتفال به من نپرداخت. جبرئیل 1# گفت: ای اخی| این محد 
آخرالزمان است و حبیبٌ الرحمان 4 است [محمد مصطفی اشرف آل عدنان]. عزرائیل 
سر برداشت و سلام کرد بر من و گفت: مرهبابالنبی الناصح [ر العربی الصالح]! گفتم: يا 











۱ نوهی قلع که در عربی به آن رصاص گریند. 
۲ در ولاه: هر یك گرزی بود از آتش. 
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عزرائیل! می‌خواهم که بدانم این لوح و این درخت و این [دو] حربه چیست؟ عزرائیل گفت: 
یا محندلل! این درختی است که نام هر که در زمین است [از شرق شا به غرب] بر 
درق‌های وی نوشته است [و این لوح آن است که روزی همه و اجل همه در این لوح 
نوشته است] وهرگاه که کسی را رزق تمام شد آن ورق که نام وی بر اوست خشك 
می‌شود و می‌ریزد: و نام أو از لوح سترده می‌شود و این لوح آن است. اگر نیک بخت [۱۴۶] 
است, به این حرب سفید نورانی جانش می‌ستانم و اگر بدبخت است به این حربا سیاد. و 
روح سعید می‌ستانم و می‌سهارم به آسمان, به مرضعی که معین است او راء و آن که 
کافر است روحش به سجین و کارش دشوار است. 

فرمود که از پیش او روانه شدم. از پس آن؛ قصری دیدم در غایت بلندی, سر به هيرق 
برآورده و درش از زر سرخ مرضع به یاقوت سرخ و جواهر و کلیدش کلما لاله لاله 
وهده لاشریك له. (گفتم: لاإله ال له آن در گشوده شد. دیدم که آن در دوزخ بود و ملکی 
دیدم که بر کرسی نشسته و عبوس برآورده شد ر خشمناك. تسبیع ار شبحان الفبلا 
الجنار. شبحان الشنتقم القهار. سُبحان من تبس کبثیه شیء ز هو السمیغ ابّصیر. نگاه کردم 
که در تسبیح گلتنش آتش از دهانش بیرون می‌آید و از همه آتشی سوزان‌تر است. گلتم: 
پا جبرئیل!اين کیست و کدام فرشته اعتت که من به هیبت او ندیدهام؟ گفت: [این مالك است 
خازن آتش|ملك آتش است و تا دای تعالی وی را آفزیده است هرگز نخندیده است و 
[همیشه| سهمناك [خشمناک] است. گفتم: سلام کنم ری را؟ گفت: نعم. (سلام کن که] تو 
را می‌شناسد و هیچ فرشته‌ای در آسمان و زمین نیست که تو را نمی‌شناسد و بر تو 
صلوات نمی‌فرسند. نزديك رفتم و سلام کردم و جراب داد و گفت: مرحبا بد یا محقد آبشر 
برضوان ال و کرافته فان نك ی السماء بر عظيم. 

گفتم: یا جبرئیل! بگریش نا درٍ درزغ و طبقات وی بازکند تا نظری کنم. جبرئیل1 
گفت؛ پا مالك! محمد ٤‏ کرم الخلق است" بر رب العالمین و از شما التماس دارد که سر 
طبقات دوزخ برداری تا عجایب [ملگوت] خدای تعالی مشاهده کند. مالك دست کرد و 
کلیدی برداشت آتشین که درازیش از شرق تا به غرب بود. دهان در دامن کلید؟ نهاد و 
درو نفخه‌ای بدمید که من از سویی و جبرئیل از سویی بیافتادیم و بیهوش شدیم از هول 
آن نفخه. 

جبرئیل 3 فرمود که یا مالك! مصطفی ۸ ليف الذات است. دمی تندی مکن. اگرچه 
تو مجبولی به تندیی و بر تو عتابی نیست, زیرا که مخلوقی از قهر. گفت: ای وا من 
مأمورم که با وی و اتان وی به لطف باشم نه به قهر, ولیکن د هفت طبقه دوزخ 








۱ در «لاه: محمد کرامی است. 
۲. در ہلاه: دهان در دهانکلید. 
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گشوده‌ام. میان دری تا دری نود ساله راه است. در هر دری: هفتاد هزار کوه است از 
آتش." در زیر هر کوهی هفتاد هزار وادی آتش است و در هر وادی؛ [هفتاد هزار خانه 
آتشین است و در هر خانه] هفتاد هزار حجره است از آتش و در هر حجره هفتاد هزار 
عذاب گوناگون است از غل‌ها و قیدها و [زنجیرها] سموم و حمیم و زقوم. ال درها را 
نامش خصیم" است. برای اهل کبایر است از امت محضد یا و دوم را نام لی آن مید 
است از برای بت پرستان و ستاره پرستان و آتش پرستان, و در سیم را نام حطیمه است 
و آن برای پأجوج و ماجوج است و مانند ایشان از کفار و فجار. چهارم را نام سعیر است 
و آن برای شیاطین است؛ و پنجم در راء نام سر است و آن برای منافقان است و تارکان 
صلات و زکات است؛ و ششم را نام جحیم است و آن برای جهودان و ترسایان و مجوس 
است [و صابیان)؛ و هفتم را نام هاویه است ر آن برای مشرکان ‏ است. 

پس گفت به خازن که سَرٍ طبقات برگیر تا نگاهی کنم. سر طبقات برداشت, دیدم که 
زنانی چند قید و غل و زنجیر در گردن کرده: و در دست ایشان ماران سیاه درآویخته 
که گرشت‌های ایشان می‌خورند و رری‌فای انشان می‌خراشند. گفتم: یا جبرئیل! این چه 
زناناند؟ (۱۳۷] گفت: این زنانی‌اند که دن داز دئپا خود را می‌آرائیدند و به بیگانگان خود 
را می‌نمودند و کار ناسزا می‌کردند.* گفتم: اوذ بالله من غذاب الا 

و جماعتی دیدم که جامه‌های قطران پوشیده‌اند ن زیر ایشان فرش‌های آتشین 
انداختهء و آبی مانند خون, ایشان را می‌خورانیداند].* گفتم: یا مالک! این‌ها چه کساناند؟ 
زنان مویه‌گرند که در مانم‌ها در روی خود می‌زنند. بعد از آن جماعتی ديدم که 
شکم‌های بزرگ دارند پر از آتش و لب‌ها مانند لب اسب و شتر؛ و فرشتگان گوی‌های 
آتشین می‌ستانند و در حلق ایشان می‌اندازند و ایشان آن را می‌خورند. گفتم:این‌ها چه 
کسانند؟ گفت: این‌ها کسانی‌اند که مال پنیمان می‌خورند. پس [دیدم| شانی چند به 
پستان‌ها درآویخته بودند سرنگون و ایشان را عذاب می‌کردند و در فرج ایشان میل 
آتشین می‌بردند و بیرون می‌آرردند. گفتم؛ این‌ها چه کسانند؟ گفت: اینها زنان یلته 
زانهاند" که فرزندان را می‌کشتند و از شکم تلف می‌کردند. بعد از آن طایله‌ای دیدم که 





۱ در وم کوه آنشین است. 





۴ در لا:: زنجیر در گردن و دست و پایشان و در گردنشان ماران سياه حلقه زده. 
۵ در دلاه: و ناسازگاری می‌کردند با شوهر. 

٩‏ در دلاه: و آب از خرن مانند آکش می‌خارانند. 

۷ در دلاه: زان فاحشه اند 
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گوشت و پوست ایشان باز می‌کردند و به خورډ ایشان می‌دادند. گفتم: این‌ها چه کسانند؟ 
گفت؛ این‌ها آنانند که غیبت و سخن‌چینی می‌کردند؛ و کسانی دیدم که شکم‌های ایشان 
مانند گوی بزرگ بود و همه خفته و مغلغل‌اند و چندان که بر می‌خیزند, نمی‌تواشند 
برخاست, اما بر رو و بر پهلو و ايشان را عذاب می‌کنند.گفتم: ین‌ها چه کسانند؟ گلت: 
این‌ها رباخوارافند. 

پس جماعتی دیدم که لب‌های ایشان به ناخن‌چین می‌چیدند و زبان‌ها می‌بریدند و 
ایشان فریاد می‌کردند. گفتم: ابن‌ها چه کسانند؟ گفت: این‌ها کسانی‌اند که پند و رهظ 
می‌دادند مردم راء و خود کار از آن نمی‌کردند و گواهی به دروغ می‌دادند و فتوای باطل 
می‌دادند. 

و جماعتی دیدم که سنگ‌های کبریت در گردن اپشان آریخته و آتش از آن شعله 
می‌زند و روی‌های ایشان می‌سوزاند و آن سنگ‌ها مانند طوفی در گردن ایشان حلقه 
شده. گفتم: اپن‌ها چه کسانند؟ گفت: این‌ها کسانی‌اند که زکات مال نداده‌اند و بخیل و 
مُمسك بوده‌اند. 

|پس جماعتی دیدم روی هسابشان ستياه و چشنمهایشان ازرق؛ جامه‌های آتشین 
پوشیده: و به رویشان بر آتش می‌کشنيدند: ن ایشنان مانند گاو و خر فریاد می‌کردند, 
گفتم: این چه کسانند؟ گفت؛ اینها شاعرانند که مدع ر هجو مردم کردندی به طمع دنیاء] 

پس جماعتی دیدم که در گردن ایشان آلث لهو آويخته برد و با روی‌های سپاه و 
آلت‌ها همه از آتش و ایشان را به مقرعه" آتشین می‌زدند. گفتم: این‌ها چه کسانند؟ گفت: 
[چنگ زنانند و بربط و زهره و طنبور و آلت‌های لهو] کسانی‌اند که ُطرب بودند. 

پس جماعتی دیدم که ہری‌های ایشان ناخوش بود و روی‌های اپشان سیاه و 
چشم‌های ازرق و لب زیرین زیر پای ایشان افاده[ر لب بالایی بالای سر افتاده] پر از 
کرم و از دهان‌شان ریم ر چرك ر خون می‌آید و ایشان را زردابه آتشین می‌دادند و ریم 
اهل دوزغ بر ایشان می‌خورانیدند. نعوذ بالّه من ذلك گفتم: این‌ها چه کسانند؟ گفت: 
این‌ها کسانیاند که دمن الخمر بودند و بی‌توبه مردند. 

و باز قومی دیدم که زبان‌هاشان از دهان بیرون افتاده بود و روی‌های ایشان چون 
ان را عذاب می‌کردند و تازیانه‌های آتشین می‌زدند. گفتم:این‌ها چه 
نها کسانی‌اند که گراهی ناحق می‌دادند و گواهی حق پیش ایشان بود و 
او را پنهان داشت و نداده‌اند. 

و جماعتی [دیدم] که ایشان را می‌کشند و بعضی را سر می‌برند و بعضی را شکم 
می‌درند و هر یکی را به نوعی می‌کشند به کاردهای آتشین و از ایشان خون‌های گندیدۂ 
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سپاه بیرون می‌آمد و چندان که کشته می‌شدند. باز زنده می‌شوند و باز می‌کشند. گفتم: 
این‌ها چه کسانند؟ گفت: این‌ها آنان‌ند که مردم را به ناحق می‌کشتند. 

و جماعتی دیدم روی ایشان سیاه که در سلاسل (۱۲۸] و آغلال کشیده بودند.گلتم: 
این‌ها چه کسانند؟ گفت: این‌ها کسانیاند که نافرمائی مادر و پدر کردهاند در دنها. 

و دیدم جماعتی که دو ملك موگلاند بر ایشان و در سلاسل و اغلال کشید‌اند. 
بانگ‌های! ایشان مانند رهد قاصف و چشم‌های ایشان مانند برق خاطف, و به دست هر 
یکی گرزی آتشین که اگر بر کره زنند شرمه شود و ایشان [موکل‌اند بر عذاب آن قوم و 
ایشان] را بدان گرزها می‌زدند و می‌گویند بدیشان که, خدای شما کیست ر پیفمبر شما 
کیست؟ ایشان می‌گویند که؛ ما نمی‌دانیم. باز می‌زنند. گفتم: این‌ها چه کسانند؟ گفت: 
این‌ها در دار دنیا شك داشتندی در بعث و نشور و لیامت و عذاب دوزخ و نعیم بهشت ر 
صراط و میزان و حشر و شر و بر آب کوثر. 

رازین انراع گوناگون دیدم که وصف نتوان کرد, 

بعد از ان مالك را گلتم که سر طبقات بر نی ازین جمله که دیدم ماران بود هر پك به 
قد نخلی بزرگ بر درختان آتشین که می‌گزند کباررا؛ و آنجا کژدم‌ها دیدم هر يك به در 
اشتر بختی و گرگان و سگان آتشین ز ژّبانیه زا که در دستش گرز آنشین بود. 

[چرن آن بدیدم گریان شدم و گفتم؟ یا مالک مرا به تو حاجتی است. باید که روا کنی, 
ندا آمد از خدای عزْرجلْ که یا مالک! حاجت پیفآمبر روا کن که امشب کار کار ارست که 
همه پیفامبران که می‌خواهند آن کنند که من خراهم. من آن کنم با همه جلالت و عظمت که 
او خواهد. پس مالك گفت که چه حاجت داری؟ سید گفت: وقت لیام چشم من به جمله 
صف‌های امتی من نرسد اگر کسی را از امت من بی‌حضور من به دوزخ نکنی, مالك گلت: 
چنین کنم. سید با خریشتن گلت ‏ اندیشه کرد و گلت: امت من هشتاد صف باشند.اگر 
صف آخرش به دوزخ گیرند من نصف اوّل باشم می‌بینم. ندا آمد از خدای: 
یا جبرئیل! به بهشت رو در فلان حجره آینه نهاده؛ بیاور به دست محند. جبرئیل برفث و 
آن آینهبیاورد و به دست سید داد. و سید در آن آینه نظر کرد و جمله امت خود را دید در 
آنجا. ندا از حق تعالی [آمد) یا مدا دل مشفول ندار که روز قیامت هم این آینه به دست 
تو دهند تا همچنان که امروز می‌بینی خیالشان فردا ببینی جمالشان, جمله عالمیان بدائند 
که هرچه آفریدم از بهر تو آفریدم] 

وداع کردم مالك را و برآمدیم تا رسیدیم به آسمان پنجم؛ از نحاس سرخ بود نامش 
رتقا و نام ملك که موکل است بر وی کنکائیل. جبرئیل 3 بر وی بایستاد ر آواز داد که در 
بگشابید. گفتند؛ کیست بر در؟ گفت: منم جبرئیل ا و با من محمد اة است. گفتند: مرحباً 











۱ در بلا: لها شان. 
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بالنب الصالح! محمّد فرستاده شده است؟ گفت: نعم. پس در بگشودند. سلام کردیم. 
مرحباًگفتند و گفت: بشارت باد نو را برضوان ا و کرامته و در پیش فرشتگان ایستاده. 
[در زیر دست هر یك فرشتگان بی‌حد که عددشان خدا داند.] در دست هر یکی تسبیحی و 
تسبیع می‌کردند. و عدد ایشان خداوند داند. و در آن آسمان هسارون را دیدم و با او 
موسی! بو - علیهما السلام -و سلم کردم و مرحا گلتند: محبا بای الضالع و ال 
الضالع! پس نگاه کردم و دیدم فرشته‌ای عظیم بر کرسی نشسته: از بزرگی چنان بود که 
اگر حق تعالی ار را آذن دهد هفت زمین را فرو برد و حوالی او فرشتگان که پای‌های 
ایشان در تخوم زمین و سرهای اپشان در آسمان پنجم برد و به دست‌های ایشان 
کلاب‌هاء و گرزهای آتشین [ر قومی را] بر سر ایشان می‌زدند و ایشان سرنگون و به هر 
بك کوفتی استخوان‌شان خُرد می‌شد و پرست ایشان می‌شکالت و گرشت‌های ایشان 
فرو می‌ریخت از استخوان)؛ و باز چنان می‌شد که ازل بودند و بازمی‌زدند.لی مشاه 
ان تمالی. گفنم: یا جبرئیل! این‌ها چه کسانند؟ گفت: اپن‌ها آنان‌اند که خدا را به زن و فرزند 
نسبت کردند و خدا را به اه لاثه ۲ گفتند یعنی هود و نصاراء و تسبیح آن فرشته این بود 
که شبما ادخ درد دشن لد وود مت در لد 

بعد از آن رسیدم به دریایی بزرگ که آن‌هن دزیایی که دیدم بزرگ‌تر بود و آن درپای 
آنشین بود و موج‌هایش آتش, آوازی ہس ستتهمناك از هن موجش آمدی؛ چنان که کسی را 
طاقت شنودن آن نبودی از اهل زمین. گفتم: این چه دریاست؟ گفت: این دریای برق است و 
نامش صموق بود. متعجب شدم از عجایب مك و ملکوت حق تعالی. 

پس برآمدیم بر آسمان ششم. و نامش صافی و مك موکل آن را نامش سیخائیل" 
بود. جبرئیل 1 آراز داد و گفت: در بگشای. گلت: برای که؟ گفت: برای محمد ا . گلت: 
منت مبموث شد؟" گفت: بلی. گفت: مرحبا! درآید. درآمدیم و سلام گردیم و مرحباً 
گفتند. ذرشتگان آسمان همه سلام کردند و ملایکا آن آسمان از ملایکه 
آسمان‌های دیگر بودند. و مکی دیدم بر کرسی نشسته و می‌گوید: سُبعان الا 
الذي [۱۳۹] لايحول. شبجان المنتقم من آهدانه؛ بان القلك 
السشْمیغ الصیر و نگاه کردم در جانب وی موسی اة نشسته بود. سلام کردم بر او و 
مرحبا گفت و گلت: الم له اذى أکزنك بهذه الکرامة. 

پس برفتیم تا برسیدیم به آسمان هفتم؛ و نامش عربیا و ملك موگل ہر وی را نام 














۱ء در دام بحیی: 
۲ در بلا: الث تلا 

۴ در دلاه: سحائیل. 

۴ در ولاء: گفت: محمد را برانگیختند؟ 
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,۸ آواز داد که یا افریائیل! در بگشاء گلت: با تر کپست؟ گفت: 
محمد را فرستادند؟ گفت: بلی. گفت: مرحباً بلنبن الضالح! درآیید. 
درآمدیم و سلام کردیم و جواب داد و مرحبا گفت وهمچنین فرشتگان آمدند و سلام 
گردند. 

پس رفتیم [بیشتر] تا رسیدیم به بیت المعمور, ابراهیم خلبل ا را دیدیم که پشت بر 
بیت المعمور زده: سلام کردم و گلت: مرهباً بالنبى الضالح و الولد الضالح اللاصح و لد 
الهین, پا ولدی! رفتی که به حضرت رسی؛ مرا در حضرت یاد کنی. ر دیدم که بیت 
المعمور دو در دارد. هر روز از هر دری هفتاد هزار فرشته درآیند و از دری دیگر بپرون 
روند و هرگز دیگری را تا روز قیامت نوبت به آن فرشته رسد که يك بار درآمده باشد. 
پس نگاه کردم و فرشته‌ای دیدم که اگر همه دریاهای دنیا و جوی‌ها در دهانش درآپد او 
را از آن خبر نباشد؛ و در آسمان هفتم دریابی است که بحر نور گویند. هر روز هفتصد 
بار در آن دریا غوطه می‌خورد و چون که از آن دریا بیرون می‌آید پرها می‌انشاند و از 
هر قطره‌ای که از پرش جدا می‌شود. خذای تعالیاز آن فرشته می آفریند تا رون لیامت در 
نسبیی و تهلبل و طواف بیت المعمور مشفول می‌باشد. ر سه فرشته دیدم یکی به صررت 
گار و یکی به صورت شیری و یکی به منرت کرکس. آن که به مسررت شیر است 
می‌گوید: شبحان من ی خلله[کذا] و لاعتم یره شبهان من راشم ی الب البح پا زب 
شفعنی فی آرزاق الخوش أجتعین و آنکه به صورت گار است می‌گوید؛ جع فن یر 
شائۂ و من ل شائ یارب شفقنی فی آرزاق الأنعام الهانم و آنکه به صورت کرکس است 
گرد که شبعان نس لبر ی اوکازها یا زب شفعنی لس أرزاق لطیور 
بعد از آن اسرافیل را دید واو را چهار پر بود یکی راست و یکی چپ و یکی از 
پشت و یکی از شکم. هر دو پایش در تخوم زمین: و سرش در زیر عرش رحمان ر در 
میان هر در چشمش یعنی برابرش لوح [آویخته بود] از زمّد که عظمت آن کس نداد الا 
خدای تعالی. و دیدم قلم را که بر آن لوح [نوشته] می‌نوشت از امر حق تعالی؛ و دیدم 
فرشتگان که از دهان ایشان جمرات آتش می‌افتاد و از آن جمرات فرشتگان آفریده 
می‌شدند. و در هوا پرواز می‌کردند. ودر پهلری اسرافیل#(3 فرشته‌ای دیدم که اگر این 
هفت آسمان در کف وی نهند, مانند گویی باشد [یا رنجی! در کلی] ‏ او را روج المظیمه 
گویند و آن روح بر من سلام کرد و مرا بشارت داد به کرامت و منزلت عظیم به نزد حق 
تمالی. 

بعد از آن برفتیم تا رسیدیم به سدرةالمنتهی. درختی دیدم برگ‌هایش مانند گوش 











۱کذا در اصل. 


۶ ترجمذ پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطفى (ص) 





فیل و بنق‌هایش مانند جر بزرگ و پروانه‌های زرټن بزفشنده بر ورق‌های آن 
می‌نشستند و زبان هم حا از وصف آن سدرةالمنتهی عاجز باشد و [وصف آن دا 
صور اعیان خلایق همه بر آن منقش, هر یك از یك زیبات. [بعد از آن] جبرئیل3 مرا 
وداع کرد و از براق فرود آمدم و براق را در بهشت رها کردم و رفرف [18۰] سبز 
بیاوردند و مرغان سب و مرا بر آن سوار کردند. اسرافیل همراه من شد تا به هفتاد هزار 
حجاب [برسیدیم. بعضی] از لؤلؤ یعنی مروارید و بعضی از یاقوت و بعضی از 
زبرجد. هر جای یعنی هر پرده‌ای هفتاد هزار فرشته نگاه می‌داشتند و حجاب ازل 
برداشتند و مرا اندرون بردند و آن رفرف بگذاشتم و رفرف دیگر بپاوردند. و بر آن 
نشستم' و همچنین تا به حجاب قدرت رسیدم» و رصف آن نتوان کردن که در پس هر 
پرده چه عجایب ر غرایب بود از نع حق تعالی دیدم که هوش از من برفت. چون به 
هوش آمدم؛ کرسی بیاوردند و پیش من نهادند ر مرا بر آن کرسی نشاندند و من نمی‌دالم 
که کجایم و خواست دلم که از جای خود برود و من خود را دیدم که [بی ابن و ہی کیفم] 
نگاه کردم عرش و کرسی دیدم از زمزّد سبز و عرش را نتوان صفت کردن که چه لون 
دارد و او را هلتصد [هزار] زبان است که بیع بخواندی خدای تعالی را به انواع لفات و 
حل عرش دیدم و آواز قلم‌ها شنودم گه بر لزع چه‌ها می‌نویسد و هوش از من برفت و 
آوازی شنودم مانند آواز على "که می‌گوید؛ [ټایست] رب تعالی در نماز است و نماز 
وی جل و جلاله آن است که می‌گوید: شبحانی ما اعم شای أن الل لا نك الآ ال 
لآ زر ب لحف الژحیم بیغ ادشتوات ؤالآرض ذوالجلال اكرام و خود رابه م‌های 
بزرگ می‌ستایید. غبرت کردم که مگر علی 4 " پیش از من به حضرت رفته است؟ ندا 
آمد که این فرشته‌ای است که تو را نس می‌دهد. بعد از آن ندا آمد که نزد ما آی پا 
محندلل3! مرا نزديك بردند تا به رادقات جلال رسیدم. حق تعالی ردای کبریا در میان 
بوده [از روی مقس برگرفت و حق را مشاهده کردم و] بیخود شدم. چون باز به خود 
آمدم ندافستم که چه گویم. قطره‌ای از لطف ایزدی در دهانم چکید بانم گشوده شد و 
کنتم لیات بارعا شوه یبا له ندا آمد کہ شام ليك يها اللبی و زحفه اله 
و رعا پس اش الضایهین. از آن همه ابيا و صالحان 
جواب آمد که, ضلی ال قلیك ما لت على إبراهيم و آل إبراهيم. 








۱ در دا سرار شدم. 
۲ داخل کروشه از ولآ 
۳ در دلاء: ابویکر. 

۴ در دلا اپریگر 

۵ در ولا از رواج 


ذکر معراج مصطلی (ص) ۳۳۷ 


بعد از آن حق تعالی هفتاد هزار کلمه مرا رحی کرد و گفت: پا محتدا سر ما را نگاه دار. 
بعد از آن پنجاه نماز واجب کرد در شبانه روزی بر امت من, چون بازگشتم و بر موسی 
آمدم و برو عرضه کردم نمازها را گفت: پا محمد! قت تو طاقت نیاورند باز گرد و 
نخفیف طلب کن. بازگشتم به حضرت بی‌واسطه و طلب تخفیف کردم پنج نماز کم کرد. 
پس بان‌گشتم و با موس ی گفتم که پنج نماز تخفیف کرد. [گفت من پیش از تو مردم را 
آزمرده‌ام, ایشان را طاقت نباشد. باز گرد و تخفیف طلب کن. بازگشتم. پنج دیگر تخفیف 
کرد. ] تا همچنین هر بار بر مرس ی می‌آمدم می‌گفت: باز گرد و طلب تخفیف کن تا به 
پنج وقت رسانیدم. موس ی می‌گوید که بازگرد و تخفیف طلب کن که قوم تو ات 
ضمیف‌اند و [و نشأت ایشان لطیف است و] طاقت ندارند. گفتم: مرا شرم می‌آید از خدای 
تعالی که بیش از این درخواست کنم.! پس ندا آمد که پنج وقت نماز فرض گشت بر امت 
محمد ر این پنج, پنجاه است هر یل بهده. 

پیدمبر یا می‌فرماید که از عجایب فدرت خدای تعالی چندان دیدم که همه عالم 
عاجز آیند از بیان آن, و حق تعالی ہں هنن مت نهاد و وصبّت کرد که [ر گلت: پا محشدا 
اقرار به رحدانیت من کن و مرا شرپك مگین.] هر گس که مرا شریك داند بهشت من بر وی 
حرام است: و جاوید در درزخ بماند پا مدا زحم کن بر بتیمان,[ر ینیمانر] پدر باش و 
بیوه زنان را همچرن شرهر باش و غزیبان را چون برادر و مونس باش, پا محندا همپشه 
ٹو در نظر ملی یا محقدا بهشت حرام آست بر هم انبیا تا تو در نیایی و بر هما اقتان 
حرام است تا امت تو [۱۵۱] درنيایند. با محّدا مقام محمود از آن توست. پا محمدا تو ند 
من از هما خلق گرامی‌تری. یا محا اگر آدم را علم اسماء آموختم؛تو را اسم اعظم دادم و 
اگر آدم را سجده ملانکه فرمودم؛افلاك و انجم همه در زیر پای تو و در تحت حکم تو 
کردم. اگر ابراهیم را خلیل خواندم؛ تو را حبیب گرفتم؛ ر اگر موسی را سخن گفتم بر جبل 
طور اینك با تو سخن می‌گویم بر بساط ور بالای عرش مجیدہ ر اگر ادرپس را مکان لیا 
دادم؛تو را منزات ارفع بخشیدم و مقام «قاب و قوسین آو آدشی» دادم؛ و اگر به دیگران 
ثورات و زبور و انجیل دادم به تو فرقان دادم که جامع همه است. و په تو فاتحة الکتاب و 
آیه الکرسی و من ال سول دادم؛ و اگر عیسی مرده زنده کرد و نابینای مادرزاد و له دا 
ابرص را خوش کرد تو نابینای جهل و مرد؛ کفر و ابرص شرك را خرش کردی؛ و نام تو 
مقرون کردم به نام خود. 

بعد از آن حق تعالی وحی کرد به فرشا عظیم که نام او اصطفائیل بود که محت ٤‏ 
را برگیر و هشت بهشت به وی بنمای و [سدرة المنتهی و] رضوان را فرمود تا بهشت را 
بیارایند و حوریان همه بر وی عرضه کنند و [قصور و] نعیم و حور و جقث. 


قرول 





از این الحاح نمی‌توانم. 


fA‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصعلفی (ص) 


پس اصطفائیل بیامد و در بهشت بکوفت. گفت: کیست بر در؟ گلت: منم اصطفائیل و 
با من محمد مصطفی است. حبیب الہ گفتند: مرحبا و هلا مرا فرموده‌اند که پیشتر از 
وی" در به کس نگشایم. مصطفی 1 می‌فرماید که, در بهشت را دیدم از زر سرخ و برو 
حلقه‌ای از یاقوت سرخ بود و زر بهشت و ياقوت همچرن زر دنیا و پاقوت دنیا نیست.؟ 
پس رضان, هشت در بهشت باز کرد و همه را مشاهده کردم ال در را دارالجلال گویند 
و آن ان لزلژی رطب" است, و دوم در را دارالشلام نام است. و آن از باقوت سرخ است؛ و 
سیرم جد لماوی و آن از زبرجد سبز است. و چهارم جنه الد گویند] و آن ان مرجان 
است زرد و پنجم را میم خرائند و آن از نقرة خام است. و ششم را جنه الفردوس 
خوانند و آن از زر سرخ است؛ و هفتم را داژالانوار" خوانند و آن از مشك اصفر است؛ و 
هشتم را جّت عَذْن و آن از دز است. و هیچ بهشتی ازین هشت‌گانه نیست الا آن که دری 
دو پاره نیست. میان هر مصراع در چندان است که میان آسمان و زمین, و بنای آن 
خشتی از زر و خشتی از سیم" است و به مشك اندوده‌اند و خاکش عنبر است و گیاهش 
زعفران است و سنبل, و قصورهایش مروازید ‏ غرف‌هایش از یاقوت [سرخ] ر درهایش 
از جواهر؛ و در جوی‌هایش آب رحمت" و آن در هگا بهشت روانه است. سنگ‌ریزه‌اش 
اؤلؤ' است إو لعل و یاقوت] و آبش از شیر سفیدتر ر از هسل شیرینش و دیگر جوی 
کوثر است که در حوض کرش می‌زیزد؛ بر کنارش درختان در و جواهرند و پواقیت است: 
و آن از آن مصطلی# است. و دیگری جوی کالور است و دیگری جوی سلسبیل است و 
دیگری جوی زنجبیل است و دیگر جری رحیق [مختوم] است و جری شیر است و جوی 
عسل است و جوی خُمر است و جوی‌های دیگر است که لایملم عددها الا اله تعالی جل 
جلاله." و قصرر و غرفه‌های آن به عدد ستارگان آسمان است؛ ر بر هر دری نوشته به 
خطی ان نور که لاله له محقد رسول اه علی ول انه 








۱ در ہلا بیرون از وی. 
۲ در ولاز از پافوت سر شل آن در دنا نیست؛ زیراکه زر دنا با نسبث به زر بهشث همچر آهنی 
است! با زر و باقرث دنبابهنسبت با باقوت بهشت مائئد سنگه است. 





۳ در «:مروارید قر اسن 
۴ در «لاه: دار الا 

۵ در بل رد 

٦‏ در لا: و در آن جویهاست جوی رحمت. 
۷ در ولاء؛ مروارید. 

۸ هدد آن نداند جز از خدای تمالی, 

٩‏ در با وعلی ولی الم نداد 


ذکر معراج مصطفی (ص) لور 


در ارل, از آنٍ نمازگزاران! است. و در دوم از آن اهل زکات و صدله است؛ و در سیرم 
از آنٍ روزهداران است؛ و د چهارم از آن کسانی که امر معروف و نهی از منکر کنند. د 
پنجم, از آنِ کسانی است که خلاف نفس و هوا کنند. در ششم: از آن حاجیان [ببت الله] 
است؛ و در هفتم؛ از آن غازیان و شهیدان؛ و در هشت از آن پرهیزکاران [1۵1] است و 
زاهدان و عابدان, و هر که این همه اعمال به جای آورد از هر دری که خواهد درآید و به 
هما نعيم شود. 

فی‌الجمله از حور و قصور و نعیم درو چندان است که وصف آن هیچ کس نتواند 
کردن و آنچه در ضمیر و خواطر کسی نگنجد [و نه چشم کسی دیده و نه گوش کسی 
شنیده) ول ال و لام آجتعین جات للعیم و دار لام إو دارالرضوان] بحق محفدظة. 

و در زیردست رضوان, فرشتگان‌اند بی‌شمار, هما تسبیح‌های ایشان: لاله ال الله 
شیما نب احق الشختجب عن الأبصار شبعان فن أ من طاقة میم لیم شبحان 
من عد هم هذا العيش السليم " سبحانالخابق الجنان شبحان الژهیم الزحفن. 

بدا آن رضوانکله با مخت وق دی سان بای در و تنه کج 
نعمت‌ها معد داشته است. مصطفی کا می‌فرماید که» دیدم قصورهای مختلف که هر 
قصری از لطافت بیرون از اندرون می‌نمود درو از نعیم مقیم که در رصف نیاید. هر 
فضصری که از پافوت است شترفه‌هایشن آن زمتزد بز است؛ وهر چه از زر است 
شرفه‌هایش از نقرۂ خام است؛ر در هر قصری هفتاد هزار خانه است و در هر خانه تختی 
از آزد و تختی از] سیم و تختی از زمزّد و تختی از لزلق و بر هر تختی هفتاد هزار فرش 
نداخته از دیبی رنگین, و بر هر تختی حجله‌ای زده مک به در یاقوت [درخشان] در 
میان هر یکی حوری نشستهء بر هر حوری هفتاد حل از دیبای؟ رنگارنگ محش و به 
مشك مغز ساق آن حرری از پس آن هفتاد حله پیداست. از نازکی حل و تن حموری 
همچنان خُمر صافی در آبگینه تک" بر سر هر حوری تاجی مکل به درو جواهن: و در 
پای هر تختی کرسی از جواهر و مرگب به" پاقوت و زمرد. و در بهشت درختان دیدم که 
از برگش, [که اگر] سواره تبزتك هفتاد سال برود در زیر سایه آن به نهایت رسد" بو 














۱. در «لا: نما کنان, 
۷ الما یم 4 حدسی و از ماست. 





۵ در «لا»: و تن حوری چنان چه خمر صانی از آبگینه صالی. 
در ولا از جواهر؛ مرمع به 
در :رسد 


° ترجه پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


از میوه‌ای که در وهم و امکان نیست و در هر میوه‌ای لذْتی" و مزمنان آن را می‌چیننده و 
فی‌الحال باز به جایش همان میوه می‌روید و هر طعمی که بچشد (در بهشت] لذت آن در 
دهان می‌ماند تا آن وقت که وی خواهد. 

و دیدم اسبان و اشتران از درو یاقوت و بر هر دو از ياقوت زرد" و بر اپشان زین‌های 
زمزد و رکاب از در و ناقه‌ها از زمزد سبز و [دو] پر آن از پاقوت سرخ و در آنجا مرغان 
دیدم هر مرغی به قد اشتری و آرازها و نفمه‌ها می‌شنودم در بهشت که اگر کسی از اهل 
دنیا بشنود, چندین سال بیهوش باشد. و می‌گویند به سرود آن حوریان که, ما نازکانیم 
که هرگز پیر نشویم. ما لطیفانیم که هرگز کس از ما سیر نشود." و ما آراسته‌ایم* که 
هرگز برهنه نشویم. ما راضیانیم که هرگز به خشم نرویم: ما جاربدیم که هرگز نمیریم» 
ما خوشبريانيم که هرگز معطل نشویم؛ خوشا کسی که ما را در کنار گیرد و ما از آنِ 
وی‌باشیم, 

مصطفی 6ا فرمود که, درختان دیدم که شاخه‌هایش از دز و مرجان بود و بارش از 
زد سرخ. گفتم که پا رضوان) این درخت را چه گویند؟ گلت: این درخت طوبی است و در 
زیر درخت طربی پنج فصر دیدم که از زوشنی آن چشم بیننده خیره گشتی. گفتم: پا 
رضوان! این قصرها ابن پنج قصر] از آن کیست؟ گفت؛ یکی از آن بتول مریم دوم از آن 
ساره زن ابراهیم ۸# و سپرم از آن آنه بنت عزاحم ژن فرعونء چهارم از آن شاطمه 
زهرا (دختر تو] و پنجم از آن خدیجه کبری [زن توء سلام الله علیهن.] 

پس از آنجا بیرون رفتم تا رسیدم به سبدرةالمنتهی, در آنجا ہار دیگر پروردگار را 
تعالی و تفس مابین حجاب شنیدم."قال ال تمالی: و لقد راء نز اخری ند شدزة الشنئهن 
نذها جل القأوی. ندا شنودم از حضرت حق تعالی که می‌گرید: الشلام علي یا محفد ز 
رحفة الله و بُرَاثه.[۱۵۲] 

گفتم: یا ربی! از تو سلام [و تو سلام] و باز به تو می‌گردد سلام؛ یا ذوالجلال والاکرام! 
گفت: چگونه دیدی مقام و مرتبه تو نزد من و مرتبا مام ات تو؟ گفتم: با ربا سهین 


۱. در لاه: و در هر میرای لذتی که در همه میره‌داست. 
۲ در ولا: و بر هر اسب دو پر از پالوت زرد 





۴ در ول ما شهرنينيم که هرگ گی از ما سیر نشود. 

۵ در ولا: ما آراسته و پیراسته‌ایم 

١‏ در لاه: تعالی و تقدس بدیدم. مصحح: این شاهد نیز انند موارد دیگر نشان می دهد که نسطه 
لالاساعبل را یك سنی نرشته و لذا به رۋیت خدا باور دنه است. اما نسخه سپهسالار از آن شیمه پرده و 
لذا عبارت تفیرکرده است. 


ذکر معراج مصطلی (ص) ۲۵۱ 


مقام‌ھا و بزرگ‌ترین درجه‌ها! شکر نعمت تو هم تو توانی گفت؛ من عاجزم از شکر تر. 
بعد از آن فرمرد: یا محمد نماز به پای دار و آمر معروف و نهی منکر کن و صبر کن بر 
ایلای قومت و من با توام به نصر و تمکین, گفتم: يا ربّی! خبر کنم در زمین که من در 
حضرت همچون تو بوده‌ام. و مرا منت و کرامت کردی. گفت؛ بلی, چنین کن و حدیث گری 
از لضل ما بر تو و انعام ما گفتم؛ پا ری که مرا تصدیق کند؟ گلت: ازل علی 19 و بانی 
مزمنان؛ و هر که تکذیب کند تو را ازو بدبخت‌تر کسی نباشد صرف ی الس" مغفورا 
ه ما فذم بن ُنبك ؤ ما تاطر. 

آنگاه بازگشتم و بیامدم تا به بیت المعمرر" و بر براق سوار شدم و به بیت المقدس ٩‏ 
آمدم و باز به خانه آمدم؛ همچنان فراش من" گرم بود به قدرت الل تعالی و کمال حکمت 
ولدرت. 

روز دیگر مصطفیٌِ این سخن به عم خود عباس گفت؛ زپرا ازل کسی که دید در 
راه عباس ہود. لاجرم از فرزندان خلفای بنی عباس پیدا شدند و مك نعیم پافتند. گفتم: با 
عمی! با کس مگر زیرا که تکذیب کنندمبانا/ عباس گفت: وا که بگریم. چرا سناقب 
ابزرگ] تو نهان دارم؟ 

عباس به حرم آمد و با قریش خبر کرد. ایوجهل رسید. برخاست و به حرم آمد. 
مصطلفی ل را گفت: راست است که می‌گوپی که من دوش به بیت المقدس شدم و باز 
آمدم؟ [گفت: بلی. ابوجهل آراز برآورد و گفت بیایید ر محال بشنوید. محمد می‌گوید که 
من امشب به بیت المقدس رفتم و بان پس آمدم.] جماعت کقار جمع شدند و هر یکی 
سخنی گفتند. بعد از آن [به اتفاق] گفتند: ہیا و ما را خبری ده از بیت المقدس: و نشان بده 
درها و ستون‌ها و محراب و صخره ر قندیل. 

مصطفی 6لا فروماند."* جبرئیل 3 آمد و بیت المقدس را بیاورد و برابس [چشم] 
مصطفی"9 بداشت تا هر چه پرسند به یقین از آن خبر بازگفت. گفتند: کاروان ما در راه 








۱ در ولا در جهانا 

۲ در الام: ابوبکر صدیق| 
۴ در ولاه: انیا 

۴ در در ولا: بیت المقدس, 





در «لام: جامه خواب من 

۷ در ولام: مباداکه تکذ یب کنند و زان کنند. 

۸ در ولاه: و با فریش این سخن بگفت. خبر به گوش. 
٩‏ در ولا:: مصطفی سر در پیش انداخت. 


rar‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


شام است. کجا دیدی؟ گفت: در فلان جای» و فلان اشتر پیش آهنگ بود و وقتی که آفتاب 
سر از کوه بر زنده آن اشتر از لنیه کدی پیدا شود و درین سخن بودند که بکی می‌گوید: 
اينك اشتر, آفتاب سر از کوه بر زد و دیگری می‌گوید: اينك اشتر فلان, فی‌الحال ابوجهل 
هر دو دست بر هم زد و گلت: زهی ساحر!! تا جماعت مزمنان ای احمق جاهل! 
این چه تعّق به سحر دارد و کدام ساحر را این قدرت باشد و کرامت؟ تر خود از ابلهی. 
سحر را از معجزه فرق نمی‌کنی. 

پس مصطفی یا ذرمود که» در راه تشنه بودم ر به فلان حن عرب رفتم و ایشان به 
خراب بودند و از خيك ایشان آب خوردم. بروید و باز پرسید. برفتند و پرسیدند. گفنند؛ 
بلی, ما امشب خيك سربسته بودیم. بامداد گشاده دیدیم و آبش کم شده. گفتند: از آن 
محمد خورده است و از شما حلالی می‌طلبد. 

والحمد لله والشلام علی نبي محقد و آله أجمعين. 











ذکر انشقاق قمر 

چنین گرید راری ابوالحسن بکنری ان راویان که چون حق تعالی این آیت به 
مصطفی 6 فرستاد كه؛ و ألٍزغبیزنة رين ز اطلض جناحل من اغف من لین 
مصطفی ٤یا‏ طعامی ترتیب کرد کس فرستاد و مان ر پسر عمانش همه حاضر شدند 
و از آن مایده بخوردند و ابولهب از آن میان می‌گرید که این چه [قدر] طعام اسث که 
آوردی؟ مرا این‌ها ہس نکند. گفت: بگو: بسم انه الهمن الزهیم که بس کند. او به استهزاء 
بگفت و به سه لقمه سیر شد. پس گفت: یا عم| چرا نمی‌خوری؟ گفت: [1۵۴] سیر شدم. 
گفت :از برکت بسم الث الزحمن الزحيم. 

پس مصطفی ٤‏ برخاست و حمد و ثنای حق تعالی بخواند و بر ایشان این آیٹ 
بخواند و گفت: ای اعمام من! شما به این دین و ملت و سعادت اولی‌ترید. اپشان میچ 
نگفتند. نه يك و نه بد و برخاستند و برفتند. ابولهب از میان همه که با مصطلی 2 
دشمنی می‌ورزید برخاست و [دامن برافشاند و] بر استهزاء می‌گوید که ای محئدا 
برخیز که من و تو برویم به مجالس قریش و این دعوت به جای آور. در خانا خود چه 
می‌کنی؟" گفت: برخیز, برخاستند و به مسجد حرام آمدند و جماعت فریش و [باقی] 
قبایل نشسته بودند. 

مصطلی 8 بایستاد و به ہانگ بلند گفت: پا ہنی غالبا یا بنی‌کعب! یا بنیعبدالشمس! 
یا بنیعبدمناف! پا ہنی عبدالدارا یا بنی عبدالمطلب! یا بنیاسد! یا بنیامیه! یا بنی‌زهره! پا 








۱ در ولا زه ای ساحرد 
۲ در ولان چه می‌گریی؟ 


ذعر انشقاق قمر rar‏ 


بنیمخزوم! یا بنی‌هاشم! یا بنی‌عدی! بشنوید که چه می‌گویم شما را همه به یكبار روی 
به مصطفی کردند و گفتند: چه می‌فرمایی یا محمّد! گفت: بگویید با من کلمه‌ای که 
سبك باشد به زبان و سنگین آید در میزان: قول دا لصا لاله الا ال خد اشریك له و 
اقرارکنید که محمد رسول اله است بر حق و صدق. 

همه به یک‌بار بخندیدند و گفتند؛ محمد دیوانه شده است و گفتند؛ پا محمّدا چندپن 
بار از تو شنودیم: و تو این سخن مکرر می‌کنی. فا [ما] از تو نمی‌شنویم و تو هنوز 
الحاح می‌کنی, مکن. بازگرد. تر دیوانه‌ای.! ازین سخن باز آی» واگر نه میان ما و شما 
فتنه‌ای عظیم می‌شود [در میان] که خون‌ها ريخته شود. 

پیغم برل ایشان را رها کرد و بازگشت و به خانه خود آمد. در میان,ابوبکر ان منزل 
خود بیرون آمده بود در راه به ابوجهل رسد ار را خشمناك دید. گفت: با عتیق! بگو آن 
یار تر را که ازین محال باز آید و دیگر سخن‌های محال نگوید. ابربکر گلت: حاشا که او 
محال گوید. معد صادل و امین است و ازو راست‌گوی‌تر در میان شماء بلکه در هما 
عالم نیست. محال و دروغگار دیگران است: 

گفت: من به تر می‌گریم که بگویش نا آزین سخن‌ها باز آید راگر نه فتنه‌ها خواهد شدن 
تا دانسته باشی. ابوبکر ازو اعراض کرد.ابرجهل بیهرده گفزش آغاز کرد. 

[ابوبکر| به منزل مصطلی "3 آمد. پرسید گه. خبر چیست "که ملولی؟ گلت:یا رسول 
اشا این ابوجهل ایذا به ما رساند.پیقمب !فد که ت صبر کن نا لطایك إو حکمت] 
حضرت حق نعالی تفرّج کنی. خدای تعالی مرا وعده کرده است به نصرت بر ایشان؛ و 
حاشا که حق تعالی وعد خلاف کندہ تو دل خوش دار, 

عثمان عقن نبز بیامد و همین گفت که ابوجهل سفاهت می‌کند و ما را بیم می‌دهد, 
عثمان را نیز همین گفت که به ابربکر گفته بود. علی کرم له وجهه در گذار بود و 
ابوجهل را در راہ دید او را گفت: پا علی! محّد را از سر ما دور دار و ازین سخن وی را 
نهی کن. علی 4 به خشم رفت و گفت: ويلك یا آنلص الناس!از بهر خاطر چون ٿو ابلهی؛ 
محفد ًا ترك حق و صدق کند و امر خالق هیجده هزار عالم رها کند؟ و این بگفت و 
مشتی چند بر گردن او زد" که بیم بود که چشمهایش برون آید و خون از بینی‌اش 
روانه‌شد. 


۱. در دلاء: مگر نیست که نو دیراه‌ای, 

۲ در دلا: اعراض کرد و جهل و بیهرده گفنش, (مصحح: پیداست که کالب نسطه ولاء اشباه خرانده 
است). 

۳ در ولا: خیر است 

۴ در واه بر سرش فر و کوفت. 


f‏ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


و [علی]' در آن خشم و تندی بیامد بر مصطفی لا وان هر بهم رلته مصطلفی ٤ل‏ 
فرمود که یا علی| خیر است. کفاك له طوارق الرّدی و حصن من الأذی. گفت: یا رسول! مرا 
به ابوجهل گذار افتاد و بیهودهآی] چند بگفت. از آن به خشم رفتم. گلت: چیزی به او 
گفتی؟ گفت: نعم. سر و رریش خرد کردم و اگر زیاده می‌گفت؛ بر زمینش" می‌انداختم» 
بلک" می‌کشتم. دل ما تنگ شد از دست این جاهل چند و سیه 

مصطفی ٤‏ علی ۵ را باز آورد [به لطف] از خشم؛ و درین بردند که طلحه درآمد و 
خاطرش ملول. سلام کرد ر پریشان بود. گفت: یا طلحه| خیر است. گفت: یا رسول اشا خیر 
است. این زمان [۱۵۵] در ابطح بودم و جمعی انبوه از سادات قریش و اکابر اپشان و 
مشایخ و رژسا حاضر بودند مثل مُرّة بن مروان و ابوسفیان صخر بن حرب و امټا بن 
خلف و کمب‌بن آمامه و ابولهب‌بن عبدالمطلب و ولیدبن عقبه ر عمروبن عبدزد العامری و 
حسان‌بن اسود و مالك بن عوف ر صفوان‌بن اميه ر جنادةبن ربیعه [و حارث بن ربیمه] و 
سمل‌بن عامر و سهل‌بن الجراح و علقمةبن مالك و فضل‌بن عامر و عبداللات و ابوزهره‌بن 
معید. یا رسول اله! شمار کردم صد و هفتا تن از بزرگان مکه از اهل بطها و ابرجهل 
میان ایشان شکایت می‌کند. و می‌گویند که, اتف کرده‌اند با هم بروند که ہر حسبیب‌بن 
مالک‌بن عرف‌بن هیثم‌بن عیاض الکندی و تو منی‌دانی حبیب را که مرد دانشمند و 
سالخورده است و از عمرار صد و بیست سال گذشته است: و نمی‌دانم که از جمع شدن و 
نزد او رفتن چه فصد دارند؟ 

علمان عفان می‌گوید که, آن مرد هیچ دين نمانده است که نورزیده است. ترسایی و 
بهودی و آنش‌پرستی و ستاره‌پرستی و هر کتاب که در دنیاست خوانده و هر رقت که بر 
اسب" نشیند. بیست هزار مرد با وی بنشینند و ایشان عازمند" که او را بیارند و با تو 
بحث کند و تو را پشکند در حجنت و بحث؛ و مشك و ماء ورد و بوی‌های خوش شهد 
کرده‌ان تا ایشان "را بمالند مردم را وقتی که حبیب [بن مالك] بیاید. و خاکستر په آب و 





۲ در لا به رویش بر زمین 

۳ در لاه: به لگدش. (مصحح: یکی از ابن دو بلکه و لگد را اشباه خوانده استا). 
۴ در «لام: این جاهلان و سفیهان. 

۵ در اصل: صحینا 

٩‏ در ولاه او و که پر می 

۷ در لاد هزنند. 
۸ در ولاه اسان 








ذکر انشقاق قمر ۲۵۵ 


فحم! سرشته‌اند که خانه‌های بنی‌هاشم را سیاه کنند و ما را از این جهت سلالت است 
[یسی یا رسول الله). 

مصطفی# چون بشنید, سر در پیش انداخت و عرق در پیشانی مبارکش مائند 
مروارید تر که از صدف" باز شرد روانه گشت. درین میان حمزه رخضی الله عنه - 
برخاست ر گفت: ای قوم! دل قوی دارید و شما دل مصطفی را مشفول کردید به این 
چیزها.؟ یا حبیبی! با محقدا دل خوش دار که خدای تو قادر است بر پراکندن کلمه و 
اجتماع ایشان. و کشتن آتش ایشان و دفع حجّت ایشان, و اگر طلب شر کنند بنمایم اپشان 
را که مردی چون است.۴ 

مصطفی ٤ا‏ فرمود که پا هم! من واثقم به خدای تعالی و مستوگلم برو در بسختی 
وخوشی. 

ایشان درین سخن بودند که جبرئیل8 بیامد و بایستاد و پرها باز کرد [به حیلی که 
از شرق تا غرب فرو گرفت و] با عت گفت: لام تیف یا زشول انث خق تعالی بفراد 
الشلام ز خض باكّميةوالاکرام. و می‌فراید که تو دل قوی دار که من با تم و تو را 
نصرت دهم و عزّت بخشم و دشمنان تواهمه را مقهرر کنم [و نان کنم که دل تو 
می‌خراهد نه | که همه در قبضا قدرت منند: صبن کن که عجایب قدرت ما مشاهده* کنی ر 
ببینی که چون مکه و اهلش و همه عرب و هجم در حکم و تصرف تو می‌کنم و من هما 
عالم را برای تو آفریده‌ام و اگر نه می‌بودی؛ نه لك آفریدمی و نه ملك و بدان که حبیب 
ین مالك] بر تو م‌آید و فوم و غیره با وی باشنده و به ار دختری باشد گوشت پاره‌ای 
بی‌دست و پای و او دختر را به کسی داده است که او را هیاض‌بن فرد گویند و از آن مرد 
طلب مهر سنگین کرده‌اند تا مرد از سر آن بگذرده و شرم دارد که حال دختر اعلام کند و 
هزار ناقه به مهر داده است و هزار شتر و صد اسب مادیان و طلب عروسی کرده. حبیب 
از شرمساری, همه روز مدافعت می‌کند؛[و از وقت به رقت] و اسروز و شردا هلت 
می‌خواهد و درمانده است و خواهد آمدن تا ال تو معجزه طلب ند یکی آن که دخش وی 
کامل‌الصورة شود دیگر آن که نخل خشك که در مگ است تازه گردد ر ہار آورد' در 
زمان و بارش بخورنده و دیگر آن که از تو بخواهد که ماه شب هشتم بدر شود و به زمین 


ذفال. 
۲ در «لا:: سلکله 

۳ در ولا په این خیرها: 

۴ در ولا: مردی چیست و مردان کستند. 
۵ در دایز تماشاء 

در لا»: بر بدهد. 





e‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


آید و به دو شکافت گردد. و نیم آن در آستین تو درآید و نیم دیگر در آستین دیگر و باز 
هر دو به هم متصل شوند و به آسمان [۱۵۶] رود و من همه چیز را در حکم تو کرده‌ام و 
کلید آن به تو بخشیدم! که هر چه بگویی کُن فیُون. 

مصطفی ا سجده شکر کرد و خبر کرد اصحاب را که شما دل خوش دارید که حق 
تعالی مرا وعده کرده است به نصر پاران همه خوش دل شدند. 

و از این طرف روز دیگر سادات و قوم و غیره از مکه و اکابر حرم صد و هفتاد سید 
عزم کردند و انزد حبیب. [و ابوجهل مقدم ایشان و همه زره‌ها پوشیدند و خودها 
بر سر نهادند و نیزه و شمشیر را همایل کردند و سوی دیار حبیب ]روی نهادند. چون 
نزديك رسیدند حبیب در شکار بود و قوم با او بودنده و عمش جودر با وی بود ر این 
جودر سواری بود جسیم درآزبالا؛ با فیبت که با چهاررصد مرڈ تنها جنگ کردی و پك 
چشم وی ناقص بود. چون که حبیب گرد سراران بدید گفت: ای سادات! این گرره 
می‌بینید؟ گفتند؛بلی, گفت: نگه کنید,اگر مهمان مایند فبها و نعم: و اگر دشمن‌اند ٹا معد 
باشیم.برادرش می‌گوید:دل خرش دار, این آن است که دویست سوار باشند. من تنها 
با چهارصد مرد می‌کوشم. اگر خواهی بروم و آیشنان همه بیارم. گلت: تمجیل مکن (صبر 
کردند تا نزديك شدند] دیدند عمامه‌های اشرات مکه و [پهلوانان حجان و] سواران 
قریش بودند. 

حبیب می‌گوید؛ ایا عجبا چه افتاده است سادات مکه را که همه به اتفاق بیرن آمده‌اند؟ 
ایشان را قصه" و مهمّی سخت واقع شده است؟ چون که به هم نزديك شدند انها پیاده 
گشتند و ایشان نیز فرود آمدند و همدیگر را سلام کردند و در کنار گرفتند. هبیب اشارت 
کرد تا فومش بازگردند. و روی سوی ابوجهل کرد و گلت:ای سیدا خیر است که این دیار 
را مشّف کرده‌اید و بر ما آمدهاید. قاصد یا خود در گذار بده‌یدر عزم جای دیگر دارید؟ 

گفت؛ قاصد بر شما آمده‌ام به جهت مشکلی که ما را افتاده است تا به رأی مبارك شما 
حل شود. گفت: چه مشکل و چه قضیه؟ بازگویید [تا ببینم]1 

ابوجهل گفت: سخن بسیار است تا باهم بنشینیم بعد از آن گلته شود. حبیب ایشان 
را برگرفت ر به منزل خود برد. و مجلسی بزرگانه ترتیب کرد و طعام‌های گوناگون 
کشیدند" و بعد از همام قدح‌های زین و نقره‌گین بیاوردند و باده‌ها در کاسه‌ها" ریځتند 
و کلیزکان میه بیامدند و دف و مزهر و مزامیر چنانچه عادت عرب باشد, آغاز کردند. 











۱ در لاه؛ وکلمه وکن» به تو بخشیدهام. 
۲ در ولا ضبه. 

۳ در لاا پیش کشید. 

۴ در لاد گان‌ها 


ذکر انشقاق قمر AY‏ 


ابوجهل گفت: پا سید! ما را پروای این معنی نیست, حالیا در کار ما اندیشه کن, گفت: 
بگو.! ابوجهل آغان کرد و مدحی بلیخ بگفت حبیب را و گفت: امروز در عرب هیچ کس از 
تو بزرگ‌تر نیست و کسی که فرمانرواست جز شما نیست وتو [بحمد الله] دانشمندی و 
عالمی و شجاعت و لشکر و مال و جاه داری و پناه و پشت عربی؛ و تر می‌دانی که ما اهل 
بیت حرم و مقام و زمزم و صفا و مروه و عرفاتیم. ما منکر فخر و شرف بنی‌هاشم 
نیستیم و ایشان همه تا بوده‌اند همه سادات بوده‌انده لیکن این زمان در مپان ایشان 
شخصی پیدا شده؛ ینیم بود و جد وی کفیل بوده: جّش مرده همش کفیل شد و تا بزرگ 
شد میان ما عاقل و محتشم و ساکن بود و راست‌گوي امین. چون بزرگ شد و به سن 
چهل سالگی رسید. آغازٍ دروغ کرد و دماغش خال پافت و تشویش خاطر ما می‌دهد و 
خدایان ما را هجو می‌کند و مذمّت و سرزنش‌ها" می‌کند و می‌گرید که شما و خدایبان 
شما هیزم درزخ خواهید شدن, ر ما را بی‌عقل و جاهل می‌شمرد و می‌گوید که خداپی که 
در آسمان است او را به همه خلق به رسالت فرستاده است و هم دین‌ها غپر از دین او 
باطل است و بیهوده؛ ر بعضی اوقات صبرعشن می‌گیرد و آر کف می‌کند ر بیخود می‌شود. 
چون که با خود می‌آید] می‌گوید که: فرشته‌ای از آسمان به زمین " آمد و چنین گفت و 
چیزی می‌خواند بر ما که نه به شع می‌ماند نه به غیر شمر و می‌گوید که این پیفام 
خدای آسمان و زمین است وازین جهت چبزها" می‌گوید و ما تا به این زمان تحمل کردم 
تادرین دو سه روزه [۱۵۷] برخاست و میان ما آغاز کرد که خدای تعالی شما را می‌گوید 
که دست ان بتان بدارید و در دین من درآپید و ما را بیم می‌دهد به عذاب, و ما به اتفاق بر 
تو آمده‌ایم ر پناه به تو آررده: مگر قدم‌رنجه کنی و به مه بیایی و وی را بخوانی ر 
نصیحت کنی. اگر بازگشت فبها وال او را به حجّت ملزم کنی و ار خود کجا تواند که با تو 
به حجّت بیرون آید. بعد از آن وی را از مکه بیرون کنیم [ر هر کس از فومش که پیروی 
وی می‌کنند که] می‌ترسیم که کار او دراز شود و میان ما و بنی‌هاشم فتنه‌ها شود [د 
خونها ريخته شود و حرم خراب گردد. 

چون که حبیب این سفن بشنید زمانی به خود اندیشه کرد. آنگاه سر بر آورد و گلت: 
یا بن عمی! وقتی که بنیاد بر اساس خود نمی‌نهید. زود خراب شود و زبان دروگوی 
بسته شود و من می‌خواهم که ارلا تحقیق کنم کار آن مرد. از شما چیزی می‌پرسم [باید] 





۱. در «لا::گفت بياکه تا چه داری. 
۷ در ولاه سرزتش ماء 

۴ در ولا بر من 

۴ در ولاء: ر از این صفت خبرهاء 


ا ترجمة پارسی ذروة العليا في سيرة المصطفى (ص) 


که راست بگویید؛ تا وقتی که به این مرد سم دانم که با وی چگونه سخن کنم' زیرا که 
من می‌دانم و نزد من محلّق است که درین وقت پیفمبری صاحبقران که همه دنیابگیرد و 
همه دین‌ها براندازد و دین وی ظاهر و عزیز گردد, آشکارا خواهد شدن. گفت: ال نام ار 
چیست که این دعری می‌کند؟ گفتند: نامش محمد است. حبیب گفت: والل! نامش محمد 
گفته‌اند. پس گفت: کسی دیگر بر شما هست که نام ار محمّد بود؟ گفتند: نه. پس گفت: 
نسبش؟ گفت: وا یا سید! که دروغ زشت است از مردان, نسبش عالی ر شریف ہن 
شریف است] . حبیب گفت: و این شریف چه صورت دارد؟ گفت: آنچه راست است 
صررت زیبا و ملیع در غایت حسن. 

حبیب گفت؛ پاابن هشام| به مراد برسی به حق کعبه که وصفش چنانچه هست بگو تا 
من بدانم به تحقیق. گفت: واا!پاابن مالك! او روشن‌تر است از قمر و خوب‌تر است از بدر 
و سخنش شیرین‌تر از شکر و دندان‌هایش گوئیا که لؤلؤیی تر است و عظیم باهیبت است؛ 
موی دارد تا پس پشت؛" قدی معتدل, نه خُرد و نه بزرگ؛ سلام کند" اول و مصالعت 
توانگر و درریش کند؛ هميشه خوش بری بردای پاکیزه یا حبیب! سخنی دارد دلفریب و 
مردم را به حلاوت سخن از راه میب از دینش سیر نمی‌شود و این سخن‌ها از 
ابوجهل بی‌اخنیار پیدا شد. زیرا که حق تعالی بر زبان وی مدح‌های وی می‌رانده على رغم 
حاسد و بدخواه [چنانچه: 

مناقب شهدوا العدة بفضلها و الفضل ما شهدت به الأهداء] 

پس حبیب گفت:ای سيدا کسی که به این صورت و سیرت باشد " چراش مکروه می‌داری؟ 

ابوجهل گلت: پا سیّدی! دعوی باطل می‌کند. باشد او را ملزم ثوان کردن.* [حبیب 
گلت:]" ار را هیچ معجزه و کرامت پیدا نمی‌شود؟ زیرا که علامت انبیاء معجزه و کرامت 
است. 

گفت: ازر سعجزه [و دلالت] ندیدیم الا سخت ساحر است. سحرها ازو مشاهده 
کرده‌ايم و می‌گنیم. 

گفت: چه دیه‌ای؟ گفت: ابر پاره‌ای بر وی سایه می‌اندازد و اشتر با وی سفن می‌کند 
و پای‌هایش می‌بوسد و سنگ در دیوار به وی سلام می‌کند. 





حکرت کنم: 

۴ در دلاه؛ مریی دارد درازء 

خرد و بزرگل سلام گند (مصحح: مدن لالا یی اشکال نیسته) 
۴ در «ل:: صفت و صورت و سیرث پسندیده و زیاست. 

کس که دعوی ګند که باطل باشد ری راه ملزم توان گردن او راء 











ذکر انشقاق قمر ۳۵۹ 


حبیب گفت؛ این سحر است یا عرب! و حقٌ الکعبه که هرگز در عمرم نشنوده‌ام که 
ساحری رااپرپارهای برو سای ات باشد و پر بهایم و جماد سلام کرده پاشند وین 
مرد را نشانی" بزرگ خواهد بودن. ابوجهل گفت: پا سیدی! ما بر تو آمده‌ایم که ما را 
مددی کنی؛ ندانستیم که تو حجّت بر ما ثابت می‌کنی. 

حبیب گفت: بر شما دشوار" نیاید که اين را درین مجلس می‌گویم و اما سخن من 
وفتی که به مکه روم و او حاضر باشد. چیزی دیگر بُّد. 

پس حبیب گفت: یا سيدا باه که می‌خواهم که صفت این مرد شنزم بار دیگل ابوجهل 
گفت: واه ای سيدا مرا حال تو نيك نمی‌آیده زیرا که تو نادیده عاشق او شده‌ای, والتی که او 
را ببینی چون باشد؟ اکنون به ما بگوبید که. چه خواهید ازو طلب کردن از معجزات محند 
تا ببینم که ار عاجز خواهد شدن پا نه [1۵۸] تا تر را حاجت آمدن و زحمت کشیدن ن 
و گوییم که ما به صید بودیم [و اگر از آن عاجز خراهد شدن تا به اتفاق برویم], گفت: 
اباالحکم! بدان که مرا دختری است بی‌دست و پای و بی‌چشم و بی‌گوش و گوشت پاره‌ای 
است؛ او را با خود ببرم و بگویم اگر راست مي‌گوبی که پیفمبرم؛ از خدا بخواه که دختر 
من درست گردد؟ و صورتش کامل و خوب بین آید. 

ابوجهل گلت کہ یا سیدی! إو الله که ین کارا کند] ار یعئی محمد «در سن هلت 
ساله بود که دیگری را چنین خرش کرده اس 

گلت: دیگر چه خواهی خواسنت؟ گلت: می‌دانم که دن بعطن شاجم نغلی خشك است 
سالخررده. خواهم گفت که اگر راست می‌گوبی خرمای تر ازین چرب بر ما خوران. 

ابرجهل گفت: وا یا سیدی! او به عمر هفت ساله بود که از درخت خرمای خشك رطب 
فی آورد. 

حبیب بخندید گلت: بیا به پیش نا با تو سخنی در گوش بگویم که زبان عافلان ازو 
بسته شود. ابوجهل نزديك شد و حبیب در گوش او سخنی [چند پنهان] گلت. ابوجهل 
عمامه از سر بیانداخت و بانگ برآورد و قهقهه زد از خرّمی و گفت: یا عرب| به حق گعبه 
که محمد مغلوب شد و این که حبیب می‌گوید مقدور [هیچ کس] نیست نه ساحر و 
ئەنبى. 

سادات گفتند: [(هیست] آخر حبیب نیز به ما بگوید. 

گفت: خواهید دانستن, مصلحت نیست در مجلس گفتن مبادا که خبر به مهت 6 
رسد و او در پی حیلتی باشد و سحری برانگیزد. برخیزید تا برویم. حبیب گلت: 

















۱ در «لاه: شانی. 
۲ در لاد دشخوار. 
۳ در ولد خوش گند. 


1۶۰ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


شما را ضیافت است. بعد از آن بروید. قوم سه روز بنشستند و همه روزه به عشرت 
مشغول بودند و شادی کردند. [سه روز به عشرت ر اکل و شرب و رود و سرود دف و 
نای و بربط مشفول شدند و شادی کردند و خرمی]: 

بعد از سه روز ابوجهل و یارانش برخاستند و روانه شدند. حبیب آواز داد قوم راو با 
خود قبایل سادات برداشت و ابوجهل را گفت: روانه شوید, آینگ] با برادرم که من از پی 
شما بیرون آیم. حبیب در خانه رفت و هودجی از دیبای سرخ ترتیب کرد مکل به در و 
جراهر و بر زن آمد و گفت: می‌خراهم که دختر را با خود به مکه برم تا بود که خوش 
شود. گفت؛ اگر دختر را به مکه بری سسعادت تو و دختر باشد. گفتای: از کجا این 
می‌گویی؟ گفت: امشب به خواب دیدم که مرغی بیامد و دخترم را به منقار گرفت و به هوا 
برد. من فریاد کردم که این مسکینه را چه می‌کنید؟ آوازی شنیدم که گفت: وی را به مکه 
می‌بریم نا محمد ال (نبی آخر الزمان] ری را درست! کند. اکنون زینهار مگذار 
کهدشمنان محمد بر وی دست یابند ر همه را فهر کن. گفت؛ چنین کنم اگر دخترم 
خوش کند. 

پس حبیب روانه شد و دختر را پا خون برد گویند که. شیطان متعزض حبیب شد و 
گلت: خدای تو عاجز است ازین که مي‌خواهی تا تو نزديك آن مرد روی؟ بازگرد و پیش 
الهت رو و سجده کن و تضرع نمای تا به مراد برسی؛ واو را بتی بود مکل به در و جواهر. 
از زر بود و تاجی بر سر وی؛ و بر تخت عاج و ابو نشانده و هر وقت که وی را حاجنی 
بودی بر وی آمدی و وی را سجده بردی. 

در آن روز رفت و پیش بت سجده کرد وتضرّع‌ها نمود ر گفت: [ای اله عظیما] من مدت 
مدید است که تو را می‌پرستم و [دیر است] از تو حاجت نخراستم و هميشه تو را 
جامه‌های خرب پوشانم و تاج و تخت به تو دادهام. امروز حاجتی به تو دارم اگر برآوری 
بعد ازین در عبادت و تعظیم زیادت کنم؛ و دفع دشمنا | و اگرنه به هق خدای 
ابراهیم و اسماعیل که تو را دیگر سجده نکنم و حاجت خود بگفت. یعنی دختر را [تن! 
درست گن. 

زمانی دراز سر به سجده نهاده: پنداشت که حاجت روا شده است؛ پس سر برآورد و 
دختر را به حال خود دید. به خشم رفت و گفت: لعنت بر تو بادء ای بت بی‌جان| هیچ مرا 
حرمتی پیش تو نیست إو سبلت مرا عّتی نیست. این بگفت] و دست در قبضۀ شمشیر 
کرد و بر سر بت فرود آورد و بت را به در نیم کرد و به دور آنداخت؛ و حبیب شرسید. 
پنداشت که بر سر وی نازله فرود آید از سبب آن پ 











۷ در ولا؛ تدرست. 


ذکر انشقاق قمر ۲۶۱ 


راضیمة عمری چیزی که نه نفع دارد و نه ضرر [می پرستم]. [۱۵۹] این چه بدبختی! 
است که پدران و مادران بوده‌اند و این عقل و روشنایی همه به سبب آن شد که متوجه 
مصطلفی 6ا شده بود و مصطفی 3 نتظار وی می‌کشید و شیطان رجیم غایب و خاسر 
شد و پریشان از آن حرکت و اندیشه و همه کار وی چنین است. 

بعد از آن حبیب [با سادات] روانه شد تا به مکه رسیدند. اهل مکه به جملگی بیردن 
آمدند الا مؤمنان مگر که ابوبکر بیرون آمد و بر باب شبیکه بایستاد و همه قبایل رابك به 
بك می‌شمرد و همه را می‌شناخت و حبیب و قومش را همه در حرم فسرود آوردشد و 
بساط‌های ررمی و نطع‌های یمنی و دیباهای عراقی و مسغده‌های شامی بگستردند و 
تختی از عاج نهادند و حبیب بر آن بنشست و ابوجهل رفت و همه قبایل را از خرد و بزرگ 
جمع کرد و به دست‌برس حبیب آورد" و تعظیم هر چه تمام‌تر به جای آورد به طمع آن 
که نصرت وی کند. 

ابوبکر بازگشت و به حضرت مصطفی*# آمد و حکایت کرد که چنین مردم انبوه 
آمده‌اند و دلتنگی نمود, مصطلی علیه الصَوة «فرمود که برو, تنیز (سر] لماشی که 
داری در بازار بگشای مگر معاملتی بکنی گفت: ی محمد! اگر مال دبا همه به من دهند که 
مرا دل خوش شود و دل به بیع و شیری دارم تا بینم که عاقبت کار به چه می‌انجامد؟ 
گلت: پا ابربکرا دل خوش دار که عاقبټ ظفر ر نصرت از آن دوستان خداست و خذلان و 
رسوابی از آن دشمنان وی است. پس آبوبکر دلخوش شد 

ابرجهل برخاست و گفت: پا سټدا ينك همه سادات و قبایل مکه حاضرند الا بی‌هاشم 
که نیامدهائد. چه می‌فرمایی؟ اگر مصلحت می‌بینی ایشان را حاضر کنیم نا به هم متفق 
باشیم. 

گلت؛ مصلحت است. شما بروید و ایشان را جمع کنید. 

گفت: یا سیدا دیگری را بفرست تا برود,زیرا که ايشان مرا دشمن می‌دارند. گفت: 
معذورند. زیرا که تو سید و بزرگ ایشان را دشمن می‌داری, پس چهل تن از سادات معیّن 
کردند تا بروند و بنی‌هاشم را حاضر کنند و وصیّت کرد ایشان را که با ایشان به اذب و 
لف و تواضع باشند؛ مبادا به شر و فتنه انجامد. گفتند؛ سمعا و طاعةٌ و روانه شدند تا به 
منزل ابوطالب رسیدند و بر در بایستادند و در کوفتند. ابوطالب بیرون آمد و سلام کرد؟ 
و گفت: خی باشد؛ یا سادات عرب!" چه کار است و چه خدمت؟ گفتند: حبیب‌بن مالک این 








۱ در «لاع: بی خردی 

۲ در ولا و رو به سری حبیب آورد. 
۴ در ولا و سلام و اگرامکردند. 

۴ در ولای: سادات گنده و سروران عرب. 


r‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة انمصطفی (ص) 


دیار را مشرّف کرده و به زیارت آمده و توقع از فضل و کرم شما دارند که ایشان را 
مشرف کنید و از جهت کلفت. خود نیامد [مبادا شما را تکللی باشد]. 

ابوطالب گفت: کرامة و اعزازا! او سید بزرگ است و واجب است بر ما که حق انقدام پر 
دی رریم. گفتند: می‌خواهیم که با بنوهاشم] به اتفاق باشیم.' گفت: آری. پس گس 
فرستاد و بنی‌هاشم و بنی‌عدی همه را جمع کردند و به اتفاق برخاستند و بر حبیب آمدند 
ر همه برخاستند و ابرطالب صفوف قوم می‌شکافت با پسران و برادران تا نزديك حبیب 
رسیدند. 

حبیب برخاست و ری را در کنار گرفت و تعظیم [و اکرامی هرچند تمام‌تر به جای 
آوردند و مدح و) نا خراندندابوطالب را و گفت: شما فخر و زین همه قبایل‌اید و اشراف 
همه اهل مکهاید و عرب همه می‌شناسند قدر و [مرتبه و] منزات شما و سعترفند به 
سیادت و شرف شما چون که بنشستند و زمانی بگذشت همه سادا تا مفارضه 
می‌رود میان حبیب ر ابرطالب." پس حبیب آغاز کرد و گفت: شك نیست که هر کس از 
قریب و بعید که ایشان را قضیه و مشکلن مي‌افتده بر شما می‌آیند و شما آن قضیه را 
نیکو" می‌سازید به رأی صایب و فکز و اندیشا رست [روشن خودل اینك سادات و 
رسای قوم شما همه [به اتفاق] آمده‌اند بر من ق نمودند که در میان شما جوانمردی پیدا 
شده است و دعوی می‌کند که [۱۶۰] اي فرستادْ حق ابیت بر همه خلق از جنٌ و انس و 
هرب و عجم و سرخ وسفید و ترك و دیلم؛ ر این قاعده مقزر است از قدیم که هر گس که 
دهوی نبّت می‌کند او را دلایل و معجزات و کرامات می‌باشد تا مردم مطمئن شوند به 
راست‌گویی وی, و بر ایشان آسان باشد فرمان بردن وی و در حکم او درآمدن. اکنون از 
کرم این شخص که زعم ایشان است همه به اتفاق که دیوانه شده است. بايد که او را علاج 
کنید تا بد که با خود آید و از سر این سخن بگذرد و اگر نه حرمت تز بودی, ایشان چنین 
می‌گویند که دیر بودی که ما او را هلاك می‌کردیم» زیرا که ما را سفیه می‌خواند و خدایان 
ما را هجو می‌کند و عیب و سرزنش بسیار می‌کند و ما تحمل همه از برای خاطر سید 
ابو طالب می‌کنيم و اگر غیر وی بودی بعضی ازین وی را میشر نشدی, اکنون چه 
می‌فرمایی؟ بگو تا حاضران بشنوند. 

ابرطالب [روی سوی حبیب کرد و] گفت: ها الملد! آشرقث َد القياهب و أزهزث بف 
المراتب, بدان که تر مردی سالخورده‌ای و تجارب روزگار کرده. پسر برادر من هیچ گس 








۲ در اصل: بشید 
منتظر بودند تا چه می‌رود میان حبیب و ابوطالب. 





ذکر انشقاق قمر ۶۳ 


را به زور و عُنف دعوت نمی‌کند به دن خود. ا قوم وقبیله و عشیرت! خود را می‌خواند 
و دعوت ایشان می‌کند و با این مردم کاری ندارد که جمع شده‌اند بجز آن که می‌گویند که» 
شما را خدایی هست که هفت طبقات آسمان بی‌ستون بر پای کرده و ستارگان روشن بر 
وی نگاشته و جن و انس و رحش و طیر آفریده و روزي همه می‌رساند و آدمی را به این 
صورت کامل کرده: به دو چشم بینا و زبان گویا و گوش شنوا و دست گیرا و باقی اعضاء 
و کسی که چنین حکیم صانع به این قدرت [کامل] باشد. هر آپنه دانا ر بینا باشد ر و 
خلقش را به هرزه نگذارد که بدانند که چه کنند تا نجات یابند و چه کنند تا هلاك نشوند." 
و به ناچار یکی را از میان فرزندان آدم معین می‌کند در هر وقتی که فترتی باشند و مردم 
بی‌امام و پیشوا و رهنما می‌باشند و وی را مخصوص می‌کند به وحی و الهام؛ و پیفامبر 
و فرشته‌ای که او را جبرئیل گویند می‌فرسند بر وی تا مردم را به راه نجات و سعادت 
آورد و وی را پرستند و دست از بت‌پرستی بازدارند, و با این همه ازین قوم باز پرس که. 
شما هرگز از کودکی بان ازین محمدل هیچ دررغ شنیدید و پا طلب سیادت و ریاست 
ازو مشاهده کردید؟ چگونه ری را در گودکی مجند صادق امین می‌خواندید. چون که 
عافل‌تر و بزرگتر شد او را دیوانه و مصنزوع و ساحر و دروغ‌گوی می‌خوانید؟ 

حبیب گفت:والااینها که نو نشان س‌دهی قمه دلیل صسدق و عل است, لیکن 
می‌خواهم که او ما را مشرّف کند تا یگن از شمایل مٌبارك ار را ببینيم و سخنی وی 
بشنویم و تحقیق کار وی کرده شود و میان شما صلح افتد و فتنه و آشرب ر خلاف باز 
نشیند؛ زیرا که جنگ و ستیزه و سخالفت, خاندان قدیم را وران کند. 

ابوجهل از جای برجست و گفت: یا سیدا او را سرش" بزرگ است و هرگز راضسی 
نشود که میان مردم و مجلس سادات درآید ر بنشیند. ار خراهد که دیگران بر وی جمع 
شوند. ار می‌خواهی که وی بياید کسانی که زیردست باشند بفرست تا ار را به فضب 
[خراه و نخواه]بیارند.هنوز این سخن تعام از دهانش بیرون نیامده بود که پك طبانچه بر 
فاش آمد که جهان بر چشم او تاريك شد و هوش از سرش برفت. 

ابرجهل نگاه کرد تا که بود که بر وی دست داز کرد علی‌1 را دید رگ ھر دو 
چشمش برخاسته. گلت: یا نجس غذاا" که تراد که محشلل را [به شخب و زورا 
بیاررد؟ واا که هر کس که نام وی به بی‌ادبی برد سرش به این شمشیر از تن بیندازم. 

و گویند که» در میان عُقبة‌بن [آبی|معیط -لعنه انش -یوخاسه رافک یا اباطالب! اگر 





۱. در ملا ثرت. 
ER‏ 





۶۴ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


محمد [۱۶۱] از این دعوی بان نمی‌آید نزد چنین ملیکی بروی و بر تو وبال باشد و بر 
آن کس که حمایت وی کند. ای ابوطالب و ای سید! تو راضی نیستی که نام لات و زی 
برافتد! و هبل اعلاء و اساف و نائله [و منات]. اكرامة لکم یا بنی‌هاشم! راگر چنانچه این 
ملك وی را از سر ما بازندر. لابد ما او را بکشیم یا از میان خود یرون کنیم. و از خشم 
لرزه بر وی افتاد و ابوجهل لعین معاونت او می‌کرد. پس گفت: ای ابوطالب! ما به تو 
ریاست و پیشوایی دادیم برای آن که تو در دین ما بودی و اينك برادرزاد؛ تو در جرض ما 
خوض می‌کند و تجهیل گذشتگان ما می‌کند و دشنام می‌دهد خدایان ما را و ما هرگز به 
این رضا نخواهیم داد. 

پس ابوطالپ برخاست و اشارت کرد بر مردمان که خاموش باشید ر روی به عباس 
کرد و برادران و ارلاهبراران» و گفت: پا بنی عبدالسطلب! این ہد این است؟ که ما 
می‌اندیشیم از جهت محمد و آغاز کرد و گفت: 

آوصی بنصر الثبی الخیر نشهده غل انس و شيخ الفوم هناسا 
ز خسمزه لأس الضامي خقبقة و جسعلراآن بُسدودان والناسا 
لوا بدا با ؤلدى فی نر اعفد دون الئاس آتسزاشا؟ 
و گویند که. حمزه هم در آن زمان آمده بود و پتهان چه راقعه می‌شود. چون که 
این سخن‌ها شنود و خاضه که ابرطالب این :شمر بخواند تعمل نتوانست کردن, برخاست 
مانند شیر شرزه و علی 4 با او برخاست و بانگ زدند و گفتند: لا ألا بکم و لا سهاڈا پا 
قریش! می‌خواهید که نور اله به دهان ر باد خود بکشید و حق تعالی خواهد که تمام کند 
این نور را و اگر چه کافران نخراهند علی رغم ایشان, هیهات! تال که اگر یکی از شما 
سخن‌های ناشایست بگرید" سرش از تن جدا کنم و دست در قبض شمشیر زد که تا 
برکشد. همه از ترس حمزه و على پناه به حبیب بردند. حبیب بر‌جست و گفت: یا 
ابرطالب [به حق محمد پسر برادرت] که با پسر و برادرت بگو تا بنشینند ر فتنه نکنند و 
گناه این قوم به من ببخشید و دیگر ازین سخن کسی نگوید. 

پس روی به سوی فوم کرد و گفت: یا قوم! شما سر فته و شر دارید و مارا هیچ 
حرمت و عزّت نداشتید این چه بی‌خردی است. اگر می‌دانستم که شما چسنین هرکات 
می‌کنيد من هرگز [اینجا] نمی‌آمدم. قوم همه خجل شدند و ابوطالب شرم داشت از حبیب 

















۱ در ولاء: خوار پاشد. 
۲ در لا این بدایت آن است 
۴ لفصول المخداره ص ۱۲۸۴ مثاقب این شهرآشوب» ج (» ص ٩۱‏ 


۴ در لا کر شی لیرد 





ذعر انشقاق قمر ۶۵ 


و دست برادرش حمزه بگرفت و بنشاند و روی سری ابوجهل کرد و گفت: ای خریش!۱ 
می‌خواهی که هر زمان فتنه کنی؟ نمی‌دانی که فتنه شوم است بر تو" و بر هر که موافقت 
تو می‌کند؟ 

پس حبیب نگه کرد سری عمش جودر و گفت: یا عم! برخیز؛ تو به ادب و حرمت و 
اف محمد 8 را از ما سلام برسان و بگر که» مهمان شماییم و شما اهل فتّت و [مرژت 
و] کّمید. اگر ما را مشرّف کنید. از كَرّم شما بعید نباشد. فی‌الحال جودر روانه شد و 
جماعتی از سادات قومش با وی برخاستند که با وی بروند.ایشان را منع کرد و یك غلام 
با خود برد و گفت: مرا یك کس تمام است تا هر کس سخنی نگویند [که به کاری نیاید]. 
پس گفت: که می‌داند خان محمد را که مرا رهنمونی کند؟ حمزه گفت؛ تو بر و در 
شعب بنی‌هاشم و هر خانه که بینی ابر پاره‌ای سفید بر سر آن استادهء بدان که آن خانه 
محمد لا است. گفت: لابد ال یکی که راه نماید. یکی را با وی روانه کردند تا بامد و منزل 
مصطلی ل به ری نمود. چون نزديك خانه رسید هیبتی و وفاری و سکینه‌ای بر وی 
فرود آمد. فی‌الحال از اسب فرود آمد و پای تهن کرد. 

و مصطفی 8 منتظر نشسته بودا تا جر بياید؛ و ابوبکر و خدیجه هر در پندارند که 
مصطفی ۸# در اندیشا قوم است. خدیجه می‌گي: با رسول الا اینك مرا مال و لخیره 
است. ہرخیز ر [1۶۲] آن را ببخش؛ و رجال ب خود گرد کن و هر که با و نزاع کند قهرش 
کن نا کلاه تو" عالی شود و سربلند گردی و ابوبکر نیز چنین گلت. مصطلی 4 فرمود: 
زاذکم اه خیر؛ انه تعالی؟ مزالقایی ابی جمیع الأثور ز غلیه الشعلان, درین سخن بودند که 
یکی در زد. خدیجه گفت: ابنك در می‌زند. مصطف یب فرمود: این که در می‌زند عم حبیب 
ماست. نامش جودر و او مردی پیر است؛ یکی چشم دارد و دو جامه دیبا [ی رنگین] 
پرشیده است ر عمامه سفید بر سر دارد از اعمال خراسان, و [و بردی یمانی در بر زده ر 
کمری مرضع به فیروزه و زر در ميان بسته. 

خدیجه - رضی ال عنها ‏ برخاست و از شرفه نگاه کرد چان بود که پیلمبر لا 
فرموده بود. گفت؛ با رسول اشا از تو راست‌گوی‌تر کسی نیست. چنین است که فرمودی. 

پس مصطفی تا برخاست و ابوبکر در پی او تا در بگشایند. جردر با خود می‌گوید: 
آیا به رون چراغی و مشعله درین خانه برالروخته‌ند* یا خود ماهی درین خانه است از 








۱ در دلاو: خر ریا 

۲ در دا میخواهی که قلقه زبان بنمایی نمی دانی بر تو چه شوم است این سخنها 
۴ در لا کلمة تر 

۴ در دلاء: شکر الله لکما الله تمالی. 

۵ در «لاء: چراغی و مشملی در این خانه با کرد‌اند. 


۳۶۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سبرة المصطفی (ص) 


غایت روشنایی روی مبارك مصطفی##؟ او درین اندیشه بود که در گشرده شد و آفتاب 
روی مبارك پیغمبرٌ در پشت گیسوی | مشک‌بوی عنبرپاش بازدید شد. 

چون در دیدۀ جودر به نور روی مصطفی# افتاد" لرزه در دست و پای او گرفت و 
هوش از سرش برفت و در خجلت و دهشت افتاد ر ندانست که چه گوید. مصطفی 6اا 
دست مبارك بر سینه‌اش نهاد و بمالید و آب دهن که مایا آب حیات است در چشم جودر 
انداخت و گفت: رذ اله غلّیك فینث و أشن ی قلبة یمان فی‌الحال چشم جودر [باز به 
چشم خانه] روشن شد به از آن که اّل بود به برکت رسول ان و آن که ادب نگاه داشت و 
پای را تھی کرد و به تواضع بایستاد بر در محمد رسول ال. جودر را چشم گشوده شد. 
[از هوش پرفت و بیخود شد. چون که با خود آمد] خود را در دست و پای مصطلی 
انداخت و رری به خاك بمالید و گفت: یا رسول اش! مرا قبرل کن و دين خود بر من عرضه 
ده. مصطفی تا فرمود: دك اه داإيمان. بگو شم أن لالة إل الله و امدآ محندا رسول 
ان و اشد ان علا لی اف" جودر کلمه بر زبان راند به اخلاص ار محبّت) مصطلفی 6 
فرمود که, سُمذْت. و او را در کنار گرفت و جاعه در [که در تن داشت, مصطفی بر] وی 
پوشانید و به سعادت ابدی رسید. عبد چردر نیز اسب را رها کرد و بیامد و در پای 
مصطلی 1 افتاد و ار نیز کلما توحید بر ژبان راند و مسلمان شد. مصطلی ا او را 
مصافحت کرد و روی به سوی جودر گزن و گفت: آمده‌ای که ما برویم بر حبیب؟ گلت:یا 
رسول اشا هیچ بر شما پرشیده نیست, اگر صدقه فرمایید سمادت او و ما باشد. ما هعه 
فدای خاك پای توییم و اعمام شما همه حاضرند و اگر خاطر آمدن نداری؛ من بروم و 
جواب حبیب [ر قوم] بگریم و از عهد؛ همه بیرون آیم. 

مصطفی" فرمود که, مرا خدای تعالی نفرستاده است الا که رحمت خلق باشم. تو 
برو و من اينك در اثر تو می‌آیم. گفت: یا رسول اشا اينك اسب و عبد پیش شما باشد تا 
قدم‌رنجه کنید. گفت: شما بروید مرا حاجت نیست به اسب. 

جودر به اشارت مصطفی ۸# بازگشت و قرم همه گردن دراز کرده که بشنوند که 
حال چیست [و به چه بازگشت). ابرجهل نگاه کرد. دید که چشم جودر روشن و درست 
شده و جام پیفمبر پوشیده. رنگ رویش متفر شد و دهانش خشك گشت و طعم 
دهان او چون زهر و زوم شد ر آغاز کرد و گفت به حبیب: اينك برادر تو را مح ۸# په 
سحر از راه بُرد. حبیب چون نگاه کرد و نور اسلام و عت ایمان در شمایل برادر ہدید 














۱ در لاه در شب گیسری. 
۲ در ولاه: مکحل شد 


۴ جمله اخیر در ولا ده است۔ 


ذکر انشقاق قمر YY‏ 


(۱۶۴] از خود! غایب شد و با خود گلت: کاشکی به جای تو من رسول بودمی.ابرجهل 
پرسید که؛ هان! چه افتاد تو را مگر تر نیز فریفته شدی؟ حبیب می‌گوید: یا ابالعکم! دراز 
مکش, برادر من ناقص رفت و کامل آمد. زهی سعادت ری! پس روی به عم کرد و گفت: 
هان! بگو تا چه داری و چه شنیدی تا باز دانم. گفت: لیس الخبر کالمعاینة. این قوم گه در 
نزد توآند به اك پای مارك او" نمی‌ارزند و نه جهانی. مردم را چه قدر" باشد که وصف 
کمال و جمال مصطفی 8 کند اينك کمینه اثرش این است که می‌بینید. به یك چشم رفتم و 
به دو چشم آمدم! به دل رفتم ر بی‌دل آمدم. آن بدیختان آغاز کردند که محمد ہس 
ا و ا و ی کی یر ار ی ی 

م 

مصطفی ی برخاست و وضو ساخت و دو رکعت نماز بگزارد و سر به سجود نهاد 
و از خدای تعالی نصر ر تمکین طلب کرد. فی‌الحال جېرئیل ۸# فرود آمد بر مصطفی ٤‏ 
و تحت و نا گفت و گلت:الشلا یه التبلام و یخن بالنحبة والإکرام و می‌گوید که یا 
حبیبی! انك برای تو ملایکه نصر فرستادم؛ نگاه کن, پیغمبر #8 نگاه کرد در هوا دید که 
فرشتگان صف زده و استاده و هر يك حربۀ آتشین در دست و همه سلام کردند و نحت 
گفتند. مصطفی ل۸ پرسید که اینها چه فرشننگانند؟ گفت: این فرشتگان از حضرت حق 
تعالی فرود آمدهاند از [رهبوت و قهر فرستاده است ق تغالی] برای نصرت تو تاهر چه 
فرمایی چنان کنند.پیفمبر 1 شکر گفت صانم را تبارك و تعالی و خرّم شد و بیرون آمد 
از منزل خدیجه و به سوی قوم روانه شد و امام علی #8 از مبان جمع برضاست ر به 
استقبال * مصطلی ی آمد و در راه به وی رسید و عُمر شریف آن حضرت در این حین 
دوازده سال بود و با وی بلال حبش و زیدبن حارث و ابربکر و عماربن پاسر از چپ و 
راست پیغمبر غ روانه شدند. 

ابن عباس می‌گوید [ر سوگند می‌خورد] که در آن روز از روی مصطفی 6ل نوری 
تابان گشت که همه ليعب‌ها و خانه‌ها و دیرارهای مکه پر نور شد و من نیز با وی بردم و 
نور وی بر نور آفتاب می‌چربید. بلکه نور آفتاب شعله‌ای از نور وی بود لیکن همه دیده؛ 
آن را نمی‌دیدند. فردای قیامت آن نور آشکارا شود تا کقار را یرت" زیادت شود و 





از وجرد. 





٩‏ در ولاه: حمرت, 


۶۸ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


مز‌منان را فرح بیشتر گردد و جبرئیل3# با وی روانه و ملایکه بر بالای سرش صفزده. 

راوی گرید که, مصطفیٍْ بیامد و راست در خانة کعبه برفت ازلا و به هیچ کس 
التفات نفرمود تا دو رکعت نماز بگزارد [و حبیب و اهل مکه و خویشان مصطلی همه 
نشسته مترصّد که کی موکب میمون مصطفی و طلعت پرنور وی برسد] و قوم مقدار 
چهل هزار کس بودند [از سادات و غپر سادات]۱ چون که طلعت باجلالت حضرت 
محمد برسید و نور رویش شعله می‌زد؛" چنان که دیده‌ها از درك آن بازماند و همه, 
چشم‌ها بمالیدند از غایت ضیاء [ر شعشمان] وکسی را طاقت آن نبود که نيك تأمل کند 
در روی مصطلی و زیرا که دید ایشان کور می‌شد. اما برای حکمت باز می‌پوشانید 
حق تعالی آن نور و ضیاه را برای مصلحتی که خود می‌داند و غیرت و محبّت بر مهبرب 
[در رسولش قرار ده" تا چشم نامعرمی بر ری نیافتد و زین جهت است که هیچ گس 
از مصطفی ًا نشان نمی‌تواند دادن و راریان مختلف‌اند در دیدن رژیت.۴ 

پیفمبر بل بیامد در صدر مجلس بنشسست و همه بی‌اختیار از جای خود برخاستند و 
وفاری و هیبتی [بر مردم نشست] و سنگینهای خاموش در مردم پیدا شد که نو گویی همه 
جمادند صم ہکم عمیء و کس را یازا نبوا که نطق بگشای.حبیب می‌گوید: ایا عجبااز این 
طایفه که همه منکران [اپن مردند] در غیبت ر در حضور بدین خضوع و خشوع عظیم؛ 
وا اه نب ڪريم و رسول مطیم. 

حبیب برخاست ہر پای [۱۶۴] و مصطفی َا را در بر گرفت ر دست کرد و کرسی که 
در زیر او بود پیش مصطفی# نهاد. حضرت بر آن نشست. پیفمبر ا چون دید که قوم 
همه مبهوت گشته ر زبان‌ها لال شده و کس را یارای آن نیست که نفسی برکشد, از آن 
عاّم بازآمد و حجاب عظمت و هیبت و وقار عظیم پاره‌ای برداشت و روی به جمع کرد و 
گفت؛ الشلام غلی من ابع الُدی ز خاف قوا الؤدى وؤ آطاع الب الأعلي. 

[هیچ کس را یارای آن نبود که نطق بزند و تو گویی که به دل شب می‌مانست که همه 
جانوران بخوابند و لا سمعا الا همسا] * چون که زمانی بگذشت اشارت کردند به حبیب 
که سخن بگو, حبیب روی به مصطلی کرد و گفت: ای بدر منیر و ای آن که در غیبنت 
عیب می‌کردند و در حضور گنگ شده‌اند [ر از هیبت تو از چنبر می‌جهند. پیغامبر فرمود: 
که را می‌گوبی؟ گفت: با تو یا محمد یا قوذ العین! این مردم می‌گویند که؛ تو می‌لرمایی 


۱ در ولا: و یشان مقدار چهل مقدارکس بودندا! 

۲ در ولا:؛ و نور وی ششمانی شد. 

۴ از ماست. 

۴ در ولاء: و روایات مختلف است در دیدار مردم. 

۵. جمله اخیر برگرفنه از آبه ۸۰ سوره طه: و لا تسمع الا هساء 


ذکر انشقاق قمر 4 


که من رسول خدایم و فرستادۀ خدای عالم و عالميانم. آر رازق آدم و آدمیان, | چسنین 
است (که ایشان می‌گویند]؟ مصطفی فرمرد که شعم. منم محئدبن عبدالث بن 
عبدالمطلب و فرستاد! پروردگارم به هیجده هزار عالم به دین احنیلی] پاك و پاکیزه و 
کامل بر بندگان خدای تعالی,اگرچه کافران را خوش نمی‌آید. 

حبیب گلت که, شك نیست' که تا بوده است هر پیفمبری را آیتی و معجزه‌ای بوده 
است, و من اخبار تو در تواریخ پیشینیان خوانده‌ام از عهد آدم؛ و علم دنیا" همه حاصل 
کردهام و با دانشمندان بهود و قسیسان و نصاری و کاهنان نشستهام و نوع نبی را آیتش 
کشتی برد و طرفان؛ و هود را ریح القصیم بود و صالع, ناقه بود ر ابراهیم را آتش بود که 
او را نسوخت و بر وی برد و سلاماً شد و یعقوب را اسباط بود که ملوك و جبابره همه 
سر به خط او می‌نهادند و پرسف را تعبیر خواب بود [ملك و زنان عزیز مصر) و اپرب را 
صخت وی از رنج و بلا که بر تنش بوده و سلیمان را [آیتش] انگشتری بود که جن و انس 
و وحوش و طیور در فرمان وی بودند: و موسی را عصا بود که ثمبان می‌شد و پد بیضاه 
نمود, و داود را آهن در دست نرم شدی مائثذ موم تا از آن درع‌ها ساخثی, و عیسی را 
مرده زنده کردن بود و نابینای مادرزاذ بینا گرتي صلوات اش علیهم -ر تو می‌گوپی که 
پیغمبر خدایم.چنان که ایشان بوده‌اند. شما نز آیتی بنمایید تا مردم به تو بگروند وا په 
مجرد دعوی کار پیش نمی‌رود' 

پیغمبر ل نبسم نمرد و گفت: بگو یا حبیب تا چه آیت می‌خواهید تا آن را به شما 
بنمایم. به خلاف پیفمبران که هر یك آیتی چند داشتند خاص [که با خود داشتندی, اگر 
بخواهید] اکنون بگویید تا چه آیت بنمایم به قدرت خدای تعالی به قدرت من؛ زیرا که ما 
بشریم ر فدرث قدرت ارست و ملك مالك او. ولیکن حق تعالی مرا فرموده است که هر آیت 
که ایشان التماس کنند من قادرم که ایشان را بنمایم تا مطمئن شوند و دیگر هیچ صذر 
نداشته باشند و هر که طفیان کند و ایمان نیاررد. وی را هلاك کنم اکنون حاضر باشید 
[که هر که از پیغامبری آیتی طلب کرد و به ار ایمان نیاورد حق تعالی وی را هلاك کرد]. 

حبیب گفت: سخنی فرمردی که اصلی و مغزی دارد و هر که به غير این طریق سځن 
کند ار را هیچ شایستگی [سروری] نیست. شما سرور و بزرگید اکنون [سه] آیت از تو 
می‌خواهم. گفت: چه آیت می‌خواهی؟ اولاً گفت: مرا دختری است گوشت پار؛ بی‌دست و پا 
و چشم و گرش؛ دعا کنی که او کامل الصورت شود و خوب و زیبا گردد. گفت: دختر 
کجاست؟ گفت: حاضر است. پس فرستاد دختر را بیاوردند و خیمه زدند ر دختر را در آن 
خیمه در آوردند. 


۱ در «لا: شکر است! (مصحح: به نظر غلط و بدخوانی شخه لا است) 
۲ دیناا 


۳۷ ترجمة پارسی ذروة العليا في سيرة المصطفی (ص) 


مصطفی# [برخاست و| در خیمه آمد و دست مبارك بر اعضای دختر بمالید و 
گفت: ای چشم و ای گوش ر ای دست و ای پای همه بروییدباذن الل تعالی و کمال قدرت و 








سعت حکمت.! فی‌الحال [۱۶۵] آن چنان که فرزند از مادر بزاید. عضرهای دختر سر 
بیرون کرد و تعام برست و چشم‌ها بازکرد در غایت خربی و گوش شنوا و خلق جدید 
کامل و زیبا پیدا شد باذن انه تعالی و به برکت مصطفی َا 


حبیب چون که این معجزه دید. چشم‌های خود بمالید و گفت: آیا من این به خواب 
می‌بینم یا به بیداری؟ مصطف ی6 فرمود که, این به بیداری [است] و عجب می‌داری از 
قدرت خالق که از خاک صورت با کمال ر جمال آدم بیافرید و از قطره‌های آب مئی 
فرزندان وی آفریند و همچنین فردا استخوان‌های پوسیده و ریزیده. همه را باز آفریند و 
به حشر حاضر کند و همه را بازخواست کند ر هر کس که فرمان به جای آورده: وی را به 
نعیم ملیم مخلّد رساند و هر کس که کر و عناد ورزد وی را در دوزخ و آتش هلاب و 
عقاب جاوید بدارد. 

حبیب گفت: دو آیت دیگر مانده است. گفت: کدام است؟ گفت: جذم نخلی است گه 
سال‌ها در کوچه مکه افتاده است. مي‌واهم که ار این ساعت رطب خورم. 

حبیب بیرون آمد و روی به مردم آورد و گفت: مانند این مرد از مادر نزاییده است و 
نزاید. شما ار را چرا ساحر می‌گویید؟ کدام ساحر را این قدرت باشد که مرده زنده گند و 
گوشت پاره‌ای را آدمی کامل سازد؟ ولیکن شرط گرده‌ام که سه آیت از وی بخواهم برای 
عجز شما ول من مرم به راستی این سید 

ابوجهل و قوم چون که این بشنودند. حیات از تن ایشان کم شد و از غضه بیم بود که 
بترفند.؟ ار چاره ندانستند.] 

پس مصططفی ا برخاست و با حبیب روانه شدند تا به پیش آن جذع نخل خُشك 
آمدند و مصطفی٤ً‏ دست مبارك خود بر آن جلع نهاد و گفت: بسم الث الزهمن الهیم. 
ای نغل تازه شو فی‌الحال زنی که آبستن باشد و زايد ناله آغاز کرد و 
شاخه‌ها و برگ‌ها سر از جذع خشك بر زد. و خوب ر تازه شد" ر خوشه‌ها بیرون کرد و 
رطب بار داد پیفمبر ا دست دراز کرد و خوشه‌ها بر خویش آورده و از آن رطب‌ها 
بعضی بچید و حبیب را بخورانید و حاضران راء 





۱ در ولا: بقدرله و سعذ کلمته, 





۳ در ولاء: سبز و خرم و تازه و برومند شد. 
۴ در لا؛ و تلخ شد و بسرگشت و رطب شد. 
۵ در دلا: به سراشیب آورد. 


ذکر انشقاق قمر ۳۷ 


حبیب گفت: والل! آیت ظاهر شد و الق و رمق باعل" هر کس که درین شك آرد 
احمق و جافل است. 

ابرجهل که سر احمقان بود می‌گوید که یا حبیب! تو را عجب می‌آید ازو؟ ما این جنس 
از وی بسیار دیده‌ايم. حبیب هیچ نگفت و جواب احمق سکوت است. 

مصطفی 6ا فرمود: هان! دیگر چه داری؟ گفت: با مد | اسوم] آن دارم که 
امشب بگویی تا ماه چنان تاريك شود که مردم را [یکدیگر] نتوان دیدن و بگوی تا ماه 
[هفت شبه‌ای] برآید و قرص کامل شود همچنان که شب چهارده فرود آید: و طواف کعبه 
کند و بعد ان آن بیاید پیش تو و سلام کند و گواهی بدهد که تر رسول خدایی, پس از آن به 
دو نیم شود نیم به مشرق رود و نیم به مغرب و بعد از آن بياید و نیم در آستین راست 
و و نیم در آستین چپ ر سر از جبین" تو برآورد و قرص شود و بان به جای خود رود و 
بعد از آن ما اقرار کنیم که تر رسول بر حقی. 

گفت: خدای من بر همه فادر است. هر چه در آسمان و زمین است همه مطیع و 
فرمان ہردار وی‌آند و اس حق تعالی و تفش دک فیکون» است. ان هیچ چیز عاجز نپست. 

پس مصطفی ل برخاست و گفت: وعده مشب است. حالی هر کس به منزل خود 
بروید تا شب شود همه بازگردید. غریز از بهل لمین برآمد. و قریش, ابوجهل و بنی 
مخزرم و عبید را گفتندکه, مشب خاکستن سیاهبه آب پيامیزید؟ ر شید دارید که امشب 
هیچ شك نیست که محت ی عاجز خواهد شدن و عزت بنی‌هاشم کم می‌شود و ایشان 
|۱۶۶] شکسته می‌گردند و دیگر سر بر نمی‌آرند و همانا که امشب خراهد گریختن ر 
پنهان شدن از شرمساری؛ و هر کسی که از ایشان بیاید جامه‌ها و دستارهای ایشان 
سیاه کنید و همه برین [عزم] متفق شدند و بدی‌ها در ضمیر گرفتند. 

و مصطلی #8 چون که به منزل خود بازگشت ابوطالب آمد و اعمام بر او گرد شدند. 

حمزه می‌گوید که, مساله مشکل بود که از تو خراستند. اگر خراهی من امشب بروم ر 
حبیب را بکشم با رسول اللا 

گفت: یا عم غم مخور که خدای من از آنچه ایشان گفته‌ند و از چیزهای دیگر که عقل 
هیچ عاقل بدان نرسد [از این محال‌تر] عاجز نیست. ابوطالب گفت: یا ابن اخی! مدا که ما 
را شرمساری دست دهد میان عرب و می‌ترسم که برین فضیحت شویم مین قوم. 

مصطفی ا لرمود که یا عم! [غم مخور] حق تعالی مرا وعده کرده است که نصرت 
دهد و اگر نه آن بودی [که وعده پروردگار بودی تعالی و تقدس) کجا توانستمی که 






۱ باس از آپه ۸۱ سور اسرام. 
۲ در ولاز جیپ 
۳ در ده باکمین بيمزید. 





r‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطلی (ص) 


اجابت کنم التماس ایشان راء و تر این قدر اعتماد نداری بر عقل من و نمی‌دانی که من از 
پیش خود هیچ نمی‌گویم و نمی‌کنم؟ آن چه مرا وحی می‌آید می‌گویم و آن را می‌کنم و هر 
آنچه اذن می‌دهند. آن را به جای می‌آرم؛ و این بنده را با خدای خود هیچ اختیاری نیست. 
من و همۀ عالم در قبضا قدرت اوییم. لیکن بعضی محجوبند از حق تعالی و تصؤر 
می‌کنند که به خواست ایشان یا به اختیار ایشان چبزها واقع می‌شود و همه در غلطند [ر 
دور افتاده‌اند) هر چه نمی‌خراهد نمی‌شود و اگر همه عالم خواهد؛ و هر چه خراسته 
باشند می‌شود, اگر همۀ عالم نخواهند. اما هر کس که به ری ایمان نیافت و سخن و امر و 
نهی نمی‌شنود و با ری مکر می‌کند؛آو را رها می‌کند و مدد می‌دهد تا به مراد خود پرسدا 
تسا آن گاه که مرگ وی را از حیات دنیا معزول کند خرد را در سیان ظلمت و 
[هزارآنامرادی ببیند و در آتش آرزو و طلب حالت دنیاوی بودن (سوزدل؛ و هیع 
فریادرس او را نباشد و وی را گویند که؛ نه تو دعوی می‌کردی که جهان به کام من است و 
اختبار اختیار ماست و امر امر ماست. ِّْْ أن لعزي لریم»" هم بصطرخون لیها و 
هم لا یسمعون, نعوذبالله من الجهل و الطفیان؛ 

ابوطالب رادل خوش شد و هم اصعاب دوش شدند و مصطلی 8 مشفول شد به 
مناجات ملك علامالفیرب.ناگاه جبزئیل امین 4# بیامد و سلام کرد و تحت گفت: الشلام 
پارئه الشلام و بخضد بالتحية و زکرم ,ومی‌گوید: ای جبیبی] داخوش دار که من [ماهرا| 
فرموده‌ام [و] شب و روز و آفتاب و ماه هر چه در تحت زمان و مکان است, به فرمان تو 
باشد و تو را نایب و خلیفا خود کرده‌ام و امر «کن فَکون» به تر بخشیده‌ام و همه برای تو 
آفریدهام و هر کس که فرمان من به تمام و کمال به جای آورد, این همه را به فرمان ار کنم 
و هر کس که فرمان من نبرد, ار را از دفع پشه‌ای عاجز کنم. حتی که نفس او به فرمان وی 
نکنم تا او را عذاب کند.؟ 

مصطفی #8 شکر ایزد به جای آورد تا روز به آخر رسید و قوم همه در غرغا و گلت 
وگوی بودند. بعضی می‌گویند که, محمد عاجز شود و بعضی می‌گویند که او عاجز 
نشود و ما ازو این عجایب بسیار دیده‌یم. 

و مصطلی برخاست و اعمام همه با وی برخاستند و اصحاب ر مزمنان با وی 
روانه شدند و گویند: عدد ایشان هفتصد گس بودند و بیشترین هنوز مسلمانان نبردند و 
نزدیک‌ترین مردم به محمد ## آن روز آمپرالمزمنین على ر حمزهغ: گاهی به 





۴ در ولاع: نا غایتی که لفس وی به فرمان وی کنم تا وی را عذاب کند. 


ذکر انشقاق قمر IF‏ 


راست" رفتندی و گاهی از قفا چون که پیغمبر ل نزديك کعبه رسید بایستاد و دو 
رگمت نماز بگزارد. 

و گویند که, مؤمنان از بهر آن اندك بودند که بیشتر ایشان به حبشه رفته بودند. 

ابوانهسن [بکری] چنین گوید که. خلق به یکبار همه حاضر [1۶۷] شدند. حتی زان و 
کردکان بر سر دیوارها و بر بامخان‌ها رفتند و شب تاريك بود و باد تند بوزید که بیم 
بود که همه را برباید و بیاندازد. از کوه ابرقبیس فریاد برآوردند تا مصطفی 6ا برآمد 
بر کره [ر ان شاریکی یکدیگر را نمی‌توانست دیدن و کسی را از بنی‌هاشم و بنی 
عبدالمطلب و مز‌منان جسارت نبود که بر کوه برآیند ال شش تن آن بودند که جان خود را 
بر کف دست نهاده بودند تا خود را فدای مصطفی ٤‏ سازند و از تاریکی یکدیگر را 
نترانستند ببینند. ابوطالب آراز داد بنی‌هاشم را که در حوالی مصطی #4 باشید ر قبضا 
شمشیر به دست گیرید. مبادا که گزندی به مصطفیعل1 برسانند دشسمنان [در این 
تاریکی]؛ ونمی‌دانست که حق تعالی حافظ و حارس و معین ارست [به خردی خود] و 
ملایکتان از همه جهات حارس بردند. 

حبیب آواز داد و گفت: پا محمد 8! هان! وعده وفا کن. پیفمبر ال نظر سوی آسمان 
کرد و عمامه از پیشانی درر کرد و ندا کرد به جلك قادر قدیر و گلت: یا فن ُو لو لکل 
علیه ]و یخی الطبنات غذبه؛ با ن بعلم ادر زأطفی نت اش الّذى له ال أنت, لك الأسماء 
الخسنی ؤالڪمات الذاقات اليا عَجل بما دوع به بيه با فقال لما بريد يا بعش الشدید. 

هنوز پیغمبر## مناجات تمام نکرده بود که حقٌ تعالی امر کرد به ملك مو کل به 
تاریکی و او را دردائیل گویندء از تاریکی مقدار سر سوزنی بیرون کن, ناگاه تاریکی فرود 
آمد به مکه و [دیوارها و] وادی‌های مکه که مردم یکدیگر را باز ندیدند و ترس و هیبت و 
لرزه بر اندام مردم افتاد و [بانك برآوردند و] گفتند: یا محمد |٤‏ بس باشد ناریگی, بیش 
ازین طاقت نماند ما را. پیغمبر*## آواز مبارك برآورد [چنانچه دلها از خوشی آن آراز ر 
نفمه از خود ببرد) و گفت: یه للق الشطیع الزائ الشریم الفترند ِى فنازل الفدير أطرج 
الؤديغة التی نها بى زى فيد فا خانم للبین و حبيبُ زب العالمين ؤ زسوله إلى الق 
آجنعین أنا سید لد آم أن اشير الئذير أنا ادسراج الغنیر آنا محفد. أن أحقد أباالقاسم 
التحنود. 

راوی گرید که هنوز مصطفی 3 در سخن بود که ماه برآمد و روشن شد وتمام و 
کامل گشت و مدّر, چنانچه ماه شب چهارده. پس دیدند که در آسمان [مانند اسبی که 
نك زند)بود,ناگاهبهتك بدوید و فرود آمد به نزديك [طوق پیراهن] رسول 4 همچنان 












۱ در لاء گاهی از برابر رریش. 
۲ در «لاه: اگاه نيك بدرید. 


۷ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


که آب از ناودان فرود آید یا مرغی به آشیان خود درآید و به دو نیم شد؛ نیمی از سوی 
مشرق رفت و نیمی از سوی مغرب پس یك پاره گشت و فرود آمد به خانۀ کعبه و طواف 
کرد خانه را هفت بار, اس عرب می‌شمردند یك به یک] پس بازگشت و بیامد و [بایستاد] 
در پیش مصطلی ی بایستاد و ندا کرد به زبان لصیح, چنانچه همه خلق که حاضر 
بودند شنودند و گفت: آلشلام غنید يا آبالقانبم.الشلام غیك يا آبالطیّب, الشلام غلیف ضلی 
الت غلب [أمرنی ربی ہما شئت, فهل بذلك من حاجته, ر می‌لرزند مانند کسی که تب و ارز 
دارد. بار دیگر باز ندا کرد و گفت: پا محتد! و عزة ربی] ما خلق انه ثعالی ألضل ز ل أعزم ز 
لاب |تبه ند ق انت وله حف ز صبدقا. 

بشارت باد نو را و هر کس که پیروی تو کند یا سید ازلینوالاجرین ناشن أن لا 
الغ لاله اه أن محتدا سول اه هه نع ۱ 

ابوجهل آغاز کرد و گفت:یا عرب! حقا پیش شما صختی دارد که این ماه است یا خود 
صورتی مخیل نموده است؟ حبیب گلت: چشم تو کور است و دل تر کور, چه توان کردن؟ 

پس عباستلث؛ آغاز کرد و قصیده‌ای در مرح مصطفیم بگلت و بنوهاشم حرم 
گشنند و کسانی که می‌ترسیدند بر بر گوه برآمند. 

راوی گوید که حبیب آواز برداشت, چنانچه از دور و نزديك شنودند رگلت: با معاشر 
العرب! بن بش بلکم ز من فرب اشهدقم آن محقأ نبي کر ن البعینزپرساننهبز 
ين (۱۶۸] و اش آن بل 9 وخده لا شري له و اشهة آنْمحقدا بذ ز سول ولا 
الخد فبز الاسلام دينا ؤ لا غبز محند نيا مین 

بنوهاشم همه حرم شدند به ایمان راسلام حبیب و مسلمانان شادی نمودند و گابر و 
بزرگان قومش نزديك آمدند و همه بیعت کردند و مسلمان شدند. گویند که در آن روز 
چهارصد و هفتاد کس از بزرگان مسلمان شدند. 

ابوجهل لعین چون که این حالت بدیده روی به گریز نهاد و گفت: ای عرب! عظیم 
سحری بود که محتّد بکرد. 

جبرئیل بیامد و سورژ الب الشاعة و الق القفر" بیاورد و بعد از آن پیفمبرلل از 
کوه ابرقبیس فرود آمد با اصحاب و گویند که, آن روز از قریش هفت تن مسلمان شدند 
مثل عثمان بن مظعون و حبیب‌بن وهب و عمربن قیس‌بن زیاد العامری و دیگر کسان؛ و 
ابوطالب نیز تصیده گفت و در آن ذکر علامت " قریش بکرد که چگونه مکرها کردند که تا 
محمد را گزندی رسانند و خدای تعالی وی را نگاه داشت و گویند که [طالب برادر علی 

















۱ «ا: جمله خر را ندرد. 
۲ قەر و 
۳ بلاست| 


داستانی دیکر از مصطفی (ص) ۳۷۵ 


مسلمان شد و ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب و خالد بن سعید بن عاص بن امیه. و] از 
قبیلا وی پانزده کس مسلمان شدند و آنگاه حبیب در مکه سه روز سقیم شد و روز 
چهارم بازگشت به دپار خود. 


[داستانیدیگر از مصعفی (ص)] 

راریان چنین گویند که بعد از انشقاق قمر روزی چند بگذشت. پیغمبر ا نشسته 
بود در ابطع؛ پعنی در مسجدالحرام میان اعمام و قرابتن, ناگه مردی بيامد بر ناقه 
سوار؛ خوب روی و در ب وی درعی و بر بالای درع؛ دیبایی پوشیده و بر سرش عماما 
حریر و عدبه‌ای فرو گذاشته بهعلّ؛ به زر [مصری] و شمشیر هندی حمایل کرده! و 
درقی از پس پشت انداخته و با وی هفده ناقه ر هفده ہنده؛ هر يك را حربه‌ای به دست و آن 
اشتران می‌کشیدند بر ذمام‌های حریر و حله‌های رنگین بر آن؛ و همه پربار و متش 
می‌آمدند تا به ابطع رسیدند. 

گویند که, ابوجهل لعین نشسته بود و جامه‌های فاخر پوشیده: برخاست و شزد آن 
جوان آمد و گفت: مرحباً یا فتی! از کجا مي‌آيی این چیست که داری و نامت هیست؟ 
گلت: نام من ناجی‌بن عتبةبن مندار السکاسکی؛" و من رسول موامدم:" بزرگ قبیله و 
پادشاء ایشان, و این بارها همه هدیه است از رای محتدبن عېدا۵٤ال.‏ شخصی برچست 
که او را زیادبن دنا السغزومی گفتندی از قراب هل لمین, گفت: ای جران) این که تو 
می‌خواهی و بر وی آمده‌ای این سید است. یعنی ابوجهل. جوان گفت؛ این شخص آن 
نیست, زیرا که صفت ری کرده‌اند. پس از دیگری پرسید. گلت: ہیا تا تر را به وی بنمایم. 
ار را بیاررد بر مصطفی ۸8 و گفت: این است محقد اا . چون که جوان نظر گرد روی 
مصطلی ی را بدید. فی‌الحال به زیر آمد و زمین برس کرد. پیفمبر ا سر بر آورد و 
گفت؛ سر بردار که عادت ما نیست. این طریقا جټاران است که خواهند که کسی ایشان را 
زمین برس کند و ما همه بندگان خداییم و برادران یکدیگریم. سجده جاین نیست الا خالق 
را تعالی و تقنس:" بسعد از آن گفت: ای جوان! ناجی نام داری؛ ابن عتبقبن مندار 
السکاسکی؟ گفت: بلی با سیّد! آن امانت‌ها که پدر به تو سپرده است چندین اشتر و 





۱ در ولا؛ در پر آریخه. 
۷ در ولا یر پرسانء 
۳ در ولاع: نافی بن عتبه سکاسکی. 





در ولا: سجده حي خالق را سزاست. 


۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصعلفی (ص) 





چندین بار و متام‌ها کجاست؟ گفت:اينك حاضر است؛ که شما را خبر کرد؟ و گفت: نبانی 
الخبير البصیر. جوان گفت: آشهد آن لالهالاانك ون محقد رسول الله بالحق. 

مصطفی 4 فرمود که, نجوتَ یا ناجی من النارء ر حال آن بود که پدر آن جوان را نام 
عتبه بود و آزه می‌خواندند. مصطفی را شنوده بود! و معجزات وی و به نادیده عاشق 





با فوم دی لبعض الحن عاشقة و ال تعشق قبل الفین أهیان؟ 
و او را مال بسیار بود و وصیّت کرد پسر را که نیما مال من بعد از من ببر و به محفد #0 
بده تا نفقه کند به فقرابی که مسلمان شده‌اند. 


ابوجهل لعین چون که این سخن بشنود از حسد جانش پُر آتش شد و چشم او کور 
گشت " و گلت: ای قوم! بر من شتابید. همه آمدند و گلتند: یا سيدا حاجت چیست اد چه 
می‌فرمایی[؟ گفت: نمی‌بینید که هر روز بر ما چه می‌رسد از محدْبّْْ از یذ و زهمت و 
تشریش و تفرقه؟ اينك هفده خروار اشتری جامه‌های پمنی و تحف و هدایا به من 
فرستاد‌اند برای بل و آلان ما. محتدمل4 بُه سحر آن کس را که آورده بود از راه پرده 
و همه را برداشت و ما می‌خراهیم که به خرچ الان ما کنیم ار جامه‌ها و عمامه‌های 
ایشان ترتیب کنیم!. شما چه می‌گویند؟ 

همه برخاستند و بانگ برآوردند که محمد از حدٌ می‌برد و امروز روز آن است که ما 
با بنوهاشم کارزاری کنیم که یکی از ینان سالم ترود و درین قضیه چهل مقدّم جمع 
شدند و غرغا آغاز کردند إو سودایی می‌بخستند]. 

پیغمبر بل می‌پرسد که این غوغا و این زحام بر چیست؟ گفتند: نمی‌دانیم. ناگاه 
ابوطالب بیامد و گفت: پا محمد ! [چه ایستاد‌ای] اينك جماعتی اشرار جمع شده‌اند و 
سر فثنه و جنگ [شر] دارندو می‌ترسم که به توایذای رسد. زنهارا باید که بروی و پنهان 
شوی که تو را گزندی نرسد و اينك من ایستاده‌ام» به جواب ایشان مشسفول ممی‌شوم. 
مصطلی ¥ فرمود که یا عم دل خوش دار که خدای تعالی با ماست و به دست ایشان 
نفع ر ضرری نیست. هر چه خواهد آن شود.۴ 

درین سخن بودند که عمر خطاب آمد و سلاح پوشیده و بر اسبی سوار گشته و از پی 





۱ در لاء پدر آن جران نام و آواز 
۲ هر طب منایع درج شده (اصل آن از بشار ہن 
پیررث؛ ۱۹۹۱ ص )٩۰۷‏ و در اصل چنین بود: 
زالأذن مین قبل المين احيانا با فوم نی ایعض الحی هاشق 
۳ در لاو پیش چشمشس جھان سیاہ شد. 
۴ در دلا هرچه بخراهد نمی تواند و نمی شاید که بشود. 








: دپران» تصحیح مهدی محمد ناصرالدین؛ 





داستائی دیکر از مصطفی (ص) Ww‏ 


او عثمان بن عفان بیامد و همچنین در سلاح رفته و از پی او [زبیر و از پی ایشان] ابربکر 
و آنگاهامرالمزمنین ر امام المثفین و يعسوب الدین اسان الغالپ غالب کل طالب علن‌بن 
ابی طالب بیامد.! و از عمر شریفش چهارده سال گذشته بود. لیکن اهل مکه همه از 
شوکت و دلیری و زرر وی باز [بار] می‌خوردند, آغاز کرد و گفت: شهر: 





إأنا علي و ابن عم المصطلی نله رسول الله ما فيه خلی 

يا معشز الکطار نحن الشرفا مسن عبد الرهمان هنا عرفا 

و من بغی بالحق سیفی متلفا نحن بنو الأخيار من آهل الوفا 

على الله جسمع الصفا و فى يدي هذا الحسام المرهقا 

فهر نسهایات العصدا ستسلفا مشیم الوجه و ایبقی القا] 
داز پی او حمزه لا بیامد مانند شیر غزان, [ر آغاز کرد ر گلت: 

ای آنا هو الحصمزة الشجاع آهمی رسول السلله السطاع؟ 


داز پی ار یك به يك بنوهاشم و بنوعبدالسناف همه بیامدند و گرداگرد پیهمبر 
بایستادند ر عبید ایشان, و هم‌سوگنیان نیز یامدند و پیفمبر ل مانند ماه چهارده در 
مبان ستارگان باستاد و آن جوان که آمتهبزدر قلق و حیرت افتاد پیھم بر ٤اا‏ دل ار باز 
میداد و می‌گفت: مترس که همین زان مان مگسان به بادی بهراکنند و [ربه راه خود] 
پروند. 

و کسان مصطفی 8 می‌گویند که يا رسول اشا ما را الن ده تا برویم و دمار از 
دوزگار این ناکسان برآوریم تا دیگر گستاخی چنین نکنند [ر شر و فتنه نینگیزند. 
پیغمبر #8 فرمود که صبر کنید تا چه می‌خواهند از ما و مقصود ایشان او دعویشان] 
چیست؟ 

ابرجهل چون دید که مسلمانان و بنوهاشم و غیره در سلاحند. بانگ زد و گفت؛ يا آل 
قریش|یا آل مخزوم! گفتند: لبيك یا سیدا چه می‌فرمایی؟ گفت: آواز دهید ابوطالب را که با 
وی سخنی بگویم. گفتند: یا اباطالب! بیا که سید ما با تو کاری دارد و سخنی می‌گوید. 
ابوطالب اسب براند و نزد ابوجهل لمین آمد وگفت: چه سخن داری و این چه عزم و قصد 
شوم است که شما کرده‌اید و می‌خواهید که دشمنان را بر خود خزّم کنید؟ گلت: یا سيدا 
واه که پسر برادر تو بر ما تعی می‌کند و زر و مال ما به غصب می‌ستاند. گلت: چگونه؟ 
گلت: آن جران که از یمن آمده است و هفده اشتر مال [برای اهل مکه] آورده و مهدا 
همه را برگیرد و در کیسه خود بنهد و به ما هیچ از آن ندهد و آن برای آن فرستاده‌اند تا 
به خرج خانة کعبه کنیم و آلهان ما و لابد که آن مال را بستانیم. خواه با خرشی و خواه به 








۱ در دا و آنگاه امام علی یامد 
۲ اشعار به همین صررت تنها در ولاه آمده است. 


MA‏ ترجمة پارسی ذروة العلبا فی سيرة المصطفی (ص) 


ناخوشی. اکنون پیش از آن که فتنه شود میان ماو محمد بايد که چیز‌هابه ما پرساند 
وال بس خون‌ها که امروز ریخته شود و مکه خراب گردد تا دانسته [۱۷۰] باشی؛ و من 
این قوم را بازداشتهام از جنگ و فتن» الا" می‌خواستند که همین زمان بزنند و محئد 
را در میان گبرند و هلاك کنند. 

ابوطالب چون این سخن بشنید بازگشت و سوی مصطفی ¥ آمد و 
قرةالعین و آر ولدی) ابن مردمان [آمده‌اند و] می‌گویند که این مال ماست و سر فتنه 
دارند و می‌گویند برای این مال, خون‌ها ريخته شود." پیغمبر*# گفت: اگر تو می‌خواهی 
که مال را بهایشان ہدهم, به غضب و غلم تو حاکمی بر من و بر مال من زیرا که تو مر 
منی [و نعمت پروردۀ توام] واگر دانستمی که این مال ایشان است و به ایشان 
فرستاده‌اند. خود هی از آن نستاندمی. این را برای مسلمانان فرستاده‌اند و مرا در آنجا 
تصرفی نیست وال همان زمان همه به ایشان دادمی؛ باقی شما حاکمید. 

ابوطالب بازگشت و نزد ابوجهل آمد و گلت: ملق می‌گوید که این مال از آن تو 
نیست بلک از آن مسلمانان است. و فقرا هل جنهاد فی سببل اش چگونه به تو بدهم تابه 
نفقة بتان کنی؟ ابوجهل لعین فریاد برآًززدازگفت: ین مصیبتی عظیم باشد که مال ما 
برگیرد؛ بگو نیمه‌ای خود بردار و نیمه‌ای به ما وتتان, 

ابوطالب بازگشت و گفت: ای ا هندزن ی ای بدر ورا فوم تو راضی شده‌اند که 
نصف" به ایشان دهی و نصف خود برگیری: 

پیفسبر ِا فرمود که اگر مال از من بودی همه را به ایشان دادمی و چون که از آن 
مسلمانان است [من به ایشان] يك اشتر ندهم. ایشان هر چه می‌خواهند گو بکنند که خدای 
تعالی هرچه خواسته باشد آنچنان شود. 

ابرطالب بازگشت و آنچه شنوده بود باز گفت. گفتند:ثلث بدهید. 














ببریم در باب معلا بداریم و ابرجهل بیاید و اشتران را بخواند و از ایشان بپرسد که این 
مال که بر پشت شماست از آنِ کیست؟ اگر بگویند که از آنٍ ایشان است بردارند و اگر نه 
من آواز کنم اشتران را اگر به سفن آیند که مال از آن کیست. ما چنان کنیم که ایشان 
بگویند تا دیگر ایشان را بر ما حجّت نباشد و این غوغا [درد سر ر تطویل| کم شود. 
ابوطالب گفت: پا حبیبی! ناقه سخن چون کند؟ گفت: یا عم| خدای تعالی قادر است که 











1 در الاه و فریا در همه مرارد به جای دو الاه وو اگرنه, آمده است. 
۲ و در ولاو: ر گرا نمی‌کند که برای مال خونها ریخته شرد. 
۴ و در ولاه: تیمه‌ای. 


داستانی دیگر از مصطفی (ص) ۳۷۹ 


سنگ زا به سخن درآرده همچنان که آدمیان را به سخن آورد. گفت: ان قد انضلث ز 
حعنث (عفت] بالق و نع ال فن بخاند. [لأند صادق الأمين] 

ابرطالب [فی الحال روانه شد و] بر قوم آمد و گفت: پیفمہر ل انصاف داد و سخنی 
گفت که هیچ کس نتواند آن را رد کردن الا کسی که ناانصاف و جاهل باشد. گفتند؛ چیست 
آنچه پیفمبر 1 فرموده بود؟ بازگفت. 

ابوجهل مبهوت شد و درماند و آغاز سفاهت کرد و گفت؛ ما می‌دانیم که مسحقد ڭا 
ساحر است حاشا و می‌خواهد که به سحر مال ما را بېرد. 

ابرطالب گفت: یا انجس الناس| تو را از کجا آمد آن مال‌ها؟ این را از بلاد یمن آورد‌اند 
و همین زمان رسیده است, چگونه سحر کند پیفمبر هل و او نام اشتران می‌داند و نام 
مادر ایشان می‌داند؛ که سحر کند؟ تو نمی‌دانی که سحر چیست و به سخن حق هرگز سر 
فرو نمی‌آری و می‌خراهی که به باطل کارها پیش بری و نمی‌شود. زیرا که حق ثابت است 
و باطل باطل و بی‌ثبات و بی‌اصل. آن که ناقه را بیند که با وی به سخن آید: وی را ساحر 
گویند؟! رها کن این هذیان و محال [ر آدمي شو! اينك قرم تو همه مردمان عاقلند. بہین تا 
ایشان چه می‌گویند. پس روی به فوم کزد و گفت: حقا که کسی که با شما این شرط 
معامله کند ار ساحر و ناانصاف باشد. همه گلتند: لا وا اگر اشتر سخن گند ناچار همه 
را خاموش [۱۷۱] باید بود پس ابوطالب می‌گرید: یا ابرجهل! تر می‌گویی که مرا سیصد 
خداست و محمد می‌گوید: مرا بك خداست تبازادار تعالی, چگونه سیصد خدای و 
مغلرب شرند [ر خدای محمد که یکی است غالب شود] به زعم تر؟ (دمچنان که ار از 
خدای خود مدد می‌طلید تو نیز برو و از خدا خود مدد بطلب.] همه گفتند: متلق شدیم که 
فردا اشتران را ببریم و بداریم بر در باب معلا و ببینیم که چه می‌شود. 

پس مردم همه به منزل خود رفتند و پیغمبر ًة و قومش همه به منزل‌های خود 
بازگشتند و ابوجهل آن شب از اندوه نخفت و برخاست و در دل شب برابر بل بایستاد و 
وی را جامه‌ای از دیبای ملّن بپوشانید و عدامه‌ای از حریر سرخ بر سر نهاد و هصابه 
مجوهر بر سرش بست و منطقه ۲ مرضع در میان و مُشك و عنبر و گلاب [بیاورد و] بر 
وی بمالید و پیش وی سر بر زمین نهاد و تضرع کرد و همه شب تا صبح زاری مود که 
مرا خجل و شرمسار مکن. امروز چندین سال است که تو را می‌پرستم برای چنین 
روزی. بدان که از بلاد یمن وفدی آمده و چندین خررار نعمت و هدیه آورده برای شما [د 
نار شما] محمد آن را برگرفته و به شما نمی‌دهد و شرط کرده که هر کس که ناقه به 
وی سخن کندہ از آنِ او باشد و اکنون مرا کسی دیگر نیست الا تو و اگر حاجت من روا 








۱. و در لاه: کسی که نله با وی به سخن درآید چگونه وی را ساحرگویند. 
اذو فو وا وکر 


۳۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


کنی تو را [تختی] از زر سرخ بسازم و مرضمی کنم و محشو کلم به مشك و عنبر و ترا 
تاجی مرضع به پاقوت سرخ بر سر نهم و ده غلام و ده کنیز در خدمت تو بدارم. 

ابوجهل درین تضرع [و زاری] بود که ناگاه از اندرونِ بت آوازی آمد و بیتی چند 
بخواند. ابلیس به زبان بت مضمون این که. تو دل خوش دار که بامداد مدد تو بکنیم! و 
چنان شود که دل تو می‌خواهد. و اگر خواهی آنشی بفرستم که همه را بسوزاند و يا بادی 
که همه را هلاك کند. و یا بگویم زمین را که ایشان را فرو برد و ی از آسمان سنگ پر سر 
ایشان فرود آید. فردا هر چه تو می‌طلبی چنان کنم. ابوجهل لعین گفت: نمی‌خواهم الا آن 
که اشتران سخن گویند بر وفق ارادت من. گفت: فردا صباح برو و بایست برابر اشتران تا 
با تو در سخن درآیند. 

رادی چنین گوید که ابوجهل خزّم شد عظیم و مفرور گشت بدین سخن, 

صفوان‌بن مفیره گرید که اذى بعت محقداً بالهق که من آنجا بردم و دانستم که آن 
سخن ابلیس است. و هنوز این می‌گفت به بت که یك آواز عظیم شنودم بالای سر خود و 
حق سبحانه تهالی پرده از پیش چشم من برذالشت. دیدم فرشته‌ای باعظمت و باهیبت ر 
در دست وی حربه‌ای آتشین و گفت: مثم ملك موگل بر زمین و آن حربه را هفتاد زبانه 
بود.بلیس از ترس وی از شکم بت آمد و گریخت ی [و از چشم من فی الحال] غایب شد. 
فی‌الحال جبرئیل 4 فرود آمد و خبر کرد آنچه مبان ابوجهل و بت و ابلیس لعین رفته 
بود و فرشتگان خبر کردند [که همان زمان] بلس را دزیر کوه قاف در سجن کردند و 
گلت: با محندلل! فردا تماشا کن آیت پروردگار تعالی ر نفاس. مصطفی 1 آن شب 
شادمان و دلخوش بخفت. 

روز دیگر علی‌الصباح بعد از نماز اصحاب در کوفتند و درآسد." پرسید حضرت 
رسالت پناه که خیر است. گفتند: یا رسول اله! مشب از اندیشه نخفته‌ایم تا ببینیم که شما 
غالب شده‌اید تا دلمان قرار گیرد؛ و اگر چه ایمان داریم به تو و به خدای جل جلاله, ولیکن 
خاطرمان آسوده نمی‌شد و آرام نمی‌گرفت." حضرت نبوی فرمود که, شما خاطر جمع 
دارید و قدرت خدا را مشاهده کنید و بعد از آن عباس و جماعت مسلمانان همه حاضر 
شدند" و خدیجه -رضی اله عنها -ان شباك خانه مکه نگه می‌کرد و ابطع پر ال خلق شد 
[چنان که اگر ملع و خردل از آسمان فرو آید هیچ بر زمین نیفتد]. گفت: پا رمسول اش! 











در لاه ما مدد رکنم 

۲ در دابع از نماز صبح ابریگر صدیق در کوفت و درآمد. 

۳ در لاء همه مرارد فرد است نه جیع. 

۴ د از ہی ری مر آمد؛ ر عشمان و طلحه ر زییر و فضل و عباس و جماعث مسلمانان یکی بعد از یکی 
نا حاضر شدند و آاب برآمد. 


داستانی دیگر از مصطفی (ص) 4 


وادی پر از خلق است. گفت: جامه‌های من بیاورید. جامه‌ها[۱۷۲] بیاوردند. در بر کرد و 
مائند ماه میان ستارگان از منزل خدیجه بیرون آمد و روی به باب معلا' نهاده و آمد 
راست تا به انجمن آبنی‌هاشم ر میان ایشان بنشست و خلایق در نظاره بودند و مشاهدۀ 
جمال باکسال محمّدی: و همه منتظر بودند تا چه خواهد شد. و ابرجهل به نزد صنم سر بر 
زمین نهاده و سجده می‌کرد و زاری می‌نمود. 

قضا را آن روز آفتابی بود و به گرمی آن روز کس ندیده بود. مردم از گرما فریاد 
برآوردند که سوختیم [از گرما] تا به کی انتظار مردم دهید؟ مصطفی "1 مود که, 
غریم ما کجاست؟ ابرجهلبان گفتند: پا رسول ال! او پیش بت در سجود است و انتظار 
جراب بت می‌کشد و جراب نمی‌یابد. مصطفی 6ا نگاه کرد به علی 18 و گفت: برو 
رابرجهل را بگو چه ایستاده؟اينك ما به وعدگاه آمده‌ایم شما نیز بیایید که مردم از آفتاب 
سرختند, 

علی الفور علی 8 روانه شد ر بیامد تا به خائة کعبه و آنجا جماعت اوباش" و اشرار 
ہودند. امام پای نهاد بر گردن آن کافران رانزد وجهل آمد و عقبابن [ابی]معیط پرچست 
و گلت: تو کودکی باشی و بی‌ادبی کنی وا بر گرلین مردم و سادات و بزرگان ہٹھی؛ و 
خراست از احمفی که علی را طهانچه بزندءامام علی 3 (هر دو] سر دست وی به دست 
راست بگرفت و به دست چپ زد بر زوی [راست] عقبه که دو دندان در دهانش پشکست. 
عقبه بر روی در افتاد و فریاد برآورد و گفت: این کودك فك من خلع کرد و در دندان من 
بمکست و شما نمی‌زنید او را؟ وهب‌بن الاسود برخاست و گفت: یابن ابی طالب! کار تو به 
جایی رسیده که دست‌درازی کنی بر سادات ر دست دراز کرد و طوق امام علی 8 
بگرفت. علی ل دست دران کرد و هر دو پهلوی وی بفشارد. چنان که فریاد برآورد که 
وا پهلوا پهلوی من بشکست و بیافتاد و بیهوش شد. دیگری برخاست و گفت: دور شو از 
بر ما و دست دراز کرد که امام را دست رساند." علی يك سر پای بر وی زد. چنان که 
خرن از وی روانه شد. همه به یکبار برخاستند و روی به علی نهادند ر امام هر که را به 
پهلو می‌زد استخوان‌ها می‌شکست و هر که را بر بازو می‌زد. دستش از کار می‌رفت و هر 
که را بر پای می‌زد فی‌الحال می‌افتاد و هر که را بر سینه می‌زد بیهوش* می‌شد, تا همه 
دور شدند از وی و بایستادند و امام به نزد ابوجهل آمد و گفت: برخیز که خلق همه 





اء در لاا سجد الحرام. 
۲ در سپهسالاه:انجم. 

۳ در ولام: گافران. 

۴ در «اع: دست دراز کرد تا علی را بزند. 
۵ در ملا پیخود. 


AY‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطلی (ص) 


منتظرند و تو همچون زنان نشسته‌ای. 
گفت: یا علی! من هیچ از ابن عم تو نگريخته‌ام لیکن ما را عادت است که در مهات نزد 
هبل می‌آییم و ما را سخن می‌کند و امروز چندان که با وی سخن می‌کنم. هیچ جواب 
نمی‌گوید و ابنك بسیار رشوتی بر وی آورده‌ام از زر و سیم امام على #8 می‌گرید که نه 
تو برستی و نه خدایت سنگ سخن می‌کند. زهی احمق بی‌عقل که شمایید. 
گفت؛ اکنون به حق محمد که مرا رها کن تا زمانی به عبادت خود مشغول باشم. 
امام چون سوگند شنود, او را رها کرد و آمد بر مصطلی 1 گفت: یا علی! همین زمان 
عجایب صنع و لطف و حکمت حق تعالی تماشا کنی و بشنوی که چگونه نافه‌ها به سفن 
درآیند. 
ایشان درین سخن بودند که جبرئیل4 فرود آمد و گفت: السلام ليد پا محند. ان الله 
تعالی یف السلام و می‌گوید که برو به خان کعبه تا معجزات مشاهده کنید. پیفمبر ال 
برخاست و به سوی کعبه روانه شد و مردم را دید که از گرمی آفتاب در تاب و گداز 
بودند و فریاد برآوردند که, یا رسول الا به فریاد رس مردم را ر از این گرما رارهان. 
پیلمبر 1 دست برداشت و دعا کرد و گفت: با ربّی| به تو پناه می‌برم از آتش دوز و 
خشم تو و [۱۷۳] خُلکی رضای تو می‌خواهم: عق سبحانه و تعالی بلرمود ک, آفتاب به 
اندك ابری پرشیده شد و مردم خلاص افتند از گرما, ق بصطلی بر درآمد به نزد کعبه 
و طراف کرد و به خانه درآمد و ابرجهل را گفت: در چه انتظاری یا ابن هشام! نمی‌بینی که 
خلق همه منتظرند. برخیز و به رعدگاه آی, چنانچه شرط کرد‌ایم. پس بیامد بر بت بزرگ 
و گفت:الهی و سیّدی هذا محقد حضر ! فی حضرتله فانصرنی علیه و بذرمای تا چه گویم به 
ناقه‌ها و مرا وعده کردی دوش, اکنون مرا بی‌بهره مکن. [پس گفت: 

قد ڪان میعادك پا الي و نعمنی و مُنیتی و جاهی 

امدد لذا بالنصر و التباهى و ابلی الإعداء بالدواهی 

و الوبل و الزلأت و الأفات حتی یعون الأمر للستناهي] 
گویند که چون ابوجهل فارغ شد [از شعر خود] بت در حرکت آمد و شخصی از جان 
مزمنان در میان بت درآمد و آواز داد و بیتی چند بخواند. 





[ویسنك ابسوجهل لقیت الردی و الوبل و الاهزان من كل العداء 
ان رمسول الله حسقا قساعدا بسین يديك لاتکن جساهدا 
اليد با احسمد قسولا مسهتدا ک‌الدر فى نغظامه مستضّدا 
ويحك هذا الصطفی محمدا وهمسونین صادق سویدا 
الله رى ونبيى مسحمدا صتی عليك الملك الممجدا] 


۱ در ولاه: جالس. 


داستانی دیکر از مصطفی (ص) ۳۸۳ 


پس مضطف ی تبشم کرد و گفت: جزاك اله خیرً من بینالجن المومنین] ومضمون آن 
ابیات آن بود که محمد #8 بر حق است: او را پیروی کنید. 

ابرجهل لعین چون این سخن از بت بشنود. کفرش زیادت شد و تبر و تکبر کرد و 
گفت: با قوم! سحر محمد به غایتی رسید که خدایان ما را سحر کرد و در دین خود 
درآررد. پس برخاست و دامن برافشاند و دست بر دست کوفت و گفت: ُا لك ق خن 
ید دن محمد #8 اختیار کردی بر دین خودت و ما می‌گوییم که از وی می‌ترسیم؛ تو 
خود از ما ترسان‌تر بوده‌ای, ما را حاجت نیست بعد ازین پرستش تو و بیامد به باب معلا 

پیفمبر ا فرمود که, پا ابن هشام! که سخن می‌کند با ناقه‌ها اولا. گفت: من [وليك به 
شرط آن که چشم نافهها را ببندند تا فرق نکنند میان من و توا و از احمقی پنداشت که 
ناقه تصزر کند که آن کس که سخن می‌کند محمد ## است و جواب وی بدهد. پیلمبر 6 
فرمود که, هر چه خواهی چنان کن. کار به راستی است و عنایت حف تعالی. نه به حیلت ر 
و جهل و مکر. 

ابرجهل بیامد ر برابر ناقه‌ها بایستاد و آؤآن‌یاد و گفت: ای ناقه‌ها من کیستم و تو از 
آن کیستی [و به چه کار آمده‌ای]؟ هفت وت لت هیچ جواب نشنود. باز سه بار دیگر 
بانگ زد جواب نشنود از آن اشتران, اشترکی ضیف و نحیف بیامد و بادی رها کرد بر 
سر و رویش, ابوجهل به خشم زفت و دشنام داد اشتران را و پشت کرد و به دور رفت: 
پیغمبر ا فرمود که, هبع جواب شننودی از اشتران؟ گلت: نه و تو نیز جواب نخواهی 
شنود و این تصوزات محال است که ناقه سفن کند. 

پیمب رل گلت:اگر اشتران جواب من بدهند تو را بامن هیچ نزاعی نباشد. گفت: [اگر 
ناقه‌ھا ہا تو به تو سخن درآیند ما با تو هیچ نزاعی نداریم] چنین باشد و مال از آن تو بود. 
پس پیغمبر ل پیش رفت و مردم همه به یکبار نگران تا چه خواهد بودن بر سر پشته‌ها ر 
کوه‌ها و همه گوش نهاده.۱ مصطفی 6 گفت: لَه يا عابم السز و الخفاث و با بامف 
الأموات و یا نطق الجمادات یا ئن مو غلی عل شیم قدیر, بنمای بندگانت را و منگران 
[قدرت را] آیتی که همه بشنوند و ببینند و اقرار کنند. پس روی سوی ناقه‌ها کرد و گفت: 
ای بارگیرانی که از جانب یمن آمده‌اید به حق آن که ناق صالح را از سنگ بیافرید و سخن 
گفت, شما به سخن آیید و آنچه حق تعالی شما را فرمرده است بگویید و خبر دهید و من 
محئد ابطحی‌ام» هاشمي قریشی زمزمی. 

علی الفور ناقه‌ها همه سوی مصطفی ی دویدند و قریش را زیر پای لگدکوب فرو 
کوفتند تا به نزديك مصطفی 1 رسیدند. پیغمبر ب فرمود که دو دو بیاپید. پس صف 
زدند پیش مصطفی؛ فرمود که [ای ناقه‌هاا] بگریید تا چه دارید؟ همه به زبان فصیح 








۱ در ولاء:گوش با زگشوده. 


Af‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


عربی گفتند: شلام غلب ا زشول الله و زحمة اله و ركاه و یا پیفسبر 1 فرمزد که 
و علیعن. گفتند؛ یا رسول ال۵! ازل از تو می‌خواهیم که شفاعت کنی ما را روز قیامت تا 
عذاب نکنده و در دنیا از زحمت و بار کشیدن خلاص یابیم. پیفمبر 8 فرمود [۱۷۴] که. 
چنین کنم ان شاء اه تعالی. 

دیگر چه می‌گویید؟ گفتند: ا رسول اش! ما را از زر و نقره و جامه‌های حریر و 
بردهای یمانی ہار کردند و به شما هدیه فرستادند. گفت: که فرستاد؟ گفتند؛ خداوند ما 
ابوالمندار سکاسکی و حاجت ما روا کن, گفت؛ حاجت شما روا است, همین که بار از پشت 
شما برگیرند شما خلاص می‌یابید از بارکشیدن. 

ابرجهل گفت؛ لا بورك فیکن این است سحر روشن. نمی‌بنید پا جماعت که چه سحر 
کرد؟ ولی کسی که سحر کند بر قبل که بزرگ خدایان است, بر ناقه نکند؟ 

همر بانگ زد بر ابوجهل و گفت: آسکت پا ناکس احمق! سعجز؛انبياء را سمر 
می‌گویی؟ چه بی‌بهره مردی بوده‌ای گمراه. 

راوی گرید که, مردم این معجزه مشاهده کردند. همه عمامه‌ها بر زسین زدشد و 
عتبابن عبدالعزیز مسلمان شد. 

پیغمبر 8 روی به ابرطالب کرد و گفت: چه می‌فرمایی؟ گفت: چه گویم؟ (گلت:] تو 
سید اهل بطها و حرم و مقام و زمزم [هستی]. گفت: تر پیفبری به مق گفت: چرا 
مسلمان نمی‌شوی؟ گفت: اگر من مسلمان شنوم؛ قزیش حرمت من نگبرند و تو را ایا 
رسانند و مرا عار باشد زد ایشان و حالی شما را برای حرمت من نمی‌بارند که متمژض 
شوند.! 

پس ابوجهل بانگ زد قریش را و گفت: چه ایستاده‌اید.ببینید که محد #8 چه زیادنی 
می‌کند.اگر وی را بگذاریم پای بر سر ما می‌نهد و دین ما و آبا و اجداد ما براندازد و 
خدابان ما را همه بشکند. وی را بیرون باید کردن از مکه, 

راوی گرید که قرمش برفتند به خانه‌های خود و همه در سلاح درآمدند و بر اسبان 
سسواں شدند و ازین جانب مسلمانان و اصعاب مصطلی 6ا برنشستند و نزد 
مصطفی ٤‏ جمع شدند و حضرت علی م4 حمله کرد بر ابوجهل [و فومش |و به بر 
می‌راند همه را چنانچه گل گرسفند رانند به عصا؛ و کسی را ژهره نبود که پیش وی 
بایستد و از پی او زبیربن عوام و عبداشبن مسمود و عمر خطاب و باقی جماعت دلیران 
که با پیغمبر کا بودند و حق سبحانه و تعالی ترسی و هیبتی در دل کقار و مشرکان 
انداخت که همه روی به هزیمت نهادند و هر یك به سویی گریختند و بعضی به رادی‌ها 















ب بر اساس باورهای سنی نرشته شده و ابن عبارت هم به همان فیاس 





شقاوت و سعادت YA‏ 


رفتند و گوپند که مکی بر بالای سر ایشان استاده بود که پایش به زمین بود و سرش بر 
آسمان و همه از ترس آن ملك بگریخنند و پیغمبر# در آن روز هیبتی نموده بود که 
زّهر؛ قریش آب شد. 

بعد از آن که قوم روی به هزیمت نهادند مصطفی #8 آراز داد [که همه باگشتند و 
گریختند] و گلت قوم خود را که, همین بس است که گریخنند. الحم لِه غلی مره [و 
غلبنه لأولياءء و قهره لأهدانه] 

بعد از آن ابوسفیان روی به ابرجهل کرد و گفت: وان یا اباجهل! بد رأی‌ای بوده این که 
تو کردی و تو نمی‌دانی که محمد را نصرت همراه است و هر کس که با وی بکاود. 
عاقبت مفلوب و مخذول می‌شود؟ 

گفت: چه تدبیر بعد از آن که قضیه راقع شد؟ گفت: سهل باشد. مح ۸# جانبی سلیم 
دارد, غالب بر وی سکون است و شر دوست نمی‌دارد. بنریس کتابی و در آنجا عذر 
بخراه: گفت؛ نعم. بعد از آن به منزل رفت و مکتوبی نوشت سوی مصطلی 1 ر 
عذرخواهی کرد و در آنجا ذکر کرد که ما اي همه کرده بودیم که نافه‌ها به امل مک 
فرستاده بودند و اکنون تحقیق شد که به شتا فرشتاده بودنده و بافی شما اهل فتزت ر 
حلم و کرمید. 

چون مکتوب بخواندند پیفمبر له فرمود که بنویسید که, ما فتنه دوست نمی‌داریم و 
این نضیه از شیطان برد. و ل ُتبة يعم [و اسلا عد از آن ابوجهل بیامد بر 
مصلفی ا و عذر خواست و صلع شد وف لب فلى کل حال. 








إشقاوت و سعادت] 

راریان چنین گویند که» در آن سال فاطمه رضی الل عنها ‏ بزاپید و از ی آن خدیجه 
وفات بافت و بعد از روزی چند ابوطالب وفات کرد و پیفمبر ی (1۷۵] به خدای تعالی و 
نصرت او کالی بود. و فریش تصر کردند که چون ابوطالب از میان برفت. بعد از آن 
دست یابند بر پیغمبر و ندانستند که ناصر و معین او و حامی وی قاد ملتدر و غالب 
هار بود که بی‌مشیّت وی برگی نتواند که از درخت جدا شود و همه در قبضا قدرت [د 
قهر| وی‌اند. ولیکن حق تعالی حلیم و کریم و حکیم است: و هر بلایی که انبیاه و اولیاء 
می‌کشند همه در نظر اوست و خواست وی است, ولیکن حق تعالی را در آن حکمت‌ها 
است که عقل عاقلان به آن نمی‌رسد و وقتی که به تعلیم الله تعالی بدانند حیران شوند از 
آن همه حکمت‌ها که حق تمالی در ضمن آن بلا نهاده است. 

باشد که, یکی از عدل حق تعالی آن است که همه بندگان آفریده وی‌ند و هیچ کس را 
در وجرد اختیاری نیست, زیرا که همه از عدم به رجود آمده‌اند. بازگشت همه به وی است 
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-تعالی و تفس -و بعضی را در غایت سعادت آفریده و بعضی از عمل خود در شقاوت.۱ 
پس عدل اقتضای آن می‌کند آن که در غایت سعادت است او شقاوت بهره بیابد و 
این که در غایت شفاوت است. بعضی از اوقات مرادی بيابد. و آن در عمر دنیاست که به 
نسبت با عمر آخرت لحظه‌ای نیست از دهری؛ و اگر نه شقی و بدبختی که از آن بدبخت‌تر 
نیست, او را عذاب جاوید نمی‌ماند." زیرا که رهمت حق تعالی که ارحم الراهمین است 
غالب است بر غضبش و عاقبت از هر که به خشم رفته است. از جهت نافرمانی است؛ 
خشم؛ تا خرّمی رسد و به رحمت مبدّل می‌شود.؟ زیرا که آنچه موجب مخالفت است و 
معصیت آن بنده است به آخر منتهی می‌شود؛ و لاسیّما که حق تعالی مستغنی است از 
بندگان خود و از طاعت ر معصیت ایشان, و به حقیقت عدم قابلیت و استعداد نقص 
ماهیت است که موجب شقا و عنا است و آن تابع شئون اسماء و صفات است و حق تعالی 
همیشه بر بك شان می‌ماند. ولیکن شئون کلّی وی در روزها و سال‌ها کی است؛ چنانچه 
هزار سال و پانصد سال و یا هزار هزار سال, باری به هر نوع که هست شخص در آن 
بدبختی جاوید نمی‌ماند, و این سخن و معزفت در هر زبان و ادراك نگنجد. [ر این سخن و 
معرفت الهی موقوف است بر معرفت دهز و مان و ادرار و اکوار,واللهاعلم. 





[پیفامبر (ص) و تبلیغ آبین] 

راربا اخبار چنین گوپند گه گزیند گه مضطل 4 چون که این آیت بر وی فرود 
آمد: پا لش ول بل ما نل انیت من رف و ان نز تغل فن بلفث سان" فرمود گه, 
فاصنع ہما زیر واقرض غن الئشزعین* با ابوبکر و عمر" که هر در یاران ار ب‌دند 
مشورت کرد که حق تعالی مرا فرموده که, تبلیغ رسالت کنم و مبالفه فرمود. بر من 
واجب است که من خود را بر جمیع قبایل عرب عرض کنم: زیرا که بر اهل مکه عرضه 
کردم و ایذا کردم و ایشان جلفی می‌کنند و نمی‌شنوند و حسد می‌برند بر من زیرا که 
میان ایشان بزرگ شده‌ام و یتیم و درویش بوده‌ام؛ و مرا حقیر می‌شمرند. و با وجود این 








۱ در :و دیگری در غابت فقاوت. 

۲ در ولا: و اگرچه هر شقی و بدبطتی که از آن بدبطت‌تر نیست که ار در عذاب جاوید نمی‌مالد, 

۳ در ولا:: جهث نافرمانی خشم به آخر می‌رسد و به رحمت مبدل می‌شود. 

۴ مائده» 1۷. لازم به توضیح است که استدلالهای مژلف و تقلهای تاریحی و اسای و غپره رغیره هیچ 
کدام تاریخی نیست که لازم به تصحیح آنهابشد. از جمله همین آیه مربوط به سرره ماه و مدلي است» 
طبعا اراله آن در اینجا نادرست است. 





۵ حجر ٩۴‏ 
در هر نسخه القاب مورد پاو رگاتب آمده است. 


پیغامبر (ص) و تبلیغ آیبن YAY‏ 


همه دلایل و آیات که مشاهده می‌کنند. ولیکن قفل بر دل ایشان محکم شده است. اکنون 
عزم دارم که امسال در موسم که سوق عکاظ باشد خود را بر ایلسان عرضه کنم و 
رسالت رب العالمین برسانم تا کسی که او را خدای تعالی هدایت خواسته باشد مسلمان 
شود 

واین سوق عکاظ عبارت است از آن است که هر سال در موسم حع همه آحیای عرب 
می‌آمدند و در آن سوق [همچنان که مناسب امرون] سه روز می‌نشستند و بیع و شری 
می‌کردند [و معامات و داد و ستد|. ابوبکر و عمر گفتند: رای رأي توست و فرمان فرمانٍ 
حق تعالی. ما بندگان خداییم. مطیعیم. گفت: شغر انث منکماء و باز به اعمام و پسر عمان 
مثل عباس و حمزه و طالب و علی مشورت کرد. گفتند: مصلحت آن است که خود را 
زحمت! ندهی و اعراب چسلفند؟ [۱۷۶] و هر یکی از اقلیمی آمده‌اند, و این دن ر 
خداشناسی ر اسلام نشنوده‌اند و فهم نخواهند کرد که تو چه می‌گویی ر هر یك آیتی 
طلبند و حجّت گیرند ویمکن که ایذا برسانند. اکنون [مصاحت آن است که حالیا صبر کنی 
و نروی میان ایشان, بافی, تو از ما عاقل‌تری] تق حاکمی و از ما عاقل‌تری و رأی راي 
توست و از ما فاضل‌تری, 

پینسبر گا ذرمود که مرا در ابن مسأله در هیچ چیزی اختیار نیست من بنده‌ای از 
بندگان خدا و آفریده وی‌ام. تبارك و تغالی و مرا از میان"خلق از حکمت خود و مصلحتی 
که می‌داند مخصوص گردانیدهاست به رسالت و خلافت خود در زمین, و فرمود که بل 
۱ من زب نتم لفات ان و فرمان خدای تعالی بر بنده راجب است 
و ضرورت بايد کرد واگ خود در آن بل روع و مال وافل و هپال است زیر که ماهمه 
آفرید! ارییم. چگونه مخالفت ورزیم و از عذاب و عتاب نترسیم. به غایت بی‌خردی باشد. 

گلتن: واه یا محمد | تو اعقل و اعلم اهل ارضی و هیچ کس از تو عاقل‌تر نیست 
اگر کسی از تو عافل‌تر و شریف‌تر بودی او را به رسالت بفرستادی حق تعالی تودانی] 
و ما برای شفقت و دلسرزی و محبّت می‌گوییم: باقی تو دانی, 

پس چون که موسم شد و مردم آمدند پیغمېر*# برخاست و سوی سوق روانه شد و 
طالب با او بود. پاره‌ای راه بیامد و از فتنه و خواری ترسید و بازگشت. ابوبکر گفت؛ جان 
من فدای تو باد. من با توأم و بیایم و قبایل را به تو بنمایم. زیرا که من بیشتر فبایل 
می‌شناسم و میا ن همه رفتهام. و نام بزرگ همه قبایل می‌دانم. گفت: بیا عر الله بك الذین و 























پس برفتند تا به بازار عکاظ رسیدند و آمدند بر قبایل و از بزرگان ایشان پرسیدند و 


ا. در «لا:: شریش 
۲ در ولا مختلف. 
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پیش ایشان در میآمدند یك به یك ر اسلام بر ایشان عرضه می‌کردند و بعضی می‌گفتند 
که ما این را نمی‌دانیم و فهم نمی‌کنيم. برخیزید و از نزد ما بروید و بعضی می‌گفتند؛ قوم 
تو؛ به تو نگرویدند که نزدیک‌ترین مردماننده ما چگونه به تو بگرویم. و بعضی می‌گفتند 
که ما با توایم و به نو اقرار داریم و می‌دانیم که تو راست‌گریی: ولیکن هر گاه که تو ظهرر 
کنی و چنین که تو می‌گوبی که من پیفمبر خدایم و نصرت حق تعالی با من است, ما آن 
زمان بياییم بر تو و مسلمان شویم و بعضی سختانه می‌گفتند و از آن جمله قبیله‌ای بود 
که ایشان را ایدسار! گلتندی, و ابولهب که عم مصطلی 3 بود پیش آن قبیله رفته بود و 
گفته که, پسر برادر من مردی عاقل بود و این زمان دیوانه شده است و دیو در تن او در 
می‌آید و می‌گوید که, من رسول خدایم و دین شما باطل است و خدایان مکه و غپر مکه 
همه را ندامت" می‌کند و اينك آمده است که دعوت کند مردم را به دين خود. زنهار که 
چون به شما آیده وی را برنجانید تا او ازین سخن باز آید و دیوانگی نکند و مصلحت وی 
درپن است. 

حالی که پیدمبر ا بر آن قوم آمد ز یشان را پند داد و بیم کرد همه به خشم رفتند و 
سنگ انداختند و ابربکر آن سنگها اباب میناد و خود را سپر می‌ساخت نا آن 
سنگها به وی نرسد. ر اشرارٍ بازان چون دیدن که ایشان را سنگ می‌اندازند, هر یکی 
سنگی برداشتند و سوی ایشان می‌انداختند, چنانچه ابوبکر مجروح گشت و خون از وی 
روانه شد و بعضی آسیب سنگها به پیفمبر ی رسید و آرازه افتاد در مکه که 
پیغمبر 8 را به سنگ کُشتند با رفیقش ر بعضی گفتند: نمرده است:" رلیکن مجروهند. 

طالب چون این سخن بشنید وصیّت پدرش به پاد آورد که گفته بود که زنهارا 
مد را ھمچنان که من در حالت حیات حمایت می‌کردم پس مرگ من شما حمایت 
کنید وی را و ار بزرگتر از علی بود [زیرا که علی هنوز کودك شوخاسته بود پانزده 
ساله) و فیالحال طالب سوار شد و شمشیر رگرفت و دوانید نا سوق عکاظ و دید که 
پیغمبر را سنگ می‌اندازند و خدای تعالی نگاه‌دار [۱۷۷] وی است و ابربکر مجروع 
شده است. 

ہانگ زد بر آن مردمان و همه از ترس طالب پراکنده شدند و آن قرم را که سنگ 
انداختند پیش‌دستی کرده بودند. ملامت کرد و سختانه گفت. گفتن: گناه ما نیست. عم وی 
[ابولهب] آمده و گفته که وی دیوانه شده است, وفتی که نزد شما آید. وی را بو 
باشد که ازین معنی بازآید. روی سوی ابولهب کرد و گفت: این عم! این چه بدبختی است 















۱ در لا :کادپان 
۲ در 1 





۴ در ولد مرده شاد 
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که در پیش گرفته و عدارت که با پسر برادر خود می‌کنی که نور چشم هم‌تان است و 
فخر و شرف شماست. گفت: زحمت ما و از آن خود می‌دهد و چپزی می‌گوبد که پیش 
نخواهد رفت و ما را از جهت وی چندین ملامت! می‌رسد. 

گفت: تو ایمان نداری که وی راست‌گوی است و وی را فرموده‌اند که, رسالت را اداه 
کن. گفت: من نمی‌گویم که او دروغ‌گوی است. می‌گویم که, آن که در تن وی در می‌آید و 
می‌گوید که, اپن فرشته است که از آسمان آمده است آن دیو است و دیوان ساحر 
می‌باشند, 

گلت: ای ابله! دیو در تن سردم ناپاك و بی‌عقل رود و تنو از مصطفی #6 کسی 
پاکیزه‌تر و عاقل تر دیده‌ای؛ و دشنام داد عم خود را و بر وی بخواند قت با بی‌لهب. 

[ابولهب] گفت: هان! کسی که مرا چنین دشنام دهد چگونه وی را دوست دارم؟ گلت: 
ای تو را دشنام نداد. خدای تعالی دشنام داه است بر تو و تا روز لیامت این سوره خوائند و 
تو را دشنام دهند نود ال من شوء دار "و من اعد والختل الأشرار. 

بعد از آن طالب بیامد و مصطفی غ را ذنکنار گرفت و گفت: یا حبیبی! جانم فدای تو 
باد و من ازین ترسیدم و برای آن نیامدم با توک مرا تحمل چنان که تو داری نیست و 
ناگاه از دست من خطایی رود و یکی از قبایل به دست من کشته شود و فتنه واقع گردد در 
میان چندین خلایق؛ زیرا که طبع عرب و حمیت ایشان نيك می دانم و تو نیز می‌دانی, 
ولیکن بحمدالث ملیُدی و منصوری وق تعالی به تو صبر و قوث و حلم بخشیده است و 
ما آن نداریم. پس برخاستند و بازگشتند و به مکه آمدند. 

روز دیگر مصسملفی ٤ا‏ ہرخاست, و دیگر سوی سوق عکاظ آمد و ہا وی ابوبکربوده 
و ازل رسیدند به منزل بنی‌فزازه در مجلسی که در آن عتبابن حصین بود و مالک‌بن 
حمل و علاء بن علا پیغمبر بل پرسیدند از ابابکر که اینها را می‌شناسی؟ گفت: بلی؛ این 
هر سه سادات بنی فزاره‌اند. ابوبکر ارلا عذر" خواست, بارش دادند, درآمدند. چون که 
جمال باکمال مصطفی ل بدیدند همه برخاستند و تعظیم کردند و گفتند: چه حاجت 
دارید یا سادات! 

پیغمبر 3 آغاز کرد و گفت: من فرستادۂ خدا و پروردگار شمایم ر او را یگانه دائید و 
به وی شرك میارید و سجده غیر او را مکنید. پیری در میان ایشان بود گفت: نام تو 
چیست., مگر محمد است؟ گفت: بلی. گفت: من شنوده‌ام که پیفمبری بازدید خراهد شد از 
بنی‌هاشم؛ نام وی محمد باشد, تو اویی؟ گفت: بلی. پیر» مسلمان شد و کلمه گفت و از 











۱. در ولاه: ملالت. 
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خرمی زمانی بیخود بیخود شد و بعد از آن گفت: یا محمد ##! از خدای بخواه که مرا بر 
خود خواند که من از زندگانی سیر شدم. پیفمبر## گفت؛ خدای تعالی حاضر است و 
سخن تو می‌شنود. در حال پیر پای‌ها دراز کرد و وفات یافت. آن دو کس دیگر عجب 
ماندند و مسلمان شدند و گفتند: پا رسول ال! ما به تو مُقریم و معترفیم و با هر که عدز 
توست عدّیم و با دوست تو دوستیم ولیکن برو تا وقتی که تو ظهور کنی ما با تو 
برداشت و مدد کنیم. 

راز آنجا برخاستند و روی سوی منازل عامربن صعصعه نهادند و در آنجا زلزال‌بن 
عاد بود و ررح‌بن مفصال. ابوبکر بار خواست بار دادن درآمدند. [۱۷۸] چون که چشم 
ایشان بر شمایل زیبای پیغمبر بل افتد. هیبتی و دهشتی بر ایشان افتاد و نب سلام 
کرد و جواب دادند و برخاستند. پیفمب را فرمود که, برخاستن پیش ما جایز نیست و 
هر کس که دوست دارد که مردم پیش وی برخیزند او ستکیّر است و ستکېر در خشم 
خداست., گفت: یا بنی صعصمه! بدانید که من فرستاده خدایم و فرموده که» بندگان خود 
را دعوت کنم به کلم توحید و دین اسلام: گفتند: کلمۀ توحید چیست؟ گفت: ل إله الالء 
محند رسول الث وگفتند: اسلام چیسبت؟ گفت: خداپرستی و ترك بت و نماز گزاردن و 
زکات دادن و حج |گزاردنار امر معروف و نهی منکر و صله رحم و شفقت بر بندگان 
خدای تعالی و راست‌گویی ار راننتکازی] و ترك زنا ور شر و فتنه و] سرقت و ظلم و 
دروخ و (احسان و] ترك ایذای همسایه و غیبت و نمیمه و جهاد فی سبیل ابا اهل شرك 
و کلر و طغیان, 

روح‌بن مفصال گفت: بدبخت کسانی که مخالفت تو می‌کنند. دين این است که تو 
می‌گوبی: پس روی به سوی قوم کرد و گلت؛ شما چه می‌گویید؟ گفتند: هر چه تو فرمایی؛ 
ما تابعیم. پس گفتند: یا رسول اث! ما همه با تو متفقیم و تابع توایم و با تو ورداشت داریم 
به مال و سر و هر چه تو فرمایی: پیفمب 1 خزمی کرد ر ایشان را بشارت داد به بهشت. 
ناگاه کافری جلف که او را ناضره! بن فراسی گفتندی درآمد. چون که رسول 8 را دید 
بشناخت. گفت: این چه کس است؟ زلزال گفت: این سبد السادات عرب و عجم است و 
رسول خداست, محمّدبن عبداشین عبدالمطلب است که مردم را دعوت به راه راست و دين 
اسلام می‌کند[دین ابراهیم خلیل الرحمان] و ما به وی گرویده‌ام و با ار برداشت کردیم. 

گفت: این چه تخم است که شما برای خود می‌کارید؟ دانید چیست؟ این مرد را 
انوم وی از بر خود رانده‌اند و همه با وی دشمن‌اند.وقتی که قوم خودش [او را] درو‌گری 
می‌دانند. شما به طریق اولی که سرشت وی ندانسته و ندیده‌اید. به دید؛ مجرد و قول 





















۱ در ولا: تاجرد 





پیغامبر (ص) و تبلیغ آیین ۲ 
وی" فریفته شده‌اید و شما می‌خواهید که هما عرب از یك کمان تیر اندازند و شما از یکی. 
کجا طاقت ابن همه خلق دارید؟ این چه عقل است؟" ازین معنی بگذرید ر رها کنید که به 
آتش او دیگری گرم شود و با وی برداشت کند. شما را با آن حاجت نیست. 

چون که ایشان این سخن [عدو الله] بشنودند در یکدیگر نگریستند و آن هر در سید 
برخاستند و به اندرون خیمه‌ها درآمدند. دیگران گفتند: برخيزید و از پیش ما بروید که 
سادات ما به راه خود رفتند و شما را با ما کاری نماند الا وقتی که ظهور کنید ما باشماپیم. 

پیغمبر ل روی سوی ناضره" کرد و گلت: ای عدر اش! سردم را از راه راست باز 
می‌داری؟ لا ادبت انه تھ شجره ز لا کی لد فنزد 

راری گوید که, نفرین مصطفی ی در حق وی مستجاب آمد. زیرا که آن ناضرف 
ملمون هشتاد بستان نغل داشت و پنجاه بستان مور" و چندین زمین که در آنجا [جد د] 
گندم کاشته بود و چهار هزار ناقه* داشت و هفتاد هزار گوسلند و بُزان و اسبان" و آن 
مال‌ها همه به یك بار هلاك شدند و نخل‌هاش خشك گشتند [ر استران و اسبان همه 
بمردند] و پیس شد و مبتلا و جنون و درو‌یش گشت که در سر راه جای ساخته بود و 
گدایی می‌کرد و بیشتر مردمش دشینام مي‌دادد ی در آخر عمر کور شد ود باه ہن 
شفطه و شعری چند در مذمت ناضبره گفتند. 

گریند که, چون پیفمبر ل بازگشت" که آز پیش ایشان برود. زلزال به چشم حبرت 
نگه کرد و بیتی چند بگفت در قوت ل سعادت؛ غتتگیل شد. 





قد فاتكم نور الب الهادى محفد ذو اليُمن و الرشاد 
يامسركم بالطرق الرشاد صلی علیه رب هذا الوادی 


[راوی گوید که پیفامبر بشنود گفته وی را و گفت: السلام, اللهم اد زلزال بن عاد و لا 
یخزیه یوم المیعاد.] گویند که؛ نمرد الا مسلمان, در وقت هجرت مصطلی ی به مدینه 
آمد و با او شصت کس بودند از قومش و مسلمان شدند. 

و گویند که مصطفی از منزل بنی صعصعه بدرآمد و قصد منل بنی‌تمیم کرد و 
آمد [۱۷۹| به مجلس اقرع‌بن حاتم [حابس] التمیمی و عطاردبن حاجب‌بن زپاده 





۲ در ہلا این چه غفلت است. 
۳ در ولا:: فاخره 

۴ در ولد جو 

۵ در دلا: ده هزار شش 

٩‏ در «لاء! و ده هزار اسب 

۷ در واه پشت بداد 


rr‏ ترجعذ پارسی ذروة الا فی سيرة المصطفی (ص) 


برخاستند و تعظیم و ترحیب کردند. 

عطاردبن حاجب می‌گوید که, یا اباالقاسم! شنودم که تو در منزل‌های عرب می‌گردی 
و دعوت می‌کنی مردم را به دين خود و عت خلاف آن که تو می‌گویی می‌گوید و ممت 
تو می‌کند. هیچ کس را چنین عم مبادء ينك ما هراخواه توایم مراد تر چیست و چه دعوت 
می‌کنی تا ما بدنیم 

گفت: دعوت می‌کنم مردم را به کلمۀ توحید که اه أن لا إله | الله و اه ان معدا 
زسول اله است و آن که شرك نیارید به خدای تعالی. گفتند: بيا ما تر را به حّ خود بریم و 
همه با تو ملق شریم و دعرت کنیم با تو. گفت: نعم بیایم بر شما و بر شما باری ننهم که 
مکروه باشد. گفتند: ازین بار مکروه‌تر و سخت‌تر چیست که ما را با همه خلایق جنگ باید 
کرد. تو به سلامت برو و ولتی که ظهور کنی ما با توایم. ۲ 

مصطفی #8 ابشان را گذاشت و ری به منازل بنی اسد نهاد و بزرگ ایشان طلیمه 
بود که دعوی پیفمبری می‌کرد. گفت: با محمّد ا اگر نه آن بودی که [قوم تو بسیار 
است و اگر نه ما تو را می‌کشتیم قوم] تو لب خون تو می‌کردندی, ما تو را می‌کشتیم تا 
مردم از دست تو خلاص می‌شدند. مجننطفی ا چتون این بی‌ادبی و هذیان از او بشنود 
پشت بداد و گفت: وا بُو فل بی غنبی ولك .۱ 

پس مصطفی 4# بیامد به منزل بنی حنظلا بن خزیم ر بنشست و سررذ تبازة لذی 
وه اللله بر ایشان بخواند. بیشتن قوم بگزینند و شغنرعی حاصل شد ایشان را. 
رسول اث! بخران بار دیگر نظم را. گفت: لا راش! این نظم نیست. این کلام رب 
المالمین است. پس آیات چند |سوریه یس] بخواند دیگر. بیشتر از آن بگریستند و خشوع 
کردند و مسلمان شدند و گفتند: یا رسول اش! اگر فرمایی همین زمان به بازاردرآییم و 
هر کس که فرمان تو نشنود همه را بکشیم [و خرد و خام کنیم| و با تو به مکه درآییم و 
بتان را همه بشکنيم. 

گفت؛ شما چند کس باشید؟ گلتند: ما چهارصد مردیم. لیکن همه خو کرده‌ایم به جنگ 
و شمشیر زدن و نیزه زدن. گفت: اکنون اینجا چند کس حماضرند؟ گفت: هفتاد مرد 

مصطفی ٤‏ با ایشان در سخن بود و به اسلام ایشان خرّم ناگاه ابلیس لعین بدوید 
به مکه, در تن هبل که بزرگ بتان بود درآمد و یك بانگ بزد که همه اهل مکه شنودند و در 
قریش فزعی افتاد. همه بیرون آمدند [آز منزلها] تا تحقیق امر کنند و همه بیامدند و 
سجدة هبل کردند و ابرجهل درآمد و به آستین روی او می‌مالید و دست‌های او را 
می‌بوسید و می‌گفت: ای إله و سیّد ما! چه بانگ بود که کردی و چه واقع شد؟ گویند که 

















۱ برنی: ۶۱ 
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هبل خود را بجنبانید [از چپ ر راست] و شیطان از تن وی آواز کرد و گفت: یا آل غالب! 
شما غافلید. نمی‌دانید که یتیم ابرطالب چه بلاها بر سر شما می‌آرد؛ به بازار عکاظ رفته و 
خود را بر قبایل عرب عرضه می‌کند و اينك بعضی عرب به وی اتفاق کرده‌اند که بيایند و 
شما را همه بکشند و بتان را بشکنند و شما را خوار و زار" سازند. درپابید پیش از آنکه 
کار بالا گیرد و شما بر وی برنیایید زرا که اصل کوه آتش از بك شَرر است. این بگلت و 
آتشی ازو جدا شد که دخان آن همه مکه را فرو گرفت و ترسی ر وهمی بر اهل مگه افتاد 
پس آن آتش در میان وادی‌های مکه پنهان شد و از چشم غایب گشت. 

درین میان ابوجهل برخاست و خطبه خواند و مردم را ضلالت کرد و گلت: چند گویم 
شما را که برهذر باشید ازین شخص و شما غافل و نادان نشسته‌اید [و تم‌زده| تا آن که 
بلایی عظیم بر شما آررد و جماعتی اوباش و اشرار برجستند که ما با تو مثلقیم: هر چه 
فرمایی آن کنیم. گفت: همه در سلا درآیید. ایشان شنودند, ولیکن سادات و عاقلان 
قریش با وی ملق نشدند. 

پس ابرجهل برخاست و با آن جماغت روانه شد به سوی بازار هکاظ و می‌گشت میان 
منازل عرب تا به منزل بنوحنظه رسید؛ [۱۸1] مضطلی ا را نگاه کرد و پیلمبر 1 دید 
که اشرار مکه با وی‌اند.گفت: أَمُود له نة بن شرع زی شز. 

ابرجهل مصطفی ا را دی که در میان سادات بث حنظله نشسته و ایشان گرداگرد 
وی نشسته‌اند و [ایشان را] رعظ می‌گوید و پند می‌دهد و ایشان همه می‌گریند. ابرجهل 
بر سر پشته برآمد و آغاز سفاهت و دشنام [ر مذمت] کرد و زبان به بدی بد بگشاد بر 
مصطلی با . حق سبحانه و تعالی فرمان داد که زبان در دهانش خشك گشت و لال شد و 
تسش بگرفت ر رویش آماس " کرد و خُنالش بگرفت. عقبة بن ابی معیط چون ابرجهل را 
بر آن حالت دید گفت: یا سید! چه افتاد تو را؟ نتوانست جواب دادن. گفت: ابوالهکم خوگر؟ 
نیست مگر که" گرمای راه وی را زده است. آب بیارید تا بر وی بهاشیم.* آب آوردند. 
اشارت کرد که, نه, گفت؛ آخر بگو که تو را چه شد؟ نتوانست جراب گوید. زیرا که لال بود 
وبدحال [و در وبال].[پس عقبه بانگ برآورد و گفت: ای اهل عکاظا محمد سح کرده ہر 
سید ماء حاضر باشید که شما را به سحر از راهنبرد. 

پس ابوجهل رو به سوی پیفمبر :نهد و در وی آویخت و گوشه پردا مصطالی ٤‏ 





۱ در ولاه: خوار و اسیر. 
۲ در ولا آما 

۳. عادث شده. معتاد. 

۴ در لا: خوگر نیست به رما 
۵ در لا يفشانيم. 


rf‏ ترجمة پارسى ذروة العليا فى سيرة لمصطلی (ص) 


به دست پیچید و می‌خواست که سینه او را ببوسد. پیغمبر غ او را منع کرد و خود را ازو 
باز می‌کشید و می‌گفت: پا عدز الا چه می‌خواهی از من و قریشیان همه سبهوت و 
شرمسار شدند و کسائی که در سوق بودند بر مصطفی ٤ل‏ جمع شدند و ابوجهل لعین 
را دیدند که خوار و خجل در دست و پای مصطفی# می‌افتاد و تضزع می‌کرد؛ چندان که 
ابربکر می‌خواست که ابوجهل را بزند مصطفی## نمی‌گذاشت. ابولهب بیامد و گلت:یا 
محمد | این چه بی‌رحمی است. نه چنین معهود بود از تو و چنین شناخته‌یم تو را که 
همیشه از تو کرم و فتؤت معهود است. پیغمبر #8 فرمود که مراد تو چیست و گناه ما 
چه؟ گفت: زبان ابوالحکم بگشای ر بر وی ببخشای به کرم خود. گفت: من زبان وی نبستم 
تا بگشایم. خدای من با وی چنین کرده است. خواست که بیهرده و ناشایسته بگوید؛ 
خدایش لال ساخت تا بیهوده نگوید. و بوجهل می‌شنود و جواب نمی‌توانست دادن و 
مردم همه حاضر و نگران بودند و ابرجهل خوار و شرمسار و از سگ کمتر, ابوجهل 
اشارت می‌کند و سر سوی آسمان می‌دارد, پعنی به حق پروردگار تو که زبان سن 
بگشای, 

پیغمبر ل فرمود که برو پیش خدایت" باز کند و تو با ار اولی‌تری: 
اہوجهل سر در پیش انداخت و منکر و ری شت از خجالت و راضی بود که زمین 
بشکافد و در وی فرود رود ر عقبابن آپی معط پس مردم خود را پنهان می‌کرد از ترس؛ 
مبادا که بر وی از آن بدتر رود به ایشان, زیرا که می‌دانستند که گناه‌کارند ر همه [فتنه و] 
بدبختی وی است و کسانی که هراخراه مصطفی1 بودند همه شماتت کردند و خزّمی 
نمودند و می‌گفتند که, چند این بدبخت را گوییم که متعزض این سیّد مشسو؛ ر ستیزه 
می‌کند ر خبر به مکه رفت که ابوجهل را چنین مصیبتی رسیده است. گروه گروه 
می‌آمدند و آن حال [بر ابوجهل] می‌دیدند. بعضی شماتت می‌کردند و بعضی بر وی 









می‌گربستند و بعضی عبرت می‌گرفتند و بعضی ساحر می‌گفتند [ر هر يك حدیشی], 
ہس جماعت بنی‌مخزوم که قرابتان"ابوجهل بودند, با هم هیچ وسیلتی بر 





مصطلی 1 نزدیکتر از طالب نیابید و شفیعی به از او به دست نیاید. همه به اتفاق بر 
طالب آمدند و [تضزع و] زاری نمودند. طالب بر ایشان رحم کرد و بر مصطفی #8 آمد و 
[۸۱] ابیات چند در مدع وی بخواند در منت ابوجهل.۳ 

۱ در ولاء: شرسار 

۲ در «لا»: خویشان. 

٣‏ نسخه اصل ماکه از سپهسالار است؛ غالبا ابن اشعار را حذف کرد و ما تنها از نسطه ولاه آورده‌ايم. 
این امر سیب شده است که ما فقط یک نسخه داشته و به دلبل اشتباهانی که دارد نایم آنها را بی‌غلط. 
درآوریم. ظاهرا دلیل آن که نسخه اصل هم آنها را حذف کرده همین بوده که اصل آنها برخی امأئوس برده 








پیغامبر (ص) و تبلیغ آیین 


|کسفی بایسی جهل قفا و له و عارا لدی البطها بين المواسم 
پسرید کیاد الله و الدین دينه فسهذا نسبی الله بالدين قائم 
رساك باحصاء و همت متابع فالقيت مبهوتا بليد الجرانم! 
ترانا بدين الله و الفضل احمد عليه صلا الله مسا ذراییم؟ 
ويانا" ابوجهل بإفك و شُنزه و خرس لسان مثل فمل البهائم 
سلسلة فضلا علیلد بجواره؟ يمن باطلاق لسان المخاصم 
اب قاسم آمین عليه تفضلا فما زات ترجی للاسور المظانم 
صلاه و رضوانا و روح و رحمة علید فان الله بالسر عالم] 


راوی گوید که, مصطفی ٤لا‏ تبشم کرد که از برق دندانش* جهان روشن شد. گفت: پا ابن 
عمی! راما و ٍغزاز از برای خاطر تو از معبرد بخواهم که زبانش بگشاید. بعد از آن 
پای مبارك را بر زمین کوفت. حق تعالی به قدرت بی‌چون زیر قدم مصطلی ل چشما 
آب روشن [مانند مروارید] گشاده کرد. عرب چون آن معجزه مشاهده کردند. همه 
مبهرت شدند و آفرین خواندند بر سید النادات و منبع السعادات و رخمت عالمیان و 
پیشوای پیفمبران, محمد . پس دشت کرد و از آن آب مشتی برگرفت و بر روی 
ابرجهل زد و بر سینه‌اش افشاند. فی‌الحال عاد از زبانش گشوده شد و آن خثاق از حلق ار 
برطرف شد ر آن بدبخت از فضولی [ن خيرگي باز نگرفت و) گلت: پا محتّدا مت نیست 
در سحن, حاشا [ما آهسن سحرد, پس در تن من تصرف می‌کنی و اهل زمین و اگر خراهی 
بر آسمان و اهل آسمان سحر کنی.] و خواست که از آن چشمه آب خورد نوز دست به 
آب نبرده بود که چشمه به زمین فرو رفت و قطره‌ای از آن آب نماند [و دهانش پر ان رمل 
و وحل بماند], 

شخصی در آنجا حاضر بود وی را هبیره گفتندی, چون که آن معجزه مشاهده کرد 
انگشت برداشت و گفت: هد ان لا له إلا انه و اه ان محتدا زشول الله ر مسلمان شد و 
ړوی به عرب آورد و گفت: چه ایستاه‌اید؟ ازین روشن‌تر معجزه می‌طلبید؟ همه مسلمان 
شوید تا سعادت یابید و به رضای خالق بی‌چون رسید. 

ابرجهل به فریاد آمد و گفت: یا عرب| می‌باید که بدانید که اگر محمد #8 راست‌گری 





وار ترجیح داده است که آنها را حذف کند. 
۱ گذا در اصل. 
.کا در اصل. 
۴کذا دراصل. 
۴ گلا دراصل. 
۵ در لا: از پرلو در دندانش 





و ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


بودی, ما به تصدیق وی آلی بودیم از دیگران, زیرا که او از ماست و فخر او فخر ماست, 
و راو عرٌ ماست, لیکن ما را خبر داده‌اند مردم دانا [کاهن] و رهابین و احبار که او 
!و به زبان؛ مردم رامی‌فریبد و به سحر عقل مردم را میېرد 
] ولیکن ما می‌ترسیم که کار او بالا گیرد و سردم بدو 
بگروند و بعد از آن معلوم کنند که ار ساحر است و دروخ‌گوی بوده. حاشاا ما را ننگ 
باشد, زیرا که می‌گویند که از مکه ساحری پدید شد و مردم را فریفت و مال ایشان بخورد 
و ایشان را از دین قدیم بدر آورد. 

و گوبند که, بنوحنظله که بر مصطفیل! گرویده بودند این سفن بشنوند: با هم 
گفتند که این مردمان اهل و قرابت وی‌اند و در حق او چنین می‌گویند. ما تحقیق کار او 
هنوز نکرده‌ايم و شك نیست که مردم مکه بیشتر زیرکانند و وی را آزموده‌اند و ایشان 
حال یکدیگر به از ما دنن. ما را چه بلاست که برای او با کسان و خویشان وی دشمنی 
کنیم ر خود را در با اندازیم؟ این بگفتند و از نظر مصطفی ان شرم پنهان شدند. 
مصطفی ٤ا‏ چون این معنی ات وا نی بل ی انز 
و إذا زا اله بفزم شزءا فا الهم نون من ؤال 

این بگفت و پشت بر ایشان کرد و روی سوی شبیل‌ای دیگر نهاد که نام ایشان 
بنی‌حنبفه بود و در میان ابشان مُسیلمة کذاب بود. آن کسان از ابوبکر پرسیدند که این 
چه گس است که اين همه نور و بهاو يبت و وقارتارد؟ گلت: این سید الین و آخرین 
است و رسول ربّالعالمین. نزديك مصطفی ٤‏ آمدند و تحت گفتند ر پرسیدند که يا 
محمد ال ! چه می‌گریی و چه پیفام داری از پروردگار خود و خدای زمین ر آسمان؟ گفت: 

















e‏ به صدق که. اشهد أن لالة إلا انه و اشد آن محقدا عبده و زسول الث ؤخذة 
لاشریف له و أن محفدا عبد وشوه نة انهدی ؤ بين الخق." 





گفتند؛ با محقد! می‌شنودیم که بر تو قرآن فرود آمده است. می‌خواهیم که از تو 
ہشنویم, پیغمبں 1 سورتی [۱۸1] بخواند بر ایشان و دلهای ایشان نرم شد و خضوعی 





و بیهوده‌ای چند در هم بست. مثل: 
والّین والخرنوب والزیح الجنوب ‏ ما حب من الخبوب ان صاهبی یعلم الفیوب. يا 


رده ۱۱ 
۲ در بل ارسله الحق والدین ریم 


پیفامبر (ص) و تبلیغ آبین ۳۷ 


صفدع بقی مافقین أعلاد في الماء زاسفنّك فى العلين لا الشاب تمنعين و لالعاء نکدرین و 
معارض شد به سورذ والذاریات به هنیانش سثل ژالباریاب رعاً زالصامبلاب جضرا 
والذاریاب قمحا والعطاخیاب خطنا والخاپزات خبزأ والفاردات رد واللاقمات لقما: هالها 
وسمین؛ قد فضَْثم یا بنیحنبفة على أهل الوبر و شقبتماهل العدر؛ ريفكم فامنئوه ؤالمغتر 
آووه والباغی قناووه. 

و باز گفت: اشعوا بنى حنيفة, و تفقروا عفة اه لیم زاشکرژها إذ جعل لکم الشمش 
راجا ز جعل نکم بیارض آنهارا و نجاجا و لباس و ِضا و حریر؛ و جعل لم بن الأرض 
نانز با و ریحانا و ژطبا و قمر 

و بان گفت: قد من انه غلی الجبل إذا َرَج بنها سقى ین فرث ز خشا فبنهم 
ذش ی الثرب ؤ بنهم نن يعيش زیبقن زا غم الشر ؤ أخفى و لاطفى 
الأول 

باز خواند: والشمس و ضحیها فى ضوء‌ها ز منجلاها اليل إذا غداها بطلبها لنخشاها 
فادرعها حتی آناهاء ليطفا مرها و معاها۱ 

و گویند کهء آن ابلهان از شنودن قرآن کلام ب؛انذی لا اتب الباِلْ من ین ندیه ؤ لاہن 
خلفه باز آمدند؛ و این بیهرده‌ها را برای عبرت آورده‌ایم تا سردم بدانند که حلم 
مصطلی مر کرم و فتزت و حکبت ری تا چه حدٌ بوده است که ایشان را هلاك نکرد و به 
ایشان صبر کرد و مدارا نمود؛ با وجود چنین بیهزده‌ها و ایذاهاء و این کمال حکمت و 
معرفت است. معذور داشت ابلهان را ابلهی و احمقان را احمقی, زیرا که ایشان همچنان 
مخلرقند و حقیقت ات ایشان مقتضی آن است. 

پس مصطلی عليه الصلوة والسلام -از حن ایشان بیرون آمد و به خی بنی‌شیبان 
رفت با ابوبکرء و ابوبکر بر اپشان گفت و گفت: آمده‌ايم که شما را دلالت به سهادت 
ابدی و حیات سرمدی کنهم. گفتند؛ به چه یا محئدا گفت: با آن که بگوبید ک» اشهۂ ان 
لاله الاانك و اه أن محندا زسول ال 

اشارت کردند مصطفی ٤‏ را که بنشین, [پیغامبر بنشست)] و بساطی آوردند و در 
زیر پیفمب رک فرش کردند و تعظیم نمودند. مصطفی 9 فرمود که اگر شرف دنیا و 
آخرت می‌خواهید مسلمان شوید. گفتند: پا رسول انا سژدد و عز و فخر ما را حاصل 
است. شنوده‌اید که شاعر گفته در ابیات که: 

(فسذا اردث فسى مسهمة فادعوا القماقم من بنی‌شیبان 
قوم شرابهم الدساء و صیدهم یسوم الکريمة سمح الأقران 

















۱ در ولاه: و اللبل اذا غداهاءبطلهالبشاها نادرکه حنی آتاها فطفی+ تررها و محاهاء (در نسطه لا این 
مدن با تفاوت آمده و به علاره؛ روی آن سطرر غالا خط کشیده شده است). 


۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


فاذا سالت صن المکارم فيهم قسرنت اليك بانسجم الشيران 
فهم النهاية و النهاية دونهم وهم المنون.' الفرسان 
شیبان صارب فی ربيعة ساقه عس‌فزها فسی ذراء عسدنان] 


اگر فخر می‌طلبی: از بنی‌شیبان طلب؛ و در مدح این قوم مبالفه نمرده: اگر خواهید 
بگویيم. ابربکر ذرمود که فخر فخرٍ محمد اس ت که [به ابد) پیوسته است به او و از 
آسمان و بر بالای چرخ نهم تا به زمین [در دنیا ] و در آخرت از آن اوست. 

پس ایشان روی به سوی مرد ترسا کردند که از قبیلة ایشان بود و فصاحت و بلاغت 
داشت و انجیل خوانده بود و نام وی نعمان بود. گفتند که, سخن بگوی با این مرد. نعمان 
گفت؛ پا صبیح الوجه اگر چنین [1۸۳] است که تو می‌گویی که من رسول خداییم؛ بس 
درجا عظیم داری. اکنون یار تا چه داری از انجیل تو زیرا که پیش ایشان کناب آسمانی 
را انجیل گلتندی, مصطفی 6 بخواند: نۇ ْنا هذا لزان لى جُبل' الى آخر السورة, آن 
قوم را خوش آمد شنردن قرآن, خاضه که از لفظ مبارك پیغمبر ا . 

و نعمان گفت: این نام‌های رب است؟ گفت: آری؛ وله الاسماء الحسی. بعد از آن 
نبی لا بیان عظمت خالق و عجایب نع وی کرد به ایشان و بگفت که. چگونگی رسالت 
رسولان و حکمت ایشان تقریر کرد. گفتند: پا رسول الا ما به تو می‌گرویم لیکن به شرط 
آن که با فلان قبیله جنگ نکنیم. زیرا که ایشان همه هم‌سوگندانند. گلت: اسلام چنین 
نیست. گفتند: پادشاه کسری بر ما عکم دازدو ازز می‌ترسیم که راضی نباشد [به این 
معنا] و ما را طاقت مقاومت وی نیست. مصطفی تا فرمود که خدای تعالی مرا وعده 
کرده است که ملك کسری مسر من باشد و گنج‌های وی لشکر اسلام نفقه کنند. گفتند؛ 
آیث تو چیست؟ گفت: آن که در هر لشکری که من باشم مظقر و منصور باشند. 

آن مردم روی به نعمان کردند و گفتن:اين مرد بجز سخن شیرین هیچ آیتی و حجتی 
غدارد؟ گفت: من ذکر او در انجیل شنوده‌ام. گفتند: پس ما همه با توایم. گفتند: پا رسول الا 
ما به تر مقزیم و منتظر ترایم. هرگاه که تو ظهور کنی ما با نو متفق باشیم و از تو رو 
نگردانيم و از لشکر ٹر باشیم و برین انفاق کردند. ایشان را دمای خیر گفت و [از بر 
ایشان] روانه شدند. 

و مصطفی ٤ا‏ نگاه کرد از دور, دودی بدید. گفت: یا ابابکر! بیا تا بدانجا برویم و آن 
حن را ببینم که چه قوم‌اند. بود که در میان ایشان موافقی سعید می‌باشد. گفت: نمم پا 
رسول انشا من بروم و ببیئم که چه کسان‌اند. نگاه کرد دید که قبیله بنی‌سلمه‌اند. بازگشت 
و خبر آورد. مصطفی 6ة دست ابابکر بگرفت و روی به حن کردند و در آن حیٌ؛ بزرگ 











۱ یک کلمه انفهوم. 
۲ حشر ۲۱ 


پیغامبر (ص) و تبلیخ آیین ۳۹ 


ایشان نامش مطیع‌بن فثم السلمی برد. چون که جمال با کمال باانوار مصطلی وا 
مشاهده کرد. همگی وجود او ربودة آن جمال شد و به کی روی به سوی مصطفی ال 
آورد و سلام کرد و گفت: اه پة يا صاجب الج انير والستزل الضطیر؛ تو از 
بنی‌هاشمی؟ اکرم الساداتی؟ گفت: نعم, چنین است و این مطیع؛ پیغمب ر را در مکه دیده 
بود و در زمان کودکی؛ و نیز در قبیلۀ بنی سعد که قبیله دابا مصطفی ِا بود حلیمه؛ در 
طفلی؛ شبی در حى ایشان بود و می‌خواست که اصلاح بعضی از سلا‌های خود بکند و 
طلب روشنایی و چراغ می‌کرد از خان حلیمه روشنایی دید. آمد و طلب روشنایی کرد 
گفتند: پیش ما روشنابی آتش نیست. این روشنی که تر می‌بینی روشنایی پیشانی 
کودکی است از بنی‌هاشم که پیش ماست و فضه مصطفی 9 بگلت و آیت‌ها که از وی 
مشاهده کرده ود و هنوز آن خبر در دل او راسخ بود و در آرزری آن بود که وی را در 
بزرگی ببیند. 
پس مطیع گفت: پا محمد 8! من تو را می‌شناسم از طفلی باز و در کردکی نیز و در 
نور روی تو که به آن' اصلاع حال خود ردام از پاد و ضمیر من نمی‌رود. و شنودم 
که شما دعوت می‌کنید مردم را به عبادت پز کسی که نمی‌شناسند. بعضی اجابت می‌کنند 
و بیشتر نمی‌کنند و پیش من خدایی هست که از پدر به میراٹ به من رسیده و من همیشه 
ری را می‌پرستم و هر گاه که مرا حاجتی هست ازو می‌طلبم و بیشتر حاجت من گزارده 
می‌شود؛ و از وی چیزها دیده‌ام, اگر خوافی بیرون آررم تا تو ببینیء 
گفت: بیرون آر [تا ببینم/. مطیع رفت و [بپرون کرد] آن بت را جامه‌های حریر 
پوشانید و به مشك و عنبر معط کرده بیاررد. پیغمبر# فرمود؛ پا مطیم! اگر من آن أله 
تو بشکنم و [۱۸۴] ار نتواند که هلاکت از خود دفع کند و هیچ سفن نگوید؛ تو به مسن 
بگرری؟ زیرا که أبهی که نه سخن کند و نه ببیند و نشنود و دفع مضرت از خود نتوان 
کردن, از دیگری چگونه بکند؟ ۹ 
مطیع گفت: زنهار این سخن نگویی و ازین معنی بگذر زیرا که اگر تو متعزض أله من 
شوی: نو را هلاك کند و قوم تو بیایند و مرا به عرض تو بکشند ویا جنگ ر خصومت افتد 
میان ما و ایشان, بلکه زمین تو را فرو برد و یا خود از آسمان [بر سر تر] سنگ بارد. 
پیغمبر ل بخندید و گفت:اعتقاد تر چنین است در حق بت؟ گفت: آری و بیش از این گفت: 
هیهات! [سهل باشد] اگر من کشته شوم. به گواهی این مردم [بر تو] تاوان نیست. گفت: 
من طاقت بنوهاشم ندارم. گفت: ای مردمان حاضر! گواه باشید که خرن من مباح است 
وی را هر چه بر من بیاید وی را گناه نیست. مردم گفتند: راست می‌گوید مصطفی. 
پس مطیع گفت: صبر کن تا من بگشایم و تو أله من ببینی بعد از آن نیاری که دست 




















۱. در «لاه: و از نور روی تر که ابان است به شب تاريك 


۳:4 ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


برو بنهی. گفت: هلا بیار. صنم را از مان حریر و لباس بیرون آورد. صنمی بود مقدار نیم 
گز درازی داشت و دو چشم از زمزد سبز بر آن ترکیب کرده و تنش از زر سرخ ساخته, 
آن مردم سر بر زمین نهادند. پیغمبر ¥ به حق تعالی پناه برد از فعل آن مردمان و گفت: 
الهی! من بیزارم اژین أله و هر آلهی که غیر نوست از زیر عرش تا به فرش. 

پس مصطلی کب فرمود که به من ده تا به تو قدرت ایزد تعالی بنمایم. مطیع روی به 
بت کرد و گفت:ای صنم! آیت خود بنمای و مگذار که کسی را بر تو دسترسی باشد. حالی 
که مطیع؛ بت را به دست مصطلفی ل داد لرزه بر اندام او تاد و بیخود شد و صرعش 
گرفت و همچون گاری که کشته باشند خراخر می‌کشید ر کف از دهانش ررانه شد و 
چشم‌هایش از چشم‌خانه بگشت و زنانش همه فریاد برآوردند ر در مصطفی 6ا 
آریختند که ای جوان! چه کردی؟ مرد ما را هلاك کردی. پیغمبر 8ا فرمود که. [یك دم] 
صبر کنید نا تفج منم خدای من بکنید که با خدای شما چه می‌کند. 

پس محصطفی + آراز داد به مطیع و گفت؛ حاضر باش که خدای تر چه خواهد رفثن ر 
ایشان درین سخن بودند که اهل موسیمآپیش تر] دریدند و به منزل مطیع آمدند و بر 
مصطفی 6 جمع شدند تا تفج کنند جال بت و مطیع پیغمبر*# صبر کرد تا همه آمدند 
و قوم گلنند: یا محمد !این چه حالت است که این مرد را افتاده است؟ فرمود که دیوی 
که موگل بود برین بت ر وی را گمراه مي‌گرد؛ در تن رې درآمده است تا او ببیند! که من با 
او چه می‌کنم. پس گفتند:اگر آن است که ٹو پیفمبری و راست می‌گوبی و آن دیو است که 
در تن وی است, وی را خلاص کن ازین دیو [تا ما بدانیم که تو راست می‌گرپی]. 
مصطلفی 6ا فرمود که, شما دور شوید تا به شما گزندی رسد ازین دیو ملعون, مردم 
همه دور رفتند. گفت: پاره‌ای آب بیارید. آرردند در ظرفی ر پیش مصطفی18 نشهادند. 
پیغمبر دست مبارك را در آن آب کرد و پاره‌ای برداشت و بر آن آب. [آب] دهان مبارك 
انداخت و آن آب را بر روی مطیع می‌افشاند وقرآن می‌خواند و مطیع دست و پای بر 
زمین می‌کوفت و خراخر زیادت کرد. پس مصطفی ٤‏ از آن آب در حوالی مطیح بیلشاند 
و از آنجا دودی سیاه برخاست و لایزال آن دود زیادت می‌شد تا چنان شد که پیفمبر ل 
پیدا نبود در میان دخان و نه مطیع و مردم را خوفی و دهشتی بازدید شد. ابوبکر خواست 
که فریاد برآرد [که پار غارش از چشم ناپدید شد]. بعد از آن سخن مصطفی ل شنود 
که از میان آن دود سیاه می‌گوید که, بر خدای تعالی سر می‌کشید و آیات او را تکذیب 
می‌کنید. اهلك یا شیطان و دب باذن انش تعالی. [1۸۵] بعد از آن: آن دخان همه مرتفع شد و 
ناپدید گشت و پیغمبر 8 پیدا شد و سر مطیع در کنار وی لحظه بر آن بگذشت و ان آن 
دود هیچ نماند. پیغمبر 6 به مطیع گفت: برخیز باذن الث تعالی القادر السقتدر. مطیع با 











۰۱ در دلا 





پیغامبر (ص) و تبلیغ آیین ۳ 


هوش آمد و بنشست به سلامت و پیغمبر* مطیع را می‌گوید که, بشارت باد تو را که از 
آن دیو که بر تو ره می‌زد و تو را گمراه کرده بود خلاصی یافتی. آخر دیدی که خدای 
تعالی جل جلاله آسمان و زمین با آن دير چه کرد. 

خواهرش از خیمه بیرون جست و برادر را در کنار گرفت و گفت: تو به سلامتی؟ گفت: 
نعم بسلامتم. رایمان دارم که محمد رسول الله است به حق صادق و صدوق و امین 
است. ای خواهرا دان که چه کشیده‌ام ازین دیو رجیم [ذمیم] و حق غالب آمد بر باطل. وی 
و فوم وی؛ و هر کس از دیوان که مدد می‌کردند آن دخان را دیدید که از زمین بر می‌آمد. 
آن دود تن‌های دیران بود که به مدد آن دیو می‌آمدند که در تن من بود! و مرا گمراه 
می‌کرد. آمده بودند که بزرگ ایشان را از دست محمد خلاص کند و هر قطره آب که 
بر آن دیوان می‌چکید ایشان را می‌سوزانيد و خاکستر می‌شدند و به دود بر می‌خاستند. 

پس مطیع برخاست و در دست و پای پیفمبر له التاد و روی بر پای وی می‌مالید و 
می‌گفت: یا مدا بدبخت کسی که تو را دروغ‌گری پندارد و نیک‌بخت کسی که به تو 
بگرود و ایمان آورد و دست دران کرد و کلم شنهادت بگفت ر بیعت کرد با مصطفی لا و 
در آن بیعت ذکر کرد کہ مطیع فرمان‌بردآ وی باشداي در آن نواحی ' جهودی ہود ار نیز 
مسلمان شد و گفت: تو آنی که نام و نشان تو در تورات موسی #8 خوانده‌ام: و تو 
صاحبفرانی و پیفسبر آخرالنمانی. الَف إل فلی دين الإسيلام ؤالهدابة والایمان, 

پس مطیع گلت: چه کنم با این بت که از زر است؟ گت پاره پاره کن و به صدقه به 
مسکینان بده شکرانه آن که از ضلالت خلاص شدی و از پرستش جمادی به پرستش 
هن الذى یوت إله الشموات والأرض ز ماب الغزیز الغفار آمدى. 

بعد از آن معلیع روی به قوم کرد و گفت: دیدید دلایل و پرهان نبّت به صدق محشد؟: 
چه می‌گربید؟ گلتند: ما همه تابع توایم و مسلمان شدند و پیغمبر ل خزم شد به 
اسلام‌ایشان. 

پس گفتند؛ یا رسول انشا چه فرماییء بعد از این مطیع توایم. گلت: حالیا شما نتوانید که 
به جنگ و جور" و مشقت درآیید. هنوز مسلمانان کم‌اند و قوم من بسیارند و عظیم 
متمزد. شما بازگردید يه ديار خود وقتی که بشنوید که مردم بسیار بر من گرویده‌اند و 
کار ما بالا گرفته باشد و دین اسلام آشکارا شده: بیایید و مدد کنید که حمق تمالی رعده 
کرده که این دین را از شرق تا غرب آشکارا کند. قوم خرّم شدند و پیغمبر ل از پیش 
ایشان بیرون آمد. می‌رفتند تا رسیدند به حن بنی‌جندع و ایشان مجزی‌اند از خزاعه: و 


۱. در ولا در تن بت می‌رفت و مراگمراه می‌کرد. 
۲ در ولاء؛ در آن حی. 
۳ در لاء جوشن. 


۳ ترجعا پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


سید ایشان نامش ملادم [ملاوم] بن سکان بود و او مردی عادی بود که عرب از وی 
ترسیدندی و أو درایستاده بود وعبدی را می‌زد و آن عبد الغیاث می‌گفت و هیچ کس از 
قوم وی هره نداشت که شفاعت کند به خلاص او عبد را چون که نظر به شمایل همایون 
پیغمبر ڳا افتاد. فریاد برآورد [ر القیاث زد] ر گفت: با صبیح الرجه! مرا شفاعت کن 
رخلاص ده ازین عذاب؛ ر ملادم را چون که نظر به جمال با کمال مصطلی ٤‏ افتاد. چرم 
پاره‌ای که بدان عبد را می‌زد. از دست بیانداخت ر بر پیفمبر 2 تحت گفت و گفت:! او را 
عفر کن و ببخش تا خدا بر تو بخشد, واز گناه وی درگذر تا خدای تعالی از گناه تو درگذر. 
گفت: سمعا و طاعة لك یا صبیج الوجه! درآی در منزل ما [۱۸۶] و مشزّف کن ما را. 
پیفمبر## درآمد در منزل ار چون که پاره‌ای دور شد باز ملادم بر سر عبد رفت و زدن 
آغان کرد و عبد فریاد برآورد و گفت: یا محتدا[أغلنی یا محمد خلْصنی اشلع فی]. 

فی‌الحال مصطلی1# بازگشت و گفت: این خشم و انحراف تو را سبب چیست که این 
عبد را می‌کشی و گناه وی چیست؟ گفت: یا محمد 8ا اگر تو بدائی که چه گناه کرده است 
بر وی رحم نکنی, گفت: آخر چه کرده امنتل؟ گلت: در حن ما يك قطره آب نیست و مردم 
همه تشنه‌اند از جهت این. 

عبد گفت؛ یا رسول ا! حال آن است که قوم چون شنودند خبر مطیع و جزع وی از 
خیمه‌ها بیرون آمدند تا ببینند که چه می‌شود و مرادر حي رها کردند. چون دير باز 
کشید, من نیز آمدم و دیدم که چگوئه دیوان کشتة شده‌اند و مرا هوش برفت و فراموش 
کردم که من حارس خانه‌هاام. چون با هوش آمدم [و به حی درآمدم و] سردم از تشنگی و 
آفتاب درجستند و آب همه خیک‌های حیٌ بخوردند و من معترلم به گناه خود. 

پیغمبر 6 ذرمود که با سید!اگر عرض آن آب, من به شما بدهم و خیک‌ها و ظرف‌ها 
همه پرآب شود. وی را ببخشی. گفت: آری, زیرا که آب دور است و امشب به ما نمی‌رسد. 
گفت: از آن آب هیچ بقیه مانده است. و اگر خرد يك شربت آب است؟ گفتند؛ باشد. تلخص 
کردند در خیک‌ها, مقدار بك جرعه آب مانده بود. گفت؛ بیارید آن آب را. بیاوردند. گلت: 
طاس بزرگ بیارید با جفنه. بیاوردند. پیفمبر بل آن آب را در آن جلنه کرد و کف دست 
مبارك را در آن جفنه شهاد و به قدرت خدای تحالی آب از میان انگشتان مبارك 
مصطفی 6 منند چشمه‌ای [از زمین بجوشد] بر می‌آمد تا آن جفنه پر شد و خواست 
بیرون ريخته شود. پیامبر گفت؛ بیارید خیک‌ها و ظرف‌ها و پر کنید. مردم همه در 
درآمدند و دهشت و حيرت ایشان را فرو گرفت و خیک‌ها را [همه از آن آب] پر 





















۱ در دلا»: و پیضبر تحیت گفت او و گفت: با محتشم! 
۲ در شه اصل غفیه و در ولاه جفته (در همه موارد زیر),جفنه به معتای کاسذ بزرن 


پیفامبر (ص) و تبلیغ آیین 1۳ 


کردند نا هیچ خيك و ظرفی نماند در آن حن الآ آن را پر کردند" و گویند که هر کس که از 
آن آب بخورد دیگر رنجور نشد تا به وقت مرگه و هر بهیمه‌ای که از آن آب بخورد فربه 
و تندرست گشت. 

بعد ال آن پیفمبر 3 دست مبارك را از جفنه بدر آورد و هنوز آن جفنه پر آب ہود. 
پس مصطفی -علیهالصلاة -اشارت کرد به ابوبکر که بیاشام. اہو بک بیاشامید و داد به 
دست دیگران, هر که حاضر بودند همه بخوردند و هیچ از آن آب کم نشد. 

بعد از آن مصطفی ٤ل‏ روی به ایشان کرد و گفت: هر چه از این آب مانده است در این 
جفنه" دوای همه دردهاست؛ نگاه دارید و تلف نکنید. پس آن آب را برگرفتند و قسمت 
کردند ر هر يك از قوم پاره‌ای برداشتند و ذخیره کردند و پیرسته بیماران را به آن درا 
می‌کردند و شفا می‌یافتند به برکت دست مصطلی و هیچ مجذومی و ابرصی ر 
مہتلایی نبود که از آن آب شفا نیافت و آن آب را در شیشه‌ها کردند و نگاهداشتند و بر 
آن سالی چند بگذشت و آن آب مانند چراغ در آن شیشه‌ها می‌تافت و بویش از مشك بهتر 
برد تا آن که قبیلا حمیر که دشمن این قبیله بو اینها را غارت کردند و آن آب را در 
شیشه‌ها پافتند سربسته." گویند که,پزرگ ایشان برالمفیٹ. چون آن شیشه‌ها بدید که 
او را شعاعی هست که زیاده است از شتعاع آب‌قای دیگر, گفت: این آب را سزی است که 
ما نمی‌انیم و عجب ندارم که اب من این قوم ابت. گفت: باید که این آب را 
بیازماييم. پس گفت: طعمش بچشید. کس را پارا نبرد که بياشامد از ترس آن که مبادا 
زهر باشد. پیری بود در آن میان سالخورده که از عمر خود سیر شده بود گلت: بیارید تا 
من بچشم. اگر سالم ماندم فبها وال از دنا و ععر خود سیرم! و بزرگ قوم شرط کرده 
بود که هر کس که آن آب بخورد وی را [۱۸۷] چندین مال به او بدهم و پیر عیالمند بود, 
گفت: اگر ُردم؛بعد از من عیال من بدین مال بدهید.؟ 

پیر روی سوی بزرگ حمیر کرد و گفت: ای سید! [اگر من این آب را بخورم و خبر کنم 
از طمم و فعل این آب] آن شرط که کردی بده تا به عیال خود دهم. اگر بمیرم هیال من به 
به لاش نروند. سید گفت: آنچه مشروط بود بیارردند" و به پیر دادند. آن را برداشت و به 
عیالان خود داد. چون سر آن شیشه بگشاد بوی در غایت خوشی به دماغش آمدہ گفت: یا 
لیت! آیا اگر طعمش نیز چنین باشد زهی سعادت. مردمش گفتند کی باقی عمر خود را 








۱ در دلاه: ظرفی نماند در آن حی که پر نشد از آن بقبت آب که دست مبارك مصطفی در وی بود. 
۲ در بلم: ظرف 

۳ در «لاه؛ سر به مهر در خانه‌های آل جندع. 
۴ در هر دواد 
۵ در داء: لا سیمی چند یاوردند. 
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فروختی؟ این زهر است. گفت: گو باش و بر دهان نهاد و پاره‌ای بخورد و در عمر خود از 
آن شیرین‌تر آب نخورده بود. گفت: ای قوم! در عمرم ازین آب خوش‌تر و شیرین‌تر آب 
نخورده‌ام و فی‌الحال چشم ضعیفش که از جهان جز خیالی نمی‌دید روشن شد و پشتش 
راست گشت و دندان‌هایش برست و جوان شد. بزرگ حمیر تعجب کرد و پرسید از قوم 
که کسی با شما هست که خبر این آب دارد و باز پرسیم؟ گفتند: یکی با ماست. امیر گلت: 
بیاریدش. حاضر کردند وی را. ازو پرسید که ما در غارت قوم شما شیشه آب یافتیم در 
غایت روشنی و طعمی در غایت عذوبت و بوی به غایت خوش. شما را ازین آب آگاهی 
است. ما را خبر ده؟ چون مرد این سخن بشید اشك از چشم او روانه شد و بگریست. 
گفنند: چرا می‌گریی؟ گفت: این آبی است که در خانا و خزانة هیچ پادشاه نیست. این آب 
از معجزات پیفسبر آخرالزمان است محتد مصطفی بء رسول ملك دیان و در ایستاد و 
حدیث و قصه پیغمبر با ایشان بگلت ازال تا به آخر پس هر کس که در آنجا هاضر 
بردند از اهل حمیر خواستند که از آن آب بخورند. بزرگ قوم شیشه را بر‌گرفت و در 
خزانا خود آررد. گتند: ما را هیچ نصیبن مّبهی؟ گفت: نه و میان ایشان فتنه برخاست 
و در میان ابالسفیث که بزرگ ایشان برد کشت شذ ر دیگری بزرگ قوم شد نامش علقمه. 
آن شيشه برداشت. گفتند: لابد ما را ازین آب نضیبی بدهی. او به خشم رفت و آن شیشه 
را بشکست و آبش ريخته شد. به شمشپر بر سر ار فود آمدند و ار را پاره پاره گردند. 
پس [آن اسیر را رها کردند و| غارت‌های آن قبیله بازپس دادند به برکت آن آب. 

باز آمدیم به سر حکایت بنوجندم با رسول ال 

راریان گویند که چون آن قوم معجزۂ مصطفی تا مشاهده کردند همه گرد شدند 
بر سید خود [جماد بن منهله] و گفتند: یا ابالفضیان! تو بزرگ و سيد مایی و دیدی که 
آزین مرد چه آیت و کرامت ظاهر گشت. اکنون چه می‌فرمایی؟ باری ما را هیچ شکی نماند 
بر راست‌گویی وی. بزرگ ایشان زمانی سر در پیش انداخت! پس سر بر آورد و قوم را 
گفت: آیت او دلالت می‌کند بر راست‌گویی و بزرگی و نبرّت و رسالت, درین شکی نیست. 
اما ای بنی جندع! بدانید که این کار که ری در پیش گرفته است دراو خطرهای عظیم است. 
و مخالفت رای عرب و عجم باید کرد و با همه جنگ و خصومت؛ ر شما طاقت آن ندارید 
ورای من آن است که بر ری بگروید و از وی درخواست کنید که شما را تکلیف نکند حالیا 
به نصرت و مدد. 

پس آن قوم روی سوی مصطفی 30 کردند و گفتند: یا رسول اما به تو می‌گرویم و 
اقرار داریم که تو پیغمبر بر حقی؛ ولیکن ما را طاقت و قدرت مقاومت خلق نیست. باش تاا 
وقتی که ظهور کنی ما همه رعیّت توایم. مصطفی 3 راضی شد [به قول ایشان] و ایشان 
را شکر گفت و بازگشت و آخر روز بود. رفتند به مکه ‏ شزفها اله تعالی -و با هم وهده 
کردند که فردا روز سیرم است» بروند دیگر باره به سوق عکاظ و مردم را دعوت کنند, 
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پس مصطفی# ببامد به منزل خود و على بیامد و مصطفی ٤یا‏ با او قصه کرد 
(۱۸۸] که چه گذشت امرون, و عل خزمی‌ها نمود و پیغمبر# آن شب بیاسود' تا 
صبع روشن شد" و نماز صبح بگزارد و بیامد و به عادت وصیّت کرد امام علی 8 را به 
جای خود رها کرد در مکه علی3. چندان که جهد کرد که با مصطفی ی بیاید فرمود 
که با علی تو را ذخیره کرده‌ايم از بهر روزهای عظیم؛ و روز تو برسد و فتح‌های بزرگ به 
دست تو خواهد بودن. حالیا باش تا وفتش برسد. على گفت؛ سمعاً و طاعة. 

مصطفی ٤‏ و ابوپکر هر دو برخاستند و باز رری به سوق نهادند و اژل حي که در 
برابر پیدا شد. منازل بنی‌کنده بود و ایشان ملوك عرب بودند و در عکاظ ازیشان بزرگ‌تر 
[ر ترتیب‌تر] نبود و خیمه‌های ایشان از همه خیمه بلندتر بود و اصحاب اموال و اسان 
نامدار و ناقه‌های بس بی‌همتا بودند. 

گوبند که, مصطفی ٤یا‏ و ابوبکر نزدیك ایشان درآمدند و بزرگان ایشان چهار گس 
ہودند ر هر چهار برادران یکی را نامش ابقضه [ابضع)] بیان و دیگری را فحوسی 
[مخوسی] و دیگر را شرع [مشرح] و دیگز زا جمیر ر بر ایشان سلام کردند و در قدیم 
زمان, تحت عرب را حباك او بارلا الله پودی, لام نمی‌دانستند. چون سلام شنودند 
تمجب کردند و ایشان نیز گفتند:السلام علیکم:چنان که از ایشان شنودند. 

چون که محتد ا در محفل قزار گرفت, ری به سوی ایشان کرد و گفت:بدنید که 
حل سبحانه و تعالی بتان را" برانداخت و جناع" شیطان را برکند به دین اسلام و کلام 
رحمان, و من آمده‌ام که شما را دعوت کنم به خیری ر دینی که سعادت ابدی در آن است 
و رضای خالق رحمان [در طی وی] است. هیچ رغبت دارید به چنین سعادت و ظلر؟ 

گفتند: یا محمد 6ا ما شنوده‌ايم که تو [که تو از اشراف آل عدنانی و شرف و حسب 
و سب کس ورای ثو نیست و شنوده‌ايم که] آیت‌ها و معجزه‌ها می‌نمایی: و قوم تر با این 
همه, نسبت تو به سحر [و کهانت] می‌کنند, ولیکن پیش ما مقوّر است که آنچه از تو نقل 
می‌کنند آن مهجزه است و سحر نیست و اکنون آمده و دعوت ما می‌کنی! و ما شنرده‌ايم 
که پیفمبران پیشین را آیت‌ها ر معجزه‌ها بوده است. می‌خواهیم که ما را نیز از آن 
معجزه‌ها چیزی بنمایی تا تو را تصدیق کنیم. زیرا که به مجرّد دعری این چنین منصبی 
عظیم ثابت نمی‌شود و بدان که اگر تو آیتی به من بنمایی که مصدّق تو باشد ما تو را 
ببریم بر قوم خود و نصرت تو کنیم تا کلم تر مشهور شود و کار تو پیش رود؛یا خود با 


| در ا 





بیاسود. 

۲( تا بح روشن سر از مشرق بر ژد. 
۴ در دلاه: شرك و بهتان راء 

# در لاه: پرهای 


۳۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


تو بياییمبه مک و مدد تو کنیم تا دین تو آشکارا شرد. زیرا که ما اصحاب لشکر و اموالیم. 
و فبیلۀ ما بسیارند و بی‌عدد است, لیکن می‌خواهیم که ارلا چگونگی این دین [و اسلام] با 





که این دین مسلمانی بر پنج چیز نهاده است: یکی آن که کلمه شهادت 
بگبی که. اش ان لإلة إا انه و شد أن محفدا ول اله و دیگر نماز بگزارید و سجدۂ 
خالق کنید. و غیر خالق را سجده مکنید و سیوم آن که زکات مال بدهید ر چهارم آن که 
ماه رمضان روزه بدارید و پنجم آن که حج بگزارید. و وفتی که این‌ها به جای می‌آورید 
حق سبعانه ر تعالی شما را پس از مرگ در بهشت درآرد جارید. 

گفتند: بهشت عبارت از چیست؟ گفت: جایی است که درو نه سرماست و نه گرماست 
و نه مرگ و نه پیری؛ و هر چه دل تو می‌خواهد از عم در وی است از حور و قصور و 
وصفی چند که به بهشت تعلّق دارد؛ و اگر نشنوید و مسلمان نشوید جای شما فردا [روز 
قیامت] دوزخ بود. 

گفٹند؛ دوزخ چیست؟ گفت: دوزخ عبارت انست از جایی که همه آتش است و عذاب و 
نکال و سلاسل و اغلال و ماران ر کژیامان و سگان آنشی و وضعی |رصفی] که به دوزغ 
متعلق است کرد. 

گفتن: خدای تعالی چه صفت بارد؟ گلت: جل الخالق! کسی کی وصف او بتواند کرد, 
الا آن قدر بدانید که او بی‌همتاست و توائاست بر همه و شنواست همه آرازی راء و اد 
داناست بر همه چیزها و همه در ثبضا قدرت اوست و ملك و ملکوت او بینهایت است و 
[۱۸۹] شکر ار بی‌هد و حصر است؛ چنان که اگر صد هزار سال کسی لشکر وی شمارد 
به آخر نرسد؛ و تختی دارد که اگر همه جهان به این بزرگی در گوشه‌ای از گوشه‌های آن 
نهند [از خردی] ناپیدا شود و رصفی کرد از عظمت خالق جل جلاله چندان که 
ایشان همه به لرزهافتادند و هیبتی در دل ایشان افتاد. 

قوم روی به بزرگ خود کردند که ابقضه بود گفتند که؛ تو چه می‌گویی در این سخن؟ 
گفت: دو چیز پیش من پسندیده است. گفتند: آن چیست؟ گفت: اول آن که این مرد بی‌شك 
راست‌گوی است و وی را ببریم به قبیله خود او را زنی بدهیم از بزرگ قبیله ماو به مال و 
لشکر همه مدد وی کنیم تا دین را آشکارا کند و ما را تا روز قيامت فخر و شرف و بزرگی 
باشد [و سروری و پادشاهی]. 

گریند: قوم دو گروه شدند. گروهی گفتند؛ راه ره ابقضه است و گروهی دیگر گفتند: 
چگونه به مجزد سخن به وی بگرویم؟ ابقضه چون مخالفت قوم مشاهده کرد. گفت: ازل 
شرط نکردید که هر چه تر بگویی چنان کنیم. اکنون چون رأی من قبول ندارید از وی 
معجزه طلب کنید. اگر پیدا کند [ شما دانید. خواهید بگروید و خواهید نگروید. 
باری من بی‌معجزه می‌دنم که او راست گوی است و پیفمبر است برهق, اگر سمجزه 














پیفامبر (ص) و تبلیغ آیین ۳۷ 


ننماید شما سالم مانید و ار به راه خود برود و هیچ تشویشی نباشد شما راو او عذر شما 
خواسته باشد. 

گفتند: شما طلب کنید آیتی که مصلحت دانید که هیچ ساحر نتواند کردن. گفت: من 
هرگز این گستاخی با ار نکنم. زیرا که پیش من محقق است که او راست‌گوی است و هیبت 
و وقار ار مانع است مرا از آن که با ار زین جنس سخنی بگویم. اما اگر شما برای نسلّی 
خود طلب آیتی می‌کنید. شما دانید. 

فوم او را گذاشتند و آمدند بر مقدّم دویم که نامش فحوس بود و ار بزرگ قبیله بود, 
ولیکن به عقل و فهم ابلضه" نبود و گفتند که ما گلتیم ابلضه را که طلب آیتی کن ازین 
مرد که دعوی نبت می‌کند تا اگر عاجز شود از ما بگذرد و دور شود به عذری و اگر 
بنماید ما را نیز مطمئن گردد به صدق وی ر ایمان آریم بدو گفت: من بدین کاری ندارم و 
شرم دارم که از ری آیتی طلبم. فحرس گفت چیزی که ابقضه مصلحت ندید که به جای 
آررد به طریق أُؤلی ترك کنیم و مرا هیبت ابن مرد و وقار وی مانع است بلکه راه آن بود 
که سخن ابقضه قبول می‌کردید که او مرد سالخورده و تجربه بسیار کرده و شناخت 
مردم و مقدار خلق مي‌داند.؟ 

چون که ہنی کنده سخن فحوس شنودند وی را رها کردند و بر مقدم سپوم که نامش 
شرع بوده سؤال کردند و او متکلّم باشد با تصطنی 4 ار نیز از خود دفع کرد و گلت: 
من نیز طاقت آن ندارم که با محتدلل برابزی کنم: 

چهارم مقدم که نام حمیر بود و او مرد تند و تیز بود گفت: غم مخررید پا بنی‌هم| که 
من یك آیت از وی بخواهم که آن را هرگز نتواند نمودن و شما از دعری او خلاص پابید. 
فحرس چون ہدید که حمیر از تندی که دارد خواهد متعرض مصطفی 6 شدن, روی به 
وی کرد و گفت: ای برادرا مصاحت آن است که این مرد از پیش ما برود به هر بخشی:" و 
ما می‌ترسیم که از رنجیدن او بلایی بر سر ما آید. ری را به وجه احسن از پیش خود 
روانه کنیم. گفت: تو دانی. آمد بر ابقضه و گلت که. من حمیر را چنین گفتم و ترسیدم که 
اگ این مرد از ما برنجد بر سر ما بلایی بیاید. اکنون مصلحت آن است که تر او رابه وجه 
احسن روانه کنی. گفت: مصلحت است. 

بعد ان آن ابقضه برخاست و بر مصطفی 6ل آمد [و بر وی آفرین خواند] و گفت: یا 
محتدا ما را هیچ شك یست در راست و راست‌گویی تو و حقیقت تو ما [سمنیم و 
مصتن] مُقزیم بر صدق به رسالت تو [1۹۰] و بر خدای تو و اينك ما اهل قوم خود را 


۱ در دام در همه مارد شمه 
۲ در ولا: او مرد سالخورده و تجربت روزگار کرده و شناخت مردم و مقدار مردم داند. 
۴ در دلا ہی رنجشی. 


۳۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


نصیحت می‌کنیم تابه اتفاق همه مسلمان شویم ر نصرت دین اله کنیم تعالی و تقس -و 
درین نزدیکی ما بر تو آییم و جهاد کنیم با کافران ر معاندان دین ال و رسوله. 












مصطفی 6ة رضا داد به سخن وی و دعا کرد ابقضه را و گفت: لهم اف ابقضة 
زالضزه و لاتقل شبیاڈ این بگفت و روانه شد از بر ایشان و این آیت 
می‌خوان: رز فی ۱ 

چنین گوید که از این قبیله کسانی که [حاضر نبودند. نبودند] آن روز [] ابقضه و 


فحوس و قبیلۀ ایشان هجرت کردند و به مدینه آمدند و در غزای حنین کشته شدند و 
شهید شدند و شهید به بهشت رسیدند رضی ال عنهما ۲ 
نین گوید که. چون مصطلی از بر آن قوم بازگشت, نماز عصر بود, 
از عصر بگزارد و ابربکر در پی وی نماز بگزارد و پیفمبر دست برداشت و 
گفت؛ پا ربّی! نو مرا وعده کرده‌ای و وعدۀ تو حق [ر صدق] است و فرمودی که تبلیغ 
رسالت کن و به توفیق تو به جای آوردم و به علم و نظر" تو کسی اجابت نکرد و بیشتر 
عناد ورزیدند و کافر شدند. اکنون تو حاکمی/ هرچه خواهی با ایشان و من به جای آور و 
همه بندگان توایم و عفو و مففرت لايق خضترت توست. 

ابابکر گفت: پا رسول ال! چون که حق تعالی وعده کرده است که به شما نصرت دهد 
و دین اسلام آشکارا کند [به دست تو]. تو دل خرش دار که چنان شود و هنوز بسهار از 
قباپل مانده است که ما بر یشان نرفته‌ايم چنانچه از و خزرج و اهل مدینه همچون تا 
به هاده قبیله برشمرد: و مصطلی 1 گفت: یا ابربکرا این زمان آخر روز است و 
مصاحت نیست که ما بر قبایل رویم:زیرا که شب کرع است و هر یك به خود مشفولاند و 
فردا کوچ خواهند کردن, دیگر رفت تا به سالی دیگر, ما باگردیم و برویم و منتظر باشیم. 

این بگفت و بازگشتند به مکه شزفهالث تعالی. خریشان و قبایل همه آمدند و 
پرسیدند مصطفی ا را و به سلامتی ذات شریف وی خزّمی نمودند. عباس که عم 
مصطفی 6لا بود پرسید کهء کار شما به کجا انجامید یا رسول ان؟ گفت: یا عمی! هنون 
وعدۀ خدای را ونت ترسیده است. عباس [و باقی برادران] گفت: صبر کن که عاقبت 
محمود است. تغل الله یی بانلزج. 

عمش حمزه خسته بود به منزل وی رفت ر وی را پرسش کرد و گلت چگونگی ماجرا 
را با قبایل عرب. گفت: غم مخور که چنان شود که دل تو خواهد. ان شاء اش تعالی سال 
دیگر] 














۱ مژننون؛ ۵۴ 
۷ در ول و در غزای حنین شهید شدند. 
۴ در الا نمر 


داستان اسلام آوردن ابوالهیثم بن تیهان ۳۹ 


داستان اسلام آوردن ابوالهیشم بن تیهان 

چنین گویند که روز دیگر در وقت ابربکر و علی 3 و طالب و بعضی از بنی‌هاشم 
رفتند به سوق عکاظ تا بشنوند که مردم چه می‌گویند در حق محمد #8 دیدند که همه 
مردم در سخن! محتداند# و معجزات ری؛ بعضی تعظیم و تصدیق می‌کنند و بعضی 
نه, و هیچ کس نبست که ازین حدیث پیش وی نیست و گفتگوی نمی‌کنند, چنان که اهل 
مکه حسد بردند و گفتند: کار محمد بالا خواهد گرفت و خصوصاً بهرد خیبر و یهود 
مدینه به هم رسیدند و ذکر مصطفی بل بازگفتند ر یشان را بزرگی بود در مدینه که ار 
را نقیلة " بن عوث گفتندی و تورات خوانده بود و در آن دیار حبری و دانشمندی از آن 
بهردان ازو بزرگ‌تر نبرد. همه برخاستند و بر وی آمدند [بهانفاق] ر خبر پیغمہر ا با 
ری بگلتند. یشان را وعده کرد که فلان روز بیابید (شما که جهودانید] همه به منزل من تا 
در شأن آن مرد راپی بزنیم و با شما خبری که می‌دانم بگویم. قبول کردند؛ و آن بهود 
دانشمند. همسایةابوالهیشم"بن تیّهانبد که ان اصحاب پیفمبر بل بود و از وی حدین‌ها 
روایت کرده‌اند در کتاب‌های ]۱٩۱[‏ احادیق. 

اہوالھیشم گوید کہ این نقیله را غادت چان برد که وقتی وی را مهمانی ر یا اجتماعی 
ہودی مرا آواز دادی؛ و آن روز گه وعد؛ اجتماع ابشان بود دیدم که جهودان بسیار در 
خانه وی گرد شدند و در را بستند و مرا باد نکردند. با خود گفتم که جهردان را قضیه و 
حالی هست و نمی‌خراهند که من بر آن مطلع شوم و از قضا خانة من بر خانا اپشان 
مُشرف بود. رفتم و چادری [به طریقك زنان] بر سر کردم و بر بام خانا خود از طافه نگه 
می‌کردم که تا ایشان به چه کارند. با خود گفتم: مبادا که در پی مکری باشند برای قوم من 
که ارس و خزر‌اند. چون که کشف کردم دیدم که برای مصطلفی ٤ال‏ بود که [هدیث د] 
مشورت می‌کردند در کار ویء چنانچه خانه پر شده بود از ایشان. 

پس یله روی به ايشان کرد و گفت؛ یا بنی اسرائیل! [دائید که به چه سبب شما 
خواندم و] اجتماع شما برای چیست؟ گفتند: بای آن مرد که پیدا شده است و نام ار محقد 
است و ای دعوی پیمبری می‌کند.چهدری از نشان ری؟ با ما گوی تا ما نیز باخبر 
باشیم. گفت: الا بايد که شما در نزد ذکر وی مشغول نشویده و این که از من 
بشنوید به کس نگویید مبادا که عرب بشنوند و بگویند کهء بهرد خبر دارند ازین مرد و از 











١‏ در لام حکایت. 

۲ در «لا:؛ بفله! 

۴ در نس سهسالار؛ در همه مواردکه خراهد آمد: ابرالهدیې. 
۴ در ولا سردم 


۳ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


وی می‌ترسند و به این سبب ترسی در دل ایشان افتد. اکنون بدانید و آگاه باشید که من 
در نورات خرانده‌ام که شخصی پیدا شود از مکه که او را طاب طاب گویند. و غالبا اپن 
است که وی را محمد خوانند, زیرا که معنی طاب طاب, محمد است و دین پهود 
براندازد و همه ادیان دیگر, و دمار از روزگار عرب برآورد و بسیار کشش بکند.! و با ار 
جماعتی باشند شدیدالباس و دلیر؛ آن که از مرگ نترسند. و هلاك بیشتر عرب و خاضه 
بهرد به دست وی خواهد بودن و این مدینه که او را یثرب گویند دار هجرت وی خواهد 
بودن, و قبیلۀ اوس و خزرج نصرت وی کنند که دشمنان مااند امروز. 

پس تورات را بیرون آورد و بخواند آن موضع‌ها که نام مصطفۍ# بود به سرخی؛ 
چنان که گوبی به خون تازه نوشت‌اند. 

بعد از آن نقیله گلت که, آن سفط بیارید. آوردند و پیش وی نهادند. سفطی ! بود 
بزرگ از چرب خیزران بافته و قفلی بر آن نهاده و شهر بر وی زده." سر سفط باز کرد و 
از چشمش اشك باریدن گرفت ر صندوقی ان آنجا بیرون آورد از مسو قفلی بر وی زده 
و مهر بر آن نهاده و آن صندرق بگشیاد و از آن برجی بیرون آررد از زر و پیش خود 
نهاد ر بوی مشك از آن می‌آمد. چنان که ناته از بُوئ او معط" گشت؛ و بعد از آن پاره‌ای 
آب* بخواست و بر آن چیزی بخواند ‏ آن آبر] بر روی جامه‌های ایشان بهاشید و بالی 
بر دستار و جامه خود بهاشید.ابالهیثم گوید که با زنان گفتم که. بپرسند از زنان ایشان 
که این چه معنی دارد. گربستند و گفتند؛ هرگاه که این درج می‌گشایند همچنین می‌کند. 

پس نقیله برخاست و همه جهردان با وی برخاستند و آن درجه بگشادند و از وی 
جامه‌ای بیرون کرد از پشم رنگین و آن را باز کرد و از وی جبّه‌ای پشمین بیرون آورد و 
همه جهودان فریاد برآوردند و گریستند و تکبیر گلتند و بعضی سجود کردند. 

ابوالهیثم گوید که باز زنان خود را گفتم که از زنان ایشان بپرسند که این چه جبّه 








است؟ گفتند: این جبّه سید (حصور و نبی صالح] یحیی بن زکریاست. و حال آن که این 


به خون یحیی آلوده بوده زیرا که وی را درین جه شهید کردند و نگاه کردنده موضع 
خون همه سفید شده بود. گفتند: با ابالفیض| این چه سز است و کجا رفت اثر خون که بر 








نقلیه سر بجنبانید و باد سرد از نفس برآورد و گفت: این زمان مدتی است که این 





۷ جامەدان. 


۳ در «لاع: و به پوست گرفته. 





۵ در دا آب پار 


داستان اسلام آوردن ابوالهیشم بن تیهان ۳۱ 


سفید شده است و من پنهان می‌داشتم. مبادا که شما دین آبا و اجداد خود رها کنید. (۱1۲] 
نعوذ بااشا هرگن مبادا که ازین ابلهی کنیم. پس چیه را باز کردند! و بر آن نوشته 
پیدا شد که هن إله له هن محضداً ول الث [دو البيان و القرآن و حبیب 
الرحمان و سید ولد عدنان.] 

ابوالهیشم می‌گوید: چون نام محئد 8# شنودم از لذت آن نام عقل از سر من بدر رقت 
و بیم بود که بیخود شوم. بنی اسرائیل چون که آن بدیدند. همه مبهرت شدند و گریه 
کردند و گفتند؛ [آن نوشته که به سرخی است] به آب بشوییم. بشستند و چندان که جهد 
کردند فایده نکرد و آن مکتوب زایل نشد. گفتند: آب گرم آوردند جوشان و شستند بدر 
نرفت, گفتند؛ پا ابالفیض! مصلحت می‌بینی که ما این را به مقراض بیُریم؟ گفت: شما 
دانید. مقراض آوردند و آن موضع را به مقراضس بچیدند و آن مکتوب در سینه جه بود. 
چون که جه را طن کردند. نوشته در پشت جِبّه یافتند. ور از وی تابان, 

جهودان فریاد برآوردند و گفتند: ا ابالفیض! این کتاب همانا در پشت نیز بوده است. 
گفت: لا را! لیکن خدای تعالی چيزي که خواننته باشد چه توان کرد؟ خواسث خواست 
اوست واله غالب غلی تضره.؟ 

گفتند؛ این نیز بچینیم تا اثری نماند: گفت: مگز می‌خواهید که جِبّه را پاره پاره کنبد؟ 
زیرا که هر چند شما این نام را از وی یدد جای دیگر پیدا شود و جټه همه پاره شود و 
برکت این جامه که باران و خیرات از خدای تعالی می‌خواستند و می‌داد از شما برود. 
گفتند: ما نمی‌خواهیم که این نام برین جامه باشد تا بر ما حجّت نباشد. گفت: شما دانید. 
من شما را حق گفتم. اگر خواهید قبول کنید و اگر نمی‌خراهید مکنید. و واب آن است که 
بکنید. نشنودند و جِبّه را آوردند و نوشته از پشت او بچیدند. فی‌الصال نوشته را در 
آستین راست جه دیدند زیادت بر آن نوشته که همین زمان ظاهر شود «سحند خير 
البشر [یأتی بالسور فکانکم به و ذکره و انتشر, فدعا و انذر و صلی فکبر). رن که 
نوشته‌ها بدیدند فریاد برآوردند و دست بر دست کوفتند و سبهوت شدند و گفشند: 
رامصیبت! ما خواستیم که این نوشته برود چیزی دیگر زیادت شد." بیایی تا باز بر وی 
بدوزيم. پاره جِبّه را برداشتند ر خواستند که آن پاره را بر جای خود بدوزند. دیدند که 
جِبّه همچنان که ازل بود درست شده است بقدرة اله تعالی. 

نقیله [که دانشمند بزرگ ایشان بود روی به ایشان کرد و) گفت؛ ای مردمان! شما 
می‌خواهید که خورشید را به تا نهان شود. اگر جِبّه را پاره پاره بکنید باز 




















١‏ در «لاء: جبه راگردانید. 
۲ در ولا امه 
۴ در دلاه: چیزهای زیادت بازدید شد. 


r‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


چنان شود که بود. ای قوم! شما برابری می‌کنید با خالق سماوات والارض, و خدای تعالی 
چیزی خواهد و شما عکس آن خواهید. این چه جهل و بدبختی است [که بر شما غالب 
است) و این چه راه تاريك است که شما می‌روید؟ گفتند: این چه بلا و داهیه بود که بر سر 
ہنی اسرائیل آمد. پس غافلید ازین مصیبت و بلاها. نقیله! چاره چیست؟ گلت: مصلحت 
آن است که صبر کنید تا سالی دیگر که موسم باشد؛ من کتابی بنویسم به وی و از وی 
سالی چند بکنم از تورات. اگر جواب آن دانده شما را بگویم که چه کنید و اگر عاجز شود 
فبها و نمم 





شما چرا خرد نمی‌روید و سال نمی‌کنید؟ باشد که عاجز شود و شرمسار 
گردد میان خلق. 

گفت: مصلحت نیست که من بر وی بروم؛ زیرا که اگر من مغلوب شوم شما را همه 
مغلوب باید شد. گفتند: پس که را می‌فرستی و کناب به که تسلیم می‌کنی؟ گلت: به هذت 
کس از میان یهردان که ایشان تورات می‌دانند. یکی عتور بن جند و دیگر نصر ہن نصیر 
ذوالفرمین و عزیز بن مسلط و چهارم نفغة بن یقاس و پنجم عقیل بن عمر و ششم نمیم 
بن حوب و هفتم عطیة بن عون 
: تقصیر نکردی؛ این خیار ماد پسن گفتند: می‌خواهیم که این کتاب به حضور 
ما باشد تا بدانیم که چه می‌نویستی؟ گفت: مصلمت است. سبفری از تورات برگرفت و از 
بر میفری دیگر برگرفت, همچنان تا همه مبفرهاً مطالعه کرد و از هر يك سیلر؛ ]1٩۳[‏ 
مسأله‌ای چند مشکل برگزید و بنوشت. پس کتاب را پیچید و هر کرد و گفت: کتاب پیش 
من باشد تا وقت موسم بیاید بفرستم و بباین که این حال را نهان دارید و با هیچ کس در 
میان ننهید. مبادا که اهل مدینه [ارس و خزرج] بشنوند زیرا که شك نیست که او خود را 
امسال برین هر دو قبیله عرض کند و ایشان چون این خبر شنوده باشند به وی بگروند. 
خاسّه میان ایشان از آن مرد قریشی؛ نسبی که هست از جهت جدّۀ وی که مادر 
عبدالمطلب بود ایشان میل کنند به وی تا منزلت ایشان در عالَم رفیع شود ر این را پنهان 
دارید. و نامه‌ای چند بنوشتند به دیار شام و یمن و حوالیت] و هر جا که پهودان است و 
اخیار در آن‌جا ذکر کنید که پیش ما ازین گونه شخصی پیدا شده است و دعوی پیفمبری 
می‌کند. شما چه می‌گویید و حاضر باشید که ما عظیم در تشویشیم؛ [و ما در سیان 
کوهستانها افتاده‌ایم] و خبر ما بکنید که نمی‌دانیم که در جهان چه می‌رود, و عظیم در 
پریشانی افتاده‌ایم. گفتند: مصلحت درین است. 

ابوالهیلم بن نّهان می‌گوید که» چون این معنی مشاهده کردم و این سخن‌ها از ایشان 
شنودم محبتی عظیم و شوقی تمام در دل من افتاد به مطالعة جمال مصطلی 1 و سبقت 








۱ به جای این اسامی در ولا: فان و فان 


داستان اسلام آوردن ابوالهیثم بن تیهان ۳۳ 


نمودن به پیروی وی و فرصت یافتن به سعادت لقای مبارك او و رغبت دين اسلام در دل 
قوی [بازدید] شد. 

می‌گوید که من در این انديشه بودم که یکی بر در ایشان آمد و در بزد. عبدی که 
دربان بود پرسید که. چه کسی؟ گفت: من قاصدی‌ام از بیت المقدس از پیش بنی اسرائیل 
از جهت رأس جالوت. گفتند: بگو که درآید. نگه کردم دیدم مردی نحیف ر بر ناق نحیف 
سوار [نشسته] و به آفتاب سوخته درآمد و سلام کرد و نامه بوسه کرد و پیش بزرگ 
ایشان نهاد و نامه سرگشود و نگاه کرد. درو نوشته بود؛ پسم الل الان وب فوسی بن 
عمران الیم ز أخیه هاژون صاحب القبر"الغظیم. و بعد ان آن بدانیه ای اهل پثرب! که پیش 
ما که اهل البیت المقدسیم آیتی عظیم بازدید شدهء اگر نزد شما ازین امری بازدید شده 
است. به ما خبر کنید. بدنید که ما ررزی از روزها که آن روز شنبه برد به ساحل بحر 
رفته بودیم به عادت. و در ساحل دریا حرزی سبز یافتیم در غایت زیبایی و صنعی 
عجیب و در آن حرز نوشته [سفیدی] چنانچه برق می‌زد به خط سبز نوشته ل لاله 
محند زشول ال و زین فح دا لى كار رنا بل تراهم رما سُا فون فض 
من ال ز رضواناًمبیدامغ فی زجومهز باقر سول یدز فى وراه ز نقهز فى 
آارلجی.. اجزا غظیفا" و آن نقش بر آن جر نة کتابت سبز بود" بلکه خدا آفریده بود, 
چندان که خواستیم که آن نقش رااز ی برداریم نتوانستیم و خواستیم که حرز بشکنیم. 
نتوانستیم شکستن. برداشتیم و به دریا انداختیم. به قدرت خدای بیچون بر روی دربا 
آمد. چنانچه جرلی (1). و لایزال موجش می‌آورد تا باز به ساحل آمد و ما درین قضیه 
حیران شدیم [و به شما نمودیم].اکنون اگر پیش شما نیز آیتی پیدا شده است که به ان 
معنی تعلق دارده مارا خبر کنید. 7 

ابوالهیثم می‌گوید که, حالی که بهودان آن نامه بخواندنده همه را رنگ از روی برفث و 
آب در دهان خشك شد. پس روی به سوی نقیله کردند و گفتند: ین آن است که تو 
می‌گفتی» امروز" روشن شد. اکنون شما نیز بنویسید به اهل بیت الملدس و اهل شام و 
خبر جه که چگونه خرن از وی رفت و سفید گشت و نوشته پیدا شد بر روی او تا ایشان 
نیز با خبر باشند.نقیله کاغذی برگرفت و جواب نامه بنوشت و در آنجا یاد کرد که بدانید 
که پیش ما ازین عجب‌تر آیتی پیدا شد و خبر جه و کتاب همه بنوشت. و بدانید که امسال 
عرب که از [موسم و] سوق عکاظ در موسم بازگشتند خبر کردند که شسخصی بدین 








۱. در لا القرآن المظيم| 
۲ ع ۷۹ 


۳ در لا نهبهکابت بشر بود 
۴ در بل امرد 


۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


صورت [و بدین هیبت] چنان که در تورات مذکور است. صورت [۱۹۴] و صفتش پیدا 
شده و مردم را دعوت کرده به دین خود و او از مکه است و از اشراف قبایل قریش و 
بنی‌هاشم است تا دانسته باشید؛ و درین معنی شما نیز اندیشه‌ای بکنید که امسال 
خواهیم رفتن به سوق و تا توانیم دفع وی بکنیم.باقی تا از لضا چه رسد [و السلام! و 
نامه را پیچیدند و به رسول دادند و وی را چیزی دادند و گفتند که. بايد که به زودی روانه 
شوی و شب و روز نگویی ! تا خبر بری و ما منتظر جوابیم. 

چنبن گوید ابوالهیلم که» یهود بعد از آن متفرّق شدند و من از بام فرود آمدم و مرا 
محق شد که بهود حسد دارند ر کین این سید. و با خود گفتم که الهی! به حقٌ آن سید که 
هیچ کس از اهل مدینه بر من سبق برد به دریافتن سعادت اسلام و متابعت سید الانام 
محمد و در ایستادم؛ و از هر که در سوق عکاظ برد اخبار مصطفی ی می‌پرسیدم و 
[هر دم] شوقم زیاده می‌شد تا روزی نشسته بودم و کاروانی به مدینه رسید. عربان 
بردند. رفتم و از اپشان تفص کردم که از شما کسی هست که امسال در سوق 
عکاظبود؟ 

یکی گفت؛ من حاضر بودم اسبال داشر په خلیه:" پرسیدم که, تو از کدام قبیه‌ای؟ 
گفت: من از قبیله جندع. گفتم: يا اخا جندع!تو دز سوق شخصی را دیدی از اهل مکه که او 
را محمد گویند؟ 

جندعی بر خود بلرزید و در من تین نگاه کرد و گلت: تو مگر خبر وی شنوده‌ای, وال 
وی را ندیده‌ای, گفتم: نعم. گفت: من او را دیدم؛ و معجزات او را مشاهده کردم؛ و فلنْ من 
آن است که رسول آخرالزمان است. 

[ہعد از آن] استدعا کردم که او را مهمانی کنم.گفت: با من جنل و قماش است. گفتم: 
نو و [یاران و اشتران| همه مهمان من باشید. بعد از آن به منزل آمدیم و وی را به قدر 
حال مهمانی کردم و آنگاه پرسیدم که یا اخی! از حکایت این سید می‌خراهم که آنچه 
مشاهده کرده‌ای بگویی, چنان که گرئیا وی را می‌بینم. جندعی می‌گوید: به حقّ 
که حکایت ری با تو نگویم تا نگریی که تو از دوستان و هواخواهان وی‌ای یا از دشمنان و 
حسودانی؟ 

گفتم: به خدا که من از محبّان اویم. جندعی گفت: پس برو که تو نیکبختی, زیرا که هر 
که وی را دوست دارد از تیکبختان است. و هر که وی را دشمن دارد از 
بدان که من از جمله مُحبّانم و به وی ایمان آوردهام و در دین وی درآمده‌ام و معجزه‌ای که 
از وی مشاهده کرده‌ام الا در نب مرسل. گفتم: چه دیدی؟ حکایت کرد که چگونه 















۱ در ولا شب 
۲ کذا در هر دو نسخه. در دام سوق تدارد. 





به روز 


داستان اسلام آوردن ابوالهیشم بن نیهان ۳۵ 


آب از انگشتان مبارك ار روانه شد و خلقی بسیار از آن آب بخوردندء و قراب‌ها پر کردند. 
و بعد ان آن سورۀ فاتحه بر من خواند که یاد گرفته‌ام و قل هو الل احد و معوذتین و مرا نیز 
تلقین کرد تا یاد گرفتم. و او را زاده دادم و روانه کردم و من مادم بی‌قرار که چگونه کلم 
که به دین' سید اشرف اکمل برسم: و عزم کردم که به مکه بروم به زودی؛ زرا که صبر 
نمانده بود تا به موسم و به ماه حع بر من درا می‌نمود, و اهلم مرا منع می‌کنند و گلنند 
که تو چگونه پیش از موسم به مکه روی و راه ناایمن و توشه‌ها لاب است که با قافله ویا 
با رفیق چند بروی. و مرا پسر عمی بود که تجارت کردی ومیان ما شرکت بود. سالی وی 
سفر کردی و سالی من. 

وی را گفتم که, می‌خواهم که امسال به سفر روم در وقت موسم و تو بنشینی تعجب 
کرد و گفت: این که تو می‌گویی سرّی هست؛ زیرا که تو همیشه طلب نشستن می‌کردی و 
امسال رغبت می‌نمایی به سفر, تو را کاری هست در مکه پا در سوق, غیر تجارت؟ گلتم: 
نه گفت: بلی. دانست که مرا کاری است. سوگند خورد که لابد بگویی, بعد از آن دیدم که 
مبالفه می‌کند با وی حدیث خود در میان نهادم/ گفت: وال که کار تر پسندیده است, زیرا 
که من نیز از معجزات و آیات وی می‌شلودم,و قبیلا وس و خزرج که بزرگان مدینه‌اند به 
من الماح می‌کنند که به مکه رو و با ایشان آن چهت ما سوگند نامه‌ای بره که می‌خواهیم که 
ایشان ]۱٩۳[‏ هم سوگند ما باشند تا پشبت شوند ما راء و ابن عادت است عرب را که 
قبیله‌ها با هم سرگند خورند و به هم پشت شوند برای دفع بلا از پکدیگر, ر هر چند که به 
من شفاعت می‌کنند درین قضیه راضی نمی‌شوم و تعل می‌کنم. بوالهیشم گفت: بابن 
عمی| مالی که میان ما و تو به شرکت است ٹو را باشد و قبول کن از قوم تا من و تو ازین 
جا با هم روانه شویم به مکه, گفت: چون چنین است من بروم و به قول ایشان رضا دهم. 
این بگفت و برخاست و بر اوس و خزرج گذار کرد. یشان همه به اتفاق گفتند که, شما 
را می‌باید رفتن. گفتم: فرمان برم شما را ولیکن دیگری می‌خواهم که با من رفیق شود, 
گفتند: هر که را می‌خواهی ببر. گفت: عم من ابوالهیشم.گفتند؛ عم الرفیق به از وی نیابی, 
پس آمدیم و کارسازی کردیم و روانه شدیم به سوی مکه. گویند کهء یکی دیگر را با 
خود بېردند که نامش انس بن مالك بود. ابوالهیثم می‌گوید که شب و روز می‌رفتيم تا 
رسیدیم به مکه شزفها ا تعالی -ر آن رفیق می‌گوید که اگ پیغمبر 4 ما را کشف کند 
و بگوید که شما به چه کار آمده‌اید مسلمان شوم والا بازگردم. گفتم؛ تو دانی. 

بعد از آن که به مکه درآمدیم رفیقان را در ابطح بگذاشتیم و به تنها به رسم حاجتی از 
پیش ایشان بیرون آمدم و از مردم راه شیعب بنی‌هاشم پرسیدم که خانا مصطلی 46 
آنجا بود. 





در لاد این 


۳۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


می‌گوید که. چون به دهان شعب رسیدم: کودك نوخاسته‌ای دیدم که برابر من آمد و 
گفت: السلام عليك! گفتم: عليك السلام! گفت: تویی ابوالهیثم یشربی؟ گفتم: بلی. تو از 
کجایی و مرااز کجا می‌شناسی و هرگز تو را ندیده‌ام. گفت: مرا آن کس فرستاد و نام تو 
به من گفت که به سبب وی په مکه آمده‌ای. 

ابوالهیثم گوید که, چون این سخن بشنودم در حيرت التادم و حال بر من بگشت و از 
خزمی ندانستم که کجاام [که در زمینم پا در آسمان] و با خود گفتم که هیچ شك نیست 
که این مرد شبن وقت است و فرستادۂ خداست, و با آن جوان برفتم تا به سنزل 
مصطفی ل . گفت: فرود آی. فرود آمدم و ناقه را بخوابانیدم؛ و نزديك است که عقل از من 
غایب شود. جوان به الدرون رفت و باز بیرون آمد و گلت: درآی یا ابوالهیثم! حالی که 
درآمدم و چشم من بر جمال با کمال مصطلی1 فتد. نوری دیدم که از پیشانی او 
سترن کشیده بود تا به آسمان.' گریه بر من کار کرد و بگریستم از خّمی, 

بعد از آن مصطلفی ِا به زبانی که هزار بار شیرین‌تر از جان» می‌گوید: مهلا یا 
اببالهیلم. نگری, الا بگر که رفیقانت چه کرذهاند, اسعد بن زراره و انس بن مالک؟ گفتم:یا 
سیدی! ایشان در ابطع فرود آمده‌اند. و ماب نبود ر پیش‌دستی کردم. گفت؛ بنشین. 
امتثال امر او را بنشستم. 

گفت: هان! چگونه بود حکاپت نقیلة بن عوث, بزرگ بهردان, وقتی که بر بام خانه 
برآمدی و چادری در سر گرفتی و تفعّص آوال آیشان کردی؟ و چگونه بود حکایت آن 
به که از آنٍ بهیی بن زکریّا بود؟ و هر حال که آن روز از بهردان مشاهده کرده بودم 
همه بازگفت, حثی حکایت رسول که از بیت المقس آمده بود و مکتوب‌ها و سژال‌ها که 
همه نوشته است که تا از پیغمبر ## سژال کنند. و خبر کرد که نقیله مسلمان است او بر 
ما مؤمن است],ولیکن از ترس قومش که مبادا که بکشندش نمی‌بارد اظهار کردن اسلام 
راء و زود باشد که او اظهار کند دین اسلام را. 

چون که این آیت‌ها مشاهده کردم گفتم [با خرد)؛ آثر بعد العین, [ر گفتم:] یا رسول 
الها دست بیاور که من مسلمان می‌شوم. مصطفی ا دست دراز کرد و دو دست او بر 
دست گرفت و گفت: بگو: امه أن 9 اله إلا انه و اه آن محفدا سول اه ده لا شریك له ر 
گویند که اول ترسابی که مسلمان شد [۱۹۶] ابرالهیثم بود. 

بعد از آن گفتم: یا رسول اشا که تو را اعلام داد بدین حکایت‌ها؟ گفت: آن که همه 
اسرار عالم و عالمیان نزد او آشکار است و هیچ از علم او بیرون نیست, و تبشم فرمرد و 
گفت:یا اباالهیثم!از آن روز باز که از مدینه عزم کردی؛ منزل به منزل, من همه جا حاضر 
بردم و تو راو رفیقان تو را می‌دیدم. و پسر عمم» آن جوان که نامش علی #8 است به طلب 








داستان اسلام آوردن ابوالهیثم بن تیهان ۳۹۷ 


تو فرستادم. 
بعد از آن گفت: برخیز و نزد رفیقانت برو, پیش از آن که قریش از حال تو آگه شوند و 
کار شما خام شود؛ رها کن تا صاحبت برود بر قریش و کاری که به سبب آن آمده است 





بگزارد؛ و آنگاه او را برگیر و بیاور تا او نیز بدین سعادت بهره‌مند شود. و انس بن مالك 
را نیز خبر کن که او نیز مسلمان نهاد است و خواهد مسلمان شدن ان شاء اله تعالی. زبرا 





که ما هر دو حال ازو پنهان مي‌داشتيم. 

ابوالهیثم گوید که امتثال امر ار را برخاستم و از منزل مصطفی## بیرون آمدم و بر 
ناقه سوار شدم و بازگشتم بر صاحبم اسعد بن زراره: و جماعت قریشیان می‌خواستند 
که ار را به مهمانی برند و سوگندهای قوم ادا کند و انتظار من می‌کرد. حالی که من 
رسیدم گلت؛ حاجتت گزارده شد؟ گفتم: بلی. آن گاه رفتیم به منازل قریشیان و ما را 
مهمانی کردند و سوگندهای قوم بر ایشان عرضه کردیم و ایشان نیز همه سوگند 
خوردند و هم‌سوگندان شدند سادات مکه با سادات مدینه, 

بعد از آن که خلوت شد میان من و استعد ب زراره: حکایت کردم چگرنگی حال, که 
جوانی بیامد که نامش علی 1 بود و مرا نام من بخراند. بر مصطفی َال برد و هر چه 
در راہ به سر ما گذشته بود بگفت و نام تتن توک اتتعدی و رفیق ما انس بن مالک | است 
بگلت و فرمود که او نیز از شماست رازی مترسید و خب او کنید. و من مسلمان شده‌ام. 
اسعد گفت: پیش دستی کردی؟ اکنون من نیز می‌خراهم که طلعت مبارك مصطلی ل 
ببینم و به سعادت لقای وی مستسعد شوم. گفتم: فرموده است که» به شب بر ما بیایپد, 
چنان که قریش نداننده مبادا که از ایشان فسادی در حقّ شما صادر شود. 

بعد از آن انس گفت: شما را حدیشی و حالی است که از من پنهان می‌دارید؟ با وی 
سخن در میان نهادیم. ار نیز خزم شد و گفت: راشا که من مشتال لفای محئد علیه 
السلامم. با که مرا نیز با خود ببرید نزد وی تا من نیز به دیدار ار مشرّف شوم" 

صبر کردیم تا شب درآمد و برخاستیم تا به منزل مصطلی 4 رویم. در راه على 1 
را دیدیم که بر ما سلام کرد و گفت: مرا مصطفی" فرستاده است. اسعد می‌پرسید گه. 
ٹو او را می‌شناسی؟ گفتم: بلی. پسر عم مصطفی 36 است. او آن است که دیروز به دیدۀ 
من باز آمد و مرا به نام من بخواند و بر محقد ۸# برد [با او برفتیم تا به منزل مصطلی 
رسیدیم|. 

راوی گوید که در رفتیم در منزل رسول ٤‏ دیدیم نشسته بود با عش عباس, ما را 
اکرام کردند, و اسعد و انس نیز مسلمان شد و از پي او انس مسلمان شد. مصطفی لا 














۱. در باه انس بن راع 
۲ در «لاه: تا من [ب] مشاهده حیات بخش او زنده شوم. 


۳۷ نرجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


گفت: لحم بل اذى أف ین فلکم لى َبغةالثفوی و صرتم إخواننا فى الذين. 

بعد از آن طعامی آوردند مثال نان جرین و خرمای ند و شیر [قدحی]؛ واللا که په 
طعم آن در عمر خود نخوردم و نه به لت آن بعد از آن. 

مصطفی ی فرمود که اگر قریش از حال شما باخبر شوند. کار شما به فساد رود و 
مصلحتی که برای آن آمده‌اید فوت شود 
من بیابی. ال سترنا ام نسثرهالخصین: 

و بعداز آن ما را فانحة الکتاب یاد داد و بر اسعد دشوار بود. مرا گفت: چند نوبت باید 
که با ری بخوانی تا اد گیرد. گفتم: سمعاً و طاعة. (۱۹۷] شبی دیگر آمدیم و بر عادت ما 
را مهمانی کرد و سور؛ قل هو الله احد و معوذتین بیاموختیم و نماز کردن بیاموختیم و 
شرایط آن, و وداع کردیم با مصطفی 4 و وداع کرد ما را و وصیّت کرد ما را که سعی 
کنید مردم مدینه را تا توانید به اسلام آورید. و امسال بیایید به سوق عکاظ تا ببینم که 
حق تعالی از لطایف حکمت چه می‌نماید. 

ابوالهیلم گفت که» ما بازگشتیم به وی مدینه و هما راه در ذکر فضایل و سن و 
شمایل و خلفت خرب و حُلق جمیل محطلی 16 بردیم. و شب به روز می‌گذرانیدیم و 
عظیم خزم و شادمان بودیم به این سفرعباركك تا زاسیدیم به مدینه و خبر کردیم قوم را به 
صلع و سوگند فریش, و خزم شندند به این معنی, وما هر سه درایستادیم و هر يك با کسی 
از قوم و قبیلا او اهل بیت] خود بود خبر کردیم از کمال مصطلی 1 و سمجزات و 
کرامات ار, چنان که تا به ایام موسم. از قوم ما هفتاد کس مسلمان شده بودند و ایمان په 
نب ی8 آورده و دو زن نیز مسلمان شدند. این بود خبر ابوالهیلم. 










و اما خبر مصطفی (ص) در سوق عکاظ. 

چنان بود که سالی دیگر رفت موسم امتثل لامر اله قصد سوق عکاظ کرد وآن [سال] 
خلق بی‌حدٌ آمده بودنده بیشتر از جهت آن که ذکر مصطفی شنوده بردند تا وی را ببیند و 
آیت‌ها مشاهده کنند. 

و مصطلی تب به عادت با ابوبکر سوی سوق عکاظ روانه شدند. اؤل کسی که برابر 
ایشان فتاد از قبیل‌ها؛ بثوبکر بن وائل بودند. مصطفی #8 از ابوبکر پرسید که اینها چه 
عربند؟ گفت: بنوبکرند. گفت: کدام بکر؟ گفت: بن وایل. 

گویند: رسول ات به سوی ایشان درآمد و سلام داد و جواب زیبا شنید.ابوبکر 
پرسید که, شما از کدام مردمانید؟ گفتند: ما از بنی بکر بن وایل. گفت: کدام بکر؟ گفتند: 
ذهل بن ثعلبه. گفت: ذهل اکبر پا اصفر؟ گفتند؛ اکبر. پس محمد ۸# [در مسیانادرآمد و 
گفت: ای قوم! بدانید و آگاه باشید که من فرستاد؛ پروردگار شماام به شماء و همه خلایق: 
باید که اجابت کنید دعوت حق تعالی را تا فلاح و سعادت آبدی یابید. گفتند: ما را به چه 








و اما خبر مصطفی (ص) در سوق عکاظ ۳۹۹ 


دعوت می‌کنی؟ گفت: به آن که اقرار کنید [به دل و زبان] که محمد رسول بر حقّ است. 
و حق تعالی سزاوار خدایی است و بگویید: أضْهَدُ ان لاله !ال وه لا شيك له و اقرار 
کنید که محمد رسول اند است به حقٌ و صدق, و مدد کنید مرا تا اين کلمه فاش شود. 

یکی از ایشان که بزرگ‌تر قوم بود گفت: تو را محمد نام است؟ گفت: بلی, گفت: بخ 
بخ یمنی زه زه! از شریك‌ترین کسانی به حشب و نسب.! و تازه‌ترین همه درختی به 
شاخ و ہرگ و سخت‌ترین همك خانه‌هایی به ستون. 

ابوبکر پرسید که, شما چند کس باشید؟ گفتند: ما را حذ و حصر نیست, 
چگونه‌اید به پشت و پناه؟ گفت: این زمان از ما نمی‌آید. زیرا که دین‌های مختلف ب 
شده است. 

مصطفی"#! [پشت بداد ر] از پیش ایشان بیرون آمد و می‌خواند؛ من یال فهر لد 
و ف بُضل فتن جد لَه ییا فزشیدا 

بعد از آن به حن دیگر درآمدند اهل سکینه و وقار, سلام کرد بر ایشان و جواب دادند 
به آحسن و آلطف ماکان. و قضا را ایشان بنزشیبان بودند. گفتند: با محمد !از شما دعا 
می‌طلبیم و ایشان را می‌شناختند. پیغم ٤اا‏ دعا رگ ایشان را به نصر بر دشمن و از بر 
ایشان بدر آمد و روی سوی عقبه‌ای کزد که ین شرق است و اتفاقاً ایشان آنجا که 
فرود آمده بردند گروهی بودند تغل ایشان را انصار خوانده در قرآن مجید از 
بنی عبدالاشهل؛ بیشتر ایشان قوم ابرالهیثم بن تیّهان بودند و پسر عم او اسعد بن زراره. 
که آمده بودند به مکه و مسلمان شده‌اند. چنان که از پیش گفتیم و هفتاد مرد و زن بودند. 

داری گوید که حالی که مصطلی 3 بر ایشان مشرّف شد [۱۹۸] و چشم ایشان بر 
انوار طلمت مصطلفی1 افتاد ابولهیشم و اسعد بن زراره رانس بن مالك مصطفی ا را 
بشناختند و بانگ برآوردند و تکبیر و تهلیل, ر قوم را گفتند: این آن سید با جمال و کمال 
است که وصف او از ما شنوده‌اید [ر این که با وی است یار ارست ابوبکر]: همه برخاستند. 
و پیش دریدند و سلام کردند. 

مصطفی #8 گفت: ا اکبر! این ایشانند که حق تعالی مرا وعده کرده است انصار من 
باشند در دین. اسعد بن زراره گفت: یا رسول الا اينك قوم ما آمده‌اند که به تو ایمان 
آورند و در دین تو درآ 
و دل با تو بکوشند [خدای را]. مصطفی گفت: الق لب على زب 
شما آن انصار باشید مرا که وعده کرده است حق تعالی. 

پس قوم یا رسول الا ما به تجارت نیامده‌لیم و نه به حاجتی غیر از آن که 
مسلمان شویم؛ و همه به انفاق گفتند: هلان( اش من محقدا سول اله. و همه 

















۲. در لا: از شریف‌ترین کسانی به نسب و پاشت رکسانی به منصب. 


N‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


[دست دراز کردند و] بیعت کردند با مصطفی ی و عهد و میاق تمام از 

پس گفت: شما چند کس باشید؟ گفتند: ما هفتاد مردیم و دو زن. گفت: می‌خواهم که 
دوازده کس از شما نقیب باشند بر شماء چنان که حواریان عیسی بن مریم بودند. گفتند: 
ما به فرمان توایم. هر که را اشارت فرمایی او نقیب و حاکم ما باشد. پس مصطلی 1 
کس از ایشان اختیار کرد از قبیلً خزرج و این خزرج بیشترین اهل مدینه بودند؛ و سه تن 
از ارس برگزید و گویند که. جبرئیل #8 اشارت می‌کرد به مصطفی لل که فلان و فلان 
اختیار کن تا دوازده کس از میان ایشان بیرون کرد و روی سوی باقیان کرد و گفت؛ شما 
راضی می‌باشید به این کسان که نقیب شما باشند و بر هر کس که مسلمان شود از میان 
فوم شما؟ گفتند: یا رسول اللا زضینا. این مردمان همه محتشم‌ترین و عاقل‌ترین ماآند. 
مصطلیتِْ فرمود که من از پیش [و رأی خود] نگزیدم ایشان راء بلکه جېرئیل #8 که 
فرستادة خداست جل جلاله حاضر است و ايشان را اختیار کرد [به اختیار حق جل و 
علاا و همه مردم عاقلاند و کاردان,باید که از رأی ایشان سر بیرون نکنید. اپنك خدای 
تعالی بر شما گواه است [و جبرئیل 9 بر هه گواه است.] 

راوی گوید که آن دوازده نقیب زا نام ان بود:ابرالهیثم بن تیّهان, و اسعد بن زراره و 
انس ہن مالك و عبدال بن رواحه, و تتعد بن زبیع: و تمر بن مقرون, و کمب بن مالك و 
نعمان بن حارث, و سعد بن عبادة [خیش) و جبدا ك پن فلج؛ و عبدالرهمن بن سعید؛ و 
عبدانك بن سعد. 

و همه به اتفاق گفتند: یا رسول اللا ما با تو بیعت کردیم؛ به جان و دل و به مال با تو 
ایستادگی کنیم. و با دشمنان تو فتال کنیم و تا در تن ما نفسی باشد با شو باشیم در 
یا رسول اشا اگر ما را تشریف دهی و به مدینه رویم و از ميان قوم 
جلف حسود بیرون آیی» سعادتی باشد ما را گفت: من به فرمان خداوندم -تعالی و تقس 
-اگر فرمان دهد با شما روانه شوم و اگرنه حالیا مقیم‌ام. ولیکن شما بازگردید به مدینه. 
د همچنین هر کس که مسلمان می‌شود برو عهد و پیمان بگیرید که متفق باشد با شما و 
مخالفت نکند تا ببینم که از حق چه فرمان می‌رسد. و اينك کسانی که مسلمانند از اهل 
مکه: بر شما می‌آیند. یکی یکی ایشان را حرمت‌داشت کنید. گفتند: سععا و طاعأ؛ با 
رسول اشا 

گریند که, شیطان بانگ برآورد از سر عقبه» چنان که اهل موسم همه شنودند که پا 
معاشر القریش! اينك محمد بن عبداش ا اهل یشرب را فریفت و همه را در دين خود 
درآورد و با وی بیعت کردند درین عقبه ‏ با هم [۱۹۹] سوگند خوردند که وی را با خود 
به مدینه برند و با شما به جنگ درآیند برای وی- 

حالی که قریش شنودند. همه از جای برآمدند و به جملگی روی سوی عقبه نهادنده و 


























و اما خبر مصطفی (ص) در سوق عکاظ ۳۳۱ 


ابرجهل در پیش ایشان بود و می‌گفت قوم را که ای مردمان! غافل شدید از شیر بچه تا 
شیر شد. نگفتم شما را که چارف ار بکنید. 

عمروبن عاص گرید که من از آن جمله بودم که با قوم قریش برخاستیم و به عقبه 
آمدیم, به حقْ دین اسلام که آن هفتاد کس به چشم ما هفتصد کس نمودند و بیشتر. 

و گویندکهء ازل کسی که سخن کرد ابوسفیان بود بن حرب. گفت به بانگ بلند که, ای 
اهل ثرب! ہد حرکتی کردید بی‌اذن و مشورت ما. می‌خواهید که صاحب و سید و 
سیدزاد؛ ما را ببریده و با وی بیعت کردید و اتفاق نيك نکردید و خطا کردید. نعمان بن 
خزرجی جواب داد که بلی. واشا چنین است و بیعت کردیم علی رغم آن که نخراهد.واثا 
اگر فرماید سید ما و حبیب ما مصطفی"3# شما را نیز با خود رام کنیم خواه و نخراه. 
ابرسفیان گفت: چنین است و این عادت شماست که با ما خلاف ورزید. جواب شما آن برد 
که می‌گفتید: شما دانید و اهل خود 

عبداله بن رواحه گفت که, دراز مکش. مصاحت آن است که شما به جای خود 
بازگردید [و ما به جای خرد.] و هیچ گفتگو ناشد و خلافی نبود. باقی نقپبان گفتند که. 
ای ابوسفیان! اگر به خوشی بازنگردی به ناخوشی باز بايد گردید تا دانسته باشی. 

راری چنین گوید که ابرسفیان؛ حالی که سخن‌های سختانه شنرد از اهل مدین؛ نگاه 
کرد سوی قومش و هیچ کس مدد وی نکرد به سخن. خاموش شد و بعد از آن سخن را 
نرم نر کرد و در چاپلوسی درآمد و گلت: ا ال ربا رفشتی که سا به مکه رویم و 
محمد با ما نباشد؛ چه جواب دهیم قرمش را؟ [گفت: این نیکر. پس] نعمان بن حارث 
سوی ابوسفیان نگاه کرد و گفت: به حقٌ آن که ما را راو راست نمود و دین اسلام ررزی 
کرد که اگر باز گردید به سلامت. وال میان ما و شما شمشیر در میان است که سرها از 
تن چون برگ از درخت بیفند.ابوسفیان چون که دید شر و فتنه در سر ایشان است گلت: 
یا معاشر الجیران! فوا هَن نه هر چه به زبان آید در دست پیدا شود. عبدالبن رواحه 
گفت: تو دمی سخت می‌گویی و دمی سست؟ تا وقتی که در ایام جاهلیّت بودیم و ضلالت؛ 
همه روزه جنگ و کوشش و کشش کار ما بود. آمروز که برای خدای تمالی و پیفمبر 
وی8 باشد ببین که چه کنیم. 

ابرسفیان گفت: خبر داریم تا ببینم که چگونه عهد و پیمان نگه می‌دارید ' چنانچه باما 
کردید. و گفتگوی دران شد. ابوجهل سوگند خورد به لات و عُرّی که ما اهل مکه‌ايم [این 
بیت مکزمیم] و شما می‌دانید که چنین است و شما همسایه مایید و دیروز؟ بود که کس 
فرستادید و سوگند و پیمان کردید و ما با شما سوگند و پیمان کردیم که همه, هم‌پشت 








۱ء در ولاه: چگرنه ههد و پیمان شکسته‌ید با وی. 
۲ در دلا دیگل. 


۳۳۲ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


باشیم و امررز با ما غدر می‌کنید و می‌خواهید که کسی را که ما راضی نیستیم از میان 
ما ببرید؟ امسال [امشب] این را به ما گذارید و رها کنید که این موسم شهر حرام است و 
درو فتنه' روا نیست وشمشیر کشیدن درین ماه زشت است. 

سعد بن عباده که سد خزرج بود گفت: لح له اذى هَدانا بعد الضلاة و تضرنا بغ 
القمی و الجهالة. و شما که قریشید سخنی چند می‌گوبید که آن دروغ است و هیچ از دروغ 
به مردان زشت‌تر نیست, زیرا که شما دعوی می‌کنید ما بی‌حرمتی کردیم درین که اجابت 
کردیم دعرت وی را۔ ما هیچ ہد نکردیم زیرا که ما نصدیق کردیم وی را و شما تکذیب 
کردید؛ و ما او را جای دادیم و شما می‌رانید؛ و ما یاری می‌دهیم او را و شما قصد جائش 
می‌کنید. ما سزارارتریم به وی و ما بر خود نهاده‌ایم که ترك زن و فرزند و خویش و قبیله 
بکنیم برای وی تا به سوگند شما چه رسد که در زمان آخر جاهلیّت [۲۰۰] بود. اگر سر 
جنگ دارید اينك میدان. وا که ما وی را به شما نسپاریم الا که ار راضی باشد. و چون 
بود که همه روز قصد خون وی می‌کردید. امروز که ما به وی پیرستیم همه فراېت و 
دوست او شدید؟ شما امروز دورترین مودننید به ویء و ما نزدیک‌ترین مردمیم! و اگر از 
خرف مردم است ما از شما اولی‌ايم [به ترین] به تبسبتی که ما با وی برداشت کرده‌ايم [و 
شمانه)؛ و اگر از جهت خویشی می‌گویید که از مبان شما بیرون نرود. شما نیز با وی 
بیمت کنید و عهد و پیمان و تصدیق وې کنید چنان که ما کردیم: و اگر نمی‌شنوید [این را 
و نمی‌کنید| ‏ می‌گوبید که ما از شما اَی تّيم نك گرر از ما بگیرید هر کس که اما 
خراهید, ده کس و بیشتر پیش شما باشند و ما عهد ر پیمان با شما بکنیم و شما نیز باما 
ا و او پیش مان جان عزیزتر باشد تا آن زمان که حق تعالی دین وی را آشکارا 
کند اگں ظاھر شود عفرا عر فخر شما باشد. و اگر هلاك شویم, به دست ما جز جان 
چون که سعد بن عباده ازین سخن فارغ شد. از پس او عتبة بن ربیع - عليه اللمنة 
والافضب برخاست و گفت: یا معاشر الارس و الخزرج! بدانید که شما هممایهمایید و 
هم سوگندانید و یکی از ما برگرفته‌اید و ما را درین کار لابد است که نظری و رای باشد. 
شما زمانی با ما صبر کنید نا ما با هم مشورتی بکنیم و مصلحتی میان ما و شما 
بیندیشیم. گفتند: شما دانید. 

پس عتبه قوم را برگرفت و از ایشان پاره‌ای دورتر شدند ر روی به سوی قوم کرد و 
گفت: شما چه رأی دارید درین قضیه. ابوجهل گفت: رأی رأي توست. عتبه گفت؛ چنانچه 
ابن قوم را دیدیم. سخت ایستاده‌اند و از سخن ایشان بوی خون می‌آید. مرگ بر خود 
می‌توانید نهادن, زیرا که این قوم مرگ بر خود نهاده‌اند و مردن آسان کرده و یکی از 


























و اما خبر مصطفی (ص) در سوق عکاظ. ۳۳۴ 


ایشان کشته شود تا ده از ما نکشند.ابرجهل گفت: پس روا می‌دارید که ما به لاش باز 
گردیم؟ گفت: من لاش و غیر لاش نمی‌دانم. اگر مرگ به خود نهاده ما یار توایم, الا رها 
کن نا من [به نرمی] سخنی چند به ایشان بگویم, باشد که راضی شوند بی‌شزی, گلت: 
هر چه مصلحت بینی بگوی ما یاری! تر بکنیم. عتبه بازگشت و بر اهل مدینه آمد وگلت: 
یا جماعت الارس والخزری) لازال میان ما و شما دوستی بوده و من نمی‌خواهم که به 
سب ماء شما را ایذای رسد و این کار که شما پیش گرفته‌اید و می‌طلبید, در وی هلاك 
جان‌هاست. و این مرد امسال و پارسال خود را بر اهل موسم عرضه کرد و کسی غیر از 
شما ری را قبرل نکرد, و اگر این زمان یکی از ما به میان اهل مرسم رود و آرازی در دهد 
تا همه جمع شوند و شما همه را هلاك کنند؛ و ما اتفاق کرده‌ایم به آن که عهدی ر میذاقی 
درست بکنیم و امسال هیچ به بدی متعزض محمد ## نشویم و هر کس که از شما با وی 
باشد او نیز نزد ما عزیز و گرامی باشد. 

ایشان گفتند که, با محمد عهد کردهایم که مخالفت وی نکنیم و از فرمان او بیرون 
نیابیم. و او بر جان و مال و زن و فرزند ما بحاکم است؛ و اينك ما پیش او ایستاهايم و او 
می‌شنود که شما چه می‌گویید و هر چه وی فرماید: چنان کنیم. 

پیدمبر ال روی به سوی قوم (مسلمان] کرد و گفت: ای مسلمانان هر چه شما 
فرمودید رضای حق تعالی و رسول خذأی تعالی در آن است؛ و قریش از شما مهلت 
می‌طلند رح تعالی مطلع است ہی تن ضدمیهمه؛ ار خیر خواهند بیاہند و اگر شر 
و هر کس مهمان خودند. انه بن راهم شحیط." وبدانید که محدطل [را] 
نصر و کفایت از خداست. رها کنید تا قوم آنچه خراهند کند؛زیرا که درین چند سال 
گذشته» بسی ایدا ازیشان کشیده‌ام؛ این اندك مذت هم به سر آید. 

چدن انصار سخن مصطلی3# شنودند [۲۰۱] رضا نادند به آن کو عهد و میلاق ا 
وداع کردند مصطلی 8 را و روانه شدند [ر 
با به مکه شرفها انش تعالی -و انصار به مدینه 
رسیدند و بسی از اهل مدینه مسلمان گشتند و با ایشان متفق شدند به اسلام و اسلام را 
آشکارا کردند. 

راز اهل مکه جماعتی هجرت کردند و به مدینه آمدند و ایشان را سورت‌های قرآن که 
در مکه نازل شده بود بیاموزانیدند؛ و سیب هجرت ایشان آن بود که قریش ایشان را ایذا 
ند [و شب و روز به حق مشفول بودند] و در مدینه نماز جماعت می‌گزاردند 
پیش از آن که پیغمبر# هجرت کند. بعد از این ذکر هجرت مصطفی تا می‌رود, لح 
له ضنة و ضلی اله غلی شیدنا محف و آبه و اضحابه سل تشلپما عثپرا 














۱ در ولا به رای 
a‏ ۲۰ 


۳ ترجمة پارسی زروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


ذکر هجرت مصعفی (ص) به مدینة طب 

راریان چنین گویند که, پیفمبر 1 شبی از شب‌ها به خواب دید مدینه را. گفتند؛ این 
است دار هجرت تو یا رسول الا روز دیگر اصحاب را گرد کرد و گفت: امشب دار هجرت 
خود و شما دیدم و نامش فراموش کردم؛ لیکن صفت او با شما بگویم. دیدم شهری میان 
دو کره بلند. در صحرای فراخ ر کوه‌های دیگر از اطراف وی سرخ رنگ روشن,؛ نخل‌های 
بسیار از اطراف وی. 

یکی از صمابه گلت: یا رسول انا این صفت که تو می‌کنی؛ سدینه است که پشرب 
گویند. پیغمبر #8 پرسید که,از شماء یشرب را که دیده است؟ ابوسلمه عبدالاسد مخزومی 
گفت: یا رسول اث! من یشرب را دیده‌م. گلت: وصفش بگوی تا بشنوم. ابوسلمه وصف 
مدینا پلرب کرد. مصطفی ٤ل‏ فرمود که اين است که مرا نموده‌ند, لیکن نام وی طیبه 
گفتند 


بعد از آن, دل مصطفی ی تعلق شدابه آن که هجرت کند. لیکن منتظر آمر می‌برد و 
با بریکر مشورت کرد اہوہکر گلت: پا ربول ا رگاه که تو ی‌روی من با توام, گلت: 
صبر کن تا فرمان رب العزة برسد. 

راریان نین گویند که چون فرش دیدند که اصحاب رسول ا يك یك جلای وطن 
می‌کنند و به مدینه می‌رونده [ر اهل مدینه] ایشان را خانه و جای می‌دهنده ترسیدند که 
مبادا پیغمبر از مکه به مدینه برود و کارش بالا گیرد و لشکر کشد و بر سر اپشان آید. 
با هم مشورت! کردند که فلان روز در دارالندره؛ که انجمن قریش بود همه جمع شوند تا 
رای بزنند برای محمد 8ا . 

گویند که بزرگان قریش از هر قبیل» سری جمع شدند در دارالندوه و با هم گفتند که, 
محئد 4 را زبانش بر ما وقتی دراز بود که ابوطالب زنده بود و این زمان ار مرد و کسی 
نماند که وی را پشت و پناه باشد. بیایید تا او را بکشیم و از شر او ایمن شویم. 

فی‌الحال جبرئیل امین بیامد و خبر آورد به پیغمبر*# و این آیت آورد که أَ 
زو ثرا يرون و یختبون أ ا نشتغ ؤم و تجؤاشم بدن و سل نييم 
يتبون" 

راریان گویند که قریش همه شب با هم عهد می‌کردند و به روز فراسوش می‌شد 
ایشان راء و درین قصد بودند که ررزی از روزها ابلیس لعین بر ایشان آشکارا شد و 
الطیفه سرخ رنگ در تنش و پر اشتر مرغ بش دوخته؛ و در پایش نعلین از لیف خرما: و 


۱ در دا کنگاش. 
۲ زخرفه ۸۰ 


ذکر هجرت مصطفی (ص) به مدینة طب rra‏ 


چوگانی به دست و بر آن تکیه می‌کند و می‌آید تا بر قوم رسید و بایستاد و بر ایشان 
کرد. ابوجهل می‌پرسد که, تو از کجایی و از کدام قبیل‌ای؟ گفت: مردی‌ام از اهل 
[تبم از] بنی حنیفه آمدهام که در پناه شما باشم و مرا مال بسیار است و حیلت‌ها بسیار 
می‌دانم. 

گفتند: ما را کاری پیش است که نمی‌خواهیم که کسی بداند. تو به چه کار آمده‌ای بر 
ما؟ گلت: من آمده‌ام که طراف [۲۰۲] خانه بکنم ر سجدۀ لات و عرّی کنم: و من مردی‌ام 
سالخورده و تجربة بسار دیده و شنوده‌ام که شما را مهتی پیش است؛ و آن است که 
شخصی در میان شما از شما پیدا شده است که او را محتد بن عبدال۵ ی گویند و شما 
را سفیه می‌شمرد, و خدایان شما را دشنام می‌دهد. و دین شما را طعن می‌زند, و دینی 
دیگر ان پیش خود آورده است. من آمده‌ام تا حقیقت کار باز دنم و شما را رأی په دست 
دهم که صلاح شما در آن باشد, 

ابرجهل گفت: که تو را خبر کرد که ما هیچ کس را درین حال اطلاع نداده‌ایم؟ گفت؛ لات 
و عرّی مرا خبر کرد. ابوجهل گلت: ای پیرا ما همه جمع شده‌ایم ٹا رأی بزنیم در حق آن 
مرد که ما را پراکندهکرده و نزديك ابشت که دنا را براندازد. و درماندهاپم. بلیس لعین 
گفت: باز نمایید که بر چه اتفاق کرده‌اید تا بینم که رأی شما چون است؟ 

عنبة' بن (ابی] معیط -لعن اه -گوید؛ ای شیا رأی ما آن است که وی را در زندان 
کنیم. و بر دست و پای وی آهن بنهیم؛ و تا آبش ندهیم تا از گرسنگی و انشنگی] 
بمیرد. ابلیس گفت؛ این رای چیزی نیست, زیرا که او را قبایل و قرابتان [بسیار است] 
خبردار شرند و نگذارند که شما با وی از این معنی چیزی کنید؛ و بر تقدیری که به زندان 
کنید با شما جنگ کئند و خلاصی یابد. ازین رأی بگذرید که چیزی نیست. 

دیگری می‌گوید که وی را برگیریم و به میان جماعتی عربان جلف وادی نشین بریم؛ 
جابی که دور باشد از مکه و آن قوم او را نشناسند و غریب و ذلیل باشد میان ایشان, بُؤد 
که سخن‌ها که می‌گوید. با ایشان بگوید و نصیحت کند. وی را بکشند و ما باز رهیم از وی 
و بر ما هیچ حرجی نباشد. 

ابلیس گفت: شما نمی‌دانید که ار مردی فصیع است و مردم را به زبان می‌لریبد, 
[یمکن که مردم را بفریبد] و همه با وی ملق شوند و بلایی بر سر شما آورد. این رأی 
چیزی نیست. 

ابوجهل گفت که رأی پیش من آن است که از هر قبیله از مء یك جوان دلیر [چندی] با 
هم مدّفق شوند و هر يك را شمشیری بدهیم از قوم» و وی را به يك حمله به شمشیر فرو 











۱ گذاء درست آن: عقبة بن ابی‌معیط است که اله در نامگذاری اشخاص دراین کتاب؛ بر سلف و 


مصحح حرجی نیست! 





۳۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


گیرند و پاره پاره کنند و خرن وی در میان قبایل افتد و نتوانند فبیلۀ وی با همه قبایل 
جنگ کنند. و اگر ّت طلبند به هم قسمت کنیم و دیت بدهیم.ابلیس لعین گفت: احسن| 
مت نیست إدر رای و تدبیر و رأی و تدبیر رای این است. و قوم همه بر همین اتلاق 
کردند و از هم جدا شدند. 

فی‌الحال جبرئیل #8 فرود آمد و سلام کرد مصطفی را و گفت: با محدا حا 
تعالی سلام می‌رساند و میگوید که بخوا گفت: چه بخوانم؟ گفت این که و | یفک ہد 






فوم گفت: فده ب چا کد په مدت ی که چاوان هرت فزت و اتشان 
تو آنجاآند. پس مصمطفی 8 بیامد به خانذابوبکر و گفت: یا ابابکرا حق تعالی مرا الن 
فرمود که از میان قوم یرون روم و به مدینه هجرت کنم. ابوبکر خْرّم شد ر گفت؛ پا 
رسول الها من در شحبت تو باشم. و جبرئیل غ آمد و مرا خبر کرد که قریش همه اتفاق 
کرده‌اند که مرا بکشند امشب, و ابلیس لهین اپشان را تلقین کرده. برو به دار ندوه که همه 
آنجا حاضراند و تفځص حال بکن و ابلیس زا ببین که به چه صورت پیدا شده است. 
فی‌الحال ابوبکر بیرون آمد و به دارندره رلت؛ گرید: ازل کسی که بیرون آمد از دار 
ندره؛ صفوان بن امه بود و دست ابلیس به دست دارد, از پس ایشان برفتم تا ابلیس را 
رسوا کنم. و بدانند" قوم را که این الیش اسنت گه آیکتان [۲۰۳] را اغوا و گمراه می‌کند و 
هر چه ایشان بر آن ملق بودنده همه دروغ و بهتان و غرور است. ابوبکر گوید که. چون 
نزديك شدم تا ابلیس را بگبرم بر من ترسی و دهشتی فرو آمد؛ و صفوان اہلیس را 
برگرفت و به خانا خود برد وطعامی آورد تا وی زهرمار کند.ابلیس گفت: مرا یارانند در 
وادی تا بروم و ایشان را بیاررم اگر قبول کنند رالا با ایشان می‌روم. 
ابربکر می‌گوید که» از پی ابلیس روانه شدم. چون که بیرون دروازه رسید: روی 
بازپس کرد روی ترش عبرس و گفت: ی اخ تیم بازگرد بر یرت بگو کهء خدای تعالی از 
هیچ کس عاجز نیست. و کس از وی و قضای وی نتواند گریخت. این بگفت و از چٌشم من 
غایب شد. سر برداشتم و دیدم که بر کوه سر ابوفّیس برآمد و این دو بیت بگلت: 

ارجع إلی الهایی فف فد حبانعا 

أخرج إلى انطیبة " بلیل جالکا 
ابوبکر گوید که. بر مصطفی## و آنچه شنیده بودم از ابلیس باز 


۱ انفال؛ ۳۰ 

















ذکر هجرت مصطفی (ص) به مدینة طیب ۳۷ 


پیغمبر ا تبسَّمی نمرد که شکر از تبشمش می‌ریخت." گفت: یا بابکرا تفزج کردی آن 
مدبر را که عجب مرغی! است؛ می‌داند که ما بر حقّیم و همچنان دست از طبع خود 
نمی‌دارد, و خداپش چنین آفریده است که به حکمت خود -تعالی و تقس 

پس پیفمر لب کدعل قرو گت ال تیش همه ملق شاد ر کشتن 
من که رسول خدایم [از جهل و بدبختی] و حق تعالی فرمود مرا که از 
روم سوی یشرب و پیش من [از آن مردمان] ودیعت‌هاست و امانت‌ها؛ بايد که 
برسانی به ایشان, و دَینی که بر من است ادا کنی, و به جای من رعایت اهل من 
وفتی که به تو مکتوب بلرستم و [و از پی ما] بیایی؛ و امشب [به جامه خواب من بخفتی] 
بر پستر من و در فراش من بُسبی تا قوم بیایند و تصؤر کنند که من خُفتهام و مطمئن 
شوند و از پی من نيان. و حق تعالی از شر اپشان ناه داد گلت شبغنا ‏ طفنا له ؤ 
رشوب 

گویند که حق سبحانه و تعالی خطاب کرد به جبرئیل و میکائیل که من میان شما 
برادری گرفتم؛ و عُئر یکی شما درازتر از دیگری کردم کدام از شما یلار می‌کنید عُئر 
خود را به برادر خود؟ هر یك گفتند که ییات اختیارمی‌کنیم.حنْ تعالی فرمود کہ چرا 
نباشید مثل حضرت علی## که برادزی گرفتم میان او و محمد #8 و اینك به جای وی در 
فراش ری میخفت یار کند بات ود یر مصیطلی 4 اکنون فرود آیید در زمین و اد 
را پاسبانی کنید تا به روز" 

گویند که. جبرئیل و میکائیل فرود آمدنده و آن شب تا به روز علی ا را پاسبانی 
کردند و می‌کاتند E e‏ زا 













راوی چنین گریدکه, چون شب درآمدہ پیفمبر 0 و اببکر با هم بیرون آمدند تا 
رسیدند به سر راهی که از مکه بیررن از آن راه می‌باید رفتن و راهی دیگر نیست به غیر 
ان آن راد دیدند که کذار و ملاعین در راه نشسته‌اند و راه را می‌پاینده مبادا که کسی 
بیرون رود. درماندند. فیالحال جبرئیل ۹ آمد و گفت: پا رسول اشا کفی خاك را برگیر و 
بر ایشان بپاش و بخوان بر ایشان که و جُعلٹا مِڻ بين بهم سا و بن خنلهز شذا 











۱ در دلا بپارید. 
۴ در ولاز سمعا و طاخت 

۳ این خبر در هر دو نسطه سپهسالار و لا آمده است. 

۴ در حاشپه خطی دیگر: سیب نزرل شأن علی بن ابی طالب, 
۵ در حاشیه با خطی دیگر: سبب نزول هجرت لبی. 





۳ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 





فافشینام نیز 

رسول اشک چنان کرد و آیت بخواند و گفت: کف خاك بر سر ایشان الشاندم و 
بگذشتم و پای بر جامه‌های ایشان می‌نهادم و ایشان ما را (۲۰۴] نمی‌دیدند. و به تیزی 
روانه شدند؛ ر ابوبکر دمی از پیش مصطفی و می‌رفت و دمی از پس و دمی از راست و 
دمی از چپ. گفت: پا ابابکر! چرا چنین می‌روی؟ گفت: یا رسول الل! می‌ترسم که شو را 
آسیبی رسد و خدای را در زمین کس نباشد که وی را پرستند و اگر مرا بکشند یکی از 
مردمان کشته باشند. گفت: پا ابابکرا اتق انا فان اله تکلاننا و بخفظنا. 

و گویند که انگشتان پای مبارك مصطفی 8 بر سنگ آمد و ازو خرن روانه شد و 
کوه حرا بجنبید. گفت: ساکن باش ای کوه! ساکن شد بقدرة انش تعالی. 

پس ابوبکر از دستار خود پاره‌ای بدرید و بر انگشتان مبارك او بست. پیفمبرلل 
گفت: الهملاتنس هذا لژبی‌بکر؛ و پیامبر برآمد بر سر کوه حراء کوه به هرکت درآمد. 
پیغمبر گا گلت: ساکن ساکن باش ای کوه که بر تو نب و ابوبکر است." کوه ساکن شد. 
پس گفت: پا جبل! در تو مغاره‌ای هست که ما رابجا باشد و آنجا درآییم؟ جبل ٹور از دور 
آواز داد که یا رسول شا بر من آبید که دمن مار است؛ یعنی شکافی. پس پیامبر 4 
و ابوبکر رفتند سوی جبل فور و غا را دیدند: پینمبر 1 قصد کرد که به غار درآید. 
ابوبکر گفت: یا رسول اشا باش که شب اسبت, مبادا که در غار جانوری موذی یا ماری 
باشد. رها کن تا [اولا] من بروم و احتیاط کنم: آگر چیزی باشد بر من باشد نه به تو یا 
رسول الله دا ابی و ائی و نُلسی. 

پس ابوبکر در غار درآمد و سوراغ‌ها که در غار برد ابوبکر ردای خرد را پاره کرد و 
آن سوراغها را بگرفت: دو سوراغ ماند بزرگ. هر دو پای خود را بر آن دو سوراخ نهاد به 
جای خرفه تا ماری با گزنده که در آنجا باشد بیرون نبایند 

پیغمبر ل در غار درآمد و غار از نور مصطفی ٤‏ روشن شد. زمانی بگذشت: دید 
که ابوبکر بر خود می‌پیچد و آه می‌زند. گفت: یا ابابکرا چه افتاد تو را؟ گفت: فدتك نفسی؛ 
گوئیا مرا حیوانی گزید بر پای که بر سوراغ نهادام.؟ پیغمبر 8ا دست مبارك ہر آن 
بمالید و آب دهان که آن از آب حیات و تریاق فاروق سَبّق بُردی بر آن انداخت, فی‌الحال 
درد ار ساکن گشت به برکت دست مبارك اوا . 

و گویند که؛ پیش از آن که به غار درآیند. نزديك آن: در درخت بود. پیفمبر 8 فرمود 











۱ در «لاه: نبی و صدین است. بادآوری: تفریا مامی این داستانها نهای اصل هجرت ساخدگی است. 
اما شگفت است که نسخه لاء نسخه‌ای سنی است و نسطة سپهسالار نسخه‌ای شمی شد». در حالی که این 
مطالب به هیچ رری قبل استاد تاریخی نیست. 

۲. در نسطه «سپهسالاره: کاش بر جان مردارش می‌زد و به درك الاسفل می‌رفت. 


ذکر هجرت مصعفی (ص) به مدیند طیّبٍ ۳۳۹ 


تا آن هر دو درخت بیامدند و بر در غار برستند و غار را سد کردند! به شاخه‌ها و 
برگ‌هاء و دو کبوتر فرستاده شد از غیب تا بر آن درخت آشیانه ساختند. و عنکبرت را 
فرمود تا بر در غار بتنید و حق تعالی فرمود باد را که خاك بسیار بر در غار جمع کند تا 
کس گمان نبرد که کسی درین غار درآمده است. 

گویند که: ابلیس لعین بیامد بر قریش؛ آن‌ها که بر سر راه نشسته بردند. گفت: شما 
برای چه اینجا نشسته‌اید؟ گفت: تا محمد به خواب رود و ما برویم و کار وی بسازيم. 
گلت: این زمان محمد بر شما بگذشت. و پای بر جامه‌های شما و بر گردن شما نهاد, 
و صاحبش ابوبکر؛ و شما ایشان را ندیدید. گفتند: تو مگر میل محمد کردی و آمده‌ای 
که ما را راه زنی و دست ازو بداریم؟ سوگند خورد به لات و هی که در جهان هیچ کس 
مرا ازر دشمن‌تر نیست؛ چگونه میل وی کنم؟ باقی شما را گفتم؛ خواه بشنوید و خراه 
مشنوید و اگر باورتان نمی‌کنید نگه کنید که بر سر شما خاك پاشید و رفت. 

پس روی به پکدیگر کردند و گفتند که من خاك می‌بینم بر سر تر ر دیگری می‌گرید 
که من خاك می‌بینم بر سر تو.ابرجهل لین گفت: هیچ خاك بر سر من می‌بینید؟ [۲۰۵] 
گفتند: بر سر تو خاك از همه بیشتر مي‌بينیم: زیر که نو سر مایی؛ ر در آخر گفتند که این 
از سیحر او اندك چیز است. 

علی‌الفور دویدند به حجر؛ مصطلی 8 تا تحلیق کنند خبر را دیدند که علی! در 
فراش مصطلی ٤ا‏ خفته است. گفتند؛ یا عل! اب عم تز کجا رفت؟ گفت: نمیدام.ليك 
می‌دانم که این زمان بیرون رفت و مبادا که بر سر شما بلایی که بر سر کفار پیشین که 
تکذیب انبیاء می‌کردند فرو آید. یشان به خشم رفتند ازین سخن و می‌خواستند که امام 
را به شمشیر فرو گيرند. عل هی با ایشان التفات نکرد و از ایشان ترسی و باکی 
نداشت. چون که بسیار الحاع کردند که بگو کجا رفت؟ دست دراز کرد و شمشیر 
مصعلفی 6 از نیام برکشید و روی به ایشان نهاد. همه از ترس علی 4 شیر خدا 
پساپس رفتند و بیرون گريختند. ابوسفیان ایشان را گفت: شما را چه کار است با این 
کودك. عزیم شما محمد است؛ طلب وی کنید. 

عقبة بن ابی‌معیط که دلبل ایشان بود.می‌گوید که اگر محئد و صاحبش هر ید,بازی 
شوند و بهرند از چنگ ما خلاصی ندارند." و از پی اثر ایشان می‌رفتند تا رسیدند بدان جا 
که ار خون انگشت پای مبارك بود. گفتند: این خدن از ایشان است و این اثر پای ابوبکر 
است. برفتند تا در غار, 

گویند که, ابلیس لعین؛ رهنمرنی ایشان می‌کرد. چون به درٍ غار رسیدنده شوده‌ای 








۱ء در ولاه: پرشیدند. 
۲ در دلا: هر بك باز به پشت مادر و پدرشان روند از چنگگ من خلاص نیابند. 


۳۳ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


وی هیچ اثر پای کس نیست. ابوجهل گریبان ابلیس گرفت و به خود 

: ویلك!اينك صبح برآمد و ما کاری نتوانستیم کردن. گفت: تو را با صبع 
کاری نیست؛ محمد و صاحبش به آسمان نپریدند. نیست که هر دو پا هم در يك 
جایگاهند. و من می‌دانم که کجایند,اگربگویم باورتان نکنید. گفتند: کجاست؟ گفت: درین 
غار, ابوجهل گفت: ویلك یا عقبه! زیرا که ابلیس در تن عقبه رفته] اگر مدال در غار 
ہودی این خان عنکبوت را یران نکردندی و کبوتران نهریدندی؟ عقبه گفت: ار آنچه 
دانست گفت, باقی شما دانید. 

ابوبکر آواز سردم شنید از اندرون مسفاره: و بگریست از شفقتی که داشت به 
محندلل؛ و مصطفی ¥ سر مبارك در کنار ابوبکر نهاده برد و در آسایش رفته یك 
قطرہ اشك از چشم ابربکر نادان بر رخ مصطنیافتادء از خواب بیدار شد و گفت: پا 
ابابکرا چه شد که می‌گریی؟ اتکی الله له عیناً گفت: با رسول انثا ينك قریش بر در مفاره 
ایستاده‌اند و می‌ترسم که تو را گزندی رسد. مصطلی ی فرمرد؛ لاْطزن إن الله 
فغنا"ابربکر گوید که, مصطفی تا برخاننت و مغاره را به پای بزد و دری فراغ بازدید 
شد و دریای بزرگ مزاج و کشتی بدیذ شند گه درک در غلام ترك آمرد بدید شدنده به دست 
هر یك مفدافی" از زترد. گفت: پا بابکرا اگرایشان ازین در درآیند؛ ما از در دیگر بیرون 
رریم [ربه کشتی نشینیم و براپن لشکر رویم) ابربکر گوید: نگاه کردم لشکری جزّار با 
سوار بی‌شمار دیدم. گفتم: یا رول ال ین گر از کیست؟ گلت: این لشکر نجاشیء 
هلك حبشه است. و میان ما و حبشه؛ چهل روز راه است. گویند: زمانی بر در غار گلتگوی 
کردند سان قریش و هر يك چیزی گفتند. آخر گفتند: بازگردیم به مکه؛ و برفتند 
بی‌بهره و نامراد از سگ پشیمان‌تر. 

و گویند که» پیفمبر لو ابربکر سه روز در آن غار بماندند و آسما دختر ابوبکر 
طمام و شراب می‌آوردی به ایشان در کنار سقنعه می‌گرفت. پیفمبر ا او را ذات 
النطاقین خواند. 
روز چهارم پیفمبر ل از مفاره بیرون آمد و چرپانی را دیدند که آزاد کرد ابوبکر 
بود و نام وی عامر بن فُهیره. پیغمبر گلت: برو به مگه و سلام ما به امام على 
برسان و بگو که؛ مصطفی 6 و ابوبکر هر دو سالمند و در فلان جای انتظار تو 











۱ در ولاه؛ خاله ترده‌ای. 
۲ داخل کروشه از ولاه 
۴ توبه: ۴ 

۴ پارو 


ذکر هجرت مصطفی (ص) به مدینة طیّبٍ زارد 


می‌کشند. برو به خانه ابربکر و سه اشتر" برگیر و بیار بر ماء 

پس چوپان برفت ر [۲۰۶] پیغام را به امام علی*# بگفت. امام خرّم شد به سلامتی 
ذات مصطفی :و فی‌الحال برفت به منزل ابوبکر و سه فحل پکر بارگیر برداشت: و 
دلیلی را [به کرا] بگرفت که او را عبدالله بن ارقم گفتندی» و از مکه بیرون آمد تا رسید بر 
مصطلی 6ال ہر در مفارہ. پیغمبر اا برخاست و حضرت علی ۵ را در کنار گرفت و 
بوسه داد میان هر دو چنشم وی و گفت؛ یا ابوالحسن! برو در مکه باش تا حکم حقٌ تمالی 
در رسد بر اجتماع به خیر؛ و فی‌الحال پیفمبر #8 بر فحلی سوا گشت و ابوبکر بر 
دیگری؛ و دلیل بر دیگری و روانه شدند مُتوکل غلی اله آمن مطمثن, و دلیل را گفتند که ما 





را به راہ راست ‏ بر ب راہ دیگر پر گفت: چنین کنم. گویند: چون شب درآمد فرش 
شنودند آوازی از کره ابولبیس که می‌گوید: 
جزی الله رب لاس خیرً جزائه رفسیقان هلا خسیدتی ام معد 
هما نزلا فی البز و ارتحلابه لف فاز من اسسی رفیق سحند 
لبسهن بنی کعب مکان فتاتهم و سقعدها للممنین بمرصد؟ 


چون این ابیات فریش شنودند معلوم کزدند که پیذمب رل به راه مدینه رفته است؛ به هم 
برآمدند و باز به هم مجتمع شدند و عزم کردند که همه آن شب بیرون روند از پې 
مصطلی تا چنانچه بعضی به رام چاده بروند ر پعضی په راه ساحل. ایشان در انگیز؟ 
بودند که سراقة ہن مالك به حى برسید؟ و آیشان را چه حالتید؟ گفتند که 
محت از مکه ما گریخت و به مدینه رفت و ما ایمن نیستیم از عاقبت کاں مبادا 
لشکری بر سر ما آررد و هرب به یکبار از یك کُمان تیراندازند و ما را و زن و فرزندان ما 
را همه به اسیری ببرند و هلاك کنند. سراقه گلت: چه می‌دهید به من که بروم از پی او و ار 
را به لاش بیاورم یا کشته." گفتند: ده اسب تازی نامدار و ده اشتر و ده هزار درهم: و بعد 
از آن سیّد و بزرگ و سرور ما باشی. گفت: بیارید تا من ببینم و خاطر مطمئن شود. قرم 
نادان رفتند و اسبان و اشتران حاضر کردند. سراقه سلاح برگرفت و درم داردی 
بپوشید و شمشیر هندی حمایل کرد و نیز؛ خی در دست گرفت, و سوار شد بر اسبی 
نامدان, روانه شد به طلب سيد مختار و سرور اخیار. 








۱: در 9 
۲ در لام 
۳ از رری دلا؛ تصحیح شد. بنگرید: اناب الاشرفه ج ۱؛ ص ۲5۲ 
۴ در «لا: در این کنکاش. 

۵. در «لاء: سرافة بن مالك مدلجی برسید به مگه. 

١‏ در لا پروم و سر او را یدرم 








راه جاده. 


rr‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطقی (ص) 


محقد المصطفی ی و ابوبکر در راه بودند که ناگاه ابوبکر گردی بدید پنداشت که 
لشکری از قريش است که از پی ایشان آمده‌ند. پیغمبر# فرمود که یا ابابکرا مترس که 
حق تعالی با ماست. زمانی بُگذشت و گرد بشکافت و و [از مبان گرد] سواری پیدا شد. 
تند و تپز اسب را می‌راندہ نگاه کرد ابوبکر, دید که سراقة بن مالك است و ژمحی در دست 
که سنان وی می‌درفشید مانند آتش پاره‌ای. گفت: یا رسول الل! سراقة بن مالك استہ 
پهلوان مُشرکان. پیغمبر 6ا فرمود که اگر او فارس مشرکان است من محقد رسول 
للم و حبیب رب العالمینم و خاتم الّببین. پس روی سوی آسمان کرد و گنت: ال اقلا 
شرا سرالة. 

هنوز سخن در دهان مصطفی ٤یا‏ بود که چهار دست و پای اسب او در سنگ خارا 
فرو رفت؛ چنانچه در گل فرو رود. هر دو زانویش در زمین خشك شد" که نه رگ او 
حرکت توانست کردن و نه اسبش. پیغمبر ی پاشنه بر بارگیر خود زد و روانه شد. 
سراقه بانگ و فریاد و الغیاث برآورد و گفت: یا محمدا |چنین صفت تو نشنوده بودم:| 
سفت تو شنوده بودم که تو رژوف و رخیمی, و هر که با تو بدی می‌کند نو به عوض نیکی 
می‌کنی؛ مرا ازین ورطه خلاصی ده که من متتبلمان می‌شوم به دست تر و توبه کردم که 
دبگر متعرّض شما نشوم. مصطفی ا فرمود که, مبادا عدر کنی و با خود کرده باشی؟ 
گفت: اگر من غدر کنم؛ دیگر باه خدای تو فادر است پر من. گفت بگو لا إله الا الله محفد 
رسول الہ تا تو را رها کنم. گفت؛ هیهأت! تو پنداری که ترسیدم. و تا زنان [1۰۷] در پس 
درک‌ها بگویند که سراقه از محندللة ترسید. ام اگر مرا رها گنی دیگر متعّض تو 
نشوم و سرگند خورد به لات و عی. 

پس پیغمبر 6لا گفت: پا سراله! رو که تو را رها کردم. سرانه پاشنه زد بر اسب 
پای‌هاش از سنگ خلاص شد؛ و پیغمبر ا روانه شد. سراقه گفت: بایست که با تو کار 
دارم. گفت: بگو. يك چوبه تیر از ترکش بدر کرد و گفت که این را بستان ر هر جا که به 
چوپانان اشتر ما رسی, اشتری بستان, اگر خواهی برنشین و اگر خواهی بکش, 
پیغمبر گا گلت: ما را [بهتو و خیر تو احتیاج] نبود, چیز تر احتیاج نیست. چون که 
مسلمان نمی‌شوی؛ برو به راه خود. 

پس سراقه فرود آمد که ببیند که آن سنگ که پای‌های اسب درو فرو رفته بود چگونه 
سنگی است. دید سنگی بزرگ," چنان که تیشه در وی کارگر نياید. درین اندیشه بود که 





۱ در ولام: مژونة. 

۲ در ولاء: و هر دو رانش بر زين خشك شد و هر دو دسش ليزه خشك گشت دانند سنگ باره‌ای 
خشك که نه او حرکت یارست گردن و نه اسبش. 

۴. در لا:سنگی صمبان برد 


ذکر هجرت مصطلی (ص) به مدینا طیب rrr‏ 


ابلیس لهین به صورت پیری سالخورده: پشت دو تاء وعصای در دست و به راه خود 
می‌رود. سراقه گفت: ای شیخ! از کجا می‌آیی؟ گفت: از مکه. گفت: کی بیرون آمدی؟ گفت: 
دوش, گفت: زهی دروغ گوی! من به این اسب تبزگام سه روز است که می‌رانم تا بدین جا 
رسیدم!تر چون به بك شبانه روز رسیدی بدین پیری ر ضعیفی؟ گفت: من راه را به از تو 
می‌دانم و بر سر کوه‌ها و شکم وادی‌ها می‌آیم.و تو به راه جاژه. گفت: یا سراقه! چه کردی 
با محمد و وی را کجا دیدی؟ گفت: نیافتم (ری و نه الرش دیدم] و روانه شد. لمین 
گفت: چرا دروغ گویی؟ تو بزرگ و سید قوم باشی؛ این نه اثر اوست و پارش [و عبدالله بن 
فهیره!؟ ای سرافه! تو برابر هزار سواری و از ابشان می‌ترسی؟ گفت: چرا نترسم؟ من 
ایشان را دربافتم و خراستم که نیزه بر پشتش زنم تا از سینه بیرون آید؛ فی‌الصال 
پای‌های اسب من در سنگ خارا فرو رفت: و دست و پای من خشك شد. گفت: هاها و 
بخندید و گفت: تو نمی‌دانی که میحر محمد بر همه چیز کارگر است و ليك هر روز 
ك نوبت میحر او بیشتر کارگر نیست, و درامیتاد و وی را چندین وسوسه کرد که عقل و 
دانش از وی ببرد. سراقه دیگر لمع خام کزد و بازگشت در ہی مصطفی ل 

ہس ابوبکر نگاه کرد و گردی دید. گفٹ؟دیگز باره گردی پیدا شد ندانم که باز کیست؟ 
رسول 4 گفت: مرس که خدا با ماست: چون که نزديك رسید دید که سراقه است. گلت: 
پا نبن الا سراقه باز آمد. فرمود که» شیظان راه او زد. آن [ملعون سگ]. سراقه نزدیك 
رسید و سر سان راست کرد بر سینا مصطفی ا گلت: ای غذارا نگفتم که عهد و پیمان 
تو مردانه نیست؟ گفت: این پیر مرا گفت: تو ساحری, و ساحر را هر روز یك نوبت میحر 
بیش کار نمی‌کند. پیلمبر ا گفت: برو و اگر خدای تو را بگیرد سخت‌تر از بار اؤل. 
سراقه گلت: هیهات! این بار از دست من جان بدر نبری ‏ و کشندۀ توام لامحاله؛ تو هر چه 
خواهی بکن. مصطفی 4 گلت: اللهم ذه ال فزیز فتیر. فی‌الحال پای‌های اسبش تا به 
زانو در زمین فرو رفت و دست و پایش خشك شد سخت‌تر از اّل بار. پیغمبر لا روی به 
راه نهاد و روانه شد. سراقه آراز داد که به حلّ معبودی که می‌پرستی که پایست تا من 
سخنی بگویم. گفت: چه می‌خواهی؟ باز بگو. سراقه گفت: این یك بار دیگر مرا خلاص ده. 
و اگر دیگر بیایم مستوجب فلاکم؛ و سوگند می‌خورم که به کس نگویم که تو را دیدم. 
زیرا که مرا نگ باشد. و این يرك مرا از راه برد همین زمان او را پاره پاره کنم که مرا به 
بدی رهنمونی کرد. پیفمب ا فت؛ الهم إن ان سراقة صادقا لیا ول فاطلقه. فى الحال 
اسبش خلاص شد. باز همچنان تیری بدر آورد تا به مصطلی #٤‏ دهد. گفت: برو که ما وا 
به تو و چیز تو حاجت نیست؛ و پیلمبر ل روی به راه نهاد و سراقه رو به مکه نهاد. چون 
به مکه رسید, قریش وی را از دور بدیدند و گفتند: سراقه باز آمد و هیچ شك نیست که 


۱. در «لاه: این بار از دسث من کجا گریزی در این چنین صحرای فراخ. 
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محمد ل را گشته است. 

بنوامیه و بنوکنانه گفتند: اگر سراقه محد ی را تلف کرده باشد [۲۰۸] ما وی را 
سبد و پیشوای خود سازیم؛ و بنوهاشم گفتند: اگر سراقه. محمد را کشته باشد سا 
یکی را از بنی‌مدلج زنده نگذاریم که بر روی زمین برود. 

پس سراقه درآمد به میان (مکه): آنگه ابوجهل نگاه کرد و اثر غبار بر روی سراقه 
بدید؛ گفت: با سرافه! چه کردی با محقد؟ گلت: یا باالحکم| محمد را ندیدم و از وی هیچ 
اثری نبافتم و خبری نشنودم. گفت: بلی, دیدی و میل کردی بدر و دین ار. گفت: اگر تو 
می‌دیدی که دست و پای اسبم چگونه در سنگ فرو رفت؛ تو نبز اقرار می‌کردی 
ری بعد از آن گفت: هد نله إل خواست که بگرید: ون محقدا زشول ا؛ابرجهل 
دهان سراقه محکم بېست به طرف ردای خود' و گفت: راست می‌گویی که تر ممئداا را 
ندیدی؛ و من می‌دانم که تو را گاهی صفرا می‌گیرد. 

بعد از آن قریش ناامید شدند از نیافتن مصطلی ل و غمگین شدند. وپیلمبر گا 
گرسنه و ابوبکر و دلیل و راعی هم گرشته ودند و زادشان کم شد تا روزی رسیدند به 
وادی» نگاه کردند. نخلی چند دیدند! پبغمپر#ة گلبت: یا بابکرا باشد که از آن [صاحبان| 
نغل بُستان از برای ما خرمای چند بستانی اببکر روانه شد تا رسید. پیری را دید که در 
زیر آن نخل‌ها برد گفت: یا پیز تمری چند به ما بده که آن رسول اللّه است و گرسنه است 
و اینك درم‌ها بستان در بهایش. گلت: این تشر نیست. این درخت‌ها که نو می‌بینی همه 
مقل" است. ابوبکر بازگشت و خبر کرد پیغمبر ا را؛ [پیفامبر] گفت: مسقل باشد. 
فی‌الحال آن نخل‌ها همه مقل شدند. 








(خیمه امعبد] 

بعد از آن براندند تا رسیدند به وادی‌ای, و در آن وادی خیمه‌ای چند دیدنده و آن‌ها از 
آن عبد بود راو زنی بود سخّه "و پیرسته در آن راه مهمانی مردم کردی و کسی که 
از راه فتادی با راه بردی؛ و کسی که ترسی داشتی وی را بر خود نهان کردی, فی‌الجمله 
زنی از نيك زنان بود و قضا را آن سال» سالی قحط برد و او دحال شده بود, 
مصطفی 1 نگاه کرد و خیمه‌ای دید گهنه و طناب‌ها گسسته و در پیش خیمه 
نشسته و بر در خیمه سگکی خفته. [حالی] که سگ پیغمبر ٤‏ را بدید بیامد و دنب را 
بجنبانید و خود را بر زمین بغلطانید و روی به خاك (گرم] می‌مالید. پیفمبر ٤6ا‏ بایستاد 








۱ در ولا په داش 
۲ فوهی درخت. شرح آن را در دهطدا ینید 
۴ در لاء سخن کريم. 


خیمه امعد ۳۳۵ 


بر د خیمة زن و سلام کرد. زن تعجب کرد ر باهت [بامست!] شد در جمال و مال 
مصملنی ی و بوی خوش وی. گفت: با صبیح الوجه| چه خوش‌خوی و خوش‌بوی و 
خرب‌رویی؟ از کدام قبیله‌ای و از کجایی؟ گفت: از هر جا که هستم. رهگذاریم و بر تو 
آمده‌ایم. اگر پیش تو چندان زاد باشد که رمق ما بازآید که سخت گرسنه‌ايم. گفت: تو 
بهترین مهمانی [ر خوب‌ترین چیزها ولی می‌بینی که حال ما چگونه است. سال قحط 
است و چیزی نداریم. گفت: هیچ شیر داری؟ گفت: جانم فدای تر بادا گوسفندان ما 
گرسنه‌اند و بی‌علف و لاغر, شیر از کجا آید؟ پیفمبر 1 نگاه کرد گوسفندی دید در 
پهلری خیمه. گفت؛ این چه گرسفند است؟ گفت: رنجور است. گفت: اجازت می‌دهی که وی 
را بدوشم؟ گلت: ای صبیع الوجه! شیر از کجا آمد؟ ار را جان در تن نیست ی که 
شیر؟ پیغمبر ی گفت: تو اجازت بده و [تلزج| نع خدا را مشاهده کن. اینلد پیش 
ترست, اگر شیر دارد از آن توست. و اگر گوشت دارد بُکش و گوشت او از آن تو باشد. 

مصطفی ا گفت: باهل بدنه,' یعنی گوسفند سالخوردهبیا نزد من که رسول خدایم. 

فی‌الحال گوسفند میخ را برکند به قتا خر بکشید و بر مصطفی 6 آمده و پیش 
از آن قؤت آن نداشت که به پای برج زت از لاغجری و بی‌قوتی, آمد و سر در کار 
پیغمبر ٤‏ بنهاد و مصطفی ٤‏ دست مباز: زا بن پشت گرسفند بمالید تا به پستانش 
رسید و دست کرد و پستانش یگرفت و گفت: له اجری فیها نا هزیزا با یعون رزفاً 
لنبیك ؤ لأضحابه؛ ر گوسلند روی بر پشت پای مبارك مصطلی 36 بمالید. حالی به قدرت 
بی‌چون, [از غیب بی عیب] شیر روانه [۲۰۹] شد از پستان آن گوسفند مانند چشمه: و 
پستان‌ها فرو آریخت تا زمین رسید از درازی و بزرگی؛ و به زبان فصبح آغاز کرد و 
کنت: أنا اههد آن لإله وه وه لا ضریة له ز ‏ محندا عَْدة ز شوثه. 

أ معبد حیران مانده که این چه حالت است! پیلمبر ی گفت: با امعبد!تو نیز موافلقت 
کن گرسفند را و مژمن شر. گفت: چرا ایمان نیارم و چنین آیتی مشاهده کردم؛ و اممعبد 











کلمه گفت ۲ و مسلمان شد. 
پیغمبر یا وی را دعا کرد پس گلت: مادرا کعبی بیاور. عجوزه بانگ زد به جاریه تا 
کعبی بزرگ که ده شن شیر گرفتی بیاورد. پیغمبر ا مید و شیر از پستان گوسفندك 





بدوشید تا روغن بر روی شیر بایستاد و آن کب پر شد. پیغمبر لا برداشت ر به 
عجوزه داد و گفت: بیاشام. عجوزه برداشت و بیاشامید تا چندان که سیر شد. باز یکی 
دیگر بدو شید و به ابوبکر داد و گفت: بیاشام؛ و یکی پر کرد و به دلیل داد و دیگری پر کرد 


۱ در امد پا هندب 
۲ در ولا کلمه شهادتین کامل آمده است. 
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و به راعی! داد تا بیاشامید. و پنجم کاسه بدرشید و خود بیاشامید. پس نام خدای و ثنای 
زبان راد 

| یکی دیگر برای شوهرم پر کن. پیغمبر# گفت: بیار هر کاسه 
که داری تا پر کنم. گلت: رها کن تا در پستان باشد تا شوهرمبیای . گفت: یا عجوزه این به 
دست همه کس نمی‌شود ال به دست نب یا ول [از اولیاء له و این از شیر دنیا نیست. 
چگونه طعم داشت؟ گفت: هرگز به عمرم ازیین شیر؛ شیرین‌تر آر خوش طعم‌تر] و 
خرشبوی‌تر نخررده‌ام. پیفمبر 1 گفت: این از طعام‌های بهشت است. هر که به من ایمان 
آورد به بهشت رود که درو هرچه خواهد فی‌الحال حاصل شود؛ و هر که تکذیب گند به 
درزخ رود و همیشه نامرادی و عذاب کشد. 

أ معبد گفت: من مژمنم به تو و به هرچه تو بگویی, آنگاه گفت: پا رسول اللا مرا 
فرزندی شده است که گرشت پاره است؛ نه دست دارد و نه پای و نه چشم و نه گوش؛ 
باشد که به دعای شما صخت یابد و خلقي تمام شرد. رسول #۸ گلت: بیار تا ببینم. 
امعد به اندرون خانه رفت ر گوشتا پأه‌ای بیرون آورد که هیچ آلت نداشت.۲ 
مصطفی تا گفت: این چیست؟ با أَمعبدا گفت: آفریننده ار را چنین آفرید. مصطلی 1 
گفت: ظرفی آب بیان رفت و آب آورد: پیغمبر صلوات ان علیه -از آن آب وضو بگرفت ر 
چهار رکعت نماز بگزارد و بعد از آن قو دو دست مبارك برداشت و گلت: له لٹ و 
نز کن شی» فلذ ڪل شیء و الث اباقیبعد ل شىء الهم آرهم ايوم فى خللك فمذرتك ؤ 
عفن ز برمانه (فی هَذا الطلق اذى خلت شيك اللهم ازّله عِْ یُبْمبر بهما و رجلین 
شعی بهما و بدن بطش بهدا نه قلی ڪل شىء 

فی‌الحال جبرئیل 4 بیامد ر سلام کرد و گفت: الشلام. لا لشلام بول لذ ؤ زت 
از جلائی اگر خواهی برای دل توء آدم و فرزندان او هر که مرده است همه را زنده کنم. 
دست مبارك خود بر چشم و گرش و دست و پای او بمال که همه درست شود" به اذن من 
و آب دهان در دهانش انداز که فی‌الحال به سفن آید. پس مصطفی ی کودك را پیش 
خود نهاد و گلت: شم هلال و اة إل اله اغى الغظیم؛ و دست مبارك بر اعضای 
کردك بمالید. همه عضوهاش به قدرت و بی‌چون درست شد و خلقت ار کامل 
گشت و فی الحال به زبان فصیع گفت: مد أن لاإله لاله ده ا شریث ته و اشهد ان 
ممندا مه ز زشوله, 

پس لمعبد نگاه کرد و کودك را دید با ق و بالای زیبا و روی خوب و چشم روشن. 

















در ل 





۲ در «لاه: نه دست و له پای و نه چشم و نه گرش. 
۳ د ولا: رسته شرد. 


خیم ام معبد ۳۳۷ 


پس مصطلی 4 رده خود بر آن کودك انداخت و ابوبکر بُردۀ خود به زن داد؛ و بعد از 
آن پیامبر ل قصد کرد که روانه شود. أممعبد در دست و پای مصطفی َا افتاد و گفت: 
بنشین تا من این گوسفندك را که به برکت شما چیزی شد. قربان کنم. پیدمبر (۳1۰] 
قبول کرد و گفت: اگر شوهرت بیاید ر مسلمان شود از آن شیر به وی بده و اگر نه مده! و 
اگر مسلمان نشود تو بر ری حرامی؛ زیرا که حُکم حقٌ تعالی چنین است که کافر و مشرك 
نجس‌اند. نشاید که دست اپشان به مژمنات دراز شود که پا‌اند. 

پس دلیل برخاست و گوساند را سر ببرید و از پوست بیرون کرد و بپخت و بنهادند. 
پیغمبں ل و رفیقانش همه از وی بخوردند تا سیر شدند؛ وام‌معبد کودك را نصیب دادند. 
و پاره‌ای رها کردند برای شوهر أممعبد. 

بعد از آن پیفمبر بل جامه بر سر استخوان‌های گوسفند پوشید و دعا کرد و گلت: 
ال با من يُهي العام ز من زمیم آخي هذه الشاه بقدر یف یا فدیر, فی‌الحال گرسفند زنده 
شد و پیش ایشان بایستاد ر گفت: اشد آن لاإله ال اه و اش ان محفدا زشول ان 

پیلمبر 8 فرمود که شما نیز به موافقث گوسفند بگویید این کلمه را تا نجات یابید 
که وقت شریف است. همه به کلمه درآمدند از آن آیت عظیم. 

و گویند که در همسایگی امعبد ان آن حن که او بود. دو زن بودند یکی را نام غزالة 
الوادی گفتندی از ُسن و جمال ر.صاحب نعمت که داشت و اشتر و گار ر گوسفند بسیار 
داشت؛ر دیگر حجوزی برد نام وی ام فزید بون آو نی صاحب مال ر رجال و غبید و حَشم 
بود؛ ر آن غزالةالوادی چون دید که در خانه امٌ معبد آتش می‌سوزد, آراز داد کنيزك را و 
گفت: در خانا امعبد آتش افروخته‌اند. گفت: مگر درین شب وی را مهمانی رسیده است 
و ار مسکین حال است؛ برخیز و آن خيك روغن بردار [از خیمه] و ببر ر بگر که ستی 
می‌گوید که این را به ند حال خود گن و مهمان را خوش دار کنیز خيك روغن برداشت و 
چون به خانا ام مزید رسید گفت: کجا می‌روی و این چیست که داری؟ گفت: مرا سفی 
فرستاد تا این خيك روغن را به أُممعبد برم که وی را مهمان رسیده است. امزید بانگ زد 
بر عبیدش که تو نیز این خیك عسل برگیر و ببر تا او را دی باشد. عبد خيك عسل 
برگرفت و روانه شد به خانه أم‌معبد و آن کنیزك نیز رسیده بود و خيك روغن برده. عبد 
گفت: پا امعبدا ستّی دید که تو را مهمان آمده است این خيك عسل فرستاد. ر 
چنین گفت. اممعبد هر دو خيك برگرفت و تهی کرد و در ظرفی از ظرف‌های خرد ريخت و 
خیکھای تھی باز پس داد. و عبد و جاریه برفتند و هر در خيك را بر جای خود 
آویخنند.اما غزالة الوادی با کنيزك گفت؛ بردی؟ گفت: آری. گفت: چه گفت؟ گفت: مدح و ثنا 
گفت [و مهمان نیز دعا کرد ممزید نیز خيك عسل فرستاد و هر دو را پیش مهمان‌نهاد, 

غزالة الوادی برخاست و نگاه کرد؛ خيك ررغن را پر یافت. گلت: ویلك! دروغ می‌گویی. 
اينك خيك پر است. و این من خوش‌تر از من ماست.امعبدندارد,نه خوش و ناخوش؛ 
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مگر با مهمان سن بوده است و این سمن را عوض فرستاده‌اند تا ما بدانیم که سمن 
ایشان به از سمن ماست" و خوشبوی‌تر, کاشکی" بدانستمی که از کدام زمین‌اند که 
چنین سن خوب دارند. جاریه گفت: واث یا ستی! من عکه را فارغ آوردم" و لایزال خيك 
را به راه می‌کشیدم تا اینجا رسیدم؛ و از این طرف نیز اممزید نگاه کرد و خيك عسل وی 
پر بود از عسل سفید. دید که خرش بوی‌تر از عنبر و مشك است. 

مرد و زن و جماعت حمن دربن قضیه حیران ماندند و آمدند بر امعبد تا تفص حال 
کنند.گفتند: پا امعبد! حال چنین است؛ این چه چیز است؟ گفت: عجب‌تر ازین بشنوید و 
خبر گرسفند بازگلت به ایشان, و خبر پسرش. همه حیران بماندند و در مطالعا روی 
مبارك مصطفی 1 بودند. 

پیغمبر 6ا گفت: بگربید که ام نله ال اه اه (۱۱۱] محندا زشول اله تا 
نیکبخت جاوید شرید, ر اگرنه در آتش دوزغ جاوید بمانید. همه به اتفاق کلمه گفتند و 
مسلمان شدند؛ و اممعبد برخاست و قصیده‌ای در مدح پیفمبر ا بخواند؛ و آممزید نیز 
همچنین, ر پیغمبر ا اہشان را دعا کرد و بیشتر آن حن مسلمان شدند. 

ہس محمد 8 وداع کرد ایشان را و روائه شید و شوهر امعبد رسید و خانه را پر از 
نور دید و بوی خوش ر عطر و عنبر؛ و فرزند زا دید تندرست, و گوسفند را دید فربه و 
پستان پر از شبر» و کعب لبن را دید و عسل ر سمن. مرد گفت: چه خبر است. و این بوی 
خوش از کجاست, و این فرزند خوش و غرم چون شد؟ گلت: سعادت یار ما شد که از 
فضا بهترین خلق خدای و سرور عالم و آدمیان محتد مصطلی تب ما گذر کرد و این 
همه به برکت اوست, و چه گویم که حُسن و جمال و لَرّ و زیباپی که به آن مرد بود و این 
چه سعادت بود که به ما رسید, و قوم همه به وی گرویدند و مسلمان شدند. 

مرد گفت؛ وای حرمان! که اینجانبودم و لابد که من از پی او بروم تا به سعادت لقای 
وی برسم؛ و اينك من نیز این کلمه که تو می‌گویی می‌گویم وگفت: اشد أن لاإله ال اله و 
اشد أن محضا سول اله ر مسلمان شد ام معبد" خرّم شد که بر وی حرام نشد و شیر 
بیاورد و وی را بخورانید. 











[ورود مصطفی (ص) به مدینه] 
و از این طرف 





۱ در ولام: همه جا په جای سمن؛ دروغن». 
۲ در ولادگج. 

۳ در دا و الله من که خيك را تھی آوردم. 

۴ در نسخه سپهسالار همه جا به اشتباه ا سعید آمده است. 





ورود مصطفی (ص) به مدینه ۳۳۹ 


آبی فرو آمدند. پس بفرمود به عبدالله بن ارقط که دلیل است که به مدینه رود و خبر برد 
که مصطفی 4 آمده است. و بشارت ده قوم را. 

عبدالثه بن ارقط برخاست و بر ناقه سوار شد و روی به مدینه نهاد. 

[اهل مدینه] همه روزه بیرون می‌آمدندی به انتظار آن که پینمبر له پرسد, واز هر 
کس که از مکه می‌آمد می‌پرسیدند و می‌گفتند که محمد 8 از مکه بپرون آمده است از 
میان اقرام تا شخصی خبر کرد که. محد ا از مکه بیرون آمد به شب نمی‌دانن که به 
کدام سوی رفته است. حالی که عبداللّه به مدینه رسید از وی پرسیدند که از کجا می‌آبی؟ 
انگشت در گوش نهاد ر بانگ بر آورد که, پا اهل پشرب! قد أقدم عم نور له لصفم و 
خُجته الأکزم ز مه التطضوص او آسررز در ديار شما خواهد آمدن و مدینا شما را 
مشزّد ر منوّر خواهد کردن. 

عامربن غانم خزرجی گوید که, مر آیم اه عبدال بن ارقط هنوز دانگی از مدینه قطع 
نکرده بود که هما اهل مدینه گرد شدند و خبر به آقصی و ادنی رسد و مردم گروه گروه 
بیررن می‌آمدند تا به نور طلعت مصطفی ل دید؛ (جهان بین را] روشن سازند, و به 
بری وی زندگی جاوید پابند. ناگاه سرازیْ پیدا شد. همه به يك ہار بر آن سوار دویدند, 
سادات بنی خزرج مثل سعد بن عُبادة و ستعدابن تاذ بن جبل و احنف بن شماس و سعد 
بن ربیع و مشایخ اوس پیش آمدند ر پسیدند از آن شبوار که, از کجایی؟ گفت: من از 
خُزاعهام. گفتند که, در راه کسی را دیدی؟ گفت: در بالای وادی سه سوار دیدم. یکی از 
ایشان نورانی, بهن منظر حَسَنْ الوجه» و کفی از رمل برداشت ر آب از میان انگشتان وی 
بیرون آمد و مردم را از آن آب سیراب کرد. و همین زمان برسند. این بگلت اعرابی و 
روانه شد! و مردم را شوق زیادت شد [و صبرشان نماند که کی برسد) و همه خواهان 
بودند تا دیده را به جمال با کمال محمد #8 مکل سازند که ناگاه طلعت همایون و موکب 
میمون سيد الازلین والاخرین برسید و سادات بنی‌خزرج و مشایخ اوس همه فرود آمدند 
و رکاب مصطفیل را ببوسیدند و هر یك به زمام شاقه مسطفی ل دست زدند و 
می‌کشیدند تا به خانۀ خود برند و بر سر آن بیم بود که جنگ شود. مصطفی ا فرمود 
که ناقا ما مأمور است از قبل حق تعالی. وی را فرموده است که کجا زانو بزند. هر [۳۱۲] 
جا که وی زانوها بر زمین نهد آنجا منزل پیفمبر خداست. دست از زمام ناقه بداشتند از 
حوالی پیغمبر ۸ روانه شدند و از خزمی مردم را بُهتی گرفت و وقاری و سکینه بر آن 
مردم فرود آمد و هیچکس سخن نمی‌گفت و خاموش بودند و با خشرع با مصطفی 1 
می‌رفتند تا رسیدند به کرچه جنه که زنی از سر دیوار سرود می‌گفت: 

مسحند خير الأجال السوری و أَضزغ الق على الخالق 

















ر 





۳۴۰ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


اه البذزإمام انسهدی وذی الحجة الستوضع الناطق 
نرجو! به الأوس جنان الشلی و خسیر عسزجوا به واشق 


پیغمبر گا گفت: این چه کس است؟ بارك الث فیها! گفتند: پا رسول !این سعدیه دختر 
بکر بن جهنه است. پیفمبر 3 گفت: اشع الله جذها فى لیا ؤ الأخرة. 

ابرایّوب انصاری روایت کند که» او را در گوسفند بود دوشاء که از شیر ایشان 
معیشت داشت, و زیادت شد گوسفندانش تا به هشتصد گوسفند رسید. واشترانش و 
مال و عبید و جوار. و عظیم توانگر شد به برکت دعای مصطفی/3؛ و رقتی که آن زن 
هرد پیغمبر 8ا بر وی نماز گزارد و فرمود که ار از اهل بهشت است و در دنیار آخرت 
به برکت دهای رسول الله ٹیکبخت شد. 

الهی! به حرمت آن سبد که ما را در دنیا و آخرت از محیان وی کنی؛ ونیکبخت هر دو 
سرای سازی, و شفاعت وی ما را روزی کنی: 

راریان چنین گویندکه,ناقا مصطفی ٤ِ‏ یکسان می‌رفت تا به خاناابواّوب انصاری 
رسید و آنجا زانو بر زمین زد؛ و مردم شد آبردند بر اہو اټوب, و او خّم شد! و زنی 
داشت نابیناء پیغمبر ا دعا کرد و چشم‌های ان رشن شد و جهان را بار دیگر ہدید و 
بیرون آمد و مردم را نمود معجز: 

بعد از آن مود ړوی به رن کی له کن؟ شبربسارچنین شدیم که لین همه 
مردم در خان‌های خود گوسفندان کُشته‌اند و مهمانی ترتیب کرده و ما را چیزی نیست. 

روی به ابوایّوب کرد و گفت: شرم مدار. هر چه داری پیش ما مقبول است, ما 

جیار نیستیم" بحمدالث.ابرایّوب گفت: یا رسول ال! من یك گوسفندك دارم. گفت: شاید. 
فی‌الحال آن را قربان کرد و بریان ساخت و بر مصطلفی ۸# آورد و تمر و روغن بسرشت 
و بیاورد و پیغمبر 8 از آن گوشت بخورد؛ و ابوبکر و جماعت حاضران, 

بعد از آن پیفمبر 1 تکیه کرد بر قفا و کودك ابویّوب انصاری بر بالای بام بود و از 
زیر ای وی خاشاك بر روی مصطفی 6 ریخت. اہواوب به بام رفت و کودله را 
برنجانید إو بزد) پیغمبر ا گفت: به حیات من او را مرنجان و دعا کرد ابوایوب راء [بمد 
از آن گفت: اللهم لاتنسی لأبی‌آیوب هذا 

بعد از آن مصطفی ی گفت تا استخوان‌های گوسفند بیاوردند. و گلیمی بر آن 
استخوان‌ها پوشانید. و دو رکعت نماز بگزارد و دعا کرد و گفت: له يا من ُخي البظام و 
هب میم [گوسفند ابوایوب را زنده کن, چنان چه بود. به قدرت بیچون] فی‌الحال گوسفند 








۱ در لاء ترجواء 
۲ در لاء این د رکلمهببهم نوشته شده است. 
۴ در لا: ما از جباران تیم 





ورود مصطفی (ص) به مدینه ۳۳ 


از زیر عبا بجنبید و زنده بیرون آمد؛ و بعد از آن مصطفی 6 گلت: الم بارك لأبی یوب 
فی ضانه اه ٍزفا حلا یبا اما شبارعا زو" درا کثیرا. ابواټوب گرید که شمردم از 
نسل آن گوسفند» سیصد" گوسفند خدا به ما داد 

و رادیان چنین گویند که, ناق مصطفی [بیررن در ابوایوب بماند جهت آن که در 
کوتاه بود و آب و علف می‌دادندش ر نمی‌خورد. جبرثیل امین ] آمد و گفت: السلام 
رسول انشا مرا حق تمالی فرستاده است که ناقه را به اندرون آورم که آب و علف 
نخواهد خوردن تا به اندرون نیاید. 

گویندکه» جبرئیل #8 اشارت کرد در خانه بلند و فراخ شد. چنان که ناقه به آسانی 
اندر آمد و در موضح معین از خانه بخفت و آن گه علف و آب بخورد. آنگاه جبرئیل گلت: 
پا رسول ا! بگو تا آنجا که اشتر خُفته است بشکافند. فرمود تا آنجا را شکا 
صندوقی پافتند از بس؛ برو هر نهاده. [۲۱۳] سر صندرق باز کردند و درو لوحی پافتند. 
پیغمبر 8 فرمود که, لوح را بخوانند. درو نوشته بود ک: بسم ال الهمن الزهیم, 
می‌گویم: من که پثربم که مردی حکیم ہوم نام من بثرب ہن عبداله بن حارث بن عامر؛ و 
با من مردی دیگر برد حکیم که کتاپ‌فاق پیشینگان خوانده بود و از أستاد خود شنوده 
که از اهل کشف بود که درین زمین پیغمبری پیدا خراهد شدن که از مکه هجرت کند و نام 
وی محعد ہن عبداك است, و او خاثم انبیاست, و علوم انہیاء [ما تقدم] همه وی را باشد و 
به خُلق ار کسی در روی زمین نیافریده باشنء ین عنزل فرود آید ر این کناب بر وی 
بخوانید و سلام من به وی رسانید و من مسلمانم بر دین ابراهیم خلیل ۸# و دین محقد. 

و سبب نزول من در این موضع آن بود که در خدمت پادشاهی بودم از قوم تبع ازل و 
او لشکری بی‌نهایت داشت, و گنجی فراوان؛ و در خدمت او چهارصد حکیم بودند. بمضی 
منم و بعضی طبیب و بعضی عالم به جرف و صنعت کیمیا و بعضی اهل کشف بودند 
و من بزرگ همه بودم و کارها به مشورت من کردی؛ و عادت او آن بود که به هر شهری 
که برسیدی بزرگان شهر بیرون آمدندی و پیشکش‌ها [کردندی و هدیه‌ها] آوردشدی, 
اثفاقاً رسید به زمین حجاز نزديك مکه [در اين مرضع] و هیچ کس از اهل مکه بیرون 
نیامد و ار را التفات نکرد. برنجید و سوگند خورد که من بروم و خانا کعبه را ریران کنم 
و سنگ‌هاش ببرم به یمن و در آنجا کلیسا" بسانم [از آن سنگهاژ, و هیچ کس را مطلع 
نکرد. نه از ژزرا و نه از حکما [و نه از ندما و نه از امرا چون که یك مرحله از مکه دور شد 
پادشاه بیمار گشت و هر منزلی که می‌رفت رنجش زیادت می‌شد, و اطبا به اتفاق همه به 
















نی ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


علاج مشغول شدند تا اندکی راحت یافت. بعد از آن بادی عظیم برضاست, چنانچه 
پنداشتیم که قیامت آشکارا شد. و خیمه‌ها را همه برگند و به صحرا انداخت و از گرد و 
خاك هیچ کس همدیگر را من با خود اندیشیدم که این نیست الا سپب آن که 
پادشاه نیت ناشایسته کرده باشد.زیرا که فعل بد از وی کمتر دیدیم. 

بعد از آن گفتم: خدایا به حق نبی آَخز مان که این با از ما بردار. حق تعالی آن باد 
رااز ما به برکت ری دفع کرد لك پادشاه بیاماسید. چنانچه فریاد از نهاد ری برآمد و به 
هیچ گونه علاجپذیر نبود. گفتم: ای ملك! به سر تو سژالی می‌کنم؛ باید که مرا عفر کنی. 
گفت: بگو. گفتم: شك نبست که این بلاها که خدای تعالی از آسمان [بر ما و شما] فرستد. 
سببی دارد و گناهی از ما صادر شده باشد. یا پادشاه را چیزی که موجب خشم خداست 
در ضمیر آمده باشد. 

پادشاه گلت: راست می‌گویی: یا حکیم! من نیت داشتم که چون بازگردم به پمن. 
لشکری بفرستم و خانا کعبه را ریران کنم. و سنگ‌های آن به يمن برم و کلیسا بسازند. 
زیرا که اهل مک بر من تکبر کردنده و سبب نکر ایشان این خانه است و این زمان بر من 
گراه باش که اگر من خوش شوم ر ازین زنج خلاهريابم. خانه کعبه را به جامه‌های حریر 
و دیبا بورشم و اهل خانه را زر و سیم بدهم. 

روز دیگر پادشاه خوش‌تر شد. بعد از آن گفت: من مي‌روم به مکه تا خانه را پپوشانم 
و نذر بدهم. گلتم؛ شما بروید و مرا ایتجا رفا گید که مرا چنین نمودند که درین زمین 
پیفمبری که خاّم همه انبیاست و در آخر زمان پیدا شود؛ اگر وی را دریالتم بها و فم. 
پادشاه گفت که, بر من گواه باش که من ممنم بر وی. گفتم؛ هر کس که مزمن است بر وی 
می‌گوید که. مد ان له اه و اد أن محتدا سول انه.پادشاه این کلمه بگلت و گفت: 
اسلام سلام] من به وی برسان اگ دریابی: و اگرنه لرزندان شما سلام من برسانند و 
فرمود: تا درین موضع شهری بنا کردند به نام آن پادشاه و او سفر کرد و خانا کعبه را 
به دیبا پوشانید, وسلام می‌رساند به نب آخرالزمان [۲۱۴] و ما دانستیم که آن رقٹ ر 
زمان در نخراهیم یافت, ان کتاب را نوشتیم و اینجا دفن کردیم.اکنون از ما سلام باد ر 
تحیّت بر نبن آخرالزمان, و ما را از ائت خود شمر, والسلام. 

پس چون این کتاب بخواندند. پیغمبر ¥ فرمود که ابواټوب مسلمان بن مسلمان 
است, و از نسل آن حکیم است. لاجرم به خاطر آن حکیم و نّت خالص ری؛ ما را خدای 
تعالی بدین منزل فرستاده است.۱ 
گویند که هر روز مردم مدینه پیش پیغمبر تلا می‌آمدند ومسلمان 
چنان که بیشتر اهل مدینه مسلمان شدند؛ و شخصی بود که او را مجمع 














۱ در «لاء: بدین ملزل فرود آورد. 


ورود مصطلی (ص) به مدینه ۳۳۳ 


الکلبی گفتندی, شخصی دیگر بود که او را عبدا بن اَن بن ابی] سلول شام بود و او 
رئیس منافقان بود؛ و این کلبی می‌گوید به عبداك که, یا ابی‌المندرا نمی‌بینی که بلیقیله 
چگونه گمره شده‌اند و بی‌عقل و رفتند و همه مطیع محمد شدند و دست از تو بداشتند. 
بعد از آن که می‌خواستند که تو را مقدّم و بزرگ خزرج کنند؟ 

گلت: چه کنم و حیله درین باب چه باشد؟ 

گفت: بفرست به ملیح که او پار ماست. و او از بزرگان تمیم است تا با ما پار شود به 
کُشتن این مرد, پیش از آن که کارش بالا گیرد؛ و این هر سه با هم ستلق شدند که 
پینمبر 10 را حاشا هلاك کنند؛ و حیله ساختند و با هم گفتند که محتد هر روز پیش 
از صبع می‌رود به وضو ساختن, و عادت وی آن است که از شهر دور می‌رود؛ و ما هر 
سه برویم و کمین سازیم و کار وی بسازیم؛ رکس نداند. که کشته است وی را؛ و ایشان 
شب برین‌اتفاق کردند که جبرئیل 10 بیامد و مصطلی ٤اا‏ را خبر کرد که فلان و فلان و 
فلان, امشب کمین ساخته‌اند در وضوگاه تا تو را هلاك کنند و با ايشان شمشیر است, 
اکنون حمزه را و ابن عم وی شُبيدة بن جازث زا فرمای تا بروند و در آن کمین‌گاه پیش از 
آن که اینها" کمین کنند پنهان شرنذء وچون ایشان بیایند زمین را از وجود نامبارك 
ایشان پاك سازند که عظیم نجساند: 

پیغمبر 8 حمزه را بخواند با او صورت حال بگلت. حمزه گلت: به چشم و سر؛ پا 
حبیبی!جانم فدای تو باد 

پس حمزه برخاست و عُبیدة بن حارث هر دو به شمشیر حمایل کردند ورفتند. در آن 
نزدیکی کول" آب بود مصطلی 3 از وی وضو ساختی: هر در کمین کردند و 
پیغمبر 6لا به عبادت. به عادت خود بیرون آمد تا وضو سازد؛ و آن سگان بدبخت: ملیع 
و مجمع و احمر که ابن سلول فرستاده بود او را لعنهم اله -بیامدند به کمین‌گاه و 
شمشیرهای برهنه در دست ر از پی مصطفی ٤ل‏ روانه شدند تا وقتی که به قضای 
حاجت بنشیند؛ به شمشیر بر سر وی روند. 

حمزه بانگ زد بر ایشان و گفت: ای ملعونان سگا کجا می‌روید؟ اينك شیر درنده 
رری باز پس کردند و در شیر شرزه دیدند که شمشیرها برهنه در دست؛ حمله آوردند. 
به ناچار روی باز پس کردند. حمزه شمشیر حوالت کرد بر ملیح؛ بر دوش راست او آمد و 
از زیر بغل چپ بیرون رفت. حمزه تکبیر گفت. ملیح بیفتاد و جان به دوزخ سپرد. عبیده به 
مجمع رسید و زد بر گردنش و سر او از تن جدا شد [مانند خیاری] و به خاك غلطید! و 
احمر خواست که بگریزد. حمزه پیش دوید و به یك ضربه به دو نیمش کرد و شمشیرها 











۱ در لا پیش از آن سگان. 
۲ به معنای نوعی پوستین. 


ff‏ ترجمة پارسی زروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


به جامه‌اش پاك کردند و باز به نیام کردند. پیغمبر ا ایشان را تحسین کرد و دعا گفت و 
به سلامت باز گشت. 

روز دیگر خبر افتاد که فلانان را کشته‌انده و انصار دانستند که آن کار عبدالث بن ابی 
سلول است؛ وی را گفتند. او سوگند خورد که من خبر ندارم. 


خبر امام دین, علی (ع) وکرامت وی 

بعد از هجرت مصطفی (ص) از مک معطلمه 
راویان سیرت چنین گویند که روز دیگر, قريش معلوم کردند که پیفمبر ا هجرت 
کرد و به مدینه رفت, شك و شرك [ر کفرشان] ایشان زیادت شد زیرا که شیطان بر عقل 
فضول ایشان, قباس فاسد می‌نمرد که اگر وی چنین که می‌گوید [۲۱۵] که من رسول 
خدایم و فرستاد؛ اریم, چرا پنهان به شب بگریزد و بر طایفه‌ای رود که ایشان وی را مدد 
کنند؛ و نم‌دانند آن ابلهان که حق سبحانه و تعالی در هجرت نبی و حبیب ر خلیله و نایب 
خود حکمت‌ها نهاده است که اگر آن کشف شود بر ایشان, شبن را پرستند, چنانچه 
عیسویان عیسی را زیر که مشاهدۂ ضفات کمال؛ که آن مخصوص است به حق تعالی, 
و به خاضان خود از آن صفت می‌بخشد مانند کلمه كن که ایشان هر چه می‌خواهند 
چنان شود. و هیچ چیز از کینات نیت که نه در کم ایشبان است. وليك تصرف نمی‌کنند 
الآ به خکم حن سبحانه و تعالی چنان که خبر می‌دهد از عیسی: ؤإذ طرح الغوتیپأنی:۱ 
بلکه ایشان را می‌گوید که وَاْخدةٌ کل به کم حقٌ تعالی یعنیکه,خدای را قایم مقام 
خود سازد و در تدبیر هیکل و جلب نفع و دفع ضر به سبب اهل عنایت ر خصوصیّت حق 
تعالی تربیت ایشان به ذات خود می‌کند بی‌راسطا ملك مقزب و نبی مُرسل, کُما قال الله 
تعالی: ؤ مُؤ وی الضابعین, یعنی هر که صلاحیت دارد که ازو بندگی و خلافت نیاید و 
قابلیت و استعداد صالح دارد نه فاسد و ناقص, ما قضای او به خردی خود متولی تربیت 
د پرورش وی می‌شود تا او را به کمالی برساند که لايق اوست؛ چنان که مصطفی 6 
[می فرماید که نی ری فان تادیبی پس بباید دانستن که مصطفی تی | را با خدای 
تعالی اختیاری نبود. 

وی را فرمرد که از میان ایشان 
این که تو از ایشان می‌طلبی, در ایشان ننهاده‌ام» و دصرت تو به دست اهل مدینه است, 
چرا که ایشان تو را ندیده‌نه و تو همجنس ایشان نیس یع و ORT‏ 
که حسد برند بر جنس خود؛ و نیز می‌فرماید که بل هي من 




















۱ مائدهه 1۱۱ 


خبر امام دين علی (ع) وکرامت وی ۳۵ 


شاه" واگرابوطالب مسلمان شدی ازو کمالاتی پندا شدی که لايل هسب و نسب و عفل 
و شرف او بودی لیک حکم چنین رفته بود که بیگنگان ار را مد کنند و خویشان عدارت 
ورزند؛ ر حکمت آن که آشکارا نبی نرفت و به شب پنهان [نهان] رفت, آن گه به صورت 
کسی که ترسان باشد. معلوم شود. 

بعد از آن حکایت علی 1 بگویم که او چگونه آشکارا هجرت کرد و همه در مکه جمع 
شدند و با وی حرب کردند و او غالب آمد و همه منکرس و منحوس بازگشتند. 

چنین گویند که, همه قرش [روز دیگر] در پیش خانا کمبه جمع شدند و در میان 
جمع مد اه عقبة بن ابی معيط عليه اللعنه - برخاست و بانگ برآورد و گفت: پا عرب! 
شما راضسی می‌شوید که محت 4 ینیم ابرالب,مال‌های شما همه برگیرد و به راه خود 
بروده و شما این عار و ننگ ببینید که خود را امین صادق ساخت تا مال‌های مردم پیش 
وی جمع شد و برگرفت و بگریخت: و آن زرها را تفه کند ر لشکر جمع کند و بر سر شما 
آورد؛ و کینه که دارد" از شما بستاند. و زنان و بچگان شما را به غارت ببرد. 

هنوز این سخن در دهانش بود که شپر خدا علی 1 برخاست ر بانگ زد بر وی ر 
گفت: ای خسیس بداصل! هذیان می‌گویی لا( مَخایی؟ مثل توبی که پدرت از لفان 
شام ہود. نام سید و سادات اهل دنیا و آخرت بری. اگر نه آنستی که پیش خدا هیچ قدر 
نداری ر از حقارت نمی‌ارزی که مباشر قهر ر تأدیب شوی والا همین زمان تو را از زمین 
خسف کردی؛" ولیکن تو نطرودی تا زقتت بزسد؛ ین گر مصطفی1 از مکه بیردن 
رفت تا جهل و حماقت شما بیش ازین نبیند؛ و دیگر آن مبادا که به شومی شما خشمی و 
عذابی از آسمان فرو آید[و به شومی شما)بر دیگران که قابل خیرند از إخیر] مکه و 
خانا کمبه بازمانند؛ رشما در پناه این خانهاید ولا بر سر شما آتش می‌بارید و سنگه 
چنان که امم سالف بودنده لیکن محمد رحمت عالمیان است. من ایستاده‌ام+ هر کس که 
ودیعتی و امانتی و قرضی بر مصطلی ٤ب‏ (۲1۶] دارد گر بیاید. ودیعت و قرض خود 
بستاند. و زبان پلید خود را کوتاه کن که مصطفی #8 بر وی گنع‌های زمین عرضه 
کردن. بدان التفات نکرد. و کوه‌های مکه اگر خواستی برای ار زر شدی؛ ولیکن محمد ا14 





۵٩ تصص؛‎ ۱ 

۲ باور نخستین در نگارش این کتاب؛ بر اساس هفیده به تسشن همین اسث که در مدن ملاحظه می‌شود. 
در باره الباث ایمان ابرطالب دهها کتاب از دیرباز ناکنون نوشته شده و ضمن البات این مرضوع به لحاظ 
تاریخی نان داده شده اسث که بیش تر آنچه در باره عدم ایمان وی آمده؛ ساخبیه دستان محدلان اموی و 
عباسی است که یکی تاب دیدن بنی‌هاشم را نداشت و دیگری علریان را. 

۴ در ولا و اقی که دارید. 

۴ در ولا: فرو پودی. 


۳۶ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


درویشی اختیار کرده تا اّل کسی که به سعادت اسلام و ایمان و احسان رسند, 
درویشان باشند و مردم ممن و صالح؛ و بعد از آن از درویشی و مسکینی ننالند. و 
فضیلتی علیم دارد که مصطفییٌ اختیار کرده: بلکه خدای تعالی برای مد 
درویشی اختیار کرد زیرا که حیات دنیا و عبش دنیا حیات عاریت است و ناقص, و مردم 
که در حجاب و حساب و عقاب می‌اندازده و نیز پس مرگ پشیمانی است. و چشم حسرت 
ایشان در پس وی است. پس امام علی #8 ندا در داد که پا آل غالب! یا آل غالب! هر گس که 
قرضی یا ودیعتی دارد بر ابن عم من مصطلی #8 بیاید و بستاند. 

پس امام عل ی8 به منزل پیغمبر چ آسد و نطم‌های ادیم بیانداخت و ودایع و 
امانت‌های مردم بیرون آورد ر بر آن نطع‌ها بنهاد؛ و خبر به وادی‌های مکه رفت ر هر 
کسی که ودیعت و امانت نهاده بود پیش مصطفی 8ء بیامدند و ستانیدند. 

ہرین نشق روزی چند بگذشت تا ناما مصطفی #8 برسید. و بر نامه نوشته شده بود: 
بسم اله الزهمن الزحیم ابن عم من عل بن ابی طالب! می‌باید که بدند که مرا نزد فاطما 
زهرا که دختر من است همیانی زر هست: آن را بستاند. و به آن اشتران بخرد و هودج‌ها 
راست کند. و فاطمه را و عايشه را و هز ن که از زنان خویشان ماأند و اصحاب ما که 
خواهند که به مدینه آیند. با خود برداود و به روز روشن آشکارا به زودی عزیمت مدینه 
کند. و دل فری دار و مترس که خدای تمالی یار و معین توست و پناه و نگاهدار [ پشت و 
ناه و فت‌بخش توست؛ و زید بن حارثه را بردار و با خود بیار تا تو را مددی باشد در 
راه و مدد و پاری کند و خدمت غزرتان؛ و این زید بن حارثه پسر کبیر م صطفی لل" 
بداند که ما شب و روز چشم به راه داریم و منتظریم تا درنگی نگند. 

چون که امام هلیا نامه بخوانده یامد بر زنان مصطفی 8 بخواند و بر دختران 
ری -رضی الل عنهنْ -بعد از آن رفت به منزل عباس اه تا کتاب بر وی بخوانده و گذارش 
بر منزل حنظله افتاد پسر ابرسفیان. چون حنظله را نظر بر امام افتاد ر مکتوب را دید که 
در دست دارد و شمشیر حمایل کرده برجست و بر پدرش آمد ابوسفیان گفت: پا باب 
بدان که من نزد خانه خود نشسته بودم که حضرت علی ۸# بگذشت ر شمشیر حمایل 
کرده و نامه در دست. همانا که می‌برد به خانۀ عباس. گوئیا که نامه از بر محمد #8 آمده 
است, و مان من آن است که از مکری و مصیبتی خالی نیست. 

ابوسفیان گفت: چه خواهی کرد؟ گفت: در خاطر دارم که بر سر راهش بنشینم وقتی 
که باز گردد ار را به شمشیر فرو گیرم و بکشم و همانجاش در خاك کنم و کسی نداند که 
ار را چه شد و مردم گمان برند که او نزد محمد رفته است وبه مدینه سفر کرده و ما 
از شّاو بان رهیم. 
























۱. زید پسر خوانده حضرت بود 


خبر امام دین, علی (ع) وکرامت وی ۳۳۷ 


ابرسفیان گفت: ای پسر! زنهار با وی نبیچی و تو را با وی هیچ کار مباد که تو مرد 
دست او نیستی و وقتی که با وی بکاوی و عاجز آیی, از دست او بنوهاشم بشنوند و با ما 
عدارت ررزند. لیکن من تو را چیزی بگویم که به از رأی توست. گفت: چپست؟ گفت: مېد 
تو مهلم [مهلیع] ممروف است به شجاعت و زور, و کار وی بگذارد.بگویش تا برود و سر 
دی بیاورد. وی را به چیزی معهود کن که حضرت شاه رلایت پناه | در دست او گنجشکی 
باشد. 

فی‌الحال حنظلا لعن درآمد به خان خود و عبد را گفت: پا مهلع! چونی با صد مشقال 
زر سرخ و اسبی نامدار و سلاحی تمام. گفت: چه کنم تا مرا بدهی؟ گفت: سر عل بیار. 
گفت: مرا از دست بنی‌هاشم [۲۱۷] که خلاص کند وقتی که وی را بکشم؟ گفت: غم نیست. 
او همین زمان چنین گذشت و به خانا عباس برفت. تو شمشیر بردار و کمین کن بر سر 
راهش در تنگنای رادی که بیرون آید, کارش بساز و برگیرش و به خانا ما بار تا دفن 
کنیم و هیچ کس نداند و باز رهیم از شر وی. مهلع سگ به طمع زر برخاست و کمین 
گرفت در راه شیر خداء ابن عم مصطلی 4 ز ودرا بر دیوار خانه بچسبانید منتظر که 





امام بگلرد. 
پس علی ل در منزل عباس کناب بر وی بخراند و گفت: یا علی! این کاری عظیم است 
و خطرناگ. پیغمبر یا به شب پذهان ان قوم بیرون آمد تا توانست رفتن؛تو با اشقران و 





هرادج و کار و بار چگونه به روز روشن برری؛ و چگرنه تو را تمکین می‌دهند قریش. 
مصلحت آن است که اگر عزمی چنین داری برویم و به هم‌سوگندان ما که در وادی‌هااند ر 
جماعتی را با هم ملق کنیم. و ما که بنی‌هاشمیم؛ همه پشت بر هم دهیم تا مگر این کار از 
پیش رود. 

علی 1# فرمود که با عم ایشان قوی‌ترند با خدای تعالی؟ 

گفت: لا راثا خدای تعالی از ایشان و از هما عالمیان فوی‌تر است. 

گفت: خدای, ناصر و معین من است. گفت؛ يا ابن اخی! تو سخنی می‌گویی که مرا 
جواب نماند.اکنون در کار باش که ما همه به اتفاق با تر برداشت دارم تا تو به سلامت از 
مکه بیررن روی, این بگلت و امام از منزل عمش بیررن آمد. چون به نزديك عبد مهلع 
رسید؛ عبد نعره‌ای زد آبر روی امام] و به سوی امام شمشیر را حوالت کرد بر روی 
حضرت شاه اولیاء. عل ی ده گام بازپس جست و شمشیر را از نیام برکشید و نمرۂ 
مشهور شیرانه بزد که عبد مدهوش شد و سراسیمه گشت و دست و پایش خشك شد و 
شمشیر را بر پهلوی مهلع ملعون زد و بشکافت پهلویش, از پهلوی دیگر بگذ 
دو نیمه بیفتاد و روح را به دوزخ سپرد. پس امام سر عبد از تن ببرید, مانند سر گاوی از 











و عبد به 


۱ در ول که عل 


fA‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


ہزرگی که بود وسر وی را برگرفت و بیاورد به در خانۀ حنظله بنهاد؛ و گویند که, حنظله 
بیرون آمد سر عبدش را بریده دید؛ برگرفت او را و پیش پدرش آورد و گلت: بہین که 
حضرت علی ل با عبد ما چه کرد و چگونه آورد و بر در خانا ما نهاد. گفت: یا فرزندا به 
لاٹ و زی که من بر تو نرسان بودم از عل که مبادا با تو این کند که با عبد تو کرد. 
اکنون شکر لات و عرّی کن که عبد فدای تو شد و غم مخور که اگر عمر باشد؛ ببینی که 
چگرنه خرن وی خراسته می‌شود. 

پس برخاستند و لاشه عبد را برگرفتند و در خانه گوری بکندند و در آنجا دفن کردند. 
ر اتفال کردند که با کسی نگویند حال عبد را و اگر کسی پرسد که عبد کجاست, بگویند 
که به طایف رفته است. حنظله سوگند خورده است که تا زنده است به کس نگوید تا خون 
عبدش از علی 8 بخواهد؛ و آن شب در ماتم عبد بود.! 

روز دیگر امام ## به ابطح آمد و بایستاد در انجمن قریش و آواز داد و گفت: پا آل 
غالبا یا آل غالب؛ یا آل نظر بن مالک! پا آل کنان! پا آل بنی‌هاشم! پا آل عبدالمطلب! یا 
بئیقصی! یا بنی‌عدی| یا بنیعبدمناف! یا ہنیعیدالشمس! یا معاشر قریش! هر کس که او 
را بر محمد ل۸ ودیعتی و یا مالی یا ی ِت یا رختی" بیاید و بستاند,زیرا که نامه 
وی به من رسیده است و فرموده که من بر تی روم؛ و اينك من می‌روم و از مکه شما 
سفر می‌کنم تا هیچ کس فردا از تما نگوید که بر من چیزی است و علی ا به شب 
گریخت و از ما ترسید. هر کس که شرّی در دل دارد یا منمی؛ اينك منم! ر وی این بگلت و 
ایشان را حيرت و دهشت الزود. 

راوی چنین گوید که چون عل پشت کرد و برفت: ابوجهل لعین برخاست و ہانگ 
برآررد و گفت: پا ہنی عبدالمطلب! شما می‌پسندید که این سفن که مرتضی علی 
می‌گوید؟ ار می‌خواهد که بی‌رضای ما [۲۱۸] از مکه بیرون رود و این خیال محال است 
که او تصور کرده است. ابن عم وی که ازر به قدر و منزلت میان مردم بزرگتر بود و 
دهوی نبت می‌کرد به شب بگریخت و برفت. عل ## به چه دلیری تواند که به روز 
ررشن برخیزد و آشکارا[با کسان] به مدینه رود. به حق لات و عزی که اگر او را ببينم که 
از مکه بیرون می‌رود او را پاره پاره کنم به شمشیر, یعنی که او به زور و بازوی می‌نازده 
وتصور کرده است که کسی نیست که با وی برآید. 

راوی چنین گوید که از میان؛ابولهب برخاست. و وی را حمیّت عرب گرفت و آتش 
غضب بر سر و رویش برآمد. بانگ برآررد و گفت: یا ابرجهل! لاتژحباً لك! یاد قومی 
می‌کنی که به قدر و منزلت و حسب و نسب بزرگ‌تر از توآند. و به جایی رسیدی که نام 




















خبر امام دين علی (ع) وکرامت وی ۳۳۹ 


علی 1 به خواری می‌بری. برو به جای خود بنشین و آگرنه فتنه‌ها شود و خون‌ها بریزد. 
تو نمی‌دانی که علی در پناه قومی است که همه شیران جنگی‌اند؟ 

این بگفت و بیامد از پس علی تا بگوید که چه گفت به ابوجهل لهین به تعصب وی و 
خواری نمود او را و عادت نبود که هرگز به منزل مصطف ی آمدی, چون علی 1 وی 
خیر است. گفت: یا علیّ! از ابوجهل از پس تو چنین بیهوده سخنی 
گفت؛ وی را بر زدم. نو دل قوی دار که با توایم. و چنین می‌دانم که خون فریشیان در 
جوش است و به زمین ریخته خواهد شدن. على گفت: یا عم! تو دل خوش دار که مرا 
ناصری و معینی هست که از تو و قوم تو قوی‌تر است و غالب‌ت, ابولهب خجل گشت و 
باز رفت؛ و فریش شروع کردند و هر کس چیزی گفتند. 

و در میان شخصی به مکه درآمد از طایف, نام او عس بن نایل الثقفی. وی بر اشتری 
نشسته بود. چون به میان جمع درآمد بانگ برآورد: که اشتر از من که می‌خرد؟ حنظله 
گفت: من می‌خرم. به چند؟ گفت: به چهارصد درم. گفت: بيا به منزل من تا به تو درم بدهم. 
عم از اشتر فرود آمد و پایش ببست و رفت به منزل حنظله, طعامی آوردند و پیش وی 
نهادند. گفت: این را بخور تا من دراهم تز بکشم و بهتو دهم. 

حنظله بر پدرش ابوسفیان آمد و با وی مشوزت کرد به مکری و اتفاق کردند. بعد از 
آن ابرسفیان آراز داد عمر را و گفث پا عمرا چونی با صد مثفال زر سرخ که به تو دهم و 
یك کاری که هیچ زحمتی نیست برای ما بکنی؟ گفت: چه کار است؟ گفت: همین زسان 
برخیزی و بر عل بن اہی طالب [کرم له وجهه] روی و بگویی که مرا ودیعتی نزد 
محمد دویست مثقال زر سرخ است.اگر بگوید که؛ گواه داری؟ بگو که, آری.اگر گوید 
کہ کیست گواهان تو؟ بگو حاضر کنم و ہیا بر ماء تا ما جماعتی از ابر فریش بهاییم و 
گواهی بدهیم که تر دویست مثقال زر به محم دادی و ار پشت به خانا کعبه داده بود. 
اگ انکار کرد بعد از آن ما ملق شویم و دایم که با ار چه باید کردن. 

گفت: شنیدم؛ليك بگویید که گراهان کیستند تا خاطر ما مطمئن باشد. دستش بگرفت 
و به خانةابرجهل آورد و با وی این سخن در میان نهاد.ابوجهل گفت: من گواهی دهم. 
پس بیامد بر عقبة بن ابی معیط و امي بن لف الجتمی.ایشان نیز گفتند که ما گواہ تو 
باشیم. درین قضیه بودند و بعد از آن بیاوردند به منزل خود و چهارصد درم بهای اشتر 
به وی دادند و گردن‌بندی که از آن هند بنت عقبه بود که زن ابرسفیان بود به وی تسلیم 
کردند. گفتند: برو و در کار باش. عمر بيامد به منزل مصطفی ٤ا‏ و علی ا را دید 
نشسته و ودایع مردم باز پس می‌دهد. عمر سلام کرد. علی 8 جراب داد و گفت: مه 
حاجت داری؟ گفت: مرا ودیعت بود نزد محمد دویست مثقال زر سرخ در خرقا زرد. 
به ریسمانی ازرق بسته و بر آن نوشته که: هذا لعمر بن نایل الثقفی. امام 3 فرمود که, 
نباشد تو رابه یاد داده‌اند. دروغ زشت است و موجب آن روسیاهی است در دنیا و قبی؛ 























۳۵۰ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


و تو می‌دانی که حاضر و بادی همه متفقاند به میدق [۲۱۹] و امانت مصطفی ی همه 
کس را ودیعت باز پس می‌دهد ال از آن تو. برو وازین سخن بگذر که تو هیچ به محتد ل 
نسپرده‌ای, زیرا که اگر سپرده بودی به جاش نهاده بودی, فی‌الحال عمر دست پر سر و 
روی خود زد و ہانگ برآورد که وا فقراا وا دبا وا مالا وا فلاکا یا علی! اگر اسانت 
نمی‌دهی اينك گواهان حاضرند. گفت: کیست گواهان تو؟ گفت: ابوجهل و ابوسفیان و 
حنظله و عقبه و امي بن خلف -لعنهم اث. امام زمانی خاموش شد و سر در پیش 
انداخت و دانست که این از پیش یکی از ایشان است. گفت: با عمرا گواهی کقار در حقّ 
مزمنان و ابرار درست نیست. و این مکری زشت است و وبال این به آن کس برگردد که 
این نکر اندیشیده است. پس گفت: این زمان آخر روز است. برو و فردا گراهان راحاضر 
کن و بر در خانه کعبه بیاور تا ببینی که حق تعالی چگونه رسوا می‌کند دروغ‌گوی راو 
مهاندان راء عمر را ازین سخن ترسی در دلش پدید شد. بر ابوسفیان آمد و گفت: بالله! ما 
را ازین ورطه باز خر که من می‌ترسم که مبادا رسوا شوم. گفت: یا عمرا غم مخور که من 
فردا بیایم ر گواهی بدهم و جماعت نین گراقی بدهند و دویست مثقال زر از وی بسنانم و 
به تر بدهم؛ و اگر ندهد؛ ملزم کنیم ری را تا بدهب؛ و اگرنه مبان ما و وی شمشیر است. 
عمر خاش شد. 

پس امام علی ل بیامد ب خاش باس و با و حکایت کرد عباس گفت: ایا 
علی! همه مکه درین حکایت‌اند. هیچ شك نیست که این مراضهه از پیش یکی ازین 
بدبختان است. و انفاق کرده‌اند به شر و جنگ و جور. پس مرتضی على حکایت عبد 
حنظله با وی بگفت و گفت: ایشان نیز چنین خواهد بودن مکر ایشان گرد خودشان 
خواهد برآمدن, قال اه تعالی: و بجي العفز الیش إلا ب 

پس عباس برخاست و در شب کسانی که در مکه بودند از بنی‌هاشم همه را جمع کرد 
و گفت: فردا بايد که همه جمع شوید در أَبْطح و با خود سلاح‌ها وشمشیرها بردارید که 
همانا فریش سر شر و فتنه دارند [ا على 

القصه, آن شب درین اتفاق بودند. روز دیگر علی الصباح؛ هباس ر بنی‌هاشم همه و 
هم‌سوگندان ایشان از بنی عبدلثار همه در ابطع جمع شدند و گرد امام عل بن ابی 
طالب برآمدند چون آفتاب برآمده عمر برچست و بر بنی‌هاشم آمد و گفت: پا سادات 
بنی‌هاشم! بدانید که مردی درویشم و عیالمند و بچگان خُرد دارم " و ایشان راهیع وجهی 
نبست که نفقه کنند الا دیناری چند که به امانت به محمد سپرده بودم. دویست مثقال 
زر در رکو پاره‌ای زرد [بسته] و ریسمانی ازرق پیچیده و نام من بر آن نوشته؛ و اينك 














۱ فاطر؛ ۴۳ 
۲ در ولاه خرد رها کردم 


خبر امام دين علی (ع) وکرامت وی ۳۵۱ 


علیّ بن ابی طالب امانت‌ها را باز می‌دهده بگوپیدش که امانت من نیز باز دهد و مرا 
گراهان هست که در حضرر ایشان به محمد دادهام. هر کس که آن روز حاضر بود 
برخیزد و گواهی دهد. پنج تن ملعونان مذکور [برخاستند), اژل ابوسفیان و حنظله و 
ابرجهل لین و عقبه و اميه بیامدند. هر پنج 
می‌دهیم و این عمر از ما نیست و تو از مایی و او از تو نزد ما گرامی‌تر نیست, لیکن ما حق 
می‌گوییم و گواهیم که عمر دویست دینار زر سرخ پیش محمدللْژ به امانت سهرده بود, 
در رکو پاره‌ای ابریشمین زرد بسته ر ریسمانی حریر ازرق بر وی بسته ر پیچیده و نام 
عمر و پدر وی برو نوشته. یك به يك می‌آمدند و گواهی می‌دادند. 

پس (امام] عل ی نسم نمود و آواز داد قریش را و گفت: با معاشر قریش| همه 
بدائید که محمد مرا به جای خود داشته در تسیلم ودیعت‌ها که پیش او بوده و همه 
شنودید این کسان چه گفنند و چگونه گواهی دادند؛ و من شمشپر را حاکم گردانیدم در 
میان, هر کس که دروزن [۲۲۰] به درآید خونش مباع باشد. فرش گفتند: ما راضسی 
شدیم به این حکرمت. پس علیٌ بن ابی طالب روی په سوی عمر کرد و گفت: پا عمرا امررز 
حکرمتی بکنم که ملایکه آسمان‌ها از آنعجب دارند. پس گفت: یا عمرا پیش آی تا با نو 
سخنی بگریم. پس گفت: یا ابالعکم| یا ابوسلیان! شما که گواهانید, بروید جایگاهی! که 
کسی دیگر فیر از شما نباشد. ند هر کدام از شا بخوانم بیایید و گواهی ادا کنیدا 
و بعد از آن هر پنج برخاستند و به گوشه‌ای رفتند؛ و علیّ بن ابی طالب گفت: واا 
همین زمان دروغ‌گو رسوا خواهد شدن, 

پس گفت؛ پا عمرا وقتی که ودیعت به محمد ٤‏ سهردی چه کرد به آن و در چه رقت 
بود؟ همر گلت: وقت چاشت بود. آن را برگرفت و به زید بن حارثه داد و وی را گفت: آن را 
ببر و به خدیجه بسهار. زید برگرفت و برفت. امام فرمود به حاضران که, بشنوید و گراه 
باشید به اقرار عمر, همه گلتند: شنودیم و گواهیم. 

بعد از آن امام روی به سوی عقیل کرد برادرش و گفت: با عقیل| بر‌خیز و برو و 
ابوجهل را بیاور. برفت و بیاورد. امام فرمود که یا بالعکم! چه گواهسی داری؟ گفت: 
گراهی می‌دهم که محمد یل از همر ودیعتی ستد در خرقه زرد دریست مثفال زر سرخ. 
باز کرد و شمرد و به جای خود نهاد. پس امام گفت: بعد از آن چه کرد به آن؟ گفت: یا علی! 
گواه را لازم نیست آن که تو می‌پرسی. ليك آن می‌دانم که بگرفت و پیش خود پنهاد, بعد 
از آن امام فرمود که, ای جماعت! بشنوید. گفتند: نقم. 

بعد از آن به عقیل گفت: برو ابوسفیان را بیار. برفت و بیاورد. امام فرمود؛ بیار تا چه 
[گواهی] داری؟ گفت: گواهی می‌دهم که عمر رکو پاره‌ای زرد داد به ریسمانی ازرق 








۱ در ولا: چداگانه 
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بستهء درو دویست مثقال زر سرخ بوده به مدع داد امام فرمرد که در چه وقت بود؟ 
گفت: یا علی! گوئیا که تو ما را دروغزن می‌پنداری؟ نزديك آفتاب فرو رفتن بود که به وی 
داد و در آستینش نهاد و به منزل [برد]. 

قریش چون بشنیدند گواهی مختلف راء ه هم برآمدند. امام گفت: صبر کنید تا باقی 
معلوم شود. پس امام فرمود عقیل را که برو حنظله را بیاور. رفت و بیاورد. امام فرمود 
که هان! حنظله بیار تا چه گواهی داری که بگویی, گفت: گواهی می‌دهم که عمر به 
محند 6 خرقه‌ای زرد سپرد و درو دویست مثقال زر سرخ بود. گلت: چه وفت بود و چه 
کرد آن را؟ حنظله گفت: به حقٌ لات و عزی که من به تحقیق می‌دانم که عمر آنچه می‌گوید 
به محمدًیٌ داد. گوئیا آن زمان بود که آفتاب در قبة فلك بود برگرفت و با خود برد په 
خانه. ابرجهل برو خشم کرد. ابوسفیان از پس پشتش مشتی بزد و گفت: چشسم و دلت 
کور شد نه که آفتاب زرد بود. 

پس ثابت گشت پیش مردمان حاضر که ایشان همه دروغگویانان ر بانگ برآرردند 
و هر کس چیزی گفتند و بیم بود که خون‌ریزش شود. بعد از آن امام على آراز داد 
مردم را که خاموش باشید تا تمام قضیه معلوم کنید. بعد از آن روی به عمر کرد و گلت: 
پا عمر! بدان که تو مجهولی درین لضیّه: راست بگو و اگرنه همین زمان جانت از تن جدا 
می‌کلم. عمر از سطلوت علوی و ان ترسن, ډندان پر دندان می‌کوفت و لرزه بر ندامش التاد 
و دانست به یقین که اگر راست نگوید از دست امام آگر هزار جان دارد؛ یکی نبرد. پس 
برخاست و بانگ برآورد و گفت؛ یا معاشر قریش! بدائید که مرا این مردمان که گراهی 
دادند برین کار داشتند. و چندان که اب کردم از من نشنودند.بعد از آن رری به ابوسفیان 
کرد که تو مرا مفرور کردی و من خود را برای تو در مهلکه [تهلکه] می‌اندازم. وا که 
من هیچ ودیعت به محمد نداده‌ام نه زر و نه سیم ابوسفیان آغاز کرد به سفاهت که 
تو دروغ می‌گویی, و حنظله از آن جانب دیگر همچنین: و دیگری و دیگری و خواستند که 
بکوبندش, در آن میان طالب و [۲۲۱] عقیل و عباس آواز کردند ایشان را و گفتند؛ رها 





کنید تا معلوم کنیم که کیست راست‌گوی و کیست دروغ‌گوی, 
بعد از آن امام علی 6 عمر را گفت: یا عمر! پیش ما محقّق شد که تو را برین داشته‌اند. 
گفت: ای واله پا سید مرا بر این گواه هست. گفتند: برو گوا با من کسی بیاید 


که مرا حمایت » مبادا مرا تلف کنند تا بروم و گواه حاضر کنم. على بن ابی طالب, طالب 
را که برادر بزرگ‌تر وی است با او فرستاد. رفت به همان وادی و إدست در]' زمین فرو 
برد. و از آنجا دینارها که به وی داده بودند و گردن‌بند که به گرو سنده بود برداشت و 
نزد امام آورد و گفت؛ نه شما این زرها به من دادید و این عِفد؟ گویند که, جماعت 





۱.کروشه از ماست. 


خبر امام دین, علی (ع) وکرامت وی rar‏ 


قریش بشناختند آن عفد را و گفتند: این عقد هند بنت عتبه است, و در میان عقد دانه‌ای بود 
که نام هند بر آن نوشته بود. عُقبه برجست و گفت: ای رادا این عقد از آن دختر و خریدۀ 
من است. فی‌الحال ابوسفیان شرمسار و خجل گشت ر از شرمساری به دفع خسجالت 
برجست و عقد را بگرفت و گفت: یا معاشر العرب! این عقد زن من است هسند. آن را با 
چبزهای دیگر دزدیده‌اند. امام می‌فرماید که ملیع یا اباسفیان! دزد را بگیر پیش از آنکه 
دزد تو را بگیرد. عرب همه بخندیدند. 

بعد از آن امام فرمود که. یا قوم! پیش من هم ازین تط گراهی هست. گنتند: چیست؟ 
روی به سوی برادر عقبل کرد و گفت: برر و آن شمشیر را بیاور که در فلان جای نهاده 
است. رفت ر آورد. امام آن شمشیر را به قوم بنمود. گفت: این شمشپر حنظله است. 
اہوسفیان باز خبرگی ر بی‌شرمی کرد و برجست که این شمشیر من است که با اپن قد 
دزدیده‌اند امام گفت: یا جماعت! صررت حال این شمشیر آن است که حامل این شمشیر. 
فصد من کرد که مرا بکشد, من ری را بکشتم ہدین شمشیر و از ری بسندم. گفتند؛ که برد 
حامل این؟ گفت: مهلع که عبد حنظله امنت. گفتند: عبد ما به طایف رفته است به حاجتی, 
امام فرمود که بلرستید تا مهلع بیاید: ابزسلیان ثم زد و جواب نداشت که بگوید. هباس 
فرمود که پا ابوسفیان! آغاز دشمنی گردی با تتا قطعا. هیچ جواب نداد و سر در پیش 
انداخت. همر برخاست و انگشت برآوزد ز کلم شهادت بر زبان راند. از رو امام خرّم شد 
به اسلام وی. [بعد از آن گفت یا عمرا بستان. این شمشیر تو را باشد. تو به این احق و 
اولایی. ابرسفیان گفت نگذارم تا وفتی که عبد ما از طایف بیاید. امام] بعد از آن گفت: په 
چند رون مهلع بیاید؟گفتند:به چندین روز و برین رعده معین شد و هر يك! به منزل خود 
رفتند؛ و بنی‌هاشم همه خّمی‌ها نمردنده و قریشیان خوار و خجل و اندوهناك باز رفتند 
به برکت علن بن ابی طالب 3 

گریند که. چون مدتی معین کرده بودند که مهلع بیاید و نیامد همه را معلوم شد که 
ابرسفیان دروغ‌گوست, و على صادق. 

راوی گرید که, بعد از آن علی بن اہی طالب کارسازی راه بکرد و هودج‌ها بیاراست. 
ابرجهل را گفتند که. علی1# تجهیز سفر کرده. می‌خواهد که به روز روشن از مکه 
بیرون رود با زنان محعد ٤‏ به سوی مدینه پثرب. ابوجهل گفت: این چه سخن است؟ 
علی را کجا یارای آن باشد که در برابر ما بیرون ررد و بی‌رضای ماء همانا دروخ باشد, 
کسان را برانگیختند تا بازدانند که علی غ چه می‌کند و در چه کار است. تفخص کردند. 
محقّق شد که امام عزیمت کرده است به رفتن, گفتند: شك نیست که علی مفرور است 
به دلبری و زور و بازری خود نمی‌داند که زور بالای زور است. مقصود که قریش ر اهل 











۱ در ولا و برین وهده و نسق) مردم باز هر يك. 


Taf‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


مکه به گفتگوی فتادند و هر کس سخنی می‌گفت. یکی می‌گفت که, علیّ بر همه غالب است؛ 
علي شیر شیران' است؛ علی رستم دستان است؛ و دیگری می‌گفت: علی نتواند این لضیه 
از پیش بردن و عاقبت سر به فتنه انجامد؛ و غلی هذا تا آن زمان که اشتران ر هودي‌ها را 
دیدند که از خانه محمد بیرون آمد و زینب [۲۲۲] دختر مصطفی ٤ا‏ به وداع فطع 
[زهرا رضی الله عنهما] بیرون آمد |بس بگریست] و [فاطمه و] عايشه بگریستند. و 
زینب زن عاص بود. جهت آن وی را نخوانده بود. بعد از آن که حکم خدای و فرمان بپاید 
مطلق که مشرك نشاید که نکاح مژمنه کند ر لا ممن نکاع مشرکه کند وی را طلب کرد و 
حکایت او بعد ازین بیاید .ان شاء لش تعالی. 

راریان گویند که چون علن بن ابی طالب 1# " عزیمت رفتن کرد و خواست که روانه 
شود بیامد به میان ابطح و لثام برہسته و سلاح‌ها برداشته و نیزه در دست گرفته و بر 
پشت اسبی نامدار سوار و ندا در داد کهء یا آل غالب! یا آل قریش! بشنوید و بدانید که منم 
على مرتضی. همین زمان روانه‌ام و ب مصطفی ٤اا‏ می‌روم به مدپنه, و با من کسان 
وی‌اند. هر کس را که از من مطالبه پا دموای با خونی هست بیاید تا مشاهده کند که میان 
من و او چه دست می‌دهد؛ و حنظلة بن افیا جماعتی مقدار هزار مرد بر خرد گرد 
کرده بود و در تنگنای که دهان شعب بنی‌قاشم اسّت استاده و هر يك خنجری به دست 
گرفته ر همه منتظر که حنظله چه من می‌کند؛ و جنظله ایشان را گفته برد که. هرگاه 
علی طا به میان شما درآید وی را به شمشیر فرو گیرید. ایشان در انتظار بودند که اعمام 
مصطلی 6لا عباس و غیره قبایل پیدا شدند" سوار در سلاح در آمده؛ به وداع علی 4 
بیرون آمده بودند. حنظله چون ایشان را بدید ترسید از بنی‌هاشم ر ضولت ایشان. گلت: 
خنجرها پنهان کنید مبادا که ببینند و همه را هلاك کنند. بعد از آن امام برسید با هودج‌هاء 
و اعمام و قبیلا خود را بدیده همه سوار و مسل بر ایشان سلام کرد و فرمود؛ چرا در 
سلاح در آمده‌اید؟ گفتند: شنودیم که قریش در دل دارند که به شما ایذا رسانن ما همه 
جمع شدیم و آمدیم تادلع کنیم. گلت: شکر انه سکم وليك شما بايد که دل قوی 
دارید که مرا اميد به خدا و مصطفییّْْچنان است که هیچ آفریده را قدرت نباشد که به 
من گزندی رساند. فکیف که اهل بیت مصطفی٤‏ با من است. 

راریان گریند که, علی## با هودج‌ها روانه بود, و همه قریش نگران که چگونه علی 
تنها می‌رود که ناگاه پیری که ابروش بر چشم فرو آمده بود از پیری و بر نافه‌ای سوار و 
دستاری سیاه بر سر بسته و شمشیر هندی حمایل کرده ار سری بزرگ). نيك نگاه 














۱ در «لا»: شیر شرزه. 
۲ در «لا در غالب مرارد به جای «علی بن ایی طالب» «امام علی» آمده است. 
۴ در ولا عباس و حمزه پیدا شدند. 


خبر امام دین. علی (ع) وکرامت وی ۳۵۵ 


کردند دیدند که راحیل بن المغیره است که خدمت بتان می‌کند. چون نزديك قوم رسید, 
ہانگ برآورد که با قریش! ننگتان باد. چه بی‌غیرت و بی‌حمیّت افتاده‌اید و غافل از 
رسرایی در میان قبایل عرب؛ وک رها میکنید که این کودكہ پای بر گردن شما نهد و 
سادات شما را خوار کند؟تف بر شما باد که خود را چنین خوار و شرمسار می‌دارید. 

راری گوید که چون قریش این را از آن لعین بشنودنده حميّت جاهلیّت‌شان بگرفت و 
همه از جای برآمدند.ابوجهل می‌پرسد: یا راحیل! چه می‌گویی و چگونه گفتی؟ گفت: 
ویلك! من فرستادۀ خدای شمایم. و ار با شما به خشم است؛ و چنین گوید که, من همین 
زمان علی 8 را هلاك کنم و هر کس که با ری است. 

رادی چنین گوید که فریش سخن آن لعین بشنردنده زپرا که ابلیس لهین بود که به 
صورت راحیل برآمده بود, خرّم شدند و گفنند: امروز روز آن است که خون‌ها ریخته 
شود و خون‌ها خراسته شود زیرا که خدایان ما به این راضسی نیستند و با شما به 
خُش‌اند. ُلبة بن معیط لعنه اش - آغان کرد که, من نگفتم به شما که خداپان ما به این 
راضی نیستند, و لابد که از ایشان دمار بزآورد, 

ابولهب آنجا حاضر بود؛ ی‌الحال دوید تا بنی‌ماشم را خبر کند. علی را دید گلت؛ با 
علی! بازگرد با بار و بُنه و هرادج که محنلحت دزین است. گفت: آخر چه افتاد؟ گفت؛ با 
که خدای بزرگ است در خشم لته امت از جرکت تر گفت: بنگر تا عجایب بینی. گویند 
که امام 1 نگه کرد [چه دید؟] بانگی عظیم شنید و آرازی سهمناک‌تر,(1۲۴] گوبی که 
رعد فاصف است و آتشی بلند از دهان هبل بیرون می‌آید و شّر می‌اندازد و دود از 
بینی‌فاش می‌چهد, 

ابولهب می‌گوید: یا اہن اخی| ازین معنی می‌ترسیدم بر تو و بر قوم تو اماما فرمود 
که یا عم با مافیه توبه راه خود برو و مرا رها کن و این آتش‌های دروفی است؛ و 
مرا خدای ناصر و معین من است. و همین زمان حق آشکارا شود و باطل زایل گردد؛ [پس 
امام -کنم الله وج بانگ زد بر زید که اشتران را بخوابان. چنان کرد و امام علی دوی 
سوی بنی‌هاشم آورد و] گفت: یا قوم! می‌دانید که این چیست و چگونه است؟ دانید که این 
فعل ابلیس لعین است؛ و همین زمان ببینید که من با وی چه می‌کنم ان شاء اش تعالی. 

راویان گویند که,ایشان درین سخن بودند که از پس خانا کعبه بانگ عظیم برآمد که 
هر که حاضر بود بترسیدند و بلرزیدند |و بیخود شدند الا امام على مرتضی -کزّمه ال - 
که در غایت تمکین بود. چون باهوش آمدند نگاه کردند که آن آتش‌ها بلندتر می‌گشت تا 
چنان که همه بگریختند و کسی در خان کعبه نماند. 

ابرجهل روی به قوم کرد و گفت: اينك هبل به خشم رفته است و اظهار قدرت [و هر 











۱ در ولا: یا باخشیه, 


۳۵۶ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


خود] می‌کند. همین زمان که ببینید علی را چگونه می‌سرزاند و شما از ننگ باز می‌رهید. 

گریند که امام 1 روانه شد و بیامد به میان ابطح و اشتران را بخوابانید و آغاز قرآن 
کرد و ایشان را گلت: شما همین جا باشید تا من بيایم پس شمشیر از نیام برکشید و 
ری به آن آتش‌ها نهد.ناگه بلیس آشکارا شد. بر پیلی بزرگ سوار گشته و عفاریت 
گرد ار برآمده. روی‌هاشان مانند روی‌های خوك و شیر و گرگ و پلنگ و مانند آن 
اژدرانء و شمله‌های آتش هعا مکه را برافررخته. 

عباس می‌گویدکه,وفتی که آن آتش‌ها را دیدم ترسیدم که مباداعلیهلاك گردد [و ما 
نیز با وی هلاك شویم فاطمة زهرا ۔رضی الل عنها به عباس می‌گوید: مترس پا هباس! 
که خدای علی؛ ناصر و مین علی است. اپشان درین بودند؛ نگاه کردند. علی را ندیدند. 
ترسیدند که مبادا علی 1 سوخته باشد. ناگاه شنودند که امام می‌غزد ر می‌گوید: 

سم اه الؤحمن الحم منت الا بإذن ال ابا فة مق الب اثققار زل 
ور من ألوار عاتم الأشرار, هن جمیغ لطفاة ار و نَل بالشباطین شوء الغذاب والذمام, 
لاملجاء هم و لا فرارء خاب اللْعَينٌ |بلیس هئ هة چبزئیل ؤ زل عليه البلاء بن إسرافيل ز 
قبط تب زی بل نما جر مدر انچ زنطن دی په وس 
فى الطلمات اليم البهیم و نما جرت به الشفینة فی ثبارز ُخار البخر 
الرحیم: دیا از زسلاما على راهيم اوا هقی طخ ارين" ۳ 














بان اْتی اشتفزها عرش ہلقیس بالقمات التی ارثفع بها ادریس بلا فلانق تسشکهاء لا 
دعامة ترفبهاء و ہما تم بها سلیمان بن داؤد# فاجابتهالجن أجنعین باذم صفؤته. و 
بابراهیم و خنن. ز پئوسی و کته پالخرش فؤبه پشرالیل لته پعزاییلزقبضیو 





آزواش لس وجوفغق نت آمدتغز بطل 
انبلاء نوی و حل بكم التنكيل الغذاب لیم الفظيم زالعقاب فل خسبی 
وش غنبه نت و هُو رب الغرش الغظیم. قال الزاوی: 

و در استادند و فاطمه و عایشه و رقیه و ازواج نبی 1 همه آمین می‌گفتند. در زمان 
جبرئیل امین فرود آمد در دستش حربا خشم. یک ژٌهره بکرد ابلیس را که از مسنم 
بیرون آمد [۲۲۴] و بگریخت؛ و مکه از دود سیاه گشت. و بر شیاطین سنگ از آسمان 
باریدن گرفت. و هر سنگ که بر شیطانی می‌آمد او را خاکستر می‌ساخت. چون که 
شیاطین نظر کردند. فرشتگان را دیدند که قصد هلاك ایشان دارند؛ همه پشت بدادند و 


۱ در ولاه من قوی 
۲ در لاه: فی تیار ازد 
۴ یاه 04 ۷۰ 


خبر امام دین, علی (ع) وکرامت وی ray‏ 


بگریختند؛ ر ابلیس لعین در دریای محیط غوطه خررد و گم شد از روی زمین و آتش‌ها 
برفت و کم شد و بتان همه بر روی افتادند؛ و امام حالی بازگشت سوی بنی‌هاشم و 
ریش مانند آفتاب برافروخته؛ و فرمود کهء دیدید قدرت بی‌چون پروردگار و لطف وی با 
درستان خود و قهر با دشمنان؟ عباس فرمود که واث پا ابن اخی! امروز حق تعالی به 
برکت شما بلای عظیم از ما و شما دفع کرد. پس علی## فرمود زید را که اشتران را 
بکشد و از مکه بیرون آمدند. بعد از آن امام 4# رو کرد به عباس و اعمام دیگر گفت؛ شما 
به سلامت بازگردید. گفنند؛ رها کن تا با تو بیاییم تا به جایی که درر شوی از مکه تا اپمن 
شوی ان شر این شریران. امام فرمود: لا واا لابد که بازگردید و مرا با خدای خود 
سپارید. 
بعد ان آن بنوهاشم بازگشتند و وداع کردند امام را. قریش را دیدند همه ملول و دلتنگ 
و ان همه دلتنگتر حنظله.گویند که صد مرد بر خود گرد کرد و عقبة بن ابی معیط لمین 
نیز صد مرد از قوم خود گرد کرد و ابوجهل نیز از بنی‌مخزوم صد و پنجاه مرد گرد کرد. 
و همچنین دشمنان مصطلی #8 هر یکن از قوم خود جماعتی گرد کردند تا نان که سه 
هزار مرد سوار جمع شدند و به اتفان رواخ شدند به طلب امام علی 1 

گریند که هند زن اہوسفیان, حنظله ررضتت کرد که بایدازل کسی که با امام جنگ 
کند تو باشی؛ و روی به ابوسفیان گرد ا گفت: تو جرا لمی‌روی به جنگ با پسرت که مدد 
کنی وی را؟ گلت: ویحك! من می‌بینم که پسرت را کشته‌اند و تو مرا بر آن می‌داری که مرا 
نیز بکشند. چون فرزندت عاصی است بر من رها کن تا بکشندش, گر ار از من می‌شنید 
عبدش مهلع کشته نمی‌شد و این کین در دل او نمی‌ماند.تو نمی‌دانی که علی سراری 
است که امروز هیچ کس مرد دست او نیست؟ 

هند دشنام داد ابوسفیان راء و روی سری ابرجهل کرد و گفت: یا اہاالحگم! اگر شما 
علی را نمی‌کشید در چنین روز ننگ شما [تا به ابد خواهد بود] باد و در حشر و سفر ال 
ننگ شما خراهند گفتن, احکیم که زن حارث بود شنود گفت: قوم را در هله 
می‌اندازی؟ اینها مرد دست علی بن ابی طالب‌اند؟ بروند بان ببینی که همچون زنان 
بازپس می‌گردند. 

هند به خشم رفت و گفت: کار این مرد کودك ببین که به کجا رسیده که زنان و مردان 
همه از وی هراسانند. 

این سخن به ریش رسانیدند و همه با هم سوگند خوردند. روز دیگر در ابطح همه 
جمع شدند و با هم در پی امام علی 48 روانه شدند [ر سرنیزه‌ها را همه بر گوش اسبان 
راست کردند وهای و هوی و شیه؛ اسبان پیاپی شد ابوجهل چوپانی را دید که آتش 
می‌الروخت از دست راست راه. گفت: يا غلام! هیچ کس بر تو گذشت دو کس؛ یکی سوار و 
یکی پیاده و با ایشان هودج‌ها و بارگیره بود. گفت: بلی پا سید اشتران را دیدم که گذشت 


۳۵۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


رابشان را شخصی می‌کشید. جوان خوب‌روی و از پس وی ساری می‌رفت با هیبتی 
عظیم, گوئیا شیری بود که بر اسبی سوار شده با ساعدهای سطبر؛ و می‌شنودم که 
می‌گلت به آن غلام که اشتران می‌کشید که آهسته باش. گوئیا آن اوباش ارانل به ما 
خراهند رسیدن؛ و از من پرسید که, چه نام داری؟ گفتم: نا من جابر. گفت: اگر جماعتی 
سراران از تو بپرسند که, که را دیدی؟ بگو: مرگ شما اینك می‌رود و انتظار شما می‌کشد. 
ابوجهل به خشم رفت [از چوپان] و تازیانه بر سرش زد و گفت؛ ویلك! ما را می‌ترسانی؟ 

بعد ان آن به جد اسبان براندند. و امام آهسته به گام اشتران می‌رفت. [۲۲۵] ناگاه 
بر سر پشته‌ای برآمد دید که سواران پیدا شدئد. از پشته فرود آمد و گلت: یا زیدا ٹو با 
اشتران پاره‌ای از راه دور شو و درین شعب کوه که شعب عامر است درآی. گفت: مرا ان 
ده ٹا بروم و هم سوگندان شما را خبر کنم تا به مدد تو ببایند. گفت: تو دل خوش دار که 
مرا نصرت از خدای بس است. تر برو به رادی و اشتران را بخوابان, و زنان را از هواد 
بیرون آر تا و به خدای خود توگل کنند. 

پس علی 8 از اسب فرود آمد و تنگ سب محکم کرد و به فاطمه گفت: یا فاطمه! 
اینك من به جنگ می‌روم. و نو را پیثل ختای تعالی منزلتی عظیم است, به دعا و تضرع 
مشغول باش تا ان شاء ال تعالی به بزکت تون ہز تو مرا بر ابشان نصرت و پیروزی 
بخشد. فاطمه ۔ رضی ال عنها ‏ دسست پرداشت و گفت: له انضرة و أعنة ز نله لیا ز 
حافظا ز عونا ؤ معینا: و اشك از دید مبارکش مانند مروارید روانه شد و ملايك مقرب در 
آسمان به جرش آمدند و آمین می‌گفتند بر دعای فاطمه همه فرشتگان آسمان, 

راری چُنین گوید که, ناگاه لشکر به نزديك رسید. حنظلة ملعرن شهری می‌گوید که 
مضمون آن است که علی 1 را همین زمان چُنین و چُنین کنم. 

امام چون شعر ری بشنید و گفت: هان با ابن ابی سفیان!اينك مطلوب تولم بیار تا 
چه داری؛ و شعر وی را جواپ داد. 

فوم چون نظر کردند به صولت و هیبت علی 30 ترسی در دل ایشان افتاد. ابرجهل 
می‌گرید: یا علی! تعجیل مکن که شتاب در کارها محمود نیست تا با تو ارلا سخنی چند 
[بگریم و نصیحتی] بکنم اگر شنری؛ وال پیدا شود انجام کار علی بن ابی طالب فی‌الحال 
از اسب فرود آمد و گفت: اينك استاده‌ام. هرچه دارید بگویید که من از شما هیچ بیم ندارم. 

ابوجهل گفت: یا علی! من مصلحت کار تو و کار ما این می‌بینم که تو بازگردی به 
سالم؛ و تو برادر مایی؛ گرامی‌ترين همه کس بر ماء و پسر سیّدی و افضل مایی! و 
می‌بینی که چند سوار و لشکر بر سر تو آمده‌اند. اگر خواهند تو را به یك دم بر سر 
پاره پاره ليك من ایشان را نمی‌گذارم؛ و تو پنداری که ایشان تو را رها می‌کنند به 
این حال و این صورت. اگر محعد خواهد ایشان را طلب کند از ما بعد از آن با وی احسان 
کنیم به رفتن چنان که محمد## رفت تا بگویند که, علی گریخت. اما این که تو به 



































خبر امام دین» علی (ع) وعرامت وی ۳۵۹ 


زبردستی آو] زور؛ روز روشن ایشان را ببری» سمکن نیست. باری به شب بیرون 
می‌آمدی, چنان که مصطفی"1 رفت تا بگویند علی گریخت, چنان که محمد گریخت. 
گفت: ویلك! اگر باز نگردم چه توانید کردن؟ گفت: شمشیر بان و سرها پرّان و جنگ 
طوسی ! و رون عبرسی و خواری و هر چه بخواهی. گفت: چنین است؛ بسم له پیش من 
از آب خوردن آسان‌تر است جنگ با امثال شم این بگفت و بر اسب سوار شد و نیزه در 





دست گرفت و شعری بخواند: 
|اصرفوا العشب هنكم يا ناس نی من علمتم فى الدصاس 
أنابفن فزشوه سجید! فساشرقوا اتال والاتراس 
|لسنی راجيا بسن اله تصرا فتدوا بجُميكم في القیاس 
صار فی احضروا" رمحی طویل و آنسا یدز کسریم الأساس 
[ابن عم سحند خير خلق الله] ذا المکسرمات فسی اراس 


راری چُنین گوید که ابوجهل چون شعر امام1 شنود به خشم رفت و ہانگ برآورد و 
گفت: یا رجال! اسمعواء بشنوید که این کودك چه می‌گوید. پس گفت: یا اہن اہی طالب! این 
زمان شب درآمد. فردا بگریم که با تز تچ باپد/ كردن به شرط آن که نگریزی, گفت: 
گریختن کار چون توپی باشد. والا من و مثل من از چون شما کسانی؛ هیچ اندیشه ندارده 
چنان که از مگسان و پشگان. آین بگفت وآ بازگشت وه وادی آمد بر فاطمه و عایشه. و 
ابوجهل روی به سوی حنظله کرد و گفت: یا ابن ابی سفیان! ما همه از برای تو بپرون 
آمدەایم؛ تو چرا از دور ایستاد‌ای؟ کجا رفت ابن هم باد توا اينك تو و خصم تی چا 
می‌ترسی؟ گفت: من می‌ترسم کی او را امشب مددی رسد و کار ما خام گردد. رأی من آن 
است که امشب يك سوار [۲۲۶] دلیری به قت برود و او را بکشد و سر ا بیاورد تا لیمن 
شویم: و یا خود فردا به یکبار حمله کنیم و در میانش گیریم و به زخم شمشیر و نیزه وی 
را پاره پاره کنیم.گفتند: رأی نيك است؛ و آن شب فرود آمدند بر دهان شیعب که امام ۵ل 
در وی بود. 

روز دیگر علی‌الضباحامام على از شعب بیرون آمد و گفت با آل غالب! با آل 
قریش| اينك من عازمم به رفتن, هر کس که با تذش مهتّی هست بیاید. عُقبة بن ابی معیط 
گفت حنظله را که اينك خصم تو و خون‌دار تو. بر وی بیرون آی اگر غالب شدی قبها والا 
خون مهلع بخواهی. گویند که. حنظه را حمیت و نخوت ان جای پرآورد و 
جولانی نمود. چنانچه عادت عرب باشد و شعری بخواند و پاشنه بر اسب زد و سوی 





ما مدد 





۱ در ولا»: طروسی: 
۲ در ولاع:آنا ممن علمتموه مجید. 
٣‏ کلا در اصل. 
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شیر خدا ابن عم مصطفی ل روانه شد. 

ابرجهل می‌گوید: به حقٌ لات و عرّی که حنظله کشته می‌شود. حاضر باشید.وقتی که 
ببینید که علی غالب شد بروید و ار را مدد کنید. حنظه بیامد و برابر امام بایستاد و نیزه 
راست کرد بر گوش اسب و جولانی کرد و امام می‌فرماید که, کجا می‌روی ای حنظله! 
مادر بر تو بگریاد. و قومت نیابند تو را. 

گفت؛ حاضر باش یا علی! لاہد است که من خون خرد از تو بستانم. و من خود را از آن 
بزرگتر میدانم که با مثل تویی جنگ کنم. لیکن عقبه مرا نمی‌گذارد. 

امام فرمود که ای مسکین| قوم تر تو را به ملك الموت حوالت کردند. چون حنظله ان 
بشنود و حمله برد بر علی و پیش‌دستی کرد به ضرب؛ امام ضربش را رد کرد و شمشیر 
بزد بر نیزۀ حنظله, و [مانند قلم] به دو نیم کرد و نیمه‌ای از دستش بیفتاد و حنظله آن 
نیمی دیگر بیانداخت. فی‌الحال امام بانگی به هیبت بر حنظله زد که مدهوش شد و تنگ 
درآمد و گریبان جوشنش بگرفت و به خرد کشید و از زینش برکند. خواست که بر زمین 
زند, فریش یکبار, سه هزار سوار حمله کزدند پټ امام على چون حملا قوم ہدید او را 
از دست بیانداخت و پهلر بر زمین آمد را نیزم برد بر پهلوی دیگرش و دو پهلوی ار 
خرد و خام شد؛ و بعد از آن مشفول شتدا به لشکن: 

حنظله برخاست و بگریخت, رمام پای برداشت با قزیش خواستند که او را در میان 
گیرند. دستگیر کنند. امام حمله برد بر ایشان و مانند گل [رما] گوسفند که از شیر 
[گرگ] چگونه بگریزند. همه از حملا ار می‌گریختند و امام در پی ابشان می‌شد [ر گرم 
می‌شد و امام |به دستی شمشیر و به دستی دیگر نیزه در میان لشکر افتاد و به راست و 
به چپ می‌زد ر سرها می‌شکافت و بعضی از تن جدا می‌کرد و دست‌ها از دوش 
می‌انداخت و پهلرها می‌شکافت [و روده‌ها بیرون می‌انداخت و همه را تارمتار بکرد] تا از 
ایشان صد و پنجاه سوار بکشت. بیست و هلت از بنی عبدالشمس که با حنظله بودند! ر 
بیست و پنج از بنی‌مخزوم که با ابوجهل بودند؛ و چهل نفر از بنی‌عبدالار که با شلبه 
بردند [و بسیاری مجروح شدند|. بعد از آن که دیدند که مرگ و هلاك بیش نصیب ایشان 
نیست. و هیچ کس را یارای آن نیست که نزديك امام درآید. همه بازپس گشتند و دست از 
امام 1 بداشتند و حیران و بیخود شدند از حمه‌ا و زخم‌های اما 

بعد از آن امام بایستاد و قریش همه جمع شدند و بر سر پشته بایستادند. بعد از آن 
امام بانگ زد بر ایشان و گفت: ویلکم یا معاشر فریش! چه شد شما را که همه 
ترسیدید و بی‌دل و بی‌زهره گشتید؟ ننگ باد شما را و عار که من تنها ر شما با این همه 
سوار؛ و مرا خداوند کامکار و پروردگار ناصر و معین دوستان خود و خاذل دشمنان 
گردانید. به میدان آیید تا زخم مردان ببنید. هیچ کس را پارا نبود که به میدان درآید. بعد از 
آن بانگ برآورد و گفت: اف بر شما! تف بر شما! و چنین مردان که [۲۲۷] شمایید. نگ 
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عرب گشتید. آنگاه روی به ایشان کرد و گفت: شعر 

هلفوا إلى انقرب الام لتتفلروا فتی لیس من وفع الصفائح یجزع 

مسد الاحد أصعب اللقا جالب العمالة - صسارم ليسهام فى الصرب بقطع! 

ايىس ن انيت و مُجلى العمى فى اقة الزشد شفع 
راری گوید که قریش از سخن علی به خشم رفتند. و باز به یکبار حمله بردند بر امام . 
|امام] باز مانند شبر غّان روی نهاد بر آنپلنگان و گرگان. مانند روبهان همه را در پیش 
کرد و کشتن آغاز کرداو عبدی بود او را مرارع گفتندی از بسیاری که دلیر و پهلوان, و به 
زور و بازوی خود مغرور بود. عل ی را درپیچید و با وی درآریخت تا برد که به زخمی 
فرصت یابد. على مرتضی حمله برد بر آن عبده ر زد شمشپر بر گردنش ر سرش از تن 
جدا کرد و روح او را به دوزخ فرستاد؛ چون فریش نگاه کردند و ضرب‌های امام بدیدند. 
همه را رُهره آب شد و به یکبار روی به گریز نهادند. مُقبة بن اہیممیط بانگ برآورد که 
زهی رسوایی و بی‌نام و ننگی! اين همه خلق از یك تن بگریزد. ابوجهل گفت: وبسحك| 
فضیحت به از مرگ است. وقتی که ما باگزدیم؛ بگرييم که شقلت کردیم بر علی؛ زیرا که 
قرابت ماست و ما را به کار باز آبد به حراتاآبا مشمنان, و این به از آن باشد که بگوبند 
کردکی که موی روی ندارد هنوز, ایشان را هه بکشت. چون که قوم این سخن از ابوجهل 
بشنیدند, همه بی‌بهره و محروم بازگشتند» شرمسار و خوار و خجل. 

چون از چشم امام دور شدند. زید را فرمود که اشتران را برائد. و امام بازگشت و هر 
سلاحی که از قوم افتاده بود و اسبان که سوارش را کشته بود همه جمع کرد و برگرفت و 
روانه گشت سوی مدینه؛ میگ و منصور و شادمان. 

شب و روز می‌رفت تا به نزدیکی مدینه رسید. جبرئیل 3 فرود آمد ر مصطلی کل 
را بشارت داد به قدوم امام علن مرتضی 1# و آنچه بر سر وی رفته بود از قریشیان, بعد 
از آن مصطفی ٤لا‏ با جماعت انصار برخاست و استقبال کرد امام را و در کنارش گرلت 
و خّمی‌ها کردند به سلامتی ذات مبارك امام #8 و اهل مصطلی 4 ؛ر قریش بازگشتند 
به مکه خایب و خاسر [خوار و خجل] الحمد له رب العالمین. 





ذکر منبر ساختن مصطفی (ص) 

گویند که پیغمبر ا هرگاه که خطبه خواندی؛ چوب نخلی بود که بر آن تکیه کردی و 
خطبه خواندی. بعد از آن که مردم بسیار شدند گفتند: یا رسول اشا اگر منبری باشد که 
بر آن خطبه خوانی بهتر نیست که تا مردم تو را از دور ببینند؟ گفت: بسازید. درودگری 
بود در مدینه, از چوب گز منبری بساخت. بعد از آن پیفدبر بر آن منبر می‌رفت و 








.کا در اصل! 


r‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة الصعفی (ص) 


خطبه می‌خواند. آن چوب نخل نان که بچگان گریند و نالند. به گریه و نالش درآمده 
چنان که همۀ مردم شنودند. بعد از آن مصطفی خطبه تمام کرد و از منبر فرود آمد و 
آن چوب را در کنار گرفت و گفت: ساکن باش. یا جذع!اگر خواهی دعا کنم و باز سبز 
شوی و زنده و خزّم گردی؛ و اگر نه دعا کنم تا درخت باشی [در جلت برویی و از 
نغل‌های جنت باشی]؟ گفت: یا رسول اڈ! آن می‌خواهم که از نخل‌های جثت باشم. پس 
بفرمود تا آن چوب را دفن کردند؛ و به روایتی: آن را در سقف مسجد به کار بردند و بعد 
از آن مسجد مدینه که امروز هست, بنیاد کردند و تمام شد 

پیغمبر 6 نرمرد که حق تعالی قصری و منبری و روضا من ریاض الجنة ارزانی 
داشت به جهت ساعیان مسجد و درخت.۱ 


حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) 

راریان چنین گوبند که, فاطمه کا بزرگ شد ر بالغ گشت, و (۲۲۸] بسبار کس از 
سادات مهاجر و انصار بيامدند و خوامنتاری فاطمه زهرا (س) کردند و پیغمبر ل جواب 
ایشان می‌داد که حکم فاطمه از آن دای اسنت + تعالی و تفاس -به هر کس که او خواهد 
بدهد. تا روزی ابوبکربيامد و خواستتازی کزان گفت: یا رسول ال می‌خواهم که دخثر تو 
که فاطمه است جفت گردانی مر ۲ فرمود که امر فاطنه به دست خالق است, په هر که او 
خراهد بدهد. از پی آن؛ عمر بیامد و خراستاری کرد همان جواب داد که ابوبکر را داده 
برد, عبدالرهمن بن عوف شنود که خواستاری می‌کنند فاطمه راا و پیغمبر ای ابا می‌کند. 
با خود فکری کرد که من مال‌دار باشم که به من بدهد. براست و بر مصطفی ل آمد و 
خواستاری کرد و گفت: یا رسول انا من مال دارم و هرچه خواهی بدهم. پیفمبر 6ا 
فرمرد که, بارك الله فی مالك! فاطمه از آن خدای است به هر که خواهد بدهد؛ خواه به 
درویش و خواه به توانگر, چندان که عبدال‌همن هر زیادت می‌کرد, پیغمبر 6 سشن 
نمی‌گفت. بعد از آن حضرت رسول ال مشتی سنگ‌ریزه بر عبدالهمن فشاند. 
پنداشت که پیغمبر م3 به خشم رفت نگاه کرد که آن سنگریزه‌ها همه جواهر و مروارید 
و لعل و زمرد و ياقوت بود. عبدالحمن معلوم کرد نظر پیغمبر ل به مال نیست و حطام 
دنیا. وی شرمسار شد و بیرون آمد و به اہوبکر و عمر این سخن بگفت. گفتند: پمیر 6 
دختر خود نمی‌دهد الا به ابن عم خودش على« وليك علی*# از درویشی خواستاری 
نمی‌کند. گفت: برخيزید تا به عل بگوییم تا خواستاری بکند و ما مدد کنیم وی را 








۱. در : پیفامبر فرمود که؛ ما بین منزلی و متبری روضة من ریا الجنة؛ و منبرفوائم علي ریاضص 
الجنة. و الحمد الله رب العالمين و صلی الله على خير خلقه بحمد و آله و سلم. 
۲ در لاه دخدر تو فاطمه مرا دهی.. 


حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) rer‏ 


ابوبکر گلت: راست می‌گوپید. 

آبوبکر و عمر و عثمان ر حمزه برخاستند و به منزل عل ی8 آمدند و در بکوفتند, 
کنيزك در خانه بود. گفت:امام اینجا نیست و سه روز گذشت که قوت نداشت که بخورد, 
امروز رفته است و آب به بستان یکی از اهل مدینه به جرت می‌دهد تا به قوت خود نفقه 
کند گفتند؛ واأسفا! مثل امام گرسنگی کشد و دیگران سیر باشند. 

بعد از آن بیامدند به آن بستان که علی مرتضی درو آب می‌کشیده در حالی که چشم 
امام بر اپشان افتاد دست‌های مبارك را از کار بداشت! و پیش حمز ەلا آمد [پس 
اہوبکر؛ امام را در کنار گرفت و بوسه بر پیشانی وی نهاد] و حمزه از پیشانی مبارکش 
عرق پاك می‌کرد. همر بنشست و پشت بر دپوار بستان داد و نظر در روی امام می‌کرد. 
امام فرمود که پا ابن الخطاب! خبر است که تو نیز با من این کراهت می‌کنی که یاران تو 
می‌کنند؟ گفت؛ برای آن که در تو همه خصات‌های خوب است الا يك خصلت. پس امام 
ایشان را بنشاند و آن انصاری بیامد و خوشا ژطّب بیاررد و پیش ایشان نهاد و از آن 
تناول کردند. علی روی به عمر کرد و گفت؛.یا عمرا دام خصات است که آن را 
نمی‌پسندی تا آن را ترك کنم؟ گفت: آن که تلضین می‌کنی در خواستاری فاطمه؛ و 
اشراف فریش خواستاری کردند و همه را رد کرد و فرمود ک» کار فاطمه به دست 
خداست و وی کنيزك خداست. به هر کس که بفرماید بدهم. 

علی را اشك از دیده روانه شد و فرمود که؛ یا عمرآ من در دنیا نه سفید دارم و نه سرخ 
و نه مال و نه ملك. خواستاری دختر مصطلی ی چگونه کنم؟ گلت: يا علی| خیری ازین 
نمط مگر که مصطلی لا را دیا پیش او اه برگی نیست. و ما امیدواریم از حق تعالی و 
فضل او که شمل شما جمع کند و مراد شما بدهد. پس امام فرمود که اینك من بر خود این 
بار بنهم (۲۲۹] مگر خدای تعالی حاجت من برآررد. پس امام برخاست و دست‌نماز ۲ 
بگرفت ر چهار رکعت نماز بگزارد و روی بر خاك بمالید و بعد از آن دست‌ها برداشت و 
دعایی چنان که لایق فصاحت و بلاغت وی بود بکرد و ثذابی چنان که شایست؛ حضرت 
الهی بود بخواند. و بعد از آن از بُستان بیرون آمد و بیامد به منزل خود و جامه‌ای 
بپوشید و روی سوی منزل مصطفیکّْنهاد و مصطفی 6یا در منزل اسلمه برد 
علی 8 مناجات کرد با حق تعالی و گفت: الم ا رافغ الشموات الشبع بير مد بغفتتله, 
و ساطئ الأرض على ذخیرة الماه سر اج دیس 








از گل ب 


۲ در لا آب دسته 





۱ در و 
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تززجنی و يجفع شملى و یحصن فرجی بفاطمة آمك ؤ ابنة نبی. له علی كَل شیء قدیر یا 
أزحم الزاجمین, 

بعداز آن هفتاد بار استخاره کرد و بعد از آن رفت و بر در خانا مصطفی یل بایستاد 
و به لطف دږ حجره بکوفت. ام سلمه گفت: کیست بر در؟ مصطفی ی فرمود که پا ام 
سلمه! برخیز در بگشای. گفت: یا رسول ا! کیست این که من برخیزم و در بگشایم؟ 
گفت: با اسلمه! شخصی است که مطیح خدا ر رسول خداست؛ و خدای تعالی را او دوست 
می‌دارد؛ و رسول خدای او را دوست می‌دارد: [و اوی خدا و رسول او را دوست می‌دارد] و 
تو دل خوش دار که ار در نایدا نداند تی باز به جای خود رفته باشی. 

ام سلمه گوید که برخاستم و در باز کردم و بازگشتم و پس پرده در آمدم. بعد از آن 
که زمانکی بگذشت و علی# دانست که من از در دور شدم و به جای خود رفتم پس 
پرده قرار گرفتم] سه بار دسترری خواست؛ و از ادب وی آن بود که بر در می‌ایستاد و 
سه بار می‌گلت که علی بر در است؛ اجازت باشد که درآیم؟ پیغمبر 6ا فرمود که لا 
لیا درآی یا علی! امام درآمد. پیغمبر 6گ نگه کرد و دید که در روی عل افر شرم 
پیداست. گلت: یا علی! به حاجتی آمده‌ای و رم بی‌داری که پیدا کنی؟ شرم مدار ر بگر 
که چه حاجت داری؟ 

بعداز آن امام حشمت رها کرد و گفت: با رسول الٹ! تو می‌دانی که عم توابوطالب مرا 
به و بخشید و من کودك خُرد بودم؛ مرا پروردی و تأذیب کردی و من بجز از تو کسی 
دیگر ندارم! و امیدوارم که حق تعالی از کمال نعمت و تمام انعام؛ مرا جفتی باشد و مأوای 
و مسکنی, امیدرارم که آن مسکن ر مونس, فاطمه زهرا باشد؛ و اگر در من اهلیّث آن 
می‌بینی,انعام فرمای. 

اسلمه گوید کهء رنگ روی مبارك مصطفی# سرخ برآمد ر نظر سوی آسمان کرد 
و گفت: یا فتاع! فی‌الحال د آسمان [هفتگانه] گشاده شد و فرشته‌ای از عرش فرود آمد 
که او را صبائیل [صفیابیل|گویند. پری به مشرق و پری به مغرب و پای‌ها در تخوم 
زمین هفتم. و سرش بر عرش و بایستاد بر در حجرة مصطفی و ندا در داد و گفت: 
السلام عليك یا رسول الا و در حجره آمد و بنشست نزد مصطفی یب و سخلی چند 
بگفت که ندانستم. بعد از آن شنودم که می‌گوید:آلشلام! بقرندالشلام و بقول وج فاطٍمة 
پسفلن, یعنی فاطمه را به زنی بده به علی که ما در بالای عرش عقن نکاح او بسته‌ایم به 
گراهی و حضور کزّربیان و روحانیان. من به خودی خود خطبه خوانده‌ام. 

مصطفی ل پرسید که تو کدام مَلکی؟ گفت: من از فرشتگان عرشم [۳۰] از ملایکه 
رحمت و بشارت. خدای تعالی پیش از آن که عالم و آدم بیافرید. آفرید مرا به دو هزار 





١‏ در لاء:الحق. 


حدیث زواج علی() با فاطمه (س) ۳۶۵ 


سال؛ خدای تعالی فرمود که, رو بر مصطفی و بشارت ده وی را بهاتصال فاطمه به 
علی؛ و مرا فرمود که در زمین باشم در پس کوه قاف در صحرای انور شهر زین" و آن 
پر است از فرشتگان. و ایشان آمرزش می‌خواهند امت تو راء و کسی که در نماز جمعه 
حاضر شود و خاص؛ و من بر ایشان می‌روم که آمرزش خرآهم انت تو را و اصحاب تو 
را و کسی که علی [ر] فاطمه را دوست دارد تا روز قیامت؛ و من اين زمان انتظار جبرئیل 
امین می‌کشم که بياید. زیرا که وی را در آسمان چھارم گذاشتم و فریشتگان وی را 
تهنیت می‌گفتند به الال فاطما زهرا به عل سرتضی8. بعد از آن از حجرف 
مصطفی 6 بیرون آمد و رفت به جایی که مأمور بود به رفتن آنجا. 

فی‌الحال از عقب او نوری پیدا شد تابان. جبرئیل #8 در میان آن نور فرود آمد شادان 
و خم و سلام داد مصطلفی ب را و جواب داد سلام وی راء و گفت: پا محمدا بشارت باد 
تو را که حق تعالی سه قصب در بهشت نشانده از ياقوت سرخ و سه دیگر از مروارید و 
سه دیگر از زمزد سبز و خیمه‌ای از نور عرش بر سر آن زده و جوی از سلسبیل در آن 
خیمه روان کرده ر گفت: این کسانی را باشد که علی و صحابه ری را دوست دارند. 

بعد از آن گفت: یا محتدا کف دسث بگشنای, بکشرد ر در آنجا جامه پاره‌ای حریر 
سفید بر کلب مصطفی ٤لا‏ نهاد و بر آن خطها نوشته بود. گلت: با جبرثیل این چه 
نوشته‌ها است که رین حریر است؟ گفت: سطر ال ز هو الذی: الماء بشرأفجعلة 
نشبا و صهرا و عان زب قدیر: ۲ پیمبر ٤ا‏ فرمود که این ور چیست؟ گفت: خدای تعالی 
جوهر سفید آفرید به قدرت بی‌چون و آن را در پشت آدم نهاد ر از پشت آدم در جم حوا 
و از رهم حوا در پشت شیث و از پشت شیث به ارحام طاهرات. بعد از آن تا عبدالمطلب به 
دو قسم کرد قسمی در پشت عبداٹ نهاد و در تو و قسمی در پشت ابوطالب نهاد. از قسم 
اؤل تو را آفرید و تو را نبّت بخشید و رسالت ر خلافت, و از قسم دیگر علیّ السرتضی را 
آفرید او را رلایت بخشید و شجاعت و بلاغت ر طهارت و هلم و معرفت. بعد از آن تو را 
برگزید به نبزت و رسالت, و علی را برگزید به وصایت و وزارت و دامادی تو! و فرمرد 
که دخترت را -فاطما زهرا -به علیّ بدهی, 

بعد از آن پیغمبر ٤‏ بگریست و گفت: این زمان قریش و منافقان مرا سرزنش کنند 
که محمد دختر خود را به پسر عم خود علی, به رغم قریش داد" جبرئیل 3 گفت: با 
رسول انشا دل خرشدار که حق تعالی آنچه که ٹو را کرامت کرد. به هیچ آفریده از شر و 
پیفمبران نگرده, و وحی کرده که بهشت را بیارایند و به حور عپن که خود را به زیورها 








۱. در لاه: در صحرای لور و زروان پرست. 
۲ رانء ۵۴ 
۴ این دو سطر در ولام نوشته شده اما روی آن خط کشیده شده است. 


۳۶۶ ترجعد پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


آرایش کنند و به درخت طوبی که کل کنند به زیب و زیور؛ و رضوان را فرمود که. منبر 
کرامت بنهند و بر در بیت المعمور منبری که برای آدم نصب کردند بعد از آن علم آشما 
به وی دادند تا بر فرشتگان عرضه کند بر سر آن منبر؛ و فرمود رضوان را که حوریان 
را زیر درخت طوبی بدارد و فرمود تا ملائکه و هم فرشتگان در پیش بیت المعمور جمع 
شوند و فرمود: تا ملایکه مقزّبه گرد عرش بایستند؛ و وهی کرد فرشته‌ای را که از 
فریشتگان مقرب است و نام وی راحیل [راجیل] [۲۳۱] است که بر آن منبر برود و شنا 
گوید خدا راو صلوات فرستد بر تو و خطبا نکاح فاطمه با علی بخواند و نرشتگان همه بر 
آن گواه شوند و خطهای خود بر آن نویسند و آن حریر پاره بهرناما فاطمه است؛ و 
فرمود که آن را در بهشت برم و بر حوریان بخوانم و شهری از نور بر وی بنهم! و حق 
تعالی ندا کرد به درخت طوبی که» زیب و زیورها از خود بیفشاند تا حوریان از هم پّبایند 
و حوریان از زب و زیورها تا به روز قیامت به هم به هدیه می‌دهند و می‌گریند که؛ این از 
عروسی فاطمه به ما رسیده است. 

و فرمود حق تعالی که بشارت ده مجم را به دو پسر که از ایشان فاضل‌تر کسی 
از فرزندان آدم نزاید و به شَرّف ایشبان و سب [و نسب ایشان] هیچ کس نیست. بعد از 
آن جبرئیل علیه السلام ‏ بازگشت به آسمان و مصطفی 6 در عرق رفته از وهی 
جبرئیل و حطاب ملکی گفت: یا علی! بشارت باد تو را به قضای حاجت تو, 

بعد از آن پینمب رل گفتی: یا علی! چه دازی آز هر فاطمه؟ گفت: پا رسول اشا هیچ 
ندارم از دنیاوی به غیر از زرهی و اسبی و استر آب‌کش و شمشیری که معد داشته‌ام 
برای جهاد فی سبیل ا. پیفمبر ِا گفت: شمشیر تو را دربایست است برای جسهاد. و 
اسب لابد است؛ و اشتر آبکش می‌باید. جوشن تو دانی. على گوید: دانستم که رسول 
انل اشارت به فروختن درع کرده است. به سلمان فارسی ! داد که زره را بلروشد. سلمان 
در را برگرفت و در بازار برد و منادی کرد پانصد درم بیاررد و مشتری عثمان بن عفان 
بود و معلوم کرده بود که ډرع علی است و می‌فروشد تا به زواج فاطمه نفقه کند. پس 
عثمان بهای درهکشید و به سلمان داد و درع را نیز بازپس داد و به سلمان وصیّت کرد 
که زره را به خانة امیرالمزمنین ببر؛ و وی را خبر مکن که درع را بازپس دادم. امام پیامد 
به خانا خرد؛ درع و درم‌ها دید. بیامد بر مصطفی ی و وی را خبر کرد که درع و دراهم 
به خانا خودیافتم. ار درین سخن بود که پيك حضرت رب العالمین جبرئیل 1 بیامد بر 
مصطفی 6اا و وی را خبر کرد که عشمان درع خرید و دراهم و درع هر دو بدا 

محمد کس فرستاد و علمان را بیاورد. گفت: یا عثمان! جرا چنین کردی؟ 











۱ روشن است که آنچه در بتن آمده قصه است نه تریغ. سلمان فارسی در زمان ازدواج امام هلی - 
علبه السلام ‏ هنوز مسلمان نشده بود؛ چنان که امسلمه نیز هنوز همسر رسول الله (ص) نبرد. 








حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) ۳۶۷ 


رسول اللا خراستم علی بی‌درع نباشد تا در راه خدا [بپوشد در] جهاد. پیغمبر ا دعا 
کرد عثمان را و گفت: با انه له فی مایه واخلف غلك ی انیا اجره گریند که. چون 
علمان به خانة خود رفت دید که ده کیسه نهاده است؛ در هر کیسه پانصد درم یکی را 
[در] ده و بر آن درم‌ها نوشته که» هذا ضرب الرحمان لعشمان بن عفان. 

بعد از آن پیغمبر ل از آن درم‌ها که بهای درخ بود یك مشت ' برداشت, وگفت: با 
بلال! این را برگیر و بر اسلمه بر تا به این طعامی ترتیب کند. ا#سلمه روغن و خرما و 
رقاق با هم بسرشتند, چندان که ده تن را کفاف باشد. پیغمبر ل به مسجد درآمد و 
فرمود ہلال را و مقداد بن اسود را و صهیب رومی و ابودردا" را تا مردم را جمع گند 
چنان که همه جمع شدند و مسجد پر شد. پیغمبر ًة به منبر برآمد و تمجید و تحمید 
گفت خالق را ۔ تبارك و تعالی -ر وعظ و پند داد مردم را و گفت: بدانید پیفمبران حجة 
الله‌اند در زمین؛ و بدانید که حق تعالی مرا فرمود که. دختر من به [برادرم و] پسر همم 
علیْ ہن ابی طالب [رصی من و اولاترین مردم به من] بدهم به زنی و حقٌ تعالی در بالای 
آسمان عفد نکاح وی کرد به حضور فرشتگان و گوبیان و روحانبان و به گواهی ایشان» 
و مرا فرمود که» به گواهی شما نیز عفد نگاح باشند. بعد از آن گفت: پا علی! برخیز, امام 
علی 4 برخاست و پیفمبر ا او را در کت گرفت [1۳۲] و بوسه داد ہر پیشانیش و 
گفت: اکنرن خطبه بخوان, گفت: با رسَل ثم تونجاضس باشی و من خطبه بخوانم؟ گلت: 
حق تعالی چنین فرموده است. زیرا که تو امام و خطیب مردمان خواهی بود روز قیامت. 
بشنرید مردمان! حق تمالی چهار هزار شبن و هار هزار رصن برانگیخت. من 
فاضل‌ترین انبیاءام و علی بهترین ارصیاست بعد از آن امام علی# آغاز کرد و گلت: 
الخمد لیلخ بغواتح علمه لى الناطقینزآنر ببواعث غفلفته وب الفتفين زآزسی 
بذلاش آخعامه ق سوم آیابه طرق السالکین و أبهج بائی اب هغ انتصطفی س العالمين. 
هرت دعوته تواعی التلحدین و استظهرت کلبنثه على بواطل الْعلین و ختم بابن هقی 
الثبیین ز جمل دّْیته هُمٌ الباقين, و استلان ما استضنبه الشبیین و هجم على ما شهبه 
المٌزسلین. . بلغ زسالات ره و صدع بأمره و بلغ عن اله آیاه و قذر رسالاته و الحم لِه نی 
خلق العبادبقدرش و اهزهم بنصرهم بدینه و آعرفهم بنیّه صلی انه عليه و (آله و] سلم. 
الم لله على نعمائه ز آیاته و آشهد أن ل إله |لا اه وحده لاشریك له شهادة تبلغه و ترضیه. 
فافا بعد فان لشعاح آمر الله و آزن فيه و هذا محند رسول اله صلی الله عليه و آله و سم قد 
زوجنی ابنثه فاطمة علی صداق خمس مائ دراهم فاستلوه هل أجابنی الی ذلك؟ ففام جمیع 
الاس ففاوا: وجه یا رسول ابه؟ فذبعث غینا رسول اله وقال: نعم ززجله أن انث امي 














| در ولاء؛ لبه 


۲ در ولا اپرذر. 


۳۸ ترجمة پارسى ذروة العليا فى سيرة الحصعطلی (ص) 


او لاحول و لا قة الا بالله العلن العظيم ‏ 

بعد از آن پیغمبر ## فرمود که. هر که حاضر است بیاید و طعام بخررد. سنافقان 
خندیدند و گفتند: محمد طعامی که کرده است ده کس را بس نکند و مردم را همه جمع 
کرده است؟ امروز فضیحت خواهد شدن.لعنهم الل» این سخن به پیفمبر کی رسانیدند. 
آنگاه علمان را بخراند و حمزه را بر در خانه بازداشت و گفت: مردم را ده ده به اندرون 
درآریده و علی را خواند و عقیل برادرش و گفت: میان ببندید و مردم را آب دهید, و بدان یا 
علی که خدمت کردن فاضل‌تر است از کفایت به ایشان؛ و همچنین مردم در می‌آمدند و 
طعام می‌خوردند و بیرون می‌رفتند تا از فروسی علی سه هزار و ده کس سیر بخوردند 
ر همچنبن تا سه روز میان صلائین و عصر و ظهر: مردم راز آن می‌خورانيدند. 

بعد از آن عباس می‌گوید؛ يا ابن اخی! هیچ ممن نماند در مینه که این طعام نخورد, 
حتّی جماعنی از مشرکان میان مژمنان درآمدند ر بخوردند و ما ایشان را منع نکردیم. 

بعد از آن پیغمبر ل فرمود که, عم من حمزه کجاست؟ حمزه پیش آمد و گفت: لبيك 
پا رسول اشا و شمشیر را در زمین من‌کشید از درازی و او هرگز شمشیر را از خود جدا 
نمی‌کرد. گفت: یا عم!چه افتاد مردم رکه دیگر ثمی‌آیند؟ گلت: یا رسول الا هیچ کس 
نماند که از طعام نو نورد نه ممن واته کافز. پبغمبر 6# گفت؛ می‌شناسی که که 
خورد و که نخورد. گلت: یا رسول شا می‌شنابيم هم راء مقدار سه هزار کس از مژمنان 
[باشند. پس پیغامېر گفت: از منالقان؟ گفت| سیصد کس. پیفمبرءل تبشم فرمود. 
چنانچه برق لالی دندان آبدارش پیدا شد. پس فرمود؛ تا کاسه‌ها بیاوردند و جفنه‌ها و 
صحن‌هاء ر پیغمبر گا می‌کشید و به عبدالله بن زبیر "و عبدال بن عقبه میداد تا به خانا 
ہیوه‌زنان ر بتیمان و ضمیفان و مساکین می‌بردند تا چنان که آن روز هیچ خانه نماند از 
خانه‌های مدینه که از آن طعام در آنجا نرفت. پس پیامبر ل فرمود که میان شما کسی 
هست که منافقان را می‌شناسد؟ کسی جواب نداد. [دوم بار بگلت. جراب نداد.] پس آراز 
داد خدیعة بن الیمانی" را. حذیفه گوید که؛ من پاره‌ای رنجور بودم و تکیه بر عصا کرده. 
چون که پیغمبر یک مرا آواز داد ناچار جواب دادم و ب بر پیغمبر ا گفت: با 
حدیله! [منافقان را می‌شناسی؟ گفتم: یا رسول الله! من از تو داناتر شیستم, بعد از آن 
گفت: پا حدیفه] پیش آی. پیش‌تر رفتم. گفت: روی به سوی قبله کن. چنان [1۳۳] گردم. 
پس پیفسبر ا دست مبارك؟ را در میان هر دو شانه من بنهادء چنان که کی انگشتان 








۱ مدن از ولاو. مدن تسه اصلی کته و پرخلط بود 

۲ عبدالله بن زیر این زمان اگر هم ملد شده برد یه کرد بکد سالهبرد. 

۳ هلی الاصول بابد مقصرد حذیفةبن یمان باد که با اپن تعیر در در سطه مختلف آمدهاسته. 
۴ در ولا:: راست. 


حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) ۳۶۹ 


مبارك او در سینۀ من اثر کرد و دریافتم.! بعد از آن بشناختم منافقان را و نام‌های ایشان 
و صفت ایشان راء و آن رنج از من برفت و عصا 








بعد از آن مصطفی فرمود که» برو و منافقان را يك به یك بیار. حذیفه می‌گوید که, 
لایزال ايشان را از خانه بیرون می‌آرردم و در خانا مصطفی 6 گرد می‌کردم و 
گرداگرد خ تا صد و هفتاد ار دو] کس از ایشان جمع شدند. یکی از ایشان نبود که 
به خدا و رسول خدا ایمان داشت. پس علی را فرمود که. آن جفنه را بردار و پیش قوم پڼه. 
امام علی ا گوید که چندان که خواستم آن جفنه از زمین بردارم نتوانستم از گرانی. 
برادرم عقیل و جعفر مَدّد خواستم؛ نتوانستیم که از زمین برداریم. همچنین مردم را به 
مدد می‌خواستیم تا چهل مرد شدیم؛ نتوانستیم که آن جفنه برداریم؛ ر پیفمبر #8 بر در 
حجره ایستاده تفرّج می‌کند و تبسم می‌نماید. بعد از آن پیغمبر اا فرمود که, شما دور 
شوید و دست‌ها را زیر صحیفه کرد و بر درش‌ها برآورد و بیاورد جفنه را در (سیان] 
منافقان نهاد. عباس مي‌گوید که. آن رون شنكم مبارك مصطفیٍّْ را دیدم که به خوبی 
آن شکم هرگز ندیدم. سلسل‌ای موي باريك مانئد خطی از مشك ناب از ناف مبارك تا به 
سینه مبارکش و عبایی بر سر آن جنه پوشیده: وقتی که عبا از سر جفنه برداشتند ديدم 
که جفنه همچنان بر جای خود و هی از آن گم نشده بود. منافقان چون آن آیت بدیدند به 
هم نگریستند و کوچکان به بزرگان گفتند: شما را غیر سباد. ما را از چنین سعادنی 
محروم می‌کنيد. و از راه راست باز می‌دارید؟ بعد از آن بزرگان ایشان گفنند: هجب 
مدارید که مبحر محت بیش از آن است. پیفمبر ب این کلمه از ایشان بشنید و ملول 
شد و گفت: بخورید لاأشبع الك بعکم 

گویند که آن طعام در دهان بعضی آن منافقان [که غاری بردند] مانند سنگ و کلوغ 
شد چندان که می‌خاییدند. خاییده نمی‌شد. بعد از آن بانگ برآوردند و بگریستند و گفتند؛ 
یا محمد ! (گفت: چه می‌گویید؟ گفتند؛] ما توبه کردیم و دیگر نفاق نمی‌ورزيم. آن گاه 
پیفمبر رو سوی آسمان کرد و گفت: الم إن انوا صاقین تُب غیهم. ر ار نه آیتی از 
آیت‌های خود بنمای که در آن مسخ نباشد؛ از رحمتی که در دل داشت پیغمبر اء زیرا 
که او رهمت عالمیان بود. 


















به روز قیامت می‌مانست. چنان که حق تعالی می‌فرماید 






توبه کرد. رری وی ررشن شدی و نورانی گشتی. ر هر کس که دروغ گفت رویش سیاه و 





۱ در «لاه: در سینه خودبافم. 
۲ آل عمرانه ۱۰۹ 


° ترجعة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص/ 





بعد از آن منافقی گلت: یا رسول الا می‌گریند که سنگ ریزه در دست تو تسبیع 
می‌کند. گفت: بلی. و حق فن عنم موسی غلی جبل اعور. گلت: (من شنودم.] می‌خراهم که 
ببینم. پیغمبر ا دست کرد و سنگ‌ریزه‌ای چند برداشت و بر کف مبارك نهاد,به قدرت 
خدا به ز ن فصیع در تسبیع و تهلیل درآمدن. و آن منالق گلت: أا أشهد أن لا ره ره 





زونه ایمانا و میذقا. و چهل کس دیگر از منافقان. 
مسلمان شدندہ و بر فاق سی و دو کس بماندند. آن گاه یکی از انصار برخاست و مدحی 
گلت مصطفی م را و در آنجا پاد کرد: 

ان بد شسوسن فلز الك جإزة ‏ قلي الل الطور الژفیع الفكزم 
فسقه لم اله الخلن محفد غلی الموضع الأعلن القریم الخسؤم [۲۳۴] 
إن ي نمل البسر بالموسم كلمت شستیمان الشبی زى ملك الشغطًم 
هذا بن الك اهمد شبحت صغار الضسصی فى كله بالثزئم 
راوی گوید که بعد از آن تا مدتي مزدیتان جگاپت سماط مصطفی 6یا می‌کردند و 
معجز؛ زیادتی طعام. 

آنگهپیفمبر ی بوبکر را بخواند و چهل درم به ری داد رگلت:به این چیزی که زنان 
را احتیاج باشد بخر و به اسلمه بسهار سل ریک پیغمبر 6ا باقی درم‌ها را به 
من داد و گلت: این را به فاطمه بده. ابوبکر برفت و در بازار جانا خرید از جنس 
کتان مصری و پر از لیف برد و دو بش از ادیم طایفی و پردف پشمین؛ تنگ و آسپاسنگی 
و جزا آب؟ و دیگی و گلیم قطرانی و پنچ کوزه و مطهره برای وضو. ابوبکر می‌گوید: 
آن‌ها را بیاوردم و نزد سلمه نهادم. 

بعد از آن مصطفی تا درآمد و آن‌ها را بدید و چشم‌های مبارکش آبناك شد و 
بگریست. پس روی به آسمان کرد و گفت: هم باد لهل نبیك فی جهازهم. بعد از آن گلت: 
جملد اله یا آبایکر فی دفیاق. 

امام عل ی می‌فرماید که, بعد از آن يك ماه درنگ کردم و هیچ نام عروسی نبردم: و 
هر ہار که نزد پیغمب ر می آمدم می‌گفت: با علی! چه زیبا و خرب است زن تو. بعد از آن 
عقیل می‌گوید که یا علی! چرا عروسی نمی‌کنی تا ما خّمی کنیم به وی و چشم‌های ما 
روشن شود به آن. علی 8 می‌گوید که چه گریم راشا مرا شرم می‌آید که به 
مصطفی ی بگریم درین باب سخنی. عقیل می‌گوید که, ال شرم مدار و سؤال کن تاما 












۱ در ولاه: ایمان را 
۲ جزه به معنای: سبود 


اکردند. 


حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) ۳۷ 


را چشم به زواج شما روشن شود می‌گوید که ما درین سخن بودیم که یمن در گذار 
بود. گفت: هان پا علی! چرا عروسی نمی‌کنی و در چه کاری؟ گفت: واش! کسی می‌خراهم 
[که به مصطفی بگویم به زفاف و مرا شرم می‌آید. عقیل می‌خواهد که] بگوید. گفت: لا 
رالله این کار زنان است نه کار مردان. من بروم به این کار. مایمن گوید که بازگشتم و 
رفتم بر اٌسلمه و [اين قصه] با وی بگفتم. اسلمه طلب کرد باقی زنان مصطفی ٤ال‏ راو 
کرد ایشان را به قا مبارك. درین بودند که پیغمبر عليه الصلوة رالسّلام -درآمد 
و گفت: سیب اجتماع شما چیست؟ گفت: ما همه فدای تو باشیم. اجتماع به کاری است که 
اگر خدیجه زنده بودی چشم‌هایش روشن شدی. پیفمبر ی بگریست و ترحم کرد بر 
خدیجه -رضی اف عنها ۔ 

اسلمه گفت: یا رسول انشا برادرت و پسر عّت می‌خواهد که زفاف کند به فاطمه. 
پیغمبر - صلرات ال -فرمود که, چون است علی از من نخواست؟ گفتند: پا رسول ال او را 
شرم مي‌آید که درین باب سخن بگوید.پیفمب رل لرمود که ا این علی را آواز ده. ام 
ایمن بر امام آمد و گفت؛ پا مولای! توا سول اله می‌طلبد.امام آمد و سلام کرد بر 
مصطفی 6ل بنشست ر سر مبارك ان شرم دز پیش انداخت. 

پیمب رک فرمود که یا علی! می‌خواهی که فاطمه را به تو تسلیم کنم؟ گفت؛ نعم یا 
رسول انشا به شرم و احتشام هر چه تمام‌تر گفت: حباً و کراما. بعد از آن گلت: پا اسلمه! 
آن درم‌ها را بیار که به تو دادما سلمه بیاورد و پیش مصطلی لا بهاد. امام 18 گوید 
که از آن درم‌ها ده درم به من داد و گفت: به بازار برو و خرما و روغن بستان, و باقی درم 
به عمر بن خطاب داد که به بازار برو و بوی خوش بستان؛ و جامه‌ها برای فاطمه بخر, به 
بازار رفت و آن‌ها بخرید و بیاورد. 

پس پیغمبر ل خرماها را بستد و استخوا‌ها از وی دور کرد و به روغن بسرشت؛ و 
سعد ہن معاد [معاذ) ده سر گوسفند و سه سر گار بیاورد, و سعد بن عبادۀ خزرجی ده 
سر گوسفند و گاری و ناقه‌ای بیاورد و سعد بن ربیع اشتری و پنج سر گوسفند بیاورد. 
و عېدالرحمن بن عَوف پنج خررار گندم و پنج گار و در اشتر و خیکی از زیت و ځیکی 
عسل بیاورد. فی‌الجمله هدیه‌های بسیار بیاوردند که شرح آن دور و دراز باشد. 
پیغمبر 6 هدیه قبرل می‌کرد و عرض آن [1۳۵] ده چندان بازپس دادی. چون که آن 
هدیه‌ها نزد پیغمبر بل حاصل شد گفت: یا علی! شکر مُنعم راجب است بر ما که بر ما 
انمام کردند. پس فرمود: تا گندم‌ها را آرد کردند. بعد از آن پیغامبر به علی گفت: کدام 
اختیار می‌کنی؟ تو گوسفندان و گاوان و اشتران را می‌کشی و پوست جدا می‌کنی و من 
گرشت را پاره کنم یا تو گوشت میبُری و من می‌کشم. امام گفت: بر من کشتن, و 
تفصیل گوشت بر تو. آنگاه آغاز کرد عل مرتضی و لایزال می‌کشت و می‌پرداخت [و 
پیش پیغامبر می‌نهاد.] پس پیغمبر غ پاره میکرد تا همه شب آن کارها تمام کردند. 
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علی 1 می‌گوید که هرگاه که می‌خراستم که گاوی یا گوسفندی بکشم: حالی که 
کارد به سر گوسفند می‌نمودم فی‌الحال سر گوسفند جدا می‌شد؛ وحالی که دست پر 
پوست می‌نهادم. آسان‌تر از جامه‌ای که از تن بیرون کنند جدا می‌شد به برکت 
مصطفی ی و گوشت‌ها را همه پاره کرد و برخاست و جامه‌ها را بپوشید و دست‌های 
مبارکش هیچ خون‌آلود نشده بود. 

روز دیگر علی‌الصباع عبدالزحمن بن عرف و عثمان بن عفان و طلحة بن عبیداله و 
زبیر بن عرام و مردم دیگر را آراز داد و گفت: امروز روز مدد است تا ولیمۀ علی را به 
جای آوریم. بعد از آن همه برهنه شدند و در ایستادند و دیگها را بر بار نهادند و آتش‌ها 
برافروختند و طعامها هختند. 

آنگاه پیفمبر ٤ا‏ امام علی مرتضی را بخواند و گفت: یا علی! مردم را بخوان. هر کس 
را که خاهی از مهاجر و انصار و عبید و موالی ایشان و زنان ر کودکان؛ بلکه هر که در 
مدینه است باید که حاضر کنی. امام علی را گفت: خلق را بخوان, علی گفت: يا رسول 
فا بیشتر مردم در شعب‌ها و اطراف مدینهل و در بستان‌ها. مصطفی ی فرمود که با 
علی! بر سر آن دیوار برآی و نداد دز ده که حق تهالی ندای تر به همه رساند, اگر در 
مشرق يا در مغرب باشند. چنانچه ابراهیم 2 ندادر داد به همه خلق رسانید, و هر کس 
که در دزه برد جواب داد و لبك گفت تا روز قپامت حج بگذارد. ر همچنین خدای تعالی 
آواز تو به اهل مدینه برساند به کمال قدرت و احاطت علم خود. اماما همچنین کرد و 
مردم همه در مسجد نبی ِا حاضر شدند و نطم‌ها انداختند و سماط برکشیدند ٹا هر 
کس که در مدینه بود از خرد و بزرگ, از آن ولیمه تنارل کردند؛ و از طعام بیشتر بماند تا 
روز دیگر همچنین فقرا و مساکین همه بخوردند؛ و آنچه از طعام‌ها ود نماند الا بك 
گوسفند که ابواّوب انصاری آورده بود. 

بویّرب گلت: یا رسول اشا این گوسفند را به کار نبده‌اند,چرا؟ مگر در محل قبول 
نیفتاده از حفارت؟ پیغمبر ا لت: یا ابااټوب| امام علی می‌خواست که وی را بکشد. 
جبرئیل آمد و رها کرد و گفت: امام را بگو که این گوسفند را نکشد و باز پس دارد که 
خدای تعالی را درین گوسفند آیتی هست. بعد از آن پیفمبر ل فرمود زید بن عباس 
الانصاری را تا آن گوسفند را قربانکند و از پوست جدا سازد ر گوشت‌ها را پاره کند و 
استخوان‌ها را نشکند. پس فرمود تا بپختند. پیغمبر ا جماعتی از خراص اصحاب جمع 
کرد [مثل ابربکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن معاذ] و پیفمبر اشارت کرد ایشان را 
که گرسفند را بخورند و استخران‌ها را مشکنند. قرم آن گرشت‌ها را بسخوردند و 
استخوان‌ها جمع کردند و فرمود تا در پوست خودش نهادند. پیفمبر ی برخاست و در 
رکعت نماز بگزارد و دعا کرد به زیر لب. فی‌الحال جبرئیل 1 فرود آمد و گلت: الشلام 
يقرئك السّلام؛ و می‌گوید که حق تعالی که هر چه خواهی بگو که آنچنان کنم. گفت: 
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می‌خراهم که این گوسفند زنده شود تا ایمان مزمنان زیادت گردد به خدا و رسول وی 
جبرئیل گفت: ای گوسفند! زنده شو به امر حق تعالی. فی الحال زنده شد. 

پیغمبر کا فرمود که یا ابااټوب! گوسفند توست؟ گفت: نعم پا رسول الل. گرسفند 
بعینه همان است؛ و مسلمانان تکبیر گفتند و ایمان ایشان زیادت شد.۱ (۲۳۶) گفت: با 
ابااټوب! برگیر گوسفندت؛ و وی را دعا کرد به برکت. ابوایّرب گوید که. دو سال بر آن 
گرسلند بگذشت. مرا از ری خیلی رزق و برکت حاصل شد وشیرش بر مسکینان و 
درویشان فسمت کردیم و هر کس که رنجی داشتی که از آن می‌خورد شفا می‌پالت؛ و 
ابوایّرب آن گوسفند را مبعوثه می‌خواندی. 

راری گرید که مردم از ولیمۀ مصطفی ٤‏ و عروسی علی بیرون آمدند و علمان 
بماند. پرسید از پیغمبر ٤گ‏ که این نام‌ها که خواندی که گوسفند زنده شد چه ناما بود؟ 
گفت: با علمان! کلتم: له نت فتها ؤانت مات قار غلی إهاتها فاخپها یاه هین 
لاهن ال انت! 

گویند که چون مردم به منزل‌های خود رفتن,پیفمبر ب ا#سلمه را بخواند و مایمن 
و عايشه و سوده و خلصه و بعضی اانا مهار و انصار, و گلت: بروید و فاطمه را 
زیب و زینت کنید. چنانچه عادت است. عایشه گوید که. درآمدیم بر فاطمه, و دیدیم که 
فاطمه را سن و جمال و بها چندان اسک که غات په هیچ زینت نیست. چنان که گلتهاند: 
به زیورها بیراند روزی خوب رویان را تو زیبارو چنان خوبی که زیورهابیارایی۲ 
دیگری گرید به تازی: 

و مس الحصلی إلا زيسنة بستقصه يتم من الکشن ذٍ الخسن قد قصرا 
ولکسن إذا كان الجسمال مسولرا بخسند نم بحثج إلى أن یزرا 
القصه! عایشه گوید که, سر فاطمه را گشودیم تا شانه زنیم؛ موی او را بلتم در غایت 
لطافت و نازکی, چنان که هیچ احتیاج به شانه نداشت. همه متمجّب بماندیم. بعد از آن 
بری‌های خوش آرردند تا او را به کار بریم؛ بری خوش از هم وجرد فاطمه شنودیم که 
هیچ از آن طیب در دنیا نیست. گفتم: یا رسول اش! او را چه حاجت است به طیب؟ گفت: 
جامه‌های عبدالمطلب را خوشبوی کنید. گریند که: فاطمه برخاست و از حقه: ماه وردی 
بیرون آورد. گفتم: یا فاطمه, یا سیده این چیست؟ گفت: وفتی که پدر من مصطفی از 
گرمابه به خانه آمدی و عرق در تن مبارکش بودی؛ مادر من خدیجه -رضی اش عنها -آن 
عرق‌ها پاك می‌کرد به بندپارهای" و ذخیره می‌کرد. سر آن حف باز کردیم بوی شنودیم 





۱ در ولا یکی صد شد. 
به زبورها باراد وقبی خرب رویان را تر سیمین تن چنان خربی که زیررها یرای 
: پنبه پاره‌ای. 
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که هزار بار از شك و عنبر و صندل و هر بوی خوش که در جهان است خوش‌تر است. 
راما آن طیب. شخصی پیش پیغمبر ¥ آمد که ار را دحیة الکلبی گفتندی. وقتی که 
برخاستی این طیب ازو بهاشیدی, من آن را جمع می‌کردم. امحلیمه [حفصه یا حبیبه] 
گفت: پا سیده! آن دحیه نبود. آن جبرئیل# بود. پیفمبر ی فرمود که فاطمه از سیب 
بهشت است. گفتند: چگونه؟ گفت: روزی جبرئیل1 بيامد و سیبی بیاورد از سیب‌های 
بهشت و گفت: یا رسول این سیب بخور که حق تعالی ازین سیب تو را دختری روزی 
کند که او سيدة النساء العالمین خواهد بودن. [فاطمه حوریة انسیه است.] 

بعد ان آن علیّ را بخواند و گفت: یا علن! ينك فاطمه راه تو سردم جَفغ له شعلعماز 
بازد فی سلکها. بعد از آن [زنان] مصطفی ی و زنان مهاجر و انصار هر یك درمی چند 
با خود آوردند و [و قطعه شهری] بر دف ریختند. و اگر ذکر کنم دراز کشد, ما مختصر 
کردیم. 

گویند که سه روز بگذشت و علی را شرم می‌آمد که دست بر فاطمه دراز کند تا روز 
چهارم [سوم] پیفمبر # بیامد و کوزه‌ای آب اس و از آن پاره‌ای بخورد و آب دهن 
خود بدان کرزه قطره‌ای بچکانید ر به علیاذ تا آن بخورد و بعد از آن به فاطمه داد تا 
از آن بخورد و باقی را بر سر هر دو بیفشاند و سر قر دو را به هم نهاد و گفت: الاب 
لهم الس و طهرهما تطهيرا لَه اجتع شتا و الق بين وبا و اجْطهما ؤ دزبتهما 
زرثه جه لشیم وان و رهما ذریةطیب فبازكة زب هماخ فى ریت که و 
اجْغلهُما ذرة ون الی طافبف و یاون ہما برضي فی عبای ان غلی ڪل شیء قدیر! و 
ایشان را رها کرد (۲۳۷] ومیان ایشان وصلت افتاد به خیر و خمی. 

روز دیگر پیغمبر 1 به نزد فاطمه آمد و پرسید که, ونی با شوهرت؟ گفت؛ یا 
رسول الل! بهترین شوهران است؛ و گویند که بعضی از زنان قریش, فاطمه را سرزنش 
کردند وقتی که به زیارت فاطمه آمدند و گفتند که: در سن و جُمال تو سخنی نیست الا 
که شرهرت درویش است. 

فاطمه بگریست و پیش پدر آمد و گفت: زنان قریش مرا سرزنش کردند. گفت؛ ای 
فرزندا نه علی درویش است و نه پدر تو. خدای تعالی گنج‌های روی زمین به ما عرضه 
کرد و ما قبول نگردیم؛ و شوهر تو از همه کس داناتر است و زیبا و فاضل‌تر و حلیم‌تر و 
دلیرتر و جوانمردتر. شرهر تو را همتا نیست. راضی نیستی که حق تعالی نظر کرد به 
اهل طاعتش, دو کس از ایشان برگزید: یکی پدر تو و یکی شوهر تو زنهار که نافرمانی 
وی نکنی, و تا توانی دلجویی او کنی. بعد از آن على درآمد. گفت: زنهار که در بند 
رضای فاطمه باشی, زیرا که فاطمه گوشت پاره‌ای از تن من است. هر چه او را خوش آید 
مرا خرش آمده است. وهر چه او را ناخرش آمده است. مرا ناخوش آید؛ و حق تعالی به 
رضای او راضی باشد و به خشم او خشمناك بُرد؛ و یا علی! می‌باید که فردا که بیایی اثر 
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عروسی در تو باشد. 

روز دیگر سعد بن معاذ سه [ده] سر گرسفند و سه جریب خرما و جریبی گندم به 
علی قدیهفرستاد و پیفمبر او را دعا کرد و گلت اجه اجه بن خصانص لمح 
ز سب هي لى جید زذةُ فضلا بُذكر به ما قاقت الشموات والأرض. 

ابن عباس گوید که به برکت دعای مصطفیتْ آن روز که سعد بن معال مرده بود 
جبرئیل 3 آمد و گفت: یا رسول الث! کیست که از اصحاب تو وفات کرده است, زیرا که 
عرش رحمان به لرزه در آمده از مرگ وی گفت: سعد بن معاذ است. جېرئیل ا گفت: پا 
محمدا او را نزد خدای تعالی منزلتی عظیم است. پیغمبر ل گواهی داد که در جلّت است 
به برکت آن هدیه‌ها که به علی فرستاد. 

اسلمه گرید که فاطمه گفت که, شب زفاف زنانی را دیدم که ایشان جامه‌ها پرشیده 
بودند که مثل آن در دنیا نیست. گفتم: نمی‌دانم. وفتی پدرت بیاید از وی بچرس, درین 
سخن بودند که پیفمبر ا درآمد. فاطمه 4 پرسید از آن زنان, فرمود که, آن زنان دنیا 
نبردند. ایشان حوریان بهشت بودند که ال فردوس اعلی فرود آمده بردند جهت تر و 
شوهر تو. 

گویند که, جماعتی از زنان قریش با زیور و زیفت به زیارت فاطمه -رضی ال هنها - 
آمده بودند. پیغمبر ل گفت: یا رب! این زنان آمده‌اند تا شمانت کنند فاطمه را. با ربا 
فاطمه را به زینتی بیارای که همه را سد یدب وت" گزیند حق تعالی بر فاطمه جامه‌ای 
پوشانید از قدرت بی‌چون و امر کن کون که دیده‌های آن زنان خیره شد از دیدن او و 
همه مبهرت بماندند و گفتند؛ یا سیّده! از کجاست این جامه! که ما هرگز مثل این جامه 
ندیده‌ایم و ا کس نشنوده‌ایم؟ فاطمه فرمرد که الث ررق فن یَشا بغیر خساب ناد فضل 
انه تیه قن یشاه. 

راریان گویند که» بعد از عروسي علی 8 فرحی بود در مدینه و عروسی از آنٍ 
بعضی از جهودان و در آنجا زنان مسلمانان حاضر بودند و زنان منالقان گفتند به هم 
که, درین فرح همه زنان مدینه حاضرند الا فاطمه که حاضر نیست. یکی از آن زنان 
بهردیه می‌گوید که فالمه درويش است و پدر درریش و شوهر درویش و او به غیر از 
گلیم ندارد و چادری مرقع. یگی از ایشان بروم واو را بیاورم واو را سرزنش 
کلم به درویشی و بی‌برگی تا شرمسار شود میان زنان مدینه. این بگفت ر فی المال بيامد 
به خانه فاطمة زهرا و در کوفت. لضه گفت: کیست؟ گفت: فلانه. مشورت کرد با سپٌده 
گفت: درش بگشای, درش گشود. آن بهودیه درآمد و سلام کرد و تواضع نمود فاطمه را 
و گفت: یا بنت رسول اشا یا سيد النساء العالمین! ما را َرّحی هست و [۲۳۸] پیش ما هر 














۱ در ولاو: حله. 


۶ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


Sa FE‏ تو که تاج سر همه‌ای. 








ا یش [لابقم] إلا بم شرور 

فاطمه فرمود که شما می‌دانید که حکم زنان به دست مردان است. بیاذن علی و پدرم 
محمد نمی‌توانم که حرکت کنم [ت از ایشان دستوری بطلبم] درین بودند که امام على 
درآمد. فاطمه فرمود که» پا علیّ! زن فلان آمده است و می‌خواند مرا به هضور سور 
سررر زنان جهُودان؛ و آن زمان [هنوز چنین] جهود خوار نبرد که این زمان. زیرا که 
بدایت اسلام بود و ایشان نیز دعری دیانت می‌کردند. 

علی 18 فرمود که دستوری از پدرت مد بخواه اگر اذن بدهد بر ولا مرو. 
درین بردند که مصطفی ٤‏ درآمد مائند ماه شب چهارده. علی گفت: یا رسول اللا زنی از 
قبل بهردان آسده است و دعوت می‌کند فاطمه را به حضور وی در این فرح چه 
می‌فرمایید؟ گفت: ما به فرمان خداییم و همه حرکتی ر سکنتی که می‌کنيم بی‌اذن او از ما 
هرگز امری صادر نمی‌شود. پا علی| چگونه برد بر ایشان و بر وی جز این گلیم نیست به 
جای چادر. علی می‌فرماید که اگر بر هزار جام! باشد. ممکن نیست که به جای برود 
الا به اذن شما 

ایشان درین سخن بودند که جېرئیل 8 درآمد از حضرت رب العرة. با وی سفط ی ؟ 
زین و مرضع به در و ياقوت و پوشی از حریر سب و در آن سفط حلهای از حله‌های 
بهشت, و دست‌برنجین" ززین مرضع به در و اقوت و گردن‌بندی از جواهر و پواقیت که 
کسی فیمت آن نداند الا حق تعالی؛ و پادشاهان شرق و غرب هرگز از آن نط چیزی 
ندیده. و ندارند. و [به حسرت آنان جان بدهند] اگر ببینند به حسرت آن باشنده و 
بوی‌های خوش که در زمین است.از آن نمط چیزی نیست چنان که همه آفاق از ثکهت آن 
بری‌ناك شد و بوی آن به مشام هما اهل مدینه برسید و کس ندانست که آن بری خوش از 
کجاست. و سلام کرد بر مصطفی تا و گفت: حق تعالی سلام می‌رساند ومی‌گوید که, 
این حلّه را بده به فاطمه -رضی اث عنها -تابپوشد و این زیورها بر خود کند و به مجلس 
زنان جهردان رود تا همه مشاهد؛ معجزه و کرامت شما کنند و حسرت آن در دل ایشان 
بماند. 

بعد از آن فاطمهء حلّهها را در بر کرد و زیورها در دست و پای و گردن کرد و بیرون 
آمد و روی به سوی منازل بهود نهاد و فضه در پی او. حالی که زنان بهود را چشم بر آن 























۱ در وا 
۲ جامه‌دان. 
۳ در ولاه دست ارونجنء 


حدیث زواج علی (ع) با فاطمه (س) rw‏ 


حلّه و زبورها افتاد همه مدهوش و بی‌توش شدند و مبهوت گشتند از بری خوش ری و 
بیخود شدند زیرا که چیزی دیدند که هیچ چشمی هرگز ندیده بود و هیچ گوشی هرگز 
نشنیده. آنگاه که با خود آمدند با همدیگر گفتند: این چه حلّه است که ما هرگز مانند وی 
ندیده‌ایم. آخر نمی‌گفنند که, در مدینه هیچ زنی درویش‌تر و بی‌چیزتر از فاطمه نیست؟ 
اینك بر وی حّهای چنان است که هیچ زن پادشاه و امیر ندارد بخق الیم قلی | 
الففلیم که این جامۀ وی را خراج عراق و دیار مصری‌هاست. 

یکی از آن بدبختان می‌گوید که, چه می‌گویید که من این حلّه را معیرب کنم و ناچیز 
گردانم چنانچه هیچ نیرزْد؟ گلتند: چه می‌گریی؟ هر دانا جواهر از آن بهای مُلکی است. 
چه کنی که قیمت وی کم شود؟ آن بدبخت برخاست و نزد فاطمه آمد و گلت: ای فاطمه! 
پاره‌ای ازین به من می‌فروشی به هر بها که خواهی؟ فاطمه گفت: بل لیکن من آن را به 
زر و سیم نمی‌فروشم. گفت: به چه می‌فروشی؟ گفت: بهای آن کلما شهادت است. بگریی 
و مسلمان شری و دین بهردی رها کنی. گفت: بیش ازن نمی‌خراهی؟ گفت؛ نه. بهودیه 
نفافتاًکلمۀ شهادت بگفت. چون که بهردیهمشلمان شد گفت: خبر کن تااز کجا می‌خواهی 
تا برای تو جدا کنم یا تو ببر. گویند: پهودیه مرا" برداشت و از آستین وی به گزی 
رضا داد و ببرید.چنانچه اول بود بان به جای خود رفت و جامه کامل شد به برکت 
فاطمه. بهودیا دیگر گفت: پاره‌اي نیز به من بده. گفت؛ تو نیز مسلمان شسو, او نیز 
مسلمان شد (۲۳۹] و مقراضی برداشت و آز درش حّه, قطعه‌ای برداشت که در جواهر 
بسیار بود. حق تعالی فرمود که تا حلّه چنان که بود درست شود و همچنین لایزال هر 
زن بهودیه که می‌آمدن. مسلمان می‌شدند و پاره‌ای از حله می‌بریدند و باز حله چنان که 
بود می‌شد به قدرت حق تعالی. همچنین تا سیصد کس از بهردیه مسلمان شدند و حه بر 
جای خود چنان که بود بماند. 

جبرئیل #8 فرود آمد بر مصطفی تب و گفت: یا محقدا به برکت فاطمه سیصد زن 
بهردیه مسلمان شدند؛ و اگر همه بیایند و از آن حلّه ببرنده هیچ از وی کم نگردد به برکت 
فاطمه رضی الل عنها و زنان بهودیه بر مردان ود رفتند وحکایت خود و حّه کرد 
وبعضی از ایشان گفتند: آن که شما دیده‌اید سحر است. حق نیست؛ ر بعضی گفتند 
که‌حق است. 

و گویند که از کرامات فاطمه یکی دیگر آن است که گندم را به دست آسیا؟ خرد 
کردی, شبی در خواب رفت و گندم بر آسیا نهاده بود. وقتی که بیدار شد دید که طاحان 
[طاحدن] به خود می‌گردد و آرد فرود می‌آید. حکایت آن با پیفمبر ¥ گفت. پیب 












۱ در ولاه مقصر. 
۲ در لا آسیا دست 


TVA‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا في سيرة المصطفی (ص) 


گفت که؛ خدای تعالی فرشته فرستاده است و برای تو آسیا می‌گرداند؛ و گویند؛ سبب آن 
برد که فاطمه روزی شکایت کرد از خستگی آسیا کشیدن و گندم خُرد کردن و طلب کرد 
از مصطفی ٤یا‏ که وی را کنیزکی بدهد. فرمود که, من به تو چیزی بیاموزم که بهتر از 
کنیزك و خادم باشد تو را. گفت: آن چیست؟ گفت: شب که می‌خُسبی سی و سه بار 
هان ال و سی و سه بار الخد له رسی و سه ہار اه ابر بگ تا نود و نه باشد و تمامی 
آن تا صد بگو: ل إله | اه وَخْدَة اشریك ته لَه المد و لَه الخند ز هُو غلی کل شیم لبیژء 
فاطمه گلت: زضیث و فبِلث. بعد از آن, آن را هر شب وظیفه ساخت و می‌گفت. لاجسرم 
خدای تعالی [به برکت مصطفی ٤‏ ] فرشته‌ای مسر کرد که دست آسیای فاطمه را 
می‌گردانید که گندم را آرد می‌کرد. چنانچه علی آن را ہدید و شکر حق تعالی کرد. 

و گویند که از ابن عباس پرسیدند ک» راست است که فاطمه - رضی ال عنها - 
درویش است و چیزی ندارد و بی‌چیز بود. وفتی که به خانه امام رفت. گلت: می‌دانم که در 
جھاز وی بیضا شتر مرغی بود که پر از شك برد و قیمت آن چند دینار سرخ بود, 

بنیز أخينا ؤ آبتنا على محبنهم (اهل بيت مصطلی] زاخشرنافی ژمزتهم و زمره فشن 
نا بخظهم جناد خلاا یناه الخرام و فن ما سواد ز لانشفت بنا أخدأ بن 
نفد ازع الزاجمین له قلی ل شیم قدپر. 

گویند که, هر کس که حاجتی که دارد پا مهتی, بگوید: ال الخنن و آهبه ز 
جده أيه واه ق نيه نی بن لای نا فيه حق سبعانه و تعالی ار را فرج بخشد و 
حاجت وی روا شود. زیرا که اسمای ایشان پیش خدای تعالی اسم اعظم است که إذا شښل 
افملی۱ 
























ذکر معجزه‌ای از معجزات محقد مصطلی (ص) 

علی 1 روایت کند که روزی در حضرت مصطفی 6 در خانه نشسته بودیم. آرازی 
از پس در برآمد و می‌گوید که, الشلام علیله یا حبیب الث! الشلام هلیك یا شفیع المنبین. 
پیفمبر ی لرمود که, یا علی! ببین که کیست بر در گویا عظیم حاجتمند است, امام گفت: 
در گشودم. کسی از بنی آدم ندیدم [نه از چپ و نه از راست] الا شتری لاغری و ضعیفی 
که استخوان‌هاش از لاغری و ضعیلی پیدا بود و اشك از دیده فرو می‌ریخت. علن گوید 
که به اندرون آمدم و خبر کردم که شتری بر در است لاغر و مسکین و اشك از چشمش 
مانند بان می‌بارد. 

پرسیدم که, چه حاجت داری؟ گلت: به مصطفی تا حاجتی دارم.پیفمبر 4 یرون 








۱ این بسن در هر دو نسخه آمده است و این نشانگر حضور فکر نبرومندی شیعی در سنن قرن هفتم 
هشتمی یران است. 


ذکر معجزه‌ای از معجزات محقد مصطلی (ص) ۳۷۹ 


آمد و اشتر را بدید و جماعتی از اصحاب پیفمبر حاضر ودند سثل ابوبکر و عم و 
عثمان ...له فی التارین و جماعتی از انصار حاضر بودند. همان زمان اشتر به زبان 
فصیح درآمد و گلت: السلام علي یا رسول اش! یا خانم الذبیین [و امام المتقین)' بدان که 
من از آن ابرمسعود ثقفی‌ام و او کافر است [به خدای و رسول خدا] و در اام جوانی 
بارهای گران بر من نهادی و [۲۴۰] مع هذا هیچ اشتری بیش" من نمی‌رفت. اگر هزار 
بردی. یك روز بر پشت من باری بس گران نهاد. خواستم که برخیزم طاقت نداشتم. 
بیفتادم از پای؛ و سینه‌ام بر زمین آمد. چوبی برگرفت و بسیار مرا بزد. به هزار حیله آن 
ہار را بردم به آنجا که می‌خواست. و دوش مرا علف نداد و او و اهلش بر من می‌خندیدند 
رمی‌گفت: فردا وی را می‌کشم و گرشتش می‌فروشم و اشتری دیگر می‌خرم؛ واین زمان 
بر تو آمده‌ام تا مرا شفاعت کنی و از هلاك و عذاب بان‌خری, 

پیدمبر ل بگریست چندان که محاسن مبارکش تُر گشت از شفقتی که داشت بر 
اشتركد لاغر, زیرا که رحیم و مشفق بود بر همۀ مخلوقات؛از آن که رهمت عالمیان است, 
و حق تعالی او را از آیات لطف و رحمت " بسننته برد و در کنار لطف و مرحمت پرورده. 
بعد از آن سوگند خورد که اشتر را مخروم ندازد؛ پیغمبر 88 بیامد بر درٍ آن اعرابی و 
در زد. کنیزکی سیاه بیرون آمد [ر گلت: تو کیستی یا صبیح الوجه؟ گفت: گلت منم محمد 
رسول الله. کنيزك به اندرون آمد.] پرسید که کیست بر در؟ گلت؛ سید لد آدم و بهترین 
اهل عالم محمد المصطفی ٤ا‏ بر دز است. خیز چه تشست‌ای؟ گلت؛ يلكا او چه کاری 
دارد به من و کنيزكك را بزد و به خشم بیرون آمد و گلت: چه کار داری پا محمد؟ گفت؛ 
می‌خواهم که آن اشترك را به من بفروشی. گفت: کدام اشتر. گفت؛ آن اشتر که پیر ر لار 
گشته است و طاقت بار کشیدن ندارد؛ و گفت: اگر مرا هزار اشتر باشد. یکی از آن به تو 
نفروشم. گفت؛ ای مسکین! از خدا بترس و ظلم مکن اشتری که چندین مدت بر وی بار 
کرده‌ای و امروز که پیر است و بی‌قزت و بار نتواند برگرفتن؛ تر ار را می‌زنی و ببندی و 
مامش نخورانی و همه شب گویی: فردا بکشم و گوشتش بفروشم و چیزی دیگر بر آن 
زیادت کنم و اشتری دیگر بخرم؟ 

کافر گفت: تو را که خبر کرد که من با اشتر این معامله کردم؟ گلت: اشتر تو. گفت. 
گلت: اشتر سخن می‌گرید؟ این چه سخن است؟ اشتر به خانة من بسته است؛ چگونه با و 
سفن کرد؟ گفت: اشتر تو در خانة تو نیست. او بر ما آمد و از تو شکایت کرد. اعرابی 
بازگشت به خانه تا اشتران را ببیند. آن اشتر را نیافت. بازگشت و بر مصطفی ی آمد و 














۱. داخل گروشه از «لا۵. 
۲ شید: پیش 
۳ در لاوز و حت تمالی وی را به آب و رحمت. 





Ae‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


گفت؛ راست فرمودی که اشتر از عقال رفته است, لیکن اگر مرا بشنوانی سخن اشتر؛ من 
به تو ایمان آورم و دانم که تو پیف‌بری بر حق. گلت: اگر می‌خواهی که این قصّه" را 
تحقیق کنی با من بیا تا مشاهده کنی گفت: بییم. و از پی مصطفی ل روانه شد با 
بعضی از صحابه و از مدینه بیرون آمدند تا مقدار یك میل از مدینه دور شدند و بر ال آن 
اشتر می‌روند تا به در خیم کرچك رسیدند و بر در آن خیمه, آهوکی بسته بود و در 
گردن وی زنجیرکی بسته, حالی که آهو بر طلعت مبارك مصطفی 6ل و به غرّۀ میمون 
وی نظر کرد به زبان فصیح گفت: الشلام عليك پا رسول الله السلام عليك با شفیغ الافة! 
الشلام علیك يا سيد الأؤلين والأخرین! پيغمبر ٤ي‏ جواب داد سلام وی را و تبنم فرمود. 
خداوند اشتر و جماعتی که با پیغمبر ًب بودند همه مبهوت شدند, 

بعد از آن مصطفی ٤ل‏ فرمود که, چه حاجت داری؛ بگو. گلت: پا رسول الا مرا دو 
فرزند است.از پیش ایشان بیررن می‌آمدم به چرا تا ُونی بخورم و شیرم حاصل شود و 
ایشان بخورند. از فضا در دام این مردم درافتادم و امروز چهار روز است که من بسته‌ام 
و دل من پیش بچگان من است. اگر مرا کششن, خلاص یافتمی از غم و اندوه. 

گریند: مصطفی ٤لا‏ بگریست: اجان کبه بسحاسن سبارکش‌تر گشت از اشك از 
رحمتی که در دل وی بودی»] زیرا که رحیم بود بر خلایق بعد از حقٌ تعالی [که ار از هما 
خلایق رحیم‌تر است] نه رحمت و شلات چنان که بشر راست. بلکه رحمت ذاتی که به آن 
رحمت همه چیز را آفریده. 

درین بودند که دختری بیررن آمد از خیمه مانند [مانند آفتاب منیر و] ماه چهارده از 
خوبی و گفت: يا رسول الك أنا هه أن لاله الا انه و أَشمَذ نّ محند سول الله حفا ؤ مبذفا. 
مصطفی ٤‏ [۲۴۱] فرمود که, مقبولة ‏ مبرورة | شا له. یا جاریه! این خانه از آن 
کیست؟ گلت؛یا سیدی! از آنٍ مردی از عرب گافر و منالق. فریشیان وی را فرستاده‌اند و 
برطیل " داده‌اند تا شما را بکشد. و سوگند خورده که وقتی که شما را ببیند. شمشیر بزند. 
درین سخن بودند که اعرابی از ہیں کوه بیامد و گفت: شما چه کسانيد و چرا بر در خیما 
من اپستاده‌اید؟ هیع کس نیارست که جواب دهد وی را از ترس, چرا که مرد جباری بود و 
او را به هزار مرد برابر می‌نهادند در جنگ. پیغمبر ًة فرمود که من رسول خدایم. 
اعرابی بخندید. گفت: چرا می‌خندی و موجب خنده چیست؟ گفت: از آن که من تو را در 
آسمان می‌جستم. در زمین یافتم. به حقٌ لات و عُّی که همین زمان مردم را از تو برهانم. 

پیغمبر نل گفت: اله اکبرا خدای بزرگتر است از هرکه بزرگ است و غالب‌تر از هر که 
غالب است و فوی‌تر از هر که دعوی قرت کند. این سخن را رها کن حالی ما را با شو 








ا در ولا قشیه, 
۲ رشود. 
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حاجت است. باید به جوانمردی آن را روا کنی. گفت: چه حاجت؟ گفت: این آهو را به من 
بخش, گفت: پا محدا غزال اگر همه مرا باشد. یکی به تو[تای مریی] نبخشم. 

آنگاه آن غزال به سخن آمد و گفت: یا رسول انشا بگو که مرا رها کند بروم و بچگان را 
شیر دهم و بازپس آیم و عهدالك و عهد تو به من که خلاف نكنم بعد از آن هر چه 
بخواهدبکند. 

پیدمبر ا گفت: یا اعرابی! شنودی که چه گفت؟ اعرابی مبهوت گشت از سخن گفتن 
آهو و گلت: با محمدا وقتی که من آهو را رها کنم. که ضمان می‌شود که باز پس آید؟ 
پیغمہر ا فرمود که, ضمانش بر من است. بعد از آن اعرابی پای آهو بگشاد و آهر نگ 
گرفت مانند برق تا نزد بچگان رفت. همه خّم شدند و گفتند؛ چرا چهار روز است که ما را 
گذاشتی و غایب شدی؟ گفت: یا فرزندان! در دام اعرابی افتادم. گفتند: چگونه خلاص 
شدی از آن کافر؟ گفت؛ خلاص من نکرد الا سيّد الاّلین والاخرین محمد المصطفى 6ال 
[علیه] افضل الصلوات و أکمل التّمیّات, شفاعت کرد و ضمان شد که من باز پس بروم و 
ار در گرو من است. اکنون شیر بخورید تا من بر مصطفی #8 روم تا از گرو بیرون آید. 
بچگان گفتند که شیر بر ما حرام است تا مید گا از گرو بیرون نپاید. تر را شرم نیست 
که مصطفی ا در گرو باشد و تو ما را شیر دهی؟ لا واك بازگرد و اگر نه آتش ما 
رابسوزد. 

فی‌الحال آهو بانپس آمد؛ و اعرابی می‌گوید که؛ هیهات! که آن آهو بازآید. وحشی را 
از دست من چهانیدی. ببن که همین زمان با نو چه کنم پیغمبر یا فرمود که نگاه کن به 
سوی بریه نا هجایب نم حق و آیات او مشاهده کنی ای مسکین, نارای گت 
چه می‌بینی؟ گفت؛ کبوتری می؛ 
آهوست که باز می‌آید. ور تست موی بای تج 
بایستاد. پیغمبر اة روی به آهر کرد و گفت: زود بازگشتی ای آهو؟ گلت: فرزندان مرا 
عتاب کردند که چرا تو درنگ کنی و پیغمبر ا در گرو باشد ر سرگند خوردند و شیر 
نخوردند که بر ما حرام است تا بروی و پیفمبر را از گرو بدر آری, پیدمبر 6 گلت؛یا 
اعرابی! شنیدی که غزاله چه می‌گوید؟ اعرابی گفت: یا رسول الله, الان خض الحق و 
رهق اباط زان هه آن له َخدة لاشریة هه نك سول انه حفاً و صدفا به 
حقٌ آن خدای که آهو را به گویایی درآورد که من به این شمشیر سر دشمنان تو از تن 
جدا کنم. و به حق تو که دیگر صید آهر نکنم و آهوك را از بند خلاص کرد [و رها کرد ر 
برسه بر سر و رویش داد. گفت: برو در امان حق باشی, بعد از آن پیغامبر روی سوی 
خداوند اشتر کرد و] گفت: یا ثفقی! صدق داری به خدا و رسول؟ گفت: من نیز می‌خواهم 
که سخن اشتر بشنوم. گفت؛ شاید. پاره‌ای راه برفتند و اشتر را در بُن کوه پافتند که 
می‌چرید. حالی که پیفمیر 6 را بدید سر از زمین برداشت و به شتاب بر مصطلی# 
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آمد و به زبان فصیح گفت: الشلام علیك یا محقد! الشلام عليك یا رسول انه الشلام علب یا 

سید [۲۳۲] الأؤلین والآخرین. شفاعت کن مرا پیش خداوندم تا مرا رها کند و ببخشد که 
پیر شدم و طاقت بار کشیدن ندارم» و اگر مرا بُشد» گوشت من لايق مردم نیست. حالی 
که خداوند اشتر؛ سخن اشتر بشنود بر وی آمد و در پای مبارك مصطفی ِا افتاد و کلم 
شهادت بگفت و مسلمان شد و روی سوی اشتر کرد و گفت: هر جا که تر را بایده برو و 
آزادت کردم. آن اشتر تا مدتی که پیغمبر در دنیا زنده بود در وادی‌ها به روز 
می‌چرید و به شب در مدینه می‌آمدی و کس متعرّض وی نمی‌شد؛ بلکه وی را آب و علف 
دادندی, بعد از آن که پیغمبرٌ از دنیا رهلت کرد؛ بيامد و سر خود چندان بر قېږ 
مصطفی 6لا بزد و بکوفت که جان بداد. 

راوی گوید: آنگاه مصطنی ی بازگشت سوی مدینه. پس گلت: والذی ناش مسحت 
بیده که ازین قضیه عجیب‌تر در پیش است و شما مشاهده خواهید کردن. بعد از آن 
پاره‌ای راه برفتند. کودکی را دید در راه گوسفندی چند در پیش دارد و می‌چراند. 
پیفسبر له سلام کرد آن کودك را. کرد واپ داد سلام مصطفی را و گلت: یا صببح 
الرجه! می‌خواهم بدانم که تو چه کبنی و په چم معرفت بر من سلام کردی و به خوبی تو 
کسی را ندیده‌ام. 

گفت: من پیغعبر خدایم که مرا به کاقَة خلق فرستاده است به حق, تا ایشان را به راه 
راست بخوانم. و به بندگی حق تعالی که آفرینند! آیشان است. بعد از آن گفت: با غلام! 
پیش تو شربتی آب هست یا شربت شیر؟ گفت: آبی دارم. آنگاه گفت: من شنرده‌ام از 
مردم که به مدینه شخصی آمده است که ساحر است. گفت: حاشا! من ساحر نیستم. من 
فرستادۀ خدایم. اگر تو سخن من بشنوی و پیروی من کنی؛ ضمان کنم که تو در بهشت 
جاوید روی. گلت: من نمی‌شنوم از تو. حاضران گفتند؛ یا رسول ا! این کافر است. رها 
کن تا وی را بکشیم. پینمبر 6 گفت: أعرْ بالله! همین زمان عجایب قدرت خدا را 
تماشاکنید. 

پس مصطلی رو به غلام کرد و گفت: نام تو چیست؟ گت عمرو ان هل من 
نزديك‌اند و بیرون مدینه حن ماست. گفت: مرحبا! شما همسایامپید مارا آبی! بده 
من 

شرط نمی‌خورم؛ زیرا که اگر آب تنها خورم» فردای قيامت حق تعالی از من 

از خواست کند که یا محمّدا تو رحیم‌دل کسی بوده‌ای؟ گفت؛ ای عمرو! خدای من رحیم 
است و رحیمان را دوست می‌دارد. 

کودك گفت: چون چنین است تو و اصحاب تو بخورید و من صبر کنم تا به حي روم. 
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پیغمبر گی گفت: پا غلام!مبادا که تو آب به ما از ترس می‌دهی؟ گفت: لا راشا آب را برای 
زو یی ۳ VE ES‏ ۳ 
مصطفی ٤ی‏ نهاد. پیفمب رل گفت: بشم اله شجری اْعیُون: شم انه شجری اند 
التشخون, بسم اله م لشحاب پشم اه زب الأزباب الهم يا وف خلقه بر تنا فى 


راوی چنین گوید که فی‌الحال آب از آن خیك روانه شد از مین انگشتان مارك 
پیغمبر اا چون ناودان, و پیغمبر ًة فرمود که [همه از آن آب بیاشامیدند. بعد از آن 
پیغامبر بخورد و ظرف آب را باز به عمرو داد و آب از آن روان برد. پیفامبر فرمود که 
هان] با غلام! چون دیدی قدرت بی‌چون خالق رهنمون را؟ گفت: پا مد6 ! خدای تو 
فادر است و کریم. مرا دو حاجت است؛ اگر تو روا می‌کنی و آن را می‌گزاری؛ من السرار 
می‌کنم به رسالت تی گفت: کدام است حاجت تو؟ گفت؛ یا محمدا بدان که نزد حن ما وادی 
هست که آن را رادی اوطاس گویند و در آن وادی ماری عظیم است ر او را شاغ‌هاست 
مانند شاخ گاو و موی‌ها مانند موی بز و هر که بدان وادی می‌گردد؛ او را به بوی و تفس 
می‌کُشد. چندین گاو و گر سفند و اشتر منم گشته ات و هیچ کس ان حن ما زهره ندارد 
که برابر وی بایستد. اگر تو رسرل بر فی از زا تی‌کشی. من به دست شو مسلمان 
می‌شوم و هما عمر خاك قدم تو باشیم؟ یا تتحمدا و حاجّت دیگر آن است که پیش ما یک 
درخت [۲۲۳] خرمایی هست به غایت دراز, چنان که کسی بر سر آن نمی‌تواند رفتن از 
بزرگی که هست, و [بر سر آن مشك از آسمان فرو می‌بارد و] بر وی هیچ ہرگ و شاخ 
نیست. می‌خواهم تا دعا گئی تا آن نخل کرته شود و بر وی برگ بروید و بار دهد و ما از 
آن رطب بخوریم, اگر تو چنین کنی ما به تو ایمان می‌آریم و به رسالت تو تصدیق 
می‌کنيم. 

پیغمبر 6 فرمود که یا غلام! خدای ما بر همه چین قادر و تواناست. بیا و بهماءوادی 
مار بنمای که هدایت تو در آن باشد. پس کردك پیش افتاد و پیلمبر ٤اا‏ و اصحاب که با 
وی بودند روانه شدند تا به وادی رسیدند. نگاه کردنده چه دیدند؟ یك اژدهای بزرگ 
سالخررده و دو چشم دارد گوئیا دو چراغ است و سیاه با فیبت. حالی که پیب 
آن را ہدید از دیدۀ مبارکش اشك روانه شد. گفتند: یا رسول اشا موجب گریه چیست؟ 
گفت: یاد آوردم عذاب دوزخ را بر کذار و عاصیان, و آن ماران که در درزخ دیده بوددم 
شب معراع. 

راوی چنین گوید کا جبرئیل 4 همراه پیغمبر و بود. پیغمبر ت نزديك مار رفت 
إو گفت: ای مار بیا که تر را می‌خواند. مار بیامد و] گفت: آلشلام هلد یا رسول ال الشلام 
علبد يا ات الّبیین و حبيب رب العالمین! 

پیغمبر فرمرد که یا مارا تو چه می‌کنی درین وادی؟ گفت: یا رسول اشا خدای مرا 
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مسلط کرده است بر کافران و کسانی که انکار وحدانیت حق تعالی کنند و بت می‌پرستند. 
گفت: تو از کجا آمده‌ای؟ گفت: من از ماران دوزخم. گفت: از کدام درکه؟ گفت: از هاویه, 
گفت: در دوزخ از تو بزرگ‌تر مار هست؟ گفت: بلی یا رسول الا در دوزخ مار هست که 
اگر من در گوش وی روم و از گوش دیگرش بیرون روم احساس نکند. پس پپفامبر 
فرمود که ازین وادی بیرون رو فی‌الحال روانه شد که برود. کردك گفت: پا محا اگر 
مار را نمی‌کشی من مسلمان نمی‌شوم. 

پیغمبر #8 نگاه کرد به جبرئیل ا و گفت: چه می‌گویی درین قضه؟ گفت: تا از حق 
تعالی اذن بیاید. گریند:پیفمب رت در فکر شد و جبرئیل لحظه‌ای غایب گشت و باز آمد و 
گفت: پا رسول الا خدای تعالی می‌فرماید که یك بنده مژمن ر یك کنیزك ملمنهبه پیش 
من, به از دنیا و هر چه دروست. محدللْ فرمود کودك را: بسم الش! وی را هلاك کن بان 
الہ تعالی. پس پیفمبر فرمود کہ یا اخی جبرئیل| بانگی بزن بر وی تا بمیرد. گفت؛ یا 
رسول ال اگر من بانگی برآورم به قرت خود هر که در زمین است همه به یکبار بمیرند, 
چنان که به بانگ, بر قرم شمیب و عاب بانگ ردم پاره پاره شدند. بعداز آن پیمبر ی 
روی سوی آسمان کرد و گفت: یا یم لاش آغظم مئك زمین را زین مار خالی گناد 
لی كَل شیم قډیر. 

راری گوید که, دیدیم معجرة تصبطفی ¥ را که ں آن وادی دو کوه ہود؛ یکی را 
طراف گفتندی و یکی را براق. از جای خود برآمدند و بيامدند و پیش م صطفی 6ال 
بایستادند و گفنند: السلام علیك یا رسول شا حق تعالی ما را فرموده است که در فرمان تو 
باشیم نا هر چه گویی چنان کنیم.گفت: می‌خواهم که این مار را هلاك کنید. فی الحال هر 
در کوه به هم برآمدند و مار را در زیر درآوردند به قدرت اه تعالی و [ذنه, چنانچه هیچ 
اثر از آن مار نماند در آن وادی. 

کودك می‌گوید: پا محتدا می‌خواهم که بینم که حال مار به کا رسیده است؟ زنده 
است یا مرده؟ پیغمبر ی اشارت به کوه کرد که از سر مار جدا شوید. جدا شدند. دیدند 
که آتشی در مار افتاده است و می‌سوزد تا خاکستر شد. آنگاه پیفمبر ار کودك را گلت: 
چون دیدی یا عمرو قدرت خدای بی‌چون؟ گفت: يا رسول اشا خدای تو تواناست و درین 
شك نیست مرا اکنون مائد درخت خرما که کوتاه کنی. پیغمبر ٤‏ فرمود که,بیا و بنهای 
ما را کودك روانه شد با جماعت. پامدن پر آن درخت. گفت این است نغل ابر 








ی راا ان کت شد ورس به آن مقدار که کودك می‌خواست 
باذن اله تعالی. بعد از آن پیفمبر ی دست مبارك بر وی فرود آورد؛فی‌الحال سبز شد و 
برگ‌ها برآورد و بارور گشت. پیغمبر ل فرمود که رب شو بفضل بسم اله الزهمن 


ذکر معجزه‌ای از معجزات محتد مصطفی (ص) ۳۸۵ 





میم فیالحال رطب پیدا شد و پیفمبر بُ دست کرد و 
از آن بچید! و به حاضران داد تا بخوردند و خود نیز بخورد. و کردك را یقین ایمان 
زبادت شد و انگشت برآورد و گفت: اشد آن ا له[ اه ز هه آن محفدا سول اش 

پس پیغمبر ڭا نگاه کرد به [اصحاب, و نزدیکتر به وی] امام علی 1 بود. گفت: 
کن. او را علی 4 ختنه کرد و رسول کا دما کرد خون ازو بایستاد و 





آنگاه کردك گفت: پا رسول اش! اين گوسفندان همه از آن تو ہاشد زیرا که از آنِ 
کافران است. پینمبر له فرمود که آعود بالا برو و گوسفندان را به خداوندان ده و 
پیش پدرت ری بگو که مسلمان شده‌ام و تو را اذا رسانند و عذاب کنند تا از اسلام 
ہازگردی. صبر ہکن تا به رضای حق برسی و نعیم بهشت دریابی, بعد از آن پیسبر 46 
وی را دعا کرد و روانه شد سوی مدینه؛و کودك گوسفندان را در پیش کرد ر نزد پدر آمد 
و هر چه از ایشان بود پیش خود نگاه داشت. و از آنٍ دیگران به خداوندان بسهرد. بعد از 
آن به حضور مادر و پدر آغاز کرد و گفت؛ لاله ال اه محفد سول انه لی ول الل پدرش 
بانگ بر وی زد و دشنام داد و گفت: ان نابکارا کیل به دین محمد 6ا کردی؟ گلت؛ آری. 
بر من گواه باشید که من به خدای تعالی ایمان آوردم و به محمد٤اا‏ که رسول ارست و 
بیزارم" از هر دینی که غير دین ارست. آی قوم! شما هم ایمان بیارید تا از دوزخ خلاص 
پابید. 

پدرش گفت: فريفته شدی به محمد 8 گفت: مرا نفریفت, لیکن راه اسلام یافتم و آنچه 
من دیدم از معجزذ او؛ اگر شما می‌دیدید همه مسلمان می‌شدید. پدرش گفت: باز آی از 
این سخن که محئد 8 ساحر است. گفت: حاشا که محمّدل ساحر باشد. وی رسسول 
خداست بر حق؛ و غیر دین ار همه دین‌ها باطل است. چگونه از دين وی بیرون آیم و حق 
را به باطل بدل کنم و رحمت به عذاب و بهشت به دوزخ بدهم؟ 

گفت: ای پسرك! تر را این سخن‌ها که تعلیم کرد؟ گفت: خدای تعالی مرا زنده و دائا 
گردانید, بهد از آن که مرده و نادان بودم. گفت: ای فرزندا ازین باز آی که من برای تو 
چندین دختر عرب بخواهم. گفت: ای پدرا مرا حوریان بهشت که محمد وصف کرده 
است. [جفت] بس است. گفت: ای فرزندا گوسفندان و اشتران همه به تر دهم [و از این دين 
بازآیی] گفت؛ ای پدرا در بهشت اسبان و اشتران از یاقوت و مروارید است, مرا اشتر و 
گرسفند تو نمی‌باید. 

گفت: یا ولدی! بر من ببخشای و بازگرد ازین معئی. گفت: ای پدرا اگر رحمت 


۱. در «لاء: بچشید. 
۲ در لاه کف 


۳۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة انبصطفی (ص) 


می‌خواهی به دین محمد درآی تا خدای بر تو رحمت کند. گفت: ای فرزند مرا به فراق 

خود مسوزان. گفت: ای پدرا فراق آخرت بدتر است از فراق دنیا. گفت: ای فرزندا بازگرد 

از این دين و اگرنه تو را از پیش خود برانم. گفت: اگر تو برانی؛ خدای مرا بخواند. گلت؛ تو 

را بزنم. گفت: خدای نگذارد. گفت: بازگرد ازین دین, و اگرنه تو را بکشم. گفت: پیش از اجل 

کسی نمی‌میرد. گفت: به گرسنگی بکشم. گفت: خدای مرا روزی می‌دهد نه تو گفت: تو را 
ان 






نجات بخشد از آتش نو. گفت؛ تو شرم [۲۴۵] نداری که نافرمانی 

پدر می‌کنی؟ گفت: تو شرم نداری که نافرمانی آفرینندۀ خود می‌کنی که تو را آفرید و 
زبان گویا و چشم بینا بخشید. پر فریاد برآررد و گفت: یا قرم! پسر من مسحور است؛ 
چه کلم که این سحر از وی زابل شرد؟ قوم گفتندش که بترسان تا بود که بازآید از 
دیوانگی پدرش گفت: شمشیری بیارید تا گردن این بدبخت بزنم. حاضر کردند به دست 
پسر عمش دادند و پدرش گفت: بزن گردن این نابکار. آن کس شمشیر حرالت کرد که بر 
عمرو بزنده شمشبر بازگشت و به روی وی آمد. شمشیر از دست بیانداخت. 

بعد از آن پدر عمرو ہانگ برآورد که یلم پا قوم! بزنیدش تا برگردد. یکی برخاست 
تا او را بزند, دستش مفاصل شد.۱ کودکان را گفت که سنگ‌بارانش کنید. کودکی سنگ 
برداشت تا وی را بزنده دستش با سنگ خشك شد و يكپاره گشت. چون که اهل حی آن را 
ہدیدند ترسیدند و گفتند پدرش را گه؛ ما را با فرزند تو حیلتی نماند. ما با سحر او بر 
نمی‌آیبم. کودك گفت؛ ای بیچارگان! این سحر نیست. این قدرت خدای من است که شما را 
آفریده است و او فقال با یرید است و امر او «کن فیکون» است, لیکن چه شود که شما 
ایمان بیاورید؛ و قصیده‌ای در مدح خالق بی‌چرن در بدیهه بخواند که حق تمالی وی با 
الهام کرد به عنایت خود و به برکت نظر محمد مصطفۍ #8 که به وی افتاده بود. چنانچه 
بعضی از آن قوم مسلمان شدند و پدرش شیطائی در بینی گرفت و بر کفر مُمبر شد و 
گفت؛ اگر وی را در زندان نکنم» باقی قوم را از راه ببرد. باشد که چون به زندان رود په 
شود و ازین خیال بازآید. 

راوی گوید که, شفهای قوم. وی را در زندان تاريك کردند [در مغاره] و ریسمان در 
و رها کردند وی را در آنجا و هیچ طعام و شراب ندادند و گرسنه و 
از روزی چند پسر سر سوی آسمان کرد و بگریست و گفت؛ له الأمر 
و من بن عد. پس گلت: لها قشتع و رى و أت بالفنطر الأغلى الهم خمنی 
بالئظر إل زجهه الریم ز زجه خبیبی محقد ٤ا‏ اللَم فرج ی ما زل بى. 
حن سبحانه و تعالی فرمود که آن بندها از دست و پای وی باز شد و 















۱ در ولا:: دستش از مفصل جدا شد. 


ذکر معجزه‌ای از معجزات محند مصطفی (ص) fA‏ 


فرمود آن مفاره بر وی فراغ گشت, و فرمود جای تاریك بر وی روشن گشت. و فرمود تا 
مرغان در سقف آن موضع آشیانه ساختند و وی را مونس شدند و فرمود درختی 
برست سبز, بارآورد از هر میوه که در روی زمین است و چشمه‌ای آب از بن آن درخت 
روانه شد سردتر از برف و شیرین‌تر از عسل به قدرت خدای بی‌چرن و ارادت مطلق 

سبحائه هو الث الواجد الفهار الفغال إما بريد 
راوی گوید که حق سبحانه ر تعالی ان حلههای بهشت فرستاد. گفتند: یا وان اشا این 
دا بپوش که خدای تعالی از بهشت فرستاده است و جبرئیل 8 بیامد و وی را نماز 
بیاموخت. آنگاه کودك بایستاد به نماز و دعا و تضرع و خشوع نمود ( و در اشنای آن 
1 غلیك یا خير خلق انث واشوفاه إلى لقاك با محند 





عل ب بن اہی طالب می‌گوید که ای غڈ محنا الق که ما شنوديم که 
پیامبر لا می‌گفت: و عليك الشلام با عمروا گفتم؛ یا رسول اشا که را می‌گوپی؟ گلت: آن 
کودك چوپان که مسلمان شد در بیرون مدیثه و وی را به زندان گرده‌اند. و حق تعالی به 
او عنایتی تمام دارد. 

گویند که, کودك را در آن زندان رها کردند تا مدت چهل روز و هیچ یاد وی نگردند. 
بعد از چهل روز پدرش با جماعتي ان قومش آمدند تا حال معلوم کنند که مرده است پا 
زنده. بدیدند وی را که زنده اسک و می‌گوید: وا شوفاهالید با محفد ل ! درش بانگ 
برآورد و گلت: ريلك یا عمروا تو هنوز نام محمد می‌بری؟ گفت: ای بیچاره! هرگز 
کسی دیده که کسی محبوب و معشوق خود را فراموش کند؟ بعد از آن عمرو گلت: ای 
پدرا در [1۴۶] بگشای ر ہیا ر بنگر که خدای با من چه عنایت‌ها و فضیلت‌ها و کرامت‌ها 
کرده است. پدرش در باز کرد و آن چشمۂ آب و درخت پربار ہدید و مرغان پر الحان' و 
بر تن عمر آن هل بهشت. مبهرت گشت. بعد از آن خواست که از آن میوه‌ها بچیند و 
بخورد. عمر گفت: هیهات! این حرام است بر مثل تو کافری ومشراد. اين از آن کسی است 
که موحد است و مؤمن و مقر است به رسالت 

گرید که پدرش به خشم رفت از سفن همرور گات با جماهتی که با ری بودند که 
این درخت از بیخ برکنید که از سیر پیدا شده است. آن مردم همین که دست در 
شاخه‌های وی زدند که برکتنده دست‌های ایشان خشك شد به قدرت ال تعالی, همه از 
آنجا بگریختند و جماعتی مسلمان شدند و پدرش دست به قهر دراز کرد که بر هرو 
زند. فی‌الحال دست‌هایش خشك شد. گفت: ای فرزندا دعا کن و از خدایت بخواه تا دست 





۱ در لاه؛ دعا و تضرع و خشوع و حضور شفرل شد و 
۲ در دلا: خوش آواز 


۳۷ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


من درست شود. گفت: چرا خدای را پرستی که ازو نفع نباشد؟ برو بر لات و عزّی و از وی 
بخراه تا دست تو درست کند. این چه ابلهی است که تو در آنی؟ چرا خدای قادر بی‌چرن 
سمیم بصیر را نخوانی و نپرستی تا دست تو خوش کند. چنان که خشك کرد به قدرت 
کامل تعالی و تقڌس؟ 

بان گفت: ای فرزند! به حق آن خدایی که تولش می‌پرستی که دعا کن تا دست مسن 
خوش شرد. کودك گفت: یا ربا به حق آن نوری که در پیشانی محمد می‌تابد که پدر 
مرا ازین ورطه برهانی و قوم وی نیز, مگر ایمان آررند. پس جبرئیل 18 فرود آمد و بك 
کلی خاك بر دست‌های ایشان الشاند. فس‌الصال دست‌ها همه خوش گشت. پس 
جبرئیل 1 فرمود که, پا عمرو!ازین خانه بیرون آی, زیرا که خدای تعالی می‌خراهد که 
آن را ناپدید کند. فی الحال عمرو بیرون آمد. در زمان زمین بشکافت و آن خانه ناپدید 
شد. بعد از آن عمرو روی به سری پدر کرد و گفت: هان ای قرم! عبرت گرفتید؟ کلرشان 
زیادت شد و تکبّر فزون گشت. پس پدر عمرو گفت: ای قرم! بگویید تا بدین کودك چه کنم 
تا ازین باز آید؟ گفنند؛ مصلحت آن است که ان را بر شتری بندند و درین بریه رها کنند تا 
به آفتاب بسوزد یا به گرسنگی بمیزد. فی‌الحال اشتری بیاوردند و وی را بر او سحکم 
بیستند و وی رادر آن صحرا رها کردند و برفتند, عمرو آغاز کرد مناجات حق تعالی راو 
گفت: با زب آنت قبل کل شیء وؤ أن جر غُل شی*. تو دانایی و بینایی بر حال من [ر توانایی 
بر خلاص من] با زح الزجمین افیا ليبن با لزغ غن النعزوبین فرج فلی 
بخوبد و لین 

گوین؛ حق سبحانه و تعالی آفتاب را فرمود تا بر وی برد و سلام شد و فرمودتاابری 
بر بالای سر وی بایستاد و با وی به سخن درآمد و گفت: مرهباً ب یا خبیب محفد بن 
عبداله زسول رب العالمین. بعد از آن جبرثبل ل بیامد و بر وی جاما سبز و عماما سبز و 
اسبی سوار؛ به دست وی حربه‌ای بود که او را دو تبغ ہود: یکی در مشرق ر دیگری در 
مفرب و گفت: الشلام هلبك و رحمة اله و برکانه یا عمرو! عمرو گفت؛ عليك السّلام و رحمة 
ال و برکاته یا اغ العرب! زیرا که پنداشت که عرب است. گلت: با عمرو! چرا می‌گریی؟ 
گلت: چرا نگریم که قوم من مرا برین حال کرده‌اند. برای آن که من به دین مد8 
درآمده‌ام و آواز بر آورد و گفت؛ وا شوقاه الی لقاء سحند رسول اللا . جبرئیل فل 
می‌گرید به آزمایش که یا غلام! می‌خواهی که من به تو این اسب و برگ بدهم و تو بان بر 
مادر و پدر خود روی؟ [۲۳۷] عمرو گفت: اگر دنیا و هر چه در وی است به من بدهی؛ من 
از دین اسلام بر نمی‌گردم. و از محبّت مصطفی ی و خدای او باز نمی‌آیم. و یك تار موی 
محمد را به دنیا و مافیها نمی‌دهم.۱ جبرئیل 18 بگریست و تعجّب کرد از هدایت عمرر و 












۱ در ولا یک تار موی محمد به از دنا و هرچه در دنیاست. 


ذکر معجزه‌ای از معجزات دحتد مصطلی (ص) ۳۹ 


گفت: هنينا له الجثة يا مرو و نع الخبیب خبیبك محفد ا 

بعد از آن گفت: پا عمررا مرا می‌شناسی؟ گفت: لاو عبنك!! گفت: من برادر حبیب توم 
محمد و خادم ویام. اینك آمده‌ام تا تورا بر وی برم و وی را از بند خلاص کرد و حربه 
را بر زمین برد و چشمه آب زلال روانه شد از زمین. گلت: در آب غسل کن. غلام در آب 
غوطه خورد و غسل کرد سه بار و بیرون آمد. رویش از آفتاب و ماه روشن‌تر بود. 
جبرئیل3 گفت؛ یا عمروا چه دیدی رفتی که در آب غوطه زدی؟ گفت: پا سیدی! دیدم راه 
باربك سرخ. گوئیا که آنش بود. از آن راه گذر کردم. بدیدم کرسیای از و پاقوت و از 
زبرجد و کنیزکان خوش بوي خرب‌روی, و به دست هر یك ابریقی از زر و سیم. ديدم 
زمین که گیاه از زعفران و شنبل بود و دیدم بار درم که مرا غوطه دادی در آب, منبر بلند 
و حوالی آن منبر به عدد ستارگان آسمان؛ دیگر منبرها و نزد منبر عالی خیمه‌ای ديدم و 
بر آن منب حل سبز و مرضح به دز و پالوت و زبرجد و مردمان به صدد ستارگان 
آسمان. رری‌های ایشان روشن‌تر از آفتاب و ماه و حوضی دیدم که در آن آب بود از 
شیر سفیدتر. 

جبرئیل 1 فرمود که آن راه بابك ععراط عستقیم است در شریعت اسلام و آن 
شرخی در آن را دوزخ است ماه منها و صبراط قنطره‌ای است بر دوزخ! و اما آن 
کُرسی, مقام محمد است و آن زمین, زمین مت محمد است و آن منبر عالی؛ منبر 
رسول اعٌّْ است. و باقی؛ منبزهای لما اتر ی املت. و آن به و خیمهء قبا اسلام 
است که حقٌ تعالی مخصوص کرده است به محتد ٤‏ و امت وی» و آن حرض؛ حوفی 
کوش است که حقّ تعالی به محمد داده است که هر که هرگز از آن آب شیرین بخوردء 
هرگز تشنه نشود تا ابد الابدین. 

بعد از آن راری چنین گوید که. جبرئیل ا دست وی بگرفت و وی را بیاورد و پیش 
محغد ٤‏ بنهاد زودتر از يك لمحه؛ و [و بعد از آن جبرئیل به اندرون آمد و] خبر کرد 
مصطفی ا را به قدوم همرو بعد از آن مصطفی ی بیرون آمد. حالی که چشم عمرو 
بر مصطلی 6ا افتاد برجست ر بی‌خود در پای وی افتادہ و پیغمبر ع وی را در کذار 
گرفت ر از خرّمی بگریست. 

مصطلی ی فرمود ک» یا عمرو! بشارت باد تو را که ان ما گشتی وان آن مایی و ما از 
آن توایم, بعد از آن جبرئیل 30 گفت: یا رسول الا عمرو فردا خواهد از دنیا بیرون رفتن و 
تربت وی پیش تو خواهد بودن. دیگر روز عمرو مفارفت کرد و جسم و روحش را به 
دارالقرار نزد ملك جیار غفار بردند و وی را تجهیز کردند و برداشتند و به گورستان 
بردند و دیدند که پیغمبر ل پایی بر می‌داشت و یك پای می‌نهاد و با احتیاط از بسياري 








۱ در داد و شلک 


۳ ترجمة پارسی ذروة العلیا فی سيرة المصطفی (ص) 


فرشتگان که حاضر بودند تا پای بر ایشان ننهد و آوردند بر کثار گور و در گور نهادند. 
پیغمبر 6 و جماعت مهاجر و انصار؛نماز بر وی بکردند و پیغمبر ی در گورش 
درآمد و او را بنهاد و حاضران گلتند که. شنودیم که پیقمبر ی لرمود که: عم نعم تا از 
گور بیرون آمد. ابوبکر و عمر پرسیدند که. شنودیم که می‌گفتی: نعم: نعم. چه معنی 
داشت؟ مگر سنت چنین است؟ گفت: نه. الا حرریان از بهشت فرود آمده‌اند و هر يك 
می‌گفنند که یا محقدا این شوهر من باشد؟ می‌گفتم: ما هفتاد حوری همه را خدای 
عرّرجل جفت وی گردانید. هر یك از آن حور هفتاد حله پوشیده بودند و از نازکی مغز 
استخوان ساق ایشان از پس هفتاد حّه می‌نمود. این بود معجزات مصطلی 6 . 








[مصطفی (ص) و بنی سلیم] 

راریان چنین گوبند که. کار مصطفی 6ی روز به روز در افزون بود (1۴۸] و هیچ 
روزی نبود که پکی و دو مسلمان نمی‌شدنده و زیادت‌تر. 

عربان که در حوالی مدینه بودند بشسنودند که پیفعبری در مدینه پدید! شده 
اس ت٤‏ که از جمله ایشان طایفه‌ای بيامدشد از بی سلیم و مسلمان شدند و مقذم ایشان 
شخصی بود نام ار عباس بن مرداس سُلمی و دختری داشت نامش غمزه. 

ابوالحسن بعری گوید که اجتماع ایشان به پیفمبر کا قصه‌ای عجیب است. آن را 
بگریم. بعد از آن که بر مصطلی صلوات فوستی؛ 

الهم صل غلی محقد آله ؤ أضحابه ؤ سلم. 

چنین گویند که, بنی‌سلیم از عربان شام" بودند و اهل نخرت و اصحاب رېذه و همه 
در طاعت عباس بودند. و عباس مردی بود بزرگسال؟ و سید شوم خود بود هم در 
جهالت و هم در اسلام؛ و او را فرزند نبود و مال‌دار بود تا او را دختری آمد. در فکر و 
اندوه و غم افتاد زیرا که عرب فخر به پسر کنند راز دختر ننگ می‌داشتند. مقصود که نام 
ری غمزه کردند و پروردند تا بالیده شد و شعر و فصاحت بیاموخت و [اسب سواری و] 
نیزه‌بازی, چنان که به عادت مردان بود نامدار و نامور گشت ر پاد وی در سطفل‌های 
عرب کردندی و در خوبی همتا نداشت و هر چند که مردم خواستاری کردند؛ به شوهر 
نمی‌داد پدر زپرا که او را دوست می‌داشت به غایت؛ ر گویند که همه روزه په لهو لعب و 
طرب مشغول بودی؛ و خیمه‌ای داشت از پٍَ اشتر مرغ و فراش از آن ساخته و در آن 











۱ در ولاه بازدید. 
۲ در لا با 





۴ در ولاز مردراز. 
۴ در لاه جاهلیت. 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۳۹۱ 


خیمه می‌نشست و هر کس که بیامدی به خواستاری, برقع از روی برداشتی. حالی که 
چشم ناظر به وی افتادی, از خربی وی مدهوش شدی, بفرمودی نا کنیزکان وی را به لنگ 
کشیدندی و گفتنده . حالی که برخاستی تا ہرود پایش بر آن پرها بلفزیدی و 
بیفنادی, و غمزه و کنیزکان بر وی بخندیدندی؛ ومرد خجل و شرمسار گشتی؛ و بعد از 
آن گفتی تا بر وی دف بزدندی» و مرد بیرون آمدی سراسیمه و شرمسار و پریشان و 
نان ها له مریب بیع خضو چم ندستی اپ سین زیي 
راری گوید که در نزدیکی ایشان در بنی‌تمیم [تیم جوانی بود در غایت خوبی و قدی 
چرن سرو داشت و شکل و شماپلی خوب و دلیر و پهلوان برد و شصیح و سواری 
بی‌نظیر, چنان که مقل زدندی عرب به ملاحت و فصاحت و دلیری و پهلوانی وی اد را 
طلحة بن عبیداٹ النیمی گفتندی و او پسر عم ابوبکر بود. یکی از عشرۀ مبشره ار بود 
[داوی چنین گوید که طلحه روزی بیرون آمد با جماعت خود به تیرانداختن و عم وی آن 
زمان شانزده ساله بود] و نوخط و مائند ماه تور و او می‌نازید به تیراندازی, زیرا که 
تیراندان خوب بود؛! و روزی به جماعتی آبنی لیم افتاد و ایشان تیر می‌نداختند.گلت: 
با جماعث الخبرا که با من تبر می‌اندازد که نشان وی چهل گام باشد ر تیر بر ئشان زند؟ 
هر که با من بدین شرط نبر می‌اندازد طبقه از آن وی باشد. ر طبقة ایشان از نقره بود و 
اگرنه اقرار کند بر سبقت من در فضل. کسی از ایشان درین شرط نیامد. یکی از ابشان 
برخاست و گفت: یا طلحه! اینکه تو می‌گویی کسی از ما نمی‌تواند الا غمزهابن العباس بن 
مرداس, 

گفت: کیست این غمزه بنت عباس؟ هر کس از حاضران مدحی و ثنایی گفتند از آن 
دختر در خسن و بها و کمال و ادب و بلافت و فصاحت و لطافت و ظرافت و سواری و 
دلیری وی. طلحه به هزار دل عاشق وی شد و دست و پایش سُست گشت و حال بر وی 
متغیّر شد و به منزل خود بازگشت و شب همه به خواب نرفت از وسوسه؛ و همچنین 
روز دیگر و شب دیگر, چنانچه کارش به جایی رسید که از خورد و خواب بازماند. 

گریند که, شبی میان خواب و بیداری بود که شنود که هاتلی آواز می‌دهد و او را 














نامدار 











نمی‌بیند. شعر بود و نتوانستم خواندن از آن ننوشتم.؟ [۲۴۹] 
إأباطلحة بن عبيدالله أماتخش مع كل خضاشی 
لکسن ذنبا من صفحات البنات ذوات البسرقع أم الصواشسی 





۱ در لاه: زیر که نیكانداز بود. 
۲ این تواضیع کالب نسخه اصل است که اشعار عربی را ونتهبخاند: لذا آن را نوشته است. اما در 
الاه این اشعار آمده و صد اله که کمتر تفط گذاری شده و عسولا برخی از کلمات نقاشی محض است. 


r‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


و أنت فتى لاتخاف الممات و لا التحمل فوق الجياد الطياش 

ااك مسعتبر بالذى ساق إلى الشار و هسو فراش 

أسس لایهدیله سا سید کسلام العسوادل و وشسی واش 

و تأسن بسنفسك توجوا السنْ و صادم بها صدمات الکپاش 

فمن ترم النفس فى الهانعات ینال المراد و یسروی العطاش]۱ 
راری گوید که از خواب بیدار شد [و ترسان شد] ازین سخن که آن طارق گفت و معلوم 
شد که ار را به طلب دختر برانگیخت. 


و پدرش [طلحه] مرده بود و ابربکر وی را پرورده بود. 
بعد از آن بیامد بر مادرش و گفت: ای مادرا پدر من مرد و از دنیاری هیچ نگذاشت که 
من با آن بزیم. گفت: خاطر خوش‌دار که پدر تو برای تر چندان زر و سیم گذاشته است که 
تو در عبش خوش بزیوی." ری گفت: به من بنمای, مادرش برخاست و آن زرها و درم‌ها 
بیرون آورد و پیش وی بنهاد و گفت: ای فرزندااين مال ترست |ر رحل توا به هره 
خواهی خرج کن, بعد از آن طلحه مال را با خرد جمع کرد و خزّمی نمود و برخاست و از 
جامه‌های پدر جامه‌ای بپوشید فاخر, و دستاری مناسب آن بر سر بست و موی را به 
طیب بیافید. مادرش گفت: ای فرزند! چ عم داری؟ مگر می‌روی که زنی بخواهی با 
دختری که دل تو بدو متعلق است؟ ای فژندا رها کن که آپن کار زنان است تا ما برای تو 
دختری زیبای مال‌دار بخواهیم از خاندان بزرگ. گلت: ای مادرا مرا در دل کسی است که 
حالی نمی‌خواهم بگویم و کاری است که مر به خود پیش می‌باید برد. چنان که سادر 
الحاح کرد که بگر که کیست این که تو شیفتا اویی؛ نگفت, و چندان که عشتان و خالتان 
بگفتند سود نداشت. عفه‌اش می‌گرید که, من می‌دانم که تو طالب کدام دختری؟ و آغاز 
کرد و این شعر را بگفت به عربی ر در نسخه نوشته‌اند که ما نتوانستیم خواندن, از آن 
[اخطب و فدیتند من آردت و لاتکن لبسنی سسلیم ما حسیث حسقاربا 
و اذا هسممت بسفطبة فابعد هم ولدی و اتسضحی لفسمرة خاطبا 





ان ابسنة العسباس بحر مسزيد هاجت جوانبه فلاتك راکسبا 
واقبل وصسية عسمة لك برة إن لم فأنت تسری بسذاله هجانبا 
و لشن قبلت حفاظث عرضله صاننا و لئن مڪثت تری هوانا داپبا]" 


طلحه چون از عمه این سخن بشنود عجب ماند از فراست او و گفت؛ پا عنه! بر تو باد که 


۱ همان گونه که اشاره شد» این اشعار نها در ولا آمده است. 
۲ بزسیء 
۳ از لا 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۳۹۳ 


این سخن با کس نگویی. واه که من از ایشان باز نمی‌گردم تا به مراد خود نمی‌رسم یا به 
گور روم و از غم برهم. آنگاه یکی از عبید پدرش برگرفت و با خود برد و گفت تا ناقهاش 
زین کند که رارق گفتندی. بادپای که از آهو سبق بردی و بر وی چهار خرچ از 
ادیم طایفی بار کرد همه پر از قماش‌ها و جامه‌های فاخر و وی خوش راصنا تف و 
طرایف [ظرایف] و زیورها و انگشتری و دست برنجن! آورنجن] و خلخال زژین و 
نقره‌گین که از میراث پدر به وی رسیده بود؛ و یك اسب عربی نامدار مانند رخش رستم 
که همتا در عرب نداشت, بر آن اسب سوار شد و بفرمود؛ تا عبد آن مطیه را می‌کشید و 
از شعب بنی تیم بیرون آمد به شب تاريك و رری به کوه‌های بنی‌سلیم نهاد و سرودی 
می‌گلت و اسب را می‌راند تا رسید به حي عباس بن مرداس: و از قضا عباس نشسته بود 
با فومش. سلام کرد و تحت گفت. چنانچه عادت عرب است و گفت: 

فَصدث إلى عباس زى الفضل و الُهى _ وأنت و بُسیت اله أفل کسابل 

وأنت ابسوالهسیجا إذا بسارتفاهها بقفع سذوافی انرما عل ما 

آنسیند کی أزجُوا ما وم ین الملا قأنتُ الجا المذور بسن فبائل 
عباس حالی که شعر طلحه بشنود. پنداشت که مرب شباعر است تا چیزی بستان. با آن که 
روی خوب و حشمت و جامه‌های فاخر بن وی بود گفت: 

أنزل فرخبا فلی الشعة و العرام انث أعزم قاصبد و آهزوامد؟ 

طلحه از اسب فرود آمد ر اسب را به عبد داد و خود به حشمت و ادب آمد تا بر عباس 
بایستاد و گفت: دسترری باشد تا سخنی بگویم و از تو کرم بجریم, عباس گفت: چه 
حاجت داری؛ بگو تا گزارده شرد؛ و اگر شاعری صله یابی:؟ واگر دشمنی داری صرت 
یابی, گفت: ای سید بنی‌سلیم| الکاشفین الضمیم! در مثل آمده است که, من طلب الین 
خامز باب و غلی فدر وال ب گفت: بنشین که مراد تو بر ماست. به هرچه. 
توانیم دریغ نداریم. طلحه بنشست. بعد از آن آغاز کرد و گفت: به طلب کُفوی بیرون 
آمده‌ام و بجز دختر تر کلوی نمي‌دانم. باید که به كَرّم از ما دریغ نداری؛ و سژال ما را 
اجابت کنی. عباس چون این سخن بشنود. رویش سرخ برآمد و از خجالت [1۵۰] سر در 
پیش انداخت. بعد از زمانی سر یرآورد و گلت: یا عجباا ما پنداشتیم که تو سید محنشمی 
و بزرگ منش, چون نگاه کردم تو چندان عقل نداشته‌ای. به این طریقه مردم خواستاری 
دختر کنند؟ آنگاه از چون منی و چنین دختری که مراست؟ چرا جماعتی مشایخ و سادات 








۱. حلقه طلا 
۲ این بیت از دلا 
۴ در ولا ومد 
۴ در لا: جایزهیبی. 


۳۴ ترجمذپارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


نفرستادی بر عادت بزرگان و اهل احتشام [و احترام]! به جای می‌آوردی؟ 

گفت: چه حاجت به مشایخ؟ من طالبم و خاطب و تو مجیبی و دختر تو مطلوب. بگو: 
آری و یا هه و هر هری که خراهی بدهم. 

عباس دید که طلحه به جذ دراستاده است گفت: یا فتی! دختر من بالغ و عاقل و حاکم 
نفس خود است و بسیار کس از سادات ر بزرگان خراستاری وی کردند و راضی نشد. 
شما را نیز بر وی عرضه کم اگر راضی شود از آن تو باشد و اگرنه بر ما چیزی نپست؛ 
و بعد از آن آراز داد که پا ودیعه!پیرزنی بیرون آمد که دای دختر" بود. عباس گلت: برو 
بر سیت و بگو که جوانی آمده است از خاندان بزرگ و زبانی فصیح دارد و محتشم و 
عاقل و خوبروی و شما را می‌خواهد. ببین تا چه می‌گوید در جواب. 

بعد از آن عباس برخاست و طلحه را بېرد بالای کرهی که مأرای وی بود وخیمه‌های 
وی آنجا بود و گوسفندان کشتند و مهمانی بزرگانه بکردند؛ ر دایه آمد و غمزه را خبر 
کرد که جوانی آمده است سبز خط در غایت خوبی و زبانی فصبح دارد ر جامه‌های 
محتشم در تن وی, غمزه گفت: رو بیاورش تا پبینم او راء اگر راست گفتی» تو را بخشش 
کنم و اگر دروخ گفتی عقوبت فرماپم: داپ بازگشت و بر عباس آمد و گفت: سی 
می‌خواهد که جوان را ببیند. عباس می‌گوید: فزدا باشد. ۲ 

طلحه گفت: نشنوده‌ای که گفتهاند؛ فٌذا ما هممت بام عَجّل به بن قبل أن يذهب آفة العمر. 
عباس گفت: من این را بگفتم به شَُفت در حق توء مبادا که حرمت تو شکسته شود پیش 
ری و مصلحت تو فوت شود. طلحه گفت؛ نعوذ باه من ذلك. گلت: برخیز و برو, طلمه 
برخاست به فی چون سرو شهی و روی چون ماه در ابر سیاه. دایه از پیش وی برفت تا 
برسیدند نزد خیمۀ غمزه. دستوری خراست. دایه گفت؛ درآید. غمزه خود را به زيب و 
زیور آراسته بود و کنیزکان از چپ و راست بالای سرش ایستاده ر همه آراسته و 
پپراسته؛ ‏ غمزه بر تختی نشسته ر پرده از پیش خود آریخته و نفرش‌ها انداخته. حالی 
که طلحه بنشست, عرق مانند مروارید ثر بر روی گلرنگش نشسته و غمزه در شمایل و 
حُسن و بهای وی نگاه کرد: مدهوش شد. کنیزگان گفتند: یا ستنا! اینك خاطب تو آمده؛ 
کردك است و موی روی ندارد, لیکن شکلی و منظری زیبا دارد. 

غمزه می‌گوید که,ندانست‌ید که دز کوچلد,بهای بسیار دارد؟ پس فرمود که درآید 
به اندرون خیمه. طلحه دامن خیمه را برانداخت و درآمد. دانست که در آنجا مکری تعبیه 
کرده‌اند. طلحه فی‌الحال شمشیر را از گردن برداشت و به دست گرفت و تکیه بر آن 
شمشیر کرد و هرگاه می‌خواست که از راست بیفتد؛تکیه بر چپ می‌کرد و از چپ تکیه بر 











۱ داخل کروشه از ماست. 
۲. در ولاه خمره. در هر دو نسخه گاه غمره وگاه مزه است. متن را یکسره غمزه گردیم. 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۳۹۵ 


راست می‌کرد به احتیاط تمام تا به نزديك تخت غمزه رسید. چون که مشاهدۀ او کرد و از 
وی این احتیاط و حزم بدید دانست که صاحب رأی سدید و حزم است. غمزه گلت: پا سّد! 
بنشین. مرحباً أهلا و کرام و شهلاطلحه جواب داد فصیحانه و بلیغنه چنانچه غمزه 
تمجب کرد و گفت: با ضیلنا! تو فصبح اللّسانی, چرا چنانی؟ گلت: چرا نباشم؟ و من از 
اشراف قبايلم واكرم و اصول اصحاب البیت والطواف و ارباب رحلة الإيلاف و اهل الکرم 
و العفاف. غمزه گلت: ای جوان! خود را و قوم خود را می‌ستایی:لیکن تو هنوز کودکی. تو 
از کجا و خواستاری زنان از [۲۵۱] کجا؟ گفت: تو به هشت و مردانگی نگر, نه به صورت 
کودکانه. بعد از آن گفت: الْحمد للّه که معلوم شد آنچه می‌گفتند. 

گلت: چه شنودی؟ چه گفتند؟ 

گفت: شنوده بودم که شما نابینابید. غمزه به خشم رفت و سختانه گفت. بعد از آن 
پرده برانداخت ر روی را به وی نموده حُسنی دید رایق و منظری فایق که در وصف نیاید 
و در سخن نگنجد. طلحه چون که آن جمال و حُسن ر ملاحت بدید بیهوش گشت و دلش از 
جای برفت. بعد از آن طلحه گفت: با سیّده! ان لعل قادم دهشتة. معذور دار لیکن دیگر 
چیزی شنودم که گفته‌اند که او موی بار سر نداد مزه حالی مقنعه از سر برداشت و 
گیسرها بر وی جلوه داد مانند پر زاغ که چشم.ان سیاهی او خبره شدی و عقل از وی 
حیران گشتی. گفت: ببین ای محروم و ای مسکین! تا چنین موی هرگز در زنان قبایات 
دید‌ای,ولیکن بیدبی‌ها کرده؛ت را پیش من در نماند و فرمودکهء او را از خ 
کنند. آغاز برخاستن کرد و هجو گفت ایشان را غمزه به خشم رفت وا 
سرابیل بیتکم من اللژم ما دامت علیها جلود‌ها' [غمزه به خشم رفت و گلت] با خایب| هظیم 
سفیه بوده‌ای؛اکنرن بازگو تا از کدام قبیله‌ای؟ گفت: چون که راضی نیستی به زواج من. 
چه کار داری که من از کدام قبیله‌ا» و من از قبیله بنی‌تمیمم." گفت: از آن قبیله که شاهر 
می‌گوید: 

ميم بطرق اللؤم آهدی من القطا ؤلو شلعت طرق الفكارم ضلّت؟ 
طلحه خجل شد و گفت: لا وال یا غمزه! [گفت: دروغ زشت است بر مردان, پس از کدام 
قبیله‌ای؟ گلت: از بنی ضبه‌ام. گف؛ صدفت. آن که در حق ایشان گفته‌اند: 

لقد زرقت عبناك یابن معڪبر عمال ضبی من اللؤم ازرق" 











۱. جمله حربی از دلا 
۲ بلی تیم شاخه‌ای از قریش است اما ینیم قییله‌ای مطل است. متنآشفته است. تا اینجا در الاه 
بنی‌تیم برد اما در نسطه دیگر «نمیم». اما در اپنجا؛ نسخه دلا هم بئی نمیم است. 

۳ بنگرید: لاغانی ج ۱۹ ص ۴٩‏ 

۴ الانتاع و المزنسه» ص ۳۸۲ 





۳۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


گفت: لا والله من ان بنی عجلانم. گفت: شنوده‌ای که در حق ایشان چه گفتهاند؟ 
آری الناس یعطون السئین و العا عسطایا بسنی جل ثلاث و اربع 
طلحه درماند از فصاحت غمزه. گفت: لا والله] من از قبیلةازدم. 
گفت: راست گفتی از آنانی که در حق ایشان گفته‌اند: 
سا جزعت أزد به ين خیاطلها؟ ..."ولا هلت لحم القبص السعلب 





گفت: لا وال! من ازیشان نیستم. گفت: پس از کدامی؟ گفت: من از بنی عبس‌ام. گفت: از 
آن‌هابی که گفتهاند در حق ایشان: 
إذا صبسة ؤلدت لام فسبشرها بلؤم سنقاد؟ 

گفت: لا وان! از ایشان نیستم. [من از بنی فزارهام. گفت: ای والله, آن که در حق اپشان 
گلتهاند 

۷ تاسنن فسزاریا خلوت به هلی قلوصک و اکتبها باسیار؟ 
پعنی که در خانه‌اند. گفت: لا والله, من از بجیل‌ام. گفت: نعم از آنها که در مق ایشان 
گلتهاند: 

سالنا هن بجيلة هين جارت. لیسحیی مسن قسربها القسرار 

فما ندری بجیله اذا سالفا اف حطان أبزها أو تسرار 

و قد وقفت بجيلة بين بين وقد خطت كما خلع الصذار 


گفت: لا الله من از یشان نیستم] 

مقصود که از هر قبیله که می‌گفت, هجوی در حق ایشان می‌گوید ر او خجل می‌شود 
تا عالبت ملول شد. غمزه [گفت:] به سلامت از پیش ما برو زودتر از آن که خواری سخت 
بیابی. بعد از آن پرده برانداخت و طلحه پشت کرد که برود و اامید شد و جهان بر وی 
تاريك گشت و زمین بر وی تنگ آمد و نفسش گرفته شد. 

گریند: غمزه [طلحه را از پس پشت ہدید و موی‌ها از پس پشت فرو آریخته بودا: گلت: 
ای فلان و بهمان! مردان گیسو آریزند و موی پرورند؟ گفت؛ نم این طریقا اشراف است 
و سادات مکه, لیکن چون مرا سرزنش کردی به موی, بذمة العرب که سرهای قوم تو از 
دی بیاریزم و دمار از شما برآورم. اين بگلت واز پیش ار بیرون آمد دل شکسته و خبر 
نکرد پدرش را؛ و عبد را گفت: آن هدیه‌ها رها کن پیش ایشان و پای بر اسب بگردانید و 
روانه شد و بیامد باز بر اهل خود و در دل وی اندوه و حسرت بماند زیرا که مشاهدة 








۵۲ السجمرع اللفيف؛ ص‎ ١ 






یش بلوم فاد 
۴ الاغانی:ج ۰۱۱ص ۷۷ 


مصطفی (ص) و بنی سلیم AY‏ 


خسن و جمال و ملاحت و فصاحت تمام کرده بود و دلش در گرو وی بماند و باراندوه بر 
جان او فرو آمد. چنانچه بیمار شد و شرم داشت که حال خود بر کسی در میان نهد. 
همچنین تا به ابن چهل روز بگذشت و پیوسته غلام خود را می‌فرستاد تا از خبر غمزه 

دوزی پسر عمش به پرسش آمده بود ناگاه عبدش درآمد و گفت: پا مولایی! انك 
غمزه به عروسی بعضی از دختران عمش بیرون آمده است و بازگشته از عروسی و به 
خانا خود می‌رود؛وليك با وی درست کس هست. اگر فرصت غنیمت می‌دانی برخیز, 
طلحه فی‌الحال برجست و سلاح جنگ پوشید ر گلت: می‌خواهم خود را بر ایشان زدن با 
سر بنهم پا کام دل از وی بردارم. ابن عنش می‌گوید که لابد که من نیز به موافقت تو 
بیررن آیم. ر ما همسر ايشانیم اگر هزار سوار باشند. [این بگفنند و سوار شدند] و 
براندند آن شب و روز دیگر برسیدند به سر دو راهی که گذرگاه اپشان است [1۵۲] و 
انتظار کردند آمدن ایشان را. ناگاه گردی پیدا شد و نزدیك آمد. گرد بشکافت و از میان 
گرد دوپست سوار پیدا شد. ډرع‌ها در بزء خردها پر سر و نیزه‌ها در دست و در میان 
ابشان هودجی از چوب عرعر بپرشیده با نامه ای دیبا و حریر و اطلس مر به در و 
جواهر و پاقوت و اشتری که زیر آن است ین است به جامه‌های حریر و قلأدۀ زر و 
نقره در گردن و خلاخل زرین ر نقره‌گین دن پای و دلارام 

طلحه در آن هودج و در پهلوی هودچ اسبی عربی به رسم جنبیت [جنینه] به دست 
عبدی و می‌کشید تا وقتی که بر آن خواهد سوار کرد. در حال که طلحه ایشان را ہدید 
عنان را رها کرد و پاشنه بر اسب زد و راند تا بر ایشان؛ و بانگ زد بر قرم که, دست از 
هودج بدارید رالا همه را این زمان هلاك می‌کنم و یکی را زنده نگذارم. 

آن مردم چون این سخن بشنودند گفتند: ای جوان! آهسته باش و دیرانگی مکن و 
مغرور مشو به پهلوانی خود و به سلامت به راه خود برو پیش از آن که هر پار تو بر 
سرنیز؛ پهلوانی ر سراری و دلیری باشد. تو با جان خود بازی می‌کنی. 

طلحه صبر نکرد و از جای برآمد و حمله کرد بر سواری از ایشان و طعنه بزد بر وی 
و بینداخت, ر همچنین دیگری و دیگری؛ و پسر عمش نیز چنین؛ وطلحه فرود آمد و موی 
ایشان ببرید و از موی خود بیاویخت. زیرا که دعوی کرده بود که سر قوم وی از موی 
خود بیاویزد, وقتی که غمزه او را سرزنش کرده بود به موی دراز. و گفت: 


يا رة الخدر المنيع فاننی ولیث نُذری ژالتضیت دیونی 
أحاول من آن تکونی ضجیعتی و اله #تشرضی تشون فسرینی 
فان عنت فی شد فها نا قاشهدی مقامی و سر الحرب غير مصون 
لقوللٍ از عسیرټنی بذوابستی الم شنغلری ای هُزبر رين 


و انی و بيت الله ما ملت هن قلا و قسائم سیفی مشهر بیمینی 


۳۹4۸ ترجه پارسی ذروة العلیا فى سيرة البصطفی (ص) 


و لا ستضی تحت تربك هونی! 





غزان می‌غزّد ر شمشیری چون قطرۀ آب" به دست دارد و جان قومش يك 
یك بان می‌ستاند. ہانگ زد بر پسر عمش مازن بن عرندس, گفت: لبيك یا سی!" گفت:تو را 
برای چنین روزی می‌خواهم. نبینی که این کودك دمار از قوم بر‌آورد؛ برو و جانش 
بستان و سرش بیاور که من از آن تو باشم. پسر عمش به طمع غمزه خرد را در غمزه بلا 
انداخت و گفت: 

إذا نم آحامی الوم نك بصازمی فلا فرحت عینی لا نلك ساهدی 
گریند که حمله کرد بر طلحه و کر و فی بنمود.ناگاه طلحه طعنه‌ای زد بر پهلویش و از 
اسب بیانداخت و بر سرش آمد و سر ببرید و مریش ببرید و بر گیسری خود بست. 

غمزه نگاه کرد. طلحه را دید که گیسرهای قرم او بر گیسوی خود بسته و ہانگ 
می‌زند که» ای آن که دلیران و مردان را از در خود دور کرده. می‌راندی؛ اکنون بیرون آی 
تا قومت ببینی و پشت و پناه خود را که چون کشته می‌شوند. فعزه چون مشاهدا دلبری 
و سواری و پهلوانی ار بدید. آغاز مکرقخداع کرد و گفت: ای جوان! به حق رب العالمین 
که من تو را نراندم و دوری تو نجستتم؛ بلکه ال آن وفت که تو را ديدم دلم به تو مشفول 
است و از تو عزیزتر کسی بر من نیسنت؛ و اگرنه حق مادر و پدر بردی» من از هودج 
بیرون می‌آمدم و تو را مساعدت می‌کردم. به حق خدای تو که من خود را به تو تسلیم 
می‌کنم. ليك تو زمام ناف من بستان و ببر مرا سوی قوم و پدرم. مرا از پدرم بخراه که او 
راضی است به دامادی تو و از تو بهتر که باشد؟ 

طلحه بخندید و دانست که مکر می‌کند. گفت: ب ازین فرصت کجا یابم که من مطلوب 
خود را بافتم و می‌خواهی که [۲۵۳] مرا به هدیه به قوم خود بری به رایگان؟ من از آن‌ها 
نیستم که در جوال مکر و حیلت تو درآیم. چون غمزه را محفّق شد که مکر بر وی کارگر 
نمی‌آید. پردا هودج فروانداخت و درعی که داشت بهوشید و از هودج بیرون آمد و بر 
اسب سوار شد و گلت: 

انتوت آهون بن فول الزجال هدا غاز ابسن شیم شلت فوم فاس 

ان شنت فارجع ريما قير شنکسر الا قدونند ضرب الشیف هی الاس 

من كف ذات خمار لمیجد أحداً یسهمی صماها ولم ُنجد بافراس 

حتی تقول غدا الجمعان افثفرت . غلی الوری بنت عاس بن مرداس 








۱ ضرع یرذا 
۲ در فلاه: آب پاره. 
۴ در ولا سیدتی. 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۳۹ 


طلحه در جواپ گلت: 

اتسلبینی بسداا هازا و منقصة فسالثار ايسر من عار على الاس 

ودی غلی ذف فد ذاب نلو هوى ؤضلل عن آباطیلا ؤ ؤسواس 
بعد از آن با هم درآویختند ر طلحه رعایتش می‌کرد مبادا که در دستش هلاك شود زیر 
که جان و دل در گرو وی بود ولیکن احتیاط از دست نمی‌داد و طعنه‌اش را رد مي‌کرد. 
چون زمانی بگذشت, دختر ماند ر خسته گشت و دانست که در دست وی اسپر خواهد 
شد و پا کشته می‌شود و عادت است که زنان از مرگ می‌ترسند, هر چند دلیر و پهلوان 
ہاشند, روی سوی طلحه کرد و گفت: یا ُنی! کرم از عادت و طبیعت جوانمردان است. اپنك 
من مطیع توام. این بگفت و نیزه را بیانداخت و خود را تسلیم کرد و به هودج درآمد و زمام 
ناقه را به طلحه سپرد و بعد از آن بانگ زد به باقی جوانان که با غمزه بودند که, هر کس 
که سر مرگ داردء گو ہیا 

ایشان چون دیدند که غمزه خرد را تسلیم کرد به طلحه؛ رری به گریز نهادند. طلحه. 
هودج معشوقه را پیش کرد تا بیامد بر املش متضور و محبور" و خرّم ر شادمان ر قرم 
وی؛ وی را تسین کردند. بعد از آن اپوبکنبه طلحه گفت: یا طلحه! حرام است بر تو نظر 
بر روی او کردن الا نکاج کنی و عقد شنزعی و زضنای مادر و پدرش؛ و اگرنه من هرگز به 
تو سلامنکنم راز تو بیزار شوم 

پس گفت: چون چنین است. من به هیچ کس اعتماد ندارم که دختر را پیش وی بگذارم. 
حالی دختر پیش تو باشد به امانت تا من بروم و رضای پدرش 
غمزه را به خانا ابوبکر آررد و پیش زنان او محفوظ بود و مصون؛ و طلحه عزم کرد که 
برود و دختر را از پدرش بخواهد. مادر طلحه بگریست و گفت:مبادا که وی را هلاك کنند. 
بر ابربکر آمد و با وی گفت که؛ طلحه می‌خواهد که بر قرم غمزه ررد. گفت: مود باه به 
جان خود مخاطره می‌کند. فی‌الحال ابربکر بر طلحه آمد و گفت: تو گودکی و گارها 
نیازموده‌ای و به دیوانگی کار کردی و بدان خّم شدی. نمی‌دانی که تو دختر سید فبیلهای 
را به اسیری آورده‌ای, و بسیاری از ایشان کشته‌ای؟ آن مردمان چگونه به خون تو تشنه 
نباشند؟ عجیب که درین زودی لشکری بر سر تو آورنده تو خود را رایگان به ایشان 
می‌دهی؟ 

گفت: یا عثی! مرا صبر و قرار نمانده است؛ بی‌دل و بی‌عقل شده‌ام. چه چاره کنم؟ 
گفت: من خود را فدای تو کم و بروم. بّد که ایشان را راضی کنم که دختر را به تو بدهند 
و ان سر خون‌ها درگذرند. طلحه در دست و پای ابربکر افتاد و تضرع نمود و ثنا خواند. 

















۱ گذا در اصل. 
۲ خرش و شادمان, 


۴.۰ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


بعد از آن از مصطفی 6یا دستوری خواست. گفت: نم ما فعلت پا ابابکر! نکاعآولی است. 
و احق و سفاح موجب خشم خداست. آنگاه ابویکر برخاست و هدیه‌ای چند در بار کرد و 
سوی جبال بنی‌سلیم روانه شد. 

گویند که ابوبکر چون به نزديك جبال بنی سلیم رسید, نظر کرد دید بر سر پشته؛ 
خیمه‌ای چند زده و خانه‌ای چند. تفص کرد از آنِ مالك بن ربیعه فهری بود و او دوستی 
از [۲۵۴) درستان و آشنایی از آشنایان ابوبکر برد. قصد خانۀ وی کرد و بر ایشان فرود 
آمد. مالك ابوبکر را بشناخت ر اکرام و اعزاز نمود. بعد از زمانی مالك پرسید که. یر 
است که رکاب مبارك شما به این دیار رسیده است و حاجت چیست؟ 

ابوبکر نضیه با وی در میان نهاد. مالك گفت: این چه رأی فاسد است که پسر هم تو 
کرد ر این چه کار ناشایسته بود؟ و تو نیز مخاطره کردی به جان خود که بعد از آن که 
طلحه چنین حرکتی کرد و کسان سید قبپله کشت و دختر وی را به غارت برد چون شما 
را ببیند به عوض خرن کشتگان قصد شما کنند. نعوذ با [ژگفت: چه مصلحت می‌بینی تا 
ما چنان کنیم؟ گفت: شما لابد است که ازاين معنی!] تو بنشین تا من بروم و تلخص کنم و 
عزم فوم ببینم که بر چیست؟ اگراڈابلپتا خب دآزند سعی بکنیم تا مصلحت طرفین 
حاصل شود و اگرنه بیایم و تو را خبز کنم به عتورت قضیه, گلت: جزاك الل عنا خیراا 
آنگاه مالك برخاست و رو به سنوی منزل بني‌ینلیم آورد. مالك گرید: چون بر قوم 
رفتم؛ دیدم ماتمی و اندرهی و تفرقه در میان قوم عباس هست. ار را خبر کردند به آمدن 
من, فی‌الحال از منزل بیرون آمد و سلام و اکرام کرد ر در بهین جای مرا فرود آورد و به 
زودی, مهمانی و طعامی پیش آورد. عباس از غم و اندوه چیزی نمی‌خورد و می‌گریست 
از فراق دختر به های های و عاری که وی را لاجق گشته و کسانی که از وی کشته شده و 
در بند آن که خون پسر عمش بخواهد. 

مالك گوید که با خود گفتم کہ اگر ہداند که ابوبکر پیش من است بیاید او را بکشد و 
من نیز در خطر باشم؛ زیرا که مهمان من است. گوید که برخاستم که بیرون آیم. گلت:ای 
سیدا چگونه می‌روی و ما هنوز از حق ضیافت تر بیرون نیامده‌ایم؟ 

گفتم؛ طعام تو از کس دریخ نیست و سماط تو هميشه ممدود است. من آمده بودم تا 
تسلی خاطر تو کنم. کدام کریم و سید است که از نوایب دهر خلاص یافت؟ بمدللّه مرا 
معلوم و محلّق شد که آن کس که این حرکت کرده است نه ناکسی و بیاصلی کرده است. 
ولی سیّدی از سادات قریش کرده است و شنودم که دختر تو به سلامت و محفوظ است. 
و ایشان قومی‌اند که سفاح دوست نمی‌دارند و اهل عقتاند. لبك کودك ایشان عاشق دختر 
تو شده بود و دختر با او بی‌حرمتی کرده بود و نخرت عرب و سیادت بر او حکم کرده بود 
و از دست ایشان این حرکت صادر شده و در بند آنند که بیایند و عذر شما بخواهند و 
تدارك آن بکنند و باز دختر به شما بسپارند و قبول نکند ال به رضای شما. 












مصطلی (ص) و بنی سلیم ۳۰ 


عباس چون این سخن بشنود پاره‌ای متسلّی شد و آن خشم و فیظ و کینه که در دل 
داشت کم شد و آبی به آتش او ریخته شد. بعد از آن گفت: شنودم که, دختر پیش آبوبکر 
است. به امانت سپرده‌اند و به مهر خود است. عباس گفت: ای وال یا مالك! چند گفتم به 
غمزه که, بی‌حرمتی با مردم مکن که نيك نیست, از من نشنود تا لاجرم به این سعنت 
گرفتار شدیم. لبك چون چنین است کاج می‌آمدند و خواستاری می‌کردند و عقد و نکاح 
می‌بستیم تا ما را عاری نباشد. و حاجت جنگ و جور و تفرقه نود و تلف مال و روع 
نشدی, و چنین سواری و سیّدی و شریفی فخر ما باشد که به ما پیوسته بود. 

مالك گفت: پا عباس|دستت به من ده دست به وی داد.گفت: عهد می‌کنی که غذر بامن 
نکنی وقتی که ایشان به طلب و خواستاری دخترت بیایند؟ گلت: عهد کردم. گفت: اينك 
ابربکر پیش من است و به این کار آمده است. 

بعد از آن هباس اشارت کرد که, صورت غزا و جامه‌های سیاه از پیش بردارند و 
خزمی کردند. آنگاه مالك گفت: برخیز و به خانه ما ہا تا به ابوبکر صحبت شود. گلت: 
سمعا و طاعاا 

عباس سوار شد و بعضی از قرم با وی سوان شدند تا آمدند به منزل [۲۵۵] مالک 
ابوبکر از خیمه بیرون آمد و پیش عباس آمد و مشایخ قوم مالك با وی بیرون آمدند و به 
هم رسیدند ر اکرام یکدیگر کردند و مالك ایشان را مهماني خوب! بکرد سه روز, و بعد از 
سه روز هقد و نکاح طلحه با دختر عباس به حضور جماعت هر دو قبیله ببستند, وابوبگر 
و عباس یکدیگر را در کنارگرفتند. 

پس ابوبکر گفت یا عباس که بندهنوازی بکن و پیش ما ہیا تا عقد و نکاح دیگر باره 
کرده شود به حضور قوم ماء و گفت: السْمع و الطاعة! برخاست و با ابوبکر روانه شد تا به 
مدینه آمدنه و طلحه بیامد و عباس را در کنار گرفت و صلح کردند ر صداقی که اتذان 
التهبود, تسلیم عباس کردند و عروسی غمزه بکردند با طلحهء و غمزه مسلمان شد و 
پیغمبر ا خزمی نمود به اسلام وی و عباس بازگشت به قوم خودش. 

گویند که. غمزه پیش از رحلت پدر مسلمان شد. 

راویان چنین گویند که, جبرئیل 3۴ فرود آمد و گفت: یا محشدا حق تعالی می‌فرماید 
که اموال زکات را جمع کن و به مستحقان برسان. پیفمبَْ اصحاب را جمع کرد و 
خطبه خواند و وعنلی بگفت. بعد از آن گفت: که می‌رود از شما به آحیای عرب که زکات 
مال‌ها جمع کند؟ طلحة بن عبیدا؟ برخاست و گفت: يا رسول اشا من بروم. پیب را 
تبشم فرمود و گفت: کار ترست. آهان الله بالخبر و نصر الممنین! 


۱ در لا: مبهمانیی بوش. 
۲ در اصل: عبدالله. 


زر ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


آنگاه طلحه به منزل خود درآمد و سلاح پوشید و عبید را برگرفت و به حضرت 
مصطفی بل آمد و اذن خواست و روی سوی احیای عرب نهاد و در این احیا می‌گشت و 
بر ابشان خکم الل از قرآن می‌خواند. به حی‌های مسلمانان مثل بنی‌هنظله و بنی‌ریاح و 
بنیزهره و بنی‌عامر و بنیمیلان و بنیکلاب تا يامد به چبال بنی سلیم. عباس بن 
مرداس را منزلش بود] و در آن نزدیکی فرود آمدہ و گوسفندان و اشتران که جمع کرده 
برد به چرا رها کردند. و وادی ایشان پرخیر ر آب و علف و چشمه‌سارها بود. گویند که, 
طلحه نشسته ہرد با جماعتش در طرف وادی. نگاه کرد گل بسیار و گار و گوسفند و 
اشتر و چرپانی: یکی در دهان گرفته و می‌زد و سرودکی می‌گلت که؛ دختر سید ایشان 
به غارت بردند و خانمان ایشان خراب شد و مانند اینها. بعد از آن عبد آمد نزدیک. طلحه 
از چوپان پرسید که عبد کیستی و این گله از آن کیست؟ گفت: از آن هباس بن مرداس: و 
او نیز پرسید که, شما چه کسانید و از کجایید؟ طلحه گفت: من شوهر غمزهام دختر 
عباس. عبد گفت: وال که عباس چون شنیده است که دخترش مسلمان شده است؛ قول 
[قبرل] کرده است که هر که سر تو بیاورد بة وزن آن, زر سرخ بدهد. 

طلحه روی به اصحاب کرد و گفت: چون اینشان چنین کافرند و ملحدانند, مال ایشان 
بر ما مباح است. برخیزید و این گله را نیز با گله‌های خود منضم کنید. برهاستند و گله‌ها 
را پیش کردند و با گلة خود اضافت کردند. آنگاه طلحه گفت: اگر نه آن بودی که تر عبدی: 
سر تو بر می‌داشتم؛ لبك برو و خواجه‌ات زا بگو و خبر کن که مال شما بسندیم. 

حالی غلام بدرید و بگریست و فریاد آغاز کرد و گلت: شوهر غمزه آسده است و 
گله‌های شما به غارت برده. عباس بانگ زد بر قومش و گفت: یا بنیسلیم! زود باشید که 
دشمن ما در دیار ماست. 

پس عباس برخاست و آلت جنگ با خود راست کرد و قومش با وی سوا شدند و 
بیرون آمدند به طلب طلحه. گویند که» طلحه نماز گزارده بود و با مسلمانان نشسته ر به 
دعا مشفرل بود که ناگاه لشکر عباس برسید. طلحه گفت: یا جماعت! سردانه باشید. 
فی‌الحال مسلمانان سوار شدند و نیژه‌ها ر شمشیرها در دست راست کردند و به جنگ 
ایستادند, و با طلحه جماعتی اندك بود همه کشته شدند و طلحه ماند؛ [۲۵۶] و این قوم 
چهار هزار مرد بودند. گرد طلحه برآمدند و وی را اسیر کردند و دستش بربستند و 
عباس خزم شد ر هر چه گرد کرده بودند از مال زکات ببردند! و طلحه را اسیر بر کوه 
بردند. آنجا که منزل عباس بود. او را در خیمه رها کردند. و عباس وصیّت کرد که او را 
خدمت کنند.زیرا که داماد است حرمت دختر را 

گویند که, در آن زمان که اصحاب طلحه شهید شدند. پیفمب ی دید که لرشتگان از 





۱ در داد هی گرد پچ کردند و یردند. 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۳۲ 


آسمان فرود آمدند و به دست هر یك قندیلی و جامه‌های سُندس سبز و در هر یك روح 
مژمنی به آسمان بردند. ‏ از پی ايشان جبرئیل3# فرود امین آمد و گفت: یا رسول اشا 
طلحه را سیر گرفتند و اصحاب ری شهید شدند و آرواع ایشان به آسمان بردند. بفرست 
اصحاب را که ایشان را خدا نصرت دهد. 

در زمان, پیغمبر 6 اصحاب را حاضر گردانید و ايشان را خبر کرد که جبرثیل 
امین 8 آمد و گفت که. طلحه نزد عباس اسیر است. ابوبکر بگریست و تأشف خورد بر 
اہن عمش و بر کشتگان مسلمانان, پس گفت: با رسول اللا به دستوري تو من بروم و پسر 
عتم را خلاص کنم. پس پیغمبر ا جماعتی [با ری] بلرستاد. [بعد از آن] علمان ہن 
عفان موافقت کرد و عمر از پی ایشان و امام الستلین و یحسرب الدین علی ہن ابی 
طالب برخاستند و با ایشان موافقت کردند و بیامدند و پیفمبر گی را وداغ کردند؛ و 
محمد آن حضرت را" دعا کرد به نصرت و روانه شدند؛ و خدای تعالی بلرمود زمین 
را تا بر ایشان کوتاه شد. چنانچه به زودی به جبال عباس رسیدند. 

رقت عصر بود. فرود آمدند و نماز عضر بگزاردند. قوم عباس بدیدند ایشان را و 
هباس را خبر کردند. عباس بیامد از مذر کره نان را بدید. رفت و طلحه را خبر کرد گه. 
محمد لشکر فرستاده است که تو را خلاص کند. رليك تصوّر محال کرده‌اند. طلحه 
فرمرد که اگر ابن عم مصطف ی٤ی‏ با ایشان است غم نیست. پس عباس گفت که راههای 
کوه را نگاه دارید. طلحه از خیمه نگاه کرد و ل۸ زا بشناخت و گفت؛ یا عباس! همین 
زمان زج کنی که علی 4 با شما چه کند. گفت: هیهات! که تو از چنگ ما خلاصی یابی, با 
این همه بی‌دادی‌ها که با ما کرده ہاشی. 

بعد از آن عباس فرمود که رها را به سنگی بزرگ برآورند و کوه را حصار کردند, 
بعد از ساعتی عباس نگاه کرد قومی شدید الباس دید که تکبیر و تهلیل و صلرات بر 
ہشیر و نذیر می‌دادنده و گوش کرد. از میان ایشان آراز دخترش به گوش او آمد و ار نیز 
در تکبیر و تهلیل بود به موافقت اصحاب. گفت: یا طلحه! اینلد غمزه را با خود آورده‌اند تا 
شفاعت ٹر کند, و نمی‌داند که بواسطة اسلامش, حرمت ار پیش من نیست الا باز گردد. و 
ایشان به دین ما درآید. چنان که بود. طلحه گلت: حالی تو این خیال می‌بری, ولیکن 
خدا هر چه می‌خواهد می‌کند. 

راوی می‌گوید که امام فرموده بود که اصحاب گرد گوه بنشینند. چند روز 
نشسته بودند و زاد ایشان تمام شد همه گرسنه ماندند و کره حصاری مٌنیع بود و گسی 
را مجال آن نبود که به نزديك کوه رود و درمانده شدند. آغاز تضرع و زاری کردند و 
الفیاث گفتند. بعد از نماز خفتن, نوری تابان پیدا شد. نگاه کردندشور پیشانی 








۱. در ولاہ: اب 





۳۴ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


مصطفی تاه بود. مسلمانان همه دویدند و در پای مبارك پیغمبر ٤‏ افتادند و صلوات 
فرستادند. 
اماملا پرسید که پا رسول اشا چه وقت از مدینهبیرون آمدی؟ گلت: پا اصحاب! 





و خبر شما بیاورد و گرسنگی و سختی شما بازگفت. از آن جهت غمگین شدم. جبرئیل 
دست مرا بگرفت و به آذن خالق قادر و قدیر مرا اینجا آورد بی‌زهمتی و آزاری و حرکتی, 
اصحاب چون اين سفن بشنودند تسبیع و تهلیل گفنند خدای را تبارك و تعالی -و 
صلوات بر مصطلی تا نرستادند. 

بعد از آن گفتند: پا رسول الا به حال ما نظری کن که قوی خسعیف شده‌ییم.۱ 
پیغمبر 6 گفت: خدای [۲۵۷] قادر است. بعد از آن دست کرد از توشه‌دان خود مشتی 
خرما بیرون آررد و پیش ایشان ريخت و گلت: بگویید؛بسم الث الزحمن الحیم و بخورید. 





ایشان به اتفاق بسم اه گفتند و دست دراز کردند و از آن خرما می‌خوردند تا چندان که 
همه سیر دند و از خرما همچنان هیچ کم تشده بود. 

بعد از آن پیغمبر طا بیامد به بن بشنگی بز رگ پنج انگشت مبارك بر آن سنگ نهاد. 
فی‌الحال از آن سنگ چشما آبی روائه شد سردتر اژ برف و شیرین‌تر از عسل و شکر و 
خرشبری‌تر از گلاب, تا چنانچه همه سیراب شدند. 

بعد از آن امام علی 3 را بخراند و فرمود: تا نامه بلویسد به عباس بن مرداس که کلر 
و رسوایی رها کند و روی به راه راست آورد و مسلمان شود و طلحه را رها کند و اگرنه 
انتظار کشد که خدای تعالی از آسمان چه بلا فرو فرستد. چون که علی #8 از نامه فارغ 
شد؛ نامه را بهیچید و پیغمبر ا ذرمود عمر بن الخطاب را که این نامه را برگیر و به 
عباس برسان و انگشتری خود را به او داد که هرگاه که به تو سسنگ اندازشد, به اپین 
انگشتری اشارت به سنگ کن که سنگ و تیر و شمشیر از تو بگردد و تو به سلامت باشی 
از گزند. 

فی‌الحال, عمر نامه را برداشت و سوی کره روانه شد. چون نگه کردند؛ دیدند که 
کسی بالا می‌آید. آغاز سنگ انداختن کردند ر هر سنگی که می‌انداختند عمر به آن 
انگشتری به سنگ اشارت می‌کرد, آن سنگ باز می‌گشت و به دیگر سوی می‌رفت: 
همچنین از راست و چپ وی بیرون می‌رفت. 

عباس چون از سر کوه مشاهد آن بکرد حیران شد و با خود اندیشید که این قوم بر 
مان بعد از آن بانگ زد بر قوم که, رها کنید تا مرد بالا بیاید. 
دست از سنگ انداختن بداشتند تا عمر به بالا رفت. او را نزد عباس بردند. عمر پیامد و 





۱. در ولا: فوی ضعیف شدیم از گرسنگی, 


مصطفی (ص) و بنی سلیم ۵ 


نامه مصطفی هة را ببسید و به عباس داد عباس نامه را بکشود و بخواند ر گفت: سمعاا 
و طاعةً! لیکن از تو سژالی دارم. گلت: چیست؟ گفت: دیدم که هرگاه سنگی رو به تو 
داشت تو به دست اشارت می‌کردی و آن سنگ از تو دور می‌شد. چه می‌گفتی؟ گفت: 
انگشتری مصطفی ٤‏ با من است. آن انگشتری را به سنگ می‌نمودم» آن سنگ به برکت 
آن انگشتری از من باز می‌گشت. گفت: هیچ شگُی نیست که محئد ا بر حق است. 

بعد از آن بر طلحه آمد و گفت: تا بند از دست و پای او برداشتند ر بیامد و وی را در 
کنار گرفت و سر و روی ای را بوسه داد و گفت: هر چه کرده‌ای با فرزند من؛ همه از دلم 
بیرون رفت. اکنون باید که مرا پیش مصطفی 1 خجل و خوار نکنی؛ و شفاعت من گنی و 
از سر جرم من درگذرد که این قضیه از من به نادانی صادر شد. طلحه گفت: غم مخور. 
چون که مسلمان شوی, یکی از ما شدی و برادر ما گشتی و ما را با تو هیچ عتابی لیست. 

بعد از آن عمر فرمود که فرود آی بر مصطفیا و کلما اسلام بگو تا مسلمانان 
گراه باشند و ملایکتان ر پیب بر اسلام توء و سعادت و ظفر یابی گلت: سما و 
طاعاا 

عباس به زیر آمد و روانه شدند و یامد و دز تست و پای مصطفی 6لا افتاد و بر خاك 
پای پیب رک بوسه داد و مسلمان شد و نور امان در دلش آمد و به شرف اسلام 
مشزّف گشت و دختر او غمزه خزمی کرد. 

بعد از آن مصطفی اا فرمود عل یک را تا در تیان قوم ار درآید و به ایشان ایمان 
عرضه کند. هر که مسلمان شود امان دهد و هر که نشود او را ہکشد. علی ۵اا بر کوه آمد 
د اسلام را عرضه کرد بر ایشان و گفت: ينك عباس به دین اسلام درآمد, و هر که از شما 
مسلمان شود برادر ماست و اگرنه به این تیغ سرش از تن جدا کنم. قرم همه به اغاق 
گفنن: چون بزرگ ما مسلمان گشت, ما همه مسلمان می‌شویم! و ایشان چهار هزار مرد 
بودند, همه مسلمان شدند و مال زکات که از طلحه ستانده بودند باز [زپادت] به طلحه 
دادند. [۲۵۸] پیفمبر ا آن شب آنجا بسر برد و روز دیگ علی‌الضباح عزم سفر کرد. 
عباس گفت: با رسول ان! چه اشارت می‌فرمایید مرا بعد ازن صبر از روی مبارك شما 
نخواهد بود. ولیکن یك مانع دارم و اگرنه با شما به مدینه می‌آمدم. گلت: مانع چیست؟ 
گفت؛ یا رسول الها مرا در سرهای این کوه: مسکن عسل بسیار است و عیش ما و عیال ما 
از آن است؛ و اگر می‌آیم خاطر من نگران وی می‌باشد. پیغمبر ل فرمود که ما نحل تو 
چنان کنیم که باذن اث تعالی با تو به مدینه آید. 

بعد از آن پیغمبر ٤‏ به عل یا گفت: یا علی! برو و نحل او را بگو ک» محف 6ال 
می‌گوید که بسم انا اگر مطیع خدا و رسول خدایید با من روانه شوید تا به مدینه, 


f‏ ترجهذ پارسی ذروف العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


رسول ل گفت: پا عباس! برو و علی را بنمای مگسان' تو را. عباس گفت که, سنگ‌ها 
مطیع ری است, نحل عسل به طریق آولی. 

بعد از آن حضرت امام بیامد ر نحل‌ها را گفت که پیغبمر ٤ال‏ فرمود که, با من 
روانه شوید تا به مدینه. 

عباس بن مرداس می‌گوید که» به حقّ نور روی مصطفیل که حالی که امام پیفام 
مصطفی ٤‏ برساند نعلان به زمزمه و نفمه درآمدند و همه از خانه‌های خودشان 
بیرون آمدند, چنان که آفتاب پوشیده شد مانند ابری و بر بالای سر امام 8 بایستادند. 

امام گفت: با عباس! اینك نحلت روانه شدند. فی‌الحال عباس با بعضی قرمش که به 
وی نزديك بردند رحلت کرد؛ و نحل در صحبت علی بالای سر وی روانه شدند؛ و هر جا 
که فرود آمدندی و بایستادندی»۲ و از آن گاه امام علی 8 را امیر نحل خوانند. 

آنگاه پیلمبر لا و اصحاب ری به مدینه آمدند مد و منصور. 

راری گوید که عباس بعد از آن با پیفمبر به غزاها رفتی و از جملك انصار ا بود. 








حدیث مقداد بن اسود الکندی (رض) با میاه 

بسم الله الرحمن الرحیم. چنین گزیند راري سیرت ابوالهسن بکرینل و غیره اگر 
شيعه برده" که» بعضی از روزگان بگذشت؛ تحطی و تنگی در مدینه دست داد و اصحاب 
پیغمبر ا به سختی بودند و آمدئد و شکایت کزدند بر مصطفی از سختی حال] و 
پیغمبر ها دعا کرد ایشان را به فرج بعد الشدة. و گفت: بنك شصت اشتر قریش از شام 
می‌رسد و حق سبحانه و تعالی بر شما مباع کرده است مال ایشان را زیرا که عدؤالل‌اند 
و هدو رسول اله 

گویند که حمزة بن عبدالمطلب برخاست و زبیر بن عوام و علیل برادر امام علی ال و 
جماعتی از مهاجر و انصار" و مردان جنگی و پهلوانان و از رسول ا6۵ دستوری 
خواستند. پیغمبر #8 ایشان را دعا کرد و به نصر و ظفر روانه شدند: و آن روز تا به شب 
و روز دیگر برفتند. سیّرم روز به وادی‌ای رسیدند که وادی نحیل * گویند.قافله را آنجا 
یالتند و در آن قافله هفتاد کس از قریش بودند و بزرگ ایشان شخصی بود نام او عدر 


۱ زنبوران» 

۲ در «لا:: هرجا که رفتندی؛ برفشندی؛ و هرجا که فرو آمدندی؛ فرود آمدندی؛ و هرجا که بایسفادی: 
با وی بايتادندی. 

۴ در ولا تیاده 

۴ در ولاب: جماعتی از مهاجران. 

۵ در دلا تحیله. 


حدیث مقداد بن اسود الکندی (رض) با میاسه ۳۷ 


الحضرمی: و او پسر عم ابوجهل بود. حالی که ایشان را ہدید بانگ زد بر ایشان و براند 
[حالی که] دید که مقمایشان حمزه است: همه از چپ و راست! بگریختند و عمر بماند 
در لافله. حمزه بیامد و نیزه‌ای بر سینه‌اش زد که از پشتش گذر کردء و آن قافله را گرد 
پیج کردند؛ و در مبان ایشان یهردی بود بگریخت و به مکه آمد ر خاك بر سر ريخت و 
فریاد کرد و واویلا برآورد؛ و خبر کرد که, مال ایشان به غارت بردند. شیبة بن ربیعه 
گفت: ای سگ بهردی! که تواند که دست‌درازی کند به مال قریش؟ گفت: اصسحاب 
محندل1 بودند. ابوجهل این سخن بشنید و ملول گشت و قولنجش گرفت و بانگ برآورد 
که پا آل غالب! با آل غالب! قریش همه جمع شدند. گفت: خبر چنین است که شنودید. 
اکنون بگویید که چه چاره کنیم [۲۵۹] با ان مرد که هر زمان بر سر ما بلای می‌آورد و 
محنتی؛ و از دست ری درمانده‌ایم؟ ابوسفیان که عاقل و رئیس ایشان می‌زپست, گلت؛ 
مصلحت آن است که کسی بفرستیم بر کسری و قیصر و هدیه‌ها و تحله‌ها بدهیم و از 
ایشان لشکر و مدد خراهیم. 

شیبه گلت:اینکهتو می‌گویی کاری مشنکل است و دور و دراز,وليك مصلحت سن 
چنان است که در نزدیکی ما مردی هست که اورا جابر بن مزاحم کندی می‌گویند. و ار 
سید ہنی کنده است. و ایشان چهار هزار مردند/ همه سوار و دلير و جنگی و از سرگ 
نمی‌ترسند. و او را دختری است نامش میأسه و به حسن و جمال و قد و قامت و اعتدال در 
عرب مثل ار زنی نیست؛ و بسیاز گنی از ادات عَزب به خواسناری او آمدند و هنوز به 
کس نداده است؛ و وی را زعم آن است" که هر که وی را در میدان بپاندازد او زن وی 
می‌شود. ما برویم و دختر وی بخواهیم و با ار وصلت کنیم تا ار پشت ما شود مگر که از 
عهدۂ محمد ا بدرآییم [وی را زبون کنیم]. 

ابرجهل لعین ابله گلت: این رأی نيك است. آنگاه ابوجهل قوم را جمع کرد و علم سیاه 
نوشته برافراشتند و سوی جابر روانه شدند با دو هزار 
سواں تا برسیدند به حیّ بنی‌کنده! و جابر بر سر پشته‌ای بود. حالی که غبار قوم ہدید 
پنداشت که لشکری از دشمنان است.بانگ زد به پسرش کنانه و گفت: یا کنانه! برو و خبر 
این لشکر بیارر, فی‌الحال کنانه بر اسب سوار شد و براند و بر قوم آمد. دید که سادات 
مکه‌اند که بر پدر وی می‌آیند.جابر فرمرد: تا گوسفندان و اشستران بکشند و ترتهب 
مهمانی کرد و خیک‌های خمر حاضس کردند و مغثیان را بنشاند و سرودها آغاز کردند تا 
برسیدند و ایشان را فرود آوردند و سه روز مهمانی معتبر بکردند ایشان را. 

بعد از سه روز ابوجهل آغاز کرد و گفت که ای میر اجل و ای سید اکمل! دانی که ما به 











۲ در لا: و زعم آن دختر آن است. 


۳4 ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


چه حاجت بر شما آمده‌ایم؟ آمده‌ایم با شما وصلتی می‌خواهیم تا ما از شما باشیم وتو از 
ماو خواستاری کریما شما میاسه می‌کنم. 

جابر گفت که, شما ندانسته‌اید که میاسه, رئیسه و عاقله و مستقله است بر خود و ار 
به حکم خود است, بلکه پر ما حکم دارد و به هیچ کس از رجال و آبطال سر فرو نمی‌آرد؟ 
ليك شما بزرگ و سادات و اشراف مکه‌اید و عرب. وی را خبر کنم, باشد که وی را رفبت 
شود به شما: 

بعد از آن برخاست [و پیش دختر میاسه آمد. میاسه برخاست] و اکرام و اعزاز په 
جای آورد و گفت: شنرده‌ام بر شما جماعتی بسیار آمده‌اند و گلتگوی و های و هوی [و 
خورد و طویبی] هست؛ چه کسان‌اند؟ گفت: پا سیاسه! سادات مکه ر اشراف قریش 
آمده‌اند به خواستاری تو. میاسه گفت: من سوگند خوردهام و پیمان کرده که اگر کسر 
و قیصر و ملك یمن مرا بخواهند اجابت نکنم الا کسی که بر من غالب آید به سواری و نبزه 
زدن و جنگوری, 

راوی می‌گوید که, جابر بازگشت ر ابشان را خبر کرد به آنچه میاسه گفته بود. گلتند: 
نعم ما در میدان درآییم و با هم جنگ کنیم: هر کم که غالب آید در حضور وی و بااوی 
حمله کند و برو غالب آید از آن او باشد. و اگرنه أو داند و حال خود. 

جابر بازگشت و خبر کرد که, قوم چنین گفتند. گفت: اينك بیایم و بر سر پشته‌ای 
بایستم و ایشان با هم حمله کنند. هر که غالب آید من با وی حمله کنم و درآویزم تا بینم 
که غالب است. اگر من غالب آیم او را فضیحت است. و اگر او غالب آید من از آن او باشم. 

گویند که جوانان بنی کنده نیز همه سوار شدند مقدار چهار هزار سوار ر با قرش 
درآمیختند در میدان تا پیدا شود که کدام پهلوان‌تر است. [و همه طمع کردند به میاسه, 
زیرا که به حسن و جمال وملاحت و رافت و قد و قامت همتا نداشت در زمان خود و 
دختر امیر بود.] 

گویند که, دنم ای چک برب رت یبرم ؛ جامه‌های فاخر بهرشید و بر 
اسبی نامدار سوار گشت و بر سر پشته‌ای بایستاد و دختران عمش با وی سوار شدند و 
تفزج جوانان و پهلوانان می‌کردند. و هر کس از ایشان آنچه جهد و طاقتش بود می‌نمودند 
و خود را [۲۶۰] می‌کشتند تا بُّد که در نظر وی درآیند. هیچ کدام را نپسندید. 

راری گوید که, در بنی کنده کردکی بود یتیم و درویش و چرپانی کردی گوسفندان 
عمّش را. بشنرد که در میان قومش چنین صورتی و قضیه‌ای هست إو روز دعوی و 
پشت سواری و مردانگی است] فی‌الحال گوسفندان را رها کرد و بر مادر آمد و گریه کرد 
و دلتنگی نمود و تأشف و آه زدن آغاز کرد. مادرش گفت: ای فرزند! تو را چه شد؟ گفت: 
شنودم که؛ امروز روز عرض است و میاسه ایستاده است و تفرّج قوم بنی‌کنده می‌کند و 
قریش حاضر است تا کدام از ایشان پسندد در چابک‌سواری و نیزه زدن تا وی را جلت 





حدیث مقداد بن اسود الکندی (رض) با مياسه ۳۹ 


شود اگر مرا نیز آلت حرب بودی» من نیز می‌رفتم. بود که در آن ميانه مرا نیز فرصتی 
باشد. مادرش گفت: ای مسکین! تو درویش ر بی‌توشی. چه جای این سخن است و این چه 
طمع خام است؟ رو و عاقل باش و ازین سخن بگذر. 

او را زنی در همسایگی بود. گفت: چه افتاد پسر تو را که زاری می‌کند؟ گفت: پسر من 
مقداد شنوده که عرب را روز عرض است و اظهار پهلرانی می‌کنند برای میاسه. پسر من 
در سرش افتاده که ار نیز در میدان درآید ر زره و خود ر نیزه ندارد. عجوز گفت: مرا از 
میراث شوهر زرهی و خُودی و نیزه‌ای هست. آن را به وی دهم تا خّم شود و دست‌بردی 
بنماید, 

مقداد و مادرش خزّم شدند و آن را از وی قبول کردند. و مقداد را گره اسب بود که 
عمش به وی داده بود و به آن گوسفندان می‌چرانید. آن درع بپرشید و خود بر سر نهاد و 
نیزه در دست گرفت و بر آن کره سوار گشت و به میدان درآمد و چالشی مردانه بنمود و 
گر و فزی بکرد, چنانچه حاضران متعجّب بماندند و خود را بر جمع زد و همه را در پیش 
کرد مانندگهای و هر یك را از سویی براند: 

میاسه چون نگاه کرد و وی را بدید و وف و صولت وی مشاهده کرد گفت: 
نمی‌بینید این کودك را که چه می‌کند؟ هیچ کدام ازین سواران به کر و فر و چالشی ! ار 
ندیدم. عجب که این کودك بر من غالب نایدا ر همچنین مقداد خود را بر لشکری می‌زد و 
چپ و راست را از هم می‌برید (می‌درید] ز هر که با ی ذر مپان آمد سر نیزه به وی 
رسانید و هیچ کس نتوانست سرنیزه به وی رساند. مر آیتی شد میان قوم به قدرت خالق 
بخشنده: و بعد از آن میاسه از پشته فرود آمد و سر نیزه به وی راست کرد چنان که 
راست بر پهلریش خواست آمدن. فی‌الحال از زین, به زیر شکم اسب درآمد مانند ماری 
که بر اسب بهیچد و باز راست بر زین نشست, و میاسه را عادت بودی که وفتی که بدیدی 
مغلوب خواهد شدن, برقع از رر برگرفتی تا مرد در حسن و جمال وی مدهوش شدی. 
آنگاه وی را یك طعنه بزدی و از اسب بینداختی. 

چون که دید که مقداد بر وی غالب آمد" برقع ان رو برانداخت تا مقداد بیخود شود و 
برو غالب آید [و کار خویش از پیش ببرد].ماقداد خرد را به وی مشغول نکرد و زد بن نیزه 
بر میانش و از اسب بیانداخت. غریو از قوم برآمد. مقداد گفت؛ ‏ 

أا المقداد بن الأسود الكندى تبعت فی َفعالی جى ؤ أي 

و فرود آمد که وی را بربندد که صید وی است به شرط. میاسه گفت: ای سټدا تر خود 
پسر عم ما بوده» الحمد له که به دست بیگانه نفتادم. این بگفت. مقداد دست ازو بداشت و 








۱. در ولا: چالیش. 
۷ در الا خواهد چرییدن. 


f.‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


عظیم خزّم گشت و بازآمد و درع از خود جدا کرد و باز در پی گوسفندان افتاد. پدر میاسه 
آمد و گفت: این چه حالت است که از میان این همه سادات, کودکی درریش چوپان: تو را 
بینداخت؟ میاسه گفت: اگر وی درویش است [مال من او را کفایت است و اگر بی کس 
است] من کُس وی‌ام. مرا به غیر وی شوهر نمی‌بایده و او از ماست و پسر عم ماست. 

بعد از آن باه پدرش بر قریش آمد. پرسیدند که این کودك چه کس است که میاسه را 
بیانداخت؟ گفت؛ این پسر اسود کندی است, ليك درويش و تیم [۲۶۱] و چرپانی می‌کند. 

مرا خوش نبفتاد. می‌خواستم که یکی از شما بردی که سادات قریشید و اشراف مکه. 
ابوجهل می‌گوید که او را حقیر مشمر که پدر وی سیّدی بود که از طعام وی ژحوش و 
طیور و دد و دام می‌آسودند و مردی نامدار بود, و ار شیربچه است. به هر حال که هست. 
اگر توش قبول نمی‌کنی, ما ار را با خود ببریم به مکه و تربیت او کنیم تا پهلوان نامدار 
شود که ما را به کار آید. 

جابر پدر میاسه, چون که این سخن بشنود پسرش کنانه را گفت: برو و ماداد را 
حاضر کن. کنانه رفت و گفت: ی ابن عما دم تو را می‌خواند.دانست که برای چیست؟ 
گفت: تو برر که من از پی تو می‌آیم: فی‌لحال مقباد گوسفندان را به خداوندان برد به 
ایشان تسلیم کرد و گفت: من بعد ازین چرپانی نخراهم کرد و بیامد بر جاب و سادات 
قریش همه نشسته بودند.تحيّت گت اپرچهل گفت: یا مقدادا نامت بلند شد و تو را لخر و 
ع حاصل گشت. زهی سعادت که تو راست. 

پس جابر روی به مقداد کرد و گفت: پا مقداد! میاسه بر تو راغب است. چه داری از 
بهر که به وی دهی؟ گفت: این زمان چیزی ندارم. ليك تو بگو تا چه می‌خواهی من آن را 
حاصل کنم و برسانم. جابر نخواست که بزرگی و جاهش شکسته شود نزد سادات مکه. 
گفت: یا ابن اخی! از تو صد ناقه و صد مثفال زر سرخ و هزار درم نقرة سفید و آن صد 
ناقه را همه جامه‌های ابریشم بارش بود و از حّه‌های مصر و رباط فارسی. گلت؛ سمعاً 
و طاع قبول کردم و زیادت بر آن ده قبه عنبر خام و سه طبلة گافور, 

گفت: تو را سه ماه مهلت باشد درین اگر آوردی در این مدت. ولا تو دانی, گلت؛ یا 
عثی! راضی شدم و توکل بر خدای کعبه کردم. این بگفت و بيامد نزد میاسه و به نظم 
گفت: من می‌روم که مهر تو حاصل کنم. زنهار که عهد من نشکنی که دلم عظیم در بند 
توست, و از پیش میاسه بیرون آمد. در انديشه افتاد که چه چاره کند تا این آندر مسهر 
حاصل کند و از کجا بیاورد این مبلغ, و آتش عشق در داش کارگر افتاد و مانند شمع 
می‌گداخت. با خود اندیشه کرد که بروم و ره بزنم؛آگر چیزی حاصل شود فبها وال کشته 
شوم و از غم و حسرت باز رهم. 

ریش بازگشتند به مکه و با بنی کنده [پیمان] کرده که در جنگ ایشان مدد کند. آنگاه 
مقداد سوار شد و روی در بیابان نهاد و سه شبانه روز برفت. روز چهارم وقت چاشت 


هدیث مقداد بن اسود الکندی (رض) با میاسه ۱ 


نگاه کرد, بیست اشتر باردار دیدهه با وی سه سوار بودند. حمزه بن عبدالمطلب و عباس و 
جعفر. مقداد طمع کرد و قصد ایشان کرد و بانگ زد که رها کنید اشتران را و طلب فارت 
کرد. گفتند: يلك تو کیستی و چه نام داری؟ گفت: منم مقداد بن الاسود الکندی. هباس 
بانگ زد بر وی و گفت: ای ناکس برو به راه خود. مقداد گفت: شما چه کسانید؟ گفتند: ما 
[مرگ تو] سادات بنی هاشمیم؛ حمزه و عباس و جعفر. مثل تو طمع دارد که بر همچون 
مایی ره بزند. زهی مالیخولیا و چنون و سودا که در سر توست. 

حالی که نام سادات بنی‌هاشم شنود از اسب فرود آمد و خاك برداشت و در دهان 
خود آلود و عذر خواست و رکاب ایشان را بوسه داد. عباس تبسم فرمود و گلت: ای سید 
بنی‌کنده! چرا می‌گریی! و این معهرد نیست از قبیلا شما. 

گفت: وانة! که حال چنین و چنین است و عشق و غرام مرا بر سر این داشته است و 
اگرنه من از کجا و ره‌زنی از کجا. 

عباس گفت: و عرة الله که عم تو بر تو غلم کرده است و فصد ایشان هلاك تو بوده. نو 
از کجا و این قدر حاصل از کجا و آنگاه به راه‌زنی, پس عباس گفت: پا مقدادا بستان این ده 
اشتر با بارش و به مهر بده؛ و حمزم ین گفت: آین پنج اشتر از من بستان با بارش و 
جعفر نیز .رضی اله هنهم - گفت: من نیز ین پنج شتر به وی بدهم. مقداد زمین بوس کرد 
و مدح و ثنا گفت ایشان را و [1۶۲] بعد از آن گلت: یا ناداتا این به ودیعت پیش شما 
باشد تا من به طلب باقی بروم؛ اگر بافتم بیایم بر شما و بسنانم؛ ر اگر ردم به شما 
مبارك باد. پس عباس گفت: یا مقدادا مصلحت تو آن است که بر کسری روی و ازو 
خواستاری کنی که شنردم که پادشاه بخشنده است و همتی عالی دارد. باشد که تو را 
ازین ورطه باز رهاند. و اگرنه سر به سر این کار کن مقصودت حاصل نشود. 

مقداد دست‌برس کرد عباس را و گفت: رأی این است. همتی بدارید. گلتند: برو که خدا 
با تی باد. این بگفت ان پیش ایشان روانه شد و راه عراق پیش گرفت و شب و روز می‌راند 
تا برسید به نزديك مداین. جایی که آن را قادسیه گفتندی و آنجا میدانی بود و هزار سوار 
در آن میدان بودند و نیزه‌بازی می‌کردند. مقداد حالی که ایشان را بدی لثام را محگم 
بربست و سنان را راست کرد و اسب را بتاخت و در میدان" ایشان افتاد و کر و فی 
بنمود و در میدان جولائی بکرد که کسی چنان ندیده بود؛ و سواران همه متعجب بماندند؟ 
از چالش و کر و فز وی. 

بار دیگر در میان ایشان افتاده و لشکر را از هم بدرید و پراکنده کرد و بیامد ر 














۱ در لاه چرا حرامی‌گری می‌کنی؟ 
۴ در الاد میا 
۴ در دلام: بکرد چنان که لشکر عجم در عجب یماندند. 


MY‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص 


باپستاد. یکی آمد و از وی پرسید که تو چه کسی و این چه خیرگی بود که کردی؟ گلت: 
من مرد عربم و قصد پادشاه شما دارم, گسری انوشیروان, تا به مراد رسم؛ و حال من 
چنین و چنین است. آن مردم برو رحم کردند و قضیه [قصه] نوشتند بر ملك کسری که 
چنین سواری دلیری مانند شیر از عرب آمده است و با ما نیزه‌بازی کرد و سواری بس 
چابك یافتیم وی را؛ و او چنین نمود که من به آرازف کرم و احسان پادشاه آمدهام و 
حاجتمندم و وی را بازداشته‌ایم. اگر فرمان باشد بیاریم و اگرنه ازین جا بازگردانيم. 

[بهای داشتند.پادشاه] گفت: چه کسی؟ 

مقداد آغاز کرد و مدحی و ثنابی بگفت به نظم و فصاحت خود را بنمود. پادشاه را 
خوش آمد و گفت: به چه سبب از دیار عرب بیرون آمدی به تنها؟ و این چه دلیری بود که 
کردی و خود را در میان سواران عجم انداختی و با ایشان نیزهبازی کردی گفت: یا 
پادشاه! آتش عشق مرا درین کارهای خطرناك انداخت و بلای سفر و محنت راه و فا 
خود با پادشاه بگفت. 

پادشاه فرمود که می‌خراهم که من نی از پهلوانی و دلیری تو مشاهده کنم. گلت: با 
ملك! چند سوار باشد در پای تخت تز؟ گفت: بی‌شمار. مراد تر چیست؟ گفت: به حقٌ آن که 
تو را پادشاهی داد و ملك کرد, چند سار باشد؟ گفت: صد هزار سوار باشد. گفت: ازین 
صد هزار سوار, هزار نامدار بگزین,اگر من بر ایشان غالب آیم. پادشاه سرا به مراد 
برساند, و اگر مرا بکشند خرن من ایشان را حلال باشد. 

پادشاه در تعجّب ماند از سخن بلند وی و دعوی. با خود گفت: حال از در بیرون 
نیست: با دیرانه است و نمی‌داند که چه می‌گرید. یا خود را آزمرده است. حالا تحقیل کنیم 
این معنی را؛ و فرمود که؛ هزار سوار گزید؛ نامدار که خاش درگاه بودند بفرستاد و خود 
بر سر پشته‌ای نشست در میان میدان و گفت: در میان آی پا غ العرب! تا چه داری. اینك 
میدان و اینك سواران و دلیران. مقداد با خود اندیشه کرد که اگر او کسی از لشکریان 
پادشاه بکشد با خطایی بیابد. پادشاه را سخت آید و برو خشمناك شود و به مراد خود 
نرسد. پس گفت: طاسی آب و پاره‌ای زعفران بیاورید. حاضر کردند. مقداد آن زعفران را 
در آب کرد و بهم بر زد و سنان از سر نیزه برکند و دستارچه بر سر نیزه بربست محکم 
و در زعفران فرو زد تا بر هر کس که سر نیزه بیاید از زعفران نشان پدید شود' ر او را 
آزاری نباشد و انکار نتواند کردن که زخم نخوردم. پادشاه را [۲۶۳] خوش آمد انصاف 
ری بعد از آن اشارت کرد تا به میدان درآمدند و ار را در میان گرفتند و او در جولان 
درآمد و بر دوش این می‌زد و بر پشت آن می‌زد و صف ایشان لایزال می‌شکافت که یکی 
از ایشان به وی زخم نمي‌توانند رسانید تا بیشترین ایشان را نشان کرد؛ و بعد از آن ملك 















۱ در لاه: نشائش بازدید شرد. 


حدیث مقداد بن اسود الکندی (رض) با مێاسه یزیا 


کسری از وی این چابك سواری مشاهده کرد تحسین نمود و گفت: مثل این جوان ندیدم. 
او را گرامی دارید. وی را به مهمان‌خانة خاص بردند و به انواع انعام مرتّب داشتند و 
پیرسته می‌آمد و به خدمت سلطان می‌ایستاد تا برین سه ماه بگذشت. مقداد در ميان 
آتش هجر در جان و دلش سوزان:۱ 

آنگاه که او را صبر نماند و طاقتش طاق شد روزی بر ملك بایستاد و ثنا گفت و اشك 
از چشمش ررانه گشت. ملك بر وی ترحم نمود و گفت: یا اعرابی چرا می‌گریی؟ گفت: چرا 
نگریم. مهجورم و رنجور از معشوقه دور و وعده که کرده بردم با پدر زنم برای مهر به 
سر آمد و می‌ترسم که ایشان محبرب مرا به دیگری داده باشند آر من محروم بمائم و 
میان من و ایشان) فتنه شود [و در میان هلاك شوم. گفت: معذوری تو, زیرا که آتش مانند 
آتشی است در هیزم خشك سوزان ر گدازان یا خود مانند آتشی در شمع؛ گدازندا دل و 
جان است) 

بعد از آن پادشاه فرمود تا از خزانه آنچه ار خواسته برد و اضعاف آن بدو بدهند؛ و 
بعد از آن فرمرد؛ تا او را ده گنیزك بدهند ده ساله و بیست ساله همه بکر و طرق زژین 
مرضع و چندین حل و وی را روانه کردنده و مین برس کرد و روانه شد و با وی چند 
سوار فرستاد تا وی را بدرقه کنند تا به دیار عرب برسد. مقداد فصیده‌ای در مدع کسری 
بگفت, ما برای اختصار ذکر آن نکردیم. 

بعد از آن مقداد شب و روز می‌رفت [تا به دیاز خود برسید] و شوق و سرزش زیادت 
می‌گشت. 

راویان گویند که, مقداد بر پشته‌ای برآمد. نگاه کرد هودجی دید آراسته به جامه‌های 
حریر پوشیده و مکل به یاثرت و مروارید ر صد سوار گرداگرد ری. گفت: زهی!هودجی 
و فترحی و مالی و فال نيك. آیا این عروس چه عروس است و از آنِ کپست و دختر 
کیست؟ بیامد به نزديك ایشان و پرسید کهء این چه عروسی است و از بهر کیست؟ گفتند: 
ای با تو را با این فضولی چه کار؟ به راہ خود برو پیش از آن که تو را برنجانند گلت:یا 
جماعت الخیرا من سؤال کردم از شما به جهت آن که فال داشتم. خواستم نامش را به فال 
بدانم. زیرا که من دختر عتی داشتم و از من بهر خواستند؛ رفتم و حاصل کردم؛ و این 
زمان می‌روم تا من هم داماد شوم. 

پیری از میان جمع می‌گوید که» ای وجه العرب! این عروس دختر امیر جابر است از 
بنی کنده. نام وی میّاسه است. مقداد که این سخن بشنود. دودی بر سرش برآمد و جهان 
بر چشم وی تاريك شد و باز پس آمد بر قاف خود و اشارت کرد ایشان را که فرود آیندتا 
من باز پس آیم. 





۱ در ولاء: در میان آنش مجران سرزان» و دلش بریان و چشمش گریان. 
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راوی گوید که, در تن مقداد آن روز جامه‌ای بود از ابریشم سبز و دستار شعلم. از 
اعمال عراق بازگشت و بیامد بر آن مردم. نعره‌ای زد که دل همه از جای برفت و 
دست از عروس بدارید, پیش از آن که عروسی بر شما ماتم کنم. قوم بانگ زدند بر وی از 
چپ و راست و گفتند؛ برو ای نابکار ناکس! مگر تو دیوانه‌ای؟ گفت: لا واا که شما 
دیوانه‌اید که عررس من گرفته‌اید و می‌برید. گفتند: تو کیستی؟ گفت: من مقداد بن اسود 
الکندی‌ام که گوی مردی از اقران خرد برده‌ا. پسر عمٌ صاحب هردج و عروسه‌ام. دست 
ازین هودج بدارید پیش از آن که دمار از شما برآورم و جان شما بازستانم. و حال آن که 
از وعد؛ مقداد سه ماه چند روزی گذشته بود, آوازه در انداختند که مقداد را کشتنده زیرا 
که راه می‌زد تا مهر حاصل کند [و وی را کشتند و به راه خود رفت]. 

ابیله‌ای بود که وی را بنی سېس خواندندی و بزرگ ایشان را مالك بن ریا گفتندی, 
چون که بشنرد که مقداد را کشتند, بیامد و از پدرش میّاسه را [۲۶۴] خواستاری کرد. او 
عذر خواست که او بکر و به شوهر است پسر عم ریء چگونه به شما دهم؟ گفتند: ار را 
کشنند در فلان موضع؛ و مرگ حق است و,عجب نیست؛ و اينك من مهر وی چسندین و 
چنین می‌دهم و مال بی‌حد به پدرش داد ر رغبت کرد. میاسه را خواه و نخواه به شفاعت 
بسیار به وی دادند و هودج را بیاراستند و او را در آن بنشاندنده و او بیشتر اوقات برای 
مقداد گریستی و دلش در بند وی بودی. مقصود که مقداد قصد ایشان کرد از دل و جانی 
پر آنش و بزد بر فلب ایشان و هم را دنم یز يك ری ایشان را بینداخت, چنان که 
از دست زخم سنانش به تنگ آمدند. 

پیری در میان ایشان ہودہ گفت: یا قوم! این عروس دختر عم ارست. رها کنید تا ببرد. 
ما را این کوشش و کشش چه کار است؟ 

گفتند؛ ای پیرا خرفت شده‌ای؟ کودکی از چنگال این مردان؛ عروس برباید؟ چه گویند 
عرب در حق ما؟ گفت؛ چون که چنین است مردانه باشید و سوار را بیاندازید. پیش از آن 
که شما را بیاندازند. همه گرد شدند و از میان یشان برادر داماد عروه نام بیرون آمد و 
گفت: ای جوان! اگر مردی به میدان مردانه درآ. [اين تاختن و باختن مردانگی نیست.] 
مقداد گفت؛ مرا می‌گویی, بحمدال کفر شما هستم. 

بعد از آن هر دو در جنگ درآمدند و زد و گیری سهمناك کردند. آنگاه هر در طعنه 
بهم حوالت کردند. طعنا ماداد پیش افتاد بر سین خصمش و سر نیزه از پشتش بدر رفت 
و ان پشت اسب جدا شد و در خاك و خون بفلطید. 

قوم چون آن بدیدند که برادر سیّد ایشان کشته شد. همه به یکبار حمله کردند بر 
مقدد. و مقداد در میان اپشان افتاد و چنان که گرگ در میان رمه افند و تایی چند سوار از 








۱ در «لا: دستاری معلم پر سرب 


تطبل معنای عشق f‏ 


یشان بکشت و تایی چند را زخم‌دار کرد. نتوانستند که گزندی به وی رسانند. 

بعد از زمانی دیدند که عاجز شدند و ترسیدند که یکی را زئده نگذارد. بعد از آن دست 
از جنگ بداشتند و گفتند: ای تو می‌گویی که عروس من است و ما می‌گویبم که از 
آن ماست. بیا نا از عروس بهرسیم که از شما هر دو؛ کدام می‌خواهد. هر که ار خواهد ار 
آزلی است و عروس از آن او باشد. 





(تحلیل معنای عشق] 

گفت: من راضی شدم؛ زیرا که عاشق را همیشه دل گواهی می‌دهد که معشوقه او را 
می‌خواهد و این گواهی بیشتر راست می‌باشد, زیرا که عشق و محبّت همیشه مشترك 
می‌باشند میان عاشق و معشوق, لیکن یکی را عاشق می‌گویند از جهت آن که طاقت ندارد 
که عشق را پنهان کند. و آن که طافت دارد ار را معشوق گویند. زیرا که عشق آتش است و 
عاشق به مثابت فتیله. و فتیله که خشك است بهتر می‌سوزد از فتیله که درو آپ است. 
مانند هیزم رو هیزم خشك؛ و چون که مزد اسل است در طلب جفت, چنان که یاد کردم 
و زن فرع و تاہع؛ زن اصل است در مط لوب و مرن فرع ار لاجرم مرد را عاشق گفتند ر زن 
را معشوق, و هر که این مساله فهم کد بتانه یدق عاشقی و معشوفی و طالبی و مطلوبی؛ 
ربداند که محمد چرا محبربحق تعالي شد, با آن که وجود حقٌ تعالی اصل است و 
وجود محمد فرع؛ ر چون که مراد از آفرینش عالم شخص پاك آمد ر چرا پینمبر ال 
که حبیب است گفت:أَهب يندنیاعمثلاث: العليب زاللساه و جعلت فة فینی فى الطلوة 
زیا که آدمی صورتی و ماده آن صورت که جسم است دارد, و روحی دارد که آن 
صورت را ندبیر می‌کند و به آن جان زنده است؛ ر سرّی دارد که آن جان به وی لايم 
است, چنان که تن به روح. به آن صورت طبیعی؛ زن را دوست دارد که آیینا اوست و 
مانند اوست؛ و به آن جان لطیف روحانی؛ بوی خوش را دوست می‌دارد؛ و به آن سر 
الطف روحانی نماز را دوست می‌دارد که مناجات است با محبوب حقیقی که آن وجه حقٌ 
است - تعالی و نقس که در همة چیزها [۲۶۵] می‌نماید. زیرا که همه چیز از وی است و 
فعل ارست که صفت ارست که آن صفت ذات اوست. پس اگر ذات نبودی صفت نبودی؛ و 
اگر صفت نبودی؛ فعل نبودی و اگر فعل نبودی؛ هیچ فاعل شبردی, ولیکن هیچ آپنه 
کامل‌تر از آیینۀ آدمی نیست که به صورت وی است. 

چنانچه علل و وهم به آن صورت ره نمی‌برد که آن آدمی صورت آن است. زیرا که 
صورت آدم نزد عقل بس حقیر می‌نماید. زیرا که صورت بین است اگر معنی آن صورت 
بدیدی؛ آن انکار نکردی. در خانه اگر کس است يلك حرف بس است. باز آسدیم به سس 
سخناوّل. 
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[دنبالا داستان مقداد و میاسه] 

رادیان گریند که قوم شرهر با مقداد بیامدند بر عروسه و گفتند: ای خاتون! تو کدام 
می‌خواهی از ین دو داماد؟ ال یا آخر, و مقداد گرد هودج میاسه بر می‌آمد و نظم می‌گفت 
که حاشا! تو عهد و پیمان بشکنی» [نه تو زن منی و من شوهر تو و دل و جان من دربند 
ترست. این همه تا] مبادا که میل به مال و حشم کنی. درین سخن بودند که طرف پردۀ 
هودج برانداخت و گفت: یا ابن عم! اگر تو مانده شدی از جنگ بگو تا من به زیر آپم و به 
عرض تو دمار از ایشان برآورم. [چون که شرهر و سران آن] قرم آن سخن بشنودند با 
هم گفتند که وقتی که ار نمی‌دانست که عروس ما اوست و رویش ندیده بود و بویش 
نشنبده و چنین به جذ کارزار می‌کرد, اکنون چه خواهد کرد که پشتش فوی شد و مشق 
او افروخته‌تر. مصلحت آن است که ما عروس را به ری بسپاریم و به راه خود په سلامت 
برریم و از شر ار ایمن شویم. این بگفتند و روی بگردانیدند و عزم منزل‌های خود کردند؛ 
عروس؛ [عروس] توست [به هم ارزانی ہاشید] ما را دیگر ماجرا با 
نو نماند. (شما را نیز با ما کار مباد. ای بگفتند و به راه خود برفتند و روی سسوی 
منزل‌های خود نهادند]. 

مقداد حالی از خرّمی خود را باز نیافت و در پست نگنجید و هودج میّاسه را در پیش 
کرد و سوی قومش ررانه شد و در سرش سوادی عظیم افتاد که خود را چنین منصور و 
مر و پهلوان دید. با خود گفت که, بعد ازین که داماد شوم بروم و مك کسری بستانم و 
پادشاهی کنم. 

حالی که این در خاطرش بگشت. حق سبحانه ر تعالی خواست که عجز وی به وی 
بنماید. ناگاه گردی پیدا شد و از میان گرد. هفت اشتر پدید آمد. ر برو هفت هرد و دو 
سوار با این‌ها بودند. مقداد گفت: این الستران را ازین دو کس بستانم و ببر سر آن 
غنیمت‌های دیگر نهم. پاشنه بر اسب زد و نزديك آمد. سواری دید بر اسب کمیت و همامه 











نز 
بر سر بسته؛ برو درعی و مففری بر سر و نیزه در دست. گریا که خدای تعالی او را با 
اسب و آن سلاح‌ها با هم به قدرت خود آفریده بود از بسیاری که زیبنده بود. 

بر آن سوار بانگ زد ر گلت: دست از هردجها باز دارید پیش از آن که هلاك شوید. 
سوار گفت بر مقداد: ويك! چرا متعزض مرگ و بلای خرد می‌شوی؟ دور شو پیش از آن 
که مرگ به تو نزديك شود و سر خود از تن جدا بینی, گفت: تو کیستی که این چنین دلیر 
سخن می‌کنی؟ گفت: من على مرتضی, ابن عم مصطفی مت شیر خدا؛ و این هودج‌ها که با 
علی لبود درو زنان و دختران مصطفی ٤لا‏ بودند که از مکه به مدینه می‌رفتنده و مقداد 
هنوز در آن وقت على مرتضی را نمی‌شناخت و نام و آواز؛ وی نشنیده بود. 

گفت: تو هر که می‌خواهی باش. من این هودج‌ها از تو می‌ستانم. و تو صید منی؛ و هر 
چه با توست از آن من است. امام 8 فرمود که به راه خود برو به سلامت و فضولی مکن 


دنبالة داستان مقداد و میاسه ۴۷ 


و بیش زین مغرور مشو به زور و بازوی خود که نه هر تیفی هر چیزی ببرد و نه هر 
کس غلی‌اند و نه هر دریایی توان بریدن.' 

چندان که امام على بگفت نشنود. گفت: لاید که من و تو مصافی بکنيم و تو را 
دستبردی بنمایم, و تو را نیز بیازمايم. و تو نیز خود را بیازمایی و غرور از سر بدر کنی, 

بعد از آن مقداد حمله برد بر علی واو نیز به ناچار حمله بایست بردن تا غرور وی 
بشکند و خود را بداند. حمله‌ای چندء چنانچه لايق حیدر کژار بود. [۲۶۶] بکرد و رعایت او 
می کرد که مبادا کشته شود که سوار جلد بود و به ور ولایت میدید که نور مسلمانی از 
پیشانیش مي‌تابد. چون که مقداد دست برد؛ مرتضی علی# بدید. دانست که مرا دست 
او نیست. و لابد است او را از مرگ یا اسیر شدن. پیش هودج میاسه آمد ر به نظم وداع وی 
بگفت و گفت: من غلط کردم و غرور ورزیدم. این نه آن سواری است که مَن‌شان دیده‌ام. 
این از عرب و عجم آیتی است. من در دست وی از گنجشکی کمترم در دست باز. 

مپاسه دائست که مقداد ترسیده است. گفت: پا مقداد! عاشفان از مرگ نترسند و خود 
را به دست بگیر, من نیز با تو جنگ کن غم مغور ر بازگرد به جنگ شیر؛ که تر هم شیر 
ری مقدادپاره‌ای خرد را دلیر کرداو بازگشت دگر باره به جنگ على و دیگر ارہ زد 
و گیری کردند. امام از دیری کارزاز لول شد: تقره‌ای زد بر مقداد از نعره‌های مشهور 
مرتضی که از رعد قاصف صد هزان بان سهمناک‌تر بود. [مقدار بترسید و لرزه بر تن و 
اندامش افتاد و سلاحها از دستش بیفتاد و] مأنند بید در روز باد بلرزید. 

پس امام درآمد و همچنان که بازی," گنجشکی را برباید, او را از زین بربود. زبد بن 
حارثه غلام مصطف ی٤‏ شفاعت کرد و گفت: باللّه یا امام! او را مکش که رویی مباركل 
دارد. مگر مسلمان شود. گفت: آری. چنین کنم. من نیز همین اندیشیدها. از اول که وی را 
دیدم؛ طمع به اسلام وی کردم. این بگفت و وی را محکم بست. میّاسه خود را از هودج به 
زیر انداخت و بر روی خود بزد و پیش امام آمد و بگریست و زاری نمود و گفت: ای 
صاحب کم این مسکین را ببخش که عاشق و بیچاره است ر چندین منت است که عذاب 
ہلاو محنت سفر و حضر کشیده و چندین معرکه‌ها و جنگ‌ها کرده برای محبرب خود و 
این زمان از نادانی در دست چون تو سیّدی اسیر افتاده؛ و مدح گفت به زبان تازی چند 











پیت 

امام رحم آورد بر ایشان و روی به مقداد کرد و گفت: می‌خواهی که تو را آزاد کنم؟ 
رن نخواهم؟ من اسیرم به جان و اسیرم به تن. گفت: بگو: 
لاشریة لَه و أَنْ محندً ند و سوله. اگر گفتی تو از مایی و برادر مایی و اگر نه جان را 








۱ هکلا در هر دو ننه 





۲ در دم باشقی. (باشق با باشه جاوری است 
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وداع کن. راضی نیستی که تو را چون منی پشت و بار باشد؟' گفت: ای واث اگر تو دعوت 
من به خود کنی متابع تو شوم فکیف که دعوت من می‌کنی به دين رټ العالمین و دين 
سیدالمرسلین. 

این بگفت و کلمة شهادت ادا کرد و مسلمان شد و خزّم گشتند به وجود اسلام اوه و 
دختر عمش نیز با او مسلما شد و دل یشان ملع هد بعد از نامام ومد 
مقداد!لابد که تو را با پسر عَمان وافعه‌ها و جنگ‌ها دست خراهد داد. وقتی که درمانی؛ 
بگو یا غیاٹ لمُشتّفیئین و بحرمة سد الاؤلین والآخرین, که اگر تر در مشرق باشی و من 
در مغرب که بیایم و تو را از آن ورطه برهانم ان شاء ا تعالی. 

بعد از آن مقداد دست و پای امام را ببوسید و میّاسه نیز روی بر خاك نهاد و دعا 
کرد امام را و نا خواند و وداع کردند و روانه شدند؛ و امام به مدینه آمد ر مقداد همچنین 
می‌راند تا برسید به حى قومش و منازل ایشان؛ و بعد از آن که بنی سېس بازگشتند به 
منزل خود و خبر کردند که برادر داماد کشته شد و جماعتی از قومایشان کشته شدند و 
هودج را با عروس بردند,ایشان کس فرستأدن و طلب مهر کردند از پدر میاسه. جابر را 
سخت آمد که مال باز پس دهد و دختر زاازاپزرگ قبیله بازستاند؛ سید که مادا 
که لصد ار بکنن. با قومش مشورت کرت یشان از حسدی که بر سقداد می‌بردند که 
چوپانی یتیم بود در میان ایشانء و بعد از آن به چنین دولت و سمت برسید, گفتند: 
بلرست تا از ایشان جماعتی بیایند و در نزدیکی حیّ ما پنهان شرند, تا آن شب که 
عروسی [۲۶۷] و زفاف باشد, مقداد را سخت مست کنند به ُمرهای صرف بسیار تا ار 
از کار بیفتد. و ایشان بيایند و عروس را ببرند و وی را دست ببندند و ما اظهار آن کنیم که 
ما را ازین معنی خبر نیست. 

پس برین معنی جواب نامه مالك بن ریاع نوشتند. مالك چون نامه بخواند گفت؛ سا 
می‌اندبشیم از جهت امام علیقْ, زیرا که شنودیم که در راه به دست او گرفتار شده و 
مسلمان شده؛ مبادا که امام بر سر ما لشکری آورد و ما را از ایشان زهمتی رسد. 
کسانی که مکتوب برده بودند گفتند: وقتی که تو و پدر زئت هم‌پشت باشید, از که غم 
دارید؟ گفت: راست می‌گویی؛ و اما مقداد را چون دیدند که نزديك منزل رسید. پدرش و 
E RTI‏ ره 
ب م و شادمان و مفتخریم؛ و ازین جنس, سخن‌ها گلتند 
تاا ائ خر شب زفاف آن مردمان که وعده کرده بودند حاضر شدند و مقداد 
را مست کردند و بیامدند در خیمۀ وی» و وی را دست محکم برېستند. چنانچه در خود 





























۱. در «6۷: چون منی پشتی باشد و پناهی و برادری در دین, 
۲ در لاه شرع 


دنبانة داستان مقداد و میاسه ۳۹ 





نمی‌توانست جنبیدن» و میاسه را برگرفتند ر به شوهر دوم بردند و بدو سهردند, 

از امامعلی ررایت کنند## که گلت که آن شب که او را بگرفتند و بند کردند من نماز 
می‌گزاردم در دل شب که ناگاه نوری بتافت که خانة من چون روز روشن شد. نگاه کردم 
تا آن نور از کجاست و آن روشنایی از چیست؟ طلعت مبارك مصطفی ٤ة‏ را ديدم نماز 
را کوتاه کردم و سلام باز دادم و آمدم ر بر مصطفی ٤‏ سلام کردم و گفت: با علی| دانی 
که برای چه آمده‌ام؟ گفتم: نمی‌دانم یا رسول انا گفت: همین زمان جبرئیل ل آمد و مرا 
خبر کرد که, مقداد را اسپر کرده‌اند ر دست بست‌اند و او الفیاث می‌گوید و علی را 
می‌طلبد. باید که برود و وی را خلاص کند. و خلاص او به دست تو خواهد بودن 

امام اة گفت: المع و الطاعة لله و لرسوله. 

آنگاه گفت: پا رسول ابث! میان ما و بنی کنده ده روزه راه است. چگونه بروم و به 
ایشان برسم که مالك دست بر زن وی ننهاده باشد؟ گفت: پا علی! برو و آلت حرب برگیر؛ 
و فضل بن عباس را با خود پردان, و بیرون مدینه رو اسبی را بینی برهنه. هر دو بر وی 
سوار شوید که شما را به اندك زمان بدان جا رساند. 

امام فرماید که بیرون آمدم ر با خود آلت کرپ برگرفتم و آن اسب که حضرت 
مصطفی ا فرموده بود حاضر دیدم. حالی بر سبوار شدیم و رو به سوی دیار مقداد 
نهادیم. و اسب هر گامی که می‌نهد مد بصر ری است. زمانی برآمد؛ با خود می‌گوپم که 
آیا این زمان به کجا رسیده باشیم کة ناگاه اسب بر در خیمه بایستاد, جداگانه دور از 
قوم؛ در آن خیمه شخصی می‌نالد و می‌زارد و الفیاث می‌گوید, و می‌گوید: به رمث 
مصطلی ٤یا‏ ومی‌گوید: یا علی! نه تو وعده کرده بودی که هرگاه درمانی مرا بخوان اينك 
وت آن است که به‌فریاد من رسی؛ واگرنه؛ خواهم از غم سوختن وهسرت رغیرث او. 

درین سن برد که علی ا از ہیں خیمه گلت: غم مخور یا مقداد که َرَج رسید. منم 
على بن ابی طالب. بعد از آن امام فرود آمد و به خیمه درآمد و بند از دست و پای او باز 
کرد. بعد از آن, آن عبید که پاسبانی خیم مقداد می‌کردند بیدار شدند و بانگ زدند بر 
علی .امام شمشیر از نیام برکشید و همه را نیست کرد به یك لحظه ہی زحمٹی؛ و 
مقداد دست امام ببوسید و در پای او افتاد و گفت: یا امام! به حقٌ تو که شمشیرت به من 
ده امامل شمشیر دیگر در رکاب داشت. به وی داد [و روانه شدن سوی خیما مالك بن 
دیاع| چون به خیما مالك رسیدند. گوش کردند. میاسه می‌گوید که وشا اگر مرا بکشی, 
به ثو دست ندهم و من آمیدوارم که علی؛ شیر یزدان, ابن عم مصطفی 6ة به فریاد من 
رسد؛ چنان که با مقداد رعده کرده بود. مقداد را آتش بر سرش دوید و [۲۶۸] به اندرون 
نیمه شتافت بر سر مالك و مالك برجست تا شمشیر بردارد. سقداد شمشیر را بر 
گردنش حوالت کرد و سرش از تن مانند خیاری] به دور انداخت. میاسه برجست و 
بشناخت مقداد را. به آواز گفت: احسنت. این به برکت وجود امام على بود ابن عم 


























۳ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


مصطفی .بعد از آن روی به امام کرد و گفت: یا مولایی! بنمایی که با این غذاران چه 
خراهی کردن که خواستند مرا به حسرت ابن عم خود بکشند و ظلم و بی‌رهمی نمودند؟ 
گفت: غم مخور. این زمان تلزج کنی که با ایشان چه می‌کنم.۱ 
پس امام بر سر پشته‌ای برآمد و با وی فضل بن عباس و مقداد و میاسه بودند؛ و 

بانگ بر آن قوم زدند و گفتند: ای قرم غذار اهل ار! کجابید تا دمار از شما برآورم. قوم 
همه برجستند و بر علی## و مقداد حمله کردند و امام بر ایشان حمله کرد و زخم تيغ 
بنمود با ایشان, و نگاه کردند که سرها مانند سیب که از درخت اندازند به يك ضربه 
می‌اندازد و مردم را همچرن خیار به دو نیم می‌کند. همه را مره سیماب شد و روی به 
گریز نهادند. 

بعد از آن امام انام» علی مرتضی فرمود تا مال‌ها و غنيمت‌ها برگرفتند, ومقداد و 
میاسه با یشان روائه شدند. و هر کس که از آن قوم مسلمان شد دست از وی بداشتند و 
هر که نشد سرش برداشتند و زمین را از شومی ایشان بپرداختند؛ و و [و شنیمت 
برگرفتند و مقداد و میاسه] بيامدند تا بنه مدینۀ رسول اله رسیدند و به حضرت 
رسالت ِا آمدند و مراسم تحیّت وداب ز جرمت په جای آوردنده و مقداد و میاسه هر دو 
تجدید اسلام کردند. و پیفمبر بل ایشان را به جای لايق بفرمود فرود آمدن. و صلی الله 
علبه و [آله و] سلم و سلام على المرسلین, والحمد له رب العالمین. 





حدیث ریحانه و چکونگی حال وی و زواج وی با مصطفی(ص) 

راویان سیرت چنین گویند که مصطفی ک4 روزی میان اصحاب نشسته بود مانند 
شب چارده مبان ستارگان [بزرگتر از پادشاه میان لشکرش]؛ ناگاه مردی از در مسجد 
در آمد و نام وی عامر بن کعب بن مالك العامری بود. پرسید که کدام است بزرگ شما 
رسول خدا محمد مصطلی ۹6 

علی ا گفت: آن که نور از پیشانی او تابان است و از همه خوب‌تر ر محتشم‌تر است. 
مرد نگاه کرد و نظرش بر نور پیشانی مصطفی َي افتاد مبهوت بماند؛ و بعد از آن 
ديلك آمد و بر سر دو زائو نشست و گفت: یا رسول انا من مردی‌ام از بنی‌عامر از اهل 
مرّت و مفاخر, و خداوند اسبان تازی و بنده و پرستار و مال و ملک؛ و وقتی زنی 
خواسته بودم از خاندان بزرگ و مرا از وی دختری شد و مادرش بمرد و پتیم بماند او را 
به دوش خود پروردم و ترتیب کردم تا زن‌آسا شد. به پسر عمش دادم و او جوان خوب 
روی بود ليك بی‌مررّت بود. روزی نزد دختر آمدم و پرسیدم از حالش. گفت: حال من بد 
است. باه چنان که مرا در دست او گرفتار کردی؛ باز خلاص کن. گفتم: چرا و چه سبب؟ 











1 در «لاه: حال میشوم ایشان را 


حدیث ریحانه و چگونگی حال وی و زواج وی با مصطفی(ص) f‏ 





گفت: از آن که کنيزك سیاه را بر من برگزیده و بیشتر اوقات با اوست. گفتم: مرا ہاور 
نیست. چگونه کسی مثل توبی بگذارد و به کنيزکی مشغول شود؟ از طبع لثم اوست که 
میل به لثام دارد و خبیث است که رغبت به خبیث کرده. گفت: اگر باورت نم یآید ہیا تو را 
بنمایم. با وی بشتافتم و به خیم او درآمدم. ابن عمش را دیدم با کنيزك نشسته و 
مست‌اند و هر دو دهان به دهان هم نهاده. به خشم رفتم و شمشیر از نیام برکشیدم و 
خواستم که ار را بترسانم و شمشیر را به پهنا بر گردن وی حوالت کردم از قضا 
شمشیر خطا شد و تیزی شمشیر بر گردن او آمد و سرش به دور افتاد. دختر که آن بدید 
نهسندید و گلت: من گفتم که او را بکش, یا خود درد دل خود با تو گفتم؟ پس دخترم 
گیسوها باز کرد و بیرون درید و فریاد برآررد و مردم [۲۶۹] حی بشنودند و گرد شدند, 
دیدند که جوان کشته شده و در خون غلطیده بر ایشان دشوار آمد. نزد امیر قرم رفتند و 
خبر کردند. امپر کس فرستاد تا مرا حاضر کند. پا رسول الث! آنچه راسستی است من 
ترسیدم از کشتن و از پس خیمه بیرون آمدم و روی به گریز نهادم و اينك به تو پناه 
آررده‌ام. ای پشت و پناه جهانیان و ای شفیع مذنبان, ای خلیطا رهمان! 

پیھمبر گا بر وی ببخشود ر گفت: پیش ما ٍ اصحاب ما ہاش تا از قضا و خاست 
حق چه می‌آید؟ 

گویند؛ کمب بن مالك در ضیافت میلف یا بمانة: وی را حجره‌ای داد در پهلوی 
حجرۀ خود که برای مهمانان معد کرده بودند و او را از طعام و شراب انتصاد! 
می‌نمودند. 

کمب بن مالك گرید: روزی ند بگذشت که من در صحبت مصطفی ا بردم که 
شنردم که, عمار بن پاسر بر در مسجد ایستاده و مردم را دعوت می‌کند به سوری که 
برای فاطمه زهرا می‌کردند. جهت آن که امام حسن 8 زاییده بود و مردم به سبب آن 
خزمی می‌کردند و هدیه‌های بسیار به منزل فاطمهت می‌فرستادند: و هر هدیه که 
بیامدی فاطمه آن را به فقرا و مساکین مدینه دادی. 

راوی گرید که مردم روی نهادند به ولیمه و دعرت و عمار بن یاسر بر در ایستاده 
بود به استقبال مردم. اّل کسی که درآمد سیدالسادات و منبع السعادات» کاشف الض 
والبلیّات, محمد بود و در صحبت او امام مکرم على محتشم امير نحل بودللا و 
عباس و پسرش فضل و عقیل و جعفر عار و بنی‌هاشم واز پی ایشان مهاجر و انصار و 
امام على جست و جوی اصحاب می‌کرد که که آمده و که نیامده: کمپ را ندیدند زیر 
که کمب مردی غریب بود و شرم داشت که با جماعت درآید.پینمب رل از حال کعب 
پرسید. گفتند: یا رسول الْ! حاضر نشده است. فرستاد تا او را حاضر کنند. 




















۱ کذاءاختصاد به نعنی فصد کردن و رگ زدن آمده است!. 


۳۲ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة انمصطفی (ص) 


کعب گوید: پیفمبر طا مرا گفت: مرحباً و مرا پهلوی خود بنشاند. و خوان بکشیدند؛ و 
پیغمبر لا به دست مبارك خود گوشت را پاره میکرد و پیش من می‌نهاد درین بودیم. 
صفیّه عمه‌اش درآمد و به هر دو دست امام حسن را گرفته ا سید شباب اهل اا 
و نور از پیشانیش می‌نماید؛ و پیغمبر ی او را در بر گرفت ر به روی وی نگاه کرد و 
حسن در روی مصططفی ب بخندید. بعد از آن به علی 1 داد و بر روی علی 1 بخندید. 
به عباس داد و بر روی عباس بخندید. عباس به جعفر داد و جعفر به کعب داد. کمب 
می‌گوید: بر روی من بخندید. من یاد دختر خود کردم و با خود گلتم: اگر پسر عم خود را 
نمی‌کشتم این زمان او نیز را فرزندکی بودی و من نیز بدو خرّمی کردمی, چنانچه جدّش 
و مادرش و پدرش خزمی کنند. 

آنگاه امام حسن# بگریست از گریستن من, یکی از جرانان بنی‌هاشم تند و تیز در 
من نگریست. پیغمبر 8ا فرمود که چه شد که به خشم رفتی با این مرد؟ گلت: زیرا که 
حسن #8 را بگریانید [و ار چشم و چراغ ماست که خدا به ما هدیه داده است که بنی 
هاشمیم بعد از آن] پیغمہر 1 روی بهن کرای گلت: یا ابن مالک! موجب گریه چیست؟ 
گفتم؛ پا رسول انا دختر خود را یاد کردم دلم ب اشتیاق وی بهری و مذتی گذشت که از 
دی دررم و نمی‌دانم که حال ایشان به گجا انجانیده است. زنده‌اند پا مرده؟ پیغمبر ا 
فرمود که. می‌خواهی که بر دخترت زری؟ گفتم:پلی, سول اشا 

مصطلی ی فرمرد زید را که. برو و حله و عفد یعنی گردن‌بندی که نجاشی به سا 
فرستاده است و کیس؛ زر بیاور. زید برفت و بیاورد. پیغمبر ا گفت: یا کعب! این بستان 
و چون به دخترت رسی ابن جامه, او را بپوشان, و این عقد را در گردن او بیاوین و این 
دینارها را در کنارش کن تا خرّم شود به فدوم تو و غمش به شادی مبدّل گردد و بگوید: 
أطت الغببة و آتیت بالهنیه.۱ 

پس گفت: برنشین بر نافه و روانه شو به امان خدا تعالی و تقأس. 

کعب گوید که: [۲۷۰] فرمان بردم و روانه شدم تا برسیدم به دیار قومم: و به منزل 
خود درآمدم. حالی که دختر را چشم بر من افتاد. قهقهه" بزد و از خود برفت ا 
EE‏ یس ی سوه جر 














درم اوی :ای پدرا این نعیم مقیم که را خراهد بود و کیستند این اصحاب الیمین؟ 
باز در رکعت درم بعد از فاتحه: سور والفجر خواندم تا برسیدم به آنجا ک» و جسیء 








۱ در لاء ظاهرا؛ الخة. 
۲ در ولاه؛ شهقه‌ای. 





حدیث ریحانه و چگونگی حال وی و زواج وی با مصطفی(ص) fr‏ 





ربج" تا آخر سوره. دخترم بترسید و بلرزید و گفت: این جهنم چه جای خواهد 


پود؟ 

کعب گرید که. چون سلام باز دادم گفتم: پا دخترا این نعیم بهشت است که هر که 
بگو 
1 


: اه آن إله إلا اه هآ محتدا زشول انث و على وب انه ز صب زشوله.۲ 
ان را خواهد بود؛ و این دوزخ و عذاب کسانی را که اجابت پیفمبر ا نکردند. پس 
این کلام از کجا آموختی؟ گفتم: این کلام الله است که بر مصطفی از آسمان به 
زیر آمده است, مرا آموخت و گفت: هر که مسلمان شود از همه گناهی پاك شود چنان که 
از مادرزاییده باشد؛ و تو نیز اگر مسلمان شوی و این کلمه بگویی, در حال دختر کلمه 
بگفت و مسلمان شد و گلت: ای پدر! به من بیاموز قرآن که از محمد آموخته‌ای, کعب 
گرید؛ آنچه یاد گرفته بودم او را پاد دادم. 

رای چنین گوید که, کمب را همسایهای بود که ار را زاهر بن علا گفتندی و او 
می‌شنود که کعب و دخترش قرآن می‌خوانند! و ایشان را یکی برد که او را ریان بن عمر 
گفتندی و امیر و بزرگ بنی عامر بود! و آن زا بيامد بر ریان و بانگ برآورد که, 
نصیحة یا ملك! گلت: نصیحت داری بگو؛ گلت؛ دن همسایگی من کمپ بن مالك به مدپنۀ 
یشرب رفت نزد محمد ا . حاضر شد و میل گرد به دين وی؛ و ازو سخنی چند منظوم 
آمُخته و همه شب او و دختر او می‌خوانند و تکرار می‌کنند. 

ریان به خشم رفت و بانگ زد که, پنجاه عبد با پسر عم وی بروند و ری را کشان 
کشان بیاررند. رفتند ناگاه بر سر وی؛ و ار را به خواری و زاری بیاوردند و پیش ریان به 
پای داشتند. ریان گفت: ای کمب! گویند که تو میل به دین محمد يا کرده‌ای و قرآن به تو 
آموخته است و می‌خوانی؟ گفت: آری من میل به دین محمد از آن کرده‌ام که دین له 
به حق است. به حقٌ خدای را یگانه و بی‌شريك می‌دانم» و بت‌پرستی که بیهوده است. ترك 
کردم [کاری نحس نکرده‌ام و نه زشت|. ریان به خشم رفت از جهل ر گبری که داشت. 
گفت:او را به روی بخوابانید و چهار میخ بکشید. و گفت: آتش بیارید و آهن را گرم کئید تا 
وی را داغ کنید. فی‌الحال آتش آوردند و آهن را گرم کردند. چنانچه سرخ شد. ریان گفت: 
بازگرد ازین دین و اگرنه تو را داغ می‌کنم تا بمیری, کعب که آن بدید و این سخن بشنید, 
روی سوی آسمان کرد و گفت: یا قریب غیر یا مجیبا به حق مقدلا 
سیّدنا الحبیب که مرا از دست این ظالم خلاصی ده. 

درین سخن بودند که فریاد واویلا برخاست. گفت: هی کیست که فریاد می‌زند؟ گفتند: 
یا ملك! دختر کمب است. صبر کرد تا ریحانه بیامد. روی گشوده و ریحانه بدیمة الجمال 


















جر ۲۳ 
۲ دو جمله اغیر در الا یست. 


f‏ ترجمة پارسی ذروة العلیافی سبرة المصطفی (ص) 


بود در آن ح. چون ریان حسن و جمال و شمایل ریحانه بدید. خاطرش به سوی او میل 
کرد و خشمش کم شد زیرا که هیچ شفیعی به حسن و جمال و کمال نمی‌رسد. 

بعد از آن روی به ریحانه کرد و گفت: چه می‌خواهی؟ گفت: آن که پدرم را رها کنی ر 
وی را ببخشی؛ و اگر لابد است از عقوبت مرا عوض او عقوبت کنی که او مرد پیر است و 
طاقت عذاب ندارد. گفت: نم چنین کنم. چه حاجت دیگر داری تا بگزارم؟ گفت: [۲۷۱) 
حاجتم همین است. ریان گفت: کعب را رها کنید و بند ار برگیرید. مب را خلاص گردند. 
ربان گفت: پیش آی, یا کعب! تا با تو سخنی بگویم. کعب پیش رفت. جام از تن خود 
بیرون کرد و در کعب پوشانید و در پهلوی خود بنشاند و نوازش کرد و فرمود که. طمام 
بیاوردند و ریان و کعب بن مالك نشستند و هم‌کاسه شدند. بعد از طعام, شراب آوردند و 
در کاسه ریختند. ریان کاسه را به دست کمب داد. گفت: نعوذ باللّه! این در دین محمد لا 
حرام است. گلت: امروز بخور و فردا توبه کن. گفت: نعوذ بالله! پیفمبر بل فرموده است 
که ترك گناه بهتر است از طلب مغفرت. ریان گفت: به هر دین که خواهی باش. غرض من 
آن است که دخترت را به زنی به من بدهی:و من يهر وی هر چه خواهی بدهم؛ وهر روز 
سه حاجت تو را روا کنم. عب گفت:با ماث!دختر من عاقله و بالفه است ر او حاکم نفس 
خود است. و من راغبم به دامادی ملد[ از این بنهتر چه دولت بابم.] ليك تا با وی 
مشررت کنم و رضای وی بستانم و به ضنرورت او را راضی کنم به این سعادت و دولت. 
ریان خزّم شد [ر گفت مصلحت باشد.] و فرمود: تا اسبی پیش آوردند؛ وی را بر آن اسب 
سوار کردند و دو عبد و کنیزکی به وی بخشید. 

کعب بیامد به خانة خود و دختر برخاست و دست و پای پدر ببوسید. کعب ہانگ بر 
وی زد و خشمناك شد و گفت: برو از پیش من که مه تر مه کار و فعل میشوم تو خود را 
رسوا کردی و مرا و روي گشوده آمدی تا ملك ریان تو را دید و طمع کرد به تو ر اینك 
برای تو مرا خلعت داده است و غلام و کثیژك, و من از ترس قبول کرده‌ام و وعده داده‌ام 
که رضای تو بستانم و او منتظر جواب است. 

ریحانه گلت: لا راشا نه صحبت آن زشت نابکار ظالم کافر می‌خراهم و نه این مقام. 
گفت: پس من با ایشان بکوشم تا جان در تن باشد. دختر گفت: این چه سخن است؟ تو را 
بکشند و مرا اسیر ببرند. الا رای من آن است که تو بر اسب خود سوار شوی و من نیز 
برین مادیان سوار شوم و به شب بگريزيم و به مدینه مصطفی ی رویم و پناه به وی 
بریم و در امان خدا و رسول خدا باشیم. عب گفت: صواب این است. فی‌الحال درایستادند 
و نقد و جامه که در خانه بود برگرفتند و |بر اسبان نشستند و صبر کردند تا شب درآمد] 
به شب روانه شدند و قصد مدینه رسرل کردند. 

روز دیگر ریان فرمود: تا پهین اسبان وی را زين زین نهادند و فرمود که, بپرند به 
خانه کعب و کعب را سوار بر ما. عبد بیامد تا به خان؛ کمب و آواز کرد کمب 























حدیث ریحانه و چگونگی حال وی و زواج وی با مصطفی(ص) fra‏ 


راء هیچ کس جواب نداد. در خیمه درآمد و خیمه را خالی دید. عبد بازگشت و ملك را خبر 
کرد. حالی که ریان این سخن بشنود دود از دماغش بدر آمد و آتش در دلش افتاد و به 
خشم رفت و فرمود که. راه مدینه را طلب کنید و پسر عتش زاهر بن علارا بر لشکر مّم 
ساخت و گفت: به فرمان وی باشید و نیابید الا کپ را دست بسته بیارید. به زردی سرار 
شدند و نیزه‌ها در دست گرفتند و از پی کمپ روانه شدند. 

راویان چنین گویند که آخر روز به کعب رسیدند ر کعب بر سر عقبه‌ای رسیده بود 
که آن را عقبۀ هوام گویند. ریحانه نگاه کرد و گرد سراران بدید. گفت: انك یا پدرا 
سواران از پی ما آمدهاند. کعب می‌گوید که غم مخور که به برکت مصطفی 1 و مرتضی 
ما از ایشان گزندی نمی‌یاہیم و ایشان را بر ما دسترسی نیست. 

بعد از آن کعب و ریحانه درایستادند و تضرّع نمودند و زاری کردند و گفتند: یا ربا 
به حقّ محمد حبیب تو و رسول تو که ما را ازین فوم خلاصی بخش و ضرر ابشان از ما 
دور کن, با سمیع! یا قریب! یا مجیب! فی‌الحال حق سبحانه و تعالی امر کرد نا جبرثیل 1 
آن علبه را از زمین برکند و معلّق به هوا بداشتتر قوم چون [۲۷۲] برسیدند. عقبه را در 
هوا معّق دیدند. چنانچه ایشان را به هبخ نزخ وصول په کعب و ریحانه نبرد. همه مبهوت 
و حبران شدند و بی‌چاره و خایب و خاسر, با هم گفتند که این چه صورت است؟ بکی 
می‌گوید که, کمب پیش محمد رفت و از ری سحر آموخت؛ و این سحر است, زیرا که 











ځټال و احمقان, ایمان [به سحر دارند و ایمان] به مات انبیاء و کرامات اولیاءندارند 
از فایت جهل ر حماقت. 

کمب به ریحانه می‌گرید که» تفزج کن صُنع حق ر قدرت باری تمالی و کراسات 
مصطفی تب و منزلت وی پیش خالق ذوالجلال. 


راوی گوید که کعب و ریحانه سنگ‌ها برداشتند و از سر عقبه حرالت کردند به 
دشمنان تا همه از عقبه دور شدند و شب درآمد و ایشان بالای عقبه بماندند و قوم ریان 
در پای عقبه. 

روز دیگر شخصی را قاصد فرستادند بر ریان که رسیدیم به ایشان در عقبا هوام؛ ر 
ایشان بر سر عقبه بودند و ما در نشیب. یا ملك! کعب سحری بکرد و عقبه در میان هوا 
بایستاد وایشان بر ما سنگ می‌اندا تا 
چه می‌فرمایی؟ 

ریان چون این سخن بشنید حیران شد و مبهوت ماند. بعد از آن گفت که. من خود 
بروم, فیالحال برنشست با جمعی سواران و بیامد تا به عقبه, و لشکر گرد وی برآمده: 
آنجا فرود آمدند و خیمه‌ها زدند و بنشستند؛ و کعب تشنه شد و آب نداشت که وضو 
سازد و بنوشد. نگاه کرد چشما آب دید که حق تعالی کرامة للکمب آفریده بود. شیرین ر 
سرد. از آن بخوردند و وضو ساختند. 











» به ما می‌رسد و تیر ما به ایشان نمی‌رسد. بې 





۶ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


راوی گرید که» جبرئیل ا بیامد و خبر کرد مصطفی ی را از حال کعب و ریحانه! و 
گفت: حق تعالی به برکت تو و نام و محبّت تو کعب را در عقبۀ هوام از قومش نگاه داشته 
است. و آن عقبه از زیر ایشان برخاسته و درمانده‌اند و انتظار فرج می‌کنند. دریاب ایشان 
را که ریحانه مادر مژمنان است و جفت شماست و او صدیقه است با کمال ایمان. 

پیفمبر بل در آن رقت که جبرئیل آمد در باغچه‌ای بود از باغ‌های مدینه.فی‌الحال په 
مدینه آمد و زید را بلرستاد که برو و علی را آواز ده تا ياید. على بیامد مصطفی 6اا 
فرمود که, پا علی! همین زمان می‌باید رفتن به عقبۀ هوام؛ و کعب را با ریحانه خلاص 
کردن از قومش. زیرا که آن قرم کذارند و قصد کعب دارند و کعب ازیشان بگریخت تا بر 
ما آید. از ہی او کس فرستادند. خدا نالیدند و حق تعالی فرمود: تا عقبه در زیر 
ایشان برخبزد و بلند شود چنانکه قوم کفاریان به آن نرسند. اکنون در عقبه محصورند, 
برو و ایشان را خلاص کن که خدا ناصر و معین توست. 

لی‌الحال امام درفه' بپوشید و سلاح برداشت و فرمود: یا رسول ا! با من که 
می‌فرستی؟ گفت: عمار بن پاسر و قیس ان بسعد و فضل بن عباس و زبیر بن عوام تا 
پانصد کس بشمرد که با علی بروند وه سار به سوی عقبه روانه شدند و در آخر 
رون به عقبه رسیدند. زیرا که زمین طن شد ایشان را به برکت مصطلی 6 و مرنضی 
علی؛ به نزدیکی عقبه فرود آمدند و راه نیافتند که به عقبه برآیند از بلندی که برد, امام 
اشارت کرد تا کوه فرود آمد؛ و کمب نگاه کزد و آمام علی م1 را دید. گفت: با بنته! بشارت 
باد تو را که رستگاری یافتیم؛ و اينك على آمده است. بعد از آن امام به نزديك کعب 
آمد و گفت: بشارت باد تو را که ریحانه زن مصطفی #٤‏ است و جفت مبارك وی است به 
حکم خدا و گواهی فرشتگان آسمان. آنگاه علی پرده از دوش مبارك خود باز کرد و به 
کمب انداخت و گفت؛ این را به ریحانه چادر ساز که حرم مصطفی ا است: و مب 
خزمی نمود. و شکر خدای تعالی به جای آورد. 

ر اما ریان, حالی که علی 1 را بدید و دید جماعتی اندك که با وی بودند. طمع کرد که 
ایشان را اسیر کند. بعد از آن امام علی غ قصد آن‌ها کرد و گفت: منم شیر غالب |1۳۷۳ 
امیرالمزمنین علی بن ابی طالب ابن عم مصطفی ٤ة‏ کشندة مشرکان و هلال کنندة 
کافران. ریان چون نام علی بشنود, خون در تنش بجوشید و حمله برد بر علی لا و 
پیش‌دستی نمود. مگر فرصت کند. " خود ندانست که به پای خود پیش ملك الموت آمد. 

گویند کهءامامعلی ا شمشیر او را رو کرد و شمشیر خود برکشید و زد [یک زخمی 
علوی] بر گردنش و سر او را از تن جدا ساخت؛ و آنگاه در میان قوم او انتده همه را تار و 














۱ در لا دیع 
۲ در «لاد: مگ رکه او سود کند. 


افضة غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۳۳۷ 


مار کرد و هر کس از هر سوی روی به گریز نهادند و باقی که مانده ودند فریاد 
برآوردند که, پا سیدا دست از ما بازدار تا با تو سخنی بگوییم. حالی که امام شمشیر را 
در غلاف کرد همه پشت بدادند و مانند روباه که از شیر بگریزد بگریختند, و امام را 
یمت برود؛ و بعد از آن امام فرمود: را جمع کردند و 
و سوی مدینه مصطفی 6ة روانه شدند و نزديك مدینه رسیدند؛ دیدند که 
مصطلی با اصحاب بر در مدینه ایستاده است و به استقبال امام آمده. ایشان سلام 
کردند و جواب داد و تهنیت گفت ایشان را به سلامت بودن و نصرت و فرصت و اخد 

آنگاه روز دیگر عقد و نکاع ریحانه کردند با مصطلی ,و امیرالمومنین علی 1# 
خطبا بلیخ بخواند و عروسی کردند و مسلمانان شاد شدند و ریحانه أملسژمنین شد 
بلضل ال و کرمه. 





قضّه غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان 

راویان سیرت چنین گویند که, رواژی ملف٤‏ نشسته بود که شخصی بیامد و 
خبر کرد که کاروانی از شام می‌رسد و مال و تجارت قریش با ایشان است؛ مقدار ده هزار 
اشتر پر بار از گندم و جو و فواکه و جامه‌ها و صوف و انواع خیرات شام و سلام‌ها و 
مانند آن. 

پیغمبر ا کس فرستاد تا تفص کند. در کس ممیّن کردند تا برود, ایشان بزسیدند 
به شخصی که از شام می‌آمد. از وی پرسیدند که کاروان می‌آید؟ گفت: بلی. کافران 
قریش از شام باز می‌گردند؛ و چهل کس‌اند, مثل خريمة بن نوفل و عمرو بن عاص و 
ابوسفیان و امثال ایشان. 

پیغمبر ل فرموده که اگر اذن برسد؛ ما بر سر ایشان رویم تا غنیمت بستائیم یا 
مسلمانان شوند [ا این هر دو یکی نا 
و این آیت بیاورد کهء ِن ب 
حق تعالی دستوری داد کسانی را که برا 
کنند و خدای تعالی ایشان را نصرت بخشد. 

مهاجران چون که این آیت بشنودند گفتند؛ یا رسول اشا ما به جنگ می‌رویم: زیرا که 
ما را به ظلم ان مکه و خان و مان خود بیرون کردند. پیغمیر ال بر منبر رفت و خطبه 
بخواند و پندها داد چنان که همه گریان شدند. و در آنجا ذکر کرد که غزا و جهاد در راه 
خدای تعالی موجب رضای اوست. هر که در راه حق کشته شود زنده و جاوید خواهد بود 
در نعیم مقیم» و هر که زنده بماند غنبمت بردارد و نعمت؛ و پیغمېر ا شرم داشت که 
صریح به انصار بگوید که با ما به جنگ آیید. 






اله غلن تضرم ری یعلی که 
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سعد بن عباده که سید و بزرگ انصار بود و بنی خزرج: برخاست و گفت: یا رسول 
الش! ما همه بنده و چاکر توییم و با تو بیعت به تن و جان و خان و مان و مال و زن و فرزند 
کرده‌ایم و به هیچ نوع از تو باز نمی‌گردیم و در هیچ جنگ از تو دور نمی‌شویم. اگر مهاجر 
برای تار !) خود می‌روند. ما برای وجه اند می آبیم. پیفمب رت ایشان را دعا کرد به خیر 
و نصرت و برکت و رفق و توفیق و خبرات و رضای خدای تعالی. 

راویان چنین گویند که وقتی که قافلۀ شام به زمین حجاز درآمدند [۲۷۴] خبر نهیله 
که پیش ازین گفتیم که, اصحاب نب و حمزه و عباس و فضل که رفتند و مال‌های 
اپشان بسندند. بدان جا رسیدند. عمرو بن عاص روی به ایشان کرد ر می‌گوید که 
می‌بینم که ما را بلای از محمد خواهد رسیدن و ایشان طمع کنند به مال ما و مال‌های 
قریش؛ و هست و نیست ایشان این است. اگر این می‌ستاننده قریش درویش می‌شوند |و 
محمد و اصحابش ترانگر می‌شرند. ای دریغ رنج و سعی ما اگر چنین می‌شود], گفتند: 
اکنون چه تدبیر؟ابوسفیان گفت: من چنان مصلحت می‌بینم که از راه جاده پر آییم و به 
راه ساحل برویم تا کس نداند که ما کجا رفتیم؛ عمرو عاص می‌گوید: یا ابرسلیان|تو مرد 
کار آموزده‌ای, راه ساحل را نمی‌دانی که راه سخت است؟ همه سنگستان و پشته و ده و 
پیچاپیج است. و جاده به همه حال بهتر است. اما امس محمد سهل است. با ما چهل مرد 
سید است و دویست غلام و هر یکی از ما با صد مرد مي‌کوشد. و هر غلامی که با ماست 
شیر شرزه است. و تو با این همه متم از معدا می‌ترسی؟ او از ما بیشتر می‌ترسد 
که ما از او؛ و لات و عزی پار ماست. غم مخور. گفتند؛ چون چنین است؛ هر چند زودتر تا 
ایشان را خبر شود ما به مکه رسیده باشیم, 

راریان چنین گویند که, پیغمبر ل با جماعت مهاجر و انصار بیرون آمدند و عم 
جنگ کردند و دو عم با خود داشتند: یکی سیاه و آن را عقاب گفتندی, به دست 
امیرالممنین علن بو یکی دیگر با انار و همه باهم سیصد و سیزده کس ودد 
و بیش از هفتاد اشتر بت سوار می‌شدند. وبعضی از آن‌هاء آن بودند 
چوبی به دست داشتند؛ و سه اسب بود:دو اسب از آن ژبیر و یکی ازانصار نار بعضی 
شمشیرها داشتند که غلاف آن لیف" خرما بود. پیغمبر ڭا نگاه کرد و ضعف حال بدید؛ 
رو به سوی آسمان کرد و گفت: یا الهی و سبّدی و هولایی! تو می‌دانی که این مردمان ال 
گروهی‌اند که در راه تو جنگ خواهند کرد از جهت نصرت دین تو. تو خود یار ضعیفانی. 
الهم اضر هذه انعصابة الضعاف غلی القوم الأجلاف لاإله إلأنْدُ وخند لا شرية لدا و 
همچنین شب و روز می‌رفتند تا برسیدند به وادی صفراء بر سر دو راه و اشتران را رها 
کردند و در وادی که آن را وادی رصغان گفتندی میان ناریه و میان مضیق صفرا 














در ولا پیش 
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بعد از آن پیغمبر ¥ گفت: چه می‌گویید؟ مهاجران گفتند: یا رسول ا! اسر اسر 
توست. حاجت نیست که با ما مشورت کنی. ما مطیع امر توییم. باز گفت: اشارت کنید تا 
و مراد پیغمبر ًا » انصار بود که مبادا نخواهند. زیرا که انصار وقتی که 
مسلمان شدند و عهد و پیمان کردند با مصطنی #6 که تا وقتی که در مدینه باشند ایشان 
به خان و مان و جان و زن و فرزند با دشمنان وی بکوشند, و این زمان از مدینه بیرون 
آمدند. مبادا که یشان بهانه کنند که ما چنین عهد نکرده‌ايم. 

سعد بن عباده فهم کرد که مراد پیغمبر ًة انصار است.|سعد بن معان که بزرگ 
ایشان بود برخاست] و گفت: یا رسول ال! خطاب تو با ماست. وال پا رسول شا اگر در 
بحر روی و اگر در بر و اگر در کوه و اگر در دشت. و اگر به جنگ شیر و پلنگ و جنگ 
کسری و قیصر ژوی که ما ہا توایم از تو رو نگردانیم؛ تا زنده‌ایم با تو به جان بکرشیم. 
ہبغمبر لا ار را دما کرد ر گلت: بروید تا عدر را دریابیم که خدای تعالی مرا وعده کرده 
است به نصرت و ظفر ما و دل قوی دارید و توگل بر خدای تعالی کنید؛ و پیغمېر 8ا دو 
مرد فرستاد تا خبر قوم باز دانند که په گجا سید‌نده و ایشان رفته بودند در سر راه 
پس نوده‌ای رمل پنهان شده دیدند که دق مزد پیر بر سر آب آمدند و در زن, زنی با زنی 
جنگ می‌کرد که قرض من بده و نمی‌گذازم که آب برگیری تا قرض من ندهی, گلت: یك دو 
روز دیگر با من بساز که اينك قافلة فریش از شام مي‌آیند و فردا بدین جا می‌رسند و من 
بروم [۲۷۵] و میان ایشان خدمت کنم و رام بدهم. آن دو مرد از زن این سفن بشنیدند و 
بازپس گشتند و آنچه شنوده بردند بفتند.پیمبر ی فرمود که ما همین خبر در مدینه 
شنودیم. خبر تحقیق می‌خواهیم که بدانیم که به کجا فرود آمده‌اند تا ما را معلوم شود, 
بعد از آن پیفمبر ٤‏ برخاست و گفت: یا جماعت الخیرا شما بنشینید تا من بروم و خبر 
بیاورم.گفتند: یا رسول ال می‌ترسیم بر تو. با خود جماعتی ببر, 
باشیم ایشان را خبر شود از ما و مصلحت ما ضایع شود. بعد از آن گفت: یا علن! چونی 
به صحبت من؟ گفت: پا رسول اشا مرا بی تو صبر کجاست؟ پیدب رک گفت: لأفراق 















راوی گرید که, نبن و وصن برفتند. به جایی رسیدند که در دامن کره شخصی پیدا 
شد و دو دست گشوده و چشم‌هاش از دور می‌تابد. علی گفت: یا رسول اا بیا تا ازین 
شخص خبری بان دانیم. پیفمبر ٤‏ تبتمی فرمود و گفت: برو تا عجایب نع پروردگار 
مشاهده کنی. 

پس بیامدند نزديك آن شخص, دیدند که بتی بود از جزع ملثع به زر و نقره. هر دو 
چشم وی از ياقوت زرد و بینیش از زمزد؛ و پیری در آنجا نشسته سالخورده و آن بت را 
می‌پرستد و سجدۀ او می‌کرد. پیغمبر 6 به على می‌گوید که چون می‌بینی؟ گلت: یا 
رسول انا بفرما تا گردن این پيرك نادان بزنم. گفت: صبر کن, یا عل| که این زمان ازین 
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کار عجب درمائی. 





موجود است تو را پس تو را مثل و همتا 
نپست. گفت؛ چه چیز است؟ گفت: شرف نسب و اصل. از کدام قبیله‌ای؟ گفت پینمبر الا : 
ای پیرا انصاف ندادی ما را در سخن, زپرا که ما پیشتر به تو سلام دادیم و ما باید پیش‌تر 
از تو سؤال کنیم. پیرہ زمانی سر در پیش انداخت. بعد از آن سر برآررد و گفت: پا الهی 
وم و بد من شر هذا الوم و کوم نام بت وی بود. ازین گوینده عبرت‌ها پیدا خواهد 
شد. گفت: مع هذا آمده‌ای تا ببرسی که آن قافلۀ حَرّمیان که از شام می‌آپند خبری باز 
دائی؛ و میان تو و ایشان جنگ و خصومت است؛ زپرا که ذمت تو شکسته‌اند. و روزی 
خواهد آمد که میان تو ر یشان خرن‌ها ریخته شود و سرها از تن جدا گردد. و زنان بیوه 
شوند و کودکان ینیم مانند. بعد از آن نعزه بردو گلت: تفم دازت الذولة و فلهرت الفولة. 
پیغمبر ا عجب داشت از فال و زجر وي؛ و نات که او کاهن است و دیو در تن او 
می‌رود. گفت: نعم. سوال ما از خویشان و فبیلا ماست. گفت: چه نام دارندایشان؟ گلت: 
پیش تو خبر است از ابوسفیان و گروء وي با از محمد و از گروه وی که در مدینه 
است؟ شیغ خنده‌ای زد و انگشتان را به دست می‌مالید و می‌گفت: على الخير وقعت. 

ہس گوش کرد سوی بت, چنان که کسی گرش کند به ناطقی تا سخنی بشنود. بعد از 
آن سر برآورد و گفت: ای جوان! کاروان قریش امروز فرود آمده است به منزلی که آن را 
بدر می‌گویند. اگر این خدای من راست می‌گوید. محتد# از مدینه بپرون آمده است به 
طلب ایشان, و با وی سیصد و سیزده کس‌اند از اصحاب و یاران. و قصد آن دارد که 
ایشان را بکشد و مال ایشان را بستاند. و او ازارض طبه برخاسته است و درین نزدیکی 
حاضر است. بعد از آن خنده کرد و گفت: ای جوان! دستت بنمای. پیفمبر ا دست مبارك 
را به وی نمود. گفت: ہیا تا ببوسم. گفت: [۲۷۶] هان! ببرس دست مصطلی ی ببوسید و 
گفت: ضذق الزاجر و ما دب طایْر. پس گفت: یا امام علی! تو نیز دست بده تا ببوسم. 
دستش داد تا بوسید, و خنده به آواز بلند بکرد و گفت: دست در دست پسر عمّت 
محقد ی٤‏ و ار پسر عفت علی است. بازگردید از آنجا که آمدید و مترسید و از من 
باشید که من نخواهم گفتن که شما آمده بردید و اگر چه ایشان دشمنان شمااند. علی به 
خشم رفت و خراست که جانش به دوزخ رساند. پیغمبرة گفت؛ صبر کن, یا علیٌ! این 
یکی از کاهتان عرب است و شیطان در تن وی در می‌آید و چیزهایی که از نرشتگان 
می‌شنود به دزدی به وی می‌گوید. 

پیفمبر 4 رری به شیخ آورد و گفت: یا شیخ! چند سال است که تو این می‌پرستی؟ 
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گفت: هشتاد سال است. گفت: هیچ بت دیگر پرستیده‌ای پیش ازین؟ گفت: نعم بتی داشتم 
از زر سرخ و آن را می‌پرستیدم. گفت: کجا رفت آن بت؟ گفت: زمانه مرا درویش ساخت و 
سال قحط و تنگی! بود. عپال من گرسنگی می‌خوردند و آن را بشکستم و گذرانیدم و 
فروختم و بهای آن گاران ر گوسفندان خریدم. پیفعبر ما ذرمود که زهی ابله کسی! که 
خدای پرستد که به آتش بگدازد؟ 

شیخ به خشم رفت و گفت: چیزی مگوی و تو به اپن مَنگر که من پیرم و سالخورده‌ام» 
من هنوز فزت ده جوان دارم. پیغمبر ٤ة‏ گفت که این پیرا ازین بگرد. منم محمد بن عبدال 
این پسر عم من است. علّ بن ابی طالب. هیچ ترانی که ختم کنی عمرت به کلما شهادت 
و بگریی: ل له اه محقد رسول اه دعل ول الله و وص رسوله:؟ ‏ از اهل سعادت 
شوی ر به دوزخ نروی؟ گفت: وقتی که من این کلمه بگویم خدابی که چندین سال است که 
دی را می‌پرستم با من چه کند و چگونه از قهر وی بجهم؟ 

پبغمبر گا فرمود که, نو مسلمان شو و کلمه بگو, به من رسید که ازو به تو هبع 
آزاری و شری نرسد. گفت: من از له خود نمی‌گّدم.[و ليك تو پیش خود عزیزی»] ليك 
پسر عمّت را بگو تا با من کشتی بگیرد ر اگ شرا بیاندازد شما هر در بر من حکم کنید که 
من مطیع شما باشم. 

پیغمبر کا گلت: یا شیع! زشت باشد که ما مهمان واوارد تو باشیم ر بر تو دست 
بگشاہیم. گلت: به جد نمی‌گویم و جنگ ليك بر سبیل بازی باشد. پس پیفمبر گفت: یا علی| 
مرادش بده و به رفق ہاش با وی که [قری]پیر ر ضعیف است. گلت: سمعاً ر طاعة؛فرمرد 
که برخیز یا شیغ! شیخ برخاست ر دست و پایش می‌لرزید و گفت: پا قوم!الصدث [اعنی] 
الوم فی راهل الی زٍی الوم غیك غمری اعتعفت دوم. فلاتخیبی ی الوم بعد از آن گلت: 
بیار تا چه داری ای جوان! امام علی با وی مدارا می‌کرد [در آریزش و کوشش] به جهت 
رصیّت پیفمبر 1 که مبادا جایی شکسته شود اگر چه [استخرانی] عظیم قت سخت 
داشت. شیخ گلت: به حق محمد #8 که بجدّ باش و محابا مکن. على گلت: ای وحقه 
[کذا]؛ دست کرد به میان بندش با پوست شکمش بگرفت و بر سر دست آورد و بر زمین 
زد و بر سیف اش نشست. ہیں را چشم‌ها در چشم خانه از خشم بگردید و سیاهی برلت و 
سفیدی بماند و بانگ زد به بتش و گفت: هکت الیّوم يا کوم. هَلکت برب الععبة. پیفمبر ا 
تبسّم فرمود و گفت: یا علی! رهاش کن که پیر است. امام از سینه‌اش برخضاست. شپخ 
برجست و از خشم چپ و راست خود نگاه کرد و سنگی دید بزرگ, برداشت و بر گردن 
نهاد. امام پنداشت که برو خواهد زدن که ناگاه آن سنگ فرود آورد و بر سر آن بت زد و 











اء در الاه مهي 
۲. دال گیرمه در ولاه نپامده است. 
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او را بشکست و تف کرد بر وی و گفت: بالك لا 





آنگاه روی به سوی مصطفی 6ا کرد و گفت: 
أنه زسوله حقا و صبذقا. 


پیغمبر## به اسلام وی [۲۷۷] خرّم شد؛ و بعد از آن شیخ می‌گرید که. به ان تو 
می‌روم تا قوم خود را دعوت کنم به دین اسلام. اگر اجابت کردنده می‌گویم تا بر شما 
بیایند و از حزب شما باشند. 

پیغمبر ا گفت: تو دانی. بعد از آن پیفمبر ا علی را گفت: یا علن! ان ازل کشته‌ای 
است که قومش بکشند و او در بهشت ررد. گفت: صدقتّ با رسول ال! چندین سال 
بت‌پرستی کرد و عاقبتش به خیر آمد. 

راوی گوید: شیخ بر قوم رفت و کلمۀ شهادت بگفت. گفتند: تو را چه افتاد؟ سرگذشت 
خود با ایشان بگفت که چگرنه بت را بشکست. پسر عمان ار برجستند و او را بکشتند و 
پیر شهید شد و ررحش به بهشت پیرست. 

راوی چنین گوید که پیفمبر ا پااغلی پاگشتند تا بيامدند بر سر آب و آب خوردند 
و بازگشتند و بر اصحاب آمدند و اصتعاپ حرم شدند به سلامتی ذات مصطلی 8ا همه 
جمع آمدند تا چه خبر آورده است: پس چیفتبر 8 چون خبر شیغ به ایشان بگلت. پس 
فرمود که مج باشید که قوم فرّذا به سن آب خواهند رسیدن, 

راما خبر قریش آن است که روز دیگر چون به نزديك آب رسیدند. ابوسفیان از پیشء 
قافله می‌راند و هر که را می‌دید. ازو خبر مصطفی بو و قومش می‌پرسید, و حال آن است 
که جماعتی بر اصحاب پیفمبر ی گذشته بردند و ایشان را دیده بودند که به عزم جنگ 
آمده‌اند با سلاع‌ها. تصوّر کردند که مبادا که ایشان را غارت کنند. از پیش ایشان براندند 
و برسیدند به راه. ابوسفیان از ایشان پرسید که» در راه لشکری چنین دیدید؟ گفتند: بلی. 
لشکری دیدیم که به شیران می‌مانند که طلب صید کنند. ابوسفیان چون این سخن بشنید, 
رنگ از رری ار برفت و گفت: ذَهَبنا بر لكَیَّة. فرود آیید که امروز روز نحس است. 
گفتند: چه شد یا سیّد! گفت: خبر چنین است و لاشك که ایشان محمّديانند. آنگاه گفت: من 
بررم و خبر یقین به شما بیاورم. 

این بگفت و زمام ناقه را رها کرد و پاشنه زد و براند تا برسیدند به سر آبی که از آن 
ہنی چهینه بود. شخصی ازیشان بدید و پرسید که, خبر دارید از محمد لال و فریش؟ 
گفت؛ نمی‌دانم؛ الا ديك دو سوار بر سر آب فرود آمدند و ناقه‌ها را بخوابانیدند و آب 
بخوردند و به راه خود برفتند. ابوسفیان گفت: یا اخا جهینه! چگونه کسان بودند و چه 
پرشیده بودند؟ گفت: یکی میانه بالا بود روشن روی» پیشانی گشاده و موی داشت سیاه 
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و چشمهای ادعج:! بر روی وی خالی بود سیاه. ندیدم در عرب شخصی ب 
خربی و قد و قامت به اعتدال و ملاحت و ظرافت وی. گفت: آن که می‌گویی بدین صفت 
داهیه و مخت و بلای ماست. محمد بن عبداشتٌ که هر دم بر سر ما بلای می‌آورد. 

گفت: هان! صفت صاحبش چیست؟ گفت: نوخاسته‌ای با تن و توش بود چشم‌های با 
هیبت و پهلوهای پر از گوشت و بازوهای سیطبر و ميان هر دو دوش فراخ و دست‌ها و 
کف‌های پهن مانند شیر که ازو بترسیدم. گفت: آن پسر عم اوست [مار و ماربچه], 
برنشست و پاشنه زد و بازگشت ‏ آمد بر قرمش و گفت: نا با خفن قانفرنا 
الی الاد دیگر ما را َلْمی افراشته نخواهد شد و درویش شدیم و هلاك گشتیم. اگر این 
قافله می‌ستانند. وای به ما! گفتند: آخر چه شد؟ گفت: مپرسید که چه شد؟ اينك محمد بن 
عبدا 6 و اهل برب همه جمع شده‌اند و بر سر راه ما نشست‌اند؛ و گفتم به شما که» از 
راه بیرون آبید و بی‌راه بروید تا ایشان را خبر نباشد, نشنودید. 

رادی چنین گوید که قريش را خوف و هبرت حاصل شد و همه درمانده شدند و هر 
کس چیزی گفتند. ابوسفیان گفت: مصلمت اک است که راه سنگستان پیش گیرید تا اگر 
ایشان به ما رسند ما در پناه کوه‌ها روم (۳۷۸] و سنگ بر ایشان حوالت کنیم: و اگر 
نبایند فُبها ر نُمم. آنگاه از راه بگردیدند و راه ساحل پیش گرفتند. 

ابرسفیان رری به قوم کرد و گفت مصلحت: آن است که کسی را بذرستیم تا اهل مکه 
را خبر کنند که بیایند و حمایت مال خود کنند و تا رسیدن ایشان باشد که ما با قوم زد و 
گیری کنیم. ‏ البته قوم بيایند. زیرا که مال‌های اپشان همه در قافله است. 

گفٹند: رای صواب است. پس آواز داد شخصی را که او را ضمضم گلتندی و گفت: 
چرنی با ده مثقال زر سرخ و آشتری با بار از اشتران قافله؟ ضمضم گفت: چه می‌باید 
کردن؟ گفت: بروی به مکه؛ و چون به مکه برسی گوش‌های اشتر ببری و خونش برداری 
و به روی خود بمالی و باژگونه به اشتر سوار شوی و جامه‌ها را بّری و خاك بر سر 
بهاشی و به روی [در مالی]" در میان بطمای مکه و یکی بر ہام کعبه و یکی بر سر که 
ابرقبیس و فریاد کنی که, محمد بن عبداه 6 سر راه قافله گرفته است و می‌خواهد که 
مال‌های شما غارت کند. اگر به فریاد نمی‌رسید: خان و مان‌تان سیاه شد و مال‌های شما 
رفت. هرگاه که اهل مکه به ما رسند ما تو را این که گفتیم بدهیم. 

ضمضم گفت: الشمع ‏ العّاعة. پس روی سوی مکه نهاد و ميان او و مکه سه روز راه 
مانده بود. 








ا. چشم سید 


۲ در لا مجنت 


۳ داخل کروشه از ماست. 
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عانکه عمۀ نبنا به خواب دید که شخصی روی به مکه نهاد و بر سر کوه ابوقبیس 
برآمد و آن شخص دست‌هایش از بسیاری که زمام ناقه کشیده بود ریش شده بود و از 
کار افتاده [بی طافت و قوت شده] و باژگونه به اشتر نشسته و جامه پاره کرده و خاك بر 
سر ريخته و فریاد می‌کند که, با آهل مكة! يا آهل العدوان والکطر والمصیان والخسران! 
اظهرو إلى مصارعکم فقد فرت لکمفبها لحود فاصبحوا فانضجموافیها رقود. هلقوا إلى 
فنانکم و بوارکم. پس سنگی برداشت و بر سنگی دیگر زد و آن سنگ بشکست و آتش ازر 
بیرون آمد ر هیچ خانه‌ای از خانه‌های مکه نماند که از آن شرر آتش به وی بهره‌ای 
نرسید و از خواب بیدار گشت؛ و نزد عباس آمد و وی را خبر کرد از خواب که دیده بود. 

عباس حالی که این بشنید متیر شد و گفت: زنهارا به کس مگو این خواب. اگر اپن 
خواب راست است. بعد از سه روز دیگر داهیه ر بلایی به قريش می‌رسد و گمان من آن 
است که از قبل محمدیْیٍ باشد. پسر برادر تو, عانکه گفت: من با کسی نمی‌گویم. تو نیز 
با کسی مگر که مبادا که قریش ما را کذابه گویند. 

عباس نتوانست تحعل کردن, این بسفن اه شخصی بگفت و او با شخصی دیگر 
بگفت, همچنین تا فاش شد و به گرش ابوجهل زسید. ابرجهل بیامد روز دیگر در میان 
انجمن فریش ر عباس بیامد به عادت خود هقه زا نظر و التفات سوی عباس بود به خلاف 
عادت, ایشان را تحیتی گفت. همه جنواب دانند به:غبر اجهل دانست که او را مرضی 
هست. بعد از آن [صبر نتوائست کرد.] ابوجهل روی سری عباس کرد و گفت: از کی باز 
این شرّف میان شما پدید گشته؟ گفت: چیست؟ گلت: این خواب که عانکه دیده است؟ 
گفت: چه خواب؟ گفت؛ یعنینمی‌دانی؟ ابوجهل - عليه اللعنه -می‌گوید که پا بنی 
عبدالمطلب! ہس نبود که مردان شما دعوی پیفمبری کردنده این زمان زنان شما دعوی 
پیغمبری می‌کنند؟ اينك ما منتظریم که اگر بعد از سه روز این که گفته‌اند راقع شود بهاء 
واگر نه ما بر ورقی بنویسیم ر بر در کعبه بياويزیم که شما دروغ‌گويانيد. زنان شما و 
مردان شما. پیغمبری مردان شما به کجا رسید که تا از آن زنان شما برسد؟ این چه 
طریقه است که شما پیش گرفته‌اید؟ 

عباس گفت: اگر تو درین شکُی داری و دروخ می‌پنداری عانکه را به حقیقت او از شما 
راست‌گوی‌تر است و عفیف و پاک‌دامن‌تر و شریف است. چگونه ار دروخ گوید؟ همیشه 
خواب وی راست است. و خواهی به چشم دیدن آنچه خبر کرده است. ابوجهل لهین 
می‌گوید: ای قوم! اگر این خواب راست باشد [۲۷۹] اينك شمشیر است. بگیرید و مرا 
بکشید! و اگر دروغ باشد وی را بکشید. ديك رفته است و امروز مانده است و فردا. عباس 
گفت: آری, برین قول باشیم. 











۱ در «ل: به گرو مرا بکشید. 
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پس ابوجهل برخاست و بیهوده[ای] چند بگفت به نظم. عباس از آن به خشم رفت و 
برخاست و ریش ابوجهل بگرفت و به سوی خود کشید و مشتی چند بر سر و رویش 
کوفت تا قریش به میان درآمدند و ریش ابوجهل از دست عباس خلاص کردند: و در 
دست عباس بعضی از ریش ابوجهل بماد و این ال نکته و فال بد برد ابوجهل را. بعد از 
آن عباس رری به فوم کرد و گفت: نمی‌گذارید که این نابکار را تأدیبی کنیم تا دیگر 
سرپوشیدگان ما نشود. والا کلمه خواهم گفت. یعنی کلم اسلام. گفتند: لا یا 
سید و بانگ زدند بر ابوجهل و ار را خواری کردند مبادا که عباس کلمه بگوید. 

راوی چنین گوید که ضمضم روز دیگر برسید با‌گونه بر اشتر نشسته و جامه 
دریده و خاك بر سر کرده و فریاد والفیاث برآورد و مردم از اطراف دویدند تا خبر 
بشنوند. گفت: یا معاشر الناس! مال شما را دریابید. فی‌الحال قوم به هم برآمدند و عباس 
گفت: با ابرجهل! یا مضطر! چون می‌بینی این زمان خود را؛ نه این زمان سر تو از آڼ 
ماست. این بگفت و شمشیر برکشید.ابوجهل را زّفرهاش سیماب شد. بعد از آن گفت: با 
معاشر قریش! گراه باشید که بنوهاشم مزدان و زنان‌شان راست گویند و شیکوکارند. 
گفت: ابن زمان می‌گویی یا ملعون! آمد تا شمشیر بر گردنش بزند فریاد برآورد و فریش 
در میان آمدند و گفتند: یا عباس! یا ابالفضل! روز این کار نیست. نمی‌بینی که ما در چه 
درطه‌ایم و به چه محنت گرفتاریم؟ روز جوانمردی است و مدد و اگرنه به راه خود برو. 

عباس رها کرد ایشان را و بیامن پیش مم و ذیگر بار همان سخن گفت إو گفت: 
گواه باشید که این یک نوبت است که گفتم. بعد از آن نزد کمبه درآمد و همان سخن بگلت] 
و بر سر کره ابوقبیس برآمد و این بگفت و از پس آن ابرجهل بر بام خانا کعبه رفت و 
بانگ برآورد و گفت؛ ای مردمان! هیچ عذری نماند. هر که سلاح دارد بردارد و هر که 
ندارد از من سلاح بگیرد» و فرود آمد. د سلاح‌خانه باز کرد و مردم از اطراف آمدند و 
سلاح‌ها [ر تیرها و شمشیرها و زره‌ها و جوشن‌ها] برگرفتند و زمانی برآمد و اهل مکه 
[مردان و کردکان] تمام سلا‌ها بپرشیده‌اند و جوانان در پیش رفتند و از پی ایشان 
بزرگان و از پس همه زاد و آب, و روانه شدند. بعد از آن گفت: جماعت بنی‌هاشم نیز 
بیابید. طالب و عباس و جماعتی از هاشمیان با ایشان بیرون آمدند. 

راوی گرید که در منزل اول فرود آمدند. بیعه ده أشتر بکشت و برفتند و در 
دید فرود آمدند. یکی از ایشان گفت: من امشب به خواب دیدم که عتبه و شیبه و ابوجهل 
بن هشام و أيه و فلان و فلان کشته شدند از شراف قریش. این سخن به ابرجهل رسید. 
گفت: این نیز پیفمبری دیگراست که پیدا شد و ليك فردا بدانید که کشتگان کدامند. بعد از 
آن گفت: پیغمبران بسیار شدند. جهیم گفت: من پیفمبر نیستم؛ ولیکن ازین عظیم‌تر دیدم. 
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گفت: چه دیدی؟ گفت: دیدم ناقه‌ای سرخ که از شانه‌های' وی خرن فرو می‌آمد و هیچ 
ظرفی از ظرف‌های شما نماند که از آن خون در آن جا نرسید و نچکید. ابرجهل گفت: کوج 
کنید ازین منزل شوم که درو عفاریت و شیاطین‌اند و بر شما ره می‌زنند و می‌خندند و 
بازی می‌کنند. جهیم گفت؛ لا وان! شیاطین به ما نمی‌بازند الا ازین عظیم‌تر دیدم. گلت: چه 
دیدی؟ گفت؛ مردمان را دیدم که با کشتگان اسیر بودند. گفتم: اینها را که کشت و که برد 
به اسیری آنها را؟ ابوجهل گفت به استهزاء که. میان کشتگان مرا دیدی یا در سیان 
اسیران؟ گفت: لا وانة! دیدمت در میان کشتگان؛ سر بریده و دست و پا بریده: و دیدم که 
مردم در آسمان فرود می‌آیند و در دست ایشان تازیانه‌های آتشین بود و پهلوهای [۳۸۰] 
تو را به آن تازیانه می‌شکافتند.ابرجهل ترسید و رنگ روپیش زرد گشت. 

راریان گویند که از آنجا کوچ کردند ‏ به جُحفه فرود آمدند.ابوجهل ده اشتر بکشت 
برای فوم. یکی از آن اشتران از زیر کارد رها شد و برخاست و بدرید و هیچ خیمه نماند 
که خون‌آلرد نکرد؛ آن را به فال بد داشتند. پس کو کردند از آن منزل ر به منزلي فرود 
آمدند که آن را احوا گریند؛ و ابرسفیان به زاه دیگر برفت سوی مکه و فرستاد که به 
ایشان بگویید: مال شما به سلامت از چننگال عند و محمدیان خلاص یافت, 
بازگردید ر به مکه درآیید. ابوجهل گفت:ما باز نمی‌گردیم تا به بدر فرو نیاییم؛ و این بدر؛ 
جایی بود که قریشیان هر سال یك با آنجاً جمع شدندی و در آنجا عشرت کردندی و 
خمر خوردندی و اشتران می‌کشتند و کنیزکان دف ونای می‌زدند. چون که ابرجهل گلت 
که ما را لابد است از بدر یکی از ایشان رری به بنی‌زهره کرد و گلت که شما آمده‌اید که 
تا مال خود را خلاص کنید. اکنون که مال به سلامت ماند. شما بازگردید. گفتند: کرام و 
اعزازا. بنی‌زهره بازگشتند و در راقعا بدر حاضر نبودند. 

راری گوید که, از هر بطنی و قبیه‌ای, گروهی بازگشتند و طالب نیز بازگشت و به 
مکه رفت؛ و قریش کوچ کردند و برفتند و در عدو قصوی فررد آمدند و آن وادی يك 
شبه بدر بود؛ و آن شب بارانی ببارید و وادی رملثاك بود. پیغمبر#ا ر اصحابش خزّم 
شدند و از آن آب‌ها برداشتند و زمین نرم نشد برای ایشان؛ و قریشیان نتوانستند که 
کوچ کنند. ليك مصطفی ٤‏ کوچ کرد تا به سر آب فرود آید. فریشیان چندی گفتند که 
مصلحت آن است که بازگرديم. ابرجهل سرگند خورد به لات و عزّی که بازنگردد و 
اگرچه همه قریش بازگردند؛ و چگونه بازگردد که حق تعالی دمار او خواسته است. 
راری چنین گوید که, چون مصطفی ٤ة‏ به ادنی بدر فرود آمد. مردم تشنه و بیچاره 
پیغمبر ي گفت: که می‌رود که پاره‌ای آب بیاورد و من ضمان می‌کنم که او را به 























۱ در لاه: ستن‌های. 
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بهشت برند." یکی از انصار برخاست که او را سعید گفتندی. گفت: یا رسول اشا من 
بروم. گفت: برو. بارك اله فیك! رفت تا به حیلت دید که خلقی انبوه و غوغای در آنجاست, 
و بك چاه درو [دور] بود و شب تاريك بود. نیارست که در چاه رفتن و نیز از مردم ترسید 
که آمده‌اند و دشمن مسلمانان بودند. بازگشت بر مصطفی تا و خبر کرد و گفت: با 
رسول انا پیش از ما قریش بر سر آب فرود آمده‌اند و من ترسیدم به خود و بازگشتم. 
پیغمبر ال دیگر بار روی به مسلمانان کرد و گفت: کیست که این خيك بردارد و برود و 
آب بیاورد که حق تعالی او را بهشت دهد؟ کسی نیارست جواب دادن از ترس, ناگاه [در 
میان] شیر خداء ابن عم مصطلی, علن مرتضیل برخاست و گفت؛ پا رسول الا من 
بررم و آب بیاورم. گفت: برو که خدای با توست. علی شمشیر را برگرفت و خيك را 
برداشت و از شب نیعه‌ای گذشته بود که روانه شد به سوی چاه بی‌نرسی و بیمی تا به 
نزديك قرش رسید و در میان ایشان می‌رفت و هر که می‌پرسید که کیست؟ می‌گلت که. 
از شماام؛ به جایی می‌روم. همچنین تا به چاه آب رسید و فرو رفت تابن چاه و خيك را پر 
آب کرد و دهنش محکم ببست. خواست گه بیرون آیده سر خيك گشوده شد و آب به چاه 
ربخت و دوم بار پر کرد باز دهن خیك بان شد. امیزالمزمنین به خشم رفت و چشم سوی 
آسمان کرد و گفت:یا ی الجلال ارام من این آب را رای نبیٰ تو و حبیب توا و ولا 
و انصار ٹو می‌خواهم. مرا مدد گن ٹا آب بزدارم. در حال بوی خوش‌تر [۲۸۱] تراز مشك و 
عنبر به مشامش رسید و آوازی از راست شنود ر یکی از چپ که السلام علیك یا أباالحسن 
یا ولی الله و رحمة انه وبرکاته؛ آب برگیر و غم مخور ر خشم مکن, امام جواب سلام ایشان 
باز داد و خيك را پر کرد و از چاه بیرون آمد. از برای آنکه دیر کشید! پبغامبر ل در 
تشریش بود جهت امام علی؛ و آغاز کرد و می‌گفت: عد وعدك يا من یط السيعاد. 
زببربن عوام گرید که, حالی که پیغمبر ٤‏ این سخن بگفت. امام علن مرتضی برسید و 
خبك بر دوش داشت. پیفمبر برخاست و علی را در کنار گرفت و برسه داد ميان هر دو 
ابروانش, گفت: یاابن عم! تو می‌گویی با من بگویم؟ گفت: با رسول اله از زان" تو 
خرش‌نر و شیرین‌تر و فصیع‌تر. گلت: حال نین برد و هر چه بر امام گذشته بود 
بازگلت و بعد از آن گفت: دانی که بود آن که بر تو سلام کرد؟ گفت: نه یا رسول الث. گفت: 
آن که از دست راست سلام داد جبرئیل بود و آن که از چپ سلام کرد میکائیل بود.بعد از 
آن پیغمبر ی آراز داد که یا معاشر المسلمین! بيایید و آب بخورید و چیزی بیاورید تا 
آب در آنجا ریزد. [ظرفی از ادیم آوردند چرمی] و بلال سنادی کرد که هر که آب 





۱. در دا بهشت برینء 
۲ در دلاه: دیر بازگشت, 


۴ در ولا از دهان. 
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می‌آشامد بیاید. قوم همه جمع شدند [بر پیغامبر). بعد از آن بلال می‌گوید یا رسول الل! 
مردم بسیارند و آب اندك است. که را کفایت کند؟ گفت: آب را بر دست من بریزید و توگل 
بر خدای کن و تفزج به نع وی کن. و بلال چنان کرده و لایزال مردم می‌آمدند و آب 
می‌خوردند تا سیصد و سیزده کس از آب بخوردند. بعد از آن گفت: چه می‌گویید. 
مشورت می‌کنیم |به حکم] آن که حق تعالی فرمود که. زشاوزمغ في اف 

سعد بن معا که پزرگتر انصار بود گرد که ارسول اشا مااز آن تیم به هگ و 
فرمان تو اگر گویی که بر سر کوه بروید برویم؛ و اگر گویی که در تك" دربا درآیید 
درآییم و ما با توییم. 

پیغمبر ل سعد را دعا کرد و بعد از آن گلت: شما چه می‌گویید با جماعة الخیر. همه 
به اتفاق گفتند که ما را سخنی نیست و آمر: امر توست و فرمان فرمان حق است. بعد از 
آن شخصی از ایشان می‌گوید: پا رسول ا! خدای تعالی امر کرده است که ما درین منزل 
باشیم. یا خود. رأی و تدبیر است و فکر است [در جنگ؟] این منزل که نشسته‌يیم 
مصلحت نیست پرخیزید تا ما کرچ کنیم ز پیثن‌تر (از قوم] بر سر چاه [بدر] رویم و 
حوض‌ها بزنیم تا چاه به دست ما باشبد؛ و فزصت غنیمت دانید. 

پیغمبر 88 گفت: رای مبارك است. بعت از آن] بفرمود تااز آن منزل رحلت " کردند و 
دو روز پیاپی مبان توده‌های رمل می‌رفتند و در.میانه تشنه شدند [و درمانده و تيمم 
می‌کردند] و شکایت بردند بر پیلمبر 3 و گفتند: با رسول‌اشا قوم تشن‌ند. و شیطان 
بیامد به صورت شخصی؟ و برایشان سلام کرد و گفت: شما به گجا می‌روید همه شب و 
خصمان شما پیش‌تر از شما بر سر آب فرود آمده‌اند و خلقی بسیارند بازگردید و 
بروید. مسلمانان [از این سخن] باز خوردند [و ترسی و غمی برایشان کار گرد]. و از 
آنجا برفت بر قریشیان و گفت: اصحاب پیفمبر تشنه‌اند و بی‌سلاح ر نامراد و عاجزند: و 
اگر شما برایشان زنید همه می‌گریزند و هرچه دارند رها می‌کنند و غنیمت شما می‌شود, 

راری چنین می‌گوید که انصار گفتند: پا رسول‌ا! اگر حق تعالی می‌خواستی که 
بندگان خود را آب می‌داد تا دل‌ها [دل ما] مطمئن می‌شد, نيك می‌بود. پیغمبر ا گلت: ان 

















شاء اه تعالی چنین شود. بعد از آن پیغمبر 4# فرود آمد و قوم همه فرود آمدند و 
بيغم بر برخواند: فقت اهر وا بل ان ففارا ° 

۱ آل عمران؛ ۱۵۹ 
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۴ در لا:مردی پدوی. 

۵ وع ۱۰ 
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زأزسنث الشتا ارا" بعد از آن ردا که بر دوش مبارك داشت بازگردانید و 
زیر را بالا کرد و بالا را زیر" کرد و راست را چپ و چپ را راست کرد و روی سوی قبله 
کرد و گفت: با مزل البرکات با قاضبی الحاجات و يا جيب الذعوات أشنا بدا مفیثاً هنیا 
رئيا نا ین تحت غرشك فکرمة [۲۸۲] زیکون على أعدابنا وبالا يا کلیز الخیرات ۳ 

هنون پیغمبر ا دعا تمام نکرده بود که يك ابری سفید نورائی برآمد و بارنی ببارید 
آربزان] چنان که گویی دهان قرابه‌ها باز شده است و به غایت شیرین و حق تعالی فرمود 
که بر جامه‌های ایشان نبارد تا ثر نشود و ایمن شدند از آن خوف چنان که خواب بر 
ایشان غالب شد و بخواب رفتند. و چون که بیدار شدند دیدند که آب روان گشته در 
جویها و کوزه‌ها" پرآب شد و جابهای ابشان خش ر تر نشده. شکر خدای گفتند و 
صلوات بر مصطفی ٤ال‏ فرستادند و مسلمانان همه سیراپ شدند و چبهارپایان را آب 
دادند و به فال نيك داشتند و زمین رمل نيك شده بود و سخت, چنان که پای اشتر در 
نان که حق تمالی می‌فرماید؛ و فيكم الغاس ألة مله ز بل 

ر ب نکر جر لشیطان ز بنزبط غل فوبغز بت بو 














الاقام“ 

راری چنین گوید که ابری سیاه بر سین مشترکان برآمد و رعد و برق سهمناك 
وبارانی ببارید برایشان و همه جامه‌ها ی سلاح‌های ایشان تُر شدند و زمین ایشان شوره 
بود؛ چنان شد که کسی نمی‌پارست که بر آن برود. از آن که پای می‌لغزید بر وی؛ [دا 
می‌التادند. و پیفمب ی ر مهاجرین ر انصار رضی ال عنهم پیش تر از ایشان بر سر 
چاه رسیدند و حوض ساختند و پر کردند. بعد از آن گفتند؛ پا رسول الا برای تو سایبانی 


کنیم و شما در سایبان بنشینید و ما بزنیم بر کقار؛ اگر خدای تعالی مارا فرصت دهد ھا 
و م. و اگر کشته شویم شما به سلامت بمانید و به مدینه روید تا باقی مسلمانان که 
آن‌جااند حرم شوند و ایشان از ما کمتر نیستند به محبّت تو و ليك قدرت نداشتند که 
مرافقت! کنند. 

پیغمبر اا دعا کرد ایشان را بخیر آنگاه فرشی ساختند از حوض نخل, پیسبر 6 








اا ۹ 
۲ درلا شیب 
۳ ذا در لاء در نسخه اصل آمدہ است: علی أعدائنا ما گٹین. 





اتفال ۱۱ 
۷ .کذا در هر دو نسخه شاید: مرافقت. 
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در سایه آن فرود آمد. بعد از آن در میمنه» حمزه را معین کرد و در مسیره زبیربن عوام» 
و در قلب امیر المؤمنین علی 6 را و [پیغامېر] ترتیب لشکر می‌کرد که ناگاه سنجق‌های 
کافران و مشرکان پیدا شد و چهار صد اسب چینه می‌کشیدند و سه رایت بزرگ [به 
دست ابوالدیموم بود]. و سرنیزه‌ها سوی لشکر مصطفی #8 راست کردند یعنی سر 
جنگ دارند. 

پبغمبر کا رو سوی آسمان کرد و گفت بار خدایا تو می‌دانی و می‌بینی که چگونه 
قریش با اسبان و لشکر تفاخر می‌کنند و تکبّر بر پیغمبر تو و تکذیب رسول تو می‌کنند: 
لهم نصرنی غنیهم مرد الذی وعدتنی,الهی اگر این طایفه کشته شوند دیگر در روی 
زمین کسی نماند که تو را پرستد. و ابن سفن از مصطفی ٤ة‏ نه از شك بود به نصرت 
حق تعالی ال از جهت آن بود که مصطفی ی می‌دانست که حق شبمانه و تعالی تضرع و 
زاری ر مسکنت بنده درست می‌دارد و بندۀ عارف می‌داند که حق تعالی غنی است از 
عالمیان به ذات ہی حدٌ و حصر و بی‌نهایت که نه اّل دارد ر نه آخر ر وصف‌های وی هم 
چنین بی هد ر حصر است. 















مقصود که پیفمبر ا چون از دجا بهداخت, جپرئیل امین 
الشلام بفزند الشلام ویخصد بانتحية والاکرام ویول: زا 
خم یا معتد ار کاروان ر مال یشان فوّت شد, قریش فوت نشد و همین زمان تفج کنی 
تصرمارا. 


پیغمبر ا خرّم شد و فوم را خبر داد این آیت برایشان بخواند. همه شادمان شدند 
و دلهای اپشان قوی گشت ر یقین [ایشان] زیادت شد. و قربش ابوجهل را گفتند که‌ای 
قوم! ما را از ایشان هیچ خوف نیست, زیرا که اندکند. ليك خوف ما از آن است که کسی ۲ 
دیگر باشد ایشان را. گفت: اینها بیش از این نیستند که پیدااند. عتبة بن ربیعه می‌گوید که, 
مصلحت |۲۸۴] آنست که ما دو کس بلرستیم و مزد هر دو بدهیم تا بروند به جاسوسی 
و ببینید که چه مقدار مردمند. و از اطراف بروند و تلخص کنند تا اگر کمینی باشد ما را 
خبر کنند.گفتند: مصلحت است. یکی را معیّن کردند که برود. و آن کس سوار شد و گرد 
لشکر اسلام برآمد و بازگشت و گفت: مقدار سیصد کس باشند کما بیش لیك صبر کنید 
تا بروم و احتیاط کنم در وادی‌هاء رفت و تفص کرد. کسی را ندیده بازگشت و گفت: 
کسی را یافتم,ليك بدانید که این قوم اگرچه کم‌اند ولك مرگ پیش ایشان همچون شراب 
است. و تا چندین کس از شما کشته نشود یکی از ایشان کشته نخواهد شد زیرا که شما 
از مرگ می‌ترسید و ایشان از مرگ نمی‌ترسند. سخن این است که من گفتم. باقی شما 











۱ اتفال ۷ 
۲ در لا کمین 
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ن گفتند: ایا عمرا] چگونه دیدی ایشان را و سلاع‌های ایشان؟ گفت: سلاحی 
چندان ندارند الا به چشم من چنان نمودند که همه با سلاحند [و همه باهت‌اند] و نمی‌دانم 
که رصف ایشان چون کنم. در میان ایشان, جوانی است که اگر بر کوه زند. از جای برآید. 
بعنی امیرالمزمنین على ڭا . 

ابرجهل را گفتند: چه می‌گویی, ما با این ) چنین [رجال] چه توانیم کردن؟ ابوجهل 
می‌گوید که اگر شما ترسیده‌اید بازگردید. من باز نمی‌گردم و از اینها نمی‌ترسم. گویند 
که ابوجهل چون این بگلت عتبه بازگشت و به خیمه خود درآمد و بنشست. حکیم بن 
حزام بر او درآمد و گفت یا عتبه! رای آن است که خرن مردم نگاه داری و دیت حضرمی 
بر من می‌باشد؟ 

گلت: چنین بهتر که تو می‌گویی, بعد از آن عتبه از خیمه بیرون آمد و بر اشتری سرخ 
نشست و گرد لشکر قریش برآمد و می‌گوید: محمد(ص) پسر برادر شماست [و قرابت 
شماست] اگر پیغمبر است. چنان که می‌گوید, فغر شماست و اگر کاهنی دروغ گوی 
است رها کنید با دروغش, و اگر ساحمٍانست رف کنید بگذارید تا دیگری دفع او بکند از 
من بشنوید و به مکه باز روید به سلامت. و خون مردم را ببخشید. 

پیفمبر 6 بشنود و فرمود که اگر سخن خدآوند اشتر سرخ موی بشنوند؛ ایشان را 
سلامت است [و رشد) زیرا که سلامک اهاز سلامت با هلاکت. 

ابوجهل را سخن عتبه خرش نیامد و به خشم رفت و [کس فرستاد بر] هامر بن 
الحضرمی که عتبه عزم کرده است که ديت برادر تو [به تو] بدهد؛ اگر تو راضی می‌شوی 
زهی ننگ و عار که تو راست که خون برادر بفروشی به جماعتی که نمی‌ارزند. عامربن 
الحضرمی که این بشنود برخاست در میان مردم و بر سر و روی خود بزد و جامه بدرید 
و خاك بر سر ريخت و فریاد می‌کند که وا ویلاه وا اخاه واعمراه و [بر سر و رری خود 
می‌کوبد). حالی قریش همه روی به وی نهادند و گفتند: دل خوش دار اينك ما ایستاده‌ایم 
و هر چه تو گوبی چنان کنیم. بعد از آن ابوجهل برخاست و بانگ برآورد و گفت: یا 
معاشر لریش! عتبه را سحر محمد کار کرده است و می‌خواهد که مردم را از جنگ او 
باز دارد, بعد از این که چندین بلا بر سر ما آورده است. و این زمان اگر کشنده‌ای ما را 
بکشد. ما به ننگ و عار از ری بگریزیم و به مکه رویم: مردم ما را چه گویند؟ 
زهی بدبخت خیره که ابوجهل لعین بوده است." ليك تو تماشای نع خدا کن که 
برابر چنان نیک‌بختی به کمال.؟ آنچنان بی‌عقلی و بدب 























و احمقی بایستد تا هر چیز را 








زهی بدبخت طیره که آن مردلابوده است 


ابر چنان نیک بدبختی بکمال نیکبطتی. 


ار 





۲ در وا 


تیدا ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة آلمصطفی (ص) 
ضدی باشد. مع هذا تو نکێر و نخوتش ببین که با وجود این همه ترس و بیم از راه خود باز 
نمی‌گردد و این را کمال تکټر و بدبختی گویند, زیرا که اگر این کبر و بدبختی ثبودی در 
راه دین همچون عمر خطاب... بردی بر هر دو شان صد هزار..! از آن [جهت مصطفی از 
خدا خراست که اللهم بد الدین بإحدی العُمرین از آن که می‌دانست هر در مردانه‌اند در کار 
خود و همتشان عالی است و کار جنگ و جور بی‌همت بسر نمی‌رود. آن که دولت دارد 
کار از پیش می‌برد و آن که ندارد آخر به عاجزی نمی‌میرد: ولیک پنجه با هم سر خود 
زدن جرد نیست و پنجه با کسی که دستش بالای همه دستها بدبختی و بی خردیست]؟ 
نعود بالله از حماقت و جهل. مقصود که قوم چون از ابوجهل اینها بشنودنده حمیت و 
جاهلیت ایشان را فرو گرفت و نخوت عربی‌شان بجنبید. فریاد برآرردند که. [1۸۴] لا 
سمعاً ولا طاعء نمی‌شنویم سخن عتبه, خبر به عتبه رسید. برخاست و گفت من نصیحت 
شما کردم که شما همه به سلامت بمانید و من نیز سالم بمانم. دیگر سخن من مشنوید, 
ابرجهل بعد از آن برخاست و انبان را گشود و ډز از وی بیرون آورد [و بپوشید. حکیم 
ہن حزام آمد وی را دید که در کارسازی جنگ است], گلت: یا ابالحگم! عتبه می‌خواهد که 
به شما مخالفت کند و دست | «حند ا بذارید که مصلحت درین است, گفت: سحر 
محمد عتبه را گمراه کرده است, گلا و من می‌خواهم که بازنگردم تا خدای تعالی حکمی 
که کرده باشد میان ما و محمد بنماید: 

ليك دید که محمد و اصتمایش گوشت خورانند؛ و این سرزنش بود که عنبه را 
می‌کرد, یعنی که او بخیل است و گوشت اشتر می‌خورد همچون ایشان. عتبه چون این 
سخن بشنید [که ابوجهل گفت] در خشم رفت و گفت: با مصفر استه!" آخر بدانی که. که 
را سحر آماسیدة است؟ گویند که عتبه تند شد و طلب خُودی کرد که در سرش رود. از 
بزرگ سری که بود در لشکر خودی نبود به قد سرش. چون عاجز شد بناچار برد 
یمانی داشت, بر سر پیچید. 1 

و گویند که اسودبن عبدال: مردکی بد حُلق و تند بود. گفت: عهد با خدای خود کردم که 
بردم و از حوض محمد آب بخورم و حرش را خراب کنم و یا خود او را بکشسم. 
چون این بگفت. گویند که او با سه سوار با نیژه و شمشیر تاختن آوردند و بیامدند بر 








۱. در لاع: زیراکه اگر آن کب و بلند همتی در راه دین بردی؛ همچرن عمر خطاب بودی. 

۴ این مرد از راردی است که سخه لالا اسماعیل با نخهماکهشیمی است تفاوت دارد و تفاوت آن 
هم آشکار است. 

۳ در ندرم که باز نگردد 

۴ سیر تبز دهنده. لقبی برای ابرجهل شده است. 

۵. در ول از سر پزرگی که داشت. 





قضّدذ غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۳۳۳ 


حوض مسلمانان و بانگ برآوردند که پا معمد! این حوض را لك خود ساختی و فرو 
گرفتی! به حق لات و عرّی که ما ازین حوض آب بخوریم و اسبان ما بخورند وال کشته 
شویم و بکشیم. 

مسلمانان بانگ برآوردند و منع کردند. پیغمب رة گفت: ای مسلمانان! رها کنید که 
جبرئیل امین این زمان آمد و گفت: هر که ازین حوض آب بخورد از کفار, کشته شود. 
مسلمانان بازگشتن هريك به جای خود آمدند. و کافران بيامدند و از آن حوض آب 
بخوردند. حکیم‌بن حزام می‌گوید که آن روز همه آب بخوردند ال من که نخوردم؛ زیرا که 
خُمر خورده بودم. و آنگاه که حکیم در مسلمانی درآمد. سوگندی پاد می‌کرد که دلاو 
حق من نجنانی یوم بدر». 

بعد از آن کقار بازگشتند و خزّمی نمودند که رفتیم و از حوض مسلمانان آب 
خوردیم و نمی‌دانستند که خرن خود می‌خورند.! بعد از آن اسرد بایستاد و گفت امروز 
من لابد است که حوض مسامانان را خراب کنم. گویند که بيامد و برابر لشکر بایستاد و 
گفت: با محمدا من همچرن آنها نیستم که آندند و آب خوردند و بازگشتند. من آب 
بخررم و اسب را بخورانم و حوض را خراپ کنم که که مرا منع می‌کند. 

بعد از آن پیلمبر اگ گلت: رها کنید که آب بخررد و نگذارید که حوض را خراب 
کند." گویند که بیامد و آب خورد.ی اسب را آب داد و دست دران کرد که حوض را بکند. 
کودکی از انصار برخاست که او زا ساز بن سراق گلتندی ہانگ بر وی زد و بهم 
درآمیخنند. اسود پیش دستی کرد و او را بینداخت و فرود آمد و سرش ببرید |و لایزال 
شمشیر می‌زد تا پاره پاره کرد]" و به نزديك حوض آمد تا برکند یا خرن‌آلود کند. 

فى الجمله حمزة بن عبدالمطلب اسدالك و اسد رسول اله برخاست و بر وی حمله گرد 
و رانش را بینداخت. او برجست و به یك پای می‌رفت تا خود را در حوض اندازد تا حوض 
را تلف کند از خن خود و سوگند خود را راست کند. [از پس»] حمزه بك ضرب دیگر بزد 
و به دو نیمش کرد و جان را به دوزخ سهرد. 

بعد از آن قریش بر ابوجهل گرد آمدند و گفتند: نم‌بینی که سید ما کشته افتاده به 
شمشیر بنی هاشم؟ گفت: ازین بدتر عتبه می‌خواهد که مردم را از جنگ محمد باز 
دارد. راوی می‌گوید که ابوجهل برجست و درع بپوشید و رمح خود را برداشت و بر اسب 
سوار گشت. و [همچنین] عتبه سوار شد و برادرش" شیبه و ولید درع بپوشیدند و 















۱ آشانیدند. 

۲ رهاگنید؛ لیک رها مکنید که حوض خراب کند. 

۴. داخل کروشه از دا راردی بعدی هم که درکروشه است؛ از نسخه ولا است. 
۶ 


در لا پسر پرادرش. 


fF‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة البصطفی (ص) 





لین َو تبون ز 
خشون این " بخواند. دل‌های ایشان 
او مب بو بجوم وا و دنو بجر و یچ 
می‌کنند. 

درین سخن بودند که شیبه و عتبه و ولید روی به لشکر اسلام نهادند. چون نزديك 
رسیدنده عتبه روی گشاد و گفت: مرا می‌شناسید؟ من عتبة بن ربیعه‌ام؛ |بیایید. که به 
میدان در می‌آید؟] و شعرها چنانچه عادت عرب است بگفت؛ ر همچنین ولید بن عتبه به 
میدان درآمد و جولان کرد و او نیز شعری بخواند و خود را بستایید. و ار کودك خیره 
بود و مغرور به زور و بازوی خود. بعد از آن رری خود را بنمود و گلت: |هر که شناخت 
که شناخت هر که نشناخت] من ولید بن عتب‌ام. که می‌آید به میدان ر مبارزت من؟؛ و 
همچنین برادر عتبه درآمد. 

پیغمبر و گفت: کدام می‌روید بابز این مه کافر؟ سه کس از انصار برخاستند. هر 
سه برادر مادری و پدری؛ یکی را نام عابد و دیگر را عوف و سیم را معانہ گفتند: با 
رسول الله! ما برویم؟ گفت؛ ایشان ن با شما مبارزت نکنند. گفتند؛ چرا یا رسول الا گلت: 
زبرا که ایشان فریشند و گویند که شما همسر ما تیستید.ایشان نمی‌خواهند الا مهاجران 
و خویشان خود. گفتند [آن جوانان که): به حق معبود که ما را رها کن تا به جنگ رویم. 
زهی مشتاقان بهشت و جانبازان که انصارند و ازین جهت پیغمبر## نزد ایشان آمد و از 
ایشان نصرت طلب کرد. پیفمبر ل گفت: چون چنین است بروید. 


























هر سه بیرون آمدند [از لشکر و بر ایشا ] تا به نزديك رسیدند. عتبه می‌پرسد. 
که شما چه کسانید که ما شما را نمی‌شناسیم؟ گفتند: ما از انصاریم که عهد و پیمان به 
جان کرده‌ايم با سیّد عالمیان محتد مصطفی و . گفت: ما نمی‌خواهیم الا فوم خود [زیرا 





که اگر کشته شریم همسر باشیم. بعد از آن که عتبه بانگ زد که پا محمد! همسران مارا 
بفرست از قوم] ما سادات و اشراف. بعد از آن پیغم ر اشارت کرد به عبيدة بن حارث 
بن عبدالمطلب و حمزه و علی, گفت: شما بیرون روید. گفتند: سمعاً و طاعة. به میدان 
درآمدند. چون که به ِ 
عبیده و حمزه و علی. گفتند: همسران و سادات مایید. اما انصار را گفتند: در میان ما و 
شما معامله نیست. 





۱ آل عمران؛ 1۲ 
۲ در ولد مسلمانن, 


قضة غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۳۴۵ 


بعد از آن پیغمبر بل دست برداشت و دعا کرد و از خدا شصرت طلبید. فی‌الصال 
جبرئیل 1 فرود آمد و گفت: یا رسول اللّه! دل قوی دار که از آسمان فرشتگان چند که 
خدای تعالی آفریده است. مثل ایشان به زمین نیامده است و ایشان سلائا نصرتند. 
پیغمر گل خزم شد و قری دل؛ و اما علی و عبیده و حمزه به مبارزت درآمدند؛ و حمزه 
پوستینی بازگونه پوشیده بود. در آن پر اشتر مرغ فرو بُرده برای هیبت؛ و عبیده ہن 
درعش از موی بافته بود. و بر تن علی18 جامه‌ای بود بی‌آستین؛ وليك دلشان به 
مسلمانی خم و جانشان به نور ایمان تازه و زنده و اميد ایشان به حق تعالی والق؛ و 
محبّت مصطفی ٤ی‏ در دل ایشان شابت. پیش آمدند و جمولانی کردند و در سیدان 
بایستادند. 

بعد از آن عتبه گفت؛ با شپبه! تو پیری و عبيدة بن حارث پیر است و به ولید گلت؛ تو 
جوانی و علی جوان است. و من گهلم و حمزه کل تقصیر نکرد [محمد| که هر یك را به 
هم سری فرستادید. و این اعتراف دشمن است به عدل و انصاف مصطفی ٤ا‏ پس حمزه 
گفت: پا عتبه!بیار تا چه داری؟ عتبه آغا نکن ٍ بیقی چند بگفت و حمزه نیز جوابش داد 
به نظم و تفاوت هر دو شعر چنان بث که تفار کیان راست و دروغ: وال به فصاحت و 
بلاغت هر در به هم نزديك است, چنانچه به قرابتی و اهل به هم نزديك بودند, 

راری چنین گوید که, عنبه حمله برد بر حمزه و حمزه بر وی و با هم درآویختند و گرد 
از معرکه برانگیختند. گویند: حمزه زَخُمی بزد بر عت گرم‌تر از آنش و ضرب بر بپلی 
عتبه آمد (۲۸۶] و نیما سرش با کلاه که بر سر داشت بیفتاد. عقبه از اسب درآمد. 
فی‌الحال جانش به دوزخ پیوست با ارواع کافران و شیاطین. پیفمب رل گلت: الله ابرا 
اصحاب همه به موافقت تکبیر گلتند ر حمزه گفت: ل له له محف رسول الله علي ولي 
الله. 

بعد از آن حمزه پس استاد؛ و پسرش درآمد ولید. و پدر را کشته دید. جامه‌ای دیا در 
بر داشت. بر خود پاره کرد و اندر بر غریم خود آمدہ امام [بطل ھڑہں یزدان آعلی [بن اہی 
بعد از آن امام علی حمله برد بر ولید و ولید نیز حمله برد بر امام. حمزه می‌گوید 
که من نگران جنگ بودم. دیدم که ولید سگ بچه, شمشیر تیزی بر علی حوالت کرد و علی 
به پهنای شمشیر به وی می‌زد. گفتم: یا علی! فداك ابی و می و (جدی]! چه وقت مهلت 
است؟ گفت: یا عی! ار با من دوستی می‌ورزید. مع هذا می‌بینمش که بوی خون از او 
می‌آی. وليك چند ارزد اسب و سلاحش و رختش وقتی که گشته شود از آن که آ کس 
است که کشنده است در دین مسلمانی] حمزه گفت: مرا خنده گرفت که چگونه از خرف 
بی‌باك است و به قیمت اسب و رختش مشفول است؟ بعد از آن بانگ زدم بر علی که چه 
وقت مزاح است. اگر او را دست به تو رسد به يك دم تو را هلاك کند. جابر بن عمداللّه 
انصاری روایت گند که, دیدم [ در آن روز] که علی ولید را به تنگ آورد و يك ضرب بر 

















۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


وی حوالت کرد. ولید دست پیش آورد و زخم بر دستش آمد و ده گز دست او به دور افتاد. 
و دیدم انگشتری که در انگشتانش بتابید به روشنی آفتاب. بعد از آن امام لا طوقش 






پشتش و تا سینه‌اش بشکافت و در خون بغلطبد و جان را به درزځ و دوزخیان 
کرد. 

بعد از آن امام بازپس بایستاد و شیبه پیش آمد برادر عتبه بر غریم خردش عبيدة بن 
مارث, و هر یك شعری بگفتند و جولانی بکردند. عبیده حمله برد بر شیبه و با هم در 
آریختند و گرد از میدان برانگیختند. شیبه پیش‌دستی کرد و زخمی بزد بر ران عبیده. از 
بارگیر بیفتاد. و شیبه پشت بداد و بگریخت. حمزه از پیش بتاخت و گفت: کجا می‌روی ای 
عد الله! و خواست که يك ضربه بر سرش زند که ناگاه برق شمشیری بر سرش آمد و 
به در نیم شکافته شد. نگاه کرد که بود زنند؛ این زخم؛ علی را دید. 

بعد از آن پیغمبر م آواز داد که, پا عمی! دست پسر عم من بگیر و بیاور. ریش 
دویدند بر مصطفی ا و گفتند که, این انضناف است که شما می‌کنید که سه کس ر یك 
کس؟ علی گفت: ما سه کس بر سه کس پپرون آبده‌ايم. پیفمبرب( را خوش آمد جراب 
علی و گفت: احسنت پا ابن عمن) و لم یزل حمزه کر و فز می‌نمود با آن جماعت تا از سر 
عبیده جدا شدند. و نزد پیغمبرش آرردند و خونش از ران روانه بود و پیش پیلمبر 6 
بر زمین نهادند, 

گویند: پیفمب رل خیوی از دهن مبارك بر زخم عبیده انداخت؛ حالی خون بان ایستاد 
به برکت آب دهان رسول الل که تریاق [ر مومیای] مزمنان بود و زهر کافران, بعد از 
آن عبیده گفت: یا رسول الل! خون از پایم بایستاد, ولك طاسه در دلم افتاده است و دلم 
سست گشته. دست مبارك بده تا بر دل خود نهم که آرام يابم. حالی که دست 
مصطفی ی بر دلش رسید صخت یافت و دلش باز زنده شد باذن الله تعالی بعد از آن 
بلرمود تا زخمش ببستند؛ و عبیده قصیده‌ای بخواند مطقل و گفت: یا رسول اللّه! من 
شهید باشم اگر بمیرم؟ گفت: بلی. پیفمب رل گفت: شهید و ليك یا ابن عم! دام 
می‌خواهی؟ آن که پایت چنان شود که بود یا بمیری ر به بهشت روی؟ گفت:یا رسول له 
به بهشت می‌روم که مرگ لابد است. بعد از آن پیفمبر [سر برداشت] گفت: نله هُّن 
۸۷] ی ان غقی, بعد از آن جان را تسلیم کرد و به بهشت رفت. 

راویان گویند: که فریشیان روی به ابرجهل کردند و گفتند: یا سیدی! نمی‌بینی که 
سادات و اشراف چگرنه کشته شدند به شمشیر بنوهاشم؟ گفت: ایشان اگر هزم 
ابرالحکم بدیدندی» نتوانستندی ایشان را کشتن. این بگفت و با خود حارث بن هام را 
برگرفت -برادرش و امه و کرمه -پسرش -و حمله برد بر مسلمانان, و از پی ایشان 
سواران قریش به یکبار حمله کردند و جنگ سخت شد و بیم بود که مسلمانان از حمل 
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ابوجهل بازخورند. 

پیغمبر 8 گفت:اگر به هزيمت می‌روید خدا و رسول خدا از شما به خشم می‌رود و به 
دوزخ می‌روید. انصار گلتند: یا رسول اللّه! اگر ما به هزیمت برویم خدا و رسول خدا از ما 
به خشم می‌رود؟ گفت: بلی. گفتند: لا له یا رسول ال شت نمی‌دهیم. نمی‌خواهیم که 
خدا و رسول خدااز ما پرنجدبع از آن ابن آیت برایشان بخوان کہ یا أا لین افوا 
اضبزوا ‏ طاہروا و زاطوا او الله نكم 

گویند که ابوجهل با قریش به اتفاق حمله بردند که گرئیا بك شخصند. پیغمبر ا 
گفت که, دست به تبر کنید و پیغمبر ی از عرش بیرون آمد و تیری به دست داشت که 
یکی از صف بیرون آمده است؛ یکی طعنه بر شکمش زد و گفت: صف راست بدار. 

بعد از آن بازگشت و به عرش درآمد و ابربکر با او بود و پیفمبر اا دها می‌کند و 
می‌گوید؛ الهم اطزل هه العلائفة. ابربکر گلت: یا نب الل حق تعالی وعد تو به جای 
خراهد آوردن؛ دل خوش دار ابوبکر چون که نادان و" بود و به مقام کمال سعرلت 
محمد ی٤ا‏ نرسیده بود نمی‌دانست که مزآدپیمبر ی از آن دعا چیست. زان که شکی 
در دل دارد که خدا وعده را خلاف کند." تنتففرابله و هاش لله [از این اندیشه!]! لبك 
حضرت رسول ٤‏ می‌دانست که حق تقالی دونست می‌دارد که بندة او الحاح گند در دها 
به خدا [به خلاف] ابن آدم که ملول می شود که کب الجاع می‌کند [و او می‌گوید که آری؛ 
آنچه تر می‌خراهی بدم[ و خدای تعالی به خلاف بنده است, هرچند الحاح می‌کند, خدای 
تعالی می‌گوید: دعای تو است. و هر یاری آنچه طلب کرده است می‌دهد. پس هر 
چند الحاح می‌کند می‌ستاند؛ و همچنین [در خوان بنده| که از سید خود چیزی خواست داد 
راو گفت: بدهم تم می‌زند و دیگر نمی‌خواهد, به خلاف آن که از خدا می‌خواهد؛ هر چند که 
کرم خدای تعالی می‌گوید بدهم او را خوش‌تر می‌آید که تضرع و زاری کند زبرا که 
[زاری] بندۀ محب نزد محبربش خوش می‌نماید و زاری محبوب نزد محبّ همچنین و این 
وافعه ماشقان دانند و ذوق این معنی جز اهل عشق ندانند و نشناسند. 

آمدیم به سر سخن, بعد از آن پیفمبر ی بوبکر را گفت: بشارت باد تو را یا ابوبکرا 
ثبل عنان اسبش گرفته و بر ثنیا نقع می‌کشد, و نام موضمی 
است در ہدر؛ و در آن وقت مهلع مولی عمر تیری خورده بود و گشته شده و او سیّرم 
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: نه آن که شکی در دل درد که خدا وعد را خلاف کند. 
۴ هبارت حربی که در سیره‌ها آمده این است که: و علي ثایاهاللطع, معنای آن این است که و الله 
عالممفبار بر داندان‌هایش بود. 
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کشته بود از مسلمانان. بعد از آن پیفمبر لا از غر ن آمد و گفت: به حق آن خدایی 
که جان محتدتٌ به دست اوست, که؛ هر که امروز کشته می‌شود به بهشت می‌رود. 
یکی از مسلمانان بشنود و گفت: بح بعٌا میان ما و جثت این جان عاریتی بیش نیست. این 
بگفت و به جنگ درآمد تا کشته شد. 

ابوجهل با قریش می‌گوید: حمله‌ها برید بر مسلمانان؛ و سعد بن معان بر در عرشی 
که پبغمبر 6 در آن بود ایستاده؛ و به دست شمشیر گرفته, با جماعتی از |اصحاب دا 
انصار نگهبانی می‌کردند که مبادا بر پیفمبر ِا حمله کنند و از مسلمانان یکی از جای 
خود [بدور] نمی‌رفت. ابوجهل می‌گوید این کار عجب است. این مردمان می‌بینند خود را 
که مفلوبنده و وفتی که بر ایشان حمله می‌کنند هیچ کس از جای خود نمی‌رود و از چپ و 
از راست نگه می‌دارند تا فرصت [۲۸۸] بینند و به میان درآیند [نمی بابد از بسیاری که 
در پهلوی هم ایستاده بودندا؛ و ابلیس لعین به صررت شخصی از اهل مک که او را 
سراقه گویند؛ پیدا شد. پنداشتند که از مکه آمده است. گرد وی برآمدند و گفتند: چه خبر 
داری؟ با سراقه! گلت: خبر شما چیسیت؟ گفتند:اين که می‌بینی. ما پنداشتیم که اصحاب 
محمد تا به این حد دلیر و پای‌داز نباشند بر بجنگ. گفت: این کشتگان چه کسانند؟ 
گفتند: اسود و عتبه و ربیعه و شیبه و ولید: گلت: وفتی که آن‌ها که برادرنند! از شما 
کشت شدند. شما به کجا میردیڈ؟ اب جهل گفت: یا مئراقه!اگرایشان کشته شدند؛ من و 
برادرم و پسرم عوض ايشانیم. ابلیس گفت: نه. تو و برادرت و پسرت چه حاجت است؟ 
من از عهد؛ ایشان. همه بیرون می‌آیم. این بگلت و حمل منکر برد بر مسلمانان, 

حالی جبرئیل 1# فرود آمد و به دست حربة آتشین و بانگ زد بر ابلیس ملعون, (که 
ابلیس از ترس بشاشید در خود و تا بر قریش آمد و از اسب بیفتاد] و روی به گریز نهاد. 

ابوجهل می‌گوید: [یا وجه الشوم! به کجا بعد از آن, گفت:) چون که سراقه گریخت ما 
را چه قرت باشد زیرا که شیطان به رای, به صورت سراقه آمد تا دل ایشان قوی شود. 
زیرا] که پیش ایشان سواری پهلوان‌تر از سراقه نبود؛ و بعد از آن که دیدند که ار 
می‌گریزد دلشان شکسته شد و ابلیس بگریخت و بر کوه رفت و بایستاد و شعری بخواند 
بر فریش که مضمون او آن بود که من سعی کردم تا آدم و حوااز بهشت بیرون آمدنده و 
ابن زمان نیز سعی کردم تا شما در میان کشته شوید. پیفمبر الا است گفتی, یا 
ابا مژه! و اگر چه قصد تو راست گویی نیست. 

بعد از آن گفت: یا علی! می‌دانی که آن سوار که گریخت [و این شعر خواند] چه کس 
بود؟ گفت؛ لاشك که ابومزّه بود - شیطان, گفت: احسنت يا اباالهسن! راست است. برو در 
پیش و بگیر او را امام مانند برق بر کوه دوید. گفت:یا رب! به حقٌ محمد 8 که مر به وی 





















۱ در ولاء: بهاداران شما پودند کشته شدند شما. 
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برسان و ار را به دست من انداز. فی‌الحال امیرالمژمنین به ابومرّه رسید. و دست کرد و 
طوق گریبانش بگرفت و برداشت و بر زمین زد و بر سینه‌اش نشست و شمشیر برآورد 
که سرش برد گفت: یا علی! مکن که نتوانی. گفت: چرا؟ گفت: [آخر نه در قرآنمی‌خوانی 
که من از مُنظرینم.'] خدا مرا مهلت داده است؛ تو چگونه نمی‌دهی؟ گفت: نله إن نه 
زاجفون. برخیز پا علی که هیچ کس تو را دشمن ندارد الا که ما مشارك پدرش باشیم یا 
مادرش, پس از آن امیرالمژمنین از سینا ابلیس برخاست و رهاش کرد و آمد؛ و خبر کرد 
رسول الله را که ابلیس چنین گفت. پیغمبر 8 گفت: نهم. یا علی! خدا او را مهلت داده است 
به حکمت خود. 

بعد از آن پیفمب رل بر در عرش بایستاد و گفت: یا رب ؤفك ونك نا فیط 
البیعاد؛ و پس از آن گفت: تو کجایی یا اخی جبرئیل؟ فی‌الهال جبرئیل بیامد و هزار 
فرشته با وی بودند! یکی در پي یکی, و سم اسبان ایشان به زمین بود و سر ایشان بر 
آسمان, و در پهلوی هر مسلمانی در فرشته ایستاده بودند. یکی از راست و یکی از چپ و 
هر که از مسلمانان خواستی که از جائ ور بجنبد این که بر راست بودی گفتی: بت 
بازث ال فید فما الوم شيء یخاف عنم و آن که بر چپ است گفتی: به کجا می‌روی؟ 
کافران را بینی ابن زمان, یکی از یشان زنده یمادقا الله تبارد و تعالی: یی 
قوب این َفزوا لغب" و حق سبحانه تعالی رحی کرد به فرشتگان که مدد کنید حبیب 
مرا ۔ محمد مصطفی -و لشکر وی را گفٹند: پا نا به کجا زنیم کالران را؟ قال له تعالی: 
فاضر بوا فزق ذخا ؤ اضر بوا منم كل نان یبال شافواالله ز سول ۴ 

راویان چنین گویند که ملايك در روز غزو بدر؛ همه جامه‌های حریر سبز پرشیده 
بودند؛ و عمامه‌های حریر سبز بر سر داشتنده و به دست‌های ایشان حربه‌های آتشین 
بود و همه گمرهای مرضع در میان بسته بر اسبان [۲۸۹] ابلق سوار بودن و با 
مسامانان تکبیر می‌گفتند. وقتی که مسامانان ملايك را مشاهده کردند و چشم ایشان بر 
کفار افتاد. طمع کردند بر کافران و به یکبار حمله بردند بر مشرکان و رستغیز برخاست 
و گرد و خاك هوا را تاريك کرد؛ و بانگ گیر و دار به عیوق رسید؛ و سرها پژان شد و 
دست و انگشتان باران. 

چنین گویند دو کس از مشرکان که» ما بر سر کوه بودیم تا ببینیم که فرصت از آنٍ 
کیست؟ ابری بر آمد تاريكء تا به نزديك ما رسید. شنودیم آواز [اسبان ر شیها ایشان] و 
شنودیم که یکی یکی می‌گوید که اقدم حیزوم. اما پسر عم من حالی از ترس بعرد. و اما 
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من نزديك بود که بمبرم» لبك خود را به دست گرفتم. پیغمبر 5 از جبرثیل سؤال کرد که, 
کیست این که می‌گوید: اقدم حیزوم؟ جبرئیل + گفت: یا رسول ال نه هر که در آسمان 
است من نام او می‌دانې ملایکه بی‌شمارند. 

یکی از آن که در واقعة بدر بو حکایت کرد کہ از پي یکی رفتم تا ری را بکشم. پیش 
از آن که من حمله کنم سرش از تن جدا شد. دانستم که فرشته است که ار را کشته است. 
و اما ابن عباس گوید که. فرشتگان روز بدر بر سر ایشان دستارهای سفید بود و از پس 
پشت [گوشهابشان] آویخته [بردند و روز غزا چنین عمامه‌ها سرخ پرشیده بودند و 
گوش‌ه از پس پشت آویخته برد جبئیل که عمامة زرد بر سر داشت. 

و [ابو]الحسن بکری! گرید که روز بدر فرشتگان a‏ .و اما روزهای 
دیگر عدد و مدد بودندی و حاضر شدندی و 
یاهدک دوز ماه جک کرد تن مان که هیور اس 
بشکست. بر پیغمبر ًا آمد و گفت: پا رسول | شمشیر من شکست. پیفعب 
چرب‌دستی به وی داد و گلت: به این جنگ ک؛جالی که از دست مصطفی# ہستد در 
دستش شمشیر شد و قوی. که شعله زدی مانندآتشي پاره‌ای از تیزی. و لایزال با آن جنگ 
می‌کردی, چون دست دست مسلمانان شد و کافران مغلرب شدند؛ و آن شمشیر پپوسته 
با وی بودی تا آخر عمرای ۲ 

راریان گویند که عمر بن سعاذ گفت که در آن روز ابوجهل را دیدم و شعری 
می‌خواند به عربی, گوید که حمله بردم بر وی و یك ضرب بر پایش زدم که پایش از نیما 
ساق ار جدا گشت. بعد از آن پسرش عکرمه بیامد و بر دوش من شمشیری بزد و دست از 
دوش من جدا شد چنان که به پوست پاره‌ای آويخته بود و با من به جنگ ایستاد که خون 
پدر بخواهد. تا آخر روز به آن دست دیگر جنگ می‌کردم و دست بریده از پشت مسن 
آریخته ہود. تا دیدم که بسیار ایذا به من می‌رساند و در زحمتم: زور کردم و از پشتش 























بگسلانیدم و بیانداختم, 
راویان گویند که, بزیست نا به زمان خلافت عثمان... لنگ " و یکی بود از انصان, نامش 
منصور ہن غفرا" زخمی بزد بر آبوجهل و هنون در وی رمقی بود و در خود بپیچید و رها 





کردش, و آن غفرا جنگ کرد تا کشته شد. 
راوی گوید که, مصطفییٌَ دست کرد و یك مشت ریگ برگرفت و سوی دشمنان 


۱. علي القاهده باید بابرالحسن بکری» باشد. 

۲ در الا و پیرست با آن جنگ گردی تا وفات کرد. 
۴ در ولاه به جای «... لنگگ»: رضی الله عنه, 

۴ درولاء؛ سعود بن عفر 


فة غزو بدر و هلاه شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۵۱ 


انداخت. حق سبحانه و تعالی امر کرد تا آن ریگ‌ها در چشم دشمنان مصطلی یی درآمد 
و آنگاه روی به گریز نهادند. حق تعالی و تقذس این آیت فرستاد: فا رقت إذ ۲ 
الله زمی:! یعنی انداختم آن ریگ‌ها را به دست تو شنت کا را که کل فنتت که 
بنده به فت حق تعالی کار می‌کند و گاه هست که حق تعالی بی‌اختیارِ بنده, به دست بنده 
کارها می‌کند. هر گاه که بنده به قت حق تعالی کسی را فهر کند و ما را از اصل و فرعش 
برآررد و به کی هلاك کند. و هرگاه که حق تعالی به دست بنده قهر می‌کند؛ در ضمن او 
لطفی فست. زیرا که حق تعالی رحمت محض است و بر همه چیز رحم دارد و خشم ری 
تابع خشم بنده است: ر ابن مسأله دقیق [۲۹۰] است و بیان آن محتاج به شرع و بسط 
بسیار است؛ ليك در خانه اگر کس است يك حرف بس است. 

گویند که؛ پیفمبرلل! فرموده بود که بعضی از بنی‌هاشم در میان قربشند و ایشان به 
اختیار خود بیرون نیامده‌اند و جنگ با ما نمی‌خواهند. برای مصلحت جنگ می‌کنند. هر 
که یکی از هاشمیان بگیرد نکشد. 

گویند که, یکی از مسلمانان گفت که پر فرزندان و برادران ما بکشند و عباس را 
رها کنیم؛ یعنی که عم مصطلی (ص) واه که لگ به وی برسم؛ شمشیری بر دهانش 
زنم این سخن را به مصطفی ٤‏ رسانیدند. پیفمبر 3 به عمر بن خطاب گلت که پا 
اباالعلص! عم گوید که مصطفی ا آن ررز مرا این کنیٹ نهاد. روا باشد که شمشیر بر 
روی عم من کشند؟ این چه مسلمائی اس عفر گفت: پا رسول ال رها کن تا گردنش 
بزنم که منافق است. گویند که ابرحذیفه تا آخر عمر ازین کلمه که گلته بود دو بیم بود که 
مبادا کافر بمیرد تا روز یمامه شهید گشت. 

پیغمبر ی بعد از هزیمت ایشان فرمود که, بجویید ابوجهل را در سیان کشتگان. 
عبداله بن مسعود گوید که در معرکه درآمدم؛ دیدم گه ابرجهل جان می‌کند. آمدم و پای 
را بر گردنش نهادم و گفتم: جزاك له یا عد اللّ! گفت: به چه اخزای الله کذا] عار است 
بر کسی که شماش بکشید. هنوز سهر نمی‌اندازد. وليك یا ابن مسعودا تو آن نیستی که 
پدرت چوپان ما بودی؟ گفتم. آری. وليك امروز دایره از آنِ مد6 است؛ و خدای 
محفد 6 ارزانی داشته. ابرجهل گفت: ای چوپانك| تر امروز به مرتبا عالی رسیدی و ما 
همچنین که می‌بینی. ! که تو را زخم زد؟ گفت: شخصی دیدم عظیم بزرگ بود و 
بر اسبی عظیم سهمناك سوار بود. نورانی بود. چنان که از مغرب تا مشرق نورش تابان 
بود و خوب‌تر از ماه شب چارده. گفت: دست دراز کن. دست دراز کردم. دستم را ببرید و 
از اسب به زیر انداخت, و تازیانه به من زد و به راه خود برفت. 


آنگاه ابوجهل گفت: یا ابن مسعودا! درع از من جدا کن. درعش کندم. دیدم اثر تازیانه 




















اتفال ۱۷ 


for‏ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


ملایکه در پهلوهای ابوجهل لعین که سوخته' بود؛ و گفتم: ویلك! می‌دانی که آن که بود؟ 
گفت: نه. گفتم: جبرئیل بود [طاوس حضرت و رسول رب العالمین]. گفت: از آن لشکرها 
بود که از کمین بیرون آمده بودند. گفتم: یا احمق! فرشتگان بودند. گلت: آری. لابد است 
شما را از ملايك به ۷ زهی ساحران که شمایید. ابن مسعود گوید که به خشم رفتم 
و بازگردانیدمش بر سینه تا سرش ببُرم. گفت: چه خواهی کردن؟ گفتم: سرت می‌بُرم [تا 
بیش از گه نخوری]. گفت: چون چنین است شمشیر من برگیر که تیزتر است ‏ از ن 
گردن ببر تا سر را هیبنی باشد و بر سر نیزه بهتر نماید و سرم را بر سر نیزه دراز کن و 
بگر که اين سر عمرو بن هشام است تا مردم بدانند که از دین لات و عرّی باز نگشته‌ام. 
ابن مسعود گوید که شمشیر نهادم بر گردنش و می‌برم و می‌گوید: واحسرتا فھرنا محف 
سره بعد از آن سرش از تن جدا کردم و بیاوردم و پیش مصطلی یا نهادم. گلتم: با 
رسول الله! این سر دشمن خداست ابرجهل. پینمب ری گفت: لا اله الا اللّه. چه فار سی 
عظیم بود ولیک در تن ری علامتی بود.گفتم: با رسول الله! چه علامت است؟ گلت: وقنی 
که کودك بودیم با هم کشتی گرفتیم و انداختهش و پاره‌ای از سنگ‌های زمین در پشتش 
نشست و زخم کرد و نشان‌ها بر وی بماندهرو و تئش را احتیاط کن, ابن مسمود گوید که, 
بازگشتم و نگاه کردم آن نشان‌ها بافتم و گفتم نا لاشه‌اش برداشتند و بر مصطفی گال 
آوردند. و بدید رسول آن را و خَزّمی نمود و گفت: این زمان کار اسلام بالا گرفت و 
مسامانی آشکارا شد. [۲۹۱] هر نبی را فرعونی بوده است. و فرعون من ابوجهل بود. 
راویان گریند که. مشرکان به هزیمت می‌رفتند و مرد بود که سلاح می‌انداخت تا سېك 
شود؛ و مسلمانان می‌آمدند و سلاحش بر می‌گرفتند و اسیرش می‌کردند. شمردند که 
اصحاب رسول الله هفتصد درع و هفتصد شمشیر و هفتصد نیزه غیر از متاع‌ها و 
اشتران و اسبان که برداشتند. 
راریان گریند که» ازل کسی که از منهزمان به مکه رسیدند, نتبة بن حجاج بود؛ پای 
برهن. اهل مکه پرسیدند که, خبر چیست؟ گلت: لشکر شکسته شد و نك می‌آیندا و 
رجال شما بعضی کشته شدند. و بعضی اسیر به دست بنی‌هاشم و اهل مدینه از قبیل 
ابوجهل را چه شد؟ گفت: دست‌هایش بریده شد و پای‌هاش و بعد از 
: (عتبة بن) ربیعه را چه شد؟ گفت: کشته شد. گفتند؛ ولید و شیبه؟ 
بباس بن عبدالمطلب؟ گفت: اسیر بردند. 

از بس که از حدٌ گذشت و دراز می‌کشید و سؤال می‌کنند, گفت: دراز مگیرید. فریش 
بعضی کشته شدند؛ و بعضی اسیر بردند. 

دست‌ها بر دست زدند و گفتند: چگونه بود این حکایت؟ 





















۱ در ولا موخدگی: 


قضة غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان far‏ 


گفت: جنگ کردیم به جد سخت که هرگز چنان جنگ کسی ندیده باشد. بعد از آن 
سواران چند بر ما پیدا شدند مانن ده بر اسبان ابلق سوار و به دست ایشان حربه‌های 
آتشین و آتش از دهان و بینی ایشان بیرون می‌آمد و مردم را می‌زدند و دست‌ها 
می‌بریدند تا چندی کشته شدند و باقی به اسیر بردند و جماعتی کم که مانده بودند اپنك 
می‌آیند بدبخت و منحوس, 

اهل مکه همه در ماتم نشستند و فریاد در قریش افتاد و جامه‌ها چاك کردند و خاك بر 
سر ریختند و نوحه‌ها کردند به آن ن که مستحق بودندنیافتند و باقی که سانده بودند 
بيامدند. لطع ذا الْفؤم لین وا وف بل زب القاتمين ۱ 

[راربان گویند:] بعد از آن پیغمبر ¥ تفمّص کرد اصحاب را شش کس را نیافتند از 
قریش و هشت کس از انصار. طلب کردند و از میان کشتگان بیرون آمدند و اپشان را هم 
در آنجا" دفن کردند به همان زره و جامه که بر ایشان بود. بعد از آن فرمود که کشتگان 
کار را همه را در چاهی انداختند.بعد از آن مصطفی ا بر سر چاه آمد و گفت: سل 
زجذثز نا وغ رکم خ؟ گفتند: با رسول ال اپنها مرده‌اند. چگونه با ایشان سخن 
می‌گریی؟ گفت: شما از ابشان شنواتز نیستید. ولیک فزت ندارند که جواب بگویند. بعد از 
آن گفت: ہد قرابتی بودند مراء تکذیب کزدند وبیگانگان تصدیق ما کردند. مرا راندند و 
دیگران مرا جای دادند؛ و جنگ کردند وخ به من نصرت داد ر شما را مخذول کرد. ال 
له غلی ذل 

بعد از آن پیغمبر# بازگشت و به مدینه آمدند و اسیران را با خود آوردند؛ و در راه 
از اسیران عُقبة بن ابی‌معیط که دشمنی ورزیدی با پیغمبر ی فرمود تا گردنش زدند. 
وقت گردن زدن می‌گرید: کودکان من چه کنند با محمد !گت به آتش دوزخ روئد و 
فرمود تا گردن نضر بن حارث نیز زدند! و اين هر دو سر کفر بودند. و پیفمبر## به 
سلامت با غنیمت به مدینه درآمد. و اهل مدینه استقبال گردنده و کسانی که با 
مصطفی ٤‏ بیرون نیامده بودند تأشف خوردند, ر روز دیگر اسیران را بیاوردند. 
پیلمبر هر اسیری به یکی از اصحاب سهرد و وصیّت کرد که ایشان را ضایع نگذارند و 
خواری نکنند مگر مسلمان شوند. زیر که پبغمبر اة دوست می‌داشت که بندگان خدا از 
شقارت و کفر و جهل خلاص گردند؛ ر هیچ پیفمبری به قوم خود مُشسفق‌تر از 
مصطفی ٤‏ نبود. زیرا که رهمت عالمیان بود, 

گوبند که از اسیران [۲۹۲] یکی عباس برد عم پیغمبرا. گفت: یا عمی! خود را باز 
خر از مسلمانان. گفت: با محمد چیزی ندارم که خود را باز خرم. گفت: کجا رفت آن 












۴۵ انعاب‎ ١ 


۲ در ولا پر 


f‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة البصطلی (ص) 


زرها که پیش ام فضل رها کردی و وصیّت کردی که اگر مرا بکشند چندین به فضل بده 
و چندین به عبداللّه بده و باقی تو بردار. آن را بده و خود را و عقیل و برادرش باز خر. 
عباس گفت: یا رسول اللّ! هیچ کس حاضر نبود که من آن زرها به زنم دادم. من 
مسلمان می‌شوم و آن گاه کلمه بگفت و مسلمان شد. پیغمبر اة خْرّم شد به اسلامش. 
بعد از آن ابویکر دستار از سر خود برداشت و بر سر عباس نهاد, و برد یمائی از دوش 
برگرفت و به عباس داد و دست‌ها از بند بگشود؛ و عمر دستار خود را به دو نیم کرد. 
یمی به ابوبکر داد و نیمی خود بر سر بست.پیفمبر ا دعا کرد مر یاران را که دوست 
حقیقی او بودند. بارك الله نى الدنيا و الاخرة. 

و گویند که لضل بن عباس عقیل برادر علی را به علی سپرد و گفت:یا علی! تو دانی و 
برادرانت. امیرالمۋمنین' اپشان را برگرفت و به خانه آورد و مهمائی کرد. بعد از آن 
اسلام بر ایشان عرضه کرد. 

عقیل گفت: به حق لات و عرّی که نگویم این کلمه. امام به خشم رفت از نام لاٹ و عرّی. 
و برخاست ر عقیل را بر زمین زد و بر سین نشست و خنجر برکشید تا گلوی ار برد 
گفت: برادر! تو چه می‌کنی؟ گفت: تو را مي‌کشم پا مسلمان شو دینی که برادر 
برادر را برای آن دین بکشد. پس دین عزیز باشد: و گفت: اه آن لاإله ال أن خش 
زسول الله و هن علا زن الله وص سوه" و برابرش نیز با وی مسلمان شد. 

امام ایشان را برگرفت و بر پیغمبر ۹ آورد. پیغمبر ا به اسلام ایشان خزم شد و 
عاص بن ربیع که داماد مصطفی 6 بود. پیش از نزول آیت تحریم ممنان بر کفار: 
زینب را به ری داده بود برای خاطر خدیجه, زیرا که خویش خدیجه بود. بیاوردند و بر 
پیغمبر ## عرض کردند.گفتند؛ یا رسول اللا چه حکم می‌کنی در حقٌ عاص؟ پیغمبر ا 
علی 1 را گفت: حالیا امرون او را به منزل خود بر زیر که بر وی اسلام عرض کردند, 
قبول نکرد؛ تا فردا بہینم که با او چه باید کردن, على مرتضی وی را برگرفت و به منزل 
خود آورد, جهت کرامت زینب که خواهر فاطمۀ زهرا بود و گوسفندی بکشت ر فاطمه را 
گفت: ترتیب طعامی بکن این را که امشب پدرت خواهد آمدن. بعد از آن فاطمه تجهیز 
طعام‌ها کرد و فرش‌ها ترتیب ساخت. علی 3 بیامد و گفت: یا حضرت رسول اللّه!فاطمه 
طعامی کرده است. اگر تشریف فرمایید غایت احسان باشد. پیفمبر ا گفت: چه بهتر از 
طعامی که فاطمه ترتیب کرده باشد. پیفمبر 4 برخاست و نزد عش عباس و فرزندان 





















۱ در «لاد؛ علی. در موارد دیگر هم گاه چنین است و گاه در لاء هم تعبیر «امیر المزمنین» و باسام 
علی» آمده است. 
۲. از «آشهد آن علیا ولی اللهء تا آخر در ولاء نیامده است. 


قضة غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۴۵۵ 


ری و به خانۀ امام علی 3 آمدند. پیغمبر ٤‏ بنشست و عباس! بر دست راست وی 
نشست و عاص بر دست چپ و لقمه به دهان علی بنهاد و یکی در دهان عاص, صلی 
می‌گرید: یا رسول ال ار عاصی و کافر و مشرك است و شما لقمه به دهان او می‌نهید؟ 
گفت: یا علی!اگر چه کافر است, لیکن شوهر زینب است. خواهر فاطمه و پسر عم" خدیجه 
است. و عاص سیّدی از سادات مکه بود. و آن شب عاص در منزل امام 8ة بوده و روز 
دیگر |پیغامبر] نماز بامداد بگزارد و مزمنان حاضر بودند.بعد از نماز گلت: عاص را 
بیاور, علی برفت و عاص را حاضر کرد و ہرابر پیغمبر ا ہداشت. پیفمبر ی گلت: یا 
ابالعاص! بگو؛ لاإله له محقد رسول الله إو علی ولی اله ووصسن رسوله" گفت: 
نمی‌گریم به حقّلات و عزی, پیغمبر ٤‏ ذرمود که یا علی! برگیرش و بر در مسجد برو. 
گردنش بزن. امام گفت: یا رسول ال دوش مهمان من برد و طمام با وی خوردم. امروز 
چگونه گردن وی بزنم؟ دبگری بفرست تا گردن وی بزند. شخصی بود نام او [۲۹۴] 
ابرصول. پیغمبر ا گلت: پا اباصول؛ این را برگیر و گردنش بزن. ابوصول دست 
ابوالماص بگرفت و خواست که از مسیجد بیزون آورد که ناگاه از در مسجد عبدی سیاه 
بیامد. و او عبدی بود که خدیجه -رضی له عنها یه زینب بخشیده بود و آن عبد ممن و 
مسلمان. 

حال آنکه, رفتی که بقیا فزیش به مکه رفنند. زنبان هر بك از حال شسوهر خود 
می‌پرسیدند, زینب دختر مصطفی6 پرسید که: شوهر من کجا رفت؟ گفتند: به اسیری 
بردند. بعد از آن زینب نامه‌ای نوشت سوی پدرش مصطفی ٤با‏ و طلب شوهر خود گرد. 
و نامه را به عبد داد, و گردن‌بندی داشت به عبد داد و گفت: این فدا باشد شرهرم را. حالی 
که عبد را بدیدند بر پیغمبر 6 آوردند. پیفمبر گفت: حالی کشتن ابوعاص در تأخیر 
بدارند تا ببینم که عبد چه خبر آورده است؟ مصدر بیامد و نامه را ببوسید و په دست 
مصطلفی 4 داد. مصطفی نامه را به علی داد. امام بخواند به حضور مسلمانان؛ و قد را 
برگرفت و پیش مسلمانان برد و گلت: این فدای ابوعاص است [برگیرید/؛ و گویند؛ سعد 
بن معاذ برخاست و گفت: یا رسول ال مال ما همه از آن توست و ما همه از آن توییم؛ و 
فرمان تو بر ما واجب است. و راجب است بر ما که چیز دیگرش اضافه کنیم و به کریمۀ 
شما فرستیم که سید؛ ماست و دختر سید ما و شوهرش را رها نیم برای دل وی و 
کرام لھا؛ و چگونه ما در چیزی تصرف کنیم در چیزی که و حاکم آنی؟ آنگاه برهاست 
و مدحی بخواند مصطفی ۸ را در غایت فصاحت و بلاغت. 











۱ . در «لاء به جای «عیاسء وامام علی؛ آمده است. 
۲ در الا4: پر خواهر. 
۴ من گروشه در بلا نيامده 


f2‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


پیفمبر ¥ تحسين كرد و گفت: الهم اجزٍالأنصار خيرا؛ يا سعد! شما انصاله؛ 
شما آ نید که حق تعالی شما راثا گفت و شکر کرد: 








ن فإ خضاضة.! [سعید بن] معاذ خزم شد. و انصار ناو شکر پیفمبر 9 کردند. بعد 
از آن رسول ٤‏ گفت:ابالعاص را آواز دهید. امام علی رفت و وی را حار کرد در 
حضرت مصسطفی 6ل و بایستا. از ترس و خجالت سر در پیش انداخت و خاموش شد 
زد و گفت: چه خاموشی إای بی‌دل ہیچاره]؟ تضزعی 
مگر آزادت کند [و بند از دستت بگشاید] و از خواری و بند و عذاب وارهی, آنگاه 
ابوالعاص سر برداشت و گفت: 

بابن الأنببا الکرام والأصفياء العظام ند عت بك خماتك و لت هدانل ز غلّت آیائل و 
رفعت درجانل و رمیت قریشاً بالنكائب دو متقلب الشاب»" مع المصانب المعظمات. فبا یلا 








من فتلت ؤ يا بزسا إن اسرت إلا من استمطفك فعطفت, و سن استرحمك فرهمت, لقد 
انصدعت بك بنصد " عدنان و أتممت النبیین و ختم الله بد المرسلین و لقد کثرت فى مکة 
العویل و الحزن اعلویل, فقة موحشة ابجنیات:مقلةًالعرصات, معمورة الباديات اذ نزلت 
بحماها طوارق البليات و كان ملك في مكة ذی النانالمحرقة التى أحرفت, فاحرقت ما يلها و 
كان صلاحها فسادا و لعبها رماداء فختبك یا محمدا إن تبقي فدنفسك بت و إن تعاقب فلها 
عاقبت ماالازوم سيرتك, و اما الکرم سجبتد, فاطق عن أبى العاص الؤشاق. فأئت بالكرم 
موصوف و بالفضل و السماحة معروف با خير سیّد. 

بعد از آن آغاز کرد و گلت: 

آل یا سول الله باخيرمرسل وأفضل خلق الله ین خلقه زا 
آلا یا رسول الله آرث" لسن غدا باهشت‌ائه نساراً يشب لها جسمرا 
و زق لسن أضحى كبيلأمصذدا ‏ تسدایسفه فسی ده آبذا تسترا 
و سستد أُسوری با صبيب فإئنى سسوف اشستی فى مكة نشرا* 
و خسل وذ‌افاان مسعید" انى لد الیوم با مختار دون الوری صهرا 








۱ حشر ٩‏ 
کل 

۴.کذا. انفهرم. 

#کذا 

۵ مصرمع دوم کنا 

گذاء 

۷ متن و اشعار بلا در نسخه اصل کاملا آشفته و درهم ریطته است. طبعا در ولاء نبز بی اشکال نیست. 


فصّذ غزو بدر و هلاله شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۴۵۷ 


راوی گوید که چون عاص این سخن‌ها بگفت. پیفمبر بل را آب در چشم مبارك بگشت و 
و جانت را از کشتن باز خریدم برای خاطر زینب, ز 
می‌دانم که او مؤمنه است به وحدنیت حق تعالی و به رسالت من گواه است. رليك به 
شرط آن که وقتی به مکه روی دختر مرا سوی من فرستی و نگاه بر [به روی] وی نکلی 
که ار بر تو از امروز باز حرام است [زیر که حکم خدا تعالی چنين است که سزمنه بر 
مشرك حرام است) الا که ایمان بیارری و مسلمان شری. ابوالعاص گفت: پا رسول اه 
انصاف چنین است. گفت: چرا؟ گفت: جهت آنکه تو دی:" دسار از قریش بر آوردی و 
سادات ایشان را کشتی. امروز من چگونه دختر تو به روز روشن بر تو فرستم؟ تو 
راضی‌ای که دخترت [۲۹۴] کشته شود؟ و اگر من رها نکنم " مرا نیز بکشند و خون ما به 
هرزه برپزند. و ليك ابن عت علی را بلرست و ار به شب درآید نهان از قریش؛ و ری را 
بردارد و به خدمت شما آورد. پیلمبر لو گلت: تو برو به مکه و انتظار می‌کن که من گس 
بلرستم. و میعاد ما و تو و رسولان من وادی نعیم است؛ آنجا مجتمع شوید. ابوالعاس 
گلت؛ سمعاً و طاعا؛ و برخاست و عباس پاهم سوی مکه روانه شدند و آسدند بر 
ابوسلیان و سلام کرد و بر ار تحت و اکزآم نمردا ق گفتن: هان! چون بالتی محمداڳلظل را 
و چه کرد با تو؟ گلت: محمد الا گرم و اجود و احشن الناس است و ملش نیست در گرم 
و جوانمردی و شفقت و مرحمت بر خاص و ام و کیست مثل او؟ و مدحی منظرم بخواند 
در حق مصطفی. 
ابرسفیان گفت: چون هجوی نمی‌کنی به سرباری سدح می‌گریی محقد ا را؟ و 
برخاست و از پیش ابوالعاص بیرون آمد! و مردم بر در آمدند و از ابرسلیان پرسیدند 
که چه گفت ابرالماص؟ گفت: هیچ نگفت. باید که ازو خبر محمد #8 نهرسید و الا چیزی 
می‌گوید که گوش شما را خرش نیاید و قوی مدح می‌کند محمد را؛ و دیگر گس بر 




















ابرالعاص نیامد و برخاست و به خانة خود آمد. 
زینب خود را به زیب و زینت آراسته, و خم شده که شوهرش به سلامت باز آمده از 
پیش پدرش. حالی که چشم زینب به وی افتد, گفت: یا زینب! روی خود بپرش. گفت: چرا؟ 





به من به خشمی؟ نه آخر تو را باز خریدم از مسلمانان به گردن‌بند خود؟ گفت: بلی. وليك 
مصطلی ٤اا‏ فرمود که او بر تو حرام است. مادام که در دین اسلام نیایی. تو راخضی 
نیستی که حرام به من نگاه نکنی و با من بذشینی." گلت: [لا والّ) آری دختران انبیاء به 





اذن پدران با شوهران بعداز آن [گفت شرط چنان رفته که شما به مدینه روید بر 
۱ در ولا دبك. 
۲ در :کلم 


۳ در دایز نو راضی که حرام به من نگه نی و با من بنشینی؟ 
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پدرت. و ليك کس فرسند. تو کارسازی خود کن. بعد از آن] ابوالعاص برضاست و به 
منزل برادرش کنانه آمد؛ و هر بامداد می‌آمدند به باب معلا می‌روند و انتظار رسولان 
مصطفی 6 می‌کنند. تریش با هم گلتند: نه که ایشان هر روز به ہاب معلا صی‌روند و 
انتظار می‌کنند؟ این نیست الا آن که می‌خواهند که زینب را به پدرش فرستنده و اگر این 
قضیه واقع شود عاری باشد ما را 

ابوسفیان گفت: من |تفمّص] این کار به تحقیق بکنم. بعد از آن بر زنش هند رفت و 
گفت: یا هندا کار چنین است که گوئیا ابرالعاص دختر محمدل را می‌خواهند که په 
مدینه فرستند, و اگر ابن قضیه واقع شود عاری باشد ما را. باید بروی و تحقیق این کار 
بکنی. هند برخاست و به رسم زیارت بر زینب آمد و گفت: یا زینب! دیدی که پدر تو باما 
چه کرد؟ پسرم و برادرم و عتم و جّم؛ همه را بکشت. گفت: گناه شماست که با وی 
خصومت ررزیدید و خواری کردید. لاجرم با شما آن کرد و الا پدر سن از هما خلق 
مُشفق‌تر است به خلق خدا؛ و شما خصومت ررزیدید با خدای او که او را به راستی 
لرستاده: و تکذیب وی می‌کنیده و تو آمده که تفص کنی که من مسافرم؛ می‌روم پا نه؟ 
ای والله! من مسافرم و می‌روم پیش پدز, علي جم هر کس که مرا منع می‌کند. هند این 
سخن بشنود و از پیش وی بیرون آمد و آنچه شنوده بود با ابرسفیان بگفت. ابوسلیان با 
قوم بگفت و با هم اثفاق کردند که ما نگذاریم [که دختر محمد به مدینه رود) تا پیفمبر لژ 
به ما مکتربی بنویسد و طلب ضلح ندا هفوک آورد.گفتند: مصلحت این است. 

پیغمبر #8 قوم را جمع کرد و گفت: به مشورت شما کس بفرستیم تا دخترم را 
بیاررند که نشاید که مزمنه پیش کافران باشد. گفتند؛ یا رسول اللّه! مصلحت درین است. 

بعد از آن پیغمبر ل در کس را معیّن کردند که بروند در بطن ناجع که نزدیگی مکه 
است [۲۹۵] بنشینید تا ابوالعاص بیاید و زینب را بیاورد. و ایشان وی را برگیرند و پنهان 
از قریش بیاورند. یکی از مهاجران؛ حارثه و یکی از انصار بود نام او عبداللّه بن رواع.' 
هر دو روانه شدند تا رسیدند به بطن ناجح و آنجا منتظر بودند که کنانه برادر عاص هر 
روز به بطن ناجع می‌آمد و احتیاط می‌کند که کسی آمده است یا نه؟ از قضا آن روز که 
ایشان رسیده بودند کنانه آن‌جا بود و سلام کردند و کتاب پیغمر غ به کنانه دادشد. 
کنانه بیاورد و به برادرش داد و گفت: انك فلان فلان در بطن ناجح آمده و منتظرند. 
ابرالعاص فی‌الحال اشتری ترتیب کرد و هودجی بر آن نهاد و بپوشانید به ادیم و زینب را 
در آن نشاند و زمام ناقه را به مصدر داد که آزاد کرد پیغمبر ل بود و عبد خدیجه بود 
و مسلمان بود و گفت به کنانه که, چنان کن که قریش شما را ندانند در راه. ليك چون به 
بطن ناجح رسیدند آنجا عبدی بود از آن هبار لعین و آن عبد سیشوم گوسفند هبار 





کار 


قضة غزو بدر و هلاه شدن سادات قريش به دست مسلمانان ۳۵۹ 





می‌چرانید بر سر کوه. چون که ایشان را بدید آمد بر یشان و پرسید که این هودج از 
کیست؟ مصدر گفت: رو هرزه مگوی. تو را با این فضولی چه کار؟ عبد نجس! دریافت 
که آن زینب است. دوید تا بر خراجة نجس آمده و ایشان با جماعتی [شریران] شراب 
می‌خوردند. عبد بیامد و ایستاد. گفتند: به چه کار آمده؟ آغاز کرد آر شعر] گفت که 
زینب به مدینه می‌رود. 

یا عبد با چه کنایت می‌گویی؟ صریح بگوی زینب به مدینه می‌رود و در هودج 
است. و کنانه با اوست و مصدر. فی‌الحال آن مکان برجستند و علالا برآوردند تا 
جماعتی شریران قریش جمع شدند؛ و همه در سلاح درآمدند و دوبدند تا بطن ناجع, ال 
کسی که به ایشان رسید هبار بن اسود لعین بود. يك نیزه بزد بر ران ناقه و بشکالت. 
اشترك مسکین بر خود بارزید و بیفتاد و هردج به دور افتاد و زینب از [هودج بیرون افتاد 
و آن لهین بیرحم بن یزہ بر پهلری زینب زد. و او آبستن بود. حالی بچه از وی جدا شد و] 
جامه‌اش به خون آلوده گشت؛ و عبداللات بن جدعان بانگ برداشت که بکشید وی را په 
خرن کشتگان خودت. کثانه گفت: ای ناکیبان! که شمااید مردان؟ دست به زنان زنند؟ 
اوف بر شما و مردی شما! ر لایزال یشان زا من مي کرد و خبر به مکه افتاد که زینب را 
کشتند. ابوالماص که این را بشنود آثش در نهادش التد.فیالحال جام جنگ بهوشید و 
بیامد, دید که گرد هودج زینب برآمده‌اند و ینب در خون نشسته. جگرش بسوخت و 
فریاد برآورد و گفت: ای فریشیان و تاتضافان! ند مزا بکشتید و چیزی که هرگن 
عرب نکرده است و هیچ سیّد و بزرگ و کریم و عاقل نکرده است و نشنیده این که شما 
کردید. خون شما زنان کردند یا مردا,بعد از آن بانگ زد بر مصدر و گفت: ویلك ای بی 
میت نمیبینی که با خاتون تو چه کرد‌ند؟ بزن ایشان را تا به دور روند.فی‌الصال 



















مصدر شمشیر برکشید و روی به آن نهاد. و عادت قریش آن بود که با عبد 
جنگ نمی‌کردند و ننگ می‌داشتند که با ایشان به جنگ درآیند. هبار بانگ زد بر عبدش که 
ده مصدن را؛ 


عبد هبار گفت: به راه خود برو تا من بروم و عذر خواجا خود بخرانم. گفت؛ تو عبدی و 
من عبد و من نمی‌خواهم که تو را بکشم. مصدر حالی که از عبد این بشنید [۲۹۶] به خشم 
رفت و قصد وی کرد. مصدر پیش دستی کرد و [میان] شمشیر بر گردنش زد و سرش از 
تن جدا کرد و جان را به دوزخ سهرد. بعد از آن مصدر روی به مولاش کرد ر گفت؛ یا 
مولای! وصیّت باد تو را که زینب را نگاه داری که من رفتم. رو به سوی قریش نهاد و 
گفت: ای بی‌حمیتان! همین زمان جان شما بستانم. گفتند: برو که عبد سیاهی و همسر ما 
نیستی, گفت: اگر سیاهم دلم سفید است, و اگر بنده‌ام زنان من حور العین [اند در بهشت] 





۱ هر الا تخب 
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و مولایم محمّد است" که سیّد کاینات است. قریش به خشم رفتند از آن که نام 
محمد بر زبان راند. از آن میان عبداللات به نزديك مصدر آمد و گفت: ویلكا باز گرد 
که مرا ننگ می‌آید که با تو جنگ کنم. مصدر دشنام داد وی را و گفت: از تو ننگ‌تر در 
جهان کسی نیست. بعد از آن جدعان پشت بداد از سگی و مکر تا مصدر از پی وی بیاید. 
ناگه بازگشت جدعان و شمشیر بزد و بیانداختش و مصدر جان را به بهشت تسلیم کرد 
و شهید شد و او خود را به نظم بستابید و فرحان شد به قتل عبد و بازگشت بر قومش 
کنانه و گفت ایشان را که. من مرغ را از آسمان به تیر می‌اندازم. و با من هفتاد چوبه تیر 
است. به هر یکی از شما یکی بیاندازم؛ و بعد از آن شمشیر تا سر بر تن است با شما 
بکرشم بازگردید و بروید که شما را مصلحت در آن است. ابوسفیان آمد به نزديك کنانه 
و گفت: این چه عداوت است که تر با قوم خود آغاز کرده‌ای, ندیدی که محمد با ما چه 
کرد؟ و تو درین میان با ما شریکی که برادرت به اسیری بردند تا خود را بازخرید. رها 
کن تا ما باز زینب را به مکه بریم ر مکترب به محمد ## نویسیم, مگر که ار با ما صلع 
کند و زینب گروی ما باشد در صلح, 

ابرالعاص رری به کنانه کرد و گفت؛ ای ہرادا تو تنهایی ر اینها جماعتی چنین که 
می‌بینی خیره و جلف! رها گن تا ما پا زینب همه به سلامت بمانیم و ال به هرزه کشته 
شویم هر سه», چنانچه عبد کشته شد من مي‌دانم که رد کردن 
خواهد بود و غریم اینان شیر بنی‌هاشم ات غلی 400 که با هم جها جنگ کند و از 
کس باك ندارد. تو رها کن ر تفج کن که چه بر سر قرش چه می‌رود از علی 8إ و آن 
عقل و فراست که ابوالعاص را بود به برکت اصحبت] سلالة پاك مصطفی #8 مقصود 
که کنانه ساکن گشت ر زینب را برگرفتند با دلی تنگ و حالتی آنچنان, بارش به مکه 
آوردند؛ و زینب می‌گرید؛ وامحمّدا وا علیا! کجابید. و آن هر دو که آمده بردند که زینب را 
ند هر دو پنهان شده بودند در وادی؛ وليك دیدند که چه می‌رفت. نشستند تا به شب ر 
اه به سوی مدینه روان شدند تا برسیدند به نزديك مدینه: و پیغمبر - عليه الصلوة 
والسلام .هر روز بعد از نماز بیرون آمدی از مدینه و انتظار رسولان کردی [و پیغامبر) 
اتفاقاً صباحی بیرون آمد. دید که ابن رواحه و حارثه می‌آیند و با ایشان زینب شیست. 
ایشان بیامدند و دست‌بوس مصطلی 3 کردند. گفت: زینب نیامد. گفتند: پا رسول ال 
مپرس که چه‌ها بر سر زینب گذشت. و آنچه دیده بردند بازگفتند. پیغمبر #8 دلتنگ شد. 
علی بر فاطمه آمد و قضّه کرد آنچه بر سر زینب گذشته برد. فاطمه بگریست در فراق 
[۲۹۷] خواهرش, [بعد از آن] امام گفت: تر غم مخور که من به مکه بروم؛ و اگر زینب 
زنده است ار را برگیرم و بیاورم. و اگر مرده است به عوض او هم قریش را بکشم؛ ن 
شا الله تعالی. 

این بگفت و جامة جنگ بهوشید و شمشیر برگرفت تا به مکه رود.فاطمه تلا میگوید 
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که پا علی! به مکه مرو تا از مصطفی*# دستوری نخواهی و تو را دعا کند و جماعتی با 
تو بفرسند [که هم‌پشت تو باشد] گفت: نعم. چنین کنم ر بی‌اذن پیفمبر ی چگونه جای 
روم؟ لکن من برای رضای مصطفی 6 عزم کردم. می‌دانستم که به این رضا بدهد 
جهت فرزندش, و من جهت مصعلفی ٤‏ و جهت تو؛ واه تعالی که من ا ان را قهر 
کنم در راه خدای تعالی؛ و هر که دشمن پیفمبر است. دشمن خداست. بعد از آن سوار شد 
و یامد بر مصطفی ًة ؛ ر پیفمبر عليه الصلوة والسلام -امام را در راه بدید و قصد آن 
داشت که بياید و علی را بگوید که برو و زینب را از آن ناکسان مشرك (نجس] خلاص 
کن. 








امپرالمزمنین سلام کرد رسول خدا و جواب شنود و گفت: پا علی! می‌دائی که آن 
شدبران چه بدبختی و سگی و ظلم [تعڌی] می‌کنند با دختر رسول خدا؟ علی المرتضی 
گفت: پا رسول ال ار اشارت فرمایی مرا بروم و زینب را بیاررم؛ زیرا که قریش 
جلفانند. تا ایشان را جان در تن است زین جنس ایذا خواهند رسانیدن؛ و حق تعالی به 
زودی همه را هلاك کند و اسیر زیر دست مننبلمانان؛ إن شاء له تعالی. 

پیغمبر ل گفت: احسنت یا اہن عبی| چنین منت که گفتی. چون عزم داری که بروی» 
با تو جماعتی همراه! کنم. [کی می‌زوی؟] گفت؛ اگر فرمایی همین ساعت به زمین 
ننشینم. بعد از آن پیغمبر ًا آراز داد درازده کس را از مهاجران مثل زبیر بن عرام و 
عمار ہن پاسر و سالم بن جندب و زین عدی ‏ عزآلدری و عمرو بن امیه ضمری و 
عبدالهبن انیس و رافع بن خدیج و هشام بن غارب و از انصار سعد بن معا و ابرایوب و 
علمان," چنانچه چند مرد جلد پهلوان متمگن. بعد از آن پیغمبر 6 خطبه بخواند و حمد 
و نای گلت حق تعالی راء و بعد از آن گفت: يا جماعة الخیر و السجاهدین فى سبیل ال 
بروید و سلاح‌ها بردارید و با علی روید به مکه؛ و بعد از آن نامه نوشت به عباس و 
دیگری به ابی العاص و گفت: اگر خواهی به شب به مکه درآی و مکتوب‌ها برسان به 
ایشان و ایشان را برگیر و بیاور؛ و اگر با تو بیرون آیند دل قوی دار که دای تمالی 
ناصر و معپن توست و توکّل بر حق تعالی کن؛ ر چهار" کس از قریش [تاتوانی زنده 
مگذارشان. هبار عبداللات بن جدعان و برادرش و هر که دستت رسد از قریش] که همه 
کشتنی‌اند؛ ‏ گفت: یا علی| برو که تو را به امانت حق تعالی سپردم: 








۱ .در تلا پر 

۲ در لا عندی. 

۴ .کذا اسامیبه همین صورت در منیع آمده است.به طورمعمول اسامی مرجود در این کاب داستنی 
نادرست و خطاست. در بخش اخیره حلمان از انصاردانته شده است‌اکدام حفمان؟ 


۴ در ولاه: س 
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آنگاه امیرالمزمنین با جماعت روانه شدند. و حق تعالی زمین را امر کرد تا در قدم 
ایشان طی شد و از مدینه به سه روز به مکه رسیدند. روز چهارم بر کوه‌های مکه مشرف 
شدند, و در آن نزدیکی مغاره‌ای بزرگ برد که آن را مغارة الشعالب گفتندی و مأوای 
دیوان و پریان بود و کسی را پارا نبود که به آن مغاره در رود. و علن مرتضی فرمود که. 
اینجا فرود آییم گفتند؛ یا علی| تو نمی‌دانی که درین مغاره دیوان می‌باشند و مردم را ایذا 
فرو آییم؟] 

گفت: مترسید که دیو را هره نیست که آنجا که مسلمانان‌اند بایستند. خاصه که 
شیر خدا با شماست. زبیر گوید که. ما در تشویش بودیم و [19۸] نمی‌بارستیم که درآیم. 
ناگاه از مغاره آرازی شنودیم [و شخص را ندیدیم] که هلقوا بالدخول و لا تهاموا فان 
الجنْ بدهی بالزجاب, یخاف الجن سیف آبی تراب. ولا فتی مثل آبی تراب آخو المامول اهمد و 
المرجی لکشف الکرب فى يوم الضراپ. 

راوی چنین گوید که. چون مسلمانان این خطاب بشنودند دلشان قوی شد و به 
اندرون مفاره درآمدند و گفتند: بسم الله امین الزهیم؛ و اسبان و اشتران را در مفاره 
درآوردند: و زین‌ها از اسبان و پالان‌ها از شتران برداشتند [و زاد را در میان درآوردند], 
بعد از آن علی نامه‌ها بیرون کرد و په عمرو بن امپة ضمری و عبداله بن انیس داد که 
هر در پیکان حضرت ممسطفی ٤ن‏ بودند - که این کتابان را به مکه ببرید. یکی را به عم 
من عباس بدهید, و یکی را ه ابولعاض. گلتند؛ ما مَی‌ترسیم که به مک درآییم. فی‌الحال 
علی ۸# برجست و گفت؛ من بروم و موزه‌ها از پای بیرون کرد و نعلی بهوشید و شمشیر 
برداشت و درقی [که از آن عمش بود] حمزه: و روی به جماعت کرد و گفت؛ به خداتان 
سپردم و گفت؛ یا زبیرااينك درغ من و نیزه و کمان من با توست.اگر بامداد که روز شود 
و من نیایم. باز روید به مدینه و سلام من به مصطفی 1 برسانید و بگویید که من شهید 
شدم: و اگر آمدم فبها ر نعم. 

امام نامه‌ها برداشت و از مفاره بیرون آمد و رر سوی مکه نهاد و با خود شعری 
می‌گات در راه جهاد فی سبیلاله.پیرزنی در سر راه نشسته بود آواز علی 148 بشنود و 
شعر وی فهم کرد و او گدایی کردی در راه از آینده و رونده. بانگ برداشت و گلت؛ تم 
بزن که تو در شب تاريك و شعرهای عمیق می‌گویی. امام علی گفت: خاموش باش پا 
وداعة الرقطاء و البلیّة! البرصا! تم علی مرتضی: ابن عم مصطفی اا گفت: سخنی 
گفتی, چگونه دانی که من برصاام؟ یعنی حاشا! [پیس و بدتر ابلق بودن] و کسی بر حال 
,ثيل به ابن عم مصطفی ی خبر داد و او به من گفت: در راه 
معترض تو نشود الا زنی [پیس! پس گفت: ای وله راست گفتی و آن که تو را خبر کرده 
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است. و گفت: مرا شوهری است و چهل سال است که با من است و ندانسته است که من 
مبتلاام. آنگاه مسلمان شد؛ و او را درمی چند بود از نفقه» بدو داد و امام برفت تا مشرف 
شد بر بطهای مکه. 

از شب ثلث ال گذشته بایستاد و نگاه کرد که بتان بر بام مکه نشانیده‌اند. با خود 
اندیشه کرد که همین زمان شیطان در تن این بتان ررد همچون بارهای دیگر و قوم را 
خبر شود و جنگ باید کردن, و اگر صباح شود و من بازنگشته باشم به سر وعدۀ خود 
قوم باز گردند و به مدینه روند حاجت ناگزارده و مرا عاجز شمارند. بعد از آن روی به 
سری آسمان کرد و گفت: الهم انچع آمری و لسر طلبتی و الض حاجتی بحقْ شب 
محفد ا درین دعا بود که از مکه دو کس بیرون آمدند. ابولهب. نام یکی مندر و 
یکی مخبن به دست یکی بازی و به دست دیگری سه سگ تازی [شکاری] و هر یك 
شمشیری حماپل کرده. امام #8 به شب چنان دیدی که به روز ررشن ایشان را بدید و 
بشناخت! و پس سنگ‌ها پنهان شد تا ایشان بگذشتند. از پی ایشان بیامد ر سر راه 
ایشان بگرفت و بانگی زد بر ایشان و گفت سلاح‌ه بیاندازید. و همین ساعت و زمان 
جانتان می‌ستانم. گفتند؛ تو کیستی که ما زا برهثه و اسبر می‌خواهی بکنی؟ اگر یکی از 
اشراف فریش باشی یمکن ر الا تو (کیتتی؟ تو[ ]۲۹۹] عمر بن معدی کربی؟ گفت: زر 
سهمناک‌نر. گفت: عمرو بن عبدود. گفت: سهمناک‌تر ر جنگی‌تر و دلیرتر. گویند که هر 
دو آزین سخن به خشم رفنند و دست به شمشیر کردند و قصد علی 30 کردند و گلتند: 
مگر تو علن بن اہی طالبی که از ایشان بزرگتر باشی؟ گفت: نعم. حالی که بشنودند که 
لی است سلاح‌ها بینداختند و بیامدند بر علی و گفتند: ما تسلیم شدیم. چه می‌خواهی از 
ما؟ گلت: نزديك ما میایید که هر دو نجس و کافرید. مندر بگریست و گفت: با علی!انه آخر 
تو پسر عم مایی؟ گفت:بلی, رليك دین ما پاك است و شما نجس. گفتند: یا علی!" ندیدی که 
محمّد لا ما را به چند عیب سرزنش کرد مبان درست و دشمن و از دوستی و خویشی 
جدای انداخت؟ گفت: [بسیار بیهرده می‌گویید.] دوست مگویید. درست ما کسی است و 
خویش ما که با ما موافق باشد به دین راستی و خداپرستی,نه بت و جهل و حمافت.گلنند: 
با این همه چه گویی؟ گفت: تو که مندری؛ دست برادرت از پس ببند. بعد از آن گلت: دیگر 
چه می‌خواهی؟ گفت: آن که به مکه روی و این هر دو نامه را به عم من عباس برسانی و 
یکی به ابوالماص [شوهر دختر مصطفی ٤ا‏ ] و جراب کتابت بستانی و بیاوری؛ و کسی 
را از قریش آگه نکنی. و الا بحق فن بث محقداً بشیرا و نذیرا الی الحق طرّا که اگر ببینم که 
کسی از قریش از ہی تو بيای. اول برادرت را گردن زنم و بعد از آن همه را بکشم و اگر به 
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عدد ریگ بیابان باشند. 

بعد از آن مندر روانه شد تابه مکه رسید و به شعب بنی هاشم درآمد و به خانا عباس 
آمد و گفت: در بگشای, در بگشود. گفت: درین وقت به چه کار آمده‌ای؟ گفت: علی ا آمد 
و نامه به من داد که به شما بدهم. گفت: علی را کجا دیدی؟ گفت؛ در وادی نعیم. گلت: چه 
می‌کردید آنجا؟ گفت: بدر آمدیم و دام نهادیم که روبهی در دام ما ما به دام شپری 
افتدیم.گلت:به راستی می‌گویی؟ گفت: آری. برب کمبه! و برادرم مخبر به گرو بازداشته 
است [پیش خود دست بسته و اپن نامه به نو فرستاده و] نامه دیگر به اہوالعاص داده. 
[دی گفت بیا تا برویم بر ابوالعاص.] هر در برفتند به خان ابوالعاص و در بگوفتند. بیرون 
آمد و سلام کرد و جواب گفتند. گفت: خیر است. گفتند: خیر, امیرالممنین علی آمده است 
و نامهها آورده و در فلان جای انتظار ما می‌کشد. بات برویم و ببینیم که چه خبر است. 
همانا که برای زینب آمده است. هر سه بيامدند بر على و سلام کردند و جواب 
شنودند. عباس گفت: پا علی! با بهثعب خودت |شعب بنی هاشم] تا ببینم که چه پاید 
کردن. گفت:وال! دل من از پس است؛ زیر که اصحاب پیغمبر ٤‏ جماعتی با منند و از 
جمل؛ ایشان زبیر بن عوام است و فلان و فلان, ُالماص گفت: کجایند ایشان؟ گفت: در 
مغار؛ ثمالب. گفت: کی از ابشان جدا شدی؟ گفت: ازل شب. گفتند: واعجبا! ان زمان پاسی 
از شب گذشته است و ازینجا تا عفان؛ شمالب شبانه روزی راه است. این چگونه باشد؟ 
گلت. یا عم عجب مدار که من إن شاء له عالیباز پیش ایشان روم؛ پیش از آن که صبع 
بدمد. بعد از آن گفت: سمی کنید که زینب را هم اینجا در هود برسانید. عباس گفت: 
معا و طاعة لله و لرسوله و لك يا ابن اخی! گریند: امام سخبر را از بند رها کرد و 
بازگشت به مغاره [روی نهاد), و هنوز صبع ندمیده بود که به مغاره رسید. و اصحاب با 
هم می‌گویند که آیا علی تواند به مکه رفتن؟ و دیگری می‌گرید: اگر می‌رود مسفاطره 
می‌کند. دیگری می‌گوید: وله به مکه درآید و کار خود بسازد. 

درین سخن [۳۰۰] بودند که عل به در مغاره رسید و سلام کرد! و جماعت خزمی 
نمودند و شاد شدند به سلامتی وی. بعد از آن امام قضه [و چگونگی احوال] به ایشان 
بگفت, همه تحسین کردند و گفتند:تو ول له [آبن عم مصطفی] باشی. کیست مثل تو؟ و 
کرامات تو بیشتر از آن است. بعد از آن بنشست. نمازی چند بگزارد تا صبح شد و 
امامت کرد و نما بامداد بگزارد. بعد از آن امام برخاست و اسب خود را زین کرد و باقی 
جماعت موافقت کردند و بر اسب نشستند. امام دست برداشت و گفت: الهم اي اس 
پبهاء هك اريم و بيك الكريم و کل نبن آزشلث و ملك قريب هل علینا کل ثعبأ شدید إن 
علی كَل شیم قدیر. 














ادرالا مہ 


قصّد غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۳۶۵ 


عمار بن یاسر گوید که. خود را صباح بر در مکه دیدیم.ندانستیم که زمین طن شد یا 
اسبان پریدند به برکت علی و ولایت او. عباس و ابرالعاص هر دو آمده بردند و هودج 
سلام کرد و جواب شنودند. بعد از آن على نزديك هردج آمد و سلام 
داد. زینب را گفت: نعمث(!] صباها و لقیتنی نجاها: قانت: وأنث با علن فاك الله بل شیء و 
کفاه الخیر. بعد از آن امام علی گفت: یا زینب! غم مخور. تو را در مکه حاجتی و کاری 
مانده است؟ گفت: بلی. یا ابالحسن! مطالبتی عند هبار بن الاسود و عبداللات بن جدهان 
الیمنی.ایشان مرا خواری کردند و از ایشان محنت کشیدم. علی 1 فرمود که. به مدینه, 
همچنین وصیّت کرد مارا رسرل 1# که ایشان را هر جا ببینی بش پیش زینب تا کین 
ایشان از دل زینب بیرون رود و دلش شفا یابد از زهر ایشان, بعد از آن امام علی ناقه را 
به زبیر سهرد و ایستاد در انتظار فریش که بیرون آیند و منع کنند. زیرا که اپشان جهل و 
حماقت طبیمی رها نخواهند کرد؛ و حال آن که علی3# رقتی که برادر مندر راا بند رها 
کرد رفت به خانا عبداللات بن جدعان, و آن روز پیش وی جماعتی از قریش به شرب 
مشفول بودند. سلام کرد. ایشان بر پای خاستنده زیرا که پسر ابولهب بود سید و 
سیدزاده. نشست زمانی تا ایشان را همه مسث یافت؛ و آن مخبر معروف بود به اخبار و 
اشمار. در هر مجلسی که درآمدی ندیم شدیء و مغفئیّه که در میان ایشان بود خامرش 
شد و گوش کردند به شمر مخبر؛ چزبي برداشت و بر طرف کاسه می‌زد و سرردی 
می‌گفت و در آن سرود درج کرد حگایت آمدن على ليك به کنایت. بعد از آن همه 
دست از خمر بداشتند ر گلتند؛ کیست آن که ما را خواری خواهد کرد؟ گفت: امام علی ا 
و این زمان از پیش وی می‌آیم؛ و زینب را برداشت ر به مدینه خواهد بردن. نه درهی 
پرشیده و نه نیزه در دست دارد. دریابید پیش از آن که برود و خون خود بخواهید. و عار 
خود بردارید. حالی آن ُدبران برجستند و به خانه‌های خود رفتند تا سلاع بردارند, 

خبر در مکه افتاد که علی آمده است و زینب را برگرفته و از مکه بیرون آورده. حالی 
آن مدبران! و پهلرانان مکه, کسانی که کسان ایشان را کشته بودند روز بدر» همه در 
سلاع نشستند. و زنان نیز که کسان ایشان کشته شده بودند. هر يك چیزی برگرفتند به 
قاعدة عرب و مردم را می‌زدند [۳۰۱] و بر می‌انگیختند [به جنگ]؛ و مردم گروه گروه 

امام نگاه کرد. غبار لشکر بدید. روی به زبیر کرد و گفت: بشارت باد که فرج رسید, 
زبیر گفت: کدام فرج نزدیک‌تر شد؟ و اينك لشکر بر سر ما می‌آیند که هر یك با لشکری 
نهاده‌ند. امام اموش باش یا زبیرا مرا به بسیاری لشکر می‌ترسانی؟ به هرت 





با خود دا 






































۱ در بلاء: جوانان. 


۶۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


ریو بیت که ایشان پیش من تم نان کب بش بیش با تند و همین زمان تج کنی که 





دور رو و اشتر شر را بخوابان؛ وروی به باقی سم ن کرد و گفت: شما گرد 

هودچ باشید و به حق روی مبارك مصعلفی 6 که هیچ کس از پیش هودج دور مشوید و 
به مدد من میایید و مرا با ایشان بگذارید و به خدا بسهارید. 

درین سخن بودند که قریش و لشکر مکه نزديك شدند و خودها برق زدن گرفت و 
نیزه‌ها مانند پشه سر در هوا افراخته " و کوس‌ها بغرید. و پهلوانان بنی‌مخزوم و سادات 
ہنی‌عبدالشمس پیدا شدند و در پیش ابشان سادات بودند مثل اہوسفیان و عمرو بن 
عبدود العامری و هبار ہن الاسود و عبداللات بن جدعان, و از پی ایشان سادات مکه. ازل 
کسی که پیش آمد از میان جمع, ابوسفیان برد. آواز برداشت و گفت: ای پادشاهان مکه! 
که شما را بر این کار ناشایسته داشت و حرکت ناپسندیده؟ 

امام علی ا گفت: شما دشمنان خدایید: و خدای تعالی ما را فرموده است که با 
دشمنان من جنگ کنید. زیرا که همه مشر و لالم و مفسد و گمراه و کینه‌ور [و حسود] 
و مدبر و نجس‌اید لعنهم الله ابوسلیان گفت: تو کیستی که این سخن می‌کنی: زبرا که 
علی1 لثام بربسته بود. گفت: مرا نمی‌شناسی؛ همین زمان بشناسانمت؟ گفت: اگر 
شناختمی نپرسیدمی: 

گلت: من آنم که پسرت را در روز بدر در خون غلطاندم و جانش به دوزغ فرستادم. 
منم شیر پزدان علی بن ابی طالب, لیث بنی‌غالب.ابوسفیان گفت: باللعرب! یا علی! دیروز" 
در بدر آن بیدادی‌ها کردی: و امروز بازت آرزو آمده است تا 
تندی. رها کن زینب را و به سلامت برو پیش |پسر] عشت. پیش از آن که کشته شوی! و 
ما نمی‌خواهیم که تو به دست ما کشته شوی. 

















[من آمده‌ام تا) کسانی که روز بدر از تیغ ما گریخته‌اند تا نام و نشان ایشان از روی زمین 
بردارم و زمین مکه را از نجاست ایشان پاك گردانم. و از ظلم و کفر إشرك و طفیان] این 
گروه بپردازم. 
راوی چنین گرید که عمرو بن عبدود العامری که سر پهلوانان قریش بود بر صلابت. 
و فوّت خود نازیدی؛ [زیرا که سراری بود مشهور به دلیری و پهلوانی وقرت. ر زخم 
محکم زدی.] چون سخن علی بشنود به خشم رفت و خواست که بر امام حمله کند, باز 
۱ در که مخ پیش باد تند 
۲. در دما پشه در سر هوا الراخته نای. 
a.‏ لا 








قضد غزو بدر و هلاك شدن سادات قریش به دست مسلمانان FY‏ 


پشیمان شد و گفت: علی کودك باشد. من به جنگ وی بروم؟ عرب مرا سرزنش کنند و 
عاری باشد مرا. روی به ابوسفیان کرد ر گفت: یا ملعون! این عار بر سر ما تو آوردی. 
گلت: چه عار؟ گفت: تر را چه گویند که. چهار هزار سوار برداری و به جنگ کودك [1۳۰۲ 
نرخواسته روی؟ امام را گفت: اگر نه آن بود که تو کودکی, من تو را می‌نمودم که غرور 

علی گفت: ای مُدبرا اگر عمرت عمر نوح اشد لابد است که مرگ تو به دست من 
خراهد بود إن شاء اللّه تعالی. گفت: باش که همین زمان کودکی بفرستم تا غرور تو 
بشکند. آنگاه آراز داد وهب بن حارث را جوانگی نوخاستا خیره‌ای بود, و مشهور به 
دلیری؛ و جنگ و مصاف با رجال کرده. فی‌الحال پیش آمد و گلت: چه می‌خراهی ای 
پهلوان جهان و ای شیر ژیان!] گلت: برو به جنگ علیء1 که تو نیز کودکی و هم سر 
وی: برد و سرش را برگیر و بیاور و اسب و سلاحش از آن تو باشد؛ و نزد عرب سرافراز 
باشی, و همه خلق تو را خلعت‌ها دهند. وهب می‌گوید که وقتی که من علی را بکشم که 
مرا خلاص کند از شمشیر بنوهاشم؟ هر یل اژدهای‌اند در جنگ. 

گلت: ای ابله! وقتی که تو علی را بکشی, پشت ایشان شکسته شود زیرا که همه به 
پشتی می‌نازنده و ما اينك ایستاه‌ايم که جراب ایشا بدهیم. او نیز پاشنه بر اسب زد و به 
میدان درآمد." و چنانچه عادت عرب باشد جولان نمود و شعری بخواند در مدع خود و 
بهد از آن حمله برد ابن عم مصطفی 6 و کن نخدا راء وق امام حمله برد بر وی إو امام 
پیش دستی کرد و زد سنان نیزه بر پهلویش که از پهلوی دیگر سر برآورد و بدر کرد و 
سرنگون از اسب درافتاد و روح پلید را به دوزخ سپرد. 

و همچنان امام در تصرع خود جولان نمود و مبارن طلب کرد که ناگاه عد ال هبار 
بن اسود در میدان درآمد و جولان کرد و شعری بخراند در مدح خود. امام را چون نظرش 
بر هبار افتاد گفت: اينك غریم زینب آمد و گفت: یا زبیرا پرده از پیش هودج زینب برگیر تا 
ببینند که چگونه غریم ری را به درزخ می‌فرستم. 

زبیر بیامد و بر سر پشته بداشت و پیش هودج بگشود. زینب گفت: یا ابن عم! این 
غریم من دانی که با وی چه کنی؟ امام گفت: آن کنم که مصطلی ٤‏ ذرمرد. تو هّتی بدار, 
بعد از آن هبار بیامد و شمشیری حوالت کرد بر امام امام [آن را به سپر رد گرد. 
علی] شمشیری حوالت کرد بر کمرگاهش و او را ب دو نیم کرد" و جانش را به دوزغ 
فرستاد. امام گفت: هان! هبارتان که به او می‌نازیدید در خاك مذلّت افتاده است. که مانده 














۱ در الاه: و راند به میدان شیر خداء 
۲ در «لاه: بر کمرگاهش ذوالفقارتمدار و از یانش ماد خیار دو نیم کرد. 


۳۶۸ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص 


است که آرزوی مرگش کند بیاید؟! 

برادر هبار پیش آمد. آتش مصیبت برادرش در جان, و از غضب دندان به دندان می‌زد 
و آغاز کرد و خود را به شعر بستابید. هنوز شعر تمام نکرده بود که علیّ مرتضی نخمی 
زد ناگاه بر گردنش و سر او از تن جدا کرد و مانند گوبی که از چوگان جهد. امام در 
جرلان آمد و شعری بگلت, 





عبداللات بن جدعان چون دید که امام با هبار آن دست‌برد نمود. حمیّت جا 
برانگیخت و حمله کرد بر امام عل مرتضی نظر کرد به سوی زبنب و گلت: یا زینب! 
می‌شناسی این کبر را؟ گفت: بلی. این است که خواست مرا بکشد. و اپن است که غلام من 
مصدر را کشت و مرا باز پس گردانید به مکه, 

علی 40 حالی که این بشنود. (رگ] خشم میان هر دو ابرویش مانند شاخ مسجمان 
برخاست" و حمله برد بر وی و نگذاشت که جولانی کند. و يك نعرۀ پهلرانانه بزد که 
عبداللات را هره آب شد و به لرزه در افتاد و بیهوش شد؛ و آن که امام بيامد و سيان 
بندش بگرفت و از زمینش برکند و حمله برد بر مشرکان: و او در دست امام چون کبوتر 
بچه‌ای در چنگ بازی؟ تا رسید به نزديك سوآران, (۳۱۴] و پرتاب کرد وی را و بزد بر 
سینا سواری, و هر دو را به هم خرد ساخت ر چان را به دوزخ سپرد. و بلس المصیر, 

راری گرید که, حالی که قریش از امام آين دست‌برد مشاهده کردند. بانگ زدند ہر 
یکدیگر که با آل غالب! یا آل غالبا كَل کم الذمار من عف علی بن آبی طالب الزار: کم 
خون خود بخواهید و عار از خرد بردارید. بعد از آن همه به يك بار حمله بردند پر امام و 
علی 1 مانند شیری [شرزه] با اژدهایی روی به آن گافران کرد ر به 
و دست‌های ایشان چنان که سنگ و کلوخ به هم انداخت, و هیچ کس از ایشان یارای آن 
نداشتند که پیش زخم امام بایستادندی, و نصرت رب العرّه از آسمان فرود آمد و ترسی 
و هیبتی در جان ایشان کار کرد. 

راری می‌گوید که,بلیس لعین حالی که دید که برادران او مغلوب‌اند به شمشیر عل 
مرتضی 1 و بیم آن است که دمار از روزگارا 
برافند.[ بت پرستان تا به آخر بکشد] و کس نماند در مکه که بت پرسند. بدوید به مکه به 
صورت پیری که بت تراشیدی و او را راحیل گفتندی. بیامد بر عانکه -عما مصطفی 1 - 

















ان برآرد. ترسید که مبادا بت‌پرستی 


نید است که آروزی مرگ کند. 
در ولا: رید 
. در «لا:: رگ خشم مبان هر دو ابروبش برخاست و پرخون شد جنان که گریا شاخی از یافرت سرخ 


.در ولا 





. در لاه؛ در دست عقایی. 


قضد غزو بدر و هلا شدن سادات قریش به دست مسلمانان ۳۶٩‏ 


و گفت: چه نشسته‌ای غافل! گفت: چه شد؟ گفت: امام علی بن ابی طالب و زینب را 
و چندین مردم که از مدینه آمده بودند تا زینب را ببرنده همه را بکشتند, ر همین 
زمان قریش خواهند آمدن به شبعب شماء و هر که در شهب است از زن و مرد همه را 
بکشند و شهب را خراب کنند. 

عاتکه بیرون آمد و فریاد واریلا برآورد و بانگ زد بر بنی هاشم و گفت: شما در 
خانه‌های خود نشسته باشید و قریش علی را بکشنند و شما تم زنید؟ این چه حمیّت است, 
و این چه مردی است؟ حالی که بنی‌هاشم از عاتکه این سخن بشنودن. مانند شیران که از 
بیشه بیرون آیند به خشم رفتند و غزیدند و هر یك از ځانۀ خود به در آمدند و سلاع‌ها 
برگرفتند و بر اسب سوار شدند؛ و هفتاد دو سوار جمع شدند [ازبنوهاشم] و قصد لشکر 
فریش کردند. چون برسیدند. دیدند که گرد امام برآمده‌اند و علی مانند شیر که در رما 
گاران و گرسفندانافتد, [چگرنه از هم باز درد] ایشان را از هعدیگر می‌درانید بلکه از 
شیر دلیرتر زیرا که دلبری شیر از ذات و طبع وی است. پس امام را دلیری از ذات و طبع 
دی برد و از قرت بقن و ولایت و شهود ق تعالی که با وی به نصرت ر مدد و عنایت 
فرشتگان و پینمبر ل و جملا اصخاب با وی‌ایت, چه قیاس باشد دلیری شیر با دلیری 
عل مرتضی. و قزت شب با قرت ار؟ میان‌شان تفارت بسیار است. شیر خدا را با شیر 
بیشه چه نسبت است؟ 

امام ناگاه از میان معرکه نگاه گزد و گرد سوآران دید که از مکه بیرون آمدها . پراند 
تا ببیند که چه کسانند اگر عدو است: دفع ایشان بکند و اگر مدد است فبها و 

ابوسفیان روی به قوم کرد ر گفت:اگر این گروه مدد ماست و کسان مابند؛ شما بزنید 
به زینب, و آن کسانی که با وی‌اند همه را بکشید و زینب را نیز بکشید؛ و اگر بنی‌هاشمند 
ما نیز از دست علی خلاص یابیم.حالی که امام به نزدیك رسید,گفتند: ما بنو اشمیم. تو 
چه کسی؟ گفت: من عل مرتضیام. شما به چه بیررن آمد‌اید؟ 

گفتند: شنودیم که دشمنان شما را کشنه‌اند قریش. ما آمده‌ایم که اپشان را به موض 
تو بکشیم. 

گفت؛ دروغ ہود, و این کار ابلیس لعین است. امام علی 3 بازگشت و به معرکه آمد. 
بنوهاشم نظر کردند. کشتگان پشته پشته دیدند. و هر که امام کشته برد خیار پهلرانان 
بود و دلیران بودند؛ زیرا که هر که دلیر نیست ژهره ندارد که از دور گرد امام بگردد. 

بعد از آن فريش بنوهاشم را بدیدند و همه به گریه درآمدند و گفتند به عباس که 
بزرگتر (۳۰۴] ایشان برد یا ابالفضل! با پسر برادرت علی ل بگو که از سا چه 
می‌خواهد؟ شر خود از ما دور کند و شمشیر در نیام کند و بیش ازین خون خویشان 
خود نریزد: و به سلامت به راه خود برود که ما را با وی هیچ کاری [و باری و سعاملتی| 














نیست. 
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بعد از آن عباس بر امام آمد و گفت: یا ابالحسن! قوم از جنگ تو به تنگ آمده‌نده و از 
تو زینهار می‌خواهند. دست از ایشان بدار و شمشیر در نیام کن؛ وهمه سعترفند به 
پهلوانی و غالبی تو. 

گفت؛ یا عم! وقتی دست از ایشان بدارم که کلمة طیبه لإله الا الله محند رسول الله 
بگوبند. و اگرنه. یکی را نگذارم تا خون خود را از من بخواهند." به حقّ سمل گه 
استعانت نخواهم, نه از قوم و نه از قبیله و نه از خویش و پار الا که ناصر و معین اولیا و 
اصفیا و نبا [راحد قهار] ذوالبطش شدید است. 

بعد از آن عباس رری کرد به ابوسفیان و گفت: علی را می‌شناسید که ديك در غزو 
بدر چه کرد و چند مرد از نامداران شما بکشت؛ و امروز آمده است به شهر و مولد خود 
تا دختر پسر عم خود را به مدینه برد. شما به چه وجه متعرّض وی شده‌اید؟ کسی هرگز 
خود را در دهان شیر اندازد؟ ر شما به چهار هزار مرد بیرون آیید تا بك سوار بیاندازید؟ 
این نه انصاف است. واه که او از همۀ شما باك ندارد. و اگر پیش ری باز ایستید و باوی 
خصومت ورزید' یکی از شما زنده نخواهن گناشت. من گفتم: شما دانید. خود را 
بیازمایید. 

گلتند: چگونه به زیمت رریم. این همه ننگ باشد و عاری که تا قیامت بازگویند. ليك 
شما اهل کرم و مرزنید. بگویید تا او به راه خود برود و ما به راه خود برویم؛ و فضل و 
زیادتی و فتؤت او را باشد. 

بعد از آن عباس روی به امیرالمژمنین علی کرد و گفت: به حرمت پدرت و حقٌ جد وی 
بر تو؛ و به حقٌ من نزد تو و حرمت منء که ایشان را به من بخش که ایشان به راه خود 
می‌روند و شما نیز به راه خود بروید و همین باشد شکست و عقوبت این‌ها. 

امام گفت: یا عم! یشان را به تو بخشیدم. بعد از آن علی آواز داد و گفت: یا قریش!اینك 
من به راه خود می‌روم سالم. نه بر من جراحتی و نه زخمی تا فردا در محلل‌ها بنشینید و 
دروغ‌گویان شما بگویند که علی را من زخم زدم. [چنین زدم. چنین کوفتم.) ابنك من سالم 
می‌روم تا دانسته باشید. 

گفتند: برو به سلامت. ما هیچ نخواهیم گفتن: و اگر چیزی بگرییم دروغ گفته باشیم. و 
دروخ از مردان زشت است. فکیف که سادات و اشراف؛ و بعد از آن امام علی مرتضی 
روانه شد و بنوهاشم با او روانه شدند. امام ایشان را بازگرداند. و هر چندالحاح کردند 
[که وی را بدرقه کنند بعضی از راه.] رخصت نداد. وداع یکدیگر کردند و به سلامت 
باز‌گشتند. امام می‌گوید: هر چند زودتر به مکه روید که مبادا ابلیس -لعنة الله عليه - 











۱ در ہلاہ: بگذار ما را با يشان تا خون خود را از من بخواهند. 
۲ . در «لاا باز اپستید و به او بکاوید. 


قضة غزو بدر و هلاك شدن سادات قريش به دست مسلمانان ۳۷ 


آرازه در مکه دراندازد که بنوهاشم را همه کشتند. بعد از آن علی گفت: پا معاشر قریش! 
تا سه روز ازین جا کوچ نمی‌کنم تا اگر کسی را یاری باشد و خونی بر من بیاید ر خون 
خود بطلبد تا خونی دیگر بر سر خونش نهم تا حیرتش أ زیادت شود. 
راه خود برو ما را با تو هیچ کاری نیست. چه سود کردیم از آمدن تا دیگر 
بیاییم؟ و ابلیس به مکه آمد و باز آرازه درانداخت که بنوهاشم همه را کشتند. و اينك سر 
علی " بر سرنیزه کرده‌اند و می‌آرند. و قریش مظفر و منصورند. 

حالی هند برخاست و زنان مکهء و زعفران را ل کردند در آب و به طاس‌ها نگه 
داشتند تا بر جامه قریش بمالند. چنانچه عادت عرب است و آن را خلرق گویند که در 
عروسی‌ها و شادی‌ها در جام یکدیگر مالند. زیرا که زعفران مفرح است و مایا شادی و 
خنده است؛ و گوسفندان را کشتند تا پیشکش [۳۰۵] کنند هر کسی را و کسان خود را 
هند می‌گوید که وفتی سر امام علی حاشا دیدند که از سرنیزه پیدا شد, گوسفندان را 
قربان لات و ی کنید. 

ابشان درین بودند که [زنان] بنوهاشم آمتند [ر فخر می‌آوردند به دلیری و پهلرانی و 
چابك سواری علی ۔ کرم الل وجهه و از پی اپشبان بنوهاشم پیدا شدند همه] خزم و 
شادمان. و از ہی ایشان قریش پیدا شه هه ملل و منحوس و بدبخت و شرمسار و 
گریان, و کشتگان بر پشت اشتران ھی آوزدند, یکی بی‌دست است و یکی بی‌پای و یکی به 
دو نیم و دیگری بی سر و یکی سر شکافته و آیکی شکم شکافته. یکی پهلو شکافته را 
دیگری مجروح و نالان. هند حالی که آن‌ها بدید خاك بر سر کرد و جامه چاك ساخت و بر 
روی خود زد و نوحه کرد و شعری چند بخواند. عم پیفمبر حالی که شعر از وی بشنید 
خجل شد و باز به منزل خود رفت؛ و امام علی سه روز در آنجا مقیم بود, و اسبان کار و 
غنیمت‌ها برداشتند و کوچ کردند و به سلامت به مدینه رفتند, 

گویند که, نزديك مدینه آمدند. جبرئیل آمد و خبر کرد مصطفی تیا از آمدن 
علی و زینب غانم و سالم؛ و فرشتگان آسمان تعجّب کرده از پهلرانی علی و یقین و صبر 
و قّث و نمکین وی» و به وی مفتخرند, 

بعد از آن پیغمہر ٤‏ برخاست و با جماعتی از خراص اصحاب پیش باز آمدند و 
یکدیگر را در کنار گرفتند و از شادی [به های‌های] بگریستند و زینب را در کنار گرفت و 
گفت: فرزند! بشارت باد تو را به مزد پیش خدای تعالی ازین مسجاهدها که کشیدی و 
خراری که دیدی. بعد از آن صبر کردند تا شب درآمد. و زینب را به مدینه آوردند و به 
؛ و فاطمه عظیم خزّم شد به وصال خواهرش و سلامتی ذاتش, 
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روز دیگر فرحی کردند و طعامی ساختند و مهاجر و انصار را طلب داشتند و هر کس 
از صحابه به قدر خود مهمانی و عروسی کردند: [و سوری و سروری] و به قدوم زیلب 
عیدها شد در مدینه. این بود قضۀ زینب. 

و اما ابوالعاص, بعد از آن که زینب را به مدبنه بردنده آتش شرق و آرزو و نیازمندی 
به وصال زینب در دلش افتاد و جگرش از تاب آن بسرخت و قرارش نماند و شب و روز 
گریه کردی و قرا از دل ر جان ار برفت. بر قریش آمد و گفت: پا قوم! من مشتاق شده‌ام 
به زینب و قرب و جوار محمد زیرا که من آدمی به خلق و لطف و کرم و عقل و ریاست 
و حلم وی ندیده‌ام. به اجازت شما می‌خواهم که به مدینه روم. 

گفتند: هر جا که می‌روی برو؛ما را با تو هیچ مطلبی نیست. به سلامت باش و از طرف 
ما دل خوش دار که ما را رضای تو می‌باید که تو سیّدی و از سادات مایی. بعد از آن 
ابوالماص برخاست و هرچه داشت همه را بر اشتران بار کرد و به مدینه رفت. 

پیغمبر ا برخاست و استقبال کرد ابرالماص را و به اعزاز و اکرام به مسدینه 
درآورد؛ و حالی که مصطفی ی رسید, گفت: ی وسول اللَه! نیامدهام الا برای مسلمانی به 
اخلاص, و أن أُول:أشهذ أن لا له مدا زشول الله. پيغمبر ةة فرمود تا ار 
را اصحاب در کنار گرفتند؛ و خرّم شد به اسلامو: 

آنگاه مسلمانان گفتند: با رسَّلّالله اگر مصلحت می‌پینید. زینب را باز به وی دهید 
که این زمان مسلمان است و از ما است. یفمبرََْ فرمود تا از حضرت رب العْة چه 
فرمان رسد فی‌الحال جبرئیل بيامد و گفت: حق تعالی تو را سلام می‌رساند و اذن داد که 
زینب را باز به ابی العاص ده که او مسلمان به اخلاص و محبّت شده است. و ما اسلام وی 
قبول کرده‌ایم از جهت محبّت او شما را؛ و هر که شما را دوست دارد. ما وی را درست 
دایم هر که شمارا دشمن دار ماوی را دشمن درم و هر که باتو مبیعت 











را به ابرالعاص ده و سوری معتبربکرد و همه مسلمانان حاضر شدن و هیدی هد با 
عررسی زینب و ابوالعاص را خاتمت خیر شد و با پیغمبر ا جهاد می‌کرد تا وقتی که 
شهید شد. 


ذکر غزو احد 
راویان چنین گویند که بعد از غزو بدر و قتل صنادید قريش و سادات ایشان, همه 
روزه ایشان را عزا و مصیبت بودی, و زنان ایشان نوحه کردندی و جامه‌های سیاه 


ذکر غزو احد ۷۳ 


پوشیده بودند. تا روزی ابوسفیان میان قوم نشسته بود و ایشان را می‌گفت: شما غافل و 
بی‌خبرید از کار محمد و او این زمان قوی شد و بر ما دلیر شدند امسلمانان؛ روزی 
ببینید که مسلمانان باز بر سر ما لشکر آورند. و باز زنان و بچگان ما بره و پتیم کنند. 





گفت: چاره آن است که هر که از ما مالدار است مددی بکند و از سر بعضی مال 
برخیزد تا ما هدیه‌ها بخریم و بر کسری و قیصر و نجاشی رویم و ازایشان لشکر و مدد 
طلبیم تا این مرد را از میان برگیریم و آنگاه ایمن شویم. 

همه را رای وی پسندیده آمد. بعد از آن نطعی بیانداختند پیش خانا کمبه و هر کس از 
نقد و جنس و قماش و سلاح بیاورند و در آن جا نهادند. و به آن اسبان نامدار بخریدند؛ و 
رای ایشان بر آن مثفق شد که صفران بن اميه بر ملك حبشه رود؛ و اَی ہن خلف بر ملك 
روم رود؛ و ابوسفیان بر ملك کسری! رود؛ و هر بك از ایشان از آن اسبان و هدیه‌ها 
بعضی برگرفتند و روانه شدند و هر بك بر پادشاهی رفتند و هدیه‌ها عرضه کردند. و 
ایشان را از جهت شرف خان کعبه حرمت و عرّتِ داشتند. 

و بعد ان آن پرسیدند که, چه حاجت دارید؟ گلتنت: حاجت ما آن است که پادشاه مارا 
قبول کند به آن که از حزب ار باشیم و اگر ار را مدد و لشکر باید. ما ہیابیم و برای پادشاه 
به جان بکوشیم تا دفع دشمن وی کنیم؛ و اگر ما را دشمنی نیز روی نماید, پادشاه به ما 
لشکر دهد تا دفع دشمن از خانا کنبهبگنیم. پدشاه جرأب داد که ما را احتیاع با لشکر 
شما نیست. شما را اگر دشمنی روی نموده باشد بگویید تا مدد کنیم شمارا 

گلشند؛ بلی. ما را دشمنی پیدا شده است و هم از ما است و قصد ما دارد؛ رمی‌خواهد که 
مکه را خراب گند و دین آبا و اجداد ما براندازد. 

گفنند؛ چه کس است و چگونه دعوی می‌کند؟ 

گفتند: شخصی از قرابتان ما است, و بتیم بود و درویش, ناگاه در سرش سودای 
بزرگ پدید " شد و دعوی می‌کند که من پیغمبرم؛ و سحرها می‌کند و دیو بر وی آشکارا 
شده و می‌گوید: این فرشته است که از آسمان بر من می‌آید و ما می‌ترسیم که کار وی 
بالا گیرد. مبادا که گزند آن به شما یز برسد. زیرا که او در سر دارد که قصد شما نیز 
بکند؛ و می‌گوید که, خدای من وعده کرده است که ملك فارس و روم و شرق و شرب 
بگیرم؛ و از آنٍ من خواهد بود؛ و دعوی‌ها بیش ازین می‌کند؛ و جماعتی از عرب برو 
گرویده‌انده و هر جا که کاروان از شام یا عراق یا از یمن یا از حبشه می‌آیند همه را 
می‌زنند و غارت می‌کنند؛ و اگر ایشان را برین نس رها کنیم؛ ضررش به مردم برسد. 














١‏ در ولا رس 
۲ در بلا بازدد. 
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اما هر چه پادشاه حبشه بود. خود پیغمبر نة را می‌دانست و او مسلمان بود. حالی 
که بشنود که ایشان برای جنگ محمد لشکر می‌خواهندہ آن‌ها را دشنام ده و رسول 
را فرمود تا برانند و هدیه‌های ایشان را باز داد و گفت: اگر نه آن بودی که رسول‌کشتن 
طریق پادشاهان نیست, من شما را فرمودم گردن زدن و بر دار [۳۰۷] کردن: شما با 
چنان شخصی شریف که وحی از آسمان برو می‌آید و مردم را دعوت کند به توحید خالق 
- سبحانه و تعالی و عدل و انصاف و مکارم الاخلاق, عدارت با ار می‌ورزید؟ از شما 
احمق‌تر کسی در جهان نباشد. زود ازین زمین من در روید مبادا که اگر به سبب شما 
بلایی از آسمان برین دیار بیایده که شما همه دشمنان خدایید که رسول او را دشمن 
می‌دارید ر اظهار عداوت می‌کنید و انتظار عذاب باشید که بر شما از آسمان بپاید؛ و 
صفوان را مثل سگ گرگین از حبشه براندند منهوس و منعوس. 

اما رسول که بر قیصر رفته بود ایشان را تعظیم کردند. زیرا که ایشان تعظیم ابراهیم 
خلبل #4 می‌کنند و در دین نصاری بودند که ذکر ابراهیم خلیل 1 عزپن است و در کتب 
ایشان مسطور است که از فرزندان اسعاعیل ی [در آخر الزمان] شخصی پیدا خواهد 
شد که نام او احمد است, و نعت و صنفت مسف صد جایگاه در انجیل هست؛و برای 
آن که ایشان فرزندان اسماعیل اند و زیت وی را هم تعظیم می‌کنند, و شدیه‌ها 
بستدنده و ایشان را به جای فاخن فراخیر رسولان ملك فرود آوردند. 

روز دیگر پا ان را طلب گرد و از ایشآن پرسید که, به چه حاجت آمده‌اید؟ 
رسول آغاز کرد و دعا گفت سلطان راء و همان قضه بگفت, قیصر پرسید که این کس که 
شما از وی می‌ترسید. چه طریق دارد؟ 

گفتند: له ار مشهرر است پیش ما به صدق و امانت و عقل؛ ولیکن [مگو که] دیوی 
بر او آشکارا شد و دماغ وی مفسود گشت و دعوی پیفمبری آغاز کردا 

گفت: صورت و شکلش چگونه است؟ 

گفتند: قامتی معتدل و صورتی خوب دارد و در میان ما از او خوب‌تر آدمی نیست. 

گفت: دعوت شما به چه می‌کند؟ 

گفتند: می‌گوید که اين بتان هرزه است و باطل. آن را مپرستید. و نمازی که درو رکوع 
و سجود است بکنید. و سخنی چند می‌آورد که این کلام ال است و حکم خداست, و نه 
شمر است و نه غير شعر. 
: آن‌ها که بر وی می‌گروند چه کسانند؟ 
درویشانند اکثرش. 
پدران او هیچ کس پادشاه بوده است یا نه؟ 
گفتند: لا والله! پادشاه نبوده است. 
گفت: از خاندان بزرگ و شریف است؟ 
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گفتند: بلی. حسب و نسب او؛ شریف‌ترین حسب‌ها و نسب‌ها است میان ماء 

گفت: ای مُذبران! ابن که شما نشان می‌دهید پیفمبر خدا است - جلّ جلاله -و در کتاب 
ما ذکر او هست که در عرب از نسل اسماعیل بن براهیم شخصی پیدا خراهد شدن که ار 
خاتم انبیا باشد؛ و هر کس که پیروی ار کند نیکبخت باشد. و هر کس که مخالفت ار ورزد 
«بخت هر دو سرا بود؛ و اگر او از من لشکر بطلبد برای جنگ شما؛ به او بفرستیم! ر اگر, 
نه آن بردی که کشتن رسولان طریقة پادشاهان نیست, من شما را بر دار زدسی تا 
دیگران عبرت گرفتندی. برخیزید و هدیا خود برگیرید و به راه خود بروید که شما قوم 
احمق و جاهلید؛ و بفرمود تا ایشان را از بارگاه بیرون کردند و باز پس گشنند خجل و 
شرمسار و محررم از سعادت و خیر. 

و اما ابوسفیان که نزد کسری درآمد؛ او را نیز الا اترام بسیار کردند و از او 
پرسیدند که چه حاجت داری؟ 

گفت: شخصی پیش ما پیدا شده است و دعوی می‌کند که پیفمبر خدایم: و سحر و 








شعبده چند حاشا دارد ر مردم به آن می‌فویب 
گفت: سحرش چگونه است؟ 
گفت: مثل آن که [آب] از میان انگشتان بدر می‌کند و می‌گوید آب از زمین برمی‌آید: و 





ماه را می‌گوید تا از آسمان فرود می‌آید. 

گلت: چه طریق می‌ورزد؟ 

گفت: زهد و درویشی و جامه‌های خوب" (۳۰۸] نپرشد. و ایثار وم دارد تا مردم به 
وی بگروند. گلت: به چه دعوت می‌کند؟ گفت: می‌گوید که» بجز خدای آسمان مپرستیده و 
خدای را یگانه دانیده و سخنی چند دارد. و می‌گوید که» این سخن خدای تعالی است که از 
آسمان فرستاده است؛ و دعوی می‌کند که زوال [ملک] کسری و قیصر به دست من 
خواهد ہود؛ و ما می‌ترسیم که کار وی بالا گرد و عرب به واسطا سحرش بر وی گرد 
شوند و لشکری بکشد و سوی فارس ترجه کند. و شما را نیز تشویش باشد. اگر پادشاه 
مصلحت بیند, ما را لشکری بدهد تا دفع وی بکنیم. و آتش فتنه. پیش از آن که بالا گیرد و 
اثرش به دیار شما رسد بکشیم. 

پادشاه زمانی با خود اندیشه کرد و گفت: ای ابله! کسی که سرت پسندیده دارد, و 
طم به خرشی و راحت دنیا ندارد و درویشی و زهد می‌ورزد. شما با وی جنگ می‌کنید, 
سخت مدبر و بدبخت بوده‌اید. اگر من زنده باشم و ار به ملك ما بیاید او را متابعت کنم؛ و 
پیش ما مکتوب هست که کسی از عرب پیدا خواهد شدن که دینی از آسمان بیاررد و دین 
مجوسی براندازد. و من می‌دانم که دین مجوسی چیزی نیست؛ و آن روز که او از مادر 
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بزاید از کنگره‌های طاق ما یک دوی بیفتاد. برخیزید. ای ابلهان! و ابلهی مکنید و سخن 
وی بشئوید؛ و بدانید که من ندارم. اگر فرستادة خدا است متابعت وی راجب 
است.و ور غلبه و نصرت و تاپید ات از آسمان, و ار از پیش خود هوسی می‌ورزد و 
دیو در تن او است, کار وی به جایی نرسد و نتواند که به ملك ما درآید. بلکه درین زودی 
را از مجلس به خواری بیرون کردند و هدیه‌های ایشان را 
باز دادند! و ابرسفیان باز پس آمد و از شرمساری به خانۀ خود بنشست, زیرا که [آن| 
رای فاسد از پیش وی بود. 

تا روزی از روزها زنش هند سرزنش کرد و برخاست و پاره‌ای پنبه و چسرخی و 
سرمه‌دانی و آینه بیاورد و پیش ابرسفیان بنهاد و گفت: تو این زمان به حساب زنانی» 
برخیز و بخوری بکن و حنا! در دست و پایت بند و چرخ بتاب. ابوسفیان به خشم رفت و 
چوبی برگرفت تا او را بکوبد. بیرون دوید. قومش گلتند: تو را چه شد؟ گفت: مرا سرزنش 
کرد و می‌گرید: مرد نیستی, دوك بتاب؛ زبرا که نمی‌روی که خرن فرزند و برادر و پدر 
وی بخواهم که محمد ال کشته است. ایشنان گفتند: راست می‌گوید. اگر پادشاهان به ما 
لشکر ندادند؛ ما در سه هزار کس هیشتیم, و هر یگ از ما هم‌سوگندان دارد از عرب, برویم 
[بر ایشان و عرب را بیاریم] تا با] ما جنگ کنند با سمتدللا و مدینه را ہرگنیم و 
سنگ‌هاش به صحرا اندازیم د همه را بکشیم, و زنان و کودکان ایشان را به غارت بیاریم. 
و عرب برای طمع غارت و غنیمت همانا رغبت کنند و با ما اغاق نمایند. 

نین باید کردن. 

پس از آن هر یك از صنادید قریش و سرکشان ایشان برفتند بر همسوگندان خود. ابن 
خلف به بنی‌سلیم رفت و هدیه‌ها با خود برد به بزرگ ایشان؛ و پانصد سوار برگرفت از 
ایشان و به مکه آورد؛ و ایشان را ضیافت کرد و مال‌ها برانداخت. و هر یك از ایشسان 
می‌رفتند و هدیه با خود می‌بردند و لشکر می‌آوردند؛ و نفقا بسیار می‌کردند به ضیافت 
و بخشش به لشکریان نا حق -سبحانهتعالی -اين آیت فرستاد در حق آن ن کسان که 
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به راه خود برود؛ و ابوسفیا 

















ورزیدند و خر من مال‌ها راتا مردم م رز راه خدای تعالی باز دارند زود باشد که 
مال‌هاشان همه براندازنده و بعد از آن مغلوب شوند و مقهور گردند, و در دل ایشان 
حسرت مال‌ها بماند و بعد از آن به دوزخ روند. 

راویان گویند که نهمان نیز بر هم‌سوگندان خود رفت از بنی تمیم. سیصد کس جنگی 


۱ در ولا 
۷ اتفال ۳٩‏ 
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بیاورد و به مکه آمدند و مهمانی کردند ایشان را؛ و کرم - پسر ابوجهل -رفت شزد 
هم‌سوگندان پدرش بنوفزاره و او را هفتصد سوار دادند. و سید و مُقذم ایشان عبینة بن 
حصین فزاری بود پیش از اسلامش, زیرا که بعد از آن مسلمان شده و ایشان را به مکه 
آررد و مهمانی و نفقه کرد ایشان را؛ و همچنین هر یك از بزرگان قریش می‌رفتند و به 
قبیله‌ای از قبایل عرب و مدد می‌طلبیدند و لشکر می‌آوردند به مکه. 

پس از آن ابوسفیان به هند گفت: تو نیز برو بر خالویانت به قبپلۀ کنانه و لشکر بیاور 
به مدد تا خون برادرت و پسرت و [پدرت د] پسر عمّت بخواه که در بدر کشته شدند. 
فی‌الحال هند برخاست: و با وی زنان سادات قریش برفتند به دپار بنی‌کنانه و جامه 
پاره کردند و خاك بر سر ریختند. بنو کنانه گرد وی برآمدند و پرسیدند که, چه شده 
است شما را؟ گفت: چه نشد. پدرم و برادرم و پسر و خویش و توشم؛ همه را کشت‌اند, 
چنانچه شنوده‌اید. آمده‌ام که به من مدد کنید تا بروم و خون خود را از محمد #8 بخواهم 
راز اهل مدینه. 

گفنند؛ ما بیاییم و مدینه را خراب کنیم, وابه موافقت ری بر روی زدند و عمامه‌ها به 
دور انداختند.بعد از آن گفتند: کسی دپگز ان قوم شما با ما! برداشت دارند به این قضپه؟ 
گفت: بلی, هر يك رفتند و از خلقان خود لشکری آرردند و همه جمع شدند که بروند و 
خون خود بخراهند و عار از خود بردآرند؟ ایشآن نیز گفتند: ما با توایم, و مقنم ایشان 
مجالس کنانی هزار سوار جمع کزد از قببلا گنانه و ترتیبی بکردند از سلا‌ها و جوشن‌ها 
و خودها و با هند روانه شدند و به مکه آمدند. 

ریش خرّم شدند و بادها در بروت انداختند که همین زمان برویم و دمار از دشمنان 
خود برآریم. و آن مال‌ها که به پادشاهان برده بودند اثفاق کردند به لشکری که با هند 
آمده بود [بدهند],۲ و همه به فاق از مکه بیرون آمدند تا بروند به مدینه, 
عباس عم مصطفی تا حالی که جمع لشکر قریش مشاهده کرد. فی‌الحال نامه‌ای 
نوشت, و در آنجا ذکر کرد که قریش لشکری گران گرد کرده‌اند ر قصد مدینه دارشد, 
می‌باید که برحذر باشید؛ و آن نامه را به دست قاصدی داد که از آهو سبق بردی در 
دویدن؛ و به مدت چهار روز آن نامه را برسانید به مصطفی ال . 

پیلمب ره لرمودند که, لا حول و ل فة إلا له الغلن اْلیم؛ و آن نامه را به عسل 
مرنضی لا داد و گفت: نگاه دار تا مسلمانان جمع شرند و برایشان بخوان, 

بعد از آن پیفمبر لا فرمود تا مسلمانان حاضر شدند: و نامه هباس بر ایشان 
بخراند. بعد از آن رسول ٤ل‏ فرمود که, دل خوش دارید که خدای تعالی با شما است؛ و 




















۱ در الا شا 
۲ . در «لا: اتغاقی کردند که به لشکریان بدهند. 
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شما را نصرت دهد بر کقار و اعدای دین. 

گفتند؛ سمعاً و طاعة. بعد از آن پیغمبر ی فرمود مسلمانان را تا مشتفل شوند جنگ 
کفار را و بر خدای تعالی توگل کنند. ۲ 

و اما قریش, چون روانه شدند و عزم کردند أب بن خلف -لعنه الله والفضب -روی 
به فوم کرد و گفت: روز بدر با محمد خدای او بود جل جلاله و تعالی -ازین جهت ار 
ظفر یافت؛ و اگر با شما خدایان شما |می بردید شما شکسته نمی‌شدید. زاين بار خدایان 
با خود ببرید تا شما را نصرت کنند بهتر بود. گفتند؛ خدایانرااگر همه ببریم مکه بی‌خدا 
بماند, و زنان و مال‌ها اینجا است. مبادا که عدوی بیاید و خدای نباشد که دفع بلا گند. 
مصلحت آن است که ما با خود بل اعلی ببریم و باقی [۳۱۰|را در مکه رها کنیم.گلنند: 
مصلحت است. بعد از آن هبل را برگرفتند و کمری بر میانش بستند و تاجی بر سرش 











نهادند و ری را بر اشتری محکم. و پیش لشکر می‌کشیدند. و یکی بود وی را وهب 
گفتندی, زمام اشتر به او دادند إر وهب خرم شد که زمام اشتر خدا دارد.] و گفتند؛ زنهار! 
حاضر خدای ما باشی. 


واین سخن از بهر آن نوشتم تا خوانندگان عبرت گیرند که جهل و حماقت آن ناکسان 
تابه چه حد برده است.زبرا که رفتی که پیبرآن +صلوات له عیهم ‏ وارٹان ایشان ۔ 
رضی له عنهم -در میان نمی‌باشند. یگبازگی روی به هوا و هوس می‌نهند و شیطان بر 
مردم مسلط می‌شوند و از معرفت دائ تال آخرت باز می‌مانند. لاجرم چنین جاهل 
و ابله می‌شوند که سنگ را اعتقاد می‌کنند که او خدا است و ار را سجده می‌کنند؛ و در 
روزکار ما سنک را نمی‌پرستند الا درم و دینار را می‌پرستند و سر پیش سلطان بر زمین 
می‌نهند؛ و هر جا که ابلهی پیدا می‌شود که شیطان در تن او در می‌آید و کشفی پا خرق 
عاده از وی مشاهده م‌کنند او را ولن خدای تعالی می‌دائند و حاکم و ستصرّف خود 
می‌شناسند. و مردم عاقل و حکیم را خوار می‌دارند و سفن ایشان نمی‌شنوند؛ و اگر 
چیزی بگوید به او تندی کنند و قصد کشتن ار می‌کنند. چنانچه حکیم سنایی می‌فرماید: 
نظم: 

از پې رذ و قبول عامه خود را خر من زان که کسار هسام بود جز خری 

کاو را دارند باور بر خدایسی, صامیان ... نوح را باور ندارند از پی پیفمبری 
و همچنین آن ابلهان چنان نازنینی حکیم و دانای کامل به کمال 6 به پیفمبری 
نمی‌گرفتندی: و سنگ و جمادی که به دست خود تراشیده بودند او را به خدایی بگیرند - 
سبحان له تعالی -زهی جاهلیت فرزند بنی آدم که" بدین حد جاهل شوند با وجود رای و 
تدبیر و ریاست و خواجگی و بزرگی در کار دنیا. لحم له اذی قدانابهذا قفا بلهلدی 











۱ در دا سبحان از خدیی که این حکم کرده است بر بت آدم که 
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تولا ان قذائ الله نفد جاغت زسل رَبُنا بالحق. 

آمدیم باز به سر سخن. 

چنین گوید راوی که, قریش اتّفاق کردند که به شب راه بروند و به روز بیرون از راه 
فرود آبند تا مسلمانان ندانند که ایشان می‌آیند تا مگر بر سر مسلمانان شبیخون زئند. 

راری گوید که اشتربانی که سر شتر خداشان داشت بخواب رفت. اشتر چون دانست 
که مرد به خواب است رو در صحرا نهاد و از پی چرای خرد روی در میان مغیلان نهاد. و 
آن هبل را مفیلان‌ها می‌گرفت.' جامه‌ها و تاج سرش به خار مغیلان پاره پاره می‌شد تا 
عاقبت اشتر برمید و هبل بر درختی گرفتار شد و اشتر زور کرد و ریسمان‌ها بگسیخت 
و از اشتر بیفتاد و دست‌ها و پاهایش بشکست و سر و روی و بینی خورد شد و اشتر به 
راه خود برفت؛ و آن مرد که کشنده ار بیدار نشد تا آنگاه که روز شد و خواستند که فرود. 
آیند بیدار شد ر اشتر و هبل را نیافت. فریاد برآررد راویلاه و واخدایلا مردم دویدند [که 
چه افتاد؟ گفت: مرا خواب ببرد, اشتر خدا به راه خود برفت و نمی‌دانم به کجا رفت. مردم 
دویدند] در دره‌ها و وادی‌ها درآمدند به طلب هبّل, (تا ناگاه اشتر را دیدند و بر او خدانه. 
آن روز تا به شب بیشتر مردم برای بث می‌دویدند 6| ناگاه دیدند که [خداشان] افتاده و 
دست و پا و سر شکسته و جامه‌هاپارهپازه شده تاج شکسته و چشم از چشم‌خانه بدر 
افتاده. حالی که آن بدیدند همه ب فال شوم گرفتند و گلتند: این سحر محمد است ا ر 
گلتند؛ ہینید که [محمد] چه ساحر است که خدایان ما را به حر سرنگون کرد. 
می‌خراستند که بازگردند. زیرا که می‌اندیشیدند که وفتی که سرانجام خدایشان این 
باشد. سرانجام ایشان چه باشد؟ ابوسفیان خواست که بازگردد, و هند ‏ زنش -برخاست 
و مشتی بر پهلوی او زد و گفت: ای نه زن و نه مردا تو خود هیچ مردی نداشته و تو را 
غیرت [۳۱۱] نیست؟ وفتی که تو با این همه لشکر بازگردی چه گویند سردم شر راا 
ابرسفیان را حمیّت جاهلیّت دامن‌گیر شد و بازگشت سوی مدینه [ر عزم کردن به جنگ 
مسلمانان و روائه شدن سوی مدینه مصطفی صلی الله علیه و آله و علی ساکنها] تا 
برسیدند به بدر؛ آنجا که قریش را کشته بودنده و سه روز آنجا مقیم بودند و گریه و 
زاری کردند. بعد از سه رون از آنجا کوج کردند و فرود آمدند به نزديك مدینه؛ جایی که 
آن را عینین گویند. نزديك کوه اخد. اما پیغمبر*# در آن صباح که ایشان فرود آمده 
بودند نماز صبح بگزارد و رو به اصماب کرد و گفت: یا معاشر السسلمین! هر کس که 
امشب خوابی دیده است بگوید. کس چیزی نگفت. بار درم گفت. بعد از آن حمزة ہن 
عبدالمطلب برخاست و گفت: با رسول الّه! شما چیزی به خواب دید‌اید؟ 

گفت: نعم. دیدم که قریش به نزديك ما فرود آمده بودند با لشکر تمام: و گویا نزديك 

















۱ در لا ر آن هبل بر مغیلان‌ها م‌کوفت. 
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شدهاند به ماء و من درعی محکم پوشیده بودم [که دیگر از آن در نپوشیده بودم! ليك 
دیدم که من به دست خود قوچی بزرگ کشتم و خرّم شدم و نیز دیدم که سر شمشیر من 
شکسته شد و دیدم که قوچی بزرگ در لشکر ما کشته شد و از جهت آن عظیم ملول شدم. 

حمزه گفت؛ با رسول الل چه تأویل و چه تعبیر کردی این رزیا را؟ 

گفت: اما درع که پرشیده بودم؛ آن مدینه است که هر کس از اعدای ما درین جا درآیند 
باشند الا کشته یا اسیر؛ و اما پاره‌ای که از شمشیر من شکسته شد بعضی از مسلمانان 
شهید شوند؛ و اما کبش که کشتم, آن عدوی باشد از اعدای ما که به دست من کشته شود؛ 
و اما کبش که در لشکر ما کشته شده است. یکی از اهل بیت ما شهید خراهد گشت که 
مصیبت آن به اهل زمین خواهد رسیدن تا با فرشتگان آسمان, حمزه گلت: خسبی الله 
غم الکیل. الا رسول له من طمع دارم که آن شهید من باشم پیفمبر ی رمود گه, 
بیلضین اللهآفر ان ملفولذ ا 

بعد از آن رسرل 6ال خباب بن منذر را خواند و گلت: برو و تلخص گن که اشکر 
ریش رسید‌اندبهکوهاحد؟ و [اگر آمده بأگیند| صبر کن تا شب درآید. در مپان ایشان 
درآی؛ و احتیاط کن که چه مقدار لشکن است و بازپس آی ر خبر بیاور, گلت؛ سمعاً و 
طاعا. فیالحال سوار شد و براند تأ به نزدیل:لشکر قریش رسید و بایستاد تا شب شد. 
درآمد در میان لشکر ایشان و میرف و حق -سبجانه و شعالی به برکت هت 
مصطفی ال او را سٹر کرد و کسی آو رآ ندید ابر همه لشکر بگشت و یك به يكقبایل‌ها 
را بدید و بشناخت و اندازه لشکر بدانست, و هم به شب بازگشت تا بیامد بر مصطفی 3 
خبر کرد که, قرم را در پای کوه احد دیدم و آنجا فرود آمده‌اند؛ و ایشان کمابیش نه هزار 
سوار باشند و سه هزار پیاده ر چهل زن: 

پیغمبر ا ذرمود که,راست گفتی یا حباب! جبرئیل ۸ چنین خبر کرد؛ و آن زنان را 
برای آن بیرون آورده‌اند تا نگذارند که مردان ایشان بگريزند. و عادت عرب است که 
هرگاه که به جنگ می‌روند که در آن‌جا به جان می‌کوشند. زنان را با خود می‌برند و 
رصیّت می‌کنند که. هر کس که روی به گریز نهد. ایشان منع کنند و می‌گویند که ما را به 
دست دشمن می‌گذارید؟ غیرت ندارید؟ 

بعد از آن پیغمبر# بلال را فرمود تا سنادی کند كه الضلوة الجامعه, بلال در 
کرچه‌های مدینه درآمد و ندا در داد. و مسلمانان را همه از منزل‌های خود بیرون آمدند و 
در مسجد جمع شدند. چنانچه مسجد پر شد از مرد بعد از آن مصطلی 6 خطبه 
بخواند بلیخ و وعظی و پندی فصیح یاد کرد. چنانچه مردم همه بگریستند؛ و بعد از آن 
فرمود که اينك دشمنان دین و حزب الشیاطین در پای کوه احد فرود آمده‌اند و صد 


























۱ انفال؛ ۶۲ 


ذکر غزو احد ۸۱ 


مسلمانان دارند و من [۳۱۲] مأمورم که بی‌مشورت شما کاری نکنم. اکنون چه می‌گویید 
ار چه اشارت می‌کنید!ا در مدینه بنشینیم و حصار کنیم یا خود برابر ایشان بیرون آپیم 





و گویند: پیفمبر #8 از جهت آن خواب که دیده بود رغبت به اقامت مدینه داشت. وليك 
این سخن لابق حضرت' مصطفی ¥ نیست, زیرا که رسول ٤‏ همه کارهای وی مبنی 
بر یقین بود؛ و اعلام ر اخبار حق, و اصحاب تواریخ بسیار سخن‌های نامعقول گویند. 

مقصود که عبداله بن سول که سر منالقان بود برخاست و گلت: یا رسول الا رأی 
آن است که ما در مدینه بنشینیم؛ زبرا که ما را تجربه افتاده است که هرگز درو سفیم 
نشدیم و دشمن گرد ما برنیامد الا که مخذول گشت؛ و هرگز بیرون نیامدیم لا که شکسته 
شدیم! و رای آن است که قوم را به جای خود بگزاریم اگر مقیم مانند به دست ایشان را و 
اگر فصد ما کنند ما با ایشان جنگ کنیم و بکرشیم. 

فی‌الحال جماعتی از انصار برخاستند. و اپشان در غزای بدر حاضر نشده بودند و 
شنودند که حق -سبحانه و تعالی ۔ فرموده پود که هر کس که در آن غزا حاضر بوده 
گناهان وی آمرزیده است. ماضی و منستقبل؛ هه رغبت کردند به شهادت ر گفتند؛ یا 
رسول الل مصلحت آن است که ما خود زا بر یشان زنیم. و نصرت از خدا است. تا 
نگریند قرش که» ما از ابشان نرسیده‌ایم؛ زیر که از شهر بیرون نیامده‌اند, و ایشان 
دلیرتر شوند بر ما. واللّه یا رسول الل که ما تدانستیم که در غزای بدر شما را با شوم 
جنگ دست دهد و اگرنه نمی‌نشستیم؛ و ما انتظار چنین روزی می‌کردیم تا مگر به خدای 
تعالی تفرب جوییم و تدارك آن روز که گذشته کنیم: مگر که لواب آن کشتگان دریابیم! و 
لایزال تمریص می‌کردند مصطفی ٤یا‏ را به آن که بیرون آید از مدینه به ملاقات دشمن. 

آنگاه جماعت انصار به خانه‌ها رفتند و سلا‌ها بپوشیدند و در کوچه‌های مدینه 
می‌گشتند و سوگند می‌خوردند که ما خود را برابر قریش بزنيم. حمزة بن عبدالمطلب 
سوگند خورد که [نان] سیر نخورم و آب سیر نیاشامم تا به انصار بیرون آیم به جنگ 
قریش! و عمار بن یاسر گرید که" |و] بیشتر قوم برین اشفاق کردند و بیامدند بر 
مصطل ی و او در مسجد نشسته بود و همه در سلاح درآمده بودند سانند شیران 
غزان که از بیشه بیرون آین ند؛ یا رسول ال برخیز تا بیرون رویم و 
برابر دشمن بایستیم و نگذاریم که به مدینه درآیند و یا نزدیك شوند. پیغمبر ٤‏ فرمود 
که صبر کنید تا امر حق -سبحانه و تعالی -برسد. 

و جماعتی از انصار گفتند: یا رسول ل؛ قزت ما [ر خورش ما از این نغل‌ها است که 




















برای صید و 





۱ . در ولاء: جناب. 
۲. در «لاه: و عمار بن پاسر چلین گفت. 
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بیرون مدینه است. می‌ترسیم که ما در مدیئه بنشینیم و دشمنان نخل‌های ما را همه از 
پای بیاندازند و بعد از آن ما بی‌ثوت شویم. پیغمبر ل چون دید که إلحاح می‌کنند به 
بیرون رفتن و روز جمعه بود گفت: صبر کنید تا نماز جمعه بگذاریم و بعد از آن بیرون 
رریم؛ و توگل بر خدای تعالی کنیم و از ار استعانت خواهیم تا ما را بر دشمن ظفر بخشد. 

بعد از آن پیامبر ِا سلاح بشید و هزم بیرون رفتن کرد. باز قوم پشیمان شدند 
که پیغمبر 6 را به الحاح بیرون آورده بودند.گفتند: یا رسول الل ما گستاخی کردیم و 
الحاح نمودیم و این رسانیدیم به خاطر مبارك مصطلی تا اگر شما مصلحت می‌بیند تا 
بیرون نرویم ما مطیعیم.گلت: جایز نیست که پیغمبر 6 جاما جهاد پرشد برای آن که 
جهاد کند به آن و از تن بیرون کند تا جنگ نکند اادشمن دین, الا که حق -سبحانه و تعالی 
-بفرماید. 

گریند که, چون نماز بگزارد؛ بلال را گلت تا منادی کند که, علی خیل الله اربوا ؤ 
باْجلة ابشروا. همه اجابت کردند و پیفمبر ی سوار [۳۱۳] شد و از پی ار مسلمانان 
سوار شدند؛ و لوای همایرن را به علی څا دا و فرمود: تا از پیش لشکر روانه شد. 
امام لوا را برداشت و روانه شد ب (انشاء گردو| گفت: 
إذا مسا ركنا خسیلنا نحو أحبمر بیسدا هلم للسذین سبدو و يسدر 
تلوح عسلینا سابفات دورهنا كبدر بدا وسط الدجستة يسزهر 
و فنا رسول الله ناسی فاه تیه فسداء الروع أ برع و صغفر 
پسریه سفاتبح الجسنان باسرها و حوض من النسنیم پجري و کوش 
به الشقلان الانس والجن احدقوا 













پیفمبر 8 فرمود مهاجر و انصار را که قرآن بخرانند ii‏ قرآن خواندن کردند تا 
از مدینه بیرون آمدند. پیغمبر َة صندوق رایت‌ها خواست, و عَلّمی بیرون آورد سرخ و 
بر آن نوشته به زردی: لاله[ اللهمحق سول الله. بر سرنیزه ببست و حمزه را خواند و 
به وی داد. حمزه غاا برداشت انید چنانچه عادت عرب باشد. و شهر برو بخواند و 





گلا 
۲ ریه ۱۱۱ 
۳ صف ۱۳ 


ذکر غزو احد. ۳۸۳ 


جماعتی از انصار با وی همراهکرد؛ و او نیز شعری بخواند و تکبیر بگفت و روانه شد؛ و 
یك قلّمی زرد برداشت و برو نوشته به سرخی: وم یب یز الإشلام بیان بل بل 
جر من الْخّاسرین, و آن را به مقداد بن اسود کندی دادء و جماعتی از عرب بدو 
پیرستند. مقداد لوا برا اش و شعن پخو تب لت و فرمود اسسنلی که 
مهاجران] در پای عم علی باشند. و 
بعد از آن فرمود که» که می‌داند راه کوه تا بر کشتزار و خرمن اهل مدینه نگذریم؟ ابو 
خیمه نامی بود, گفت: پا رسول الله! من لشکر را ببرم به راهی که هیچ آزاری به کسی 
نرسد به آنجا که شما بر قریش مُشرف شوید و جای شما بلندتر از جای آن‌ها می‌باشد. 

آنگاه پیغمبر ل با لشکر اسلام روانه شدند. از قفای ایشان لشکر می‌آید. 
پرسیدند کهءایشان چه کسانند؟ گفتند: [یا رسول الله ]| جهودانند که از مدینه[که به مد 
بیرون آمده‌اند. پیغمبر ل فرمود که ایشان را بازگردانیدند [و ما با ایشان و مدد ایشان 
حاجت نیست. ناصر و معین ما خدا بس است و ملائکتان و ایشان را بازگردانید|؛ و 
عبدالله بن ابی سلول که رئیس منافقان بون بازگشتند و به مدینه رفتند. مصطفی 6ال 
فرمود که, مصلحت درین است. 

راری گوید که؛ براندند لشکر اسلام تا برسیدند به پای احد. فرود آمدند. پیغمبر الا 
یکی را دید که بر که می‌رود از جاسوسان فریش. فرمود به علی که آن شخص را بگیر 
و بیاور.فیالحال امام بر کوه دوید [ز تا در سفن بوذن که بیامد) و ار را بگرفت و بپاورد. 
لرزه بر اندامش افتاده و طوق او گرفته؛ پیش پیغمب ر بازداشت. 

پیغمبر ا فرمود که لشکر قریش کجا دیدی ر از ایشان چه خبر داری؟ انکار کرد و 
گفت؛ من کس را ندیدم. پیغمبر ی فرمود که وی را سخت بجنبانید چنانچه 
استخران‌هایش از هم جدا خواست شدن. امام گفت: راست بگو که پیش پیفسبر 4# (۳۱۴ 
ایستاده‌ای. بجز راست خلاص نکند تو را 

مرد گلت: چون تو پیفمبری از آن خدای تعالی,بایستی دانستی که کجااند. 

پیغمبر ًا گفت: پس آن کوهند. چنین و چنین صفت لشکر است. 

گفت: راست می‌فرمایی, همچنین است. پس گفت: چقدر باشند؟ گفت؛ مقدار ده" هزار 



























سوار کمابیش؛ و فی‌الحال اصحاب برخاستند و یا رسول الله؛ ایشان در کشت‌های 
ما فرود آمده‌اند. ما برویم و ایشان را منع کنیم و آغان جنگ کنیم فا ربنم لو 








افزی تیم ؟ 
پیغمبر 6 فرمود که:امشب صبر کنید ٹا فردا بر سر ایشان رویم. 


۱ در دام ته هزار 
۲ آل حمران؛ ۲۹ 
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روز دیگر بعد از نماز صبح و اوراد پیغمبر يال برخاست و خطبه بخواند و گنای حق 
تمالی بگفت و صلوات بر ملایکتان و پیغمبران فرستاد و وعظی و پندی بگفت که همه را 
گریه آمد. و دعای به تضرع و استحانت بکرد و فوم آمین گفتن. آنگاه پیشمبر اا لرمود 
که پا مماشر المسلمین المهاجرین و الانصار! چه می‌فرماید در جنگ کافران؟ همه بر 
ای برجستند و گفتند: با رسول ال بیش آزین نتوان نشست؛ جنگ می‌کنیم. 

آنگاه پیفمبر 1 ترتیب لشکر کرد؛ و در میمنه حمزه را بداشت: و در میسره زبیر بن 
هوام راء و فضل‌ن هباس را با جماعتی از هرب در جناح میمنه بداشت. و مقداد بن اسود 
الکندی را بر جناح میسره بداشت با جماهتی از عرب. بعد از آن آراز داد امام علی 1 
|شیر خدا] را و فلب لشکر به وی سهرد؛ ر چون ترئیب برین دَق بکرد,پیلمب رگ روانه 
شد و چنان در پهلوی هم می‌رفتند که گریا دیواری بود متصل که يك رجب جدایی در 
میان دو کس نبردی تکبیرگویان و پیغمبر ¥ گرد همه بر می‌آمد؛ و هر کس که پیش 
می‌افتاد بازپس می‌داشت؛ ر هر کس که از پس می‌ماند پیش می‌آررد تا صف هموار 
باشد؛ و ایشان را امر می‌کرد به لبات و بر می‌گفت: ابنك بهشت آراسته و حوریان 
انتظار شهدا می‌کنند. آنگاه فرمود تا تهراندازان حاضر شوند ر شمردند, صد و هل 
تیرانداز بودند. ایشان را به دو نیم کردند: نصلی را در پای عَلُم بداشت و نیمه دیگر 
فرمود که در دهانه‌های رادی بایستنده ر وصیّت کرد با ایشان و گفت: از جای خود 
مجنبید. و اگر ببیند که ما را پاره پارهکرده باشند تا جای خود را نگاه دارید مبادا که 
کافران از دهان وادی بر [مسلمانان] پیدا شوند و پس پشت مسلمانان بگیرند. 

و اما لشکر کافران چون که مسلمانان را بدیدند ایشان نیز ترئیب لشکر کردند, میمنه 
و میسره و قلب و جنا راست کردند. آنگاه ابوسفیان گفت به خالد بن ولید که لشکری با 
خود بردار و در وادی کمین بگیر بر مسلمانان, و در وقت [جنگ] از پس پشت ایشان 
می‌درآی و بر ایشان حمله بر, تا دمار از ایشان برآریم. خالد با پانصد سوار گزیده در 
وادی درآمد و کمین کرد تا وقتی که جنگ گرم شد. علی الففله از پشت مسلمانان درآید و 
اپشان را در میان گهرد. 

راوی گرید که أبن بن خلف نگاه کرد و رایات مسلمانان بدید رنگ رویش متلیّر 
گشت و اندامش به لرزه در افتاد و گفت: یا ابوسفیان| این رایات که می‌بینی, راپات 
اصحاب مااند که روز بدر اصحاب محتدة از یشان بستدند و نگه کرد پمب را 
دید بر اسبی بوزا نشسته و آن اسب مُقرقش پادشاه مصر [هدیه] فرستاده بود.گلت: 
می‌بینی آن که بر اسب اشهب سوار است؟ [پیفامبر است.] سر بجنبانید و گفت: کار بنیم 
ابوطالب (کذا) به جایی رسیده که مانند پادشاهان سوار می‌شود. و اگر بماند بعد از این با 








۱. اسب نیله که رنگش به سفیدی گراید. 


ذکر فزو احد ۳۸۵ 


وی نتوان برآمدن. ابوسفیان گفت: خاموش باش تا قوم سا نشنوند و توقم نکنند؛ و 
ابوسفیان - عليه العنة - آغاز کرد به بانگ بلند و می‌گوید:[۳۱۵] اعلا هبل! پیفسبر یی 
فرمود که بگوید الله آفلیز آجل.ابرسفیان گفت: انفخر نا لخر َم پیغم بر٤‏ گلت: 
غولی كم ذلك صوله تعمالی: ذد بن اله مؤت این وان 
ین لا فونی نهم:! و حشان بن ثابت که شاعر مقرب حضرت ٤ل‏ بود دستوری 
خواست که هجو کند فریش را پیغمبر ل گفت: چگونه هجو کنی که من از فریشم؟ گفد: 
چنان هجو کنم که شما در میان نباشید. بعد از آن بایستاد و هجوی خواند از آن قریش. 

بعد از آن پپفمبر #8 فرمود: که می‌ستاند این شمشیر من و به ار کار کند په حق ر 
صدق؟ من ضمان ار شوم به بهشت. گریند: زبیر بن عوام برجست و گفت؛ پا رسول له 
من. گفت: شر الله نف فعلك و.. مقالک. انت خر لوقت اللوائب الثقال؛ تر را برای رقت 
عظیمتر نگاه داشتهام به جای خود رو." بارك الله فيك پیغمبرًً دیگر باره گفت: که 
می‌ستاند که جای او بهشت باشد؟ [فوم تم زدند! ابردجانه الانساری گفت: پا رسول الله! 
من برگیرم به حق تو شمشیر را. به ابزدجائه ډاد و اپن ابو دجانه سردی ېود دلیر و 
پهلوان و جنگ آزموده. گنت: حن اپنشتتشیر چا باشد؟ گفت: آن که چندان بزنی که دو 
تو شود. گفت: پا رسول ال به حمق تو که چنان کنم؛ (پیغامبر 6ا شمشبر را به ابودجانه 
داد ر این ابردجانه مردی دلپر هلان بود جنگ آزموده] و به میان هر در صف درآمد و 
به عادت عرب بیتی چند بخواند و جولان کرد و بزد بر میمنا لشکر کقار: و به هم زد ر 
سه مرد از ایشان بکشت و بازگشت و به جای خود آمد. و باز ميان هر در صف جولان 
نمود و [بیت‌ها بخواند و] بزد بر میسره و دو کس از اپشان بکشت و بازگشت به میدان 
خود و طلب مبارز کرد و کسی نپارست به میدان درآمدن. زد ہر للب لشکر؛ یکی به مقابل 
ار درآمد نامش حجیر و کار او بت‌تراشی برد, ر حمله برد بر ابودجانه تا بزند وی را 
ابودجانه پیش دستی نمرد و به يك ضرب از اسبش بهانداخت و به خون غلطانید و او جان 
را به دوزخ سپرد؛ و همچنان جولان می‌کرد و گفت: 

أن أبودجانة ما فتى بوش[ و مها واللسه رى مسن يشاء و أمانه 
بحائة قن أهلی " معانه 
ابوسفیان چون بدید که ابودجانه با لشکر ایشان دست‌بردها نمود به خشم رفت و به خود 
پیچید و بانگ زد بر فوم و گفت: دهید این را که از شما می‌کشد. گویند که از قلب لشکر, 
عبدی بدر آمد که او را عبد هبل گفتندی و حمله برد بر ابودجانه. و ابودجانه حمل مردانه 























۱ سور محمد ۱۱ 
۲ در «ل: باز پس رر به جای خود. 
۳ در ولا عالی۔ 


e‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


کرد و نام خدای تعالی و رسولْ بر زبان راند و پناه برد به خدای شعالی و به 
سول و بزد شمشیر بر دوش راستش و از دوش چهش بیرون کرد و بیفتاد و در 
خاك و خون بغلطید و جان را به دوزغ سهرد. بعد از آن ابودجانه جولان کرد و طلب مبارز 
کرد؛ و کس نیارست که به میدان او درآید. ابودجانه سرنیزه راست کرد و عنان اسب را 
رها کرد و رو به سوی لشکر کفار نهاد. مانند رمه که از گرگ بگریزنده از پیش وی 
بگریختند. و ار به هر که می‌رسید می‌زد و می‌کشت |و می‌انداخت) مانند شتر فحل که 
مست شده باشد و کف کرده تا برسید به پیش زنان, آنجا هند بنت عتبه بود. و گرد وی 
زنان قریش بودنده و بر دست ایشان دف‌ها بود و می‌زدند و مردان را به جنگ 
می‌انگیختند. چنانچه عادت عرب باشد و شعری چند می‌گفتند؛ و هند می‌گوید: 


نحن بسنات العارق نشی على النمارق 
مشی الفط انشوانق بالمسك فسى المفارق 
والدر فى الم‌خانق [ان تسستقبلوا نسعانق 
او یسسدبروا نسفارق هل من کریم عاشق 
بحبی عن اللوانق]! 
رای گرید که ابردجانه به ایشان گفت: 
آقسول قسول صادق إلى بسربی والسق 
اضرب بس‌البوارق حتی دا ارافق[۳۱۶] 
فى جسلة الضدانق هذا الشبی الضادق' 


بعد از آن حمله کرد ا هند را به شمشیر بزند. هند بر پالان اشتر بخسبید و بانگ بر آورد 
که یا للژجال! یا آل غالب! ابودجانه گوید که ترسیدم از ملامت مصطلی1 که به 
شمشیر او زنی را بکشم. بازگشتم و ار را رها کردم و لازال شمشیر میزدم و بر سر 
کقار تا آن زمان که شمشیر بپاورد 
هقی را من تافو کی او زنط سا 
فرمود که, وفا کردی به عهد خود. و تو را لازم است بهشت. 

بعد از آن ابوسفیان بانگ برآورد بر قريش و گفت: این چه بی‌دلی است؟ چه 
ایستاده‌اید؟ هان! مردی بنمابی 

گریند که, بنی عبد الار پیش آمدند. و ایشان جداگانه بودند و با کس نمی آمیختنده و 
همه درع‌ها در بر, و خودها بر سر داشتند. و بر بالای خُردهاء عمامه‌ها پیچیده و لثم‌ها 
بربسته. پیغمبر ًة پرسید که این‌ها چه کسانند که پیش آمدند؟ گفتند: یا رسول الْه! 














۱. ابن شعر در نیع به شکل‌های مختلفی آمده است؛ اما در بیت اخیر در جای دیگری به دست نیامد. 
۲ برخی کلماث حدسی تصحیح. 





.در نسخه اصل برخی ازکلمات تقاشی شده است. 


ذکر غزو احد ۴۸۷ 


این‌ها بنو عبدالذّارند. گفت: همین زمان تنور گرم شود. 

ابرسلیان ایشان را تحریص کرد به جنگ و سخن‌ها گلت که ایشان ان جای برآمدند. و 
طلحة بن عبدالتار بزرگ قوم بود. در میان' درآمد و جولان کرد و بیتی چند بگفت و طلب 
مبارز کرد. کسی بیرون یامد. پیغمبر ی فرمود که که بیرون می‌رود برین کافر و او را 
بهشت باشد؟ شخصی بود که ار را مصعب بن ربیع گفتندی. بیرون رفت و برابس وی 
بایستاد؛ و طلحه بیتی چند بگفت و مصعب جواب داد و به هم بزدند و زد وگیر کردند! و 
زمانی برآمد. از ناگاه زخم کافر پیش آمد بر مسلمان, و از اسب بیفتاد و جان را به بشت 
[برین] سهرد. 

بعد از آن کافر به جولان درآمد و طلب مبارن کرد. حارٹ بن ولید انصاری به میدان 
درآمد. و هر يك شعری بگفتند و جولان نمودند و [دمی نيك] زد وگیر کردند. زخم کافر 
پیش افتاد و مسلمان را بینداخت و جان را به بهشت سهرد. باز طلحه در جولان درآمد و 
طلب مبارز کردی. دیگری از انصار به میدان درآمد و با هم زد وگیر کردند. عاقبت 
مسلمان شهید شد. باز طلحه جولان کرد و غرور گرفت تا برابر مصطلی 6ا بایستاد و 
ہانگ برآورد و گفت: یا محئدا کجا رافتند پهلرانال لشکر و سواران نامدارت؟ [فر کہا 
باشد به میدان من بیاید.| کجاست زبیر بن عرام و شما بن پاسر و حمزة بن عبدالمطلب 
که نامشس اسدالّه و اسد رسول نهادی؟ کجاست مقداد بن اسود الکندی ر [إسماك و] 
ابردجانه و عبدالّه بن رواحه و عباس بن مرداس السلمی؟ و اگراین‌ا که گفتم ماجزند از 
جنگ من, ہگ تا ابن عت که رکن لشکر و پشت ‏ پناه توست به جنگ آید. لات و عزّی مدد 
من کند' که دیگر روی او نبینی. 

پیدمبر ل بانگ زد بر شیر غزان و پشت و پناه پهلوانان و صفدر نامدار» حیدر کزّار 
و گفت: پا ابن عم می‌بینمت که عظیم به خشم رفت‌ای ازین ملعون و بیهود! ری که گلت. 
امام فرمود که بلی. یا رسول اللّه! مرا این لعین به خشم آورد. رها کن تا بروم و غرور وی 
به وی بنمایم. گفت؛ پیشتر آی. امام پیش آمد. رسول## وی را در کذار گرفت و بوسه بر 
سر و روی وی داد و گفت: برو که به ودیعت و امان حق باشی؛ و شمشیر که نامش 
ذرالفتار بود به وی داد و گفت: بگو: لا حول و افو اه الب اللیم, على مرتضی 
مانند شیری که از بیشا جنهد. از پی صید بفرید و تندی کرد و تکبیر گفت و صلوات داد بر 
مصطفی؛ و جولانی کرد و شعری بخواند. 





أناك ليث طرف قند ركب هجام آجام شجاع ذا شعب 
فى الکف سنه نار تلتهب أنا المسقى بخلن لاقب 
۱ در ولاه: در ميدان. 


۲ در ولا: به حق لات و عزی که اگر امروز به مدان من آید که دیگر روی وی ثینی. 


شرا ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 





یدند که علی 1 به میدان آمد. لرزه پر اندامشان افتاد. (۳۱۷) و آبی بن 
لف لعن الله بانگ بر طلحه زد و گفت: حاضر باش که این آیت کبرای محمد است الا 
و پشت و پناه لشکر اسلام است. باشد که کاری نکنی که تا سنگ بر سنگ 
کافر به خشم رفت و گفت: بر تو ویلك!' مثل منی را چنین سخن گویی؟ و 
فرو گرفتش و حمله برد بر امام و پنداشت که او همچون دیگران است. و به دلیری تمام 
درآمد و به یکبار حمله برد بر علی, و دید که نه از آن سواران است که از مل او و 
بزرگ‌تر ازر باز خورد. و پشیمان شد ليك جان باخته چاره نداشت, ناچار جنگ با امام 
در گردنش افتاد؛ و با خود مي‌گوید که عجب که من از دست ار جان ببرم. اگر بگریزم از 
دستش, عار و ننگ باشد مرا میان عرب. به ناچار حمله کرد بر امام و دستش به لرزه 
درآمد و ترسی بر وی کار کرد. امام گفت: یا عد ال کجا رفت چالش و چابکی تو و 
دعری [بی معنی[؟ 

حالی که از امام اين سخن بشنود, نخرت و حمیّت و جاهلیّت برو کار کرد و يك حملا 
سهمناك کرد بر امام امیرالمزمنین, علي از به چیزی نگرفت و مانندعقابی که بر سر 
گنجشکی فرود آید؛ فرود آمد بر سراطلحه و گت بگیر این زخم] از دست عل بن اہی 
طالب. زخم ذوالفقار بر سر و خود کافر افتد. خودش را بشکافت ر عمامه و رفاده که زیر 
خُود بود و سرش بشکافت و گردنش تا سید به سپنۀ کالر و مانند خیاری به دو نیم شد 
و جان را به دوزخ سپرد؛ و امام همچنان در مصرع خود به جولان درآمد و طلب مبارز 
می‌کرد [ر چپ و راست براند) برادر طلحه که نامش اسود بن عبدالثار بود به میدان 
درآمده و صاحب لوا بود از آن لشکر, فی‌الحال بی‌تحاشی بر امام حمله برد. امام پایستاد, 
او گفت: مغرور مشو به آن که برادرم کشتی, و همین زمان بینی که چگونه تو را دست 
بسته اسیر می‌برم. اگر خواهم بکشمت. و اگر خواهسم آزادت کنم و پا در بندت گنم, 
علی 8 جواب نداد و بهبیهودة و التفات نکرد. و يك حملا شیرانه بزد بر آن کافر و او 
سپر را بر سر دست درآورد؛ و زخم ذوالفقار امام ہر قب سپرش آمد و سپر را ببرید و بر 
خود رسید و سرش تا سینه بشکافت و از اسب بیافتاد و در خاك و خرن بغلتید و جان را 
به دوزخ سپرد و لوا از دستش بر زمین افتاد. 

علی باز در جولان درآمد و گفت: يا أهل الشرك و الطفیان ز الم واْغذوان! به میدان 
بیایید تا دستبرد مردان ببینید و عبرت گیرید که چگونه هلاك می‌شوید. 

و برادر دیگر که نام وی عثمان بود به میدان درآمد و او برادر کوچک‌تر بوداز آن هر 
دو. امام رهم کرد بر جوائی وی و گفت: بر به راه خود؛ مرا حیف می‌آید که تو را بکشم. 
رها کن تا دیگری بیاید. و بس که قوم تو مصیبت ببینند. گفت: یا ابن ابی طالب! دع مثنالك و 























۱ در وله مه تو و مه رات 


ذکر غزو احد ۳۸۹ 


د لی من منالك.! آنگاه لوا از زمین برداشت و خ 
نیزه را بجنبانید بر وی. امام عل ی بی‌درنگی زد ذرالفقار بر پهلوی راستش که از 
پهلری چپ بگذشت. و همه مسلمانان تکبیر گفتند و تحسین کردند! و همچنین امام بر 
جای خود جولان زد و از چپ و راست براند و طلب مبارز کرد. کس را هره نبود که به 
جنگ امام درآید. و از صولت ار هولی عظیم در دل کار افتاد. 

ابوسفیان بانگ برآررد و گفت: یا بنی‌عبدالدار! لوای خود از زمین بردارید که شما 
أحق و آولی از دیگرانید. و بر زمین مگذارید تا بر شما ننگ و عار بسیار نباشد. اہن مم 
طلحه از لشکر بیرون آمد و گفت: لا بر ز لا قرار غد الاخبة من نی عبدالذار و در قوم از 
او دلپرتر و پهلوان‌تر سواری نبود. [براند] تا مبان هر دو صف بیامد و لوا برداشت؛ 
(۳۱۸] و خون از وی بیفشاند و بیتی چند بخواند؟ [ر گلت: 





فلن لسغ ذى الدوام حفا و ار اللأت بطعن صدفا] 
و شیر خدای تعالی جواب داد وی را 

إأرجو الکریم الله ری حفا من یخلق الخلق و جاء بالرزقا 

لیسفتلن عن قسریب صدفا تیسبقی مسن صخر سلفا]؟ 


راری گوید که هر دو به هم حمله بردند و دار وگیر گردند. در زیر عدّللّ اسبی بود 
نامدار. امام می‌خواست که چنان بکُشد او را که اسب نگریزد و ازین جهت زمانی با ری 
درآریخت و عاقبت |فرصت یافت] خنربه در میان پشتش زد چنان که نیمۀ بالاش بیفتاد 
و زیرین بماند. آنگاه امام عنان اسب او را بگرفت و براند تا به نزديك مسلمانان و گلت: 
این اسب را نگاه دارید که غثیمت است و باز به جای خود آمد. و بانگ زد بر ایشان و گفت: 
با فعاشر الأشرار والكفار الفجار نان عم سید المختار أنا حيدر الكزار فهل من طالب نار!۴ 
کس نیارست که به میدان علی مرتضی درآید. باز ابرسفیان آواز داد به بنی‌عبدالدار 
و گفت: که می‌خواهید که لرای شما دیگری بردارد؟ و بر شما عار باشد و بر ریت شما 
بنر عبدالداں دمی به هم نگاه کردند تا بُرّد که کسی از ایشان بجنبد. جوانی در مین ایشان 
بود هنوز کردك و موی رو نداشت و پسر عم طلحه بود. به میدان درآمد و لوا رااز زمین 
برداشت و بیفشاند و از خون پاك کرد. و مدحی بگفت خود را و جولان نمود و امام جواب 
او نداد, و با امام درآویخت و سر شمشیر امام بر دوش جوان افتاد و از اسب نگونسار 











کنا 
۲. هلی الفاعده گاتب شخه اصل نترنته اشعار را بخواند و لذا به همین عبارت که وچند بیتی بخوالده 
بسندهکرده است. 

۴ مصیع دوم بیت دوم کنا 

۴. در «لاه: طالب ارہ 
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شد. امام خواست که فرود آید و او را اسیر کند. جوان پنداشت که او را خواهد کشتن. 
گفت: پا علی! به حق محمد که بر خُردی من رحم کن و مرا مکش که مادر من بیش از 
من فرزند ندارد و شما اهل رحمت و شفقتید. 

امام گفت: برو که تو را بخشیدم برای مادرت: و سوگندی که مرا دادی سوگند عظیم 
است. کودك برخاست و لوا از دست بیانداخت و بر اسب سوار شد و روی به گریز نهاد و 
خرنش بر جامه فرود آمد. ناگاه از میان لشکر مسلمانان به وی تبری حوالت کردند و 
تیرانداز گفت؛ بستان از دست إو کمان] عاص بن ثابت و تیر بر حلق غلام آمد و پیش 
مادرش رسید و جان می‌داد. مادرش گفت: که بود با انداخت آن که تیرانداخت؟ 
گفت: منم عاص بن ثابت. مادرش سوگند خورد به لات و عزی که اگر مرا دست رسد به 
ری, از کله سر وی شراب بخورم! و کودك جان بداد و آن که نير انداخت خالوی کودك 
برد. حکایت وی بعد ازین بیاید. 

راوی گوید: از پی آن. علی به جولان درآمد و طلب مبارز می‌کرد باز, ابرسفیان ہانگ 
زد بر بنیعبدالّار و عتامه از سر نامبارك تمس نجس برداشت و گرد سر می‌گردالید و 
فریاد می‌داشت تاد که کسی به میدن درآی وکس اجابت نکرد؛ و از طرف مسلمانان 
حمزة بن عبدالمطلب پیش آمد و گفت: یا سول الا علی زمانی است که در زد وگیر است 
و مانده شده باشد. به دستور) شما من نیز زمانی به میدان درآیم. پبغمبر 6 گفت: با 
عتی! بر من دشوار است رفتن تو به جنگہ ليك تو را منعنتوانم کردن از جهاد فی سبیل 
ال و ثواب جزیل. برو در امان حق تعالی باش, تو را به خدای سپردم. 

فی‌الحال حمزه لٹ از لشکر بیرون آمد و براند تا بر علی .امام گلت: چه خبر است 
یا ع؟ گفت: یا ابن اخی! شغر الله فعله. بازگرد که پیغمبر کی اذن داد که باز گردی و 
بیاسایی زمانی که بسیار جنگ کرده‌ای و خسته شده باشی. گفت: من خسته نشدم. گفت: 
به حق خدای تعالی که برگرد ر جایت به من بسهار تا من نیز لوابی برگیرم. على 
فرمود که چون سوگند دادی مراءاکنون بیا به جای من. خدای تعالی حافظ و حارس تو 
باشد. علی بازگشت بر مصطفی 6 ؛ و پیغمبر ٤ک‏ فرمرد که, شغرا الله [۳۱۹] سعید یا 
أباالحسن. 

راوی گوید که, حمزه -رضی الله عنه در میان هر دو صف درآمد و خود را نمود و 
جولان کرد؛ و کذار بدیدند که علی بازگشت و حمزه درآمد. ابوسفیان بانگ زد و گفت: یا 
بنی عبدالدارا یا اصحاب لرا! علی رفت که از او می‌ترسیدید. اينك حمزه درآمد. ناگاه یکی 
از ایشان به میدان درآمد و جولان کرد و خود را بستایید. چنانچه عادت عرب است؛ و 
حمله برد بر حمزه شیر خدا و شیر رسول ال حمزه پیش دستی کرد و بزد نیزه بر سینة 
از پشتش سر بدر کرد و از اسب بیفتاد و جان را به دوزخ سپرد؛ و حمزه 
همچنان در جولان درآمد و چالش کرد و] مبارز طلب کرد. ناگاه جوانی از قریش که او را 
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فلیح گفتندی ر از مشهرران بود به شجاعت و دلیری و حرب‌ها و تصاف‌ها کرده بو 
خود را بستایید و جولان نمود؛ و آن جوان عبد بود و از نشان |شأن] سادات آن بودی که 
به جنگ عبد درنیامدندی که همسر وی نیست. مبادا به دست عبدی کشته شود و او را 
همسر نباشد. و حیفی و عیبی" عظیم بود حمزهت بازپس استاد. عبد ہانگ برآورد و 
گفت: یابن عبدالمطلب! چرا بازپس ایستادی؟ مگر ترسیدی یا برای آن که من عبدم٩‏ 
نشنرد‌ای که مولی القوم منم؟ چندان که جولان کرد و مبارز خواست کس با وی به 
میدان درنیامد. آغاز سفاهت و سگی کرد و دشنام داد مصطفی را 

گویند: در پهلوی مصلفی ل سعد بن عباده ایستاده بود و او نیز تیراندازی نپك بود 
: با رسول الله به اذن تو تیری به این سگ می‌اندازم که دشنام می‌دهد. هّتی بدار 
که خطا نشود. پیغمبر ا فرمود که سد الله سهمك. تبر را رها کرد و از قضا تیر راست 
بیامد بر دهان عبد و از قفاش بدر رفت. فی‌الحال از اسب بیفتاد و جان را به دوزخ تسلیم 
کرد و لوا در زمین افتاد. عبدی دیگر بود بیرون آمد| برادر کر آن عبد بود صواب نام. 
چون او جان را به دوزخ سپرد و لرا بر زمین‌افتاد. او درآمد و مبارز خواست. کسی 
التفات نکرد. و عار داشتند مسلمانان که به چنگ عبدی درآیند. آنگاه بانگ برداشت و 
گفت: یا محمد 8! سواران تو از من ترسیدند؛ و اگز از بهر آن نمی‌آیند که من عبدم؛ شما 
نیز عبدی بلرستید تا دست برد ما پبیند [ و ما ذست‌برد وی ببینیم. 

راوی گوید که بلال بن حمامه غا که من یبن بود بر مصطفی ت آمد و گفت: پا 
رسول اللّه! مرا دستوری ده تا به میدان این عبد درآیم. پیغمبر ل فرمود که یا بلال! ما 
را بر تو شففت است ولبك؛ قإذا مَغث فتَوَكُل عَلّی الله" و از خدای تمالی استعانت بخراه. 
رن الله إل سابعا. بشارت باد تو را که فردای قیامت تو را برانگیزند و در روی تو نوری 
باشد که اهل موقف در آن نور مبهوت شوند. 

بلال زم شد و دست پیغمبر يا بوسه داد و به میدان درآمد. و حمله کردند بر 
یکدیگر. ضربا بلال پیش افتاد. و عبد به سپر بگرفت و شمشیر دست عبد را با درفش 
ببرید و لوا از دستش بیفتاد و در خون غلطید و دستش جدا د 
کرد و بلال حمله برد و ضربة دیگر بزد بر دست چپش و بیانداخت, و از اسب بیفتاد او 
در خون بغلطید] و جان را به دوزغ سهرد. 

رای گوید: چون عبد صواب کشته و لوا بر زمین افتاد, ابوسفیان بانگ برآورد که 
مردان کجابید؟ کس جواب نداد. زمانی برآمد. زنی بیامد که او را غمزه گفتندی و لوا 
برداشت و جولان کرد؛ و گویند: حسان بن ثابت -شاعر مصطفی دید که زنی به میدان 















. به دست چپ آغاز جنگ 
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درآمد. هجوی بگفت قریش را و در آن‌جا سرزنش کرد ایشان را که لوای شما به دست 
زنی باشد؛ و همه بر زنان می‌مانید. ابوسلیان چون که شعر حسان بشن 
و بانگ زد بر غمزه و گفت: ویلك! لوا از دست بنه و باز پیش 
بی‌شرمی است؟ ننگ کردی مردان را. بعد از آن روی به سوی آبن بن خلف کرد و گفت؛ 
آخر غیرت ندارید؟ رها می‌کنید تا زن به میدان می‌رود و تو عهد کرده بردی که, من به 
خودي خود با محمد مصاف کنم چرا ایستاده‌ای؟ گویند که. ُن بن خلف -لعنة 
له علیه حالی که از ابوسفیان این سخن بشنود پیش تاخت و گفت: ای ویحك پا 
اباحنظلة!براند به میدان, و زره داودی در تنش و بالای آن جامه‌ای حریر سرخ پوشیده و 
عمامه بر سر و [دو] عذبه فرو هشته ر خودی بر سر و شمشیر هندی حمایل کرده و 
نیزه‌ای در دست و بر اسبی نشسته نامش عود؛ و پیش از هجرت رفتی که مصطفی -علیه 
الضل الصّلوة -را بدیدی گفتی: یا محند! این اسب عود را چندین زر [شاه] به وی می‌دهم 
تا روزی که تو را بکشم به جنگ. پیفمبر ا می‌گفت: تو غلطی. من إن شاء الل تعالی تو 
رابکشم 

راوی گوید که چون أبن بن خلف ت لعنة له علیه- به مبدان آمد ر سر پشته‌ای بلند 
بایستاد و ہانگ برآررد و گفت: با محثا به نزديك آی تا با تو سخنی بگویم. حضرت 
پیغمبر یا پیش آمد و گفت؛ چه می‌گوبی؟ بگو. گفت: تو می‌گویی که مرا در آسمان 
خدایی هست که مرده زنده کند و استخوان پوسیده را تازه می‌کند. پیغمبر ا گلت؛ نعم 
إن الله لی كَل شیء فير أبن بن خلف دست در ساق سوزه کرد و استخوان پاره‌ای 
















پوسیده بیرون کرد و بمالید و خاك شد در دستش, ر بر باد داد ر گفت: این چه عل است 
که و داری؟ ان چنپن استخوانی خاك کته چگرنه پار یرنه شود؟ ون که این 





!تابه کی سادات مارا بکشی؟ امروز روز آن است که من و تودر 

میدان درآپیم." تو بزرگ و سیّد قومی ر من بزرگ و سید قوم. هر در با هم به جنگ در 
آییم. اگر مرا بکشی سید قومی کشته باشی» و قوم من همه به فرمان تو باشند. 

پیفمبر ا فرمود که, همچنین خواهد کردن خدای تعالی. آنگاه پیغمبر ا آواز داد 

علی را و گفت: پا علی! سلاح مرا بیاور امام سلاح بیاورد. زرهی بود که آن را ډرع فاضل 

گفتندی؛ بپوشید و شمشیر ذوالفقار حمایل کرد, و بر اسب میمن سوار شد و حربه‌ای 


یی ۷۸ 
۲ در دلام: سر و پایی بگردیم. 
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به دست گرفت و قصد میدان کرد. مهاجر و انصار فریاد برآوردند و گفتند: پا رسول الا 
جان ما فدای تو ہاد؛ و ما با تو بیعت چنان کرده‌ایم که شمشیر ما پیش شمشیر تو باشد و 
با دشمنان تو جنگ کنیم و با دوستان تو صلع. 

پبغمبر 6 گفت: جزام الذه می خیرٌ بدانید و آگاه باشید که هر آن پیفمبری که او را 
دعوت کنند به جنگ و نرود از دیوان نبت محو می‌شود. زیرا که شجاعت جزری از 
اجزای نبت است و یقین و ثقة ال و بقوة له و چگرنه من نروم به جنگ این کافر؟ و 
انصاف این است که من برابر وی روم؛ و هر کس به جای خود باپستد که نبیٌ شما را 
خدای هست که نگهدار ار است. شما تشویش مکنید. حمزه غل گفت: رها کن تا من بروم. 
آخر نه عم توام [ر به جای ترام] گفت:یا عم! او مرا طلب کرد. چگونه تو بروی؟ رو و توکل 
کن بر خدای تعالی. 

یکی از انصار صبرش نماند و به میدان دوید و براېر عدو الله بایستاد. یبر 6ا 
پرسید که این چه کس است؟ گفتند: نعمان بن مالک است, یا رسول اللا پیغمبر لا گلت: 
دیدم که در بهشت گشوده است برای ری و خوریان [۳۲۱] فرود آمده‌اند تا روحش را به 
جت برند و همین زمان شهید خواهد دن" و حمله برد بر أبن خلف و ابی بر وی زد ر 
گبر کرد نگهبی پیش دستی کرد و شمشیر بر کنرگاهنعمان زد و به در نیم کرد ددع 
(د] را بهبهشت سپرد و حوریان همراه او شدند." بعد از آن یی مفرور شد و جولان کرد 
و مدحی خواند چنانچه عادت عرب است. یبرع گلت: طوبن نف یا نغمان تقد فرط 
بالجنان و تعذعت بالهور الحسان و سكنت فى جوار الملك لژ هفن, 

بعد از آن ابی بن خلف - لعنة الله علیه - بانگ برآورد و گفت: یا مسحّدا من تر را 
می‌طلبم و تو دیگری می‌فرستی؟ مگر از مرگ می‌ترسی؟ پیغمبر اا قصد وی کرد. 
حالی جبرئیل فرود آمد و گفت: با رسول ال يا محمد! علي الأهلى بقرئك السلام و بخضل 
بالذحبّة الکرام؛ و می‌فرماید که,زمین را فرموه‌ام که به فرمان تو باشد. اگر خواهی 
بفرمای تا زمینش فرو برد و اگر خواھی فرشتگان وی را بربایند و پیس کره قاف اندازند, 
[جبرئیل گفت] و اگر خواهی من که جبرثیلم به صورت خود آشکارا شوم و وی را هلاك 
کنم. پیغمبر ی گفت: یا اخی! می‌خواهم که او به دست من کشته شود زیرا که با وی 
چنین عهد کرده‌ام که منش بکشم. جبرئیل گفت؛ اينك از زیر دست چپش شکافی کرده‌ام تا 
به دلش تا طعنه از آنجا در رود. 

پیغمبر گا بیرون آمد از میان لشکر و به دست وی درقا حمزهغل و به دست دیگر 
حرا حارث بن عبدالمطلب. و زبیر بن عوام گرید: به حق آن خدای که مرا ایمان داد که, 
هرگن هیچ سواری در میدان جنگ به ظرافت و شسماعت و براعت و ملاحت ر چسايك 











۱ . در ولاه و حوریان روحش برداشتند و به بهشت بردند, 
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سواری وی ندیدهام؛ و از هر دو جانب همه به دل و جان نگران بودند تا سمش 
چون خواهد کردن. و قریش تصور باطل کرده که آبی -لسنة اله علیه ‏ يعبر 
رابکشد. حاشا و کلاا 

بعد از آن اہوسفیان آواز داد ی را و گفت: اگر تو محمد ٤یا‏ را می‌کشی؛ تو را فخری 
باشد و ریاستی بزرگ خواهد بود در فریش و هم عرب. [سادات و پهلوانان جنگ و 
دلیران لشکر] آغاز کردند که. یا آبی! مردان برای چنین روز به کار آبند. ابی که این سخن 
بشنود در عجب افتاد و به خود مغرور گشت و شمر بخواند. پیفمبر ی شمر او بشنود, 
گفت؛ پا ابی! تو می‌دانی که من شعر نمی دانم و نیاموختم.' الهم العنه بل کلمة من شعره. 

پیغمبر ا پیشتر راند و برابر ابی بایستاد و گفت؛ یا ابی! بدان که حق -سبحانه 
تعالی مرا فرموده است که بیم کنم قوم را و دعوت کنم ایشان را به کلمه توحید. بگو این 
کلمه تا فردای قیامت از آتش درزخ و عذاب آخرت امان یاہی. عد الله را از این سخن, کفر 
و طفیان و نکر و تجبر زیادت شد و گفت: با محتد یا سنگ گران از کوه برداشتن نزد 
من آسان‌تر است از آن که این کلمه گفتن ق بگویند مردم که ابی] بر دست ینیم ابو طالب 
مسلمان شد. بعد از آن به تنگ نبن 1 آمد و طفنه حوالت کرد بر پیغمبر. جبرئیل اشارت 
کرد به طعناش از وی دور شد. پیمیر ٤‏ طعنه شمشیر به پهنای بر وی زد؛ زیر که 
مصطفی ا مجبول بود به رجمت و شفقت. ابی گلت: شفقت بر من مکن, به حل لات و 
عری که اگر دست من به تو رسد امانت ندمایلع؛ جبرئیل 4# گلت: یا رسول ال 
رحم و شفقت بر وی مکن که وی را حفی نیست در مسلمانی و لش رسیده است. زود 
کارش بساز که زبان؛ دوزخ ایستاد انش به دوزخ برند؛ و اگر نه ارادت تو بودی؛ 
من جهان را از وی پرداخته بودمی و زمین را از نجاست او پاك می‌ساختم: وليك بنگر آن 
شکاف که برای تو کرده‌ام در [۳۲۲] زیر دستش, بر زره او. بدانجا طعنه بزن که مرگ وی 
از آنجا خواهد بود. 

گریند که حقّ ۔ سبحانه و تعالی - حجاب از پیش چشم ابی برداشت و جبرئیل ل 
ہدید و گفت؛ یا محمدا به دو کس با من جنگ می‌کنید؟ این کیست که به مدد تو آسد؟ 
پیغمبر کا گفت: ای مسکین! این بشر نیست. این ملک است که از آسمان آمده است تا ٿو 
را بکشد و من نمی‌گذارم؛ و من می‌خواهم که تو را به دست خود ترا بکشم. ها کن 
سحرت را۔ پیغمبر 6 حوالت کرد حربه را بر او و چبرئیل اشارت کرد حربه را تا بر 
شکاف زره رسید و سر حربه در تنش رفت. ابی بانگ سهمناك بکرد چنان که هر دو 
گروه بشنیدند و دست بر محل طعنه شهاد و بانگ برآورد که با آل قریش! فلن 
محفدا و به این وعده می‌کرد از کودکی, قریش همه گرد او برآمدند و گفتند: آخر تو را 











۱ در لا پا ربا تو می داتی که من شعر نمی دانم و نامرختی. 


ذکر غزو احد ۴۹۵ 


چه شد؟ هیچ اثر زخمی بر تو نمی‌بینیم. گفت: این زره از من جدا کنید. گوئیا جان من از 
پهلوی من می‌رود؛ و زره را از وی جدا کردند؛ دیدند سینه‌اش خراشیده شده بود. گلتند: 
این زخم کوچک است ال که خون در وی محبوس شده است. غم نیست. گفت: مه 
می‌گویید؟ این طعنه که بر من آمده است اگر بر کوه آمدی سوراخ کردی. مفرور آن کس 
است که شمااش غزه کنید. آه و واویلا و فریاد پیاپی می‌کرد تا عذابش زیادت باشد و 
زود زود نمیرد. گویند که] در بازگشتن در راه بمرد و جان را به دوزغ سهرد و به لمت 
ابد پپرست. آن سگ ملعون که پیرسته ایا بهپیفمبرَْ رسانیدی. فطع ناب لفزم لین 
توا ز الاب زب الغائمين ' 

مصسطفی 6 بازگشت سری مسلمانان و همه رم شدند به سلامتی ذات شرید 
مصطلی یل و تریش در هم ر سرگ و ماتم و نامرادی. بعد از آن حشان ہن ثابت مدحی 
بگلت رسول الل رو در آنجا هجو فریش یاد کرد بتخصیص اہی بن وابی جهل - 
لمنهما الله -را. 

بعد از آن قریش بازپس نشستند و رای به هزیمت نهادنده و بعضی از مسلمانان 
درافتادند به غارت مشفول شدند. و ثیرنداژان که پیغمبر 6 بازداشته بود در دهان 
وادی با هم گفتند که. چه اپستاده‌اید؟ انك مشیزکان به هزیمت رفنند و مسلمانان غارت 
می‌کئند مال‌های اپشان را. یی ]ما یز برویم و غنیمت برداریم. امیر اپشان گفت 
عہدالل بن وایل که يا قوم| عهد ما با پیغمبر ا نه چنین بود؛ و و نه| مصطفی ا 
فرمود که, از جای خود مجنبید هیچ حال. نه در حالت نصرت و نه غبر آن. شما چگونه 
مخالفت پیغمېر اگ می‌کنید؟ گلتند:پیفمبر #8 ما را منع نخواهد کردن از آن که ما نیز 
کسبی بکنیم. نشنودند از امیر و جای بگذاشتند و به غارت مشفول شدند. امیر اپشان 
گفت؛ خدایا تر دانایی که اینها مخالفت کردند نب تو را و فرمان من ثبرند, 

راوبان گویند که, مسلمانان از پی مشرکان می‌رفتند و غنیمت می‌کردند!" و خالد بن 
ولید در آن وادی بود. حالی که دید که تیراندازان از دهان وادی به دور رفتند, تاختن کرد 
با لشکر و پس پشت مسلمانان بگرفت و شمشیر در ايشان نهاد. مسلمانان حالی که از 
پس پشت لشکر دیدن غنيمت‌ها بیانداختند و رو به گریز نهادند؛ و کفار قریش از پیش و 
خالد از پس, مسلمانان را در میان گرفتند و گرد و خاك چنان جهان را تاري کرد که 
یکدیگر را باز نشناختند و قيامت و رستخیز به لشکر افتاد. و مسلمانان به هم برآمدند و 
ندانستند که رسول 8# کجاست. 

ابلیس لعین در مبان لشکر مسلمانان درآمد و فریاد برآورد که حاشا! محمد را 















ا انما ۴۵ 
۲ . در دلا: بی‌رفتند به طمع غارت ‏ و کسب غنیست. 
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کشتند در طرفھا. لشکر مسلمانان [۳۲۳] که آن را بشنودند که پیغمبر را کشتند. 
مسلمانان روی به گریز نهادند. 

گویند: مقداد بن اسود به پهلری ابلیس ایستاده بود که آواز؛ کشتن درانداخت. گفت: 
اگر رسول ال را کشتند. ما «هن انذی لا یموت» را می‌پرستیم, پیفمبر ل بانگ برمی‌دارد 
و می‌گوید: یا قوم! باز گردید و بیابید. ينك من زندهام و ابلیس لعین دروغ گلت. کسی از 
مسلمانان نمی‌شنود. از بسیاری و غلبۀ کقار, و کسی به کسی نی‌پرداخت و تیه 
پیدمبر ا گت: لا حزل زلف[ اه ایم.الهغ بذ ال 
الملا]؛ و در حقّ ایشان بعد از آن این آیت فرود آمد: اد تَضمدُون ولا شلژون قلی اه 
زالزشول دوك فى کلف تا ِم بل تخرتُوا ئى نا لگ لاف آضابفم۱ 

راری گرید که روز بلای مسلمانان بود تا بعضی از مسلمانان به کرامت شهادت 
رسند! و کقار پاره‌ای خرّم شوند. زیرا که رحمت رحمان شامل است همه چین را تا به 
کار و فجار, و نیز مکر است در حقٌ ایشان تا طفیان ایشان زیادت شود. وقتی که دمار از 
ایشان برآورند دانند که ایشان مستوجب آن بود‌اند. 

راوی گید که پیفمبر# را درا تنگنای پیچیذند, و او کافران را به شمشیر و نیزه 
می‌زد: و هر کس پیش می‌افتد از سوارق پیاده نیست می‌گرداند. 

سعد بن عباده گوید که حق تعالي پرده از پیش چبشم من برداشت, بدیدم در کودك 
[امرداء یکی از دست راست مصطفی 6 و دیگری از دست چپ ایستاده‌اند و جنگ 
می‌کنند. حالی که سراری به پیفمبر ی نزديك می‌شد. ایشان می‌زدند و می‌انداختند تا 
جماعتی از کقار مخذولین -لعنهم له دست به سنگباران کردنده و از میانه» سنگی بر 
روی مصطفی #8 افتاد و دندان مبارکش " شکسته شد ر به رویش زخم رسید برای عبن 
الکمال؛ و گویند که آن سنگ عتبة بن ابی‌وقاص انداخته بود 

از انس بن مالك روایت می‌کنند که رباعی پیمبر ی شکسته در روز احد و زخم 
کردند بر روی مبارکش به موافقت مسلمانان "و پیغمبر م می‌فرمود که چگونه فلاح 
پیغمبر خدای شکستند؟ گویند که این آیت فرود آمد: لش لك 
ه هئ فطایشون,؟ یعنی که سررشتا کارهای خیر به 
دست ما است؛ و آدمی فعل خیر و شر را مخټر است. و تولیق با همه یار است. و تالم 
مشرك از رحمت خدا دور است. الا که بعثت نبی ر اوامر و نواهی او را مطیع و سنقاد 












۱ آل همران» ۱۵۳ 


۲ در لا: شش 
۳ کذا 


۴ آل عمران؛ 1۲۸ 


۳۹۷ 


گردیده توبه کند!" و به روایتی دیگر که پیشانی مبارکش را شکستند. و دو حلقه خُود در 
روی مبارکش فرو رفت از زخم سنگ؛ و گریند که در چاهی افتاد که کافران کنده بودند تا 
مسلمانان درو افتند. گویند امام علی 8ة آن چاه را بدید که پیغمبر 1 درو افتاده بود. و 
در حال درآمد و پیغمبر کا را برداشت ر از چاه بیرون آورد. یکی از اصحاب خون از 
روی مبارکش بمکید. حضرت بی فرمود که خون وی با خون بيامیخت, آتش دوزخ 
بر وی حرام شد؛ و یکی از اصحاب خون از روی مبارکش پاك می‌کرد. حضرت فرمود که 
هر که خون از روی من پاك کرد آتش دوزخ بر وی حرام شد؛ و عايشه از ابوبکر... روایت 
می‌کند کہ اہو اج که جزاع مسلمانان بود يك حلقه از روی مارك مصطلی ٤ال‏ 
بیرون آورد ر يك دندانش بیفتاد و دیگری فرو کرد [ر دندان دیگر بیفتاد|. چنانکه دو 
دندان پیش رسو ل٤‏ افتاده بود؛ ر این عجب است که راریان گویند که, پیغمبر 6 تیر 
انداختی, تا [چندان که] زه کمانش بگسیخت و آن‌گاه کمان را بهقتاده داد؛ و چشم قتاده را 
زخم ۳۲۴۱ رسیده بود و بیرون افتاده. 

گریند: پیغمبر یا به دست مبارك خودچشم او را در چشم خانه نهاد ر چشسمش 
درست و خوب شد. چنانچه به از چشیم دیگر بوت [که آفت نرسیده بود.| وتو این حکمت 
نگر که چنین قدرتی دارد و دندان مبارکش می‌شکنند و به جای خود نمی‌نهند. این از کمال 
قدرت خداوندی و تصرف باکمال محتّدی06:عقل هما عاقلان درین جا حیران است؛ و 
کم کسی به غور این معنی رسد؛ این قر می‌نوان دانست که ظهور قادر به صورت هجنء 
غایت قدرت است تا مزمن از منافق بازدید شود. زیرا که اگر به صورت قهر و سلطلت. 
پدید شود کسی رایارای آن نباشد که مخالفت کند. ر مردم دو قبضه‌اند: یکی قبضا نور 
و دیگری قبض؛ نار. قبضا نور نشان وی ایمان و تصدیق است و طاعت و عبادت و 
عبودیّت؛ و قبضا آتش, نشان ار معصیت و کفر و نفاق است. پس لاجرم هرگاه که به 
صورت عجز پدید شود ایمان کفار متزلزل می‌شود و ایمان مژمنان برقرار می‌نماید. ر 
هرگاه که به صورت فهر پدید می‌شود؛ به ظاهر مطاوعت می‌کنند و به باطن کفر و نفاق 
می‌ورزند تا فردای قیامت که به دوزخ روند به عذری رفته باشند! و که تواند که 
حکمت‌های حق - سبحانه و تعالی را در بندگان خود. خاضه در خاضان درگاه انبیا و 
اصفیا بیان کند؟ و این کلمه نموذجی بیش نیست تا ایمان را از غارت ر وسوسه شیطان 
نگاه دارد [شنوندگان اين حديث عجیب]. نسال اللهالعصة ین الشك زالزهم زالشراٍ و 
سوء ان پلله و شوله, 


























۱ به جای سه سطر اخیر در لاه سررشته کارها همه به دست ماست. به دست تو چیزی نیست. 
اگر خواهيم نویه دهیم ایشان را. و اگر خواهیم عذابشان کنبم که قومی ظالمند.» جایگزینی عبارث متن بل به 
جای عبارت پاررنی به دلیل ختلاف مانی مین شیمه و سی است. مدن شیمه و فائل به اځتیار است و له 
بلا سنی و جبری مذهب است.. 
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باز آمدیم سر قضذ خود. 

چنین گویند راوبان که» علی 1 بعد از آن که مصطلی ی راز آن حال بیرون آورد, 
کافران زور کردند. علی و حمزه ‏ علیهما السلام هر دو در میان جمع افنتادند؛ و از 
بسیاری که کشته بودند دست‌های ایشان در قبضة شمشیر به خرن بسته بود. علا 


می‌گفت بیتی چند.! 
این الضبى لا آری الب و قد فقدت الطاهر النقيا 
رهق المشركين غباما؟ دام لی یا عسدی بدیا] 
و حمزه از پی او می‌گفت: 
[یا یت شعری هل حبیبی هیا روحس فسداء القمر المضیا 
فایسن سمعی شم ما ضسری؟ آین حبیبی غاب هن عیننا] 


و گویند:ازل کسی که بعد از هزیمت و آرازة کشتن مصطفی که بشناخت مصطلی 
را] کعب بن مالك بود.گفت: به چشم‌های تابان از زیر [خود] بشناختم. پس بانگ برآوردم 
به آوازی هر چه بلندتر که, یا معاشر المسلمین! هذا رسول له پیغمبر به دست 
اشارت کرد کہ خاموش باش. بعد از آن که متملمانان مصطفی را یافتند. همه رو به 
سوی او نهادند در ثیعب, یعنی دژّه! و بای گزوهی از ناجی و خارجی گرد وی 
برآمدند.۵ 
بعد از آن علی3 ہیامد و شتری را رآ ہار بو" بپاررد تا پیلمب ره بياشامید. 
نیارست از آن آب خردن. ليك رری مبارك را از خون بشست و پاره‌ای از آن 
آب بر سر مبارك ریخت ر فرمود که, اش عضب الله علی من آذی " وجه نبیّه, یمنی: خشم 
خدای تعالی سخت شد بر آن کسانی که روی پیفمبر را خرن آلود کردند؛ وگوبند که خالد 
بن ولید بر سر کوه برآمده بود. پیفمب را فرمود که, مصلحت نیست که ایشان بالای 
سر ما باشند. عمر بن طاب با گروهی از مسلمانان با ایشان بکوشیدند و ایشان را از 
سر کوه به زیر کردند؛ و قضة شزای اهد را دراز است, مختصر کردیم تا خواننده را 
ملالت نباشد. 


۱ در نسخه اصل این اشمار نیامده است. 





۴کذا 
۵. در لاه؛ و با وی ابربکر ر همر بن خطاب و زییر بن عرام و حار 
گرد وی برآمدند. 

٩‏ در «لاد: و سپرش پر از آب بود 

۷ در دا مد 


ضمه و گروهی از مسلمانان و 
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حکایت حمزة بن عبدالمطلب 

چنین گویند که مسلمانان بر پیغمبر ¥ جمع شدند. فرمود تا لوا برانرازند که 
مشرکان بدانند که پیفمبر ل زنده است. و مسلمانان زیر علم گرد شوند؛ و عصابه بر 
گرفتند و بر سرنیزه بستند و برافراشتند. مسلمانان همه روی به آن نهادند. از اطراف 
جمع شدند. 

پس پیغمبر ل نگاه کرد در قم شعب نبراندازان را که آنجا رها کرده بودنده از پس 
هزیمت باز می‌گشتند. پیفمبر ٤ة‏ گفت: این حرکت بد بود که شما کردید و سبب هزیمت 
[۳۲۵] مسلمانان شما شدید. بگریستند و زاری کردند و گفتند: یا رسول لها ما پنداشتیم 
که مسلمانان منصور شدند؛ و ما بد کردیم و سیر الله و اشتغفر اشا ذنوبنا اک 
خامنین. پبغمبر ها فرمود که یغفر هل چنان مقر بود تا سعادت قومی باشد و 
شفارت قومی. 

گویند که مشرکان همه بر ابرسفیان گرد شیند. و هند ۔زئش -آواز داد و گفت؛ پا آل 
غالب! سادات قریش گفتند: چه می‌گزیی؟ یا بنث عتبه! گفت: شما باید که تحقیق بدانید که 
مادامی که علی 4 و حمزه در حیاتند شما را باعل دسترسی نیست. آنگاه گفت: ‏ 
حق لات و هری که هر کس که رید یکی را بکشد. ان را از مال من پنجاه وقیه زر سرخ 
بدهم ر پنجاه وقیه نقره و بیست سر اسب عربی و سه خلعت از قماش مصری حریر. 
مطعم گفت: اما محمد کسی را دسترسی نیست و نخواهد بود زیرا که از پشت چنان 
می‌بیند که از روی, و خرابش بیداری است. اما علی به شب چنان می‌بیند که به روز و 
هیچ کس قصد وی نکند ال که هلاك شود؛ و اما حمزه را اينك وحشی - عبد من -متقبل 
شده که اگر حمزه را بکشد من وی را آزادکنم و کنیزکی که وی خواهد به وی دهم. و آن 
وحشی شخصی حبشی بود و به طریق اهل حبشه حربه می‌انداخت و خطا نمی‌گرد؛ و 
حربه» نیزة کرچك را گویند که يك قامت مرد باشد, و اهل حبشه با آن جنگ کنند. وحشی 
گفت؛ حمزه از عُجبی که دارد در جنگ هرگز نگاه باز پس نمی‌کند. کسی می‌خواهم که 
برابر وی رود به جنگ, تا او مشفول شود به جنگ وی و من از پس پشت, او را به 
حربه‌بزنم. 

سگی برخاست که او را سباع بن عبدالقرشی گفتندی. گفت: پا وحشی! من بر حمزه 
بروم او را به جنگ خود مشغول کنم؛ ليك می‌ترسم که حمزه مرا بکشد پیش از آن که تو 
زخم زنی و من مرډ دست حمزه نیستم. بعد از آن روی به هند کرد و گفت: چه می‌دهی به 
من, تا من با سر خود بازی کنم در جنگ حمزهته؟ هند ملعونه گفت: هر چه خواهی 














بدهم. گویند که, الای سر وی در کنيزك ماهرو ایستاده بودند. گفت: یکی از این در کنيزك 
به من بخشی. گفت: اگر تو چنین کنی و حمزه کشته شود هر دو کنيزك به تو دهم. وحشی 
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گفت: یا معلونه!' مرا چه می‌دهی؟ گفت: آزاد کنم تو را چنان که گفتم. 

گویند که, سباع سگ به جنگ حمزە ظا درآمد؛ و بانگ زد و سختانه بگلت چنانچه 
حمزه به خشم رفت و قصد او کرد و گفت: ای پسر حجامه! زیرا که مادرش حجامه 
بودی؛ [و بزد و آن مردك را بکشت.] از پس آن, وحشی سگ حرامزاده جهنم حربه را 
بجنبانید و بیانداخت. از قضا بر الیتُن حمزه تن افتاد و برید و در میان پایش افتاد. روی 
بازپس کرد تا بزند وحشی را. وحشی بگریخت ر حمزه اٹ بی‌طافت شد و بیفتاد. 

رحشی گوید که, وفتی که بیفتاد و ببهوش شد. آمدم و حربه را برداشتم. گویند که, 
وحشی در آخر عمر مسلمان شده بود که صد هزار لعنت برو باد. ولیکن مُدین الخمر 
بودی و در آن بمرد و به جهنم رفت. عمر.. گفت: می‌دانستم که کشندۀ حمزه بدبخت 
است. زیرا که پیغمبر ا ار را عظیم دوست داشتی, 

راری گوید که, هند ملعونه چون دید که حمزه اه شهید شد و جان به ملایکا رهمت 
تسلیم کرد و به فردوس اعلی پیوست, بیامد و خنجری برکشید و شکم حمزه تلا 
بشکالت و جگرش بیرون آورد و از جهت آن که برادر وی را کشته بود در غزای بدر؛ و 
خراست که بخورد. در دهان آن ملعونه نتینگ گردید. بیرون آررد و بیانداخت؛ و بعد از 
آن هند هر شب [خود را] به خراب می‌دید که ارا به شمشیر پاره پاره می‌کنند و می‌میرد 
و باز زنده می‌شود [۳۲۶] تا وقتی که بیدار شدی, و لایزال درین عذاب بودی تا آن زمان 
که نتم مکه شد و مسلمان گشت ر از پیفمبر ی درخواست کرد تا آن عذاب از وی مرتلع 
شد و این حکایت گفته شود إن شا الله تعالی. 

و گویند که. هند آن روز با زنان مکه گوش و بینی‌های مسلمانان که شهید شده بودند 
می‌بریدند و قلادهمی‌ساختند در گردنشان. آنگاه قریش کوچ کردند و ابرسلیان ملمون 
ہر سر لی اد و بانگ برآورد که, یا محمدا یکی به یکی. جنگ احد به جنگ بدر! و 
وعد میان ما و شما پدر است.دیگر باره در سال آینده پیضمبر ٤ال‏ فرمرد که. بگوبید کہ 
کشتگان ما در بهشت به نعیم‌انده و کشتگان شما در دوزخ در عذاب مخلداند. ن شاء الله 
تعالی در بدر عوض امسال خواهیم کردن. این بگفتند و ررانه شدند. 

پیغمبر ٤‏ فرمود که, ببینید که بر اسب سوارند یا بر اشتر. اگر بر اسب سوارند 
قصد مدینه دارند تا نگذاریمشان؛ و اگر بر اشتر سوارند به مکه می‌روند. یکی رفت و 
تفص کرد و همه را بر اشتر سوار دید. [بعد از آن مطمئن الخاطر شدند.] بعد از آن 
پیغمبر ا فرمود که, تفص کنید که [که زنده است و که مرده. و ببینید که ] حمزه را چه 
افتاد که پیش ما نیست. که می‌رود به طلب او و ثوابش بهشت باشد. شخصی برخاست و 
گفت: من بررم پا رسول اللّ! گفت: برو در معرکه, یعنی جنگاه و نگه کن. رفت و دير 











۱ در ولا سیدتی. 
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کشید. پیغمبر ا در فلق افتاد و دیگری را بفرستاد. بازنگشتند. از آن که شرم داشتند 
که خبر مرگ حمزه بیاورند. تا علی المرتضی -برخاست به طلب حمزه: و حارث خود در 





طلب حمزه بود و لاو می‌گلفت: 
ِ أسرع فى قلحمة مهفة 
کیما یزبل وجه الضغة 
حار آواز علی1 بشنود. به جواب گفت: 
لبيك لبد عسظیم السلة حسمزة قسد آردی بالأسئة 
و انسقطعت کسبده وأأئه و قد قضی الحب! و والی الجلة 


گفت: یا علی؛ احسن الله لَه الأجر فی عمك الشهید. عل ی پیش رفت دید که حمزه فلا 
افتاده و هند با وی آن سگی و گستاخی کرده. بازگشت و گفت: !نِه ان یه راچعون. 
گلت: یا حارث! چون کنیم؟ حارث گفت: یا امام! من روی آن ندارم که خبر قتل حمزه ببرم 
به مصطلی ٤ال‏ امام فرمود کهء رای آن است که حسان بن ثابت را بخوانی و عبدالك 
رواحه انصاری و کعب بن مالك. حارٹ براقت و هر سه را بخواند. بر علی آمدنه وایشان 
را بر سر حمزه فرستاد. حالی که جنزه زا بدیدئد کشته شده: فریاد پرآوردند والفیاث: 
امام گفت: ازین می‌ترسیدم؛ تن بزنید و فریاد مکنید تا مصطفی ی نشنود. لیکن طریق 
آن است که هر یك از شما مرلیه بگوپید ر بخوانید میان جمع که به از آن باشد که ناگاه 
بگویید که حمزه شهید شد. گفتند: سععاً و عا 

پس بیامدند بر مصطفی 6ی و روی‌های ایشان متغټر گشته. عبداللّه بن رواح که از 
شاعران حضرت بود بایستاد ر قصیده بخواند و ال لصیده این بود؛ 





بغت فینی و مق لها بكاها و ما يغنى البکاه و لا العویل 
همچنین قصیده مقدار ده‌بیت بخواند؛ و درم آغاز کرد و قصیده این بود. 
اؤل این است که: 
جسفونی مسستهلات همول و فلب یکسمد قرح عسلیلا 
و عبنی سا بکت ربعا سحیلا و لابكت المسنازل والطلوك 
همچنین مقدار ده بیت بخواند؛ و سيوم بنیاد" کرد و مرثیه بخواند که ازل آن قصیده این 
بود گه, 
لفقدك همزة یبکی انزسول و پیکید المکارم ژاتقفول 


بعد از آن گفت: لا 





داربو رودا لجاب موه لگ 
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و بدان ای خوانندها که گریة پیغمب ر از جهت آن است که مقام را داد بدهد, و اگر نه 
پینمبر 6 هیچ از حمزه غایب نیست. و بلکه پیش از آن که این قضیه واقع شود پیش 
پیغمبر ا روشن بود؛ وليك عادت اهل کمال آن است که (۳۲۷| در هر وطنی که هستند 
داد آن وطن [ر آن مقام] بدهند؛ و حقّ هر مقامی به جای می‌آرند. زیرا که کامل اگر چه 
مطلق الوصا است, ليك او را در هر صفتی بهره‌ای است. اگر خواهد واگر نخواهد, و باید 
که همچنین اعتقاد کند در حق کامل مکمل ٤ا‏ تا غایتی که لشکری را از یك مد طعام که 
فضلۀ ایشان است همه را سیر می‌کند و خود از گرسنگی سنگ بر شکم مبارك می‌بندد, 
ابن قدرت از کجا و آن عجز کجا, و این عجز غایت قدرت است. زیرا که اکثر خلق ازین 
معنا عاجزند که با جرد قدرت و نصرت آلهیاظهار عجز و نامرادی کند. نوات الله 
غنبه و غلی ڪل بن ن 

مقصود که پینمبر الا اه ساوسو هوق بایستاد و گفت: ان له 
وان لب راجمون, 

و فرمود که اگر نه آن بردی که صفیه خواهرش عظیم محزون شود من حمزه را رها 
کردمی تا ددان و مرغان از وی بخوردئدی, زیراک آنچه اصل است روح پاك او است که 
به فردوس اعلاء پیوست. و گفت پیغمیر یگ : مرا خدای تعالی اگر بر فریش دست‌رسی 
دهد هفتاد! کس از سادات قریش بکشم ر پاره پاره کنم, اصحاب همه به موافقت گفتند ر 
سرگند خوردند و گفت: إن شاء له تعالی. آنگاهپیلمبر اا گفت: یا عم هرگز مرا این غم 
و مصیبت نرسیده بود. و هرگز چنین به خشم نرفتم از کفار که امروز. بعد از آن 
پیغمبر ت فرمود که, همین زمان جبرئیل بيامد و مرا خبر کرد که حمزه شامش 
مکترب است در هفت آسمان, اسداله و اسدالرسول؛ و آنگاه فرمود تا ار را به برد یمانی 
بهرشانیدند و هلت تکبیر بر وی گفت؛ و دیگر کشتگان را بیاوردند و از پی حمزه 
می‌نهادند و نماز بر آیشان می‌گزاردند تا هفتاد و دو نماز بر حمزه و شهیدان بگزارد؛ ر 
بفرمود تا دفن کردند همانجا که نصرعش برد؛ و فرمود که شهدا را هم آنجا دفن کنند. 
هر که بی‌کفن بود به همان جام خونین دفن کردند؛ و فرمود پیفعبر #8 که, شهدای احد 
را فردای قیامت برانگیزند و خونشان رنگ خون باشد, ولیکن برایشان بری مشك دهد. 

بعد از آن پیغمبر بل به مدینه آمد از جهت آن که شیطان رجيم به مدینه رفته بود و 
آوازه انداخته که محمد #8 را کشته‌اند؛ و فاطمه با زنان مصطفی ٤ة‏ همه در سوگ 
نشسته بودند تا وقتی که خبر آوردند که, رسول الله - عليه افضل الصَلوة سالم است؛ 
لیکن برای حمزهت انصار ماتم و سرگ داشتند و گریستند تا پیفمبر تلا فرمود گه. 
رحم الله الانصار, حتّی در عزای ما مواسات می‌کنند. و هر چه ما را غمگین می‌کند.ایشان 

















۱ در ما چهل. 
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را غمگین می‌کند. جزاکم الله عذا خیرا 

و گویند که روز دیگر, کسانی که با پیغمبر## نیامده بودند از مسلمانان. همه به 
عذر آمدند و پیغمبر ی ایشان را عفر فرمود الا منافقان که پیدا شدند نفاق ایشان در 
غزاء و گوئیا که حکمت آن غزا و کشته شدن بعضی از مسلمانان و خاضه حمزهفلث آن 
بود که تا منافقان از مزمنان ر صادقان از کاذہان پیدا شود و خبیث از طب جدا گردد! و 
بعد از آن مصطفی ٤نا‏ فرمود که مصلحت آن است که ما از پی قریش بیرون رویم تا 
نپندارند که ما از عجز بازگشته‌ايم به مدینه؛ و قریش قصد کرده بودند که بازگردند! و 
شخصی ان عرب پیغمبر - صلرات الله - را در راه بدید و گفت: بر ما دشوار بود راقع 
شماء و اگر می‌دانستیم می‌آمدیم و مدد می‌کردیم شما را بعد از آن در راہ ابوسفیان را 
بدید. و عزم کرده بودند که باز به مدینه آیند تا کار مسلمانان تمام کنند و ایشان را از بیغ 
و بنیاد برکنند به زعم نامبارکش, که ناگاه عرب او را بدید و گفت: کجا عزم داری؟ گفت؛ 
عزم مدینه [۳۲۸] تا کار خود تمام کنم.۱ 

گفتش: مصلحت آن است که بازگرد, یا که با محمد لشکری است که زمین در 
زیر پای ایشان می‌لرزد, و کسانی دیگز بر وی پیوسته‌اند. و همه به خون شما و مرگ 
شما نشنه‌اند و مرگ شما پیش ایشنان غنينت انتت. زینهار بازگردید و الا زیان کنید. 
ابرسفیان بترسید و گفت: راست من‌گوین و بازگشت, پیغمبر ٤ال‏ در روزه راه ان پی 
ایشان برفت و از ایشان نام و نشان نیافت و بازگشت لبك پیفمبر ٤اا‏ در راه شخصی را 
دید از قریش که بك بار در غزای بدر او را اسیر گرفته بودند و بر او مت نهادند و رها 
کردند, و عهد کرده بود که دیگر با مسلمانان جنگ نکند؛ و او مردی شاعر ہود و در رقت 
رحلت فریش ایشان را به شعر انگیز می‌کرد؛ ر آمده بودند با ایشان به جنگ او را در راه 
بدیدند و گرفتندش و نزد پیغمبر 6 آرردند. گلت: یا رسول له یك بارم بخشیدی؛ دیگر 
بارم بسبخش و کرم کن پیغمبر ¥ گفت: تصوّر محال می‌کنی. نگفتمت که 
دیگرقصدمسلمانان نکنی؟ اکنون رها کنمت تا بروی به مک و بگویی که اين دو 
شوبت‌است که مدب را می‌فرييم. پس بفرمود تا گردنش بز 
غنیمت برداشتند. 

راویان چنین گویند: در اصحاب پیفمبر و در حکایت حال و غزای احد هفتاد آیت 
از آل عمران فرو فرستاد و در تفسیرها ذکر آن رفته است و شرح آن گفته شود؛ما برای 
اختصار ننرشتیم.واللهاعلم بالصواب. 





|. این صفحات: دو نسخه شباهت زیادی به یکدیگر دارند. 


۴ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


حدیث عبدالله بن انیس 
و حبله کردن به کین عدو الله و عدو رسول له ذهل بن مدرك 

چنین گویند راویان سیرت' که وقتی که [رقنی] مصطفیٌ بازگشت ان غزای احده 
سالم و غانم و میّد و منصور, و مال مشرکان به غنیمت برده؛ و کافران ذلیل و خوار 
گشته؛ فرود آمد در وادی که آن را وادی الاراك گویند؛ و اصحاب پهن شدند در آن وادی 
به طول و عرض, و اسبان و شتران به چرا رها کرده و برای مصطفی 8ا خیمه زده 
ہودند؛ و اصماب خاص از مهاجر و انصار گرد وی نشسته بودند ر هر کس از حدیث غزا 
e E‏ یه 
کردن کقار بسیار به شمشیر خدا] و آن که آوازی شنودند از هوا که یکی 
جایی رسید که از دشمنان که 
زنه‌ان از آن‌ها که ایشان را نام و نشان هست. تا حدیث به جابی مقر شد که شخصی 
هست که عظیم عداوت می‌ررزد با مصطفی٤ةٌ‏ و هرگاه که نام حضرت شنود بر خود 
دشنام می‌دهد و لعنت به خود می‌کند؛" و گویند آن لعین بر خود لازم کرده است که هر 
روز صد نوبت دشنام و لعنت بر خود کند! و آن لعین؛ سواری جنگی دلیر و بالت و 
شرکت است و همه عرب از او می‌ترسندو با زا تسوار برابر است. پیغمبر ل چون که 
این سخن از جماعت [حاضران| بشنتید گفت:چرن که مزا آگه کردید ازو: مردی صادق و 
مُحب می‌خواهم که رضای خدای تعالی و رسول خدا به دست آرد و بهشت را قبول کند و 
برود و دیار وی را اندازه کند و حال او تفحص کند تا ما کسی بلرستیم و دفع وی بکنیم. 

جماعتی از انصار بر پای خاستند و گفتن: یا رسول اللّه! ما خود را فدای شما کنیم و 
برویم و زمین او راز نجاست آن ملعون پاك سازیم؛ رمی‌دانیم که جایش کجا است. هر 
که خواهی از ما اختیار کن تا برود [به این مصلحت]؛ و این کار بلکه بر ما راجب است که 
دشمنان شما را بکشیم و دمار از ایشان برآرریم. پیفمب ری ذرمود که شر الله أفعانځم 
و صذق ۳۲۹ آفوانگم تا وفتی که به مدینه رویم إن شاء له تعالی بعد از آن که چند روز 
آسایش داده شوید, تدبیری کرده آید. 

یکی گفت: یا رسول الا اور لشکری عظیم است زیاده از پنج هزار سوار. همه از يك 
قبیلهاند و مردمانِ جنگ ورزیده! وليك اگر همین زمان بفرمایی برویم و به جان بکرشیم و 
به هت شما و مدد از حق تعالی او را نیست کنیم و نامش را از روی جهان گم گردائیم. 
پیغمبر 6 گفت: صبر کنید تا به مدینه رویم. و ال یکی بفرستیم تا تفحص احوال وی 












۲ در :بر سر و ریش خود لت می‌کند. 


حدیث عبداللّه بن انیس ۵۵ 


بعد از آن پیغمبر ا به مدینه بازگشت و چند روزی مقیم شدند و آسایش يافتند تا 
روزی پیلمبر #6 بعد از نماز بامداد روی به اصحاب کرد و فرمود که که می‌رود به دپار 
عدو ال ذهل بن مدرك که کار آن کافر بسازد و جزایش حورالعین و بهشت برین 
باشد؟ شخصی که نام او را عمر ہن لدعر سلمی گفتندی, او گفت: من آن شخصم, با 
رسول ال بروم و خبر وی به تمام و کمال بیاررم پیفمبر ی گفت: جزا الله غیر:ليك 
یك به تنها شیطان است. می‌خواهم که دیگری با تو پار شود تا تنها نباشی. فی‌الصال 
[عبداله بن انیس که] داهیا دهیا ر مصیبت عظمی و کشند؛ سسرکشان و ربایندا تا 
سروران و شب‌رر بادپای [و رهبر رهنمای] و خداع مکار و صیدش شیر بود و شپر 
ردی پیش وی و از شیر بیشه دلیرتر بردی و از آهو به تک سبق بردی؛ و 
در زمان جاهلیّت عرب از دست وی به خراب نرفتی: ر مانند دیو در میان مردم رفتی و از 
او کس را خبر نبردی, سنگ را به انگشت پای از زمین کندی؛ و آهو را به دست بگرفتی, 
وفتی که [با مسلمانان در] غزا کردی پیش مصعلفی ی [رفتی و] اشتر مرغ را به صحرا 
دیدی و به تک بدویدی با خنجر و شمشیں وآدرق آهنین و آن اشتر مرغ را بگرفتی و بر 
مصطفی ها آوردی, و راه ك ماه به ة روز رفتی و آن هنرهاش یکی آن بود که پل ماه 
بنشستی و آب و نان نخوردی, و هنر دیگر آن بود که اشتری که از آن بلندتر نبودی برابر 
وی بداشتندی و به يك جستن از زمین از آن جانب اشتر فرود آمدی؛ و با وجود این‌ها 
ادیبی بود و فصیح و شاهر, و اصل و استخوان [ئیز اخنیل و] بزرگ بود و از نسل 
پادشاهان [عرب] بود در روزگار قدیم. 

چون که شنید ذکر ذهل و دشمنی وی با مصطفی ٤‏ بر پای جست ر ثنا گلت رسول 
را و گفت:یا رسول الَا حاجت نیست که کسی دیگر بفرستی, من به سعادت تو کار وی 
بسازم و سر او را ببرم و به حضرت تو بیاورم. پیغمبر ی فرمرد کهء یاعمروا با شو 
جماعتی بفرستم: برو و مصاف کن اگر مسلمان شد فبهاء و اگرنه» ضرورت است کشتن 
او؛ و شنودم که بتی دارد و هر روز پیش آن بت سجده می‌کند و ما را دشنام می‌دهد و 
عبدانش نیز دشنام می‌دهند. [عبدالله انیس گفت تو را دشنام می‌دهد؟ دل خوش دار پا 
رسول ال من ہی هیچ شی و بی‌دردسری بروم و سر او بیاورم و زمین از کدورت آن 
ملعون پاك کنم إن شاء له تعالی و به سعادت تو یا حبیب لها و پیش من مکرهای چند 
مست. وله خول زلف اله ال لعلیم. 

جماعتی از اصحاب گفتند: تو تنها چگونه برآیی با کسی که او به تنها با هزار سوار 
جنگ گند و با وی از قبیلا وی به نزديك او پنج هزار سوار باشد, همه مردان جنگی و 
سواران دلاور و چندین حرامی و رهزن دیگر که با اویند و برع داودی و جوشن سلیمانی 
و شمشیری دارد که درازی آن هفت وجب است که سنگ و سندان را می‌شکاند. و اسبی 
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[دارد] کمیت' مانند شیری و به تندی باد شمال است به رفتار و شکار آهو و شتر مرغ 
می‌کند؛ و مسکنش در وادی حصین است که بیش از بك راه ندارد. و بر سر راه موگلان 
دارد که مرغ را نمی‌گذارند که بی‌اذن او آنجا درآید. تو چگونه می‌خواهی که تنهابروی و 
او را [۳۳۰] بکشی؟ همثت عظیم بلند است یا خود به خوابی؟ 

گفت: یا قوم! مرا با خدای تعالی توگل است که همۀ دشوارها پیش کرم و رحمت و 
لطف وی آسان است؛ و اشتری بدین عظیمی را مسر طفلی می‌کند تا زمام او را می‌گیرد 
و می‌کشد؛ ر حق تعالی بر همه چیز قادر است. و خاضه که کار رسول ر حبیب وی باشدہ 
یعنی حضرت مصطفی٤ًیا.‏ یا رسول اللّ! مرا بفرست که من بر قادر ذوالجلال توگل 
دارم.پیفمب ی شم فرمرد و گفت: نجح الله صذك؛ لیکن می‌خواهم که دیگری پار شما 
باشد. فی‌الحال عمرو بن امیه ضمری برخاست که از آهر به تك سبق بردی ر |و کوران به 
دست گرفتی و مانند دیو در شب تاريك] ره بریدی و از شیر [شرزه] نترسیدی, گلت: پا 
رسول ال چاکر حضرتم به هر چه مقصود" تو است؛ سمعاً و طاعة. جانم فدای تو باد. 
مرا با ایشان یار کن. 

پیغمبر ا گفت: ای وال! تو ساز شاطران [ژرزگاری و مرد نبرد و کارزاری) وليك 
می‌خراهم که دیگری مساعد شما باشد. ناگاه کودکی |امرد] برخاست. اگر چه کودگی 
بود؛ اما چستی و چالاکی و شجاعت و پهلوانی و مردي از سیمای وی پیدا بود و گفت: پا 
رسول ال من با ایشان باشم و مدد و یاری کنم و خدمت به جای آورم پیفمبر 6ا 
فرمود که» این کودك را که می‌داند؟ جماعتی گفتند: یا رسول اللّ! این پسر آن کس است 
که جان خود در رضای خدای تعالی و رسول خدای فدا کرده. هذا زید بن عمر ذی الکلبی, 
پیغمبر ٤‏ فرمود که ای واللّه رحمه ال مردی پهلوان بود و کارآزموده ليك چرا ار را 
دی‌الکلب گفتندی؟ 

گفتند: یا رسول الل! او را در زمان جاهلیّت کارش غارت و رهزنی بود و او را سگی 
بود که هميشه با وی بودی و از او جدا نمی‌بود. از این جهت ار را ذی الکلب گفتندی, و 
گویند که بر دختری از بنی‌فهر عاشق شده بود که همیشه با وی بودی و او را سهد بنت 
عم تابطشزا خواندندی, و این تأبطاشرا معروف بود به شجاعت و پهلوانی و فرت و 
جنگ ورزی؛ و پدر این کردک. گاه گاه رفتی بر معشوقه‌اش سعدیء و [بعد از آن شوق و 
نزاع به کمال؛ و] میان حی وی ر حى سعدی شش مرحله بود: کسی را که به جد براندی و 
سوار بودی. و عمر خفتن گاه براندی پیاده: چون به حی رسیدی پاسی از شب بیش 
نگذشته بردی و پیش وی پاسی بماندی و در پاس آخر شب برخاستی و به حي خود 

















۲ در ولا موسوم 


حدیث عبداللهبن انیس ۷ 


رسیدی پیش از آفتاب برآمدن و کسی از حال ار آگه نشدی. و پسر عم سعدی تأبّط شرا 
را آگه شد از کار عمر و اجتماع او به دخترش. از آن جهت عظیم پریشان شد و به خم 
رفت و گفت: من شیطان زمین باشم و بر من این قضیه برود؟ و بعد از آن پیرسته نگران 
بود که تا کجا فرصت یابد, و بر سر راه وی کمین کرد تا بود که او را دریابد.اتفاقا روزی 
آن تابط شرا غارتی بازگشته بود و عمر از پیش سعدی بازگشته به راه خود به راه به هم 
رسیدند در وادی الاعمار و یکدیگر را بشناختند. تأبط شرا گفت: پا عمرا به من سخنی 
رسانیده‌اند که سرها بر سر آن سخن جدا خواهد شدن, راست است؟ عمر گفت: 
آری.ببین تا چه می‌توانی کردن. تأبط شرا به خشم رفت و دست در قبضا شمشیر کرد و 
از نیام برکشید. عمر نیز چنان کرد و با هم درآویختند و گرد از زسین برانگیختند و 
زمانی بسیار با هم مصاف کردند تا خسته شدند و هیچ کدام بر یکدیگر ظفر نيافتند. آخر 
از هم جدا شدند و هريك تهدید کردند با هم و بازگشتند. تأبط شرا به حی خود آمد. ازو 
پرسیدند که. عمر را در راه دیدی؟ گفت: ندیدم. تا ندانند که بر عمر ظفر نتوانست یافت؛ 
زیرا که دعری کرده بود که سرش بردارد, اما عمر وقنی که به حسَ خود رفت ازو 
پرسیدند که تأبط شرا را دیدی؟ گفت: آزی: ولی نشناختم, و الا جهان از وی می‌پرداختم. 
۳۳۱ 

بعد از آن تأبط شزا خویشان خود و کسان خرد که پهلوان و دلیر بودند جمع کرد و 
مهمانی کرد و گفت: می‌خراهم که ای عمن را نید زنده‌اش نگذارید و او را پاره پاره 
کنید و ننگ وی از دختر عمنان بردارید. گلتند؛ ما مطیع توایم. هر چه فرمایی, این سخن به 
عمر رسید. عمر با خود گفت: اگر من دیگر نروم به حیٌ ایشان, تصور کنند که سن 
ترسیده‌ام؛ و نخوت جاهلیّت بر او کار کرد. و نیز صبر از معشوق و شکیب از وی ممکن 
نود زیرا که با سلطان عشق و زور او هیچ کس بر نمی‌آید. آخر شبی برخاست و به حیٰ 
سعدی رفت و هراسان از راه جاده بیرون آمد و کسی از قوم وی را ندید تا برسید به 
معشوق, و زمائی با وی نشست. به ادت سعدی گفت: پا عمرو! حاضر باش که قوم از 
قضیا ما آگهند و متردند که تو را هلاك کنند. زنهار بر ذر باش؛ و آن شب بازگشت 
به سلامت و به حي خود آمد و زمانی غایب شد تا باز آتش شوق او را از جای برآورد و 
جعبا پر تیر و کمائی برگرفت و شمشیر حمایل کرد و به احتیاط و حذر روی به حی 
سمدی نهاد. و چون برسید, سگان حّ بانگ برآوردند. سعدی دانست که عمر آمده 
است. از حن بیرون آمد و به هم رسیدند و هر دو به هم عظیم آرزومند بودند. زسانی 
بگریستند و یکدیگر را در کنار گرفتند و بوسیدند و وداع کردند و گفتند: ندانیم که حال ما 
به چه خواهد انجامید و از هم جدا شدند. از قضا ایشان دانسته بودند که عمرو آمده است. 
رفتند و سر راه وی گرفتند و نگاه داشتند تا عمرو برسید. ایشان شکاری کرده بودند و 
کباب می‌ساختند که عمرو برسید. سگی با ایشان بود. بانگ برآورد.فی‌الصال همه از 
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جای برجستند و روی به عمرو نهادند و بانگ زدند بر وی که ای دزد نابکارا جان کجا 
بری؟ عمرر دست در شمشیر زد و از نیام برکشید و روی به قوم نهاد. با اپشان 
درآویخت و چهار کس از ایشان بکشت و با خود گفت: من چهار کس انداختم؛ و مصلحت 
آن است که بگریزم و الا همین زمان خونم بریزند؛ و گفته‌اند؛ گریز به هنگام, پیروزی است. 
فی‌الحال پای به تك نهاد و از پیش ایشان بدوید و پای بر کوه زد و بر سر کوه برآمد و از 
کره فرود آم. به وادی درآمد و پنداشت که وادی راه گریز دارد. فاق پیش بسته! بود و 
قوم از پس درآمدند. راه گریز بر وی بسته شد. در میان بیشه درآمد و پنهان شد چندان 
که جستند نبافتند. گلتند؛ مگر او به وادی درنیامد؟ و به روایتی دیگر رفت. آخر آمدند و 
دهان دژه نگاه داشتند. زیرا که بجز آن راه نداشت. زمانی شد. عمرو پنداشت که اپشان 
رفتند. بیرون آمد تا بروده و دوید تا در دزه دید که خصمان نشسته‌اند, بازگشت و به بن 
دزه درآمد ر شکافی یافت. در آن مفاره درآمد و پنهان شد. آن شب گذشت, روز شد قوم 
گفتند:ار بگریخت از چنگال ما و جان برد.تابط شرا می‌گوید که دل من گواهی می‌دهد که 
او درین وادی پنهان است و جای نرفته انبت. شما اینجا باشید تا من بروم در وادی و 
تلمص کنم. تابط شرا اار پای عمرا دید از ی آن برلت تا رسید به در مره و بانگ 
که لواصت »چا ن ببری؟ بیرون آی والادرآیم و نورا 

















ابط شرا بانگ زک بر قوم که بیایید که عمرو اینجا نشسته است, 
نگفتم شما را که او در وادی است [و به جایی نرفته|. که می‌رود که 
سرش بیاورد و هر چه با ار است از سلاح؛ و نقد از ناو باشد؟ یکی از آن جاهلان گفت: 
من بروم: و دامن [۳۳۲] در میان [فرو] زد و درق را به دست گرفت و شمشیر برداشت و 
در مغاره درآمد. تاریك بود و عمرو را چشم روشن شده بود در مغاره. هنوز چشم او باز 
نشده بود که عمرو چوبة تبری بر سینه‌اش زد و بیفتاد و جان بداد. تأبط شرا چون بدید 
که مردش افتاد و مرد بانگ زد بر عمرو و گفت: [آی سگ!] بکشتی یار ما را؟ گفت: پس 
چه تصوّر کرده‌ای؟ مرا در جعبه هفتاد چوبه تیر است. به هر یك یکی از شما خراهم 
کشت و شما خود بیش از سی کس یا چهل کس نیستید. هر که از جان خود سیر است 
درآید. تأبط شرا گفت: به حقٌ لات و عرّی که راست می‌گوید عمرو. بیایید تا بر سر راه او 
اگر بیرون آید به هم برخیزیم و به يك حمله‌اش بکشیم و اگر نه از 





گفتند: مصلحت است. بازگشتند و بر در مغاره بنشستند؛ و هس دم حیلتی که 
می‌اندیشیدند در تحصیل اوء و به نوبت به شب پاسبانی می‌کردند. تا برین سه شبانه 
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روز بگذشت. عاقبت عمرو گرسنه و بی‌طاقت شدہ زیرا که پیش از آن سه روز دیگر بر 
وی گذشته بود که طعام نخورده بود. تا شبی بیرون آمد, دید که آتش حارسان گشته 
شده است و ایشان را هیچ حرکت نیست. پنداشت که آن مکری است که ایشان 
اندیشیده‌اند تا ری بیرون آید و بگیرندش. ساعتی صبر کرد و دید که هیچ هرکت 
نمی‌کنند. با خود گفت: که پُمکن که به خواب باشند. من به راه خرد بروم. اگر بیدار شوند 
باز به غار گریزم. یك چربه تبر در کمان نهاد و به نزديك ایشان رفت. دید که هیچ 
نمی‌جنبند. حال آن بود که ایشان همه را مار گزیده بود و مرده بودند. عمرر از پیش 
ایشان روانه شد و برفت به راه خود سالم و از خزمی در پوست نگنجید. روز دیگر [علی 
الصباح تأبط شرا و جماعتش انتظار کردند که اصحابشان که پاسبانی می‌کردند بیایند. 
نیامدند.] تابط شرا گفت: بنید که ایشان را چه افتاد؟ مبادا که عمرو ابشان را کشته 
باشد؟ فوم برفتند. دیده‌اند که مرده‌اند. گفتند: یا سیدی! سعی ما به هرزه است. گفت: خبر 
چیست؟ گفتند: عمرو گریخته است, و اصحاب ما را همه کشته, تأبط شرا [مدهوش بماند 
و) آمد و دید که همه آماس کرده‌اند و چشم‌قای ایشان در کاسا سر بیرون آمده و تن 
ایشان سیاه شده. گفت: این‌ها را مار گزیده است؛ کستی نکشته است. بر در مغاره رفتند و 
بانگ برداشتند. جواب نشنودند. دانستند که عمر رفته است. انگشت تحير به دندان 
گرفتند و غه خوردند و بازگشتند په حي رد خایب و خاسس و با هم اغاق کردند که 
آن حال را با کس نگویند. زیرا که ثنگی عظیم اسث که جماغتی از بك گس عاجز شوند. و 
سعدی ایستاده بود و انتظار می‌کرد اپشان راء بازگشتند. چهل تن بودند و پانزده! گس 
کشته شده برد. گلت: هان تابط شراا عمرو را دیدی؟ به خشم رفت از سخن وی و گلت: 
دیدم و کشتمش, بنشین و سوگش بدار که دیگر ری را نخواهی دیدن. پنداشت که راست 
می‌گوید. گفت: دشمن وی کشته شود تو دروغ می‌گویی, تو همسر وی نیستی, تو کجا 
مرد دستٍ آنچنان پهلوانی و دلیر باشی؟ و آغاز گریه کرد و موی راز کرد" و از جان 
بیزار شد و مرثیه بخواند و در آنجا هجو قوم درج کرد و تابط شرا را هجر گفت و نفرین 
می‌خواند. تأبط شرا به خشم رفت ر شمشیر بر سرش زد و بشکافت و بیفتاد و جان بداد. 

پیغمبر 6لا گفت: این عجب چیزی بود که گفتند. بعد از آن رو به غلام کرد و گفت؛ تو 
پسر آن غمری؟ گفت: نعم. گفت: چه هنر داری از دلیری پدرت؟ گفت: یا رسول ال مار 
بچا مار است و گرگ بچا گرگ. گفت: راست می‌گویی. وليك می‌خراهم که دیگری می‌باید 
که با شما رفیق باشد تا پشت شما قوی باشد. 

کودکی دیگر برخاست که هنوز موی روی نداشت, لیکن به سن بلوغ رسیده بود و 
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پهلوان. [و به شکوه] گفت: یا رسول ال من نیز با ایشان یار شرم. [۱۳۳۳ پیفمبر 46 
گفت: تو چگونه کسی و پسر کیستی؟ گفت: من پسر شقرا مشهور به دلیری و پهلوانی و 
نامداری و چاب‌سواری. پیغمبر ¥ روی به اصحاب کرد و گفت: کسی هست که وی را 
می‌شناسد؟ گفتند: نعم. پا رسول اللّه! پدر او پسر مختال عرب است و داهیه روزگار: 
شفرا ای مشه لا یری؛ و از جمله مکر و حیلت‌های او یکی آن بود که یک بار برخاست و به 
طلب غارتی بیرون آمده. شخصی بود که دشمن او بود و گفتی که او را بکشم. چون از 
حن خود بیرون آمد آن دشمن بیامد و مادر کودك ار و خواهرش را به غارت برد. اهل حی 
و در پی او رفتند و با او جنگ کردند و زن و دختر و خواهر شقرا از او 
بازستدند و به حن خود آوردند. مرد بازگشت و به حن خود آمد. زنش از خیمه چوبی 
برداشت و در پی مرد کرد و او را به چوب خیمه فرو کوفت و گفت: سر تو با سر من بر 
بالش دیگر نیاید تا نروی و عوض خود از خالد بن حارث باز نگیری ر ننگ از سر خود 
دور نکنی. او بیامد و ما را به غارت ببرد و تو تن زنی؟ گفت: ای زن! تو دل خوش‌دار که من 
سر او پیش تو بیاورم و بر سر وی مې بغور؛ و زنش را به اسیری بیأورم و کنيزك تو 
باشد تا زنده است. او را رها کرد ی شیافی دیگ برداشت و با زیت بر روی خود بمالید, 
چنانچه سیاهی شد زنگی, و میان بربست و شمشیر حمایل کرد و يك خنجر آبدار 
برداشت ر به صورت چوپانی عبد سپاه برآمد تا به نزدیکی حی [دشمن] رسید! و 
شمشیر و سپر زیر خاك کرد و یامد در آخر روز به میدان! چرپانان حن که از صحرا 
بازگشته بودند و ایشان را سلام کرد. 

گفتند: تو چه کسی؟ گفت: من چوپانیام از بی کنانه و عبد فلانم! و یك اشتر از آن 
سیُدم گم شد و از پی وی بیرون آمدم و نيافتم و نمی‌دانم چه کنم. گفتند: حالی شب 
درآمد. امشب در حی ما باش. بعد از آن گوسفندان را در پیش کردند و صفیری که ایشان 
د» گوسفندان به زودی روانه شدند تأ به حن رسیدنده و چوپانان را خوش 
آمد صفیر شقرا و ترتیب او مر گوسفندان راء و حال آن که آن چوپانان خصم وی بودند. 
بیامدند به حیّ خالد و شقرا با ایشان و آن خالد از توس شقرا هر شب تخت خود در میان 
گوسفندان و اشتران نهادی و از همه جانب تخت او گوسفندان و اشتران بخوابانیدندی تا 
مانند حصاری ۲ باشد بر وی؛ و عبید وی گرداگرد گله بخفتندی؛ و قومش همه در گرد او» 
چنانچه او را حصاری برد گویند که, بر تخت نشست و روی به عبید کرد و گلت: مان! 
آمروز گوسفندان از کجا چرانیدید؟ گفتند: در وادی مقل. گفت: چه خبر شنودید؟ گفتند: ما 
هیچ نشنودیم.ناگاه چشمش بر شقر افتاد که در میان چوپانان وی نشسته بود در 




















۱ در :میا 


۴ در لاء سرری. 
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صورت عبدی سیاه. گفت: این عبد از کجا است؟ گفتند: او را در بیرون حیْ دیدیم. درمانده 
بود. گفتیم: چه حالت افتاد تو را؟ درین جا چه می‌کنی؟ گلت: من چوپان فلائم. به طلب 
اشتری بیرون آمده‌ام. نیافتم. شب شد. پناه به شما آوردم. او را همراه خود آوردیم. گفت؛ 
نيك کردید. گوسفندی بکشید و او را نيك مهمانی بکنید زیرا که سټّد او درست ما است. 
آنگاه پرسید که چه نام داری؟ پا غلام! گفت: نام من فارح. گفت: یا فارع| شنودی شخصی 
که او را شقرا می‌گویند؟ گفت: آری که لعنت برو باد. دزدی نابکار و سگی غذار است و 
موذی کشتنی. 

خالد را خوش آمد سخن او و لایزال با ار سخن می‌کند تا طعام پخته شد و جفنه ترید 
پیش نهادند و بخوردند. او با عبدان آن شب بخفتند؛ تا روز دیگر شقرا برخاست با عبید, 
و گرسالندان در پیش کردند و پاه‌ایراه با ایشان [۴۳۴] برفت و چنان نمود که باز 
می‌گردد به حی خود و اپشان را صباح الخیر کرد و از چشم ایشان دور شد و بیامد در آن 
وادی که شمشیر و سر دفن کرده بود؛ و آن روز در آنجا پنهان شد و گرسفندان به آخر 
روز به آن وادی درآمدند و چرای کردند. شقرا برخاست و قوچی بزرگ در مفاره برد ر 
بکشت و شکمش تھی کرد ر پوستش بیرون گرد و پوست و سرش درست رها کرد و آن 
پوست را در سر کشید؛ و پاها را به جای پای و به چهار پای درآمد, چنانچه کسی گمان 
نبرد که آدمی است و به میان گزسلندان برآمد. چون شب درآمد به عادت گوسفندان به 
حی درآمدند و او در پیش می‌رود تأ کسی گمان تبرد [او آدمی است) و ازل کسی که در 
حظیر؛ گوسلندان درآمد او بود. به نزديك تخت خالد یامد به عادت و بایستاد و بانی 
گوسفندان حرالی وی بایستادند. خالد به عادت بیامد و بر تخت بنشست و از عبد پرسید 
که مهمان دوشینه کجا رفت؟ گفتند: از ال بامداد به راه خود برفت. آنگاه همه به خواب 
رفتند و خراخر می‌کشیدند. شقرا از پوست بیرون آمد و آهسته آهسته بر تخت خالد 
برآمد و بر سینا ار بنشست و سرش [از گرش تا به گوش] به خنجر آبدار ببریده و 
داشت تا خون‌هایش پالرده شد. آنگاه جامه‌های وی بپوشید و دستاری بر سر نهاد! و 
شمشپرش حمایل کرد و از تخت به زیر آمد و سر خالد را در پیراهنی که در تن ار بود 
بپیچید و برداشت و از میان گوسفندان بیرون آمد؛ و از قوم او هر کس که خبردار 
می‌شدند و نگاه می‌کنند پندارند که خالد است که به آب تاختن برخاسته است تا" پیش 
زنش خراهد رفت! و نیز او را عادت بودی که اسبی که دونده‌تر و چابکتر بودی باز 
می‌داشتی برای مصلحت؛ و از عبید پرسیده بود که نام زن خالد چیست؟ گفته بودند که, 
عفرا نام دارد. شقرا یامد تا در منزل خالد و اسب را ان قید باز کرد و به طریلة خاد بانگ 




















۱ در الا: دستار وی برداشت. 
۲ در بلاه؛ با خود می‌خراهد گه. 
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زد که یا عفرا! نیزه من بده. زن پنداشت خالد است. نیزه برداشت و از پی خالد بیرون آمد 
3 ری دهد و او بر اسب سوار است و آهسته آهسته می‌رود تا پاره‌ای دور شد. 
گفت: یا ابن عمی! خسته شدم از برداشتن نیزه. چند وّوی آخر. نیزه بستان از من. گلت: 
بیاور و په واز پس من برنشین تا امشب به تو عجایبی بنمایم که هرگز به عمرت 
ندیده باشی. شقرا سرنیزه را در زمین سخت کرد و دست عفرا بگرفت و بر اسب نشاند 
از پس پشت خود. زن می‌گوید: به جان تو یا ابن عمی! کجا خواهی رفتن؟ گفت: جای دور 
نمی‌روم: و اسب را براند؛ و فرچند می‌گوید: کجا می‌روی؟ جوابش نمی‌دهد تا چندان که 
از حن دور شد که آواز و فریاد او به حى نرسد و پاشنه زد بر اسب و بدوانید تا بسیار 
درر شد. عفرا بپرسید و گفت: یا خالد! آخر کجا می‌بری مرا درین نیمه شب؟ گفت: پا عفرا! 
مرا نمی‌شناسی؟ |گفت: تو چه کسی؟ گفت:] من شقرایم. ملك المرت شوهرت: و این سر 
شوهر توست که می‌بینی؛ و اگر نطق می‌زنی جانت باز می‌ستانم بدین خنجر. عفرا بر 
خود لرزید و از هوش برفت ر زبانش لال شد و شقرا براند و گلت: محکم برنشین تا 
نیفتی؛ و همچنین براند دو شبانه روز تا زسنید به حیّ خود. بيامد و سر خالد را پیش زن 
بر زمین انداخت و گفت: بستان سرا خصمت بی و در کله‌اش می بریز و بخور.! اينك 
زنش کنيزك خود بساز, 
پیغمبر ا این سخن بشنود و گفت: [استففر الله]اپن خود بلایی از بلاها و داهیه‌ای 
از دواهی بوده است. گفت: :باغلا نو ین چنین بلای را پسری گنت : آری. فرمود که, تو 
چه سبد . گفت: راست گفتی, وليك 
دیگری می‌خواهم که رفیق شما باشد. جرانی [۳۳۵] نرخاسته‌ای برخاست و گفت: ہا 
رسول ال مرا بلرست تا من کار خصم تو بسازم. زیشان همه جلدترم و پهلوان‌ترم 
پیامہر کا فرمرد که تو پسر کیستی و نام پدر تو چیست؟ گلت؛ نی امن پسر هم 
ابن غضبانم و او معروف و مشهور است در عرب به پهلوانی و چابك سواری. اصحاب 
یا رسول اللّه! این بزرگ و بزرگ زاده است. و پدر او را کارش حرامی‌گری بودی و 
خود را بر [حی‌های] عرب زدی و غارت کردی به تن تنهاء و هیچ کس از عرب با وی بر 
نمی‌آمدند. و هیچ قبیله‌ای از قبایل عرب نماند که ازو غارتی نکرد و چیزی نربود الا قبیلۀ 
تابط شرا [از ترس وی آنجا نمی‌رود.] عرب گفتند که, غضبان برای آن به قبیلة تابط 
شرا نمی‌رود که ازو می‌ترسد و آنجا نمی‌رود؛ و این سخن به وی رسید. غیرتش بجلبید. 
برخاست و قصد قبیلة بنی‌فهر کرد که درو تأبط شرا بودی. بیامد و برایشان شبیخن 
آورد و از ایشان غارت کرد و ایشان را خبر شد و از پی وی بیرون آمدند و بر وی راه 
بگرفتند تا وی را بر سر کوھی کردند بلند و نام او منیف بود از بلندی,[و بر سر آن کوه 
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غضبان! تو آمده‌ای از ما غارت کنی؟ و من کشنده غولانم و جویندۀ ثعبان. جوابش نداد 
جز آن که تهرها از جعبه بیرون کرد و پیش خود ربخت و گفت: یا تأبط شرا من از نو 
نمی‌ترسم؛ و نه از همه قبیلۀ بنی‌فهر. اينك هفتاد و دو چوبه تیر دارم که هرگز خطا نکردم, 
هر که از جان خود سیر است بیاید.تأبط شرا گلت: راست می‌گوید. هیچ حکم اندازتر از او 
در عرب نیست, و خاصّه که بر بالای سر ما است. او را رها کنید تا از گرسنگی و تشنگی 
هلاك شود پا خود به زیر آید خواه و نخواه. آنگاه قوم به نوبت پاسبانی می‌کردند؛ و آن 
غضبان وقتی که گرسنه شدی مرغی از هوا ب و حوصله! او را بشکالتی و آبی 
که در او بودی بنوشیدی و گرشتش را کباب کردی و خوردی؛ ر چون شب درآمدی 
شمشیر را بر سهر زدی تا بدانند که او بیدار است و ازو بترسند. گویند که؛ بر آن نن يك 
ماه او را حصار کردند. او نه به روز و نه به شب به خراب رفتی, شبی خراب بر وی غلبه 
کرد و آرامیده شد. تابط شرا گفت: ای قوم![یا) مرد [به به خراب رفت. که می‌رود که سر 
او بیاررد و ار را فخری عظیم باشد دز عرپ؟ گفتئد؛ ما هیچ کدام مرد دسټ او نیستیم. 
تابط شرا گلت: من بر سر کوه ررم. برآمد و شمشیر از نیام برکشید و آهسته آهسته 
می‌رفت تا نزديك غضبان رسید. دید که په خراب است و چشم‌ها بر هم می‌زند و هر دو 
لبش می‌خندد ر همهمه می‌کند و با خود ستخنی می‌گوید. ناگاه برجست از خواب و گلت: 
کجابی ای اجل رسیده! تو در غلطی؛ و تبری در کمان نهاد و به وی انداخت, تأبط شرا تیر 
را رد کرد و آن تیر بر سنگ آمد و آتش از وی بجست. تأبط شرا بدوید و از کوه به زیر 
آمد و به رفیقانش گفت: این مرد چنان حذرناك است که در خواب سخن می‌گوید و 
خبردار است از غنیم" خود. به صد حیله از دستش بجستم؛ و غضبان در آن کوه چهل 
شبانه روز بماند تا از قضاء شبی آن که پاسبان بود خوابش ربود و آتش که افروخته بود 
بمرد. غضبان دانست که پاسبان به خواب است. دستار سر خود به دو کرد؛و به یك نیمه 
درقه را بیاویخت از طرف کوه؛ تا هر گاه که باد آید او را بجنبانده تصوّر کنند که غضبان 
بر سر کوه بیدار است, و نیمه دیگر بر سر بست و دامن" در کمر محکم کرد و از کوه به 
زیر آمد آهسته تا برسید به حارس. او را به خراب دید. خنجر برکشید و سرش ببرید و از 
کره به زیر آمد به تك؛ و زاد حارس [۳۳۶] برداشت و بخورد و سیر شد؛ و بیامد تا مگر 
تأبط شرا را به خواب دریابد و او را نیز بکشد؛ و تأبط شرا از احتیاطی که داشتی دورتر 
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از اصماب بخلتی, مبادا غضبان بر سرش رسد و هلاك کند. غضبان حالی که به زمین 
آمد از چپ و راست نگاه کرد تأبط شرا را دریابد. دید که دورتر خفته است در ہن سنگی و 
ماهتاب بود و با خود اید که تابط شرا در خواب باشد. دید که دندن‌ها بر هم 
می‌ساید و همهمه می‌کند. ناگاه برجست از خراب و گفت: إلي آين ويلك یا غضبان, أخطا لد 
المراد و ها آنا لك بالمرصاد؛ و بانگ زد بر اصحاب. هر یك از جای خود جستند تا او را 
بگبرند. غضبان پای به تك نهاد و چون باد از میان‌شان بجست و به راه خود برفت و گرد 
وی نیافنه و بازگشتند خایب و خاسر. 

پیغمبر گا چون این قضیه بشنود فرمود که, عجب احوال' می‌شنوم امرون, ؤالله 
غلی كَل شیء قدیر, آنگاه روی به جوان کرد و گفت: تو پسر اوپی؟ گفت: نعم یا رسول الله! 
گفت: تو هم رفبق ایشان باش؛ و خراست تا دیگری طلب کند از مبان جمع [که باز جوان] 
نوخاسته‌ای دیگر برخاست از آن دیگر خیره‌تر (سترك‌تر و پهلوانتر] گلت:یا رسول اللّ! 
من نیز با ایشان پار شوم؛ و خود را بستائید و پدرش را. پیغمبر ٤‏ فرمود که؛پدر او را 
می‌شناسید؟ گفتند: با رسول الل! او را می‌ثنناسیم. کجا باشد همتای پدرش | در جهان 
نباشد! این پسر میراد" سرخ است ا شیر ستاهٍاژدهای [زرد] آشامندۀ زهر قاتل و 
کشندۂ پهلوانان. پیفمبر - صلوات الله علپه -فرمود که, عجب نشانی می‌دهید و عظیم 
وصفی می‌کنید از هنرهای وئ چه دیدید؟ بازگویید. 

گلنند:؛ یا رسول الل قیلهای دز عرب هستند که آو رآ بنیالجنان گویند و منزلشان به 
نزديك کوهی است که او را کوه عرش گوبند از بسیاری مگس که در آن کره می‌باشد: و 
آن کره سه روز راه است. و به دشواری بر سر آن کوه توان رفتن, و بجز یك راه باریك 
ندارد. و پهنای آن که چند میل باشد. و آن کوه مشرف است بر وادی غراب, و در آن 
مفاره‌ای بزرگ هست و دو در دارد: دری در وادی و دری دیگر بر آن کوه که از آنجا بالا 
ررند. بنوالجسنان را عبش و زندگانی از آن عسل‌ها است که می‌آورند به سدینه و 
می‌فری‌شند و در هر سال دو بار بهار و تیر" ماه می‌شود تابط شرا که پدر آن غلام " بود. 
شنوده بود که آنجا عسل فراران است. روزی برخاست و چهل کس از قوم خود برداشت 
و بیامد بر آن کوه. و بعضی از اصحاب را به دید‌بانی بنشانده و خود بیامد و خيك‌ها که 
اصحاب داشتند برگرفتند و برآمدند بر سر کره و آن خیک‌ها را پر عسل کردند و یك یك 
بر دوش می‌گرفت و می‌آورد تا همه را پر کرد و بیامد و اصحاب را خبر کرد يك یك 
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بیامدند و هر یك خیکی پر از عسل برداشتند و برفتند باز به حى خود. 

بنوالجنان بیامدند و عسل را نیافتند. آن سال سختی کشیدند و تلخص کردند که, که 
برده است عسل ایشان را. آخر معلوم کردند که تأبط شرا برده است؛ و او را تأبط شرا از 
آن جهت گفتندی: روزی تیر' برداشت و خنجر از پیش مادرش. گفت: تابط شرا که شی 
در زیر بغل گرفت. مقصود که آن قوم سال دیگر در موسم عسل با سلاح‌ها جمع شدند و 
بر سر راہ کمین گرفتند. شب و روز آنجا بودند که تا اگر دیگر بار تابط شرا بيامد ار را 
بگیرند و بکشند. سال دیگر تابط شرا غافل بود از کمین قرم. به عادت بیامدند و خیک‌های 
فوم همه بر دوش گرفت و برآمد بر کوه و به مغاره رنت و خیک‌ها را پر عسل کرد و 
اصحابش در پای کوه نشسته بردند در انتظار, و يك خيك برداشت و بر دوش نهاد تا از 
کوه به زیر آید. آن فوم که [۳۳۷] کمین کرده بودند نگذاشتند که تأبط شرا به زیر آید. و 
نزدیك بیست تن از اصحاب او کشتند و بعضی را زخم‌دار کردند. و بافی روی به گریز 
نهادند. حالی که تأبط شرا بدید که با اصحاب او چه رفت و او تنها ماند ر دانست که ار را 
طافت بنوجنان نیست, روی کرد به بنی جنان که, من عهد و پیمان می‌کنم که دیگر هسل 
شما نبرم مرا ببخشید این نوبت به کرم شود. گلتن: هیهات پا تابط شرا! محال است که 
اگر تو هزار جان داری یکی سالم از تا نبزی, ہیا به زیر و حال خود ببین, گلت؛ پا 
جماعت الخبرا مرا بکشید و عسل آز من بستانید.به افسوس و استهزا ان سفن گفت. 
دانستند که افسوس می‌کند. در پیش کردند؛ و در مغاره درآمد و بر سر کوه برفت و او را 
در حصار کردند. روزی چند ولتی که گرسنه شدی؛ عسل خوردی. جگرش بسرخت و 
آتش در اندرونش افتاد. باز لابه کرد و گفت: یا فوم! من دیگر به این کوه نیایم. مرا بگذارید 
تا پروم و مرا ببخشید, و من دیگر خون هیچ قوم از شما نخواهم و شما را بل کردم: 

گفتند: ريلك یا تابط شرا دراز مکش, لابد است که تو را بکشیم و کین تو از دل بیرون 
کنیم. خواست که خود را از کوه به زیر اندازد و بمیرد تا بر دست قوم کشته نشود. با خود 
ببینم که وقتی که خود را از کوه به زیر اندازم حالم چگونه شود؟ يك خبك عسل را 
از کوه پرتاب کرد. آن خيك به زیر افتاد ر بشکافت و آرازی عظیم از آن خيك برآمد و 
عسل به زمین پهن شد. گفت: تو نیز چنین خواهی بودن اگر از کوه بیفتی. باز خيك دیگر 
پر باد کرد و از کوه پرتاب کرد. خيك دوان دوان بیامد تا به زیر کوه. هیچ ندرید و درست 
بماند. گفت: هان! دانستم که طریق چیست. از ہی آن خیکھا را پر باد کرد و دم خیک‌ها 
بربست و عسل‌ها همه بریخت تا عسل روانه شد بر دیوارهای کوه؛ و درفه را بر خيك 
بست و شمشیر را برداشت و در میان درق بنشست و خود را با خیک‌ها و درق رها کرد 
در آن مجرای عسل تا به بن دره درآمد؛ و برخاست و شمشیر و درق برداشت ر روان 
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شد. قوم ازین سوی دره بودند. تا ایشان از آن دره به زیر آمدند, تأبط شرا از دزه بیردن 
آمده ہود. از پی وی بدویدند و به گرد وی نرسیدند. 

پیغمبر 6 تبشم فرمود و گلت: حکایت‌های عجب می‌شنوم امروز. وله غلی قل 
شیم فدیر. و لا عَجّب من أَمْرٍ الل بعد از آن پیفمبرِْ فرمود: ای جوان! تو نیز رفیق 
ایشان باش؛ و همچنین بك یك جوانان می‌آمدند تا ده کس شدند, غیر از عبداله بن انیس 
و این عبداله مردی بود که نسب‌های عرب دانستی, و هیچ جای از دیار عرب [و زمین 
حجاز] نبود که نمی‌دانست و هیچ مدینه و حصاری و وادی و دزه نود الا او دانستی, و 
نيك و بد همه را دریافته بود و به تك از آهو سبق بردی. بعد از آن عبداله انیس گفت؛ پا 
رسول اله! به اذن تو می‌روم و کار دشمنت مسار ز ۷ قوف إ1 بالنه العبى 
الغظیم. پبغمبر ًا فرمود که نوگل بر خدای کن و عزیمت بکن,: و تو بر قوم مقدّم باش! و 
روی سوی جماعت کرد و گفت: یا جماعت الخیر! هر چه عبدالّه بگوید از سخن او تجاوز 
نکنید که مردی سالخورد؛ کا رآزموده است و شما همه جوانانید. 

بعد از آن پیفمبر اڈ به اصحاب گلت که بزّدران را زادی بدهید؛ و اصحاب! مشت 
تمر به خدمت حضرت آورده: دعا کرد به کت قوث و قناعت و خير و صبر ر سلامتی 
راه 











ان 
راویان گریند که, عبداللّه انیس با چماعت ان مډپنه رنه شدند و رو به دار هدر الله 
نهادند و عدز الول -ذهل بن مدرك ملمون, و گویند که آن ملمون, هر زمینی و وادی 
که بنشستی, بیش [۳۳۸| از یك ماه مقیم نشدی: و فرو نیامدی الا به سبزترین وادی که 
درو آب و علف فراران بودی, در آن وقت در زمینی فرود آمده بود که آن را ودی" 
گفتندی, و زمینی پر آب و علف بود و سبز و خزّم؛ و میان کوه‌ها افتاده. از همه جای آن 
کوه‌ها بر آن زمین نگاه کردی, و کوه‌های سخت بلند بود و هیچ راه نداشت آن زمین از 
کوه‌ها الا بك جایگاه و آن راه بر آن وادی بردی؛ و آن ذهل بن مدرك -لعن الله -عبدی 
داشت که ار را هرقل نام بود؛ و عبدی زبرك و پهلوان بود که در جنگ با هزار سوار برابر 
بودی. ذهل آن عبد را بخواند و گفت: یا هرقل! تو پیش من از هما عبید عزیزی؛ زیرا 
که‌رای و شجاعت و براعت و دلیری داری؛ و بعد از من می‌خواهم که مال من همه" از 
آن‌تو باشد و تو وص و وکیل من باشی. گفت؛ من بند؛ مطیعم. هرچه فرمایی. فرمان 
فرمان تو است. 

گفت: می‌خواهم که پانصد سار برداری از قوم من برگزیده: و بروی و بر دهان ده 
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مقیم باشی, و همه به حکم تو کنم تا از فرمان تو سر نگردانند و امر تو تجاوز ننمایند و 
در وادی نگه داری و نگذاری که مرغ در وادی درآید و نه وحش و نه طیر و کسی از جن و 
انس, و هر که بیرون آید به امر تو باشد و هر که درآید همچنین, و هر رسول که بیاید باز 
داری تا مرا اعلام کنی, آنگاه درآید؛ و فی‌الجمله به تو اعتماد کلی دارم زیرا که من 
می‌ترسم که آن که در مدینا یثرب است محنّد بن عېدالله ي .از و ضرری به من برسد. 

عبد سر بر زمین نهاد و سوگند خورد به حق علبتس که بت ذهل بود که نگذارم که 
درین وادی که تویی؛ هیچ ہنی آدم بیاید الآ به ان تو باشد؛ و تو ایمن باش که هیچ کس از 
جانب محمد بر تو نخواهد آمدن. 

آنگاه هرقل برخاست و لشکری از قوم ذهل برگزید از پهلوانان جلد و جوانان دلپر. 
همه با سلاح و عُذث جنگ با خود بیاورد و بر درٍ وادی مقیم شد و شب و روز به ثرت 
پاسبانی کردندی؛ و ذهل نیز جماعتی از نزدیکان وی که بودندهایشان را فرمود که شب 
و روز شما را باید که اسبان به زین باشند و عُدّت جنگ حاضر باشد تا اگر ناگاه لشکری 
از محمد بدین دیار آمد ما را بر ایشانتتاختن کنیم, مبادا که بر ما شبیخون زنند! و 
عادت کار چنین است که هر کس را که جل اَی از چسیزی است, لایزال او از آن یز 
می‌ترسد؛ و حیله کند تا دفع آن چیل ان خود بکند؛ و حق -سبحانه تعالی -حکمی که کرده 
است. هیچ پادشاه کامکار نمی‌تواند که باز گرداند. هیچ حکیم و ساحر و زيرك دم 
فضای حق تعالی از خود نتوانستند رد گردن؛ و بنده را به از اعتراف به بندگی حق تعالی 
و رضا به حکم و فرمان وی؛ هیچ طریقی به از اين نیست _, 

مقصرد که ذمل همچنین در حزم و احتیاط بود اما عباله بن انیس و یارانش از 
مدینا رسول الله ۔ علی ساکنها السلام شب و روز راه می‌بریدند و مسیدکنان نا به 
نزديك حي دشمن [خدا ر رسول] رسیدند. چوپانی را دیدند که گلة گوسفند و اسب و 
اشتر در پیش کرده می‌چرانی. و یکی در دهان داشت و می‌زد و سرودی می‌گلت با طرب 
ر نفما خوش, عبدالله انیس از راہ بگشت و بر چوپان آمد تا تفص کند عبدالله را. گفت: 
حباك و بیاك| گفت:آنت حياك و بیلد. عباله می‌گوید: خوش سرودگی می‌گلتی؟ چه بود 
در سرود و خوش نیکی می‌زدی؟ عظیم مطرب است صفیرت. گفت: شعر پادشاه ما است 
- ذهل بن مدرك که هجو محمد گفته است. آن که دموی پیغمبری می‌کند. گفت: 
[پادشاه شما هجو پیغامبر می‌کند؟ گفت:] آری. هر روز چندین نوبت دشنام می‌دهد و 
لعنت بر خود می‌کند. و هر که گرداگرد ارست همه روزه دشنام و لعنت بر خود می‌کنند. 
گلت: چه سبب؟ گفت: به آن سبب که دین‌های قدیم برمی‌اندزد,[۳۳۹] و خدایان عرب را 
می‌شکند, و مردم را می‌کشد. و سحر می‌کند. عبداللّه انیس حالی که این سخن بشنود که 
عبد دشنام می‌دهد سید و خداوندگار و محبوب و حبیب رحمان را -صلوات الله علیه - 
آتش غیرت در نهادش افتاد و شعله می‌زد. فی‌الحال شمشیر برکشید و در پس سرش زد 
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و سرش پرتاب کرد. علی‌الفور آواز داد اصحاب راء آهر چند زودتر هر یک بر ناقه سوار 
شوید یا اسبی تا به زودی از این دیار برویم پیش از آن که خبردار شوند. فی الصال 
غنیمت دانستند] و هر یك زودتر بر ناقه سرار شدندیا بر اسبی و گل اسب و گوسفند و 
اشتر را در پیش کردند و به تك می‌راندند و راه مدینه در پیش گرفتند و شب و روز 
می‌راندند. صلوات بر مصطفیَْ می‌فرستادند و هتت از إدل] او می‌خواستند تا حق - 
سبحانه و تعالی از دشمن نگاه دارد. و زمین طیٌ شد ایشان را و به هفت روز به مدینه 
رسیدند؛رعبدالهبن انیس روی به اصحاب کرد و گفت:انك مدینه, شما بروید با فنیمت 
بر مصطفی تا او رااز من,زمین‌برس برسانید و بگرپید که. عبدالّه بن ائیس بازگشت 
تا به سعادت و همت تو آن کافر راو آن ملحد و دال را بکشد و سرش به حضرت شما 
بیاورد؛ ان شاء له تعالی. 

آنگاه پاران وی به مدینه درآمدند و خبر کردند پپغمبر کا را که اصحاب آمدند. 
ایشان رسیدند و سفن رسانیدند که چگونه چوپان را کشتیم ر اسبان و اشتران غارت 
کردیم. پیغمبر ا یشان را دعا کرد له نیس را شکر گفت. و خمس شنیمت 
برداشت. و باقی را بر اصحاب بخش کزدی نصیب عبدال انیس را نگاه داشت؛ و عبدالّه 
که بازگشت سوی دیار ذهل بن مدرك و شب و روز قزار نگرفت تا به مدت ده روز! به آن 
دیار رسید؛ و تفص کرد, بشنید که می‌گویند که, کسان از جانب محمد از مدینه 
آمده‌اند و چوپان را کشته‌اند و اسبان ر شتران به غارت برده‌اند. و سواران پراکنده شدند 
از اطراف ر پی بردند و دانستند که از جانب مدینه بوده‌اند؛ و ذهل را از این قضیه ترسی 
عظیم در دل افتاد, و فرستاد به هرقل عبدش که زینهارا غافل نشوی ر ایمن نباشی از 
کسان محندٍْ که ایشان ناگاه بر مردم می‌زنند؛ و قوم را فرمود تا گرد وی پاسبانی 
کنند و شب و روز مترضد باشند؛ ر عبدالّه بن انیس گرد دیار ایشان می‌گردد و چندان که 
حیلت می‌اندیشد که چگرنه در آن وادی درآید و هیچ وجهی نمی 
از یك راه ندرد و آن وادی را گرداگرذ کوه‌های بلند است, مانن دیوارها که آهو نمی‌تواند 
که در آن وادی در آید و از این کره‌ها فرود آید. بعد از آن گفت: لا حول و لا ق 
این لیم الهی به حرمت محمد حبیب الله که تو کار مرا یسر گردان, و تو می‌دانی که 
به کار و مهم ار بیرون آمدهام» و تضزعی و مناجاتی بکرد؛ و آنگاه لهم شد که بر سر 
کوه برآید. برآمد ہر سر کوه و مشرف شد بر رادی و خود را پس سنگی پنهان کرد که 
مبادا چشم قوم به وی افتد. و تأمّل کرد و دید که بر دهان وادی لشکر ایستاده است که 
مورچه نتواند که از میان ایشان گذر کنده و در میان رادی خیمه‌های عرب است و خیم 
ذهل در میان مردم: و همه با نیزه و شمشیر و اسبان عربی. چنانچه عادت ملوك عرب 
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است. و کوه را راهی نیست. 

عبداله بر خود بپیچید و به خدا بنالید. و دو روز بود که طعام نخورده ود و آبی در 
حلق وی نرفت؛ وليك او صابر بودی بر تشنگی و گرسنگی ار خوگر به این معنی| و 
توکل کرد به مصطفی تا که ناگاه حق - سبحانه تعالی -ابری فرستاد سهید به قدر 
سهری و فرمود تا پهن شد و بر سر کره بارانی از آن ابر بارانی فرود آمد: مانند در 
خیک‌ه که دهانش گشرده باشد. ابن انیس ان آن آب [۳۴۰] بیاشامید ر شکر خالق بگفت و 
صلوات بر مصطفی ی فرستاد تا آب بسپار شد و سیلی روان گشت و در آن وادی 
ریختن گرفت. آن ده تنگ بود و آن دزه پر شد از آب و در وادی می‌ریخت؛ و عبدالله 
انیس جامه‌های خود بیرون کرد و بر سر خود بست و در سپر خود نشست و هر دو 
گوشا سپر محکم بگرفت و سپر را در آن جوی آب نهاد. آب آن سر را برداشت و 
به‌قدرت خدای تعالی؛ مبدالّه را با سهر به آن کوه انداخت, چنانچه هبج آزاری 
به‌وی‌نرسید. 

عبدالهبرخاست و سجده شکر کرد خن زاو گلت:اين به برکت مصطفی ا بوداو 
از خدای تعالی درخواست کرد که او را ان چشم اکداء نهان دارد. حق تعالی؛ دعای ار را 
مستجاب کرد و بایستاد و از چپ و راست وادی نگاه کرد تا کجا سوراخی ابد که در او 
پنهان شود و چشمش بر مغارای التد,که چرپانان به زمستان در آن وادی؛ گرسفندان 
نگاه می‌داشتند.! عبداللّه در مغاره درآمد و یك روز آنجا بسر برد و آن شب نیز تا روز 
دیگر از مغاره بیرون نیامد. آنگاه بیرون آمد و نگاه کرد. دید که ذهل سوار است و با 
لشکری آراسته: همه پرسلام: و سیری می‌کند در وادی. 

عبدالّه مناجات کرد و از حق تعالی درخراست کرد که به برکت مصطفی ییا را از 
شر ایشان نگاه دارد و نصرت دهد و فرصت بخشد. با خود اندیشه کرد که اگر بر لشکر 
و قوم او درآیم؛ گویند: گیستی و چگونه درآسدی در وادی؟ اگر بگویم که از پیش 
پاسبانان گذشتم؛ تلمّص کنند. به از آن نیست که بروم بر راهداران که در دهان وادی‌اند 
و با ایشان به چرب زبانی درآیم. و پیش ایشان دو سه روز مقیم شوم تا وقتی که از وادی 
باز گردم بشناسند مرا و گویم که, من شاعری‌ام. می‌خواهم که بروم و مدحی گفنهام لك 
راء ود که مرا رها کنند. عبالّه روانه شد تا بر لشکر راه‌داران رود که ناگاه [روی نهاد به 
فم وادی؛ تا هرقل درآید.ناگاه| شکافی دید به از مغارة اقل, و شمشیر و سپر آنجا پنهان 
کرد و پك پیرهنی بر تن خود رها کرد و گریبان راء پاره‌ای از پس پشت و آستین بدرانید, 
و انبانی داشت آن را بر دوش انداخت. و دست کرد و از درختان عصای بکرد و به دست 
گرفت مانند مسکینان و گدایان و رو به مرکز عدوالّه -ذهل بن مدرك نهاد. 
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چون که به نزديك قوم رسید. خود را به لرزه انداخت و پشت را دو تا کرد و مبان 
خیمهها درآمد و از اعراب گدایی می‌کرد و به انبان می‌نهاد و بعضی از آن می‌خورد تا 
گرسنگی وی باز نشست. و آب گدایی کرد و بخورد؛ و هر که می‌دید وی را پنداشتی که از 
غایت پیری دو توست. بر او رحم می‌کردند و پنداشتند که یکی از قبایل ایشان است که 
درویش شده است و گدایی می‌کند. درین بود که نگاه کرد و خیمه‌ای از ادیم طایفی دید. ب 
سر بيست ستون رنگین طلا گاری کرده و بر سر هر ستونی از آن گردن اسبی ۲ بسته, 
مانند رخشی جل‌های ابریشمین بر پشت وی و لجام‌های زین و نقره‌گین بعضی سرخ و 
بعضی سفید مانند قاقم و بعضی زرد [مانند زر جعفری] و پیش هر اسبی نیزه فرو برده 
و شمشیری آويخته. بر در خیمه غلامان امرد ایستاده و بر تن یشان جامه‌های حلّه 
گوناگون و کمرهای مرضع در میان بسته, و هر یك به شوعی از انواع اجنگ] بازی 
می‌کنند. بعضی تیره و بعضی به تیر و کمان و بعضی به شمشیر و حربه. ابن انیس به 
نزديك آن خیمه درآمد و پنداشت که خیمۀ ملک است و در ایستاد و گدایی از جوار و عبید 
[۳۲۱| می‌کرد. و ترخم می‌نمودند! و هدچنیلّ تا به نزديك خیمه درآمد و آران برداشت. 
صاحب خیمه را آواز به گوش زنش رتیه" فزموّد تا ار را طعام دادند و یك کاسه شیر 
دادندش, بیاشامید و دعای بلیغ بکرد و پرسنیة از غلامان که این خیمه از آن کیست؟ 
گفتند: از آن مسلمه برادر زادط پادشاه است, و امین پادشاه او است و شوهر دختر 
او است. اہن انیس نان‌ها را در شبر ترید کرد و به همّت بخورد و چنین نمود که گرسنه 
است. و دیگر شیر طلب کرد. و کعبی پر شیر آوردند از شیر اشتر, همه را بیاشامید. بعد 
از آن مسلمه بیامد و با وی غلامان از پیش و پس [ر چهارسو] با حربه‌های پولاد و 
شمشیرها و های هوی تا به نزديك خیمه رسید. ہانگ بر غلامان زد و گفت: این شیغ از 
کجاست و چه کار دارد بر در خیم ما؟ گفتند: خداوند! این پیر مسکین است. به گدابی 
آمده و گرسنه است. از ما طعام طلب کرد و دادیمش و بخورد و دعای بسیار کرد صاحب 
منزل را. 

عبداله بن انیس روایت کند که به اندرون خیمه درآمد و گفت: باش تا من بیرون آیم. 
رفت و جامهها را تخفیف کرد و بیامد و بر در خیمه‌اش کرسی نهادند. بر آن بنشست و 
گفت: TPES SEE‏ یا وب یا 
بل عرب در اصلشان از و کی اس یکی یو 
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گفت: دانستم که مردك دانا بوده است به قبایل عرب و نسب‌های ایشان و علم و هن ار 
همین بیش نبوده که در جاهلّت که نسب‌های عرب همه بشناسد و تاریخ‌ها یاد دارد. 
گفتم؛ عمر شما درا دانسته‌ای نسب‌های عرب. ازین سخن معلوم شد که صاحب 
وقوفی. او را این سخن خوش آمد و با من خوش برآمد. گفتم: من از فرزندان حمیر بن 
سام بن یعرب بن فحطان‌ام. مسلمه گفت: پس تو عدوی؟ گفتم: نه. گلت: مضری؟ گفتم؛ نه. 
گفت: عبسی. گفتم: نه. گفت: شیبانی؟ گفتم: نه. گفت: [کلبی؟ گفتم؛ نه علقمی؟ گفتم: نه] تو 
از مرافصه‌ای؟ گفتم: نه. گفت: تو از ذی الکلاعی؟ گفتم: نه. گفت: از کدام حمیری؟ گفتم: 
جهینة بن ونزة بن اللحاق ہن ساب بن یعرب بن قحطان." گفت: یا اخا جهینه! در بنی عم تو 
کسی نبود که تو را طعام دهد تا از میان ایشان بدر آیی و در حن ما گدایی کنی؟ ٹو از کدام 
راه درآمدی و چگونه به اینجا افتادی؟ ما را در دهان رادی به پنچ هزار سوار پهلوان دلیر 
راه را نگاه می‌دارند. چگونه پر ابشان گذر کردی و تر را چگونه رها کردند؟ عجب کاری 
می‌بینم کار تو. 

اہن انیس گوید که آغاز چاپلوسی کردم لاهگری و گفتم:ا سید آهسته باش بامن 
مسکین بی تن ر نوش. از مثل منی که اندیشه کندآی یا خود در چه حساب آورد. راہ را از 
کسی نگاه دارند که او را وجودی باشد با تن ر توش و قزّنی و صورنی و صولتی. من 
پیری‌ام که به حیله و جهد بسیار برمي‌خیزم و احتیاح؛ مردم را در بلاها می‌اندازد. آخر بر 
من رحم آور, و یکی به حال من فلیر نگه کن: 

گفت: تو را چه افتاده است و حاجت چیست؟ گفتم: حال آن است که وفتی میان من ر 
دشمنی [شخصی] از هم‌سوگندان من گفتگوی شد مرا دشنام داد و مرو کوفت. مسن 
استخوانی بزرگ داشتم؛ بر سرش زدم. بیفتاد و بمرد و جوان بودم. کسی را زهره نبرد 
که مرا بگیرد: و پیوسته خود را از قبیلۀ ایشان نگاه می‌داشتم. این زمان که پیر و ناتوان 
شدم؛ طلب خون از من کردند و خون‌بها خواستنده ومن درویش و بی‌چیز و بی‌توش 
بودم. پدر پیر داشتم؛ ار را با خود برگرفتم و از حی خود بدرآمدم و به شب در آفاقی 
می‌گردم و هر جا که حی‌ای از احیای [۳۴۲] عرب است بر ایشان می‌روم. و بر سادات و 
ملوك ایشان در می‌آیم و ق غضذ خود بر ایشان عرضه می‌کنم. دیدما که همه مال 
دوست می‌دارند و کس به من چیزی نداد: و گرد قبایل خود نیز برآسدم: و به نزدیل 
دویست قبیله بشمارد که بر ایشان رفتم و به من چیزی ندادند تا شنیدم که شخصی پیدا 
شده است از بنوهاشم و نامش محمد است . او را نشان می‌دهند که هر که بر وی پناه 
می‌برد پناهش می‌دهد: و صاحب جاه است و صاحب حاجت را هاجت می‌گزارد: و 

















۱ در لا: لم و هثر عرب 
۲ بارها در مقدمه و پاورقی‌ها اشاره کرده‌ایم که نباید این اسامی را جدی گرفت. 


۲ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


مشهور است به سخارت و عطا و کرم. فصد وی کردم مگر که از پیش وی مراد حاصل 
شود.! 

او گفت: اگر خواهی که این بار از گردن تو بردارم به دین ما درآیی ر دين بتپرستی 
بگذار و یکی از ما شو تا تو را مدد کنم. پا مولایی! نخواستم که دین آبای کرام خود را رها 
کنم و از دین عزیز که من بر آنم بیرون آیم [ر با خود در ضمیر گرفتم که من دین اسلام 
گفتم]. گفت: چون که کلمه نمی‌گویی از برٍ ما دور باش و در مدینة ما مباش و اگر نه 
نيك نیست سایل را کشتن, اگر چه کافر و هدر است. 

آنگاه از پیش وی بیرون آمدم و خبر شنودم که چنین سیّدی همام بزرگ و بزرگ زاده 
و پادشاه سخیّ و کریم [پادشاه بزرگ] ذهل بن مدرك که در عرب ضرب‌المثل می‌زدنده و 
به سخاوت و شجاعت [و به بزرگی و بزرگ منشی وی و رعیت پروری و عطابخشی] او 
امروز کسی دیگر نیست که در نوایب روزگار پناه به او برند غیر از او لاجرم من به این 
دیار آمدم. مسلمه گفت: یا شیخ! سخت نيك کردی که به دین محمد نپامدی. 

مسلمه چون فصاحت و بلاغت و معرفت او به نسب‌های عرب بشنرد؛ او را اشارت 
کرد که بك وی بنشسنت و گفت: دل خوش دار که ما سخن تو به مك 
برسانیم؛ و او این بار از تو بردارد ليك مي‌باید دانسته باشی که سه کس پیش او قرب 
دارد و ایشان را حرمت می‌دارد: یکی مرد ر پهلران دلاور لشکرشکن و نامدار 




















[صفدرا: دیگر مردی شاعر و لضیح و بیغ و ندیم شمرشناس که تاریغ هرب در 
دهنش آباشد؛ و دیگر کسی که هجو کند ذهل" را و دشسنام دهد وی راء که او از همه 
بزرگتر" باشد. 


گفت: یا سیدا ما زور و قت و شجاعت داشتیم پیش از این [از همه کس بیشتر] و 
کسی در عرب کسی مرډ دسټ من نبود؛ و این زمان ضمیف و پیر به این صورتم که 
مشاهده می‌فرمایید. و اما دشنام و هجو به این سن پیری و احتیاج بر من زشت باشد و 
سیّما از بهر لقمه‌ای و خرقه‌ای, سفیه شدن کار مردان نیست. اما شعر و تاریخ و حکایت 
و نادرها پیش من به خروار است. گفت: سبب لعنت کردن ذهل* و دوست داشتن لاعنان 
آن کس چیست؟ گفت: از آن جهت که خون‌ریز است. و نیز از قبپلا خود بدرآمد و بتان و 
الهان عرب را دشنام می‌دهد و می‌گوید که حطب جهلّم است؛ و پرستند بت [در جهنم 











۴ در ولا: تبحمد 
۴ در لا: نزدبگتر 
۵ . علی الفاعده بايد «بحمد پاشد. 


حدیث عبدالله بن انیس arr‏ 


است و] ملعون است. جایی که دستش می‌رسد به بت می‌شکنده و مردم از ترس او این 
زمان [خواب و] آسایش ندارند. 

عبداله گوید:به استهزاء گفتم که من شك ندارم که پادشاه بر خدایان خود می‌ترسد 
که مبادا محمد ایشان را بشکند و دیگر خدایی نیابند که بپرستند و بی‌خدا بماند. گلت: 
چنین مگوی یا شیخ! پادشاه ما بتی داشت که آباء و اجداد کرام ما آن را می‌پرستیدند. و 
این زمان پادشاه فرمود که از کوه خارا سنگی بتراشند و خدای بزرگ سازند از آن سنگ 
پارۂ محکم که تبر بر آن نجهد و کارگر نم‌آید و در غایت خوشی اندامتراشیده‌اند و آن 
را علیین نام کرده‌انده و هر روز صد بار او را سجده می‌کند و دشنام می‌دهد از عقب آن 
سجده به خود [یعنی په محمد). 

عبدالّه انیس گوید که. چون این بشنودم. آتش در نهادم افتاد ر [۳۲۳] کینه و عزمم در 
کشتن آن ملمون سگ زیادت شد و با خود گفتم: بار خداپا! به عزّت و ربوبّت و به حرمت 
مت پیش تو که مرا بدین ملعون سگ دسترسی ده' تا سرش از تن جدا کشم و 
پیغمبر 6 را از خود خشنود گردانم. باالةآلعالگین! 

بعد از آن روی به مسلمه کردم و گفتمآاسَبَد! مگر مرا به پادشاه برسانی و در هق 
من تمام احسان و العام کنی. گفت: تو را به وی برنساتم وليك من از خون تو می‌ترسم که 
ملکی قهار و جار است؛تاحال تو بوچ اف گفتمثل مرا به وی برسان, و خون من 
در گردن من. اش اپنجا تا من بر ملك درآیم و قضه [قضیه] تو بگویم. گفتم: ای 
سرورا همه کارهای تو پسندیده است. 

بعد از آن مسلمه برخاست و جامه‌ها بپوشید و قصد منزل ذهل کرد. چون به ذهل 
پرسید خدمت کرد. ذهل گلت: به چه حاجت و مهم آمده‌ای؟ گفت؛ آمده‌ام و برای ملك 
تحفه‌ای آورد‌ام [لایق حضرت پادشاهان چون توست و نمی‌دانست مسکین که ملگ 
الموتش آورده است)؛ گفت: چه تحفه است. بیاور تا ببینم. گفت: امروز شخصی پیری از 
جهینه بر در خیم خود دیدم و خراستاری می‌کرد. ازر پرسیدم که چگرنه تو به اینجا 
افتادی؟ گفت: مرا نصه و وافعه چنین و چنین افتاده است. و بر من دیتی فرود آمده: و هما 
قبایل عرب را يك بك گردیدم و بر ایشان درآمدم. هیچکدام نتوانستند که دیت مرا بگذارند 
و بخیلی کردند تا رفت پیش محمد بن عبدالل ٤‏ که در مدینه است؛ و او اسلام بر وی 
عرضه کرده و او ابا کرده و به دین او التفات نکرده. 

گفت: مردی عاقل است. گفت یا خداوندا او خود مردی شاعر و ندیم است؛ و تاریخ 
عرب همه به ید دارد. گفت: بیارش تا ببیم که چه [مرغی است ظ و] چگونه حریف است. 
کس فرستاد که بیاید. عبدالّبرخاست و خود را ناتران و بدبخت ساخت و بی‌توش که 

















۱ .در لامد ما ہر این مرد دسترسی بده 
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پنداری که پیری دویست ساله است. آهسته آهسته عصا بر زمین می‌نهد و پای‌ها که از 
جای بر می‌دارد [می‌لرزاند و دستهاش] می‌لرزد تا پیش تخت پادشاه آمد و او نند و 
جبّاروار نشسته, و غلامان بالای سر ایستاده» بادبزن‌های پر طاووس در دست و باد 





می‌زنند. و پادشاه را شمشیری برهنه در کنار نهاده, و گرداگرد وی غلامان ززین کمر 
ایستاده. حالی که عبداللّه درآمد. آغاز کرد به زبان فصیح از شمشیر تیزتره و گفت: عز 








جاژد ز ثرت أنصارك و سهد من لجا اليد أت هف الزری و ْم الحما. 
فی‌الجمله مدحی و ثنایی بگفت که ذهل را خوش آمد؛ و ذهل نيك نيك تأقل بکرد و اندازه 
گرفت عبدالّه انیس را. دید که دو چشم دارد مانند در چراغ یا خود در ستاره روشن؛ تو 
گویی که چشم‌های شیر است که نگاه به صید کند. رو به مسلمه آورد و گفت؛ از کجا 
آوردی این پیر دو توی راء که گویا که گرگ پیر است؟ گفت: خداوندا! گفتم تو را همین 
زمان که, مردی است از جهینه, پناه به ملك آررده است. و به طمع چیزی آمده است. ذهل 
گفت؛ به حقّ علیین که در دل من از وی ترسی و هیبتی ہدید شد. گلت: حاشاك پا ملكا این 
ہیں ناتوان بیتوش مسکین است. و دز استطوان‌ها قتی نمانده است. و از خضعیلی به راه 
نمی‌تواند رفتن, و از چنین کسی مثل ی انایشد؟ 

بعد از آن پرسید که تو از اهل توراتی یا آهل انجیل یا از اهل زبور؟ عبداللّه آغاز 
کرد و مدحی دور و دران بگلت ذغل ان قضبا غه خود بازگفت. پادشاه و حاضران 
همه بر وی ترحم کردند و اشك در چشم همه پدید شد تا به آنجا رسید که ممت 46 
اسلام بر وی عرضه کرد و ابا کرد. گفت: نيك کردی, تو مردی عاقل و دانایی و رأی تو 
پسندیده است؛ ليك می‌خواهم که وصف و حلیت ری از نو بشنوم که ز 
و اگر چه از دیگران شنوده‌ام. گفت: یا ملك! مرا معاف دار از این (۳۲۴] قضیه. گفت: چرا؟ 
گفت: از آن که اگر صفت او چنان که مشاهده کرده‌ام بکنم: تصوّر گنی که من به وی ميل 
کرده‌ام. از چشم تو بیفتم و از مراد خود بازمانم؛ و اگر دروغ بگویم؛ دروغ زشت است؛ و 
پیش پادشاهان از همه زشت‌ترء 

گفت: غم مخرر, تو آنچه [آنچنان که] دیده و دانسته‌ای وصف کن و باك مدار. گفت: 
انگشتری زنهار به من دهء و اگر نه مرا ببخشای. فی‌الحال انگشتری | بدر کرد و 
انگشتری زّین: در وی سنگ پاره‌ای گرانبها که لایق پادشاهان است. عبدالّه دست کرد 
و آن انگشتری در انگشت کرد و با خود گفت: این اّل غنیمت است. گفت:[هان بیار تا چه 
داری, گفت:] یا ملك! مردی است معتدل القامة. چشم‌های اذعج, ابروهای باریك. احور 
المقلتین, سهل الخّین» رنگ روی گلگون نورانی: پیشانی گشرده: و موی‌ها نه جعد و له 
فروهشته, در غایت سیاهی. دندان‌ها مانند صف مرواید, کفی از حریر نرم‌تره انگشتان 














۱ در دلب بهطبع رفده وی آنده. 
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دران ساعدی گرد پیچیده. زبانی فصیح شیرین, طلعتی و خلقی چون نسیم؛ صبور در 
کارهاءحلیم و کریم و سخی, پیش سلام؛ و رحیم و دل عفیف, پاك دامن, با عدل و انصاف 
و مرّت و فتزت و مکارم اخلاق ر میان جماعث معشوق و محبوب. و وقتی که آب از دهن 
بیاندازد چندین کس در آن بایند و بر روی خود بمالنده و بویش از مُشك اذفر 
خوب‌تر و گاهی که دست ان طعام بشوید, مرق دستش از هم بربایند تا بیاشامند. هیچ 
پادشاهی [بر تخت خود] از او به وقارتر و عزّت‌تر بر کسانی که در حضرت 
وی‌اند. چنان به وقار نشست‌اند و سر در پیش انداخته که اگر مرغ بر سر ایشان نشسته 
باشد نپرد؛ و اگر به کسی بگوید از ایشان که در آتش سوزان درآی: فرمان برد و 
بی‌درنگ در آتش در رود؛ و مع هذا دوست نمی‌دارد که کسی پیش او به پای بایسند و پا 
زمین برسد و سجده کند؛ و در میان اصحاب چنین نشیند که گویی برادران وی‌اندا و 
وقنی که فرآن خوائد در میان نمان: هوش از تن شنوندگان برود از نصاحت و بهجت و 
نفما خرشش. چه گریم. يا ملك! اگر وصف ار بعضی بگویم تو را ملالت گیرد. و بلکه 
وصف ار کما هی نمی‌توان گفتن. ۹ 

ذهل چون این وصف‌ها بشنید. به شم رقت کرد تاب درآمد و دشنام داد عبدالله راو 

گفت: ویلكا گویا که تو یکی از ایشانی. و تو بلاشك مسلمانی. گلت: ی الب الأجل و 

الکهف الاضل. حاشا که تو را از این توم و تصزر باشد. من از آن‌ها نیستم که مت آبای 
کرام و اجداد عظام رها کنم. ر اگر [عضو] مرا به شمشیر پاره پاره کنند پا به سیخ مرا 
آتش کباب کنند؛ و من از این جهت نمی‌خواستم که به وصف ری مشفول شوم مبادا 
خاطر عزیز ملك از این برنجدء و اگرنه انگشتری زنهار بردی؛ هرگز من گرد این خطر 
نمی‌گشتم؛ و حاشا که عذر شیمه شما باشد ر امثال شما [ر اگرچه همتا نداری الا در نام 
پادشاهی)ر بعد از آن آغاز کرد و تصید‌ای در مدع او بخواند و در غایت لصاحت ر 
بلاخت. مقدار پن بیت غزاءچنان که ملك را خوش آمد و گفت: له له ما لضع بساناق 
ها اج جناند و فا ازشع بُخرل ؤ ما ثفن شبعرك؛ لیکن من در کار تو درماندهام که چگونه به 
وادی ما درآمدی که حارسان ما را خبر نشد. من در گمائم از گار تو. 

گفت: پا سلطان العظیم! مثل من در چه حسابند که کسی را خبر شود پا نشود. گدای 
مسکین, دریوزه گنان در دیار شما درآمدم. گفت: تو بد نظر می‌کنی به من و من همین 
زمان جهان از تو بپردازم. 

گفت: من چه چیزم و چه بزرگی است مثل منی که نگویی که در عرب چه گویند گه, 
مثل فلان پادشاه از گدای پیر بی‌توش هراسان شد و او را بکشت. نگویی از دست چون 
من بیچارة ضعیف چه آید با چون تو مکی جیار کامکارٍ [شهریار] صاحب اليف و 
لشکر جزار؟ مع هذا درویش مسکین او را وعده کرده که صدقه کند بر وی [۴۴۵] و انمام. 
دهد او راء وفا نکرد به وعدۀ خود. ای ملكا تو اگر مرا بکشی؛ خون من در گردن تو بماند؛ و 
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اگر از پیش ملك نومید باز گردم. خواهم بر سر کوه رفتن و خود را پرتاب' کردن تا از این 
زندگانی تنگ و غربت و بدبختی بان رهم: زیر که کس نماند که به خیر او امیدوار باشم[و 
عطا و کرم وی را قصد کنم] ؛ و آغاز گریه و زاری کرد که ملك بر ار بگریست و ترحم 
کرد در حال او و پشیمان شداز آن سخن گفتن. ملك بعد از آن فرمود که هودجی بپاورند 
و بر اشتری بندنده و او را به اهل خود رسانند, و آنچه بر او است از دیت بگذارند. 

عبدالّه چون دید که پادشاه فریفتۀ حیلت وی شد و در دام مکر او فتد: حالی سر بر 
زمین نهاد و به نیت شکر ابزد ر او پندارد که پیش او سر بر زمین نهاده است و رری بر 
خاك می‌مالید و پادشاه را می‌ستاید. 

ذهل گفت: یا شیغ! سر بردار و آنچه خواهی از من بطلب تا کار تو بگزارم و حاجت تو 
روا کنم.عبدالّه سر بر آورد و گفت:یا ملك! می‌خواهم که تو بدانی که من راست می‌گریم. 
گفت: به چه طریق؟ گفت: من پدری دارم پیر و سالخورده که از غایت پسیری پك مشت 
استخوان مانده است و من او را به دوش می‌کشم و از حسّ به حنّ می‌برم و او را در 
مغاره‌ای رها کرده‌ام. ملك فرمرد که غلافأن بروند و ار را بیاورند. گفت: یا ملكا او طاقت 
ندارد که کسی دیگر غیر از من او را بردزد. یا که گرشت پاره‌ای است و من وی را به 
رفق و شفقت دارم. پادشاه گفت: مبالغه کرده‌ای در نگهداشت رالد ر عظیم مشفقی بر پدر 
خرد. گفت: ای پادشاه!اگر تو از را بنینی, بی‌شکُی تو را بر وی رحم آید. از غایت پیری و 
سالخوردگی, و نهندارم که دیگر از آن نوع پیری دیده باشی. اعجوبه‌ای است و از آن‌ها 
است که دیدئی است. گلت؛یا شیخ! می‌خراهم که وی را ببینم. گفت: ای ملك! اگر قدم‌رنجه 
داری و یك سواره برویم و او را ببينی؛ زیادت انعم تو باشد؛ ر حق تعالی می‌خواست که 
برای خاطر مصطفی ب او را به دست او هلاك کند. عقل و رأی از آن کافر باز بندد. دیوی 
فرستاد تا در تن وی درآید و او را بر سر آن دارد که با عبداله برود به آن سفاره که 
جانش بستاند که إذا جاء الفضا مى البَصر. 

قضا چون ز کردون فروهشت پر همه زیرکان کور کشتند و گر 
و اگر خاضه کسی خواهد که بهتدبیر و زیرکی, مرگ ان خود بازدارد[وپاسبانان بر در 
خود بدارد] و به سر باری با چنان سیّدی که خلاصۀ موجوات است دشمنی ورزد و 
سفاهت کند و دشنام دهد, لاجرم با وی از آن سان معامله رود. 

ابن انیس گوید که. ملك مانند اشتری که مهار را به من تسلیم کرد و برخاست و روانه 
شد و با وی یك دو غلام آمدند. ایشان را باز گردانید و جامه‌های پادشاهانه بهرشید و بر 
اسبی خاضه نشست و با من بیامد تا به درٍ غار. گفتم: یا ملكا شما بایستید تا ببینم که او 
مرده است یا زنده. در اندرون درآمدم و شمشیر از زیر خاك بیرون آوردم و بانگ و 
























۱ در ولا رتاو 





حدیث عبدالله بن انیس ary‏ 
فریاد برآوردم که وا پدری! وا غرہتی! وا مسکینی! ملك گفت: چه شد پدرت را؟ گفتم: ا 
ملکاگویا ددی آمده است و از وی پاره‌ای خورده و ار جان می‌کند. گلت: عجبا مسکین! و 
از اسب فرود آمد, و اسب را بر درختی ببست. گفتم: یا ملكا جامه‌ها را به دور نه [مبادا 
ملوّث شود] تا من و تو ار را کفن کنیم در خاک. و تو را مزد باشد و ثواب؛ و مقصود من 
آن برد که جامه‌هایش ملّث نشود. گفت: راست گفتی. جامه‌ها را بیرون کرد و به اندرون 
مفاره درآمد. بانگ برآوردم که ها ای ملك! شیر آمده است تا اسب تو را بخورد. روی 
بازپس کرد. شمشبر برداشتم و زدم بر بن گردنش و سرش از تن جدا شد و بیفتاد مانند 
گوبی؛ و بعد از آن به زیر آمدم و سرش را از خرن پاك کردم و در پاره‌ای کرباس پیچیدم 
و (۳۴۶) جامه‌های وی بپوشیدم ر کمرش در مبان بستم؛ (عمامه‌اش بر سر بستم] و بر 
اسبش سوار شدم و بیامدم تا به آنجا که عبدش نشسته بودند به پاسبانی و راهداری 
می‌کردند. حالی که مرا بدیدند پنداشتند که ملك است. پیش بازآمدند و مرا دیدند! گفتند: 
ای شیخ! این اسب ادشاه ما است, و جامه و دستار و کمر او است, از کجا آوردی؟ گلت: 
من مرد شاعرم. مدحی گفتم؛ وی را سرش خو شد و این‌ها را به من بخشید. گفت: [چه 
گلتی در مدح؟ آغاز کردم و آن مدح زا بخواندم؛ خرش آمد او را و اسبی دیگر بیاورد. 
دیناری چند دیگر و به من بخشود. گفت:] فررد آی و امشب مهمان ما باش, 

گفتم: عیالان من نگرانند و نمی‌توانم تشستن, آنگاه پانگ زد بر جماعت غلامان که این 
شیغ را برسانید به آبادانی؛ مبادا که کسی بر وی طمع کند و این اسب و نعمت از وی 
بستاند.گفتم: مصلحت باشد. آن غلامان سوار شدند و در هما راه اسان را شدیمی 
می‌کنيم و می‌خندند تا برسیدیم به منزلی و فرود آمدیم! و ایشان طمع کردند که مرا 
مست کنند و بکشند و آنچه دارم ایشان را باشد. و من نیز طمع کردم که چون ایشان را 
مست بیابم بکشم و هر چه دارند بردارم و به راه خود بروم؛ و با ایشان پاره‌ای خمر بود. 
آغاز کردند به خرردن آن و مر الحاح کردند که بخور. گفتم که. سوگند خورده‌ام که تا به 
قوم خود نرسم؛ می تخورم. فی‌الجمله ایشان خمر بخوردند و مست شدند و بخفتیدند. 
خنجری آبدار بیرون کردم و همه را سر از تن جدا کردم؛ و اسبان و سلاع‌های ایشان 
برگرفتم و راه مدینه پیش گرفتم. به راه و بی‌راه می‌راندم شب و روز تا به نزديك مدینه 
رسیدم. جبرئیل #8 خبر کرد مصطلی را از آمدن من و کشتن عد الله و عدزرسول 
الله را 

پیھمبر ٤‏ برخاست با جماعتی از اصحاب و از مدینه بیرون آمد و مرا استقبال 
کرد و به دوم من خّمی نمود؛ و فرود آمدم از اسب و پای بوس پیفمبر ا کردم! و مرا 
دما کرد [و جناب مصطفی و] رکاب همایون وی بوسیدم و به مدینه آمدم و بنشستم. 








۱ در لاه؛ پاره‌ای می 
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حضرت رسالت پناء ا گفت: یا عبداله فص خود بازگوی تا برادرانت بشنونده زپرا که 
تو از ما غایب شدی و در همه حال من نگران تو بودم. 

گفتم: با رسول الله! به مدد تو و هت عالی تو دشمن را و سرش به نزد 
مصطفی یب بر زمین نهادم اصحاب تحسین کردند. آنگاه کمر و جام ار در میان نهادم 
مصطفی ٤‏ فرمود که یا عبالّه! بردار که از آن تو باشد. گفتم: به حق تو که من هیچ از 
این بر نمی‌دارم. مرا دعای تو بس است, و التفات خاطر تو سعادت دو جهان من است! و 
چنین کار از دست من به یاری تو و خدای تو آمد. و ال که را قدرت باشد که چنین جپّاری 
را مسگر خود کند و او را هلاك گرداند؟ پیغمبر ٤‏ فرمود که, عبداله انیس رفیق من 
است در بهشت فردای قیامت. 

گویند که؛ در آن میان عمرو بن امیه ضمری برخاست و گفت: با رسول الا لابد که 
دست بر وی [دستبردی] بنمایم تا شرك شوم با عبدالّه بن انیس زیرا که مرا 
نگذاشت با ار رفیق شوم. مصطفی تا تسم فرمود؛ گفت: یا عمرا بگو که. إن شاء الله 
تعالی, گفت: إن شاء له تعالی. 

و اما خبر اعداء الله که بر در وی پایتبان بوند انتظار آن ده کس کردند که با او 
فرستاده بودند. چون بازپس نیامدند یر فرمود تا سوار شوند و بروند و تلعّص حال 
ایشان بکنند. از اطراف رفتند اتید به آنجا که آن‌ها کشته شده بودند. دیدند همه را 
سر بریده و سلای‌ها و اسبان برده. ذانستند که آن شاعر بود که پادشاه ایشان را کشته 
است. پیش بت پادشاه آمدند و سر بر زمین نهادند و فریاد کردند. شیطان در تن بت رفت 
و گفت: این کار یکی از اصحاب محمد کرده است؛ و ایشان نیز عزم کردند که حیلتی 
کنند و غوض کنند| ]۳۴۷| و حکایت آن, گفته شود بعد از این ان شاء له تعالی. 























[داستان حیلت ہنی هذیل با مصطفی (ص)] ۱ 
راویان اخبار سیرت نبی چنین گویند که, بعد از آن که مصطفی# از غزای آحد 
بازگشت. و عبداله انیس از کشتن ذهل بن مدرکه فارغ گشت. روزی چند بر آن بگذشت. 
دوزی مصطلی تب در مسجد نشسته بود میان صعابه, مانند بدر در میان ستارگان, که 
ناگاه از در مسجد گروهی از بنی هذیل برسیدند. مقدار صد نفر. همه جامه‌های محتشم و 
عمامه‌های بزرگانه بر سرء به ادب و رعونت و تجښّر چنانچه قاعدة عرب است؛ و مُقذّم و 
سید اپشان' نظر بن مالك و در پهلری او صلت بن فلان» و پرسیدند که. سټّد قوم کدام 
است؟ گفتند؛ آن که نور از پیشانی او تابان است. و گیسوهای مشکین در بر" دارد. پیش 





۱ در الا از پیش ایشان. 
۲ در ہلاه: مشکبار در ب 
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آمدند و تحیّت گفتند و دعا و ثنا خواندند و گفتند: یا رسول الله! ما وفد؛ 
مسلمان و مزمنیم به تو و به رسالت تو و آمده‌ایم که کار دین بياموزيم از نماز و روزه و 
زکات و حج و آداب اسلام؛ و ما مانند گوسفندان بی‌چوپانيم. آمده‌ایم تا جماعتی از 
اصحاب, شما با ما بفرستید تا اساس کار اسلام؛ ما را تعلیم دهند. و از قرآن آنچه واجب 
است ما را بیاموزند؛ و پیغمبر 6 فرمود که اهلا و سهلا و مرحبا. چنین گنم. با شما 
کسان بنرستیم که شما را شرایع اسلام تعلیم دهند و معین شما باشند در کار بر و خیر. 
إن شاء الله تعالی. 

بعد از آن بلال را بخواند و گفت: تا در مدینه منادی کند که مسلمانان جمع شوند. بلال 
رفت ر ندا در داد اهل اسلام را تا همه حاضر شدند. پیغمبر اا برخاست و خطبه‌ای 
بخواند. و در آنجا حمد و گنای قادر ذوالجلال را بخراند و صلوات بر ملایکه کرام فرستاد. 
و وعظ و پند بگفت, چنانچه مردم بگریسنند. بعد از آن گفت: یا معاشر المسلمین!این قوم 
آمده‌اند از هرب و مسلمانی اظهار کرده و التماس می‌کنند از شما کسانی چند که با 
ایشان به حى ایشان روند و شرایع اسلام به ابشان تعلیم کنن و قرآن بیاموزند. چه 
مصلحت می‌بینید؟ گفتند: یا رسول اه ما مطیع فرمان توایم. اگر اشارت فرمایی طاعت 
به جای آوریم. لرمود که با ایشان عاصم بن زید و فلان و فلان تا چهل گس بشمردء 
آنگاه فرمود که, احباب له با این جماعت پروید به قبلا ایشان و ایشان را ارشاد و تعلیم 
کنید و عاصم پیش قوم شما باشند امام و از فرمان از سر مپیچید تا خدا و رسول خدا 
از شما راضی باشد. با عاصم! برو و اپشان را تعلیم ده و امر به معروف و نهی سنگر 
می‌کن, بعد از آن یك سنجقی برداشت و به وی داد ر روائه کرد مسلمانان را با آن قوم. 

راوی گرید که, در راه به منزلی رسیدند. در آن منزل کلاغی می‌پرید و بانگی بکرد که 
عرب آن را به فال بد می‌دانند. عاصم گفت: لا شرك الله بالخیر ای غراب! 

جماعت مسلمانان گفتند: ای عاصم! طیره می‌کنی؟ گفت: ای والله! این کلاغ می‌گوید 
که, شما همه را خواهند کشتن؛ و دو لصیده بگفت," و در آنجا ضم؟ کرد که ایشان را 
خواهند کشتن و امثال آن حدیث‌ها که به مصبیت تعلق دارد. 

راری گوید که, برسیدند به حیٌ بنی هذیل. سگی از میان ایشان بانگ برآورد که ای 
قوم! ما رفتیم و پیلمبر 6 را فریفتیم, و از و این جماعت مسلمانان گرفتیم. هر کس که 
خونی دارد در روز جنگ احد که مسلمانان از شما کشته‌انده بیایید و خون خود بخواهید. 
به عرض, ایشان بکشید. آن سگان بی‌دین جاهل برجستند و در سلاح‌ها درآمدند و گرد 





۱ در لا: یشندم 
۲ در ولاء: و در ایستاد و قصیده‌ای بگفت. 
۳. شاید په معنای: اضاله گرد 
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مسلمانان برآمدنده و صف کشیدند و نیزه بر سینۀ ایشان راست کردند و شمشیرها بر 
کشیدند. مسلمانان گفتند: چه خراهید کردن, و از ما چه می‌طلبید؟ گفتند: آمده‌ایم که 
|۳۴۸] شما را بکشیم به عوض کشتگان ما که در روز احد کشته‌اند. عاصم گفت: ما را 
رسول ال نفرستاد که با شما جنگ کنیم؛ ما را فرستاد که اسلام بر شما عرضه کنیم و 
امور دین به شما تعلیم دهیم. بخندیدند و گفتند: ما حیلت کردیم و شما را فریب دادیم. 
شما به خواب خرگوش بودید.گفت: ین عر ریم لذکافر جب نم غدر کنی. غدر شما 
گرد شما برآید. ما راست شنودیم و راست صفت ما باشد. عاقبت سرٍ چه دارید؟ گفتند؛ 
سر آن داریم که شما را اسیر کنیم و به مکه بریم و بلروشیم به قریش, و ایشان دانند که 
باشما چه کنند. 

عاصم چون که ابن سخن بشنود به خشم رفت و دست در قبضا شمشیر کرد و از 
نیام برکشید و حمله کرد بر آن قرم؛ تا آن قوم بر خود جنبیدند. جماعتی را از یشان 
بکشت و به زخم کرد و بازگشت بر اصحاب, و همه پشت به هم دادند و يك بك از مپان 
ایشان بیرون می‌آید و جنگ می‌کند و باز می‌آیند, و هر دم عاصم حمل می‌کند و از ایشان 
جماعتی می‌کشد تا عالبت عاصم تشنه شد و از چماعت پاره‌ای آب طلب کرد. گفتند؛ یا 
سیدا آب نیست.! باز به جنگ درآمد و جماعتن را بکشت و به زخم کرد. تشنگی بر وی 
غالب گشت و به غایتی رسید که زو سوی آسمان کرد و گفت: یا غیاث السسلمین! نو 
می‌دانی که بنده برای رسول تو ر به فرمان وی آمده‌اپم. مرا شربتی آب بده که بی‌طاقت 
شدم. و او درین دعا برد که از بالای سر او دلوی آریخته شد پر از آب. از برف سردتر و 
از شکر شیرین‌تر. عاصم دلو را از هوا بگرفت و بیاشامید تا سیراب شد او و اصحاب ار 
همه و آن دلو ناپیدا شد. 

راری گوید که حق تعالی پرده از چم مشرکان برداشت تا آن آیت مشاهده گردند و 
خواستند که دست از اصحاب مصطفی ٤‏ بزدارند. بزرگ قوم بانگ زد بر ایشان و 
ابلهان! این مخیل است از سحر محمد ِا حاشا بازگشتند و حمله آوردند [بر 
عاصم: و عاصم حمله برد] بر ایشان. مسلمانان وداع یکدیگر گردند. و مشرکان 
مسلمانان را در میان گرفتندہ و زخمی بیامد بر عاصم و از کار بیفتاد و |دیگر زخمها 
زدندش و کلمه شهادت بگفت و از اسب بیفتاد و علم از دستش بیفتاد و] جان به بهشت 
برین سهرد. 

حالی که مسلمانان دیدند که عاصم افتا. همه تکبیر بگفتند و به یک بار حمله بردند بر 
کفار و بکوشیدند تا طافت داشتند تا آن زمان که همه کشته شدند الا سه کس از ایشان: 
یکی خالد و زید و حبیب بود که ایشان را اسیر کردند؛ و یکی از جماعت بیامد و خ 























۱ در ولاه: آب خبر است! 


داستان حیلت بنی هذیل با مصطفی (ص) or‏ 


که سر عاصم ببُرد. گفتند: چرا سر او می‌بُری؟ گفت: یاد ندارید که روز جنگ بدر که طلحه 
به جنگ علی ا رفت و علی او را بیانداخت [و خواست و او را بکشد. گفت: بر خردی من 
ببخش. علی او را رها کرد و این عاصم تیری بینداخت] و بر سینه او آمد و گفت: بستان از 
دست عاصم بن ثابت و خود را به خیم مادر انداخت. مادر پرسید که, تو را که زد؟ گفت: 
عاصم. گفت: او خالوی تو است. اگر دستم به وی رسد از کل سر ار بی بخورم؛ و هر گس 
که سر او پیش من بیارد؛ ده اشتر و چند دینار زر سرخ به وی دهم. دیگران برجستند تا 
سر وی بپُرند. حق تعالی زنبوران بسیار فرستاد تا نترانستند سر عاصم بریدن, گلتند: 
رها کنید تا شب شود و زنبوران به خانۀ خود رون ما برویم و سر او بردریم.حالی که 
شب درآمد؛ حق -سبحانه و تعالی -ابری بلرستاد و بارانی عظیم ببارید و سیلی یامد و 
تن‌های مسلمانان را همه برداشت و از چشم ایشان غایب کرد و ندانستند که کجا شدند. 
آنگاه هر سه اسیر را برگرفتند و محکم بربستند و برگرفتند ایشان را و به مکه بردنده و 
خبر کردند مادر طلحه را به کشتن عاصم. گلت؛ که کشت او را؟ یکی گلت: من کشتم. 
بیارر آنچه نذر کرده‌ای. گلت: من وعده کزّذه پودم به کسی [۳۴۹] که سرش بیاور 
ار لاد است شما را چیزی بدهم. ب ر گزٍسفند ی چند دینار برای ایشان بفرستاد, 
قوم به مکه رفتند و اصحاب رسول الله را با خود بپردند. 

راری گوید که, شبی در منزلی خفته بودند. بند خالد شست شد و بر خود بهیچید و 
بندها از دست‌هایش فراغ شد و دست زا لاص گرد و خواست که دست آن هر دو 
صاحب بگشاید. مشرکان بیدار شدند. شمشیری از آن قوم بربود و در ایشان شهاد و 
لایزال با ایشان جنگ کرد تا شهید گشت ر به بهشت پیرست. آرازه به مکه افتاد که 
اسیران را آرردند از اصحاب معدل . هر که او را باید. بای و اسر بخرد و به عوض 
خون خود: ایشان را بکشد. مردم جمع شدند و ایشان را در مزاد! کردند, چنانکه عبید 
فروشند. اما زید را مردی از قریش, نام او عثمان بن مالك فهری به پنج هزار درم بخرید تا 
او را به عوض برادرش که در روز بدر کشته بودند بازگشد. ابرسفیان آمد و گفت: پا زید! 
کدام بة تو را؟ که از دین محمد لا بیزار شری و زنده و سالم باز به اهل خرد پیوندی, يا 
آن که در محبّت محمد گردنت بزنند؟ گفت: ویلك! خاك بر دهنت! يك تار موی 
مصطفی 5ال به همه عالم و جهان ر عمر هزار ساله ندهم. آنگاه ار را شهید کردند !و 
قریش گفتند: سحر محمد عظیم در او کارگر شده است. ابرسفیان گفت: مگریید این 
سخن الا که دین به حق است. و اگر نه برای هند بودی؛ دیر بودی که من به دين محتد ل 
در می آمدم؛ و اسپر دیگر که نامش حبیب بود. صلت, او را به پنج هزار دینار بخرید تا به 
خرن پسرش بکشد. او را برگرفت و پیش زنش آمد و گفت: این اسیر از اصحاب 
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۱ مزایده یست. 
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محمد است. او را به عرض پسر خودم! که در جنگ محمد کشته شد. او را نگه‌دار 
تا من بگویم که چه باد بدو کردن. او را در خانۀ تاریك کرد و فراموش کرد. نه طعام داد و 
نه شراب تا بر آن چهل روز بگذشت. آنگاه گفتند: شاید که مرده باشد. آن کافره بیامد تا 
ببیند که مرده است یا زنده. دید که خانه پر نور است, و جامۀ سفید پوشیده و خوش 
انگور در دست دارد و می‌خورد؛ [و چند پزه بود] دانه‌های بزرگ بود و در آن زمان نه در 
مکه و نه در طایف انگور بود. 

یا صاحب رسول الله! به تو انگور که داد؟ گفت: ای مسکین! تو پنداری که مرا 
فراموش کنی؛ خدای من سبحانه و تعالی- مرا فرامرش کند؟ ماویه زن صلت گفت: غم 
مخور که همین زمان بروم و حال تو با قریش بگویم تا تو را رها کنند. به حرم درآمد و با 
سادات قریش حدیث حبیب بگفت و گفت: چند روز کسی را طاقت گرسنگی باشد؟ گفتند: 
سه روز غایتش هفت روز, گفت:اينك من صاحب محمد را چهل روز در انا تاريك 
به زندان کردم و در بر وی ہستم؛ بعد از چهل روز دیدم که او زنده است؛ و انگور در دست 
دارد, و خانه روشن و نورانی شدهء و انگوزي چنان در دنیا نیست و او می‌خورد. گفتند: 
تو را عجب می‌آید؟ حاشا از سحر مج و لآب که ار را بکشیم به هر حال که هست. 
ماویه بازگشت و حبیب را گلت آنچه از قریش شنوده بود. حبیب. شاءالله کان 
و ما نم شا نم یِکن؛ و بعد از آن قوم بیامدند و ریسمانی در گردن حبیب کردند و او را 
یم! و اهل مکه فده بر عیب گرد آمدند ر گفتند؛ تو را بر این دار 
خواهیم بستن, یا از دین محمد بیزار شری, گفت: لا واله! وليك اگر شما را سعادت 
بودی به دین محمد در می‌آمدید که خیر او با تواست" و [به از] عبادت سنگ او بت 
است که] نه نفع دارد و نه ضرر. 

[۳۵۰] گفتند: ویلکم! دهید او را. گفت: اکنون یك کرم با من بکنید. و آب بیاورید تا من 
وضو بگیرم و دو رکمت نماز بگزارم. آنگاه هر چه باید بکنید. بفرمودند تا پاره‌ای آب 
آرردند و وضوی بساخت و دو رکمت نماز بگزارد و صلوات بر مصطفی ٤‏ فرستاد. 
آنگاه ریسمانی لیفین |لیلی] در گردنش بستند و بر دارش برکشیدند و تیرباران و 
سنگباران کردند و آن ول خدا را شهید کردند ااا و روحش به فردوس اعلی پیوست: و 
در وقت جان تسلیم کردن گفت: الشلام لب یا زسول الّه؛ و هم در آن زمان پیب 
در مسجد بود, در محراب گفت: و علب الشلام یا حبیپ| پاران گفتند: یا رسول الله! هبیب 
کجاست؟ نه او را به هذیل فرستاده بودید؟ گفت: چنین است, ليك جبرئیل 1 مرا خبر 
کرد که هذیلیان اصحاب تو را شهید کردند و حبیب را به اسیری بردند به مکه و بر دار 

















بردند تا به وادی تا 














۱ در ولد خریدهم» 
۲ در الا خیر ادیان است. 


حکایت فرستادن عمرو بن امټه به مکه arr‏ 


زدنده و از سر دار به من سلام کرد و ما جواب سلام او دادیم. مسلمانان که آن بشنودند 
به هم برآمدند و گریه بر ایشان افتاده و لاحول گفتند و دست‌ها بر هم کرفتند. 


[حکایت فرستادن عمرو بن امّه به مکه] 

آنگاه پیفمبر ی بر منبر رفت و خطبه بخواند و پندی بداد و از قضا و قدر چیزی 
بگلت که دل‌های همه خرسند شد. بعد از آن گفت: شخصی می‌خواهم که برود دلیر و 
پهلوان و صاحب یقین و جلد. عمرو بن امیه ضمری برخاست و گفت: یا رسول !هر 
چه بفرمایی به خدمت ایستادهام. جانم فدای تو باد. گفت: پیش آی یا عمرا پیش آمد. ار را 
در بر گرفت و بوسه بر سر و روی او داد و گفت: پا عمرو! می‌خواهم که به مکه روی و 
صات و ابوسفیان و عثمان بن مالك را بکٌشی. گلت: الشمع و الطاعه. گلت: برو پا همروا 
که خدا با تو است. بقضبی الله حاجثد ورك إل سابما انم عمرو هم در زمان روانه شد و 
به خانه رفت و خنجری آبدار برداشت و میان بست و آمد وداع رسول الله و مسلمانان 
بکرد. ‏ از مدینه بیرون آمد تا به ذی لیف رسید. منزلی است از مدینه تا آنجا. آوازی از 
پس پشت شنید. نگاه کرد یکی اڑ اضسعاب برل الله بود. گفت: با همروا سرا 
مصطفی ٤ا‏ فرستاد, و به تو سلام داد ی گفت که» صلت و عثمان را بکش و ابوسفیان را 
مکش که خدا را در او سزی استتعمزي گفت: فرمان ب 
عمرو بایستاد تا نزديك رسید. دید گه یکی از انصار بوده نامش حماد بن حارث. گت ب 
چه کار آمده‌ای, [تو را مصطفی ی فرستاد به پیغامی]؟ گفت: نه لبك آمده‌ام که رفیق تو 
باشم. عمرو گفت؛ بالل! که بازگرد و مرا باز مدار از حداجت رسول لاء زیرا که آن 

















گفت: به حن مصطف ی٤‏ که مرا باز مگردان, و رها کن تا من نیز ثوابی بردارم. گفت: 
تو دانی, اگر چندان توانی کردن که خود را از تنگناها بیرون آری, غنیمت باشد. آنگاه 
نوکل بر خدای تعالی کردند و رفتند تا مرف شدند بر بطهای مکه شرّفها له تعالی, 
حالی که انصاری جمال کعبه بدید که انوار از آن بر می‌آید به تکبیر ر به تهلیل درآمد. 
عمرو می‌گوید: ای پارا ما می‌خواهیم که کسی بر ما مطلع نشود. خاموش باش. آنگاه 
اشتری که با ایشان بود در مغارهای بردند و هر يك خنجری برداشتند. عمرو چنین گوید 
که به مکه درآمدیم تا نزدیکی خانه ره باز انصاری آغاز تکبیر و تهلیل کرد. عمرو 
می‌گوید؛ خاموش باش, چه وقت این معنی است. گفت: راست می‌گویی. یاعمرو! کجا رفت 
آن همه شطارت و پهلوانی تو؟ وليك چگونه باشد که به خانة کعبه درآییم و طواف کعبه 
نیم و دو رکعت نماز نگزاریم. عمرو گفت؛ یا انصاری! حاجت [۳۵۱] رسول الله واجب 
است و طواف و نماز نافله, و اعدا نشسته‌اند و مصلحت ما فوت می‌شود و به رایگان 
کشته شویم. انصاری بخندید و گفت: یا عمرو! کا رفت آن همه پهلوانی و شطارت و 
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دعوی تو و کارها که در جاهلیّت می‌کردی؟ دلیران از مرگ نترسند. عمرو گوید که از این 
سخن برنجیدم و گفتم: مثل منی را این سخن می‌گویی, برو تا این زمان ببینی که حال ما 
چیست, عمرو گفت: دست انصاری گرفتم و در طواف خانه درآمدم» [و فریش همه در 
مجلس‌های خود نشسته بودند و ما به طواف و نماز درآمدیم. حالی که] قریش ما را 
بدیدند در گمان افتادند و با هم گفتن که این دو مرد از کج آمده‌اند درین وقت و طواف 
می‌کنند؟ بیامدند و ما را بدیدند و نشناختند.۱ 

اہوسفیان یکی را از اهل مجلس گفت: برو و احتیاط کن که چه کسانند؟ آن مرد 
برخاست و بیامد و آواز داد که, یا جوانان! شما چه کسان 
عمرو برجست و دست در گریبان او زد و بر زمین زد و بر سین ار نشست و خنجر بر 
حلقش نهاد و گفت: اگر نبردی که مصطفی کر فرموده است که. سیّدی از سادات مکه 
بکش؛ و ال تو را سر به این خنجر می‌بریدم! و نمی‌دانم که عبدی یا آزاده و رها گرد. 
قریشی برخاست ‏ به لرزه افتاد و جانش خایب شد تا پیش ابوسفیان آمد و گلت: خوش 
انگوری ترش به من خورانیدی. گفت: چه شذ و را تو چه افتاد؟ گفت: مرا به مرگ سرخ و 
ازدهای دو سر فرستادی. رفتم تا تلجتص کم گه چ کسانند. چنانچه تو گفتی. شخصی 
از اپشان برجست و مرا بیانداخت, و ختهری چون فطرۀ آب در دست ر خواست که مرا 
بکشد. بعد از آن رها کرد مرا و گلت: مرا محمد فربوده که. سیّدی از سادات مک 
بکش و از تو سیّدتر کسی نیست. 

ابرسفیان برخاست و از دور بر زمین خفت تا نگه کند که کیست؟ عمرو را بشناخت. 
پس ہانگ برآورد و گفت: یا آل غالب! پا آل غالب! سر راه‌ها بگیرید که عمرر بن آمیه 
ضمری دزد عیّار ر داهیه دهیا و مصیبت عظمی در مکه است؛ و آمده است که سیّدی از 
سادات مکه بکشد؛ و حبیب را که بر دار است بدزدد. حاضر باشید. 

مردم از چپ و راست و چهار سو برجستند. هر يك با شمشیر و چوب‌دستی و 
بدویدند بر سر راه‌ها؛ و بانگ و فریاد و غوغا در مکه افتاد و آتش در جریدها انداختند و 
مکه را روشن کردند. عمرو رو به انصاری کرد و گلت: هان پا انصاری| لابد است که 
نماز و طراف به جای آری. این زمان چه خواهی کردن؟ گفت: با عمرو! این چنین مقذّر 
بود. !که دیگر مخالفت تو نکنم و نخواهم کردن. گفتم: چرا ایستاده‌ای؟ برو به مغاره 
پیش اشتران و پنهان شو و مرا با ایشان رها کن, عمرو گوید: من خود را به ایشان نمودم 
تا به من مشغول شوند و انصاری بگریخت؛ و ایشان را رو به بازی می‌دادم و هر دم از 
این سو به سوی دیگر می‌خسبم [جستم) و حالی که به نزديك می‌رسیدند می‌گریزم ر بر 
هوا می‌جهم. و یشان اسبان می‌دوانند که به آن آهو می‌گیرند؛ ليك حق -سبحانه و تعالی 














۱ در ولا بیامدئد و ما را لحیتی بکردند. 


حکایت فرستادن عمرو بن اميه به مکه dr‏ 


به برکت مصطلی ی به من قّتی بخشید که به گرد من نمی‌رسیدنده و همه به یک بار 
جمع شدند و بایستادند و با هم می‌گویند که این دیو بود یا غول که از ما ناپدید شد؟ روی 
به ابوسفیان کردند و من می‌شنودم که می‌گویند که: تو به خوابی پا بیداری؟ چگونه یك 
تن از اصحاب مدا این دلیری کند که به مکه درآمد. و اسبان ما به گر وی نرسند. 
این نیست الا دیوی. ابرسفیان می‌گوید که عمرو را نمی‌شناسید که از او این عجب‌تر 
است. لاشك آمده است که امشب شما را رو به بازی دهد. تفص تبك بکنی. همرو گوید 
که ترسیدم که به انصاری برسند و أُشترك ما را ببرند. بر سر پشتا بلند بر آمدم و بانگ 
برآرردم که؛ پا ابوسلیان! گفت: کیستی؟ گفتم: منم عمرو [۳۵۲] بن امي ضمری. گلت: 
بگو. گفتم: بگو ابن جماعت ابله را که چگونه عمرو از اسب بگذرد. پس گفت: یا سعاشر 
قریش| ابنك عمرو ایستاده است و سخن شما می‌شنرد. دریابیدش, بان در پې عمرو 
کردند و اسبان به نگ انداختند. دیگر باره ایشان را روبه بازی دادم و ساق پای‌ها را به 
هرا دادم ر به گرد من نرسیدند؛ هر چند به تگ دویدند و خسته شدند, 

ابوسفیان به ایشان می‌گوید که, عمرز مشیپ قدرت می‌نماید به شما. [زیرا که دانست 
که رجال در طلب ویاند.] ہازگردیم به مکه [که لوه راه خود رفت | قریش بازگشتند و به 
مکه آمدند. 

عمرو گلت: آمدم و بانگ زدم پر زلیق خود که پا همادا جراب نداد. گفتم؛ پا معا 
جراب داد. گفتم: چه می‌کنی و چه کردی رفتی که قریش را دیدی؟ نه هر پاره‌ای از آن تو 
بر سر حربه‌ای و رمحی بودی. اگر رفیق منی بايد که سر از فرمان من نپیچی, و هر چه 
بگویم چنان کنی گلت: چنان کنم. 

پس بازگشتم و به حرم درآمدم و گفتم: وقتی که مرا آواز دهی, بگو: یا شمبه! ومن تو 
را بگریم؛ یا مغیره! گفت؛ حب و کرام و در ایستادم و گرد قریش برآمدیم. ار می‌گوید: یا 
شعبه! و من می‌گویم: يا مغیره! گفت: لبیل! گفت: دیدی که ما امشب چه کشیدیم از دست 
این [خبیث. پای من بر سنگ آمد و بیفتادم و ساق‌های من افکار شد. یا مفیره می‌بینی که 
چه دونده است این| دزد. و اگر به چنگ ما می‌افند. با وی چه کنم؟ گفت: آنچه با حبیب 
کردیم؛ به پهلری وی بر دارش کنیم. 

عمرو گوید: در ایستادم و از این جنس با هم سخن می‌گوییم تا مردم تصوّر کنند که 
ما |از اهل مکه و] تريشیم؛ و ما از محفل به محفل می‌رریم. برابر مقام خلیل ال دیدیم 
که در آنجا سادات بنی‌مخزوم گرد شدند و در میانۀ یشان صلت غریم محمد که 
فرموده است که, بکش. انصاری را گفت: می‌بینی آن که عمامه سفید بر سر دارد. صلت 
است که من او را در پی کرده‌ام انصاری می‌گوید: با تا ما خود را بر او زنیم و بکشیم این 
سگ را. گفتم: چگونه زئیم بر وی؟ نمی‌دانیم بدو رسیم یا نه؟ بعد از آن قریش به یکبار 
حمله کنند و ما را به لاش بکشند. گفت: پس چه خواهی کردن؟ گفتم: تر برو در شعب و 
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پنهان شو و من می‌نشینم تااو برخیزد که به منزل خود روان شود. تعالی کار 
او را بسازم. حماد بازگشت و به کمینگاه خرد رفت. ر عمرو منتظر نشست که صلت کی 
برخیزد [تا او را به غلات بکشد) از قضا خواب بر ایشان غلبه کرد و هر کس به منزل خود 
روی نهادند؛ و صلت به راه خود شعری می‌خواند که در او مرگ و مصیبت است. عمرو 
گوید که, نگذاشتم که شعر را تمام کند تا برجستم و طوقش گرفتم و 
ما تو را میان وادی‌ها می‌طلبیم و تو خود در مکه‌ای؟ گفت: من کیستم؟ گفتم: تر صلت ہن 
اہی اهابام.' گفتم: تویی که حبیب را خریدی ر کشتی, و او لاله الا الله مُحَفدٌ زسول الله 
می‌گفت. گفت: آری؛ منم گفتم: پس درست و بار عزیز من بوده‌ای. گلت: تر کیستی؟ گفتم: 
منم همرو بن امیه ضمری؛ پيك حضرت رسالت هناهب و زدم خنجری بر سینه‌اش و 
گفتم: بستان. حالی بر وی درآمد و در خاك و خون بلطید, و رها کردمش ر رفتم به خانا 
" در بگشایید و روشنایی بیارید که سید شما را کشتند. بانگ و فریاد 
برآوردند و چراغ‌ها آوردند. دیدند که آن سگ کافر در خاك و خون غلطیده. زنان وارپلا 
بر آوردند و وا سیداهء و من برآمدم بر دی و بانگ برآوردم که پا آل غالبا پا 
رجال! سید شما را کشتند. صلت. و موم آن غایت خُستگی به خواب بودندا و مقصود من 
آن بود که عثمان بیرون آید و او را 

گوید که مردم همه از نها نیرون آمدند و تشویش و ولوله در مکه افتاد. همرو 
گوید که ازل کسی که مرا بدید ابوسلیان بودء و آگر وصبت پیغمبر ب بودی او را به یك 
زخم بدان جهان می‌فرستادم؛ و بیامد نا بالای سرٍ صلت [۳۵۳] و در او هنوز بقیا جان 
مانده بود. گفت: یا سیّد! از کجا پیدا شد این دزد نابکار؟ گفت: از پس این دیرار, گفت: 
عجب! ما امشب هیچ حای نگذاشتیم در همۀ وادی‌ها و کوه‌ها؛ من گفتم: نعم. راست 
می‌گویی. از پس دیوار درآمدم. ابرسفیان گفت: یا خبیث! تو سایۀ ما بوده‌ای؟ از ما هیچ 
جدا نیستی؟ بگیرید این خبیث را. باز در پی من دویدند. و ایشان را روبه بازی دادم از این 
سر کوه و بدان سر کوه و از این وادی بدان وادی تا خسته و نومید شدند؛ر قریش همه به 
یکبار جمع گشنند. و من به نزديك ایشان میان مردم ایستادم و مرا نمی‌بینند ابوسفیان 
گفت: چه کردید؟ گلتند: ندانستیم که کجا رفت؟ گفت: از این بار مطمئن شوید که عمرو را 
مقصود آن بود که یکی از سادات قریش غریم محمد. حبیب را بکشد؛ و او بازگشت و به 
مدینه رفت. بازگردید و هر یك به منزل خود روید. باز قریش بازگشتند و به مکه آمدند! و 
آمدم بر حماد و دیدم که در راه شعب دو سوار ایستاده‌اند. یکی به دیگری می‌گوید که, 

















نیز کار بسازم. 




















کیستم؟ گفنم: نر عمرو بن امبه ضمری. گفت: چه نو چه عمرو؛ من صلت من ابی 
اما 
۴ در داد د ر کرادم 


حکایت فرستادن همرو بن امټه به مکه ۷ 


زود باش تا از این شعب بیرون رویم؛ مبادا عمرو به ما رسد و به ما جهد که او بدسگی 
است. حاشا! عمرو گوید که, دیدم یکی از بنی مخزوم است. و دیگری علمان بن مالك است 
که من وی را می‌جریم.! [در ی کردم.] هر دو برسیدند. و عشمان به راهی برفت و 
مخزومی به راهی. عمرو گوید که, برجستم بر عشمان, مانند شیر که به صید جهد و گفتم: 
ويلك نو سواری و مردم تو را پیاده می‌طلبند. گفت: تو کیستی؟ گفتم: عمرو بن آمیه. 
حاجب [صاحب] محمد . بخندید و گفت: به حقلات و عرّی که امشب بیرون نیامدهام 
الا به طلب عمرو. آن دزد نابکار سگ عیار اگر به دست من افتد او را به نرعی بکشم که 
کسی ندیده باشد. و عرب را از شز او باز می‌رهانیدم. گفتم: پس تو کیستی؟ گفت: عشمان 
بن مالك. گفتم: آن که زید را خریدی به پنج هزار دینار [درم] و او را کشتی؛ و او گویند؛ لا 
له لاله مد سول الله غلی و الله بود.گفت: نعم. گفتم: غم نیست. پس تو یار و غریم 
منی. گلت: تو کیستی؟ گفتم: منم - عمرو بن امیه ضمری -صاحب محمد گ. مدهوش 
شد" و زور از تن و هوش از سرش برفت. زدم خنجری بر حلقش و از اسب درافتاد و در 
خاك و خون غلطید.فیالحال بانگ برآوردم که, پا آل غالب! النفیر النفیرا فل سیّدکم عشمان 
بن مالك الفهری. 

عمرو گرید کهء پیادگان و سواران بازگشتند. آچون که دیدم فریش بازگشتند] آمدم 
به شعبی که در او حماد بود. حالی که مرا ید گفت: یا عمروا چه خبر است که فریش 
بازگشنند؟ گفتم:عثمان بن مالك را کشتم غریم سول ال گلت: یا عمرو! این بانگ و 
فریاد که می‌کرد؟ گفتم: من بودم. گفت: چرا فریاد می‌کردی؟ گفتم که منم - عمرو -و 
عمان بن مالك را کشتم. گلت: تا چه شود؟ گفتم: تا نگویند که غیر عمرر بود که او را 
بکشت؛ و انك باز پس می‌روم. این بگفت و باز پیش قوم آمد در مکه. ۱ 
عمرو گوید؛ دیدم دو سوار بر سر" ایستاده‌اند. و دیدم که ابوسفیان بیامد و مشعله 
پیش وی؛ و خدای تعالی به برکت مصطفی مرا از چشم ایشان پنهان کرد. چنانچه در 
آن روشنایی مرا ندیدند. و من ایشان را می‌بینم. ابرسطیان بر بالای سر عشمان بن مالك 
بایستاد و گفت؛ تو چه کسی؟ گفت: منم عثمان ‏ ۲ را که زد؟ گفت: عمرو بن 
امیه. گلت: عجب! عمرو نباشد. دیگری باشد که امشب به بهانا عمرو با تو این سعامله 
کرده است از جهت عدارتی و کینه‌ای که در دل داشتی, و اگر نه عمرو را چندان که 
بجستیم در مکه و بیرون مکه نيافتیم. در آن رادی و بیرون وادی. از کجا آمد آن دزد؟ 
گفت؛ از بن این سنگ برخاست و مرا به خنجر زد و گریخت و برفت. عمرو گوید: من گلتم 




















۱ در الا:: من در طلب ری ی‌پریم و وی را می‌جويم. 
۲ علی القاعده این جمله که در بالاتکرار شده و در هر در سخه آمده؛ بید اضافی باشد. 
۳ سر وی, یا سر راهی. 


2۳۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سیرة المصطفی (ص) 


کہ راست می‌گوید. ای ابوسفیان! از پیں این سنگ برخاستم و کشتمش و او را به دوزخ 
کرت م و منم عمرو بن امیه ضعری. گفت: خوش [۳۵۴] آرردی. امشب در مکه کسی را 

نخواهی گذاشت از این دست که تریی] برو و ما را به خدای خود بخش. گفتم: حساجت 
نیست که تو بگویی. خود چنین خراهم کرد؛ و اگر نه پیفمبر 6 فرمود که ابوسفیان را 
مکش که خدا را در ار سری است و حکمت‌ها است و الا ال تو را می‌کشتم؛ تا دانسته 
باشی و مثت‌دار باش از مصطفی ی ابوسفیان ہانگ زد بر مردم که دریابید این دزد را. 
من پای به نگ نهادم و مانند زیبق از چشم ایشان پنهان شدم. ر ندانستند که من گجا 








برخیز و بگریز که سواران از پی ما آمه‌اند و آن بار به جذ در پی ما کرد‌انده و سوگند 
خورده‌اند که, ننشینند تا ما را در نيابن. گلت مرا: هیچ زور نمانده است که بدوم. شمشپر 
به من ده که تا جنگ کنم با ایشان, چندان که کشته شوم.گفتم: انصار مرا سرزنش کنند و 
گویند: پار ما را به کشتن دادی و خود نجات پالتی؟ اما چندن توانی کردن که بر سر این 
سنگ برآیی و بر دوش من نشینی. بزآمد و بر دوشم برآمد. برداشتم و آغاز دویدن 
کردم. دیدم که پای‌های دراز دارد و بر زمین مُی‌کشد. گفتم: چه بلا برد که من گرفتار 
ای و دنو یام و مه 

است؛ شکسته شود و ما هر دز ب چنگ کافزان می‌افتیم و ما را به عذاب بکشند. سنگی 
ییون یں آن سنگ انداختم و گفم: تا این جا مجنب و خاموش 
باش که من ایشان را به خود مشفول کنم ا تو را نبینند. 

عمرو گرید که بنشستم پیش او تا لشکر ایشان بیامدند. من مانند روباه بر می‌جهم و 
پیش روی ایشان می‌دوم و ایشان را میدوانم زمانی؛ و بعد از آن پنهان می‌شوم تا ببینند 
و باز گردند.] در این اندیشه بودم که لشکر برسیدند و شمشیرها برهنه و چوب‌دستی‌ها 
در دست [و حربه‌ها در دست و بر اسبان بادپای سوار و بعضی پیادگان دونده و از ما 











پرشیده: و بر اسب بدری سوار میان باريك که هزار دینار سرغ می‌ارزد و إخدمتش] 
بانگ و فریاد می‌کرد از ترسء و بیامد و پهلوی آن سنگ که ما نشست‌ايم بایستاد: و هر 


دم می‌گوید که, ای عمروا چه عذاب‌ها کنم تو را چنین و چنین. گفتم: یا حمادا این سگ به 
بانگ و فریاد سر ما به درد آورد. گفت: چه توان کرد؟ گفتم: می‌کشم او راء گفت: این چه 
عقل است که تو داری؟ تو ار را اینجا زخم بزنی بیایند ار راز اینجا افتاده بینند کشته. آن 
ساعت بر جان ما چه خواهند کردن؟ رها کن تا ایشان بازگردند و به مکه خود روند و ما 
به مدینه رویم؛ زیرا که آن دو کس را که مصطفی 6ا لرموده بود کشتی؛ همین باشد. 

گفتم: خاموش باش و توکّل کن بر خداء و معجزذ رسول الله را مشاهده کن. این بگلتم 











حکایت فرستادن عمرو بن امه به مکه ۵۹ 


و برجستم برو چون شیری که به شکاری جهد, و دست در طوقش زدم و از اسبش فرو 
کشیدم و بر سینه‌اش نشستم و گفتم: کارت این است که یك پيك(یک به یک] بکشسی و 
بانگ برآری که عمرو را بگیرید تا ندنند که کیست. کودك گفت: من کیستم؟ گفتم: همرو 
اميه صاحب محمد . گفت: سخت جاهل و کور دیده‌ای تو. به حق لات و عرٌی که اگر به 
دست من افتد او را پاره پاره کنم, از آن که امشب پدرم را کشته است. گفتم: پدر تو 
کیست؟ گفت: منم حارث بن علمان. گفتم: [غم مخور من یار مشفق توام.] پس غریم من 
بوده‌ای, گفت: تو چه کسی؟ گفتم: عمرو امیه: و زدم خنجر بر منخرش' إو دریدم: دست ر 
ہا را بر زمین کوفت] و در خون و خاك غلطید. در آن میان گفتم:اگر از تو بپرسند که تو 
را که کشت. بگو عمرو بن امیه ضمری.اگر گویند از کجا بدر آمد, بگو از پس این سنگ. و| 
با ار رفیقی بود و نمی‌توانست رفیقش دویدن تا دانسته باشید.دریابید رفیقش را و قصد 
عمرو آن بود که او بترسد و از ی او واکند و بهمدینه(۳۵۵] رود مبادا که [بگیرندش د] 
بکشندش,۲ 

انصاری به ارزه درافتاد و گفت: با علمرو) این چه دیوانگی است که می‌کنی؟ 
عمروگلت: قانع نشدم به این و بر سر سننگا ایستادم و گفتم: با آل غالب! اينك عمرر را 
بافتم. علی‌الفور دریدند و پیش سنگ آمدند. دید که کشته افتاده است و هنوز جان 
می‌کُند. گفتند: که زد تو را؟ گفت: مر امیه, گفتند؛ از کجا پیدا شد؟ گفت: از پس این سنگ 
برخاست. این بگلت و جان بداده و انگشتان سوی آسمان کرده بود. ابوسفیان گلت؛ ای 
جماعت! چه کنم با این دزد. اينك این کشته اشارت می‌کند که سوی آسمان رفت. باز 
گردید تا به ره خود برویم؛ مبادا که از ناگه, بر یکی از ما بجهد و بکشد. 

گفنند؛ راست می‌گویی. بازگشتند و کشته را با خود بردند.بدبخت و شکستهدل و 
حیران و لرزان مود الله من اجهل و الجماقة و هل الشیطان و سوم الْفضاء و درك الشفاء 
و شمانه الأعداء. 

آنگاه رو به انصاری کردم و گفتم: یا حمادا چه عزم داری؟ گلت؛ تو چه عزم داری؟ 
گفتم:باز می‌گردم به مکه, گفت: من به مدینه بخواهم رفتن الا با تو په مکه روم. عمرو در 
خشم شد و گفت: به حقْ ور پیشانی رسول ٤‏ که اگر به مدینه نرو ی" بر سر آن کوه 
روم و بانگ برآرم که اينك پار عمرو نمی‌تراند رفتن, دریابید او را و بکشیدش. 

حماد گفت: حقا این بکنی؟ گفتم: به جان آخی! هر چه تو گوبی 
آن کنم. چون پاره‌ای راه برفتیم به وداع او» گریان شدم؛ و ار هم گریه آغاز کرد. گفتم: چه 











۱ رد ولاز حلقش. 
۲ این چند سطر از روی نسخه لاء اصلاح و مفهرم شد. 
۳ در ولاه:اگر با من نمي‌آیی که به مکه رویم. 
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پنی که حبیب بر دار است؟ عمرو گوید که, نگاه کردم و حبیب را دیدم 
که دست‌ها و پای‌ها بسته بردار و نورش از زمین پیوسته. گریه بر من افتاد. [اشتر را 
بخوانیدم و] گفتم: من از بهر او به مکه می‌روم. گفتم: یا حماد! ا به مدینه ېرو و 
سلام من به حضرت برسان و بگو که, بعد از سه روز إن تمالی بازگردم. اگر 
شهید شدم فردای قیامت شفاعت من کند؛ و بگو: عزم دارد که حبیب را از دار فرود آورد و 
در جای دفن کند و باز پس آید. زینهار که به راه راست نروی که مصلحت درین است؛ و 
اگر ئه بکشندت. 

حماد روانه شد و پیوسته می‌رفت تا به مدینه رسید. و بیامد بر مصطفی ِا سلام 
و تحت عمرو امیهبرسانید.پیفمب ِا فت: از کجا خبر عمرو شنودی؟ گفتم پا رسول 
ال وقتی که شما ضمان کردید بهشت را برای آن که به مکه رود و دشمنان خدا را بکشد, 
من خواستم که رفیق عمرو باشم و با ار رفتم؛ و خبر واقعا عمرو, همه بگلت. 

پیغمبر ت شنود و تبشم کرد؛ و مسلمانان همه تعجّب کردند از کارهای عمرر [ر 
حیل‌ها و چابکی‌های وی و] دانستند که ین کار جز معجز؛ رسول## نیست و دهای 
وی پیغمبر ا گفت: با حماد! برو ز بشازت بر به خانا عمرو [و خبر سلامتی]. 

و آن روز و آن شب. عمرو بماند آنجا, و شب درم برخاست و در نیم شب به نزديك 
دار حبیب آمد. دید که پنجاه گن گر دار پاس می‌داژند. ولیکن همه در خوابنده از 
بسیاری که عمرو دوانیده است اینها را. عمرو روی آسمان کرد و گفت: الهی؛ سیدی و 
مولایی! تو می‌دانی که من به خود نیامده‌ام به این کار مرا پیفعبر ی فرستاده است. به 
حرمت وی که نا دار نصرت ده مرو از چشم پشهان دار ظلر پابم ٹن حبیب 
را از دار بردارم. آنگاه خواند که و علا من ب 
فهم یرون و يك کف خاك برداشت و بر خفتگان ريخت و پای نهاد و از ابشان 
درگذشت و بر زیر سر دار آمد و ریسمان از دست ر پای او ببریده و ماند ریسمان گردن, 
بعد دستار از [۳۵۶] سر خود باز کرد و او را در آن پیچید و محکم بربست و بر پشت 
گرفت و فرود آمد به حکم ربٌ دادارٍ پرودگار؛ و عمرو گوید: عمامه را بر میانش بستم 
محکم و آهسته می‌روم تا خفتگان بیدار نشرند. حق - سبحانه و تعالی خواہی سنگین 
بر اپشان مسترلی کرد که کس بیدار نشد تا از میان ایشان بیرون آمدم. 

بان با خود گفتم که چرا آگه نکردی ایشان را تا فردا نگویند که کرکس خورد.؟ به خدا 
بروم و ایشان را بیدار کنم. بازگشتم و بر یکی از ایشان آمدم و سر خنجر؛ آهسته بر 
پهلریش زدم. برجست [از خواب پریشان] و گفت: ریا چه شد؟ گفتم: چه خلتهاید؟ مرده 




















به رنگ وی باشم. 
کرکس خود شبرش خورد! 


ار 





۲ در و 
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را دزدیدند. تو را بشارت باد. گفت: لا الّه! مرا این بشارت نمی‌باید. که دزدید؟ گفتم: 
مرو بن اميه صاحب محمد. گفت: چرا خبر نکردی ما را تا او را کشتمی! [و ار را 
می‌کشتیم.] گفتم: در دست وی خنجری دیدم چون قطرۀ آب [و شعله آتش] بترسیدم از 
آن خنجر آن؛ و مرد سر برداشت [ر مرا دید که حبیب بر پشت من بسته است. گفت؛ نو 
من عمرو بن امیه ضمری‌ام). خواست که فریاد کند. خنجری [بر گلوش 
زدم. از تاب خنجر بر دیگری افتاد. او نیز سر برداشت. خواست که ہانگ کند. خنجری ] 
بر چشمش زدم. ہانگ بر آورد که, وا چشمم! کور شدم. گفتم: که تو را کور کرد؟ گفت: 
نمی‌دانم. گفتم: من کردم. منم عمرو بن امیه. خنجری دیگر زدم؛ سر در گلیم فرو برد. قرم 
بیدار شدند و برجستند وخواستند که مرا بگبرند. [پا را به نگ نهادم و] گریختم و شب 
تاريك از پی من دریدند. هر کس که نزديك من می‌رسید می‌زدمش |به خنجر و می‌افتد) تا 
چهل مرد ایشان کشته شد؛ و آوازه‌ای در مکه افتاد که حبیب را بردند ر هارسان کشته 
شدند. 

خیلی از جلفان قریش جمع آمدند و ابرسفیان در پیش ایشان می‌رود و می‌پرسد که 
خبر چیست؟ گفتند: حبیب را بردند و پاسبان زا قمه کشتند. گلت: نیست الا کار آن دزد. 
پس در پي من دریدند و [مرا کشته در دوش ول سبک شده از آفتاب و قدید" گشته و 
چندان که بدویدند] به گرد من نرسیدند. چون دور شدم از ایشان, حبیب را از دوش فرر 
گرفنم: و بر ار نماز کردم و دفن نساختم وهای چندال قرآن بخواندم تا صبع بدمید. 
نماز صبح گزاردم؛ و سه روز بود که طعام و آب نخورده بودم! و در اندیشه آن بودم که 
به مدینه آیم که ناگاه شخصی پیدا شد و شمشیر برهنه در دست داشت. حالی که مرا دید 
نزد من تاخت. با خود گفتم که, شک نیست که این جاسوس قریش است. تا به نزديك 
رسید آغاز کرد که ای عمرو! کجا می‌روی از دست؟ گفتم: يا اخی! این چه جفا است که 
مرا مانند کردی به دزدی که از دین آبای کرام برگشته است و گمراه شده [و در ہی محمد 
بن عېدالله افتاده ر فریفتا سحر وی شده]. 

چون این سخن‌ها بشنید میل کرد به من و باورش کرد از ابلهی. [طمع کردم به ابلهی 
وی.] پس گفت: تو چه کسی؟ گفتم: شخصی از اشجع. گفت: لات و عزّی تو را عُمر دهد. 
[پس گفتم: و تو؟ گفت: از هذیل. گفتم: لات و عزی تو را عمر دهد و سعادت و هبل تو را 
دولت بخشد ر فرصت. پس گفت:] همراه من نمی‌باشی تا تو را نصیبی باشد از کرامت من 
به حسب جهد و طاقت من؟ [گفتم:السمع و الطاعه.] و با او سویق و روغن و عسل و 





۰۱ در لاه رها نکردماتی. 
۲ گرشت خشکد شده. 
۳ در لاو طعام و شراب به شکم من فرفه بود 


0f‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


خیکی شیر شتر بود. طمع کردم [به زاد و شراہش!۔ پس راه را در پیش گرفتم و تا نماز 
پیشین برفتیم. ناگاه درختی دیدم از دور که سایة بسیار داشت. ميل به آن درخت کردیم 
و بنشستیم واو طعام بیرون آورد از توشه‌دان و بخورد و مرا [نگفت که تو کیستی و آب 
بیاشامید وبه من] نداد. 

با خود گفتم: این ملعون مرا فریب می‌دهد. از آن پس روی به من کرد و گفت: از فریش 
چه خبر داری؟ گفتم: هیچ خبر ندارم از قریش و غیر قریش. پیش تو چه خبر است؟ گفت: 
قریش دو کس از اصحاب محمد گیگ خریده بودند از هذیل, یکی را کشته و یکی را بر دار 
کرده: نامش حبیب. محمد را خبر شد. یکی فرستاد از ملازمان خدمت, نام ار عمرو. 
بیامد به مک و صلت و علمان را پا پسرش حارث همه را بکشت, و حبیب را دزدید ان دار 
و حارسان را بکشت؛ و اهل مکه به شب از دست ترس] وی خواب نمی‌کننده و کسی را 
ژهره نیست که به شب از خانه بیرون آید, یا تنها به راهی رود؛ و من درمی چند فرش 
کردهام و این تیغ خریده که اگر جایی به عمرو رسم او را بکشم. گفتم: ٹر محقد گال را 
دیدی؟ گفت: نه, گفتم: عمرو را می‌شناسی؟ گفت؛ نه. اما او مشهرر است. توان دانست. 
گلتم: چه صفت دارد؟ گفت: [۳۵۷| مزدی فربه است. عمرر گرید: دانستم که ابله است. 
خود را به خواب دادم [آغاز می‌کنم] و هر ساعت چشم را فرا می‌کنم و دهان بازپس 
می‌کنم برابرش تا به خواب رود چون به خوآب رفت و به خراخر درآمد؛ قصد کردم که 
سرش بردارم [به شمشیر یا به خنجر) گفتم؛ به از آن ليشت که بیدار کنمش تا طعم مرگ 
بچشد؟ پاشنا پا در پهلویش زدم. از خواب برجست و گفت: چه می‌خراهی؟ گلتم: ریا 
مرا می‌شناسی؟ گفت: تو کیستی؟ گفتم: منم عمرو امیه, ملك الموت کافران و ملحدان, یک 
لگدی [بر سینه‌اش زدم به قفا باز تاد و بر سینه‌اش نشستم. گفت: چه خراهی کردن؟. 
گفتم: سرت می‌برم. گفت: ای دزد! فریب دادی مرا؟ اگر انصاف داری و مردی؛ رها کن تا 
در دست گیرم تا با هم مصاف کنیم |تا ببینی کیست مرد و چیست مردی] او 
درین سخن بود که سرش از تن جدا کردم به خنجر و رها کردم تا در خون بفلطید؛ و 
سویق و تمرش بخوردم و سیر شدم؛ و شیرش بیاشامیدم و شکر ایزد رازق کردم؛ و 
شمشیرش برداشتم و حمایل کردم و رفتم تا برسیدم به [مفاره‌ای دیگر,. و بر در مفاره 
بردم] که سواری پیدا شد که ار را نعیم بن عثمان" گفتندی, ار به هزار مرد برابر بود و 
قریش او را وعده کرده بودند که اگر عمرر را بکشی هزار دینارت بدهیم. حالی که او را 
دیدم بشناختم و دانستم که به طلب من آمده است. برجستم تا در مغاره روم و پنهان 
شوم. چون در مغاره آمدم؛ سنگی از زیر پای من بجست و بر دیگری آمد ر بفلطید و در 
وادی افتد. آوازی بلند بر آمد. نعیم پنداشت که وحشی بود که در مغاره درآمد [ر حس 


















۱ . در دایز شعیاء مدا در متن شمان می‌آید. در نسخه وم در جای بعدی ابی شتا آمده است. 
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من ہشنود|. قصد من کرد. مرا بدید, بشناخت. گفت: ویلک پا عمرو با دزدا تا به کی آدزدی 
و نابکاری کنی] مردم را بکشی؟ آخر اجلت رسید و لات و عرّی از تو به خشم رفت و تو 
را به چنگ من انداخت تا جهان را از تو بپردازم. و هزار درم از قریش بستانم پا تو را به 
مکه برم اسیر تا عوض هر چه کردی با تو بکنند. عمرو گوید که, من خاموش شدم و 
جواب ندادم. گفت: گنگ شدی؟ هیهات! اگر يك سال باید نشستن؛ بنشینم و تو را نگذارم 
برون آی. 

عمرو گرید: دانستم که راست می‌گوید. ترسیدم که مبادا چرپانی در گذار آید او را 
بفرستد به مکه که عمرو را در مغاره کردم و اهل مکه بپایند و کار من دشوار گردد. پس 
ندا در دادم و گلتم: پا سید کار تو عجب است؟ گفت: چون؟ گفتم: هرگز نبوده است که 
سادات عرب شاعر را نکشند, بلکه چیزی بخشیده‌اند. گفت: تو عمرو نیستی؟ گفتم) 
مردی شاعرم و فصی‌ای [برای] مرد کریم ر سیّد عظیم گفته‌ام که از سادات عرب است 
و اورا نعیم بن شعبان گویند و وصف کرمش شنودهام. [اپله حالی که نام خود بشنود و 
خاصه که بستردمش] بسیار بخندید و گفت؛ لات ر هی مراد تو برآوردند و به 
متصودت رسانيدند. من نعیمم. بیرون آیّْ تا تر زا بینم که کدام شاعری و قصیده‌ای که 
در مدح گفه‌ای و خواند‌ای, بخران تا بشنوم: یرون آمدم. حالی که چشمش به باریکی 
ساق و ضعیفی من افتاد و لاغری بدئم بذید گفت: تو عمزو بوده‌ای, کشند؛ سادات ما 

گفتم:لات ر عزّی و هبل اعلا تو را در پناه گيرنده عمرو کیست؟ من این نام این زمان از 
خدمت شما می‌شنوم. گفت؛ پس تو کیستی و چه نام داری؟ گفتم؛ مرا مغیره گریند. و از 
قبیلا اشجمم. گلت: اگر اشجعی, و راست می‌گویی؛ شعری که به نام من گفته‌ای بخوان 
|تا بینم که راست می‌گویی پا دروغ] آغاز کردم و لصیده‌ای در بدیهه گفتم. و حق تعالی 
مدد کرد و در غایت فصاحت و پلاغت, چنان که حیران بماند و گلت: یا اشجمی!تو این 
قصیده را از بعضی ان شاعران یاد گرفته و به نام من کرده‌ای. هیچ شك نیست که تو 
عمروبن امیه ضمری, و تو را از تیغ من خلاصی نیست. گفتم: یا سيدا دیگر باره همین 
زمان انشاء کنم و بگویم هر چه خواهی از ممانی و حکایت در آن درج کنم. گات؛ قصیده 
بگر و در آنجا ذکر معشوقا من بکن, دختر عم من و نام وی سعدیه. گلتم: پا سید تو 
سواری و من پیاده. از اسب فرود آی تا با تو بنشینم ر قصیده‌ای انشاء کنم. پای از اسب 
بگردانید تا فرود آید رفتم و [۳۵۸] دستاری که داشتم گسترانیدم تا فرود آمد و بر آن 
بنشست. و من از دور نشستم! و تیغ راز میان برکشید و پیش خود نهاد و گفت: بيا تا چه 
داری ای اشجعی! گفتم: یا سید! من مردی صفرائی مزاجم, و شاعر و لطیف طبع و تیغ 
برهنه در دست چون تو پهلوانی می‌بینم صفرا بر سرم می‌آید و زبانم از کار 
می‌ماند.[چه جای اینهاست. من اینک پیش تو نشستهام.] گفت: راست گفتی. تیغ را از نیام 
کردم و گلتم؛ 

















aff‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


استطار الفؤاد لما شرّفنا بقناء الدیار دارد سعدی! 

ای بی‌نظیر بگفتم حالی که قصیده را تمام کردم گفت: احسنت یا 
اشجعی! سرش خوش شد و دستار از سر بنهاد. و جامه که در تن داشت بیرون کرد. 
مندیلی به دست راست بگرفت و مندیلی به دست چپ و گفت: از این هر دو یکی را اختیار 
کن. عمرو گوید: دمی این به دست می‌ماليدم و دمی آن را. گفتم: یا خداوندا هر دو خوب 
است. گفت: هر دو تو را باشد. برگرفتم و ببوسیدم. گفت: پا اشجعی! معذور دار که این 
زمان با من چیزی نیست و من رهگذرم؛ و اگر نه تر را بهتر از این چیزی می‌دادمی؛ و اگر 
به قبیلا من بیایی تو را چیز بسیار بدهم:" و زنهار حاضر باشی که عمرر تو را نبینده و 
اگر تو را ببیند می‌کشد إو جامه‌ها می‌ستاند زیرا که دزدی بد است]. گفتم: امیدوارم که 
من ری را بکشم. گفت: برو این زمان به جایی که می‌رفتی. گفتم: من پیش شما می‌رفتم, 
اکنون باز به اهل و عیال خود می‌روم؛ و حالی که پشت کردم؛ ساق‌های باريك و راه رفتن 
من بدید, بانگ کرد که تعال. باز آمدم. گفت: دل من گواهی می‌دهد که تو غمروی. گفتم؛ یا 
سیّدا اگر چشمت در پی خلعت است بسنتان؛ وفتی دیگر بیایم به حیّ شما ر عوض آن 
بدهی, همین که این سخن بشنود به خشنم زفت و میت غیرتش بجنبید و گلت: به هق لات 
ر عزی که اگر نه آن بودی که همین زهان مدع من گفته‌ای؛ بدین شمشیر سرت 
برداشتمی؛ ليك پیش آی تا چیزی بگویمت, گفتم: چیسنت؟ گفت: [اگر راست می‌گویی و تو 
شاعری] بدان که من دختر عم خود دوست می‌دارم؛ و از پدرش خواستم به من نداد و از 
من گریزانیدند. و در وادی‌ها رفتم ر زحمت بسیار کشیدم در طلب وی. اکنون می‌خواهم 
که فصیده‌ای بگویی که الفاظ عربان" باشد نه لفت مولدان, چنان که شاعران متقّم 
گفته‌اند. و در آنجا ذکر این مشقت‌ها و زحمت‌ها که کشیده‌ام بکنی, عمرو گوید؛ با خود 
انديشه کردم که قصیده‌ای که امرء‌القیس که در حقّ معشوفة خود گفته است, نيك است و 

















مطلعش این است: 
أشافك من عبل لخيال المبهج فالبك سنه لامج يوشم" 
در خاطر من بود مقدار صد و بیست بیت از قصیده‌های غزای او و آن ابله هیچ معرفت 


شمر نداشت و آن را نشنوده بود. آغاز کردم و بخواندم. بگریست و نعره‌ای چند بزد و 
موافق حال او افتاد از لطف ایزدی و ترفیق ربانی. گفت: احسنت يا اشجعی! اگر تو خود 
محتدی یا عمرو که زینهارت دادم که شاعر نیکی و شعر خوب گفتی. گفتم: یا یدیا من 





۱ کذا 
۲ در «لا: تر خلعتی نیک بدهم و درهم و دینار بدهم. 
۴ در «لاه: عربی غریاء 

۴ شر عنتره که بر اساس دیران وی تصحیح شد. 


حکایت فرستادن عمرو بن امټه به مکه ۵۳۵ 


عظیم تشنه‌ام. گفت: نمی‌دانی که آب کجا است؟ گفتم: نه. گفت: بر 
چشمه برم. برخاستیم و با او برفتم تا بر سر چشمه رسیدیم, من آن چشمه را به از او 
می‌دانستم. رفتم و آب خوردم و دستار بیانداختم تا بر آن بنشست و من به خدمت او 
ایستادم؛ و هر زمان شعری انشاء می‌کردم و او را خوش می‌آمد؛ و او نیز شسعری 
می‌خواند! و خود را چنان نمودم که خواب بر من غالب آمد. او را نیز خواب غلبه کرد. 
عمرو گوید که, چون دانستم که در خواب غرق است, برجستم و تیغش از نیام برکشیدم 
و بر بالا بردم و خواستم که فرود آرم بر سرش,؛ گفتم: بیدارش کنم تا طعم شمشیر 
بچشد. باز با خود گلتم که این با هزار سواربرابر است. بیدارش کنی و مرد دست او 
نباشی و او تو را هلاك کند. پس شمشیر را به دو دست محکم گرفتم و بجنبانیدم [۳۵۹] و 
فرود آوردم؛ بر دو ساقش زدم و قلم کردم؛ و گفتم: انا عمرو بن امیه. برجست و مدهوش 
و دشنامم داد [ر گفت: ای سگ حرامزاده]. گفتم: هر چه می‌خواهی بگو, ندانسته‌ای که 
جنگ نیمه دلیری است و نیمه دیگر فریب است. و مگر دست دراز کرد و بك ساق خود بر 
گرفت و بر من انداخت. آن را رد کردم.! ہر ینگ آمد و آن را برکند [و به وادی افتاد] از 
قّت ضرب اوه که اگر بر من م‌آمد هلاك تی شد ليك به برکت مصطلی ی محفوظ و 
محروس ماندم.[و همچنان می‌خیزد بر زمین و ننگها بر من پرتاب می‌کند. برجستم و 
بك ضربا دیگر بر گردنش زدم, جان را به درزغ سهرد؛ ر بعد از آن نیفش برداشتم؛ و 
درعش پوشیدم. و بر اسبش سای شدم و ای بدزآمدم: و برفتم تا از آب‌های مکه 
بگذشتم و آب‌های مدینه رسیدم؛ و دل من ایمن شد و شکر ایزد تعالی گزاردم. 

عمرو گرید که در راه می‌رفتم که ناگاه در سوار بر سر راه من آمدند و از اسب فرود 
آمدند. با خود گفتم: اگر ان هر دو از دشسمناننده پای به نگ آورم و ایشان به من 
نمی‌رسند. اما چون به نزديك رسیدم. بانگ برآوردند که یا حبیب! شو کیستی و از 
کجایی؟ گفتم: اشجمیام.گفت: یا اشجعی! در راه سواری تنها دیدی یا پیاده. با خود گفتم 
به حق حبیبی محمد که این‌ها به طلب من بیرون آمده‌اند. خواهم کشتمشان به برکت 
مصطفی یی بعد از آن رری به اپشان کردم و گفتم به لفت حمیر؛ چنان که یکی از یشان 
می‌گوید که چه می‌گویی؟ ما نمی‌دانيم. آن دیگر گفت: این زبان را حمیری گریند. یهنی: 
پیاده‌ای را دیدم که آمد و آب خورد. و درین مفاره رفت. ام مفاره؟ گفتم: این که 
برابر شما است. گفتند: بیا ر بنما. گفتم: لی بنمایم به شرطی که از چیزی که از قریش به 
شما داهن به ما نصیبی بدهید.گفتن:بلی [و ذمة العرب] اگر آن کس که در مقاره رفت 














۱. در این صفحات؛ عبارات دو نسخه تفاوت‌های زیادی دارد. ما اهم آنها را در گروشه افزوده یا در 
پاورنی اشارهمی‌نيم. 
۲ در ولا که اگر بر من می‌آمده دیگر آب از جهان نمی‌آشامیدم. 


۶ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


عمرو باشد. نیمه‌ای از آنچه با ما است 
ررانه شدند. بیامدیم تا در مغاره. گفتم: من ديدم که عمرو در این مغاره رفت. یکی از 
ایشان فرود آمد و قصد کرد که در رود. گفتم: تو عقل نداری؟ نمی‌ترسی که پیش از آن که 
بجنبی؛ پهلوت به خنجر بشکافند,زیرا که ار در تاریکی نشسته است و تو از روشنایی 
می‌روی؟ او نو را می‌بیند و تو او را نمی‌بینی؛ لیکن صبر کن تا ال من درآیم و او را به این 
خنجر بکشم تا شما را هیچ زحمت نباشد. گفت: اگر تو این کار می‌کنی, ید بیضا نموده 
باشی [و درایستادم و بانگ می‌زنم تا] در اندرون درآمدم و جامه‌ای که پوشیده بودم از 
آن کافر, پاره کردم در بر خود و بیرون دویدم و بیهوش گشته, گفتم به آن کس که عمرو 
را دیدم. گفت؛ با او چه دیدی از سلاح؟ گفتم: خنجری داشت درا گفت: راست گفتی, 
[گفتم] خنجر را بر من حوالت کرد. اينك خنجر بر من آمد و جامۂ مرا پاره کرد. گفتند: تو 
را لات و عزّی یار ہودہ و اگر نه تو را می‌کشت.! آنگاه روی به یکی آوردم و گفتم: 
شمشیرت به من ده تا من بروم و او را بکشم و مردم را از او باز رهانم که می‌دائم که کجا 
پنهان شده است. تیغ را از او بسندم و درآمدمرو مسمار تيغ بر کندم و قبضا شمشیر در 
دست من بماند و سرش بینداختم. بیرزن آمدم و گفتم:ا برای خدا آن اصحاب محقد ا 
شما را می‌کشند [زیر هر سنگی و گلوی که شمارا می‌بابن) گفتند: چرا؟ گفتم: 
نمی‌بینید که شمشیر را حرالت کردم بر عمزل, تیفش بیفتاد و قبضه در دست من بماند و 
به هزار حیله از دست عمرو گریختم: شا م‌خواهید که به این تی ها اصحاب محف گا 
را بکشید؟ گفتند: ی هذا! این از صیقل شده است. آن دیگر تیغ [را برکشید و گفت؛ راست 
گفتی, آن شمشیر وی چیزی نبود. بجنبانید و گفت: شمشیر این است. عمرو گفت؛ بيار |به 
بجنبانیدم و خنجر خود برکشیدم و گفتم؛ زج گن این 
خنجر راء گلت: ندیدم مثل این خنجر, گفتم: این زمان پیش من باش تا به اندرون رویم و 
هر دو او را بکشیم؛ر به آن دیگر گفتم که تو بایست بر در مغاره و بانگ بزن تا عمرو داند 
که ما سه مردیم تا بترسد و از پیش ما نگریزد. 

عمرر گوید: به مغاره [۳۶۰] درآمدم؛ و آن کافر پیش از من می‌رود. گفتم: بایست و 
تیز نگاه کن درین مغاره تا چشمت بگشاید و او را می‌بینم. درین میان تیفی زدم و سرش 
جدا کردم و آوازی بلند کرد؛ و آن که بر در بود پنداشت که عمرو را گرفتیم. بانگ برآورد 
که ببندیش [بیاریدش, ويلك یا عمرو! پنداشتی که از دست ما جان ببری]. من سر کافر بر 
گرفتم و بیررن آرردم. گفت:اين چیست؟ گفتم: سر یارت. گفت: او را که کشت؟ گفتم: 
عمرو, صاحب محتَدٌ. گفت: تو چون خلاص یافتی؟ گفتم: ای کوردیده! منم عمرو بن 
امه صاحب محمد بن عبدالله. حالی که نام عمرو شود و سر پارش بریده در دست من 

















۱ در ول وگره ره برد از پس. 


حکایت فرستادن عمرو بن امه به مکه af‏ 


بدید. عقل از سر او به در رفت و بلرزید و خواست که بر اسب سوار شود و بگریزد. بر 
گریبانش جستم و گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: یا عمرو! من خود را از تر می‌خرم. گفتم: به 
چه؟ گفت: بدان که درین راه سواری هست که او را نعیم گویند. قریش او را هزار دیذار 
داه‌اند به شرعلی که سر تو بیارد.گفتم: از خواب غفلت برخیز و بیدار شو. این اسب و 
سلاح نعیم است. حالی که این سخن بشنود حرکتش نماند. و گفت: مرا مکش و اسیر ببر 
که قوم من بیایند و مرا از تو بخرند. عمرو گوید که, دست‌هایش محکم بربستم [و بر 
اسبش نشستم]. و دو اسب دیگر کتل کردم' و شب و روز می‌رفتم تا به مدینه رسیدم. 

شب برد. به در خانا خود رفتم و در کوفتم. گفتند: تو کیستی؟ گفتم: منم؛ عمرو. 
[گفتند: مسکین! عمرو را شهید کردندہ تر دزدی؛ ما در نمی‌گشاییم تا نشان خود باز گفتم 
و| در بگشادند و شادی کردند. روز دیگر چون آواز بلال حبشی شنودم برخاستم و 
وضو ساختم؛ و اسیر را با خود بردم و به مسجد مصطفی ل درآمدم. پیغمبر گا از 
حجر مبارك بیرون آمد ر از نور طلعتش مسجد روشن شد. [اسیر می‌گوید که پا عمرو! 
این چه کس است که از حجره بیرون آمد که از نور وی مسجد روشن شد؟] گفتم؛ ای 
اسپرا این سید ولد آدم است البشیر النذیرالسراجالمنیر: و اشرف و اكرم عالمیان ‏ محمد 
المصطفی اا است. 

گلت: صدقت يا عمروا و هیچ شکی تیست که ار رسول بر حق است. بعد از آن 
پیغمبر ا نماز بامداد بگزارد؛ و از زرا و دغا فارخ شلد عمرو برخاست و سلام کرد بر 
نبیر و اصحاب ار و آنچه بر سرش رفته بود آغاز کرد به نظم: در مقدار پنجاه بیت 
بگفت. چون رسول الل شمر او را بشنود, او را بخواند و در کنار گرفت و گلت؛ یا 
عمرو! مسلمانان را قضبة" آن بازگو تا بشنوند. عمرو بایستاد و قضیه را یک به یک باز 
بگفت. پیغمبر ا تبشم کرد. گفتم: يا رسول ال از چه تبشم کردی؟ گفت: از آن که تو 
سخن می‌گریی و جبرئیل 4 تصدیق می‌کند. پس گفت: با عمروا آن اسیر که آوردی کہا 
است؟ گفت: انك یا رسول الله در کنج مسجد نشسته است. گلت: آوازش کن تا بیاید. 
عمرو او را بیاورد و بر مصططفی 6 برهای بداشت. پیفمبر ا اسلام بر او عرضه کرد 
و او قبول کرد و مسلمان شد. پیفمبر ل ار را چیزی بخشید و جامۀ خود داد و گفت؛ برو 
به اهلت و ایشان را دعوت کن به ایمان و اسلام. 

بعد از آن پیغمبر ٤‏ رو به اصحاب کرد و گفت: يا جماعة الخیر! اينك عمرو تقصیر 
نکرد. به مکه رفت و دشمنان خدا را کشت. کیست که از شما به مکه رود و حاجت ما 
گذارد؟ عمرو برجست و گفت: پا رسول لها من بروم. پیفمبر ا گلت: تو بنشین که 





۱ در ولا: در پیش کردم 
۲ در ولا:قصمات. 


0۴A‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


خسته‌ای و بدین زودی از راه رسیده: دیگری برود؛ و تو نیز این همه فعل‌ها با قریش 
کرده‌ای, چگونه باز به مکه روی؟ 

گفت: یا رسول الل! من می‌خواهم که رضای تو بجویم تا فردا رفیق تو باشم در 
بهشت, چنان که در دنیا با توام. گفت: چنین باشد ان شاءالّه تعالی. عمرو گفت: پا رسول 
له به سعادت تو بروم و از کس باك ندارم. آن گاه بلال را فرمود که. برو بر فاطمه کا و 
بگو که آن ودیعت بده. [بلال رفت بر فاطمه زهرا#ة و گفت: پا سیدتی! سید می‌فرماید 
که آن ودیعت بده]فاطمه:#کیسا پشمین بدرآورد و به بلال داد که در او خرما پور که 
به هدیه پیش رسول الله آورده بودند. گفت: یا عمرو! این را بر گیر [با این نامه و این کیسه 
دراهم] و بعد از آن گفت: این کیسه و نامه را به هم من عباس برسان و یا به ابوسفیان ' 
هر کدام که بپنی و بگو: ما سلام می‌رساند و می‌گوید [۳۶۱] که. به این دراهم از 
سوق عکاظ؛ سلاح بخر که می‌خواهم با بهود جنگ و کارزار کنیم. 

عمرو نامه و کیسه را بستد و رو به مکه آورد! و گوید؛ به شب راه می‌روم و روز 
پنهان می‌شوم تا [به بعلن مر که نیمه روزه زام به مکه است] رسیدم. سواری را ديدم که 
سر تا پای در پوشن و جوشن غرق بود از او جر پیشانی و چشم‌هاش چیزی دیگر پیدا 
نبود. به نزديك من آمد. پرسیدم؛ تو چه کسی؟ گفت: فلان کسم: و جماعنی از فریش گفتند 
که شخصی هست از اصحاب مجمّد 6 تام ری عمرو بن اميه ضمری, هر که سر وی 
بیارد بر ماء به وی هزار دینار و گوستن ده اب تازی می‌دهیم, عمرو گوید: 
خراستم که باگردم.هاتفی می‌گوید[آوازش می‌شنوم و شخصش نمی‌بینم]که: 

بسا عسمروا ان ذو باس فلاتخف لیس تسلقاك مکسروه ز لا شنف 





إن اذى قد لفاك الان مسلتشا" راس ضالة من فى خنقه الشرف 
با عمروا انك فی حاجات من قشعت 
و کم أضل و کم آشوی و کم ملكا 
الشیخ |بلیس قد لاقاك منصلتا يريد رذد هسما آنت سفترف 
عن الجسنان و دار الخاد شازجره زجرا عنیفا و قد آهوی به الشلف؟ 


عمرو گوید: چون بشنودم که ابلیس است و هم از من برفت؛ گفتم: با هماتف! به حسق 
معبودت که تو چه کسی؟ گفت: من از پريانم. و مؤمنم که بر دست مصطفی* مسلمان 
شدهام! و آن ابلیس است, و از وی مترس که به کار مصطفی کا می‌روی و خدا و رسول 





مطلب در هر در نسخه آمده و بسیار شگفت است. 

۲ در اصل به جای «ماشماءکلمه دابلیی» آمدهاست. 

۴ لها بیت اول این مدن عربی در نسخه اصل به صورت نغلوط آمده وکامل آن در ولاه هست که آن 
هم مشکلات خاص خود را دارد. 





حکایت فرستادن عمرو بن اميه به مکه ۳۹ 


با تو است. و اينك من نیز همراه توام. عمرو گرید که من پناه به خدا بردم از شر شیطان 
رجیم و زمام ناقه راست گردائیدم و مانند باد روانه شدم [و به یک دم همه کرهها و 
وادی‌ها می‌بریدم] و به مکه رسیدم به اندك مڌت؛ و شب تاريك بود. راست رفتم به در 
خانا ابوسفیان [ناقه مرا برد آنجا] و حالی که ناقه آن جا رسید. ناقه زائو بزد. من فرود 
آمدم و زمانی نشستم. آن گاه به قفا بخفتم و خوابم نمی‌برد از فکر و تشویش, لیکن دام 
قوی بود از یاری خدای تعالی ر رسول ار [که با منند و نگران وقت من]. 

گوید که, درین اندیشه بودم که ابوسفیان در بگشاد. و دید که ناقه و شخصی بر در 
اند. بیامدبالای سر من و آواز داد که. تو چه کسی؟ جواب ندادم.لگدی بر پهلوی من 
زد ر به خشم گفت: چه کسی؟ برجستم. پعئی که در خواب بودم. گفتم: پا ابوسفیان| 
[بشورانیدی مرا من) مردیام در پناه تو آمده‌ام. میان من و بعضی از قریش خون است 
به دعوی ر من بری‌ام از آن خون, و بر من افترا می‌کنند. ترسیدم مبادا که یکی از نادانان 
ایشان مرا به هرزه» بیگنه هلاك کند؛ ر من پرسیدم از کسان, پیش از آن که به مکه آیم که 
بزرگ و سید اهل مکه کیست؟ گفتند: اسان بزرگ و سید قوم است. اکنون بر تو 
آمده‌ام تا در پناه تو باشم [ر توانم به مکه آمدن] 

اہوسفیان گلت؛ دل خوش دار که تو را پناه دادم. بعد ازین کسی را با تو کاری بست 
الا مگر عمرر امه باشی که تو زا ناه تمی‌دهم گفتم؛ نمي دانم که چه می‌فرمائید؟ گفت؛ تو 
مگر کری؟ گفتم: گرشم دیر می‌شنود. دقان بر گرش من نهاد و ہانگ برآورد و گلت؛ از 
اھل شرق و غرب تو را پناه دادم ال عمرو امه -صاحب محمد ٤ی‏ ۔ که او را پناه نمی‌دهم. 

گلتم؛ تو سد همه فریشی باشی إو قاضی حاجات و سید سادات و این که تواش نام 
می‌بری] عبدی باشد [بی فیمت مثل تویی او را] قدر و قیمتی نهی؟ گفت: نعم. اگر بانگ 
بزنم بیست هزار سوار تیغ‌زن برنشینند.گفتم: خوش‌ت او نزد تو چه ارزد؟ ابرسلیان 
گفت: ویح! نمی‌دائی که ار چه کرده است؟ گفت: چندین سید از سادات مکه کشته است. 
گفتم: با ٹو هیچ بی‌ادبی کرده است؟ گفت؛ نه. بلکه قدرت داشت که مرا نیز هلاك کند و 
گلت: محمد مرا گفته است که ابوسفیان را آزاری مرسان. گفتم: پس بايد که بر وی 
نگیری. گفت: پا ایا با که اگر خود عمروی تو را زینهار دادم 

آنگاه بانگ زد به معاریه لعین:! و او کودك بود. گلت: 
امشب و فردا شب, مهمان ما باشد؛ و تأّل کرد و ناق مصطفی ی را بشناخت. گلت: یا 
اخی العرب از کجا آوردی این ناقه؟ من او را می‌شناسم. این ناقا محف است ٤ا [ror].‏ 
گفتم: بلی. نتی. از مدینه شخصی دزدیده بود من از ار خریدم. آنگاه دست من 
گرفتند و به خانه بردند و دره بر من بستند و به راه خود رفتند. من در آن خانه تاريك 

















ان عت را و در خان 












۱ لمین در دلا تي 


۵۵۰ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصعفی (ص) 


بماندم تا روز؛ چون صبح شد نماز بامداد بگزاردم و به ذکر مشغول شدم تا آفتاب برآمد 
و بلند شد. با خود اندیشه کردم که مباداابرسفیان مرا شناخته باشد. و رفته تا جماهتی 
از قریش بر سر من بیارد و مرا هلاك کند. آنگاه لاحول و لا قوف الا بالله خواندم و به خدا و 
رسول خدا پناهبردم. زمانی دیگر از دریچه دیدم که در خانا ابرسفیان نطعهاانداختهاند 
و بساط‌ها گسترانیده. ابوسفیان درآمد و با او پنجاه کس از قریش همراه است. گفتم: 
دیدی که با خود چه کردی؟ این‌ها را آورده است که مرا به دست ایشان دهد. من نیز 
خنجر را از میان برکشیدم و با خود گفتم که. هر که ازین در اندرون درآید بزنم بر 
حلقش تا رایگان کشته نشوم. 

درین اندیشه بردم که پنج خران بزرگ آوردند. و هر یك را پنج عبد گرفته بود در 
میان نهادند. خاطرم پاره‌ای ایمن شد و گفتم: این مهمانی بوده است. خنجر باز در میان 
کردم.! پسر ابوسفیانبیامد و گفت: یا وجه العرب! طعامی حاضر است. گفتم: حًا و 
کرامة. بیرون آمدم و بر در ایستادم و نگاه می‌کنم نا از دوستان که را یابم تا پهلوی او 
بنشینم بر یك خوان, صفوان بن امه بود که آن شب که به مکه آمده بودم: زخمی بر سر 
وی زده بودم: و در پهلری ری عکرما بن ی جهل بو و عبد وی را هم کشته بودم. رفتم و 
در مبان هر در نشستم. هر دو سر برآ ردنر قن تند نگاه کردند, زیرا که نشناختند, 
زیرا که ملثم" بودم. ابوسفیان بانگ زب تعاویه را که نهمان را نخواندی؟ گلت: پا باب 
انك آن, اینجا نشسته است, ولیکن سخت بیادبان پای بر گردن سادات نهاد و در میان 
ایشان نشست. گفت: تحمل کنید که مردی از عربان بادیه است و ادب نمی‌داند که چه 
باشد؛ و نیز در پفاه ما است. 

عمرو گوید: للم باز کردم و ساعدها باز گشودم و خوردن آغاز نهادم, علی‌رفم آن 
دو کس؛ و گفتم: بسم الله الرحمن الزحیم ؤ علی برعة رسول اللّه. عمرو گوید که صفوان و 
عکرمه هر دو در من نگاه کردند و گلتند: عمرو امه با ما دست در کاسه دارد ملیع" 
حالی که قریش نام عمرو شنودند. دست از طعام باز داشتند و به من نگاه کردند و گفتند: 
به حقٌ لات و عزّی که عمرو امیه است, و بازپس نشستند. صفوان به لرزه درآمد و [ریش 
را می‌مالید و] دندان بر دندان می‌کوفت. و عکرمه لب را می‌گزید [و انگشت به دشدان 
می‌کردل؟ 

عمرو گوید: به ایشان التفات نکردم و به طعام خوردن مشفول شدم. گفتند؛ ويلك با 


۱ در لا به نیام کردم 





۴ در دا ریش را می‌الد. 


حکایت فرستادن عمرو بن ۵۵ 





عمرو! آمدی تا باز ما را بکشی؟ جواب ندادم و گوشت را از هم می‌درم و می‌خورم و بر 
[ریش و سبلت | ایشان هیچ التفات نمی‌کنم. با هم گفتند: پا جماعت! ابوسفیان نشناخته این 
را آورده است, با خود می‌شناسد و با ما عداوت می‌ورزد؟ 

ابوسفیان غلبه و بانگ قوم بشنود. درآمد. گفتند: یا ابوسفیان! همچنین باشد؟ دشمن 
ما را بیاری و در پهلوی ما بنشانی [که ديك آن هم مصیہتھا بر سر ما آورد و او را امروز 
بیاری و در پهلوی ما بنشانی.] عمرو گوید که, ایشان درین عتاب و کلام آمد که چنین 
بود و چنان شد و من به خوردن مشفول. ابوسفیان از در درآمد و برابر من بایستاد و در 
روی من نگاه کرد. گفت: غریم ما است یا آل غالب و رب الکمبه! ولیکن من او را پناه دادم 
زیرا که دوش بر در خانه آمد و گفت: نا فی جرتك آجرنی. آخر نه شما می‌دانید که عادت 
عرب آن است که به کم پناه مردم دهند. اگر چند خون کرده باشد که در زنهار ار است. و 
ار این زمان در زینهار من است. او را به من بخشید. برخاستند و دامن‌ها برافشاندند و 
بیردن رفتند. با خود گفتم: المد بل غلی تصری [۲۶۴] غلبتی غلیهم. 

آنگاه نامه رسول الله به ابوسفیان دادم؛بشواند و بر مضمون آن مطلع شد و گلت: یا 
جماعة الخپرا این ھجب بینید که بس نینست این که از مح ٤ا‏ بر ما می‌روده و باز 
می‌گوید: از بهر ما سلاح بخر. عمرو گوید؛ جالی که این بگفت, به چشم [خشم] تبز در وی 
نگاه کردم و گلتم چه می‌گوبی. دانست که چه مي‌گويم. ترس بر وی کار کرد از نگاه گردن 
من؛ و فهم کرد که اگر نشنوی دانم به تو چه باید کردن, گلت؛ لا واه پا عمروا بر وی 
نمی‌گیرم [و هرچه کرد او را بهل, و خاصه تو طعام ما خوردی و در زینهار ما درآمدی] و 
هر چه باید ار را بلرستم بالسّمع والطاعة از برای خاطر تو سلاع بخریم]. 

عمرو گوید که؛ ما درین سخن بودیم که قریش برسیدند و با اپشان تیغ‌ها و حرب‌ها 
بود. گفتم؛ یا ابرسفیان! اینك قوم تو آمده‌اند و با ایشان تیغ‌ها است و قصد کشتن من 
دارند و من در پناه توام؛ تا چه خواهی کردن. ابوسفیان در محم ببست و بر بام خانه 
برآمد و بانگ برآورد که, یا قریش! من این مرد را پناه بخشیده ام و او در زینهار من است, 
اگر شما قصد او می‌کنید, من خود را به این شمشیر می‌کشم: و قبضا شمشیر بر زمین 
نهاد و سرش بر شکم خود و گفت: باز گردید و اگر نه تکیه بر شمشیر می‌کنم. شما 
چگونه شما مهمان من و زینهار من بکشید. و اگر شما عهد من بشکنید, همۀ قریش را به 
عوض او باز کشم 

چون فریش این سخن بشنودند و این حال' مشاهده کردند از ابوسفیان. 
سيدا به مَة عرب که ما با او هیچ کاری نداریم و جانب تو نزد ما عزیزتر از آن است. 
بگفٹند و به راه خود رفتند. 











۱ در ولا: و آن جد 


۵۵۲ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


عمرو گوید: ابوسفیان به زیر آمد و مرا دید در پس در. گفت؛ چه می‌کردی اینجا؟ 
گفتم: گوش کرده بودم تا چه گویند. پرسید: به سر محمد٤ةٌ‏ که راست بگو. اگر قریش 
زور می‌کردند تو چه خواستی کردن؟ گفتم: خنجر بر می‌کشیدم و بر بام بر می‌آمدم؛ و 
ال سر تو می‌بریدم و بر ایشان می‌انداختم! آنگاه به زیر می‌آمدم و خرد و بزرگ را سر 
می‌بریدم: [ر به زیر می‌انداختم] و با ایشان تا جان در تن داشتم حرب مي‌کردم تا شهید 
می‌شدم و به رحمت خدا و به فردوس اعلی می‌پیوستم: و خدای تعالی مرا به کمال قدرت 
خود و به برکت مصطفی ما از شر دشمن همه جا نگاه می‌دارد؛ و نیز خاطر 
رسول 6ا با من است.از آن است که غم ندارم و نمی‌ترسم از هیچ کس, 

گفت: پا عمررا چنین روا باشد؟ ما تو را در زينهارٍ خود درآوردیم ر نان و نمك ما 
بخوری و این چنین فعلها کنی؟ 

گفتم: پس رها کنم تا به رایگان کشته شوم. ابوسفیان گفت: ما با تو در بلا افتاده‌ایم. 
بگو چه حاجت داری؟ گفتم: با من هدیه است برای بعضی از قریش و بقیه از بنی‌هاشم. 
گلت: ویحك با عمروا محمد تقصیں ثفی‌کند در جنگ با ما و به سر باری هدیه 
می‌فرستد بر ما؟ 

گلتم: جنگ رسول الله با شما به غخرض شفسانی نیست, چنان که شما را است. 
محفداا مامور است از قیل حق تعالی با شما جنگ کند تا بگویی: له له و معترد 
شوید به وحدانیّت خداوند و بت پرستی و شرك و عداوت ترك کنید تا شما را سمادت دو 
جهانی باشد و به بهشت روید و از دورخ خلاص یابید. گفت: با عمروا بنوهاشم به هدیا 
محمداگ خم نشوند و اما من مکروه ندارم؛ هدي او را؛ ولیکن فریش فبول نخراهند 
گرد. 

گفتم: هر کدام که قبرل نکند نفج کن که من با ار چه خواهم کردن. گفت؛ مگر از ترس 
تو فبول کنند [زیرا که تر بد کسی بوده‌ای] عمرو گرید: بیامدم و آن کیسا تمر از ناقه جدا 
کردم و بر فریش آمدم؛ و هر کس که هدیۀ رسول# نمی‌ستد تین به خشم [چشم] در 
وی نگاه می‌کردم. می‌گفت؛ هان بیارر با همروا در خشم مر تا هدیه‌ها تفرقه کردم و 
هیچ کس نتوانست که آن را رد کند الا عبدالّه بن زبیر که ابا کرد. گفتم و سوگند خوردم 
به جان رسول الل که اگر هدیه نستانی, مرا با تو سر و کاری عظیم سهمناك خواهد 
بود. گفت: بیاور. یا عمروا من با تو مزاح (۳۶۲] کردم و تو مزاح نمی‌دانسی؟ آنگاه ہر 
ابوسفیان آمدم و گفتم: نگفتی که قریش هدیه محمد نستانند.اينك همه سندند. گلت: 
به ذا عرب که نستدند ال از ترس تو. بعد از آن گفت: یا عمروا صبر کن تا سلاح را بخرم 
تا با بهودان جنگ کنید و آن‌گاه با ما نیز جنگ کنید؟ 








حکایت فرستادن عمرو بن امه به مکه ar‏ 


بعد از آن ابوسفیان به بازار عکاظ درآمد و موسم بود. و سلاحها بخرید! مثل نیزه و 
سپر و تیر و کمان, و تعریف می‌کند مرا که این فلان است و از نزد محتد# آمده است؛ و 
مرا به منزل عباس آورد؛ و عباس پیش آورد دو سر اسب و سه شمشیر و سه سرنیزه و 
سه حربه و دو سپر و صزه‌ای به من داد پر از بوی خوش, و گفت: این را به پسر برادر من 
بده و بگو که, عظیم مشتاق است به لقای مبارك شما؛ لیکن روزگار مساعدت نمی‌کند تا 
به خدمت مشرّف می‌شدم؛ و مرا وداع کرد و از وی شدیم: 

و به عبداللّه بن زبیر رسیدیم. دیدم در دست, تیفی دارد. گفتم بنمای تا 
داد. بستدم و بجنبانید. خواستم که حوالة ار کنم.باز با خود گفتم: باشد که او را در 
اسلام خطی باشد. باز به ار دادم.ابوسفیان روی به عبداللّه کرد و گلت: این چه بود که 
کردی؟ واللّه که اگر نه چیزی اندیشید, و اگر نه زخم تیغ از تو باز نمی‌داشت. آنگاه دست 
من گرفت و به خان خود برد و طعامی بیاورد و با هم تناول کردیم, و جواب نامه وشت 
و هدیه بداد و صله‌ای طیب, و گفت: یا عمرو| بعضی از این طیب از آن مح است ٤لا‏ و 
بعضی از آن دخترم ام حبیبه خاتون نب" و بیضی دیگر از آنِ تو است. برخیز و 
مزیمت کن و از ما به محتدیا تحت و دعا و گنا بسان. 

عمرو گوید: هدیه را برداشتم ر از مگه بیرن آمدم و ابرسفیان با من بیرون آمد و با 
ار معاویه بود تا برسیدیم به تبه انوستفیان گفت: پا عمروا من می‌ترسم که کسی از 
سفیهان عرب در پی تو آیند و تو را هلاك کنند ر میان ما و مت دیگر باره جنگ 
شود, اکنرن معاویه با تو بیاید. گفتم: مترس که من در اسان خدایم به برکت دهای 
مصطنی 6یا پس ابوسفیان گفت: عهدی بکن که کسی را از اهل مکه نکشی هر جا که 
بیابی. گفتم: نعم. اهل مکه در امانند از من تا آن زمان که به رسول 6٤ب‏ برسم الا آن که 
ایشان قصد من کنند به بدی. آنگاه ابوسفیان گفت: بستان تازیانۀ من که تو را امان است؛ 
و معاویه را گفت: عمرو را برسان به سرحدٌ مدینه و بازگرد. 

پس ما ررانه شدیم. ناگاه می‌بینی که مقدار سی سوار با سلاح از اهل مکه روی به من 
نهادند و سرنیزهها به من راست کردند و من روی کردم به معاویه مستحق الهاویه ۔ 
و گفتم: پدر تر چه گفت؟ معاریه روی به قوم نهاد و گفت: به حقٌ لات و عزّی و هبل اهلی 
اگر تار موی از عمرو کم شود میان ما و شما تا آخر دهر جنگ خواهد بود حالی که این 





ن داستان با هیچ ترجیهی سازگار نیست مگر آن که انسان تصور ګند امریان دستی در این داستان * 
در هر حال نباید جدی گرفت؛ زبراگل ماجرا قصه محض است. 








۴ در لاه نیست. 


df‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة انمصطفی (ص) 


سخن از معاویه بشنودند عنان‌ها را کشیدند و گفتند:ای عمرو! برو که مارا با تو جز خير 
نیست. عمرو گفت: برفتیم تا برسیدیم به اعمال مدینه. معاویه (گفت: این رسیدی به 
اعمال مدینه. برو به سلامت. بعد از آن وداع کردم وی را واو بازگشت. 

بعداز آن‌بیامدم تابه حضرت رسول اله رسیدم درآمدم و سالع وهدی‌هارا عرضه 
کردم و مرا دعای خیر کرد و گفت: رفبق مژمنان باشی' در بهشت. عمرو گوید: از اپن 
سخن خْرّم و شادمان شدم و [و در پوست نگنجیدم از خرّمی و| سجدۂ شکر کردم حق - 
سبحانه و تعالی راون زجة و هو عتا راض و صلی الله قلی حبیبد محر ز آله 
و آضعابه و عثرته آجنمین ؟ 





ذکر لشکر فرستادن مصطفی (ص) به جنگ قبیلا بنی هذیل 
که مسلمانان را کشته بودند. 

چنین گرید راوی اخبار" که,بعد از آن که ُذیلیان» اصحاب پبعمبر ا را شسهید 
کردند. و حبیب [۳۶۵] را در مکه بر دا کزدند؛ و عمرو برفت و باز آمده پس مصطفی ٤ال‏ 
فرمود بلال را تا ندا در دهد که مسلمأنان,چمع شوند. بلال بر بام مسجد برآمد و ہانگ زد 
که, الضلاة یه لجماعة! رحمکم الله. [الصتلاة جنامعة] مسلمانان از اطراف؛ رری به مسجد 
آوردند و مسجد پر شد از مئان بکد از آن رسول ٤یا‏ بر منبر برآمد و خطبا بلیغ 
بخوانده و ترغیب کرد به جت نعم و تعذیر" کرد از عذاب الیم.۵ آنگاه گفت: ای 
مسلمانان! آخر می‌دانید که آن کافران بنی هذیل چه بیدادی کردند با برادران شما 
می‌خواهیم که لشکری بر سر ایشان رود و مُفذم آن لشکر, امام المتقین, امیرالمژمنین - 
علی 1 باشد." از آن که هر لشکری که امیر ایشان علی است. هميشه دیده‌ایم و غالب 
می‌باشد. بروید و كارسازي لشکر بکنید. امروز و فردا. گفتند: سمعا و طاعة له قلزسوله, 

روز دوم علی‌الصباح همه در مسجد جمع شدند و نماز بامداد بگزاردند. بعد از نماز 
پیغمہر گال آواز داد که, ای لشکر خدا! برخیزید! و به جهاد درآویزید و دین خدا را 
نصرت دهید و به بشارت بهشت |و ثواب] خزم شوید. آنگاه سوار شدند و پیادگان در 














رفیق من باشی. 
در لاه: و صلی الله علی حبیکد محمد و آله و سلم و علی آله و صحبه اجممین. 


در وله راویانسبرت ی 





در با 






از عذاب مایم و آنش جحیم. 
آن لشکر علی (ع) باشد. 
در واه روزي 





در وا 


ذکر لشکر فرستادن مصطفی (ص) به جنگ قبیله بنی هذیل ۵۵۵ 


پیش رفتند و سواران در عقب» و محقد مصطلفی ٤ال‏ بر جواد میمون نشست, و لشکر از 
پي مصطفی ل همه روانه شدند تا برسیدند به جایی که باپ لباب! گویند؛ و فرود آمدند 
و محعد 4 بر بساطی بنشست و طلب کرد رایات را پیش آوردند. اّلرایتی سرخ بیرون 
کرد و بر او به زردی نوشته بود که لاله محقد سول الله ما کم الله ززسول؛ر 
رایه را سپرد به امام التقین و يعسوب الدین. امیرالمزمنین:" شیر خدا و فرمود که 
پیش‌رو لشکر باشد. میر؛رایه را بسند و بجنبانید و نظمی لصیح بلیغلایق والت بخواند, 
و روانه شد و بر سر تلی بایستاد [و نیزه بر زمین ویاران او بایستادند], و جماعت که با 
او بردند. آنگاه رایه‌ای دیگر بیرون کرد سفید. بر وی به سرخی نوشته: ضر من الله 
فح فرب ز بشر لین ۳ گفت: کجا است فارس الاسلام ‏ زبیر بن عوام؟ زبیر گفت: 
لبیك یا رسول له ! رایه را به ار داد و گفت: برو به عل ی پيوند. خدا ناصر و معین علی 
است. زبیر رایه برداشت و نظمی بلیغ بخواند و روانه شد با لشکری که با او بودند [به 
امام پیرست - کرم الله رجهه)؛ و رایه دیگر فرمود تا بر سرنیزه کردند ر گلت؛ [سیده 
کنده, مفرج الشدة] مقداد بن اسود الکندی گجا اسّت؟ گفت: لبیّك پا رسول اللّه! گفت: رابه 
بستان و به علی پیرند.تْضرَکُمالله. [گلت: نقعا و مناة لله و لك یا رسول الله بعد از آن] 
مقداد رایه را بگرفت و شعر بخواند و ررانه شد؛ و همچنین رایه بعد رایه میداد به 
پهلوانان لشکر تا پانصد سوار ‏ پأنمنذ پیاده ترتیب کرد,بعد از آن خطبه بخواند و گلت؛ 

پا معاشر المسلمین! عل بن ابی طالب امیں شما است. هر که فرمان ار برد فرمان خدا 
و رسول خدا برده باشد [و هر که نافرمانی ار کند نافرمانی خدا و رسول کرده باشد| و 
باید که فرآن به شب و روز بخوائید در راه تا در امان خدا باشید و ایمن از شن شیطان 
لمین. آنگاه وداع کرد علی بن ابی طالب را و جماعت مسلمانان را و دعا کرد ایشان را به 
نصرت و تمکین [و ثبات و صبر و تولیق]. و ایشان را به خدای تعالی سرد به ودیعت! و 
[ر امام ] قوم روی نهادند به ولایت هذیل. هفت روز راه بود. حق تعالی راه را بر ایشان 
نزديك کرد [تا به نزدیک رسیدند] 

چون حضرت عل و وم مشرّف شدند به ولایت هذیل, دیدند صحرا سر تا سر 
خیمه در خیمه و اسبان و چشمه‌ها و گوسفندان ر بیر‌ها و رایه‌ها و شیها اسبان و نعرژ 
اشتران سرناسر وادی" فرو گرفته. نگاه کردند مسلمانان. آن‌ها که یقین ايشان ضعیف 
بود هراسی و وهمی بر ايشان کار کرد. علی 4۵ فرمود که ای مسلمانان! دل به خدا و 

















در ۳ 
۲. در لاوز سپرد به شیر خداء مظهر عجایب علی بن ایی طالب 
۴ من ۱۳ 

۴. در بای شتران حداش وادی. 


ده ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


وعدۀ رسول له قوی دارید که خدا با شما است به نصر و عنایت, و با کافران به خشم به 
جهت غدر که (۴۶۶] با مزمنان کرده‌اند؛ و اگر نه فرمان رسول ی بودی من [به تن] تنها 
می‌آمدم به مصاف. و از بسياري ایشان باك ندارم. از آن که یقین دارم با خدا که مرا 
نصرت دهد ار نگاه دارد] و به کمال قدرت بی‌چون و عنایت قدیم و شما را ان شاء له 
تمالی مال‌های ان روزی شود. 

مسلمانان حرم شدند و دل ایشان قوی شد به وعدۀ امام ڭة. آنگاه فرمود: تا فرود 








آمدند و خیمه‌ها زدند و علم‌ها برافراشتند, و آغاز ذکر و تلارت کردند. و صلوات بر 
پبغمبر 6یا فرسنادند. آنگاه امام نامه نوشت و در آنجا یاد کرد خدا را و رسول خدا را و 





گفت: شما را آگاه می‌گردانم [از خدا و رسول خدا و هر و بطش او مر ظالمان را و 
مشرکان] که اگر مسلمان شوید بر شما نمی‌گیرم؛ و گناهی کره‌اید و پا کسائی که 
مسلمانان را کشت‌اند به ما بسهارید. و اگر نه هر چه بینید از خود دیده باشید؛! ر نامه را 
پیچید و گلت: ای مسلمانان! که می‌برد این نامه را به هذیل. و مُقم ابشان حرمل بن تیهان 
[حرملة بن بتهان) بُرّد ر جواب نامه بازستاند؟ 

مردی برخاست دراز بالء نام او تابن کهیل بود. گفت: پا امام! من بروم و جراب 
بیاورم. إن شا له تعالی. صابر نامه را برداشتا و روائه شد. 

صابر گوید؛ حالی که به ایشان رسیدم, عبید و سزاران آمدند و" بانگ بر من زدند که 
و چه کسی که به دیار ما آمده‌ای و از کجایی و از کدام قبیله‌ای؟ اگر ترسانی ایمن سازیم. 
راگر پناه می‌جویی پنافت دهیم: و اگر صاحب حاجتی, حاجتت روا گردانیم. و اگر بر ملك 
آمده‌ای تو را برسانیم. گفتم: من به رسالت آمده‌ام از کسی که نامش در اقطار و دیار از 
آفتاب روشن‌تر است؛ و ملوك عرب و عجم از ترس او خواب ندارنده هيدر کزار و صفدر 
نامدار,[گرد دلیر: بر و شیر], مظهر العجایب و الفرایب علی بن ابی طالب کا گفٹند: 
بایست به جای خود تا دستور طلب کنیم. اگر اجازت شود در آیی. عبدی برفت و ملك را 
خبر کرد که شخصی آمده است از اهل مدینه از تابعان محمد که دعری پیفمبری 
می‌کند. پسر عمش -علن بن اہی طالب - را به دیار ما فرستاده و] و نامه را ال پیش 
وی دارد؛ و بار می‌طلبد. فرمود که» بیاریدش. در حال خبر کردند که فرمان است, درآی. 
درآمدم. دیدم کافر را بر تخت عاج و آبنوس [نشسته و بندهای زرین و نره‌گین بکار 
برده و] مرضع کرده به جراهر نشستهء و جامه‌های شاهانه پوشیده, و تاجی بر مسر 
نهاده؛ خواستند تیغ از انند. گفت: بگذاریدش. صابر گوید: سلام کردم: السلام قلي 
نن اب اند و خاف ضواقب الژدی ز آطاغالفلك الأغلى ز من بها جاة به سح 








۱ در بلا»: و گناهی که کرد 
۲ در لا: و بیرف من آمدند و 


و سلمانان را کشه‌ید. ‏ الاکسانی که مسلمان کشته‌ند ما بسپارید. 


ذکر لشکر فرستادن مصطفی (ص) به جنک قبیلةبنیهذیل ۵۵۷ 


الْمضملفی ال . صابر گوید: ملك ازین تحّت به خشم رفت. زیرا که تحبت ایشان نه بر این 
طریق است؛ و او پادشاهی جنار بود و اثر غضب و خشم از چشمش پیدا گشت. 

حُجّابش گفتند: سخن کوته کن. پادشاه را تحت تو خوش نمی‌آید. بده آن نامه را که 
داری, صابر گفت: نامه را نمی‌دهم الا به دست ملك. گفت: بگذارید تا بیارد. پیش رفتم و 
نامه را بوسه کردم و به دستش دادم. بستد و به خواندن داد و مضمونش دانست و کفر و 
طفیانش زیاده شد. گفت: وبلك! به مثل من این چنین کتاب نویسند؟ اگر نه آن بودی که 
عادت ملوك فیست رسول را کشتن, الا می‌فرمودم که؛ پرست از سرت باز می‌کندند. بعد 
از آن پرسید که, آن کس که این نامه نوشته است کجا است؟ گفتم:ابنك نزديك شما فرر 
آمده است با جماعتی شیران جنگی [وپهلوان پردل؟ ر گلتم: بايد که جواب نامه فرستی, 
و تصزر نکنی که علیّ از ابن قبیل‌ها است که تو دیده‌ای یا شنیده‌ای او آیتی از |۱۳۶۷ 
آیت‌های خدا است. و از نادر؛ دهر و زمان است [مثل او از مادر زمانه نزاییده] تا دانسته 
باشی, 

صابر گوید که نیلب نیك تال کرد و مرا بشنناخت و گفت: تو صابر بن کهیل نیستی؟ 
گفتم؛ ہلی. گلت: تو چرا دین خود را رها کردی و به کین محمد درآمدی؟ گفتم: او بر 
حق است و دین شما نه. گفت: برخیز و برق پیش امیرتان و بگو که جواب شما شمشیر و 
تیر است, و فردا من کار بسازم چهان از شما بپردازم ابه حق لات و عرّی دار از 
ررزگار شما برآرم و یکی را زنده نگذارم]. 

پس اشارت کرد به بمضی از غلامان که او را به دارالضیافه برید و اکرام کنید. گلتم: 
یا ملكا مرا تعجیل است, زیرا که اسیرالسژمنین - علی شل- در انتظار است. گفت: ما 
خواستیم که با تو اکرام کنیم. چون راضی نیستی تو دانی. باز فرمود که بروید و عیب 
من بیارید. رفتند و آوردند. دست کرد و از آنجا جام مصری و عماما هندی و صد دیثار 
زر و ده ناف ششك به من داد و گفت: این را بستان و از دین محمد بدر آی و به دین آبا 
و اجدادی خود شو. گفتم: يا ملكا اگر همة دنیا را پر از زر کنی؛ من از دين حق به دین باطل 
نروم فغادا غد الْحقٍ إلا الضْلَال." [من نه به ابلهی فریفته شدهام] بت پرستی ظاهر است که 
جهل است و حق پرستی مرجب عقل است. حالی که حرمل چون این بشنود به خشم رفت 
و غلامان را فرمود که؛ دهید این را تا پاره پاره سازند. صابر گوید که, مصلحت دیدم که 
سخن به لطف گویم تا به سلامت پیش امیر خود آیم.گفتم: ای ملل! مثل توبی رسول را 
بکشد, دیگران چه گویند [و نسبت به شما به چه کنند)؟ خاضّه که شما اهل عدل و دادید. و 
هرگز عادت نبوده است که کسی رسول را بکشند. دیگر از کشتن من به تر چه رسد؟ اینك 











۱ کیسه چرمین. 
۲ پونی؛ ۳۷ 


۵۸ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سیرةالمصطفی (ص) 


از پس من لشکری است که طالب جنگند. با ایشان جنگ بکن. دست به ريش خود فرو 
مالید و گلت: هر کس مصلحت خود ب داند. و از ابلهی, او راضی نیست که چندین مال 
بستاند. آنگاه گفت: آنچه دادیم از آن تو باشد و تو دانی و دین خود. گفتم: مر چیز شما 
نمی‌باید. 

خجابش گفتند: مصلحت آن است که بستانی. گرفتم و باز پس آمدم و پیش امام و 
پیفام آن کافر گذاردم و ماجرا باز گفتم امام فرمود: تو دل خوش دار و تماشا کن که فردا 
به پاری حق تعالی با این کافر چه خواهم کرد ٍن شاه الله تعالی, مسلمانان گفتن: پا 
امیرالمژمنین! همین زمان برخیزیم و ایشان را به تیغ گبریم. امام فرمود: تعجیل مکنید که 
العجلة من انشیطان و التائ من الرهمن. امشب شما و اسبان و شتران شما بياسايند. فردا 
به مصاف درآییم. إن شاه له تعالی و دستبرد نماییم ر نصرت از خدای تعالی بخواهیم. 
لا خزل وق باه لقني اغيم 

و اما حرمل, وفتی که رسول امیرالمژمنین از پیش ری بیرون آمد. قوم را بخواند و با 
ایشان مشورت کرد. همه اتفاق کردند که همین زمان باید بر سر ایشان باید رلتن (که 
جماعتی اند‌اندار گوشت‌های ایشان را پر نیز کردن تا دیگران عبرت گیرند و با ما این 
دلیری نکنند. حرمل را پسر عفی بود بزرگ قبیله و نزدیک وی بود حیٌ او. کسی لرستاد 
به حن او تا به مدد بیاید و لشکر.با خود آورد. [آن موید]" چون بشنوده علی‌الفور سرار 
شد [و بااو ده هزار سوار شدند] و نزد عرمل بشتافتند. حرمل ایشان را مهمانی کرد آن 
شب هکل و شرب و خمر و زمر مشفول شدند.وممننبه ماو نلارتفرآن و ذکر و 
نسبیی, مانند ملایکه؛ و ایشان مانند شیاطین, 

روز دیگر که آفتاب سر از کوه بر ژں' إو به مشعلا آتابطلمت, 
رفت] مسلمانان نماز گزاردند ر تسبیح و تهلیل ر تکبیر گفتنده ر از پی آن برض 
درع‌ها و جوشن‌ها بر خود راست کردند, امام ترتیب لشکر کرد. میمنه را به زبیر بن 
عوام سرد و میسره را به مقداده و خود در قلب لشکر بایستاد؛ و پهلوانان [و دلبران از 
اهل ایمان و احسان از چپ و راست و پیش و پس امام] صف زدند و رایه‌ها برداشتن 
تکبیر و تهلیل گفتند و زلزله در لشکر کفار انداختند؛ ر کقار نیز لشکر خود را ترتیب 
دادند, و میمنه را به مزید -پسر عم ملك -دادند؛ (۳۶۸] و میسره را به پسر" دیگرش: و 
مك در قلب ایستاد؛ و آن مزید [موبد] پهلوانی بود مغرور به زور و بازوی خود و کارها 
آزموده ر کارزارها دید روی به حرمل کرد و گفت: یا ابن عم! تو باش تا من به جنگ علی 











به 














۱ مود با موی گری اسی است که برای این پسر عم در نظر گرفه شده است. 
۲ در لاه: روز دبگر که علم صباح روشن؛ سر از که چرن آهن برزد 
۴ در ولا این عم 


ذکر لشکر فرستادن مصطفی (ص) به جنگ قبیلةبنی هذیل ۵۵٩‏ 


دوم: و او را به ار بنمایم و دمار از او برآورم.اين بگفت: و پاشنه بر اسب زد و به میان هر 
دو صف درآمد بر اسبی کهر! اشقر سوار, مانند رخشی [نان که خواستی پرواز کند|. 
و بر او دو درع صابوری بود و دو شمشیر هندی؛ و بر سرش خُود عادی مانند آنه 
درفشان, و سپری یمانی پس پشت انداخته. آمد تا به نزديك لشکر مسلمانان رسید و 
آواز داد که ای گرره محئد ی | کیست در میان شما که به میدان من درآید و مردی خود 
بنماید؟ زمانی شد وی را جواب ندادند. پیش تر آمد و جولان کرد و شعری بخواند در مدع 
خود و غرور و سرکشی بیهرده بنمود. ناگاه سواری از صف مسلمانان, سواری مانند 
کرهی پرشکره حمله برد بر عدر ال و هر دو با هم حمله بردند و زسانی بسیار 
کرشیدند." مژید خسته شد. خراست که آسایش گیرد؛ زمانی از دور بایستاد و گفت: ای 
سيدا تو سوار دلیر و پهلوانی. دست‌بردی تمام داری. آخر بگو که نام تو چیست و چه 
کسی تا تو را بشناسم و حسب و نسب تو بدنم. گلت: ویحكا من سید [کنده‌ام] و بزرگ 
فببله‌ام. مرا مقداد بن اسود الکندی گویند. کشندۀ کقار و پار احمد مختار و سید ابرار و 
نبن السختار؛ ر شعری بخواند و عدر ال جوا شمرش بگفت, و دیگر باره در میدان به 
دار و گیر درآمدند و با هم حمله‌ها مانند آتش بردم نا دراز کشید میان ایشان. آنگاه از 
پس؛ مقداد را صبر نماند و بانگی بر عدقآللّه زد نان که دلش در لرزه درآمد و مدهوش 
و حبران شد. درین میان ضربه خوالت کرد, افر خواست که رد گند بغل‌هاش گشرده 
شد. بزد مقداد زخمی از آتش تیزتر و از برق زوذتر به زیر بغل کافں, افتاده و پهلوهاش را 
بدرید و از اسب درافتاد ر جان را به دوزخ سپرد. 

مقداد در میان جولان کرد ر شعری بخواند و طلب مبارز کرد. مزید را عبدی بود! 
چون دید که خواجه کشته افتاده, آتش در نهاد بدنهادش افتاد و فریاد برآورد و دوید در 
میدان و با مقداد درپیچید [و به کر و فر درآمدند| ناگاه مقداد نعره‌ای بزد و بفرید بر 
کافر, و کافر از ترس بر خود بلرزید و دهشت در وی افتاد. مقداد بزد تیفی و سرش را 
بگرفت [ بیفتاد و جان را به دوزغ سهرد!. حالی که عد له دید که پسر عمش کشته شد. 
از اسبی که سوار بود فرود آمد؛ و او را اسبان نامدار بود که در عرب همتا نداشتند. 








بیارردند و بر وی عرضه کردند. یکی را اختیار کرد و بر او سوار شد و يزه به دست 
گرفت و یغ حمایل کرد؛ و از خشم چنان شده بود که بیم بود که بترقد." درآمد در میدان 





و بانگ زد و گلت: ای فرومایگان بی‌سر و پای! شما را که بر آن داشت که به دیار ما 
درآیید؟ کجا است آن جران که نامش عل ہن ابی‌طالب است, و امیر و بزرگ شما است؟ 
۱. اسب به رنگد سرخ مایل به تبرگی که در فارسی آن را کمیث گریند. 
۲ در لاء: زمانیبسیار بر هم جولان کردند. 

۳ در الا رگد 





۵۶۰ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سیرة المصطفى (ص) 


حالی که امام بشنود که او را طلب مبارزت می‌کند. مانند سیلی که از کره درآید. یا تیری 
که از کمان رها کنند, عنان فرو هشت و به میدان حرمل درآمد: و جولان کرد و خود را 
بستایید. و آنگا با هم درآویختند. حرمل دید که مرد میدن شیر خدا و ابن عم 
مصطفی ٤‏ نیست. به ضرورت با ار زمانی به دار و گیر درآمد. و امام زمانی با و مدارا 
نمود. آنگاه کافر خسته و مانده گشت. از پس آن امام او را درآورد, چنان که 
رکاب بر رکاب خورد. بعد از آن امیرالمزمنین نعره‌ای زد از نعره‌های مشهور که به رعد 
بهاری مانند بود,بلکه رعد بهاری پیش ار نرم بودی. کافر از آن نعره مدهوش ]۳۶٩[‏ و 
بی‌توش گشت. در آن میان حیدر کزّار دست در کمر او زد" و از زینش برگرفت, مانند 
بازی که گنجشکی برباید او را بربود و بر سر دست برآورد. و گفت: چون دیدی خود را 
ای عد ال کجا رفت آن همه کز و فر و خودبینی؟ تو دیدی که چگونه در قبضا قهر 
گرفتار شدی؟ بگو: لاله له فخق سول الله لن لی الله" تا تو برادر ما باشی و خود 
را از این خواری برهانی, کافر گلت: زهر خوردن و کره گران بر دوش نهادن؛ وی را 
آسان‌تر است از این کلمه گفتن. امام چون ان ان این: رده امید از سهادت و فلاح او 
برداشت و او را به جای سپر بر دسث گرفت و جفله آررد بر کقار و ار ذوالفقار به دست 
گرفت و حمله کرد بر کفار و] زخم‌ها و طمن‌های ابشان را به آن کافر رد می‌کرده تا آن 
زمان که او را در دست امام پازه پاره کردند إو پاره‌ای از او در دست امام بماند)؛آنگاه از 
دست بیانداخت پاره‌های او اء از چپ و از راست شمشیر می‌زد. ناگاه در معرکه سواری 
دید مانند کوه و تیغ در دست و بر البضا شمشیر او خون بسته مانند جگر اشتر, امام نيك 
نگاه کرد. دید زبیر ہن عرام است» مانند شیر [گرگ] که در رمه گوسفند افتاده باشد: و 
مشرکان را نیست می‌کند. امام 8# گفت: لَه درك یا عتی! تقصیر نگردی, شهای دل 
مژمنان شدی ر به رضای خدا محفوظ گشتی, زبیر گفت که با اباالحسن! دمی آسایش 
گیر که من [من از عهده این نابکاران برآیم. |به توفیق خدای تعالی با این مشرکان 
دستبردی نمایم. علی## گفت: وقت حمله کردن است و حمله نمودن. [امام حمله کرد و با 
ری همه مسلمانان حمله کردند.] چون مشرکان جد و جهد مسلمانان مشاهده کردند و 
دیدند که شرور ایشان کشته شد به یکبارگی حمل آوردند بر مژمنان؛ و لشکر درهم 
آويختند. و سرها از تن جدا می‌شد و دست‌ها می‌افتاد و جوی‌های خون روان گشت و 
گرد به آسمان پیوست ر روز رستخیز شد؛ و مشرکان دیدند که گوئیا گرسفندان‌اند و 
مزمنان قصّابان, زیرا که هر که پیش می‌آید. سرش جدا می‌کنند. مسلمانان مانند نفس 
راحد. به فاق و عزم صادق روی به کفار نهادند. آخرالامر دیدند که همه کشته می‌شوند, 























۱ در ولد در آن دهشت و مستی؛ دست د رکمگا 
۲. جمله اخپر در ولاء یامده است. 


داستان بثر معونه ۵۶۱ 


روی به گریز نهادند و باقی که مانده بودند فریاد برآوردند که الامان الامان! امام فرمود 
که هر که سلاح بیاندازد, ار آیمن است. قوم سلاح‌ها را بیانداختند. بعد از آن امیر فرمود 
که, دست از تيغ بدارید و اسلام بر ایشان عرضه کنید. هر که قبول کرد. امان یافت و هر 





را حاضر کنید. بیاوردند و بر امام عرضه کردند. 
ند و در آتش اندازند و فرمود تا مال حرمل و کافران دیگر را که 
کشته شده‌اند. جمع کنند؛ و آنگاه کسانی را گذاشتند در حیّ ایشان تا ایشان را شرایع و 
اسلام بیاموزند؛ و علی 8ة با یران, همه کوج کردند و روی به مدینا نب آوردند:! 
مر و منصور بیامدند به حضرت رسول ٤‏ . مصطفی ا رم شد به سلامتی لشکر 
اسلام و نصرت بافتن ایشان, بهد از آن مال‌ها را قسمت کردند بر پیاده و سوا اف 
رب العانبین [و الصلاة علی خبر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین]. 





إداستان بثر معونه] 

ارادیان سیرت] چنین گریند که یزالبز مالک بن جعفر ملاعب السنه بيامد به مدینه 
نزد رسول الل بر وی اسلام عرضه کرد. بر نکرد: ولی گفت: با سمل اگر 
جماعتی از اصحاب خود بفرستی به اهل نجد و ایشان را دعوت کن اميد است که اجابت 
کنند. پیغمبر کا گلت: ایمن نیستم از شرایشان: لالب گفت: من ایشان را در پناه خرد 
گیرم. باك نیست و ضمان ایشان بر من. 

بعد از آن پیفمبر گی [۳۷۰] مندر بن عمرو را با چسهل کس از اصحاب إو اخیار 
مسلمانان] فرستاد. برفتند تا فرود آمدند به مرضهی که آن را بش معونه" گویند و آن 
زمین بنی‌عامر است و بنی‌سلیم است, نزدیک آن هر در قبیله" فرود آمدند و حرام ہن 
ملجان را ہا ناما رسول الل فرستادند بر عامر بن الطلیل. ار هیچ الثفات نکرد به کتاب 
رسول الیل و حرام را بکشتند, و بانگ زد تا جماعتی از قبایل بنی‌سلیم بیامدند و گرد 
مسلمانان برآمدند و جنگ کردند و هم مسلمانان را بکشتند ‏ الا گعب بن زید که او را 
رها کردند و در او رمقی باقی بود. از میان کشتگان بدرآمد و بزیست تا در روز غزای 
خندق شهید شد. 

و گویند که, در آن نزدیکی [با گله اشتران جماعت] عمرو امټه ضمری بود با مردی از 


۱ ابن بخش عبارات دو نسخهبه رغم یکاتی محترا فارت زیادی دارد. 
۲ در هر دو نسطه «صعرئه| 

۴ در ولا بل 

۴ بدر ول برآندند. سلماناندراستند تا آن زمان که همه کشتهشدند. 


وف ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


انصار و خبر کشتن مسلمانان نداشتند. تا دیدند که مرغان بسیار گرد لشکر می‌پریدند. 
گفتند: این مرغان را جایی هست که در جایی جمع شدند. آمدند ر دیدند که مسلمانان را 
کشته‌اند و اسبان ایشان ایستاده. انصاری می‌گوید: با عمروا چه مصاحت می‌بینی؟ گلت: 
ہرویم و رسول له را خبر کنم از واقعك مسلمانان, انصاری گوید: جایی که اصحاب ما 
کشته شدند ما را زندگانی چه کار آید؟ درایستادندبه جنگ تا انصاری را شهید کردند و 
عمرو را اسیر گرفتند و بر عامر آوردند. جماعتی گفتند که این مرد از مضر است, او را 
رها کردند و موی پیشانی او بچیدند. یعنی آزاد گرد ما است. 
عمرو بیامد تا برسید به قرقره. و این موضعی است که در او بعضی مردمان بنی 
عامر بودند. عمرو ایید؟ گفتند: از ہنی عامریم؛ و ایشان در زینهار رسول 
الل بردند. و عمرو از آن آگاه نبرد. رها کرد تا به خواب رفتند. برخاست و دو کس را 
سر برید. بیامد بر رسول الل و خبر پاران بیاررد, و خبر آن در گس که کشته بود. 
بل 9 له : ما را دیت آن دو کس باید دادن از آن که در زینهار ما بودند. عمرو گلت: 
انستیم یا رسول ال پیغمبر 5 گت که:نخراستیم که کس بلرستی: لیکن حکم ضا 
E E‏ را 











[داستان بنی نضیر) 

گریند که پیغمبر ٤‏ برفت به ہنی نضتنیر یلهد از عرب تا دیت آن در کس بدهد 
که عمرو کشته بود؛ و میان بنی نضیر و بنی عامر سوگند ر پیمان بود. چون که 
پیغمبر 6 بر ایشان رسید و فرود آمدند در خانه‌های ایشان, گفتند: نمم. یا رسول اللا 
مدد کنیم شما را به دیت آن دو کس؛ و صلع کنیم به چیزی که بدهیم. بعد از آن گفتند با 
یکدیگر که یکی را بلرستیم بر سر ابن دیوار که محمد در پای وی نشسته است و 
سنگی بزرگ بر سر ار اندازد تا از او برهیم. یکی بود نام او عمر بن خجاش.' گلت؛ من 
بروم و سنگی بر سر وی اندازم. نب با جماعتی نشسته بود.مثل علی 4 و ابربکر و 
عمر و علمان" رسول له را آگاه کردند از آسمان که این قوم غدر در دل دارشد. زود 
برخاستند و بازگشتند و به مدینه درآمدند قوم از پی نب روانه شدند تا او را 
دریابند و عذر کنند. در راه شخصی را دیدند و پرسیدند. گفت: محتَدٌِْ را دیدیم که به 





۱+ بنی نضیر طایفه‌ای از بهردیان بودند که در مدینه و مین اعراب سکونت داشتند. 
۲ در بلاه: هم بن فلا 
۳. در لا با جماعت اصحاب رضی الله عنهم اجممین. 


غزوة ذات الرقاع apr‏ 


کند. آنگاہ پیغمبر ت برخاست. از پی آن در ماه ربیع الاوله لشکری از مدینه با خود برد 
بر سر یهودان و ایشان را در حصار کرد و فرمود: درخت‌های خرمای ایشان را از بیغ 
برکنند و [۳۷۱] بسوزانند.بانگ برآرردند که, یا محمد! تو همیشه مردم را باز می‌داری از 
فساد؛ پس چرا نخل‌های ما را می‌بُری و می‌سوزانی؟ جماعتی از منافقان مدینه که وقتی 
يهود بودند و به نفاق مسلمان شده بودند؛ خبر فرستادند که, پای دارید و دست مدهید که 
ما با شما یاریم و برای شما جنگ کنیم. یهودان بدبخت انتظار کردند که مگر منافقان به 
مدد ایشان بیایندہ نیامدند و دیر شد پهردان بهزینهار درآمدند و گفتند: پا رسول الما 
را امان ده تا از این حصار بیرون آبیم و حصار و جایگاه به شما بگذاریم, [به شرط آن 
که هر کس چندان چپزی برگیریم که اشتر ما بردارد و باقی به شما گذاریم. 

بعد از آن بهود آن چه توانستند برداشتند و انجلاه وطن کردند؛ و باقی مال‌ها همه را 
پیغمبر ها برداشت و خاض پیغمبر ا بود از آن که جنگ نکرده بود إو آن فتوح خاص 
پیفمبر بود]. سورة الحشر به تمامت در شأن بنی‌نضیر بود. 


إغزوة ذات الرقاع] 

راوپان گریند که پیغمبر ٤‏ بعد ان غزای بنی‌نضیر, سه ماه بنشست ر آن گاه بیردن 
آمد تا به غزای نجد رود. تا به ایی فزود آمد که آن را الرقاع گویند و نماز خوف در آن 
جا بگذارد؛ و گویند؛ شخصی از میان آن دو قبیله برخاست, بنی‌غطفان و بنی‌محارب که 
پیفمبر قصد غزای ايشان کرده بودء گفت: من بروم و محمد٤ًبُ‏ را بکشم و شما را از 
دست ری باز رهانم. گفتند: چه کنی؟ گفت: غافل به شمشیرش بزنم. گفتند: تو دانی, 

آن سگ برخاست و آمد بر رسول ال پیغمبر ب به خواب بود زیر درختی و تیلی! 
پیش او نهاده بود. آن سگ بیامد و تی از نیام برکشيد و به بالای سر رسول ٤ل‏ بایستاد 
و بجنبانید. پیب چشم بگشود. آن سگ گلت؛ یا محقدا چون می‌بینی خود را این 
تیغ بزنم» کیست که تو را از من باز خُرَد؟ گفت: الله معی؛ حافظ ر حارس من است. هر دو 
دست آن سگ خشك شد و تیغ بیفتاد. پیب رل تیغ را برداشت و به مکارم اخلاقی که 
داشت باز در نیام کرد و با او چیزی نگفت. ار شرمسار و خایب و خاسر با‌گشت؛ و 
پیغمېر ا به مدینه آمد. له اعلم بالضواب. 


[ذکر غزات خندق] 
راریان چنین گویند که. بهود بنی‌نضیر بعد از آن که جلای وطن کردند به مگه. 


۱ در ولا: در پیشتر مرارد به جای وقیغ» رشمشیره آمده است. 





of‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


جهودان را آن خبر رسید! که بر بنی‌نضیر چه خواری‌ها رفته است از مسلمانان. عظیم 
ایشان را دشرار آمد. با هم بنشستند و اتفاق کردند که به مکه روند و به عرب روند و 
لشکری بیاررند بر سر مسلمانان [و دمار از ایشان برآوردند/ از آن جمله سلام بن ابی 
الحقیق نضیری بود و فان فلان و کنانة بن بیع و جماعتی از بنی‌رائل. این هر دو طایله 
جمع شدند و بر بنی فزیظه آمدند و گفتند: ما آمده‌ایم که ما را مدد کنید به جنگ محمد ا ؛ 
و این بنی قریظه سوگند خررده بودند با رسول ال و عهد کرده که با او جنگ نکنند. 
ایشان گفتند که ما عهد و یمان کرده‌ایم که لشکر به روی او نکشیم وبا اصحاب او جنگ 
نکنیم. [چگونه باشد این سخن؟] گفتن: ای مسکینان! نه شما را از رطن خود بیرون کرده 
است. (روزی چند مهلت دهد و آنگاه قرت گیرد و شما راو ما را؛ همه بکشد يا به دین خود 
درآورد؛ "و ابلهی مکنید و ما را مدد دهید تا ار را از مان برداریم و ایمن شویم. سخن آن 
شیطانان در ایشان کارگر شد و راضی شدند به پیمان شکستن, و ملق شدند با بهرد 
خیبر.بعداز آن که یکی آغاز کرد و گفت: پا سادات هود [۳۷۲] و پیشوا و پیشوایان امل 
تورات! بیابید تا برویم بر سادات مکه و شنت جرم [و پهلوانان زمزم زیرا که ایشان را 
از محفد ا بلاها رسیده است, و کین ایشا ن مسغت‌تر از کینا ما است, زیرا که کسان 
ایشان را کشته‌اند. با ایشان متّفق شویم و لشکری از ایشان بیاریم و از هر قبیلا عرب 
لشکری, و همه جمع شریم و به اقوت ٍ شوکتی هر چه تمامتر بر سر محمد دویم و 
مدینه را خراب کنیم و فرزندان ایشان را همه به اسیری ببریم. بهردان گلتند: رأی صراب 
است؛ و نمی‌دانستند آن بدبختان که هیچ رای از این فاسدتر نیست که با پیفمبر دا 
المزیّد من السماه جنگ کنند. 

فی‌الجمله چون شقاوت بر سر ایشان نوشته بود, برخاستند و اتلاق به مکه آمدند. و 
بزرگ پهودیان به خانۀ ابرسلیان رفت که سر کفار قریش بود و بزرگشان, و سلام بن 
ابی الحقیق به خان؛ عكرمة بن ابوجهل فرود آمد, و کنانة بن ربیع به خانا خالد بن ولید 
فررد آمد؛ ر هر يك از بهردان که بزرگ بودند به خائۀ سیّدی از سادات قریش فرود 
آمدند. و ایشان را مهمانی کردند و عزّت داشتند سه روز. روز چهارم قریش همه در خانۀ 
کهبه جمع شدند. ابوسفیان روی به قریش کرد و گفت: سروران بهود بر ما آمده‌اند. 
لاشك به مهمی آمده باشند. گفتند: یا سیّدا چنین است که فرموده‌اید. ما با شما یار و 
متفقیم. گفت جماعتی را که, بروید و سادات یهود را آراز دهید و بگوپید که سادات قریش 
همه جمع شده‌اند. تشریف فرمایید." رفتند و ایشان را خبر کردند. ایشان به اتفاق 














۱ در دلم: وطن کردند؛ جهردان خبر شنودند 
۴ . داخل کروشه در ملا نیامده است. 
۴ در وله: تشریف دهید. 


ذکر غزات خندق ۵۶۵ 


برخاستند و بر قریش حاضر شدند. 

آنگاه ابوسفیان گفت: یا سادات بنی‌اسرائیل| مقصود شما چیست از آمدن به مکه و 
چه حاجت دارید تا کفایت کرده شود؟ گفتند: آمده‌ایم در پا نیز شنوده‌ایم که 
شما را از محمد بلاها رسیده است و می‌رسد و شما راضی نیستید به دیدن او [د 
طریقه او و طلب ریاست و بزرگی او و بسی از سادات شما هلاك کرده است و هنوز در 
خاطر دارد که بیاید و بر شما لشکر کشد و از شما هر که تواند بکشد! و روز به روز کار 
او زیاده می‌شود و شما و ما را زیان می‌دارد. تدارك حال او می‌باید ردن و از آن 
خریشتن, پیش ان آن که این آتش بالا گیرد ر همه را بسوزاند. 

همه گفتند: مصلحت در این است که شما می‌گویید. اينك ما با شما پاریم. به مال و 
مرد مدد شما کنیم. آنگاه ابرسفیان روی کرد و گفت: مصلحت آن است که از سادات 
شماء هر یك به قبیله‌ای روند از قبایل عرب و همسایگان و هم‌سوگندان شما مدد و لشکر 
طلبید تا شت ما قوی‌تر شود و وعده کنید تا در فلان زمین ری‌حا جای! جمع شوند ٹا ما 
با ایشان پیوندیم و با هم به مدینه رویم و خراب کنیم و [حریم و] فرزندان ایشان را به 
غارت بریم؛ و ما نیز بر کسانی که دز حوالی ماپند کس فرستیم و مدد طلبیم. يهود 
کفتند:! الشمع و الطاعه.بعد از آن روانه شدند ژ فرود آمدند بر عبینة بن حصین الفزاری 
و هنوز او مسلمان نشده بود, ر اپشان رآ مهمانی کرد. سه روز بعد از آن گفت؛ پا شيخ 
الیهرد! به چه حاجت بر ما آمده‌ای؟ گفت: بن شتا پزشیده نیست که قریش از دست 
محث ال چه‌ها [جفا] کشیده‌اند. و ما نیز چه‌ها کشیدیم. رفتیم به مه و ایشان همه مثلق 
شدند به ما که دفع او کنیم از عرب [زیرا که هر روز با طایفه‌ای در می‌افند و ایشان را 
می‌کشد و مال ایشان را به غارت می‌برده]" ر ملل توبی باید که در این |۳۷۴] قضیه 
تقصیر نکنی, و قصیده در مدح عبینه " بخواند. عیبنه گلت؛ سزال تو مبذول است. چنان 
کنم که تو خواهی. آنگه آراز داد قوم را و طلب لشکر کردہ ایشان را اجابت کردند؛و ایشان 
را هزار و پانصد مرد جنگی بود. آنگه بر حارث بن عوف آمدند و همچنین با وی حال 
بگفتند. اجابت کرد. او نیز هزار و پانصد مرد داشت. آنگه بر شمر بن جمیله اشجمی 
. او نیز هزار و هفتصد مرد معیّن کرد؛ و آمدند بر اعور سلمی و هزار و سیصد مرد 
بستدند؛ و آمدند بر طلحه و هزار و سیصد مرد بستدند! و برفتند بر عروة بن مسمود. 
ثقفی و هزار سوار بستدند و برفتند؛ و همچنین به چند قبیله رفتند و لشکر حاصل کردند 

















۱ در ولاع:محلی به نام دروام 
۲ در ولاه حبر گفت. 

۴ داخل کروشه در ولاه نبامده است. 
۴ در هر دو نسخه عتبه دارد. 


۵۶۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


چندین هزار سوار. آنگاه آمدند بر قوم خود خزّم و شادان, و خبر فرستادند بر ابوسفیان 
و قریش که ما چندین هزار سوار حاصل کردیم. آنگاه ابوسفیان برخاست و بر خویشان 
رفت از ہنی عامر و مدد طلب کرد. اجابت کردند و مهم قبیله و سرور ایشان عمرو بسن 
عبدود هامری بود. پهلوانی بود مشهور به زور و قوّت؛ و پسر ابوجهل به بنی‌عبس رفت 
و هزار و پانصد سوار آورد؛ و حارث بر کنانه رفت و هزار و پانصد سوار آورد؛ و سهیل 
رفت بر عمرو بن ملك و هزار و پانصد سوار آورد؛ رصفوان بن امیه به بنی‌بکر بن واثل 
رفت و هزار و پانصد سوار آورد؛ ر وعده کردند که در روحا جمع شوند؛ و آن ماه 
رمضان بود. چهار سال از هجرت گذشته بود. همه جمع شدند در روحاه. آنگاهابوسفیان 
گفت: بدانید و آگاه باشید با سادات که. محفد 6 و کسانی که با اویند بیشتر از قبیله 
مایند و خویشان ماینده و لشکر ما اين جمع کلی چون به مدینه رویم خود همه هلاك 
خراهند شد. مصلحت آن است که ما نامه نویسیم به محمد تا نیمه نخل‌های مدینه !را 
به ما دهد و سی کس از گزیدگان اصحاب خویش به ما فرستد و ایشان گرو باشند نزد ما 
تا هرگاه که قصد ما کند, ما یکی از یاران او بکشیم؛ و چنین شرط کنیم. اگر بدین شرط 
راضی شود نيك و اگر نه برویم و مدینة را خراب کنیم. 

قریش به این سخن راضی شدند. آنگاهابوسفیان نامه نوشت و در آنجا ذکر گرد 
آنچه گفته بودء و نوشت که تو خریش و بزرگ ما بودی, با ما غدر کردی ر دین دیگر در 
پیش گرفتی و کسان ما را کشتی. اکن لشکری کشنیده‌ایم که شما طافت آن ندارید. و از 
آن کسانی که به گرو می‌فرستی ال ایشان علي باشد و عباس که عم تواست" و سعد بن 
عباده و سعد وقاص و سعد بن زراره و ابوایّوب انصاری و ابوذر غفاری و مقداد و حذیله 
و عمار بن پاسر و مثل ایشان از خیار قوم. و اگر نه تو دانی, بعد از آن قصیده‌ای نوشت و 
در آنجا تهدید و تخویف بسیار کرد. إو ذکر لشکر و پهلوانان بکرد] و نامه بهیچید و 
دوازده کس از سادات عرب و شش کس از سادات پهود طلب کرد و نامه را به ایشان داد تا 
بر مصطفی یا برند. 

چون به نزديك مدینه رسیدند کس فرستادند و عبداللّه بن ابی‌سلول, سرٍ منافقان را 
طلب کردند. بیرون آمد و با ایشان پیرست. گفتند؛ ما آمده‌ایم و نامه آورده‌ایم شا به 
محند ا دهیم و باوی سخنی چند مصلحتی بگوییم تا دست ان ما و دیگری بدارد. و آن 
منافقان خرّم شدند به این خبر؛ و بیامدند بر درٍ رسول الل و پیش او اشراف مهاجر و 
انصار بودند. آمدند و سلام کردند. عمر بن الخطاب [۳۷۴] گفت: لا مرحباً و لا املااب 














۱ در الا به اشتباه وگو 
۲ این زمان عباس در دنه برو 


بحث گرو کشی هم مطرح نشدء 





همه داستن و غالبا تخیل است. اساسا چنین ای در کار ود و 





ما ملق شوئ په که ون این نامه ریش اسو | از ما بداری و ما دست از تو 
بداریم. پیغمبر ی فرمود: لا حاجة لی بذلك.گفتند: عرب همه عزم کره‌اند و سر جنگ تو 
دارند. پیغمر 6ا فرمود: شما تصوّر می‌کنید که کار و بار و حال ناپسندیدة شما بر ما 
پوشیده است؟ پیش من همه روشن است که چگونه شما که جهردانید رفتید و چه گفتید و 
جواب شما چه دادند؛ و چون رفتید به قبایل هرب و ایشان را برانگیختید به جنگ خدا و 
رسول خدای. ای بیچارگان! شما را جنگ با خدای آسمان و زمین است. اگر نه حسق 
سبحانه و تعالی حلیم بودی؛ و گرنه شما را به زمین فرود بردی, ولیکن صبر کنید تا امر 
الله برسد. بروید و بگوپید که نیست میان ما و شما الا شمشیر و تیر از دست دلبران 
اسلام و حزب الله و جنداللّه هو الغالب. تا آن زمان که ایمان آرید و اقرار کنید که خدا یکی 
است؛ شريك و همتا ندارد و من رسول اریم بر حق. آنگاه فرمود که, نامه بیارید که دارید. 
نامه را بوسه دادند و به اهزاز پیش رسول اه نهادند. و فرمود تا: امام علي بخواند به 
حضور مهاجر و انصار, چون که آن نامه شنودند/ همه به خشم رفتند. بعد از آن رسول 
الل فرمود امام عل را تا جواب نامة کفار شویسد. على« فلم برداشت و کاغذ 






و خبیب زسول زب العائمين إلى أشلٍ 
بعد: فائی اذفوغمزلی شهاه آن إله إل الله و أن فخشداً زشول الله ان 
چئم إلی ذل ثم طواننا فی انینلغم ما ننا و غلبم فا علینا زان ابم فاذتوا پخزب بن 
الله ز زسوله ز يُعطى الله سر إن شاء الله تعالن و قد أعذر فن آنثر و لصف من خذر. 

آنگاه حشان بن ثابت را فرمود تا: جراب شعر ایشان بگوید. بگفت و بداد و برداشتند 
و بر قریش آوردند. 

گویند که» بعد از آن که رسولان رفنند. مسلمانن در جوش و گفترگوی فتادن. 
منافقان گفتند: یا رسول الله, نامه‌ای باییست نوشتن به ایشان و در آن جا تلطف نمودند. 
ذبراکه لشکری بسیار جمع شدهاند ر امل مدینه طاقت اشان نداد 














۲ احزاب» ۴۸-۴۵ 


۵۶۸ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سیرة المصطفی (ص) 


پیغمبر 6 بر اصحاب بخواند. و گفت: دل خوش دارید؛ و منالقان رسوا و بدبخت 
شدند. آنگاه رسول الله فرمود با مسلمانان, در مسجد جمع شدند. برخاست و خطبا بلب 
بخواند و گفت: کارسازی جنگ کفار کنید. و نصرت از حق تعالی بخراهید, و دل قوی 
دارید که خدای تعالی با شما است به نصرت و مدد ر قت و تمکین و ثبات. 

اما رسولان قریش چون [۳۷۵] به جمع خود رسیدند.! خبر کردند آنچه شنرده 
بردند, و نامه تسلیم کردند. کقار به خشم رفتند و سوگند خوردند به بتان که از مدینه 
بازنگردند تا خراب نکنند. و فی‌الحال ابوسفیان برجست و بر اسب سوار شد؛ و لوای 
قریش, که اعظم لوای ایشان بود. برگرفت و بجنبانید و شعر و گلپتره‌ای" چند بگلت و 
سادات در زیر رایت ار درآمدند و باقی قریش برنشستند و راپات برگرفتند, و لشکری 
مانند دریابی که موج زند روانه شدند؛ و گویند که؛ هفتاد و شش هزار سوار جمع شده 
بردند. (شانزده هزار حربه‌دار و هیژده هزار شمشیرزن و بیست و سه هزار نیزهدان, 
همه اعداء ال و گویند که" چهار صد علم بود و چهار هزار جنیبت" بود که سلاح و بار 
داشتند. براندند. و ابوسفیان مُقذم ایشان بو و عمرو بن عبدوّد در پهلوی ری: و هر يك 
شعری بخواندنده و لافی زدنده چنانکه رسم رب است. 

راری گوید؛ چون از زمین روحا روان شدند؛ چبرئیل بيامد و خبر لشکر و قصد 
ایشان بگفت. آنگاه رسول ٤‏ با مهار و آنصار گفت: مرا امر کرده‌اند که با شما 
مشورت کنم؛ چه می‌گویید و چه محنلحت می‌بینید؟ برویم تا ایشان را در صحرا ملافات 
کنیم با خود در مدینه باشیم تا بيایند. هر کس سخنی گلتند [ر مسلمانان بهم برآمدند]. 

ناگاه از میان, شیخ کبیر ر صاحب رأی و تدبیر. سلمان فارسی لٹا برخاست و گلت: 
یا رسول ال ! پدر من و مادر من فدای تو باد. هرگاه که در فارس لشکری بسیار روی به 
شهری از شهرهای ما می‌آرد, گرداگرد آن شهر خندقی می‌کُنیم و پر از آب می‌کنيم؛ اگر 
آب باشد. و اگر نه بسیاری به زمین فرو بریم تا لشکر به یکبار نتواند در شهر درآمدن؛ و 
از پس آن خندق مردم جنگ می‌کنند. پیفمبر ب گفت: احسنت یا سلمان! جبرئیل ل 
فرموده است ما راء و اينك خی کشیده است گرداگرد مدینه تا بر آن خط خندق 
. مسلمانان بیرون آمدند, دیدند خطی سفید (گرداگرد مدینه], به یکبار تکبیر 
برآوردندو رسول 6اا زمین را قسمت کرد و هر پاره‌ای به جماعتی داد و بر ایشان یکی 














در الاء: رسولان فریش بازپس گشتند. 
سخنان بیهرده. 

داخل کروشه در ولاء نیامده است. 
در «لا:: چهار صد علم و سنجل برد. 
اسب یدکد. 


هه 
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را مقم کرد و مسلمانان برفتند و] هر يك کلنگی و تيشه و بیلی که داشتند بیاوردند او 
مشفول شدند به کندن خندقل؛ پیفمبرعٌْ ال دست در کار نهاد و فرمود: هر کس از 
اصحاب خود را بگیرند و مشفول شوند از کندن خندق؛ و بی چندانی بگند تا خسته 
شد و عرق بکرد و تیشه از دست بنهاد [و گفت که بر می‌دارد] امیرالممنین على 
برداشت و کار کرد و از دست بنهاد.! حشان بن ثابت برداشت و کار کرد؛ و از وی بلال 
بستد؛ و از وی سلمان بستد؛ و از وی صهیب رومی برداشت. بعد از آن مهاجران گلتند: 
سلمان از ما است» و انصار گفتند: از ما است؛ تا رسول اللّه فرمود که. سلمان منا ال 
نگاه حسان بن ثابت مدحی گفت نبی4# را [به مقدار سی بیت | پیفمبر ا ذرمود 
که جزال الله خبراً. 

مسلمانان درایستادند و کار می‌کردند و شعرها می‌خواندند و نشاط می‌کردند: ودر 
دل اپشان هیچ تشویش از لشکر نبود. به برکت وجرد شریف مصطفی للا 
چه غم دیوار امت را که باشد چون تو پشتیبان 

چه بل ازموج بحر آن‌را که باشد نوح کشتیبان 

پیغمبر ن تحریص می‌کرد مزمنان راو می‌گلیت: تکبیر بگویید که برادران شما 
مزمنان جنء یعنی پریان با شما تکبیر می‌گوپند. جابر می‌گوید که, با خود گفتم که 
رسول ال گرسنه شده باشد: بیاهدم به خان خرد و ك پیمانه جو یالتم. با زن گلتم 
تا آن را آرد کرد و نان پخت؛ و گوستفندی داشت بریان [۳۷۶] کرد و گوید؛ بیامدم و خبر 
" کردم بی ٤ا‏ را که بیا پیش ماء[گردة چند جوین است. اگر صدقه فرمایی سعادت ما 
باشد.] رسول اللا گلت: من تنها بیایم با باهر که خواهم بیایم؟ گفت؛ یا رسول له اهر 
که خراهی با خود بیاور ولی طعام سخت اندك است. 

پیغمبر ااال بلال را .ی کن که هر کس طعام می‌خورد به خان جابر حاضر 
گرسنه بودند. بیامدند به خانۀ جابر. جابر به زودی دوید به خانه. 
تنگدل و در اندیشه که چون کنم با اطعام اندك و خلق بسیار. زنش گفت: تو را چه شد؟ 
گفت؛ [امروز فضبحت خواهم شدن پیش رسول الله ر اهل مدینه. زیرا که من پنداشتم که 
با پیفامبر بیش ان سه چهار کس نیایند. و پیغامبر آمد و بیشتر اهل مدینه با وی‌اند.] ذن 
گفت: پا جابر! آخر نه رسول الله ایشان را خواند؟ گفت: آری. زن گلت؛ غم مخور که 
پیفمب ِا کار خود بکند. تو شرمسار نشوی. ایمان را قوی دا گفت: راست. 








۲ 

















۱ در ولا که نسح سنی ابن فصه است آمده است؛ ابربکر برداشت و چندان کار کرد که خسته شد و از 
دست نهاد. همر برداشت و او نیز چندان بکار برد که خسته شد. از ہی ری عشمان برداشت و کا رکرد نا عرق 
کرد و خسته شد. از پی وی هلی کرم الله وجهه برداشت و گار کرد تا خمته شد. 

۲. این شعر در «لاء نيامده است. 
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پیغمبر یا برسید با جماعتی مسلمانان, جابر نطعی داشت بیانداخت. رسول یل بر آن 
بنشست, و باقی مسلمانان در اندرون و بیرون نشستند. پیغم بر گلت؛ پا جابر! هات 
هملد 

راویان گویند که پیغمبر ي را در خان جابر عجب کاری دست داد؛! و آن, آن است 
که جابر رادو کودك بود. چون که دیدند که پدر ایشان گوسفندی کشت و بربان کرد برای 
مهمانی رسول اہ برادر بزرگ با کوچک می‌گوید که بیا تا تو را بکشیم' و بریان کنم 
چنان که پدر ما کرد تا مصطفی ٤‏ بخررد. کودك راضی شد و بخفت. برادر بزرگ سر 
برادر کوچك ببرید و او را در تنور آویخت. سنگین آمد بر دستش. خود با وی در تنور 
افتاد و هر دو بریان شدند. فی‌الحال مادر, ایشان را به آن حال بدید از تنور و خواست که 
فریاد و واویلا بزند. ترسید که تشویش بر مصطفی صلوات له برسد و روا نباشد, تن 
زد و ایشان را در زیر عبایی پنهان کرد. 

|پیغامبر گفت؛ طعام را حاضر کن.] جابر رفت و بریان و نان گرم پیش آورد. 
پیغمېر ها فرمود که سفره بیاو. سفرة آورد از برگ نخلی و گفت: با رسول اللا 
بنشین. گفت: اگر بنشپنم» که خدمت کند قوم را؟ بعد از آن رسول له گلت: چیزی بیاور تا 
در مپان بندم, پاره ریسمان لیف بیاورد و در میان بست بی‌تکبُری و گلت؛ چیزی بیاور تا 
در او بریان نهیم. کاسه‌ای چربین بیاورد و در میان بنهاد؛ و پیفمبر ی فرمود؛ پا جابرا 
برو و اصحاب را ده ده بیار. برفت و آیشان را ده ده خوآند. پیغمبر یا نان را ترید کرده 
برد و پاره پاره زیر گلیمی نهاده: و دست مبارك می‌برد و از آن پاره‌ها بیرون می آورد. و 
به دست دیگر طعام بر می‌کشید و به ایشان میداد تا از فوم پینجاه کس بسفوردند. 
پیغمہر ی گفت: پا جابرا نه تو گفتی که طعام اندك است؟ گفت: با رسول الا کم بود! به 
برکت دست مبارك تو بسیار شد. آنگاه گفت: قوم را پنجاه پنجاه بخوان. چنان کرد 

راری گرید که, رسول از آن طعام شش هزار کس را بخورانید. چنان که همه سیر 
شدند. جابر گوید که, عقل و هوش من غایب شد از معجز؟ مصطفی ی چون مردم همه 
امدم و نگاه کردم که نان‌ها و طعام همچنان به جای خود است. و 
بك لقمه از ری کم نشده است به فرمان خدای تعالی. جابر گفت: یا رسول ال شما تناول 
بکنید. مصطفی ی گفت: من چیزی نمی‌خورم تا فرزندان شما حاضر نشوند. با هم 
بخوریم. جابر بیامد بر زنش و گفت: مصطفی 6 سوگند خورده است که تا فرزندان تو 


















در «لاء: راویان گویند که در خا جابر قضیه عجیب دست داده پود. 
۲ در ولاز سر پر 


۳. در «لا»: مصطفی سوگند خورده که دست به طعامنشهد تا کودکان ما حاضر نشوند. 
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فرزندان. جابر گفت: چه جای گریه و حزن است؟ روز سرور است که در خانة ما رسول 
الله چنین معجزه نمود. زن دست مرد بگرفت و ببرد بر سر کودکان. دید هر دو سوخته و 
مرده و بیچاره شده. جابر بازگشت و حضرت رسول الله را خبر کرد و بگریست به های 
های پیغمبر ت گلت: [۳۷۷] غم مخور. خدا قادر است بر همه چین بیار ایشان را با 
پوشش. آ اهدۀ صنع او بکن. جابر برفت و هر دو پسر را سرده و بریان شده 
ہیاورد بر رسول الل حالی که ایشان را ہدید اشك در چشم مبارلد پر شد و بگریست و 
روی سوی آسمان کرد و گفت: بغ آغلیفیهما یا ذالجلال الإکرام. آنگاه وضر ساخت و دو 
رکمت نمان بگزارد و از حق تعالی درخواست که کردکان را زنده گرداند. آنگاه جابر را 
گفت؛ از روی کودکان بردار. برداشت دید که هر دو زنده شده بودند به فرمان خدای 
تعالی و به برکت نفس سيد المرسلین و إو امام المتقین و] رسول رب العالمین, آنگاه 
مصطلی ٤با‏ با اصحاب خاص بر سر طعام بنشستند و چیزی بخوردند و بعد از آن زن 
و کودکان جابر چیزی بخوردند؛ و جابر گوید: در عمر خود طعامی لذیذتر إو شهی‌تر] از 
آن نخورده بودم. 

بعد از آن مصطفی تا از آن منزل با به خندق آم. جابر گوید: نگاه کردم قرص‌های 
نان راا به جای خود بود و طعام همچنان به برکت دست مص طلفی ل . 

مسامانان چون سه روز در ختدق کار کردند, پیفمبر - صلوات الله علیه ‏ هفت راه 
گذاشت در خندق, اؤل را رقیم گفت؛ و دزم مزاحم! و سیّوم محمود؛ و چهارم محفوظ! و 
پنجم غالب؛ و ششم مبارک؛ و هفتم صامت. روز پنجم از کار خندق بهرداختند. 

اسلمه گوید که چون شب [به نیمه] رسید. پیفمبر ی گلت: می‌خواهم بروم و 
پاسبانی بکنم خندق را که فریش از روحا کوج گرده‌اند و روی سوی مدینه نهادهاند. مبادا 
که ناگاه هجوم کنند بر مسلمانان. پیغمبر 6 [بیررن آمد از منزل خود تا به خندق آمد و 
بر کنار خندق بایستاد. ناگاه شیها اسبان به گرش رسول اللا رسید. و آواز شخصی 
که می‌گوید؛ لاله له محمد رسول لّه. پیغمبر صلوات الله علیه رفت و پرسید که تو 
چه کسی؟ گفت: پدر و مادر من فدای تو باداء منم سعد بن معاذ. گفت: يا سعدا چرا در نیمه 
شب بیرون آمده‌ای؟ گفت: آمده‌ام تا پاسبانی کنم. گفت: شر الله فعلك. سعد گوید: حرکت 
مردم شنودم و هاتفی آواز داد و شعری چند بخواند. سعد گفت: پرسیدم از رسول الله که 
این هاتف چه کس است؟ پیغمبر ی فرمود که: برادران شماند. پریان مژمن که با من 
بیعت کرده‌اند و مؤمن شده‌اند. آمده‌اند به مدد ما در کار خندق. 

راوی گوید: روز دیگر علی‌الضباح؛ طلاية لشکر فریش برسید. جمعی از مسلمانان 
خبر بر رسول الله بردند که [اینك لشکر رسید.] مصطفی ٤‏ اصحاب و لشکر را جمع 
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کرد و خطبه بخواند و مردم را تحریص کرد' به جنگ کقار؛ و فرمود تا عَلّم عقاب را 
برگيرند. و در زیر آن عم عل ی بایستاد بر در خندق. و هر یك از سادات که رایه و 
علْمی داشتند. همه گرداگرد خندق بزدند؛ و حضرت رسول ال بایستاد و لشکر کذار 
طلب طلب می آمدند." ال کسی که از لشکر کفار بیامد خالد بن ولید بود. در دست او لوای 
سرخ ابریشمین, و شعر بخواند و بر کنار خندق بایستاد؛ و از پی وی ہنی [عبد]دار 
بیامدندء و مُقّم ایشان عتبه بود؛ و از پی او غطفان بیامد از بنی‌تعیم و بنی‌اسد؛ و هم 
ایشان طلحه بود؛ و از پی ایشان هود بیامدند؛ ر از پی ایشان بنی‌عامر؛ و ُقذم ایشان 
[شیطان رجیم] عمرو بن عبدود عامری بود 
حرم و مُقدّم ایشان ابرسفیان بود و به دست وی لوای بزرگ قر, 
پکدیگر می‌آمدند تا صحرای مدینه پر شد و گرداگرد مدینه فرو گرفتند؛ و دل‌های مؤمنان 
از جای برآمد, و منافقان گفتند که نه محمد وعده می‌کرد که ما گنج‌های کسری و 
قبصر خواهیم برداشتن؛ و ملك کسری و قیصر در دست ما است, (۳۷۸] و خواهد مارا 
مسلّم شدن پس چرا از ترس خندق گرد ما پرآررد؟ گوئیاآن وعده‌ها غرور بود؟ 

و رو بو وونل ۳ 
يَحضك باه والاغرام ز ول افر 2 جاموغز سفن 
زبنفث الوب الجر کون باد اون 
ول الشاهفون وائذین فى قلوبهم تزض نا ول ال وزشوله إلا رورا" مرو تفن 
گلند: هر چه خدا و رسول خدا گفت غرور بود. غود له بن الشرد والطفیان, 

و گویند؛ پاره‌ای از ماه مانده بود. بنشستند. زیرا که در جاهلیّت در ماه‌های حرام 
جنگ بر خود حرام می‌داشتند. چون ماه بدیدند. ابوسفیان از میان لشکر براند به نزديك 
خندق و گفت: یا محمدا ماه تمام شد. میعاد ما فردا است به جنگ. 

پیغمبر گا گفت: تقصیر نکنیم. بعد از آن گفت: یا مدا اگر مصلحت بینی که نصف 
خرماهای مدینه به ما دهی تا بازگردیم. گفت: به ثلث راضی شوی؛ از آن که دید که 
مسلمانان بیشتر ترسیده‌اند که لشکر کفار بسیار بود. عمر برخاست و گفت: یا رسول 
الل! حق تعالی که پروردگار ما است شرموده است تو را ک» با ایشان صلع کنی؟ 
پیغمبر گا گفت: حق تعالی هیچ نفرمود درین باب لیکن می‌بینم که مسلمانان عظیم 
ترسیده‌اند. آنگاه رسرل الله گفت: یا بلال! برو و بزرگان و سروران مدینه را جمع آور. 
بلال رفت و سعد بن عباده و سعد بن معاذ و سعد بن وقاص ر سعد بن زراره را پیش 



































۱ در ولاه مردم را جست گرد 
۲ در داه لشکر کفار نزدیکك رسبدند و صف کشیدند. 
۳ احزاب؛ ۱۲-۱۰ 


ذکر فزات خندق avr‏ 


رسول الل حاضر کرد. آنگاه پیغمبر ی خطبه بخواند و در آن تحمید و لنای خالق 
گفت و کلمة شهادت بخواند. 

از آن پس رری کرد و گفت: شما چه می‌گویید؟ اينك ابوسلیان نیما نخل‌های مدینه 
می‌طلبد. به وی دهیم و صلع کنیم؟ من گفتم: به ثلث راضی باشید, از بسیاری ترس که در 
دل مسلمانان دیدم.اّل کسی که سخن کرد سعد بن معاذ بودعه که عرش مجید باری 
تعالی برای او بجنبید. گفت: پا رسول ال اگر فرمان حق تعالی است که ما به ابشان باع 
بدهیم. مطیع فرمانیم. و اگر نه در زمان جاهلیّت, یکی از ایشان زره نداشتند که يك دانه 
خرما از نخل ما برگیرند.اگنون که بحمد الله مسلمان شده‌ایم و عزّت اسلام دریافت‌ایم و 
قدم و وجود شریف شما در میان ما باشد. چگونه خواری کشیم؟ به حقٌ حرمت تو پیش 
خداوند جل و علا که ما ایشان را هیچ ندهیم و با دل قوی و شمشیر تیز و نصرت حل 
تعالی و به سعادت شماء دمار از کفار برآریم, پیب یشان را دعا کرد این بگفتند] 
و مسلمانان تکبیر برآوردند بلند چنان که دل کافران و مشرکان بارزید. پیغمہر ٤‏ گس 
فرستاد بر ابوسفیان که انصار می‌گویند که: شتا را شمشیر می‌دهیم. 

آنگاه قریش عزم جنگ کردند و به لہوش درآمدند. ابوسفیان لشکر را ترتیب کرد و 
تیراندازان را جمع کرد. بیست هزار مرد تیراندان بود: گفت: همه به یکبار تیر اندازید, به 
یکبار تبرباران کردند. چنان که اب هرا را فرو گیرد, 

عمار بن اسر گوید که پیغمبر 6یا از خیمه بیرون آمد. دید که تیرهای کفار مانند 
ابری که آفتاب را پرشد, بپوشید. تکبیر گفت و اشارت کرد به دست سبارك خود ک» 
بازگردید به سوی کفار, تیرها فی‌الحال بازگشتند ر به ایشان آمد؛ و خلقی از آن‌ها زخم 
خررده و کشته شدند. و هر کس از ایشان تیر انداخته بود. تیر به او باز آمد. ابوسفیان 
بانگ برآورد و گفت: ویلك! سحر محمد به ما کار کرد.[تیر نیندازید] اینك تیرها هم 
به ما باز می‌رسد.[۳۷۹] در دل قریش و عرب ترس در افتاد و دست و پایشان سست شد 
و از کار بیفتاد. خراستند تا بازگردند. یشان در آن عزم بردند که ابلیس بیامد به صورت 
شخصی که او را حکیم بن جبل خواندندی. آن حکیم به زمین شام بود [پیش از آن به چهل 
سال. ابلیس بیامد] بر اسب کهر اشقر سوار؛ دست‌ها و پای‌های سلید. مشرکان گلتند: 
این حکیم است. بیامد تا به میان قوم رسید. نیزه را بر زمین زد و بانگ برآورد چنان که 
همه لشکر شنودند؛ و گلت: یا معاشر فریش! این چه ترس و بی‌دلی است؟ می‌خواهید که 
به سحر محمد خود را و لشکر خود را از کار باز دارید و او غالب شود بر شما به 
خیال بازی: و شما دلیران عرب باشید؟ اگر شما به جنگ به چدّ در نیایید او سر بر خط 
شما نهند.زیرا که سحر را این همه کارگری نیست. 

گویند که, ابلیس لهین تیری در کمان نهاد و اشارت کرد به قوم که بازگردید و 
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شمشیربازی! آغاز کرد و جولانی بزد و شعری بخواند و ایشان را به 
جنگ برانگیخت. آنگاه گوش کرد تا قریش چه می‌گویند. عمرو عامری گلت: با شیخ! تو 
چه کسی؟ گفت: حکیم بن جبل. گفت: او مرده بود, چگونه زنده شد؟ گلت: مرا لات و عرّی 
زنده کردند و فرستادند بر شما تا مدد دهم شما را در جنگ با محمدعْ؛ و به جد جنگ 
بکنید و از او نترسید. بعد از آن گفت: یا عمرو! لات و عرّی می‌گویند که,اگر شما از جنگ 
ممت ِا بازگردید شما را يك بك هلاك کنم. عمرو چون این دروغ و شیطنت بشنود؛ در 
ری کار کرد و رگ‌هایش از خشم برخاست [و چشمهاش در کاسه سرخ برآمدا: و حمیّت 
جاهلیّت در ار به جرش آمد و گفت: یا معاشر قریش! کیست از شما امروز که در جنگ 
بگشاید؟ 

راوی گرید: ازل کسی که به میدان درآمده حن بن اخطب بود بزرگ بهرد. گلت: یا 
عمروا اول کسی که در جنگ بگشاید منم. عمرو گلت: احسنت, در آی در میدان و مبارزی 
نمای. درآمد و رایه در دست: و براند تا پیش خندق رسید. و نگاه کرد خندق را دور پافت, 
[شمشیر را برکشید و بجنبانید و) جولالی کرد و شعری بغواند و طلب مبارزه گرد. 
پبامبر 6 میرالمزمنین علی ڑا طب كر" (گفت: لبيك] و گفت: بزن بر آن قرود 
منحوس. فی‌الحال [شمشیر ذوالفقان از نیام برکشید. زیرا که در شعر طلب علي کرده 
برد.] علی1 ذوالفقار در کف مرك پچنبانید و برق از وی بجست, چنان که چشم کافر 
خیره شد و دلش ترسید. و ماثند روباه روی به گرین نهاد و برگشت. اسد ہن ضویلم 
پیش آمد و گفت؛ ای بی‌دل و نامرد! چه شد که ترسیدی؟ گفت: در دست او مرگ مفاجات 
دیدم. تو نیز برو تا ببینی, گفت؛ بس کن, ای پسر لحذا! و این دشنامی است در میان عرب 
من سوگند خورده‌ام آن که از او ترسیدی, من بروم و او را دستگیر کنم. این بگلت و 
پاشنه بر مرکب زد و بر اسبی نامدار سوار بود. بیامد بر کثار خندق و جولان نمود و 
چابکی کرد و شعری بخواند. 

امام علی شیر یزدان, پیش آمد و بر او تاختن آورد و باز ذوالفقار به روی آن 
کافر بجنبانید. برقی از او بجست که دلش در طهید و چشمش خیره شد فی‌الحال پشت 
بداد و برفت. هبیرۀ بن فلان پیش‌ازش آمد و گفت: چه دیدی که بازگشتی؟ گفت: مرگ در 
دست دارد. من مرب او نیستم. تو برو تا تو نیز ببینی. گفت: ویلك! از کردکی ترسیدی, این 
زمان سرش پیش شما آورم. 

این بگفت و تازیانه بر اسب زد و در میدان تاخت تا بیامد به نزديك خندق [کروفری و 














۱ در ولاء: و بر پشت دیرشا[ر پرش؟] شمشیربازی 
۲. در ولاع:آواز داد 
۴ در ولا دلش در بر بطبید. 


ذکر غزات خندق ava‏ 


چالشی بنمود] و جولان کرد و شعری بخواند. فی‌الحال امام براند مانند کوهی 
پرتمکین! و برسید؛ [چنانچه هبیره را زهره آب شد] و باز ذوالفقاربه روی وی کشید و 
بر وی ب برقی از ار بهست. دل کافر بترسید و پشت بداد و برفت. [۳۸۰] نعمان بن 
فیس [پیشباز] آمد و گفت: چه می‌شود شما را که مانند روباه می‌گریزید از جنگ شیر؟ 
آخر نه زخمی خوردید و نه زد و گیری کردید. چرا چنین می‌گریزید؟ مگر سحر بر شما 
کارگر آمد؟ آنگاه نعمان [مانند کوه پاره‌ای] براند و ہانگ زد بر اسبش تا از 
خندق بجهاند. عاجز ماند و اسبش بازپس ایستاد؛ ‏ لثام از روی بگشاد و گلت: اينك منم. 
نعمان بن قیس که شمشیر من سنگ خارا میبرد؛ و بانگ زد که. پا علی! فی‌الحال علی 1 
به مپدان راند [بی تحاشی و بیامد] و ذوالفقار بر سرش بجنبانید. او نیز بگریخت از ولایت 
امام و به راه خود برفت. 

عیینة بن حصن براند و به ار رسید و گلت: آخر شما را چه شد؟ [که می‌بینید و چه 
می‌بینبد که این چنین بی‌دل می‌گریزید. گفت؛ بلای مبرم می‌بینم.تو نیز برو تا ببینی, گلت 
اما نو خود جنگ ندیده‌ای و دل جنگ نداری, پس چرا دعوی می‌کن که من بروم و محمد را 
اسپر بیاورم. کجا رفت آن دعوی‌های شقا از نیز براند. ار گفت] من بروم و حالی با او 
کارزار کنم که مردان عالم بپسندند. براند امد به لب خندق, و بانگی چ بزد [و 
کروفری و اظهار دلیری و پهلرانی و چتابک تشواری کرد و بانگ برآورد] و جولائی بنمود 
و گلت: کجا است علي بن ابی طالب؟ فی‌الحال امام صلدر, چون شیر غزان و پیل دمان به 
میدان درآمد [چنان که دل کافر به لرزه افتاد] و دست کرد و ذرالفقار برداشت ر بجنبانید. 
برقی از او بجست. دل کافر بشکست' و پشت بداد و [مائئد بز که از شیر بگریزد] او نیز 
بگریخت. از پی او نوفل بن عبد لات پیش‌راز عبینه آمد ر گفت: چرا گریختی؟ گفت: آنچه 
من در دست او دیدم؛ اگر تو می‌دیدی به میدان در نمی‌آمدی. نوفل به خشم رفت ر گلٹ؛ 
تن بژن ای نامردا" که هیچ غیرت نداری و به خواری و دشنام راضی شده‌اید؛ و او نیز به 
میدان آمد [تا پیش خندق و طلب مبارز کرد. فی الحال امام به میدان آمد و ذوالفقار به 
روی ار بجنبانید. او نیز] از ولایت اماما بگریخت. 

ابوسفیان به ار رسید و گفت؛ چه می‌شود شما را که این چنین بیهرش شده‌ای؟ آخر 
بگو که, چه دیدی؟ گفت: آتش سوزان و شمشیر بزان در دست علی است که اگر بر کوه 
زند. بی‌شلك به دو نیم شود. و درازیش از زمین تا آسمان است, و برقش از برق آسمان 
دوشن تر است. چشم را خیره میکند. و دل را بی‌خود می‌سازد. برو تو نیز بیازمای. 
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ابوسفیان به خشم رفت و گفت: تو بازگرد. بعد از آن ابوسفیان اسب را پاشنه زد و آن 
اسب نامدار بود و نامش عقاب بود. از تیز تکی که داشت تا به خندق رسید و عقاما 
پادشاهانه بر سر و درعی پوشیده» جولان کرد و شعری بخواند و کروفری بنمود. 
پیغمبر ا فرمود که ابن ابوسفیان است. رئیس قریش. حاضر باشید که تا چه 
می‌گوید و چه می‌کند؟ گویند که لثم از روی برداشت و اشارت کرد سوی اصسحاب 
مصطلی الا و باز خود را بستایید [و کروفر دیگری بکرد]. از ناگاه سید ابرار و سرور 
اخیار, ابن عم رسول مختار؛ امام عل مرتضی؛ شیر جبّار؛ صاحب ذوالفقار به سیدان 
درآمد و جولان نمود ر شعری بگلت, چنان که بیم در دل ابرسفیان افتاد؛ امام ذرالفقار بر 
ری بجنبانید و بزد بر سهرش, و نعرۀ مشهور شیرانه بزد. چنان که اندام ابرسفیان چون 
بید بلرزیده و خواست که بگریزیده اسبش در زیر ران بایستادء چنان که نه پیش رفت و نه 
پس. بانگ زد بر وی. از جای خود نجنبید. خود را از اسب به زیر انداخت و سلاع را 
بگذاشت و پشت کرد و چون روبه از شیر پان بگریخت پیاده: و پندارد که علی در پی وی 
است. از ترس جانش به خلق رسید تا سادات فزیش پیشش [پیشوازش] رسیدند و گفتند: 
تو را چه حال افتاد؟ زبانش از کار رفته 3 جاب نداد. عمرو بن عبدود پیش آمد و گلت: 
یا شب مکه و سید قریش| کجا رفت وعده دروغت, و چه دیدی که چون بز بگریخنی؟ 
ابوسفیان به خشم رفت از عمرو عبدود ز دست به ریش برانشاند و نخرت نمود و 
خجالت ورزید. قریش در ایستادند و یك بك دلیری و سواری على [و آیت و کرامت 
وی] برشمردند. عمرو بن عبدود به خشم رفت از سخن ایشان ر گفت: یا معاشر فریش! 
امرون پهلوانان و دلیران و سواران نامدارا ما و شما رفتند به جنگ علی و از هیچ کدام 
مردی نیامد. فردا من بروم و عار و ننگ عرب را تدارك کنم و به شما نمایم [۳۸۱] جنگ و 
پهلوانی چون می‌باید کرد. همه به یکبار او را ثنا گفتنده و غرورش بر غرور بیفزودند! و 
از اطراف مسلمانان» علی #8 بازگشتند به لشکرگاه و به خدمت رسولْ آسدند. 
مصطفی ت او را در کنار گرفت, و به سلامت ذات شریفش حمد و ثنا و شکر حق تعالی 
گفت. و خزمی نمود؛ و آن شب تا روز در پس خندق نشستند! و شب, همه شب به تلاوت و 
ذکر و تسبیح بودند و ملایکه! به دهای ایشان آمین آمین گویان بودند تا صبع بدمید. و 
مزمنان نماز بامداد در قفای مصطفی کی بگزاردند؛ و بار دیگر صف لشکر برکشیدند و 
از هر دو جانب عَلَمها را برافراشتند و هر دو گروه به جوش [خروش] و نعره درآمدند. 
راوی گرید که, گروهی از منافقان بيامدند بر رسول الله و گفتند: یا رسول له !ما را 
دستوری ده تا به خانه‌های خود رویم؛ زیرا که خانه‌های ما عررت است. یعنی هیچ مرد 
در آنجا نیست. جبرئیل*18 بیامد و این آیت بیاورد: ‏ إذ فا طابقة متهم يا أن یرب لأ 
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نه دشمنی. چون که لشکر کلار,مدینه را حصار کردند. عهد را بشکستند و به مدد کقار 
قریش آمدند. 

راری روایت کند که جبرئیل3 بیامد و گفت: الشلام یل لشلامز خضك بلح 
والافرام؛ و می‌فرماید که, من به عزّت خود این لشکر را به یك کس از اهل بیت تو به 
هزیمت بفرستم و آن کس علیّ بن اہی طالب است رل ما و وصی شما!. پیغمبر ٤‏ حرم 
شد وغل بزرگ را پیش داشتند که از دیبای سرخ بود و کوکب‌های ززین؛ و در سرش. 
حربه بود بر آن چهار حلقه و در زیر هر حلقه, زبانه از زر سرخ برد. وقتی که باد در آن 
عَلَم افتادی, آن َنَم به جنبش آمدی و زبانه را بجنبانیدی و آوازی سهمناك بکردی آن 
عَم را. فرمود تا؛ بر در خندق زدنده و در زر آن عم سرور اولیاء و سید اصفیا؛ امیر 
نمل, غالب کل غالب. علن بن اہی طالب بایستاد, و حق تعالی امر کرد باد را تا آن غلّم 
محقدی را بجنباند. چنان که همه مش کان‌دی ان حهران ہماندند و شکسته دل شدند. 

بعد از آن سروران لشکر کقار گزداگرد آن بدگردار و مهتر اشرار ر سرور فجار - 
عمرو بن عبدود - برآمدند و [او را بشتانیدند و] گفتند: الکریم اذا وعد وفاء آن وعده را رفا 
باید کرد که گلته بودی که فردا زری ما را آز لعف بشویی از گرد و غبار, 

فی‌الحال از اسب فرود آمد و به خیمه درآمد و طعامی زهرمار کرد و خمر بترکید و 
مست شد. آنگاه بانگ زد بر عبدش و گفت: اسبان را حاضر کن او را پیست سر اسب برد 
نامدا وان میانة آن اسبان, سه اسب بود خیار: نام یکی حطاف, اسبی اشقر بود و دوم را 
نام لاحق, اسبی ابلق بود؛ و سیم را نام مهلول و اسبی ادهم بود.همرو [یکی ال آن اسبان 
اختیار کرد. بعد از آن] سلاح کامل چنان چه که شرط باشد بر خود راست کرد و مان را 
به کمر زین ببست. و دو تيغ هندی حمایل کرد و گفت تا مهلول را پیش کشیدند. کافر پر 
اسب سوار شد. و زیر آن ملعونْ آن اسب به کرهی پرشکوه می‌مانست. پای‌هاش بر 
زمین قرار نداشت و شیهه می‌زد که دل دلیران می‌لرزید. بعد از آن از غروری که داشت 
گفت؛ هر کس که از شما اعتماد بر قوت و پهلوانی و زور و بازوی خود دارد و معروف 
است پیش قوم به چابك‌سواری: [ر شمشیر زنی و نیزه بازی و عمود کاری] با من بیاید. 
[۳۸۲] گویند که هفتاد سیّد از سادات عرب با او همراه شدند.[آنانی که اعتماد کرده پر 
پهلوانی و دلیری آن کافر جلف روانه شد ر ایشان از چپ و راست وی همراه شدند] و 
ابلیس لعین از پیش او به صورت حکیم بن جبل روانه شدد.و او را تعظیم می‌کنده و بادش 





۱ در لام آن حلقه‌ها 
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در پوست می‌دمد و او از باد غرور پیاماسید! و خود را در پهلرانی از همه زیاده دید و 
تکبّر و تجّر نمود. همچنین بیامدند تا بر خندق مُشرف شد. پس روی به خلق کرد و گفت: 
ریلکم! محمد از کجا و این حیلت‌ها از کجا؟ ار چون دانست که عرب نمی‌دانند این‌ها 
راء گفتند: پیش محعد ٤ء‏ مردی هست فارسی. گفت: کاش [کاج] این که پیش او است, 
پیش ما بودی تا به دولت و نعمت می‌رسید؛ و پیش محند 6 گرسنگی می‌خوزّد. عمرو 
بر کنار خندق بایستاد و بانگ و پاشنه محکم بر اسب زد تا بجهائد و ار سرباز می‌زد. 
اہلیس بیامد بر مادیان سوار و پیش اسب اغر" عمرو بایستاد و بول کرد و اسب او از 
خندق بجست. و اسب عمرو نیز از پی مادیان بجست از آن سوی خندق, و از آن‌ها که با 
عمرر بودند. ده سوار با ار بچستند؛ و یازدهم به خندق افتاد و گردنش خورد بشکست.۴ 
و دیگران را پارای آن نبود که از خندق بچهند. 

مسلمانان چون دیدند که کافران از خندق جستند و به اندرون خندق آمدند؛ فریاد 
برآوردند و تکبیر و تهلیل گفتند و نزد رسول الله آمدند و قضه بازگفتند. پیلمبر گال 
گفت: می‌دانید که پیشرر ایشان که برد؟ گفتند: خدا و رسول خدا داند. گفت: ابلیس لعین 
بود.آنگاه حضرت رسول یك چوبه ٹبر در قبضبا کان نهاد و خواست که ابلیس را په تبر 
بدوزد. چون ابلیس دید که مصطفی تردن کمان دارد. از چشم پنهان شد. مانند نمك 
که در آب بگدازد؟ و کس ندانسَت که کہا رفت 

عمرر ندید لعین راء گفت: حکیم کجا رفت؟ گفتند: ندانستیم, آنگاه پاشنه بر اسب زد. 
مانند برق دوید تا به لشکر ممنان رسید و حمله آورد و پرسید: لا که محمد لژ کدام 
است؟ گفتند: آن که بر در خیمه سرخ نشسته است و درعی سفید پوشیده و عمّاما سبز 
بر سر دارد؛ و عدوالّه روی نهاد به قلب تا برسید به نزديك رسول٤.‏ همر بن الخطاب 
تیر در کمان نهاد و برکشید به روی عمرر, و گفت: اگر یك قدم از آنجا به پیشتر می‌روی 
بر تر چنان می‌زنم که از پشت تو می‌گذرد. عمرر گفت: یا عمرا کجا رفت آن همه 
مصاحبت و مودت که با هم داشتیم؟ گفت: اسلام آن را برانداخت, و کلما لااله الا له و 
محقد رسول ال آن صحبت و مودت را از میانه برداشت. عمرو گفت: من از تیر تو باك 
ندارم که دو درع و خفتان پوشیده‌ام و تیر تو به من کار نکند. و بعد از آن به تو حمله کنم 
و تو را هلاك گردانم؛ و چون به مکه روم هر که از قبیله و خویشان تو باشند. همه را خرد 


























۱ . در «لا»: تا از باد غرور آماسیده گشت. 
۲ اسب پیشانی سفید. 

۴ در الاه خرد و خام شد. 

۴ در «لام: در آب گدازد. 
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و بزرگ, هلاك کنم. عمرو در سفن بود با عمر که یك نعره برآمد که گویی ابر بهاری بود 
و بغزید. چنان که زمر دلیران آب شد و آن به حقیقت نعرة [سیّ اولیاء و مهتر اصفبا و 
صفدر ہی همتا حیدر کزار ابن عم سید مختار] علی ا بود و بامد تا به نزديك 
رسول ¥ رسید؛[و گفت: یا رسول الله! یابن عمی؛ ما ترانی مقبلا آهزم منهم ال فازلا و لا 
آبالی فارسا آو رجلا و الحرب ما زالت تراها دولا] و رسول ٤‏ گفت: پا علی| به حقّ من بر 
تو باد که تا من نگویم به جنگ کافر مرو. امام بایستاد بر در خیمه رسول 5الٌ. 

عمرو بن عبدود آغان کرد و شعری بخراند. هنوز تمام نکرده برد که پیری از انصار 
بر اسبی ابرش, سوار با سلاح آراسته و گفت: نحن أنصار دین الّه ننصره مع النبن الى 
للحقٌ اهدینا.راری گوید: انصاری حمله برد بر عمرو و او نیز بر ار تا زمانی با هم 
درآویختند. ناگاه ضربه زد عمرو بر انصاری و انصاری جان را به بهشت اعلا رسانید. 
عمرر بر قرارگاه خود جرلان کرد و طلب مبارز کرد. یکی دیگر از هلوانان انصار |در 
میدان درآمد و دمی با عمرو درآویخت. عاقبت عمرو بزد بر سینه انصاری, از اسب 
بیفتاد,| بر دست عمرو شهید شد و جان را به بهشت سهرد. باز عمرو جرلان کرد و مبارز 
خواست. یکی دیگر از انصار به میدان دزآمذ آگردی دلیل پهلران برد لیک| ر مسر 
عمرو [۳۸۴] نبود و ار هم شهید شد ر جان را به رضوان سهرد. باز کالر جولان کرد و 
مبارز خواست. کس در نیام به میدان. غر کافر زیاده گشت. بیامد و برابر لشکر 
بایستاد و گلت؛ یا محتدا کجا زفتند گر پهلوانان شو که به ایشان می‌نازیدی؟ 
کجاست فلان و فلان تا نام همه برد. کس جرابش نداد. پس آغاز کرد و گفت: کجا است. 
جهان پهلوانان و مرد میدان و صفدر زمان] علن بن ابی طالب؟ اگر دیگران ترسیدند. 
آخر ار سر لشکر تو است. گو بیا تا دستبرد مردان [مرد و پهلوان گرد] در میدان 
عل چون نام خود بشنود بر نب آمد و گلت: یا رسول ال ار سرا مي‌طلید. 
آمی‌شنوی که این کافر سگ مغرور به زور و بازوی خرد چه می‌گوید؟] فرمان ده ثا بروم 
و جهان را از لوٹ او پاك کنم؛ و حال آن بود که کافر سوی پیشانی هزار سادات و 
پادشاهان آن دیار بریده بود و به خود عظیم مفرور بود و هما عرب از او همراسان 
بودند. پیغمبر ٤ا‏ گفت:یا علن! تو رغبت داری به جنگ ا ولی کافر سخت جار و غلیظ 
است [مرا بر تو شفقت می‌آید که عظیم علجی غلیظ ر کافری سخته جان است] امام گفت: 
یا رسول! اگر هت عالی تو با من باشدہ إن شاه الله تعالی کار او بسازم ار کشتن وی 
پیش من از آب خوردن سهل‌تر است] رسول ٤‏ علی را گفت: پیشتر آی و او را در کنار 
گرفت و گفت: برو. خدای تمالی حافظ و ناصر تو باد. به خدایت سردم لذی ایخیب ندیه 
الودانع ابن عم مرا بان به من رسان. اه جواد ریم حاب و حارش ز معینْ و قاد 
غلی كَل شیم قبیر او غالب لا بطب 

بعد از آن امیرالمژمنین اسدالّه الغالب علی بن ابی‌طالب ل پیده شد و ذوافقار بر 
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دست گرفت [و بر تن ار جز جام مصطفی نبرد]. بیامد به نزد عمرو بن عبدود. پرسید 
که تو چه کسی که پیاده به جنگ من آمده‌ای؟ گفت: ابی طالب. گفت: چرا سوار 
نمی‌شوی؟ انصاف نباشد که سوا با پیاده جنگ کند. [فردا که تو کشته شوی مسلمانان 
بگویند که پیاده‌ای را بکشت. این انصاف و مردی نیست.] گفت؛ برای آن پیاده شدم و 
برهنه آمدم که تو عظيم به پهلواني خود می‌نازی, و لشکر تو هم به تو می‌نازد. آمده‌ام تا 
عزت اسلام به تو بنمایم و یاری حق تعالی در حق دوستان خود. 

عمرو گفت: تعبیر خواب می‌دانی؟ خوابی دیده‌ام [روشن ببین تا چه تعبیر دارد؟ گلت: 
بگو, گفت: امشب به خواب دیدم] که ماهی از مک برآمد و با او ستارگان کم بودند و ماهی 
دیگر از طرف دریا برآمدو با او ستارگان بی‌شمار: و هر دو با هم جنگ کردند و ماه مکی 
غالب آمد و ماه دریایی گریخت و ناچیز شد. مرتضی علی گفت: ماه مکی محمد است ا 
و ماه بعری تویی, و ما بر تو غالب خواهیم شدن و تو را هلاك کردن؛ و اجل تو به دست 
من خواهد بود. 

الفضه کافر با علی مرتضی درآویخت و زمانی در داروگیر کردند. [ امام محابا 
می‌کرد کافر را و اسلام بر او عرضه می‌کرد و باااو صبر و مدارا می‌کرد تا مگر که 
مسلمان شود و مسلمانان را پشتی باشد و مدد.] 

عمرو چون حمل‌های امام را دید اوگرفت و یر پهلوانانه و از وی هیچ هراس ندارد و 
زخم‌ها و حربه‌ها حوالت می‌کند| که ار بن کر از ره گرد در لش بهراسید, و 
امیر ئیز خواست که او را بترساند. به نزديك ری تنا نخلی بود امام بزد و آن را به يك 
ضرب شمشیر: قلم کرد بی خشمی و زوری؛ عمرو بترسید و از غلامش درق پولاد طلب 
کرد. پنداشت که علی آن ضربه‌ها را به قرت بشری می‌زند. ندانست که علیٌ مرتضی به 
قت الهی, کارهای صعب به آسانی پیش می‌برد. اگر او این معنی می‌دانست و فرق میان 
انت الهیّت و بشریّت و ملكت و حیوانێت می‌کرد مسلمان می‌شد. و در همه کاری پذه به 
حق تعالی می‌برد. اما آن کسانی که شهید می‌شدند.نه از آن بود که حق تعالی ایشان را 
ضایم می‌گذاشت. بل حق تعالی می‌خواست تا جان پاك ایشان به زودی به بهشت پیوندد 
به عوض ایمان و صدق ایشان. 

مقصود که کافر سپر پولاد بسند. و امیر هر چند بر او ایمان عرضه کرد قبول نداشت 
و می‌گفت: کوه به سرٍ دوش برداشتن بر من آسان‌ترا آن که این کلمه بگویم. آنگاه 
که دید مرد زور و بازوی علی نیست. آغاز فریب کرد و لامانی! و گفت: یا علی! من تو را 
در خُردی دیدم [۳۸۴] و پای بر دست تو نهادم. و تو نیز تند در من نظر کردی, دانستم که 
مرد دلیر و پهلوان خواهی شدن.امام فرمود که دروغ می‌گویی, وقتی که تو پای بر دست 














۱ لامان: فریب: درو لاف گزاف. 
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من نهادی؛ من برجستم و به هر دو دست ریش تو را گرفتم. تو به جد و جهد بسیار ریش 
را از چنگ من خلاص کردی. گفت: یا علی! پدر تو دوست من بود و من تو را در خردی به 
دوش می‌گرفتم. باز گرد تا دیگری به جنگ من آید که من نمی‌خواهم که تو 
دست من, که پدر تو بر من حق بسیار دارد [ر تو فرزند اشراف و ساداتی!۔ 

امام گلت: می‌خواهی که از چنگال من خلاصی یابی؛ یا کلمه بگویی یا بگریز از پیش 
من, و اگر نه دل به قتل بنه. گفت: کلمه بر من از کره گران‌تر است, و اما گربختن؛ چون 
باشد که مردم گویند که مرد کلان از کودکی گریخت. پس امام گلت: ہستان إو انا علق ہن 
اہی طالب] و ہزد تیغ بر ران‌هایش و هر دو پای او را قلم کرد. عمرو بیفتاد و برجست ر پا 
را پرتاب کرد تا بر علی زند. امام رد کرد. بیامد بر مردی از مژمنان و کشته شد. 
پیغمبر اگ گفت: این کافر به زندگی شوم برد و به مرگ هم شوم است. آنگاه اماملا بر 
سینه‌اش نشست و سرش ببرید و پیش مسلمانان انداخت؛ و سوار شد بر اسبش و روی 
به لشکر کقار آورد. چون شیر به رمه درافتاد و آن ده تن که با او بردند. پیب ده 
کس فرستاد, مثل: عباس عم خود و مقذان و دیگ پهلوانان [که هر یک یکی از ایشان 
بکشنند.] و آن ده کس را بکشتند. گافزان حالي که آن بدیدند. روی به گریز نهادند: و 
خیمه‌ها و اسبان و اشتران را به جای بگذاشتنة و برفتند, 

ابوسلیان حکایت کرد بعد از اسلام که آن روز [لجزاب] که ما گريختيم لشکر سا 
چندین گروه شدند و هر یك از گوشه‌ای [راهی] بدر رفتند و بگریختند؛ و هر چند که 
می‌رفتند علی را می‌دیدند با ذرانفقار که از ففای ایشان می‌راند و ایشان را می‌کشت. 
همچنین تا برسیدند به بدر, آنجا که اّل بار جنگ کرده بودند. و شب‌گاه آنجا شرود 
آمدند. حق تعالی ابری تاريك فرستاد و جهان را تیره ساخت. و بادی و رعدی [برخاست] 
و صاعقا عظیم پیدا شد و رمل در چشم کافران (مشرکان] می‌ریخت؛" و فرشتگان از 
هرا ہانگ تکبیر و تهلیل برآوردند. کافران گمان بردند که مسلمانان‌اند که شبیخون 
آورده‌اند. برجستند و شمشیرها از نیام برکشیدند و یکدیگر را به تيغ" پاره پاره 
می‌کردند. و چکاچاك شمشیر که بر درق‌ها می‌رسید. به عیوق برآمد: و داروگیر 
[دادرگیر] ایشان وادی را به غلفله آورد و نزدیك پنج هزار سوار از کذار کشته گشت [به 
دست یکدیگر] روز دیگر دیدم که هیچ کس از مسلمانان نیامده‌اند و خود به خود یکدیگر 





شوی بر 





۸ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


نیو راز فى لته 






ذکر غزات خیبر 

چنین گویند راویان سرت مصطفی :بعد از آن که احزاب 
بهردان بدکردار به دیار خراب خرد رفتند, بزرگان بهود همه در خانة حقیق بن حقیق 
جمع شدند و سفن جنگ خندق در میان افتاد. و هر کس چیزی می‌گفتند (ر با هم گفتند] 
که [۳۸۵] ای جماعت! اگر شما چارۂ کار خود نمی‌کنيد. کار محمد بالا می‌گهرد و 
عاقبت بلای بر سر شما می‌رسد از او و لشکری گران بکشد و دیار ما را خراب کنده زیرا 
که با ار دلیران و مردان‌اند. خاضه پسر عم ار که هیچ سواری با ار بر نمی‌آید و برابری 





به هزیمت رفتند, و 


نمی‌تواند کرد" و خود تنها بر لشکری گران می‌زند؛ این نیست الا آیتی از آیات روزگار 
و اعجوبه جهان است. حیلتیببینید که پسند باشد. مگر ار را به حیلت از پای درآریم. ول 
به لشکر و جنگ با او بر نمی‌آپید. 

شخصی بود ار را حجاش " گفتندی: او میان بهودیان مشهور بود به دلیری و 
پهلوانی و زور و بازو, و در میان بهو درآمد و نسلام کرد. همه برخاستند و ار را تعظیم 
کردند.گفت: پا بنی‌اسرائبل! چرا چلین غمگین و مسکین شده‌اید. باز نمابید 
اگر چیزی باشد که دفع آن توان کردن, بکنیم. گفتند: ای بزرگ! بدان که ما در اندیشه و 
فکر آن مردیم که از قریش پیدا شده است و هر دم بر سر ما بلایی فررد می‌آورد! و 
می‌ترسیم که کارش بالا گیرد و دمار از ما برآررد. یك بهود نگذارد که تورات بخواند یا 
دین کلیم له بورزد. حجاش گفت: چه چاره اندیشیه‌اید؟ گفتند: ال ما در بند چارغ او 
بیچاره شدهایم. * گفت: چه می‌دهید به کسی که سر خصم شما پیش شما آورد؟ گفتند؛ ما 
برای او ده هزار دینار گرد کنیم: و صد آشتر پر بار از هرچه خواهد. و پیشوا و للم و 
سید و بزرگ و] ناج سر ما باشد. و ما همه در خگم و فرمان او باشیم. گفت: که ضامن 
می‌شود این معنی را؟ گلتن: ما همه ضامن این حالیم. فی‌الحال حجاش از میان جع 
برخاست و به منزل خود آمد و خنجری داشت برداشت [مانند قطرۀ آب و شعلا آتش] و 
در زیر جامه, در میان خود بست و روانه شد تا بیامد به مدینا رسول ال و به خانا 











ا توب 1٩‏ 
۲ احزاب؛ ۲۵ 





۳ در «لاه: هیچ سوار برابر ار طاقت ندارد که پایسند. 
۴ در ولا: جحاش. 
۵. در دایز در بند و چاره‌ایم و بیچاره‌ایم و درمانده. 


ذکر غزات خیبر 2۸۳ 


بهردی که او را شمعون خواندندی درآمد و در بکوفت. شمعون گفت: کیست؟ گفت: منم 
بر در تو حجاش, بیامدند و در بگشودند. به خانه درآمد. شمعون گفت: خير است که 
درین نیمه شب آمده‌ای؟ گفت: راست می‌خواهی, آمد‌ام تا محر بکشم إو علی|. 
شمعون دهانش بگرفت و گفت: زینهارا این سخن مگو. نباید که به گوش مد برسد 
و من در میانه کشته شوم. 

گفت: در این نیمه شب کیست که بشنود؟ گفت: محمد را جثیان هستند از دیدان ر 
فرشتگان که خبر به وی می‌برند از اطراف در حال, و هر چه مردم در خانه‌ها می‌گویند او 
را خبر می‌شود. زینهار که قصد جان خود نکنی و از آن ماء حجاش تن زد تا روز شد و از 
خان شمعون بدرآمد به فهر و زجر؛ و در بازار مدینه می‌گردید و حیله می‌اندیشید تا 
چون برآید این کار او. ناگاه آواز تکبیر و تهلیل شنود. بشتافت تا ببیند که کیست؟ دید که 
جماعتی از اوس و خزرج می‌روند ر نیب در مین ایشان است چون ماه در مپان 
ستارگان, ‏ غلم‌ه بلای سر ایشان. 

حجاش پرسید که,ینها کجا می‌روند؟ گفتند: نجاشی که پادشاه هبشه است. هدپه بر 
رسول - علیه الضلاة و الشلام - فرسیتاده است, انبتلبال رسولان او می‌کنند. [و از جمله 
علمی بود که سه سال استادان در آن کار کرده بودند.] حجاش با خود گفت: وقت آن 
است که فرصت غنیمت شمرم؛ و یامد و با اصحاب درآمیخت و در میان ایشان روانه 
شد. و خنجر در آستین پنهان کرد همچنین بهزدیکش می‌آمد تا مین او و رسول الله 
بك دو قدم بیش نماند. قصد کرد که خنجر به کار بَّد. مصلفی ت نظر کرد و او را بدید 
و بانگی بر ار زد که اعضاش به لرزه درآمد, و از سستی از پای درافتاد؛ و باز خود را دلیر 
ساخت از بیم جان پای به تگ نهاد و بگریخت. [۳۸۶] پیغم برا گفت: بگیرید آن کافر را. 
چهار کس از انصار بدویدند و به او نرسیدند. بازپس گشتند [از ی ار عمرو بن آمیه 
ضمری بدوید و به او نرسید] رسول الل روی به علی کرد و گفت: مردی سبك [سگ] 
است. دریابش, امام برجست مانند برق بهاری [ر حالی از چشم مردمان غایب شد و 
مانند باد برسید به حجاش] و ار را دریافت. دستش بسته و گریبان! گرفته پیش رسول 
اللا آورد. و مسلمانان آفرین خواندند. 

پیغمبر ی گنت: شر الله سعیله یا علن| آنگاه رسول 6 بانگ زد بر یهودی گه. تو 
[چه کسی و که تو) را که بر آن داشت که فصد ما گنی [که تر را بر سر این بدبختی 
داشت)؟ گفت: یا محتد! راستی می‌خواهی؟ گفت: نعم. راستی رستگاری است. گفت؛ پا 
رسول الله مرا يهود خیبر برین داشتنده و چندین چیزی معیّن کردند؛ ر لین زمان در 
دست تو اسیرم. اگر می‌کشی و اگر آزاد می‌کنی از كَرَم تو بدیع نیست. رسول - علیه 











۱ در ولا: و طرش 


5۸۴ ترجم پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


الضلوة و الشلام - گفت: خوی ما عفو است [بعد از قدرت). حجاش گفت: من مسلمان 
و شهادت تلقین کرد تا ار مسلمان گشت. و فرمود: 
بقیت من آضحابنا: آنگاه گفت: یا حجاش| کدام بودند از آن 
بهردان که تو را برین کار داشتند؟ گفت؛ پا رسول اللّه! نراح بن شمعون بود و جماعتی از 
خیبر, رسول ًا روی به جماعت کرد و اصحاب را گفت: چون می‌بینید. ما همیشه از 
ارز می‌کنیم و مطالبت نمی‌کنيم و امان داده‌ایم. و ایشان مال می‌کشند! به 













رسول ال به ایشان نامه بفرست و بفرمای تا جلای وطن کنن و 
حصار را به ما دهند تا ما و هم‌سرگندان ما از عرب آنجا گذاریم. و اگر نه من می‌آیم و 
دمار از روزگار شما برمی‌آورم. و همه را می‌کشم: و زن و فرزند را به غارت می‌برم. 
پیفمبر گا امام علی ا را گفت تا: نامه بنویسد بر ایشان, چنین که انصار گفتند. علی 1 
نامه بنوشت: ازل نام خدای تعالی و صلوات بر رسرل خدای. بعد از آن بدائید ای بهود 
خیبر که شما را امان داده بودیم. و حرمت داشته به جهت همسایگی, اکنون شما غدر 
پیش گرفته‌اید و زر می‌دهید تا مرا بکشند: باید که هر چه زودتر حصار را به ما بگذارید و 
از قلعه‌ها بیرون آیید و هر جا که خواهید بروید. و اگر نمی‌شنوید اینك ما می‌آییم و یکی 
از شما زنده نمی‌گذاریم و حصارهای شما زا خراب مي‌کنيم تا دانسته باشید. و نامه را 
بهیچید و به یکی از انصار داد تا ببرد و جرب نامه بر 

انصاری فی‌الحال روانه شد و تحمید خدا گفت [بجای آورد و صلوات بر پیفمبر 
فرستاد| و قدم در راه بنهاد تا به نزديك خیبر رسید. جهردان شیها اسبش شنودند. 
گفتند: شاید که راه‌گذری باشد. درین بودند که آواز داد و گفت: یا معاشر الیهودا جوا 
دای الله ز رَسولب. ان بالای حصار سزال " کردند که چه کسی؟ گفت: من رسول رسول 
الله محقد بن عبدالل. 

گویند: سادات يهود بیرون آمدند و نامه را از او بستدند و بخواندند؛ و الصاری گلت: 
حجاش که شما فرستاده بودید مسلمان شد و آنچه از شما شنوده بود همه را با 
رسول ٤ا‏ بازگفت. ایشان گفتند: این سخن که حجاش گفت؛ دروخ گفته است. ولی رنگ 
رویشان برفت و با هم گفتند که دیدید که آن مسلمان شد. حاشا و به سر 
محعد ب فریفته شد. گفتند: چاره چیست؟ یکی از بزرگان ايشان گفت: مصلحت آن است 
که در جواب نامه بنویسیم که آن کس که تو را خبر دادہ دروغ گفت. شاید که پیش قریش 
بوده باشد؛ و ما را از این معنی خبری نیست؛ و آنچه فرموده‌اید که قلعه را بگذارید, نهم. 














۱ در ولا: می‌بخشند. 
۲ در ولاه: نگاه 


ذکر غزات خیبر ۵۸۵ 


نین کنیم و فرمان شما را است. لیکن ما را به کرم خود روزی چند مهلت دهید تا ما 
کارگزاری! خود بکنیم و مأرایی دیگر حاصل کنیم. بعد از آن اگر نرویم [۳۸۷] هر چه 
توانید بکنید؛ و با خود گفتند: ما از این پس این قلعه را عمارت کنیم و راههای قلعه را 
بگيریم: إو فوت ذخیره سازیم] واگر بیاپند با ایشان جنگ کنیم در بیردن و ار اگر طالت 
نیاریم ]بعد از آن به قلعه درآییم؛ و ایشان روزی چند بنشینند و از بی توشگی؟ به تنگ 
آیند و بروند و ما را رها کنند. همه گفتند؛ رأی صواب است و فکر این است, و همه رین 
اتفاق کردند؛ و نامه را جواب نوشتند و معنی‌اش اینکه گفته شد؛ و در نامه تضرع بنمودند 
تا بر ایشان رحم کنند؛ و به رسول دادند. 

انصاری بازگشت بر مصطفی ¥ و شامه ببوسید و به دست رسول لل داد و 
رسول ٤اا‏ به علی ط4 داد تا بخواند. رسول الله فرمرد که سهلت دادیم ایشسان را از 
شففتی که رسول الله بود؛ [و ایشان در این کار در ایستادند] و از آن طرف جهودان به 
کاری که اندیشیده بودند مشغول شدند و منجنیق و عراده‌ها ترتیب کردند [ر باروها را 
محکم بساختند و زادها ترتیب دادند] و مزدم دیگر را بخواندند و دعوت کردند تا از مدت 
وعده بگذشت, و پهودان هیچ از جای خود لزان 

باز حضرت رسالت پناهی ما نات دیگن فزستتاد که بی‌درنگ از همسایگی ما رحلت 
کنید و اگرنه می‌آیم و آنچه بینید ‏ خوه دیده باشید. زسول نامه را برسانید. نامه را 
بستدند و بدرانیدند و گفتند: لاسمعاً ر لاطاعةً؛ و در جواب نامه نوشتند که, حجاش راما 
فرستاده بودیم. و بر ما دشوار آمد که تو از دست او به سلامت ماندی: و اگرنه که در 
جوار ما باشی, بايد که بر ایذای ما صبر کنی, وال بيايیم و جواب شما بگوییم و جزیه به ما 
بفرست. چنان که ما به تو می‌دادیم. و اگر نه بیاییم و نخل‌های مدینه را همه از بیغ 
برکنیم! و ما را جواب ٹیر و شمشیر است. 

رسول نامه را به حضرت رسالت کل آوردند و علی آن را بخواند به حضور مهاچر و 
انصار. همه را [از این سخن] خشم گرفت. پیغمبر ا بلال را بخواند و گفت تا منادی کند 
که, مزمنان جمع شوند. بلال ندا در داد و اصحاب حاضر شدند در مسجد پیھمبر !"و 
حضرت رسالت پناہ ا بر منبر رفت و خطبا بلیغ گلت ار تشویق بهشت کرد و تعذیر از 
دوزخ] و بعد از آن فرمود تا؛ آن نامه را بر باقی مسلمانان بخواندند. 

مزمنان گفتند: یا رسول له اذن ده تا دمار از روزگار ایشان برآوریم و سر ايشان 











۱ .هر دلا :کارسازی. 
۲ در ولا: و از زاد 
۴ در لاہ و مسجد پر از سلمانان شد. 


۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة انمصطفی (ص) 


بنهیم" پیغمبر ا فرمود تا: تجهیز جنگ کنند و بر سر آن نابکاران, و دای تعالی 
نصرت بخشد شما را تا یار از ار بیارید؛ و غزا و جهاد را غنیمت شمر 
رضای خدای و رسول خدای تعالی در جهاد است؛ و در راه او جان باختن ثواپ است. 

بعد از آن مسلمانان درایستادند و تیغ‌ها و نیزه‌ها را تیز کردند و صبقل زدند و ترتیب 
آسبان کردند و سلاح‌ها راست ساختند. یکی از اصحاب رسول اللّه نامش عبدالّه ہن 
رواحه بود ر بهردی‌ای را پیش او صد درم ذین بود. او را دید که تیفی در دست دارد و 
اصلاح می‌کند. پرسید که, عزم کجا دارید؟ گفت: به خیبر می‌رویم تا خرابش کنیم و اهلش 
را اسیر آوریم [ر اهلش به زیر آریم ر گرنه بکشیم].بهودی درو جست ر گفت: چون که 
چين است» صد درم من به من ده و برو. مبادا کشته شری, ر من قرض خود را از که 
بستانم. گفت: صبر کن تا من از سفر باز آیم. گفت؛ تو را نمی‌گزارم تا قرض من بدهی؛ و 
گلت: بیا تا من و تو تا پیش مصطفی اة رویم.اگر او بر من ظام کند, صبر کنم. 
برخاستند و به نزد رسول 6 آمدند. بهودی گفت: یا رسول! مرا پیش این مرد صد درم 
ین است. بگو تا بدهد که مرا دربایست اشت: پم بر گفت: اگر راست می‌گویی, بدهد. 
بعد از آن پیغمبر اة رر به عبداله کرت که چم مي‌گویی؟ گفت: با رسول الله! مرا این 
زمان چیزی نیست در دست. صبر کند ان سر ایم. گفت: مرا صبر نیست. پیدمبر 6اا 
گفت: یا بهودی! ضمان ار بر من باد به گزاهی اصحاب؛ ار ار بعد از سفر به تو ندهد ہیا 
و از من بستان, بهودی راضی گشت." (۳۸۸] آنگاه عبداللّه بن رواحه می‌گوید که ای 
بهودی! تو را در خیبر کسان هستند؟ گفت؛ بلی. زن و فرزند و گوسفندان در آنجا دارم, 
گفت: صبر کن. آن‌ها همه روزی ما خراهد بودن از غنیمت خیبر: و مال نو و قرض تو از 
آنجا گذارم. پیغمبر ل تبم فرمود. چنان که برق [لل] دندان مباركار. چشم بینایان 
دا روشن گردانید | شکر از لعل لبش بہارید] گفت: إن شا الله تعالی بگو. عبدالله إن شاه 
الله گلت. 

آنگاه پیغمبر ًل رایات طلبید. حاضر کردند. یك رایه برداشت و بر سرئیزه پست و 
به فضل بن عباس داد و دیگری به نعمان بن پاسر داد و یکی دیگر به نعمان بن مندر داد 
و دیگری به عباس بن مرداس داد, و یکی دیگر به عبداللّه بن رواحه داد و دیگری به عباد 
بن صامت [صاحب| داد؛ و در زیر هر یکی هزار مرد معیّن کرد؛ و آنگاه؟ رای بزرگ 
محمدی را بر سرنیزه بست [و گفت: ابن عم من و کاشف غم من کجاست و معین و اصر 
اسلام و مسلمین و امام متّفین علی بن ابی طالب. فی الحال امام علی کرم الل وجهه - 
























و سزای ابشان در کار ايشان نهیم. 
: جهود به ناچار تم زد. 


و از يی همه 


ذکر غزات خیبر ۵۸۷ 


حاضر شد و لبیک زد و گفت: فرمان و رأی عالی را بنده‌ام. هرچه فرمایی چنان کنم. گلت 
بستان این رایه را] و بهامیرالمزمنین علی داد و پنج هزار سوار همراه او کرد؛ ر علی ا 
بر بادپای نشست. مانند رخشی و درقا حمزه در دستش و ذوالفقار حمایل کرده روانه 
گشت با آن پنج هزار سوار؛ و رسول له در میان لشکر مانند ماهی در میان ستارگان! 
روانه شدند و در راه سورة الفتح می‌خواندند؛ و [مردم گرداگرد او با خُرد و جوشن] 
فرود آمدند و وضو ساختند و نماز بگزاردند. 
پیغمبر 6گ فرمود تا مسلمانان بياسایند که هوا گرم بود. بیاسودند تا شب درآمد؛ و هوا 
خنک شد. از آنجا رحلت کردند و براندند تا آفتاب برآمد. نگاه کردند. گردی دیدند. 
پنداشتند که لشکر است. چون به نزديك رسیدند بازرگانان بودند از بنی‌ سعد و با اپشان 
هشتاد سوار و پنجاه عبد و اشتران پربار بود, 

عمرر بن اميه نزد اپشان رفت ر پرسید که شما چه کسانید؟ گفتند: ما جماعتی از بنی 
سعدیم. شما چه کسانید و این لشکر از آنٍ کیست؟ گفت: [من عمرو بن امیه ضمری‌ام و 
این] لشکر از آن محند است ٤ا‏ گفنند: پا رسول ال بگو که با ما برادری از آن شما 
است. فی‌الحال عمرو امه رسول الله را خبِلَ کرد. مصبطفی 4 گفت: مرا برادری جز امام 
علی نیست. بازرگانان بيامدند و در پهلوی لشکر فرود آمدند. در مبان. مردی دراز بالاي 
خوب صورټ جام زر پوشیده بیامد ق تست سول بوسه داد. پیفمبر ا فرمود 
کہ تو چه کسی؟ گفت: یا رسول الّه! من برادر توام و شیرخوردة تو ۔ ضمرة بن حلیما 
سمدیه - که دایا شما برده ر بر شما مشفق‌تر از سادر بود. مصطلیع گفت؛ اهلا 
بزضیمی و سهلا و مرحبا: از کجا می‌آیی؟ گلت: از خیبر. گفت: چه کار داشتی آنجا؟ گفت: 
متاعی چند داشتم. فروختم آنجاء گلت: چگونه دیدی قوم را و در چه کار بودند؟ گفت: 
کارسازی جنگ می‌کردنده و توشه جمع می‌ساختند: و سلاح‌ها ترتیب می‌کردند. پس 
پیغمبر 6اا فرمود که. کوج کنید رحمگه الله و اعانکم. قوم رحلت کردند و [و سه روز و 
سه شب آبراندند. روز سوم علی‌الصباح به قلعه‌های خیبر رسیدند. ابن مسعود گرید: 
دیدیم هفت قلعه بود از آنٍ يهود و عزاده‌ها ر منجنیق‌ها افراشته و 
سپرها بر سر نهاده. آنگاه رسول ال از آن اشتر که نامش دلدل بود فرود آمد به 
مبارکی؛ و مسلمانان همه فرود آمدند؛ و رسول ال٤‏ گفت: الهم زل لین تصرف إن 
قلی كَل شیم قدیژ. پیغمبر 6 با مسلمانان شانزده روز حصار کرد و بنشستند؛ و 
مسلمان را زاد کم شد. بیامدند و شکایت کردند. رسول 6ب فرمود؛ الضبر ملتاغ ار 

راری گوید: از این هفت قلعه بر در قلعه فرود آمدند که نامش حصین المشرف بود و 
دری داشت از سنگ سیاهء و بر سس پشته بلند بود و دیگر قلعه‌ها را در وادی بودش. بهود 












۱ در لاد مانند پدر در مین کراکب. 


AM‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطفی (ص) 


چون بدیدند لشکر مسلمانان راء از قلعه‌ها بانگ [۳۸۹] و ولوله [برآرردند و نعره‌ها] 
زدند؛ و آن حصار؛ برج و باروی محکم داشت و عظیم بلند بود و بنای او از سنگ خارا 
بود. بعد از آن بنشستند و حصار کردند. ولی ممنان را زاد کم ہود. [گفتند:؛ پا رسول اله! 
زاد نداریم.] گفت: باقی این ماه بنشینیم؛ اگر خدای تعالی فتح داد نيك و اگر نه بازگردیم 
به مدینه. مسلمانان دیدند که از حصار دراز گوش بسیار فرود آمدند. ر مسلمانان آن‌ها 
را کشتند و گوشت‌ها را بر بر نهادند تا بپزن و بخورند. پیغمبر یل گلت که از لشکرها 
دود بر می‌آید, چیست؟ گفتند؛ درازگوشی چند بافتند! آن را می‌پزند تا بخورند. 
پیغمبر اا با على و فضل بن عباس گفت: گرد اشکر برآیند و گویند نا آن گوشت‌ها 
نخوردند. از آن روز گرشت خر حرام شد. آنگاه بهود به تنگ آمدند از بسیاری حصار 
نشستن. با هم گفتند: ای مردمان! اصحاب محمد مردانند؛ ما زنانیم. بیایید تا بر 
ایشان بزنیم و جنگ کنیم. این بددلی چیست که با ما است؟ ایشان اندکند و ما بسپار. 

روز دیگر عزم کردند که از قلعه بیرون آیند و جنگ کنند.[پیفمبر فرمود تا لشکر را 
تعبیه کردند.] چون روز دیگر شد چماعتی أ بهود از قلعه به زیر آمدند [ر از پی ایشان 
جماعتی همهنین تا دشت قلعه پر از لشکز یهد شد عتاربن پاسر گرید: سواری یامد 
و رایت بزرگ برداشت ر برابر لشکر الام آیستتاد و آراز داد و گفت: یا اصحاب محا 
هيع مبارزی هست که در میدان آید؟ یچ پهلوانی دازید که به جنگ پهلرانان آید؟] عمار 
گوید: براندم تا نزديك ری گفتم: تو چه کسی که خود را پیش ملك الموت می‌بری؟ از جان 
خود مگر سیر آمده؟ گفت؛ منم, داود بن قابوس البکری, تو را چه گریند؟ گفتم: منم عار 
بن پاسر, با هم در سخن بودند که جوقی دیگر بیرون آمدند. نام مقدّم اپشان مُرّة بن 
مروان. به دست وی رایت زرد بود و بر او نوشته: موسی و هارون و پرشع بن نون ؛ 
و در زیر آن رایه بیست هزار مرد جنگی بودند. برفتند و در میمن لشکر بایستادند ر 
گروهی دیگر بيامدند. نام مُقذم ایشان موسی بن ذکوان بود. همچو کرهی یا برجی که از 
آهن بوده باشد.! و به دست او رایه» و بر آن نوشته: موسی بن عمران کلیم الرحمن!" و با 
او ده هزار جوشن پوش بود؛ و جوفی دیگر بیامدند [و در پیش ایشان بر اسبی ادهم 
سواری و جامة ابریشمی زرد بر تن و به دستش رایه به از آن ر بر آن نوشته الك لله 
العلن و انز سول موسی النبن. و از پی ایشان جوقی بزرگ بیامدند] دم ایشان عنشرة بن 
صامت, در تنش درعی زرد و بر سرش تاجی مرصع؛ و به دستش رایه‌ای از پوست 
پلنگ. 

ابن مسعود گوید: لشکری که صفت ار ن 























ان کرد صف زدند و ایستادند. مزة بن 


۱ در «لا؛ نو گویی برجی از آهن 
۲ در دلا موسی الکلیم على الجبل المظیم. 





ذکر فزات خیبر ۵۸۹ 


مروان بهودی در میدان درآمد و شعری بخواند. شخصی از انصار شمرش را جواب داد 
و با هم درآميختند و حمله بردند و دست‌بردها نمودند. ناگاه بهودی ضربه‌ای بزد بر 
دوشش و مسلمان بیفتاد و جان را به بهشت سپرد. یهودی باز در میدان جولان نمود و 
لاف زد و مبارز خواست. مسعود بن عمرو در میدان درآمد و با بهودی برآمیخت. عاقبت 
بهودی زخمی بر مسلمان زد و بیفتاد از اسب و جان را به بهشت سپرد. باز یهودی 
جولان نمود و مبارز خواست. کسی از مسلمانان در نیام" بهردی خود را به لشکر 
اسلام زد و به هم آورد. سول گفت: لأ خول زلف باه الغلی الففلیم فا شاء الله 
کان ز ما م شا نم بِکن. امرون حالیا موافق بهودان افتا. فردا إن شاء الله تعالی؛رایه را به 
دست کسی دهم [که خدای دوست می‌دارد و رسول خدای دوست می‌دارد و] فتع ان 
قلعه به دست او است. 

روز دیگر نماز صبح بگزاردند. پیغمبر ا ذرمود که اہن عم من و کاشف غم من کجا 
:با رسول الل چشمش درد می‌کند. گلت: بگوپید تا بیاید. آمدند و امام را 
گفنند: رسول الیل شما را می‌خواند. امام برخاست و پاره‌ای رکو بر سر پوشیده. 
از درد چشم الان بيامد بر مصطلی :از در کار گرفت و جبین او را ببوسید و 
چشمش به دست مبارك بگشود و آب دهان" مبارك خود را در چشمش انداخت و گفت؛ 
الله و ْمواتٍ زالارض, الهم |۴۹١‏ آذیب عنه حز اليف ؤ برد الشتا | لى عل شىء 
قدیر فیالحال چشم‌های مبارك را بکشود: مان در راع بیفروخت],به اس خدا و برکت 
مصطلی تا بعد از آن» هم عثر؛ دیگر چشم مبارك امام درد نکرد. آنگاه گفت: یا علی! 
بستان این رایه را و برو و دی قلعه را بگشای. 

علی 1 رایه را برگرفت و سری میدان راند و جولان کرد. حالی مرة بن مروان به 
میدان درآمد [و خود را بستاید امام بر ار حمله برد و کافر هم حمله برد تا زمانی که 
عد الله خسته شد؛ لبك آن کافر شناسا برد به جنگ و باب‌های آن بسیار دانستی: و به 
هر طریقه که نمود امیرالمزمنین آن را دفع کرد. آنگاه امام على بز 
کافر آمد و بیفتاد و جان را به درزخ سپرد." پیغمہر ا با مسلمانان تکبیر گلتند. [مام بر 
بالای سر عدژالله بایستاد و گفت: [النفش بالنفس و الجروح فصاص و المرء مرتهن بغير 
مقاص, و آنا علی و أبن عم محند قل للعدو و لات حين مناص]. 

راوی گوید: جهودان چون زخم دست علی دیدند همه سنکرب [سبهوت] شدند, 








است؟ 












۱ . در بلا :کس ثبارست از مسلماتان که جواب دهد. 
۲ در لام خیوب. 
۴ در ولمم آن را دلعکرده از ہس امام بزد زخمی علری؛ ر ذوالففر بر درشش آمد و از پهلری 


دیگرش بگذشت و بیفتاد و جان گران به دوزخ تابان سپرد. 


۵۹ ترجم پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


امیرالمژمئین آواز داد و مبارز خواست. گویند: عطریق بن جُشم کندی به میدان درآمد و 
جولان کرد و شعری بخواند ر خود را بستایید. میرالمزمنین او را جواب شعر داد و گلت: 
ان الهاشمی [مثل انعلم آوحد الله انعلن السعتصم 
انصرف الخلق جا لم عم نبن صدق و رسول مرتحم] 
راوی گوید: هر دو به هم بردند.[دو زخم بهم افتاد از آن.] زخم امام پیش افتاد و بر سر آن 

بدکیش آمد و تا پاشنه‌اش' بشکافت و بیفتاد و جان [روان) را به دوزخ سپرد. 

امام جولان نمود و مبارز خواست. عنترة بن صامت به میدان درآمده و سواری 
بود مغرور به زور و بازوی خود؛ ر یهود را به پهلوانی ار اعتمادها بود. بیامد تا بر على و 
کلپتر‌ای چند در حق خود گفت. امام جوابش داد, چنان که دلش از جای برفت؛ و با هم 
حمله بردند [با هم درآریختند و گرد از میدان برا | زخم کافر بر درقه علی آمد و 
کارگر نیتاد. علی بغژید چون شیر نر إو رو به کافر نهاد به هیبت] و شمشیر بر او 
حوالت کرد[ضربی علویانه] .کافر پناه به درختی برد که بدان نزدیکی بود. امام بزد و 
درخت را با کافر به دو نیم کرد به توفیق زبّانی و توفیق صمدانی, و مسلمانان تگبیر 
گفتند آر تحسین کردند]. 

علی 8ة مبارز طلب کرد. مرسی بن کوان به میدان درآمد و بر بُختی سوار؛ و هادت 
آن اشتر چنان بود که هرگاه که زخم خصمی بر ار آمدی؛ زانو بر زمین نهادی و زخم را 
دلع کردی. آن عدز له به میان هر ذو صف درآم و کر و فی نمود و شهری به عادت 
بخواند. امام جواب داد شعرش راء چنان که لرزه بر اندام کافر افتاد. 

گویند؛ علی از مزکب خود فرود آمد تا شنر نتواند دفع ضرب او کردن. مسلمانان در 
اضطراب ؟ افتادند چون علی را پیادهدیدند.پیفمبر یل گفت: علی کار جنگ به از شما 
می‌داند. رهایش کنید شاید که برای مصلحتی کرده باشد. عمار بن یاسر گوید که آن 
روز تفج کردم که على چگونه بیامد و پای‌های آن بختی بگرفت ر به خود کشید. 
اشتر به روی درآمد و پای‌هایش [طراق کرد ر] بشکست؛ و امام دست در کمر کافر زد و 
بر سر دست برآورد. و چنان بر زمین زد که استخوان‌هایش در هم بشکست؛؟ و بعد از 
آن سوار شد و جولان کرد و مبارز خواست. داود بن قابوس به میدان درآمد و جولانی 
الافی] چند بزد. امام لی بر او حمله برد و او بر علی پیش دستی کرد.و الله تعالی 
ول خود را نگاه داشت به یاری حق تعالی ر دعای مصطفی یمام باز بر کافر نعره زد 
و حمله برد مانند شیر نر و بزد ذوالفقار بر دوشش, و از زیر بغل ار بیرون آمد سر 

















۱ + در لاء: سینه‌اش. 
فلق 
۴ در لا: زین زد که اعضایش از هم بگسیخت و گرشت و استخوانش باهم یامپخت. 


۳ر 





ذکر غزات خیبر ۵۹ 


ذوالفقار [به در نیم شدا.کافر درافتاد و جان را به دوزغ سهرد. امام علی جولان کرد و 
مبارز خواست و گفت: با معاشر البهود! هیچ پهلوانی هست که به میدان مردان درآبد؟ 
جهردان گفتند که, ما را طافت این مرد نیست؛ و چند نامی را کشت به از آن نیست که در 
قلعه رویم و [و در قلعه ببنیدیم ر] از بارو جنگ کنیم [این بگفتند و پشت به زیمت 
نهادند] و دم زیر ران گرفتند و به حصار درآمدند و در را محکم بستند و برفتند [۳۹۱] 
پیش بزرگشان مرحب بن بهسا. دیدند که چیزی می‌خورد. گفتند: پا سيدا چه غافل 
نشسته‌ای و به خوردن مشگرلی؟ پهلوانان همه کشته شدند. گفت: که کشت ایشان را؟ 
گلتند؛عل بن اہی طالب [و حکایت پهلوانان یك به بك بکردند].حالی که این سخن بشنود. 











در خود پیچید و بفژّید و گفت؛ غم مخورید که همین زمان فرود آہم و دمار از عل برآرم. 
و خون پهلوانان خود بخواهم. 


گویند که, آن ملعون دو زره! پوشیده بود و ُود بر سر نهاده؛ [و شمشیر حماپل 
کرد] و بر بالای او دستارچا ابریشمین بربست: و بر اسبی نامدار سوار گشت و بیردن 
آمد, مانند اشتری مست کفلداندان" از آن مادزش را خبر شد که به جنگ می‌رود. 
برجست و عنان اسبش بگرفت؛ و ار نی بود که فال و زجر دانستی, گفت: ای فرزند! چه 
خواهی کرد؟ گفت: می‌روم به جنگ عن پتسر عم مصطلی 6ن گه او پهلران دلیر است؛ و 
پهلوانان مرا کشته است. ار را بض بکشم؛ و په مدینه روم. و سنگبار او را یك به یك 
برکنم و به صحرا اندازم إو فرزندان و زنان ایشان همه به ولا" ببرم). مادرش می‌گوید: 
ای فرزندا صبر کن که امروز تا نماز پیشین بر بهود نامبارك است, بازگرد و فردا برو که 
فردا دسٹ دست یهودان است [و روز روز ایشان است. گفت: خاموش باش, تو چه دانی 
که امروز و فردا چه خواهد بودن. به حّ موسی الکلیم که بازنگردم؛ اگر لشکر فارس و 
روم و یمن با محمد ًا باشد. پس گفت: چون [که چنین است و] البته خواهی رفت 
زینبار جنگ مکن با شخصی که او را علن نام باشد؛ که هر که به میدان او رود زنده 
بازنگردد مگر که بگریزد. گفت: ای مادرا من خود به جنگ ار قصد کردهام. این بگلت و 
پاره‌ای خمر بخورد تا دلیر گردد؛ و سوار شد و براند تا در میدان درآمد. و جولان کرد و 
مبارز خواست و مانند کرهی ایستاد. پیغمبر 6ة گفت: این چه کس است [که به میدان 
درآمده]؟ گفتند: یا رسول اللا مرحب بن میسا است که ملوك به وی جزیه می‌دهند؛ و 
پهلوانی است که یك روز در راهی بود. چهل سوار به ری پیدا شدند. ہا ایشان جنگ کرد و 
بیشتر را بکشت. و یك اشتر با بار از ایشان گریخته بود. برفت و آن اشتر را با بارش بر 














۱ در ولا درق 
۲ در ولا اشتری مست کف کتان.. 
۳ این کلمه حدسی است. 


۲ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


گردن گرفت و پیش اهل خود آورد [و این چنین و آن چنان]. 

آنگاه رسول الل گفت: حق -سبحانه و تعالی -اقواست. ادل خوش دارید. بعد از 
آن امام] على گفت: به حیات تو با رسول اللّه که همین زمان بروم و کار او بسازم و 
جهان از او بهردازم [و مسلمانان را خرم گرداندم] به سعادت و برکت تر امیدوارم؛ خاطر 
می‌دار. این بگفت: و رو در میدان نهاد و بیامد و شعر مرحب [بخواند و خود را بستایید, 
امام] جراب گلت که دلش بترسید؛ ر گریند: مرب چون نام علی بشنود. عنان را گردانید 
و پند مادرش یاد آمد [که گفت به جنگ کسی که نامش حدر است با علی است مرو ]. 

گویند:بلیس لعین پیشباز ار آمد و گفت: پا سید می‌خواهی که بزرگی را به باد دهی؟ 
پهلونی(؟) خود زنهار بر مگرد. گفت: پا شیغ! مرا مادری است و وصیت کرده است که به 
جنگ حیدر مرو که مرگ تو به دست او است. گفت: چند کس هستند در لشکر محمد الا 
که نامش حیدر است؛ باز گرد که موسیءل1 با تو است و نصرت دین خود می‌کند و تو 
منصوری. کافر باور داشت و به سخن شیطان برگشت و به نزد علی آمد و گفت: پا فتی! 
نام تو چیست؟ گفت: ملك الموت كقار و هلاك کنند فجّار, امام المتقين و الابرار و ابن عم 
سید المختار عل بن ابی طالب. آنگاه به‌هم برآویختند و گرد از میدان برانگیختند. عل 
مرتضی ضربه‌های عدر دین را رد می‌کرد وبا او محابا می‌کرد مگر که مسلمان شود. 
کافر آغاز کرد و گفت: پا فتی! من با بیان پهلرانان چنگ کردهام. سواری مائند تو ندیده 
بودم؛ لیکن تو باب‌های جنگ را نمی‌دانی, برو به سلامت بر ابن عشت. امام هيع التفات 
به سخن‌های او نکرد. باز گفت: یا فتی! از تو چیزی می‌پرسم؛ بازگری. [گفت؛ چه 
می‌پرسی؟ گفت:] ولید بن عقبه و شببة بن ربیعه تو کشتی؟ گفت: |۳۹۲| نعم. شنشان 
کشتم. کافر گفت: دل خوش دار که من از آن جنس نیستم که تو آزسوده‌ای و گوی از 
ایشان ربرده‌ای. من شرحبم که پهلوانان و دلبران و نامداران که نام من می‌شنوند. موی 
بر تن ایشان راست" می‌شود. امام ۸# گفت: ویحك! چند خود را می‌ستایی؟ همین زمان 
جهان از تو بپردازم و فرزندانت را یتیم سازم. گفت: ہیا از من زخمی و از تو زخمی تا زخم 
که کارگر می‌گردد. علی گفت: بیار تا چه داری.اينك من ایستادهم[های بر جای مانند کوه 
خارا]؛ گفت: یا علی! تو نترسی از تیغ من؟ گفت: بعرّة الله که از هیچ کس و هیچ چسیز 
نمی‌ترسم الا خدای تعالی. آنگاه بر یکدیگر حمله بردند. ناگاه علی زد نعره‌ای بر وی از 
نمره‌های مشهور, چنان که دلش در بر بلرزید؟ و گلت: ویلد! بگو: لاله الله محقة 
سول ال و [و دست از دین به زیان رفته بدارو] دین حق پیش گبر گلت: بسیار مگو که 
این سخن در گوش من در نمی‌آید. امام به خشم رفت و يك ضربه علویانا هاشمی بر 

















ذکر غزات خیبر ar‏ 


سپرش زد که سپر را ببرید و بر سرش رسید و ببرید و سینه‌اش ببرید [از ميان هر در 
پایش بگذشت | و به نمد زین رسیده ببرید و اسب را ببرید به دو نیم و سر شمشیر بر 
زمین فرو رفت. 

فریاد از نهاد حاضران پرآمد و آراز تحسین به آسمان رسید إو ملائك به موافقت 
مزمنان احسنت گفتند و] جبرئیل ا میان آسمان و زمین ندا در داد که, 

اتخإفي سیف إلا أوالفقار 

مسامانان همه شادمان شدنده و غریو از یهودیان برآمد و در قلعه درآمدند و درٍ قلعه را 
ابن بار سخت‌تر بستند, و همه به یکبار بر بارو رفتند. 

پیدمبر گا ندا کرد و گفت:البابالباب رم له باذ اله فيكم مسلمانان نزديك 
بر دب قلعه راندند. و کافران از بالای قلعه آغاز سنگ و تیر کردند بر مسلمانان: و 
مسلمانان بازگشتند و خبر بردند به مصطلی ٤‏ حضرت رسول الله روی به 
میرالممنین لی کرد و گفت: یا علی! کار تو است, اماما بان تا ہراہر لشکر بهرده بر 
در حصار؛ و یکی از جهردان که بیرون آمدة بود از زینش بربود و بر هوا انداخت؛ و در 
آمدن بزد تیغ و دو نیمش کرد. بهودان که دسر بدیدنده هره‌شان آب گشت و از هر 
طرف فریاد برآوردند. 

آنگاه امام سهر در سر کشید و هر دو پای را به هم محکم و قؤث نمود و از خندق قلمه 
برجست. بهرد که آن دیدن انگشت در دندان گزفتند! [ر از ترس به خود بلرزیدند] و از 
سي بارو سنگباران کردند. امام هر دو دست را سٹون کرد در زیر سپر و بیامد تا در قلمه, 
و دست زد در حلقۀ دروازه و بجنبانید. برج و بارو همه در لرزه افتاد. یکی از دانشمندان 
بهرد بر سر دروازه آمد و گفت: یا فتی! می‌خراهی که دررازه را برکنی یا تمام حصار را 
به یکبار؟ گفت: اگر حق تعالی قرت دهد قلمه را با شور برکنم ول نه به زور خود بلکه 
به مدد رب المالمین و هّت رسول الل و دعای ملایکه." گفت: قریشی یا انصاری؟ 
گفت: از قریشم از بنی‌هاشم. گفت: راست گفتی يا فتی! نام تو چیست؟ گفت: نام من در 
تورات شمایا ر در انجیل جریا و پیش مسلمانان علی. گفت: یا فتن به حق معبردت که سر 
بنم. امام سر را بگشاد. بهود گفت: پا سبّدا ٹو کُنند! 
ان لإنة 9 الله و امه ان مخشدً سول الله. 

راری گوید که یهودیان چون شنودند که حبر ایشان مسلمان شد [و کلمه توحید بر 
زبان راند] دست زدند در او و او را از بارو به زیر انداختند. هل او را به دست بگرفت 








۱ .در «لا: انگشت حیرت بر دندان حسرت بگزیدند. 
۲ در «ل؛ نه په زور خود بر می‌کنم» بلکه به زور رب العالمین و برکت ننجزه مصطفی (ص) و همت 
وی و فرشنگان. 


۹۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


و سالم بر زمین نهاد, و بر مصطفی ٤‏ آورد و تجدید اسلام کرد و کلم توحید بگفت؛ و 
خبر کرد این دانشمند یهودان که پا علی! دو کودك ماه‌روی دیدم بر سر هر دو کتف.۱ 
رسول ل گفت: جبرئیل و میکائیل بودندِ! و علی 4 باز آمد به د خییره و دست 
|۳۹۴] کرد و حلقة در بگرفت و بجنبانید و تکبیر گفت و از پاشنه برکنده و برجی که بر 
سر در بود فرود آمد؛ و بر امیر هیچ آزاری نرسید به برکت معجزۀ سصطفی گا و 
کرامت مرتضی علی1. پیفعبر ی تبشم نموه و آنگاه اشك در چشم مصطفی لا 
درآمد. گفتند؛ یا رسول الله موجب آن چیست؟ گفت: برای على که امروز سه روز 
است که هیچ نخورده است و طعام به شکم او نرفته. 

راوی گوید که» بعد از آن مسلمانان بيامدند تا به قلعه درآیند. بهودان آب را در خندق 
انداخته بودن نتوانستند که درآیند. علی لاا در را بر گرفت و در پهنای خندق بنهاد. در 
ناقص بود. اماما آن را به ساعد خود درست تمام کرد؛ و پیش این بیچاره چنین است 
که امیرالمژمنین دست بر در بمالید تا تمام شد و پهنای خندق را بگرفت, و این به هفل 
نزدیک‌تر [و به کرامت لایق‌تر|است؛ و به منا رسیده است به روایت درست از بعضی 
مشایغ که: درختی بر سقف مسجد مي‌نهادند و ثمی‌رسید. [شیخی بود صاحب کرامات. 
نام وی شیخ] اہواسحق کازرونی فس سر الزن ۔ سجادۂ خود را ہر درخت انداخت و 
فرمود ا آن درخت را از زیر سجاده. (چنان کردند] شش گز دیگر از درخت کم 
برد. تمام رسید؛ و شك نیست در گرامت اولیا رز خاش حضرت امپرالمۋمنین علی 
مرتضی1." [زیرا همچنان که پیغمبر خاتم انبیاست و همه انبا از ار مدد و انوار و 
نبوت دارند همچنین علی خاتم اولیاست و همه اولیا از ار مدد و لایت و انوار دارند] پس 
چه حاجت که ساعد دست بنهد تا لشکر گذرد؟ در را بنهاد و تا لشکر همه گذشتند و به 
قلعه درآمدند و مال یهودان را به غنیمت برداشتند؛ و زن و فرزند ایشان را اسیر کردند و 
مردان را که ایمان نمی‌آوردند گردن زدند. 

گویند: صفیه زن صاحب خیبر بود پیش از آن که قلعه بگیرند. خواب دید که آفتاب 
بیامد و در کنار وی نشست و ار را در کنار گرفت. روز دیگر با شوهرش گفت, یك طپانچه 
به رری وی زد که یمنی فردا تو را محدللة بگیرد و تو زن وی شوی: زیرا که شعبیر 
خراب خوب می‌دانست؛ و آفتاب پادشاه مشهور است و مرد مشهور: و شك نیست که 
پیغمبر #4 پادشاه است در هر دو سرای. 

















ر آمد به در خیر. آن 
ایشان جام‌های پادشهنه که از راست ر چپ اپن عم تو 

۲ مقصود مژلف است. 

۴ در دا و شك نیست که کرامت امام علی (ع) پیشتر از گرامت همه ولا است. 





با رسول الها دو ردك ماه روی دیدم پر 


ند 





ذکر غزات بنی قریظه و شودن مسلمانان, قلعه ایشان را ۹۵ 


آنگاه رسول له فرمود که, اموال و غنایم کشتگان را بیاورند و جمع کنند. و هر گس 
که یکی را کشته بود مالش به وی دادند و باتی قسمت گردید میان مسلمانان: و زن 
صاحب قلعه را رسول 6 قبول فرمود؛ و سه روز آنجا نشست. بعد از آن رحلت کردند 
و به مدینه آمدنده و جماعتی را در خیبر گذاشتند تا آن‌ها را که ایمان آورده‌اند شرایع 
اسلام بیاموزند. ال إل قلی له و |خسانه [و نصرته لاولياءه و خذلانه لاعداءه و الحمد 
به رب العالمين. 


ذکر غزات بنی قریظه و کشودن مسلمانان, قلعه ایشان را 

راریان گویند که, بعد از آن که رسول ٤‏ خیبر را بگشاد و مسلمانان غنیمت پافند و 
زنان و بچگان را به اسیری بردند این خبر به بنی‌قریظة بهرد رسید. ابشان را مظیم 
دشوار آمد و پریشان خاطر و تنگدل شدند.! آنگاه هود بنی‌فریظه با هم جمع شدند و 
گفتند؛ حال ما با محمد چه خواهد شد؟ او هر روز قصد جماعتی از ما می‌کند, و 
جماعتی از ما می‌کشد؛ و بزرگی بود او را داود بن شعیا گفتندی. گفت؛ شما را چه شده 
است؟ ای بنی‌اسرائیل!گفتن: ما را از مان و مان آراره کرد و مرحب را کشت و خیبر را 
خراب کرد و اسیر برد و مردم را از دی خود بدر آورد. داود سر بجنبانید و آهی بزد و 
گفت: عجب ندارم که محمد ٤ل‏ فصد ما بکند و دمار از ما برآر. ایشان درین سخن بودند 
که اشتر سواری بیامد و پشت ق سین بربسته ز عنام ابریشمین بر سر داشت و جامه‌ها 
خون‌آلود در بر او و شمشیر (شکسته] حمایل کرده و حربه و سهری در دست. از اشتر 
فرود آمد و فریاد واویلا (۳۹۴] برآورد, و دستار بر زمین زد؛ و دو دست بر روی خود 
کوفت؛ و آن شخص ابلیس لعین برد. گفت: یا معاشر الیهود! چون نان ر آب به حلق شما 
فرر می‌رود و عیش [شما چگونه تلخ نمی‌باشد] و خواب خوش می‌کنید که سادات و 
سروران شما را کشته‌اند؟ آخر نه عار و ننگ است بر شما؟ 

فوم که ابن سخن بشنودند, عظیم دلتنگ شدند و گریستند. آنگاه سبد ایشسان داود 
گفت: مصلحت آن است که برخیزید و بر قبیلۀ بلی‌زهره زنید (که در همسایه شمایند و 
مسلمان شده و در دین محمد در آمده] و مردان ایشان را بکشید و زنان را به غارت برید 
که در همسایگی شماند. از آن که ایشان در دین محمد درآمده‌اند. به عوض آن که با 
خیبر کردند؛ و اينك من می‌روم که جامه‌های جنگ بهرشم و [سلاح بردارم.] شما نیز 
بروید و کارسازی بکنید." آنگاه [آن کافر برفت, آلت کارزار برداشت و قومش]برفتند و 














۱ . ترجه داریم که اسائا داستان بئی فریظه مربرط به پس از جنگ احزاب (خندق) در سال پنجم است 
در حالی که واقمه خیبر در سال هفتم رخ داده است. آنچه در اپنجا آمده کاملاً دستانی است. 
۲ در «لا»: سازهای جنگ بردارید, 
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جامۀ حرب بهرشیدند؛ و با طبل و علم و سنجق روی به ہنی زهره نهادند. و ناگه بر ایشان 
زدند علی الغفله و مردان را کشتند و زنان و فرزندان را اسیر کردند, [و کودکان ربوده 
ببردند و مالهاشان غارت کردند و سر کشتگان بر سر نیزه‌ها کردند و باز گشتند.] و گلا 
گار و گوسفند و اشتر ایشان را در پیش کردند و به دیار خود آمدند. 

راوی گوید که روزی رسول ال در مسجد نشسته بود و مسلمانان [مومنان و 
مرحدان و صدیقان و صالحان| گرداگرد او [نشسته و پیغامبر با ایشان در حدیث اسلام 
و ایمان ر احسان و عرفان و توحید و تحقیق بود] که جابر انصاری درآمد و سلام کرد و 
جواب شنید و گفت؛ یا رسول ال رطب بُستان ما رسیده! است و امروز در مدینه مانند 
آن رطب نیست. می‌خواهم که صدفه فرمایید. و قدم رنجه کنید و به حدیقا این مسکین 
درآیید تا برکت قدم شما به بُستان ما رسد با جماعتی که حاضرند. پیفمبر #٤‏ برخاست 
و روانه شد با اصحاب تا برسیدند بر حدیقه؛ و در نخل‌ها درآمدند و رطب می‌چیدنده ر 
نب ی دعا می‌کند جابر را به برکت. 

در این بودند که گردی و غباری پیدا شد, دیدند که سواری بر اسبی نشسته و 
جامه‌ای خون‌آلود پرشیده. پیغمبر ا اپرستید که تو چه کسی [و چه شده است تو رال 
گفت: یا رسول ال من از بنی‌زهره‌ام که به توایمان آورده‌ايم تو را تصدیق گرده. ناگاه 
دشمنان دین؛ بهردان بنی‌فریظه, بر ما شبیغون آرردنده و مردان ما را کشتند و مال‌های 
ما را تاراج کردند و زنان و فرزندان مارا اسیر گزدئد: 

رسول الل بر حال ایشان ترحم کرد و آب در دید مبارك گردانید؛ ر آن جوان [به 
های های]بگریست و اصحاب نیز با وی به موافقت بگریستند. بعد از آن گلت: یا رسول 
له !توپشت ر پناه مایی. ایشان درین حکایت بودند که امین وحی؛ پیک حضرت عرّت] 
جبرئیل 1 فرود آمد و گفت:السلام؛يرنك السلام؛ و می‌فرماید که, بای تجهیز کنی و به 
حصن بنی قریظه روی و ایشان را به عوض بنیزهره باز کشی؛ و ظفر ر نصرت تو را 
است. 

پیغمبر ا برخاست و به مدینه آمد و بلال را فرمود تا: ندا در داد که: الصلوة جامعة. 
مسامانان دست از کارها بازداشتند و به خدمت مصطفی ی بشتافتند. حضرت رسول 
الله بر منبر رفت و خطبه بخواند و نای حق تعالی به جای آورد و نصیحت کرد خلق را. 
بعد از آن گفت: این جماعت که برادران شما بودند در اسلام بنوزهره؛ یهودان آمدند و 
ایشان را کشتند و غارت کردند [ر به حالی کرده که بر ايشان باید گریستن]. پروردگار 
عالم - تعالی و تفس فرمرد که بروید و ایشان را به عوض مسلمانان بکشید. شما چه 
می‌گوپید؟ 
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ارسول اله؛ ما همه در فرمان توایم [ر دای توایم] و فرمان خدای تعالی؛ و به 
جان کوشیم تا دمار از کفار برآریم: ن شاء له تعالی. فرمود: جرا الله خیرً و نضزکم 
الله تصرا قزیزا بعد از آن فرمود: بروید و کارسازی حرب و رزم بکنید. چنان که می‌باید؛ 
و حق تعالی شما را غنیمت دهد و فرمان خدا را غنیمت دانید تا فردا عزیمت کنیم ٍن شاء 
الله تعالى. 

مسلمانان رفتند ر کارسازی کردند. روز دیگر علی‌الصباع بیامدند و [۳۹۵] به نماز 
بامداد حاضر شدند. بعد از آن پیغمبر 6 فرمود بلال را که, منادی کن: یا خیل الا رکبوا 
و بقواب ال انشبروء 

تا آفتاب برآمدن! همه حاضر شدند؛ و مصطفی - عليه الضلوة والسّلام - بر دلدل 
سوار شد و تکبیر و تهلیل گفت و از مدینه بیرون آمدند؛ و لشکر را عرض کردند نه هزار 
سوار و پیاده بودند. از پی آن رایات بیرون کردند و ترتیب لشکر کردند؛ و مفداد را مقذم 
لشکر ساختند و ان پی او هزار سوار و پیاده روانه کردند؛رعلیل1 بیرون نیامده بود. 
بیع سلمان را فرستاد تا علی را بغراند. سلمان به منزل امام آمد. دید که فاطمه - 
رضی الل عنها ار را نمی‌گارد فشن لمان گفت: ا میرالمزمنین! پیمبر ات 
می‌کشد. فاطمه دست از امام بازداشت: علی 38 روانه شد و گلت: المع و الطاعاء و 
بیرون آمد تا به لشکر رسید. 

گوید سلمان که, آمدم به خانا زبیر بن عوام ر او خسته بود که در جنگ خیبر تیری 
خورده بود؛ و زنش می‌گوید: نو خسته‌ای به کجا می‌روی؟ او نشنيد و بیرون آمد و با 
سلمان به حضرت رسول - صلوات الله علیه -رسید. مصطلی ب یك راه به دست زبیر 
داد ر عَلّم عقاب که از همه بزرگتر بود به امام على سهرد و گفت: در قفای لشکر باش؛ 
و پیغمبر یل روانه شد. و حشان آغاز مدح نبن 3 کرد؛ و پیفمبر اا مسسلمانان را 
حریص یافت و کارزار با بهود و احسن گفت؛" و برفتند تا بر حصن بنی‌تریظه مُشرف 
شدند؛ و بهود را خبر شد از آمدن لشکر مسلمانان؛ و دیدند سر سپاه مقداد را. تصوّر 
کردند که لشکر بیش از این نیست. ایشان نیز بیرون آمدند و لشکس را بیاراستند ار 
سلاح‌ها و عُدهها)؛ و به آن عزم آمدند که مسلمانان اندك تصوّر کرده بودند. ناگاه دیدند 
که هزار سوار دیگر آمدند و از پی آن هزار دیگ تا برسیدند مصطلی .رڈ بهود 
بترقید و گفتند: محمد را این همه لشکر از کجا آمد. خواستند که به قلعه در شوند و 
در ببندند. ابن شعیا نگذاشت و گفت: ضمان ایشان بر من. و من تنها جواب ایشان بگریم 








۱. در ولا: تا آخاب سرکشیدن. 
۲ در ولا: آغاز مدح مصطفی (ص) کرد و تحریضی سلمنان بر کارزار اداه الله بهرد. مصطفی (ص) 
احست زد و بپسندید. 
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|شما تشویش نکنید]. 

گریند که لشکر مؤمنان آراسته بود و مزن از آن که غارت خیبر کرده ودند و 
سلاح و اسبان بسیار داشتند. جهردان بترسیدند! از آن و ترتیب‌ها و عظمت و 
انوار مسلمانان. آن روز جنگ نکردند و خواستند که بجهند از ترس و به حصار درآیند. 
ابن شعیا بانگ زد بر ایشان ر گفت: هر کس که به حصار رود گردنش بزنم, 

آن شب مسلمانان به نماز و تلاوت قرآن مشغول بودند [باحسن الأحوال] تا ہلال 
بانگ نماز گفت. دل کقار از آن ندا بترسید و مسلمانان نماز صبح با نب٤‏ بگزاردنده و 
رسول له فرمود تا ساز حرب کنند. میمنه و میسره و جذاحبیاراستند و در میمنه عقار. 
و در میسره مقداد, و در قلبّامیرالمزمنین؛ و پیغمبر 6 با جماعتی از پیران صحابه بر 
پشت ایستادند. چون هر دو طرف صف لشکر راست شد از لشکر اسلام پهلوانی دلپر و 
گردی شیر در میدان درآمد واو را ضرار بن عبدالمطلب گفتندی. پسر عم رسول الله ہود. 
جولان کرد و آداب را به جای میدان آورد [و کر و فی نمود و شعری بخواند] و مبارز 
طلب کرد. 

از لشکر بهود. شخصی در میدان آمده تام او جسّان بن قارون؛ |و شعری جواب ار 
بخواند] و جولان نمود و با هم حمله برند و زمانی با هم داروگیر کردند. ناگاه ضرار 
تبفی بر پهلوی چپ بهردی بزد و [از پُهلوی زاست بگذشت و به دو نیم کرد. بینتاد ر 
جان را به دوزخ سپرد؛ و باز ضرار جولان زد و کو فرّی نمود و مبارز طلب کرد. سوار 
دیگر در میدان آمد. او را دانیال گفتندی, [جولان کرد و خود را به شعر بسنایید.] هر در با 
هم درآویختند و حمله بردند. ضرار پیش‌دستی کرد و بزد سنان نیزه بر سینا گافر [ر از 
پیش سر بیرون کرد] و به دوزخ فرستادش؛ ر باز ضرار جولان نمرد و مبارز خواست. 
شخصی بیامد که ار را هیا گفتندی. زمانی زدرگیر [۳۹۶] کردند. ضرار ملول شد از 
کافر و نعره بزد و نیزه را بر دهانش زد, چنان که از قفاش بدرآمد. بیفتاد و جان را به 
دوزخ سهرد. باز ضرار جرلان نمود و مبارز خواست. کسی به میدانش درنیامد و از او 
بترسیدند؛ و ضرار می‌گفت: [همین بود مردان شما] نیست مردی که با هم درآویزیم؟ 
ناگاه از قلب لشکر یهود, بزرگ ایشان داود بن شعیا بیرون آمد. و در تن وی برع داودی و 
بر سرش خُود عادی و شمشیر حمایل کرده و سپری پولاد در دست و نیز درا در چنگ 
و بر اسبی انشهب بادهای سوا و از ضرار در خشم رفته. ضرار چون بدید ب 
و به زودی حمله بردند با هم. ضرار طعنۀ نیزه بر وی حوالت کرد. [یهودی] بزد به تيغ و 
نبزۂ او را قلم کرد. ضرار باقی نیزه بیانداخت و دست کرد نا شیغ برکشد. یهودی 
پیش‌دستی کرد و بزد تیغی بر سر ضرار. بر سپرش آمد و بشکافت و بیفتاد و جان را به 
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بهشت اعلی سهرد؛ و آنگاه بهودی جولان کرد و غرور نمود و خود را بستایید: و 
مسلمانان جمله در تأشف ابن عم مصطفی 45 و یس دنک شد ال شرا 
ناگاه از لشکر اسلام سواری بیرون آمد نامش مرّة بن دارع. از انصار برد. بیامد به جنگ 
کافر و با او جولان بزد و ار هم شهید شد و جان را به بهشت سپرد ها له وش انب 
زاجفُون»:! و باز جولان کرد و مبارز خواست. کس به میدان درنیامد. کافر براند و بزد بر 
یمن به هم برآورد. و بر میسره همچنین؛ و به قلب آمد إو بشورانید| و یك دو کس را 
زخم کرد. مسلمانان نیرباران کردند. بازگشت و دراستاد در میدان و گلت؛ پا اصسحاب 
محمد |٤‏ هیچ مبارزی نیست که به میدان مردان درآید؟ 

گریند: سعد بن حارث به میدان درآمد. و ارس و خزرج فخر می‌آوردند به پهلوانی او. 
حمله برد بر کافر آو زمانی دستبرد نمود. شعیا| دید که جلد است به حیله و فریب زد و 
گفت: پا فٹی| من از اسب تو چیزی عجب می‌بینم. گفت: رانش اوفتاده است و او ایستاده 
ہود؛ و جوان باور کرد و دوتا شد تا نگرد.کافربزدتیغ و او را هم شهید ساخت و جان را 
به بهشت سپرد. 

إاز ہی آن کافر بهود - علیه اللعنه 2 بر معرکه چولان زد و طلب پهلوانان و مبارزان 
کرد.] آنگاه کافر را غرور زیاده شد و خرد را بستود ر نعره برآورد که مردی نیست که 
با هم دستبردی بنماییم. کس بیرون نیامد. گار حمله برد بر پیادگان و یك دو را به زخم 
کرد و بینداخت, و باز قصد قلب کرد ہاز تیرباران کزدند: ترسید از اسبش و بازگشت و 
به میدان [به جای خود] آمد. بانگ زد که, یا محمد! این انصارك بفرستشان به میدان من تا 
دستبرد مردان دلیر مشاهده کنند. بعد از آن رسول ٤‏ روی به اصحاب کرد و گفت: که 
می‌ررد به میدان ابن کافر؟ و من ضمان او کردم به بهشت برین که نصیب ار باشد! ر 
بهودی را شیطان در پرستش درآمده است و عجّبش و تکټرش زیاده گشته, باز گفت؛ یا 
محت یا (کجا است پهلرانان لشکرت, کجاست] عقار؟ کجا است مقداد؟ کجاست زبیر؟ 
پا محمدا اگر اینها نماندند. کجا است سوار گرد دلیران و پهلوانان علیَ ہن ابی طالب؟ گو 
بیا و بیازما دستبرد مردان رو زين جنس بیهوده می‌گفت [و لافی چند بزد) پیب 
گفت؛ الله اعبر «جاة ان ؤ رهق بان ال کان زموفاه." فلع ال پسر عم من كجا 
پشت و پناه لشکر اسلام؟ فی‌الحال علی 3 گفت:لبيك لبيك در بندگی 
ایستاده‌ام و فرمان ده تا فرمان گزارم؛ زگفت: نمی‌شنوی که این کافر چند لاف زند و خود 
را بیهرده ستاید؟] گفت: یا رسول الا همین زمان بروم و به سهادت توءاز جانش بی‌جان 
گردانم و به دوزخ فرستم إن شاء له تعلی. پیفمبر 5 گفت؛ برو. نصر الله قرین شو 




















است, 








ا قر ۱۵۹ 
۲ سرام ۸۱ 
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است, و خدا و رسول خدا مددکار تو است إڪان الله لك حافظًا و ولا و ناصزا و سعینْا/ 
امام براند در میدان آن کافر. کافر گفت: مگر او به مثابة سواران دیگر است. فیالال 
حمله برد بر امام و امام تیغ برکشید از نیام و یك نعره زد بر کافر که هفت اندامش به 
لرزه درآمد و در خوف شد. اسب را بجهانید و بازپس ایستاد تا دلش به جای آمد. آنگاه 
پرسید که» نام تو چیست؟ گفت: [من آنم که طلب و خواستاری کردی, منم] علق بن ابی 
طالب. گفت: بیا که من تو را می‌جویم؛ و اسب را [۳۹۷] برانگیخت و حمله برد بر امام و 
علی ا مدارا کرد با او در حملا تا باشد که دستگیرش کند. ناگاه کافر, زخمی براند بر 
علی, امام به سهر آن را رد کرد [ر کارگر نیامد)؛ و امیر در قهر شد بر او. بازگشت مائند 
عقاب که بر صید آید ر گفت: پستان [ضرب مردان !و بزد بر دوشش که از دیگر جالب. 
سر تیغ بدرآمد و در خاك و خون افتاد. و کافس, جان را به دوزغ سپرد. باز علی 48 جولان 
کرد و مبارز طلبید. جهودان اعتماد بر آن کافر داشتند. چون او کشته شد [همه پشت 
بدادند و| رری به هزیمت آوردند و در قلعه درآمدند و در بستند و بر باروها برآمدند. 

راری گوید: در زمین حجازء هیچ حصارتی محکم‌تر از حصار بلی قریظه نبرد؛ و ار دو 
بارو داشت: یکی از سنگ سیاه و يكي از سننگ سید و پهنای هر سوری بیست گز بود! و 
آب در خندق بسیار داشت و درختان بی‌شمار [حوالی آن حصار بود]. 

آن شب مسامانان گرد حصار پاسبانی کردند! و روز دیگر جهردان منجنیق بیاوردند 
سهمناك و در سرد حصار 3 برع رات گرد او سنگ را به لشکر مسلمانان 
می‌انداختند], و مسلمانان از بیم منجنیق دور شدند. چنان که سنگ منجنیق به ابشان 
نمی‌رسید. 

راوی گوید که بیست و سه روز نشستند. بعد از آن رسول ال6 گفت: اگر شما نیز 

شخصی در میان مسلمانان بود که او را سهل [سهیل] بن عروة 

می‌توانم ساختن. ولی چوب ندارم! و 
این درختان, همه میوه دارند و نخل بباید برید [و شما فرموده‌اید که درخت میرهدار 
ترفن که دیک یوار لم اید بریدن]. فی‌الحال جېرئیل*# بیامد و این 
از ترختئوها فان غلن ويها بان الله ؤ 
بطري لین ممسطفی ٤ی‏ فرمود: ال ابرا حق تعالی ماع گردانید ہر ما در چنین 
وقت که محتاجیم. آنگاه به مقدار حاجت بریدند و منجنیق ساختند به سعادت رسول الله 
چنان آمد که سنگ او راست در منجنیق نهادند و بيانداختند. (منجنیق را به پای داشتند 
در برابر قلهه؛ و سنگی بر آن نهادند و بینداختند] سنگ بر بارو و برج و حصار رسید و 
در صحن حصن افتاد. مسلمانان تکبیر برآوردنده و جهودان به هم برآمدند و ترسی و 

























۱ حر ۵ 


ذکر غزات بنی قریظه و گشودن مسلمانان,قله ایشان را ۶.۱ 


بیمی در دل ایشان نشست. آن شب در تلاوت کتاب الله السزیز و قرآن السجید 
به‌سربردند. 

روز دیگر علیالصبام. مسلمائان صف برکشیدند و برابر قلعه بایستادند و گفتند:یا 
رسول الّ! هر یکی از ما سنگی بياندازيم پیغمہر تکل گلت: نمم ازل کسی که سنگ 
انداخت, عنار بن یاسر بود. سنگی بزرگ نهاد و تکبیر گفت و بیانداخت, و راست در میان 
حصن افتاد. و خانه‌ای را وران کرد و نه تن در زیر آن بمردند. بعد از آن مقداد سنگی 
[دیگر برداشت و در کفه منجیق نهاد ر] بیانداخت. در هرا رفت و بیامد بر راه‌گذری و 
چهار اسب بکشت. از ہی وی سعد بن عباده - سید خزرج -بیامد و سنگی در کف منجنیق 
نهاد و تکبیر گلت و بینداخت. بیامد بر سرا قلعه و چهار شرفا قلعه برکند. از پی ار سعد 
بن مسعود بيامد و سنگی در منجنیق نهاد و رها کرد و گلت: اللّهم بجاه محمد که سنگ 
من راست باشد در میان حصار بر قه‌ای بلند بیامد و ویران کرد و چهار زن بکشت و 
اسبی؛ و از ہی وی زبیر سنگی بیانداخت. سه کس را پخش کرد؛ و از ہی او سلمان فارسی 
سنگی بیانداخت. بیامد بر خانهای و چندین کک را بکشت. از پی او امام المنقین علی 1 
سنگی برداشت از همه بزرگ‌تر ر [بر کف تجنیق نهاد و] بیانداخت. بیامد میان خانا بی 
از بهرد و وبران کرد و چندین کس زا بکشت:" گویند: همچنین مسلمانان سنگ‌ها 
می‌انداختند تا در آن حوالی, دیگر شنگی که لابق منجنیق باشد نماند! و پیغمبر 8ا 
[فرمود که ای مسلمانان سنگ بیندازید. گفتند: یا رسول الله سنگ نماند در حموالی 
حصار. پیغامہر ٤‏ فرمود؛ الحکم له العل الکبیر ر| در اندیشه بود که [سیمرغ قاف 
قرب و طاوس حضرت قدس] جبرئيل 4# بيامد و بر رسول - عليه الصلوة والشلام - 
سلام کرد و گفت: حق تعالی سلام می‌رساند ر می‌گوید: علی را در منجنیق بنهید و 
بیاندازید که فتع این قلعه به دست (۳۹۸] مبارك او است؛ و حق تعالی حافظ او است و 
فرشتگان نگهبان او از چپ و راست. بعد از آن رسول اللّه علی را آراز داد و گفت: پا علی! 
جبرئیل 1 آمد و ما را بشارت داد که فتع این قلعه به دست تو هلر است. گفت: هر چه 
فرمان دهی فرمان بردارم, و آنچه اشارت کنی چنان کنم. گفت؛ فرمان چنین است که در 
کفا منجنیق نشینی و تو را در قلعه اندازند و خدای تعالی وعده کرده است که به تر هیچ 
آزاری نرسد؛ و اگرچه در قدرت ما هست که بی‌سبب این کفار را هلاك کنیم؛ اش این 
اسباب حکمت است, و حکمت به شما که اهل اسبابید و به میانجی اسباب پرورده شده‌اید. 
نزدیک‌تر است از قدرت. زیرا که قدرت را مشاهده نمی‌توان کردن, و حکمت را می‌توان! و 
مقصود ما معرفت است و مشاهده تا لذت شود و طعم وجود دريابید. علی 3 گفت: به 











۱ در ولات سور 
۲ در ولا امد بر میان خان جماعتی از جهودان و همه را زیر انبره بگشت. 
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چشم و سر خدمت کنم؛ و این معنی در خاطر من می‌گشت و نخواستم که رأی خود در 
کارخانة حق تعالی درآورم مصطفی ل فرمود: همیشه اندیشط اولیا مطابق حق می‌افند؛ 
و نادر باشد که نبی با ولی چیزی نبیند که آن به خلاف باشد, زیرا که دل هر دو در حضرت 
حق تعالی حاضر است. 

القضّه؛ علی ا را در کفة منجنیق نهادند؛ و مسلمانان ریسمان‌های او را نتوانستند 
کشبدن از فرت رټانی [و ولایت که علی داشت]ٍ آنگه پیغمبر 5 فرمرد تا: آنها که 
خواص اصماب و آنهایی که ولایت داشتند بيامدند و ریسمان کشیدند و امام در 
هوادرآمد (مصطنی تا فرمود که یا علی؛ برو در هوا که حمق سبحانه ر تمالی هوا 
رامسخرتو کرده است. امام ده گام دیگر در هوا برفت| و بيامد راست در میان 
قلعه فرودآمد. بی‌آزاری بایستاد. چنان که مرغان پرواز کنند و به آهستگی بر زمین 








ایا سیر ری که لی هاده شب از ها اس آم ودر ری هار 
رفت چان که کسی به راه رود با رهق -سبحانه و تعالی و لاس و 
به‌برکت‌نبی ا ؛ و با وی درقه و تيغ پود قالات در لبضه شمشیر کرد و |نعره بزد که از 
صاعقه و ابر بهاری افزون‌تر بود و تګبیر گفت: ردان که نعرۀ علی# بشنودند و اورا 
بدیدند که از هرا فرود آمد, دلا ایشا ان دلبان بطپید و امید از جان ببریدند و لال 
گشنند؛ و هر کس از بیم جان در خانه‌ها و ویرآنه‌ها و چاه‌ها و شکاف‌ها پنهان شدند. 
امام‌بیامد و د حصار باز کرد ر مسلمانان در حصار آمدند و بایستادند؛ ر په هوض 
بی‌حد. و مال‌ها به غارت بردند و اسیر کردند! و مظفر و 
منصور و مفتنم بازگشتند در بندگی مصطفی -علیه الصلاة والشلام ال له زب 


العالبین. 


ذکر اسلام عبدالرحمان بن ابویکر! 

عبدالله بن عباس غا گوید که پیفمبر ی دليري دلیران" دوست داشتی و گفتی: ن 
الله یب الشجاغة. راویان سیرت چنین گویند ک» پیغمبر 8ا روزی نشسته بود و 
مسلمانان در حضرتش نشسته, و هر يك صفت شجاعت و پهلوانی و مردانگی کردندی. 
مصطلی ی گوش مبارك به یاران کرده بود و می‌شنود که چه می‌گویند. یکی از 
حاضران گفت: امروز در عرب هیچ کس دلیرتر و پهلوان‌تر از عتبه نیست. دیگری گفت: 
هیهات! تو چه دیدی؟ ولید بن مغیره از شیر بیشه سبق می‌برد و با این همه امام علی بر او 

















۱ در لاذ ذگر اسلام این ابویگرالصدیق رضی الله هنه عبدالرحمن. 
۲ در «لاه؛ دلیری و دلیران راہ 


ذکر اسلام عبدالزهدان بن ابوبکر PF‏ 


غالب آمد. دیگری گفت: راست می‌گویی. علی عمرو بن عبدود را کشت. و چگونه در غزو 
بدر آن مردی‌ها نمود. گفتند: راست می‌گویی. الله دز لیا[ امروز در روی زمین سواری 
دلیرتر از علی #8 نیافریده است حق تعالی, 
جهان آفرین نا جهان آفرید سواری چه حیدر نیامد پدید 

درایستادند و پهلوانی‌ها و نامداری‌های امام برمی‌شمردند. پیغمبر## به آن خبرها خزّم 
شد و خدای را شکر می‌گفت که [۳۹۹] چنین جهان پهلوانی |و پشت و ناصری] به او 
بخشیده است. ایشان در این سخن بودند که ابرالدرداء آغاز کرد و گفت: پا رسول ال 
شخصی را می‌دانم از عرب که او را عمار بن زایده گوبند. ر او را پسری هست دراز بالاو 
سری دارد بزرگ و سینا گشاده |چشم‌ها] عظیم إو سهمناك| پهلوان است. [ر 
پیغامہر اڈ و امیرالمزمنین علی بن ابی طالب کرم ال وجهه -می‌شنودند.] اماما 
برخاست و گفت: یا رسول الل! فداك اہی و ائی! می‌خواهم مردی را که صفت کرد ببینم. 
اگر اذن فرمایی و او را دعوت کنم به اسلام» شاید که مسلمان شود و رکنی باشد اسلام و 
مؤمنان را پیغمبر ٤ا‏ فرمود: یا ابو الدرداء! چدباشد میان ما و ایشان؟ گفت؛ پا رسول 
اللّه! دوازده روز راه است. 

راری گرید که ایشان در این سخن بودند که شخصی از در مسجد درآمد. جامه‌های 
دریده پوشیده و می‌گوید؛ با ضفوة الل! المْشَجاژ بالله و بث. یا سول الله! پیفمبر 1 
گفت: تو چه کسی و حال چیست؟ گلت؛ پا سل ال تزا اشمط بن خطاف گوینده و 
هدیه‌ای داشتم بر شما می‌آوردم, صد ناقا سرخ موی و ده سر اسب تازی و صد برد 
یمانی. عبدالّه ہن ابوبکر و پدر زنش آن‌ها را ستاندند و خواستند که ما را بکشند.[و با 
من فرزندی بود که خواست که بکشد.| گفتم: اعبدال‌همن! پیر و ضعیف ر ناتونم: در 
هما عالم این یك پسر دارم. گفت: تر را بخشیدم؛ اما پسرت را رها نمی‌کنم تا فداش نیاری. 
گفتم: چه می‌خواهی در فداش؟ گفت: ده وقیه زر سرخ و ده وقیه نقرۀ سفید ر پنجاه جامه 
و تیفی و درعی و خودی و اسبی تازی. گفتم: ای سیّدا مرا مهلت ډه ه روز, بیاورم. گلت: 
اگر نیاری او را گردن زنم اینلد چهار روز مانده است از وعدۀ من و من درمانده‌ام و پناه 
به تو آورده‌ام. بر پیری من ببخش و فرزندك مرا از او خلاص کن زیرا که تو را مدد از 
آسمان است و تو دستگیر بی‌کسانی و چاره بر بیچارگان. 

پیغمبر گگٌ چون این سخن بشنود به خشم رقت و از محراب برخاست و به خان 
فاعلمهت درآمد. و علی در پی او درآمد. اہوبکر را طلب کرد. ابوبکر درآمد. پیفمبر گا 
روی به ابوبکر کرد و گفت: می‌بینی پسرت عبدالزحمن را که چه می‌کند؟ و روز احد 
چندین کس از اصحاب ما بکشت. و به جنگ مسلمانان از بهر مشرکان میان هر دو صف 
درآمد؛ و امرون فدیٰ بر ما می‌آمدند و به خدا و رسول خدا گرویده‌اند. مال ایشان را 
بستاند و کسان ایشان به زخم گند و فرزندش بگیرد؛ و مسکین می‌سوزد برای فرزند 
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خود. خواستم که دعای بد کنم تا هلاك شود. اندیشیدم که شاید خداش هدایت دهد و 
ببخشد؛ و از خاطر تو نیز اندیشیدم؛ و شرك قاطع است میان والد و ولد چنان که نوع از 
پسر و ابراهیم از پدر بیزار شدند به واسطة شرك.! پا ابابکرا به حرمت من؛ که حرمت 
مرد مسلم بهنزد خدای تعالی بیش از آسمان و زمین است اکنون بايد که دفع شر وی از 
مؤمنان بکنی؛ و الا خدای تعالی او را هلاك گرداند و حیف باشد. 

ابوبکر از شرم سر در پیش انداخت و زمائی سر برآورد و گفت: با رسول ال فداك 
ابی و ای و نفسی و ولدی! تو بر من عزیزتری از ولد و هر که در جهان است. اينك من به 
پسرم کس فرستم و دعوت کنم ار را به اسلام. اگر قبول کند فبها؛ و اگر نه به نفس خود 
بروم و با او جنگ کثم. 

آنگاه اہوبکر بیرون آمد و فکر کرد که خود قاصد خود باشد؛ و جامة جنگ بپوشید و 
فصد کرد به دیار فرزندش تا برسید به نخلستان مدینه. شخصی را دید که هم‌سوگند او 
بود. او را مُه گفتندی, از بسیاری که دل ابوبکر مشغول بود تا ار سخن نکرد او را 
ابابکرا محمد تر را از اهل و اقارب, همه بیگانه ساخته است» و دل 
گفت: راست گفتی پا مزه| و بسزاوارم که چنین باشم در طاعت خدا ر 


















تو از همه پردا 


رسول خدا. گلت: چه دیدی از محیٌَ (:۴۰] که چنین شیفتا وی شده‌ای. گفت: آنچه 
RR‏ میت 





اتان باه رات ینت و نز مر نخان ب دست او 
بگرفت و او را به حضرت مصطلی برد؛ و مصطلی ی بر او عهد و پیمان گرفت. 

او را ابوک به خانه برد و مهمانی کرد و گفت: با مزه!می‌دانی که به کجا متوجه بودم 
و حکایت با ری بگفت. مرّه گفت: من صواب نمی‌بینم که تو بر وی روی؛ زیرا که پدر زن او 
مردی جلف است و عدؤ خدا و رسول خدا است؛ مبادا تو را از ایشان گزندی رسد ابوبگر 
گفت: با مرها هیچ توانی که ناما من به نزد پسرم بری [واو پار توستل؟ گلت:نعم. بروم و 
نامه بدو برسانم به سر و چشم. بعد از آن ابوبکر نامه نوشت و گفت: برو و او را اعلام 
مکن که با تو نامذ من است. [ليك تفحص کن] اگر بینی که مشتاق ما است و یاد ما می‌کند, 
نامه بدو بده؛ و اگر خلاف آن بینی نامه را مده و بازآی تا من بروم و چارۀ او بکنم. مره 
گفت: حًا و کرامة. 

نامه برداشت و از مدینه بیرون آمد و برفت تا به حق بنی‌عامر؛ و ایشان بر سر چاه 
معاویه - علیه .. - فرود آمده بودند و مشرف برد به خانه‌های ابوسفیان که پدر زن 
عبدالرحمن بود. روی به خیمۀ وی آورد و نزديكك رسید. دید که خیمه‌ای از ادیم زده‌اند 














۱ بارها گفت‌ایم که کتاب بر اساس باورهای سنی نوشته شده است. 
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بلند ستون [و فراخ]. و ابوسفیان نشسته و سادات بنی‌عامر بالای سرش ایستاده و 
بعضی نشسته. مزه نزديك آمد و تحبّت کلت ابوسفیان راءپرسید: تو از جایی؟ مزه 
گوید: گفتم: من از هم‌سوگندان شمایم. گفت: مرحبا! به چه حاجت آمده‌ای؟ گفتم: خ 
است. میان من و داماد شما - عبدالحمن -دوستی است. آمدهام تا او را 
نزدیکی جایی فرود آمده است؛ و مرا ببردند تا برسیدم به آنجا که عبدالزحمن نشسته 
بود. مرغزاری برد سبز و خرَّم و در میان آن آب روان و چشما روشن؛ گرداگرد آن 
چشمه نطم‌ها انداخته» و عبدالزحمن نشسته و با او جوانان قبیله. پرسیدند: که را 
می‌خواهی؟ گفتم: سید شما را. رفتند و خبر کردند. آمدند که درآی. درآمدم و |پیشش به 
پا ایستادم] تحت گفتم. مرا بشناخت و مرحبا گفت؛ و اشارت کرد که بنشین؛ ر گفت؛ با 
مزه! از کجا می‌آیی؟ گفتم: از مدینه. گلت: چه حاجت داری؟ گفتم: مشتاق شدم به لقای 
شما آمدم که خبر سلامتی شما باز دانم گفت: به یکی از غلامانش که او را بې به انا ما 
و گرامی دار تا من بییم. دست من بگرفت و مرا به خانه برد و بساطی انداختند و مرا بر 
آن نشاندند. زمانی شد عبدال‌حمن بیامد, و از چرانی خوب روی بود. 

زمانی شد. ابوسفیان بیامد و بنشسبت؛ن تز میائه رو به یکی عبد آورد و گلت: اسپر 
را گردن بزن که اشمط نیامد و فدا نیاورد. عبد جوان را پر سر پا نشاند و خواست که 
چشم‌هاش بربندد. فریاد برآورد ن بگریست و گلت: یا عبدالزحمن! به حق پدرت و شیبت 
سفید او" که مرا ببخش و رحم آر بز پذر پیر من؛ عبدالُحمن گفت: رهاش کن تا به راه 
خود برود برای کرامت ابوبکر و سوگند وی. اسیر را رها کردند. ابرسفیان به خشم رفتٍ 
و گفت؛ یا عبدالی‌همن| اسیر را چرا گذاشتی؟ گفت: مرا سوگندی عظیم داد. گفت: به چه 
سوگند داد؟ گلت: به پدرم. گفت: ابربکر را بر تو چه حق هست, و او مخالف دين ٿو است. 
به حق لات و هری که اگر ابربکر به دست من افتد این تیغ را به خون او بيالايم. 
عبدالن‌همن از ابن سخن به خشم رفت و گفت: هر که [۴۰۱] ابوبکر را به يك سر سوی 
ارده بی‌حقی من به این تیغ او را پاره پاره کنم. ابرسفیان به خشم رفت و پشت داد و 
برفت و با خود می‌تندید. عبدالژحمن هم به خشم رفت و در خیمه درآمد و زنش -دختر 
ابوسفیان - را گلت: پدرت را چه بود که هر دم بر پدر من دشنام می‌دهد؟ گفت: نمی‌دانم 
چه افتاده است میان شما؟ آنگاه روی به من کرد و گفت: یا مزه! از پدرم کی جدا شده‌ای؟1 
گفتم: امروز پنج روز است. گفت: چگونه دیدی او را؟ گفتم: یا سیّد! عظیم بر یاد شما است. 
عبدالزحمن بگریست و گفت: واشوقاء 
پدرت تو به من چه می‌دهی؟ گفت: هر چه تو خواهی از مال خود به تر دهم. گفتم: بشارت 

































به حق پدرث و شیه او. 
۲. در لا ازکی باز پدر من دیده باشی4 
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باد تو راء انك نامۀ پدرت. گفت: بیار تا ببنم. گفتم: بستان؛ و نامه را بدو دادم. گفت: زهی 
سعادت! دیر وقت بود که مشتاق او بودم. آنگاه نامه را بخواند و در آنجا دل‌نمودگی‌های 
بسیار رفت و اشتیاق نامه دید و به های های بگریست. و در آخر نوشته بود که؛ پدرت در 
عرب عظیم القدر برد. و خاضه اکنون که به محمد المصطفی ی پیوست, قدر او زیادت 
گشت؛ و تو از خدا بترس و پیوند را مگسلان و دست از عبادت بتان بدار. باید که بدانی که 
بت پرستیدن کار شیطان است و دیو پرستیدن است؛ و به سرباری ایذا به خلق 
می‌رسائی؛ و به محمد عداوت می‌ورزی, فرگز هیچ ابلهی این کند که با چنین 
صاحبقرانی و صاحب سعادتی و سیدی که محبوب خدا و خلق است عداوت ورزد؟ و 
بترس از عذاب و عقوبت خدای تعالی؛ و اگر نه از چهت پدرت بودی: بر تو 
نفرین می‌کرد؛ و تو نمی‌دانی که هر کس که با محتدیْبٍّ عداوت ورزید. سرانجام وی به 
شفارت رسید. زینهار که خود را دریاب و فرمان شیطان مبر. 

عبدالژحمن چون نامه را بخواند و پیغام مادر و پدر شنود بگریست و تاریکی شرك از 
دلش برخاست به برکت خاطر ابوبکر وه برکت دعای پبغمبر ا که از بهر او هدایت 
خواست. 

آنگاه آواز داد زنش را" و گفت: یا فلانه| تو را بر من مهر و صداق هست؟ گفت؛ تو را 
بحل کردم. گفت: برو پیش پدرت باش که من می‌خواهم بر پدرم روم که مرا طلب کرده 
است إو بر من واجب است بز والدینَ بگریشتا و گفت: یا سید تو از سن هیبی 
دیده‌ای یا ملالتی افتاده است تر را گفت: لا وله رلیکن می‌خواهم بر پدرم روم ر مرافقت 
ار کنم در دین و ملت و اسلام که دین محمد اس ت5 

گفت: هوس دین محمد کردی؟ گفت؛ هوس نیست که حقّ واضع است, گفت: پا سیدا 
من با توام به همه دین و به همه کیش و هر جا که می‌روی. گفت: چون چنین است با تا با 
هم رویم. بعد از آن ناقه ترتیب کرد و هودجی برو بست و جفتش در او نشست و پرده 
فرو هشت. و خود زرف داودی پوشید [ر خودی بر سر نهاد] و عمامة حریر بر سر بست و 
در گیسو فرو آویخت و تیغ هندی حمایل کرد و نیزه بر دست گرفت و بر اسب اشقر 
نشست., و آهنگ رفتن کرد. 

پدر زنش را خبر شد. برخاست و با جماعتی سواران بیامد و گفت: کجا خراهی رفت؟ 
ما به آن نمی‌ارزیم که ما را اعلام کنی؟ چه بی‌التفاتی و آزار است. مگر از آن که من نام 
ابوبکر بردم رنجیدی, گفت: آن خود هست, ولی من 
دین دیگر و تو در دین دیگر» چرن بر و می‌روی؟: ز به دين وی می‌روم. کافر به 
خشم رفت و هرزه‌ای چند بر زبان راند. عبدالرحمن گفت: سخن به ادب بگوی و اگر نه 











۱ در ولاه جقش را 
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سرت به تيغ بردارم. پدر زنش عظیم خشمناك شد و گلت: دختر مرا بگذار [۴۰۲] و تو 
برو. گلت؛ من او را به زور نمی‌برم؛ ار به رضای خود می‌آید. اگر راضی نیست گو 
بنشین. ابوسفیان بیامد بر هودج و پرده از هودج برداشت و گفت: پا فلانه! پدر را 
می‌گذاری و از پی شوهر می‌روی؟ دختر گفت: من این شوهر را گذارم دیگری از کجا آرم 
مثل او که با هم خو کرده شده‌ايم: و او همسر موافق است؛ و زن را لابد است از شرهری. 
من با وی‌ام هر کجا می‌رود و به هر دین که در می‌آید. پدرش در خشم رفت و دست زد و 
زمام ناقه بگرفت و گفت: من تو را نمی‌گذارم؛ و هر کس که خواهد که تو را ببرد ميان من و 
او شمشیر است. 

عبدالژهمن بیامد و گفت: (گفت رها کن زمام ناقه را] بگذار که من زن خود را رها 
نمی‌کنم تا سرم بر تن باشد. پدر زنش فریاد برآورد ر گفت: یا آل عامر| بگیرید این را که 
به وی مبتلا شدم که به دین محمد میل کرد و دخترم را از دين خود بر‌آورد: و 
می‌خواهد که به مدینه رود. اهل قبیله جمع شدند و او را ملامت کردند. عبدالهمن گلت: 
زن: زن من است و هم دين من, تا سرم بر تن است بکوشم تا او را پبرم؛ و هر که پیش 
می‌آید, ينك تیغ تبز شربت وی است: گفتند؛ با سر خود بازی مکن, تو تنها هگونه با 
قبیله‌ای چون بر می‌آیی؟ مگر [آشفته و] دیرانه شده‌ای؟ بازگرد او عقل پیش گیر| که 
مصلحت در این است. و اگر نه آز جان بزآپی, گفت: هرن می‌گوبید. شما را با من چه کار؟ 
من دائم و حال خود. 

چون دیدند که سخن نمی‌شنود حمله برآوردند بر او. عبدالژهمن شمشیر از نیام 
برکشید و رو به کافران نهاد و یک دوی را به زخم دور کرد و دوی را بکشت [ر کارزار 
پیرسته شد!. به مه گفت: تو زمام ناقه بگیر و به دورتر رو که من مرډ ایشانم به برکت 
مصطفی 6 . آنگاه گفت: یا قوم! هر که تصزر کند که از چنگ من بیرون رود بی‌زخمی و 
آفتی و گوید که من همتا ندارم! غلط کرده باشد. اکنون من یك کسم و شما جماعتی, 
انصاف آن است که یك یك به میدان درآیید و خود را بیازمایید. نشنودند و بانگ بر وی 
زدند که بگذارد وگرنه همین زمان تو را نیست کنیم. ما رعایت تو برای آن می‌کنیم که تو 
داماد سیّد مایی. عبدال‌حمن به ایشان التفات نکرد و بزد بر قرم و از ایشان یك دوی دیگر 
بیانداخت. پدر زنش که آن انگ برداشت و گفت؛ خود را در هلاك مینداز. رها کن 
دختر مرا و به راه خود برو که من دختر را نمی‌گذارم که با خود ببری؛ و تو یك کسی و 
کشته شوی و پدرت با محمد و هاشمیان بر سر ما آیند و میان ما و ایشان 
و خصومت افتد و تو سبب آن بوده باشی؛ و لك من برای تو صد ناه و هزرگوسند 
بدهم تا خون تو و خون جماعتی ريخته نشود. 

عبدالرحمن گفت: اگر من کشته شوم شهید باشم و اگر شما کشته شرید به دوزغ 
می‌روید. پدر زنش به خشم رفت و بانگ زد بر قومش تا او را در میان گرفتند و او بایستاد 
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و مردانه جنگی کرد. و خدای تعالی او را نگه داشت به برکت مصطفی ی تا آخر روز 
درازده کس را از قوم کشته بود و چندین کس به زخم کرده بود و بر او نیز زڅم‌های 
بسیار آمد و کوفته شد و دستش از کار بیفتاد و خون بسیار برفت, و بیم بود که هلاك 
گردد. او در این حال بود که جبرئیل## بیامد و سلام کرد و اعلام کرد رسول الله راا 
ان حال عبدالحمن و مسلمان شدن و گرفتاری او به دست کفار, و نگه داشستن خدای 
تعالی او را 

عبدالزحمن می‌گوید به مزه: آیا محتد را از حال ما خبر باشد؟ چون نباشد که 
خدای او عالم السر والخفیات است ر محیط است بر همه چیزی: و می‌بیند مگر ما را نجات 
دهد و ضایع نگذارد. مه گفت: غم مخرر که همین زمان تو را نصرت رسد و محمد 
غالل نیست از حال امّت خود و ار را از آسمان خبر می‌رسد. 

پیفمبر ی (۴۰۳] جماعت را خبر کرد به اسلام عبدالرهمن و کارزار وی با کارا و 
همان زمان از مدینه سرار شدند. و خدای تعالی طن ارض کرد و ایشان را اضر چند 
زودتر] به دیار بنی‌عامر رسانید. گویند؛ آن روز جنگ کرد تا آخر روز با بلی عامر. آخر 
روز بزرگ ایشان گفت؛ امشب بروید و آنسایش کید تا فردا من تنها به جنگ وی ررم اگر 
غالب آمد دختر برد و اگر من بر او غالب آیم دختر را بستانم. و او را بسوزانم تا بازگردد 
از دن محت ی گریند:آن شب عبدالهمن از خستگي نیاسود و می‌نالید و تضرع و 
زاری می‌نمود به حضرت پروردگار عالم و به محمد و می‌گفت: یا غیاث السستلیلین! 
روز دیگر علی‌الصباح زنش گفت: پا سیّدی! امروز به جنگ نتوائی رفتن. سلاح په من 
ده تا من به جنگ ررم از آن که من نمی‌خواهم که بعد از تو بزیّم. از غیرت راضی شد به 
این معنی: زن سلاح بپوشید و بر اسب سوار شد و جولان کرد و مبارز خواست, پنداشتند 
عبدالژهمن است. برو حمله آوردند [و او نیز حمله برد و] به طمن نیزه چندین کس را 
بیانداخت. و هیبتی از او به دل کفار بنشست. او را در مبان گرفتند. پدرش بیامد و 
بشناخت که دختر وی است. بانگ زد و گفت: ويلك بازگرد تا کشته نشری, نشنود و حمله 
آورد تا بزند بر سین پدرش. [پدرش رد کرد طعنه دختر. و طعله‌ای بر دختر حوالت کرد. 
او نیز رد کرد و نعره زد بر پدرش.] او بگریخت از دختر خود و گفت: گرد این نابکاره 
درآیید نا دستگیرش کنید. او زخم می‌زد و قوم رعایت ار می‌کردند. 

عبدالهمن چون دید که جفتش در میان لشکر افتاده است ترسید و گفت: آیا ما کشته 
شویم و محتد رال از ما خ اذ 
کره: چهار سوار پیدا شدند و [ر مانند چهار شیر غران] بیامدند عبدلهمن گفت: با مزه! 
آن‌ها چه کسانند؟ گفت: نیستند الا مسمندیان و دلیران اسلام [و 
عبدالحمن گفت:امیدوارم به لطف حق تعالی که چنین باشد. مره گفت: 
براندم اسب راءدیدم چهار سوار, قم ایشان سواری است میان بالا سطبر بازو [و 
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ساعد پا بپیچیده)؛ و ہانگ بر من زد و گفت: تو چه کسی؟ گفتم: از حیّ بنی‌عامر. گفت: از 
عبدالز‌حمن چه خبر داری؟ گفتم: یا مولای! قوم بنی عامر گرد وی برآمده‌انه و او چندان 
زخم خورده است که قرت و حرکت ندارده و به خدای تعالی می‌نالد و نصرت می‌خواهد! و 
اينك در جنگند با حرمش. 

حالی که این سخن بشنود. سنان را راست کرد سوی بنی عامر و ردان شد. از پی او 
سواران روانه شدند. گفتم: به حقّ نب که شما چه کسانید؟ گفت: منم علیّ ہن ابی طالب و 
این زبیر؛ و آن عار و مقداد. گفتم: له دك یا مولای! آفرین باد که در وقت کار آمده‌اید و 
فریادرسی کرده‌ایدبله.دریابید آن سیده را. 

هر چهار نزديك شدند بر قوم. دیدند که زن عبدالهمن در جنگ است و از چپ و 
راست تیغ میزند. |امام پرسید که این عبدالرهمن است؟ گفت: لا و عین رسول اله این 
سوار را نمی‌شناسم. امام فرمود که سواری ار سواری مردان است, ليك حرکت و شمائل 
زنان دارد. گفت: زنان را این کر و فر باشد؟ گفت: ارلاد عرب را باشد, خاصه که از نسل 
مضر باشند.] بعد از آن علی1 نمره زد [مانند رعد در وقت بهار] که دل دلهران آب شد 
از آن نعره, بهم برآمدند و نگاه کردند که کیست؛ علی مرتضی"1 بانگ زد و گلت؛ منم 
شیر یزدان و مرد میدان و ابن عم مصطفی 6 

عبدالزهمن برجست و پای علی را در رکاب ببوسید. امام پرسید که, این چه کس 
است؟ گفتند؛ عبدالرهمن ابن اہو یکر علی فروّد آم و او زا در کنار گرفت و گفت؛ دل 
خوش‌دار که [عونت رسید و] از شرك و ظلمت کفر خلاصی پافتی به برکت سید کاینات, 
درین سخن بردند که رابا همایرن وکوکپ میمرن مصطلفی تیدا شد و [لشکر ابرار و 
جمع اخیار.] مهاجر و انصار در زیر آن در زیر آن علم. و سید ھالم ا با صد انوار: و 
ابوبکر بر دست راست و عمر از دست چپ و عبات از دست راست! و نبی 6ا در 
میان لشکر چون ماه شب چهارده در میان کواکب, جامه‌های سپید پوشیده و دستار؟ 
سبز بر سر ر [۴۰۴] گیسوهای مشکبار در بر آويخته, و تی" حمایل کرده؛ به نوعی که 
پادشاهان جهان از آن فر و زیبایی نداشتند. 

پس مره گوید: بر مصطفی 1 شتالتم: سلام گفتم و رکابش ببوسیدم؛ و سلام بر 
ابوبکر گفتم. پرسید که, حال فرزند ما چیست؟ گفتم: خیر است و به سلامت. مسلمان 
شده و زنش نیز مسلمان شده. ابریکر سجدة شکر کرد خدای را -تبارك و تعالی -و گفت: 
همچنین خبر کرد رسول الل مرا. بعد از آن گفت: چه فرمایی یا رسول الله در حق 








۱ .در ولا هباس از پیش روک 
۲ در «لام: عمامه. 
۳ در لاه تفریبا بلااستنه: همه جا به جای یه «شمشیر؛ آمده است. 
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این کافران؟ گفت: بزن بر ایشان و بکش به نیت جهاد فی سبیل له" [و نصرت دین الله 
والله حافظك و ناصرك]. 

بعد از آن ابوبکر و عمر و زبیر و مقداد و مهاجر و انصار همه به یکباره حمله آوردند 
بر کقار. اہوسفیان عامری؛ پدر زن عبدالژحمن نیز قوم را تحریص می‌کند به جنگ 
مسلمانان. حمیّت جاهلیّت. ایشان را فرو گرفت. بعد از آن که به هزيمت رفته بودند 
بازگشتند و رو به جنگ آوردند. علی 10 [چون که ہدید که فوم بازگشتند آمد بر 
مصطلی عا و ]گفت؛ با رسول ال!چه می‌فرمایی؟ گفت: خدای تعالی فرمود که جهاد 
کنید در راه ری [و غزا کنید به محبّت وی]. علی# بازگشت و حمله برد بر ایشان, و فرو 
رفت در قاموس لشکر, و سوار را از زین بر می‌دارد و بر زمین می‌زند.۲ 

ابرسفیان عامری که آن دست‌بردها از علی بدید. حمله آورد بر علی و گفت: یا علی! 
آهسته باش که من مرد دست ترآم؛ و درآویخت با علی و علی ار را به هیچ نگرفت و به 
تنگ وی درآمد و دست در درع وی زد برداشت او را و ببرد؟ پیش مصطلی قلا او 
مصطفی ٤ا‏ تکبیر گفت| و تکبیر گفتند مستلمانان به موافقت وی؛ و غریر از مردم برآمد 
تا آن رسول ال فرمود که. چون مي‌بینی خود را یا ابوسفبان عامری [یا هدز له 
گفت: من دین تو را و قوم تو را دشمن می‌دارم؛ و این زمان دسث دست تو است [هرچه 
ٹوائی بکن]. 

گلت: ای مسکین! کلم یه لاله ال له معدا رنتوّل الله بگو و از عذاب دوزخ خلاص 
یابی گفت: هیهات یا محمد لا ممکن نیست که من ترك دین آبا و اجداد خود بکنم.تو هر 
چه خواهی بکن. پیغمبر ا فرمود تا ار را گردن زدند و به درزخ رفت. آنگاه 
مصطفی 6 گذت تا سرش را بر نیزه کردند و در میان لشکر بنی عامر گردانیدند[و ندا 
کردند] که انك سر بزرگ شماء هر که کلمه گفت خلاص یافت. چون قوم سر بزرگ خود 
را دیدند دانستند که از اش نخواهد ماندن." به هزیمت برفتند. از ایشان سیصد 
کس اسیر کردند و پیش رسرل ¥ آوردند. بر ایشان اسلام عرضه کردند. بر که 
مسلمان شد مال‌های ایشان باز دادند ار زد باز پس دادند]. آنگاه عبدالڙحمن 
بیامد بر نی 18 و گریست و گفت: یا رسرل له بر من مگیر آنچه در ضلالت و جهالت 
رة ها ین الهلاك فاشتفهرلي زب غا ان بلی من ري ؤ 
















و پینداز په نبت جهاد. 
ند بر سواری دیگر؛ هر دو را پخش بی‌کند. 


در لاه؛ دانتند که علی رضی الله را زنده نخواهد گذاشت. 
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پیغمبر ا فرمود: الإسلام جب ما قښها. بعنی مسلمانی کارت کفر و ظلمت است که 
پیش ان آن بوده است؛ و فرموده: لاتثریب لیم الوم" یعنی؛ بر تو سرزنشی نیست که 
حق تعالی هر چه کرده‌ای آمرزیده؛ و تو امروز چنانی که نو از مادر زاده‌ای, آنگاه تلقین 
کردش و گفت: بگو: هدن لاله له هه أن فخفدا زسول الله و عنده, على هذا أحيا و 
اموت ان شاء له تعالی؛ بعد از آن دختر ابوسفیان عامری هم مسلمان شد و بیعت کرد و 
کلم شهادت بر زبان براند. پیغمبر## شادمان شد به اسلام ایشان و بشسارت داد به 
عبدالزحمن که هرگاه تجاوز اسر نکنی تا آخر عس فردای قیامت در همسایگی 
مصطلی باشد و مادرش و پدرش. 

آنگاه امام علی 30 نزد رسول الله آمد و گفت: مرا اجازت ده تا بروم و عار بن زایده 
را که ابوالدرداء وصف کرده پیش شما او را [۲۰۵] ببینم و دهوت کنم به اسلام. باشد که 
هدایت یابد به برکت شما. پیفمبر 1 فرمود؛ چند باشد میان ما و حن او. گفتند: هفت 
ررزه راه است. آنگاهابربکر گلت: گر اذن دهی] من دلیل باشم علی را.پیفمبر فرمود: 
احسن الله جزادابرو.بعد از آن رو به علی کرد و گفت: پا علی| با وی رفق و مدارا کن [و 
د هرت کن به دین قویم] مگر هدایت پابد برو گه در امان حق باشی و تو را نصرت و غلبه 
باشد بر هر که قصد تو می‌کند|. 

آنگاه هر دو روانه شدند سوی دیار تاز ر پیامبر ٤‏ روانه شد با اصحاب به مدید 
طټبه. 

چون ایشان از حضرت نب 1 برفتند. [رامام یک شبانه رون برفت] مشرف شدند بر 
مرغزاری سبز و آب روان در وی و خیمه‌ها در میان آن صحرا زده و درختی بلند و 
بزرگ مانندقلعه‌ای. امام از ابوبکر سژال کرد که این سیاهی چیست؟ گفت: درختی است 
و خان عمار [عماره] در زیر آن است. بعد از آن برفتند و در وادی فرود آمدند در 
چشعه‌ای و زاد بیرون آوردند و بخوردند. ناگاه سواری بر سر ایشان مشرف شد مانند 
کرهی, ابربکر گفت: اينك عار می‌آید. گویند که؛ همار از دور بایستاد, ر با وی عبدی بود. 
عبد ہانگ برآورد که, شما از کدام قومید. و به چه کار به این دیار آمدید؟ ابربکر گلت: 
از فریشیم. عئار ابوبکر را بشناخت. گفت؛ شما عتیق بن ابی فحافه نیستید؟ گفت: بلی. 
گفت: یا عتیق! محتد ٤‏ میان ما و دوستان, مفارقت انداخت. نگاه کرد در علی و حیدان 
بماند. گلت: این چه جوان است که با تو است؟ گفت:ابن عم مصطلی ٤‏ -علی مرتضی - 
است. گفت: به چه سبب به دیار ما آمده‌اید؟ اگر مهمان آمده‌اید. کرامهًلکم و اگر عطایی 
می‌خواهید مبذول داریم؛ و اگر حاجتی دارید گزارده شود. ابوبکر گفت: یا عمارا علی 














رسف ٩۱‏ 
۲ در ولا :گشند: با رسرل ال یک شبانه روز است. 
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شنوده است که تو عظیم پهلوانی [و زورمند]. آمده است تا مشاهدۂ پهلوانی تو بکند. 
حباً و کرام لیکن چه سود وقتی که به من رسیده‌اید من سالخورده شده‌ام.علی 1 
همت تو و زور تو به کجا رسیده باشد؟ گفت با عبد که اشتری بیاور؛ و او را 
بخواہانید و دست‌ها و پای‌های ار محکم برست و دو دست در زیر شکم اشتر کرد و بر 
کف دست برداشت از زمین و به پای ایستاد؛ و گفت؛ یا عتبق! این را پسندیدی؟ گلت: نعم, 
گفت: از این عجب‌تر بکنم؛ و بیامد و دست در درختی بزد و او را از 
فتی! تو نیز دستبرد و زور خود بنمای. امام گفت: یا عتار! تو را زیادت از این توانایی 
هست؟ گفت: این است جد 

گویند؛ علی یامد به نزديك درختی ہس بزرگ [که از آن بزرگتر درختی در آن 
نزدیکی نبرد] و گفت: یا عمّار! این درخت را ترائی برکندن؟ گفت: هیچ کس در روی زمین 
ابن را نتواند برکندن. علی گفت: به مدد حق تعالی این را برکنم. عمار گلت: اگر تو این 
درخت را برگنی و بیغ وی از زمین خلاص کنی: من به گواهی عتیق, بنده و حلقه به گوش 
تو باشم. علی گفت: اقرار بکن به نزد قبیله و قوست. بعد از آن, قوم را حاضر کرد و گلت: 
شما گواه باشید که هر گاه که عل این دزخت را ند من هما عمر بنده و چاکر او باشم, 
|گفتند: ما گواه شدیم]. 

آنگاه علی به نزديك آن درخت رفت؛ و بر او جمع خلق حاضر شدند.! امام دست 
در درخت زد. ایشان گفتند که این معال ایست: مگ با اي کس سحر باشد [ر اگر نه که 
تواند؟] این سخن در میان بود که علی میان دربست و به زیر درخت آمد. ابوبکر گوید که, 
امام را دیدم که به زیر لب خود کلمه‌ای چند بگفت. و زانوی چپ بر زمین محکم و سینه 
نزد درخت نهاد و قوت کرد. از بیغ او آرازی برآمد که به رعد می‌مانست؛ و لحظه‌ای 
نگذشت که علی## آن درخت را از جای خود برکند و پاره‌ای از جای خود دورتر برد. 
قوم که آن که بدیدند فریاد برآوردند؟ و انگشت در دندان [به دندان تحیر] گرفتند. 

آنگاه عمار گلت؛ یا قرم! هیچ کس نیست که بالادستی ندارد. و بر سن گواه (۱۳۰۶ 
باشید که من بند؛ این جوانمردم تا زند‌ام. 

علی ا گفت: مقصرد من بندگی تو و ناموس خود نبود. مفصود آن است که چون تو 
پهلوانی. از سعادت اسلام محروم نمانی, و به دین اسلام [که دین خلیل الله و همه 
پیغامبران است] درآیی تا نیکبخت هر دو سرای گردی. بیامد و دست علی را بوسه داد؛ و 
گفت: پا سیدا می‌خواهی کلمه بگویم؟ قوم من به کلی با من جنگ درآیند. قرم گفتند: چرا با 














۱ در بل هماره و فرمش چندین هزار کس بردند همه حاضصر شدند و نگران, 
۲ در بل: فریاد از نهاد يشان برخاست. 
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تو جنگ کنیم؟ از این روشن‌تر می‌خواهیم. ما همه کلمه لاله الا له می‌گویيم.! علی ا 
ایشان را تعلیم کلمه کرد تا همه مسلمان شدند و عماره نیز مسله‌ان شد 
بعد از آن عمار گفت: جایزۀ شما نمی‌دانم چه بدهم. ایزة ما آن است که بهایی 





برخاست و با على و ابابکر روانه شد. با ار قومی از بزرگان قبیله به 
حضرت نبی تیا آمدند؛ و با رسول ال ابوبکر قضه بازگفت [که امام چگونه درخت را بر 
کن پیب گفت که علی از طینت من است. [علی بر بیشتر از این فادر است. علی را 
دوست ندارد الا مؤمن تقی کال الایمان و )هر که علی را دشمن دارده منافق است. این بود 
فصا علی و عمار" که از راری به ما رسیده بود [و العهدة علی الراری فی جمیح ما اکتتبت 
فی هذا الکتاب] و لح له رب العائبین والضلاةٌ غلی زسوله محئ و آبه زآضحابه اجنين 
[و الم لله على دين الإسلام, الهم اهشُرنا في رُمرتهم و آمتنا على مُحبُنهم و انا شفاعتهم 
برحمتله با آرهم الراحمين. 
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راویان سیرت چنین گویند که دز یمن پادشاهی بود که ار را حارث ہن ابی ]شمر 
گفتندی. مردی جیار ہود. و لشکری بسیار داشت و حکم می‌کرد بر جمیع دیار یمن: و 
اهل شام از ار می‌ترسیدند؛ و خبر مصطلی ٤لا‏ به تواتر بشنود که شخصی پیدا شده 
است از مکه و دعری پیفمبری می‌کند و از مکه به مدینه رفت؛ و بر وی لشکری گرد 
شده‌اند. و هر روز کار او بالاتر می‌شود؛ و لشکر و تبعه و مسمبّان و مریدان زیاده 
می‌شوند و خود را برای او فدا می‌کنند؛ و پسر عمی دارد که هر پهلوانی که در دیار عرب 
برد او را بکشت و قلعه‌ها را گشود. و جهان پهلوان است که در دهر همتا ندرده و گس در 
زمان پیشین هم نشان نداد. و عرب همه از او باز می‌خورند. 

پس حارث ارکان دولت خود را جمع کرد و با ایشان مشورت کرد در بابپیفمبر للا ر 
مسلمانان؛ و گفت: چون می‌بیند این را که پیدا شده است. و هر روز کار ار بالامی‌گیرد و 
هر جا قلعه و حصاری بود همه زبون کرد و در حکم خود درآورد؟ می‌ترسم که یك روز 
رو به ما آورد بعد ان آن که لشکرش زیاده شده باشد. ما طافت او نداریم. پیش از آن که 
او [به ما پردازد و] لشکر بسیار به سر ما آرد؛ ما بر سر او تاختن آریم و ا 
شویم. 





شر او يمن 








١‏ . دو سطر بر اساس ولاه تنظیم شده است. 
۲ در ولاز همه جا «عمارهه آمده است. 
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گفتند: یا ملك! رأی شما صایب است؛و تو را این زمان لشکر و همت است؛ و همه 
توایم. فرمان تا لشکر بکشیم و بر سر او شبیخرن بریم. تا ایشان را خبر شده باشده دمار 
از ایشان برآریم. لیکن می‌گویند که با او سواری دلیر هست [پهلران] که هیچ کس, مر 
بازوی ار نیست؛ و درین دیار تو پهلوانی هست. او را عمرو بن معدی کرب گویند. او نیز 
پهلوانی است که همسر ری باشد و زیاده؛ و دیار یمن و طایف از او در هراسند. مصلحت 
آن است که کس بفرستی تا او بیید و پشت لشکر باشد. و أو را موعود کنی به انعامی 
تمام تا ار کوشش نماید [در جنگ آن کسان]. گفت: مصلحت آن است. 

فی‌الحال نامه نوشتند, و قاصد را با هدیه‌ای چند پادشاهانه روانه کردند. قاصد برقت 
بر عمرو معدی کرب. نشان دادند که او را در همج [مرج] ازهر است. برفت قاصد و او را 
دریافت, و نامه بدو داد و هدیه عرضه کرد. و پرسید که» ملك را چه افتاده است که ما را 
طلب داشته و هدیه فرستاده است؟ گفت: برای کسی که نشنوده [شنوده| باشید ذکرش, 
او را محمد می‌گویند. می‌فرستد شما را په جنگ وی؛ با لشکری که تو را باید. عمرو 
گفت: سمعا و طاهة؛ فرمان برم؛ و فرمان او از چقله راجبات است. [۴۰۷] آنگاه برخاست 
و رری به دیار پادشاه نهاد؛ آپیش رو خبراب ملك بردند که عمرو آمد. فرمود تا خیمه‌ای 
از دیبای ملّن برای او بزنند و فرش‌های گرانمایه انذازند و اکرام کنند. 

روز دیگر به خدمت پادشاه شتافت و مین بوسید, و ملك او را اکرام کرد و به نزديك 
خود نشانده و گلت؛ مرحبا ای سید یمن و بزرگ قبیله! عمرو نیز خدمت کرد و سر بر 
زمین نهاد. بعد از آن پادشاه گفت: حال آن است که یکی پیدا شده است از قریش که او 
محمد ای گویند. و او ُلفی بسیار از عرب کُشته است, ار هلاك کرده و سر جهانگیری 
دارد] و سر ما دارد و پادشاهی می‌خواهد. [رمی‌گویند که ساحری عظیم است] و دعری 
می‌کند که فرشته‌ای از آسمان برو می‌آید. ما می‌خواهیم که بیشتر از آن که شوکتش 
زیاده شود دیار ما را از شر او امن کنیم. 

گفت: یا ملك! [مصلحت باشد و] فرمان بردارم. بروم و کار او بسازم.اگر ار بر حق 
است, غلبه او را خواهد برد و اگر بر باطل است غلبه ما را خراهد بود. 

ن بودند که طاوس حضرت جبرئیل امین فرود 
آمد و رسول الله را از این قضه [و تدبیر ایشان] خبر داد و فرمود: بر حذر باشید از 
ایشان؛ و خدای تعالی به شما وعده کرده به نصرت و تمکین. دل خوش دارید که فرصت 
از آنِ شما است, و لشکری که می‌آیند همه ممن خواهند شدن. 

پیفمبر 4# بلال را فرمود تا ندا کند و مسلمانان در مسجد حاضر شوند. بلال 
برخاست و در کوچه‌های مدینه ندا در داد که الضلاة جامعة فی مسجد رسولالل 
مسلمانان فی‌الحال در مسجد جمع شدند؛ [مهاجر و انصار و غیرهم) ر آنگاه نبن اا 
برخاست ر خطبه‌ای بلیغ بخراند و ثنای حق تعالی بگفت و صلوات بر سلایکه و انبیاء 
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فرستاد. بعد از آن گفت: جبرئیل اة مرا خبر کرد که. [عمرو بن] حارث لشکری جمع 
کرده تا بر سر مسلمانان شبیخرن آورد. و حق تعالی رعده فرموده است که همه 
مسلمان خواهند شدن, اکنون شما چه می‌گریید؟ بنشینيم تا بیاند. پا خود نگذاریم که 
لشکر بیگانه در دیار ما درآید؟ گفتند: یا رسول اللَه! چون ما را نصرت از حق تعالی است؛ 
چه حاجت که سم ستور بیگانه به دیار ما درآید؟ ما بر سر ایشان رویم. 

پیب ری ذرمود که, تجهیز سفر کنید تا برویم. مهاجر و انصار. هر کس به منزل 
خود رفتند و به کارسازی جنگ مشفول شدند. یکی از انصار گفت: پا رسول الا 
مصلحت آن است که به اپشان نامه بفرستی و ایشان را دعوت کنی به اسلام ‏ بیم کنی, تا 
بدانند که ما غافل نیستیم از ایشان؛ و رسولی که برود از حال ایشان بداند. و از جواب 
نامه معلوم شود که در سر چه دارند. شاید که حاجت به جنگ نباشد. پیدمبر ٤ا‏ گلت: 
این رای مبارك است. و حق تعالی از این جهت فرمود: مشورت با سلمانان بکن در کارهای 
بزرگ, از آن که در هر شری سّی هست. و همه را الهام از حق تعالی می‌رسد. 

بعد ان آن پیغمبر ل فرمود به علی لت ناه‌ای بلیخ بنویسد بر آن خصم|؛ و در 
آنجا تهدید و وعد و وعبد درج کند, [چنان:چه ت ورا خدای تعالی الهام کندہ زیرا که تو 
محفوئلی یا علی از خطا و حق به زبان ز بل:تر سفن می‌گوید/۱ آنگاه امام ۔ لی 
مرتضی -نامه نوشت, و در آنها ذکن کرد که اگر عقل داری بابد که با خود فکر گنی 
[عبرت گیری] و بدانی که حق تعالی با اصحاب فیل چه کرد. و هر کس که قصد [خانا] 
خداو رسول خدا کند سزای ار چیست. و درین نزدیکی چگونه خدای تعالی معاندان را در 
دست مسلمانان هلاك گردانید؛ و ما نه برای ملك و پادشاهی دنیا می‌کوشیم؛ ما به فرمان 
خدای تعالی که از آسمان به ما می‌رسد به جنگ جلفان" می‌رریم, لاجرم؛ خدای تعالی ما 
را نصرت و فرصت می‌دهد. اگر تو از اهل سعادت و دولتی؛ باید که مسلمان شوی, و اگر 
نه هر چه بینی از خود بینی تو مهندار که ما از تو عاجزیم. از آن که لشکر خدای تعالی از 
هیچ کس عاجز نیاید. 

نامه را به قاصدی [۴۰۸] دادند و به دیار عمرو بن حارث فرستاد. حارث بفرمود تا 
نامه را بخواندند. چون مضمون نامه بشنید به خشم رفت. و [ر جبروت و نخوت و| کبر 
جاھلیت بر او حکم کرد به کفر و طفیان؛ و با وزیرش گفت که جواب نامه بنویس که: 
جواب ما تیغ است. و چندان لشکر به دیار شما بیارم که همه آن زمین در زیر پای لشکر 
پُست شود [ و دمار از دیار شما برآورم] از این بیهوده چند بنوشت و به دست قاصد داد؛ 








۱. شگفت که ابن جمله از نسخه لاء است که نسخه‌ای سنی است. 
۲ در لاد مردم. 
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و قاصد را نواختند. چنان که قاعدۂ اهل! یمن است. قاصد نامه را پیش رسول یر بیاورد. 
و حضرت مصطفی ٤‏ فرمود که مسلمانان حاضر شوند و نامه بر اپشان بخواند! و 
گفت: شما چه می‌گویید؟[اين کافر چنین نوشته است.] گفتند: يا رسول ال جان و خان و 
مان ما فدای خاك پای تو است. اگر گویی در دریا آیید. ادرآییم. و اگر در آتش سوزان 
فرمایی درآییدہ فرمان بریم.] ما جمله بنده‌ایم فرمان‌بردار پیغمبر ل فرمود: من رسول 
خدایم و فرمانْ فرمان او است|که آفرپنند؛ شماست] او فرمود که. جهاد کنید در راه من. 
هر که کشته شود به عرض, بهشت باقی خالد و نعیم مقیم در جوار خودش بدهم در 
ملکوت اعلی؛ و هر که زنده مان او را غنیمت و اجر و ثراب باشد. 

مسلمانان همه خْرّم شدند و برخاستند و به منزل‌های خود رفتند و به کارسازی 
جنگ مشفول شدند؛ ر رسول الله به خانا خود [آمد] ب مبارکی و جاما جنگ بهوشید 
و شمشیر حمایل کرد؛ و در مسجد آمد و نماز صبح بگزارد؛ و از آنجا بیرون آمد و إو 
شلران که بارگیر خاص بود پیش کشیدند ر) به مرکب سوار شد؛ و سادات بنی‌هاشم در 
گردش سوار شدند؛ و مهاجر و انصار از مدینه بیرون آمدند به مبارکی تا رسیدند به 
جایی که آن را عرجا گریند. آنجا فرزد آمدند و راز دیگر برجىای دیگر. (روز دیگر 
بفرستند تا به منزلی که او را روحاء گویند.] همچنین منزل به منزل و مرحله به مرحله با 
تکبیر و تهلیل و خیر و خرمی میّرفتند تا برسیدند به بح زمین یمن, 

خبر به [عمرو بن] حارث رسید. فرمرد تا بایل یمن را حاضر کردند. و سهمالی 
ساخت و خمر به کار بردند. آنگاه ملك روی به ایشان کرد و گفت: نه پیش از این به شما 
گفته بودم که یکی پیدا شده است و دعری پیفمبری ر جهانگیری می‌کند | و دیارها ریران 
گردانید!. اکنون نزديك ما رسیده‌اند ر قصد خرابی دیار ما کرده‌اند. شما چه می‌گویید؟ 
شخصی از ایشان برخاست |شخصی از سیان ایشان برخاست که او را عسکلان 
گفتندی] و گفت؛ یا سیّدا آن کس که تو می‌گویی مردی باقزت است, ر هیچ گس مرا دست 
او نیست مگر عمرو بن معدی کرب که ار مردی است که امروز در دیار عرب همتا ندارد؛ 
و پادشاه گفت که او را حاضر کردند و اينك پیش ما است. [گفتند: مصلحت چیست؟] 
آنگاه پادشاه فرمود که عمرو را حاضر کردند. [عمرو بن ) حارث گفت: یا عمرو! لشکر 
اسلام پیش‌دستی کردند و ایشان را 
ده تا برویم و جواب ایشان بگویيم. گفت: چقدر لشکر می‌خواهی؟ گفت: چهار هزار سوار 
که من ایشان را گزین کنم. گفت: لشکر در فرمان تواند. عمرو فرمود تا لشکر را عرض 
کردند. چهار هزار مرد جنگی برگرفت. و بیرون آمدند [در طلب لشکر مسلمانان] و 
براندند تا رسیدند به لشکر اسلام؛ و هر دو لشکر یکدیگر را بدیدند؛ و اصحاب گفتند: یا 
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رسول الله عمرو بن معدی کرب را مق لشکر کرده است. و او پهلوان مشهور است. 

پیغمبر ا در این اندیشه بود که جبرئبل درآمد و سلام از سلام آورد از حق 
تعالی و گفت: ی رسول له السلام يقرئك السلام, خدای تعالی می‌فرماید که مترس از این 
اد تا خر آبه تیف فتن شخب نالا 
آخر سوره. قال لا خافا إلى مخت أشتغ وأزی۲ 

بعد ان آن ره فرمود که. که می‌رود که انداز لشکر بگیرد و بپاید. [ر او را 
بهشت باشد] إن شاء له تعالی. حذیله گوید: برخاستم و گفتم: پا رسول ال من می‌روم. 
و در لشکر درآی و احتیاط بکن, و اندازہ لشکر بگیر و بیا ردك الله سالما 
صله ر گزّبه, 

حذیفه گرید: چون به لشکر درآمدم. در سرار از ایشان [۴۰۹] مرا بدیدند. بيامدند و 
بانگ بر من زدند و مرا گرفتند و نزد عمرو بن معدی کرب بردند. دیدم مردی به قدرت 
خدا چون کوهی:" با شکلی و تنی و ترشی عظیم از بقیۀ قوم عاد ر پهنای کف دستش بك 
وجب. نزد وی بایستادم. سر برآررد و گِفت: اي مردمان! ابن چه کس است؟ گفتند: 
جاسوس از لشکر مسلمانان آمده اسبت آزاز داد مرا مانند رعد و گفت: پیش آی. پیش 
رفنم. گفت: لمن أت أبن کم لو بتن نت لی مانت سول فن أْت, بگر و الا پوست تو 
زه کمان و اشکال اسب بسازم. 

حذیفه گوید؛ [دل را دلیر کردم وا بر خدای غرّرجْل تکل کردم و مدد از رسول الل 
خواستم. گفنم: آن که پرسیدی: از آن کیستی؟ [از آن مادر و پدر و] بندۀ خدا و رسول 
اریم؛ و آن که گفتی: پسر کیستی؟ پسر مادر و پدرم! و آن که گفتی: پسر چند کسی؟ پسر 
یك کُسم؛ و آن که گفتی؛ از کیستی؟ من از خاك آفریده شده‌ام و باز به خاك می‌روم! و آن 
که گفتی؛ غلی فا نث؟ فان غلی قول إل لاله مهن زسول اللّه: و از مدینك طیّبهام!و آن که 
گفتی: رسول کیستی؟ من رسول رسول ال٤‏ که ار مرسل است به تو و سياه و سفید و 
عرب و عجم ر بنده وآزاد تا بگریند: له الا الله مُحقد رسول الله 

رای گوید که, چون عمرو بن معدی کرب سخن حذیفه و فصاحت او بشنود و دلیری 
او در سخن, تکیه کرده بود راست بایستاد و خنده زد و گفت: من زمانی است تا طلب این 
سخن می‌کنم از چنین مردی فصیح و دلیر شنودم تا شان محمد و خلق او بپرسم که 
از بسیار کس خبر وی پرسیده‌ام و شنوده. حذیفه را گلت: تو مردی زبان‌آوری. به حق 
صاحبت محمد که مرا رصف او بکن تا بشنوم چنان که [گویا می, 











ا لجن و 
۲ ۳ 
۳ در بلاه: مردی به قد که پار 
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یا سد محمد قامتی از سرو معتدل‌تر دارده و خسن و سلاحتش در وصف بشر 
نگنجد. نه سفید و نه سياه بل سفیدی که به سرخی میل دارد؛ و پیشانی دارد که نور از 
وی تابان است؛ و دو چشم دارد که [از ملاحت و حلاوت] مرد واله می‌شود از لطافت؛ و 
ابروهای پیرسته[دارد. میان هر در ابرویش اندك گشوده است بی‌موی, بینی‌ای دارد که 
گویا نفاش به قلم راست داشته از غایت اعتدال؛ و دندان‌های سفید دارد که گوبی مروارید 
است.! گردنی دارد که گویی نقرۀ خام (فام] است. قدی نه دراز و نه کوناه. نه سطبر و نه 
بارید. موی دارد از شب سیاهتر و از روشنی برق می‌زند؛ راز مشك خوشبری‌ترا و کف 
دستش ان حریر نرم‌تر. انگشتانش چون شاخه‌های بلور؛ یکی از یکی زیباتر؛ و قدمی دارد 
کوچك که هرگاه بر زمین رمل رود نعلش در رمل اثر نکند و هرگاه که بر سنگ خارا 
رود در او اثر کند [چنان چه در رمل از آن دیگران اثر کند! ر اما به لصاحت و بلاغت او 
هیع آفریده از مادر نزابیده است؛ و به خُلق, هیچ بنی آدم به او مانند نیست! حلیم و کریم و 
صبرر و وقور و شکور است و راستگوی پاکدامن و عالی هشت؛ کریم: سخی جواد به 
ایثار: ودود الوف رؤوف رحیم به مزمنان؛ شفوق بر همه خلق خدا با چنان [با هیا وا 
حشمت. و جمال و کمال ر بهاه: بر خلق رجیم و مهربان" و زبان هم واصفان در وصف 
و مت او عاجزند, و آنچه از من می‌شنوی عشری از معشار خسن و کمال و جمال وی 
نیست. هیهات! که تواند رصف او کردن؟ [چنان چه در مدح وی مداحان گفتهاند: 
و هسلی تسفنن واصسفیه لوصتاه يالى الزسان و فيه ما لميسوصف] 
فا ان فذحت مسحتداً بس‌تفالتی . لیکسسن نحت سقالتی بسهند 
به زبورها ببارایند وفنی خوبرویان را تو زیبارو چنان خوبی که زیورها بیارایی 
[اگر تا روز قيامت مردم بنشینند که شقه‌ای از وصف کمال و جمال و بهای وی بگویند. 
عاجز آیند و گفته نشود.] 
عمرو بن معدی کرب گفت: له ذزد. یا خدیفه! مبالفه کردی در وصف اوا گفتم: به 
حق ذات بی‌چون حق تعالی که اگر نه آن بودی که تکذیب بکردی مرا وصفی می‌کردم که 
حیران می‌ماندی. گفت: راست بگو که به چه کار به لشکر ما آمده‌ای؟ گفتم: آمده‌ام تا 
اندازة [۳۱۰] لشکر بگیرم که چندند و چونند. گفت: برو و به محمد بگو که. چهار هزار 
مرد گزیدۀ جنگی پهلوان است. و من به جای هزار مردم. آنگاه نقده به من داد که این مرد 
مذاح محتد است ۳ ر گفت: بگو با محمد که, کارسازی جنگ بکند. هر که بر حق 
است, خدایش نصرت دهد. 








۱ . در ولاء: دندان‌های گشرده دارد از مروارید سفیدتر و روشن‌فر و آبدارتر. 
۲ ابن صفات بر اساس دو شسخه تیم شد. 
۴ در ولا:گفت: این جایزه مدح محمد است. 





ذکر اسلام عمرو بن معدی کرب ۶۹ 


حذیله گوید که, بازگشتم به حضرت نبی 48 [و به خدمت بایستادم) مصطلی فرمرد 
که با تا چه خبر داری؟ یا حذیف!گفتم: پا رسول ال شخصی دیدم از بقیا قوم عاد. جلا 
عظیم و بالای بلند و سری بزرگ. وقتی که سخن می‌گوید گوییا رعد است؛ و آنچه رفته 
بود همه بازگفتم.پیفمب ی گفت؛ تو دل خوش‌دار که حق تعالی با ما است. [شیریزدان 
با ماست. كار غير فزار. فسیم الجثّة و الثاره سيد الاولیاء و الابرار]. 

آن شب بسر بردنده و روز دیگر بعد از نماز صبح پیلمب رم ترتیب لشکر کرد. میمنه 
و میسره و قلب و جناحین و رایه‌ها بیرون آورد. یکی به عباس بن مرداس داد و او را در 
میمنه تعیین کرد؛ و یکی به ابوذر غفاری داد و او را میسره تعین کرد؛ و دیگری |سر نیزۀ 
بزرگ کرد و] به علی داد و او را لب تعبین فرمود؛ و پیغمبر 6 میان مهاجر و انصار 
بایستاد. ر ابری سفید بر سرش سایه کرد. و آرازی شنودند از غیب که هانفی می‌گفت: 


نارت شهود[) شخ ز تفطفت شحب الزياج ز تزرت آزکانها 
و سدا شسهاب شخش شنوفدا نورا خف به جمیع افمالبا 
و له الشْفاء مضینة نات به و بنور بهجته ذمّت اللاقها 


پیغمبر 8 چون این ابیات از هوا شنیدند. تگبیر گل ر مسلمانان با او تکبیر گفتند! 
اصعاب گفتند: پا رسول ال این چه کس آست که شعر می‌خواند در مدع شما؟ گفت: این 
پری است که مزمن شده و از برادران شما است: بعد ان آن رسول الله فرمود: ایند در 
آسمان و بهشت گشوده‌اند ر ملايك نگران شمایند. ومیان شما و بهشت حجاب مرتلع 
شده است. زینهار تا پای بر جای دارید. و دل با هسم راست کنید و شسهادت را غنیمت 
شمرید و بسیاربگید له لا ؤل ز اه لل الم 

عمرو بن معدی کرب نیز میمنه و میسره و فلب و جنا ترا تیب کرده! و بر تن خود سه 
درع پوشیده» و خود عادی بر سر نهاده: وعناما زرد بر سر بسته, وشمشیر حمایل!! و 
امد نوتاخ دز لهکیو وان کرد باون ان دن امن هکس 
بدرآمد, ار را ربیعة بن مهلب جهنی گفتندی, و به میدان درآمد و با عمرر درآویخت. 
عمرو او را پرسید که؛ تر چه کسی؟ نام خود بگفت؛ ر زسانی حرب کردند." عمرو 
پیش‌دستی کرد و نیزه بر سینۀ او زد و از پشتش بیرون کرد. جان پاکش به افلاك رفت. 

عمرو معدی کرب باز جولان کرد [و به عادت عرب بستایید] و بانگ برآورد ک» 
کجایید پهلوانان؟ [کجایید مردان میدان؟] درآیید [ببایید و خود را بیازمایید] و زخم 
دست مردان مشاهده کنید. شخصی که ار را محمود بن ریاح گلتندی درآمد. [ر به جواب 
شعری بخواند ر جولانی بکرد و با هم درآویختند و چکاك نیزه به عیرق رسانیدند. طعنه 











۱ در :و سه مشیر بر میان پست. 
۲ در لاه؛ و گرد از میدان برانگیخت. و زمانی ہا وی مداراگرد. 
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از عمرو بر او افتاد] و او هم زخمی خورد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. 

عمرو باز جولان کرد [ر میان هر در صف تاختن کرد و بانگ زد مبارز همدست 
همسر می‌خواهم. از میان صف مسلمانان] کودکی از انصار که او را حارث بن اویس 
خواندندی با روی چون ماه و موی سیاه و گیسوهای بافته تا کمرگاه به درازی, لصد 
میدان کرد. رسول اللّه گفت: او را بخوانید.! بیامد. رسول ٤ا‏ پرسید کهء ای جوان! پدر 
داری؟ گفت: ئی. پدر من روز احد کشته شد رسول الّه گفت: مسادر داری؟ گفت: نعم. 
فرمود که» بازگرد و به جای خود بایست. زا ال عَْ فضدك هبر کودك بگرپست و 
گفت: با رسول اللّه! مادر مرا اجازت داد که به جنگ روم.۲ اگر کشته گردم شهید باشم: و 
با پدرم در غرفه‌های بهشت همنشین گردم. پیغم بر چون جد او در جهاد ہدید گلت: لا 
حول ز ۳۱۱(۷ فو 1 الله لین الغظیم. یا توم| کیست که مرا ملامت می‌کند به محبّت 
انصار؟ جز انصار محبوب نباشند به این صدق ‏ اعتقاد امن و نت خالص. ۳ 

















فى مرف الجنان فى صخبة الرضوان إن جوار لژخنن. 

کودك خرم شد به دعای رسول الار بیامداپه میدن تا به نزدیك عمرو باپستاد و 
شعری لصیع بخواند. عمرو چون فصاعت جوآن بشنود گفت: ای ملیع با زبان فصیع| 
چه نام داری؟ گفت: مرا حارث گوینده ان قوم انصارم گفت: انصاری را نمی‌شناسم که 
از کدام قبیلۀ عربند؟ گفت: انصار, انصار دیناند و انصار رسول ال اند که با پیغمبر 6اا 





بیعت کردند از اهل و به مال. محبّت رسول له ورزیدند. گفت: کدام بطنی از 
بطن عرب؟ گفت: از یمن. گفت: بازگرد و به جای خود رو که تو هنوز خُردی, مصلحت 
نیست که با پهلوانان ر سرکشان جنگ گنی و به هرزه کشته شوی و پدر و مادر تو 
بگریند انصاری سوگند خورد به نور پیشانی رسول الله که باز نگردم الا که تو افرار 
کنی به وحدانیّت خدای تعالی ر به رسالت مصطفی 8ء یا کشته گردم یا بکشم. عمرو در 
خشم رفت و نیزه زد [بر سینه‌اش و از آن سو برون کرد] و جان را به بهشت سپرد, 
عمرر باز مبارز طلب کرد. کسی در میدانش نیامد. از پس آن صمصام از نیام 
برکشید و گویند از صاعقه برد. اصل تیفش از پادشاهان عرب ساخته بردند که او را 
سیف بن دی‌یزن گفتندی. وقتی که از کسی به خشم رفتی آن تیغ را بر سرش نهادی, بی 
زور فرود آمدی و از میان پای‌هاش بیرون شدی, ر در هر هفته غلاف نو کردندی؛ از آن 
که غلاف را می‌خورد. غیر از عمرر کسی نمی‌یارست برداشت. که درازیش هفت گز بود 








۱ در «لا: او را آراز دهید. 
۲. در لاء: مدرم گفه که با مصطفی به جنگ رو و برابر وی با کفار جنگ کن تا خدا و مصطفی از تو 
راضی باشند. 


ذکر اسلام عمرو بن معدی کرب ف 


به گز پیشینگان و پهنایش یك وجب ایشان. همرو صمصام را بجنبانید و آتش از وی 
بجست. بانگ زد بر مسلمانان؛ [هل فی مبارز؟] کسی جواب او نداد. در نزدیکی وی 
درختی بود کهنۀ خشك. صمصام را بر درخت زد به دو نیم شد. بعد از آن به نزديك 
لشکر آمد؛ به مقابل مصطفیعِ بایستاد و گلت: ین ابطالك؟ ین فُرساند؟ آْْزبیر بن 
عوام؛ أیْْ عباس بن مرداس؟ ین المقداد؟ ین سعد بن عبادة الخزرجی؟ كس جواب نداد. 
گفت: اگر اینها ترسیدند, کجا است گرد دلیرت؟ کجا است جنگی و شیرت؟ کجا است علی 
بن ابی طالب .امام چون نام خود بشنود در جوش آمد و گفت: پا رسول ال دستوری 
ده تا بروم و غرور این مفرور را بشکنم و او را به او بنمایم. مصطفی ي فرمود که ہیا 
به نزديك من, امام بیامد. رسول له او را در کنار گرفت و گفت؛ یا ابالحسن! کان الله لذ 
حافغا ؤ مین ؤ ناصبرأ و ولا استودعثه بغن لأیخیب نذبه الؤدائع. 

امام بتاخت اسب را با هیبت و شکوه ر قؤت ربّانی, چنانچه از جنبش علی ا دل 
عمرو معدی کرب بترسید و با خود گفت: این از حساب آن‌ها نیست. عجب که من از 
چنگال این شیر برهم [و از معرک این بجهم ]بر کرد تا علی نزديك آمد. امام آغاز کرد 
و نظمی بخواند. مضمونش این که مرا از آن کسنان تصوّر نکنی؛ [من از آن کسان نیستم 
که نو دیده‌ای؟] و این چه غرور است که در سر خود داری؟ قرت از آن حق تعالی است, به 
بازو و جلّه نیست. گفت: ای جوانمردا بگو که؛ تر کیستی, به اپن زبان چون شمشیر و دل 
دلیر؟ گفت: آخر نه در نظم نام خود برّنم و گفتم: مثمء اسالل الغالب علن ہن اہی طالب - 
گند در خیبر, کشند؛ دلیران عرب. منم که نام من در (۴۱۲] آفاق مشهرر [اظهر من 
الشمس و ابین من النهار] است. 

چون عمرر بشنود؛ خود را دلیر کرد و خراست که اظهار پهلوانی خود کند, اسب 
دوانید و نیزه حوالت کرد بر امام. امیرالمزمنین چون برق از پیش سنان عمرو بجست و 
سنان عمرو ضایع شد. انگشت به دندان گزید از آن که پنداشت که زخمش رسید از 
بسیاری که نزدیله سینا علی بود. لیکن علی می‌خواست تا او را رربه بازی دهده و به 
عمرر بنماید که چگونه صاحب حزم است ر موفق و منصور در جنگ که مان وی و 
سنان پك وجب مانده باشد و او سالمبماند؛ دیگر عمرر نیزه حوالت کرد. علی بجست و 
نیزا او را بگرفت و به خود کشید, چنان که نزديك بود که عمرو از اسب بیفتد. و نیزه از 
دست عمرو خلاص کرد و پرتاب کرد و بدور انداخت. عمرو فی‌الحال دست در قبضا 
شمشیر کرد واز نیام برون آورد. امام می‌توانست که وقتی که نیزه از دستش ربود. براو 
زخمی زند [که دیگر روی جهان نبیند] ولی نخواست تا او را هلاك کند به طمع آن که او را 
زنده بگیرد. باشد که مسلمان شود و مسلمانان را پشتی باشد. [ر چنین نشد که امام - 
رضی الله عنه -می‌خواست.] آنگاه عمرو با تیغ روی به علی کرد و گفت: یا علی! 
مشو که این حرکت کردی. کار جنگ چنین است. هر دم یکی را دسترسی هست؛ و مثل تو 
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پیش من چون آبگینه است که در روی چراغ باشد و بادی بر وی دمند به قرت امام 
المتقین لی فرمود که تو نزد من چنانی که خاکستر پاره‌ای که بر ار باد تند بوزد. 
عمرو به خشم رفت و تند شد بر علی, علی گفت: هر کس که لذت خطاب بخشد. صا 
جواب نکشد. سخنی که می‌گویی, میبایدبدانی که ار را جوابی هست, و سخن تیر است 
که از کمان می‌رود؛ باز پس نمی‌آید. عمرو باز حمله برد بر علی 1 و خواست که او را 
غافل, زخمی بزند. علی از آن قبیل نبود که غفلت ازو صادر شود. و به حزم ار هرگز در 
جهان سواری نیامد. عمرو پیش‌دستی کرد و تیفی بر علی حوالت کرد.پنداشت که کارگر 
آمد. امام سهر را پیش ضرب ار داشت و صمصام را بگرفت و هیچ کارگر یامد در 
سهر, به اذن له تعالی. عمرو در وهم شد! و بازپس ایستاد, وگفت: يا علی این درقه که تو 
داری؛ او را چه گویند؟ گفت: [این را مرگ ماحق گویند و اجل طارق گویند. و از پولاد حفظ 
و عصمت ساخته‌اند. ای مسکین! درق و شمشیر و جوشن همه برای کسی است که خدای 
تعالی را نشناسد. و الا قدرت خدای تعالی حاجت به هیچ سر و شمشیر نیست؛ و حق 
تعالی برای حکمتی ما را به اسباب حوالت کرده است تا ببیند که کیست که ترك اسباب 
می‌کند و بر او توکّل می‌کند. ما اعتماذ به سک نداریم. اعتماد بر قادر توانا است؛ واگر 
خراهی من به یکی پیرهن به جنگ ر بیایم؛ آبی‌شمشیر و نیزه.] رلی تصّر کنی که تو را 
به سحر گرفنند." بدین سبب ما که مّمنائیم به جنگ شما به ساز" می‌آییم و کار نصرت 
حق تعالی دارد. 

عمرو گفت: پا علی! سخن‌های تو از تیغ کارگرتر است؛ ولیکن, یا علی!لابد است که من 
و ٹر زد ر گیری کنیم تا عاقبت ما به چه انجامد؟ امام گفت؛ إن شاء له تعالی به خير 
انجامد. باز در جولان درآمد و تیفی دیگر حواله کرد بر درقا علی, کارگر نیامد.علی 3 
دست به قبضا ذوالفقار زد و حوالۀ او کرد. بر سپر فولاد عمرو آمد؛ به دو نیم شد. عمرو 
بیهرش گشت از آن ضرب. و بازپس ایستاد و علی! ضربه‌های سخت داری. ولی 
از من بشنو و بازگرد به سلامت, رها کن تا دیگری به دست من کشته شود. گفت: من تو 
را دوست داشتم و مکروه می‌دارم که با تو جنگ کنم. گفت: از چه سبب؟ گفت: ال آن که 
پدر تو دوست ما بود و [۴۱۴] دوم آن که جرانی و جهان را سیر ندیده‌ای, من اگر 
خراستمی که تو را بکشم؛ دیر بودی که در خاك افتاده بودی. علی ا فرمود که بشنو یا 
عمرو! در مل آورده‌اند که, روبه را وقتی که دست به انگور نمی‌رسد می‌گوید: هنوز 















۱ در «لا:: مرو مبهوت شد. (در اینجا عبارات دو نسه تقریبا به هم نزدیکك بوده و تنها فرق آندکی 
دارند). 

۲. در لاوز و لیک نر تصور گنی که مرا به سحر گرفته‌ند. 

۳ در «لاه: به عد ظاهر. 


ذکر اسلام عمرو بن معدی کرب ۶۲ 


ترش است و نارسیده. واه ا عمرو! اگر دستت به من رسیدی؛ هیچ محابا نمی‌کردی. 
ولی من تو را محابا می‌کنم تا مگر مسلمان شوی؛! و اگر نه بعلم له تعالی که در دست 
من کمتر از پشه‌ای. گویند: عمرو معدی کرب عظیم خشمناك شد و شعر بخواند و 
علی 8 جراب او بداد و آنگاه در گرفت و زد و گیر و داد و ستد درآمدند و گرد از میدان 
برانگیختن.چنان که هر دو در گرد از چشم بینندگان] ناپدید شدند. 

ایا باوب ای بوت کف ند وش ا لبف انبیعادار گت :هم 





همایه, مر ن زبیر عوام گفت: یا رسول الل روم و خبرعلی باز انم؟گفت: یا بیدا 
او را نیز خدای هست که هیچ بر وی پنهان نیست [و از مشیّت قدرت او بیرون نه]. 

زبیر گوید: رفتم به نزديك ایشان تا ببینم که چگرنه مصاف می‌کنند, می‌شنودم که 
عمرو می‌گوید: یا علی! من مثل تو سواری یدهم از این عجب‌تر؛ که اسب تو را یك پای 
نیست و حرکت می‌کند. على گفت: یا عمررا عاجز شدی و دست در حیله زدی؟ گویند: 
عمرو به تنگ امام درآمد و دست در درع علی ژه تا بردارد او را از زین, نترانست. خراست 
که دست ان علی بازدارد و دون شود. علطا نغره ژد و گفت؛ به حْ نور جبین مح 6 
که تو را از من رهابی نیست. بعد از آن چنگال شیرانه در درع عمرو زد و به خود کشید و 
از زینش برداشت؛ مانند کوهی" ن بر مس دست آورد و ری به لشکر مسلمانان آورد! و 
او را بباررد به حضرت رسول #8 و حضرت ختمی پناه. عرق از روی مبارك امام به 
آستین مبارك خود پاك کرد [ر گفت: لا کان بوما لا آرله فیه یا آبالهسن/؛ و آنگاه روی به 
عمرو کرد و گفت:یا عمروا چون دیدی سوار موخدان اسلام را؟ عمرو گفت: یا رسول ال 
بس دلیران که من با ایشان مبارزت کرده‌ام [و بس لشکر و جنگ که من دیدهام] سواری 
همتای اہن عم تو ندیدم! و از ار چیزی مشاهده کرده‌ام که از کس ندیده‌ام. گفت؛ چه دیدی؟ 
گفت: در مرغ دیدم سبز و تاج زین بر سل ُرضع به در و جراهر و یاقوت, و بر سر او 
پرراز می‌کردند. هر گاه که من چیزی بر او حراله می‌کردم: آن مرغان بیامدی و پر بال را 
بر سر او داشتندی تا بر او کارگر نم‌آمد! و من صمصام را آزمودهام. اگر بر کوه و 
سندان [و سنگ خارا] زدمی کار کردی." و بر او نکرد. 

بی فرمود؛ نمی‌دانی که آن مرغ کیست؟ [گفت: نه یا محمد. گفت: آن] ججرئیل 
است 4# که سر ملایکه است در آسمان, و این زمان سخن ما می‌شنود. گفت؛ ضدلت پا 


۱ در «لاه؛ تا مگر به کار اسلام باز آمی. 

۲ در الاہ: و یفاب در قاق افداد جهت امام 
۳ در لاه ماد کوه پاره. 

۴. در لا: اند خیار بیریدی. 





rf‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


محمد پیغمبر گفت: چون تصدیق ما کردی, خود را بازخر از ما. گفت: یا حضرت! مرا 
نه درهم است و نه دینار, گفت: نه به زر و سیم الا به دو کلمة آسان بر زبان و گران در 
میزان. گفت: کدام است آن دو کلمه؟ گفت: ازل: توحید خدای تعالی؛ و دؤم: کلمۀ اسلام 
محمد رسول الل. بگو: هه أن هل لله واه ان شحفأ زشول النه إو اشهد آن ِا لش 
له" تا نیکبخت هر دو سرای شوی و از گناهان کرده پاك گردی [گوئیاامروز از مادر 
زابیده باشی|. عمرو معدی کرب [گفت: خفته بودم و بیدار شدم.] کلمة شهادت بر زبان 
راند. و دست بیعت بر رسول خدا داد و مسلمان شد و [۴۱۴] رکنی از اسلام گشت.۲ 

آنگاه نبی## روی به علی کرد و گفت: یا علی! امشب عمرو مهمان تو باشد. هلی 
مرتضی"1# دست عمرو بگرفت و با خود برد و هر دو سوار شدند و رری به منزل امام 
کرد؛ و قوم عمرو در انتظار, که چیزی از عمرو بشنوند که زنده است پا مرده. 

چون شب شد هر یك رو به منزل خود آوردند و عمرو پیش امام بماند. و امام برای او 
اشتری بکشت, و علی فرمود تا آتش بر کردند و عمرو گرشت پاره می‌کرد و به آتش 
بریان می‌ساخت و می‌خورد تا آن اشتر را تمامی بخورد. و همچنین هر روز خورد "او 
بك اشتر بود. عل حضرت را خذر کرد [ان خٍُردن عمرو] فرمود: بگویش تا بياید. 
علی گفت: یا عمرو! پیغمبر صلرات الله تو را می‌خواند. گلت: سمعا ر طاعة. 

بیامد بر رسول 8ة و نحت گفت و بایستاد. رسول اه فرمود: اشتری تنها بخوردی؟ 
گفت: نعم. و هنوز سیر نشدم. اگر دیگر باشد بخورم. ملول مشوید از خوردن من مرا 
اشتران بسیار است. بذرستم تا بیاررم. مصطفی 4 فرمرد: الم ال فی معام واه 
والعار أل فی سَبعة آنعاه ‏ یعنی مزمن بك شکمرار خورد و کافر هذت شکم‌وار. 
با عمرو! پیش آی. پیش آمد و دست نبی ی بوسید. رسول اللا دست مبارك بر پشت 
و شکم او بمالید؛ گفت: لاف لقناقة, یعنی بار خدایا!قناعت را روزی عمرو گن. 

عمرو [سوگند خررد و] گوید: چون آن دعا کرد رسول الله مرا بعد از آن بیش از یك 
فرص نتوانستم خورد به برکت نفس مبارك او و هیچ از زوری که داشتم کم نشد و بلکه 
زیادت شد به برکت [دعای مصطفی و به برکت] اسلام. 

راریان چنین گویند که, مؤمنان خرّم شدند به اسلام عمرو معدی کرب, و آن شب به 











۱ داخل کروشه در ہلا نيامده است, 

۲ در لاه؛ بیدار شدم. آنا آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شريك له و انك محمد عبده و رسوله بالحن و 
الصدق. بعد از آن دست دراز کرد و با مصطفی پیعت گرفت بسمع و طاعة و بر ار عهد و پیمان گرفتند و از 
جمله سلمانان و رکن و پشت اسلام شد رضی الله عنه. 

۴ در دایز خررش۔ 

۴ رسائل اشیعهاج 4۲۴ ص ۲۴۰ 


ذکر اسلام عمرو بن معدی کرب 2۳۵ 


خوش‌دلی' به سر بردند! و هم در آن شب امام علی او را فاتحه بیاموخت و اچگونگی] 
وضو و نماز؛ و از خزّمی آن شب عمرو را خراب نیامد. 

روز دیگر نماز صبع با رسول ال بگزارد و بیامد و ابه حضرت مصطلی 
بایستاد و] بگفت: پا رسول اللّ! اجازت باشد تا بروم و این قوم که با من آمده‌اند دعرت 
کنم به ترحید و کلم اسلام؛اگر قبول کنند فبها واگر نه همه را برنجانم؟؟ گلت: مصلحت 
است یا عمرو. 

راری گوید که عمرو بیامد بر لشکر یمن و نور اسلام در چهره او تابان [و به اسلام 
خرم ر خندان]. گفت: با قوم![بدانید و آگاه باشید که من غافل بودم و در ضلالت و گمرهی 
بودم, اکنون] من مسلمان شدم و پیروی رسول خدائٌ کردم [و اسلام دین و کیش من 
است] و بت پرستی و کفر و ضلالت رها کردم من آیت معجز مصطفیَ مشاهده 
کردم: و شجاعت علی دیدم» و این زمان حلقه به‌گوش اویم. شما چه خواهید کردن؟ گفتند 
به اتفاق: ما همه موافقت تو می‌کنیم! و آن چهار هزار سوار مسلمان شدند؛ و کلان‌ترین 
ایشان به حضرت رسول الل آمد و بیعت گردند. 

بعد از آن فرمود؛ بسم الله؛ بیابید نا به مد رویم تا برادران شما- مهاجر و انصار - 
به دیدار شما مشرف گردند." از آنها رحكت گرژند و با نبی 100 به مدینه آمدند و از لشکر 
اسلام شدند. 

بعد ان آن هر کس از ایشان خواسث که به دیان خود رود دستوری خواست و برفت, 
عمرو معدی کرب در مدینه [پیش علی]بماند[و از جمله تابعان ار شد] و از جمله اصحاب 
شد. 

رادی چنین گوید که روزی از روزها عمرو معدی کرب نشسته بود در حضرت 
امپرالمزمنین علی ۹# و بعضی از صحابه [و تابعان علی) و در مبان ذکر فضیلت قرآن 
افتاد. یکی گفت: فاضل‌ترین قرآن سورۀ بقره است. دیگری گفت: سور؛ برائت است؛ و 
یکی گفت: سور؛ یاسین! و یکی گلت: سور تبارک. علی 8 گلت که رسول #6 گلت: 
فاضل‌ترین بشر پدر ما است. یعنی آدم ##؛ و فاضل‌ترین فرزند وی منم: یعنی محقد 
رسول الله؛ و فاضل‌ترین کوه‌ها؛ کوه [۴۱۵] طور است! و فاضل‌ترین درخت‌ها: درخت 
کنار " است؛ و فاضل‌ترین ماه‌هاء ماه رمضان است؛ و فاضل‌ترین روزها: روز جمعه 
است؛ و فاضل‌ترین شب‌هاء شب قدر است؛ و فاضل‌ترین حبشه بلال است؛ و فاضل‌ترینِ 











۱ در بلاء: په اطمیان دل. 
۲ در :همه را بحق کئم. 
۳ در ولا به لقای شما و اسلام شما خرم شرند. 


۴ سدر. 


۶۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلفی (ص) 





روم؛ صسهیب رومی است؛ و بهین ر فاضل‌ترین فارس, سلمان فارسی است؛ و فاضل: 
قرآن, سور بقره است؛ و فاضل‌ترین سورة بقره آیت الکرسی است که سید آیت‌های 
قرآن است. هر کس که او را روزی یک بار بخواند با فانحة الکتاب,ثواب او به پدر و مادر 
خود و همه مسلمانان بخشد. حق تعالی او را برد اگر چه گناہ او پا کوه‌ها برابر 
باشد. و در دنیا از آفات و بات و بیماری و جور سلطان و کید شیطان در امان باشد. و 
حشر او با مزمنان و صالحان بود. 





حکایت عمرو بن معدی کرب و فضل بسم الله 

عمرر معدی کرب گلت؛ای مسلمانان من شما را حکایتی بگریم که بر سر من گذشته 
است از فضل بسم له الحمن الرحیم.[امام فرمود: یا عمرو! بگو تا چه دید‌ای؟] گفت؛ 
بدائید وقتی سه سال بر سر مردم قحط و تنگی بود. چنان که از آسمان یك قطره نم 
نمی‌آمد. و از زمین برگ گیاهی نمی‌رست. و ضمیفان بمردند ر توانگران درویش شدند 
اد قوی ضعبف ماندا؛ و کار بر من نیز تنگ بشید برخاستم و درغ پوشیدم و خُود بر سر 
نهادم و [نیزه‌ای بر دست گرفتم ر] عیدصنام بز مبان بستم و بیرون آمدم از دیار خود به 
طلب رزق و روزی در راہ سواری دیدم با سلام نگ بر ری زدم, بجا بایسٹاد و گلت؛ تو 
کیستی؟ گفتم: منم عمرو. خود را تسلیم کن. چنان کرد. سلاح از ار بستدم و اسبش, و رها 
کردم و برفتم. دیدم به جایی نیژه بر زمین رل بزده: و اسبی ایستاده: و خداوندش در 
جوی آب است و آب به مشت خود به اسب می‌دهد نیز؛ او را برداشتم و اسبش گرفتم ر 
ہانگ بر وی زدم که» اسیر شو. گفت: ای پهلران! انصاف نداری؟ اسب من و رمع من 
گرفته‌ای و من در نهرم و آب به اسب می‌دهم. مردی نباشد. گفت: تو را که گویند نا 
شناسمت. گلتم: مرا عمرر معدی کرب گریند. گفت: یا عمروا کار مردان [پهلران] چنین 
است؟ گفتم: سرا پس از جوی بیرون آی و نیزه به دست گیر و بر اسب نشین تا ببینم که 
چند مرده‌ای. گفت: سوگند بخور که تا من سار نشوم با من غدر نکنی [تا از جوی بیردن 
آیم]. گفتم: سوگند خوردم که تورا غدر نکنم و امان دادمت تا سوار شوی. پس بیرون آمد 
و بر اسب سوار شد و نیزه برداشت و گفت: من می‌دانم که مر دست تو نیستم [و نه صد 
چون من] اما تو از اهل کرمی: و من مردی عیا‌بارم. مرا ببخش به کرمت. گفتم: برو که 
یدم؛ و آن روز و شب برفتم. روز دیگر سواری دیدم از دور که می‌راند تا به 
نزديك من رسید. نگاه کردم. جوان نوخاسته‌ای دیدم [که عارضش به نورسته بود و] به 














حکایت عمرو بن معدی کرب و فضل بسم الله ۷ 


فیس عبلانم, ضمضمم بن مرداس شیبانی باشم؛ و به شعر و نظم مدحی بخواند و خود را 
ستایش کرد.آنگاه گفت: با عمروا سر چه داری؟ جنگ خواهی کرد یا صلح؟ گفتم: من در 
این بیابان برای صید آمده‌ام. و تو این زمان صید منی؛ و گفتم: مرا سه حمله است. اگر 
طاقت آوردی و نجات یافتی برو که با تو کاری ندارم. گفت:بیار تا چه داری. عمرو گوید؛ 
پاشنه بر اسب زدم [و بجهانیدم به میدان] و حمله بردم بر وی و سنان نیزه بر سین 
[۲۱۶] راست کردم. جوان دو تو شد و سر به زیر شکم اسب برد؛ طعنه از او ب 
چون شیر بر اسب بایستاد. . گفتم: دوم را نگه دای باز سر به زیر شکم اسب برد چنان که 

گویی تنگ زین اسب شد و طعنه بر او نیامد. باز راست شد و ن خنده او از زخم 
نیزه بر من سخت‌تر بود؛ و گفت: مردم را حقیر نتوان شمرد. بیار تا چه داری, از سخن او 
در خشم شدم و حمله بردم بر وی. خواستم که بزنم بر رانش و بر اسبش بدوزم؛ و من 
بدین طعنه مشهور بردم در عرب. حالی که سنان نیزه نزديك شد بر ری؛ زمین جست 
مانند برق که از هرا بجهد, و اسب من [مانند برق] بگذشت از آن سوی دیگر]: و جوان 
باز به زودی بر اسب خود بنشست و گفت؛هان يا عمرر معدی کرب! سه حملا تو رد 
کردم و ایستادم. تو نیز اگر انصاف دازی ایس تا سه حمله از من تو بینی گفتم: ہیار. پا 
وجه المرب! جوان اسب را بتاخت و [حمله گرد بر من و] گلت [بستان پا عمرر و نیزه بر 
سینه من حوالت کرد. من به زیر اسب درآمدم و طعنا او بگذشت. بار دیگر اسب 
و ہانگ برآورد و گفت ‏ بسم ال امن ارم من رگن این نام نشنوده بودم. از این 
نام بارزیدم و حمله آورد پر من [مانند برق خاتف] و بزد بر خُرد من که نزديك برد که 
بشکاند! و گفت: ای ابن معدی کرب! پای دارءبدان اگر خواستمی تو را می‌کشتم: لیکن 
آسان گرفتم تا بار سوم حمله برم.بار دیگر حمله کرد و خود از سر من بربود و گفت: 
خُود را راست کن که انصاف نیست تو را در این حالت کشتن, خود را راست کردم گنت 
نگهدار و مغرور مشو به آن که تو کسان را انداخته‌ای؛ و چگونه تو را بر من ظفر' باشد 
که من از گویندگان لا الا له و محمداً رسول الله آر علی ولی الم" [و بعد از سه بار 
عفر نیست] اکنون برو به راه خود که مرا کشتن تر مقصود نیست. گفتم: ای جوان! من 
می‌خواهم که رفیق تو باشم. از آن که در عرب مثل تو سواری نیست. با آن که کودکی, 
اگر بزرگ شوی عظیم جهان پهلوان[باشی و سید اقران] گردی. گلت: یا عمروا چه رفیق 
به از تو باشد, ولیکن می‌دانی که عزم کجا دارم؟ گفتم: نه. گفت: من به دریای |پر شور و 
موج و] خطر می‌روم؛ یعنی بر مردی که صد هزار کافر در حکم ار است. به سبب آن که 
دختری داشت و از کودکی نامزد من کرده بود. و این دم به پسر عمش می‌دهد. گفتم: ای 























۱ در ولع: دسترسیر 
۲. داخل کروشه در ولاه نیامده است. 
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سیدا من نیز با تو بیاام و تو را مددی باشم.! گفت: از تو بدیم نیست مردی و مردانگی, بیا 
تا برویم, 

بعد از آن روانه شدیم و سه شبانه روز رفتیم در ب 
برسیدیم به حی‌ای از احیای عرب. دیدیم خیمه‌ها زده؛ و پاسی ا 
برسیدیم. مرا بیاورد پیش خرگهی که عرب آن را قبه می‌گویند, از ادیم سرخ و بر سر آن 
هلالی از پولاد مصقول که به شب می‌تافت. جران نیز را بر در خرگاه فرو برد و گفت: 
دام بر تر آسان‌تر است؟ آن که بایستی و اسب را نگاه داری؛ یا آن که بروی درین خرگاه 
و دختری به این صفت بگیری ر بیرون آیی؟ گفتم: تر دختر را به از من می‌شناسی, من 
اسب تو را نگاه دارم تو درآی در خرگه. جوان فرود آمد و اسب را به من داد [پا امیر 
المزمنین!] و درآمد به خرگه؛ و بعد از زمانی بیرون آمد. دست [دختری] در دست هزار 
ہار از ماه تابان خوب‌تر و از آفتاب به روشنی سبق بردهه با قدّی [رشیق معتدل و 
صدهزار بوی مشك عبیر و عنبر و خذی] در غایت خوبی و در گیسوی سیاه تا به میان 
تافته" و دو چشم که به یك کرشمه صد هزان بل ببرد [ر چه گریم که چه حسن بود و چه 
طلعت|؛ و گفت؛ پا عمروا می‌دانم که تز صناحب تیب و حسب و چابك سوار یمن او 
طائفی | این را نگهدار تا من بروم و باز آپم؛ و زتهار نترسی که با تو جوانمردی است 
ممن که به خدا از لشکری باك ندارد. گفتم؟ چنان کن که خواهی, باز آمد در میان قوم و 
بیامد و یك ناق سرخ موی بیاورد و بر از هجو اختر را در آنجا نشاند؛ و گلت؛ پا 
عمررا تو زمام ناقه به دست گیر و پیش پیش من [۴۱۷] برو. زمام ناقه گرفتم و ررانه 
شدم. بعد از آن پاره‌ای راه برفتیم. عمرو گوید که گفت: مرا باز پس نگر که کسی میآید یا 
نه و او را ننگ می‌آمد از نوت که باز پس نگرد. نگاه کردم و گفتم؛ یا سیّد! کسی نیست. 
گفت؛ برو به یاری حق تعالی و تس 

آن شب برفتیم تا روز دیگر که روز شد. نگاه کردم گردی دیدم. گفتم:گردی می‌بینم. 
گفت: بران تا برسیم به زمین هامون. راندیم و رسیدیم به زمین هموار. گرد نزديك شد و 
سه سوار پیدا گشت [نمیدانم که از پی ایشان کسی هست یا نه گفت: با عمروا چگونه 
کسانند؟ گفتم: در جوان بلند بالای محکم بنیاد و پیری عادی؛ هر سه در سلا او زره 
پوشیده|. گفت: یاعمرو جوانان برادران عروس‌اند و پیر پدر دختر؛ و آن دو جوان برابر 
در هزار سوارند و پیر را با پنج هزار مرد برابر داشته‌ان. آنگاه گفت؛ یا عمرو! زمام ناقه 
را از راه بگردان و تو او را نگاه دار و مرا به ایشان گذار. 

چون نزديك شدند. پیر بانگ برآورد و گفت: يا ابن اخت! این نيك بود که تو کردی؟ مرا 





بان‌ها و کوهها و دره‌سا تا 
گذشته بود 

















۱. در ولاه: من با تو بييم و دمار از ابشان برآرم تام تو برآرمء 





حکایت عمرو بن معدی کرب و فضل بسم له 2۹ 


میان قوم شرمسار کردی و به شب درآمدی و دختر مرا و نور چشم مر از پرده بیردن 
آوردی از میان چندین هزار سوار و سادات قرم؟ جران گفت؛ ای پیر غذار خاین! این نيك 
بود که تو کردی؟ این کار ملوك و بزرگان باشد که از کودکی باز ار را به نام من کردی و 
عهد بستی که به تو دهم و غدر کردی و به دیگری دادی و من این همه سال به انتظار 
نشسته باشم؟ من چیز [خیر] خود را برگرفتم و تا سر من بر تن است نگذارم که دیگری 
ار را ببرد! و بروید به راه خود ای کقار فجارا که حق به مستمق رسید. 

بعد از آن پیر پسس کوچك را گفت: ده این غلام را و حاضر باش از وی, وشتی که 
مادرش او را بزایید و [در دو] پارغ ادیم طایفی ببست. و او را در آن قعاط ادپم دست و پای 
را دراز کرد قماط را بر تن خود پاره کرد و دست‌ها را بگشود و دراز کرد. جوان گفت: 
پس تو چرا به جنگ او نروی [ر تو به قوت‌تر از وی‌ای]؟ ولیکن من به جنگ درمی‌آیم. 
جوان بیامد ماند شعله آتش و حمله بر ضمضم برد. زمانی به نیزه جنگ کردند. 
ضمخم نیزه پر دوش ار زد و از آن طرف بگذشت و بیفتاد و جان بداد. 

پیر بانگ زد بر پسر دیگرش که برو چان این لعین بستان, آن دیگر بیامد و زمانی [به 
کر و فر و گیر و دار پای داشت] بکوشید: عاقبت ضمخضم بر سینه‌اش نیزه‌ای زد و از پس 
پشتش بیررن کرد [و بیفتاد و جان بداد] 

بعد از آن رو به پیر آورد و گلت: پا شیغ] بازگرد به راه خود. شیخ گفت: يا ضمضما 
نو پسر خواهر منی و خال به منزلت پدر اشت!و این مان در پسر مرا بکشتی, اکنون رها 
کن دختر را و جان از من به سلامت ببر. تو می‌دانی که من چه کسم و چه کرده‌ام با دلیران 
و سواران عرب. ضمضم گفت: یا شیځ! خیال محال می‌پزی. تا سر من بر تن است دختر 
را به تو ندهم. بیار تا چه داری که من مرد دست تر هستم و زیادت. 

پیر اسب را براند و نیزه بگرفت! و با هم حمله بردند تا سه ساعت از روز بگذشت و 
هر دو خسته و مانده شدند و نیز هر دو پاره شد و بینداختند. بعد از آن جوان گفت: [کدام 
می‌خواهی؟] ازل تو پیش دستی می‌کنی یا من پیر تیفی برکشید سلمانی که هفت وجب 
درازی داشت [ر از سنگ و سندان بگذشتی]. بر روی جوان بجنبانید. جران هم تیغ یمانی 
برکشید و به نزديك شبغ آمد. شیخ بفّید و با هم حمله بردند. و هر دو تیغ به یک بار 
کارگر آمد و به دو نیم شدند [ر از اسب بیفتادند]؛ 

مرا گریه آمد و تأَف بر جوان و دختر از هودج بیرون آمد و واویلا بر آورد. من 
سلاح‌های ایشان جمع کردم و اسبان را به هم بستم [و هودج را کشیدم تا باز گردم به 
دیار خودل؛ و دختر را گفتم: به هودج نشین. دختر گفت: ای عمرو! چه خراهی کردن با من؟ 
گفتم؛ همین می‌برم تا جفت خود سازم که تو صید منی, دختر گلت: یا (۳۱۸] عمروا خود 

















۱. در ولا: و بهنزه بازی آمد مائند که پاره. 
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را در تهلکه مینداز که به خدا واثقم که مرا از شر امثال تو نگاه دارد؛ و من دختر پیرم که 
دیدی, مفرور مشو به زور و بازوی خود. که تر پیش من به آن سگ می‌مانی که دندانش 
برکنده باشد. 

عمرو گفت: مرا خشم گرفت از این سخن و در تاب رفتم و گفتم: ویلك! مثل نی را 
چنین خطاب کنند؟ مرا عمرو بن معدی کرب گویند که پادشاهان در تخت خود از بیم من 
خواب ندارند. لاد است که تو را ببرم. |تو هرچه توانی کن تا ببینم که چه شوکت داری:] 

فی‌المال از هودج برجست چون عقاب و سلاع! به بر خود راست کرد و تيغ او 
برگرفت و بر اسب سوار شد و بانگ بر من زد و گفت: حاضر باش و جولانی بکرد و کرو 
فری بنمود؛ و او دختری خردسال " بود. و پدر و برادران و شوهر به پادداده؛[ر در دلش 
آتش فراق سوزان.] مانند شعله‌ای بر من حمله برد. [چندان که او حمله‌ها می‌آورد] من 
طعنه‌های او را رد می‌کردم و او را رعایت می‌کنم مبادا که کشته شود و چنین صیدی از 
زه ملول شد و دست به تیغ برد و با من درآریخت. و زمانی با هم 
مجادله کردیم تا عاقبت از اسب به زیر آمد و تیغ بیانداخت و ساعدها بگشاد و [آستین را 
برنرشت و| گلت: ہیا تا من و تر کشتی بگیری) رکس که صاحبش را بیاندازد حاکم او 
باشد. گفتم: هر چه فرمایی چنان کنم او زیادت ان آن و یا امیر المژمنین] و من به گشتی 
گرفتن خود می‌نازم. و همتا نداشتم و هبع کش پشت من بر زمین نیأورده بود. [از اسب 
فرود آمدم و دامن بر کمر زدم وبا هم در کشتی درآ مدیم ر هر حیه‌ای که می‌دانستم همه 
را باطل کرد؛ و بهد از آن گفتم: ای دخترا این چه شکم مبارك بوده است که تو را برداشته 
است. و کدام پستان سعید, تو را شیر داده؟ واحسرتا از همسری تو ر جفتی تو تا کدام 
کس تو را در بر گیرد؛ و بگو که مراد تو چیست؟ 

گفت: یا عمرو! طمع از من بر که من به تر در سر نیاورم. گفتم: یا 
می‌خواهی برو, گفت: من مؤمنهام. به بهشت می‌روم و اقرار دارم به محمد 
شوهرم ضمضمم داشت؛ و مرا چه زندگانی باشد بعد از پدر و برادران و شرهرم - 
ضمضم -محبوب دل و جانم, بالل یا عمروا وصیّت می‌کنم تو را به حسق خدای که 
می‌پرستی؛ وقتی که من بمیرم گوری گشاده بکنی و مرا با پدر و برادران و شوهرم در 
آنجا دفن کنی تا سباع ما را نخررد. بعد از آن هر چه از سلاح باشد برداری, تو را بحل 
کردم و ثيغ برگرفت و فریاد برآورد که یا ابتاه و یا لخواه و یا سبداه [و لاقرت عیناه و لا 
عشت بعدکم ابدا]ا و سر شمشیر را در شکم خود نهاد و بر ار تکیه کرد تا از پشتش 
بیرون آمد. عمرو گوید: تا من به خود جنبیدم ار جان تسلیم کرده.آنگاهتأسف خوردم بر 

















۱ در لاو دیع شبخء 
۲. در امد دختری جوان بيست ساله. 


حکایت عمرو بن معدی کرب و فضل بسم ال زرم 


دختر, و وصیّت او به جای آوردم. و إخاك بر سر ایشان ریختم و اسبان و رختان ایشان 
برگرفتم و رو به راه نهادم و] ندانستم که راه به کجا بدر م‌آید. 

بعد از آن سه شبانه روز برفتم. بعد از آن برسیدم به وادی‌ای پر از درختان میوه‌دار 
و چشمه‌سار و مرغان خوش‌آوان, و در مبان آن دزه ديدم خیمه‌ای از دیبای سبل زده و 
در اسب بسته ایستاده و دو نیزه بر زمین فرو برده و تیلی از درخت آریخته ر گل 
گرسفند بسیار. چون آن موضع بدیدم شادمان گشتم و قصد خیمه کردم تا برسیدم بر 
در خیمه؛ دیدم پیری سالخورده؛ از آن پیر ال سهمناك‌تر با تن و توش‌تر؛ و از پیری 
ابروهای وی بر چشم فرود آمده و دختری پیش او نشسته از دختر ال خوب‌روی‌تر و 
زیباتر. نفس من طمع کرد که دختر را از او بستانم و هرچه دارد بگیرم و پیر را بکشم (اگر 
چیزی بگوید]. ہانگ زدم و گفتم: هی! اسیر شوید. پیر (دست برد به] ابروان از پیش چشم 
دور کرد. دیدم دو چشم که آتش از وی جست. گفت: ای نابگار گمراه! تر چه کسی؟ گفتم: 
منم [شیر شرزه و] کُشنده ملوک بر سریر؛ عمرو بن معدی کرب. گفت: مرحباً بالفارس 
الیمانی! فرود آیید و هر چه شما خواهید چنان کنیم. و بر هر چه باید مدد دهیم. گفتم: پا 
شیغ! خلاص نداری تا دختر و آنچه داری به ین دهی. گفت: تر |۴۱۹] در مرگ خود 
می‌روی, نمی‌دانی که تو را کار با کیست؟ من از گزاف در چنین جای تنها بنشسته‌ام مگر 
مرا نمی‌شناسی؟ من سید قیس غیلائم, [بعد از آن گفت: من او را پیر یافتم. او گفت؛] 
اختیار کن که به نیزه یا ثیغ جنگ گنیم یا کشتی بگیریم؟ 

عمرو گوید: من او را پیر یافتم؛ به کشتی گرفتن راضی شدم. گفتم: هر که خصم خود 
را بیاندازد اختیار و حکم او را باشد. از زمین برجست در حال مانند شیری, و میان [را 
تنگ )بربست. و آستین درنوشت. و دو ساعد [برگشود مانند دو ستون چنان چه] از او 
ترسیدم؛ و گفت: ويحاد! غلبتك ر صرعتك بفضل بسم الله لحم الرّحيم؛ و با من 
درآویخت و دست بر بازری من زد و مرا همچون گنجشکی در ربود و بر زمین زد. چنان 
که نزدیك برد که اعضای من از هم جدا گردد.گفت: با عمروا کدام می‌خواهی؟ بکشمت یا 
آزاد کنم؟! گفتم: عفر خوی کریمان است. برخاست و مرا آزاد کرد گفتم؛ یا شیغ| ما بسی 
مردم را انداخته‌ايم و بخشیده و بار دیگر با ما کشتی گرفته‌اند. گفت: دیگر بار کشتی 
می‌خواهی؟ گفتم: آری. گفت: گفت: تو مغرور مشو که در جاهلیّت با کافران کشتی گرفته 
باشی. من مردی مؤمنم به دو پیفمبر: ال مسیح بن مریم و دوّم محمد مصطفی خاتم 
النبیین ا بیا تا باز کشتی بگیریم. من از تو باك ندارم» و صد چون تو بان بیامدا و گلت: 
ك ا عمرو بقل بسم الله امن الژهیم؛ و دست زد بر دوش‌های من و بیزور و 
زحمتی مرا برداشت و بر زمین زد و بر سین من نشست و گفت: چه می‌گویی؟ گفتم؛: یا 























۱ در لاد سرت از تن جداکنم یا تو را 
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سید!ببخش [به شما اولی است که از هل یازا سینا من برخاست ار سا 





شوم کت پوس ما نبرک ]عم تسیب :کت یفن بشم 
الله لرهمن الژهیم؛ و دست زد و مرا بربود و بزد بر زمین و بر سینۀ من نشست! و گلت: 
برخیز, ای مسکین! که چندین مثل تو بخشیده‌ام. باز برخاستم و گفتم: چهارم نوبت پیدا 
می‌شود که دسث دست کیست. دیگر بار برخاست و گفت: فلبتك بلضل سم الله الحم 
الرحیم؛ و مرا ب کوفت و گفت: دیگر عفر نیست؛ و گفت: پا فلانه! خنجر من بیاور تا 
1 آب و آتش] بیاورد. و من خود را نسلیم 
کردم و موی پیشانی من ببرید. مارا از کشتن تبرا است و گفت: از کشتن تو چه خیزد؟ 
برو به راه خود. هر چه داری از آن تو باشد. 

آنگاه اندیشیدم با خود که چون بر قوم خود روم به این حال [موی پیشانی بریده؟] 
گفتم: با شیغخ! من می‌خراهم که در جوار تو باشم تا سوی پیشانی من برآید. گفت: 
بالرحب و السعة] مبارك باشد؛ نزد وی بغاندم و او در حق من تقصیری نگرد و من نیز 
در خدمت وی. بعد از چند گاه گفتم که یا شیغخ! می‌خواهم به اهل خود روم. گلت: یا عمرو! 
تو در خدمت ما تقصیری نکردی. برخیز و سلاح بردار تا برویم و ٹو نیز قبیلۀ ما را ببیلی, 
بعد از آن که باییم تو را به دیا خود رشیانم په سلامت: 

عمرو گوید: برخاستم و سوار شدیم: و بعد از آن که سه شبانه روز بگذشت 
رسیدیم به لشکری [جزّار مانند بحر زخار] چهار پنج هزار سوار. همه در سلاع. سر آن 
لشکر جوانی برد در غایت چابکی [که کسی از آن خوب‌تر سواری ندیده باشد در عرب 
پر سلاح بر اسبی زرده" سوار|. گفتم: یا شیخ! این چه کسانند و چه لشکر است؟ گفت: این 
شخصی است از بنی حارث بن مراد به جنگ من آمده است برای دختر؛ و ایشان به نزد 
من مثل گرسفندا‌اند و من گرگ. از ایشان و مثل ایشان چندین بار,باك ندارم, از آن که 
خدایی دارم نام له است [در اين قب خضراء نام وى الله] له الأسماء الحسنی, يا عمرو! 
حاجت نیست که تو مدد من کنی, از آن که ایشان غذارانند. همین زمان مخذول شوند. 

این بگفت و براند در لشکر و شعری بخواند در مدح خرد. جوان برابر آمد و جواب داد 
و گفت: یا شیخ! ما از تو دختر خواستیم و تو جنگ می‌کنی؟ لابد اگر به خوشی ندهی به 
ناخوشی بستانم [۲۰] بی‌بهر [ر درهم و دینار]. شیخ گفت: ای خسیس!" نو ندانسته‌ای 
که وم تو هرگز در جنگ پیروز نیامده‌اند| من از صد همچون شما باك ندارم؟ و در 
































۱ . در ملاه: بکد شبانه روز برفیم. روز دوم علی الصباح برسبدیم. 
۷ اسب زرد رنگ. 


۳ در لا ای ارفل قرم 
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جولان درآمد [و نیزه را بجنبانید و خود را بستایید و او را بیم کرد. جوان نیز جولان کرد 
و شعر او را جواب داد) و با هم درآویختند ر [گرد از میدان برانگیختند و] چکاکاك 
برآمد. زمانی دراز با نیزه جنگ کردند. [فیج کدام بر یکدیگر ظفر نیافتند و بشنودم که 
خ بسم الله را ید کرد. از آن که ایشان را به هیچ می‌نهاد. باز شمشیر برکشیدند و رو 
به همدیگر نهادند و با همدیگر بسیاری بکوشیدند تا هر دو ملول شدند و مانده. په دور 
رفتند و بایستادند.] بعد از زمانی هر دو از اسب فرود آمدند و به گشتی مشفول شدند. 
آنگاه شنودم که شیخ گفت: استعنْتٌ قلیکم بفضل بسم الله الزحمن الزحيم؛ و دست در 
کمرش زد و برداشتش و بر سر دست برد و بر زمین زد [که درازاش در پهنا فرو رفت] 
نان که فی‌الحال جان ہداد. پیر برجست و بر رکب نشست و خود را بر لشکر زد, مانند 
گرگ که در رما میش افتد. همه به یکبار روی به هزیمت نهادند و بگریختند و یکی از 
ایشان نایستاد. 
بعد از آن شیخ روی به من آورد و گفت؛ بردار آنچه می‌خواهی از این مال کافران که 
مرا به آن حاجت نیست. عمرو گوید: چندان که ثوانستم از رخت و سلاع ر اسبان برگرفتم 
و در پیش کردم. شیخ گفت: این‌ها تر را باشند و چندین دیگر چون بازگردیم به تو دهم: 
بعد از آن در شب راه کردیم و روز دیگر برسیدیم به وادی میان در کوه قوی بلند (که 
بجز مرغان بر وی نرسیدی ]؛ چون په میان وأدی درآمدیم آوازی عظیم به گوش ما رسید 
و سنگ‌ها از کوه فرود آمد که دل ما توسید: هنچننین این آراز چند بار آمد نگاه کردیم؛ 
یك عفریتی را دیدیم [با تن و توضی] عظیم هایل (چشمها به درازا شکافته) و آتش از 
سوراخ‌های بینی او می‌افروخت و دندان‌ها داشت مانند ار درودگران و ریشی دراز تا به 
ناف کشیده. عمرو گوید: هولی عظیم از او در دل نشست. [ر ترس بر من کار کرده] زیرا 
که هرگز عفریت ندیده پودم. 

پیر گفت: چون می‌بینی این وحشی مهمل را؟ جواب دادم که یا شیخ! من هرگز مثل 
این ندیده‌ام. گفت: این عفریت است. اينك من می‌روم که خود را بر ار زنم: و هر چند به من 





























نزديك می‌شود تو بگوی: غلب هذا الشیخ قهر هذا البفریت بلضل پسم الله لحم الژحیم. 
گفتم: المع و الطاعة. 


پیر نزديك او رفت و سلاح بیانداخت و میان دربست و آستین بر زد و با عفریت 






کرد و گفتم؛ غلب العفریت الشیخ. دیدم که شیخ بازگشت ر یك طپانچه بر روی من بز 
گفت: قصد من داری؟ بكر غلب الشیخ اليفريت بفضل بشم اه هم اليم ق لا حول 








درگذر, من از رهم فرامرش کردم. باز شیخ نزد عفریت رفت و با هم حمله کردند. من به 
بانگ بلند آنچه تعلیم کرده بود می‌گفتم. آنگاه شیخ عفریت را از جای برکند و بر زمین زد 
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و سر تیغ بر سین او نهاد [ر سر شمشیر در سینه عفریت نهاد] و نام حق تعالی بر زبان 
راند و تبغ از پشتش سر بیرون کرد. آوازی عظیم بکرد و جان بداد. گفتم: یا شیخ! بالله 
زّهره‌اش بیرون کن. |شیخ شکمش بشکافت و زهره‌اش] بیرون آورد به قدر سر گاوی؛ و 
سوار شدیم؛ اما من ترسانم از شیخ, و شیخ گرسنه شد و از اسب فرود آمد و گفت؛ یا 
عمروا صیدی بگیر که گرسنه شده‌ام. 

برفتم در میان وادی, ناگاه شیری را دیدم به قدر فیلی. پیش من از عفریت عظیم‌تر 
بود. بازگشتم و شیخ را گفتم. گفت: ای عمرو! چرا نیاوردی؟ گفتم: میان من و او هیچ 
معامله نیست. گفت: ای مسکین!می‌ترسی از سگ بیابانی؟ ر شیخ برخاست و قصد شیر 
کرد. گفتم: با خود گفتم فرصت یافتم بر دختر, که ممکن نیست که پیر از شیر جان برد. 
زمانی برآمد. دیدم شی م یآید و شیر را کشته و کشان کشان می‌آورد [به دست راست: 
و حزما هیزم [۴۲۱] در دست [چپ] گفت: یا عمرو! درمان شیر هم شیر داند. اگفتم: تو 
شیر شیرانی و از صلب شیر زیادتر.] بعد از آن [سنگ و] چقماق بیرون آورد و آنشی 
برافروخت: و پوست از تن شیر جدا کرد و گوشت می‌برید و بریان می‌کرد و می‌خورد 
[مانند شیر] تا تمام بخرد و استخوان‌هایش بمکید و گفت: من هنوز سپر نشدم. گفتم: یا 
عم| چه حیلت کنم؟ ما در بیابانیم و غیر از من کی نیست. اگر رغبت داری مرا بخور, 
گفت: به هزل می‌گویی, برو چیزی پیدا! کن و اگر نه تو را می‌خورم, گفتم: الله از تو 
می‌آید [و زیادت از اين]: برخاشتم و گرد نهر برآمدم تا هفت تخم شتر مرغ یافتم. إدر 
دامن نهادم و] پیش پیر آوردم. دیدم که خفته است ر [به خواب بر قفا خفته و دست و پاها 
دران کرده و] خراخر می‌کند. عمرر گرید: با خود گفتم: دست یافتم بر دختر و هر چه 
دارد. تبغ از میان برکشیدم و بزدم بر ساقهای ار و هر دو پایش را قلم کردم از خاب 
بیدار شد" گفت: لا رعاك الله و لا کلاك الله ای غذار نابکارا مردان چنین کنند؟ گفتم: دراز 
مگیر. دختر را که می‌شود؟ گفت: [من با تو بگویم] پیش از آن که بعیرم. بدان که پدر این 
دختر مرا به برادری قبول گرفت و با هم بودیم سال‌ها تا خدای تعالی به وی این دختر داد 
و بزرگ شد. وصیّت کرد مرا که پس از مرگ من تو او را بپرور؛ و من بر او عهد گرفتم؟ 
که بی‌رضای او کسی از من نستاند. او را برگرفتم و پروردم! و این عفریت که کشتم با 
پدر وی دشمنی داشت. می‌خواست که دختر آرا به زور] بستاند. به فضل بسم الله 
الزحمن الزحیم به دست من کشته شد. یا عمرو! در این مدت با تر صحبت داشتم و خدمت 
کردم تو عاقبت غدر کردی؛ ولیکن همچنین مقتر بود که أجل من به دست تو باشد: [و 














۱ء در ولا بازدید. 
۲ در «لا: از خواب برجست. 
:بر من ههد و پیمان گرفت. 
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وصیت من بر تو چنان است که هر چه در این خباء' است که دختر دروست از آن تو باشد 
حلال و طیب] ولیکن دست به دختر مبر [ از خدا یترس] که او ممنه است [به خدایی که 
آفریننده او و تو و هژده هزار عالم است]. بعد از آن او را به شمشیر بزدم تا جان بداد. 

بعد از آن بیامدم به آنجا که دختر بود و دختر را خبر شد که شیخ کشته شد. موی‌ها 
را بازگشود؛ و بر اسب سوار شد و تیغ برکشید. و بانگ زد بر من و گفت: با اراذل النّاس! 
این بود حقّ صحبت و سرانجام خدمت, و عرض احسان که با تو کرد؟ تف بر تر باد. 
ولیکن به مك عرب و تربت پدرم که خون او را از تو بخواهم! و در عزم آن بود که با من 
نبرد کند که آراز اسبان و های هوی لشکر به ما رسید. عفاریت بودند که به طلب خون 
آمده بودند. دختر چون ایشان را بدید گفت؛ پا رب! مرا از شز ایشان در پناه لطف خود 
دار! إو من می‌گریم بسم الله الرهمن الرحیم] و روی به من کرد و گفت: اگر نه آن بودی 
که من این زمان با این کافران مشفولم, و الا سرت را از تن جدا می‌کردم که خلق را بر ٹو 
عبرت‌آمدی, 

پس قصد عذاریت کرد با روی همچون ماه‌ی زلف سیاه [و قدی چو سرو شهی و 
خّی چون گل بهاری. بعد از آن] به زیر لب سخنی چند بگفت که من فهم آن نکردم! و 
گفت: غلبشم و فهرتکم بلضل بسم له من الرحیم! [این بگفت] ر حمله برد بر اپشان با 
تبغی همچون آب و آتش سوزان, و صب تن ایشان را بکشیت؛ و از آسمان نیز ملایکه" با 
ای آتشین بیامدند و ایشان را بکشتند؛ و بعضی هزیمت کردند. 
آنگاه گفت: یا عمروا زج صنع خدای کن. و به من الام رسید که تو را عاقبت خیر 
خواهد بود و ازات محمد مختار گل و سید الاخیار و لابرار خواهی بودن, برای آنت 
مهلت دادم [به حق صحبت و نان و نمك]؛ و گفت: مرا خود حیات نمی‌باید." و هر کس که 
لقای خدای تعالی را دوست دارد. حق تعالی نیز لقای او را دوست دارد؛ بعد روی به 
آسمان کرد و گفت: الهی فقت بینی و بین وابدی انّذی کفلنی الم ار فعنی الیك فلاحاجة فى 
الدنی! و بر سر زین بایستاد [۴۲۲] و به زیر لب چیزی بگفت [و هر دو کف] دست‌ها باز 
کرد" و بهرید سوی آسمان و از چشم من ناپدید شد. ندانستم که کجا رفت. 

آنگاه هر چه بود از نعمت و گار و گوسفند [ر شتر و اسب و جامه و زر نقد] برداشتم 
و روی به بلاد خود نهادم [با خیرات و اراق و نعمت تمام)؛ و به تعجّب ماندم از فضل 
بسم الله الحمن الّحیم. 














۱ خباء: خرگاهی که از موی و پشم درست کنند و در سه سنرن دآرد. 
۲ در «لاه: فرشتگان. 

۴ در ہلا من از حیات؛ دل سیر شدمء 

۴ در بلاه؛ باز گوفت. 
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گویند که, عمر چون این سخن بشنود, شمشیر از میان برکشید و گفت: تو این همه 
غدر کردی و ظلم نمودی. پس تو را باید کشت. |رسول ٤‏ فرمود: الاسلام يجب ما قبله:] 
و علی 8 فرمود که» پا عمر! اسلام و کلم لاله لاله کفارت گناهان گذشته است. از آن 
که بسیار کس از اصحاب پیغمبر کی آن بودند که در جنگ مسلمانان را کشته بودند و 
مسلمان شدند. بعد ازآن گفتند: : صدقت یاعمرو! فضل بسم اه ال حمن الرّحیم بیش ازآن 
است, و این اسم اعظم است که بر هیچ مخلوقی نمی‌توان نهاد. تمام شد قضذ (اسلام] 
عمرو بن معدی کرب 








ذکر اسلام خالد بن ولید! 

چنین گوید ابوالحسن بعری, راری سیرت اسلام که اسلام خالد بن ولبد از جمله 
حدیث‌های پسندیده است. عمرو بن العاص روایت کند که وفتی که از غزر خندق 
بازگشنيم ر به مکه در منزل‌های خود قرار گرفتیم: روزی با جماعتی قریش نشسته 
بودم؛ و با ایشان گفتم: بدانید و آگاه باشید که هر روز, کار مح بالاتر می‌شوده و 
روزی بینید که قریش را زیر دست خوانساخته باشند. [و قریش را مقهور کرده و هر 
کس در دین وی درآید امان دهد و هر ک ابا گنو را نیست سازد] و من نمی‌خواهم که 
[زیردست و] رعیّت ار باشم. بروم پیک پادشاه حبش اگر چنان که محتد اا غالب آمد. 
من خود در خدمت پادشاه حبشه باشم. [علی کل حال پادشاهی است] واگر قوم غالب 
شوند من خود یکی از ایشان باشم. جماعتی گفتند: ما نیز با تو برداشت می‌کنپم. عمرو 
بن عاص گفت: هدیه‌ای چند راست کردند و برخاستند و به حبشه رفتند. 

ملك را خبر کردند که جماعتی از اهل مک فلان و فلان آمده‌اند. ملك حبشه عمرو را 
می‌شناخت. عمرو [گوید که ما] را بار دادند به مجلس [پادشاه]. 

درآمدیم و خدمت کردیم إر سر بر زمین نهادیم). او مرا اکرام کرد [و نزل داد دیدم 
که در پیش پادشاه عمرو بن امیه ضمری ایستاده است که رسول اللا ار را به رسالت 
فرستاده بود و ما نمی‌دانستیم که ملك حبشه مسلمان است ر به پیامبر ل 
گرویده‌است. 

پادشاه گفت: چه حاجت دارید؟ بعد از عرض هدي‌ها گفتم: این مرد را په من ده که 
عظیم دزد است [و شریر و مردم بسیار هلاك کرده است. پادشاه که ایر 
در خشم رفت و تند شد و خون در تنش به جوش آمد. گفت: هرزه می‌گویی ای نابکار که 
تویی] این رسول محند است ٤ل‏ خاتم انبیء[و رسل] که عیسی لا نشان داده است که 
در آخر زمان پدید آید و همه دین‌ها منسوخ کند؛ و به وی ناموس اعظم, همچنان که به 














۱ در لاه حدیث اسلام خالدین ولید 
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موسی و عیس ی فرود می‌آمد. فرود آید. من چگونه رسول وی به تو دهم؟ اگر نه آن 
بودی که تو [قاصد ما و] مهمان مایی, تو را هلاك می‌کردم. 
عمرو ہن عاص! گوید: [من از این سخن] عظیم شرمنده شدم. بعد از آن 






حق است. و عقل و علم تو راجع‌تر از عقل و عم ما است. پس ما در غلط بوده‌ایم از وی نو 
گراه باش که من مؤمن شدم و دین او بر همۀ ادیان برگزیدم. 
آنگاه [از پیش ملك|بیرون آمدم و با یاران گفتم:پادشاه ما را قبول نکرد إو اقبال 


ننمود] بیابید تا باگردیم به دیار خود؛ و اسلام را از قریشیان پنهان داشتم؛ و ایشان را 
به مکه روانه ساختم و خود روی به مدینه آرردم [تا مسلمان شوم 

در راه خالد بن ولید مخزومی را دیدم با فرزندان سلیمان و عبداله و ولید و عمرو. 
|۲۲۳] ایشان را نیز طالب مدینه [رسول الله] پاتم. عمرو گوید؛ سلام دادم [خالد بن ولید 
را]. جراب داد و تحيّت گفت: پرسیدم عزم کجا داری پا خالد؟ گفت: پا ابن العاص! راست 
می‌خراهی؛ محمد نب بر حق است. و تا به کی ما عناد ورزیم با حق؟ و پیش ما همه 
روشن است که او بر حق است. و چندپن مغجزات ق آیات إو بیّنات] که او می‌نماید ما به 
باطل حمل می‌کنیم." مکابره با اهل سعادت کردن بدیختی است, شخصی که از ماضی و 
مستقبل خبر می‌دهد و همیشه مظر و منصور می‌آید نیست الا کار آسمانی, ی عمروا تو 
به کجا می‌روی و از کجا می‌آیی؟ عموو گوید؛ خالد زا طبر دادم" از آن که مرا با پادشاه 
حبشه نجاشی افتاده بود. خالد را به اسلام رغبت زیادت شد. مرا گلت: یا ابن عاص!بیا تا 
برویم بر مصطلی تب و در دین وی درآپیم و مسلمانان را [در اظهار دین] مدد کنیم, تا 
باشد که هر گناه و شرك که ورزیده‌ایم "از آن پاك شویم. من خرّم شدم [به مقابله خالد] 
و خالد را گفتم: این سفر بر من مبارك آمد که با من پهلوان بنی‌مخزوم ر سر و سرور 
ایشان موافق شد. واللّه که رکنی باشد از ارکان اسلام و نبی #8 عظیم؛ رم شسود به 
اسلام خالد, و مسلمانان همه خرّم شرند. 

عمرو گوید که, شب و روز به چذ براندیم تا به مدینة طیّبه رسیدیم ر به حضرت 
نبی 6ه بشتافتیم و بار خواستیم. بار دادند ما را. بیامدیم و به حضرت رسول الل 
درآمدیم. پیغمبر اة فرمود؛ اهلا و سهلا خالد گفت: یا رسول الّه! علید السلام: بل 
الکتاب اجله و فی کل عامل عمله. تا به کی در ضلالت و جهالت عمر گذرانیم و یقین را بر 








۱. در لسخه سپهسالار همه جا «علیه اللعنه» به دلبال اسم عمرو بن عاص آمده است. 
۲. در «لاه: ما به باطل مکابره می‌کنيم. 

۴ در لاہ ییا گاهاتید م 

۴ در ہلاہ: نا برد که چرك گناه و شرك که ورزیده 





۶۸ ترجمذ پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


گمان دل کنیم اه آن لاإلة إل الله َة ا شريد نه و شآ ثا 
بالهدی ز بین الخق. 

بعد از ار عمرو و فرزندان ری هر چهار پیش آمدند و کلمه [شهادت] گفتند و بیعت 
کردند و مصافحه با مصطفی یی تمودند. فی‌الحال نور اسلام در دل ایشان تابان شد و 
سینه‌ها منشرح گشتند و غم و ظلمت کفر از دل ایشان بدرآمد؛ و گویند: تصوّر کردیم که 
این زمان از مادر زائیه‌ايم ر حال ما دیگرگون گشت بقدرة رب العالمین, 

عمرو گوید:گفتم: یا رسول الا عليك الصلوة والسلام. من بیمت با تر می‌کنم به شرط 
آن که خدای تعالی گناهان مرا بیامرزد.پیفمبر ی فرمود: پا عمرو! بیعت کن که اسلام 
کفارت گناهان است؛' و با مسلمانان هم مصافحه کردیم؛ و آن شب به خرّمی بسر بردیم. 

روز دیگل پیغمبرک بعد از نماز بامداد به تسبیح و [تهلیل و] اوراد مشفول برد. 
جبرئیل #8 فرود آمد و وحی آررد و نب از وحی بازپرداخت. زمانی سر مبارك در 
پیش انداخت. بعد از آن امیر المزمنین علی 1 پرسید: با رسول ال إفداك ابی و أّی] چه 
خبر از آسمان فرود آمده؟ گفت: خیر بان شاء له تعالی. جبرئیل ا خبر داد که 
ولید بن مغیره کفر و طفیان می‌ورزد, و عرب رااچمع کرده است و سر جنگ دارد با ماا 
وحق تعالی امر کرده است که مسلمانان بروند به جنگ ویو وعده فرمود که. من حافظ 
و ناصر شمایم. [و دولت دولت ایشان است] بابد که تقصیر نکنید در جنگ و دفع ایشان 

امام علی 12 گفت: |تو اندیشه مکن که] من به توفیق خدای تعالی و به سعادت تو 
بروم و کار ایشان بسازم." اگر فرمان دهی رسول الل دعا کرد علی را و گفت؛ اتو را 
درست ندارد الا مزمنی که ایمان وی به کمال باشد, و تو را دشمن ندارد الا منافقی که 
شفاوت در نهاد وی مستحکم باشد». 

در این سخن بودند که خالد بن ولید از در مسجد درآمد و سلام کرد و جواب یافت؛ و 
رسول الله فرمود که جبرئیل چنین خبر داده است, خالد گفت: (۴۲۴] آه که خزّم شدم به 
این خبر خرش. مرا بفرست یا رسول الل؛ تا به کارت جنگ‌ها که با مسلمانان کرده‌ام با 
کقار جنگی چند کنم تا خدا و رسول خدا از من خشنود شوند و کذارت گناهان گذشته 
شود؛ و اگر شهید شوم خود دولتی " عظیم باشد [مرگ] که به محبّت خدا و رسول 
دا ار ول خدا" باشد. پیمبر کک گفت: جزا الله ما خبرا و گفت: کارسازی کن تو 
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۱ در ولا کارت ما تم است. 
۲ در لاد: بروم و جراب آن دشمن بگریم: 
۳ در لو فرصت 
۴ داخل کروشه در لا ناد 





ذکر اسلام خالد بن ولید 2۳۹ 


و فرزندانت, بارك له فیکم. خالد گفت: فرمان برم. 

آنگاه پیغمبر 6 بلال را گفت؛ ندا در ده مسلمانان را که در مسجد جمع شوند.بلال 
برفت و ندا در داد [مسلمانان را به حضور در مسجد]؛ مسلمانان و مزمنان فی‌الحال از 
هر جانب جمع شدند و روی به مسجد نهادند. [زمانی برامد و مسجد پر شد از 
مسلمانان,] بعد از آن پیفمبر 4 بر منبر رفت و خطبه بخواند و ثنای خدای تعالی بگلت 
و صلوات بر انبیای گذشته و ملایکه! فرستاد و فرمود: ای مسلمانان! بدانید و آگاه باشید 
که جبرئیل امین مرا همین زمان خبر کرد که, عدر له و عدر رسول الله ولید ہن 
مغیره کارسازی لشکر می‌کند که بر سر شما مسلمانان آید. باید که شما برهذر باشید, 
و پیش از آن که او بجنبد. شما بر سر وی تاختن آرید؛ و خدای تعالی وعده فرموده است 
شما را به نصرت و ظفر [ر پیروزی] دل به خدای تعالی قوی دارید که خدا قادر است بر 
همه چیز, و غالب است به همه حال. اکنون, که می‌رود به جنگ عدز الله تا باوی جماهتی 
منضم کنم؟ زبیر بن عوام برخاست و گفت: یا رسول ال اگر اجازت باشد من بروم؟ 
برای وجه الله تعالی و با دز الله جنگ کنم؛ ا الأصر إل بن لو الله الغزيز الخكبم" 
الغايب القادر القامر الغابم. يغمبر# رم که مإلفا رس أَنث فائدر جُهبك ؤ تول فلي 
الله الوی القابر اللاصبر. 

پیغمبر ا نگاه کر چشمش به مت بن عبادهافتاد گفت: با سید خزرج! تو نیز قوم 
خود را [برگیر] با زبیر بن عرام به لشکر برید. گفت:الشمع و الطاعة؛ و نظر به ابودجانه 
کرد و گفت: تو نیز با متابعان خرد به لشکر رو. آنگاہ پیغمب ر با زبیر گلت: اختهار کن 
از مسلمانان هر کدام که خواهی, زبیر بایستاد و هزار و هفتصد کس از پهلوانان 
آنگاه به سعد بن عباده گلت: تو نیز اختیار کن (جماعتی که خواهی] سعد هزار مرد دلیر 
جنگی اختیار کرد از انصار رضی الله عنهم. به ابودجانه انصاری گفت: تو نیز اختیار 
کن. ار هم پانصد مرد برگرفت. 

گریند: کسی خالد بن ولید را یاد نکرد جهت آن که روز خندق جماعتی مسلمانان را 
کشته بود و هزيمت در مسلمانان, وی انداخته بود. خالد دلتنگ ار شکسته دل] شد و 
اشك در چشمش پر شد ر حق تعالی: عالم الّر والخفیّات است دانست که ار به نیت 
خالص آمده است [در اسلام! و در خاط دارد که تدارك گذشته ؟ و تقصیرها کند. 
علی‌الفور جبرئیل لا بيامد به حضرت مصطفی 6 و فرمود ک» خالد را سم 








۱ در لا: فرشتگان حضرت. 
۲ در لادد اگر په فرمان»بده رود 
۳ آل همران؛ ۱۲ 
۴ در بلاء؛ مافات. 


نی ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


[لشکر|گردان که دلش شکسته است که مسلمانان به وی هیچ التفات نکردند. و ار سیف 
خدا خواهد بود: و بسی فتع‌ها و نصرت‌ها به دست وی خواهد شد. او را برای آن قبول 
کردیم که پشت اسلام باشد و سیف ما باشد. 

پیغمب رک بعد از وی" خالد را آواز دد.لبیك گفت. در جواب گفت: یا خالدا بشارت 
باد تو را که حق تعالی و قاس تو را سیف الله خواند" و پشت او بازری] لشکر اسلام 
گفت." و فرمود که, تو سر لشکر باشی. خالد سر بر زمین نهاد و زمین را بوسه داد و 
عظیم خزم گشت و رغبتش یکی در صد شد. 

راری گوید ک» بعد از آن مسلمانان کارسازی تمام کردند. نب فرمود که بهردن 
مدینه [۴۲۵] در بقیع فرود آیند و همه آنجا جمع شوند؛ و پیغمبر ال خیمه بیرون زد و 
بن عرام و سعد بن عباده. آنگه نیت فرمود که, هق -سبحانه و تعالی «فرموده 
است که خالد بن ولید سر لشکر و امیر سپاه باشد. مسلمانان گفتند؛ یا رسول الله! المع 
والطاعة لله و نف و لكل من اقرت علینا. پیغمبر ٤ة‏ دعا کرد ایشان را و گلت: نعم القلوب 
الفطفيئة السالمة من الفز, 

آنگاه پیغمبر ًة خالد را گفت: یا ابا بسلیمان)تو امیر لشکری به آمر حق تعالی: هر 
کدام را که اختیار کنی زیر عم تو باشند. گفت؛ پا رسول الل! هم مزمنان, برادران بزرگ 
منند. می‌خراهم که عار بن باس و مقیاد و جرپر و عبرو بن عاص و عباس بن مرداس و 
ابواّرب انصاری و ابوذر و سلامه و نعمان و عمرو بن امه و عبدالّه و عمروو مرفال بن 
هشام [هاشم] و همچنین نام می‌بُرد تا چهار هزار مرد جنگي پهلوان و چابك سواراو هر 
کدام که اختیار می‌کرد می‌گفتند: الشمع والطاعة: و فرزندان خالد بیامدند و درو‌ها و 
جوشن‌ها در بر کرده: و تیغ‌ها و نیزه‌ها در دست و بر اسبان تازی سوار شده 
پیغمبر اگ را خوش آمد [زینت اولاد خالد.] خالد و ايشان همه پیاده شدند و 
بوس حضرت نبری کردند؛ و بعد از آن رسول اه یك رایه بربست و به سلیمان داد 
-به فرزند بزرگ‌تر خالد -و مردی پهلوان و شمشیرزن بود؛ و پانصد مرد با او جمع کرد. 
آنگاه رایه‌ای دیگر بر سرنیزه کرد و به عبدالله بن خاد داد و پانصد مرد با وی جمع کرد؛ 
[ر یک رايذ دیگر به ولید و با وی پانصد مرد همراه کرد و یک رایة دیگر برافراشت و به 
عمرو بن خالد و با وی جماعتی همراه کرد] و یك رایۀ بلند بر سرنیزه کرد و به خالد بن 


























۱ در ولاه بعد از وحی. 
۲ داستان سیف الله خوانده شدن خالد بن ولید؛ تنها از ناحیه ابربکر بود و بس. این مطلبی اسث که ابن 
درید؛ عالم مشهور عرب در کناب الاشتقاق به آن نصریح کرده و نرشته است که آبوبکر او را سیف الله ابید 
(الاشتفاق» ص ۱۴۹ ر بنگرید: شرح نهج البلاغه؛ ابن‌ابی‌الحدید؛ ج ۱5 صص ۱۵۹ 1۵۸۰) 
۳ در شخه ماکه شیمی شده آمده است: وبال این به گردن مصنف در دنیا و هم در آغرت. 


ذکر اسلام خالد بن ولید. ۶ 





ولید داده و گفت: بدان که حق تعالی تو را مقم کرد بر کسائی که [قدیم الهجره‌تر 
آمد و] پیش ان تو به اسلام آمده‌اند؛ ر اگر ایشان با تو به حالی مشورت کنند و رای زنند 
مخالفت ایشان نکنی [و ايشان را حرمت بداری]؛ و بر خدای تعالی توکل کن و نصرت از 
ار بخواه که او ناصر و حافظ و سمیع و بصیر است. می‌بیند تو را و می‌شنود آواز تر و 
می‌داند حاجت تو را و از آنٍ هما خلق و هیچ چیز بر وی پوشیده نیست. به هر که خواهد 
نصرت دهد و به هر که خراهد ندهد. لا یختال عقا بفعل خالد. 

آنگاه خالد روانه شد با مسلمانان و روی به دیار ولید بن مغیره آوردند. آن روز و آن 
شب راه کردند تا روز دیگر به شب فرود آمدند و آسایش کردند؛ و خالد به تن خود همه 
نیمه شب" پاسبانی لشکر اسلام می‌کرد تا آن زمان که ستار؟ روز برآمد. مسلمانان 
برخاستند و نماز گزاردند و عمّار بن پاسر ایشان را امامت کرد, آنگاه خالد فرمود که 
کوچ کنید. مسلمانان براندند تا به شب و فرود آمدند؛ و همچنین تا برسیدند به آنجا که 
میان ابشان و دار ولید یك مرحله مانده بود. خالد لشکر را فرود آورد در مرجی که در 
وی آب و علف بسیار بود" إو چراگاهی فراخ پود. و آن روز] آنجا به سر بردند تا شب 
شد نماز خفتن بگزاردند. 

خالد به فرزندش ولید گفت: فردا امد گه عار پن پاسر با مسلمانان نماز بگزارند و 
پرسند از من کجاست و کجا رفت بگر نمی‌دانم! و سه برادر او را با خود برنشاند و گلت: 
می‌خواهم که امشب بر سر اعداء له شبن َی. گلتند: وکل علی الله هر کجا 
می‌خواهی می‌رويم. آنگاه خالد با فرزندان براندند زمانکی؛ و حق تعالی زمین [دود با 
بر ایشان نزديك کرد تا مشرّف شدند بر حن ولید و آواز غریر قوم به گرشش رسید ر 
شیه؛ اسبان و [بانك] اشتران و [گوسفندان)؛ ر آتش بسیار افروخته دیدند و گوثیا بحر 
مواج است." [۴۲۶] صبر کردند تا آتش‌ها کشته شدند و مردم خاموش شدند. دائستند 
که قوم به خواب رفتند. فرزندان را با عبید گفت: هر یك شما از گوشه [و جهتی از آن] حي 
درآیید و تکبیر بگویید. آنگاه خالد آران برآورد و تکبیر گفت. و فرزندانش و عبید از چهار 
جانب حن در تکبیر درآمدند و تیغ‌ها از نیام بیرون آوردند و رو به مردم خفته کردند. 
مردم از بانگ و نعر اسبان از خواب درآمدند" و پنداشتند که لشکر بر سر ایشان آمده 
است. و قضا را شب تاريك بود و [از دهشت] یکدیگر را نشناختند و هر که را می‌دیدند 
دشمن می‌پنداشتند و از همدیگر [خلقی] بسیار بکشتند و به زخم کردند تا وقت صبع. 








ا در ول همه شب 
۲ در دلاء: در اوگیاه بسیار برد 

۳. در «لا: و حی گولیاکه بحر زخار است. 
۴ در لاء برجستند. 
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خالد و فرزندان و عبید, خللی را هلاك کردند. و چون روز روشن شد خالد و فرزندان با 
هم جمع شدند و بازگشتند و روی به لشکر مسلمانان نهادند, پیش از آن که بدانندشان. 

و روز دیگر چون روشن شد نگاه کردند یکدیگر را بشناختند و دست از جنگ 
بازداشتند که بیگانه در مان خود ندیدند. و مردمان خود را کشته دیدند. و دانستند 
خود خود را کشتند. فریاد برآوردند و زنان موی‌ها بگشادند و در ميان قوم 
افتاد. همه جمع شدند و نزديك بزرگ خودشان رفتند. پرسید از ایشان که. شما را چه 
شده است که ابن کوشش' با خود کردید؟ گفتند: ما آواز شم اسبان شنردیم, و تیخ‌ها 
برهنه دیدیم! پنداشتیم که لشکری بر سر ما آمده است و شبیخون آورده.برجستیم و به 
جنگ درايستاديم. گفت: اگر این لشکری بودی: شما را بیش از این می‌کشتند و هنوز در 
جنگ می‌بودند. و از ایشان هم کسی کشته می‌شد؛ تفص بکنید[که چه کسان ہودند|. 
آنگاه ری به پسر عم خود کرد که سواری جلد بود و گات برخیز و هزار مرد با خود 
ہہر ر ببین که کسی بوده است یا نه؟" والا عاری باشد و ننگی عظیم ما را در میان عرب. 
مزه پسر عم او برخاست و هزار مرد برگزید؛ و می‌رفتند تا چاشت‌گاهی به خالد و 
فرزندان ری رسیدند. 

خالد نگاه کرد دید که دشمن از تفای آر می‌آید رو به پسر بزرگ کرد و گفت: پا 
سلیمان! اينك دشمنان آمدند. به جد در کار باش. گفت؛ نعم. ان شاءاللّه تعالی چنین کنم. 
بعد از آن سلیمان سر بر کوها رین نهاد وروی به قوم آورد ر به زخم تیغ. به یك دم از 


















اپشان پنجاه شصت مرد بیانداخت. 
قوم چون دستبرد سلیمانبدیدند و زخم تبغ او بچشیدند, با هم گفتند؛ وفتی که پد تن 





از ایشان این دستبرد نماید. بنگرید تا دیگران چه کئند. ما را طاقت این قوم نیست و رو به 
گریز نهادند(ونایستادند باز و رسیدند تا بهحن ولید بن مفیره. ولیدگلت: ویلکم! شما 
را چه شد که چنین شکسته بازگشتید؟ گفتند؛ [رفتیم و تجسس کردیم تا رسیدیم به پنج 
سواں و ده بنده. گفت: کدام قوم؟ از عرب بودند؟ گفتند:] می‌شنودیم که می‌گفتند: یا آل 
محمدا یا آل محمدا يك سوار از ایشان در میان ما افتاد و [نا ما در خود جنبیدن] جماهتی 
از ما را بکشت, و ما را طافت مقارمت وی نبود گريختيم." گفت: شه " بر شما باد یك تن و 
شما هزار تن به او نمی آیید؟ [نامرد کسانید] ننگ عرب شمایید.آنگاه بانگ زد بر قبیله که 
سوار شوید. همه سوار گشتند و راه نزديك بود. برسیدند و حمله بردند بر ایشانء و جنگ 














ن برآور و الا عاری... 
۳ در لاد طاقت مقاومت وی نبود و ال ما را همه هلاك می‌گرد. 
۴ به معای أف. 


ذکر اسلم خالد بن ولید یرم 


در پیوست. 

اما مسلمانان چون نماز صبح گزاردند و از خالد خبر پرسیدند.به غیر از ولید کس را 
ندیدند. عار پرسید: خالد و فرزندان کجا رفتند؟ گلت: مرا فرمود به جای من باش و پاس 
می‌دار؛ و گمان من آن است که بر سر دشمنان شبیخون بردند. انتظار کردند تا آفتاب 
۷1 برآمد و خالد نیامد. عار گفت: ای قوم! ما را چه عذر باشد پیش رسول اللا که 
غافل شریم از امبر خود؟ ای مسلمانان! دریابید خالد راء مبادا در جنگ باشد. 

مسلمانان سرار شدند و براندند تا مُشرف شدند بر خالد و معرکا ار با اعداء اللّه. 
دیدند که مشرکان گرد خالد برآمده‌اند و شمشیرها و خودها برق می‌زنده و چکاچاك نیزه 
و زخم تیغ است. مسلمانان سر در قربرس! زین نهادند و [و به یکبار رو به لشکر کذار 
نهادند و] تکبیر گفتند [و تهلیل آوردند] خالد چون آواز مسلمانان شنود دلش قوی شد و 
عظیم خزم گشت. و نعره زد و کلم توحید بر زبان راند و در کقار آریخت و گرد 
برانگیخت و سرها از تن جدا کرد و دست‌ها و پای‌ا بیانداخت و زخم‌های ند می‌زد؛! و 
مؤمنان «رضی الله عنهم -زمانی نيك پاي پفشردند و دست یکی کردند تا مشسرکان 
بی‌طاقت شدند و روی به گریز آوردند و بيامدند بر بزرگان خود ولید. چون ولید دید 
گفت: ویلکم| شما را چه شد که می‌خواستم که شما را به دیار ایشان برم [با این دلهای 
همچون باد و کاه]. گفتند: با سيدا از خواب غفلت بیدار شو و از مستی هشیار شو که 
محعد 6یا بر سر تو دلیران و سوازان شر فرمتاده انست؛ و سواران مسلمانان که هر 
یك با لشکری می‌زنند" و از مرگ باك ندارند. بلکه غنیمت می‌شمرند. تو کجایی؟ آنچه 
می‌خواستی به ایشان بکنی ایشان با ما می‌کنند. "و از ما بسیار کشتند و هنوز در کارند. 
بنگر تا چه خواهی کرد. گفت: به حق بیت الحرام که شما را امروز چیزی بنمایم که عجایب 
بمانید. 

آنگاه ولید با لشکرش روی نهاد به لشکر اسلام و رسیدند و حمله آوردند بر 
مسلمانان. آنگاه خالد بن ولید و عمار بن پاس و مقداد و زبیر و سعد و عباس و ابودجانه 
و دلیران و پهلوانان اهل ایمان تکبیر گفتند و روی به کقار آوردند و هر دو لشکر با هم در 
آویختند. [ر چکاك* نبزه به عیرق رسانیدنده و های و هوی و جستجوی و داروگیر] و 
غلفله هر دو لشکر به افلاك رسید. و سرها مانند گوی در دست و پای اسبان می‌غلطید و 







۲ در دلا»: زخم‌های مردانه ی‌زد. 
هر بك با لشکری گران نهاد‌اند, 
ان پیشدستي کردند 
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[دست و پای بریده و] جوی‌های خون بر زمین روان شد [به دیگری درآريخته و بزدل 
گریزان و پردل مان آتش سوزان]و چون اشتر مست با هم درآویختند و كفك برآوردند 
[برادر به برادر نهرداخته) 

راوی گوید که؛ لایزال هر دو گروه در جنگ و دارگیر: تا روز به آخر رسید و جھان 
تاريك شد. آنگاه از هم جدا شدند و هر یك به منزلی فرود آمدند. ولید تفص کرد از قوم 
خود بسیار کس کشته دید و از مسلمانان سبصد کس شهید شدند إالى رحمة الله و 
الجنان و حور العین)؛ و آن شب هر دو گروه تا به روز نخفتند و پاسبانی می‌کردند. 

خالد گرد مسلمانان شب همه شب پاس داشت تا صبح صادق سر از کره برآورد. 
مسلمانان بانگ نماز دادند و نماز صبح به جماعت گزاردند. آنگاه ترتیب لشکر کردند. 
میمنه ر میسره و قلب و جناحین راست کردند. ولید نیز ترتیپ لشکر کقار کرد, بعد از آن 
نیراندازان تیرباران کردند و آنگاه هر در لشکر با هم درآویختند و گرد از زسین 
برانگیختند تا وقت نماز پیشین جنگ کردند و خسته شدند و هر یك باز به جای خود 
رفتنده و چاشت بخوردند و مسلمانان نماز ظهر بگزاردند و باز سوار شدند. خالد بن ولید 
در جنگ بگشود و بر میمنه کقار زد و بر میسرة زد [و بر قلب زد و يك تن از زین 
برداشت و بر سر دست آورد؛ و جنگ می‌گرد و اؤ رابسپر خود ساخته بود [و میان لشکر 
می‌ناخت و به دست چپ شکم وی داشت و به است راست شمشیر و زخم شمشیرها به 
او دلع می‌کرد] تا آنگاه که پاره پاره شد؛ از دنت بیانذاخت [رلایزال سواری از پس 
سواری می‌انداخت تا شصت هفتاد سوار بینداخت]. لشکر کفار به‌هم برآمدند و هراسان 
شدند و فریاد برآوردند و شکایت به ولید بن مغیره بردند که؛ ما را طاقت این مرد نیست, 
لشکر ما را هلاك کرد.گفت: غم مخورید که من کسی فرستاهم به قبایل عرب تا 
هم‌سوگندان به مدد آیند. همین زمان می‌رسند. (۲۲۸] شما زمانی پای دارید ک فرع 
[فرج| نزديك است. 

او در اين سخن بود که غباری و گرد سواران پیدا شد و هر دو طایفه نگران شدند تا 
مدد کدام است. درین بودند که گرد بشکافت و از میان گرد هزار سوار پیدا شدند مانند 
کرکسان, ‏ ایشان از بنی بکر بن وائل بودند ومقتم ایشان سوار دلیر بود و به مدد عد 
الله آمده بردند. بیامدند و ولید را تحت گفتند. پرسید که, کسی دیگر از عرب می‌آید در 
عقب شما؟ گفتند: بلی. فزاره و محر و فشر و سادات عرب می‌آیند. همین زمان برسند؛ 
دل قوی دار. 

راوی گوید؛ آن روز تا شب جنگ کردند. نزديك شب لشکری گران بیامدند. همه 
صحرا پر شدند. مسلمانان که رایات |بسیار گافران] دیدند و درفشیدن خودها و 




















و در دلا؛ قمر و قشبرا 


ذکراسلام خاد بن ولید ۳۵ 





نیزه‌های بسیان, بیم بود که بترسند. باز به یکبار تکبیر گفتند و کلم شهادت بر زبان 
راندند. چنان که صدای ایشان در کوه‌ها افتاد. 

راری گرید که این کافران' که آخر آمدنده سی هزار سوار جزار بردند. آنگاه شب 
تاریلد شد و بعضی از مسلمانان که یقین ایشان ضعیف‌تر بوده در خوف و تشسویش 
شدند. اما خالد گفت: بع اللّه تعالی و به حق نبن الهاشمی الابطمی که اگر صد هزار 
چندین بایند پیش ما " وزنی ندارند و همه را به زخم تیغ به دوزخ فرستم؛ [سن در 
جاهلیت غم جان نخوردم در مسلمانی بخورم؟] و آن شب تا روز هر در طایفه پاسبانی 
می‌کردند و هیچ نخفتند تا رون روشن شد و آفتاب به طلعت جها نآرای خود عالم را منزر 
گردانید [و سای‌ه مانند بساط بگسترانید]. 

خالد بن ولید, میمنه و میسره و قلب و جناحین تعیین کرد, و مشرکان نیز لشکر را 
تعبیه کردند و هر در به مقابل هم بایستادند. کافران کزه‌نای‌ها بزدند و کوس‌ها را 
نواختند و مسلمانان در تکبیر و تهلیل درآمدند, 

عرب از اطراف فریاد برآوردند که یا خالا میحر محمد ٤ة‏ حاشا در تو کار کرد. 
دریغ سواری چون تو و پسران تو که بان زفتند. خالد که نام مصطفی 4 بشنود که به 
بی‌ادبی بردند و ساحر گفتند. آتش غپرت دز جانش افتاد و اخنیار از دستش برفت و خود 
را دیوانه‌رار" بر لشکر کقار زد و پشکافت و به قلب آزد و از پس به پشت درآمد و بر 
میمنه زد و بهم برآورد و بر میسره زد و پراکنده کرد] و کس را یارای آن نبود که پیش 
خالدبایسند؛ و ولید نعره برآررد بر قوم که. دهید خالد را. همه به یکبار روی به او 
آوردنده چنان که خالد را در میان گرفتند و او در غبار ناپدید شد. پسرانش سر به لربوس 
زین نهادند و پشت با هم دادند و رو به لشکر کفار نهادند. و مسلمانان برای خالد در 
تشویش افتادند. خواستند که حمله برند. ناگاه گرد بشکافت و خالد از میان گرد همچون 
شیر غزان بیرون آمد و کافران از چپ و راست وی تاختند و او به هر حمله يك دوپی را 
می‌اندازد. صحابه نگاه کردند. خالد را در میان خون غرق دیدند و خون در دست و فبضا 
تیغ ار بسته شده. 

راوی گوید: خالد به دست راست. پهلوانی از کفار و به دست چپ پهلوانی [نامدار 
معروف میان کفار به پهلوی و چابسواری] داشت که گرفته بود. از امداران بودند: و 
هر دو را بیاورد. مسلمانان از دست او گرفتند و به سلامتی خالد خّمی نمودنده و نگاه 
کردند بر خُود و یرم خالد.هفتاد و يك طعن یافتند. و او به یاد خدای تعالی و صلوات 











۱ در ولا این نجده: 





۲ در لاذ که صد چنین این پیش من 


۴ در دلا: خود را ہی جان بی جال 
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مصطلی ی مشغول بود. و روی به فرزندان خود آورد و گفت: ای فرزندان| این چه 
سستی است؟ چرا حمله نمی‌برید به این کافران تا کفارت یام جا 

حالی فرزندان او حمله بردند و جنگ مردانه بکردند و نعره 
کفار غوطه زدند و لشکر را برهم زدند! و جنگ بسیار بکردند و از کفار جمعی را [۴۲۹] 
بکشبتند و زمان دیر در میان لشکر بودند. 

خالد گفت: درنگ ایشان خالی از لضیه نیست. و از جانب ایشان در تشویش شد. و په 
مقداد گفت: تو هم حمله بیاور؛ و او هم به سخن خالد حمله برد و خود را به لشکر کفار زد 
وگفت قوم خود را که, مردا فرزندان خالد را مدد کلیم! و ار حمله پردند. 
ناگاه از میان لشکر پیدا شدند و گفتند: وای برادر بزرگ ما! خالد گفت: شما را چه شد؟ 
گفتند: سلیمان را اسیر بردند؛ و خبر ار چنان بود که کفار گردش گرفتند ر سلیمان ایشان 
را به تیغ پاره می‌کرد. و نبردی مردانه بکرد تا تيغ در دستش شکسته شد و با او نیزه 
نبرد. کفار گردش برآمدند و او را دستگیر کردند و به اسیری بردند؛ و دشمنان او رم 
شدند به گرفتن او واو را بر ولید بن مغیزه برد و گفتند: این بسی از قوم ما نیست کرده 
است. عد الله خْرّم شد و سوگند باد کرد که از را پازه پاره گند تا مسلمانان عبرت گیرند. 
پس فرمود تا داری پزنند از چوب نل وان زا بر آن دار بستند! و خبر به خالد رسید که 
سلیمان را بر دار کرده‌اند آتش دز انش تاو بر ہں کرها زین نهاد و در میان اشکر 
تاخت و لایزال جنگ می‌کرد تا شب شد و هر در لشکر بازگشتند! ر آن شب خالد در غم و 
اندره بسر برد و |پیوسته] تضرع و زاری نمود و مناجات می‌کرد و توشل کرد به جاه 
منت و لفیاث زدی و] گفتی:الهی!" به فریاد پسرم برس که فربادرس گرفتارانی تا 
روز شد. 

خالد گفت: با اولیاء له امروز دږ جنگ که می‌گشاید؟ مقداد گفت: من. و فی‌الحال حمله 
برد بر مبشرکان و از چپ و راست شمشیر می‌زد [چنان که گرگ رم را در پیش گند در 
پیش کرد و شمشیر می‌زد] و خلق از پیش او می‌گریختند. ولید در تاب رفت و ہانگ بر 
فومش زد و گفت: ویلکم! دریابید و کارش بسازید. مشرکان به یکبار حمله آوردند. درین 
میان, مقداد سواری را در ربودر از کدامقیلهای؟ گلت: 
از بنی فزاره" گفت: چه خبر داری از سلیمان؟ گفت: ولید بن مغیره فرمود که بر دار زنند. 
زیرا که پسر تو قتل بسیار کرده است. خالد که این بشنود طافت نماندش [و صبر از وی 























۱ در ولا؛ و شکر را از هم پدردند. 
۲ در «ا: سر بر زمین کوب نهد 

۳. در لاء:گفتی؛ یا رسول الله! 

۴ در هر دو نسخه: فراره. 








ذکر اسلام خالد بن ولید ۶۳۷ 


جدا شد). پس آه سرد از جگر گرم برکشید و خواست که حمله بَرّد بر کافران. 

ناگاه سواری از جانب کافران [بدر آمد پر سلاح و شمشیری برهنه در دست] در 
میدان تاخت با تیغ برهنه» و او ولید بود ‏ علیهاللعنة به جولان درآمد ر بانگ برآورد و 
گفت: ای اصحاب محمد ًا بگویید تا سر لشکر شماء خالد بن ولید بر میدان آید که مرا 
با او سخنی است. خالد حالی در میدان تاخت [مانند شعله آتش] و برابر ولید بایستاد و 
گفت: بگر چه سخن داری؟ گفت: می‌شناسی که بر دار کیست؟ گفت: آری. جگرگوشا من 
است. جهان پهلوان است. گفت: یا خالدا می‌خواهی که ار خلاص یابد؟ گفت؛ چرا نخراهم. 
گفت: از دین محمد برگرد و باز به دین آبا و اجداد خود درآی؛ همین زمان چم تو 
روشن شود به دیدار فرزنب. خاد گفت: معا الله با عدر الل [ر عدر رسو الله]! چیگونه از 
دین و راه راست برگردم؟ محمد نزد من دوست‌تر از جان و خانمان و فرزندان است. 
این بگفت و حمله برد بر ولید. و او سواری جهان پهلوان بود مشهور در عرب و با هم 
درآویختند و [گرد از میدان برانگیختند و] زدوگیر بسیار کردند تا هر در خسته و مانده 
شدند و هیچ کدام مطفر نیامدند. و از هرد جانب بانگ برآمد که [پس باز گردید که] 
بی‌گاه شد. هر دو بازگشنند. و لشکر فرزد آمدئد, و آن شب نیز خالد خراپ نکرد تا رون 
می‌نالید و هما لشکر اسلام تنگدل پودند [و کافران خزّم)به جهت [اسیری] سلیمان, 

روز دیگر بعد از نماز صبع؛ مسلمانان [۴۳۰] صف برکشیدند برابر کیفار: و ال 
کسی که به میدان درآمد خالد بود [در ميان هن دو ضف] جولان کرد و ندا در داد گه, 
کجاست خصم من ولید بن مفیره؟ در میدان درآید تا زور بازوی ار دستبرد] مردان 
مشاهده کند. ولید می‌خواست که در میدان درآید که ناگاه گردی برآمد و بالا گرلت از 
طرف اهل اسلام. هر دو لشکر منتظر که ناگاه گرد بشکافت و از میان گرد سواری پیدا 
شد مانند شعل؛ آتش سوزان و برق درخشان, به آن شکوه و هيبت که چشم بیننده ندیده 
و به شمایل و کز و فر گوش کس نشنیده. صحرا از نور او [روشن گشت و دل دلبران از 
هیبت ری هراسان شد. تو گویی که زمین در زیر پای ری] موج می‌زد و می‌درخشید و 
آسمان با وجود او می‌نازید. [چشم دهر بان تا از او چه عجایب مشاهده کند. گوش زمانه 
سوی وی تا از او چه خبر بشنود.] شیر یزدان! [ر قضاء مبرم] رکن اسلام ر ول الهمن 
اسدالّه الغالب امیرالمزمنین على بن ابى طالب علیهالضلوة والسلام.؟ 

راوی گوید که» سبب آمدن ار آن بود که طاوس ملانکه [ر یلد حضرت عرّت] جېرئیل 
امین فرود آمد از آسمان رفعت به حضرت خاتم لو و رسالت و سيد الارلين و 








شیر شرز 
۲ داستان این نرد که از اساس دروغ استه از نظر ویسنده چنین سامان اه است که لد با همه 
دلبری که به او منسوب است: توانایی کسب پیروزی نداشته تا آن که امام علی عليه السلا از راه رسیده است.. 


در و 





۶۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


الآخرین. محمد مصطفی ¥ و گفت: پا رسول ال دریاب سلیمان بن خالد را که کافران 
وی را گرفته و بردار کرده‌اند و بیم آن است که هلاك گردد. اگر نه عنایت رب العالمین 
بودی, کار او مشکل شدی. بفرست امام علی4# را که حق تعالی خلاص وی و نصرت 
مژمنان به دست وی تقدیر کرده است [و او مید و منصور است|. 

راوی گوید که مصطفی ِل بعد از وحی؛ امام را طلب کرد و با وی خبر سلیمان 
بگفت. امام گفت: المع والعلاعة لله و لرسوله, امام در حال سی سوار از مسلمانان 
برداشت و روی به دیار ولید آررد. حق تعالی زمین را فرمود تا طن شود در زیر پای 
ایشان, چنان که روز دیگر علی‌الصباح [بر لشکر | مشرف شدند و تکبیر برآوردند. 

راری گوید که چشم کفار,حالی که بر اشکر اسلام افتاد و شمایل مرتضی علی 1 
بدیدند, امید از جان خود بریدند و با خود گفتند: آمد مفتت الاکباد و ميتم الاولاد؛ و خالد 
چون یقن دانست که امام علی #8 رسید. از اسب فرود آمد و ران و رکاب حضرت را 
بوسید, و امام نیز فرود آمده برد.! خالد گلت: یا مولایی تو کجایی پا ناصر المسلمین و 
مُشیّد ارکان الذین؟ گفت: دل خوش دار که نضبرت و فرج رسید. خالد گفت: یاامیرا مپرس 
که پسر من در چه حالت است. در دسیت قار اسیا [بر دار خرار و] از ار بك نفس مانده. 
امام فرمود؛ اندیشه مکن که فرج نزديك است. 

آنگاه شیر یزدان [و گرد میدان و ول رحمان] رو په لشکر آورد و حملة علویانه 
هاشمیانه کرد و در لشکر فرو رفت مانند باد تلد گهکاه زا پراکنده کند. و همه را پریشان 
کرد و به سر هر که می‌زد مرد" و مرکب هر دو قلم می‌کرد تا دشمنان به فریاد آمدند و 
ناه به بزرگشان بردند. ار را حمیّت جاهلیّت از جای برد و گفت:امروز ببینید که عرب را 





چگونه از چنگال و بلای على برهانم. آنگاه قصد امام کرد و نخواست که خود را بشکند 
پیش تومش. امام را چون نظر پر ولد فاد دانست که ای بزرگ قرم ات گت هول لا 





تکبیں برآورد و نعرهی زار بهاری و رعد سخدتر بژد. چنان که وابد [جابجا] خشك 
شد [چنان که روبهی که شیری ببیند] علی1 دست در کمربندش بزد و از زین در ربود, 
[چنان که گنجشگی در چنگال باشقی و از دست چپش معلق بیاریخت و براند تا پای دار] 
و اشارت به آن سی سوار کرد که با او آمده بودند تا حمله بردند بر سر مشرکان, [فرمان 
بردند و حمله مردانه کردند چنان که تن بك باشند] و جملۀ پهلوانان اسلام به یکبار حمله 
کردند و دمار از روزگار کار برآوردند. 

حالی که لشکر, سید خود -ولید را گرفتار [چنگال گرد دلیر حیدر کردار] دیدن رو 








۱ در بلا:: فرود آمد. یکدیگر را در گار گرفند. 
۲ در لاذ و سر هر که زد از تن جدا شد. به دازا می‌شکافت و از پهتا ی‌برید. 


ذکر غزو عرموم ۶۹ 


به گریز نهادند [و برفتند و برادر برای برادر و پدر برای فرزند نایستاد][۲۳۱] و 
مسلمانان در پی ایشان غارت و کشش می‌کردند؛ و علی غ ولید را در قبضا قدرت خود 
در آورده بود و او همچون مار بر خود می‌پیچید تا باشد که خلاص بابد. بعد از آن 
علی ل يامد به پای دار و یاد حق تعالی کرد و [صلوات بر مصطفی کل فرستاد] چوب 
را برکشید و [از زمین برآورد و] سلیمان را از دار خلاص کرد و بیاورد به نزد خالد و 
گفت؛ با ابا سلیمان!اينك فرزندت و اينك دشمنت اسیر او را به تو بخشیدم. بهد از آن خالد 
فرمود تا ولید را محکم بستند تا ہر نب عرض' کنند. 

راوی گوید که هنوز نماز پیشین بود که از کار نمانده بود چیزی. بعضی کشته و 
بعضی گریخته و بعضی به زخم شده. بعد از آن امام علی مرتضی# فرمود تا آنچه 
غئیمت گرده بودند همه جمع کنند؛ و ثماز پیشین بگزاردند و روی به مدینا طبه آوردند - 
على ساكنها الذحبة والاكرام (من المؤمن المبهمن السلام] - مؤيّد و سنصور و حرم و 
شادمان [و دوستکام |به قدرت حق تعالی ر په برکت نبیر و به قؤت علی###؛ و خالد 
بابستاد و ثنای علی می‌گفت و لایزال منی‌رفتنتتیا رسسیدند به مدبنا طبه اسینه. و 

به استقبال بیرون آمد با نسطقتاثان: ‏ علی 4 را در کنار گرفت, [ر چشم‌های 

وی را بوسه داد] و خبر کرد آنچه برس ایشنان گذشته بود [از صرت و فرصت) و 
فرمود؛ با هلی! هر چه بر سر شما گذشت هغه جیرئیل 5ا مرا خبر کرد پیش از رسیدن. 

بعد از آن پیغمبر ٤‏ فرمود تا ولید را حاضر کردند.[بباوردند] پیش پینمبر ی به 
پای داشتند دست بسته و سر خجلت در پیش انداخته. پیفمبر ل اسلام بر وی عرضه 
کرد و گفت: اگر مرا پاره پاره سازی؛ اسلام قبول نکنم. پس پیغمبر فر مود تا ار را 
گردن زدند و جهان را از نجاست وجرد ناپاك او پاك گردانیدند؛ ر غئيمت‌ها حاضر کردند 
و قسمت فرمود میان مسلمانان» هر کس را به هسب حال خود. 

و الحمد لله رب العالمین, تمام شد ذکر اسلام خالد. 








ذکر غزو عرموم! و قصة آن؟ 

راویان چنین گویند که, صحابة رسول اللا آن شب به ذکر و شنای حمق تمالی 
مشفول شدند, و خاد به سلامتی فرزندش, به ذکر حقٌ تعالی مشفول برد. روز دیگر که 
نماز صبح گزارده شد و پیغمبر ب از اورد بپرداخت و پشت مبارك به محراب باز داده. 





۱ در لاه بر مسلمانان عرضه. 
۲ در ولا عرموم و در تسه اصل «غرموم» است: همه جا به هرمو یدیل شد. 
۳ در اصل: قصه او 


۶۵۰ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سبرة المصطفی (ص) 


طلعت آفتاب وش ماه پیکر بنمود و حدیثهای [شکُرین] چون در به اصحاب می‌کرد و 
گوش‌ها را چون صدف پر از گوهر نصیحت می‌ساخت" که ناگاه از در مسجد شخصی 
درآمد درازبالا امهول] و به در چشم حیران مانده" و آه و واریلا می‌زد, و بر تن وی 
زخم‌های بسیار بود و جامه‌هایش خون‌آلوده و سیمای محتشمان داشت. سلام گرد و 
شما کدام است؟ گفتند: نگاه کن تا کدام نورانی‌تر و زیباتر است. آن کس 
نگاه کرد. طلعت و جمال باکمال [و بهام و حسن و ملاحت] سید 
عالم و بهترین آدم را بدید. با خود گفت: همانا این باشد. آنگاه بایستاد ر ثنا و دعا گلت و 
سلام کرد پیغمبر اة را. رسول ال فرمود؛ الشلام غلی من ابع ای إو خشی صواقب 
الرداىء و أطاع الملكالأعلی رب الاخرة و ااولی]یا ی العرب! قضا (قضیه] تو چیست إو 
حدیث تو چون است|؟ برگو تا بشنویم. گفت: با رسول ال بدان که من مردی بودم در 
قوم خود بزرگ مطاع انا بت پرست. آنگاه مسلمان شدم و از شرك بپرون آمدم و به 
توحید پیوستم؛ و سبب آن بود که شبی دختر عم که جفت من است در خیمه بود و من بر 
در خیمه خفته بودم بر قفاء نگاه کردم پر آستقان و بر نجوم پر نور آراسته. و بلند گفتم: 
آیا این چنین آسمانی ہدین بلندی زٍ ستازگانی بدین روشنی را آفریننده‌ای ار دارنده‌ای] 
هست. و ابن افلال را گرداننده کیست؟ یدز این اندیشه به خواب شدم. می‌شنودم که 
شخصی می‌گوبد؛ [۴۳۲] ای آن که اندیشنه می‌کنی در نع خدای الم [بی‌نهایت ار ملك 
و مکوت ری -حق تعالی و تفس اگر خراهی که به غور اين کار رسی و خالق اپن‌ھا را 
بشناسی, بگو که. شم أن لاله | له وحده لا شرید له هن مخشدا سول الله إو اه 
أن فلا ون له ]" ازسئه پالهدی و دین اْحَْ لیْغبزه غلی الذین كله تا در این معنی بر نو 
بگشاید و این مسأله بر تو روشن شود و از اهل معرفت گردی, بیدار شدم و به اندرون 
خیمه درآمدم و جفت خود را خبر کردم که من چنین خوابی دیده‌ام. گفت: الق له الى 
هداك إيابن العم من الشرك و به خاك من الافلاك -كذا و من نيز والله يابن العم موافقت تو 
می‌کنم و در دین تو در می‌آیم و گفت: اشد آن لها له و اشد ار سول الله از 
اشد ان علا زین له" گفتم: ای دختر عم! چون از ظلمت شرك و کفر خلاص یافتیم, 
برخیز تا از میان این گمراهان بیرون رویم و به جوار مسلمانان در آییم. 

خبر به [ظالم جبار متکټر] عرموم پرآزار رسید. ار مرا بخواند به مجلس خود. 
حاضر شدم] و از من پرسید که [حال تو چیست و] چرا سفر می‌کنی؟ با وی آنچه دیده 

















۱ در ہلاء؛ وگرش‌ها پر از گرشوارۂ نصحیت و حکمت ساخت. 
۲ در داد اند بهلرل! 

۴ در ولا نانده. 

۴ داخل کروشه در «لاء نیامده است. 


ذکر غزو عرموم ۶۵۱ 


بودم و شنیده در میان نهادم و گفتم: ترك [دین مشرکی و کافری و] بت‌پرستی کردم و به 
دین اسلام [ر ایمان و توحید] در آمدم. آن ظالم به خشم رفت و گفت: لابد که تو را عقوبتی 
بکنم که دیگران عبرت گیرند. یا خود از دین بازگرد. گفتم: به حقٌ آن خدایی که می‌شناسم 
و نب که می‌دانم؛ اگر مرا پاره پاره کنی أ از دین خود برنمی‌گردم. 

پس بفرمود تا مرا بگیرند و به نغلی محکم دربندند. و گفت غلامان را که مرا تیرباران 
و سنگباران کنند [و مرا به شمشیر پاره کنند؛ و آن غلامان درایستادند و با من انوا 
زحمت" به کار بردند. وقتی که دختر عم مرا دید که عذاب می‌کنند تنگدل گشت و فریاد 
برآورد و های‌های بگریست. عدز الله گفت: بیارید آن زنك را. بردند بر عرموم. از ار 
پرسید که تو نیز به دین شوهری؟ گفت: ای واله! من نیز در دین پسس عتم؛ چرا که اگر ار 
ندانستی که این دين بر حق است در این دین در نمی‌آمد. گفت: ار را به تبغ پاره پاره کنند. 
و او می‌گفت در اشنا آن: اشد آن لاله له و آشهه آن مخشدا سول له إو اشد ان یا 
و اه" آنگاه که جفت من کشته شد ارلاد او را بیاورند و ایشان همچون بچگان مرغ. 
خُرد بردند و مانند دننیر منقوشه زیبا غرم یشان را در سین ار سر بریدند. و هر چه 
داشتم از اسبان و اشتران و گاو و گوسفندان همه زا غارت کردند؛ و روزی چند من بر 
عذاب بودم تا شخصی که ار را عزین داشتی: آن کافر را شفاعت کرد و مرا خلاس 
ساخت و من از ایشان بگریختم [ٍ گونیا به روي مي‌رفتم و به سر می‌آمدم] تا به 
حضرت شما رسیدم. اکنون پناه به [جاه تو و] سایا (همای] شما آورده‌ام. یا شفذن 
الشعوی و آزخمالزاجمین ز مان ال فبیئین 
محنت زده بیچاره افکن و داد من از 

چون پیغمبر 8ة قضذ آن بیچاره بشنود بر او ببخشود و رحم کرد و گفت: هئ 
یه راجعون؛ و گلت: غم مغرر که حق تعالی قصاص تو از آن کالر الم بخواهد: و 
بشارت باد تو را که حق تعالی تو را ثواب جزیل خواه داد؛ و گفت: یا اعرابی! چند باشد 
میان ما و آن کافر؟ و چه مقدار لشکر دارد این عرموم؟" گفت: یا رسول الله [میان مدینه 
و دیار عدر له ]یازده روز راه است. وا لشکر او بسیار است؛ و او به نفس خود مردی 
پهلوان است. کسی را طاقت جنگ وی نیست. ناقه‌ای تنها بخورد و يك خم خمر بر سر آن 
بیاشامد. پیغمبر 6 گفت: لاب است که اول او را اندرز کنیم و دعوت کنیم به دین اسلام تاها 
را در جنگ او عذر نباشد. گر قبول کردند بر ایشان عقابی نماند و اگر نه [۴۴۴] کس 















: رای از عضو من ریزه ریژه گنی 
نکایت. 

۳ در ولاه نیامده است. 

۴ در نسخه سپهسالار وفرمومه آمده است. 





۶۵۲ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


بفرستیم تا دمار از روزگار او برآرد آو پوستش بکند و استخوانش بشکند]. 

آنگاه گفت؛ علی را آواز دهید. امام بیامد و ثنا گفت رسول الله را. پیغمبر ٤ا‏ فرمود 
که, نامه بنویس به عرموم کافر و در آنجا تهدید و تحذیر کن او را.امیرالمژمنین على 10 
نامه بنوشت و در آنجا تهدید عظیم کرد و دعوت کرد ایشان را به اسلام و توحید رایمان, 
و گفت: اگر بشنوید, خلاص یافتید از عذاب دنیا و آخرت؛ و اگر ابا کردید. در دنا عذاب 
و خراب دیار ]در آخرت عذاب آتش او عقوبت نار] 
خواهد بودن و نامه را هر کرد. آنگاه نب رو به جمع کرد و گفت: که می‌برد نامه را به 
عرموم که او را بهشت عوض باشد بر ضمان من؟ مسلمانان خاموش شدند و کسی 
جواب نداد. بار دیگر گفت, شخصی برخاست که او را زید بن حارثه گفتندی. گلت: من 
نامه را برسانم. پیغمبر ا تحسین و دعا کرد و او را و گفت: إلله دزد يا زيد] تقد للع 
جلف و جح سعدد. غبر از تو نمی‌خواهم. رو به خانه و کارسازی کن. 

زید رفت و کارسازی کرد و وصیّت کرد کہاگ با پس نیایم ار کشته شوم] جامه را 
ندرند و فریاد نکنند. بعد از آن بیامدبه"حضترت مصطفی ی و نامه بستد؛ و رسول 6 
گفت: پا زیدا ہاید که نترسی از عرهرم:افتی که پیش او برسی ب اه لهاد 
اتغث و غنیك توکلث. پس نبی :ال ززق لزید ما تحب ز ترضی. آنگاه زید ودام کرد 
و رو به دیار عرموم نهاد. 

ده روز به جذ رفت. روز بازدهم تشرد شد بر حن ہنی غطفان و قبایل شی مزّه, 
بایستاد و با خود اندیشه می‌کرد که چون به عرموم رسد؟ ناگاه سواری چش به او 
رسیدند و بانگ زدند که, تو چه کسی؟ یکی از ایشان وی را بشناخت و گفت: پا زیدا به چه 
کار آمده‌ای به دیار ما [ر چه حاجت داری)؟ گفت: مرا محمد بن عبداللّ 1 سید ژلد آدم 
و خلاصا [آب و گل بلکه خلاصذ] موجودات ر سرور بهتر کاینات فرستاده است و نامه 
به عرموم آورده‌ام.گفتند: یا زیانیامد‌ی الا به فنای عمر و زوال روزگار. نزد محئ ی 
از نو کسی خوارتر نود [که تو پیش این مرد جبار قهار فرستاد]؟ ولیکن باش تا دستور 
خراهیم. 

رفتند به عرموم و گفتند؛ رسولی آمده است از پیش محدیٌّْ که در مدینه است و 
نامه دارد و بار می‌طلبد. آن کافر به خشم رفت و گلت: شما وی را چرا نکشتید و سر وی 
پیش من نیاوردید؟ گفتند: خواستیم که چنین کنیم. اما گفتیم بی‌اذن شما چنین کاری 
نکنیم. عرموم گفت: [بروید و به زودی او را] بیارید. به زودی سواران رفتند و گلتند: پیا 
یا رسول تو را ملك می‌طلب. و حاضر باش که [تادانی که چگرنه درآیی پیش اژدهای 
دمان] در خشم است. زید گفت: توقلت علی الله [اذی قدرته فوق کل ُدرة بل و ل فاد هو 
ولا ملك !لآهو! زید روانه شد تا برسید. خیم‌ای دید بزرگ از دیبا [ پرنیان] و در گرد او 
[مضربها و قبه‌ها و] خیمه‌ها زده بودند. 
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زید گوید که؛ مرا بردند تا پیش مجلس او. بایستادم به پا و تحیّت گزاردم. گفت؛ تو 
رسول کیستی؟ گفتم: رسول رسول خدا محتد مصطفی؛ خیر خلق له و خاتم البین و 
معدن الزسالة. صاحب الحق و الامانة. و بایستاد زید و بسی مدع و شنای مصطفى لا 
بگفت. عرموم که تمام حدیث شنود. بانگ زد به بنده‌ای که نام او مشاور بود گفت: ندا در 
ده در حی تا همه جمع شوند. مشارر بیرون آمد و ندا در داد. 

عدز له عرموم در اندیشه فرر رفت که با زید چه کند. زمانی گذشت. اهل حى همه 
سوار گشته و با ایشان بندگان هم سوار شده بیامدند و تحیّت گفتند عرموم راء و گفتند؛ 
چه فرمان است؟ گفت: رسرلی از محمد ## که در مدپنه است آمده است و نامه دارد. 
بیایید و بشنرید. گفتند: بیار تا چه داری, زید نامه را به ایشان داد و بخواندند. در او دعوت 
و 











مق تما داز یهت کی اد اکر خد فا 
پانصد سیاه طمعلی با شمشیرهای هندی و حربه‌های حبشی و سپرهای مکی [با درع ر 
خود و شمشیر و نیزه]. زید گفت؛ به عبت که اگر صد هزار چنین [چندین] باشد. 
رسول ال َو را یك گرد دلیر هست که اگز ا را اشبارت گند این همه را مانند گوسفند در 
پیش اندازد و براند[و اگر خواهد همه به یگدم نیست کندا/ لشکریان و عبید از این سخن 





به خشم رفنننده لیکن حرکتی نیارستن کردن. 

عرمرم برخاست و به خیمۀ خود درآمد. شیری آورده بودند برای او از بیابان, فرمود 
تا [بکشنند و] پوستش کندند,[و به آتش پاره پاره کباب می‌کردند و [سانند گرگ 
می‌خورد| اگر چه احتیاج نداشت به خوردن او انا برای ترس زید آن را کباب می‌کرد و 
می‌خررد و از پی آن خیکی شراب آوردند. آن را هم بسفورد.! [به طاس می‌کردند و 
می‌آشامید تا تمام کرد 8 





دهان سوی من رها می‌کرد. گفتم: والله! پلیدتر از این 
طعامي نبود که خوردی؟ ن شاء الل تعالی امیرالممنین از پهلرهات بیرون کند. آنگاه 
سر بر آورد [مانند ماری گرزه"] و گفت: یا مشاورا بزن حرپه بر او تا از دردسر او 
کیپ 





۱ در ولا ر آن را زهرمار گرد 
۲ در لاه پلیدترین طعامي خوردی و پلیدترین شرابی آشایدی. 
۳. ماری باشد سبزرنگ و پر خط و خال. 


۶۵۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


زید گرد با خود گت ه لاش ' کشته شری. برجستم و تیغ برآوردم و همچو شیری 
در میان افتادم و به زخم شمشیر: مشاور را به دو نیم کردم. [عبد بیفتاد و در خون 
بغلطید) بانگ زد عبید را گه, او راپاره پاره کن. عبید به یکبار حمله آوردند ابر زید. با 
خود گفت: بیش از یکبار مردن نیست. زید] همچون شیری در مبان افتاد و به زخم تيغ 
چند کس را نیست کرد. عرموم دید [که هبید وی را بکشد و) ایشان طاقت ندارند گلت: 
ویلکم! یك مرد را درمان نمی‌دانید. پس با لشکری چه خواهید کردن؟ خود برضاست و 
عمودی از دست یکی بگرفت" و حواله بر زید کرد. اگر چه خسته بود آن را به سپر رد 
کرد اما ضربه وی بود و زید بیفتاد و بیخرد شد. خواستند تا زید را بکشند. گلت: رها 
کند تاو به عذاب بگشيم. آنگاه زید رادست بر بستند و نانهای که زید با سوار بود 
بگشتند و پوست بیرون کردند و زید را در آن پوست تر کشیدند" ر بر داری کردند. و 
چندان که پوست خشك می‌شد زید را شکنجه می‌کرد. چنان چه فریاد از نهاد زید برآمد. 
بعد از آن یکی را مول کردند بر زید که به شب پاسبانی او کند إنبادا بگریزد پا کسی او 
را خلاص کند.] و نام پاسبان, نعیم بود و دیگری همام نام داشت. گفت: حاضر باش 
[نباید که از جانب محمد یکی بیاید] تاا را کسی ندزدد. 

شب درآمد. زید می‌گریست و فرآن آنی‌خواند؛ ر زید آوازی خوش" داشت که هر 
شنودی گریستی. همام را دل از قرآن زید نوم شد و بگریست. گفت: یا زیدا این چپست؟ 
گفت: کلام خدا است - تعالی و تس که به محمد #8 /از آسمان فرود آمده است. همام 

هیچ و این کلام بشر نیست و دین شما بر حق است. من به دين شما در 
می‌آیم. زید گفت: بگو که: مد آن له الله ز اشهد ان شخشداً زشول الله,(تا از دين اسلام 
تو را بهره‌ای باشد.] همام کلمه بگفت و حالی دلش منقر شد و ظلمت کفر از دلش برفت. 
آب بیاررد و در دهان زید بریخت و نان هم بخرراند همام گلت: من این زمسان تر را 






















نشست. یعنی می‌رود که آب دهد ناقه را تا ببیند اگر کسی 
[۴۳۵] در حوالی دار نباشد زید را فرو گیرد و رها کند[ا بگریزد]. 

همام چون بر ناقه نشست. حق تعالی خواب را بر او غلبه کرد و ناقه را اذن داد تا او را 
به مدینه برد. [ناقه حالی که همام را برگرفت و سری مدینه روائه شد و زمین طی شد. 
ساعتکی بگذشت] همام چشم باز کرد خود را در پیش مدینه دید. ندانست که چه جا است 


کان مز جت 
۲ در الان ويك مد از دس میدی بد 








ذکر غزو عرموم ۶۵۵ 


[چشم را بمالید و با خود گفت: آیا من کجاام| و این چه موضع است؟ ناقه به اندرون مدینه 
رفت و بر در حجر؛ محمد زانو زده و کودکان مادروی به درآمدند و گفتند: یا همام 
درآی! همام گفت: این چه جا است ر شما چه کسانید و شما نام من چه دانستید؟ گوئیا که 
من به خوابم [ر این می‌بینم به خواپ است]ء 

کودکان گفتند؛ این مدینة طټبه اسینه است و تو بر در خانا سحند مصطلی 46 
ایستاد‌ای؛ و تو را خدای تعالی به یك دم اینجا آورده است. درآی که پیغمبر الل تو را 
می‌خواند. همام درآمد. حجره را پر نورِ نب ی روشن دید. نگاه کرد چراغی شدید در 
حجره. مصطفی 6 گلت: یا همام! چه خبر داری از زید؟ گفت: با رسول ال مپرس که در 
چه حال است و قض زید بازگفت. پیغمبر ی فرمود: برو و آن فرزند را از ما سلام 
بگوی, و بگوی که غم مخور که نجات نزديك شد, فردا امام علی را بلرستم تا او را خلاص 
کند به وفیق حق تعالی, و عرموم را نیست کند. تا بندگان خدا از جور و غلم و چناری 
وی برهند] إن شاء الله تعالی. 

همام بازگشت و [حق تعالی بفرمود که] مین طیّ شد. هنوز از شب پاسی مانده بود 
که همام بیامد ہر یشان" و برفت به چیمه‌اش, رن گفت: یا همام! کجا بردی؟ گفت؛ به 
حاجتی رفته بودم. زنش گفت: همین زمان دیدم که رفتی به مدینه و پیش مصطفی لب 
درآمدی و من نیز مسلمان شد هتام رم شد و حمد جق تعالی بجا آورد [به اسلام 
زنش] و بیامد پیش زید. ر گفت: با ربدا ابر و لاتخزن و طیّب خاطزك که من رفتم بر 
رسول اللَ تیا . فرمود: زید را از ما سلام برسان و بگو که. دل خوش دار که فردا صیاع:۲ 
شیر خدا علی مرنضی پیش تو است و تو را خلاص کند. ٍن شاء له تعالی, 

زید [که این سخن بشنود] گریه بر وی غالب شد از خرّمی و ایمانش یکی در صد [شد 
و نبتش به خدا و رسول خدا زیادت] گشت. پرسید ان همام که. چگونه رفتی این همه راه و 
آمشب بان آمدی؟ گفت: حال چنین بود و قضه بازگلت. زید گفت: معجز؛ رسول اللا و 
عنایت حق تعالی در حق او و انش بیش از آن است [که وهم و علم و عقل کسی به آن 
برسد) الحمد لِلّه على فضله و احسانه, 

اما مصطفی اء بعد از آن که همام روانه شد علی مرتضی را آراز داد و گفت: با 
علی! دریاب زید را که در دست آن ظالم گرفتار است و او را در چرم دوخته‌اند و بر دار 
کشیده و به آفتاب گرم می‌سوزد و دل من بر او رحم کرده و چشم من برای او بگریست. 
امام مرتضی یز [چون بشنرد] گریه کرد ر |خاطرش ملول شد.| گلت: یا رسول ال 
الشمع و الطاعة لك و اللّه. 








۱ در «لاء:پسبنن, 
۲ در ولا یگاده 


۵۶و ترجم پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


آنگاه جماعتی از اصحاب. آن‌ها که پهلران بودند مثل مقداد و عمّار و خالد و فضل بن 
عباس -رضی اه عنهم با خود برداشت و روانه شد به ديار عرموم عدر ال 
مصطفی ٤ی‏ ایشان را دعا کرد به نصرت و ظفر. هنوز صبح ندمیده بود که امام با 
اصحاب رسیدند به دیار عرموم. مسلمانان که حن او را دیدند تکبیرگلتند و گفتند زمین 
بر ما طی شد [و دور نزدیك | به برکت مصطفی بذ و دعای او [و همین زمان دشواری به 
آسانی مبدّل شود ان شاء‌الل]. 
نگاه کرد و سواران مسلمانان دید و تکبیر ایشان شنود. او نیز در تکبیر درآمد. 
حارسان دویدند و عرموم را خبر کردند که لشکر! مسلمانان اهمین ساعت] رسیدند. 
همانا که زید را از دار [برخواهند گرفتن, عرموم فرمود] تا ار را سنگسار کنند و بکشند 
پیش ان آن که ایشان برسند به نزديك دار. عرموم بانگ زد بر عبید که, علی آمد. زود 
باشید و زید را سنگسار کنید.[ا مردمان درجنبیدند امام علی برسید نزديك دار زید و 
عرموم را دید که با عبیدش گرد شده‌اند که زید را سنگسار کنند.]ناگاهامام نعره‌ای بزد 
بر ایشان و گفت: ای نابکاران! اعداء الل جتان رسید. همین زمان زمین را از شر شما 
پاك سازم؛ و حمله برد [حیدر کرار] با آصحاب [ابزار ]بر ایشان, و بزدند بر آن مردم کذار 
و چندی را به قتل آوردند [به شمشیر], باقی [که آن را بدیدند] رو به گریز آوردند و دور 
شدند از دار. امام رفت و زید را از دار به زیر (۴۳۶] آورد و به دست یکی از صحابه دادو 
رو به عرموم آورد و گفت: ای سگ نابکارا کجا می‌گریزی؟ عرموم [را نخوت عربّت 
گرفت و] رری به مرتضی آورد و گفت:بیا که من طالب تو بودم: [امام حمله آورد پر کافر 
و کافر] بر امام حمله آورد [و ضربه‌ای حوالت کرد به امام] و گفت: بستان, پا علی [از 
دست عرموم] ضرب محکم. علی 3 آن را رد کرد و [گردش بر آمد مانند دولاب و بر 
سرش] مانند شاهین که بر سر کبوتر فرود آید. نعره زد بر کافر تا هرش از سر کافر 
برفت [و تنش به لرزه در آمد! پس دست زد بر طوق عرموم و از جای بربودش و إو از 
دستش مانند گنجشکی بیاویخت و قوت کرد و| از پس پشت پرتاب کرد و گفت با 
مسلمانان کهء بربندید آن سگ را تا من از این نابکاران بازپردازم. 

این بگفت و در میان فوم عرموم درآمد و چند کافر را بکشت و باقی قوم همه 
بگریختند؛ و عادت 
شدند؛ و فرمود تا شیر آوردند و چرم زید را در آن نهادند تا نیم شد و باز کردند از زید, 
و زید را اعضاش آزرده" شده [و استخوانهایش خورده] بود. به هر حال سجدۀ شکر 
کرد و دست و ای امام ببوسید. 

















۱ در الا جماعتی: 
۲ در لاه؛ مخدر. 


ذکر غزو حصن غراب از پهلوانی علی عليه السلام ۶۵۷ 


امام فرمود تا عرموم را حاضر کردند. گفت: یا عدر الله چگونه می‌بینی خود را؟ کلمه 
بگو تا بر تو هیچ نگیریم [ر از سر گناه برخیزیم]. گفت: میان من ر این کلمه که شما 
می‌گویید دور است. گفت: پس میان تو و عذاب نزديك است. امیر فرمود تا اشستری را 
کشتند و او را همچرن زید در آنجا کشیدند.! ر حق تعالی امر کرد آفتاب را تا به عقوبت؟ 
و غضب بر او تافت [تا به یکدم] چرم بر وی همچون سنگ شد و شکنجه کرد او را 
شیری که از مادر خورده بود از استخوانش بیرون آمدہ و هر چند زاری کرد کس را بر 
وی رهم نیامد تا جان را به دوزخ سهرد. 

آنگاه امام فرمود تا مال و غنیمت را جمع کردند از آن‌ها که گریختهبودنار هر کس 
که مسلمان شد او را امان دادن 








می‌دائست که چه رفته بود و بر او احوال خلق پوشیده نېود به امر حق تعالی؛ از آن که 
دور و نزديك او را حجاب نمیکرد؛ و گاه گاه از بهر مصلحت از هر گس سوال کردی گ, 
حال نو چگونه ہود تا راست و دروغ ار را پداند [و زیادت و نقصان که می‌گوید و موجب 
معرفت آن شخص شدی.] و همچنین آهل کمال چیزها می‌دانند و آشکارا نمی‌کنند برای 
مصلحت و حکمت. وله اعلم. آنگاه فرمود تا خمس غنیمت را به زبد دهند" و باقی را بر 
ایشان که به جنگ رفته بودند قسمت کردند. والحمد لله رب العالمین. 


ذکر غزو حصن غراب از پهلوائی علی علیه السلام 

چنین گویند راویان سیرت [نبی و غزوات] که روزی مصطلی ی نشسته بود با 
اصحاب ‏ رضواناللّه علیھم ۔ ذکر حصن‌ها می‌رفت. پیلمبر ل لرمود: در میان شما 
کیست که حصن غراب را می‌داند؟ اصحاب خاموش شدند. بار دوم و بار سیوم گفت. 
کسی جواب نداد فرمود: چرا امرش شدید؟ گفتند: یا رسول الما [ما نمی‌دانیم و] نام 
حصن غراب از لفظ مبارك شما می‌شنویم. پس فرمود: سلمة بن الاکوع کجاست؟ [گلشند: 
در خانه خود است. گفت:] ار را آواز دهید. سلمه بیامد. پیفمبر ِا فرمود: یا سلمه| هیچ 
دانی که حصن غراب کجا است؟ گفت: نعم یا رسول الل عليك الشلام. گفت: چگونه 
حصنی است؟ گفت: حصنی است که ثبع و عمالقه و جبابر؛ قدیم بنیاد کرده‌انده و بائی آن 
شخصی بود که او را ابرهة بن الصباح گفتندی, که ار خزاین هند و یمن در آنجا ذخیره 
کرده بود. بعد از او به پادشاه یمن رسید. و این زمان به دست شخصی است که مال و 








۱. در لا»! دردوختد. 





بعد از آن مصطفی فرمرد تا خسی غنیمت جدا کردند و به بپت المال سپردند. 


۶۵۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


نعمت بسیار دارد [از اسب و اشتر و گوسفند] و ده شهر و قلاع در حکم اوست. و او را 
سمعمع بن الضبان گویند. یا رسول ال عليك السلام! ابن حصن از عجایب روزگار است 
و نزهت‌گاهی [۴۳۷] است که چشم از دیدارش سیر نمی‌شود. حصنی بلند و آعمارتی 
است بلند.] سنگ‌های تراشیده [سخت بکار برده] و چوب منقش به کار برده‌اشد و 
کتابت‌ها کرده‌ان. یك جانیش در بحر است و یك نیم در بره آن نیم که درب است باغ و 
برستان و درختان و آب روان و مرغان خوش الحان! و میوة فراون دارد و توده‌های رمل 
پاکیزه: و دو در دارد؛ یکی از آهن چینی و دیگری از مس زرکوب و نقره‌کوب؛ و به رسم 
پاسبانی؛ زار عبید تعین کرده و هر یك عفریتی یا شیطانی باشند؛ و صاحب حصن را 
ده هزار سوار به فرمان است؛ همه کافر؛ و در میان حصن درختی است که او را ذات 
الترار' می‌گویند.پادشاه و رعیّت, همه, آن درخت را سجده می‌کنند؛ و ایشان را عیدها 
است که می‌روند و گرد آن درخت فرود می‌آیند و شادی‌ها می‌کنند و به اکل و شرب و 








لهو و لعب مشفول می‌شوند؛ و برای آن درخت قربان‌ها و نثارها می‌کنند؛" [و به مسك و 
زعفران و غبره و انواع طیب معطر می‌کنند:] ر اما ملك سمعمع, خود پیوسته معتکف 
می‌باشد نزد آن درخت. و عمر می‌گذزاند په ضلالت [و به عبادت وی بیشتر اوقات 





مشفول باشد| ر هر گاه که ار را حاجتي باشد بر آن درخت رود و از وی حاجت طلبد: و 
خود مردی عادی است با جد عظیم. چنان گه یك گاو به تنها می‌خورد؛ و گمان من آن 
است که درین نزدیکی عید ایشان متی‌شود و جتاعتی عرب از دیارها رو به آنجا 
آررده‌ند. پیغمبر ٤‏ پرسید که چه مقدار راه باشد میان ما و ایشان؟ گفت: ایا رسول 
الله! مسافت] بیست ر چهار روز است. اگر کسی به جد رود شب و روز گفت: پا سلمه! 
ہرو به منزلت و کارسازی ہکن تا دلیل باشی جماعتی را که با تو روند. واستکشاف حال 
ایشان بکنید. 

سلمه گفت: یا رسول ال عیال من [امرون |دوم روز است که گرسنه‌اند و چیزی 
نخورده‌اند. رسول الله گفت: یا اصحاب! برادر مسلمان خود را مدد کنید به قوت حال 
خود. هر کس به منزل خود رفتند و خرمایی چند و جوی چند و گندمی چند بیاوردند, 
پینمب رل دست مبارك در آن طعام‌ها نهاد و دعا کرد به برکت. سلمه گوید: مدتها آن 
طعام‌ها در خانة من برد و از آن می‌خوردیم و کم نمی‌شد. 

آنگاه سلمه به منزل خود رفت و کارسازی کرد و بیامد به حضرت نبیع 
پیغمبر یا فرمود: با معاشر المسلمینا که دوم وی می‌شود؟ عمرو بن امیه ضمری گلت: 














۲ در دلام؛ ذات الائوار. 
۳ در دلا: قریان‌ها می‌کنند و رها بر سر آن درخت میپاشانند. 


ذکر غزو حصن غراب از پهلوانی علی عليه السلام ۶۹ 


یا رسول ال من می‌شوم گفت: یا عمرو! تو مرد تمامی" ولی می‌خواهم که زیادت 
باشند. عبدالله بن انیس جهینی گفت: پا رسول اللَه! من سیرم ایشان باشم. گفت: شعم. 
چهارم می‌خواهم. حذيفة الیمانی گلت: یا رسول ال! من چبهارم باشم. گفت: پنجم 
می‌خواهم. شماس بن خرشۀ انصاری" ن با 
بشر برخاست که من باشم. فرمود: هفتم می‌خواهم. سعد بن عباده برخضاست که من 
باشم. پیفمبر ل گلت: هفت تن کافی است؛ و دعا کرد که خدای تعالی شما را نصرت 
دهد. در امان دارد [بارك الله فیکم. فرمود:] بررید و کارسازی سفر کنید. فوم برفتند و 
آلت‌های سفر برداشتند و به نزد رسول ال آمدند. و [به پای ایستادند ] با دل‌های 
صادق و [نلس‌های طایح و] عزم‌های با جزم. 
فرمود: امیر شما عباد بن بشر باشد. باید که از فرمان او تجاوز نکنید و 

هر چه ار مصلحت بیند آن کنید؛ ر به آسانی إو مهلت] بروید و مشفّت بر وی منهید. و 
مرانبت نماز و ذکر لاحول بسیارکنید. و چون برسید بر حصن اندیشه" کنید که وصول 
بر ری به چه طریق خواهد بود و نك وابد قلعه بازدانید و به سلامت بازگردید تا بعد از 
آن تدبیر کنم. آنگاه به فرمان حق تغالی دز فتح حصن إن شاء اه تعالی, گلتند: فرمان 
بریم و دستبوس کردند. و از حضرت طفن [۳۸؟] بیرون آمدندا و پیوسته فرآن 
خواندند و صلوات بر نبی فرستادند: تا هفت روز رفتند. به زمینی رسیدند سیاه و 
سنگلاغ و خشك که در او نه وحش بود و نه طیر الا شیاطین و دیو از بی‌آبی که اگر مرغ 
بپرد پر بياندازد, و اگر شیر رود. بچه " اندازد. 

اصحاب نبی ٤6ا‏ به یکبار پناه به حق تعالی بردند. ایشان را از آن بیابان خلاص 
بخشید؛ و برفتند تا برسیدند به نزديك حصن. از درر شخصی * دیدند که گاهی پنهان و 
گاهی پیدا می‌شرد. عباد بن بشر گوید؛ یاران! این سواد که می‌بینم چیست؟ گفتند: وحشی 
باشد. گفت: وحش نیست. شخصی است بر اشتری سوار و ناقه را از ی خود می‌کشد؛ و 
آن دو ناقهپربار است. کدام می‌روید تا خبری باز دانید؟ عمرو گفت: من. عباد گفت؛ برو. 
بارك الله فيك. 

عمرو بن آمیه فی‌الحال جعبة تیر در گردن انداخت و پای به تك آورد تا سخن گفتن به 








۱ در لام تر اهل آنی. 

۲ در بیان اصحاب؛ شخصی به نام ثابت بن قیس بن شماس انصاری داریم که در بیشتر جنگهای زمان 
رسول الله شرکت کرد و در یمامه کشته شد. 

۴ در ول 

۴ در دا پنجه 

۵ در لا شیخی. 





۶۶۰ ترجمة پارسی ذروة العلا فى سيرة المصطفی (ص) 


آن سوار رسید. دید که پیرزنی سالخورده است و دو ناقه از پس پشت می‌کشید و بوی 
مشك [و عنبر] از جوال‌هاش می‌آید. عمرو گفت؛ یا عجوزه! تو کیستی و با تو چیست؟ 
راست بگو, عجوزه حیله آغاز کرد و خود را ضعیف ساخت و بیمار و به آواز خفی گفت: 
من دایۀ سلطانم. و اگر مرا امان دهی من می‌گویم که در این اشتران چیست. گفت: تورا 
امان است. گفت: سوگند بخور به لات و عرّی که غدر نکنم. عمرر گفت: نکنم. گفت: با من 
تای‌های ززین است از آن ملك به دز و جواهر شرصع و نافه‌های مشك و کرش‌های عنبر و 
قندیل‌ها و چراغ‌های ززین |و نقره‌گین و شیهاء و حله‌های نفیس]. از قبیلا بزرگ هدیه 
فرستاده‌اندبه ملك حصن, و من به آنجا می‌روم. 

عمرو طمع کرد به مال, از آن که مال کافر بر مژمن حلال است. گفت: ای عسجوزه! 
دست از این هر دو ناقه بدار و به راه خود برو و اگر نه جانت باز می‌ستانم. عجوزه گفت: 
عادت سادات و رجا اهل کرم چنین نیست که سوگند بشکند ر غدر کند. گیرم که تو از 
من بستانی. از چنگ شجرۂ ذاتالانوار جان به سلامت کجا بری [و چه قدر باشد ٹو را ند 
دی)؟ عمرو گفت: مه تر و مه بت و درخت: آنچه می‌پرستی! دولت و زمانش منقضی شد 
و دولت؛ دولټ اسلام است و کلمه, که تتوعید؛ و اگر نه آن بودی که تو پیرزن 
سالخورده‌ای [که همین زمان مغزت می‌شنکافتم)] پتل عمرو پیش آمد و بزد بر سینه‌اش 
و از اشتر بیانداخت و دو نافه را گرفت و زو به یاران آوزد. 

عجوزه حیلتی بساخت و آمد پیش عمرر, و دو تا شد پعنی دست عمرو می‌بوسد, 
دست از آستین نامبارك بیرون کرد. عمرو گوید: دستی پیدا شد [به قد۷| کاس آهنین و 
انگشتان چرن سٹون" بیرون کرد و [علی َف بزد پس گردنش و) هر دو دست همر را 
بگرفت و بزد بر وی عمرو در قفا افتاد و بیهوش شد از تاب مشت عجوزه. فی‌الحال درالی 
بیرون آورد و هر دو دست عمرو را محکم دربست و زانوی چند دیگر بر پهلوهای عمرو 
فرو کوفت؛ چنان که عمرو را نفس منقطع شد. و او را بربست بر ناقه, بعد از آن روی به 
عمرو آورد و گفت: من تو را نمی‌شناسم و دزدی‌های تو می‌دانم. چگونه تو را ات الانوار 
گرفت و به غدر خود گرفتار شدی. 

عمرو گفت: والله! که غدر میشوم است. اکنون یا مادرا مرا ببخش که دیگر هیچ 
متمّض تو نشوم. گلت: ای عمروا من تو را می‌شناسم و حیله‌های تو مشسهور است. 
ممکن نیست که تو را رها کنم تا تو را به پادشاه حصن برم و قربان اشجرة ذات الانوار] 
کند و نه محمد يا و نه لشکر او به فریاد تو نرسد. آنگاه عجوزه راه بیراه پیش گرفت که 
مبادا پارانش برسند و ار را خلاص کنند. 
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زمانی دیر شد و عمرو بازپس نیامد. عباد گفت: یا آخوانی! عمرو دیر باز کشید و دل 
من در تشویش است از جهت وی و لابد ار را [۴۳۹] واقعهای افتاده است. ابن ريشا 
|خرسه] انصاری گفت: شما اینجا باشید تا من بروم و تفص احوال عمرو کنم. گلت: 
برو که در امان حق تعالی باشی. روانه شد [و نمی‌داند که حال او چیست] تا برسید به 
[معرکة عمرو) دید که کمان عمرو جای افتاده است و جمبه‌اش افتاده. هر دو را برداشت 
و گفت: واه که عمرو را گرفته‌اند و اسیر کرده با کشته. گریه بر عبان آمد. عباد گفت: بار 
خداباا تو می‌دانی که عمرو به کار پیغمبر اک بیرون آمده است [در طلب رضای تو]. 
خداپا! او را نگاه دار و به سلامت به مارسان. 

عباد رری به حصن غراب آورد و به نزديك رسید. دید خلفی گرد آمده و روز عید 
ایشان است, و مردم در اکل و شرب و لهو مشغول شده. با مردم به حصن درآمد. دید که 
ملك با قومی گرداگرد شجرۀ [ذات|الانور در سجود بودند. آنگاه برخاست و به لهو و 
طرب مشفول شد. 

عباد گوید:استادم در فکر از جهت غمرل که پیری خوب‌منظری می‌آید و با او مقدار 
دریست سوارند. حالی که چشم اور من آفتاد د گمان رفت که جاسوس باشد. چرا که 
میأت ایشان نداشتم. به یکبار روی به من آوردند و گفنند: پا شیغ! تو چه کسی که ما تو را 
نمی‌شناسیم؟ راست بگو و اگز نه وا پاره پاره مي‌سازیم, عباد گفت: پا فتبان! آهسته 
باشید که من نه دزدم و نه جاسوس. من مردی مشهورم به کم ر مهمان‌داری. من عمرو 
بن خولانم و از قبیلا مردانم و معروف در همه مکانم. [و آن مردی که او نام برد مردی 
است که در عرب مشهور است به کرم و سهمان‌داری.] قوم گمان ہردند که راست 
می‌گوید. مقدم ایشان گلتند: مرحبا بك پا سید ما نام تو بسیار شنیده بودیم. تو بزرگ 
قومی و سید قبیه‌ای, به چه موجب بدین دیار آمده‌ای تنها و پیاده؟ چه حاجت داری؛ بگو 
تا کفایت کنیم. 

گفت: هبدی از عبید من چیزی دزدیده است و گریخته. پیاده در ی او بیرون آمدم و از 
مردم خبر او پرسیدم تا نشان به این حصن دادند. و گفتند: امروز عید است |و ایام موسم 
اهل حصن است] شاید که در آنجا یافت شود. گفت: ای سیّد! من از نزدیکان ملکم. مرا 
فرستاده است تا تفص حصن بکنم! مبادا که بیگانه پا جاسوسی در حصن درآید. زیرا 
که ملك مشفول است به عید و خدمت خدای و معبودش ذات الانوار. بیا پا ما تا شو را 
نزديك ملك بریم و تو را کرامت کند از آن که تو از اهل فتت و گرم [ر نام تو مشهور 
است!؛ و خاضه این ملك امثال شما مردم را دوست می‌دارد. و مهمانی تو بر ما واجب 
است! و ار عوض عبد تو و اضعاف آن به تو دهد. 
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عباد گفت: پا سید چنان است که تو فرمودی و ملك بیش از آن است؛ لیکن مرا تعجیل 
است که بازپس روم و اطعام طعام مساکین کنم. گفت: مصلحت نیست که مثل تویی به 
دیار ما آید ر سلام ملك نکند. شاید که شنود و بر او دشوار آید و ما را عتاب کند. 
چون که چنین است یکی اسب به من ده تا سوار شوم که خسته شدهام از بسیاری که در 
ام. گفت: حب و کرام رو به یکی از یاران خود کرد و گفت: فرود آی و اسب 
را به وی ده. [چنان کرد او فرود آمد و اسب پیش من کشید. با خود گفتم: در مخاطره 
افتادم. اگر حیلتی نيك بکنم خوب. وال خلاص ممکن نیست. و در پهلوی وی ررانه شدم تا 
برسیدند به حصن رویین.؟ دیدم درهای آهنین و حشم و عبید و بزابان, چون که دیدند 
در پهلری امیرم چیزی نگفتند [ر اکرام کردند] تا رسیدیم به نزديك شجرۂ نات لور 

عباد گوید: دیدم شجره او را آراسته و عصاب‌ها" بر شاخه‌های او بسته [هر یك به 
رنگی] و مشك و زعفران و عنبر بر آن مالیده و قومی بر گرد درخت نشسته: که اپشان 
مجاررانند و شب و روز ملازم عبادت |۴۴۰] درخت‌اند. و بعضی را سی و بعضی را ده 
سال است و بعضی را بیست. چون که نزديك درخت رسیدیم از ار دخانی برآمد و به 
آسمان رسید. هر که به حرالی درخت بودند هعه پراکنده شدند |از چپ ر راست و دور 
شدند] و اهل حصن به اطراف افتادند دن تشویش به جهت آن دخان که از درخث برآمد. 
ملك آواز مردم شنود, بیرون آم و آوان,داد که چه افتاد [که بانگ و فریاد برآورده‌اندل٩‏ 
گفتند؛ از شجره دخانی برخاست. گفت: در خدمت او مگر تقصیری رفته است؟ آمدند ر 
بخور و عبر عط زیادت کردند. ها ری که مصطل ل گلته بود که ونی که به 
نزديك شجره برسید, از دخانی پا آوازی برآید بخوانید که ز آزبیهز شذا 
و من خلههم سا فالشینامغفهْغ لبُبُمبرون.* که دیوی در آن درخت پنهان ! ۰ 
أعوٌ بل من الشیطان الجیم که دیو بگریزد و برود. عباد گوید: این برخواندم و 
استماذت کردم" فی‌الحال آتش شجره کشته شد و دخان منقطع 
سبحانه و تعالی -و خادمان وی گفتند: بشارت باد قوم را که خشم سعبود شما 
بازنىشست. مكك بازگشت و به قصر وب ترمد ان ن امیر که عباد با ار بود, پیش ملك آمد 
اسجده کرد] ر تحیّت کرد و گفت: به چه کار آمده‌ای؟ گفت: یا ملك! بدان که من گرد حصار 
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طوف می‌کردم که مبادا دشمن یا جاسوسی قصد حصن کند. مردی دیدم و تلخص کردم: 
او خود عمرو بن خولان بوده است که معررف است در دیار عرب به كَرَم و جود و [عطا و 
احسان و] مهمان‌داری [و غریب‌نوازی! و چنین نمود که بندۀ او گریخته است. به طلب او 
بیرون آمده و گفته که شاید به قلعه آمده باشد به تفرح عبد [عید] او را الزام کردیم که 
مهمان ملك شود که ملك کریمان را دوست می‌دارد و سر کریمان است. گفت: نکو کردی. 
کجا است آن مرد تا ار را ببینم و بشناسیم. فی‌الحال عپاد را نزد ملك آوردند. عباد گوید: 
دیدم مرد جټاری بر تخت نشسته, از عاج و آبنوس در قب که بر چهار عمرد رخام نهاده 
بود و در دیوارهای آن صورت وحوش و طیور و سباع نقش کرده؛ و گرداگرد تخت او 
غلامان اپستاده و عمامه‌های گوناگون بر سر بسته, 

عباد گرید: خدمت کردم و تحیتی پسندیده بگلتم و مدحی و لنایی هر چه تمام‌تر 
بخواندم چنان که [در خود بیاماسید و] باد در بروت انداخت؛ و قصیده‌ای هم در مدح او 
گنتم. ملك چون نظم و نثر و لنای عباد بشنود او را به نزدیکی خود خواند و بنشاند و 
اکرام نمود و گفت: اهلا و سھلاً إو مرحبًا و قرب اما بسیار خبر تو شنوده بودیم و نیکی 
شما به ما رسیده؛ ولی مرا یك عجب می‌آید از حال تو که مردی بزرگی و سید لومی و 
هنت عالی داری. برای عبدی که او زا دال قیمتی؛چندان نیست, تو این همه بیابان و راه 
بهیمایی و زحمت کشی؟ گفت: یا ملك ار ب منت بندگان نبود. بلکه فرزندی بود مرا و 
هما اعتماد بر وی کرده بودم:و از دی بان او را پزورده ر عظیم درست می‌داشتم. 
گوئیا او را کسی از راه برد و من به ناچار از پی آمدم؛ پرسان پرسان تا بدین جا رسیدم! 
و من ندانستم که کسی در این حصن مرا بشناسد یا خود ذکر من به ملك رسیده باشد. 
ملك گفت: أبشر يا همرو فقد نزلث بالرحمة' منزل و أكرم منهل و لك عندنا الإنعام و ارام 

آنگاه ملك آراز داد عبدی را که او را عبد الزضی خواندندی. گفت؛ برو و هزار دینار زر 
سرخ بیاور و ده طبله کافور و صد نافه مشك و يك من عنبر اشهب. عبد برفت و آن‌ها را 
حاضر کرد. ملك گفت: یا سید! این را از ما قبول کن, عباد گرید: [۴۴۱] با خود گفتم گه. 
خونت بر من مباح است [چگونه قبول نکنم؟] گفتم: یا ملك! انعام شما چگونه قبول نکنم. 
ملك را خوش آمد و فرمود تا سماط آوردند. عباد با ملك بنشست و دست در طعام نهاد! و 
عباد یاد عمرو کرد و آب در چشم بگردید. ملك فرمود: چنین تنگدل شده‌ای برای بنده‌ای, 
بررید و غلامان را حاضر کنید. غلامان آمدند. گفت: این بند؛ خوب‌روی بستان عرض 
و دل خوش دار؛ و لقمه برداشت و در دهان عبادنهاد. 

او درین حالت بود که یکی درآمد و گفت: یا ملك! دای شما رسید. و با وی اسیری است 
از اصحاب محمد بن عبدال ی که او را عمرو بن امیه ضمری گویند. [صاحب داهیه و 
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دزد و عیّار عرب است. ملك حالی که این بشنوده گفت: درآرید و خرّم شد. آن عجوز 
نحس, با دلی و رویی چون سنگ و کلوخ بایستاد و ثنای ملك گفت و گفت: اپها العلك! بدان 
که من از حله کبری آمدهام و قبیل‌ای عظیم‌اند و با من هدیه‌ها بود که برای زینت عد 
کرده بودند. این دزد نابکار -عمرو بن امیه -به من رسید و طمع کرد که راه بر من بزند و 
مرا بکشد و هر چه دارم بستاند. با وی چندان حیله کردم تا وی را اسیر گرفتم و آوردم. 
ملك فرمود تا صد اشتر حاضر کنند. کردند و فرمود قربان کنند رب راء یعنی درخت را. 
بعد ان آن گفت؛ اسیر را بیارید. 

آرردند او را بر سمعمع. گلت: تو عمرری؟ گفت: نعم. گلت؛ پا عمروا تو چگونه به 
دست او افتادی که قوی پهلوان و شیرمردی؟ گفت: قضا و قدر که در حکم حق تعالی است 
مرا به دست شما انداخت. گفت: دروغ می‌گوبی, تو را رټه ذات الور [الانوار] به چنگ ما 
انداخت. عمرو گلت: مه تو و مه رټه. رټه بجز درختی نیست که شاخ و برگی دارد و به او 
گرویده‌ای. ار به خود نمی‌روید. او را خالق ذوالجلال می‌رویاند به قدرت با کمال و آب 
می‌دهد و آفتاب بر وی تابد. رالا او را چه قبر باشد و نه تو نیز قدری داری؟ ملك به خشم 
رفت و گت به حق وی که تو را در پای از بکشنم: عمرو گفت: مرا اجلی محین است و رزقی 
معیّن. هرگاه که رزق من به آخر رسیده باشد اجل من آن وقت باشد. من نیز به لفای حق 
تعالی رسم و به بهشت برین درآیم. و اگر اجل ثرسیده باشد مرا کسی هست که از من 
خبر دارد و قادر است به خلامن من گفت: کیت آن؟ گفت: مالك (الملک و خالق الملک 
واالملکرت او که مرا و تو را ر هیجده هزار عالم را به امر کن فیکون آفریده ‏ اميد دارم که 
به هّت عالی [مبارك مصطفی؛ مجتبی؛ سید ولد آدم] رسول الله خلاصة سرجودات 
مقرب حضرت ربّ العالمین و به مدد ابن عم او حيدر کزار |قسیم الجنة و النار؛ شير بيشه 
شجاعت؛ پهلوان موکب براعت. آیت الله الکبری, سید العرب] امیرالمژمنین مرتضی على 
بن ابی طالب کرم له رجهه که این قلعۀ تو بگیرند و مرا از دست تو خلاص کنند. 

سمعمع که نام محند# [و علی] شنود رنگ از رویش برفت و [نّر و تجبّر کرد ر] 
درخت نیز به حرکت آمد و [زبانۀ آتش از وی برآمد و] دودی از وی باخاست و سر به 
عنان آسمان برافراشت. گفت؛ خاموش باش که ربّه در غضب است؛' و آنگاه گفت به 
غلامان که او را در پای درخت قربان کنند. 











پا ملك! چگونه کسی را قربان کنی در پای ذات 
او امروز نه طعام خورده باشد ر نه شراب. رای آن است که او را ببرند ب 
طعام‌های خوش بخورانند و باد (رنگین] صافی بچشانند تا [ده روز بگذرد و] فربه 
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شود بعد از آن وی را بیارند و قربان کنند. و باشد که او به دین مادرآید. و [به کار ما باز 
آید. زیرا] او را مردی چابك و پهلران نشان می‌دهند [و کارهای دشوار از دست وی بر 
می‌آید) ملك گفت: مصلحت تو می‌دانی یا ابانعجمه!! من بر کسی دیگر [۴۲] اعتماد 
ندارم غیر از تو ار را به منزل خود ببر و آنچه گفتی به جای آور, 

ابرنعجمه عمرو گرفت و به منزل خود برد. عجوزه گفت: حاضر با 
عیّار است. مبادا به حیله از تو بگریزد. گفت: بسیار مگو و مرا عقل میاموز وبه کارخودرو. 

پس ملك فرمود تا عجوزه را خلعت دادند [و نواخت کردند]. بعد از آن روی به عباد 
کرد و گفت؛ حلا روی تو" بر ما مبارك آمد که چنین فتحی در قدم ٹر دست داد. و ار ریا 
ما مدد کند دفع بحر محمد حاشا -بکنیم و ابن عم وی که جهان را خراب کردند و 
دین‌های کهنه برانداختند. 

هباد گوی: ما درین سخن بودیم که ہانگ و فریادی سهمناك برآمد. ملك گفت: این چه 
غرغا است؟ گفتند: پا ملك! چه نشسته‌ای که می‌گویند محمد آمده است و لشکری 
آورده تا حصار از ما بستاند. برخیز و تداز کن به زودی, ملك |که این سخن بشنود] 
لقمه را از دست بیانداخت و از جای بزجست؛ و رري به عباد کرد ر گلت؛ پا عبادا ما را 
[کاری ر مهمی] ضرورتی روی نمود.اگر چه پیش ها سهل می‌نماید. لیکن لابد است که 
خود بروم و بر کسی دیگر اعتمان نیام تی به چای من پاش تا هر کس که او را کاری 
باشد بگزاری. 

عباد اظهار شفقت و دوستی کرد و گفت: یا ملكا من نیز با تو بیایم و جنگ کنم. گلت: 
لا به حْ رټه! تو به جای خود باش تو نزد ما عزیزتر از آنی که تورا مشقت فرمایم. آنگاه 
گفت: یا ملك! پا معاشر السادات و العبید و الخدم و الحشم! هر کس که او را کاری باشد. 
این بزرگ که مهمان ما است. کار او بگزارد. 

ملك از قصر بیرون رفت و لشکر و عبید در پی او از چپ و راست و پهلوانان و دلیران 
تا برسیدند به برج خاص ملك. در را گشادند و سلاح‌ها بیرون کردند و قسمت کردند بر 
لشکر: و درم و دینار بخش کردند؛ و عباد به جای ملك بر تخت نشست و هر گس که 
می‌آید می‌گوید: ای سيدا ملك مرا چنین وعده کرد. کار ار می‌گزارد. تا عجوزه از در 
درآمد. ار بدید که از باب حوایج در می‌آیند. عجوزه به اندرون قصر درآمد: دید عباد بن 
بشر بر تخت ملك نشسته است. تيز نگاه کرد به چشم افعی. بلسناخت عباد را. بانگ 
برآررد و هر دو دست بر روی خود زد و گفت؛ رامصیبتا! و مانند برق برفت تا پیش 


که این دزد 














1 در الا در سراسر داستال نام این شخص «ابویمجه: آمده است. 
۲ در دید طلمت تور 


۶۶ ترجمذ پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


ملك.! و گفت: ای آن که غافلی از داهیه‌ای که بر تر فرود آمده است: به هوش آی و بیدار 
شو پیش از آن که ملك از دست برود. 

گفت: چه افتاد تو را پا داپه! تو هميشه بر ما مهربانی:" بازگو که خبر چیست. گفت: 
بدان و آگاه باش که مهمان که بر جای خود نشانده‌ای دشمن تو است. گفت: تو او را 
می‌شناسی؟ گفت: آری این آن است که اگر يك قطره خون وی بر کرهی افد پاره پاره 
بشر است. یار مصطفی ٤ل‏ [خداوند داهیۂ دهیاه] زود باش و دریاب 
پیش از آن که کار از دست برود و تو را هیچ حیلتی نماند. به حقٌ ربّه که اگر تقصیری کنی 
قلعه از دست تو بررد. 

لی‌الحال کافر تیغ را برکشید و روی به قصر نهاد. عباد چون دید که عجوزه او را 
بشناخت: دانست که وی را خواهند گرفتن؛ رو به حاضران کرد و گفت: ای مردمان! من 
خسنا راهم. شما بروید تا من آسایشی بکنم. گفتند: راست می‌گویی؛ و همه رفتند و او 
تنها بماند. برخاست و جامه‌های حرب " درپوشید و تیغ در دست گرفت ر از قصر بیرون 
آمد: و نمی‌دانست که کجا می‌رود. 

شب درآمد. پادشاه چون به قضر:درآمد و عباد را ندید دانست که |۱۳۴۳ عجرزه 
راست می‌گوید. گفت: هر کس که اورا نزد تن آورد. هر چه خواهد بدو بدهم: مردم از 
اطراف به جستجری ار مشفول شدند, مشمل‌ها إو شمع‌ها| در دست شب تاریك چون 
روز دوشن شد؛ و عباد ذکر درگرفت: و لاحول ز لول اه بر زبان می‌راند. و گفت: 
لهی و سبدی و مولای! به حق حبیب تو محتد مصطلفی 6ا که مرا از چشم دشمنان 
پنهان کن, از آن که من به کار رسول الله آمدهام و در طلب رضای تو سعی می‌کنم؛ و 
راهی پیش گرفت و می‌رفت تا باشد که کجا سر بدر کند [که در آنجا پنهان شود)/ و آیت 
می‌خواند که و جنا من ین آنبیهز سا ؤ ِن خُنفهم سا افشیناه فه یمژون ۲ 

نگاه کرد؛ برجی دید و بر او قومی نشست‌اند آدر مصطبه‌ها 
کیستی؟ عباد نمی‌داند که چه جواب دهد و نگاه کرد بر زمین, پاره‌ای کاغذ دید افتاده و بر 
بسم اه الزحمن الزهیم لاإله إل الله محتد رسول الله. گفت: آیا این ورقه از که 
اشد؟ یکی از آنها دو تا شد و خواست که برگیرد. عباد آپیش تر] برداشت و 
دائست که در میان آن‌ها مزمن هست. گلت: من عباد بن بشرم؛ یار رسول ال 





شرد. این عباد 























۱. در لا؛ برفت نا برسید به برجی که پادشاه آنجا بود. 
۷ در ولا»؛ شفق بودی. 

۳ در ولاء: حریرا 

۴بس ۱ 


۵ تخت سکو. 


ذکر غزو حصن غراب از پهلوانیعلی عليه السلام 2۶۷ 


فی‌الحال ابونمجمه او را پیش عمرر آورد و هر دو یکدیگر را در کنار گرفتند و از خرّمی 
بی‌خود شدند. چون با خود آمدند." از هم پرسیدند حال‌های خود را و با هم گفتند 
قصه‌های خود را 

افا حديث ملك سمعمع آن بود که طلب عباد به جد کرد و نیافت. پس پیش درخت آمد و 
سر به سجده نهاد و تضرّع کرد تا از درخت چه شنود. و معهود آن بود که هرگاه او را 
مهنی واقع شدی, نزد درخت سجده بردی و آواز از درخت شنردی. آن دم هیچ آراز 
نشنود. باز سجده کرد و [تضزع و زاری نمود و] بگریست. عجوزه حاضر بود گلت؛ پا 
ملكا حالی تو رټ را رها کن. شاید که به کار دیگر مشفول شده باشد. برخیز تا من عباد 
بن بشر را به تو بنمایم؛ و تو به دست خود بگیر و بند کن و پا خود بکش و يا هر چه 
خواهی بکن. اگر به دریا رود یا بر آسمان؛ من او را پیدا کنم. 

ملك گفت: تو پیش می‌رر و من در قفاء" [عجوز نجس پیشاپیش ملك برفت و از جایی 
تا به جابی] تا برسیدند به برج ابونعجم: در بکرفت. بیرون آمد و نظر کرد و دید ملك با 
نیغ برهنه. تحیّت کرد و گفت؛ یا ات که بدین حال می‌آیی در حصار. گفت: آن 
مهمان که پیش ما بود. عجوزه او را پشناخت: از بست ما بگريخت. مسن به طلب ار 
می‌گردم.ابرنمجمه گفت؛ [من مشفولم به نگه داشت برج؛ ليك] شنودم که محقدٍْْ را 
کسان هستند که در بیابان, تنها ب‌زاد مي‌روند و بی‌راحله: به هوا می‌پرندء از آن که نان 
جوین می‌خورند. عجوزه گفت: رها گن این سخن‌های باطل و بگو: عبار بشر کجا است؟ په 
حن ذات الور [الانوار] که ار نیست الا پیش تو. گفت: دروغ می‌گویی و ژال می‌خوایی, ای 
ناکس نامبارک! من نزديك ملك از تو راست‌گوی‌ترم و عزیزتر و مشفق‌تر؛ و تو بر من 
بهتان می‌نهی؟ 

ملك گفت: یا ابن عم! تر پیش ما گرامی و راست‌گوتر بر این عجوزه‌ای. بر عسجوزه 
مگیر؛ و تو می‌دانی که ار مرا شیر داده است و بر ما واجب است رعایت وی. ملك خواست 
که به راه خود برود؛ عجوزه درآویخت و گفت: کجا می‌روی و نمی‌دانی که من از زرقای 
یمامه بینارم؟ در شب تاريك نشان پای در می‌یابې و به شب چنان می‌بینم که به روز 
[کس نبیند] من می‌دانم که عباد در این برچ است. ایونمجمه گفت: اگر سرا صاعقه 
بسوزاند, چنان نیست که [۴۴۴] دروغ این عجوزه سمعمع گفت: پا ابر نعجمه! هرگز از 
این عجرزه دروغ نشنوده‌ام! واین که منع می‌کنی ما را از دخول به برج, دلیل آن است که 
ار راست می‌گوید. اگر کسی نیست. رها کن تا به برج درآییم؛ و اگر دروغ گوید. سزا 
و اگر راست گوید. با تو کاری ندارم, او را بگیرم که غریم ما است.ابونعجمه گفت: ب 
























چون با هش آمدند. 
۲ در ولا ملك تر پیش پیش مي‌رو؛ هرگز مباد که چون تو مشفقی و ناصحی نایم 


در دا 
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زمانی بساز تا درٍ خانه‌های برج بگشایم تا شما درآیید. ابونعجمه درآمد و گفت: یا 
جماعة الخیر! سب ما آشکارا شد و ملك دانست که عباد بن بشر پیش ما است, و شما که 
غلامانید بايد که با من بکوشید که من به جنگ این کافر می‌روم و توکل بر خدای تعالی 
می‌کنم تا از قضا چه می‌رسد. امیدوارم که به برکت محمد مصطفی ی نصرت يسابم. 
عباد با همرو گفت: ہیا تا ما نیز به جان بکوشیم که بر ما خود واجب است. گفت: حاشا! 
شما مهمان منید [و در پناه من] چگونه شما را از دست بدهم؟ اگر من کشته شوم. آنگاه 
شما دانید. 

این بگفت و بیرون آمد و ہانگ زد بر ملك که ای کافرا من مسلمانم و ناش ان لاله 
إلاالله واد ان نخشدا سول الله و تو کشتنی؛ الله اكبر, الله اکبر و رو به ملك آورد. ملك 
از تیغ او بگریخت و [بانگ زد] غلامان را که دهید این نابکار را [بر سر نیزه و شمشید] 
که میل به دین محمد کرده است. اپشان دست به تیغ نهادند و با هم حمله بردند. 
ابرئعجمه مردی دلیر بود. چندین کس را بانداخت و بکشت و به زخم کرد و [مانند رمه 
در پیش کرد و] ازل همه عجوزه را بکشت إو به نیم ساخت] و جنگ عفلیم شد. سمعمع 
حیران بمانده و ھر دم بانگ می‌زد بر قوم که؛ بزنید این نابکار را و از اطراف مردم زیادت 
می‌شدند. 

ابونمجمه و غلامانش ار زا و خلامانش را بازپس می‌نشاندند و در برچ از دست 
نمی‌دادند که کسی پس پشت ایشان بگیرد. یشان در جنگ" بودند که ناگاه آواز کره‌نای 
و گرد سواران پیدا شد. [نگاه کردند. لشکری دیدند فراوان.] ملك گمان برد که لشکر 
اسلام است که رسیدند. کس فرستاد و خبر آوردند که عبد کلال است! یکی از پسر عمان 
ملك که لشکری جمع کرده بود تا به جنگ محمد رود. ملك فرمود که در حصن باز 
کنید تا درآید که سخت به وقت آمده است و این نیست الا عنایت ربّه ذات التّور [الائوار]. 

پس عبد کلال بیامد بر ملك و خبر کرد که من بیرون آمده بودم تا به جنگ محف 6ل 
روم. گفتم: ال پیش ملك روم و به اجازت او روانه شوم تا حاجت نباشد که ملك لشکر 
بکشد, من جواب ار بگویم. گفت:یا ابن ع!تر ببین که اپونمجمه با ما چه غدر کرده است و 
خواست که قلعه را به اصحاب محمد بدهد. و یکی از اصحاب او به حیله در حصن در 
آورده است. حالی که دريافتیم با ما به جنگ پیش آمد و جماعتی از اران من بکشت. تو 
چه می‌گویی؟ 

گفت: چند کس با او باشند؟ گفت: سی چهل مرد بیش نیست. گفت: سهل است. غم 
مخور, او را همین زمان دست بسته پیش تو آرم. گفت: با ایشان دو کس از اصسحاب 
محمداند ¥ : یکی عباد بن بشر و دوّم عمرو بن امیه. گفت: عمرو درین حصن است؟ وه 

















۱ در لام زد وگر. 


ذکر غزو حصن غراب از پهلوانی علی هلیه السلام ۶۶۹ 


که چه خوش گفتی؛ و فی‌الحال [سوار و] روانه شد تا به برج ابونعجمه با لشکرش, 
ابونمجمه چون لشکر و رایات بسیار دید. از جان خود امید برید و گلت: یاران!رداع که ما 
رفتیم که لشکر بسیار شد. عمرو و عباد هر دو تیغ برداشتند و پیش ابونعجمه آمدند و 
به حق نبی ا که ما را بگذار تا جنگ کنیم. گفت: شما دانید, باری! من نمی‌گویم که 
جنگ کنید. فی‌الحال عمرو و عباد تکبیر برآوردند [۴۴۵] و روی به لشکر کقار آوردند. 

عبد کلال روی به ابونمجمه کرد و گفت: تو چه تصور کرده‌ای؟ گمان تو آن است که با 
این جماعت اندك, به چندین لشکر برآیی و حصار به اصحاب محتدیِیٌ سهاری؟ رجوع 
کن به علل که این جنون است و مالیخولیا. تو بازگرد از این اندیشه. ضمان ملك بر من 
است که تو را ببخشد؛ و اگر خواهی که در دین محمد باشی به راه خود برو. ابونعجمه 
گفت: هرزه مگری [و ژال مخوای! تو می‌خواهی که اصحاب محمد رسول اللّه به تو قسلیم 
کنم و خدای تعالی و محمد را از خود برنجانم؟ تا از جان من یك فس باقی است. 
ایشان را ه تو ندهم. سر من دای محمد و آل محمد و اصحاب او باد پا رب محمد پا 
رب محمد یا رب محمد]! به حقّ محتد - مبلوات اللّه علیه و جاه که نجات بخش از 
لشکر این ظالمان ' 

هنوز در سخن بود که یکی از لشکر عبد کلالبیژون جست و تیغ را بر درقه زد و 
گفت؛ پا ابرنمجمه! صبر کن. ظفر و نصرت رتید. منم قیس بن سعد یار رسول ال 
عبدکلال گفت: ریلکم! این از کجا به ما پیوست؟ گفتند: نمی‌دانیم. محمدیان همه ساحرند, 
حاشا و کل باز دیگری برجست و نعره زد که, منم شیر جنگی, مقداد بن اسود! ر دیگری 
نعره زد که, منم خالد بن ولید, کشندۀ کافران پلید. 

عبد کلال می‌گوید؛ یا قوم! شما به خوابید يا بیدار؟ این مردمان از کجا پیدا می‌شوند؟ 
این مردمان در این بودند که دیگری بیرون جست و لشکر را از هم بدرید و گفت: یا خالد 
خبر ده برین لشکر ٹاکس نجس, منم زبیر بن عوام؛ ابن عم نبی ا . ملك می‌گوید: یا عبد 
کلال! این‌ها را تو با خود آوردی به حصن؟ تو نیز همچون ابونمجمه غدر کردی, گفت: نه. 
به حقٌ ربه ذات النور[الانوار] و لات و عزّی که از ين‌ها خبر ندارم و نمی‌دام که از کجا 
فرود آمده‌اند [از آسمان فرود آمدند یا از زمین برآمدند]؛ 

ایشان درین سخن بردند که نعره برآمد که حصار بلرزید و گوش مردم کر شد و 
حیران بماندند و پنداشتند که صاعقه یا رعدی از آسمان فرود آمد. نگاه کردند. شخصی 
دیدند که به اشخاص نمی‌ماند و پهلوانی که به پهلوانان نمی‌ماند. درعی داردی پرشیده و 
نعره دیگر بزد که شنودگان از خود رفتند. و گفتند؛ یا خالدا خبر ده بدین کافران؛ منم 
گنندۀ در خیبر و گشندة کافر و ناصر دين اسلام؛ ابن عم محمد ##. منم اسدالله الغالب 














۱. در لاه مرا نجات ده از این کافران ر دوا 


۶۷۰ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


آمیرالممنین علی بن ابی طالب. 

سمعمع که نام علی شنود. گفت: و ربّه لکریمه که ما مبتلا شدیم به داهیا دهیا و 
مصیبت العظمی. یا عبد کلال! طلعت تو بر ما شوم بود. عبد کلال گفت: این‌ها را نمی‌دانم, 
اما این شخص که می‌گوید من على می‌شناسم و می‌دانم که او با من در حصار درآمد, 
و هر چند خراستم که بگویم: تو چه کسی؛ زبان من بسته می‌شد.اين نیست الا از معجزات 
ایمان و تمام برهان, و مع هذا هیچ شک نیست که ایشان بر حقّ از این جهل نباید 
ورزید و با بالادست خود نباید کوشید. أا هه ان له لاله ز آشهد أن ُخشا زسول الله 
قرم نیز با وی موافقت کردند و همه مسلمان شدند. امام خرّم شد به ایمان و اسلام عبد 
کلال و فومش و گفت: هذا ببركة نبیّنا#. آنگاه عبد کلال را بخواند و مصافحه کرد 

اما عمرو بن امیه و عباد بن بشر؛ حالی که بشنودند آواز علی را بيامدند و در پای وی 
افتادند و بوسه بر رگابش زدند و خرّمی‌ها نمودند. آنگاه ابونعجمه آمد و دست امام 
ببوسید: و دست و جامه‌هایش خون‌آلود بود از [۳۴۶] بس که آدم! کشته بود. امام او را 
دعا کرد به خبر بسیا, و بشارت داد به رضبای خدای تعالی و رسول ال 

ملك چون این قضیه مشاهده نمود حیران و تبرگردان بماند و (دیوانه گشت ر) تاج از 
سر بیانداخت و گفت به قومش: دهید این مردمان؟ [که به نو رسیده‌اند| و بکوشید تا این 
جوان که نامش علی است [بر سر نیزه و شمشیر بردارید]. 

فی‌الحال لشکری انبره گرد امام برآمدن؛آغام سرب زین کوهد " اسب نهاد و روی به 
فوم آررد: و نعره‌ای زد که هم جان‌ها" خشك شدند. و تیغ در ایشان نهاد و راست و چپ 
می‌زد و سرها می‌برید؟ و تن‌ها مانند یار به دو نیم می‌کرد. 

سمعمع بدوید پیش درخت [ذات الانوار آمد] و سر بر زمین نهاد و بنالید و در خال 
روی بمالید. و گفت: یا رټه ذات الور الانوار! ما را خلاص ده از این ورطا بلا و قضای 
محکم, زهی جهل و حماقت. 

راری گوید که, از درخت آرازی برآمد که. ای سمعمع| بدان که بتان همه شکسته 
شدند و بت پرستی به سر آمد و دولت؛ دولت اسلام است و دين دين محمد . سمعمع 
سر برآورد و گفت: ویلکم! شجر را میحر کرده‌اند این ساحران, 

مسلمانان در حصن در شمشیر زدن بودند که ناگاه گرد عظیم پیدا شد و آراز اسم 




















:گالران 

۲ در ولا مردیگان. 

۳ در دام کوبه. (در مواردی قربرس آنده است) 
۴ در بلاه: همه جا به جا 

۵ در لا پرتاو. 


در ا 





ذکر غزو حصن غراب از پهلوانی علی عليه السلام ۶2۷۱ 


سواران و] شیهة اسبان به گوش مسلمانان رسید. نگاه کردند از حصار. رایات اسلام و 
مسمی دوع و سدق خان ین است وامام نکن و خیب رب لا 

سب آمدن مصطفی ا آن بود که وقتی که عباد و عمرو برفتند از پیش آن پنج کس 
که یار ایشان ہودند. دیدند که دیر کشید و شب درآمد و ایشان نیامدند. ایشان بازگشنند 
و به مدینه رفتند و گفتند: یا رسول الل! عباد و عمرو را اسیر کردند! و جبرئیل ل از پیش 
رب العالمین آمد و خبر کرد که دریاب عباد و عمرو را که در دست کفارند و پپوسته 
خدای تعالی را می‌خوانند ر تو را پاد می‌کنند. پیغم بر برخاست و علی را و جماعتی از 
پهلوانان اسلام با خود برداشت مقدار هزار سوار, [و شب و روز راه کردند تا به حصن 
غراب رسیدند] و حق تعالی زمین را طن کرد به برکت مصطفی .الق آمدن ایشان 
موافق بود که عبد کلال در حصن می‌رفت. پیغمبر کا علی را گفت: چهار کس از 
مسلمانان که تو خواهی بگیر و به حصن درآی که بی‌زهمتی با آسانی حصن را 
می‌گیری. بعد از آن امام نیس و مقداد و خالد را برداشت و زبیر را تا برسیدند به 
لشکر عبد کلال و با ایشان درآمیختند, احق تبعالی حکمتی انگیخت که ایشان را 
نشناختند! و با عبد کلال به حصن درآمدند بعد از آن پیفمب رب بیمد. 

چون امام رسول الل را بدید. تکبیر برآزرد و مسلمانان تکبیر گلتند. چنان گه 
[غلغله و] زلزله در قلع افتاد. بعد ان آن امام حملة مردانه علریانا [هاشمپانا محشدانه] 
به قوم کفار برد. چون شیر که در رما گوسفندان درآید به میان لشکر کفار درآمد. چون 
دست‌بردامام بدیدند,دافستند که با او برنم آیند؛ روی به گریز نهادند. علی 8 بیامد و 
دد حصن را بگشود او به دور انداخت]؛ رسول الل با لشکر اسلام در قلعه درآمد و 
[نبی] امام را در بر گرفت و بوسه بر سر و چشمش داد و گفت: مبادا آن روز که تو را 
نبینم يا ابالحسن بارك الله فيك 

آنگاه مشرکان فریاد برآوردند که الامان الامان! پیغمبر ل فرمود که. هر که سلاع 
بیاندازد ار را امان دهید [ر نکشید] و هر کس نیاندازد بکشید. 

راری گوید: سمعمع به میان درآمد و با سلاح بایستاد. عل ی گفت: کلمۂ شهادث 
بگو تا امان دهیم تو را از کشتن. گفت: امکان نیست. اگر ترسیدی از جنگ من بگو تا 
دیگری درآید. [به حق ربة الانوار که و را به شمشیر پاره پاره کنم.] امام خشمناك شد و 
گفت؛ با عد الل! ا مان یک یس »مود من از تو نترسم. زهی 
محال؛ و با ار درآریخت و زمانی امام بااو مدارا کرد تا باشد که [۴۴۷] به اسلام آید. عدؤ 
الله را هر دم کفر زیادت می‌شد [ر پیوسته امام او را به بازی می‌داد و مدارا می‌کرد و بیم 
می‌کردش] تا عاقبت امام از اسلام او نومید شد و نعره‌ای بزد چنان که کافر بی‌خود شد, 





۱. در دلام: و حق تعالی چشم‌های ايشان کور کرد از شناختن ابشان۔ 
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و دست در کمرش زد و از زینش! برداشت و به یکی از مسلمانان سپرد تا او را بربستند 






و ہانگ بر لشکرش زدند. ایشان امان خواستند و فریاد برآوردند. 
پس از آن, علی## تیغ از ایشان بازداشت و به گوشه‌ای اشارت کرد تا بایستند که 





ببیند که این درخت را چه چیز [خبر] است که ایشان می‌پرستند: و سبب گمرآهی چه وده 
است. علی ا یامد نزد درخت. شیاطین و دیران بانگ و فریاد برآوردند.اعامفرمود: مرا 
می‌شناسید؟" امام آیتی از قرآن بخواند که در او پناه بردن به حضرت حق تعالی است از 
|جن و پناه به حق برد از) شر شیطان. فی‌الحال آتش که در درخت افتاده بود بمرد و 
[دود] بازنشست؛ و جثیان بانگ برآوردند و امان طلبیدند و گفتند؛ ما را طاقت نیست با 
اسماء له تعالی [زیرا که ما با شنودن اسماء لله | سوخته می‌شویم و متلاشی می‌گردیم. 
علی 3 بیامد بر آن درخت و آن زیور و زینت‌ها و جواهر و لآلی که بر او بسته بودند 
همه را برداشت. و تیغ از نیام برکشید و بزد بر بیغ آن درخت و قلم کرد. از تك" آن درخت 
زئی سیاه بدشکل بدرآمد, مانند غولی؛ موی‌های ژولیده: و ہانگ و شریاد سانند سگ 
می‌کرد. امام فرمود تا او را سنگسای گرد پرابر پادشاه سمعمع. جگرش از حسرت 
بسرخت و هیچ عبرت نمی‌گرفت [از غایت کفر و لالت]. 

آنگاه اسام 1 سععمع را برداشت و نزد پلیغمبر 6ل آورد و به پای بداشت. 
مصطفی اڈ فرمود: با سمعمع! قیچ عبرت گرفتی و دین اسلام پذیرفتی [پسندیدی و 
راضی شدی که به دین اسلام درآپی[؟ گلت: یا محمد 6 ! من بی‌عقل شدم یا دیرانه که 
دبن شما برگیرم. پیفمبر 1 می‌خواست که بفرماید تا گردنش بزنند که از قضا تیفی [از 
پس پشت سرش] بر گردنش آمد ر سرش جدا شد. مصطفی ٤‏ دید که پسرش بود. 
گفت: چرا تمجیل کردی |به کشتن پدرت]؟ گفت: یا رسول ال از سحبّت تو و جهل و 
حمافت او. این چنین سیٌدی که تویی, ببیند و دلش چنان کور باشد و مسلمان نشود؟ او 
وبه که أن شید آن له وله ز هد آن فخشا زسول الله وه لاشریة 
ته ز هه آن دا مد و زسوله. پیفمبر یه خرّم شد به اسلام پسر سمعمع و او را 
دعای خیر کرد و خلعت داد و جای پدر بدو تسلیم کرد؛ و باقی کسان را که عرضه کرد. 
همه مسلمان شدند و خلمت داد, و فرمود؛ امیر و مقدّم شماء عرکرك - پر مسمهمع -. 
باشد. 

آنگاه رسول## [رحلت کردند و از قلعه بیررن آمدء و ابونعجمه و عبد کلال در 
خدمت نبی کی به مدینه روانه شدند سالم و غانم. والحمد له رب العالمین و الضلاة علی 






















۱ در هلا ژمین. 
۲ در لاد مرا می فرسانید؟: 





۳ در لا از تن 


ذکر غزو مرقال بن فصاح الابطال pr‏ 
خیر خلقه محتد و آله و اصحابه اجمعین -و الله اعلم. 


ذکر غزو مرقال بن فصاح الابطال [و جنگ امام على -کزم الله رجهه)۱ 

چنین گوید راری سبرت نبی3#2,ابوالحسن [بکری] واعظ بصری -رحمة الله علیه ‏ که, 
بعد از آن که پینمب ری بازگشت از غزر حصن غرابہ و مال و غنیمت را سمت کرد بر 
اصحاب. و روزی چند به مدینه به امان و اطمینان بنشست و راحت یافت, روزی از روزها 
نشسته بودند که شخصی از در مسجد درآمد به غایث پیر و سالخورده و جامه از پر 
کرکس پوشیده" و عمامه کهن بر سر بسته؛ و گویا کوه پاره‌ای است از سطبري جل که 
داشت. به آوازی غلیظ سلام کرد و تحیّت گزارد. بعد از آن گفت: سید و بهتر و مهتر عالّم 
کدام است [از میان شما)؟ علی 3 گفت: یا اعرابی! آن که از همه خرب‌تر و روشن‌تر است 
و ملیع‌تر. اعرابی [۴۴۸] به نزديك سید عالم آمد و تحيّت گفت صیحانه و بلیغانه. و 
قصیده‌ای ہخراند در مدع مصطفی ا . پیغمبر ٤‏ فرمود که, و عليك السلام. پیش آی. 
نزدیك رسول الل رفت. گفت: با اخی العرپ! تو چه نام داری و از کجایی و از کدام 
قبیله‌ای و چه حاجت داری؟ گفت: نامم واخ بن عابد ر از بنی‌نجرانم؛ و مُقرّم به رسالت تو 
و مسلمانم؛ از آن که من در کتب و اخبار دید‌ام و لضایل و شمایل تو شنیده که تو 
پیغمبر آخر الزمانی ٤ی‏ و صاحبترانی [ر عناحب وقت) پیش ان آن که تر رابب 














و شیطان دل‌های ایشان را فرو گرفته و من بر حماقت و جهالت ایشان 
آن بودم که روزی ظهور کنید. چون ایشان دانستند که من مخالف 
ایشانم در دین: مر از مین قوم بیرون کردند و مال ر اسب و گرسفند | اشتر و قماش ر 
غیر از آن] من به غارت بردند. من از میان ایشان بیرون آمدم و در وادی‌ای که نزديك 
ایشان بود فرود آمدم و انتظار فرصت می‌کردم تا [در این زودی] شنودم که سمعمع را 
کشتید و حصن از ار ستاندید و مالش را به غارت بردید. پس قوم گمان بردند که بر شما 
آمده‌ام. ملکی که بزرگ آن قبیله بود. مرقال بن فصاع الابطال, کس فرستاد و عیال مرا به 
غارت بردند: و باقی مالی که مانده بود بردند ر من بگریختم و بر ناقه نشستم و شب و 
روز راه [بیابان بی آب و آبادانی] بریدم تا به حضرت شما رسیدم و پناه به شما آرردم. 
پناه ده مرا ای پناه بی‌پناهان! پاری کن مرا ای پاری دهند؛ بی‌کسان! و چاره بر مرا" ای 
چاره بر بیچارگان! دست گیر مرا ای دست‌گیر افتادگان و [ای پادشاه عادل, ای خلیفه 





۱ در لین خبر غزات مرقال بن فضاح الابطال 
۲ در ولا باه 
۴ در ولاو: چاره ساز مراد 
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رحمان] ای پیفمبر آخرالرّمان! داد مظلوم از ظالم بستان, 

این بگفت و های‌های بگریست, چنان که رسول 6ة و باران برو ترم کردند و به حال 
وی بگریستند. بعد از آن مصطفی تا گفت: یا لواح! گریه مکن ار غم مخور] که حق 
تعالی داد مظلوم از ظالم بستاند. آنگاه گفت: منازل و دیار شما کجا است؟ گفت: پا رسول 
!ما در زمینی می‌باشیم که ار را ارض بیضا می‌خوانند. آب روان و درختان ہسیار 
دارد میوهدار, الا ا رسول له پای مردم آنجا کم می‌رسد. از آن که در بیابانی افتادہ است 
که راه‌های دشار دارد [بیآب] و کوه‌های بلند و وادی‌های مهول و شیر و ادها و 
جانوران موذی بسیار است, و بجز لشکر با دستگاه آنجانمی‌رسد! و من مسکین؛ رنج 
بسیار! کشیده‌ام تا به دیار شما رسیده‌ام. از این جهت ابشان ایمنند و عیش خوش (و 
نعمت] دارند. واين مرقال که [بزرگ ایشان و] پادشاه است, جملا عرب از وی در بیمند؛ 
و ار مردی غارتگر و راهزن است و ظلوم و غشرم است. زنان مردم را رباید و فرزندان 
کسان غارت کند و قتل و سفك و جنگ خود. خوی وی باشد, و سواری بی‌همتا است در 
نبرد. کسی امروز همدست " او نیست. یا ربنول ال اگر تو او را بگیری؛ [و قهر می‌کنی؛ 
نمام عرب از نو می‌ترسند, ز مال پسیان بارد و اصحاب تو همه غنی می‌شوند, 
:یا لواح! من بنده‌ای از بندگان خدایم - تبارك و تعالی - ر فرمانبردارم نه فرمان 
دهم هر چه فرماید که بکن می‌کنم!و هر که از خود فرمان می‌دهد و حکم بر بندگان خدای 
تعالی می‌کند. او کافر است او نافرمان و زجب عذاب دوزخ است]. و ملك ملك خدا 
است عزْرجل -و ما همه بندگان ویایم و در قبضا قدرت او, 

درین میان یکی از [۴۴۹] اصحاب برخاست و گفت: یا رسول ال !این مرد که لواع 
می‌گویند. من او را می‌شناسم و راه حصار را دیده‌ام. که [ا قدرت است که به] آنجا رود 
یا خود کدام لشکر با او برآید؟ رسول ل در اندیشه رفت که ناگاه جبرئیل لل پیا 
حضرت رب العالمین دررسید و سلام کرد و گفت: السلام يقرئك الشلام و بخضل بات 
و الإکرام؛ و می‌فرماید که [آية الله الکبری؛ سید الاولیاء] مرنضی علی را بفرست که فتح 
بلاد ایشان به دست او خواهد بود و هلاك عدز الله به شمشیر او باز بسته است. 

5 پیلمبر ی روی به على مرتضی 28 کرد و گفت: حق تعالی می‌فرماید که هلاك عدؤ 
الّه به شمشیر تو باز بسته است و فتح حصار را و به دست شما مقدّر شده. امام فرمود: 
سما و طاعا لله و لرسوله. 

بعد از آن علی 8 برخاست و به منزل خود رفت و تجهیز سفر کرد. رسول ٤ال‏ رو په 
مهاجر و انصار کرد و گفت؛ هر کس که خاطر دارد که باعلی به جهاد رود و غنیمت و اجر 





















۱ء در لا: چه نصیت‌هاء 
۴ در الاڈ مرد دست. 


ذکر غزو مرقالبن فصاح الابطال ۶۷۵ 


د ثواب یاب برخیزد و تجهیز کند. جماعتی از مهاجر و انصار برخاستند و به منزل خود 
رفتند و کارسازی سفر و جنگ کردندہ زیرا که غزا گردن پیش یشان است و سبب 
دوزی؛ و فتوح ظاهر و باطن ایشان گشته بود. و حق سیمانه و تعالی - مشت جهاد بر 
ایشان آسان کرده بود چنان که تجار بحر و بر روند برای فایدط دنیاء ایشان تجار آخرت 
بودند و سود هر دو سرا می‌کردند؛ و مردان مرد بودند که در ایشان از طلب آسایش و 
کاهلی [نفس چیزی] نبودء و وقتی که در حضور [حضر] بودند نه شب و نه روز آسایش 
کردندی با نماز با شب‌خیزی, با سعی بر عیال." فسبحان من قشم الأرزاق و وت الأجال و 
قذر الأحوال, و مشاهده را با مجاهده باز بسته و بهشت را به مال و نفس می‌فروشد. پس 
هر نشیبی "را فرازی و هر ناخوشی را خوشی حوالت کرده تا قدر در هر چین پیدا شود. 


بیت: 





[رنسجی بسبر و بسیاب کسنجی کسنجی نبود کز آن به رنجی؟ 
نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود هزد او گرفت جان برادر که کار کرد 
اله مسلمانان, هر کس که رغبت داشت کآرسازی کردند و روز معن از مدینهبیرون 
آمدند. پیمبر ی بیامد و به ره خندق بایسنتاد که کس که کودك بود ہی‌اذن پدر و مادر 
بیرین آمده برد, باز می‌گردانید؛ و هزار مرد پهلوان برگزید که هر یک با هزار مرد برابر 
بودنده و به امام علی 30 سپرد و گفت: اقام امیر شما باش که از آمر ار تجاوز نکنید. [بعد 
از آن گفت:] پا علی! لشکر را به رفق و آسالی پران: و فوق طاعت ایشان بر ایشان مئه و 
هر کس که بهتوپنهآرد پناه بده و مگذار که کسی [ھتك حریم کس کند یا مال کسی را 
به غصب ببرد: و پیران و طفلان را میازارید. و هر کجا ظفر یابید دست از کشتن بدارید و 
[اسیران را شفقت کنید و] اسلام بر کقار به لعلف عرضه کنید. علی #۵ گفت: سمعا و طاعةٌ 

لله و لرسوله, 

آنگاه روی به مسلمانان کرد و گفت: یا معاشر السسلمین! آرهمکم الله] علی غل امیر 
شما است و خلیفة من است. بر شما باد که هر که فرمان او برد. فرمان من برده باشد و 
هر که نافرمانی وی کند. نافرمانی من کرده باشد. و بدانید هر که نافرمانی مسن کند 
نافرمانی حق تعالی کرده باشد, [زیرا که من نایب حق‌ام؛ چنان چه علی نایب من است. و 
اتقو الله تعالی اذى البه ثرجعون فا َْصرم الله و استعینوا بالل یغنیعم] و بر یکدیگر 
فخر و نکر مكنيد. واللام عليكم و رحمة الله و بركاته. 


۱ در «لاه: وقتی که در حضر بردندی نه به شب و نه به روز آسایش و راحث نفس نداشتند؛ پا ماز 
بودی یا شب خیزی» یا سعی بر هیال 

۲ در ولاه: شییی. 

۳ این بیت در ولاه نیامده است. 
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آنگاه امام وداع کرد حضرت نبی رای و اصحاب نیز؛ و لواح [از پیش ایشان] دلیل 
برد. روانه شدند به خزمی و لواح آب‌ها را می‌نمود به ایشان و منزل‌ها را تعیین می‌کرد. 
پنج ررزه راه از مدینه دور شدند و مشرف شدند بر مرجی فراغ و مرغزاری سبز پرآب 
روان و درختان, و در آنجا خیمه‌ها زده و سایه‌بان‌ها برکشیده. 

امام [۳۵۰] پرسید که یا لراح!اين خیمه‌ها از آن کیست؟ گفت: از آن سوار بن مشارق 
|امام] گفت: آن است که ابرحمزه را پنهانی کشت؟ گفت: یا سولای اوست. امام 
فرمود: بیایید تا برویم بر وی. [گفت: یا مولای! به چه کار بر وی می‌رری؟ گفت؛] تا ما را 
مهمانی گند امشب. از آن که وی مسلمان است و در پیش وی اسلام است. 

لواح نزد خیب ها رفت با امام و لشکر. مردم از خیمه‌ها بیرون آمدند و دبدند رایت‌های 
مسامانان است و در پی‌اش! رایۀ رسول کل . مردم پیشباز آمدند و سوار در پیش ایشان 
نیزه را از پس پشت بر زمین می‌کشیدند. حالی که برسیدندهعبدالّهبن انیس که چاوش 
|حضرت] بود. گفت: باش| نمی‌دانی که این که می‌آید] کیست. |گفتند: کیست؟ گفت:] 
امپرالممنین علی بن اہی طالب (صاحب رای سول الله و ابن عقه| است. 

حالی که نام علی شنودند. همه از اسبان رود آمدند و رکاب امام را پوسیدند: و رود 
آوردند بر کنار آبی [ر بندگان را فرمو د و پرستاران را تا] گوسفندان و اشتران گشتند, 
چنان که عادت عرب باشد. تریدها تناختند و کباپ‌ها کردند و جفنه‌ها بیاوردند و مهمانی 
لشکر کردند و طعام‌ها خوردند, 

بعد از آن سوار که امیر قبیله بود می‌پرسد که یا مولای![یا علی! عزم کجا داری و 
لشکر به کجا می‌بری؟ گفت: تصد مرقال داریم. سرار گفت: یا مرلای] راه دور است و 
بیابان‌ها ب آب و علف. و زاده و آب و علف بسیار می‌باید.!امام فرمود: چه مقدار باشد 
میان ما و دیار مرقال؟ گفت: یا مرلای! درازده روژه راه است, و هم بیابان‌ها و کوه‌ها و 
وادی خار که مرغ نمی‌پرد." بعد از آن امام گفت: ما را اشتر چند فربه به عاریت بده ٹا در 
بازگشتن به شما دهیم. گفت؛ من به جان با تو بخیلی ندارم» مال چه باشد. امام فرمود؛ 
جزاك الله عنا خیرا. سوار فرمود تا شتران ترتیب کردند و خیک‌های پرآب بر اشتر 
نهادند! و امام آن شب آنجا بسر برد. 

روز دیگر نماز صبع بگزاردند و علی 1 امامت کرد و آنگاه سوار شدند و سوار ہا 
سیصد مرد با امام روائه شد؛ و مسلمانان در تکبیر؛ و لواح دلیل راه. 

آن روز راه کردند تا شب در مرجی فراغ و مرغزاری سبز فرود آمد ميان دو کوه: و 




















آب و علف و زاد بیار. 


۳ در دا :که مرغ در ها پر رها می‌کند. 
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هنوز علف زمستانی باقی بود. اسبان و اشتران را در صحرا [به چرا] رها کردندہ و آن 
شب آنجا بردند نا نیمه‌ای از شب بگذشت. امام فرمود تا کوج کنند. روانه شدند تا 
برسیدند به وادی سهمناك ميان دو کوه که راه در آن وادی پیدا شبود. دلیل بایستاد. 
علی ما به لواح گفت: مگر راه گم کرده‌ای؟ گفت: بلی[ره را گم کرده‌ام یا امیر] بفرمای تا 
لشکر فرود آیند تا به رو راه بجوییمبه نشان‌ها که دانم امام با لشکر فرود آمدند و آن 
شب آنجا به‌سربردند. 

جابر بن عبداللّه انصاری گرید: چون پاره‌ای از شب بگذشت. از میان وادی آوازی 
سهمناك شنودیم که مانند غزیدن ابر بهاری بود و سنگ‌ها بعضی بر بعضی می‌کوفت: 
پنداشتیم که شیری [بزرگ است] قصد (اسبان] ما کرده است. اسبان برمیدند. فی‌الحال 
برخاستیم و سوار شدیم [ر اسبان می‌رمند از هرل آن جانور و رار نمی‌گیرند|. چون 
بك تأمل کردیم؛ جانور سیاه دیدیم چون کوهی عظیم جذ و روی به سوی ما نهاده و 
پیش ما می‌آید. دو چشمش چون دو مشعل فروزان.' ترسیدیم و همه روی به گریز 
نهادیم. امیرالمۋمنین بانگ زد بر ما که رسد شما را چه شد؟ این دابه‌ای است از دا 
الارض. اژدهای سیاه است؛ غم مخورید که همین زمان دنع او کنم به توفیق خدای. آنگاه 
شیر یزدان [و آیت رحمان] و ساقی نهر کوثز نبا لفق کشیده قصد ار کرد و از چشم 
ما ناپدید شد و هیچ خبر او نداششتیم اروز روشن شند. رفتیم که حال امام ببینیم که با 
ادها به کجا رسیده است و دل‌های ما در تشویش بود که ادها بزرگ بود مبادا که به 
امام گزندی رسیده باشد. عمرو بن امیه گوید؛ ازل کسی که در وادی فرود آمد من بودم. 
دیدم که امام علی 8ا با ادها به جنگ است ر خود را از وی نگاه می‌دارد و فرصت 
می‌طلبد [۴۵۱] تا ضربه بر وی حوالت کند. عمرو گوید: امام نزديك سنگ بزرگ بایستاد 
تا ادها نزديك آمد. امام برجست و شمشیر زد بر گردنش و سرش از تن جدا کرد و 
تکبیر گت و مسلمانان همه تکبیر گفتند و تحسین امام کردند؛ و تن اژدها در زمین بر 
خود می‌پیچید. [درازی اژدها] اندازه کردیم چهل گز بود. 

حضرت عل ی8 فرمود که کوچ کردند. و دلیل پیش آمد و راه را بازیافت» و پیوسته 
می‌رفتند تا برسیدند به موضمی که آن را میل الامطار می‌گویند, و از آنجا در شب ر در 
روز براندند تا رسیدند به زمینی سنگلاغ, و یك شبانه روز دیگر برفتند. رسیدند به زمین 
پر رمل» مانند زر گداخته, و در اژل آن رمل فرود آمدند؛ و روز دیگر همه روزه راه کردند 
و مردم عظیم تشنه بودند از گرمی آن زمین و تاب ریگ. 

امام دلیل را سؤال کرد که جایی درین نزدیکی آب می‌دانی [یا زمینی فرو بریم باشد 
که آبی پیدا شردل؟ لواح گفت: بلی یا امیرا پس این کوه یك دو میل که بروند چشما آب 





۱. در «لا: گویا دو مشمله است که می‌افزود. 
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شپرینی است. ليك راهش دشوار است. امام گفت: سبب چیست؟ گفت: شیری در آن وادی 
می‌باشد که مردم از بیم آن [زهره ندارد که] گرد چشمه بگردد. امام فرمود که؛ فرود آیید 
[فرود آمدند] در پس سنگ‌ها: 

[فرمود] تا چاکران خیک‌ها [و راویه‌ها] برگیرند إو به امیر بیایند. سرار را گفت که تو 
به جای باش تامن برگردم ان شاء‌اله. بعد از آن] خرد پیدهباصد مرد پیاده روانه شدند. 
و دلیل بر پیش می‌رفت تا برسیدند به سر کوه. دیدند قلعه‌ای بلند در آن نزدیکی [بر سر 
کوهی بلند). علی پرسید که, این چه قلعه‌ای است [و نام صاحبش چیست؟؟ گفت: قلع 
قدیم است و از بناهای ابرها صباح است. و امیر قلعه را نام مروان است. درو مال و گنچ 
فراران است, و مقدار ده هزار مرد جنگی درو باشند. به زیر می‌آیند و راه‌ها می‌زنند و 
غارت می‌کنند ر باز در قلعه می‌روند؛ و مروان داهیا عرب است [صاحب مکر و حپل ار 
در این حصن پسر عم او می‌بود. به حیله قلمه از وی بسند و آنچنان بود که صندرق‌ها 
ترئیب کرده بود و درو مردم بسیار نشاند [و قفل زد بر صندرق؛ و زبر] صندرق‌ها را 
چنان تعبیه کرد که از اندرون گشاده من‌شد. آن صندرق‌ها برداشت و به حصن رفت. 
پسر عمش ار را استقبال کرد و پرسیذ: به چه حاچث آمد‌ای؟ گلت: جماعت عرب دشمن 
هنند و عزم کرده‌اند که بر من شبیخون آزند: قی‌تزسم که مال‌های مرا به غارت برند. 
اکنون پیش نو به ودیعت باشد گر [زیستتمو] با خصم پرآمدمفبها: وال این مل‌ها به تو 
اولی باشد. 

مرد طمع کرد به مال او و گفت: بیاید. آنگاه عبید را فرمود تا صندرن‌ها را به قلعه 
درآوردند و خانه برای آن در قصر معیّن کرد؛ و ابن عمش با وی در قلعه درآمدند ر طعام 
و شراب پیش آوردنده و ری را مهمانی کردند. صبر کرد تا مست شد. تیفی بر سرش زد 
|و به در نیم شکافت]. کسان وی قصد وی کردند. فی الحال مردان از صندق‌ها بدرآمدند 
و شمشیر در ایشان نهادند و خلقی بسیار کشتند و قلعه گرفتند,راین مروانء خدارند 
حصار شد؛ و در عرب کسی از وی مال‌دارتر ثیست, 

امام فرمرد تا حالیا برویم و آب بیاریم, آنگاه به تدبیر حصن مشغول شریم. دلیل 
پیش رفت تا برسیدند به وادی. ناگاه شیر غزّان بیرون آمد از بیشه با سری همچون آسیا 
سنگی و دو چشم مانند دو مشعل» و می‌غژید و غبار می‌انگیخت. مسلمانان ترسیدند و 
بازپس ایستادند.[آمامفرمرد که شما از دور بایستید تا من کار این شیر بگذارم. گفتند: 
ای ولله درمان شیر هم شیر دان.امام [درقه را در پیش گرفت و شمشیر ان نیام برکشید 
و خود را گرد کرد در پس سهر و] پیشتر رفت با ذوالفقار و بانگ زد بر شیر چنان که 
شیر به لرزه درآمد. آنگاه حمله کرد [علویانه] و بزد شمشیری بر پیشانی‌اش و دو نیم 
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کرد. پس آب برگرفتند و به لشکر آمدند و هم خلق سیراب شدند.! 

آنگاه امیر گفت: چه رأی دارید در باب این حصار؟ ال برویم و کار مرقال را بسازیم؟ 
[۲۵۲] و آنگاه روی به این حصن کنیم. یا ازل به این حصن رریم؟ زبیر گفت: پا علی| ما 
حالیا نزديك قلع‌ايم. شاید که در بازگشتن به راه دیگر افتیم. ابتدا به این حصار کنیم که 
به برکت رسول ال ما را و شما را فتوحی شود. علی گفت: پا لوا هیچ آښخور این 
قلع را می‌دانی که از کجا است؟ گفت: از چشمه‌ای که در دامن این کوه است, و در این کوه 
سوراخی هست فراخ بزرگ که از قدیم الزمان ساخته‌اند. یك قامت مرد, چنان که مرد به 
آسانی می‌رود. اهل حصار از آن راه به چشمه مي‌آیند؛ ليك در دهان آن سوراغ سنگی 
نهاده‌اند که به آلت‌های آهن و رسن‌ها و علاج‌ها آن را می‌جنبانند, ولا به هزار مرد آن 
سنگ نتوان جنبانیدن. 

گفت: این را شنوده‌ای یا دیده‌ای؟ گفت: یا امیرا از دیده می‌گویم [نه از شنیده] برای آن 
که وقتی بر من خونی معټن شده بود آمدم در این حصار. [مّنی مقیم شدم. حال این 
حصن] نکر می‌دانم. امام فرمود که اصیعاب همه به جای خود باشند و هرگاه که کسی 
بلرستم بیابید. بعد از آن زبیر و مقداد و خالد و عتار ر زید و سلامه و عبداله انیس و 
عمرو بن امیه را با خرد برداشت و لواح پیشاپیش ایشان می‌رفت تا برسیدند به نزديك 
حصار, شب درآمد. لواح سنگ را به امام پنمود و گفت: یا امام! سنگ این است. اماما 
آستین درنوشت و میان دربست و دست‌فا ره قّتاربّانی در زیر سنگ عظیم درآورد 
[و بجنبانید و بگردانید] و گفت: بسم الله الهمن الحیم: و قرت کرد و سنگ را برکند از 
جای خود و به بك سو نهاد [و مانند کوهی به هر دو دست برآورد و بینداخت] لواع در 
تمجب بماند و گفت: یا امبر اپن زور و بازوی بشر نیست [این ولایت و قدرت ربانی 
است] امام تبشم فرمود. آتش زدند و شمع برافروختند و می‌رلنند در زیر زمین. دیدند 
نردبان‌ها از سنگ تراشیده تا برسیدند به نزديك حصار, دری پافتند بسته به قفل آهنین, 
امام لی المرتضی #0 دست زد و در را از پاشنه برکند و در حصار درآمدند.پاسبانان 
به خواب بودند. (ایشان را دهان بگرفتند و بربستند و] در میان حصار درآمدند و امام 
تکبیر آغاز کرد به آراز بلند و قوم با وی موافقت کردند. غریر از مسلمانان در حصار 
افتاد. [قوم بیدار شدند و سلاح‌ها برداشتند و از خانه‌ها برون دویدند و بانگ و فریاد 
برخاست.] بزرگ قلعه گفت: شما را چیست؟ گفتند؛ قلعه را گرفتند. گفت: چه کسانند؟ 
گفت: کسانی که شمار ایشان ل إله إلا الله محمد رسول الله است. گفت: ویلکم! از کجا 
درآمدند؟ گفتند: نمی‌دان 














۱ در داز همه خرم و سیراب شدند. 


۲ در «لاه: کار مرقال بک س رکنیم. 
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بعد از آن مروان شمشیر برکشید و سپر برداشت و عبید را گرد کرد [هر یک با درقی 
و شمشیری و حربه‌ای]* و مسلمانان تیغ می‌زدند. مروان فریاد برآورد که» بزنید و 
بگیرید و بکشید؛ و عبید حمله آرردند بر مسلمانان, و عتار بن پاسر و خالد گفتند؛ با 
مروان! کجا می‌روی؟ حصار تو را گرفتيم. 

امام از طرفی دیگر در جنگ بود. بعضی هلاك کرد و بعضی گریختند. بیامد با 
اصحاب. دید که غلامان در جنگند بااصحاب. نعره پزد مانند ابر بهاری که دل دلپران 
بهراسید و گلت: منم اسد ال الغالب.علی بن ابی طالب. مروان چون نام علی شنود. آهنگ 
کرد سوی ری [مانند شیر] امام گفت: ای مغرور! همانا اجلت رسیده است. گفت: پا فتی! 
تو چه کسی؟ گفت: منم امیرالممنین علی 8 . گفت: چون درآمدی در حصن ما؟ گفت: به 
سعادت ازلی و توفیق [الهی و نصرت ربانی] گفت: از کدام راه درآمدی؟ گفت: از راہ نقب 
که در زیر که است. گفت: چگونه آن سنگ برگرفتی؟ گفت: خدای نعالی و دس -قادر 
است بر همه چیز. مرا قزت |۳۵۴| داد تا به دست خود به دور انداختم. گلت: چه عجب 
است؟ تو در خیبر را برکن‌ای. [اين سنگ چه پاشد؟] آنگاه امام گفت؛ یا مروان! کلما 
ترحبد بگوی و از آتش دوزغ و شمشیر من خلا شو, گفت؛ کلمۀ توحید کدام است؟ 
گلت: بگو؛ امه ان لا إلة إلا الله ز اش مخفا زشول الله گفت: اما محمد را 
شنوده‌ایم و می‌دانیم. له کیست؟ گفت: آن که تو را و مرا و هژده هزار عم و آسمان و 
زمین را آفریده است. گفت: هرگز این نام تشنودهام. گفت: شما از ابلهی, سنگی چند را که 
نه نفع دار و نه ضرر می‌پرستید و آن که سزای پرستیدن است می‌گذارید. گفت: پا علی| 
این الله کجا می‌باشد؟ گفت: ویحك!او در جایی نمی‌باشد و مکان ندارد و جای نمی‌گنجد و 
هم عالم پر از ار است. هیچ ذرّه نیست که از او و علم او خالی بود. ذات او نور محض 
است؛ نه از عناصر! و خالق و رازق همه اشیاه است. 

مروان گفت: یا علی! ما این حال نمی‌دانستیم. راست می‌گویی؛ دین شما بر حق است. 
اش ان دنله اشم ان شخندا سول له امام مروان را در کنار گرفت ار بوسه 
بر چشمهایش نهاد.| مروان گفت: را اسفا که عمر من در جهل و غفلت [هرزه] گذشت [از 
این دین زین آنگاهبانگ بر غلامانش زد که جنگ مکنید که من در دين محف 48 
درآمدم؛ و امیر نیز بانگ زد بر مسلمانان که دست از کشتن بدارید. 

همه بر امام جمع شدند و آنجا بماند تا دو روز" و اهل حصار دویست کس کشته 
بودند. باقی پیش مروان آمدند. گفت؛ یا قوم! بدانید که مردم؛ همه در ضلالت‌اند الا 
محمد و اصحاب وی؛ و من مسلمان شدم و کلمة توحید گفتم. شما نیز بگریید تا از 














۱ در «لا»: نه از آپ و باد و 





۲ در ہلا تا روز شد 
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عذاب امان یابید. نهصد کس از زن و مرد مسلمان شدنده و آن‌ها که نشدند کشته شدند و 
مال‌مایشان غنیمت شد مسلمانان را. 

امام مال‌ها به مروان سپرد و گفت: گوش دار تا بازگرديم. گفت: یا امیر! عزم کہا 
داری؟ گفت: به امر محمد بر سر مرقال می‌رویم که جبروت و کفر و شوکت او را 
ایا مسلمان شود پا هلاك گردد به دست مسلمانان. مروان گفت: یا امام!من نیز با 
شما بهایم امن نیز جر جهاددریبم امام فرمود که؛ که در حصن می‌گذاری؟ گلت:] با 
امیرا فرزندی دارم نام او بدر. فرمود تا حاضر شود, بیامد و به حقبقت بدری بود از آن که 
حسن و جمال زیب و بهاء و جامه‌های پادشاهانه] داشت. بيامد و سلام داد و دست‌بوس 
امیر کرد [ر خدمت کرد و فنا گفت]. 

امیر گفت: پا بدر! پدرت با ما به جنگ مرقال می‌آید. تو به جای پدر به حصار بنشین و 
نگهبان باش و عدل کن با رعیّت تا آمدن پدرت. گفت: الشمع والطاعة. با یا امیر با 
ساطان یا ملك! کاشکی! من نیز در رکاب تو می‌بودم. 

آنگاه ابودجانه را گفت؛ در حصار باش و یشان را امر دین تعلیم ده. آنگاه مروان 
شتران فراوان آورد و آرد و عسل و آب ترتیب کرو صد مرد با خود برگرفت؛ و 
[هجین‌ها ر] باقی شتران برای مزمنان توتیب کزد تا بر آن سوار شوند؛ و اسبان را 
جنیبت؟ کشند و نصرتی عظیم ش ممنان رای روانه شیدند تا رسیدندبه بیشه‌ای که در 
آن شیر بود. مروان گفت: حاضر بشید که اینجا شیری هست؛ مبادا شما را گزندی 
رساند. امام فرمود: شما را بقا باد. مؤمنان گفتند: شیر خدای! [به شیر بیشه رسید.] شبر 
بیشه را نیست کرد. برخیز و تفج کن. بیامد و شیر را دید به دو نیم شده از ميان در 
گوش تا به دنب اوه نبود]. انگشت حيرت به دندان گرفت 
و گفت؛ [۳۵۴] یا امیر! زخمی در این راستی کس نشان نداده است. آفرین باد بر دست و 
بازوی تو و بر مادری که تو را شیر داده است. گفت: [شیر مادر چه کند؟] رسول ال 
را دعا گوی که پرورش او است و عنایت حق تعالی که مدد از او است و؛أَْ الب جبیعا؟ 
با هر که عنایت دارد نزت می‌بخشد. اگر پشه را قت دهد کره را بجنباند. ایمان به خدای 
تعالی درست دار که راه راست و صواب این است. مروان گفت: پا امپرا من از این معنی 
سخت غافل بودم؛ مرا ارشاد کردی و چشم ر دل ما روشن کردی [و از خراب غفلت بیدار 
شدم] الحمد لله على ذلك. 

آنگاه روانه شدند تا برسیدند به لشکر اسلام. مروان غافل بود, گفت: مباداء يا امیرا که 

















۱ در الاد گاج. 
۴ در بلا: جنیپ, 
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این‌ها دشمنان باشند. گفت: اینها [حزب الله و] حزب رسول له ند امام تکبیر برآورد 
و مؤمنان جواب دادند و امام را سلام گفتند. «سواره بیامد و در پهلوی امام سواری لثام 
بسته دید. گفت: یا امیر! این کیست؟ گفت: مروان است که مسلمان شده ر برادر ما گشته 
[اين زمان]. گفت؛ یا آمیرا چون به وی رسیدی که او را حصاری بس محم بود [که 
دسترس هیچ کس به آن حصار نیست از محکمی/؟ گفت: عجب می‌داری از قدرت خدای 
تعالی و معجز؛ مصطفی# و کرامات اولیاء' سوار گفت: لا اله! کرامت شما بیش از 
آن است؛ ولیکن هیچ کس از ملرک یمن و طایف این را نتوانست گشادن. 

پس «سوار» مروان را در کنار گرفت و روانه شدند مزمنان مانند دریای پرموج؛ و 
لواح پیش می‌رفت تکبیرگویان. 

دلیل گفت: با امیرابعد از این کره و وادی نماند الآ بك وادی که دراو غولانن.براندند تا 
به وادی غولان. دلیل گفت: یا امیر! این وادی مشهور است به غولان. امام فرمود که. 
[تشویش نیست.] ابشان را با مسلمانان کاری نیست. فرود آمدند. بانگ نماز گفتند و 
نمال گزاردند. شب شد. دیدند که غولان ند موران از سوراغ‌ها بیرون آمدند و [قارفر 
و) غوغا آغاز کردند بر بلندی‌ها و پستی‌هاء و نگاه می‌کردند مسلمانان را آنگاهبانگی از 
ایشان برآمد قوی که با هم جنگ می‌کرهند. ناگاه از مبان ایشان دو غول پیدا شدند. یگی 
فرزندی بر دوش دارد, آمدند و گلت: پا شما محمد وسول اللا هست؟ گفتند؛ نی, 
گفتند: امام علی 1 [ابن عم مصطفی | هست که به خدمتش برسیم برای حکمتی:۲ 
امام برخاست ر نزد ایشان رفت و گفت: اپنك منم علی, به چه کار آمده‌اید؟ گفتند؛ پا ول 
الا ما در این وادی که هستیم همه مزمنیم به رسالت محمد المصطلی ٤ة‏ و وحدانیّت 
باری سبحانه و تعالی [و الوهیت او تعالی و تس و ولایت توا یکی گفت: این زن من است 
و زن گفت: یا مولای! این شوهر من است که با تر سخن می‌کند. مرا دختر خواست و از 
وی چهار فرزند پدید شد و امروز چهار روز است که غایب شده است. برخاستم و به 
طلب وی به درآمدم! دیدم غوله‌ای دیگر را دوست گرفته. با وی به عشرت مشغول است و 
گفت: این زن من است. گفتم: چه می‌کنی با فرزندان؟گفت: تو برو تا من بیایم. آمد و ميان 
ما جنگ افتاد. شنودیم که شما وادی را مشرّف گردانید‌اید. آمدیم تایان ما حکم کنی به 
شریعت محقد مصطفی 3 

امام فرمود؛ تو راضی هستی به حکم من؟ گفت: بلی. یا ول له گفت: تو را چهار شب 
باشد و آن غوله را يك شب. و به هر فرزندی که آید شبی پیش او باشد؛ [و پیش تر به 
اندازه فرزندانت]. آن غوله زن راضی شد به این حکم على و بازگشت. روز دیگر کوع 











۱ در دا :کراست مرتضی. 
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کردند و براندند تا رسیدند به زمین مرقال, و آن را ارض بیضا گفتندی. [۴۵۵] برسیدند 
به وادی؛ ر آن شب بر کنار جری آب فرود آمدند و نماز صبح گزاردند. 

آنگاه امام گلت: کیست ان شما که لس خود را ببخشد به خدا و رسول خالل و [به 
این حی] برود و تفص کند که ایشان را از آمدن ما خبر هست یا نه و اندازۀ قوم کند؟ 
عبداللّه بن انیس و عمرو بن امیهبرخاستند و گفتند: ما برویم ر خب بیاوریم.ن شاه له 
تعالی, گفت: بروید: و خدا پار و نگهدار شما است. 

فی‌الحال روانه شد تا شب درآمد به نزدیکی حن رسیدند. عمروء عبدالّه را گلت: 
باید که هر یك تنها درآییم تا کسی ما را نداند. و وعدگاه ما فلان مغاره است. هر که پیشتر 
آید بنشیند تا یارش برسد. پس جدا شدند. عمرو در راہ سواری دید با اشتر پربار که 
[پیشاپیش او می‌رفت. عمرو تأمل کرد. دید که شتر بار است.] عمرر گرید که به شکم 
رفتم تا اسب ار برمید و سوار بیفتاد و اسب به صحرا دوید. سوار برخاست و دشنام 
میداد اسب خود راء و تیغ بگذاشت راز پی اسب روانه شد. عمرو گوید؛ ناقه را بخوابانیدم 
و کجاوه دیدم پرنماش ر جامه‌های رنگین زئانه و طاقه‌های ززین و دست‌آویزها! و 
خلخال‌های نقره‌گین, 

برجستم و در کجاوه نشستم. بازآمد و اسب را بیاورد, و گفت: لات ر عزّی شب ما را 
دراز کرد. عمرر گوید: به خشم رفتم و خنجری بر پهلرش زدم [بیفتاد و در خون بفلطید] 
تاجان به دوزخ سپرد. اسب را برنشنستم و آشتر را در پیش گرفتم و آمدم به سفاره و ناله 
را به زمامش بستم و اسب را هم در پهلوی او بستم؛ و بازگشتم تا نزديك حى رسیدم. 
سرباری هیزم در راه یافتم؛ بر درش گرفتم و به حن درآمدم به صورت هیزم‌کشان: و 
می‌گردم و احياط می‌کنم همه را در سلاعنشست‌ن تا رسیدم به ند حصن و تخل 
میوهدار دیدم و ندز لشکر گرفتم. 

درین تردّد بودم که نظر به عبداللّه بن انیس افتاد. دیدم خود را به صورت گدایی 
برآورده و گرد خیمهها می‌گردد تا برسید به خیم ملك مرقال. دید که گرداگرد ار قومی 
نشسته‌اند و همه جامه‌های ملوکانه در بر دارند. رفت تا نزديك رسید. غلامان گفتند؛ چه 
کسی؟ گفت: غریبم و مرد شاعر و ندیم. آمده‌ام گه ملك را مدح گویم و مرا نوایی بدهد. 
[عبید خبر کردند که شخصی پیر عصایی در دست و می‌گوید که مردی شاعرم ندیم 
آمده‌ام که ملك را مدح گویم.] فرمود که حاضر کنید ار را. غلامان آمدند که بیا تو را ملك 
می‌خواند. عبداللّه برفت به مجلس مرقال و دید عبید و چاکران بر پای ایستاده و جامه‌های 
گرانبها بر تن, و مرقال جاما فاخر" بر تن و عقامة مرضح به در و جواهر و یواقیت بر 











۱ در ولا 
۲ در دلا:پاشاهانه 





Nf‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


بالای سرش ایستاده. عبد الل گرید: حالی که چشمم بر مرقال افتاد زبانم تیز 
شد و آغاز کردم که, ای پادشاه پادشاهان و سرور ملوکان! ای که درگاه تو مأرای ملوك 
و ارباب دولت و بارگاه [مسکن سعادت و ملك و پادشاهی] است. إو مثلت در زیر چرخ 
کبود نیست] و ازین نمط دعا و ثنا بگفتم چنان که او خوش آمد. و قصیده‌ای در مدح وی 
بدیهه بخواندم و در آنجا گدايي شاعرانه بکردم. 

ملك تبسّم کرد و رنگ رویش سرخ شد و باد در بروت انداخت و [بیاماسید و] مرا نزد 
خود بنشاند. و جامه از تن خود برکند و به من داد إو گفت: تو را باشد!. برگرفتم و 
بپوشیدم و زمین بوس کردم و گفتم: یا ملك! تر مردی تمامی و کاملی و عطای کامل, کامل 
بی‌دستار تمام یست مراء دست را فرا کرد که جواهر بردارد و عمامه را به من 
ای که در گَرّم همتا نداری و در جود همسر ئی؛ مثل تویی به این دانه‌های 
مروارید نگاه نکند. من به آن غنی شوم و شما را اضعاف آن حاصل است. قهقهه زد و 
برگرفت و به من داد و گفت: تو پیر ظلریف بودی و [۳۵۶] عظیم طماع. گفتم: طمع من به 
جود مثل تو است و [تر را خود مثل نیس و] به ریش او بخندیدم و دستارش را هم 
بگرفتم. گفت: با شیغ! بر چه سوارا بودی؟ کیک لاغر شتری داشم و او را از ردی 
بازپرورده بردم به بی‌آبی و کم‌خواری: پا ملك! در راه به خواب بودم: دزدی بیامد و او را 
بدزدید. گفت: تر دزد را دیدی؟ گفتمزنه, گفت: آری! آن شپری است که مردم را به بند 
آورده است و کس را ان قبایل عرب] تیرگب ژیارت ما آید. خادمی را گفت: برو: 
اشتری است که او را قمر' گوییم. قوی پهلوان است. بیار تا به ابن شاعر دهیم تا مارا در 
مجلس‌ها مدح کند. رفت ر اشتری بیاورد که به برجی مانند بود. ملك گلت:[بالاش]پالائی 
بند و خرجی و زاد بسیار بستان و در خرچ نه تا شیخ را به منزل خود رساند. 

عبداله گوید که, شتر و دستار و جنّه بستاندم و سوی مفاره روانه شدم و از ۵ 
پاسی گذشته بود که به مأوای معهود رسدیم. یکی دیدم می‌آید. نگاه کردم عمرو بود إو 
با او دو شتر است. بانگ زد نو کیستی؟ گفتم: صاحب تو و محبٌّ تو و برادر تو, گفت: یا 
عبدالله چه خبر داری؟]گفتم:چنین و چنین مرا مرقال اتفاق افتاد. گفت: من با تو انبازم در 
کسب. گفت: چه داری تو. گفت: حکایت سوار و کجاوه با او گفتم [گفت؛ عبد سیاه دیدم 
بکشتم و این اشترها از وی بستادم.] بعد باز امام 

عبداللّه بر اشتر نشسته و عمرو بر اسب. و برفتند تا برسیدند بر امام. درآسدند و 
سلام کردند و خبر مرقال و قرمش بازگفتند. آنگاه عمرو گفت:یا امیرا در راه که می‌آمدم 
گرسفندان و اشتران و گاوان قوم بسیار بودند. اگر با ما کسی همراه من کنی: برویم و 
آن‌ها را غارت کنیم. چرا که بجز به چوپانان آنجا کس نیست, و وقتی که مال ایشان را 

































۱ در :ار 


ذکر غزو مرقال بن فصاح لابطال ۶۸۵ 


غارت کنیم دل ایشان شکسته شود و حال تباه گردد. 

امام علی 8 فرمود تا جماعتی با او [بروید! و به مسوار» گفت: تو پاسبان قوم باش 
|تا من بیایم و کسی از شما خود را ننماید و با احتیاط باشید.] بعد از آن امام نیز باایشان 
روانه شد تا آن زمان که بر حصن مُشرف شدند. مرغزاری دیدند سبز و تازه آب روان 
در او بسیار و در آن مرغزان از اسب و اشتر و گوسفند بی‌حّ و عد که عدد آن خدای 
تعالیداند. اما گفت که این ازل غنیمت است. و بزد بر ایشان ر چسوپانان را دست 
بستند. و گله‌ها را در پیش کردند! و اسلام بر چوپانان عرضه کردند. هر که مسلمان شد 
نکشتند و پنجاه چوپان ایمان آوردند. 

امام با مال بازگشت با جماعت سوی مسلمانان۔ یك چرهان می‌پرسد کہ پا سیّدا 
می‌خراهم که نام تو بدانم. گفت: مرا علی, اہن عمٌ نبی گویند. چرپان گفت: الحمد له اذی 
هداناعلی یی و من علینا بالإسلام والایمان؛ و گفت: من تو را ك غنیمت بنمایم و تقب به 
خدای تعالی باشد و مراد به مصطفی 4 (گفت: یا مولای! می‌ترسم که مرقال را خبر 
شود شما مال وی را غارت کرده‌ایده سر راهنها بر شما بگیرد و کار دشوار شود. امام] 
پرسید: چه نام داری؟ گفت: غانم. امام گفت: غنیمت باشد. إن شاء الله تعالی. رأی تو 
چیست؟ گفت: آن که مرقال را در هر سال عیدی امت و بیرون می‌آید و در زمینی که آن 
را مرج الشنع گویند فرود می‌آیند. آنجا آب و علف بسیار است, مپان دو کره: بر سرکوه 
ہنی است آن را سجده می‌کنند, و بالا کوه ساز سفگم است و خزانه‌های مرقال در 
آن حصار است و از آن عرب بسیار بی‌حّ؛ و عید ایشان نزديك است و لاب است که 
مرفال, زنان و دختران و کنیزان خود را و یاران خود را و بزرگان حن را بلرستد زد آن 
بت و قربان‌ها کنند. و قوم به خوردن و آشامیدن مشغول شوند تا ده رون, مصلحت آن 
است که این گله و گوسفندان را بفرستی تا در وادی بدارند و ما برویم به قلعه؛ و من از 
پیش تو باشم؛ و در قلعه برادر ملك است. او را ملاعب [۴۵۷] العسوارم گویند. بعني 
شمشیرباز. من نزد وی درآیم و بگویم که, ملك می‌آید تا او مشفول شود به استعداد! 
طعام‌ها و من بیایم و تو را خبر کنم؛ و شما و اصحاب به قلعه درآیید. او تصور کند که 
ملك مرفال است. [و مرقال ار را وصیّت کرده است که با جماعت خاصگیان آنجا رود و تا 
او را خبر است] شما در قلعه درآمده باشید و قلعه را گرفته [ملک شما شده و مالهاش 
همه شما را باشد]. امام گفت: چند مرد در قلعه باشند که مرد جنگی و نبردآزموده بُزند؟ 
گفت: یا مولای! هیچ کس در آنجا نیست که برابر تو باشند الا ملاعب الصوارم که ار 
گردی دلیر است. باقی عبیدند و خدمتکاران آن بت. 

امام رو به اصحاب کرد و گفت: ده کس از شما می‌خواهم که این گله‌ها را برساند به 




















۱ در واه اصلاحء 


عبر ترجم پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 





اصحاب و این عبد چرپان با ما بیاید.برویم إن شاء له تمالی قلعه را بگیریم به برکت 
مصطفی ی و[ سعادت وی و] هتت مسلمانان؛ و تا توانید خود را پنهان دارید که 
امیدوارم که حق سبحانه و تعالی مرا نصرت بخشد به فتع این قلعه» إن شاء له تعالیء 
و عدو را بگیرم و مال و منال وی همه غنیمت مسلمانان شود. اده کس از مسلمانان با 
گله‌ها برفت.] 

غانم پرسید که پا امیر! با تو به غیر از این مردم کسی دیگر هست؟ گفت: ہا من 
لشکری است چون بحر مزا گفت: یا مولای! بی‌شك شما مظقر و منصور خواهید 
بودن. برسیدند به درف بزرگ که در پای قلعه بود. مرغزاری [فراغ پهن] خوش دیدند که 
تو گویی بهشت برین است و [درختان از نسیم در تمایل سانند سروقدان و] مرغان 
خوش‌الحان مانند مطربان و [بوی] شکوفه‌های خوش از [عنبر و عود و مسك اذفر و] گل 
لاله و سوسن و نرگس ر ستبل [و قرثفل و نیلرفر] مانند ستارگان بر زمین.۲ امام په 
مان آن مرغزار بایستاد و تفج صنع حق تعالی می‌کرد و می‌گفت: باز ائ هشن 
لین" پرسید که ابن مرچ را چه خوانند؟ گفت: مرج الازهار, عید ایشان ابنجا می‌باشد 
و ده روز در او مقیم می‌باشند (و در قضرهای اپن مرج آلات زرین و نقره‌گین باشد و 
آلات لھو.] امام [پرسید کجاست وراه ار کدام است. گفت: پا امام! در بالای کوه آن آتش 
که می‌بپنی. امام فرمود: چند مسافت باشد؟ گفت: شش میل باشد. امام | فر مود اصحاب را 
که جذوا یا بی الکرام لعل الله تغالی زز قفا انحن و ماله امام روانه شدند و غانم در پیش 
و دلیل تا برسیدند به کوه. 

غانم گفت: یا امیر با سیدی! که را با من می‌فرستی که به قلعه ریم و بگوییم که [من 
غانمم و این فلان کس است از بزرگان ملك و بگویم] مرقال می‌آید؟ آنگاه شما با اصحاب, 
لثام‌ها بربندید و به قلعه درآبید و بگیرید و بثشینید تا [زنان و کنیزکان و غلامان و مال و 
حشم و خیمه‌ها و برک‌ها و] اتباع مرقال, تا خیم‌ها ر استعدادها درآیند. همه را بستانید 
وقتی که مرقال بشنود که قلعه گرفتند [ر مال‌های قلعه برگرفنند] قؤتش نماند. آنگاه او 
را نیز بگیری» إن شاء الله تعالی. 

امام گفت: یا غانم! تو پیش من می‌رو و بعد از آن من دانم و اهل قلعه. غانم گفت: پا 
امیرا مبادا که خبرشان شرد. و من از کس ترس ندارم الا از ملاعب الصوارم که او پهلوان 
دلب است و جنگآزموده. گفت: تو تشویش مکن که خدای تعالی با ما است و إو خاطر با 
ماست و] نصرت از ما است. 

















۱ در ولاو زار 
در ولا بر چرخ رین 


۳ مترن: ۱۴ 


ذکر غزو مرقال بن فصاح الابطال ۸۷ 


از اسب فرود آمد و به عمرو امیّه سرد و عبدالّه بن انیس را گفت؛ شما از پس ما 
می‌آیبد تا نزديك حصن. چون بدانید که ما به قلعه درآمدیم» بر مسلمانان روید و ایشان 
[رو به اصحاب کرد و گفت: شما بایستید تا وقتی که عمرو شما را 






تا به قلعه رسیدند. پاسبانان بانگ زدند که شما 
ہد مرقال. گفتند: اهلا و سهلً و مرحبا, دراین وقت به چه کار 
آمده‌ای؟ گفت: در بگشایید که ملك رسید. گفتند: با تو کیست؟ گلت: مسعود طٰبّاغ است؛ 
آمده است که طعام‌ها ترتیب کند برای ملك. 

دویدند بر ملاعب که غانم رسیده است و می‌گوید که؛ ملك رسید. گفت؛ در بگایید و 
ایشان را بیارید تا بپرسم که به چه کار آمده است, 

فیالحالبیامدند و در تلعه باز کردند و درآیید. غانم درآمد و از پی ایشان امام. 
إغانم را تحیّت می‌گفتند.] ایشان را ببردند تا نزديك ملاعب. غانم به عادت سر بر زمین 
نهاد و زمین بوس کرد. گلت: کجا گذاشتی ملك زا؟ (۴۵۸] گفت: پس این مرج رها کردم و 
فردا پگاه پیش تو است. گفت: با تو کیسنت؟ گفت: مستعود طباخ است. ملاعب گفت: وپلك! 
من مسعود را می شناسم؛ این چه کس است؟ گفت: یا سولایی! سذتی است که او را 
ندیده‌ای, گلت: به حق لات و عرّی که این مسهود نیست, مسمود سیاه اندام است و این 
سفید اندام. او باريك [اندام و دست و پاها باريك] است و این پهلران قوی با باهو و ساعد 
است. این نیست الا آن که بعضی از عرب به تو رشوه داد‌اند تا این کس را به اندرون 
آورده این بگفت و برجست ر دست به قبضا شمشیر زد و بانگ زد که ویلکم بگیرید این 
بنده را 

چون علی 1 دید که ملاهب تیغ از نیام برکشید, او نیز برکشید و گفت: راست گفتی. 
من ملك الموت کقار إو مشرکان و اعدءلله!م. و اما ممنان را ملك الزهمتم إو لطف و 
نصرت ر ظفر و تأیید) منم علی بن ابی طالب. منم گُنندۂ در خیبر, انا الذی سفتنی افی 
حیدرة: منم کشندة عبدود و مرحب و صنادید عرب. 

راری گوید: ملاعب که نام علی بشنود؛ لرزه بر دستش افتاد و حیران بماند و تیغ از 
دست او بیفتاد؛ و گفت: یا علی! لطف و کم و مردی و مرت پیشۀ تو است؛ [و جان] 
بخشیدن از اخلاق شیمه تو است. از سر مشتی خون من بگذر ر مرا ببخش. قلعا من و 
همه غلامان خدمتگار توایم. 

على مرتضی گفت: من و توء هر دو بندگان خداییم؛ و من نیامده‌ام که قلعه و مسال 
بستانم. مراد من آن است که کلمة توحید فاش شود و تو از عذاب خدای تعالی نجات 
یابی. بگو: اه آن 9 بله ال الله و اه ان مدا سول الله [ز لیا وی الله] تو برادر عزیز 
مایی. ملاعب گفت: اگر من این کلمه بگویم مرا ببخشی و قلعه من گذاری و هیچ از مال 














۶۸۸ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


نستانی؟ امام فرمود که. بحمد له مرا حاجت به مال نیست و نه از آنِ دیگری, کلمه بگو 
که قلعه از آن نو باشد. تو پار ما و دوست ما و دوست تو دوست ماء و دشمن تو دشمن ما 
باشد؛و با ما عهد و پیمان بکن که غدر نکنی, و مطیع امر حق تعالی باشی و دین محت ا 
که دین اسلام است بورزی. ملاعب انگشت برآورد و گفت: شان لاله ال الله و اشد آ 
مُخفدا سول الله ر 
عرضه کن, اهل قلعه به جملگی مسلمان شدند. 

بعد از آن علن مرتضی فرستاد تا یاران بیایند. و همه به قلعه درآمدند. ملاعب گفت: پا 
اباالحسن! به این اندك [مایه] مردم می‌خواهی که با مرقال نبرد کنی حال آن که با مرقال 
سی هزار مرد جنگی است و همه به حکم و فرمان وی‌اند. 

امام فرمود که؛ اگر به عدد قطرۀ باران و ریگ بیابان باشند, به یاری حق تعالی جواب 
ایشان بگریم! و با من نیز پهلوانان و دلیران هستند که هر یك با هزار سوا برابرند و 
زیادت؛ و تو خبر نداری که مال‌های ایشان از گار و گوسفند و اسب و اشتران همه را 
جمع! کرده‌ایم. در وادی غیلان پنهانند 

ملاعب گفت: شما در قلعه بشید تا رقا ,کال و حریم و کنیزان و زنان بفرستد تا 
ایشان را بگيريم و آنگاه با مرقال به جنگ رویم؛ و یععطی اللهانْصر لمن بشاه.امام گفت: 
مصلحت باشد. آنگاه عمرو بن اغیه ضیمری را فرستاد تا لشکر مسلمانان را خبر کند به 
فنع فلعه ر امام در قلعه مقیم شد. و بتی که در قلعه بود بشکست و بتخانه را مسجدی 
ساختند (و محراب بنگاشتندل؛ و عمرو رفت و خبر کرد. مسلمانان همه شاد شدند و شکر 
حف تعالی به جای آوردند و علی را آفرین خواندند و سوی امام روانه شدند. 

امام سه روز در قله بنشست. روز چهارم» هودج‌ها و محمل‌ها و بندگان و پرستاران 
بر دي قلعه رسیدند. [صبر کردند تا بر در قلعه رسید.] اشتران بر در بخوابانیدند و 
صندوق‌های مال و رخت همه در قلعه درآوردند, 

امام فرمود که انها پیش خود نگاه دارید |۴۵۹] تا ما از کار خود پردازیم. آنگاه امام 
با پاران که با او بودند بیرون آمدند و سوی مسلمانان روانه شدند و به هم بیامدند و 
دست‌بوس امیر کردند و آفرین خواندند بر على . 

امام غانم را گفت: برو و مرقال را خبر کن که مسلمانان مال تو را بردند؛ و قلعه را 
گرفتند, و ملاعب مسلمان شد و اهل قلعه همه مسلمان شدند. غانم برفت به ی مرقال! و 
ایشان عزم کرده بودند که به رادی ازهار روند که عیدگاه است. غانم که به حن رسید 
بانگ برآررد که یا آل نجران! یا اولاد قحطان! نزل بکم الذل و الهوان. مال‌های شما غارت 
کردند؛ و حریم شما را اسیر کردند. و قلعه را گرفتئد و ملاعب مسلمان شد با بندگان. 
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اهل حن همه جمع شدند و گفتند: ويلك ابن چه خبر است که تو آورده‌ای؟ کدام پادشاه 
و کدام امیر است؟ گفت: آیت الکبری و داهية العظمی, و مظهر العجایپ, لیث بنی غالب 
عل بن ابی طالب 3 دریابید خود را و تدبیر کار خود کنید پیش از آن که دمار و هلاك بر 
سر شما فرود آید. ازین سخن خون در بدنشان فسرده شد و دلشان به کی مرده گشت. 
آمدند بر مرفال و خبر کردند. مرقال گفت: ويلك یا غانم![از کدام جانب درآمدند و] چند 
سوار باشند؟ گفت: هزار سوار باشند که آمدند و قلعه را گشودند و ملاعب با ایشان پار 
شد و به دین ایشان درآمد. تو چارة کار خود بسازء 

فی‌الحال مرفال سوار شد و بانگ زد بر اهل حن تا همه سوار شدند و صف کشیدند إو 
رود نهادند سوی مسلمانان. مسلمانان فی الحال سوار شدند و صف کشیدند و برابر 
عدو بایستادند. مرقال نیز سر اسب باز کشید و قرم و پهلوانان لشکرش, همه به یکبار 
اصف کشیدند و] حمله آرردند به یگباره. و مسلمانان تکبیر گفتند و جنگ درپپوست و 
گرد انگیخته شد و روز رستاخیز برخاست. و سران پزان گشت و |ادست‌ها بُران گشت و] 
درفه‌ها پرتاب شد و [سرها شکسته گشت و] تیغ‌ها پاره گشت, و مسلمانان همچو شیر 
غزّان در تکبیر و تهلیل و دار و گیر پرآمدند و امام علی سرتضی بل یکی را بی‌سر 
می‌سازد و یکی را به در نیم می‌کند و یکی را برمی‌دارد و بر دیگری می‌زند. بدین نسق آن 
روز تا شب نبرد و کارزار کردند و از قوم عدر له بسیار کس کشته شدند و بعضی از 
مسلمانان به زخم شدند. 

شب درآمد و هر یك به منزل خود باز رفتند و برابر هم فرود آمدند. آن شب امام خود 
پاسبانی مسلمانان می‌کرد. در میان شپ شخصی را دید که می‌آید. نگاه کرد غانم بود. 
گفت: پا غائم! چه خبر داری. گفت: یا امیرا غنیمت بسیاریافتم. گفت: چون؟ گفت؛ در حی 
هیچکس نمانده است. همه در لشکر با مرقال‌اند. جماعتی بررند و حیّ را غارت کلند و 
زنان و مال‌ها بگیرند تا ایشان را دل شکسته شود و در ایشان قرت نماند! و ظفر از 
شمااست. 

امام خاد را آوان داد و گفت: دویست مرد برگیر و به حي این قوم برو و همه را گرد 
کن و بیاور. گفت: سمعا و طاعة. خالد ررانه شد با سواران تا رسیدند به حی. همه را 
گرد پیج کردند و به وادی غیلان درآوردند؛ و بعضی از رجال بر ایشان موگل کرد و پیش 
امام آمد و خبر کرد او را به نصر و ظفر و غنیمتہ 
خبر به مرقال بردند که [چه ایستاده‌ای؟]ح را ناراج کردند.! او گلته 
بود که حی خالی است. مبادا که مسلمانان بروند و غارت کنند. قومش گفته بودند که. 










۱ در لاه جملگی پردند. 
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جامه‌ها چاك می‌کردند. مرقال را دل بطهید و گفت: دهینا بحق اللات و العزی. آرو به قوم 
کرد و گفت: من نگفتم به شما؟ پرسید:] چه شد؟ گفتند مرقال را: ناموس رفت. مسلمانان 
آمدند و حریم ما را و مال ما را و هر چه بود همه را [پیش کردند و به جملگی] پردند. 
مرفال بر سر و روی خود بزد و خاك بر سر ریخت [و قوم با او همه شخصی مسعود 
نام گلت: یا ملكا [۴۶۰] بگو تا قوم جزع و فزع نکنند تا مسلمانان نشنوند وخم نشوند و 
ند اگر دست دست شما است, مال ما جایی نمی‌رود, و اگر ظفر از ایشان است؛ 
بعد از مرگ مال را چه می‌کنیم. 

حالی خاموش گشتند تا روز شد و مزدّن مسلمانان بانگ نماز گفت و نماز بگزاردند؛ 
و آنگاه لشکر راست کردند, میمنه و میسره و قلب و جناح از هر در طرف معین شد امام 
علی مرتضی #8 بانگ زد بر ممنان که, دهید اعداء ال که خدای تعالی یار شما است. 

مسامانان بزدند بر کفان, و از دو جانب لشکر به هم برآمدند و جنگی سخت‌تر ان [دی] 
دیکین کردند, و خلقی از لشکر کار کشته شدند. مرفال از خشم و تیرگی [و تندی] بانگ 
می‌زد بر سهاهش که» دهید و مردانه باشید: امام نزديك مرقال آمد و گفت: ای محال 
اندیش بی‌کیش بدبخت [بی عقل جاھل] اخمق! تو نمی‌دانی که در جنگ علی از چنگ علی 
خلاصی نداری؟ همین زمان جهان از تو بپردازم. اگر کلم توحید بگوبی, خیل و قلعه. 
همه به تو دهم [ر تو را فخر و شرف و عر و مال و لشکر مزید گردد| و خدای تعالی از 
آسمان از تو خشنود باشد. حالی که آین نود نیطال در رگ و پی او درآمد و تخوت 
جاهلیّت او را بجنبانید. بر سر زین برخاست و بانگ زد بر امیر که ای مفرور به زور و 
بازوی خود! لابد است که شما را شربت مرگ بچشانم [و سرهای شما در زمین بفاطانم]. 
این بگفت: و ہانگ زد بر قومش که» آخر چه ایستاده‌اید؟ شما را ننگ و عار نیست؟ 
|سستی مورزید.] بکوشید و بخروشید [ر برجوشید] و از مرگ نترسید و نامی برآرید. 
اينك من نیز با شما جنگ می‌کنم. قومش به حرکت آمدند. امام نیز بانگ زد که هان ای 
موخدان و حزب الحمن! بزنید برین قوم شیاطین, و در بهشت باز است ر ملایکه منتظر 
شما." [ر همت مصطفی با شماست.] دل قوی دارید و مردانه باشید. مسلمانان و امام 
حمله بردند که لشکر کفار [از جای برآوردندژء و چندان از ایشان بکشتند که از کلسته 
پشته شد و خون در جوی‌ها روانه گشت. دست امام در قبضا تيغ به خرن بسته شد و 
مسلمانان نیز بدین نسق. گروهی از اهل اسلام زخم‌دار شدند. 

آن روز نیز تا شب جنگ کردند و هر دو سهاه از هم جدا شدند. مرقال نگاه کرد. خلفی 
بسیار از لشکر خود کشته دید. امصیبتاه! علی با جماعتی اندك, [و ما این همه 
سواران ودلیران و از ما]اين همه دلیران کشته شد؟ بعد از آن گفت: شما دل خوش دارید 























۱ در لاء: و فرشتگان بار شمایند. 
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که پشت پناه این لشکر علی است. من فردا بروم و با وی کارزاری کنم که خلق تعجلب 
نمایند و دیگران به هزيمت روند. شیطانش این محال‌ها درآموخت. 

روز دیگر [آفتاب جهان افروز سر بزد از برج سعادت] از هر دو لشکر صف 
برکشیدند در برابر بایستادند و بزدند به هم که ناگاه سواری پیدا شد از طرف صحرا و 
بر صف کافران بزد و از هم ہشکافت و گلت: مثم, ملاعب صوارم پا عَبدة الارثان! روز 
شما به آخر رسید. مرفال را گفتند: پا ملك برادر شما است که ما را می‌کشد و ما هره 
نداریم که با ار دست دراز کنیم رعایت و حرمت ملك را. مرقال گفت: بکشید و بزنید او را 
که ما از او بیزار شدیم و او از ما نیست که ميل به دين محمد کرده است. 

مشرکان به یکبار حمله بردند. امام چون دید که لشکر کفار [حمله بردند و] ملاعب را 
در میان گرفتند. حمله آررد و مسلمانان نیز با او حمله بردند و جنگی پیوسته شد که از 
آتش تبزتر و از برق سوزنده‌تر و] رستخیزی برخاست. و دلیران جنگ" گردند و 
بددلان" روی به گریز نهادندر پازپس می‌رفتند و امام حمله می‌برد بر ایشان,] علی را 
چشم بر مرفال افتاد. بانگ بر وی زد که, ویلك تا کی هناد ورزی؟ نمی‌بینی که هر چند 
بیشتر بانگ می‌زنی؛ قرمت چون بز من‌گریزند و و هنوز شوخی می‌کنی؟۳ [سهر بینداز 
و| جنگ بگذار و مسلمان شو و خود را و قوم را از عذاب و رسوای و خراری باز خر ای 
مدبر کافرا مرقال گفت: رها کن پا علې! تو نوز مرا نمي‌شناسی؟ مگر [۴۶۱] آواز؟ من 
نشنرده‌ای؟ این بگفت [ر بانگ زد بر علی گه نگ رازم دلیران] ر حمله برآررد بر امام 
و زمانی با امام کز و فر و دار وگیر بایستاد. امیر گلت:ای مسکین! کلمه بگر و خود را باز 
خر و خوش بزی باقی عمر. گفت: به مثل منی ابن سخن می‌گویی؟ مگر تو نرسیدی از من» 
و از دست من خلاصی نیست. آنگاه امام دانست که بر شقاوت او [از] حکم رفته است. پك 
نعره بزد که مرقال بر اسب خشك شد [و دل در برش بطپید] امام سبك درآمد و از زینش 
درربود و گفت: یا عدو اللّ! کلمه بگو تا از مرگ خلاص یابی. گفت: فیهات! می‌خواهی که 
مرا گمراه" کٹی؛ چذان که برادرم را. امام او را پرتاب* کرد بر هرا و درآمدن بزد دوالفقار 
بر مپانش و چون خیار به دو نیم کرد. جان را به دوزغ سهرد و زمین از ظلم او خلاص شد. 
الحمد لله على ذلك. 








۱ در دا کف 

۲ در ولا:ب‌دلان» 
۳ در لاه: چشم شوخ بازنهاد‌ای. 
۴ در ولاه: مگره. 

۵ در «لا0: پرتاو. 
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آنگاه قومش یکبار روی به گریز نهادند و پریشان شدند؛ کفی لاثم 
پا که مانت دا رآوردند که امان غا ره د که هر که کلمه بگرید امان دهید ار 





إله إلآالله و أشهذ ان شخشا سول الله امام فرمود که تا 
تیغ از ایشان برداشتند؛ و امام خْرّم شد به اسلام ایشان؛ و آنجا بنشست تا مال مرقال را 





جمع کردند. چندان که خدای تعالی داند عدد آن راء ر زنان حاضر کردند و بر ایشان 
اسلام عرضه فرمود. اجابت کردند. و مال‌های ایشان باز داد. آنگاه حضرت علی فرمود 
ملاعب را که, تو را والی گردانیدم بر قلعه. باید که عدل ورزی؛ و حکم سیان مردم به 
انصاد کئی. 

پس سه روز آنجا بماند و ایشان را شراب اسلام تعلیم کرد و مال‌های مرقال را بر 
اشتران بار کردند و وداع کرد ملاعب را و بازگشتند بهمدین طبه مقر و منصور. تا 
برسیدند به [حصن تبع ر مروان رادر حصن امیر و رالی‌ساخت. و روانه شدند از آنجا تا 
نزدیک رسیدند به] مدینه» جبرئیل 1 خبر امام و فتع و ظفر ایشان به رسول ال 
برد. نب #8 استقبال کرد امام را و در نیم فزٍسنگی مدینه ملاقات افتاد. امام پیاده شد و 
سلام کرد و تحیّت به جای آورد مصبطفی زا [ن سنوار شدند و همه راه حدیث راه و سطر و 
چگرنگی فشع قلاع و بلاد بکرد|. مصطنی ٤‏ به فدرم ار و فتح و ظفر مزمنان خّم شد و 
غذیمت‌ها را قسمت کرد بر سهاه و خمس آل ن به فقرا و مساکین داد. و خمس دیگر از آي 
اهل بیت برداشت. این برد قا مرقال. هم انا غلی تخبتهم و اخشزنا فی زُشزیهم و 
اذخلنا فی شفاعتهم پزخنند یا أرحم الزاهمین و صلی الله علی خبر خلقه محمد و آله آجمعین] 
والحمد لله رب العالمين. 





ذکر غزوات الاباطل 

راویان سبرت |نبی ٤‏ و غزوات علی##] چنین روایت کنند که ررزی از ررزها 
پیغمبر گلا نشسته بود بعد از نماز صبح و طلوع آفتاب و پشت مبارك به محراب بازداده 
که شخصی وی از در مسجد درآمد و پرسید که. سید قوم کدام است؟ از جهت آن که 
نب ی میان جمع می‌نشست. اگر غریب درآمدی؛ نمی‌دانستی که کدام است سید قوم از 
اضم مصطفی ی تا غایتی که اصحاب الحاح کردندی تا از برای او مقدار یك 
ارش" از زمین. مصطبه ساختند تا بر آن بنشیند که هر که از در درآید بشناسد ار را او 
حاجت به سؤال تباشد] القضه. اعرابی [بدوی از در مسجد درآمد و ] نشان دادند که آن 
است که نور از رویش ساطع است و شمایل او واضع. برفت و گفت: السلام عليك با 








۲ در ولاه گز. 
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رسول اله نب 12 فرمود که» عليك السلام و رحمة ال و برکاته. برگو کهء حال چیست؟ 
گفت: یا رسول الل! ق من [غریب و حال من] عجیب است. من از قبیلة بنی‌عیسم. 
روزی گوسفندان به چرا برده بودم به وادی عفان.' که ناگاه گرگی بیامد و گوسفندی 
بربرد. من از پی او اسب دوانیدم چندان که اسب مانده شد. بایستادم. گرگ روی به سوی 
من کرد و به من نگاه کرد. گفتم: ای گرگ! شرم نداری [ر آزرمت نیست] که گرسفندك من 
بٌری؟ [یا رسول الله! حالی که این را گفتم] گرگ گوسفند از دهان 
کرد ر] به زبان فصیع به عربی می‌گوید که, تو از من [۴۶۲] بی‌شرم‌تری که به خضدای 
تعالی مشرکی و انباز گرفته‌ای و بت می‌پرستی و به نبزت محند# قایل و مقر نیستی, و 
ار رسول و حق است؛ و راه راست گذاشته‌ای و به راه کل می‌روی. [و عبادت آفرینندهات 
نمی‌کنی و عبارت بت بی‌جان می‌کنی و] من باری خدای تعالی را می‌شناسم و او را 
می‌پرستم و به غیر وی سجده نمی‌کنم؛ و تصدیق کرده‌ام به رسالت محمد مصطلی 8ا . 
پا رسول !من از این سخن لری [حایر و مبهوت و] خجل شدم: گرگ گوسفند رها کرد 
ر برفت. آنگاه من برخاستم و قصد زیارت ی خدمت کردم تا به حضرت شما آیم. در راه 
سپاهی دیدم مقدار پنج هزار سرار و پیاه؛ با شلام. پرسیدم که, شما عزم کجا دارید؟ 
گفتند: می‌رویم به زمین دهنا: پیش مد ال اسد بن غویلم العبسی که او لشکر جمع کرده 
است به عدد بیست هزار مرد جنگي و عزم مدینهدارد لا بلفهم الله الأمل و قرب إليهم الأجل 
و دفع عند آذاهم یا رسول الله| من به جمد تمأمزائنتم و آمدم تا شما را خبر کنم و اسلام به 
دست شما تجدید کنم. و أئا اه ان إله لاله و ان أن ملد سول الله حقا و مبذفا. 

پیفمبر ا به فکر فرو رفت [ر سر مبارك پیش انداخت] در زمان؛ جبرئیل اا بیامد و 
گفت؛ با محفد |٤‏ السلام بقرك الشلام و يخضك بانتحة والزکرام. و می‌فرماید که اعرابی 
راست می‌گوید. حق تعالی می‌فرماید که به غزا روید به زمین دهنا؛ به حرب غد الله اسد 
بن غریلم» و یکی را به جای خود به مدینه بگذار. 

آنگاه پینمبر اة فرمود که, تجهیز سفر ر غزا کنید. روز دیگر همه مسلمانان 
[متجهز] بر در مسجد جمع شدند چهار هزار تمام.پیفمبر ا رری به جمع کرد و گفت: 
که را به مدینه گذاریم تا بازآمدن ما إن شاء له تعالی به خیر و عافیت و نصرت؟ گفتند؛ 
یا رسول اللّه! مصلحت آن است که امام علی 4 در مدینه باشد, اگر نعوذ بالل دشمنی 
قصد مدینه کرد او دفع تواند کرد. پیغمبر ال گفت: يا جماعة الخیرا شت لشکر اسلام. 
علی است [وقتی که او را در مدینه بگذاریم بی‌پشت بماند]. 

گفتند: يا رسول اللّ! شيخ سعادت [و معدن الشهادة] سعد بن عباده [اسیر مدینه 
باشد] پیغمبر 6ل آغرم شد و| گفت: مصلحت است. فرمود: سعد را آواز دهید. سعد آمد 


بیانداخت و آرو به من 








اء در فلا عقاب. 
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و خدمت کرد و بایستاد. پیغمبر ی گفت: یا سعدا شما خلیفة ما باشید در مدینه. با 
جماعتی از مسلمانان که حوالی تو باشند. سعد بگریست و گفت: یا رسول ال بر من 
دشوار است مفارقت شما لیکن امتلال فرمان واجب است. 

او را امیر ساختند در مدینه و عزم کردند و [رایة نصر به امام علی سهرد و] ررانه 
شدند؛ و يك روز تا رسیدند به زمین پرآب و علف و درختان مانند جثت. پیلمبر ا را 
خوش آمد. فرمود که: لشکر فرود آیند و خیمه‌ها زدند.به خیر و خرّمی بیاسودند. 

راری گوید: سعد بن عباده بعد از مفارقت مصطلی ٤‏ در اضطراب! افتاد. روی را به 
خاك بمالید و به درگاه رب العزّت به خدا ہنالید و طلب جهاد کرد [با مصطفی]؛ بسیاری 
بگریست. حق سبحانه و تعالی -اجابت کرد دعای وی را از جهت اخلاص نیت |و صفای 
طریت]: وجبرئیل 8# را فرو فرستاد و گفت: حق تعالی سلام می‌رساند ر می‌فرماید که 
بلرست کسی را تا سعد حاضر شود به جهاد. از آن که مطلع شدیم بر سر وی ديدم که 
می خالص است بی‌غرض؛ و مدینا تو را من نگاه دارم, تو خاطر در تشویش مدان 

پبفمبر 6 حرم" شد به این خبر و کس فوستادتاسعد بیامد. و در آن مین روزی و 
شبی بماندند و روز دیگر رحلت کردند تا برصیدنتپه رادی جن ر جنیان [بی حد و شمار] 
بیامدند و مسلمان شدند, و بر ایشان عهد و پیمان گرفت که مطیع و فرمانبردار باشند! و 
از آنجا کوچ کردند تا برسیدند به نزدیك دشعنان؛بهجایی که او را ذات الاباطل گویند در 
وادی بنی زهره و آنجا فرود آمدند لتشان لشکر کار کردند. [۴۶۴] تا روز دیگر رایات 
و بیرق‌ها و سنجق‌های کفار پیدا" شد مانند دریا که موج زند. عدر له در پیش لشکر با 
زیفت و سلاح و [خُود و جوشن و] اسبان عربی آ[بادپای] و ار همچون برجی از بزرگی 
جذ و بزرگی جان ۴ 

پیفمبر بل فرمود تا اسب را بیاوردند و سوار شد و ترتیب اصحاب کرد و میمنه و 
میسره و قلب و جناحین راست کردند. رای زرد را به سعد داد, و میمنه را بدو سهرد؛ و 
رایا سرخ به ابیالهیثم داد و گفت: تو و قومت در میسره باشید ر رای سبز را [برافراشت 
و| به زبیر بن عوام داد و هزار مرد به ار معیّن* کرد و به جناح میمنه فرستاد. و رای دیگر 
به عباس سلمی داد و جناح میسره بدو سپرد با هزار سوار؛ و بعد از آن, پیغبر اا با 
مهاجر و بنی هاشم در قلب بایستاد. و امام عل ی8 بر دست راست و عبّاس عم حضرت 








۱ در بلا: قلق 
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دست چپ برابر عدر له صف زدند و لشگر کفار به یکبار حمله آوردند 
ب . پیغمېر 6ا فرمود مسلمانان را که حمله کنید. هر دولشکر به یکبار 
حمله آوردئد و آتش حرب برافروختند و [ثن ها به نیزه بسوخت و تیرها بر جوشن‌ها 
بدرخت و| طراق طراق نپزه‌ها به عیوق رسید و چکاچاك شمشیرها به عنان آسمان 
پیوست. و سرها مانند گوی بر زمین غلطان شد ر دست‌ها پزان گشت, و زمين از خون 
دلیران مانند ارغوان گشت. و گرد سواران روز را شب ساخت. و دل دلیران ده چندان شد 
که بود و آراز های و هوی ر دار و گیر از آفاق بگذشت؛ و امپرالمزمنین علی: مانند شیر 
که در رمه افتد؛ و به هر زخمی يك دوی را بی‌جان مسی‌ساخت و کسی برابری او را 
طاقت‌نداشت. 

آن روز تا شب نبرد کردند و کارزار نمودند. شب درآمد و هر کس به منزل آمدند! و 
شب همه شب؛ هر در لشکر پاسبانی کردند؛ و روز دیگر بعد از نماز صبع, دیگربار 
لشکر بیاراستند و به جاپی جنگ صف زدند در برابر هم. آنگاه اسد بن فویلم روی به 
پسر کرد. نامش عتبه بود؛ و پسر ار جزانی بود پهلوان و با دست و بازو و قؤت تمام 
داشت. و او را به هزار سوار برابر بأشتندی؛ گفت؛ ای پسرا رو به جنگ و خون عت 
بخواه. گلت: غم مخور که من امروز ثانتو از مسلمانان بستانم و] عار از تو بردارم و داد 
تو از مسلمانان بستانم! و به خم درآمد و جاما جنگ بهوشید و بر اسبی مانند رخش 
سوار گشت و [بخرامید و] در میان میدان درآمد و خود را به هر دو لشکس بنموده و 
شمشیر بجنبانید و اسب را به جولان درآورد. و خرد را به نظم بستایید چنان که عادت 
عرب باشد. آنگاهبایستاد برابر لشکر مسلمانان و بانگ برآورد و گفت: یا اصسماب 
مد | کیست در میان شما که مرد میدان من باشد؟ 

کسی از مسلمانان جراب ار نداد و اللات نکرد. عتبه به خشم رفت و دستا شیر در 
جعبه داشت. [کمان را به زه کرد و] تیر در کمان نهاد و به لشکر اسلام انداخت. بر مردی 
از انصار رسید و شهید شد و به رحمت حق تعالی پیوست؛ و آن دیگری انداخت تا چهل 
دو کس راء بعضی بکشت و بعضی به زخم کرد از خطا نمی‌کرد]. 

پیغمبر ## روی به مسلمانان کرد که, هسان ای تیراندازان! کیست در میان شما 
تبرانداز؟ جرانی در میان انصار بودہ پیش آمد و گفت: یا رسول ال! من برابر این کافر 
نیستم. اگر فرمایی به جنگش ررم و اگر فرمایی تیر اندازم. فرمود که, [جواب 
پهتر باشد. جوان دست در قبض کمان زد و تیری درو پیرست ر بیاندا 
سینه‌اش آمد و از پشتش بگذشت. از اسب درافتاد و جان را به دوزخ سپرد. 
و آفرین خواند [و تحسین کردند] آنگاه جوان هر تبری که می‌انداخت یکی را بی‌جان 
می‌ساخت تا هفتاد کس را بیانداخت. 

اسد بن غویلم چون دستبرد [۴۶۴] جوان بدیده و پسرش را کشته دید. ترسید که مبادا 
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لشکرش به هزیمت رود. مانند شعلۀ آتشء اسب را [پاشنه زد و| در میدان تاخت و بر سر 
به دوزخ پیوسته بود] و از اسب فرود آمد و 
پسر را برداشت و به لشکرگاه خود آورد و به عبیده سهرد؛ و چشمهای گریان و دل 
بریان [بگریستند.) بر اسب سوار گشت و باز به میدان درآمد, و نیزه را راست کرد برابر 
مسلمانان, و گفت: یا اصحاب محمد هلا کیست که همسر من باشد و پهلوان و دلیر و گرد 
بد و به میدان من درآید و دستبرد مردان مشاهده کند. منم اسد بن غویلم. منم که شیر 
از ترس من بچه' رها کند و دیو از بی صد فرسنگ بگریزد. 

پیغمہر ا نگاہ کرد دید که جد عظیم با هولی؟ دارد.عبدالرهمن بن عرف گلت: پا 
رسول !این فارس بنی عبس است و دلیر و پهلوان ایشان است. پیفمبر رو به جمع 
کرد و گفت: که می‌رود که شر ار از سر مسلمانان دور کند؟ او را بهشت عوض باشد به 
ضمان من, کسی نیارست بیرون آمدن. 

عدر الله جولان کرد و خود را بستایید و طلب مبارز کرد. جوانی از انصار ممانند 
شیری شرزه بیررن آمد و جولان کرد و نظم رند کافر اسگ| حمله‌ای محکم " برد بر 
جران و او را شهید ساخت و جان را به جنان سهرد/ 

باز در جولان درآمد و مبارز خراست: پپری از انصار. بزرگ منش پهلوان جنگآرر 
به میدان درآمد. ليك سالخورده بوت گویند: پیفمبر ۸# [بانگ زد وی را و گلت: باز گرد تا 
دیگری رود تو پیری. گفت: یا رسول الله! من ال کسی کم شهید خواهد شدن پیش تو. 














پیغمبر] گفت: لاحول و لو بان الغلیالغفلیم اشعذة ال بلج پیر به میدان درآمد و 
به پکدیگر حمله بردند و زمانی با هم درآویختند و با عد الله مجادلهکرد. عاقبت اسد 





پیش‌دستی کرد طعنه بزد بر سر پیر و بیفتاد [و جان به بهشت سهرد|. 

باز کافر جولان کرد و مفرور شد و لاف زد پسر پیر به میدان درآسد. پیر چشم 
بگشود؛ پسر را دید. گفت؛ یا فرزندا پیغمبر ی را از من سلام برسان و بگو: جزاث ال 
ی خر حورالعین را دیدم که بر سر من آمدند و به مندیل‌های سندس و استبرق خرن 
مرا خشك می‌کردند. و مرا بشارت دادند به بهشت [موعود]. ای پسر! تو نیز سمی کن که 
به پدر خود برسی در فردوس اعلی. 

جران بازگشت و سلام پدر به پیمبریٌَ رسانید؛ و دیگر به میدان آمد إو بازگشت 
بر اسد] و نظم بخواند. چنان که عادت عرب است؛ و به یکدیگر حمله بردند و بسهاری 
بکرشیدند [و ک و فر نمودند و گرد از میدن برنگیختند وگیری بسیار بکردند| ناگاه دو 


۱ در ولا پنجه. 
۴ در ملا مهرل و در «سپهسالاره: با هویی. آنچه در مدن آمده تصحیح فیاسی است. 
۳ در لام نکر 
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ضربه به هم افتاد. از آن کافر پیش آمد و به زودی جان به جنان! تسلیم کرد و با پدر 
ملحق شد رضی الله عنهما. 

باز عد له جولان نمود ر لاف زد و بیهوده می‌گلت [ یا معمدا کجا رفتند دلیرانتو, 
کجااند بزرگان جنگ؟] چون جواب نشنود روی به رسول 6 کرد و گفت: دلیران تو از 
من ترسیدند» علی نیز ترسید؟ کجا رفت آن همه ناموری و دلیری؟ رليك حق به دست او 
است که از من ترسد. من نه از آن دلیرانم که او دیده است. و باز ببهوده‌ای چند بگفت و 
خود را ستایش کرد بایستاد تا جواب شنود؛ و عادت امام آن بود که به جنگ مبارزان 
نرفتی تا وی را طلب نکردندی؛ و پیغمبر اة بشنود که طلب علی می‌کند, گفت: الله جاه 
نصر الله و الفتح. گفت: کجا است ابن عم من - علی. [کجاست کاشف غم من عل بن اہی 
طالب؟] گفتند؛ پا رسول الل! علی سر آب بر مشرکان گرفته است. گفت: او را بخوانید. 
امام را طلب کردند که پیفمبر شما را می‌طلبد جهت اسد که برابری شما طلب گرده و 
جماعتی از مسلمانان هلاك کرده و کسی را پارا نیست به مبارزت آن کافر رود. 
امیرالمزمنین] بیامد و جماعتی را بر سر آپ بگذاشت إو خود بيامد بر مصطلی6 ] 
[۴۶۵) ر گفت: لبك پا رسول الل؛ [چه می‌فزمایی تافرمان برم ر چه می‌گوبی تا آن کنم؟] 
گفت؛ با علی! عدر الله اسد -شما را می‌طلبد. تو چه مصلحت می‌بینی؟ گفت: یا رسول 
اله! مصلحت آن می‌بینم که بروم و علمش سرنگون کنم و [زمین در زیرش پرخون کنم 
و] نام و نشانش از عالّم کم کنم إن شاه له تعالی گذث: برو. فی امان الله و بضر الله 
نصراعزیزا. 

اسد آنگاه که طلب مبارز می‌کرد و [دیں شد و] کس نرفت. بازگشت و به مرکز خودش 
آمد و اسب و سلاح را بدل کرد ر باز به میدان آمد و جولان کرد. اما شب درآمده بود. 
بازگشتند بهمنزل‌های خود و خلق در بی‌خوابی و اندیشه بسر بردند تا روز دیگر, 

بعد از نماز صبح؛ مصطفی ٤یا‏ بر دلدل میمون سوار شد و تعبیه لشکر کرد و در 
میمنه زبیر را بداشت, و در میسره عباس بن مرداس؛ و در جناع یمین عقال, و در جناع 
یسار فیس بن سعد و رسول الل با مرتضی در قلب بایستادند و حوالی شان سادات 
مهاجر و انصار. [همه را]زره‌هاژی داودی در تن| و خودها[ی عادی] بر سر و تیهای 
[هندی] حمایل و نیزه‌ها بر فتراك بسته و بر اسبان هربی [میانه باریلد] سوار و مرگ را 
غنیمت و شهادت می‌شمردند [ر زندگانی را غرامت می‌دانند 

اسد بن غریلم؛ اصحاب نبی را دید در زیر رایه‌ها مانند انجم زاهره و اقمار باهرد. 
او نیز لشکر خود را تعبیه کرد و خود در قلب بایستاد بر اسبی مانند برجی پا کوه پاره‌ای 
از آهن, ‏ از چپ و راست لشکر خود جولان می‌کند؛ و هر دو لشکر نگران. 








۱ در ولا فردوس اعلا 
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پیغمبر یا ندا در داد امام علی را که [برون آی یا اباالحسن! به معرکه و] آنچه 
خدای تعالی به تو داده است از شجاعت و پهلوانی بنمای که هر دو لشکر نگران تواند قا 
دستبرد تو را مشاهده کنند. آو شجاعت و براعت :| و عدر الله وی طلب تو کرد. 

علی 1 اسب را به میدان تاخت. پیفمبر 1 گفت: یا ابالحسن![باش تا ٹو را آن] دعا 
کنم که ابراهبم برای اسماعیل کرد رآدم1برای شیث. پس مرتضی علی نزديك 
آمد. رسول الل او را در کنار گرفت او میان هر دو چشم وی بوسه داد ر گفت: ؤ ڪان 
الل لذ وبا ؤ ناصبراً ز شمبنا إو حافطا و اميد 

امام روان شد.! برجی از نور ر کوهی از هیبت و تمکین و حضور؛ و در میان هر دو 
صف جولان کرد و تعریف خود کرد به عادت عرب. از صف کافران سواری به درآمد, 
نام ار مغالب - پسر عم اسد - بود و سواری چابك بود [پهلوانی بازور و قوت و دلیری و 
نخرت] که با هزار مرد برابر داشتندی, و در بر جامه‌ای از دیبای زرد و زره داودی در بر 
و اسبی عربی مانند کوه پاره سرار. بیامد در میدان [جنگ و مقام حرب و طعن] ر زمانی 
زدوگیر کرد؛ ر عادت امام آن بود که تعجیل نکردی در کشتن مبارزان و اسلام بر او 
عرضه کردی؛ و هرگاه که نوميد شدای از اسلا آنگاه او را هلاك کردی. 

القضه علی گفت: یا فتی! بگو کلمه که امروز از غضب [جبار] خلاصی یابی و فردااز 
آتش دوزغ. گلت: چه کلمه؟ گلت: بگو؛ اشد أن لاله الله و اش ان محفدا زسول الله. 
گفت: بگذار که این کلمه بر زبان من ثقیل اس و زخنم تیغ بر سر من آسان‌تر است از این 
کلمه؛ و اگر تر از جنگ من به تنگ آمده‌ای برو تا دیگری بیاید [که ما لاد است که به مدینه 
پثرب برویم و برده ببریم و هر که در اوست همه را بکشیم.] امام فرمود: اکنون بستان از 
آنچه نصیب تو است از قضا و قدر؛ و بزد [بر سر عدر الله و خود را به دو نیم کرد و] 
تیفی تا سینا کافر بشکافت " [و بگذشت و از میان هر دو پایش بدرآمد و مانند خیاری به 
دو نیم شد و بیفتاد و جان را به درزغ سهردا. مسلمانان تحسین کردند و ملائکه آفرین 
خواندند و رسول ال دعای خیر کرد. 

باز امیرالمزمنین در جولان آمد ر مبارز خواست و گفت: یا حزب الشیاطین! [ر یا عبدة 
الاوثان و يا أهل الشرك و الطفیان] کجا است سوار نامدار و [پشت و پناه و] مهتر کقار که 
وی [ديك] طلب من می‌کرد؟ چرا [۴۶۶] امروز بازپس نمی‌آید؟ |مکر که ترس ہر دلش 
کارگر آمد؟| حالی که اسد عدر الله این بشنود در میدان آمد مانند اشتر مست در آهن 
غرق شده" [و هر دو لشکر نگران شدند تا تفج پهلرانی امام کنند و دستبرد کافر بپیند با 
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امام زیر که پهلوانی نامدار بود در عرب. حالی که] کافر آمد. خود را به نظم ستاش کرد. 
امیر جراب داد و در هم آویختند و گرد ان میدان انگیختند إو کرو فر نمودند] عد الله دید 
که خصمش از جنس آن‌ها نیست که با ایشان نبرد کرده است. تزویر آغاز کرد و گفت: ای 
آن که به جان خود قاصدی! چه کسی ر چه نام داری [ر حسب و نسب تو چیست|؟ من آنم 
که دلیران از من هراسانند و پادشاهان [از بیم من] لرزان. [من اسد بن غویلم. تر نیز 
تعريف خود بكن. فرمود امام: ويلك] أن الى يخافنى الجن فى الأبارء والمنوك فى الأقطارء و 
الشباع فى البرارى والقفار أن نقمة اجنا. أنا غارس الأبرار أنا كالبف الأمور الجبار أن [سي 
الفخار, أنا] اب عم سیّد المختارء إأنا الطود انشامخ و الجبل الباذ, أنا فقي الهمام المعروف 
في مومة [ا] الزحام انا اسد لوب و الصدام. نا صاجِب الع و المراتب»]أنا نظهر الخجائب, 
نا بنی غالب آنا هل بن آبی طالب؛ [و آغاز کرد و گفت:] 

لقسد ویسل قد وافاك ليا سبادرا و مسعه حسام قاطع الحد باتر 

ابدت فریشا فى ذارها و مرها سریما لذی يوم الهیاج و صابر 

علیم بان الدهر تاتی صسرله بسخیر و شسز و الحسروب دواشر 

انا غلم الإسلام من آل ماشم وسل کرام الناس من أهل العفاخر 
و عدز الله به همین قافیه بیتی چند بگفت. و آنگاه حمله برد بر علی؛ و علی 8 زمانی با او 
مدارا کرد و صبر نمود و خواست که او را بنماید که چگونه حریف است. 

گویند؛ ہا عدؤ الله سهری بود آڑ چزم [هنج] شش تور صفع‌ھای' پولاں بر او تعبیه 

کرده. امیرالمزمنین دوالفقار حوالت کرد و گفت: بگیر, عدز الل سپر در پیش داشت بر 
سهر آمد. مانند خبار بشکافت." يك نیمه بر زمین افتاد و دیگری در دست عدر له بمائد 
[مانند هلالی]. اسد حالی که آن زخم [امام و] دست [برد اسد ضرغام] دید؛ مقل از سرش 
پرید و دل در برش بطپید و رنگ رویش [مانند سندروس) زرد گشت. 

گفت: با علی! به جای خود باش تا من بازپس آیم. ر هنان بگردانید ‏ به لشکرگاه آمدہ 
[امام از پس نرفت, زیرا که عادت نبودی امام را که از پس پشت گریزنده برفتی یا شمشیر 
بر کسی از پشت زدی. عدز الله بانگ زد] گفت: ویلک درفی بدهید. سهری پولاد [چینی] 
بیاوردند که به چرم اشتر گرفته بودند رویش راء و در او نه شیر و نه شمشیر 
کارگرکردی. بستد و باز به جنگ" آمد. علی گفت: ہیا تا چه داری. اسد گلت: تو مفرور 
شدی به آن که تيغ تو سهر مرا برید. و فخر میار بر من به شرف خریشان و قوم خود که 
زود باشد که ایشان بر تو بگریند. امام گفت: من هرزه‌گوی [و بیهوده‌درای] نیستم: و نه 


۱ در الا: صفیحها 
۲ در لا: اند قلمی به دو نیم کرد. 
۴ در لاه: به اجزگاه 
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گریزنده. بیار تا چه داری که اجلت رسیده است. 

عد له در خشم رفت و گفت: با علی! عرب مرا می‌شناسند و مرتبه و منزلت من در 
جنگ مشهور است. زود بود که تو در صحرا افتاده باشی [در صحرا بی جان و در خود 
پیچان و قرم تو بر تو گریان]. امیرالمژمنین فرمود که» همین زمان پیدا شود [که راستگو 
کبست و دروغزن کدام است]. 

آنگاه عد له حمله کرد بر علی## و علی بر او؛ و گرد از میدان برخاست و هر دو در 
میان گرد ناپدید شدند و دل‌های دلیران در نیم شد از انتظار |کار هر دو پهلپان]. 
پیغمبر ا دما می‌کرد و اصحاب آمین می‌گفتند نصرت علی را" ناگاه گرد بشکالت و 
هر دو دلیران پیدا شدند. امام هدز له ا بازی می‌دهد و چنان نمود که ملول گشته خود 
ترسیده. عدو الله می‌گوید: یا علی! کجا می‌روی امروز از چنگال [گرد دلیر, چان به کجا 
بری؟] و نزديك آمد. امام بازگشت و نعره‌ای زد از آن نعره‌های مشهرر علوپانه. که دل 
دلیران هر دو سپاه از جای برآمد. تو گویی رعد بهاری بود یا صاعقا سماری. عقل عدر 
له اسد بن غویلم بپرید و اسب در زپرش خشك برجای بماند. چندان که پاشنه زد. 
نجنبید. علی 1 از زین برخاست وا بزن یك خبرب علویانا هاشمیانه [قریشی ربانی]؛ ر 
گلت: بستان از دست حیدر کار ابن [۴۶۷] عم (دهمد] سید مختار[علی بن ابی طالب] : 
اسد سهر در سر کشید و محکم در زین نشست و پای در رکاب بیفشرد و بیامد. ذوالفقار 
به سپرش بگذشت و رسید بر [خود و بگذشت از عمامه و بر فرق رسید و] بر سینه رسید 
و به دو نیم شد و بیفتاد و جان را به دوزغ سهرد! و فریاد از هر در سهاه برآمده و 
مسامانان تکبیر گفتند و [دل کافران بمرد و] هرة کافران آب شد. علی 1 سلاع هد ال 
برداشت و پیش نبی ٤ا‏ آمد." رسول الله بر او آفرین کرد و گفت آر مسلمانان همه ثنا 
خواندند.] 

بعد از این بعضی از بزرگان قرم کافر برفتند بر شخصی از دشمنان که نام وی قیس 
بن مزه بود و او مرد دلیر و فصیح و زبان‌آور بود و تیغزن, گفتند؛ یا سيدا دیدی چگونه 
سرور ما کشته شد و کسی نیست که خون او بخراهد. سبیل را فرو مالید" و گفت: دل 
خوش دارید که من بروم و به عوض او محمد 8 را ۔حاشا -بکشم. 

پس جامه‌های جنگ [بر تن خرد راست کرد و دو زره بر سرهم] درپوشید و سپری 
محکم برگرفت و تیغ پادشاهانه, و اسبی داشت سفید مانند قاقم که لايق پادشاهان بود 
سوار شد و اسب را بتاخت مانند شعلا آتش یا سیل که از کوه فرود آید. به میدان درآمد و 





۰۱ در دایز و اصحاب نایدند و تصرت امام خواستند. 
۲ در لاه: په رکز خود آمد. 
۴ در ولاء: وامالید. 
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جولان کرد و مدح خود بخواند [به عادت] و بزد بر میمنا لشکر ممنان را مشش کرد و 
بر میسره زد [ر مشش گردانید] و بر هم آورد و حمله آورد بر قلب. انصار تیرباران 
کردند او راء بازپس استاد و به مرکز خود آمد. بایستاد و گفت: یا محمد یا محئداعقار ہن 
یاسر گلت: چه می‌خواهی؟ گفت: تو محمدی؟ گفت: من عمار بن یاسرم و اينك محند #8 
می‌شنود. بگو تا چیست. 

گفت: یا عقارا آخر تو مرا می‌شناسی که من سید قوم و بزرگ قبیله‌ام؟ گفت؛ آری. 
چنبن است. گفت: بگو با محمد که بياید که با او سخنی بگویم. رسول ال گلت؛ چه 
می‌گوبی؟ گفت: با محمد تا به کی مردان را کشی و دلیران را نیست کنی؟ خود به مدان 
درآی [مصاف کنیم]اگر تو مرا بکشی: مسلمانان را از من برهانی: و اگر من تو را بکشم. 
اصهاب من ان تو برهند. 

منافقان آغاز کردند که» انصاف دادی, پا قیس! و تقصیر نکردی. پیغم بر َة گفت؛ ال 
اکر له ابر [فتح الله و نمر و حیانا ال [بعد از آن آواز داد پیغامہر ¥ علی 1 
را که] پا علی! زره و جرشن من بباوں پیفمبر ٤‏ درع فاضل را بر تن مبارك خود 
بپرشید و عمامه [سحاب] را بر سر نهاذ و مففر بتهاد بر تارك مبارك و بر اسب میمون 
سوار شد و قصد عدز الله کرد. 

مسلمانان فریاد برآوردند و گریه بر این کار کرد و گفتن: یا رسول لها چه عذر 
باشد ما را پیش خدای تعالی تو که رسول آو ال تن به جنگ رود ر امت ایستاده 
باشند.اگر ما را اذن دهیء برویم به جنگ وی و کار او بسازیم به برکت هقت مبارك تو, 
اگر چه شما صد همچون او هستید در زور و مردی:! عباس بگفت؛ یا جان عم ما را به که 
می‌گذاری و به جنگ کافر می‌روی؟ گفت: به آن که مرا و شما را آفرید و روزی می‌دهد: و 
شب و روز می‌پرورد و نگاه می‌دارد به علم و قدرت و حکمت و مشیّت خود 
ملایکه" در آسمان به غلفله درآمدند و گفتند: [الهنا و سیدنار مولانا] پیفمبر تو به تن 
خود به جنگ کافر می‌رود! و حق تعالی وحی کرد ایشان را که خاموش باشید که همه را 
می‌بینم و همه در قبضه |قدرت من]؛ در خدمت من است. و من بر همه چیز قادرم. آنگاه 
جبرئیل 8 را فرمود حق -سبحانه و تعالی که تو از جانب [راست مصطفی باشد و 
میکائیل را فرمرد که ان جانب] چپ وی برو و ملك الموت را گفت: تو از پش رویش می‌رو: 
پس رسول ال زشد.امام] گفت: جنگ بسی دلیران و پهلوانان إو چابك سواران 
جنگی] دیده [ر آزموده/ام. هیچ کس را به این چابك سواری و طراوت و ظرافت [و حلاوتِ 
و ملاحت] ندیده‌ام که رسول الله را دیدم (در زره و جوشن ر جولان در میان] (1۳۶۸ 





۱. در لاء؛ اگر چه تو سروی هستی و صد همچون وی. 
۲ در «لا»؛ ملالکنان. 
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راوی گوید که, مصطفی* اسب را بتاخت تا به میدان قیس درآمد. مسلمانان را همه 
اشك از چشم روانه گشت. قیس نگاه کرد رسول الله را دیدہ [ماه] طور پرتمکین' و بر 
زین با نصر و ظفر سوار, شمشیر انتقام در دست. لرزه بر اندام کافر افتاد و گفت: تو چه 
کسی و کدام سید و مهتری و سروری تا بدائم که همسر منی پا نه؟ گلت: من محتدم 1 
که تو طلب کردی. فیس به طریق استهزاء می‌گوید: یا محمدا تر تنها به جنگ من آمدی 
بی‌مدد و معینی؟ گفت: پار و معین و ناصر من خدا است -تبارك و تعالی در آسمان 
عرش او است و در زمین ملك و بطش او است. قادر بر همه چیز و توانا بر همه کس. عد 
الله گلت: یا محقدا تو به پاری خدای خود و من به آلهه خود لات و عزی و منات شاللة 
الاخری و خدایان صیف و شتا و غرانیق علا آنگاه [بایستاد و] بیتی چند در مدح خود و 
هجو نبی ًا بخواند ر ژگهی چند بخورد و] بیهوده‌ای چند بگلت. 

پیغمبر ل گفت: خدایا! تو می‌دانی که من شاعر نیستم و شعر نمی‌دانم. پار خداپا! به 
هر کلمه که گفت او را لعنتی کن. کافر گفت: پا محمدا چون است که تو شعر نمی‌گریی؟ 
پینمبر #8 آیتی از قرآن مجید بخواند که پلیغ‌تر و فصیع‌تر از شعر شاعران دهر است. 
گفت: پا محمد این شعر نیست. گفت: این کلام رب العالمین است که اگر جن ر انس و عرب 
و عجم همه جمع شوند: و فصعا و بلها و شمرایشان با هم مثلق گردنده یك سوره از این 
نتوانند گفتن. گفت؛ با مهدا نمي‌دانم که تر چه می‌گویی؟ بستان این طمن از دست کسی 
که سیصد خدا می‌پرسند عظیم ایشان هبل آعلا منت 

آنگاه حمله برد بر مصطفی »3 و رسول الا همله برد بروی و گرد انگیخته شد 
و هر دو صف را نظر بر يك جای دوخته شد و همۀ ارواح لوی و سیفلی به مدد 

[براف‌رخته شد| آمدند و عرش و کرسی در جنبش آمدند. هدز الله 

ضربه‌ای حوالت رسول الل کرد. نبن 6 آن را به درق بگرفت و رد کرد و گفت: هکنا 
طعن السادات؟ [پیامبر فرمود: حاشا سادات] مردان که طمن چنین زشند؟ اين طمن 
نامردان است. نب خواست که ار را طعنا مردانه و ضربا سیدانه بنماید اما بر او 
شلقت کرد [گفت شاید که مسلمان شود] از آن که دل مصطفی عليه الصّلاة - عظیم 
رحیم بود؛ چرا که رحمت عالمیان بود و حریص بود بر اسلام مردم. خاضّه قوم بزرگ 
[عرب و سادات] و اهل مرتبه. بعد از آن شمشیر بر پهنا بزد بر وی وان او دور شد. 

قیس بازگشت و گفت: یا محمّدا من بسی سواران و دلیران ار پهلوانان)] دیده‌ام و 
آزموده. از تو چابك سوارتر ندیده‌ام و از تو دلیرتر نیافتم؛ ليك حیف که تيغ نمی‌توانی 
زدن. مصطلی"ل فرمود که لکریم ذا قدر فا و إذا سثل اعطی. خدای تعالی مرا برای 
رحمت خلق فرستاده است نه برای عذاب. عدر له گلت: تو هیچ بر من مبخش که من بر نو 


۱ در بل کوه تمکین. 
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نمی‌بخشم و به دین تو نخواهم درآمدن؛ و حمله برد بر مصطفی تلو اشارت کرد بر 
قوم خود که حمله برید [بر مصطفی] زیرا که همچنین قول' کرده بودند که به یکبار 
حمله برند تا پیغمبر ل را از میان بردارند و نامی کنند در عالم. ندانستند آن احمقان 
جاهل که از عالم علوی امداد رټانی ۔ تعالی و تفس ۔ ملکی به ار مثصل است [و] به 
[ملاثکتان] نصرت و تمکین محفوظ" و حق تعالی حافظ و حارس و معین او است. 
پیغمبر#ا از ایشان هیچ در تشویش نشد و در میان لشکر [درافتادو] می‌راند چون شیر 
که در مبان لشکر رمه افتد؛ و آن کافر هر دم ہانگ می‌زد بر کفار که, دهیدء بزنید و بگیرید. 

امام علی ل با اصحاب در اضطراب" افتادند و خواست [۴۶۹| که حمله برد [بر 
کذار]ء ان نداشت. همانجا بایستاد, و یقین به خدای تعالی درست داشتند که مصطفی 1 
مید و [مظقر و| منصور است. رسول الل در پی دشمن [خصم] خود می‌راند مانند 
شیر غّان [که در پی شکاری رود] و برسید و دو دست مبارك در طوق فیس زد و به 
آسانی از زین برکندش و [خوار و خجل او ا]بیاورد و در خیما اسیران انداخت. او را 
محکم بربستند! و قوم که او را اسیر و گرفتاز دیذنده همه بازگشتند و به منزل خود رفتند. 

پیغمبر 6 یکی را دید از مسلمانان که ایب خود را لعنت می‌کند. گفت: مکن که لعن 
باز به لاعن می‌گردد. گفت: پا رسول ال عرا خسنته ساخت از کاهلی. پیب گلت: تو 
را اسب دیگر نیست؟ گلت: نه. گفت: من دما کنم تا خرش شود پیغم بر6 دعا کرد آن 
اسب را [تا نيك شود]. خداوندٍ اسب گوید و سوگند خورد که در جنگ دبگر اسبی از ار 
سبق نبرد به برکت دعای رسول الّه 3 . 

شب درآمد. مصطفی ٤‏ به افطار مشغول شد و می شنید از خیم اسیران ناله‌ای که 
می‌گوید: عدمت مالی و عدمت ولدی؛ مالک من حزن طویل فی الکبد, پیغمبر لا [ناله و فریاد 
ار بشنود و] دست از طعام بازداشت ر گفت: یا بلال! این ناله ر فریاد کیست؟ گفت: پا 
رسول !ان ناله إو فریاد | اسیر شما است. قیس بن مزه. پیغمب + فرمود بلال را گه. 
برو و او را رها کن, بلال گفت: تا افطار کنی یا رسول الله! فرمود: طعامم گوارا نمی‌شود. 
مادامی که نالة او می‌شنوم. بلال رفت تا فیس را خلاص کند. قیس گفت: که فرمود که مرا 
خلاص کنی؟ گفت: رسول خدای تعالی مرا فرمود. بلال بند از دست و پاش برداشت تا 
بیامد بر مصطفی4 و گفت: يا محمد! در روی زمین کسی را از تو دشمن‌تر نمی‌دانستم! 
این زمان در جهان هیچ کس از تو در دل من از تو دوست‌تس نیست, ليك دل من 








۱ در ولام؛ تقریر. 
۲ در ولاه محفوف. 
قلق 





۴ در لاد 
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نمی‌خواهد! که ترك بت‌پرستی کنم مرا بگذار نه از بھر تو جنگ کنم و نه با سهاه تو جنگ 
کنم. اگر غدر کنم و توبه بشکنم به این تيغ کشته شوم. پیب گفت: بشنو که چه 
می‌گریی, عفی باه شهیدا" برو هر جا که خواهی. 

لعین بیرون آمد و از پیش محمد و در دلش غدر و در سرش کفر و در سینهاش 
کینه بود. برفت بر قوم و ایشان را خبر کرد. گفتند: ما سواری چابک‌تر از مهللا 
ندیدیم [و از تو خوارتر کس نیافتیم]. گفت: ای جماعت! سرا ملامت مکنید که کسان 
اپستاده بودند و مرا رها نمی‌کردند که بر وی زخم زنم و [اسبم را می‌زدند و] این از 
غرایب سحر است, ولیکن علی‌الّباح همه سوار شوید و مال‌های خود را بردارید و بزئید 
بر [محمد و علی و] لشکر اسلام [به جملگی‌تان]؛ و [اینك] من |پیش‌تر از شما] پیش 
دستی می‌کنم. شما قفای مرا نگهدارید.اگر ما ایشان را به هزیمت فرستادیم فهو المراد. و 
اگر ایشان ما را به هزیمت فرستادند مال ما در پیش ایشان باشد و [طمع مال ما را رها 
کنند و به مال مشفول باشند. ما را بگذارند. 

پیری در میان ایشان برد؛ قیس به از گفت: تو چه مصلحت می‌بینی؟ پیر گفت: 
بازگردیم به لشکر خود و از جهت خدایان خود جنگ کنیم. چون خدایان بینند که ما از بهر 
ایشان جنگ می‌کنیم, ما را مدد کنند.قیس گفت:اينك من در پیش شما می‌ایستم و خود را 
فدای شما می‌کنم. آن شب به فک و خوف [ر تشریش] په سر بردند و علی‌الباع سوار 
شد و حمله بردند بر اصحاب مصطلی یا ؛ چنان که گویی یك تن است از غایت اثلاق, 

پیغمبرِ! آواز داد مهاجر و انصار [ر مژمنان عرب] را که شما نیز حمله برید بر 
کافران. ای مزمنان و موخدان (حاملان قرآن] و حزب رحمان! 

راوی گوید که هر دو سهاهبه هم حمله بردند و هر در جمع با هم درآویخنند و گرد از 
میدان برانگیختند. و جنگی عظیم [به جد قوی به عشق] کردند تا وقتی که ساعدهای 
پهلوانان [۴۷۰] خسته شد و دست‌ها سست گشت و از کار بماند [ر سرها مانند گوی در 
دست و پای اسبان غلطان شد!. آنگاه کافران بیچاره شدند و روی به هزيمت نهادند و 
مسلمانان از پی ایشان تيغ می‌زدند و اسیر می‌گرفتند؛ ر امام علی 3 (حمله‌ای بر فیس 
برد و یلد] ضربة [ذوالفقار] بزد بر آدرش راست |فیس |چنان چه از دوش چپش گذر کرد 
دا جان را بی‌توقّف به دوزغ سهرد. 

خبر بر نب ی6 بردند که امیرالعژمتین فیس را کشت. پیفمبر 6ال خرّم شد و بگفت: 
نعث الیمین ففبل بسیف آمیرالمزمنین. آنگاه پیغمبر گی گلت تا غنایم را گرد کردند. و 
غنیمتی عظیم بسیار بود برداشتند. چنان که به سه روز جمع کردند از سلاح و اسبان و 








۱ در ولا دلم نمی‌دهد. 
lad ۲‏ ۷۹ 
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خیمه [و خرگه] و گاو و گوسفند و شتر و برد بسیار. آنگاه فرمود تا چاهی! بزرگ 
بکندند و کشتگان را در آن چاه انداختند از آنجا رحلت کردند که بروند به 





در حین خود بت بزرگ داشتند که دو چشمش از ياقوت بود [و خود از جزع یمانی ساخته 
بودند]. برفتند پیش آن بت زاری و تضرع بسیار کردند و گفتند: ای خدای ابشان! ایشان 
را امررز بر محمد ظفر بخش. 

درین کار بودند که ناگاه رایت‌ها و سنجق‌های اسلام پیدا شد. باز رر به مسلمانان 
آوردند [حمله‌ای دیگر بکردند و] جنگی عظیم درپیوست. امام يامد و دست کرد و آن بت 
را برداشت و [بر سر دست آورد و] ندا در داد و گفت: یا بنی‌زهره! اينك خدای شما و 
معبردتان و پشت و پناهتان. بگویید تا دفع بلا از خود بکند و از شما هم. آ 
سنگی بزرگ و آن را ریزه ریزه گرد. 

قوم دیدند که خدایشان پاره پاره (و ریزه ریزه] شده فریاد برآوردند و گلتند؛لامان 
الامان! پیغمبر 6 (فرمود دست از شمشیر پردارید.قوم بیامدند به نزد مصطلی 6 و 
همه مسلمان شدند و بیمت کردند با سول اللو مصطفی | به اسلام ایشان خزمی 
نمرد؛ و هر که مسامان شد مال او را به و ده و هر که در کفر کشته شد مال او پرداشت؛ 
یکی را از قوم بر ایشان امیر ساخت که از سادات و بزرگان ایشان بودا او را حامد بن 
شاکر گفتندی, 

پیفسبر گلا بازگشت [از غزا] مظفر و منصور تا آن زمان که نزدیك رسیدند به مدیله 
آرسول الله|, و مشرّف شدند بر وادی گشاده [پهن] و سبز که در او چشما آب رران بود 
و مرغزاری که عرب آن را وادی جرعتین گفتندی. نب آنجا فرود(آیند. فرود] آمدند 
و خیمه‌ها زدند [ر خیمه‌ای] برای رسول 6ا از ادیم طایفی سرخ [زدند). و مصطلیعْ 
در آن خیمه بنشست: و اصحاب گرداگرد او فرود آمدند و اسبان به چرا رها کردند. بعد 
از آن پیفمبر فرمود تا اسیران را حاضر کردنده و بر ایشان اسلام عرضه کرد. هر که 
قبول نکرد [مقبرل آمد و هر که قبول نکرد] مقتول شد بیشتر کشته شدند [و کمتر 
مسلمان شدندا؛ آنگاه پیفمبر ِا فرمود که از خوی کریمان آن است که حریم را هتك 
زیرا که مرا فرموده‌اند که مردان را 
بکشیم و زنان را خون نريزیم. یکی از اصحاب گفت؛ یا رسول ال سلام بر یشان 
عرضه کنیم؛ هر که مسلمان شد و خواهد که با ما به مدینه آید او از ما است [او عز؛ 
زنان ماست بعد از آن. رسول 6اا فرمود کهء این رأی پسندیده است. 

زنان را حاضر کردند و اسلام عرضه کردند و ایشان را به ایمان و توحید دعوت 
















ان 





اء در ولا جالی. 
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نمودند؛بهلطف و حلاوت و عذوبت کلام و سن خُلق تمام و ترغیب کرد به بين 
و بیم کرد از دوزخ [ر سجین! زنان گفتند؛ یا رسول اللّ! چه شیرین زبانی داری و چه 
خوب طلعتی که تو را است و چه مبارك [است وجود تو.] خم کسی که شب و بامداد روی 
مبارك تو بیند. ليك با ما کسانند که مسلمان می‌شوند و کسانند که نمی‌شرند. گفت: هر که 
مسلمان شد اگر خواهد به مدینه رود و اگر خواهد به حیّ خود و خدا را یگانه داند و 
مطیع ما باشد. و دیگر شوهر کافر بر او حرام باشد, و هر که مسلمان نمی‌شود به راه 
خود [۳۷۱] ہرود و ما را با وی کاری نیست. زنان, بعضی مسلمان شدند و بعضی 
نشدند. آنگاه رسول ال زنان مسلمان را گفت: [چه می‌خواهید؟] با ما به صدینه 
می‌روید: خراهران ما باشید و خدای تعالی شما را شوهران مسلمان روزی کند پا 
نمی‌روید که لیف الله فسا إلا ؤشعها۔' گفتند: پا رسول الا خسارت باشد که کسی 
جوار تو بگذارد و [در میان بیابان بنشیند] با قرم جاهل نعوذ بالل من سخط الجنا ما با 
شما باز می‌گرديم. 

راری گوید؛ از جمله زنان که مسلمان شډند یکی عزّت بنت اسد بن غویلم بود و او 
زنی برد پاکیزه و خوبروی و در مبان اپشنان کسی از ار خوبروی‌تر نبود و محتشم‌ترا و 
آن دختر را پسر عتی بود که به دسبت رشنول اَل مسلمان شده بود [او را هازم 
گفتندی]. عرّت گفت: یا رسول! [مرا در آین مبان مسلمانان پسر عمی هست و او از خدن و 
گوشت من است و به دست شما مسلمان گشته ابت | عی‌خواهم که مرا به زنی پسر عنم 
دهی. رسول ی تبشم فرمرد و جوان را حاضر کردند و گفت: یا ضعیل!" پیش از آن که 
تو اختیار کنی, حق تعالی برای تو اختیار فرموده است. [پیامہر ٤ا‏ فرمود تا جوان را 
حاضرکردند] و جوانی بود به قد چون سرو روان و به رخ چون ماه تمام؛ |و عارضی 
چون ریمان| نوخاسته و پهلوان. 

پیغمب ر به علی ا فرمود که, خطبه‌اش بخوان» و نبن -علیه الضلاة والشلام ول 
بود و شهرد اصسحاب: و مهرش از غنیمت بود که حق تعالی روزی مؤمنان کرده ود 
پیغمبر اا برای ایشان سوری ر عروسی تمام بکرد و جوان؟ را همان شب با زن 
نشاندند و سوری عظیم بود. عاشق و معشوق به هم رسیدند. 

پیغمبر ی سه روز در آن منزل مقیم شد به جهت جران و دختر عمش. روز چهارم 
رو به مدینك طیّبهنهادند, و آن روز به جذ برفتند تا نماز پیشین؛ و آفتاب گرم [راه کردند] 
و آب اندك برداشته بودند. گرما سخت شد و باد سموم بود. چنان که خيك‌های آب همه 
































۱ بر 1۸۲ 
۲ در لام جاریه, 
۴ در لاه: کودق. 


ذکر غزوات الاباطل ۷.۷ 


کم" شد. مسلمانان به فریاد بر رسول ی آمدند واز تشنگی بنالیدند. پینمبر غ فرمود 
که زمانکی صبر کنید که فرج نزديك است. و گفت: هر کس در این وادی‌ها از گوشه‌ای در 
آیند. شاید که آبی پدید گردد. مردم از چپ و راست [ر پیش و پس] روانه شدند. 

امام عل ی8 برخاست و عمار را با خود برداشت و به طلب آب بیرون آمدند از لشکر, 
عمار گوید: برفتیم تابه صحرای فراغ رسیدیم و مرغزاری خرّم و سبز؛ و در او جوی آب 
ردان, خیمه‌ها زده و خانه‌های عرب برافراخته و نیزه‌ا به زمین فرود برده و اسبان 
بعضی در چرا و بعضی در زین ایستاده و [بر آن جل‌های حریر و] سلاع‌های بسپار 
[آشکارا] نهاده و شیهة اسبان و بانگ گوسفندان. امام فرمود که خوش و خزّم 
جایگاهی است. نگاه کردند. دیدند سواران در زره ر جوشن و خُودها بر سر نهاده و 
جولان می‌کنند در آن مرغزار. علی گلت: لا له ال له [محّد رسول اللّه). مسلمانان تشنه 
نشدند الا سبب هلاك بعضی از این مردمان.امام نزديك شد به آن مرج و برکنار آن جوی 
بایستاد که ناگاه دختر [والایی] از میان حى بدرآمد که از آن جری آب برگیرد و با خود 
[آوازی برداشت و] سرودی می‌گفت, 

امام را خوش آمد فصاحت و بلاغث او نزدیك ان رفت و گفت: یا جاریه!ين قبیله از آن 
کیست, و خداوند این حی را چه نام است:و این اشکر چرا در سلاح رفته‌اند؟ جاربه گلت: 
گویا شما غریبانید. امام فرمود:اشا! غریب کسي است که او کالر باشد به خدا و رسول 
خدا. جاریه گفت: یا مولایی! این لشگر از آن سراج عشیر و بدر منیر قبیله است. طرق بن 
صباح عبسی, [۴۷۲] و این لشکر می‌روند تا به محمد جنگ کنند, از آن که شنودهاند 
که ار سید بنی زهره را کشته است و بت بزرگ‌شان را شکسته است. این‌ها عزم مدینه 
دارند ٹا عل بن اہی طالب را بکشند! اکن بگر که: کیستی و به کج می‌روی, که 
در سیمای تو مردی است و شجاعت. باید که تو از خاندان سادات باشی [ر در شماپل نو 
سیادت و شرف پیداست]. 

امیر فرمود که, تو راست گفتی, ما نیز راست بگرپیم. من از شریف‌ترین عربم. منم 
اسداللّه الغالب على بن ابی طالب. جاریه که نام علی شنود. برخاست و در میان قبیله آمد 
و [بانگ و| فریاد برآورد با بنی‌عبس| کجایید؟ بییید و برهذر باشید که ملك العوت به 
هل بن ابی طالب نزديك شما نشسته است. عربان [از همه 
ناحی‌ها] بدویدند |تا خبر بازدانند] گفتند: از کجا می‌گویی؟ گفت: اینك بر لب جوی آب 
ایستاده و آب بر می‌گیرد. و لات و عزّی او را به پای خود آورده است. و جز يك کس با 
وی‌نیست. 


حالی که قوم نام علی بشنودند به هم برآمدند, دیدند که امام تنها است و عفار با او 















حن شما درآمده و 








1 در لاو خشاك 


۷.۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سیرة المصطفی (ص) 


,است. آن قوم نعره و فریاد برآوردند و حن به هم برآمد. طوق که بزرگ ایشان است 
پرسید که این چه غرغا است؟ گفتند؛ علی به من ما درآمده است إبه تنها] با یك کس, 
فی‌الحال از خیمه بیرون جست و سوار شد و تیغ برکشید و روی به امام آورد. و بانگ زد 
بر قوم که چرا ایستاده‌اید که این یك تن است. به جملگی حمله آرید' بر امام. 

عتار بن پاسر گرید که. عرب را دیدم که آمده نیزه‌ها در دست. چنان که بیشه‌ای 
پردرخت و قصد ما دارند. امام تبشم فرمود و از ایشان هیع باك" نداشت [گویا که ایشان 
هیچ ہودند) گفتند: اينك علی. من گفتم: پا امیرا چه وقت تبشم است و این چسنین لشکر 
بسیار روی به ما آورده‌ان. امیر فرمود؛ به حق ابن عم محئد ۸# که از ایشان باك 
ندارم, اگر بعدد ریگ بیابان و قطرۀ باران باشند. که این‌ها در نظر من یك شخص بیش 
نیستند؛ و این سخن از ولایت است که پیش ولی؛ خلق بجز اولیاه: یك شخصند که پراکنده 
است اجزای ایشان. |و ایشان روح همه است] و جان همه به دست قدرت اوست. آنگاه 
لشکر به نزديك امام رسید. نعره‌ای بر ایشان زد که همه را زُفره آب شد و برخاست و 
حمله برد بر ایشان, و همه را مانند له میثن در پیش کرد و هر که به ار نزدیك شسدی 
فی‌لحال ار را بی‌جان ساختی [و جهان از وی بپرباختی] 

طوق دید که لشکر از علی گریزانن؛ پانگ زد و گفت: از بك مرد می‌ترسید [ر از او 
چنین می‌گریزید[؟ تف بر شتا باد که از زن کمترید." طوق براند و نزديك امیر بیامد و 
یا علی| من خبر تر و پهلوانی [و مردانگی| تز شنوده بودم. می‌گفتم مگر مردی عظیم 
جلّه و بزرگ هیکل, و تو خود را تن و توش اندك بوده است. طرق خود را بستود و نمی 
بخواند و ذکر پهلوانی ار زور ر قت] خود کرد. امام او را جواب به نظم بداد پس به هم 
حمله بردند و زمانی دیر با نیزه با هم زدوگیر کردند, چنان که گرد برآمد و هر دی در گرد 
پنهان شدند, 

عار گرید: دست تضرع و زاری برداشتم و گفتم: پا رب! ول تو است و ابن عم نبی 
توست ٤‏ [افکار نکن دل نبی ی ]. ناگاه گرد بشکافت و هر در [از میان گرد] سالم 
بیرون آمدند و برابر هم بایستادند. امیر [سوگند یاد کرده] گرید:دلیران که با ایشان 
مصاك کرده‌ام مثل طوق ندیده‌ام؛ و دوست داشتم که او رکنی شود از اسلام و [پشت و 
بازوی و | فزت مسلمانان گردد. امیر گفت: یا طوق! تو را سواری چابك و [پهلوانی] چست 
دیدم. چرا مسلمان نشری تا جهاد کنی در راه خدای هفت آسمان و زمین, و موخد و پاك 
دین باشی, و سعادت هر دو جهان یابی؛ و از حزب رحمان [۲۷۳] گردی, و از حزب 
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شیطان بدرآیی] و تو را فخر و شرف تو زیادت گردد [و برادران و پشت و پناه تو دلیران 
مسلمانان باشند]؟ 

طوق تبسّم کرد و گفت؛ یا ابن ابی طالب! دراز مکش که از چنگ منت رستگاری نیست 
إو ثار عرب از تو بخراهم) امام براند تا نزديك طوق رسید و گفت: له یا طوق! اجلت 
نزديك رسیده است. یمنی اجل عمر کفر [به آخر رسیده]. گلت: یا علی| [رها کن این 
بودی که در خیبر بکندی و مرحب را بکشتی؟ گفت: آری منم. گفت: تو بودی که 
در منجنیق نشستی و [ده گز] در هوا رفتی؟ گفت: من بودم. گفت؛ چگونه [زمین] در هوا 
میحر کردی یا خود هیکلی چند داشتی؟ علی غ گفت: حاشانا من السهرا من نه سیحر و 
نه طلسم و نه هیکل می‌دانم. الا قدرت حق تعالی بود [که امرش کن فیکون‌است] و به 
برکت همت ابن عم مصطلی - عليه الصْلاة والسّلام. 

بعد از آن طوق گفت؛ به حق مه عرب و چشم‌های مست دختر عم فلانه که لابد است 
که تو را بگیرم و خون سادات عرب از تو بخواهم." آنگاه حمله برد بر امام و امام ہر او تا 
چندان که رکاب بر رکاب باز خورد ر طرق: در زین بایستاد و ضربه‌ای حوالت کرد بر 
امام امام به درقه بگرفت و شمشیر کازگر یامد امپرالمژمنین نعر مشهور بزد و دست 
در کمرگاه طوق زد و از زینش برکند [و مائندباشقی از دست امام آوبخته شد) و [بناخت 
و] بیاورد بر عثار, و گفت: این را رند تا من گار این کافران بسازم, 

آنگاه امام ہانگ زد بر قرم طرق گفت؛ یا م1 ویلک ایل شوید تا از تبغ من خلاص 
شوید [و سلاحها بیندازید]. نشنودند [به یکبار بر امام حمله آوردند] از آن که مال ها را 
می‌گریزانیدند. [زیرا که وقتی که دیدند طوق در دست امام عاجز است ترسیدند. مالھا را 
بلرستادند تا دور شود] زمانی زدرگیر کردند تا مال‌ها دور شد از خیل [جنگ‌گاه]. آنگاه 
[همه به یکبار مانند له‌ای که ان شیر رمد] روی به گریز نهادند و امام از پی ایشان (یک 
گام] نرفت, چرا که عادت نداشت که در پی هزيمت رود. 

راوی گوید: امام سلاح قوم را آنچه گذاشته بودند و اسبان را جمع کرد و گفت: پا 
عتارا طوق را محکم دربند و بیا تا بر مصطفی 6¥ رویم که ايشان در انتظارئد؛ و حال آن 
بود که خاطر مبارك نب نگران امام بود به سبب آن که دپر کشید. گویند که 
جبرئیل 3 فرود آمد و خبر کرد مصطفی ی را از ساجرای علی با طوق و قوم او. 
نبی ی رم شد و بشارت داد اصحاب را به قا علی #8 اصحاب خرّمی نمودند و ثنا 
خواندند بر امیر. 

ایشان درین سخن و اندیشه بودند که امام برسید. پیغمبر ع او را در کنار گرفت و 




















: و عوض عرب بکشم. 
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گفت: یا باالحسن!" تس تو جبرئیل3 رسانید و گفت آنچه شده بود با طوق. طوق چون 
ابن سخن‌ها بشنوه قفل کفر از دلش گشوده شد. مصطفی که فرمود [که کوج کنید که 
ہنی عبس گریختند از ترس امام رضی الل. مسلمانان] کوچ کردند فی الحال و برسیدند 
بر سر آن جوی که امام آب برداشته بود. آنجا فرود آمدند و اسبان به چرا رها کردند. و 
بافی غنیمتی که بنو عبس گذاشته بودند برگرفتنده و مسلمانان وضو ساختند و نماز 
ظهر گزاردند. آنگاه به خیر و خزمی به مدینه رفتند با نسر و ظفر و غنیمت بسیار, آنگاه 
طوق را حاضر کردند در حضرت نب و اسلام بر ار عرضه کرد و ار مسلمان شد و 
الحمد لله رب العالمين. 

راوی گوید: روز دیگر پیری بیامد به مسجد نین -علیه الصلاة راللام و سلام کرد 
و تحیّت بگزارد. ر گفت: پا محندا من پدر طوقم. آمده‌ام به امید کُرم تو که طوق را رها کنی, 
شیغ! ار این زمان مسلمان است و از ما است و در دین و کیش ما است و نزد ما 
عزیز و گرامی است و تو کافری. ما چگونه ار را به تر دهیم؟ اگر مسلمان می‌شوی, نان 
که پسرت شد تو نیز از ما باشی, و به سمادت دنیا و آخرت رسی. گفت؛ یا رسول اللَ! ب 
این نت آمده‌ام. اشد ان 9 إلة إل الله اه ان شا سول الله صبذقا ز فا پيغمبر لل 
خزّم شد به اسلام پدر طوق, و فرمود تا طوق را اضر کردند. پیر فرزند را در کنار 
گرفت ر از خزّمی گریه (۷۴*] بر او غالب شد. آنگاه طرق آنچه یاد گرفته بود از فرآن و 
شرایع اسلام به پدر آموخت؛ و سه رون در میا اند بل مصطفی ٤‏ . آنگاه بیامدند بر 
مصطفی ا و اجازت" خواستند به بازگشتن: و رخصت یافتند ار بازگشتند به اهل و 




















وطن خود 
راوی گوید: در حال وداع رسول الل فرمود و گفت طوق را که در پیش تو جنگ و 
جور إو زحمت] مشفت است. اما دل قوی دار به حق تعالی؛ و وفتی که در تنگنایی درمانی 





بخق مخند انتضعلفی و على المزئضى و أل يته أهل الْغبا آن نجل لى من أفرى 
فزجا زمطرجا إل شمیغ الها که خدای تعالی دهای تی بشنود و اجابت کند و تو را 
نصرت دهد. طوق گفت: سمعأ و طاعة. 

رادی گوید: چون به قوم رسیدند. همه استقبال کردند و خزّمی‌ها نمودند به باز یلتن 
طوق. چه پنداشته بودند که او را کشته باشند. طوق [ولیمه و] مهمانی عظیم کرد قوم را و 
مادر و قوم ر قبیله‌اش همه مسلمان شدند. و سه روز در خانه بماندند. آنگاه برهاست و 
جام جنگ بر تن خود راست کرد. مادرش پرسید: یا فرزند! کجا قصد کرده‌ای؟ گفت: بر 
عتم مقدام تا وعدة مرا وفا کند و دختر به من دهد که از عشق ار بی‌قرارم إو صبر ندرم 








۱ در لا لا غسی الله ا ابالحسن. 
۲ در ولاه: دستوری. 
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راوی گوید: طوق را دختر عنی بود که او را نعمه خواندندی؛ و با طوق بزرگ شده بود 
[و به اسم پرورده] و با هم الفت گرفته و زمانی بی‌او قرار نداشت. چون دیدند که طرق 
بزرگ شد [ر مردآسا گشت |از هم‌شان جدا کردند و دختر را از طوق پنهان داشتند. طرق 
را [رجد و غرام و] آتش عشق در دل و جان افتاد و بی‌صبر و آرام گشت. جماعتی را 
برانگیخت تا از پدر دختر خراستاری کنند. قبول نکرد ال به مهری سنگین؛ و طوق قبول 
کرد که بدهد و معن کرد که فلان روز عروسی کند و به وصال هم برسند؛ و طوق هر 
روز به حن دختر می‌رفت و از شوق می‌نالید و [آتش عشقش هر دم می‌بالید و 
سرودهای عاشقانه می‌گفت. درین حال بود که امیرالمژمنین به حن ایشان گذشت و او را 
اسیر کرد و قومش بگریختند و پناه به یکی از سادات قبیلهبردند که او را مرو گفتندی, 
|گفتند؛ ما به پناه تو آمده‌ايم از دست محمدیٌُ و فومش.] ایشان را پناه داد و گفت: بدان 
شرط پناه می‌دهم شما را که دختر عم طوق را به من دهید از آن که مشهور بود به خسن 
و ملاحت و جمال و شمایل [و قد و خذ و ظرافت] پدر دختر گفت؛ حًّ و کرامة. قبول کرد 
[بعد از آن مهرش ببستند] مهری گران! ر این عمرر [سواری سهمناك | مرد پهلران و 
دلیر بود و هما عرب از ار ترسیدندی ان را بزرگ می‌داشتند. 

راری گوید؛ چون طرق از حضرت نب بیامد [بر اهلش] از |محبوبش و) دختر 
عمش سؤال کرد گفتند؛ ار را به شز‌هری دیگر دادند و اومهری گران داده است به پدرش: 
طوق چون این سخن بشنود آتش در وجودش افتاد و [رجد و غرام و] شوقش زیاده 
گشت و از جان ناامید شد و تن به مرگ در داد و پیوسته آه زدی و خواب و خورد از ار 
منقطع شد. هر چند مادر و پدرش ملامت می‌کردند سود نداشت تا خبر نعمه رسید که 
فردا شب عروسی است و این زمان در کارسازی عروسی‌اند و گوسفندان و اشستران 
کشته‌اند. [ر حیْ در های و هری‌اند.| چون این خبر به طوق رسید طاقتش طاق گشت و 
دلش برپرید. فی‌الحال آلت حرب درپوشید و نیزه ر شمشیر برگرفت و بر اسبی نامدار 
سوار شد و روی به قبیلۀ عمرو نهاد؛ و فرار و آرام و خواب نداشت تا رسید به نزدیکی 
قبیلا عمرو نگاه کرد, دید که همه در زیب و زینتاند [و طعام‌ها در کار است و در اکل و 
شرب و لهو و لعب و طرب و سرود و دف و نای می‌زنند و شادی هر چه تمام‌تر می‌کنند. 
طوق با دلی بریان و چشم گریان و غمی پُردوام گرفتار. زمانی بر این بگذشت. ندا در 
دادند که هر یك به منزل [۴۷۵] خود رود که عروس می‌آید. دل طوق در برش طپیدن آمد 
[ر خرن دیده از جگرش بچکید و دود سودا بر سرش رسید) نگاه کرد دید که هفت هردج 
برسید در پرده‌های حریر مکّل به در و جوهر و بر سر هودج‌ها سنجوق‌های ززین و 
نقره‌گین و اشتران آراسته با جل‌های رنگین و خلخال زرین و نقره‌گین] و در میان آن 


باز می‌خوردند. 














۱ در داد از ا 
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هودج‌هاء هودجی مکل به حله‌های ابریشم و مرصّع به جواهر بر اشتری از همه بلندتر و 
الثالی و يواقيت و] ر گرداگرد هودج بندگان و پرستاران, و دخشر 
در هودج با دیدۀ گریان و دل بریان, هر دم آهی سرد بر می‌کشد و می‌گوید: واشوقاه الیل 
یا ابن عقی! زنان که در حوالی او بودند او را ملامت می‌کنند و می‌گویند که غم مخور که 
امشب به بزرگی و سیّدی می‌رسی. نعمه می‌گوید: دست از من بدارید و ملامت من نکنید 
که من یك تار موی اہن عم خود را به هم جسهان ندهم. بعد از آن دختر دست زد و 
جامه‌های خود را پاره کرد و بر روی خود می‌زد و می‌گریست به های‌های تمام: و زان 
هر چند ملامت می‌کردند؛ درد و بلای او زیادت می‌شد و این شعر می‌خواند: 








حسبت می پا طوق و حی ربقد آنواع السعابات 
تراك تذکرنا پوماً ز من على ما قد غدناك حفاظ السروات 
لأطاب لى بعد طوق غیبه !ی خثی أموت بزفرات ق خسرات 


راوی گوید: طوق, شمر و نظم معشوقه بشنید. دل در برش طهید و جان به لب رسید ر 
از آب فرود آمد و نزديك هردج نعمه دوید: بشلود که می‌گوید و می‌گرید. 
[لیت شعری و لیتنی کنت آدری ان طوق آیسن حصلّ و اسسی] 
و زنان بانگ بر وی می‌زنند و می‌گویند؛ ی نعمه! ان سخن‌ها عار است [و ننگ] و بدنامی, 
گلت: هر چند شما ملامت بیشتر متی‌کنید, مرا جنون زیادت می‌شود. آنگاه آغاز کرد و 





گلت: 
بسا زب ای بطوق قد شفقت به ژ اننی أحفظ الشهد الَذى خانا 
لازالت آبدیه حتی الممات وذو طازت عسظامی تم الشراب اکسفانا 


آنگاه دست در باقی جامه‌ها زد و در بر خود پاره پاره کرد: و حل و زیرر و گردن‌بندها 
همه بگسیخت و فریاد برآورد و گلت: واشوقاه الی ابن ع. 

طوق مسکین [حاثر و] مدهوش بماند. نه دسترسی که او را از ایشان بستاند و نه 
پارای آن که خود را به او بنماید. طوق اسب خود را در بیرون حیْ برده بود و بر درختی 
ته و دهانش بسته تا شیهه نزن و او لضیحت نشود. 

راری گوید که, نگاه کرد دید که شیری قصد اسبش دارد و نزديك است که او را از هم 
بدرد. شمشیر از نیام برکشید و بانگ زد بر شیری که, ای سگ نابکار! چه می‌کنی؟ [منم 
غزّان] و بزد بر سر شیر و او را به در پاره کرد [و شیر بیفتاد و هلاك شد! آنگاه 
جامه‌های خود را به خرن شیر بیالود و [بر پشت اسب سوار شد و] روی به حن کرد | 
بانگ و فریاد برآورد] که العذر الحذر که دشمنان از چهار سو شما را فرر گرفتند. اينك 


















رااسفاه عليك پاین العم. 


ذعر غزوات الاباطل Mr‏ 


سواران رو به ی نهاده‌اند. چه ایستاده‌اید؟ پنداشتند راست می‌گوید. فی‌الحال بر اسبان 
سوار شدند ب [نشسته برخاست و خفته از جای برجست] و خلق خفته از خواب 
برجستند, و قوم به یکبار بیرون آمدند از پی آن آوان: و عمرو پیش از همه سوار شد ر 
هیچ مرد در حی نماند. طوق فرصت [را غنیمت شمرد] و بیامد به خیمه که دختر عمش در 
ار بود. دید که بر در خیمه نشسته و از ترس می‌لرزیده و زنان از هر طرفی پریشان شده 
و او تنها مانده. ناگاه آواز داد و گفت: پا نعمه! آبشری؛ منلام| پسر عم تر طوق. نعمه 
بیفتاد و بیهرش شد از فرح. چون به هوش آمد خود را در کنار طرق! دید که بوس‌ها بر 
روی اد می‌زد[و او را تنگ در بر گرفته] و می‌گریست. آنگاه گفت: یا ابن هم|ندبیر خود و 
من بکن که همین زمان ما را نیست کنند. پس طرق برجست و ناق (۳۷۶] ر هودجی 
بیاورد و نعمه در او نشست. پس بانگ بر ناقه زد و طوق بر اسب نشست و ناقه را در 
پیش کرد و می‌راند آن شب تا به روز دیگر راه کردند. 

راری گوید؛ بنی‌عبس از پی آن آواز برفتند و گس را ندیدند. دانستند که مکر و دروغ 
است. باز آمدند و نعمه را در خیمه نيافتند. دانستند که حیلتی کرده‌اند تا نعمه را ببرند از 
ہی ار از هر طرف بدویدند. شب تاريك بزد: کسی | نیافتند؛ و طرق همه شب راه کرد تا 
روز دیگر علی الصباح بر سر آبی فرود آمدند که آن را ماء الجید گویند. طرق إاز اسب 
فرود آمد و| وضو ساخت و نماز صبح بگذارد و باز سوار شد و در راه قا غصه خود 
به نظم می‌خواند و اسب و اقه را ی‌راند که ناگاه گردی پیدا شد و لایزال آن گرد نزدیك 
شد و از میان گرد ده سوار گرد و دلیر و پهلران پیدا گشت؛ همه سوار [پهلراشان] 
بنی‌عبس بودند و عمرو در پیش ایشان بر اسبی کمیت سوار؛ مانند [علیق سرخ به قدر 
کوهی] به قدر کوهی بزرگ, و در دست نیزه‌ای سطبر و دراز, و بر اسبی ہی 
هم برهنه؛ و او با قوم نعره برآوردند؛ و نعمه گلت: با ابن عم!اينك آمدند. بعد از آن عمرو 
بانگ زد بر قوم و بر طرق که تو چه کسی که ناگاه به حی ما درآسدی و دختری که 
عروس من است ببری؟ مگر مرا نشناخته و نمیدانی؟ بگو که؛تو کیستی؟ 

لوق پیش ایشان بازآمد؛ مانند شعله آتش ر تیز 

بسا هستت باز باش و کبر پلنگ مردانه گه شکار و پیروز به جنګ" 
و ندا در داد که ای حزب شیاطین و اعدای رحمان| منم که معروفم [میان قوم] و مشهورم 
به مردی [ر جنگ] و در محفل‌ها ذکر من است؛ و در قبایل حدیث دلیری من طوق بن 
صباحم. 

عمرو چون نام طوق بشنود خشمش زیاده شد. و بانگ برآورد و گفت: این بس نبود 





























مشرق. 
چنین است در ول ین شع رکه از سعرد سعد سلمان است» در سخه سپهسالار یمد 


۷۴ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


که رفتی و به دین محمد درآمدی و دین آباء و اجداد کرام گذاشتی: تا بیایی و به مکر و 
حیلت عروس ما را [به غارت] ببری و گمان بری که تو را زنده رها کنم [که به مراد خود 
برسی)1 گفت: عروس حقٌ من است و من اولی‌ام با او و همزاد من است [و از کودکی با هم 
پرورده‌ایم؛ تو چگونه آمدی به غدر و حق من گرفتی و ظلم کردی؟ عمرو گفت: ویللد, مثل 
منی را از این بیهوده‌گویی. دختر را رها کن ر به راه خود برو و اگر نه همین زمان جهان 










طوق گنج یجان تردن هی اسعد تن نست از مشوق خردبزفی‌نلم اب مداخ 





و به داروگیر إو کرو فر] درآمدند و زمانی ن با هم درآو, 
رد در میدان برانگیختند] و اسہان مانده شدند إو غرق عرق شدند). و زمانی برابر هم 
بایستادند و یکدیگر را بیم دادند. باز به جنگ درآمدند [ر حمله به پکدیگر پیوستند|. عمرو 
دید که مرډ دست موق نیست, که او چابك |تر است از وی در حرب و سواری] و در [حپلۀ| 
جنگ از ار تیزتر, بانگ بر قوم خود زد که دهید این نابکار را ر بر سر نیزه بردارید. قوم به 
یکبار حمله بردند بر طوق و او در بیان ایشان کارآمد [مانند شیر در رم میش] و در یك 
دم چهار کس را بکشت, عمرو که آن بدید, ہانگ بر یکی زد که زود برو و بگو هما اهل 
حیّ ببایند تا این را از میان برداریم که عظیم به خود مغرور است و عاشق است و ار مزاج 
او محرور و] از سر خود گذشته نت۱ 

حالی آن مرد بدرید به حن و خزّم شد که جان از چنگال ملك الموت رهانید. بیامد و 
بانگ زد اهل حن را که شما را عمرو به مدد می‌طلید. اگرنه طوق, عمرو را و همه را 
می‌کشد و چندی را بکشت. 

قوم که این بشنودند همه به یکبار سوار شدند و رو به جانب ایشان نهادند. طوق دید 
که گرد لشکر سر به عنان آسمان و همۀ دشت پر سوار و پیاده گشت و مقدار ده 
هزار مرد جمع [۳۷۷] آمدند و طوق را در میان گرفتند و گفتند: ای بیچاره! بگذار دختر 
عّت و به حال خود برو. طوق گفت؛ یا اعداء الّه! تا در تن من, یك رگ در حرکت است. 
ممکن نیست که معشوقه را به شما دهم.[بعد از آن که کشته شوم شما دانید و ای] آنگاه 
وق روی به لشکر آورد و همه را بازپس نشاند؛ و از میان برادر عمرو گلت: رها کنید تا 
من بروم و غرور او را بشکنم؛ و حمله برد بر طوق. طوق پیش‌دستی کرد و بزد نیژه بر 
سینه‌اش و از پشت او بیرون کرد. عمرو که آن را بدید. بانگ بر قوم زد که, ویلکم| برادر 
مرا کشت و شما نظاره" می‌کنید؟ همه به یکبار حمله آرید. او یك تن است و شما چندین 





























١‏ در :از سر سر برخاسته است. 





ذكر غزوات الاباطل ۷۵ 


هزار. کس را زهره نبرد که قدم پیش نهد عمرو گفت: هر کس که سر او بیارد, ده من! زر 
سرخ و چندین سر اسب بدهم. کس جواب نداد, گفت: تف بر شما بادا عرب نیستید و 
|حمیّت و] غیرت ندارید که خون خود بخواهید. 

پس پدر دختر حارث بن مالك پیش آمد و گلت:یا سیّدااو پسر عم ما است. و اگر نه آن 
بودی که مسلمان شده است ما دختر به ار می‌دادیم. زیرا که احق و اولی است به دختر. 
اکنون [که خرن دار وی‌ای و] برادر تو کشته است و عروس تو برده؛ بر تو واجب است که 
به میدان درآیی, عمرو گفت: به حق لات و عزّی که مرا عار مي‌آید به جنگ کودکی 
نوخاسته روم که به قد و عم پسر من باشد هاشم. بعد از آن بانگ زد بر هاشم و ار 
جوانی بود دلیر و پهلوان. گفت: برو که تو همسر اوبی.اگر توانی [دستگیر و] اسپرش کن 
و اگر نه سرش بیارر غلام گلت: سمعا و طاعا, اشم بر طوق آمد و ہراہں او بایستاد و 
شعری در مدح خود بخواند؛ و طرق هم جواب او به نظم بداد و به هم حمله آوردنده و 
زمانی بگذشت. طوق گردش برآمده [مانند درلاب ر] بزد تیفی بر پهلوی" راستش که از 
چپ سر بدر کرد. فی‌الحال جوان درافتاد و جان پداد. 

بعد از آن طرق ندا در داد که یا فثبان! فیع کس از شما سر آن دارد که به جنگ این 
گرد دلیر درآید؟ کس نیارست به میدان دمن بعد از آن طوق حمله برد بر لشکر 
|مانند شیر در رمه] و برهم زد لشگر رآ و زمین را از خون مردان رنگین ساخت. قوم 
چون آن بدیدندبه جد به پکبار بر او حمله بردند. طوق هیچ نترسید و در میان ایشان [فرو 
رفت و] غوطه خورد و لشکر او را به یکبار در میان گرفتند. طوق از چپ و راست تبغ 
می‌زد و [نیزه به در نیم می‌کرد و] سرها می‌شکافت [و پای‌ها می‌انداخت] و زخم‌های 
مردانه می‌زد. چنانچه کسی گرد ای نمی‌یارست گشت.۴ 

همچنین آن روز تا شب جنگ کرد شب شد. طوق را از چهار طرف در میان گرفتند 
مبادا که بگریزد, و او همه شب دعا و تضرع و ابتهال می‌کرد به حضرت ربوبیّت -تبارك 
و تعالی -و توشل می‌نمود به جاه محمد و اهل بیت او و مرتضی, چنانچه وصیّت 
رفته بود از حضرت رسالت ل . 

راوی گوید که او و دختر عتش هر دو تا روز دعا و تضرع کردند به جناب نب تا 
روز شد. [روز دیگر, به آن نسق] قوم رو به او آوردند و أو لایزال با ایشان حرب می‌کرد 
تا شب شد و جهان تاريك گشت. طوق نزد دختر عمش آمد و تنش همه به زخم بود و خون 
بسیار از او رفته بود. رو به معشوقه آورد و گفت؛ ياابنة العم! گوئیا که چرن من بمیرم تو 











۱ در «لا»: صد سقال. 
۲ در الا دوش 
۳ در لاوز چنان چه کسی را بارا یود که گرد وی بگردد. 


۷۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


پیش عمرو خواهی رفت و با وی بخفتی و صحبت و یاری من فراسوش کنی؟ نعمه 
بگریست و گفت: یا ابن عم! تو خاطر خوش دار که اگر تو را مرگ برسد: پیش از آن که 
به من رسد من خود را خواهم کشت. طرق می‌گوید که. می‌خواهم که تحقیق 
این معنی بکنم [و بیان ابن که فرمودی مشاهده کنم|/ گفت: به چه دانی؟ گفت: به آن که تو 
در دین محمد درآیی و به وحدانیت حق تعالی (۴۷۸] اقرار کنی, گفت: با ابن عم! وقتی 
که تو بت‌پرست بودی [ر سنگ پرست بودی] با تو مشفق بودم: و این زمان که خداپرست 
شدی, چون موافقت نکنم؟ بگو تا چه می‌باید گفتن. اه ان لإله إلأالته و اشد 
أن مخشدا زو للّ. دختر [انگشت برآورد و کلمه] گفت. طوق برخاست و بر سر و روی 
ار بوسه داد و گفت؛ شما را بشارت باد که فردا [برای تو] جنگی بکنم که ملائکا! آسمان 
تفرّج کنند. نعمه گفت: الهی! به حقٌ [اين دین و) دین محا که ما را فرجی بخش و 
نصرت ده بر این کار [و روی مبارك مصطفی و مرتضی به روزی ما کن]. 

رادی گوید که. سه روز قوت نخورده بودند. روز سیّوم؛ صباح؛ طوق نیتم کرد و نماز 
بگزارد. بعد از آن برخاست و سوار شدای خزّم گشته به اسلام دختر عمش و به مژانست 
وی در نشاط و [طرب ] مستی اف وان تبج نمود که همه انگشت تحبر به دندان 
بگزیدند و گفتن: این سواری‌ها از علی نطاب آموخته است. عمرو گلت: وپلکم! 
همه به یکبار حمله برید [و هرچند تن کارش کنید که ملول شدم. به جملگی حمله 
بردند و لوق بی هیچ تحاشی بر ایشان حمله برد و از نماز صبح تا نماز پیشین با ایشان 
در نبرد بود و کارزار می‌کرد. نزديك بود که زره بر تنش پاره پاره شود از بسیاری زخم. 
بهد از آن, خدای تعالی الهام دادش به دعای مصطفی که تعلیم کرده بود. گفت: پا ربا 
به حقّ محمد طاهر و اهل بیت و آل عبا به ان عم نب تر علی بن ابی طالب] که مرا فریاد 
رس, او در این تضرع بود و دعا می‌کرد که نعره‌ای مائند ابر بهاری به گوش قوم رسید. 
چنان که دل دلیران از جای برفت و همه برجای خود مدهوش ماندند و نگران, تا آن نعره 
از کجا آمد. دیدند سواری مانند [کوه پاره‌ای آهنین چون] برق خاطب تا چشم بر هم زدند 
در میان قوم درافتاد, و بانگ [و نعره] زد بر ایشان که همه پریشان" شدند [ر زهرۀ 
ایشان آب شد و همه به یکبار بازپس نشستند) امیرالمژ, 
زیاده شود و قت کم کرد چرا که هر که نام علی می‌شنو! 
سست می‌شد [و اگرچه از آن پهلوان‌تر نبودی]. 

راوی گرید: حالی که قوم نام علی شنودند, دست ایشان از کار رفت و سست شدند و 
بماندند و بایستادند. عمرو خود را دلیر ساخت و گفت: یا قوم! این چه بزدلی 


































۱ در لاه: فریشنگان. 
۷ در «لاه: پراکنده, 


ذکر فزوات الاباطل ۷۷ 


است است [و نامردی] شما بایستید [و پای دارید] تا من بروم و کار وی بسازم و دفع او 
بكم 

راوی گوید: سبب آمدن علی [کزم الله وجهه] آن بود که جبرئیل امین بیامد ہر 
مصطلی ل و سلام داد و سلام حق تعالی رسانید و گفت: یا رسول ال دریاب طوق را 
که در جنگ به تنگ آمده است و به حرمت تو به ما توشل نموده [ر تضرع نمود) و ار و 
بنت عمش عظیم درمانده‌اند. [طرق از کار افتاده.| پیغمبر ی کس فرستاد تا علی را 
بخواند. (امام علی - کرم الله وجهه - برخاست و به حضرت رسالت آمد.] امامل به 
رلایت دانست و زره در تن کرد و سلاح برگرفت و بیامد. حضرت مصطنی ٤ا‏ گلت: یا 
علی! فراست از تو بدیع نیست. دریاب طوق [نامراد] را که در مضیقی سخت دراشتاده 
است و کارش به جان رسیده و بیچاره شده و درمانده است. 

فی‌الحال امام روانه شد و راه دور بر او نزديك گشت ر زمین طن شد تا به يك لحظه به 
ممرکه رسید. [و این کرامت است از کرامات ابدال که زمین زیر پای ایشان طی می‌شود. و 
زمین زیر پای اسب امام طن می‌شد.] دید که قوم گرد طوق برآمده‌اند. طوق؛ حالی که امیر 
را بدید, مرده بود زنده گشت [و خزم گشت و ژورش باز آمد| و بيامد و رکاب همایون 
امیر را بوسه داد. امام بوسه بر پیشبانیش داد و گفت: بشارت باد تو را یا طوق به فع و 
ظفر, بعد از آن روی به قوم کرد و گفت: یا قوم| کلمة توحید بگویید تا از عذاب دنیا و 
آخرت خلاص یابید. ولا شما دانید قوم تی به عمرو گردند که, تو چه می‌فرمایی؟ ما از 
سوت علی می‌ترسیم؛ و پیش همه محتق است که ار همیشه در جنگ [فارس و] غالب 
است و پیروزای ملازم ری] است. گفت: ویلکم! مثل منی را از على می‌ترسانید که دلیران 
از من می‌ترسند؟ شما به جای خود باشید که من به شما بنمایم [۴۷۹] که غالب کیست, به 
شرط آن که [اگر من ظفر یافتم فبها و نعم ر) اگر ار بر من آید. همه به یکبار حمله برید تا 
برد که او را مقهور کنیم. 

عمرو حمله برد بر امام مانند اشتری مست. علی [پای ایستاد و به ار]التفات نکرد 
بر او و گفت: لاله ال الله بگر و خود را بازخر از مرگ. گفت: یا علی| مردم را می‌گویی گه. 
ترك اڵ خود بکنید؟ باز گرد و به راه خود برو و اگر نه تو را همین زمان اسیر کنم. 
امام به خشم رفت از سخن عد الله و حمله برد بر او' و گفت؛ چون که نصیحت 
نمی‌شنوی اکنون بستان این زخم [شمشیر نیز و حمله برد بر عد ال و دمی بااو به 
جرلان درآمد. دید که طاقت ندارد در جنگ؛ بانگ زد بر قوم و مدد طلبید. قوم به یکبار 
حمله آوردند. امام نیز حمله آورد و به یك دم قومی را بی جان ساخت." تا آن زمان که 














۱. در ولا: و تعره زد بر اوہ 
۲ در دلا:: حمله آورد و جماعتی را به یک دم دست و سر و پا پینداخت و بعضی را به دو نیم بزد, 
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شب درآمده هر يك به منزل خود بازگشتند. 

امام بیامد بر طوق و او خبر کرد امام را از اسلام بنت عتش, (امام کرم له وجه - 
خزمی نمود] و گفتند: یا سیّدی! اگر نمی‌رسیدی, ما هر دو همین زمان کشته می‌شدیم. 
امام فرمود: خدای تعالی به فریاد شما رسید که ما را خبر کرد |ومدد داد بعد از آن]. آن 
گاه طوق می‌گوید: یا امیر! معذور دار که بی توت و بی‌طافتیم؛زیرا که سه روز است که 
طعام و شراب نخورده‌ايم ر جنگ کرده‌ام. 

گویند: فی‌الحال امام سوار شد و به صحرا رفت و صیدی بگرفت و خیکی کرچك 
داشت. در ار آب بود به طوق داد. بیاشامید؛ و آتش بکرد و صید را بهخت و با بنت عمش 
بخوردند و بیاشامیدنده [و جانشان تازه شد.] بعد از آن ایشان را از جهت سیری و ایمنی 
خواب برد تا روز شد و آفتاب بلند برآمد و ایشان خفته بودن. بانگ سواران ار شپهه 
اسبان] شنودند و بیدار شدند. دیدند که امیر با کار در جنگ است. طرق بیامد په مدد 
امام.! امام فرمود که, شما بروید و بیاسایید که مرد ایشان منم و صد چندین ایشان 
هستم به پاری حق تعالی و به مدد هتت مصطفی ی پیش من چیزی نیستند.] 
عمرو بیامد و با امپرالمزمنین نبرداپنیاد کرد [بود که با مددش قومش کاری بکننده و 
فرمود که قوم از پس پشت علی درآیند و از از پیش تا مگر به او برسند. هیهات] اسام 
دست بزد و طوق, عمرو را بگرفت و بیقشزدش, چنان که نفسش منقطع شد و گلت: ریلك! 
مسلمان شو و از جهل و بدبختی خلا شو؛ عترر نشنود. امام بزد ذوالفقار [بر دوش 
راستش و از زیر بغل چپش بیرون آمد] و در نیم کردش و کافر جان را به دوزخ سپرد؛ و 
قرمش چون دیدند که بزرگ ایشان کشته شد همه پشت بدادند و به هزيمت رفتندا و 
علی ا سر اسب بازکشید [ر بایستاد] و شکر حق تعالی بر ز بعداز آن به طرق 
گفت: ی ابن الضباح این سلا‌ها ر اسبان بردار و بار کن تا برویم. نعمه گلت: چون که این 
+ بدید ان امام علی, به زبان فصیح [و دلی فسیح] مدحی بخواند امیر را و امام ار را 
تحسین کرد. بعد از آن گفت:با دختر عقت روانه شو تا بر مصطف ی٤‏ رویم و او تجدید 
کند اسلام به دست نبی#. پس روانه شدند تا برسیدند به مدینه» و پیقمب رت علی را در 
کنار گرفت و [بوسه بر سر و چشمش داد] دعا کرد. بعد از آن التفات کرد به سوی طرق و 
ار را تهنیت کرد به سلامت. آنگاه دختر عش" اسلام تجدید کرد و نکام بستند میان 
ایشان و عروسی شگرف کردند. و طوق در مدینه ساکن شد و بانب پیوست و با 
امام" به جنگ رفتی. والحمد له رب العالمین. 

















۱ در لاو و هر دو سرار شدند و به مدد امام آیدند. 
۲ در بل آنگاه عروس. 
۳ در وا و پیرسته با امام 


صلح حدیبیه ۷۹ 


(صلح حدیبیه] 

چنین گوید راوی سیرت بت [ابوالحسن بکری:] چون طرق به اسلام درآمد و 
مسامانان خرم شدند. مصطفی 48 در مدینه بنشست رمضان و شوال. و ذی القعدة از 
مدینه بدرآمد ر احرام بست [به عمره] و عزم بیت له کرد و آن را عام الحدیبیه گلتندی؛ و 
عرب را که در حوالی مدینه بودند طلب کرد. وليك از [۴۸۰] بعضی از عربان نيامدند, 
رسول الل با مهاجر و انصار بدر آمدند از مدینه و اشتران را بهر قربان با خود 
برگرفتند. هفتاد سر شتر و در گردن ایشان ریسمان انداختند و مپراندند تا به سنزلی 
رسیدند که آن را عقان گویند. مردی بیامد پشر نام و گلت: کجا می‌روی پا رسول ال 
فریش را خبر شده است که شما عزم مکه دارید. همه بیرون آمدند ر سر جنگ دارند و در 
دیر علوی! فرود آمدند و سوگندها خورده‌اند مغلظه: که شما را نگذارند که به مکه 
درآیید. 

پیغمبر 1 ذرمود که, قریش چه تصور گرده‌اند؟ به حق معبود که لمیزل و لایزال 
است که در راه جهاد می‌کرشم تا دین خداي تعالي که دپن اسلام است آشکارا شود [با 
خود تنم ہی سر ماند در راه خدای تعالی]؛ آن گاه (فرمود که راه جاده نروند و] راه 
سنگلاغ پیش گرفتند و برفتند. قرش انتطاں کرد ند و پرسپدن. مصطلی الل خود از راه 
دیگر به نزدیک مکه رسیدنده به جایی که آن را حدیبه ۲ می‌گویند. فرمود که. فرود آپید. 
گفتند: یا رسول الّه! در این منزل آب نیست الا اندکی. گفت: فرود آبید و توگل بر خدای 
تمالی کنید. لشکر و اصحاب فرود آمدند اندك آب در چاهی بود خوردند مردم و اشتران 
نه بماندند و شکایت بردند بر رسول اللّه##. تیری از کنانۀ خود بیرون کرد و به یکی 
از صحابه داد که برو و این را در تك چاه بنشان. رفت چنان کرد فی‌الحال آب [از بن چاد] 
برآمد ر مردم چند آب برمی‌داشتند, چشمه زیاده می‌زایید تا هسمه لشکس و اسبان و 
اشتران آب بخرردند و خيها را پر کردند [رمطمئن شدند.] 

بعد از آن بدیل بن ورقاء خزاعی [بیامد با جماعتی از قومش و پرسید که به چه کار 
آمده‌اید. پیفمبر فرمود که نه به جنگ آمده‌ايم و نه به قتال آمده‌ايم که زیارت خانه کعبه 
دریابیم و باز پس رویم.بدیل برفت بر قریش و ایشان را خبر کرد که به چه کار آمده‌اند.] 
گلتند؛ مح ٤ا‏ همچنین به مکه درنياید تا از ما دستوری نخراهد. ایشان سفن بدیل 
باو نکردند, از آن که آن قبیل‌ای جاسوس بردند مر حضرت رسالت پناه رالا و هر 
چه در مکه گفتندی, ایشان را خبر به حضرت رسالت ٤ة‏ بردندی؛ و در میان ایشان 














۱ شاید: ی طری. 
۲ .کل 
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مسلمانان بودند. باز دیگر کسی فرستادند.او به حضرت ہیا آمد. پیغمبر ی فرمود 
که ما به جنگ و جور نیامده‌ایم الا به زيار لله آمده‌ایم. مرد برفت و آن چه شنوده 
بود بگفت. به آن هم قناعت نکردند. 

جلیس بن علقمه را فرستادند ر او در آن رقت بزرگ لشکرهایی بود که در حوالی مکه 
می‌بودند. چون نزديك مسلمانان رسید پیغمېر## فرمود تا اشترهای قربانی را به وادی 
راندند تا جلیس ببیند که قربانی آورده‌ايم و ایمن شوند از ماء حالی که جلیس دید که 
اشتران را ریسمان در گردن کرده‌اند و نشان بسته‌اند إو گردنشان خورده شده است| 
دانست که به زیارت آمده‌اند. بازگشت هم از آن جا و قریش را خبر کرد آنچه دیده بود, 
تو چیزی نمی‌دانی. جلیس به خشم رفت و گفت: با معاشر قریش!ما باشما 
هم‌سوگند نه بدین شرط شده‌ایم که خلاف رأی ما کنید. چگونه شما کسی که خراهد که 
به زیارت خانه آید و تربان کند [ر تعظیم به جای آررد] شما ار را نگذارید؟ وله که اگر 
محندلل! را نگذارید که به مکه آید. من لشکر بر شما آرم که شما را طاقت آن نباشد, 
گفتند: یا جلیس| رها کن ما را. در اين محتلختی هست. جلیس دیگر چیزی نگلت. 

آنگاه عروة بن مسعود را فرستادند,[۴۸۱] پیامد و پیش مصطلی یبا بنشست و 
گفت: یا محمد گیا مردم را گرد کرده‌ای و آمدی ثا مکه را خراب کنی؟ قریش همه بیردن 
آمده‌اند با زن و بچه و هر که در مکه ابت و سر جنگ دارند؛ و این قوم که با خود آورده. 
می‌گریزند وتو را رها می‌کئند ب دست دشمن, ابربکر پس پشت رسول الل نشسته 
بود؛ بانگ زد بر عروه که ای ناکس بداصل که تویی, ما برویم" و پیفمبر خدای تعالی را 
به شما گذاریم؟ گفت: با محمد !این کیست که مرا دشنام داد؟ گفت: ابوبکر است, عرره 
نظر کرد از چپ و راست و احتباط اصحاب نب می‌کند که ناگاهپیفمبر لا آب دهن 
مبارك خود بر زمین انداخت, جماعت اصحاب آن را ربودند از هم و بر روی و جامه خود 
ہمالیدند. و پیغمبر ٤‏ وضو ساخت, آب وضوی او را از هم می‌ربایند و می‌خورند و بر 
روی می‌مالند؛ و آن‌ها که سادات و بزرگان بودند چنان به ادب پیش رسول ال ل 
نشسته بودند که سر ان زمین بر نمی‌داشتند. تو گویی که بر سر ایشان طاس آب است که 
سر بر می‌دارند, گوییا می‌ریزد. ۲ 

عروه بازگشت و قریش را خبر کرد که محمد 8ة می‌گوید که ما به جنگ نیامده‌ایم الا 
به زیارت. بعد از آن گفت: [من کسری بر تخت پادشاهی ديدم و] ملك یمن را بر تخت 
پادشاهی دیدم و قیصر را بر تخت مملکت دیدم و نجاشی را میان لشکر و عظمتش 
مشاهده کردم؛ هیچ پادشاهی به عزّت محند مصطفی 3 ندیده‌ام. آب دهنش از هم 
می‌ربایند. به آن که قطره‌ای برسد. و اگر دست ر روی و پای بشوید. آن آب از هم 














۱. در «لا»: بگريزيمء 
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می‌ربایند تا که رااندکی از آن برسد. و آن مردمان که گرد ری‌اند از آن‌هایند که خرد را په 
عشق او فدا کنند. دیگر شما دانید. من آنچه دیدم و شنودم به شما گفتم. 

راری گوید که رسول له« یکی را اشتر داد تا برنشیند و برود به مکه و خبر برد 
قریش اشتر را زدند! و خواستند که رسول مصطلی را بکشند. جماعتی از عرب رها 
نکردند. او بیامد[پیاده] و نب را خبر کرد که با وی چه کرده‌اند؛ و قریش چهل کس 
فرستاده بودند تا احتباط لشکر مصطفی 1 بکنند. صحابه اپشان را گرفتند و پیش 
رسول ال آوردند. پیفمبر 6 ایشان را علو کرد و فرمود تا رها کنند, بعد از آن که 
سنگ و تبر به لشکر انداخته بودند. نب الل فرمود عمر بن الخطاب را که؛ برو و بر 
شرفای مکه و ایشان را بگو که به چه کار آمده‌ايم. باشد که از تو شرم بدارند و ما را رها 
کنند تا به مکه درآبیم, عمر گفت: یا رسول ال [راستی به است از نفاق] من می‌ترسم که 
به مکه روم» چرا که خویشان من آنجا نیستند. عثمان پیش ایشان از من گرامی‌تر است و 
عزیزتر. مصطفی ا فرمود که,راست گفتی. عثمان را فرمود که به مکه رو و اشراف را 
راضی کن تا ما به مکه درآپیم. علمان [به مکه ډرآمد. ابان بن سعید بن عاص او را بدید و 
برگرفت و بر جماعت قریش آورد. علمان] پیفام پیم بر بگزارد. گفتند: اگر تو خراهی 
که طراف کنی برو و طراف کن. گفت؛ لا وال! من چگونه طواف کنم بیمصطلی ۹1 
علمان را بازداشتند [و نگذاشتند باز پس آید] و آرازه انداختند که ار را کشتیم. آنگاه 
پیامبر اک فرمود که لابد است از جنگ و ردم ر خان تا بیمت و عهد و پیمان کنند و 
او را بیعة الرضوان گفتنده در زیر درخت بود کما قال الله -تمالی و تلاس: تا َفبي الله 
رل تخت الشجزو ۲ 
اه تریش سهیل ہن عمرو را [۴۸۲] فرستادند تا صلع کنند با 
مصطفی ٤ا‏ به شرط آن که امسال بازگردد و سال دیگر یایند تا عرب نگویند کہ 
محمد به مکه. علی‌رغم قریش درآمد. سهیل پیش ان آن که برسده پیغمبر تا لرمود 
که سهیل را به صلح فرستاه‌اند. پس سهیل بیامد بر مصطفی ل و بسیار مبالغه کرد 
تا عاثبت رسول الل راضی شد به صلع, به شرط [: قریش گفتند] آن که صلعنامه 
بنویسند. آنگاه علی 8 آغان کرد و گفت: بسم الله لنحمن الحیم. گفتند؛ ما رهمان 
نمی‌شناسیم. بنویس: بسمك اللهم» چنان که عادت قدیم است. گفت: هذا ما صالح علیه 
مح بن عبدالّه رسول الل . سهیل گفت: اگر ما مقر می‌بودیم که تر رسول خداپی, 
چرا با تو مخالفت می‌ورزیدیم؟ گفت: بنویس: هذا ما صالح عليه محتد بن هبدالل 4 
آنگاه صلی‌نامه بنوشتند و جماعتی از مهاجر که بزرگ صحابه بودند گواهی خود بر آن 









۱ در ولا پیکردند. 
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نوشتند. 

داری گوید؛ وقنی که پیغمبر# راضی شد به شرط آن که در مکه نیاید. عمر [نزد] 
ابربکر [آمد] و گفت: ما بر حقیم پا بر باطل؟ ما مؤمنیم یا مشرك؟ گفت: مومنیم. 
گفت:[ایشان بر ال ا بر حق؟ گفت؛ پر باعل گت: مشرکند یا مزمن؟گلت:مشرلد 
گفت؛] چرا باید دین خود را که بر حق است خوار داشتن؟ گفت؛ خدا و رسول خدا حاکمند. 
پس بیامد عمر بر مصطفی #8 و همین سفن بگفت. پیغمب ر٤‏ فرمود: ما مطیعیم امر 
حق را بی‌اذن او هیچ کاری نمی‌کنیم. گفت: بلی. ولی نه تو فرمودی که من خراب دیدم که 
به مسجد حرام درآمدم؟ گفت: بلی دیده بودم؛ ٍن شاه الله تعالی سال دیگر درآیم. عمر 
گوید: از آن وفت که این سخن گفتم لایزال روزه می‌دارم و بنده آزاد می‌کنم [و به شب 
نماز می‌گزارم] تا ارت این گستاخی شود که در حضرت رسول ٤ا‏ کردم. 

راری گوید: صلح کردند تا در سال دیگر جنگ نکنند و مردم ایمن نشینند به شرط آن 
که هر کس که از قریش بیاید او را بی‌دستوری قریش را بازپس فرستند و هر کس که باز 
بر قریش آید بعد از اسلام او را بازپس نگردانند. و هر که خواهد که در دين محئد ا 
درآید او را مانع نباشند. اخزاعه برجستنت و گفتند که ما در عهد محمدیم و لمث دی 
بنوبکر بن وائل برجستند که ما در عهد فریشیم و ذّت ری. آنگاهگلنند: يا محط لا 
امسال بازگرد تا سال دیگر تو ر اصعاب تو همه درآیند و سه رون [در مکه] مقیم شوند. 
آنگاه پیلمبر 3 فرمود تا سر مبارگش تراشیدند و آصحاب همه موافقت کردند و سرها 
بتراشیدند و بازگشتند به مدینه و سورۂ لب فشعاً پینا! فرود آمد. وعده گرد 
ایشان را به فتح مکه. و بعد از این گفته شود إن شاء الله تعالی. 








ذکر فتح مکه ۔ شرفها الله تعالی به دست مصطفی (ص) 

ابوالحسن بعری, راری سیرت مصطفی ٤‏ چنین گوید ک» بعد از صلع حدیبټ 
جماعتی از فریش بر مصطفی تا آمدند. مش ابوسفیان و سهیل بن عمرو و شسرار و 
صفوان و عکرمه - پسر ابوجهل -و گفتند: آمده‌ایم که صلع و عهد و پیمان کنیم ما با ترو 
تو با ماو نه ما با تی جنگ آو کارزار] کنیم [و نه تو با ما و نه به شما ادیت رسانیم ونه 
شما به ما و صلح میان ما در سال و نیم باشد. در او نه شمشیر برهنه کنیم و نه نیزه 
برگیریم و نه خون کسی بريزیم و نه جنگ انگیزیم و نه فتنه. 

مصطفی ی فرمود: شاید ما با شما متفق گشتیم, بعداز آن در عهدنامه نوشتند: یکی 
ایشان برداشتند و با خود بردند و بر در خانه کعبه بیاویختند. عرب مطمشن شدند و آمد و 
شد به مکه بنیاد کردند. بعد از آن که از این تاریخ يك سال و نیم بگذشت و یك سال مانده 





قا 


ذکر فتح مکه -شرّفها اه تعالی به دست مصطلی (ص) ۷۳ 


بود؛ اتفاقاً شخصی از بنی بکر بن واثل به میان قبیلا خزاعه رفت تا از ايشان چهپزی 
بخورد. پای آن مردك به سنگ آسد. [۳۸۳] در آن ن سیان خود را دشنام داد یعنی 
مصطفی ٤ال‏ را. یکی ان خزاعه چون بشنود که نام رسول الّه را به بدی برد گفت: وبلك! 
می‌دانی که نام که برده‌ای؟ چگونه گستاخی می‌کنی و نام چنان سید بزرگی به بدی بر 
زبان می‌رانی که سرور کاینات و مهتر [بریّات] و بهتر موجودات است. [پا ربل] رضای 
خدای تعالی در رضای او است و خشم خدای تعالی در خشم او است. به خدا سوگند که 
اگر نه ههد و پیمان بودی میان ما و شما این زمان, میان من ر تو شمشیر [سیانجی] 
بودی. بکری گلت: دشنام محمد ال تر را در خشم آورد؟ خزاعی گفت: ای وال! تو چه 
تصور کرده‌ای؟ کدام بدبخت باشد که دشنام او بشنود و تحمل کند؟ 

گفت: اينك به رغم توء و دیگر دشنام داد. خزاعی تحمل نتوانست کردن, خون در تنش 
به جوش آمد. استخوان اشتری برداشت و بزد بر سر عدر الله إو سرش به در نیم 
بشکالت | فی‌الحال بیفتاد و جان را به دوزخ سهرد. چون این خبر به بنی‌بکر رسید, [همه 
به بکبار سوار شدند و] سلاح جنگ برداشتن و برفتند به خزاعه تا خون بکری بخواهند. 
خزاعبان چون بشنودند که بکریان بی‌آیند همه جع شدند و مردم اندك بودند. گلنند: چه 
کنیم؟ و ایشان را دو سید بود: یکی بدیل بن ازقم! و یکی عمرو بن سالم.گفتند:بیاید تا 
برویم و پناه به خانا کمبه بریم و امل بکهء از آن که مهان [مهادنه و] عهد و پیمان است. 
گلتند: مصلحت است. 

فی‌الحال سوار شدند و به مکه شرفها له تعالی ۔ آمدند و پناه به قریش بردند. 
ایشان را پناہ دادئد [و در آوردند]به دار الندوه که انجمن قریش بود.بنی‌بکر از پی ایشان 
بیامدند و گفتند: پا مماشر قریش! این مردمان یکی از ما کشته‌ند رها کنید تا عوض ار 
کشیم. فریش گفتند؛ چگونه باشد. میان ما و ایشان عهد و پیمان است. بکریان گفتند؛ 
عهدنامة ما باز دهید تا با شما از صلع بازآييم. قریش با هم مشورت کردند و گفتند: 
امروز ما را مهلت دهید تا به شب که ما به روز کاری نترانیم گرد زیرا که خدای 
محمد هر چه به رون می‌کنیم می‌داند و به د نمی‌داند. خاکشان به دهان. ثعائی الله 
۲ چون شب درآید و خدای محمد #8 بخفتد. ما ایشان را به 
شما دهیم تا خون خود بخواهید. سنگ بر دهانشان. 

چون شب درآمد. خزاعه در نماز و رکوع و سجود بودند؛ ناگاه بکریان از در و دیرار 
درآمدند و زنان و مردان و بچگان [و پیران و جوانان] همه را بکشتند. و از ایشان دو کس 
که سد ایشان بود سالم بماندند.زیرا که عبید ایشان بر سر ایشان افتادند و سهر ایشان 











۱ بدیل بن ورقاه 
۲ اسراه: ۴۳: شبخائۂ ولغالی حا ورن کی 


YF‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة انمصطفی (ص) 


از چندین ضرب ر طعن که خورده ہودند و در اجل ایشان تأخیری بود. فرش 
تند که ایشان زنده‌اند. ابوسفیان گفت تا کشتگان را ببرند و در وادی‌ها بیاندازند تا 
کسان ندانند؛ و از جمله ایشان بدیل بن ارقم و عمرو بن سالم زنده ودند اما در حکم 
کشتگان بودند؛ ایشان را همه در وادی انداختند. چون روز نزديك شد ر نسیم صبع 
وزیدن گرفت.ایشان هوش آمدند؛ اما خود را مجررح دیدنده لیکن جان به سلامت 
۰ ان و زاری کردند. آنگاه با هم گفتند که؛ ما این همه بلا در 
محبّت خدا ر رسرل خدا کشیدیم. بیا تا بر مصطفی 8 رویم و شکایت حال خود کنیم که 
سیّدی کریم ر سروری عظیم است, مگر که عرض ما بازستاند و این عار از ما بردارد! و 
آنگاه هر در با هم روانه شدنده و شب راہ می‌رفتند و روز پنهان می‌شدند تا کسی بر 
[۴۸۲] ایشان ملع نشودء تا برسیدند به مدینه؛ و به شب در مسجد مصطلی لَْْ بغلتند 
تا صبح که بلال بانگ نماز گفت. هر در وضو ساختند و نماژ با مصطلی ی گزاردنده و 
نشستند تا مصطفی ٤‏ پشت به محراب باز داد و روی به قوم آورد. هر دو برخاستند و 
:ی رسول له پناه به شما آررده‌يم ق علب فریادرسی از شما می‌کنیم. به فریاد ما 
رس و داد مظلوم از ظالم بستان. پیغملبر 6 پسیذ که, شما را چه شد؟ گفتند؛ یا رسول 
الا فریش ہر ما ظلم کرده. و حدیث ما چتین واچنین بود. همه را ہر گفتند از ازل تا آخر و 
به های های بگریستند. چنان که یشب و اصحاب هبه بگریستند و بر یشان ترخم 
کردند. پیغمہر ٤ا‏ دست بر دست زد و گفت: یا آل غالب! قریش مهد بشکستند, ولیکن 
یفن اللهأثرغان فووا 

راری گرید که, مصطلفی ٥‏ درین اندیشه بود که [پیک حضرت رب السالمین] 
جبرئیل امین 4 فرود آمد بر سیّدالمرسلین و گفت: الشلام فرك و بخضك باللّة 
والإکرام؛ و فرمرد که, فرشتگان را بر احوال ایشان گریه آمد از آنچه بر سر ایشان رفت 
إو بر ایشان ترحم کردند!. باید که عرض ایشان بازستانی و ایشان را خوشدل گردانی: 
گلت: یا اخی جبرئیل! مرا با ایشان عهد و پیمان است. جبرئیل 1# غایب شد و بان آمد و 
این آیت آورد قوله تعالی: إن َو بن بغر هرهم و عدوا هى دينك قفاوا بل 
ارهز نان نهم تون "یمنی آن‌ها که عهد و پیمان و سوگند ہشکستند با 
ایشا جنگ کن و بکش آن‌ها را که ایشان را عهد و پیمان و سوگند نیست. 

بعد از آن پیغمبر ی گفت: الله احبر مقا أخاف وأحذر. و رو کرد به سالم و بدیل و گلت: 
شما را بشارت باد از قوم شما کسی مانده است؟ گفتند: نعم پا رسول له گلت: بروید و 
اپشان را بیاورید تا من بروم و داد شما را بستانم» ٍن شاءالّه تعالی, بعد از آن شرمرد 


























۱ انفال؛ ۴۲ 
۲ توب ۱۲ 


ذکر فتح مکه شزفها الله تعالی به دست مصعلفی (ص) ۷۵ 


علی ا را که نامه‌ای بنویس بر قبایل عرب آن‌ها که نزديك مدین‌اند ر در دین اسلامند 
تا بیایند سوار و پیاده. علی #8 چنان کرد که اشارت نب ی بود و نامه‌ها به ساعیان 
حضرت داد مثل عمرو بن امیه و امثال ار تا نامه‌ها بردند به قبایل عرب. 

راوی گوید که» ایشان همه فرمان بردند و روی به مدینه نهادند و در اوّل ماه رمضان 
بنیاد کردند و قبیله قبیله می‌آمدند و در حوالی مدینه فرود آمدند. همچنین تا پانزدهم ماه 
هفتاد و دو فبیلة عرب جمع شدند همه با سلاح و آلت حرب. اگ نام به نام بگریم مطل 
شود. بعد ان آن پیغمبر ا فرمود تا دلدل را زین کردند و بر آن سوار شد و بیرون آمد تا 
مشرف شد بر قبایل عرب؛ و آن روز جامه‌های سفید پوشیده بود و عقامة سیاه بر سر 
بسته و برد زرد بر دوش از بالای بُرده شمشیری حمایل کرده و انگشتری نقره‌گین در 
انگشت کرده و امام علی بر دست راست و عباس از دست چپ و مهاجر و الصار از 
ہی و اهل و قرابت پیش روی ر پیلمبر لا مانند ماه شب چهارده در میان ستارگان, به 
حکم آن که اصحابی کاللجوم. 

راوی گوید که در مدینه هیچ کس نمانده بود از زن و مرد الا که همه بیرون آمده 
بودند و جامه‌های فاخر پوشیده [ر آزایش کرتند برای مصطلی 4 و مراد همه آن ود 
که تماشای جمال باکمال و بهای مصطفی ا بکنند. و عتار بن یناسر فك می‌فرمود: 
بيابید و زیارت مصطلی کا دریابید. عرب قر یك از منزل خود برخاستند و روانه شدند, 
و سلا‌ها راسبان [و ترتیب‌ها و زینت‌های غود عرخن کردند بر مصطلی 6[ /۴۸۵] و 
همه بیامدند و سلام کردند و بعضی که بزرگان بودند ران و رکاب پیفمبر 8ظ بوسه 
دادشد و دست را بر روی می‌مالیدند و صلوات بر خواجا کاینات می‌فرستادند. 
مصطلی 1 به هر یك تحت و دعا می‌کرد در خون:! 

آنگاه پیغمبر ی بایستاد و از راست و چپ بنگریست: دید که کوه و دشت همه لشکر 
اسلام است و همه به یکبار آوان برآوردند که السلام علبلد پا رسول الله سمعنا و أطعفا. 
آنگاهپیدمبر ا گفت: الهی. سیدی و مولیی! زب أَزهنی أن ضفر خن الى لقفث عن 
زغلی زاب وأن آغتل ضایعا تزضاه.۲ 

الهی رفتن ما نھان دار از اھل مک تا ناگه بر سر ایشان رویم ند غلی عل شیم فدیر یا 
ربا مرا وعده دادی به نصر و فتع. و ْث لیف المیماد. 

راری گوید که اصحاب نی کارسازی جنگ کردند و سلاح‌ها ترتیب ساختند. 
گویند؛ از اهل مدینه مسلمانی بود که ار را حاطب بن ابی بلتعه گفتندی؛ با خود گفت؛ هرگز 
با ما این چنین لشکر نبرده است. آیا یك جا می‌روند؟ عجب که قصد مکه کرده‌اند.اگر این 





۱ در دلا؛ نحیتی و دهایی فراخور می‌گفت. 
۴ نمل ۱۹ 


۷۶ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة انمصطفی (ص) 


لشکر به مکه رود نه خُرد می‌گذارند ‏ نه بزرگ و نه بنده و نه آزاد. حاطب برفت به خانا 
خود و نامه‌ای بنوشت به قریش و اهل مکه راشان را اعلام کرد به آمدن مصطنی با 
لشکری عظیم بی‌حدٌ و شمار, و در آنجا نوشت که مرا شفقت آمد بر شما تدبیر حال خود 

و راه میان مکه و مدینه ایمن بود, چنان که زنان به تنها می‌آمدند و می‌رفتند. زنی از 
مکه به مدینه آمده بود به حاجتی. حاطب او را بدي آمد, و نام ار جراده برد. گفت: 
یا جراده! چگونه‌ای با فایده‌ای که به تر رسد و تو را عّت رسد میان اهل مکه؟ گفت: چه 
خبر است با سیّدی! گفت: آن که این نامه را ببری به مکه و به اجرت آن چند دینار زر سرخ 
بستانی و جامه‌ای به شرط آن که نامه را به دست ابرسفیان دهی؛ چنان که کسی نداند؛ 
[گلت: چنین کنم.گفت: چنان نامه را بده که کسی نداند) و بگر چگرنه پنهان می‌کنی؟ گلت: 
گیسو را بشکافم ر در میان موی پنهان کنم, و این خدمت به سر و دیده بکنم. خاطب گلت: 
احسنت|اایمن شدم. 

راوی گوید؛ نامه و دنانیر سرخ بستد و نامه را چنان که گفته برد [در سیان موها] 
پنهان کرد و در هودج نشست و از مدینهبیزون آمکاو راه مکه پیش گرفت. حق -سبحانه 
تعالی [مطلع بود و همیشه مطلع است بر همه احزال بندگان.] جبرئیل 8 را فرستاد تا 
مصطلی 6 را خبر کرد که حاطب بن ابی بلتعه نامه به فریش نوشته است و با زنی داده 
که او را جراده گوبند. کسی از اصنحاب بفرست تا آن نامه را از [زنی که ار را] جراده 
[گویند] طلب کند. اگر نامه بدهد ار را رها کن تا برود و اگر نه او را بکش, بعد از آن 
پیغمبر 8 روی به على و زبیر کرد و گفت: بروید و آن زن را دریابید. اگر نامه داد 
بگذاریدش و اگر ندهد بکشیدش" که خائن است و از ما نیست. 

ایشان روانه شدند به دی‌الخليفه. به یك منزل مدینه» و ار را دریافتند. زبیر بانگ زد 
برو که؛ بایست. ای جراده! که ما را با تو کاری است. جراده پرده از هودج برداشت. دید که 
زبیر بن عوام است و از پی ار مرتضی علی##. زهره‌اش آب گشت إو بترسید و بلرزید]. 
زمام اشترش بگرفت و بخوابانید و گفت: بیرون آی از هودج. بیرون آسد. زببر 
تلتیش کرد هودج را هیچ اثری از امه ندید. امام پرسید که. خبر چیست که حیرانی؟ 
گفت: هیچ کتاب با ار نیست [ر گویا او را از این معنا خبری نیست]. امام فرمود که 
پیغمبر گلا از رحی می‌گوید نه از سر گمان. تو دور باش تا من بروم و پیدا کنم [راست 
گویی مصطفی٤ًٌ]‏ زبیر دور شد. امام پیش آمد و گفت: ای جراده! (۴۸۶] مرا 
می‌شناسی؟ گلت: آری, واللّه می‌شناسم. تو [یی لیث بنی غالب] علن بن ابی طالب. گفت: 
راست بگو تا از چنگال من خلاص یابی و اگر نه می‌زنم بر قفایت چنان که چشم‌هایت از 












۲ در لام بی جان سازید 
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|کاسة] سر بیرون آید. 

جراده گفت: یا مولاپی! انصاف ندادی؟ گفت: چون؟ گفت: از آن که پسر عم تو زبپر 
رخت مرا تفتیش کرد و نیافت. امام فرمود: در میان گیسر پنهان کرده‌ای. بیرون کن پیش 
از آن که جانت بستانم. جراده نیارست انکار کردن و دانست که عل آن را از کشف [و 
اطلاع] گفت نه از سر ظن [و تخمین! گلت: حفا یا ولی الله و ابن عم نین الله لم الغیب 
عندکم, رلیکن نامه را به شرطی می‌دهم که مرا امان دهی به جان. گفت: برو که امان دادم 
تر راء ولی به شرط [آن] که [عهد کنی با خدای خود که] قریش را نگویی که لشکری چنین 
می‌آید. گلت: نعم [یا مولایی, السمع ر الطاعة]. عهد کردم به خدای تعالی که نگویم, پس 
امام گفت: پا زبیرا برو که نامه را بستانی, زبیر [نامه ہدید و] حبرت کرد و تحسین کرد 
امام را ر گفت: شبحان الله اذى أعطی لبنی هاشم الفئزلة الزفيعة و [إعلم الغيب و الفراسة و 
أن جلمهم من علم الله تعالی] 

آنگاه نامه را بستاندند و نزد پیغمبر ی آرردن و امیرالمژمنین بخواند به حضرت 
[ختم] رسالت و منبع سمادت و هدایت. آنگاه رتسول الل بر منبر رفت و خطبه‌ای بیغ 
بخواند و حمد و ثنای حق تعالی به جای آورد. آنگاه گفت: یا معاشر المسلمین! رحمكم 
الله, کدامین از شما این نامه به مکه فرستاده است تا ایشان را خبر کند, برخیزد و اعثراف 
نماید ر الا جہرئیل 4 نام ای بگوید [فرمان حق تعالی) آنگاه هیچ عذر نماند ار را در گناه. 
مسلمانان همه در اضطراب افتادند و نگرآن شدئد تا کدامین کس این بی‌عقلی کرده است. 

حاطب گوید که خواستم که زمین مرا فرو برد پا جانم از تن جدا شود و يا روی به 
بیابان نهم از شرمساری خدا و رسول خدا. برضاستم تا بیرون روم از سیان جمع. 
مصطلفی ٤ا‏ بدید و در من نظر کرد بدانستم که او می‌داند. نیارستم رفتن, گفتم به 
صوتی حزین و دلی شکسته: یا رسول ال من [نوشتم این نامه را و] فرستادم. گلت: چرا 
نوشتی و موجب چه بود؟ بعد از ایمان کافر شدی و از دين برآمدی؟ 

گفتم: یا رسول له از دین برنگشتم» لیکن من روزی بر قریش رفته بودم ر کسی از 
اهل قرابت من آنجا نبرد, اپشان مرا مهمانی کردند و در حق من خیر و انعام بسیار 
نودند. خواستم که جزای آن انعام و اکرام به یشان احسانی] بنمایم و متی ھم اما بد 
گردم! ر شما اهل عذو و کرمید. گفت: برو و در خانه باش و بیرون میا و به گناه خود گریه 
و زاری کن تا حق تعالی چه فرمان دهد در حقٌ تو. من از پیش خود حکمی نمی‌توانم کرد. 
امر, ام او است و ما همه بندگان اوییم. حاطب در ایت پشیمانی ار شرمساری] 
برخاست و در خانه آمد و جام‌ای پشمینه پرشید و میان را به رسنی از لیف خرما 
دربست و خود را بر درختی نغل ببست و سوگند خورد که» نخورد و نیاشامد و خود را 








1 در لاه: چشم در سوی من رها کرد. 
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نگشاید از نخل تا خدای - تعالی و تبارك -از وی خشنود شود و از گناه او بگذرد؛ و همه 
روز و همه شب می‌گریست تا حق ۔سبحانه و تعالی -اين آیٹ فرستا ن 
أشرفوا على مهن تفتوا بن زخمة له إن الله یز لوب جمیعا ره هو الْفلوز 
,' بعد از آن جبرئیل ِا بیامد و گفت: یا تبن اللّه! خدای شعالی گناه حاطب را 
بخشید. شما نیز از سر گناه او درگذرید. پیغمبر 6 کس فرستاد به خانا حاطب تا او را 
بشارت بردند به آمرزش و خشنودی حق تعالی واو را از نخل باز کردند و بر رسول ی 
آوردند. او بگریست از [۳۸۷] غایت فرح؛ و پیغمبر ا نیز بگریست و مسلمانان 
بگریستند و خزم شدند به عفر ر کرم [حلم] خالق تس و تعالی -و [حلم و کرم و]لطف 
و مرحمت نبی #8 و اگرنه آن بودی که يك نام خدای تعالی منتقم بردی, هیچ گنهکار را 
عقوبت نگردی, [زیرا که خدای تعالی به ذات خود از عالمیان مستفنی است] ولیکن 
حکمت اقتضای آن می‌کند که گنهکار را عقوبت کند تا نفس انسانی طمع نکند و اطلاق 
نورزد و الوهیّت و ربوبیّت را عزّت و حرمت باشد. 

رای گرید: بعد از آن پیغمبر ی ان دنه بیرون آمد و عزم مکه کردند در نیما ماه 
رمضان و لشکر با حضرتش روان شدند تا برتبیدند به جایی که ار را طهران" گویند. 
ناگاه غباری پیدا شد. چون نزديك رید نگاه کردند." ده هزار" از بنی‌فزاره بودند گه 
مُفم ایشان عببنة بن حصین الفزاری بود و او مردی بود دراز بالاو سری بزرگ داشت. 
در دستش رایه‌ای زرد. بیامد بر مصضطلی 6 و سلام کرد. زمانی دیگر برآمد. گردی و 
غباری عظیم ۵ برخاست و آراز شیهة اسبان (سلمانان] برآسد. پنداشتند که مگر 
دشمنان رسیدند. همه فی‌الحال زره‌ها پوشیدند و مففرها بر سر نهادند ر نیزه‌ها در 
دست گرفتند و کمان‌ها به زه کردند. 

پیفمبر ل فرمود که تشویش نکنید که مسلمانانند و برادران شماند در دین و به 
مدد شما آمده‌اند. یشان قومی از بنی‌سلیم‌اند. زمانکی بگذشت. گرد بشکافت و از میان 
گرد قومی از بنی‌سلیم پیدا شدند. جوق جرق" به ترتیب می‌آمدند. ر با ایشان پنج رایه 
بود: یکی به دست عباس بن مرداس نمی و یکی به دست حمران بن عبداله و یکی با 

















زمره ۵۳ 
۲ در هر در نسخه. شاید؛ ظهران. 
۳ در ولا: ناه کردند تا نزدیگ رسید. 





۴ در ولا ده سور 
ف در «لا:: سهمتاگ. 
٩‏ در ملا گروه گرو 


ذکر فتح معه -شزفها الله تعالی -به دست مصطفی (ص) ۷۹ 


ضځاك و یکی با زید و یکی با حکیم" بیامدند و سلام کردند بر مصطدی عٍْ به آواز ہلند. 
مصطلی ِا [همه را جواب داد. بعد از این سلام به اصحاب دادند. بعد از آن] روی به 
عيبنة ہن حصین کرد و گفت: آخر نمی‌بینی که عباس با ده هزار سوار بیامد و تو با ده 
هزار سوار بیایی به یاری مسلمانان. گفت: یا رسول الا دیار ہنی سلیم نزديك است و از 
آن ما [چنان چه در کریم علم توست] دور و خاضه که من رهگذاری بودم؛ لشکر اسلام را 
دیدم و آمدم تا خبر باز دنم به خدای تعالی سوگند که اگر می‌دانستم؛ هما بنی‌زاره را با 
خود می‌آوردم. به حقّ خدای تعالی؛ یا رسول ال که در پیش من سواران پهلوان دلیر و 
شیران [جنگیاند که] همه را ساعدها آهنین ر (شمشیرهای تیز است.] بیست هزار 
خانه‌اند همه در حکم من, پیغمبر اة گفت: جزاك الله خبرأً. 

راوی گوید که عباس زاين سخن در خشم رفت ر بر مذاق او خوش یامد و نیارست 
که برابر رسول الل به جواب او مشغول گردد [از شرم ار 6 آنگاه پیغم بر6 به 
خیم خود درآمد. عباس رو به عبینه کرد و گفت: تو بر ما فخر می‌کنی به بسیاری لشکر. 
ولیکن عرب می‌دانند که اگر شما به عدد بیش از مابید ولی به مردی قوم ما از شما 
غالب‌ترند. 

عیینه گفت: دروغ گفتی با عباس وال فزاریان از شما شمشیرزن‌ترنده و ابن حصین 
از تو نیغزن‌تر است و مهمان‌دارتر اسک و ازاز چابك سوارتر است و از جمیع بنی سلیم. 
عباس به خشم رفت و گفت: ای چنین ینب من می‌گویی, اين گفتی] شرم نداری و 
یاد نمی‌کنی آن رون خندق را؟ گفت؛ یعنی سرزنش می‌کنی که من از پیش تیغ على بن ابی 
طالب گریخنم. بانگ برآورد و گلت: پا معاشر العرب! از جمیع عربان کیست که زیر 
شمشیر علی 1 تاب [ثبات] تواند آورد [و از چنگال وی نترسد؟] اعراب سر در پیش 
انداختند و هیچ کس جراب نداد. پس گفت: من ثبات دارم زیر تیغ علی. عباس گفت؛ تو را 
سرزنش به گریختن نمی‌کنم لیکن از آن که تو به جنگ مصطفی ٤ال‏ آمده بودی با ده 
هزار [سوار) و این زمان که (۴۸۸) خدای تعالی اسلامات روزی کرد با ده هزار سوار 
می‌آیی؟ گریند که عبینه به خشم رفت و سوار شد بر اسب و تیغ از نیام برکشید و حمله 
برد بر عباس, و او نیز تیغ برکشید و سوار شد و قصد عیینه کرد. 

بنیفزارهبانگ برآوردند که رها کنید او را با خصمش و کسی مدد نکنید. قبایل هرب 
بانگ برآوردند و نصیحت کردند تا خبر به گرش مصطفی -علیه الصلاة -رسید. از خیمه 
بدرآمد و نزد ایشان رفت و اشارت کرد [به ایشان] هر دوشان [از اسب] فرود آمدند. 
مصطفی ا فرمود: چرا می‌گذارید تا شیطان به میان شما درآید؟ هر يك شکایت بردند 
ہر ٹبیا و نب فرمود: شما برای خاطر من با هم خوش شوید و مصافحه و معانقه 


۱. در ولام: جلهمه. 
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کنید؛ از آن که این هر دو آلت کینه از دل بیرون کردن است.' ایشان فرمان برد و 
معانقه و مصافحه کردند]. 

ررایت کنند فزاری و سّمی که بعد از آن, هیچ کینه در درون ما نماد و به محبّت و 
موذت بدل شد. شخصی از بنیسلیم گفت: پا رسول الا ما وا دور می‌داری از خود؟ 
فرمود کهء چگونه شما را از خود دور دارم و من پسر عواتکم از بنی‌سلیم و لا فخره و اگر 
نگفتی که دو لا فخر» بنی سلیم هميشه فخر آوردندی بر بنی‌هاشم تا ررز قیامت. بعد از 
آن پیغمبر 8ة فرمود مسلمانان را که بنی سلیم در پیش دارند و در قفا نگذارند. 
مسلمانان قبول کردند. 

آنگاه پیغمبر علیه اللاة -رحلت کرد و به جُځفه فرود آمد: و روزی عظیم گرم بود؛ 
چنان که مسلمانان گرم شدند و به غایت تشنه گشتند. پیفمبر - علیه الضلاة رالشلام - 
فرمود بلال را که ندا کند تا خلق روزه بگشایند و آب بخورند که حق -سبحانه و تعالی . 
رخصت داده است که در سفر روزه نگیرند. گفتند: بارسول الا چگونه روزهبکایم 
در ماه رمضان؟ گفت:حق تعالی لرمده یتفن از 1 
یام "تال له تعلی: نا جعل یک فى این بن 
مسلمانان قدحی آب برداشت و بخزد. و گفت: نك من انطار کردم شما نیز افطارکنید 
که خیار اّت آنانند که در سفر روزه بگشناینه و نماز فصر کنند. و در حض روزه 
بگیرند و قصر نماز نکنند. بعد از آن مرئم الطان کردند 

راوی گوید که» بیشتر لشکریان که با وی‌اند نمی‌دانستند که کجا می‌روند. و منافقان 
و بیهرده‌ها می‌گفتند که؛ پیغمبر گی از ترس قریش این همه لشکر جمع کرده است. 
دوزی بینی گريخته و به راد خود رفته یکی از انصار تحمل نتوانست کردن که او را کمب 
بن مالك گفتندی. گلت: سوگند می‌خورم به خدای تعالی که اگر کسی دیگر ہار از این نوع 
سخن بگوید سرش از تن جدا کنم. بعد از آن روی به انصار کرد و گلت؛ من بگریم که, یا 
رسول الل؛به کجا می‌روی؟ گلتند: شرمت نباشد که متعزض شوی مصطلی40۳ را 
گفت: لا والل! متمزض نشوم حضرت رل لیکن تصید‌ای در مدح بخوانم و در آنجا ذگر 
آنچه مي‌دانم بکنم. اگر مصطفی #8 بگرید و از پی آن بخندد دائم که به کجا می‌رود و او 
شاعر حضرت بود. چنان که حشان بن ثابت. پس برخاست و فصید‌ای دران در سدح 
مصطلفی ٤اگ‏ بگفت و در آنجا ذکر کرد که برویم و زنان و اطفال قریش را بکشیم و اسیر 
کنیم. پیغمبر# درین محل بگریست از شفقتی که بر بندگان خدای تعالی داشت. آنگاه 









اء در ولا از سنهم‌ند. 
۲ ره ۱۸۴ 
۴ بقره ۱۸۴ 
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یاد کرد که بتان را بشکنیم و سرنگون کنیم و بتپرستی براندازيم. پس پیفمبر ی تشم 
فرمود. کعب بن مالك بیامد بر انصار و گفت: (۳۸۹] معلوم کردم که پیفمبر بل به کہا 
می‌رود. به مکه خواهد رفت. 
رای گوید که؛ پیفسبر بل از جحفه به مبارکی کوچ کرده و در منزل دیگر فرود آمد. 
پس فرمود بلال را که منادی کن که می‌باید که هر يك امشب پیش خود آتشی بکنند. پس 
جملا تبایل امتثال امر کردند و آتش‌ها برافروختند. راوی گوید که, با پیغامبر ا هفتاد و 
دو قبیله بودند. عباس بن عبدالمطلب با خود گفت که اگر اين لشکر به مکه رود نه خُرد ' 
ماند و نه بزرگ الا که همه نیست گردند و زنان و بچگان را به غارت برند و فریش را 
براندازند و کسی از زیت ایشان نماند [تا روز قیامت]. 
عباس گوید: بر دلدل مصطلفی #8 سوار شدم و رفتم تا باشد که۲ کسی از چوپانان 
مکه با خود سالك راه بینم و بفرستم به مکه تا تریشیان به تضرع و زاری درآیند. مگر که 
مصطفی تا بر ایشان رحم کند و ببخشاید و اگرنه مکه خراب شود و همه هلاك گردند. 
عباس غل گوید که راه مکه بسته برد از آن که هر که می‌آمد از مکهء او را می‌گرفنند 
و هر که می‌رفت نمی‌گذاشتند. و قوت در مکة نایافت بود و همه گرسنه مانده بودند. 
جماهتی به ابوسفیان گفتند: مگر محمد دائسته اشت که ما [غدر کرده و] خزاعه را 
کشته‌ايم ر راہ ما به بند آورده است که هیچ کس نمی‌آید ‏ نمی‌ررد؟ ابرسفیان گفت: ما 
ایشان را به شب کشتیم. و هر چه به شب می‌رود خدای محمد حاشا نمی‌داند. سنگش 
بر دهان, باه زشغنی ئا يوون زا عبر ۲ هو ال الوم له بت ولا 
نومه ۳ مزدا رب فن ره بن بقل رة فى لازض ولا ِى الشعاء»" عتم خاب اَن ونا 
اورء* إن اثة ا طفى عليه ضنء هى الأزضٍ ولا ِى الشفاهه" مزا هؤ الشجيئ 









گفنند: چون چنین است, برو تو بر محمد اگر دانسته باشد که ما خزاعه را کشتیم 
دو سال دیگر عهد [هدنه و صلع] کن. ابوسفیان گفت: به شرط آن که دو کس از سادات 
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بفرستید که اگر محمد با من قهر کند ایشان بیایند و شما را خبر کنند. گفتند: پا سیّدا 
تو اخٹیار داری ھر کہ خواھی با تباید گفت؛ حکیم بن حزام و عمرو بن عبدالتار بیاپند 
با من. گفتند: المع والعاعة. پس ایشان هر دو با وی برخاستند و از مکه بیرون آمدند تا 
برسیدند بر سر بلندی. ابرسفیان نگاه کرد. کره تا کوه آتش دید به عدد ستارگان آسمان. 
ابرسفیان با جماعت گفت: این همه آتش از کجا است؟ یکی می‌گوید: شاید که خزاعه بر 
عرب رفتهباشند و لشکری بسیار حاصل کرده تا بر سر ما آورند.گفت: خزاعه و عرب از 
کجا و این همه آتش از کجا؟ اگر این آتش از آن مقوقس باشد صاحب مصر و اسکندریه؛ 
و بااز آنِ صاحب صور و طبریه» هیچ فکر ندرم؛ و گر از آنٍ صاحب دمشق باشد باك 
ندارم. و اگر از آنِ فرقل باشد صاحب حمص و حماء یا از آن صاحب انطاکیه و ساهل 
باشد غم نداریم لیکن خوف ما از آن است که داهی داهیا ر مصیبت العظمی باشد که 
دعوی می‌کنند که وحی از آسمان بر او می‌آبد و با رب العلا سخن می‌کند که نامش 
رحمان رحیم است. می‌ترسم که از آن مد بن عبدالّه باشد. 

عباسلا گوید که, در آن وقت من بر لدل مصطفی بر نشسته بودم و می‌گردیدم 
که ناگاه آراز ابوسفیان شنردم و بگتناختم و ندا دادم که پا اہاسفیان! با ابامعاویه! 
ابوسفیان می‌گوید: این آواز هباس ات گفتم؟ نعم عباس| هر سه بيامدند بر من و گفنند: 
خیر است یا ابالفضل! گفت: ببینید لشکزی که زمین را به طول و عرض فرو گرفته است: 
[رای بر اهل مکه اگر این لشکر بدانجا رود] بنگر, ای ابوسفیان! که پسر برادر من چندین 
لشکر گرد کرده است |برابر شما] [۴۹۰] گفت: هم لشکر از آن پسر برآدر تو است؟ 
عباس گفت: نعم. ابوسفیان گفت: چند باشد تقدرا؟گفت: پا ابوسفیان! هفتاد و دو قبیله‌اند 
خلاف اهل مدینه و لشکر پراکنده. گفتن: ال وصف کن آتش‌های ایشان و نشان 
ما بدانیم. عباسلا هما قبیل‌ها را برشمرد, و بعد از آن گلت؛ این همه آتش بنوهاشم 
است و انرار مصطفین4.گفتند: ی ابالفضل!به کجا می‌رود محمد این همه لشکر؟ 
گفت: به مکه, میان ما و او ههد است و عهدنامه نوشته شده است و از درٍ خانا 
کعبه آویخته است. عباس گفت: شما را عهد شکسته‌اید و خزاهیان را در دارالشدوه 
. گفتند؛ محمد از کجا دانست که ما [خزاعه را کشته‌ايم و ما] ایشان را به شب 
مرلو وی جرج ساب دج بو 
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یا ابوسفیان! حق تعالی بر هم چیزها و همل جای و بر همه کس محیط است به علم و 
قدرت و مشیّت خود و هیچ از علم أو بیرون نیست. تو خود هرگز آدمی نمی‌شوی و از ابن 
جهل ر ابلهی باز نمی‌آیی. چندت بگویم که بدبختی مکن و از پی صاحب سعادت برو که 
تو را فخر دنیا و آخرت باشد و تو را خود این حمیت جاهیّتفروگرفته است. ابوسفیان 
چون این سخن بشنود و آن لشکر را با هیبت ہدید لرزه ہر او افتاد و آب در دهانش خشك 
شد, گفت: چه می‌فرمایی؟ بروم به مکه ر اهل و مال خود برگیرم و به درپا نشینم و بر 
ملك حبشه روم نجاشی؟ گفت: [ای کچ سرگردان!] او مزمن است به محمداة و به ار 
هدیه‌ها [ر نامه‌ها] می‌فرستد. گفت: پس روم بر کسری انوشیروان؟ گفت: تد 
نامه‌ای بنویسد بر او و تو را در آهن بسته به مدینه باز فرستد زیرا که میان محمد و 
کسری عهد است که هر کس که از عرب بر او رو داد دست بسته باز فرستد. گلت: بروم 
بر مقرقس, ملك مصر؟ گلت: [ای غافل!] ار خود ممن است و هدیه‌ها بر پیفمبر 1# 
می‌فرسند و تو را به زنجیر و آهن؛ دست و پای بسته می‌فرسند. و يك اشتر که در زیر 
ران من است از جمله هدیه‌های او است. حالی که بروی, نامه فرستد. تو را به زنجیر و 
[آهن] دست و پای بسته خواهد فرستاد. و اگر تبه جنگ او افتی علی‌الفور گردنت [به 
قید] می‌زند.ابرسفیان آهی بزد و گفت: چا سی‌گریی؟ با ابالفضل! هر چه تر گویی چنان 
کنم. گفت: اگر این سخن می‌شنوی: اسب ز] بده به این هر ذن تا به مکه برنده و بھا تا تو را 
بر کفل اشتر نشانم و بر پسر برادر خود روم و شفاعت تو بکنم. برد که حق تعالی دل وی 
بر نو نیم گرداند و گناهان گذشته بیامرزد و عفو کند. ابوسفیان حالی از اسب فرود آمد و 
گفت: الشمع رالطاعة؛ و اسب را بداد به آن در کس و تنی بیهوش و توش از بیم لشکر 
اسلام. و گفت: بروید و به اهل مکه خبر کنید به این مصیبت که پیش آمده است, 

ایشان اسب برگرفتند و رری به مکه آوردند با دلی بی‌توش و تنی بیهرش إاز ترس 
لشکر اسلام) ر عباس فا ابوسفیان را پرداشت و به لشکرگاه آورد. و [لایزال] او را از 
میمنه به میسره و از میسره به میمنه می‌برد و ژهره نداشت که به میان لشکر درآورد. 
ابوسلیان می‌گوید؛ یا اباالفضل! چند گردانی مرا [۴۹۱] در اطراف لشکر؟ می‌خراهی که 
لشکر را به من نمایی تا من بترسم؟ گفت:تو غلطی؛ چند قبیله شمردم به تو؟گفت: هفتاد و 
دو قبیله. گفت: از این‌ها ترس ندارم الا از یك کس که تو را می‌بیند فی‌الصال جائتٹ 
می‌ستاند. و او ملك الموت کفار و مشرکان و منافقان است. گفت: کیست؟ گفتم: عل بن 
ابی طالب. حالی که نام علی شنرد دندان‌ها بر هم کوفت. چنان که چك چك دندانش 
می‌شنودم [از ترس و لرز) آنگاه گفت: با اباللضل! به حق محقد که مرا نزد خیم او 
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مبر و تو را بر من مثت و فضل نیز باشد. گفتم: چنین کنم. آنگاه او را بگردانیدم در همه 
لشکر تا بیامدم به نزديك آتش بنوهاشم؛ و خواستم که از طرفی درآیم که امام علی ا ار 
را نبیند. قضا راء علی پاسبانی می‌کرد به تن خود لشکری را گفت: هی! شما چه کسانید؟ 
گفتم: عم تو عباس. گفت: پا عم! کیست پس پشت تو؟ گفتم: شخصی از قریش است. با من 
برد و اسبش مانده شد او را ردیف خود ساختم. امام پیش آمد و گفت؛ یا عی! کیست این 
دراز لنگ [که منش نمی‌دانم!؟ و دست بزد و لنگ‌های ابوسفیان را ب 
که لنگش از بن ران جدا شود. ر نگاه کرد و بشناخت ابوسفیان را. گفت: ابرسفیان است ز 
رب الکعبه لا حیاك الله و لابقالد یا عدز له به دام افتادی, امشب به چه بیرون آسدی از 
مکه؟ عباس گوید: وله که دیدم دندان‌های ابوسفیان از ترس جان [چنان] به هم می‌خورد 
که تگرگ بر سنگ [آید|. آنگاه امام رو به عباس کرد و گفت: عثی! این را به چه کار 
آورده‌ای در چنین شبیء و چیست که و کردی؟ گلت: چه کردم پا علی؟ گفت: نجسی! را 
که همیشه لشکر و بلا بر سر ما می‌آورد: او را به خود پناه دهی؛ و دست در قبضا 
شمشیر زد.ابوسفیان می‌گوید: له که بران و اگر نه سرم رفت, عباس ل گوید که. عقل 
از سر من پرید از ترس علی ل که مبادا او را گردن بزند.پاشنه زدم بر دلدل و تازیانه‌ای 
محکم بر او کوفتم و از پیش علی بگریهتم: على بانگ برآورد و گفت: مبارك باد دلدل فردا 
شکایت برم از تو بر مصطلی3#. عباس گوید که, حالی که دلدل این بشنود باپستاد و 
ای" برنداشت. آنگاه امام] زود زود بیامد و به عبان رسید. عباس گوید: فرود آمدم و 
علی را در کنار گرفتم و گفتم: به حق من بر تو که مرا امشب رسوا مکن در حقٌ اپن اسیر 
که دارم. و به حق محند اا که او را ضرری مرسان, زیر! که من او را امان دادهام و در 
پناه من است. علی4#کفت: بیا تا به حضرت رسال ت 8 رویم! هر چه فرماید چنان کنیم. 

عباس می‌فرماید که» رفتیم به حضرت رسول ال دیدیم ایستاده است و نماز 
می‌گزارد. ایستادیم تا نمانبازپرداخت. علی ہانگ برآررد و گفت: یا رسول ال اینك هدز 
ال ابوسفیان؛ حق تعالی او را به چنگ مسلمانان انداخته است و اسیر عم ما شده هباس, 
امام بایستاد و بدی‌های [ابرسفیان] یك به یك برشمرد ک» با رسول اللّه! این. آن 
ابوسفیان است که عمٌ شما حمزه را به کشتن داد. و زنش بینی و گوش او را ببرید ر [هر 
دو گوش و] شکمش بشکافت و جگرش [بشکافت و] بخورد. این آن ابوسفیان است که 
در روز [احد بر شما لشکر کشید. این آن ابرسفیان است که در رون] خندق لشکر کشید 
بر سر مسلمانان, این آن ابوسفیان است که عهد را بشکست و خزاعه را بکشت در 
دارالندوه و این‌ها می‌گفت. 
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عباس گفت: یا ابن اخی! ابن همه می‌گریی؛ قصد آن است که او را بکشید؟ گفت: پا 
عتی! می‌خراهم که او را بکشم تا خلق خدای و عباد له باز رهند [۳۹۲] از عدارت او بعد 
از زمانی؛ پیغمبر 6ه [از نماز و ورد بپرداخت و] روی مانند ماه سوی ایشان کرد و نور 
از روی مبارك ار می‌تافت, و به زبان شیرین پرسید که چه خبر است یا عباس! عباس 
خبر احوال ابرسفیان بگفت. پیغمبر ٤ة‏ فرمود که این آن است که در حق وی از آسمان 
فرود آمد که ون وبا بن بو غهیجغ توا فى ديبم ففانئوا أبئة الخلر إلهم ل 
ینغ ُنتهُون.' بعد از آن گفت: یا عباس! گفت: لبك یا رسول له گفت: اسیرت 
دا بردار و پیش خود ببر و فردا بیار تا بېپنم که حالش به چه می‌انجامد. على گفت: 
پیش من باشد اسیرت امشب. مصطفی ٤ة‏ فرمود که. پیش عباس باشد. عباس گفت: 
خزم شدم به سفن مصطفی#8؛ و از خیما مصطفی ا بیرون آرردم و به خیم خود 
بردم و می‌لرزید و پارا ندارد که نطق زند ولیکن با خود اندیشید که اگر بجهم لاز دست 
اپشان] امشب به مکه روم: لشکری بر سر ایشان آورم که دو چنان باشد که از آن ایشان 
است, و نتواند محمد # که يك موی از سنز من کم کند. پیغمبں ا از خیمه بانگ برآورد 
که اگر چنین کنی که می‌اندیشی, خدای تعالی ترا سوا کند و معلون و منحوس باشی, 

عباس گوید؛ ابوسفیان را گفتم کا بالل آنچه اندیشیدی در ضمیر که] پیسبر 6 
دانست؟ (گفت: پا ابااللضل! من تَیّدانستم تا این زمان پسر برادر تو غیب مي‌داند] و هر 
چه در ضمیر مردم می‌گذرد او را بر آن ملع می‌شرد. عباس گفت: محئد ٤‏ را خدای 
تعالی علم الین و آخرین بخشیده است [و علم غیب سماوات و ارضبین داده و علم هرچه 
در ضمیر مردم بگذرد] و دور و نزديك پیش او یکسان است. 

ابرسفیان سر بجنبانید و گفت: بشنوید این محال‌ها که عباس می‌گوید. عباس گفت: به 
خیمه‌اش درآوردم و آن شب تا روز خواب نکردم که مبادا بگریزد. و او را هم خواب 
نمی‌برد و هر دم برمی‌خیزد و باز می‌نشیند و آه می‌کشد و می‌گوید: وااسفاه و با خود به 
جنگ بود و عتاب با خود می‌کند و می‌گوید: یا اباسفیان! عقل تو کجا رفت و رشد تو چرا 
کم شده بود که خود را تسلیم عباس کردی؟ فردا پیش محتدلل برند و اسلام بر تو 
عرضه کنند. ر من از دین آبا و اجداد برنمی‌گردم و ترك لات و عزّی نمی‌کنم و هبل اعلاء. 
و لم یزل تا روز این سوداها می‌پخت و بیهوده‌ها می‌گفت تا صبح صادق بدمید, وآواز 
بلالبرآمد و ہانگ نماز گفت. ابرسفیان می‌گوید: یا باللضل! تو خفته‌ای يا بیدار؟ گلتم: لا 
والله» بیدارم و هم شب پاسبانی تو کردم به آمر مصطفی تا گفت: این عبد اسود را چه 
شده است که اجون خر] بانگ می‌زند؟ گفتم: ویلك! بانگ نماز می‌گرید. گلت: نماز چه 
باشد؟ گفتم: همین زمان ببینی که نماز چه باشد. عباس گرید که او را از خیمه بیرون 
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آوردم» و مردم از خیمه‌های خود بیرون می‌آمدند مانند مور و ملخ؛ و آواز تسبیح و 
تهلیل, غلغله در ملااعلی انداختند. بعد از آن مصطفی#ة فرمود تا قامت آورند و نماز را 
ر صف ها بربستند و پیفمبر ل در پیش صف بایستاد و من اہوسفیان را در پهلوی خود 
بداشتم تا قرائت مصطفی ٤ن‏ بشنود و آواز خوش و نفد دلکش ر لهجة دلفریب او دلش 
را نرم سازد و میل کند به مسلمانی. عباس گوید: امام علی #8 او را بدید و بیامد و در 
پهلویش بایستاد. ترسیدم که وفتی که مصطفی 1 به رکوع و به سجود درآید ابوسفیان 
سجود نکند با مسلمانان؛امام علی او را بی‌جان کند. [۴۹۳] او را بگرفتم و از جانب دیگر 
بداشتم. علی# بگردید بدان جانب آمد. و به هر جانب که می‌گرداندم او بدان جسائب 
می‌رفت تا آن زمان که پیغمبر #8 از قرآن فارغ شد. ابرسفیان را [دربستم] و به نماز 
مشفول شدم. پیدمبر ال در رکوع ازل بود که سور! پاسین بخرائد و مسلمانان: همه از 
حلارت قرآن و عذوبت ستطق ر فصاحت زبان مصطفی 1# او کلام رب السالمین] 
بگریستند ر از مش خود غایب شدند. چون به رکوع رفت مسلمانان به رکوع رفتند و به 
سجود درآمدند.ابرسفیان هیچ رکوع سجرب نکرد الا از راست و چپ نگاه می‌کرد و در 
تعجب مانده که این همه خلق چگونه متابعت سي ازلین و آخرین می‌کنند. هرگاه که 
بایستادی رسول رب المالمین 1 با وی ایستادندی و همچنین در رکوع و سجود. با خود 
گفت: زهی طاعت و فرمان‌بردازی ی تخیر که این مرد دارد. بعد از آن ابوسلیان دېد که 
پیغمبر ا به ركعت دؤم برخاست و آیعد از فأتحة الکتاب] سورة الرحمن خواند ر از 
پس آن دهای قنوت پیش از رکوع بخواند [و دعاو تضرع کرد. بعد از آن به رکوغ رفت و 
مذهب امام مالک چنین است که دعای قنوت پیش از رکوع می‌خوانند. باز پیامبر رکوع] و 
سجود به جای آررد. و ابوسفیان موافقت نمی‌کرد. علی در پهلویش ایستاده بود. از او به 
خشم رفت مانند آتش سوزان و بزد دست و گردن ابوسفیان را بگرفت و بیفشرد تا 
پیشانیش بر زمین رسید. آنگاه پیغمبر #8 [تشهد به جای آورد و] سلام باز داده و ورد و 
تسبیح و تهلیل و تکبیر به جای آورد. بعد از آن روی به قوم آورد. ابوسفیان چون که 
چشمش بر جمال مصطفیٌّْ افتاد سر به سجده نهاد و تعظیم کرد. 

پیامبر ل به خشم رفت و گفت: سر برگیر یا عدر لها سجده جایز نیست که غیر حق 
تحالی را بکنند. من بشری بیش نیستم. به مثل شما طعام و شراب می‌خورم. امام علی 4 
برجست و گفت: یا رسول الا بفرمای تا گردنش بزنم؛ زیرا که مشخص شده که ار 
عدژی مبین است. پیغمبرل بم فرمود و گفت: یا علی! صبر کن که خدای تعالی را در 
بقای او حکمت‌ها است. آنگاه ایرسفیان چون بدید که پیغمبر لا از سجد؛ ار در خشم شد 
و تیغ در دست دارد [ر بالا برده] از ترس [در خود بول کرد از ترس و] هوش از سرش 
بدر رفت و توش از تنش جدا شد و گفت: یا ابالقاسم! مگر تو را خشم آمد از سجدۀ من؟ 
گفت: نعم یا اباسفیان! سجده نشاید که غیر خدای تعالی را بکنند و غير خدا را شرك و کفر 
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است. 
گفت: مرا چنین گفتند که سجده کن. و اگر نه من نمی‌دانستم و نمی‌خواستم کردن. 
گفت: که» که فرمود تو را که سجده کن مخلوقی را؟ گفت: وقتی که به مصر درآمدم و نزد 
مقوافس رفتم که پادشاه مصر و اسکندریه ار است. مرا گلت: وقتی که بازگردی از سفر و 
بر محمد اال درآپی او را سجده کنی. اگر به خشم رود از سجد؛ تو بدان که ار پیفمبر بر 
حق است. [و راستگوی است)] و اگر به خشم نرود بدان که ار طالب پادشاهی و سریر 
است. سیب سجده من این بود. 
پیغمبر ل فرمود: پا ابوسفیان! پس تا به کی لات و عزّی را پرستی و تکذیب ما کنی؟ 
وفت آن نیامد که مسلمان شوی و کلمة توحید بگویی و گواهی بدهی به رسالت من و 
تصدیق کنی؟ گفت: یا محمذع! این لشکر به کجا می‌بری؟ گفت: ان شاء الله تعالی به 
مکه. گلت: پا محمد #8! هد و پیمان را شکستی که با ما کرده بودی, گلت: حاشا إلله. 
لنبو لایفدر[ ]۴۹۴] تعالی که از ما عهد شکستن آید؟ لیکن غدر و شکستن پیمان از شما 
بود و خزاعیان را در دارالٌدوه بکشتید و خذای تعالی مرا خبر کرد و فرمود که, با شما 
فتال کنم که شما را پیمان و عهد و سوگند نیست, گفت: یا محمد ل۸ !اگر لشکر را بر قیف 
و هوازن بری؛ غنیمت بی‌شمار یابی: پیفمبر# گفت: تا به مکه درآییم و لات و عرّی را 
بشکنيم و هبل اعلاء را سرنگون سبازیم و ریزه ریزه گردانیم' ر خانۀ خدا را از پلیدی [این 
بتان) پاك گردانیم آنگاه به هرازن و ثقیف رویم؛ آیگنان فوت نمی‌شوند. پا ابوسفیان! 
بازگرد به حق تعالی که خالق تو است. و اقرار کن به وحدانیٍت وی و به رسالت مسن؛ و 
بی‌سمادتی مکن. باز گفت: یا محمدا اگر این لشکر به شام بری تو را به باشد و اصحاب تو 
خن بیهوده بگویی [که به کارت نمی آید]. 
کلمه بگو که سعادت تو در آن است. این چه بدبختی است که تو را دامنگیر شده است؟ 
بگویم نا گردنت بزنند یا بگو: امد آن لا لة له اه آن شخشدا زسول الله. گلت؛ با 
محمدا شام بگذار و هوازن و ثقیف. اگر لشکر گران را به مصر بری» بسیار غنیمت با خود 
می‌آوری از مملکت مصر. پیغمبر اة فرمود: ای بیچاره! من تو را ناصحم. بشنو 
نصیحت من و بگو کلمۀ توحید, و اگر نه همین زمان تو بسر بمانی و جان تو به دوزغ 
درمانی. گفت: این کلمه بر زبان من گران می‌نماید و بر دل من گران‌تر, 
گران‌تر است. زیرا که در دل من از تو آزار بسیار است [حسرات و 
زبان نخواهم راندن. گویند که,پیفمبر ی از سفن ابوسفیان 
لهین به خشم رفت و رریش مانند گل سرخ گشت. امام علی 9 برخاست و گفته یا 









۱ در لا: و پاره پاره ساژمء 
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رسول اللّه! رها کن تا گردن این بدبخت بزنم که معیّن شد که او عدز الله او عد رسول 
الله] است. 

راری گرید: پیغمبر# خواست که بلرماید تا گردنش بزنند. عباس دریالت و به پای 
برخاست و گلت: یا رسول الله! بحقك علی الله و بحق الله علیك [و بحقّ موضعی من با 
حبیب اللها| که تعجیل مکن به کشتن وی و حرمت من نگاه دار که او در پناه من آمده است. 
پیغمبر یا سر مبارك در پیش انداخت و در فکر فرر رفت تا از حضرت عت چه مرا 
رسد. گویند که, عباس له بیامد و لگدی بر پهلوی ابوسفیان زد. چنان که بیم بود که 
جانش از تن برآید و گفت: ويلك یا حمار قریش! چو سخت جان برده‌ای؟ نمی‌بینی که 
پیغمبر ال چگونه در خشم است و علی شمشیر برهنه در دست و بالای سرت ایستاده؟ 
آخر بر جان خود ببخشای [و بیش از این خری نورز) گفت: تو چه می‌فرماپی؟ هر چه تو 
گریی چنان کنم.گلت: من تو را می‌گویم بگو؛ اشد ان للة ال ز اه ان نخشدا زسول 
الله فا ز صبدقا. گفت: با اباللضل! به جان تو که این کلمه به زبان من گران می‌آید و چنان 
می‌دانم که زبائم بدین کلمه نخراهد گشتّن, و شیطانش بر دوش نشسته بود و 
نمی‌گذاشت تا بگوید. گفت؛ تو دانی هشین زمان سرت از دور خواهد افتاد. گلت: رقتی که 
این کلمه بگویم چه جواب دهم لات و عزۍ وا, و که خدمت ایشان می‌کند آر گار او سازدل؟ 
عباس گفت: ويلك! فردا که زندهباشی تج کني که با لاټ و عزّی تو چه می‌کنند و چگونه 
او را پاره پاره می‌سازند. آخر ای خرأبله!بهلات و عرّی تو بجز [۴۹۵] از جمادی بی‌جان 
نیست. آخر این همه عقل سخیف است که تو داری؟ به این عقل, تو ریاست و تجارت و 
سیادت می‌کنی؟ تف بر تو و بر عقل تو و بر رأی بیهود؛ نو آنگاه ابرسفیان گلت؛ چرن که 
چنین است. من بگویم: اش آن 9 للة 9 الّه, و اه آنُْخثداً سول الله نگفت. گفت؛ بگو: 
شم ان مخفا زسول له گفت: واللّه زبانم یاری نمی‌دهد. گفت: پس همچنان کافری؛ پس 
گفت: اه ان شخشا سول الله. آنگاه پیغمبر ِا بشنود که ابوسفیان کلمه گفت؛ فرمود: 
اگر راست گفتی به اخلاص» نجات یافتی از آنش دوزخ و عذاب اوء و اگر به زبان گفتی» 
حالیا از شمشیر شریعت خلاص شدی. به هر حال که گفتی, نجات است اما در دنیا, بعد از 
آن دستوری داد که به مکه رود. 

گویند که ابوسفیان برخاست و رو به مکه آورد و از چشم مصطفی ی غایب شد. 
آنگاه پیغمبر ا آواز داد عباس را و گفت: یا عقی! [برخیز و] سوار شو و از پی ابوسفیان 
برد و او را بگیر که غدر در خاطر دارد. علی برجست و گفت: یا رسول له !مرا فرمای که 
بروم و او را بازگردانم. گفت: شر الّه فعكك و بارك فید. عم من برود و او را بیاورد. عباس 
گفت: الشمع والطاعة لّه و لرسوله. گفت: وفتی که او را دریابم چه کنم با وی؟ گردنش بزم 
و سرش بیاررم؟ گفت: نی؛ یا عئی! گفت: پس چه کنم؟ گفت: وقتی که او را دریابی دستار 
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از سرش بردار و به در نیم کن. یك نیمه دست‌هایش را بربند از پس پشت' و نیما دیگر 
در گردنش کن, و او در تنگنایی [در راہ بدار] در دهان وادی بر سر جاده دار تا لشکر ما 
همه بر او بگذرد. و جبرئیل40 ملایکه را بر ار عرضه کند. باشد که مسلمان شود زیرا 
که فریش همه نگاه به ار می‌کنند. هرگاه که ار مسلمان شود همه مسلمان شوند. 

عباس از پی ابرسفیان برآمد تا برسید به وی و او به سر عقبه رسیده بود و 
تصور کرده بوده که از دست ایشان به حیلت رسته است: و با خود سرودی می‌گفت و در 
آنجا ذکر لات و عزی می‌کند و می‌گوید: به حیلت بجستم از دست ایشان. همین زمان 
ہرم و بر سر ایشان پهلوانان جنگی ببرم؛ و از این بیهرده‌ها می‌گفت. 

ناگاه عباس شُشرف شد بر او و آن سخن‌ها بشنود. گفت: پا ابر سفیان! فی‌الحال غدر 
کردی ای غذار ا گفت: له به حقْ لات و عری شما غدر کرده‌ید یا بنوهاشم| گفتم: 
ویحك! بنی‌هاشم' هرگز غدر نکنند,ولیکن غدر آن کس کرده است که همین زمان افرار 
کرد به وحدانیت خدای تعالی و به نبزت مصطفی 8ة و آنگاه ترّم کند و ذکر لات و هری 
بر زبان رائد گفت: پا هباس! به چه کار آمهای؟ گفت: مرا ہا تو حاجت است. گفت: چرا 
آنجا نگلتی؟ گفت: خواستم که به خلوث پا تو مشوّرت کنم. گلت: هیهات با عباس! دیگر 
نماند که سخن تو بشنوم و یا ہا توبازگردم بر محمد . عباس گوید: روی بازپس کردم 
و گلتم: یا علی!ابرسفیان نمی‌خراهد که بازپس گردد ر زود باش ر دریاب ابوسلیان را 
اہوسفیان گفت: با اباللضل! علی کجا است که تو بانگ می‌کنی وی را؟ گفتم؛ اینك از ی 
من می‌آید. ابوسلیان گفت: لا وائلّه من فرمانبردارم. حاجت نیست که علی را بخوانی. هر 
چه خواهی چنان کنم. عباس گوید: بیامدم و عمامه‌اش از سر بان کردم و نیمی در گردنش 
کردم و نیمی دست‌هاش محکم دربستم؛ و در آنجا که رسول الال فرموده بود 
بداشتم, 

راوی گوید [۴۹۶] که؛ پیغمبر 4 بفرمود تا لشکر رابیارایند و ترتیب دهد و تمامت 
قبایل درغ‌ها و جوشن‌ها درپوشند و جامه‌های فاخر و سلاح‌های که خرب‌تر باشد بر 
خود راست کنند. و علم‌ها برافرازند. و هر قبیله را سید ایشان در پیش باشد و هس یك 
شعر بگویند و لوا در روی ابوسفیان بجنبنن لیکن ار را نزند و نیازارند الآ به زبان. همه 
گفتند؛ المع والطاعة لله و لرسوله. 

آنگاه قبایل, هر یك به قدر رسع خود آرایش کردند و یك یك لشکر از پی هم روان 
شدند. آهسته آهسته به تأنْی و ترتیب. عباس گوید که» من [بماندم) با ابوسفیان انتظار 
لشکر می‌کردم که ناگاه رایات قبایل پیدا شد. و اول قبیله که بر ما طلوع کرد بلی سلیم 








یکٹ نیمه دست ھایش را بر پس بند. 
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برد. ذم ایشان عباس بن مرداس از سر تا پای در آهن و از پی او سواران بنی‌سلیم 
[جرشن‌دار)؛ همه در سلاح بودند جز چشم‌هاشان! که پیدا ہود. و در دست وی رای 





مصطفی*# بیامد و بر ابوسفیان بایستاد. و آغاز کرد و شعری بخواند در غایت 
فصاحت در هجو ابرسفیان و بدبختی او: 
تسامی الع من فرعی سلیم کسریم الجذ مشتبك الصروق 
و نصر المصطفی فرش علینا إذا هسجد المكذب بالحقوق 
فسوف تقهر بالإسلام قهرا أباسفيان إفرار الصسدیق 
رای فی الجیش ألفا من سلیم؟ ڪان سسیوفهم لهب الصریق 
بايدى سادة هر لیسوث جلاليد لهم لمع البسروق 
تحامی عن رسول الله ها رسول الواحد الملك الشفيق 
هلبه صلاة خالق کل شىء عدد القطر مع رمل الطریق 
شفا قلبی و پذهب كل همی بفتح نبینا البيت المتیق؟ 


بعد از آن رایه را در روی او بجنبانید و گفت؛ أنظر با هدز الله لد و قومكد. ببین که خدای 
تعالی بر تو چه معد داشته است و قوم تو, و بگذشت: 

ابرسفیان پرسید که این چه کس است؟ گفث: این سید بنی‌سلیم است [صباس بن 
مرداس, و پیفمبر او را مقدم لشکر گربانیده. گفت: من از کجا و بنی سلیم از کجا.] باز از 
ہی ار جهنیه بيامدند و مفدّم ایشا علبه بود. آو نیز بیامد و برابر ابوسفیان بایستاد و 
شعری بخواند و رایه در روی او و گفت: ببین که برای تو و فومت چو لشکر 
آررده‌ايم یا عدو اللّ! و روانه شدند. پرسید که, این چه کس است؟ گفت: جهنپانند (گلت: 
من از کجا و ایشان از کجا! ان پی ایشان [مزینه بیامد و مقدم] نعمان بن منذر آمد و او 
نیز شعری بخواند و رایه را بر روی او بجنبانید و سه بار تکبیر گفت و فرمود: ببین پا 
عد له برای تو و قومت ببین که حق تعالی چه فرستاده است. و بگذشت. پرسید که این 
کیست؟ گفت: نعمان بن منذر, ابرسفیان از جان خود سیر شد و گفت: من از کجا و این بلا 
از کجا؟ از بسیاری خراری که کشید از لشکر: هر دم فریاد می‌کرد که پا عباس! هنرز 
وقت نیامد که مرا ببخشی؟ آخر تا به کی باشد این خواری؟ توبه کردم که دیگر غدر نگنم. 
عباس گفت: تا آمدن رسول الله تو را می‌باید اینجا بودن و سرزنش قوم شنیدن. 
ابرسلیان می‌خواهد که استمالت عباس کندہ گفت: یا عباس! پسر برادر تو پادشاهی شد 
به روزگاں گفت: خاموش باش که اگر علی بشنود که تو او را پادشاه خواندی تو را 


















۱. در (لاه؛ چشم خان هاشان. 
۲ در الدرة المکللة؛ و ننظر من سليم الف ليث 
۳ این شمر با تفییراتی در الدرة المکللة ص ۵۳ آمده است. 
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می‌کشد. گفت: چرا؟ [عیب است پادشاهی؟]گفت: از آن که مرتبۀ نبوت بالای مرتبه 
پادشاهی است. پادشاهان حکم بر رعیت بیش ندارند و آن نیز بر ظاهر ایشان. بر دل 
اپشان ندارند و نبی حکم دارد بر تر و خشك و بر اهل آسمان و زمین و وحوش و طیور و 
جن و انس و نبات و حیوان و ملك و فلك ر بر همه حکم دارد و بر دل‌های مؤمنان و 
معشوفان. و محبوب همه است. ای ابله! دام پادشاه این منزات دارد که پیفمبر ما 
دارد؟ و کدام نبن و رسول را از ما تقذم. این منزلت بود؟ و او خانم و سید انیا است و سید 
ولد آدم است ولیکن دل تو کور است. بسی مردم سعید شدند به دیدن محمد 8و بسی 
بدبخت و شای گشتند. چو توان کردن؟ حکم چنین رفته است در رل از آل ابرسفیان.اين 
همه پندها و معجزه‌ها می‌دید و در دلش قفلی زده بودند که جز [۴۹۷] احد بی‌مثل آن را 
نتواند گشود. 
ایشان درین بودند که ناگاه غباری برآمد و در زیر آن غبار شمشیرها برق می‌زد و 
خودها می‌تابید و سنان رمع‌ها می‌درفشید ر در پیش لشکر شخصی درازبالا می‌آمد. 
نگاه کردیم.ابوذر غفاری بود. از سر تا به پائ در آهن پنهان شده بود و در دست وی رای 
نبی 4 شعری بخواند و رایه را در رای ابوسفیان بجنبانید و گفت:تو ببین که حق تعالی 
برای نو و قومت چه شمشیرها و نیزه‌ها آماده داشته است. 
گلت: این کیست؟ گفت:ابردن غفازی است که پیغمہر اک در حل ار گفت که در زیر 
چرخ کبود از ابوذر غفاری راست‌گویتر نیست. از وی گذشته» بنی‌عبس آمدند با هزار 
هزار. همان معاملت کردند که دیگران کرده بودند با ابوسفیان. آنگاه قبیله قبیله می‌آمدند 
تا هفتاد و در قبیله بر وی بگذشنند و با وی اهانت و خواری کردند همچون دیگران؛ و ال 
پی این‌ها هزار سوار آمدند و همه جوشن‌پوش و دلیر ر جنگی؛ و در دست‌های ایشان 
رایه‌های سرخ [بر اسبان کهر نشسته مانند گل سرخ] و دستارهای ملؤن بر سر بسته و 
قرثل‌های" دیبا در بره جوشن‌ها بر زیر آن پوشیده" و کمرهای حریر بافته, در مپان 
بسته, و مقدم ایشان جوانی نوخاسته و خی بر عذارش رسته, مانند زمرّد سبز [در 
عارض چون سیم خام]" موی سیاه [چون شب ] و عتاما سهاه بر سر بسته و عذبه از پس 
پشت آویخته و کمری مرضع در مبان بسته و سه شمشیر حمایل کرده: خوبروی و 
خوش منظر. نگاه کردم دیدم پسر من بود, لضل لك حالی که مرا دید از اسب فرود آمد 
و سلام کرد. گفتم: سوار شو شد و بیامد بر ابوسفیان و شعری بخواند ر رای 
در روی وی بجنبانید و [شعری و نظمی بخواند و] گفت: ای عدر الله ببین 















رطمهای دیبا در زیر جرشن‌ها پرشیده. 
۳ سیم غام:نفرهغیر مسکولد.(شبیهمپیدی عارض به تفر خام). 


۷۳ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


که برای تو و قومت خدای تعالی چه معد کرده است از نیغ و نیز 
ابرسفیان گفت: این کدام امیرزاده از بطارقه روم است؟ گفت: لا والله! این از بطارقة 
روم نیست. این شخصی است از قرابت مصطلی .این پسر عم پیغمبر است. این پسر 
من است فضل گفت: راست گفتی از مار بچه مار زاید. عباس را خنده آمد از چوابش با 
آن همه عذاب و بلا و خواری [که در آن ہود]. بد از آن که زمانگی بگذشت, لشکر دیگر 
بیامد با هزار سوار که گوبیا شیران بیشه بودند. همه بر اسبان تازی سرار. هر یك چون 
کوه پاره و هر یك زرهی بر تن و خودی بر سر و بیشتر ایشان بی‌جوشن بودنداز دلیری 
که داشتنده و مقدّم ایشان بر اسبی نشسته مانند رخشی [پیشانی سفید و بر او] سواری 
مانند کوه آهن, بارفار ر هیبتی تمام؛ و از شمایل وی مردی و پهلرانی راضح؛ چنان که دل 
بیننده در [تن از ترس ری می‌طپیدی] از هیبت [و شکوه وی]. نگاه کردم ديدم امیر 
المؤمنين و فارس المسلمين و قاتل المشركين ابن عم سيد المرسلین و امام الاژلین و 
الآخرین و خانم لین اسدالّهالغالب علی بن اہی طالب بود, و با او دو رایه بود. از آن 
روز باز او را ذوالزایتین نام کردند. بعد از آن که نزديك ابوسفیان بایستاد, گفت؛ شمر 
امز لوانسی حسینما کسنث سالرا وقد هر اسرافیل فى الجبز افق 
و جبرئیل مع میکائیل لا شك سائ إمام رسول الله بالحق ناطق 
و مهم جنود الله فى الج الملا _كستائب صر بسالحراب البسوارق 
بهم تكشف الأهوال فى كل نشتهد ٠‏ و قینا رسول الله فى العهد سابق 














نصرنا رسول الله بالبيض و القنا و نخلی ديار الشرد و الله صادق 
به ترتجی أن تسكن الغد فی غد ونحنا بسولدان مناك غواتق 
عليه سسلام الله سا طار طاثر و ماغرد القمری و ما زار شائق 


إن رسول الله أفضل من مشي وأفضل من أضحى إلى الدين سانق! 
(۴۹۸] آنگاه تکبیر گفت و [رایه را به روی ابوسفیان بجنبانید و گفت؛ ببین با عدوالله که خدای 
تعالی برای تو و قوم تو چه آفریده است. این بگفت و] روانه شد. ابوسفیان گفت: پا 
ابااللضل! این کیست که پنداشتم که ملك الموت من است که می‌خواهد جانم بستاند و در 
لشکر ار را همتا ندیدم؟ گفتم: ویحندا هذا فارس کزار [و لیث فخوار, و بحر زضار, کاشف 

زین الکنانب. و رئیس المواکب, سید] بنی شالب علی بن اہی 





بلا اب نمی‌بودی مرا می‌کشت او دلم از ترس وی از 
دلدان درآمد]. امیرلمزمنین بگذشت. [عباس گوید: که زمانی لشکر بایستاد و] پس از 
آن لشکری انبوه رسید کوه تا کره فروگرفته بود و موج می‌زد همچون دریا از باد شمال 
و جنوب, و خودها و نیزه‌ها و شمشیرها می‌درفشید و اسبان شیهه می‌زدند. نگاه کردم 


.١‏ الدرة المكللة» ص ٩۱‏ (باتفاوتها و بدون برخی از ايات). 
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موکب همایون ر رکاب میمون سرور و بهتر و سید عالمیان و حبیب الزّهمن, مانند ماه 
تابان در میان ستارگان آسمان, و انوار هدایت و سعادت و سیادت از پیشانی او تابان و 
درفشان, و :ت و [شمایل] رسالت بالای سرش افراشته؛ [و قضا و قدر وی را چاکر 
و غلام و فلك و ملك کمر بسته از برای سید همام و رسول ملک العام به نصر و] ظفر و 
پیروزی در رکابش روان و تأبید و تمکین [زیر نعلین اسبش بر زمین هر چه در کون 
محکم و فرمان وی مطیع | او را محکوم فرمان؛ و ار [محبوب و] معشوق هر چه در 
کاینات است, محتّد مصطفی مجتبی, خلاصا مرجودات ‏ عليه الضل الصلاة و اکمل 
لیات -بود. 

راری چنین گوید: ابوسفیان چون از دور: مصطلی ترا بدید و موکپ میمون ار را 
مشاهده کرد حق ۔ سبحانه و تعالی - بفرمود جبرئیلللِ را که با ملایکا آسمان فرود 
آیند و از راست و چپ مصطفی ٤ة‏ صف زنند. جبرئیل #8 فی‌الحال فرود آمد و از دست 
راست مصطفی 6ی فرشته‌ای را بداشت به عظمت: و شمشیری برهنه در دست با ده 
هزار سوار از ملائکتان بر اسبان زرد رنگ وی تن ایشان جامه‌های زرد و آعمامه‌های 
زرد در سر د] رایت‌های زرد در دیست و پیشانی اسبان ایشان به باقوت [های زرد] 
مرمع کرده و بر دست چپ مصطفی کل شتا دیگر به دست وی تیفی دراز و برهنه 
و با ار ده هزار فرشته بر اسبان کمیت زار و به دست ابشان رایه‌های سرخ, و پیشانی 
اسبان را به ياقوت سرخ مرضع کرده و جامه‌های سرخ پوشیده و عمامة سرخ بر سر 
بسته؛ و از پیش مصطلی 1 فرشته‌ای عظیم و شمشیر برهنه در دست با ده هزار 
فرشته؛ همه بر اسبان [سبز] خنگ سوار؛ و عنامه‌های سبز بر سر بسته و به دست‌های 
ایشان رایه‌های سبز و پیشانی ایشان را مرضع کرده به زمزد سبز؛ و از پس پشت 
مصطلی1 ملکی عظیم با تیفی برهنه با وی ده هزار فرشته بر اسبان خنگ مانند قاقم 
سفید. و پیشانی اسبان به مرواریدهای تر آراسته و عمامه‌های سفید بر سر بسسته و 
جامه‌های سفید پوشیده؛ و جبرئیل !از پیش مصطفی عم نصرت بر سر چهار 
نیزه کرده: یکی تا به مشرق و یکی تا به مفرب و دیگری به جنوب و دیگری به شمال و 
پای‌ها در زمین و سرهاشان در زیر عرش [به قویم عرش] می‌رسید! و خدای تمالی 
بفرمود به رضوان که خازن بهشت است تا ابر پاره‌ای از کافور سفیدتر [محفوف | به 
نسیم لطف و مرحمت تا بر سر مصطلی ِا بداشتند؛ وبفرمود تا بادها چهار طرف به 
فرمان باشند؛ و آن ابر را بر سر مصطفی 8 می‌برند و جبرئیل 18 برابر روی 
پیغمبر ا بایستاد و میکائیل از دست راست و عزرائیل از دست چپ و اسرافیل از پس 
شت؛ و حق تعالی پرده از چشم ابوسفیان برداشت تا مشاهد؛ عظمت و مرتبت 








۱ در ولا: بر دوش. 
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مصطفی 6ال بکند؛ و مصطفی ٤‏ فرمود تا سفط رایات بیاورند. یکی را بگشاد از آن و 
عم مقوقس بیرون کرد؛ و از یکی عم قیصر روم و از سيوم |۴۹۹] ن 
جیرون! صاحب دمشق, و از یکی که چهارم باشد علم باطلیق." صاحب | 
پنجم عم فرفل, صاحب حاب و حمص, و از عیبا ششم عم نجاشی بیرون کرد ملك 
حبشه که همتاش در جهان] نبود و به هدیه به مصطفی ا فرستاده بودند و چسندین 
مذت صتا ر حکمای هند دراو کار کرده [بودند!. بعد از آن پیفمبر 8 بلرمود تابر سر 
نیز؛ مرحب - صاحب خیبر -کردند و آن عم را به دست حشان بن ثابت داد و آن هم را 
بگشادند و زبورها که در او بود جلوه دادند تا بعضی از مردم گفتند که ابن عم از بهشت 
آورده‌اند. بعد از آن پیفمبر بل اشارت کرد به حشان که شعری بگوید ر گفت: ملایک با 
جبرئبل و میکائیل و عزرائیل و اسرافیل, همه ایستاده‌اند و گوش به تو دارند؛ و در آنجا 
مدح مصطفی 1 گفت ر هجو ابرسفیان. 

راوی گرید: مردم از اطراف گرد شدند تا بشنوند که حشان چه خواهد گفت. در وفتی 
که رایه بجنبانید. حسان گفت: یا معاشر آلسلمین! هر که می‌خراهد یاد گیرد و هر که 
می‌خواهد بنویسد؛ و از قصید؛ اي فقیر بل بْت نتوانستم خواندن و خبط و ترك داشت" 








باقی مردان اهل کرمند. 
[قفت ذاث الأصابع فالجواه الی عسذراء مسنزلها لاء 
دیاز من بنی الجساس فر لبها الروايس و السماء 
و کسانت لایسزال بسها نیش خلال روجها نعم و شاه 
فستع هسذا و لکن من لطیف نی انا فب البشساه 
لش‌عاه ت فسلیس لقلبه بسنها لقم 
کان باه مسن بیت راس یسون بزاجها عسل و ماه 

من الشفاح قطره اجتناء 
إذا ما الأشسرباث رن یوفا قهن لعسیّب الراح الفسداء 
نسولیها المسلانةً ان ألمفا آذا مسا کسان فغث آو بسهاء 
و اسسا مسا یهن ابسقاء 
شیر النقع نشژیدها قداه 
على اکستافها اس الظبماء 





۴ ابن عبارت نسخه اصل داست. جالب که او هیچ بیتی از فصیده بلند حسان را نیاورده است» در حالی 
که این اشعار در لاء به طورکامل موجود است. 
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تس جياناشتطات ‏ فاطئهن بلقت نساه 


ففا شعرفبوا هنا امتمرنا و كان الفقح و انقشف الفطاء 
والافاضبروا يجلا يوم بُعين الله فيه من پشاء 
و قال الله قد يرت جنا مم الأنصار غرضئه اللقاء 
نا فسی كل یسوم ين فغد قستال آو باب او جا 
فستمیم بالقوافی فن جانا و تضرب حین خیط الما 
وقال الله قد أرسلك عبذا قول الحسق ان فع البلاء 
شهدث به و قومی سوه ففلتم ما شجیب و ما لشاء 
و جبرئيل سین الله فينا و روغ ادس لیش له جفاء 
الا ابع ابساشفیان هسلی فائث شسجوف شخب موا 
هجوت مسهتذا فاجبث عنه و مندالله في زاف الجزاء 
انهجوه و لست له فم فشركما بخبركما الفسداء 
اموت مسبارکا با خنیلا اسن اله شیم الؤفاه 
فمن يهجو زسون الله بنکم و ماه و یره تسواء 
فان آبسی و وال و جرضی إصجرض محند مسنم وقام 
فإفائافن بسئو لوئ هيه لته انف 
اولك متفر تضروا علینا فسقی أطفارنا بسنهم بمساء 
و جلف الخرث ابن آبی خیسرارٍ و جلاف فمزيطة مسا بسراه 
لسانی صارم لا عيب فيه و بسعری لاتکسذره الدلاء] 


چون از قصیده فارغ شد پیفمب رک تکبیر گفت و فرشتگان نیز تکبیر گفتند. 

پیهمبر گن روانه شد. ابرسفیان صف‌های فرشتگان بدید و لشکر ایشان در هوا بدید 
که خدای تعالی چه کرامت کرده است با پیفمبر بل ؛ و همچنین روز قیامت پرده از پیش 
چشم کفار بردارد تا منزلت و رفعت مصطفی تب ببینند و نور شفاعت او مشاهده کنند تا 
حسرتشان زیادت باشد که محروم مانده‌اند از شفاعت محمد ًا و سعادت متابعت وی. 
آد برخود] سال‌های دراز بی‌شمار بگریند ال ازرْفْنا فا ز محبّته ماب بق 
شحف ؤ آله الطیّبین لعلامرین. 

آنگاه ابرسفیان گفت: با اباالفضل! مرا رها کن که محمد آمد با لشکری بیحدٌ که 
قیاس ندارد. و آسمان و زمین پر است از لشکر محمد ##. عباس گوید: ابوسفیان را 
برداشتم و در حضرت مصطفی َب بداشتم و گفتم: یا رسول الذّه! اتلد باللهلعلالیوم 
یعون آبوسفیان داخل فی دق معنی: به حق خدا که امروز ابوسفیان را در پناه[زینهار] 
خودگیری که امروز کم بلایی و محنتی نکشید. پیدمبر 3 فرمود: الشمع والطاعة یا عتی! 
بعد از آن روی به ابوسفیان کرد و گفت: برو و آهل مکه را خر کن که هر کس که در خانه 
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تو درآید. او از کشتن ایمن باشد و هر که در مسجد حرام درآید یمن باشد] الا فلان و 
فلان. دو کس بودند از فریش که دشمن مصطفی 6ة بودند. 

گویند که» ابوسفیان خرَّم شد و به مک حرم' الله تعالی درآمد؛ و ازل لشکری که به 
مکه درآمد سید خزرج بود سعد بن عباده الخزرجی؛ و ار همچون شیر می‌غزید و 
شعری می‌گفت و سخن‌های عجب الیوم يوم الدمدمة, اليوم يوم الملحة البوم يوم العلقمة 
البوم تستحل الحرمة و بذهب الظلمة ببركة اشراف الامة. 

راری گوید: جماعتی ان مهاجر بشنودند. آن‌ها که از قرش بودند بیامدند و شکایت 
کردند از سعد بر مصطفیء4 ر گفتند: یا رسول ال سعد را بر قریش برگزیده‌ای؟ گلت: 
چگونه؟ گفتند: یا رسول الله چنین ر چنین می‌گوید و میغرّد و یاد قریش به بدی می‌برد. 
پیغمبر الل اشك در چشم مبارك بگردانید و گفت؛ لا والله! البوم يوم الزحمة! الوم بکشف 
الغللمة! الیو بان الحرمة! الیرم يذهب الكفرة ]0٠١[‏ و یعز الله فریشا و مواليها. 

آنگاه پیغمبر ا فرمود که [قبس بن] سعد را آواز دهید. بیامد به حضرت 
مصطلی 8 فرمود قیس را که» بر و زایه از:دست پدر بستان و تو در مکه درآی و آنچه 
پدرت می‌گفت مگو, فیس گفت: معا و طاعا پیامد بر پدرش سعد و گفت: پا پدرا راپه را 
به من ده که پیغمبر# تو را معزول کرد. بنتعد گلت: رایه‌ای که پبغمبر ا به من داده 
است, به تو چون دهم؟ لیس بان آمت و گفت: پا رسپول اللّه! رابه را به من شمی‌دهد. 
پیغم برا دستار رااز سر مبارك خود برداشت و گفت:اين به نشانه بی, قیس بر عماما 
مبارك مصطفی 6 برگرفت ر بر پدر آررد. سعد که عمامۂ رسول الله دید گفت: با 
ولدی! که ہدگویی من کرد؟ گفت: جماعتی از مهاجر. گفت: به چه سبب؟ ار قصّه را باز 
گفت؛ وگفت: رسول له برای خاطر مهاجر مرا فرستاد به جای تو تا خاطر تو نیز به جای 
باشد. بعد از آن قیس رایه را برگرفت. پدرش گفت: یا قیس! حالی که به مکه درآیس 
شمشیر را در نه و هر که بیابی بکش. 

راری گوید که ابرسلیان رقتی که از پیش مصطفی #8 به مکه بازگشت. ندا در داد و 
گفت: یا معاشر فریش! بدانید و آگه باشید که پیفمبر مرا عزّت داشت [و قدر سن 
رهایت کرد] و گلت: هر که در ځانۀ من درآید ایمن باشد از کشتن, و هر که در مسجد 
حرام درآید باز ایمن باشد؛ غیر از فلان و فلان. گویند که اهل مکه بترسیدند و پراکنده 
گشتند. و جماعتی به خانه‌های خود رفتند و درها بستند. و جماعتی به مسجد حرام 
رفتنده و جماعتی به خانة ابوسفیان رفننده و جماعتی گریختند در شعب‌های مکه پنهان 
شدند. و جماعتی دیگر در راه ایستادند و گفتند: ما جنگ می‌کنیم؛ و سوگند خوردند به 
لات و عرّی که نگذارند که رسول الله به مک درآید و گفتند: تا جان در تن 


١‏ در ولاه حزسها. 
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داریم‌بکوشیم. 

و قضا را در آن ناهیه که این شریران بودند خالد بن الولید درآمد و آن مردمان 
متعّض وی شدند و جنگ آغاز کردند. خالد با جماعتش تیغ‌ها برکشیدند و روی به 
ایشان نهادند. خالد گفت: ای قوم! دور شوید از راہ که ما برویم که پیغمبر ا شما را 
امان داده است» و ما شما را حرمت می‌داریم برای حرمت خانا خدای تعالی و با شما 
کاری نداریم؛ و باید که بدانید که اگر من شمشیر برکشم و در شما نهم نه خُرد گذارم و 
نه بزرگ و نه اهل حسب و نه اهل نسب. قوم خیره و بدنلس بودند و جاهل. بانگ زدند بر 
خالد که تو را سبحر محَدلٌ حاشا کرده است.! خالد به خشم رفت و حمله برد بر 
ایشان و جنگ پیوسته شد اما رسول ال بیامد تا به دیر طوی [لای طری] رسید که 
میان وادی بود و بر سر ناقه بایستاد و سر به رکوع نهاد" و سجده کرد خدای تعالی را و 
حمد و ثنای حق تمالی بخواند. 

بعد از آن پیفمبر ل به مکه درآمدہ و ابربکر را پدری بود عظیم سالخورده و ہیں 
برفت و پدر را بیاورد نزد مصطف ی٤‏ و مشلمان شد. بفرمود تا موی سرش برداشتند و 
فرمود که صبر می‌بایست کرد تا ما بر این پیز مي‌رلتيم. 

زبیر عوام از طرفی دیگر درآمد و [خالد بن وید از طرفی درآمد و] قم لشکر قریش 
که با خالد جنگ می‌کرد صفوان بن ايه بر و عکرمة بن ابوجهل؛ و ایشان حمله بردند بر 
خالد و لشکرش و زمانکی جنگ کردند. و آز سادات ریش هفده تن کشته شد. شیر از 
ارباش: بافی قوم فریاد برآرردند که الأمان الأمان با خالداازفع عنا السیف, خالد گفت: به 
عزّت خدای تعالی [۵۰۱] که شمشیر از شما برندارم تا که امر رسول ال فرسد. 

جماعتی از قریش از ایشان نزد مصطفی #6 دویدند و فریاد برآوردند ک» الاسان 
الامان! حضرت رسول اه فرمود که اپن‌ها را چه شده است؟ گفتند که,امان می‌طلبند 
از دست خالد بن ولید که شمشیر در ایشان نهاده است و از ایلسان بسیار کشته و 
می‌کشد. پیفمبر گا فرمود؛ گناه ایشان بوده است که متعض ری شده‌اند و اگر نه خالد 
را ہا ایشان کاری نبود. یکی از انصار طلب کرد و گفت: برو و خالد را بگر که پیفمبر الا 
فرمود که» ارفع السیف عن القوم و اعطیهم الأمان. مرد فی‌الحال بدوید و بر خالد آمد و 
گفت: یا خالدا پیغمبر اا می‌فرماید که, جزاك الله ن خيرأ و عن الاسلام: ضع السیف فى 
القوم و لاتعطی أحداً منهم الأمان یعنی شمشیر درنه در ایشان و امانشان مده. خالد تگبیر 
گفت و سر در پیش انداخت و حمله برد بر اهل مکه» ر قوم خالد از پی درآمدنده و خالد 
گفت به قومش: یا بنی عثی! تقصیر مکنید که پیغمبر #8 فرموده است ک» بکشید. 


۱. در «لا: سحر محمد گارگر آمده آست. 
۲. در لاذ سر بر کربه تاقه نهد 
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فی‌الحال درایستادند و به زخم شمشیر اهل مکه را می‌کشتند تا پنجاه و پنج سید و بزرگ 
کشته شد. باز قوم فریاد برآوردند که الامان یا خالد! گفت: پیغمبر َي فرموده است که 
ضع السیف فیهم. چگونه مخالفت آمر نبی ال بکنم؟ طایفة دیگر برفتنند و گفتند: پا محشد! 
خالد. ما را همه نیست کرد. پیغمبر ل را سخت آمد. یعنی خالد سخن ما نمی‌شنود. بعد 
از آن ابن عطا را بخواند و گفت: برو نزد عشت خالد و از ما سلام برسان و بگو که, به 
چه موجب فرمان نمی‌بری و مخالفت می‌ورزی؟ ما می‌گویيم شمشیر از قرم ردان چرا 
برنمی داری؟ ایشان با ابن عطا بیامدند و بر خالد. دیدند که خالد اهل مکه را در پیش کرده 
است و مانند شیر می‌غزد و سرها از تن می‌برد.ابن عطا گفت: با ابا سلیمان! پیمبر ا 
می‌فرماید که, جُزاق الله هن خیراء ضع السیف فى الفوم و لاتعطی آخدا منم الأمان, گلت: 
سمعا و طاع لله و لرسوله؛ و تکبیر گفت و شمشیر در ایشان نهاد و جماعتی دیگر از 
دلیران مکه بکشت, و بانگ می‌زد که, تقصیر مکنید که پیفمبر ل ما را عتاب می‌کند. 
بان فریاد برآوردند که الامان الامان و گفتند: پا خالد! شما اهل کرمید و فتزت. چه 
شود که از سر مشتی خون ما بگذری؟ گلت: یا فوم! مرا فرموده‌اند. من چه کنم؟ گلت: لا 
وال پیفمبر 6 میفرستد که مکش ایشا را جماعنی دیگر آمدند بر مصطلی 1 و 
زنان و بچگان آوردند و بعضی بر علی ‏ رفتند و گفتند باشد که ما را شفاعت کند نزد 
مصطفی 6اا تا ما را امان دهد: بیامدشد و گفتند: پا آبالیجسن! بگو به محمد اشرف الضفاء و 
أشنم آهل الڪرم و الوفاء. خالد بن ولید. رجال ما را همه کشت و فرزندان ما را پتیم ساخت و 
زنان ما را بیوه کرد. رفتیم بر مصطفی 6 و اناو امان خواستیم امان داد ر کس فرستاد 
که تیغ از ایشان بردارد و او بیشتر می‌کشد. به کرم خود ما را امان دهید. 

امام برخاست و به جای خود ابن اسر را بگذاشت و بیامد بر مصطلی 6ال و گفت: پا 
رسول الله می‌گویند که خالد بن ولید اهل مکه را از آن ناحیت که او است؛ همه را نیست 
کرد و آمده‌اند و امان می‌خواهند. آنگاه قوم بانگ برآوردند و امان خواستند. پیفمبر اا 
به خشم رفت از خالد و گفت به در کس از انصار: یکی ابوایوب و دیگری مضمون,! گلت: 
بروید بر خالد و بگویید [8۰1] که, چند فرستم ہر تو یکی از پی یکی و تر مخالفت 
می‌ورزی؟ نمی‌ترسی که دعای بدت بکنم تا هلاك شوی؟ به حقٌ من و باز به حل من که 
شمشیر از قریش بردار و کسی دیگر مکش هر دو انصاری برفتند بر خالد ر گفتند: 
مصطفی از تو در خشم است و می‌گوید که چند فرستم مردم را بر تو و تو مخاللت 
امر ما می‌کنی؟ چند گویم: ضع الشیف فیهم بحفی علید. و یکی از ایشان زنده مگذار. خالد 
کرد و گفت: نعوذ بالّه من غضب الله و غضب رسول ال آنگاه به جد تمام تخ در 
ایشان نهاد تا هفتاد سید از سادات قریش کشته شدند. بانگ و فریاد برآوردند یا خالدا 
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الامان الامان وال امان ندهم شما را تا پیغمبر ڭا دستوری ندهد. 

باز قوم برفتند و فریاد برآوردند بر مصططفی 6 و گفتند: الامان الامان. پيفمبر 8ا 
گفت: لا حول و لافزة إل باللّه. خالد بر ما عاصی شد. این عجب کاری است و در ایٹجا سرّی 
است. بعد از آن گلت: پا علی! فی‌الحال علی را آواز دادند. علی 4 بيامد به حضرت 
مصطلی ی فرمود: برو و خالد را بیاور نزد من که ار عظیم نافرمانی می‌کند. 

امام بیامد بر خاد و بانگ زد و گفت: یا خالدا دیوانه شدای [ر مغز پرداختی]1 
چند فرستد پیغمبر ل بر تر که دست از شمشیر و کشتن مردم باز دار ر تو را هوس 
کشتن است در سر, اکنون بدان که پیغمبر ل از تو در خشم است و خشم او خشم خدا 
است. از هلاك خود نمی‌ترسی؟ خالد گفت: یا امیرابه حقْ محمد #8 و به حقّ تو که من هیچ 
خلاف نکرده‌ام امر مصطفی را - علیه الّلاة. اينك من و رسولان, هر که آمد مبالفه 
می کرد که مصطفی 1 می‌فرماید که. مردانه باش و بکش. من نیز امتلال امر او می‌کردم! 
و گفت؛ بیا تا مشافهه از لفظ مصطفی #8 بشنوی و امتثال امر کئی.امام دستار در گردن 
خالد کرد و بر مصطلفی 6ل آورد. پیغمبر - عليه الصلاة ‏ روی از خالد بگردانید و تلدی 
کرد و گلت: پا خالدا موجب مخالفت و معضیت چینست؟ چندان که می‌فرستم که مکش تو 
بیشتر می‌کشی؟ گفت: نعوذ بالّه من سبخط الله و جضنب رسول الله و معصیته و مخالفته, 
رسولان را بپرس که به من چه گفتند. عبر رمود تا رسولان را حاضر کردند. 
رسول الله گفت: من شما را نفرستانم یه خالد که شمکیر از قوم بردار. گفتند؛ بلی. یا 
رسول ال ما می‌خواستیم که بگوییم: ارفع الشیف بی‌اختیار به زبان ما می‌رفت: ضع 
الشیف فیهم. و هر چند جهد کردیم که بگوییم ارفع؛ نمی‌رفت بر زبان ما ال ضع السیف 
فبهم؛ بیاختیار ما ِ 

مصطفی اة فرمود کهء واعجبا بد با فغث اريم وَأنْ اله تبش لام بلفبید! 
مصملفی ب درین اندبشه بود که جبرئیل 4 بیامد و گفت: السلام بقرئه السشلام و يخضد 
الم وال(کرام.ر می‌فرماید که» شما سوگند خورده بودید که به خون حمزه هفتاد سید 
از ریش بکشم. ما خواستیم که سوگند تو راست شرد. حکم کردیم که خالد بن ولید 
ایشان را بکشد. آنگاه پیفمبر قضه را با مسلمانان بگفت و خالد را دعای خير کرد و 
گفت: خالد سیف الله و سیف الاسلام است." از آن روزء باز خالد را سیف له خواندند و 
سیف المسامین, پیغمبر ٤اا‏ سجده کرد حق تعالی را از جهت عنایت ر خصوصیّت. آنگاه 


۱. آل همران» ۱۸۲ 

۲. در جای دیگری هم اشاره کردیم که به نوشته ابن درید در الاتفاق (ص ۱۴۹) این اپربکر بود که 
خالد را سیف اللهنمید. اگرچه چنان چه انان می‌گویند رسول الله ار را سیف اللهنمیده بوده هم با او 
چندان دشمنی نمی‌کره که بلالاصله پس از رسیدن به خلالت او را از همه مناصبش خلع کند. 


Yd:‏ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


پیغمبر #8 مغفر بر سر نهاد و خاتم ابراهیم خلیل 8 را در انگشت کرد و کمر [۵۰۳] 
اسماعیل علیه اللا بر ميان مبارك بست و فرمود تا قبایل عرب اظهار زینت کردند, 
همه گرد مصطلی - عله الصلاة والسّلام-برآمدند و از طرف در طوی در مکه درآمدند - 
شرفهااللّه تعالی. [عمامه سفید بر سر مبارك سایه‌بان ساخته] و از انوارش آفاق روشن 
شده و فرشتگان در آسمان تکبیر برآوردند و مسلمانان نیز تکبیر و تهلیل گفتند و غلفله 
در مسجد حرام افتاد و وحوش و طیور همه بیامدند به مکه تا مشاهده مصطلیع 
دریابند و حق سبحانه و تعالی پرده پیش چشم یکسان برداشت تا بدیدند که کوه‌های مکه 
و شعب‌ها و تل‌های آن پر از رایت و اعلام ملائکتان آسمان پر است ر اقطار هما مکه 
پرنور و زیرر شده بود چنان که عقول بیننده حبران بماند ر همه سدهوش گشستند ر 
چیزی دیدند که هرگز ندیده [ر نشنیده] بودند و سعد بن عباده پیش پیش مصطفی - 
علپه افضل الصّلاة -می‌آمد و سورة الا فتحنا می‌خواند. 

بعد از آن که لشکر مصطفی از علبا ذی طری به زیر آمدند تا به مکه درآینده همه 
پیاده شدند و در رکاب میمون نبیٌ ا روانه شدند و هفتاد و دو قبیله همه پیادهه [بجز 
پیغمبر و امام علی کسی سوار نبوب.) بر می‌گذت: له ای تواضما جهن 
اریم و جبرئیل 3 از دست راست و میکائیل از دست چپ و جبرئیل 8 می‌خواند: و 
ل جاء الق وق لبال إن ابال ان موق پیغمبر ت لایزال این آیت می‌خواند و 
|مېرالمۋمنین #8 نیز می‌خواند آتگاة یبن روه اهل مکه کرد و گلت: هذا الُذى 
طردتموه. هذا انذی عذبتموه,هذا اذى خالفتموه, انظروا ماذا صنع الله به اليوم و صنع بكم. 
قوم همه به های های گریستند و زاری کردند و فریاد بر آوردند و گفتند: پا رسول اللا ما 
را به گناه ما مگیر و به کرم از ما عفو کن [زیرا که عفر و) کرم خری کریمان است, 

راوی [گوید] که, زنان مکه همه بیرون آمدند به تماشای جمال باکمال مصطفی 3 و 
گاهی که اسبان بر ایشان رو می‌آرردند, اسبان را به آستین می‌راندند.پیمبر 6 گلت: 
پا هلی!اين آن است که حشان بن ثابت در شمر گفته برد که زنان به مقنعه‌ها اسبان را 
می‌رانن. علی گفت: صدقت یا رسول ال 

راوی گرید که رسول الل می‌آمد و مردم و زنان و بچگان گرداگرد او دها 
می‌کردند و علو می‌طلبیدند. از نب66 آمرزش می‌جستند؛ و مردم سلام می‌کردند و 
رسول ال به دست مبارك اشارت می کرد به جواب ایشان, و کوچه‌های مکه به طلعت 
مبارك او روشن شد؛ و همچنین می‌آمد تا برسیدند [به منبر کعبه وابر در خانا کعبه 
بایستادند و نع به بانگ بلند تکبیر گلت. و گلت: الله أعبر الله آکبر اف له الذي 
ه ز هزم اأغزاب زخده. آنگاه پیاده شد و هفت بار طواف خانة 








صدلنا ؤعدة و نز 


امه ۸۱ 


ذکر فتح معه شّفها له تعالی به دست مصطفی (ص) ۷۵۱ 


کعبه کرد. بعد از آن اشارت کرد به تازیانه‌ای که در دست مبارك داشت به بتان, و بخواند 
جاء الحق الی الآخره. آن بتان همه سرنگون شدند و به رو در افتادند الا هبل که او را په 
رصاص محکم کرد بودند. پیغمبر ی به علی گفت:بگر تا منادی کنند در کوچه‌های مکه 
که هر کس که در خانه بتی دارد بشکند, از آن که دولتشان برافتاد. و خدای تعالی اسلام 
ارزانی داشت بر شما 

بعد از آن [در خانه بسته یافت.] گفتند: کلید خانه بیارید. طلب کردند از بنی شیبه, 
گفتند: یا رسول اللّه! غایب شده است و نمی‌دانم که کجا است. پیفمبر کی ذرمود: [۵۰۴] 
کلید خانه هیچ گم نشده است و اخی جبرئیل مرا خبر داده که در زیر رخام سرخ نهاده‌ند 
از پهلری آستانه. بنی‌شیبه که نشان راست بشنودند نتوانستند که پنهان کنند. برفتند و 
کلید خانه بیاوردند و در بگشادند. پیفمبر 1 درآمد. ہنی شیبه گفتند: یا رسول الله! 
گفتند؛ کلید خانه را از ما مستان و ما مفّر دار به منصب کلید خانه. گفت؛ چنین کنم از آن 
که خدای تعالی فرموده است که امانت را به املش سهارند.کما قال الله: إن اث بآ 
نوا المائات ئی آفبه." ای بنی شیبه! کید از آن شما است تا روز قیامت؛ کس از شما 
بان نستاند. آنگاه پیفمبر به خان درآمدان پیش هر ستونی در رکعت نماز بگزاردء و آنگاه 
سر مبارك برداشت و نگاه کرد بر دیوانهای خانه: سورت ابراهیم و اسماعیل و صورت 
انبهای گذشته و صورت ملایکه نگاشنته بودند و به دست ایشان تیرها داده که آن را ازلام 
گویند و به آن عرب قمار بازند. 

پیغمبر 6ک ذرمود: دروغ گفتند و الله بر انب و قدری آب خواست و آن صورت‌ها را 
بشست از دیوار و ماند صورت ابراهیم و از همه بلندتر بود و دست بی به آنجا 
نمی‌رسید. عل ی #8 گفت: پا رسول الله بر دوش من برآی و آن صورت را محو کن. گلت: 
یا علی! نو طافت نبوت نداری, لیکن تو بیا و آن صورت را محو کن, عل بیامد و آن 
صورت را به هر وجه که توانست محو کرد [ر فرود آمدا:پیفمبر کل گفت: پا علی| [مثل 
تو کو که بر دوش نبی برآمدی. گفت: پا رسول الله! وقتی به دوش شما درآمدم خواستم 





که آسمان را به دست بگیرم. پیامبر ی فرمود که پا اباالحسن! هیچ گرانی از تن تو به من 
نرسید.] تو را جبرئیل برداشته بود و دست‌های تو میکائیل گرفته: و شخصی در این باب 
شعری در مدح امام گفت. 
[قيل لى قل فى علن سدحه مرتضی يطفیء نارا مؤصدة 
قلت: من لى مدح فين مدحه حساردو اللب الی آن اصبده؟ 
و کذا قال اننب المصطفا عن إله العرش لقا آمصسمده. 
۱ لسا ۵۸ 


.ذا 


۷۵ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


وضع الصق بلطف سیّده فاحسن القلب أن قد آبرده 
و عسلیٌ ؤضع الرجْلٌ على وضع قذ وضع المق بذه] 

پعنی عل آن تشریف بافت از دوش نبی ,و آن دوش آن دوشی است که دست قدرت 

عت بر آنجا رسیده است. اشارت به آن می‌کند که در شب معراج پیغمبر ا حضرت 
عرّت - تبارك و تعالی را در حجاب آواز می‌شنید. دیدن معض غلط است, و دست بر 
دوش نبی به قدرت نهاد و چنان که شور از انگشتان قدرت به سین مبارك 
مصطفی ی رسید و علم الین و آخرین بدان بدانست, و این شرف و فخری عظیم است 
على را که بر دوش نب رفت.۱ 

راوی گرید که نب فرمرد علی را که صنم اعظم که قریش او را هبل اعلا 
می‌گویند و [همه عربها] به آن سوگند می‌خورند و از آن گمراه شده‌اند,زیرا که دیو از تن 
ار سخن مي‌کرد, بردار و بشکن, امام علی(3 بر بام کمبه برآمد تا هبل را فرود آورد؛ و 
در مکه هیچ کس نماند از زن و مرد که حاضر نشده بودند تا بببند که هبل چه خواهد 
کردن؛ و در خاطر! اپشان چنان بود که می را هلاك کند و نگذارد که دست درازی 
کند.امام دست برد تا هبل را برکنداو او رآ به رصباص محکم کرده بودند. شیاطین بانگ 
برآوردند و فریاد کردند نا علی را بتسانند,نمی‌دانستند علی شیر خدا است و از هیع 
چیز نمی‌ترسد غير حق تعالی: 

بعدان آن امام هرزی بخواند و مها حق در آن یاد کرد و دست کرد] و هبل را از 
زیر" برکند و پرتاب" کرد صد قدم به دور انداخت, بیفتاد هبل بر سنگی و دست‌ها و 
پای‌ا بشکست. بعد از آن پیغمبر ل فرمود تا او را بر آستانة باب شیبه نهند و عرض 
آن حرمت‌ها ار مجدها] که وی را می‌کردند پای بر آن نهند و بر سر او بيایند و بروند تا 
کثارت آن سجده‌ها که می‌کردند باشد. 

آنگاه پیغمبر کی بلال را فرمود تا بر بام کعبه برآید و بانگ نماز گرید. بلال برفت و 
گفت: الله ابر الله اکبر. هیع سنگی و کلوخی و [درختی و] رحشی و طبری نماند که به 








۱ به جای این چند سطر در ولاه چنین آمده است: یعنی که جایی که حن سبحانه و تعالی کف مقدس بر 
آن نهاده است علی پای مارك بر آنجا نهاد؛ اثارت می‌کند که پیغامبر - صلی له علبه و آله و سلم رب 
را دید و دست بر دوش وی نهاد؛ چنان که خنکی انگشتان حن تعالی به سبنۀ مبارلا مصطفا رسید و هلم 
اژّلین و آخرین بدانمت از آن دست و این شرفی و فحری عظبم است على را کرم اله وجهه که بر جای 
دست خدذای تعالی هاده باشد. 


۲ در :در اومید. 








۴ در دی از رصاص. 
۴ در دلا: پرتاو. 


ذکر فنح مکه -شرفها الله تعالی -به دست مصطفی (ص) Yar‏ 





سجده نرفت؛ و مردمان آراز از ملایکه می‌شنودند که جراب بانگ نماز می‌دادند [و تکبیر 
می‌گفتند و شهادت می‌آوردند. ابوسفیان چون آواز پلال بشنود گفت: این سیاه را چه 
شده است که چون خر بانگ بر می‌دارد؟] گفتند: اين مژذن است که [۵۰۵] هر رون پنج 
نوبت اذان می‌دهد. ابوسفیان گفت: یا اهل قریش! [یا آل العرب!] هميشه از چنین روزی 
می‌ترسیدم تا عاقبت بدیدم. در آن زمان در پهلوی او عتاب بن اسید و حارث بن هشام 
نشسته بودند. گفتند: اگر می‌دانستم که دین محتد ل بر حق است متابعت می‌کردیم. 
ابرسلیان گفت: من چنین نمی‌گویم. زیرا که این ریگها که در زمین است خبر به محمد 
رساند.ایشان در این سخن بودند که پیغمبر کر بالای سر ایشان ایستاد و گفت: خدای 
تعالی مرا اعلام کرد که شما [با هم چنین و] چنین سخن گلتید. عتاب و حارث گفتن: اشد 
آن ا إله له و اه ان فخا زسشول اللهخاً ؤ صبذقا. پیفب رک خزم شد به اسلام 
ایشان, آنگاه نماز در خانا کعبه بگزارد. [ر آن شب مزمنان] به خر و خرّمی ېسر 
بردند.] الى پرمنا هذا: 

بعد از آن پیغمبر ا روی به قریش کزد و گلت: چگونهام در حقٌ شما؟ گفتند خیر و 
سلامت. کریمی و [پس] برادر کریمن. آنگاه گفت: روید که شما را آزاد کردم. 

بعد از آن فرمود چندان که بود خدای تعالی را این خانه را بیتالحرام ساخت, و باید 
که در وی خون نریزند و سنگش تزنید! و درختش ننید, و اگر کسی گوید که 
پیغمبر 6ا در آنجا مردم کشته است, گوییم گه, حق تعالی یك روز مباع کرده بود بر 
رسول خود و بعد از آن حرام کرد. آنگاه پیلمبر ا به کوه صفا برآمد ر دها می‌کرد. 
انصار با هم پنهانی گلتند که, رسول الل باز به وطن [و خانة] خود که در ار پرورده 
شده بود آنجا آمد, دیگر به مدینه نخواهد آمدن. رسول الله بعد از دعا رو به انصار 
کرد و گفت: المحیای محیاکم و الممات معاتکم: یعنی که به زندگانی با شمایم و به مردگی 
نیز پیش شمایم. یعنی مرا در مدینه دفن کنند. 

آنگاه پیغمبر## بیامد و طواف خانة کعبه کرد. شخصی بود او را فضاله گفتندی, او 
قصد کرد که رسول له را در طواف بکشد. چون نزديك نبن؟1 رسید, مصطلیع 
فرمود: یا فضاله! گفت: نعم. یا رسول ال گفت: با خود چه اندیشه می‌کردی و سر چه 
داری؟ گفت: پا رسول اله! ذکر خدای تعالی می‌کردم, پیفمبر 1 بخندید و گفت: استففار 
کن از این اندیشه که در دل داشتی که به غایت بداندیشه‌ای است. آنگاه دست بر سیه او 
نهاد و بر دل او فرود آورد. به قدرت خدای تعالی کینه از سینا او بیرون رفت و به محبّت 
بدل شد. 

راوی گوید که پیغمبر له بعد از فتع مکه پانزده شبانه روز در مکه بماند و اصحاب 








۱ء در دا دا 


۷۹۴ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


را فرمود که همچنان در سلاع باشند. و پیغمبر ع نمازها را به قصر می‌گزارد -و امام 
شافعی از اینجا می‌گوید که, هر کس که به سفری رود و در شهری پانزده روز بمأند و به 
روایتی هیژده روز و نّت اقامت نکرده باشد, جایز است که نماز چهار رکمت را په دو 
رکمت گزارد.۱ 

راری می‌گوید که ابوسفیان با زنش هند -بيامدند و هر در مسلمان شدند. اصد 
هزار لمنت بر اہو سفیان و پلید؛ ملعونهاش که زن آن سگ است.] پیفمبر ا روی مبارك 
از هند ملعونه بگردانید. سبب آن که جگر حمزه خورده بود و در دهان ار جگر حمزه تلا 
سنگ شده بود و عمل شنیعه نیز از ار صادر شده که سامع رانف حمزه را دست درازی 
بی‌ادبانه کرد و هر شب در خواب می‌دید که کسی گوش و بینی هند را میبُرد و شکمش 
می‌درد و جگرش به در می‌آورد و در دهانش می‌نهد. درین عذاب بود تا آن که جان به 
مالکان دوزخ سپرد و عذاب او تا حشر باقی خواهد بود؛ ر بسیاری از اهل مکه بماندند و 
مسلمان شدند و بیت کردند (۵۰۶] با مصطفی ٤‏ و بیعت مردان مصافحه برد و 
بیمت زنان چنان بود که کاسه‌ای پر آب میتهادند و پیفمبر ٤‏ دست مبارك در آن آب 
می‌نهاد و زنان نبز دست در آن آب بنی‌زدند.ر گویند که" هر کس که دست مبارك نبی ا 
بر دستش رسید؛ کفر از دلش برخانست "و دل ان از کفر پاك شد و محبّت اسلام در دل و 
جانش بنشست. [و زن که دست با مصتطفی ی در آب نهاد اسلامش صحبح آمد.] 

این بود قضا فتع مکه -شزفها الله تعالی بحمد الله و بم و کرمه. 


[ذکر زو حنین با قبیلة هوازن و نصرت مسلمانان] 

[بسم الله الرحمن الرهیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله] راویان سیرت و غزوات 
مصطفی ب مثل محمد بن اسماق و ابوالحسن بکری و غیرهم چنین گویند که بعد ان آن 
که سید عالمبان و خواجا کونین محتد مصطفی 16 فتع مکه کرد -شزفها الله تعالی و 
هليه افضل الضلاة و اعمل التعیّات و ابلغ السلام 
بجاهه و حرمته علیه, اه سمیعٌ قریبٌ سجیب - چون اهل قریش مسلمان شدند به دست 
مبارکش, و هم عرب را معلوم شد که کسی نماند که تواند با مصطفی ٤ا‏ جنگ کردنء 
لیکن هوازن نخواستند که [بر] مصطفی2 بیایند و مسلمان شوند. به جهت آن که 
قبیله‌ای بزرگ بودند ر خلق بسیار بانغرت و نکب منزل‌های ایشان در حوالی 
مکه بردی, وقتی که خبر به مالك بن عوف رسید که, پیغمبر #8 مکه را فتح کرد بر 








۱. در «لا؛ نماز چهارگانه؛ در گانه سازد. 
۴ این جمله در 





: لیامده است. 
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دشوار آمد. برخاست و تیغ از میان' برکشید و [ندا در داد و] کسان فرستاد به قبایل 
هرازن و هم‌سوگندان ایشان از مشرکان [و بانگی بر آورد یا آل هوازن!] تا همه بر ار گرد 
شدند. آنگاه در میان ایشان برخاست و خطبه بگفت, و گفت: پا سعاشر هوازن! [انتم 
سادات العرب و] خبر چنین است که محمد فتع مکه کرده است و قریش همه به دست 
او مسلمان شدند و میل به دین او کردنده و من سوگند می‌خورم به لات و عزّی و هبل اعلا 
که من متابعت ایشان نخواهم کردن و در دین محمد که نخواهم درآمدن و دست از دين 
آبا و اجداد خود باز نمی‌دارم. هم عرب در دین محقدلل درآمدند الا شما و شما به وی 
نزدیک‌تر از همهاد. و لاب است که ار بر سر ما لشکر کشد. باید که شما پیش‌دستی کنید 
و شرکت وی بشکنید و مکه و حرالی او را بگیرید. به زخم تیغ و غارت کنید. هرازن گلتند: 
یا مالا ما همه به فرمان توایم وتو را سید و بزرگ خود می‌دانیم. هر چه فرمایی چنان 


آنگاه مالك بن عوف نامه‌ها به قبیله‌های عرب نوشت که با ار هم‌سوگند بودند تا مدد 
کنند ار را. همه اجابت کردند و رو به ای نهاٍند از همه جانب. و اّل قبیه‌ای که آمد 
بنونمیر" بودنده سه هزار سوار جنگن که جوشی‌های دیبا پوشیده بودند و کمرهای 
ززین بر میان بسته و قباهای حریر سرخ پوشیده» و مُقدّم ایشان نوفل بن ظالم الحمیری 
بود بر اسبی سوار که او را دموك گفتندی و جب حربر یبرغ پرشیده و عذبه فروهشته و 
در شمشیر حمایل کرده: یامدند و ب مالك سلام کردا و ایشان را فررد آورد به اعزاز 
و اکرام؛ و از پی آیشان بنی‌قیس بيامدند با سه هزار سوار آراسته, و هثم ایشان را نام 
اسوش بن سالم بن قیس بود. ہر اسبی سوار که نام او محبوب بود و دو زره ر تن داشت 
و خُود بر سر و دو تیغ حمایل کرده: و دو یزه از میان آویخته می‌آمد همچو هروسی 
آراسته رسید و سلام کرد ہں ماللہ او را فرود آوردند. از پی ایشان بنی هلال بیامدند با 
سه هزار مرد. هم ایشان را نام حذیمه و از پی یشان بطون هوازن از هر جانبی بیامدند 
تا بیست هزار [۵۰۷] سوار جمع آمدند. مالك خرٌمی نمود به کثرت لشکر, 

آنگاه مکتوبی دیگر نوشت به قبیلۀ ثقیف. و بزرگ ایشان عروة بن مسعود بود که با 
هزار مرد برابر بود [ر شعری نوشت به او و در آنجاالتماس کرد]. چون مکتوب برسید 
به عروه: روی به قوم آورد و گلت: شما چه می‌گویید؟ مالك لشکر را طلب کرده است تا 
به جنگ محمد رویم. گفتند: ما برای توایم. هر چه فرمایی چنان کنیم. گفت: اگر از من 
می‌شنوید اجابت او مکنید. گفتند: چگونه باشد که همۀ قبایل سخن ار را اجابت کردند و ما 
نکنیم؟ گفت: شما را نصیحت می‌کنم؛ زیرا آن که شما به جنگ او روید سردی فیروز 


در ولا اه 
۲ کل 
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است. و کس با مدق جنگ نکرد ال که کشته شد یا به هزیمت رفت و یا ایل شدند وا 
مال‌هاشان به غارت بردند و غنیمت ایشان شد و من شیر را بر خود مسلّط نمی‌کنم. 

قرمش دیگر بار گفتند که» عار و عیب باشد که مارا که هوازن با عرب به جملگی جمع 
شوند بیست هزار مرد و چهار هزار مرد باشیم و مخالفت این همه مردم کنیم. سیّدشان 
گفت: چون که فرمان نمی‌برید عمارت حصن‌های خود کنید ر مال‌ها در آن بنهید. اگر 
دست از ما باشد فبها و نعم و اگر شکسته شویم مال‌ها سالم بماند. گفتند: رای نك است. 
چنان کردند که سیّدشان فرموده بود. 

آنگاه برخاستند و کارسازی جنگ کردند و جوشن‌ها! [ی پلنگ] ر پوشش‌ها 
بپرشیدند. و عروة ہن مسعود بر ناقۀ میان باريك نشست و بر آن جلی از دیبای سبز 
پرشیده و تمام آراسته ر جامه‌ای حریر زرد بر تن او یامد و سلام کرد و مالك خرّم شد 
به آمدن ایشان. آنگاه مالك اشتران و گوسفندان بکشت و مهمانی سادات و بزرگان قبایل 
کرد و خُمرها خوردند و کنیزکان مغثیه بنشاند تا برای ایشان سرودها گفتند و رودها 
بزدند و زکمانچه‌ها و] زمرها," چنان که غاد عرب بود. 

رای گرید که, ایشان در ميان غیش ږ طرب بردند که پیری موی سرش چون پنبه 
سفید و پشت دو تا شده از پیری: و جامه‌ای پشمینه در تن و پر اشتر مرغ در عماما خود 
فرو بردهه و آن پيرك نجس" عزازیل ابلیس لعین آمده بود که اغرای شوم کند و فتنه 
برانگیزد میان قوم. آمد و می‌نالد و می‌گوید: شما به هر و طرب و لعب مشفول باشید .به 
شمر ادا می‌کند و لات و عزی شکسته و خوار ہرد در زیر پای مردم افتاده باشد. چرا 
نروید و عار از خود برندارید و عرض آن نکنید؟ مالك بن عرف گفت؛ ای شسیخ! شو از 
کجایی؟ گفت: من از نجدم و نام من حارث و کنیت من ابومژّه. گفت: اساف و ناه را پاد 
می‌کردی ایشان را چه شد؟ گفت: وفتی که محمد فت مکه کرد دیدم ایشان هر دو بر 
رو افتاده (میان صفا و مروه] و اصحاب محمد ¥ يشان را به پا می‌مالیدند. 

راوی گوید که, اساف و ناثله در جاهلیت مردی و زنی بودند از ذریّت پادشاهان, به 
مکه آمدند تا طراف خانه کنند. اساف, نائله را بدید و بر او عاشق شد و با او زنا کرد در 
حرم. خدای تعالی ایشان را مسخ کرد و سنگ شدند. و قریش آن سنگ را بت خود 
ساختند و آن را سجده می‌کردند. 

گلت: یا پیرا چه خبر داری از محمد و چگونه مکه را گرفت از فریش, و چگونه هبل 
را بکشت؟ ابلیس لعین عليه ال بر سین خود کوفت و طبانچه بر روی شوم خود زد 
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و گفت: یا مالك اگر می‌دیدی که خدای شما را یعنی بل را [محمد 5 ] چگونه در [یاب] 

آنداخته بر روی و مردم بر او می‌روند [چه می‌کردی مالك؟] مالك که این سخن 
بشنید. گمرهی ار زیاده شد و به های های بگریست و مرثیه بگفت از بهر هبل, و گلت: 
چگونه باشد که من زنده باشم ر این چنین خواری بر خدایان آبا و اجداد ما رود. آنگاه 
مالك به عروة بن (۵۰۸] مسعود گفت که مصلحت ما آن است که مال و عیال و زن و 
فرزند ما همه در پیش روی ما باشد تا مردان ما بدانند که جنگ می‌باید کردن و مال و 
عیال راان چنگ دشمن باز رهانید. گلت: مصلحت باشد. 

پس روز دیگر روانه شدند و گاو و گوسفندان و زن و بچنه و عیال ر اطفال را همه در 
پیش خود کردند و می‌رفتند و کوه و در و دشت پر از خلق شد تا برسیدند به وادی‌ای که 
در او پیری برد که از عمرش چهاررصد سال گذشت بود از زمان جاهلّت. و چهل و پنچ 
سال دیگر بعد از ولادت پیامبر اگ و چشم‌هاش از پیری کور شده و هرگز نام خدای 
تعالی بر زبان او نرفته و ار را دُرید بن صمه گفتندی؛ و در خیمه خفته ہود؛ و لشکر 
هوازن به وادی ار رسیدند. پیر ضال, بانگ و فزپاد برآورد که این چه آراز لشکر ر شیها 
اسبان و بانگ گاو و گوسلندان اسا که مرا از خاب درآورد؟ گفتند: لشکر هوازن و 
قيف‌اند و مُفدّم ایشان مالك بن عوف است که لشکر کشیده است و به جنگ محفدال 
می‌ررد. درید [که این سخن بشنید:انگشت را په دندان بگزید ر تأسف خورد و گفت: به 
حل لات و عزّی که ایشان رأی فاسد کرده‌آند. ر انگشت را به دندان بگزید و تاف خورد 
که این‌ها [بد می‌کنند و] خود را در مهلګه انداختهاند که او در هما جنگ‌ها ظفر یافته است 
و فپروز شده. هر که با ار جنگ کرد سرنگون شد. او را دهر؛ مساعد است و [دست] دولت 
از آن او است. 

اتا خبر مسلمانان چنان بود که روزی یکی از انصار بیرون آمده بود تا صید کند و او 
مردی صیاد بود. غبار لشکر کقار از دور بدید و در کمین نشست تا بداند که چه لشکر 
است که می‌آیند. دید که لصد مسلمانان کرده‌اند. صیّاد بر ناقه سوار شد و دوانید تا به 
مکه آمد شزّفها الله تعالی و بانگ برداشت و خبر کرد مسلمانان را۔ او را برگرفتند و 
نزد مصطفی ًا آوردند. 

پیفمبر ی پرسید که, چه خبر است؟ [گفتند:اين شخص می‌گوید که هوازن و لقي 
دیده‌ام و قصد مسامانان دارند. پیغامبر ی پرسید: چه می‌گویی؟] گفت: رسول ال اللا 
من رفته بودم تا صیدی بکنم؛ دیدم لشکری گران. خبرشان دریافتم. 
محمد می‌رویم. دویدیم تا شما را آگه کنم.پیفمبر 2 سر مبارك در پیش انداخت و در 
انتظار وحی شد. 

فی‌الحال جبرئیل امین فرود آمد و گفت: يا محقد#ة!السلام یقرنك الشلام و بخ 
بالنحيّة والإکرام؛ و می‌گوید: کفار هوازن و ثقیف قصد تو دارند و لشکری جمع کرده‌اند. 
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بفرمای تا مسلمانان به جهاد رونده و شما را نصرت بخشم. در تشویش مشوید که مال 
ایشان غنیمت مسلمانان خواهد بود عرض مال قریش. فی‌الحال پیفمبر 1 فرمود تا 
لشکر تجهیز کنند. و همه را جمع کرد و گفت:ای برادران! چه می‌گریید؟ جبرئیل 10 چنین 
گفت. گفتند: یا رسول له !ما مطیع فرمانیم. اگر گویی به دریا برو؛ برویم. اگر گویی: به 
آتش درآی؛ درآییم. گفت: غم مخورید که حق تعالی رعدۀ نصرت کرده است ما را و مال 
ایشان را غنیمت ما کرده. گفتند: الشمع والعاعة لله و لرسوله. 

آنگاه پیغم برل بفرمود تا ریه‌ه بیاوردند و قسمت کرد بر پهلوانان اصحاب, و به 
عادت بفرمود تا روانه شدند؛ و پیفمبر# سوار شد بر ئاق فضبا و عباس" از دست 
راست و [عمر بر] دست چپ و [عثمان] از پس پشت [ر] امام علی مرتضی علی 8 إاز 
پیش روی) پیفمبر 6 مانند ماه تما اندر میان کواکب [بی غمام]. 

آنگاہ پیغمبر ٤یا‏ عباس را وصیّت کرد بر اھل مکه که مسلمان شده ہودند گلت: تو ہا 
ایشان باش؛ ر به راه جاده ایشان را مبر تا درخت ذات الانوار [گذا] را سجده نکنند که 
مرجب کفر ایشان باشد. عباس اه گفت: المع والطاعة بابن آخی. [۵۰۹] آنگاه عباس با 
پسرش ۔ فضل -از پیش لشکر روانه شدند و هل مکه از راه بدر رفتند و سجده کردند 
درخت راء و خبر بر رسول ال رسید. عباس را بخواند و گفت: من تو را نفرموده بودم گه. 
خت مبر؟ گفت؛ بلی: پا سول الله! لیکن مرا فراموش شد. آنگاه رو به آن 
:ای جماعت الگفرا بعد از ایمانکافر شدید؟ بعد ان آن که خدای تمالی 
شما را راه راست روزی کرد و مق شدید به وحدانیّت له تعالی, چرا چنین کردید؟ گلتند: 
ما را هیچ الهی ر معبودی بجز خدای تعالی نیست. گفت: پس چر غیر ار را سجده کردید. 
گفتند؛ پدران ما سجده می‌کردند. پیفمبر 6 فرمود؛ هیچ گناهی به این نرسد که سجده 
مر غیر او را می‌کنید. برگردید ازین کار زشت و استغفار کنید و دبگر چنین کار مکنید که 
خشم خدای تعالی را مبادا که مستوجب شوید. ای مردمان! خدای تمالی آن درخت را 
رویانیده است. آنگاه بلرمود تا آن درخت را از بیخ برکندند و به جای آن مسجدی 
ساختند. 

بعد از آن, پیغمبر 6 از آن منزل کوج فرمود. و خالد قصیده‌ای گلت در هجو هرازن. 
و حسان بن ثابت نیز هجوی [از آن خوب‌تر] بگفت. و امیرالمژمنین على مدحی بگفت 
مصطفی تب را؛ و براندند[تا به وقت چاشت‌گاه] تا گرم شد و آفتاب بر خودها تالت و 
برق [روشنایی] تیغ‌ما[برهم افتاد] و های و هوی دلیران و شیه سرکبان.؟ وادی را 
فروگرفت. 
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عباس گفت: یا رسول ال این بار لشکر ما بسیار است و پهلران بی‌شمارند. 
پیغمبرًْ فرمود: یا عئی! لشکر ما را چشم زخمی کردی. هنز پیفمبر 6ال در این 
سفن بود که پیشرو لشکر اسلام به هزیمت بازگشت و گفت: يا رسول اللّه! اژدهای 
بزرگ در دهان این وادی در راه نشسته است, چنان که وادی از او پر شده است, و لشکر 
هره ندارند که بگذرند. دنبال بر زمین می‌زند و آتش از دهانش می‌جهد و گیاه و درخت 
به نفس می‌سوزد و تبر بر وی کارگر نمی‌آید. پیفمبر ڭا فرمود کهء علی را بخوانید. امام 
پیش آمد و لبيك گفت. گفت: برو و کار آن اژدها بسانء 

امام.(والفقار از میان! بدر کرد و سهر در سر کشید و رو به ادها آورد؛ و ذکر لاحول 
و لاقو الا بالله بر زبان می‌راند تا به کنار وادی رسید و خواست که فصد اژدها کند+؛ 
مسلمانان ار را بگرفتند و گفتند: یا علی! [غزه مشو به خود که] این اژدها از آن‌ها نیست 
که نو فکر کرده‌ای." ببین که به قدر کوهی است. گفت: سرا پیفمب رل فر موده است. 
چگونه بازگردم؟ علی 10 بیامد و برابر ادها بایستاد, دید که هما وادی را فروگرفته 
است به قدر کوهی عظیم: و دو چشم داردامانند ډو مشعله. امیر به نزدیلد رفت و سپر در 
سر کید و قصد اژدها کرد. ادها زبان در آورد[دراز و پهن و مانند رعد] به آواز بلند 
گفت: پا ابن عم محمد | چگونه مرا می‌کشی که من از گویندگان لاله | الله محقد 
رسول الله [علن ولن اله م. امام علی 48 تعجب کرد و بایستاد, و کس فرستاد نزد رسول 
الله . چون بشنود برخاست و بیامد به کنار وادی فی‌الحال ادها به دم" ایستاد و به 
آران بلند گدت: السلام علیك پا خير خلق الله السلام علبك یا نبن الله پيغمبر 6 فرمود: 
الشلام غلی من انب لد و خشبی غواقب الزدی ‏ أطاع الملك الأهلی. تو چه کسی؟ گفت؛ من 








از جثم و مزمنم. از آن‌ها که ليلة العقبة به تو ایمان آوردیم و ما نه تن بودیم و هر يك 
هلّمی بودیم بر جماعتی از جثیان» ما در جزیره می‌باشیم که او را نصیبین گویند 





من برفتم بر قومم و انذاں کردم ایشان راو به دست من پنج قبیله مسلمان شدن 
که ده هزار کس بردند. و همه این ساعت مؤمنند و مصدّقند به نبت تو یا 
امرون که شنودیم از دیوان که مالک بن عوف و عروة بن مسمود الشقفی. لشکر کشیده‌اند 





در بلا: نیام 
۲ در که با او تانبرآمدن. 
ر 
۴ احقاف» ۳۰۰۲۹ 
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و به جنگ تو آمده‌اند. پس آن [ده هزار] کسان که به دست من مسلمان شده‌انده آمدند تا 
مدد لشکر اسلام کنیم. و نخواستیم که ایشان را به میان لشکر مسلمانان بیاریم زرا که 
ایشان هر یك به نوعی و صورتی‌اند. بعضی به شکل پوز [و کفتار] ر بعضی به شکل 
پلنگ [و شیر] و بعضی به صورت افمی. 

آنگاه پیفمبر ل فرمود: نام تو چیست؟ یا اخی جن! بارك له فيك. گفت: یا رسول ال 
نام من عمر. گفت: لشکر تو کجایند؟ گفت: این ابر سیاه که هست, یا رسول اللّ! دیوانند. 
در آنجا خیمه‌ها زده‌اند و مرا فرستاد‌اند تا دسترری بخواهم به آمدن ایشان: و سلام 
دهند شما را و روی مبارك شما را ببینند. یا رسول الله! ایشان را بی‌بهره مکن به کرم و 
رها کن تا بيایند و طلعت شما مشاهده کنند. پیغمبر ڭا فرمود که, شاید. عس بعد از آن 
بیامد بر گروه خود و گفت: بسم له الزحمن الزهیم. پیفمبر بل دستوری داد که بیایید. 
آنگاه گروه دیوان به صورت‌های مختلف بيامدند. بمضی سوارند بر اسبان که بر هرا 
می‌پرند مثال عقاب. اول قبیله که بیامدند قبیلۀ عمر جثی بودند و [همه به صورت بزرگ 
ایشان بودند.] بعضی به صورت ماران بيأمّند و سلام کردند بر مصطفی لا وم 
ایشان بایستاد و مدحی بخواند در جل مصبطفی !و از پی ایشان طاپفا دیگر پيامدند. 
روی‌های ایشان مثل روی نهنگ |دریا) و عم ایشان را نام زاخر [راجز] بن ماهر بود. 
بیامد و سلام کرد و تحت گفت و ٹیا خواندند. پیفمبر ی ایشان را جواب داد و دعا کرد, 
و قصیده‌ای در مدح مصطفی #8 به زبان عربی [خواند]! [ایشان عربی زبان بردند] و 
طایفا دیگر بيامدند به صورت باز و خروس و چرخ" و مُقدّم ایشان را نام هقعب بن قزهب 
ہود. بیامد و بر مصطفی تا سلام کرد و اصحابش نیز سلام کردند؛ و مُقدّم ایشان مدع 
بخواند و نا گفت پیفمبر 1 را؛ [و پیغامبر ی ایشان را تعیت گفت و دعلا کرد.] ر از پی 
ایشان گروه دیگر بيامدند به صورت دیگر [به صورت دد و گرگ] و مُقدم ایشان را نام 
جهضم بود. بیامدند و تحت گفتند و مدح بخواندند؛ و از پی ایشان طایفه‌ای دیگر بيامدند. 
روی‌های ایشان به صورت سوسمار بود و مُقدّم ایشان را نام صمعق بن عقعق بود. 
گفتند و از دور بایستادند و عدد ایشان همه ده هزار بود. بعد از آن 
از راه مسلمانان دور شوید تا اپشان بگذرند. عمر گفت: الشمع و الطاعا: 
اند مصطفی رعٍ. پیغمبر اة ایشان را دعا کرد و تحسین گفت؛ و 
گفت؛ پا عمرا تو نم ایشان باش, 

عمر روی به قوم کرد و گفت: بشن سمعا و 
طاعا. تو امیر مایی. هر چه بگویی فرمان بریم. پس از دست راست لشکر بایستادند و 


















۱ داخل کروشه از ماست. 
۲ نام پرنده‌ای شکاری. 
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سوادایشان مانند کوه‌ها بود و همچون ابری سیاه [انبوه) 

داری گوید که, لشکر اسلام روانه شدند تا برسیدند به جایی که مشرف شدند بر 
کوه‌های حنین. آنجا هر دو لشکر همدیگر را بدیدند؛ و با لشکر کقار, دید آمده بود و او 
نابینا بود از بسیاری عس پرسید که کجا رسیده‌ایم؟ [۵۱۱] گفتند: به کره‌های حنین, 
گفت: سید قوم را بخوانید که با ار سخن دارم مالك برخاست و پیش پیں درید آمد. و گلت: 
ای پیر سالخورده [جهاندیده]! چه می‌فرمایی؟ گفت: می‌خراهم که تو را نصیحتی کنم. 
گفت: بگو. گفت: هنوز جوانی و کارها نیازموده, و من پیرم و سالخورده و کارآزموده‌ام. 
یا مالك! تو امروز بزرگ و سبد قومی؛ و این روزی است از روزها که در هر دوری! چنین 
روزی دست ندهده و من آواز گار و گرسفند و شتر می‌شنوم. گفت: بلی. با ما عیال (مال) 
واطفال است و ما اینه را برای آن آن آورده‌ايم که از پس پشت خود بداریم تا قوم عرب 
نگریزند از جنگ و فرزندان ر زن ر مال نترانند که به دست دشمن گذارند. و جنگ هم به 
جد بکنند. پیر درید گفت: پا جماعة! این مالك گریا چرپان بوده است و چوپانی نيك 
می‌داند. لشکرکشی و پادشاهی کار او نیست. یا مالك! وقتی که لشکر به یکبار از بیم جان 
رو به گریز نهند [از بیم جان] کجا می‌پردازند به نو فرزنده و آدمی را از هما چیزهاء 
جان هزیزتر باشد و شیرینتر است.آگن دست:نسث مسلمانان اشد این مال‌ها همه 
غنیمت ابشان می‌شود. تو مال و رن فرژند آورده‌ای که په دست دشمن دهی؟ زهی عقل 
و رأی و تدبیر که تو داری, آنگاه گفت: با تر کمب و کلاب چرا نيامده‌اند و آن دو کس 
مشهور بودند به عرب به پهلوانی و جنگ و کارزار. گفت:ایشان نيامدند. گفت: اگر دولت, 
درلت تو می‌بود ایشان با تو می‌آمدند. گفت: با من عمرو و عوف بن مالك است. گفت: در 
گاوك کوچك آورده‌ای که نه زین دانند و نه سود. یا مالك! تو کی شنودی که زشان و 
کودکان جنگ کنند؟ زنان از کجا و جنگ از کجا و شمشیر [و نیزہ ر اسبان] از کجا؟بانی 
تو دانی, آنچه من دانستم با تو گفتم. 
:پا دریدا تو پیر و سالخورده‌ای و خرف شده‌ای و نمی‌دانی که چه می‌گوبی 
و چه می‌اندیشی؟ قوم گفتند: ما رأی و تدبیر تو می‌اندیشیم و می‌شنویم: نه از آن درید؛ و 
این از بهر آن بود که تا مسلمانان غنیمت بسیار به دست آرند. آنگاه درید با خود [مانند 
اشتر] یمه می‌زد و با خود دمدمه می‌کرد و می‌گریست و شعری بگفت. این بود خبر 
" لشکر کفار؛ و اما لشکر اسلام. 

راری گوید که, مالك بن عوف چون مشرف شد بر جبال حنین؛ گویند که لشکر را 
ند که لشکرگاه ار کجا است؟ لشکرش چون نگاه کردند به لشکر اسلام. 
دل‌های ایشان همه مرده شد و خون در بدنشان فسرده گشت و بلرزیدند و حیرتی و 











بازداشت 





۱ در ول دهری. 
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خوفی [ر بهتی] بر ایشان کار کرد. مالك دریافت و گفت: چه شد که شما حیران ماندهاید؟ 
گفتند؛طلیمة لشکر محمد را دیدیم و پنداریم که هر که در زمین و آسمان است. همه 
در حکم و رکاب وی‌اند از ملایکه و جن و انس. 

گویند: مالك بر اسب خود آب می‌داد در طشتی مسین. یکی برجست و سنگی در 
طشت انداخت و آرازی بکرد. مالك پرسید که. چه معنی دارد این که تو کردی؟ گفت: 
دل‌های ما آوازی چنین بکرد در اندرون ما؛ و این سخن مصداق آن است که پیفمبر #8 
فرموده است که ُعبرث بالزعب, یعنی که ترس لشکر دشمنان, نصرت ما است. مالك بن 
عرف [چون این سخن از لشکر بشنید| گفت: یا قوم! محمد را که خبر کرد که ما لشکر 
کشیه‌ایم؟ از آن که ما پنهان آمدیم به شب و هیچ به روز نرفتیم.گفتند: مدا دهوی 
می‌کند که او راژدر آسمان] خدایی هست که غیب می‌داند و هر چه در خضمیر سردم 
می‌گذرد از آن خبر دارد. پس ترسی و بیمی عظیم در دل مالك افتاد, لیکن مالك از احمقی 
إو اہلھی؛ دل] نشکر را دلیر می‌ساخت و مي‌گفت: [۵۱۲] شما صد چندان لشکر محشدید و 
همین زمان علف شمشیر شما شوند. آنگاه گفت: تعبیا لشکر بکنید تا من بر سر این کوه 
روم و انداز؛ لشکر محند ا بدانم: 

گویند که او را عبدی سیاه بود؛ناحیه نام عظیم تبزبین و دوربین بود. او را با خود 
برداشت و بر سر کوه برآمد ‏ گلت؛ پا ناجیه! چشم‌راتیز کن و بنگر که چسه می‌کنی, 
ناحیه نیك نگاه کرد و از پی آن مأنند سگ عوعر می‌کرد و می‌گلت: یا آل عرب! محفد الا 
آمده است با اهل آسمان و زمین, مالك گفت: خاموش باش یابن الکمدة تو را نیز همچون 
عربان دل از جای رفت؟ عبد زمانی خاموش شد" و داش می‌طپید. گفت: یا مولای لشکری 
می‌بینم که به شب تاريك می‌ماند. ازل و آخرش پیدا نیست و هیچ نهایت ندارد. گلت؛ پا 
غلام چند عم باشد با ایشان؟ گفت: یا مولا دوازده هزارارایه باشد با ایشان] , گفت: 
مجتمعند یا منفزق؟ گفت: به ترئیب ایستاده‌اند؛ میمنه و میسره و قلب و جناحین. گلت: یا 
غلام! صفت دستارها و تاها و ریات‌شان بکن, زیرا که عرب را به عمامه‌ها ر تاع‌ها توان 
شناخت. گفت: یا مولایی! در پیش لشکر مردی می‌بینم دو موی و خوب صورت و بالای 
تمام و بر اسب ادهم نشسته است [یعنی شب رنگ| در دست او رایه‌ای سیاه و بر سر ار 
عمامه‌ای سیاه و از پی او لشکری, همه با دستارهای سیاه: و او اسب می‌تازد و در پیش 
هر کس که از ترتیب بدر می‌رود او باز به جای خودش می‌آررد؛ و درعی راز پوشیده 
چنان که بر زمین می‌رسد. گفت: یا ناحیه! آن عباس بن عبدالسطلب است ۔ عم 




















۲ در ولاه تم زد 
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گفت: دیگر بنگر, بگی. گفت: در میمنه راپ سرخ می‌بینم به دست مردی بلندبالا بر سر 
مصابا سرخ بسته و قومی بسیار انبوه با او سوارند.آهای‌هاشان زیر شکم اسب بسته 
است بی رکاب و دستارهای قوم همه تند می‌بینم.] مالك گلت: آن عباس بن مرداس است, 
زیرا که علامت ایشان در جنگ [عمامه و] رای سرخ است, 

باز گفت: در جناح میمنه رايا سفید می‌بینم به دست مرد دو موی و عماما سفید بر 
سر و قومش همه سفید پوشیده‌اند. گفت: یا غلام! آن مقداد است و علامت بنی‌کنده است 
رایا سفید و عمامۀ سفید در جنگ 

گفت: در میسره می‌بیلم راپا زرد به دست مردی تمام فامت با تن و توش و دست‌های 
دراز, بر سر زین بلند نشسته و هماما سبز بر سر دارد و قومش همه عمامه‌های سبز 
بست؛ مانند درب موج می‌زنند. گفت: پا غلام! قوم ہنی اسدند و ُقذم ایشان پسر عم محمد 
است 1‏ بیر بن عوام. 

گفت: دیگر در جناح میسره راپا سپاه می‌بینم به دست جوان نوخواستا ماهروی و بر 
او درع‌های خوب و خودی زراندوده بر سن دار ی بر اسب سهمناك نشسته و بر سر وی 
عماما سپاه. و عمامه قومش همه سیاه. گفت: آن سوار سعد بن عباده خزرجی است. 

گفت: در قلب چه می‌بینی؟ گفت: با مزلای! دن قلب, الوان اسبان و عَلّم‌های دراز و 
رابات مختلف سپید و سرخ و زرد و سبن و کبود, گفت: با غلام! این‌ها قبایل عربند. برگو 
که دیگر چه می‌بینی؟ گفت: می‌بینم شخصی بر اقا سرخ مویی نشسته که از رویش نور 
می‌بارد ر از قژت نور که در روی او است؛ تمام رویش را درك نمی‌توان کردن؛! و حوالی 
وی همه مردمان محتشم چون پادشاهان باوفار و سکینه و تمکین و هیبت [مرچه 
تمام‌تر]. گفت: ای غلام! این است محمد که دهوی پیفمبری می‌کند ر می‌گوید که. از 
آسمان پیغام بر من فرود می‌آید. دیگر گفت: یا سیّدا برابر این سرد نورائی سواری 
می‌بینمباهیبت مانند شیری [۵۱۴] بر اسبی سوا مائند کوه پاره‌ای, تر گویی که با اسب 
به یکجا آفریده شده است. [با نیزه‌ای دران و دو رایه و سرنیزه را بر دوش اسب راست 
کرده و پا مولای] در لشکر به هیبت و شکوه و فر او کسی دیگر نیست. گلت: پا غلام! هر 
که نام وی بشنود ژهره‌اش آب می‌شود و او را علیَ بن ابی طالب گویند که شنرده باشی 
نام او راو وا او 

مالك را لرزه بر دست و پا افتاد؛ و دیگں گفت: یا سیدامی‌بینم روشنایی که تو گویی 
ستارگان آسمانند و در آن نور می‌بیلم سواران بر اسبان ابلق و اشهب و اشقر, هما 
عمرت " هرگز در میان آدمیان بدان خوبی کسی ندیده باشی, و بر ایشان جامه‌های حریر 





۱ در الاه؛ روشن نمی لرائم دیدن 
۲ در ولا: ارد بی ریش 
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و سبز و سرخ و زرد و عذبه‌ها از پس پشت انداخته. و به دست ایشان حربه‌ها که مانند 
آتش می‌درخشد. شمشیرها بر میان که غلاف‌های آن تو گویی از نور است [تابان 
سرهای ایشان در هوا بلند و سم اسبان‌شان در زمین. گفت: این قوم را نمی‌دانم, و حال آن 
که این جماعت ملایکه بودند ر مدد رسول الله آمده بودند از آسمان. 

مالك گفت: هان ای غلام سیاه! مرا ترسانیدی. دیگر چه می‌بینی؟ غلام نگاه گرد و 
فریادی برآورد که.واعرباه!واقوماه! مالك گفت: ویلك! یا غلام| خاموش باش" تالشکر را 
نترسانی, بگو تا چه دیدی؟ گفت: یا مولای! کاش که تو نیز می‌دیدی آن که من می‌بینم تا 
مبهرت ؟ می‌شدی. گفت: می‌بينم به دست چپ" لشکر پاره‌ای دورتر: دودی سیاهانبوه 
گاهی جمع می‌شوند و گاهی پریشان و قرار ندارند إو زوبي‌ها و گردھا!. چون ا 
خواست که بگریزد. خواجه‌اش بگرفت. گفت: برگو تا چه دیدی. گفت: یا مولاپی! قومی را 
می‌بينم روی‌هایشان مانند سگ و گرگ و کفتار و خرس و بعضی [می بینم اشکال]به 
صورت مرغان و وحوش و شیر و پلنگ و ماران. صحرا پر از ایشان است. 

گویند که» مالك بان به رزه افتاد وا تزس سبك خود را نگاه داشت. مبادا که غلام 
بیهرش گردد. گفت: این تخیّل سیحز است که محتَدلل! می‌کند تا ما بنرسیم, غلام گفت: 
الا هیچ نه خبال است و نه رهم من به عین الیفین می‌بینم آشکارا به صورت مرغان, 
وحوش و شیر و پلنگ باقی توا دالی: 

بعد ان آن مالك از کره به زیر آمد و دید که لشکریان ترسیده‌ان. روی به ایشان کرد و 
گفت: غم مخورید و ترس و باك ندارید که شکر مت بیش از درا زار سوار 
نیسنند و شما سی هزار مردید. اکنون مردانه باشید و جنگ جز به شمشیر نکنید که نیزه 
و تبر و [کمان و] حربه هیچ به کار نمی‌آید. و همه به یکبار درآیید. بعد از آن قومی را در 
به دهان وادی در کمین نشاند. و قوم دیگر در تنگناها بداشت؛ ر بعد از آن زرۀ داودی دو 
تا در بر کرد و خودی زراندوده بر سر نهاد و [مففری و] عمامه و دو شمشیر حمایل 
کرده و نیزه را به دست گرفت و بر اسبی سوار شدء و لشکر را تعبیه کرد و سیمنه و 
میسره و قلب و جناحین راست کرد. 

از آن جانب مصطلی + فرمرد؛ یا اولیء له پیش آیید که امروز روزی عظیم است و 
در بهشت باز است و حوریان منتظرند. ال کسی که پیش آمد عباس بن عبدالمطلب بود, 
از پس او فضل پسرش؛ و از پی وی عباس بن مرداس و زبیر؛و از پی او مقدادء و از پی او 











تم زنء 
۲ در وسپهسالاره: بهرد: 
۴ در لاوز راست. 


ذعر غزو حنین با قبیلة هوازن و نصرت مسلمانان ۷۵ 


ابرسفیان ملمون, و از ہی او سعد عباده. همچنین در پی بکدیگر هزار هزار.' بعد از آن 
علی 8ل بیامد با در رایه و حوالی مصطفیٍَ بایستاد؛ و اصحاب. دروع داودی پوشیده 
و خودهای زراندوده" بر سر نهاده با نزه‌ها و اسبان عربی و مرگ را غنیمت می‌دارند و 
[۵۱۴] حیات را غرامت می‌شمرند. پیغمبر ا مانند ماه شب چهارده در میان ستارگان 
ایشان را تعریض می‌کرد به جهاد و دعوت" می‌کرد به بهشت, تا چنان که هوازن نگاه 
کردند و دیدن که مسلمانان صف زدهاند. چنان که دیواری [از آهن] که هر يك سر موبی 
خلل در میان بدید نبود. 

کقار در قلق افتادند و فریاد برآوردند. زنان و کودکان همه به نعره و شور درآمدند و 
شمشیرها برهنه کردند و دل‌های دلیران از جای برآمد و بددلان بیدل شدند؛ ر اول کسی 
که فتع باب جنگ کرد پسر ع مصطلی بود فارس الاسلام زبیر بن عوام و به 
دست رایت داشت. براند میان دو صف و بر کافران حمله آورد و دو کس از کار 
بیانداخت و بازگشت به مرکز خود. مالك به خشم رفت و گفتند؛ دانستید که این سوار که 
بود؟ گفتند: زبیر بن عوام است. آنگاه بانگ زد گه, دهید مسلمانان را. چه ایستاده‌اید؟ په 
یکبار حمله بردند بر مسلمانان. 

عباس بن عبدالمطلب روی به سوۍ قبیله کرد و آن بنی‌سلیم بودند. گفت؛ شما حمله 
برید بر کقار,بنی‌سلیم حمله بردند وبا گافزان درآمیختند و گرد از میدان برانگیختند! و 
هما قبایل به جنگ درآمدند و روز رستاخیز شد و سرهای در میان میدان, مائند گوی 
غلطان شد و بی‌دلان از اسب درافتادند و پردلان مانند اشتر مست کف برآوردشد. و 
چکاچاك نیزه و شمشیر به عیرق رسید. و تکبیر مسلمانان به آسمان پیرست: و ملایکه 
به نظاره آمدنده و حوریان از آسمان برای شهدا فرود آمدنده و زمین به زلزله درآمد از 
سم اسبان که ناگاه ابلیس لعین ہانگ برآورد از مبان لشکر که, چه ایستاده‌اید؟ محمد لا 
را -حاشا کشته‌اند. مسلمانان که این بشنودنده همه روی به هزیمت نهادند. کس به کس 
نمی‌پرداخت. پیغمبر## می‌گفت که, کار ابلیس است. چندان که بانگ می‌زد که دروغ 
است و محمد زنده است. بیایید. هیچکس ار را نمی‌شنود و بازپس نگشتند [و همه به 
هزیمت برفتند] و گرداگرد مصطفی بیش از صد سوار نماند. آن‌ها که خواضان و محبّان 
و اولیاء بودند. 

مصطلی 2 را خاطر مبارك ازین قضیه ملول شد و انتظار وحی کرد که ناگاه 
[طارس ملانکه] جبرئیل #8 بیامد و سلام بر حضرت عرّت بیاورد و گلت: خدای تعالی 











۱ در لا هزار سرار. 
۲ در الاء: خردهای هادی. 
۳ در لاه و شرق. 
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می‌فرماید که تو به تن خود میباید جنگ کردن به رغم بلس لمین. فی‌الحال بلال را آراز 
داد که اسب مرا بیاور, و رسول الله بر اسب سوار شد. بلال گوید که. به حق محمد #8 که 
[حالی که اسب را کشیدم که مصطفی 6 سوار شود] آواز ر ملایکه می‌شنودم در رقتی 
که اسب پیش مصطفی ٤ال‏ می‌کشیدم: و دیدم که همه یکبار رسول الله را در میان 
گرفتند. پیفمېر # آن رون به خودی خود جنگ می‌کرد و به هر حمله جماهتی را 
می‌انداخت و جهان از ایشان می‌پرداخت؛ و ابوبکر [ر عمر و عثمان و) علی 8ا با وی 
حمله می‌کردند و می‌کشتند. 

راوی گوید که, آن چند مرد که با رسول اله بدن آن روز جنگ عظیم کردنده چنان 
که کس نشنوده باشد و ندیده. 

بعد از آن مصطفی ٤ال‏ ندا درداد عمش عباس را و گفت: یا عباس! برو بر سر آن کوه 
و ندا در ده مسلمانان را تا بالگردند. عباس گفت: پا رسول ال آاز من کجا به اپشان 
رسد که مردم دور رفته‌اند. گفت: تو ندا کن که خدای تعالی ندای تو به گوش ایشان 
پرساند به قدرت بی‌چون. اخی! چ گویم؟ گلت: بگو: با اصحاب! سورة البقرة! 
ادبن ببایمرن تحت الشجزةه يا ریم الب با شهاچرین الأنصان يا مرن با 
أصحاب البیع الضوان! کجایید؟ اد ینید ینید که نب 18 (شما] زنده(وپاینده] 
است [۵1۵] و نمرده و نگشته دة اسّت, :مق سبحانه تعالی -باد را فرمود تا آواز هباس 
را به گوش مسلمانان برساند. ازل کسی که ندا شنود؛ خزرج بودند. جواب دادند که. لبيك 
لبيك یا داهی رسول الا و رو نهادند به جنگ‌گاه و به حضرت بی جمع شدند [دم‌ریز 
و بی‌قرار بیامدند] و بایستادند و شرمساری کشیدند از روی مصطفی 8 پیفمب رم 
فرمود؛ نین کنند ات با پیغمبر خود؟ گفنند: یا رسول الله استغفر له استفهرلنا ذنوبنا 











ته فد مق و ان م ا 
بخشید و روز حنین که شما را خوش آمده بود به بسیاری لشکر خود نازیدید نه به مدد و 
قوت ماء لاجرم بسیاری عدد شما سود نکرد و همه بگریختند [ر جهان همه بر شما تنگ 


شد و همه بگریختید] و پشت به محمد کردید و هیچ نایستادید. سکینه فرستادیم تا 
مصطلی یا ایستاد و لشکری از آسمان که شما آن را نمی‌بینید فرستادیم تا مدد 





۱ توبه: ۵ ۲۹ 
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کردند شما را و عذاب کردیم کفار را به زخم شمشیر ر قهر فرشتگان. 

آنگاه مسلمانان به جنگ درآمدند و ملایکه از آسمان و دیوان از اطراف, تا بسیاری از 
کار کشته شدند. ابوسلیان و صفوان بن اسیه در پس پشت مصطلی ییاز دور 
بایستادند تا ببینند که دست دسټ کیست؟ 

عثمان ہن شیبه گوید: وقتی که مسلمانان به هزیمت برفتند,[بیامدم] پدرم شیبه و 
عم عتبه که ایشان را علی [ر حمزه در روز پدر] کشته است.با خود گفتم که امروز روز 
من است که ثار خود از محمد بستانم. گوید که در دست راستش درآمدم. دیدم هش 
عباس [ایستاده است؛ و عمامه سفید بر سر دارد و بر او درعی دراز است] تم از این 
جانب مرا راه نیست. از طرف دیگر درآمدم؛ خواستم که کاری بکنم. دیدم پسر عم ری - 
سفیان ہن حارث بن عبدالمطلب - بود به دستش حربهای گویا که برق پاره‌ای است. گلتم: 
ابن عم او است ر مرا نخراهد گذاشتن, از پس پشت درآمدم. خواستم که بزنم, ناگاه شملا 
آتش دیدم که چشمم از روشنایی آن خیره شد. دست بر چشم گرفتم که مباد کور شوم و 
بازپس خزیدم ر دانستم که نبی کک معصزم انک. گوید که. رو در من کرد و دست در 
جاما من زد و گلت: نزدیك بی ابنشیبه! گوید که يامد نزدیك مصطلیْْ. دست 
مبارك را بر سینا من نهاد و گلت: الم اجب ئة الشیطان. ابن شیبه گفت: واه که نگاه 
کردم به روی نورانی وی ر هر چه دن جهان بود دوستی در دل خود از آر یافتم ر ار بر من 
دوست‌تر از همه چیز شد از جسم و جان, بعد از آن فرمود که, جنگ کن از قبل پیلمبر #8 . 
[گفتم:السمع و الطاعة با رسول الله ]جنگ کردم برابر وی که از من راضی شد. 

بعد از ساعتی عباس بن مرداس بیامد و رایه با او نبود. مصطلی 4 فرمود: یا اخی 
سلیم! رایا تو کو؟ گفت؛ بر سر پشته فرو بردم تا قوم من رای من ببینند و به هزيمت 
نروند و آمدم بر شما تا بشارت دهم شما را. گفت: قوم من بر آن کمین افتادند که مالك 
نشانده بود و همه را تمام بکشتند. پیفمبر فرمود: آواز کن قومت را تا دا کنیم و 
شکرشان بگریم. گریند که بنی‌سلیم بیامدند [و رایه‌های ایشسان سرخ گلسته از خون 
کشتگان] پیغمبر# ایشان را دعا کرد. [پیفامبر فرمود که رایه‌ها را سرخ سازند. بعد از 
آن رایه‌های سرخ پیدا شد.] 

راری گوید که بسیاری از کقار کشته شدند و بسیاری به زخم شدند. پبلمبرع 
پرسید از فضل بن عباس که هیچ می‌دانی ابن عشم -علی - کجا است و او را چه حال 
است؟ [ار را گفت یا رسول الله! مگر که به هزیمت رفته باشد. مصطلی ٤‏ فرمود که. 
هیهات! محال می‌اندیشی, علی از آن عارف‌تر است به خدا که بگریزد. علی از همه لشکر 
جهان نترسد. علی را خدای تعالی نصرتی و ظلری بخشیده است که هیچ کس از آدمیان 
را نداده است.] که می‌ررد تا خبر او بر من آرد؟ هیچ کس را يارا نبود که در اندرون [۵۱۶] 
جنگ‌گاه درآید از غایت گرمی جنگ و گرد و غبار و قتل. 
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پیفمبر ی در این [سخن برد و در این] اندیشه بود که ٹاگاه انس بن مالك پیدا شد و 
چندان زخم بر او بود که حرکتش نمانده بود. رسول الله فرمود؛ یا انس! جزاك الله خبرا! 
چه داری خبر ابن عمّم علی مرتضی؟ گفت: یا رسول الا وقتی که گرما سخت شد و 
آفتاب بر قب فلك برسید, علی1 گفت: یا انس! امروز روزی [عظیم گرم است] و لاب 
است مصطفی تلا آبی که بیاشامد و وضو سازد. خیکی برگرفت بزرگ و گفت؛ ہیا تا 
برویم و این خيك را پر کنیم از آب برای مصطفی کا و هر دو برفتیم به چاهی که در تلد 
کوه بود ر در چاه درآمد و خيك را پر کرد و وضو ساخت و رو به قبله برد و نماز گزارد 
و جامه‌اش خون‌آلود بود از زخم‌ها که به اندام داشت. نماز بگزارد و خيك را بر دوش 
گرفت و رو نهادیم به حضرت شما که ناگاه[دوکافر] از بنی‌مالك به ما رسیدند و ہانگ بر 
ما زدند. من بر ایشان حمله بردم و یکی را از خود دفع کردم که علی 1 رسید. کافران رو 
به ار آوردند. خيك را نهاد و رایه پیش از آن که به آب رود بر سر پشته فرو برده بود و 
مفداد بن اسود را زیر رایت گذاشته بود. پس رو به آن دو کس کرد و ایشان هر دو دلیر 
بردند. حمله برد بر یکی و به در نیمش گرد ی بر دیگری بزد و او را هم ثیست کرد. آنگاه 
گفت: تو همین جا باش ر دید که کار وو به او نهادند و در میان کافران درآمد و غوطه 
خررد در سواد لشکر به بك ساعته غایب شدو بازپس آمد بر من و گفت: تو دل خوش دار 
که بیست و یك کس از دلیران کقا کشتم, باز رری به کافران نهاد و تکبیر گفت و حمله 
آررد. بعد از آن ندانستم که حال او چه شد. 

عباس بن مرداس روی به زبیر بن عوام کرد و خالدبن ولید. گلت: نمی آیید که برویم ر 
خبر علی #8 بیاریم که خاطر رسول له قوی نگران است. گفت: بلی. یا اخا سلیم! آنگاه 
درآمدیم در میان گرد و غبار. جنگ می‌کردیم و [می گذریم بر کشتگان پشته پشته دا 
نمی‌دانستیم که کافرانند یا مسلمانان از بسیاری گرد و غبا, بعد از ساعتی شسنودیم 
تکبیرامامعلیْ. ناگاه نگاه کردیم و دیدیم که مقدار چهار هزار سوار باشد که گرد وی 
برآمده‌اند, و رایۀ رسول الله بر سر پشته فرو برده بود و در زیر رأیه؛ مقداد بن اسود 
ایستاده» و على می‌زند بر میان لشکر و می‌گوید: 

سیف رسول الله فی بدینی و فی یساری قاط الوتین 
بالسیفین هن سحند و هن سبیل دینی 
و به دو شمشیر جنگ می‌کند. گویند: چون بدیدیم علی را تنها در جنگ ما نیز حمله بردیم 
بر کفار و بسیاری از ایشان بکشتیم و به زخم کردیم و لایزال ما باایشان جنگ کردیم تا 
از پیش ما به هزیمت رفتند؛ و بیامدیم بر امیر و گفتیم؛ یا سّدا رسول الله ما را از پی 
شما فرستاد و خاطر مبارك او قوی نگران است به شماء بیا و خود را بر رسول ال 
بنما تا لش ساکن شود. گفت:الشمعة و الطاعة و بیرون آمد از میان لشکر. جامه و سلاح 
ار همه خون‌آلود شده. بیامد بر مصطفی ی تو گویی که در دریای خون غوطه خررده 
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است. آب در چشم مبارك رسول له درآمد و روانه شد و گفت: [یا رب لاتنساها لعلن بن 
ابی‌طالب.] پا علی! این زمان تنور جنگ گرم شده است و ابلیس لهین دروغ می‌گوید. گلت: 
یا رسول لها چه می‌فرمایی؟ باز به جنگ رویم و قصد کرد که برود. عباس گفت: پا 
رسول ال علی این زمان زخم‌ها بسیار دارد. گفت: بازگردانید. امیرا بیا که 
مصطفی شما را آراز می‌دهد. بیامد. گفت: نزديك آی. بیامد. گلت: سلاح را یرون کن 
[یا علی مرتضی. علی سلاح را از تن] بیرون کرد. جامه بر تنش چسبیده بود از بسیاری 
خون [8۱۷] و جراحت شمشیر. بر تنش هفتاد و دو زخم بود. بعضی از تیر و بعضی از 
شمشیر و او [مع هذا او مانند شیری] هیچ باك نداشت؛ و نب فرمود تا اندکی آب 
بیارردند و چشم مبارك پر آب کرد [و می‌گوید:]ماذا حل بك الیوم یا اباالحسن لقد آوجب 
الله لالج بما اصابل. فرشتگان بر تو فخر می‌آورند و از صبر و ثبات تو در عجب‌اند. 
[بعد از آن پیامبر فرمود؛ اندکی آب بیاورید.] پس طلب آب کردند.نیلتند. علی 4 گلت: 
پا رسول ال خيك را پر کرام و در پهلوی درخت نهاده‌م, انس بن مالك گفت: نعم پا 
مصطفی! خیک پر آب است. [و گفتم خب خبيك و آب و آنچه بر سر ما گذشت.] 
پیغمبر ٤ا‏ رو به انس کرد گفت: مي‌ذانی که کجا است این خیك آب؟ گفت: آری. ولی از 
زخم بسیار, زورم نمانده است. فرمود به خالد بن ولید و زبیر بن عوام که بروید با ار و 
خيك آب را بیاورید؛ و پیفمبر ل دست مبارك بر آن نخم‌ها مالید ر گلت: له اب عنه 
آلمها و اغله شڙها, در وقت سامت ضخت! یالت: 

آنگاه خالد با زبیر برفتند تا برسیدند به آن موضح که خيك آب نهاده بود. به برکت 
مصطفی 6ا و علی 4۵ خيك را بر جای خود پافنند. برداشتند و نزد شبی 1 آرردشد, 
پیغمبر ٤ا‏ جفنه طلب کرد و هر دو دست مبارك را در میان جفنه نهاد و آب را در جفنه 
ريختند. از میان انگشتان نبی*# آب مانند چشمه بر می‌جوشید تا جفنه پر شد و خيك؟ 
همچنان به جای خود بود. بفرمود تا لشکریان بیامدند و آب بیاشامیدند آبی شیرین‌تراز 
عسل و سردتر از برف تا همه مردمان سیراب شدند و رکوه‌ها" پر کردند, و بعد از آن 
پیامبرع يك قربه آب برداشت و در دهان مبارك خود کرد و از آن بر تن امام علی 
مرتضی می‌مالید. چنان چه لی‌الحال به برکت دست و دهان مصطلی لژ و قدرت حق 
تمالی هم زخم‌های امام خشك گشت؛ و گویند: جبرئیل 5 فرود آمد و گفت: یا محئدا 
[امروز شمردهام] سه هزار ر سیصد و شصت تکبیر گفته است امام علی 4 و به هر 
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تکبیری کافری را کشته است؛ ر جبرئیل # گفت: الله تعالی! یقرن الشلام و یخصكه 
بالتحبة والإكرام و بقول ابثبر يا محند و آبشر [آبن عتك علن بن آبی طالب] اصحابك و امتل. 
که هیچ قطر؛ خرن نچکد بر زمین از وجرد کسی که در جهاد زخم خورده باشند الا که 
حق تعالی از آن [قطره] ملکی می‌آفریند که تا روز قیامت تسبیح حق تعالی می‌کند و 
ثواب آن همه در دیوان اعمال وی می‌نویسند. 

گویند که, شخصی از انصار بر مصطفی ٤‏ آمد و گفت: یا رسول ال یك چشم من 
امرون کور شد در چنگ, دعا کن تا حق تعالی [باز] به من باز دهد. گفت:یا انصاری| تو را 
پیش حق تعالی اجر است. اگر صبر کنی جزاش بهشت باید.[گلت: کدام بھتر است که در 
بهشت عوض بگیری پا چشم در دنیا؟]گفت:یا رسول اللّ! چنین است که شما فرموده‌اید, 
ولیکن مرا در مدینه دختر عمی است و من بر او عاشقم. [ر دوست می‌دارم.] اگر بازگردم 
همچنین به یك چشم, از نظر او می‌افتم و او دختری کوچك است. پیفمبر # تبشمی 
شبرین کرد چنان که از آن [دل‌های] مزمنان بربود. آنگاه دست کرد و پاره‌ای خاك 
برداشت و خبر مبارك خود بر آن خاك انداخت. به قدر بندقی" گرد کرد و بر چشم 
انصاری نهاد و دست مبارك زمانی بز آن بفشنارة و دعا بخواند. حالی که دست از چشم 
او برداشت, چشمش درست شده بود و ررشن و بهترتر از آن چشم که بود [ر به همرش 
آن چشم درد نکرد.] 

دای گرید که, شب شد و مسلنانان آن شب پناسبانی کردند و به تلاوت قرآن 
مشفول شدند تا وفتی که بلال برخاست و بانگ نماز گفت. مسلمانان باز بایستادند و با 
نبی ۵ نماز گزاردند.[ر دیو و پری و آدمی همه با امبر نماز بگزاردشد و متلاذ 
شدند به تلاوت با حلاوت سید اولین و آخرین محمد خاتم لنببین 6ل | بعد از نماز رسول 
الل وصیّت کرد مسلمانان را به ثبات و صبر و يقين و قول لاحول و لاه بالله 
الع العظیم. و فرمود گه:میان شما و بهشت هیچ حجابی نیست! و بعد از آن تعبیه گرد 
میمنه و میسره و قلب و جناحین؛ و جبرئیل [۵1۸] فرود آمد و گفت؛ یا محمد الشلام 
يقر الشلام و یخضل بالْعَيَة الکرام؛ ومی‌گوید: اینك نزد تو عزرائیل [و درداشیل و 
صدفابیل] ابا سه هزار فرشتا قهر از آسمان فرستادیم. دل قوی دار و بگر مسلماان را 
تا دل خوش دارند که ظفر و نصرت از آنٍ شما است. آنگاه فرشتگان در قلب و میمنه و 
میسره بایستادند. 

راوی گوید که حق -سبحانه و تعالی -پرده از چشم مالك برداشت تا ملایکه را بدید و 
منزات مصطفی ۸# [و رتبت اولیاء ار] را بدانست. گفت: یا قوم! این که بر دم جیش و بر 
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میمنه و میسره چه کسانند که به آدمیان نمی‌مانند؟ گفت: یا مهد ##8! فرشتگانند و 
دپوان, گفت: مترسید که لشکر ایشان اندك است [ر همین ایشان را بدروید]. 

بعد از آن مالك تعبیه لشکر کرد. و زنان را از پس لشکر بداشت و گلت تا روها باز 
کنند و موی‌ها را بگشایند و ستان" خیمه په دست گيرند و هر که از صف پس ماند په 
ستان خیمه دماغش بشکالند تا بازگردد و به جنگ؛ و از پس ایشان که و رمه بداشت! و 
یکبار حمله آرردند, چنان که زمین به لرزه درآمد و کوه‌ها در جنبش؛ [ر شمشیرها در 
سرها کار کردند] و مسلمانان نیز حمله بردند و جنگ به جد تمام کردند. چنانچه دل‌های 
دلیران از جای برفت. بعد از آن پیفمبر نگاه کرد بر بنی‌سلیم که ثقیف را می‌کشند ر 
هوازن را نمی‌کشتند ر محابا می‌کردند. گفت: چرا چنین می‌کنید؟ گفت: یا رسول الا 
ایشان قوم مایند.بمنی. باشد که آن‌ها را خدای تعالی اسلام روزی کند و عاقبت اپشان 
محمود گرد ار مسلمان شوند! پیفمبر 16 فرمود کهء شاید. 

راری گوید که مالك آن روز تا شب جنگ کرد و قوم را برمی‌انگیخت به جنگ تا دوز 
به شب رسید و تاريكك شد و هر کس به مرکز خود بازگشنند. روز دیگر علی‌الصباح کسی 
که در جنگ بگشود [مالك بن عوف بود ]په فس خرد تا قومش گفتند: تو سر [ر سررر] 
مایی. ما می‌باید که جنگ کنیم. بیامد مالك و بزد خود را بر [بنی‌کنده] قوم مقداد و در میان 
ایشان خود را انداخت؟ و [دو کس] از ایشان بکشت و بازگشت [سالم|: ر به نفس خود 
متعجب شد یعنی کار پهلرانانه کرده است!ن بایستاد و جرلان نمود [در میدان] ر گلت: 
کیست که امرون خود را بنماید و چنین حرب کند که من کردم با لشکر محمد 1 

گویند: در میان کار شخصی بود که ار را بیع گلتندی, یعنی شیرله از آن که 
جوانی بود نوخاسته, مشهور به دلیری [ر پهلوانی] و او را با هفت هزار مرد برابر داشته 
بردند و داماد پیر دید بود. سوگند خورد به لات و عرّی که امرون شما را بنمایم که چه 
می‌کنم با لشکر محتد ٍ. شیخ دُرید به او کس فرستاد که یا بیم| امررز از آن روزها 
است که دستبردی بنمایی که تا روز قيامت عرب از تو باز گویند. و درید مقنعا دخترش 
بکتا" را فرستاد که تا بر سر نیزه بندد. و از آن جهت او را ذوالخمار گریند. و بر اسبی 
نشسته بود که او را محال" گفتندی و در عرب آن اسب نامدار بود [و مشهور]! و گویند 
که در ميان هر دو صف درآمد و جولان کرد و شعری بخواند در مدح خود. چنان که 
عادت عرب و پهلرانان باشد که همه شاعر بودند در عهد بی از آن جهت مسعجزة 


مین ايشان غرطه خورد. 
تک 
۴ در ولاه سحال. 
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قرآن آمد که همه عاجز شدند از مثل آن, چنان چه در عهد موسی## سص و ساحران 
بردند و معجزه او عصا بود که هم میحر ساحران باطل کرد آن عصاء در زمان 
عبسی 8ا اطبا ودند ژو حکما| و معجز؟ او مرده زنده کردن بو و نابینای مادرزاد را 
بینا کردن؛ و علّت پیس را خوش ساختند که اطبا از آن عاجز بودند. مقصود که شبیع 
بیامد و حمله برد بر لشکر مصطفی .در میان ایشان درافتاد [۵19] و زمانی [فرطه 
گشت و بایستاد و در میدان جولان کرد و |یفزید و طلب] مبارز خواست. 
بر ال نگاه کرد. دید که مسلمانان از سبیع می‌هراسند. گفتند: یا رسول اللّه! این 
سواری مشهور است به پهلوانی (چابك‌سداری‌آر کسی اسروز [در عرب] همسر او 
نیست. پیغمبر ی فرمود که, در بهشت باز است و حوریان نگرانند که روح شهدا 
بردارند و به آسمان برند. چه ایستاد‌اید؟ 

یکی از انصار بیرون آمد و گفت: من می‌روم به جنگ این کافر سگ؛ ر گفت: برو. فلهر 
الله ليك" انصاری بیامد و شعری بغواند و حمله برد بر شبیع و زسانی با هم 
درآریختند [و گرد از میدان برانگیختند),عاقبت هدز له پیش‌دستی کرد و سنان نیزه بر 
سین انصاری زد و از پشتش بیرون کرده ر انضاری [بیفتاد و| جان [بداد به حوریان و] 
به بهشت اعلی سپرد؛ و باز ذرالخمار ود را بستایش کرد و جولان نمود و مبارز طلب 
کرد؛ و زبیر بن مرداس به میدان آمد و با هم حمله آوردند و ذوالخسار پیش‌دستی کرد و 
عن زد او نیز روح را تسلیم کرد به بت و ذوالخنار دگرباره خود را ستود و [کف 
کرد و] طلب مبارز گرد. 

راری گرید که گرد نبی 10 (هر کس بود] همه زخم‌داربودند. پیغمبر ا فرمود: که 
می‌رود به جنگ او که ار را بهشت باشد و حوریان ر نمیرد و نه بیچاره [و بیمار] شود و 
نه پیر گردد الا طیب و طاهر؛ همیشه جوان و هر روز که هست.." زیادت شود و 
قصرهای [باقوت و] لژ و زبرجد و مرجان است و خاك زمین از مشك و عنبر و 
جوی‌های سلسبیل و زنجبیل و نهر کوثر و جوی خمر و عسل که عبارت از شراب طهوراً 
باشد [در جوار رب العالمین]. 

گویند که اعرابی بیرون آمد از صف بنی‌عامر که در فتح مکه مسلمان شده بود. گفت؛ 
یا رسول له چه خوش جایی " است بهشت اما در او اشتر باشد؟ [پیفمبر تبشمی فرمود 
و| گلت: بلی, ناقه‌ها است که سرشان از زر سرخ است ر پایشان از سیم خام و ساقه‌ها از 
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نور و دست‌ها از کافور و رفتارشان مانند برق باشد' و هردج‌ها از نور عرش باری برد 
آد گردن‌های وی مرصع و مکلل باشد به در و ياقوت ر خلغال‌های جواهر در پایشان), 
اعرابی گفت: یا رسول الل سرا یك شتر از آن‌ها بس است و بك حموری از آن‌ها که 
فرمودی. بعد از آن به جنگ درآمد. به نزديك ذوالخمار رفت و به یکدیگر حمله بردند, 
زمانی بیع بر پشت اسب راست بایستاد و طعنه زد بر ژگردن|اعرابی. بیلتاد و جان 
می‌داد و می‌خندید. پیغم بر لرمرد: قازنها برب الکعبه دیدم که حوری بیامد و رویش را 
از خاك برداشت و به مندیل نور آرویش را می‌مالید] گرد از او برمی‌داشت ر می‌گلت: 
قوفت خبر مقدم با ولن الّ! رحبا و سلا ای شهید در راه خدای تعالی! 

راری گوید که, ذوالخمار باز جولان کرد و ثدا در داد ہا اصحاب مصطفی ٤ا‏ و مبارز 
خواست. عم مقتول بیرون آمد و دستوری خواست [از حضرت) گفت: برو خدای تعالی 
بهشت روزیت کند. عامری نزديك دوالخمار آمد و شعری بخراند و بر یکدیگر حمله 
بردند. اوالخمار پیش‌دستی کرد و طعنه‌ای بر او بزد. بیفتاد و جان را به بهشت سپرد؛ 
باز بانگ زد ر طلب مبارن کرد.انصاری بیرونْآمد و به هم حمله بردند. عاقبت ذوالخمار 
او را بینداخت و جان را به بهشت برسانید: ز کسی دیگر نیارست به میدانش درآمدن. 
پیغمبر ِا لرمود:از مرگ ترسیدید و مرگ لاب استت. ابوبکر و عمر گفتند؛ پا رسول ال 
[حق الله و حق رسول الله فرمان او تعالی و شما واجپ است؛ هر که را بذرمایی برود به 
جنگ کافر و ليك یا رسول الله! مگر این سوا راً علی بن ابی طالب 1 قهر گند و الا] هع 
کس مرد این نیست الا على 8 . 

مصطفی ا فرمود که» علی را دیرو" زخم‌های بسیار بر تن بود اکنون آسایش 
می‌باید. فی‌الحال امیر گفت: یا رسول الله به برکت تو مرا هیچ خستگی نیست و 
بی‌حضوری " نمانده است و قوت من همچنان باقی است بحمد الله و انتظار شما می‌کنم. 
گفت: در خود نشاط آن می‌بینی که به جنگ این کافر روی؟ گفت: بلی. یا رسول ال امید 
می‌دارم که کار این کافر ساخته شود و مسلمانان خرّم شدند [ردل من شفا یاب از آن که 
این کافر بسی مسلمان [۵۲۰] را کشته است. حیف باشد که به رایگان برود. 

روایت کنند که کافر قری بود به خود و معجب. بانگ برآورد ر [نامپهلوانان لشکر 
مصطلی ی می‌برد و] گفت: کجا است فلان و فلان, و اگر پا محمد! همه لشکرت از من 
ترسیدنده کجا است علی بن ابی طالب که پشت و پناه تو است؛ گو بیا به میدان من تا ببیند 
که مردی چیست و پهلوانی چون است. 





۱. در ولاه: اند برق راش باشد. 


يد 





۲ در 





٣‏ کل این تعیر در ولام نامدہ است. 
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پیغمبر ل گنت: الله اکبرا جاء الحقٌ و زَمق الباطل. بعد از آن پیغمبر## درع خود به 
علی داد و عمامة سحاب و سیف ذوالفقار و درقا حمزهغل و اسب عقاب نام از آن 
مصملفی اا پیش کشیدند [تا سوار شداپیفمبر رو به آسمان کرد و گلت:لهی کن 
ا(بن قتی نامیرا و حافظا ؤ معیئا يا ذالجلالوالکرام. علی 4 يامد به میدان [هر دو صف] 
کز و فر علویانه بنمود. و کفار بشناختند که امام به میدان آمد. با هم گفتند: اينك سوار 
خاش محند ًا بر پهلوان ما آمده است؛[بیامدند و دُرید را خبر کردند. درید گلت: مرا 
نزديك بیع برید.بیامد و گفت: پا بیع! چست باش که امرون روزی است اگر تو ہر 
علی غالب می‌شوی نام تو در دفتر روزگار می‌ماند و بعداز آن هیچ پهلوان با تو برابر 
نیست.! گلت: و حياةبنك ام الطیب که نیایم الا که سر او با من باشد. آنگاه رید بستاپید 
شبیع را به شعری و دلپر ساختش, آو در اين سخن بود که امام #۵ برابرش ایستاده بود. 
[زیر که امام به تأنی می‌رفت به جنگ چنان چه عادت دلیران باشد.] سبیع چون ہدید 
تمکین او بازپس ایستاد و گفت: تو کیستی تا بدانم. گفت: من ملك الموت تم که همین 
زمان جانت بستانم. منم على بن ابی طالب» [فارس موحدین و] ناصر دین مسلمین. منم 
که از آفتاب مشهررترم. چه حاجت که نام هن پر سی؟ بیار تا چه داری, 

بیع حمله برد بر علی 36 و امام دی با وی] مدارا کرد تا عد الله طعنه‌ای چند 
حوالت کرد بر اام. و علی 1 نا راب زیر بفل بگرفت [و محکم کرد زیر بفل| سبیع 
هر چند که زور کرد نتوانست که خلاص کند. امپر - صلوات له علیه نیز او را بشکست 
و به دور انداخت. سبیع چون آن ہدید آتش [غیرت] در وجودش التاد و بیم بود که جانش 
برآید. بعد از آن گفت: یا علی![بایست] از تو سؤال دارم. راست است که شو دړ خیبر 
برکندی و حصن فریظه و (حصن غراب] و حصن الکلاع را گشودی, و مرران دارمي و 
داود بن شمیا و مرحب و عمرو عامری را کشتی؟ گلت: نعم. گلت: سوار کُشتی او را یا 
پیاده؟گفت: پیاده. گفت: چرا برای من نیز پیاده نمی‌شوی؟ گفت: مرا خدای تعالی فرموده 
است که پیاده مشو. باز با هم حمله بردند. و از هر دو طرف دیده‌ها نهاده‌اند تا حال شبیع 
و حیدرگزار» سید ابرار ابن عم سید مختار به کجا می‌رسد. آنگاه دیگر گفت؛ سوالی دارم 
و هم مقصود او آن بود که آسایش گیرد. گفٹ: چه سوال داری؟ گفت: اگر تو مرا بکشی. 
من به کجا روم؟ گفت: به دوزخ. گفت: اگر من تو را بکشم: تو به کجا روی؟ گفت: به بهشت 
نعیم اعلی و فردوس نهیم و جوار ربٌ العالمین [بالای هفت آسمان و زمین]. گفت: در هر 
دو جانب حکم برای خود می‌کنی؛ [اين عجب قسمتی است ناهموار] و باز حمله آورد بر 
مرتضی و سبق نمود ذوالخمار و تیغ را حوالت کرد بر امام و امام آن را به درقه بگرفت 
آد درق حمزه بود از فولاد چینی و در زیرش هفت طبقه چرم اشتر خام بود]. و او چون 





۱ در ولاه: با تو ورکاود. 
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تیغ را بر درقه زد نتوانست کشید, و ذوالخمار تیغ را بگذاشت و رو به گریز آورد. عرب 
بانگ برآوردند و سرزنش کردند او را واو بازگشت و از عار اندیشید, و نغرت [ر حميّت 
عربانه] دامن‌گیر شد. باز [گشت سوی امام علی و باز] حمله برد بر امام به تیغ تا آن 
زمان که خسته شد. آغاز مکر کرد و گفت: به من چنان رسانیدند که از شما منصف‌تر 
کس نیست. چون است که امروز با من نانصافی می‌کنی؟ و اینك دیگری آورده و به 
دست تبر و کمان دارد و می‌خواهد که تو را! به یر بزند. علی 3 گفت: ویحك با 
ذرالخماراگویا محتاج شدی به فریب با مثل منی فریب و مکر مکن آرها کن] و پیش آی: و 
امرون تو را رقت" رسیده است؛ و اگر می‌خواهی که خلاص یابی از تیغ من, کلما توحید 
بگی کافر تکبر [0۲۱[ ]ر تجیّر] کرد؛ ر مردم از نتظار به جان آمده‌اند تا ببیند که کار به 
کجا می‌رسد. 

پبغمبر تیا [رو به آسمان کرد و] طلب نصرت کرد از خدای تعالی. [مام علی حمله 
برد بر کافر و] باز به هم به جولان درآمدند إو گرد برانگیختند].ناگاه علی نعره‌ای بزد و 
گفت: بستان از دست [علی ہن اہی طالب اسبڈالله الغالب ر] والفقار را بزد بر سپرش [و 
بدرید ر خود و مففر بدرید و سرش به در نیم بشکافت] تا به حلقش رسید و به دو نیم 
کرد کافر را [و گردنش و سینه و دل و چگرش ببرید چنان چه گوسفند راست به دو نیم 
کند و از میان هر دو پايش برون کرد و به زین رسید) و از اسبش هم درگذشت و 
[درالفقار] در زمین يك وجب [گز] بنشست: واملایکه [از آسمان تهسین کردند] و 
مزمنان تکبیر برآوردند. آر کافران فریاد از نهادشان برآمد و ملائکه ر جنیأن همه په 
تکبیر درآمدند. بعد از آن] جبرئیل گلت: 

اف ستی الا مسلن لاسسيف الإ ذوالفسقار 

و امام جولان زد [بر مرکن خود ر نظمی بخواند.] 

هوازن ر ثقیف چون پهلوانان پهلوان لشکر خود را کشته دیدند یکبار حمله بردند بر 
امام علی 1 [و مسلمانان به یکباں حمله بردند] ر [تنور] جنگ گرم شد" و قلب بر قلب و 
میمنه بر میمنه و میسره بر میسره و جناح بر جناح زدنده و مسلمانان جنگ عظیم کردند, 
وملایکه و دیوان بسیاری از کفار بکشتند؛ و پیغم بر از دلدل فرود آمد و بك کف خاك 
برداشت و گفت: شاهت الوجوهء شاهت الوجوهء شاهت الوجوه. وجوه الخفرة و المشرکین. 
پس آن کافران رو به هزیمت نهادند و برادر برای برادر و پسر برای پدر نمی‌ایستاد. 

مالك بن عوف بگریخت و در حصار طایف درآمد و در حصن يهود بنشست؛ و ثقیف 
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[و بنی‌عربه] به هزیمت برفتند و به راه حیله درآمدند [و هوازن به وادی اوطاس رفتند). 
فی‌الجمله پراکنده شدند [و تارومار گشتند. اهل طائف چون مالك را به آن خواری بدیدند 
گفتند: یا مالك! بگریختی و قومت بگذاشتی طعمة شمشیر مسلمانان, مالك گفت: از 
شمشیر علی بن ابی طالب گریختم!. 

راوی گرید که بعد از آن پیغمبر ا فرمود که, از پی ایشان بروید و اپشان را اسیر 
کنید و مال‌هایشان بستانید. پس برفتند و مال‌های ایشان و اسباب گرفتند و بازگشتند به 
حضرت نبی کا 

راوی گوید: شخصی بود او را ابنلدغ! گفتندی. ار گفت: من گلّههای غنیمت می‌راندم 
که ناگاه دیدم اشتری بزرگ, بر آن جلی گران‌بها و بر او هودجی و بر او سجاف " حریر 
سرخ و بر سرش هلال نقره‌گین. با خود گفتم که هردج دختری باشد از دختران عرب. 
زمام اشتر را گرفتم و فروخوابانیدم؛ و ديدم در هودج پیری سالخورده [ر او درید ہن 
صمه ہود]. گلت: تو کیستی؟ گفتم؛ من ربیعه, گفت: مگر تو ابن لدغه‌ای, گفتم: بلی, بخندید 
و گلت: تاکی بزیم؟" ر گفت: هان! چه خواهن کرد؟ گفتم: گردن عدر له می‌زنم که هر چه 
دارد از ار بستانم. گفت؛ بیا و هر چه خوافی بکنء ابا است از سرگ. ربیعه شمشیر 
برداشت و هرچند بر گردنش می‌زد کارگر نمي‌آمد. گفت:لعنك ال این چه تبغ است که 
تو داری؟ بردار شمشیر من و سرم ہہں تا پیش مادرت بری که او خرّْم شود. پس شمشیر 
درید برگرفتم و سرش را به یك ضرب بیانداختم: وه آه کرد و نه سخن گلت. 

راوی گرید که پیفمب رت فرمود تا غنيمت‌ها را جمع گردند و فرمود که, هر گس که 
کسی را کشته باشد. رخت و سلاج او از آن ار باشد؛ و ابن درید را هفتاد هزار گوسلند 
برد و چهار هزار اشتر, و از زنان و کودکان شش هزار بودند و پیغمبر ٤اا‏ از پی مالک بن 
عوف برفت و اسیران را به ابوسفیان سپرد و غنیمت‌ها را به ابوجهیم بن حذافه سپرد! و 
کسانی که به حصن‌های طایف رفته بودند» ببست و سه روز ایشان را حصار کردند و 
پیغمبر ًا فرمود که جنگ کنید و چندانی بنشستند که قلعه‌ها را به تیخ بگیرند. 
مسلمانان جنگ کردند و مالك را گرفتند و نزد نب آوردند ر اسلام بر وی عرضه 
کردند, مسلمان شد. (همچنین] عروة بن مسعود ثقفی نیز مسلمان شد و قومش همه 
مسلمان شدند. پیفمبر بل فرمود تا عیال و اطفال ایشان را باگردانیدند و بیامدد و به 
جعرانه فرود آمدند؛ و آن شب نب گریا بسیاری می‌شنود از زنی از اسیران که 
می‌گفت: وامحمداه! پیغمبر ًة فرمود به امام که, برو یا علی و ببین که گیست که 





۱ در ولا این لدهه, 
۲ آنچه پر کرانه جامه دوزند. 
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وامحئداه می‌گوید. امیرالممنین پیش اسیران آمد و پرسید از یکی از ایشان, گفت: من 
بودم و همشیرژ پیغمبر 6 که فریاد می‌کردم. گفت: تو همشیرف مصطفی 8 باشی که با 
هم شمشیر خورده‌ید؟ گفت: نعم. منم سیما دختر حلیمه که دایا صطلی کل بود و 
مادر من [۵1۲] عظیم پیر سالخورده است. و امیدوار است که مصطلی تا بح شیر 
او او را ببخشد. علی 18 بازگشت و [بر مصطفی ٤ال‏ آمد و خبر جاریه بازگفت. اشك از 
چشم مبارکش فروبارید. پیامبر 6 فرمود: بیارش. امام بازگشت و] او را نزد 
مصطلی 8 آورد و برقعی بر ار انداخت» گفت: بلغت اش آمانها یابن الكرام الأشراف. 
یابن صاحب رحلة لاف یا سید بنی عبد مناف؛ و آغاز قصیده‌ای [غرا] کرد در مدع [ر از 
ہی آن کلمه شهادت بر زبانراند) مصطف یا فرمود: چه نشان داری از آن وفت؟ گلت: 
یا رسول ال یاد دارم که رقنی که شما پیش ما بودید در بنی‌سعد خواستیم که آب از چاه 
برکشیم و شما پیشتر بر سر چاه رسیدید و سر مبارك در چاه فروهشتی و نگاه 
می‌کردی در این چاه من از ترس, تور از پس پشت بکشیدم و شما به دندان مرا بگزیدی 
سحت چنان که دستم درد کرد و من شما را از دست بیانداختم زپرا که من به سال از 
شما بزرگ‌تر بودم. شما بر زمین افتادید و سر مبآركٍ شما ریش شد. پیفمبر 6 فرمود: 
نشان تو راست است و تو همشیر؛ منی, مرب مرحبّ لحم بل اذى جمع شنا هلى علمة 
الهُدی, یا همشیرها حال مادر ما چون استء علیمه؟ گفت: اینك با ما است و یکی از جمله 
اسپران است و سالخورده و ضعیله؛ هراس که ان ترس [لرز و] زحمت در این والعه 
چهها کشید, و اگ تو بہینی ہر او ببخشایی. يا سید با رسول ال پیب فرمود؛ بسم 
الله [یا خواهر]. بر ما واجب است که بر وی رویم و برخاست سيدلا و به سوی حظیرۀ 
ار رفت و از پیش؛ سیما' [دختر حلیمه] روانه شد. 

رادی گوید که, چون مصطفی ٤‏ به حظیره آمد؛ دید که حلیمه نشسته است و زنان 
قبیله بنی‌سعد پیش ای نشسته‌ند. پیغمبر 6 دستوری خواست. زنان که سر برداشتند, 
جمال باکمال و اشراق روی ماهوش مصطفیع بدیدد. بانگ برداشتند و گفتند؛ یا 
حلیمه! اينك فرزند تو محمد که به زیارت تو آمده است. خواست که از پا برخیزد. از 
ضعف نتوانست. پینمب رل گفت: پا ااه حرکت مکن که ما مق و اولاییم به قیام نزد 
تو تو مادر مایی و حق داری بر ماء 

حلیمه از خّمی بگریست, و آغاز کرد و مدح و شنایی بگفت مصطلی لا را پس 
پیغمبر# او را بنواخت و پرسش نمود و دلبستگی و عنایت فرمود. حلیمه گفت: یا ولدی! 
حال من مپرس ان آپیری و] ضمیلی و خواری و کشان کشان در صحرا و بیابان, لیکن 
اکنون که روی مبارك تو دیدم هیچ رنجی و المی نماند. دوران به تو سعادتمند شد. فگیف 








| در لا:شهیاد 
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درستان و محبان. الحمد له که اعدای تو مقهور شدند و جهان به کام تو است و سررری 
از آن توست به اصالت. باز به تو رسید وائ اشد آن لا إله إل الله و شب ان شحثدا زشول 
الله باحق ز الصدق مت پا پیغمبر# حرم شد به اسلام حلیمه. آنگاه 
حلیمه گفت: یا رسول اللّ! خالات تو نگران امر تواند و همه دل بریان و دیدۀ گرپان تواند. 
مگر که بر ایشان رحم آری و ببخشی ایشان را. 

گفت: یا اماها همه را به تو ! و از غنیمت‌ها بسار به حلیمه داد؛ و از پس آن 
غنایم را قسمت کرد؛ و موف قلوب را که از اهل مکه که به نو مسلمان شده بودند. بیشتر 
از مهاجر و انصار داد. چنان که ابرسفیان را صد اشتر بداد و به علا صد دیگل و به 
حکم صد دیگر؛ و سی به اقرع ہن فلان داد و گفت: پا رسول ال عدل کن. بعضی را بسیار 
دهی و بعضی را اندك دهی. گفت:ای وای بر تو اگر من عدل نکنم [که کند؟]. عم برخاست 
و شمشیر برکشید و گفت: پا رسول اللّ! بفرما تا گردن این منافق را بزنم. گفت: رها کن 
که از اهل ار کسی پیدا شود که قرآن خوانند و از گلوی ایشان نجاوز نکن یعنی (معنی 
آن] به دل ایشان نرسد. [از دین چنان بپرون جهند که تیر از کمان. اگر من ایشان را در 
می‌یافتمچنان چه که فوم هلاك شدند من ایشان را هلاك می‌کردم. و ایشان کسانی بودند 
که بعد ان پیامبر 6 با معاریه برداشت کردند و جنگ کردند با علی ‏ کم الله وجهه و 
علی ایشان را بهملتضی این جدیث می‌کشت.]آلفضه. به سهبل بن عمرو صد اشتر داد و 
به انصار و عباس بن مرداس چیزی نذاد. جناعتی ان نورسیدگان انصار گفتند که,(1۵۲۳ 
پیفمبر ت را به ما احتیاجنماند. در وقت سختی ما را بایست رشم کشیدن و در وقت 
قسمت غنیمت, کسی نام ما نم‌برد. غنیمت ما به قریش دهند و از شمشیر ما خن ایشان 
می‌چکد. [جابر بن] عبدالهانصاری گفت: من این را می‌دانستم. آنگاه که باز به وطن خود 
رفت به ماش حاجت نیست و در مکه خراهد ماندن. 

گویند که این سخن را به مصطفیل رسانیدند. طلب کرد سعد بن عباده را که سید 
خزرج بود و جابر بن عبداله را که سیّد انصار بود. فرمود که» قرابت و اهل خود حاضر 
کنید. کردند. فرمود که» شما به خیمه درآیید و مگذارید که کسی با شما باشد که سخنی 
دارم. گفتند: نعم. یا رسول الا و انصار به خیم مصطفی #8 درآمدند. فرمود که این چه 
سخن است که از شما نقل می‌کنند؟ گفتند: چه نقل کردند یا رسول الا گفت: شنوده‌ایم که 
از جهت آن که به مؤلفة قلوب که به نومسلمان شده‌اند از برای تولف دل‌های ایشان که 
مبادا مرتد شونده چیزی زیاده دادند از غنیمت چرا که ایشان به زور و قهر مسلمان 
شدند» همچرن شما نیستند که [در حالت خمول ما] به اخلاص و| دل و جان و عشسق 
یمان تمام] مسلمان شدید. اعتماد بر ایمان و اخلاص به محبّت شما کردم و نصیب شما 











ذا در هر دو شطه. 
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به ایشان دادم. پا معاشر انصارا ما آنیم که حق تعالی در مدح شما می‌فرماید بر قرآن 
مجید تا روز قبامت در محراب‌ها می‌خوانند. مسلمانان و اولیاء ر اصلیای [امت] بر شما 
رضوان می‌فرستند. قوله تعالی: لین با الذاز یتابن قبیه ون من اجر 
انهم ل جذون فى دوع اج نوا 

پا مماشر انصار! یاد ندارید که شما گمره بودید. به راسطا من [خدارند شما را)' 
هدایت بخشید. و خوار بودید آر بی‌نام و|نشان, شما را عزیز دو جهان ساخت. درویش 
بودیه شما را ترانگر ساخت. شما نیز تونیدبگویید: تو نیز بیامدی [مطررد بودی] ما تو 
را جایی دادیم (سخدول بردی] تو را نصرت کردیم: و تنها بودی تر را بسیار ساختیم. یا 
معاشر انصارا شما راضی نیستید که قریش به حطام فانی دنیا بازگردند به مکۀ خود و 
شما با رسول الله بازگردید؟ الا شما بر ایشان میچرہید. گفتند؛ با رسولالل! غاقلان 
ما این سخن نگفتند. جماعتی جوائان" بی‌عقل ما گفتند. ما راضی هستیم هر چه تو کنی, 
اگر ما را هم بدهی مال و زن و فرزندان ما به دیگران, ما مطیع و بند؛ فرمانیم. آنگاه 
پیغمہر چا فرمود؛ اگر مردم همه در یك شتقب رآدی جمع شوند و انصار در شعب دیگرا 
من نروم الا به شعب انصار که مردم شعازند و انصاردثار.یعنی مردم جاما عاریتی‌اند 
و انصار جاما اصلی. آنگاه دست مباركن برداشت و دها کرد انصار را و ابناءه [بناه ابناء] 
انصار را. انصار حرم شدند بدین معن و ارخا دادن ر قریش را معلوم شد که 
پیفسبر 6 باز بهمدینهمی‌روند.گفتن: یا رسول له چون که عزم مبارك کرده‌ای که باز 
به مدینا پثرب رری, ما را به دعایی توشه کن. پیغمبر َة یشان را دعا کرد. بعد از آن 
گفت: با معاشر المسلمین! کسی مين بعد با قریش بر نکاود و مخالفت ایشان نگند. بعد از 
آن عزم کرد به رفتن مدینا پثرب. 

حارث گوید که, گذشتم نزد مصطلی 4 : دیدم که با شخصی سخن می‌کرد. 
نخواستم که قطع سخن کنم. سلام نکردم. بعد از آن پیامبریْ گفت (که دی سلام 
نکردی, چرا؟ گفتم: دیدم که با شخصی سخن می‌کنی؛ نفواستم لطع سخن کنم.گلت:] 
اگر سلام می‌کردی از جبرئیل 8ا جواب می‌شنودی. آن شخص جبرئیل بود که یاد نو 
کرد و گفت: او از آن کسائی است که روز حنین صبر و ثبات نمود و نگریخت, و حل 
سبحانه و تعالی تکافل رزق ایشان و فرزندان یشان شده است, یعنی کسانی که روز 
حنین نگریختند و ثبات نمودند. 





۱ حش ٩‏ 
۲ در اینجاه داخل کروشه از ماست. 
۳. در «لام: جوانگان, 
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بعد از آن رسول الل رحلت' کرد از زمین طایف. یك روزه قطع کردن.پیفمبر ل 
فضل بن عباس را بخوان و او مرد جهان پهلوان بود [۵۲۴] و دلیر و با قت و دویست 
سوار با او همراه کرد همه جوشن‌پوش و گفت: یا ابن عی! باقی غنیمت را برگپر و سوی 
مدینه بر تا نصیب اهل مدینه بدهیم از مسکینان و یتیمان و درویشان و بیوه‌زنان؛ و 
تمجیل مکن در رفتن که مردم خسته‌اند؛ و هر که مجروح است با من بيایند. 

بعد از آن, فضل, غنایم را برگرفت و سوی مدینه [روانه شد و سلیمان بن خالد بن 
رلید با صد سوار در پیش می‌رفتند و خود و صد سوار دیگر از پس] تا برسیدند بر سر 
چاه آب. فرود آمدند و گوسفندان و اشتران را آپ دادند و رحلت گردند و برفٹند. شب همه 
شب تا برسیدند به جایی که آن را اخراب] خرایب گفتندی. ناگاه از دور گردی و غباری 
پیدا شد چنان که بیابان را فروگرفت. هر دم نزديك شدند. فضل گفت: پا انصار اسلام و 
حزب البی ‏ عليه الصلوة! [اپن گرد از آن رحشی و آهوان نیست, زیرا که عظیم پهنایی 
دارد.] کارسازی جنگ کنید تا به عزم باشیم. فی‌الحال تنگ‌های اسبان برکشیدند [و 
آلت‌ها ترتیب کردند و] کمان‌ها به زه کردئد/ نیزه‌ها در دست گرفتند و انتظار کردند تا 
گرد نزدیك شد. دیدند دو هزار مرب حبتی یاه مانند کلاغ باپانی؛ هر يك دو حربه در 
دست و سپرها در پیش گرفته» و بژزگ ایشان بز اسب نامدار سوار شده و نام ری شاحط 
بن شرشوش حبشی بود. و دشن داشتی مکیان و فریشیان را. و ار یکی بود از ملوك 
حبشه که میان او و نجاشی که ملك حبشه است. جنگ شد به سبب ملك و پادشاهی: وظفر 
از آنِ نجاشی شد. مال و منال او به غارت برد و خزاین که در دست او بود همه به قهر 
بسند؛ و او از بلاد حبشه بگریخت با چهار هزار مرد حبشی جنگی: و در زمین پمن 
بنشست و در رادی‌ای که آن را انعام گفتندی. وادی‌ای پر آب و علف بود. بر سر بلندی 
آن, قلعه‌ای ساخت و در آهنین بر ار بیاویخت و آنجا مقیم شد و حکم بر آن عربان که در 
یمن و طایف بودند می‌کرد و از همه جزیه می‌سند. و از او می‌ترسیدند: و ار مردی ترسا 
بود. 

بعد از آن که پیغمہر ًل زمین طایف را گرفت ر غنیمت بسیار برداشت, او را خبر 
شد! و پهلوانی داشت که او را زعلم نام بود و مردکی عظیم زفت" بود و با هیبت؛ با تن و 
ترش و بالای دراز داشت [و بازوی ستبر]ء چنان که هم عرب از او ترسیدندی, و پشت و 
پناه لشکر شاحط بود. هزار سوا و هزار پیاده به او داد و گلت: برو و و سر راه این مرد 
ساحر بگیر و لشکر همه را بکش و او را اسیر بیاور, و پسر عتش که او را علی گویند. 
مکش بیاور تا او را از نوکران خود سازم و خلعتش بدهم. بعد از آن برویم و مدینه را 














۱ رحلت در اینجا به بای حرکت کردن است. 
۲ جسیم و عظیم لجله, 
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خراب کنیم و زنان و کودکان را اسیر کنیم. 

زعلم زمین بوس کرد و از پیش ملك روانه شد و بیامد تا به فضل بن عباس رسید و 
بانگ زد بر [سیاهان و] حبشیان که دهید این جماعت اندك حقیر راء فضل بن عباس بانگ 
برآورد و گفت: ای مسلمانان! [زینهارا] دل قوی دارید و ترس بر خود راه ندهید که اگر 
جل ما ندید شده مه رد می‌پیوندیم. همچنان که حق تالی 





نون 

فضل رو نهادبه آن حبشهان ر حمله کرد: و مسامادان هته حمله کردنناز چه اة 
حال دویست مرد که دو هزار مرد گرد ایشان برآید. و حبشیان هر يك حربه‌ای دارند 
همچرن قطر؛ آب. زمانی اندك برآمد. از مسلمانان صد و سی کس کشته شدند و هفتار 
دیگر را دستگیر کردند و فضل تنها مانده و حبشیان [۵۲۵] گردش برآمدنده و فضل مان 
ایشان درافتاد مانند شیر در رمه و از ایشان مي‌کشت ر می‌انداخت, و ابشان چندین جای 
ار را به زخم کردند تا عاقبت زعلم بدیډ که فضل هران دلیر است [و مردی چون شیر 
درنده.] گفت: شما دور شوید تا من کار او بسازم.بپامد بر فضل و حربه بیانداخت. بر 
سینا اسب فضل آمد. فضل به زیر جست. بزد تیفی بر اسب عدر له و او را به در نیم 
کرد و قصد کرد که بر عد الله زند و رتیت کند [رجهان از وی بپردازد که ] لشکر 
حبشه به یکبار حمله آوردند و کار را از دست فضل برهانیدند و گرد فضل برآمدند, 
فضل, پیاده رو به ایشان نهاد ‏ به زخم شمشیر [میانداخت تا] بعضی از ایشان بکشت. 
بعد از آن درقه‌ها بيانداختند و به یکبار سوی ار دویدند و او را دستگیر کردند و دستش 
E‏ ی و ی ری ی 
بعد ان آن خنيم مسلمانان را ہرگرفتند و اسرن ا ہر پشت اتر بستند و ررانه 
شدند سوی قلعة نامبارك خرد تا شب درآمد. یکی از مسلمانان بند خود را شست یافت. 
قت کرد و بند از دست خود جدا ساخت و از اشتر به زیر جست و راه لشکر اسلام پیش 
گرفت. و دوان دوان بیامد تا به لشکرگاه اسلام. مسلمانان پیش ار دویدند و بشناختنده و 
تو را چه شد؟ گفت: چنین و چنین. مسلمانان بگریستند و خبر بردند بر نبی 1 : 
گفت: آن کس را بیاورید. بیاوردند. پرسید که. حال چیست؟ گفت: يا رسول له مپرس که 
لشکر ما را بیشتر بکشتند و باقی را با فضل اسیر بردند؛ و بر او زخم بسیار آمده برد و 
زینهار پیش از آن که به قلعه روند دریابید. 

پیغمبر 6 فرمود: که می‌رود که از تا یشان را خلاص کند؟ امیرالمزمنین علی 4# 
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گفت: یا رسول ال اگر فرمان دهی بروم و ایشان' را هلاك گردانم و قلعه بر سر ایشان 
ریران کنم و اسیران را خلاص گردانم به برکت و سعادت شما. مسلمانان 
رسول اللّه! بفرمایی تا برویم و دمار از حبشه برآریم [چه باشند آن سگان بدبختان که 
چنین ناکسی کنند.] پیفعبر ¥ فرمود که ببیم تا چه خبر می‌رسد از آسمان, که ناگاه 
ثبل امین فرود آمد و سلام کرد بر مصطفی ٤ل‏ و گت السلام بفرند الشلام ویخضد 
والکرام؛ و می‌فرماید که دل خرش دار ایشان را که شهید شدند. اگر مسلمانان 
قدر و منزلت ایشان ببیند که در چه مرتبه‌اند به ناز ر نعیم» [و درجات عالیه] تما کنند که 
ایشان نیز شهید گردند؛ و اما حبشیان را هلاك نزديك شد و خرابی دیار ايشان متیقن 
گشت. مسلمانان را بفرست تا ایشان را همه بکشند و من ناصر و معین شمایم: 
آنگاه پیغمر ت خندان شد و مسلمانان را خبر کرد که منزات ایشان به چه نوع عالی 
گشته است در نعیم مقیم [ر حور و قصورند]. بعد از آن [گفتند پا رسول الله! به دستوری 
شما برویم و دمار از ایشان برآریم.] فرمود مسلمانان را که بروید و مردانه باشید؛ و 
علی ا را بر ایشان امیر ساخت, و هزار ی هفتصد مرد جنگی به او فرستاد [ک همه 
مردان مرگ بودند جنگ آزموده]. 

راوی گوید که مسلمانان روانه شد و عبداله پن انیس را دلیل ساختند که عارف بود 
بر راهها. مسلمانان برفتند تا برسیدندبه نزديك خرایب. امیرالمومنین علی #8 گفت؛ ای 
مسلمانان و موحدان! من اندیشه کرد هآ کنا چه می‌گزیید؟ گلتن: شما چه می‌فرمایید؟ 
گلت: مصلحت می‌بینم که شما به همین راه می‌ررید و من به راه قلعه؛ ابشان را پیش 
می‌گیرم؛ و از سر این عقبه بروم و سر راه بر ایشان بگیرم مبادا که به قلعه درآیند و کار 
دشوار شود. گفتند: پا امبر شما هميشه مشفق بوده‌اید بر مسلمانان و کاروان و کارساز, 
رلبکن ما نمی‌خواهیم (۵1۶] که شما تنها بر جیوش لین روید که ايشان قومکی 
نجس‌اند؟ و اصحاب حربه. گفت: توگل کنید بر خدای تعالی که اولیای خود را ضسایع 
نگذارد. و لاهول ولاقوة إلا بالله الغلی اْعلیم.بعد از آن وصیّت کرد که تقصیر مکنید در 
رفتن؛ و راه پیادگان پیش گرفت. چون از چشم مسلمانان دور شد رو به آسمان کرد [د 
دعایی کرد] و: ایا زمین را بر من طی گردان. حق -تعالی و تس -فرمود ا زمین 
لی شد و نزديك گشت. ر عمرو بن امیه با امام بود گفت: من هیچ پیاده مثل شما ندیدم. از 
مرغ سبق بردی إو از آهو تك بردی! که ناگاه قلعۀ عدر الله آجیوش نهوس] پیدا گت و 
وادی نمام آشکار شد. از پشته فرود آمد و به جاده آمد. و احتیاط لشکر حبشه کرد. از 
اپشان هیچ اثر ندید. معلوم کرد که هنوز نیامده‌اند. شکر حق تعالی به جای آورد, ر بیامد 




















ا. در وا: جیوش. 
۲ در ولا تحس‌اند. 


ذکر غزو حنین با قبیلة هوازن و نصرت مسلمانان VAY‏ 


بر سر پل و راه ایشان بگرفت. پاسبانان به زیر آمدند و گفتند: تر چه کسی؟ گفت: ویلکم! 
مرا نمی‌شناسی؟ پیش آیید تا بگویم. سه کس بودند. هر سه را بگرفت و از پل به زیر 
انداخت و پاره پاره شدند. [امام بنشست] و انتظار قرم کرد تا روز به چاشتگاه رسید. 
گرد [غنایم و ایشان پیدا شد. صبر کرد تا نزدیك رسیدند. مسلمانان را دید که بر اشترها 
بسته‌اند و می‌نالند از بسیاری زخم؛ و ہدید ابن عش - فضل بن عباس غل -که می‌نالد و 
می‌زارد؛ و علی 3 در گریه افتاد و نرم کرد بر فضل, و دست کرد و زمام اشتر فضل را 
بگرفت و بخوابانید و فضل را فرود آورد و دست‌هایش از بند بگشاد, همچنین یك یك را 
می‌گشود. مسلمانان مدهوش شدند که این کیست که ما را می‌گشاید. زپرا که لثام بسته 
بود. بعد از آنء آن‌ها که موکل بودند بر اشتران دویدند بر امام و گفتند؛ تو کیستی که 
اسیران را رها می‌کنی؟[نو جثی» غولی؟] گلت: ویلگم [من نه دیرم نه جن] من ملك 
المو, ت کافرانم. آمده‌ام تا جان شما بازستانم. من على بن اہی طالبم. مسلمانان که نام 
اسداللّه الغالب شنودند. عظیم حرم شدند. بيامدند و دست‌بوس امام کردند. سیاهان حمله 
بردند بر هلی 19 [بکلی امام] دست بر قبضیا مشیر زد ر ان نیام برکشید و رو به آن 
سگان [کافر] نهاد. بك دریی را به دو نیم گرد چزن خبرب دست امام بدیدنده همه تعجب 
نمردند, برسید امام به یکی ان ایشان و بزد بر دوشن راستش و از زیر فل چهش بیدون 
کرد و دیگری را [بزد بر کا سرش] مانند خیار آسرش تا به سینه] بشکالته و یکی را 
برگرفت ر بر دیگری زد و هر دو را ردا ساخت. ل تکبیز می‌گلت و یك یك را می‌کشت: 
[در این حالت بود که آواز تکبیر از پس پشت بشنود از آن] مسلمانان که اسپر بودند 
تکبیر می‌گفتند و به مدد امام آمدنده و فضل بن عباس با رجود زخم‌ها که داشت حمله برد 
و جنگ عظیم کرد نان که جامه‌هاش همه پرخون شد ر همچنین از ایشان می‌کشتند تا 
بیش کشته ندند بعضی گریخنند و بازپس گشتند. 

بعد از آن عل ی فرمود تا غنایم را ببرند و از دور در پای کوه بدارند تا لشکر برسند 
و کار ایشان هم بسازند. امام به انتظار لشکر بنشست و قنطره را از دست نداد زیرا که 
سر راه ایشان بود. از ناگاه برسید زعلم لعین. نگاه کرد و غنایم را دید در پای کوه 
ایستاده ر مسلمانان در گرد غنایم. شمشیرها در دست. [نگاه کرد دید که] مردم او همه 
کشته شده بود. آتش در جانش افتاد و خاکسار گشت و در حيرت و دهشت غرق شد. رو 
کرد به فضل بن عباس و گفت: سوگند می‌دهم تر را به خدایی که نزد تو عظیم است و به 
نبن تو که صادق و کریم است که بگویی که تو را که گشاده است و لشکر ما را که کشت؟ 
گفت: ویلك! آن گشود که در خیبر را برگند و بیغ کفر برآورد و اسلام را قؤت [۵۲۷] داد 
امام الابرار ابن عم سید مختار اسدالهلغالب علی بن ابی طالب 3 

گفت: این علی که تو می‌گویی از آسمان فرود آمد یا از زمین برآمد؟ و مع هذا او کجا 
است و مردان او کجایند؟ گفت: کوری؟ نمی‌بینی که ایستاده است مانند شیر غران و 
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ار تو می‌کند؟ لعین نگاه کرد و امام را بدید که بر دهان قنطره ایستاده است مانند 
شبری [که بر سر بچگان ایستاده باشد] و [سپری و] شمشیری در دست. زعلم نعره زد 
که سنگ‌های وادی خواست شکافتن [ز هول و بانگ بر سیاهان زد که چرا ایستاده‌اید؟ 
سیاهان یکبار حمله بردند بر امام و نزديك آمدند. 

عل یڅ نعره بزد از نعره‌های مشهور علویانه که دل دلیران [از دلدان] ببرید و هوش 
از تن سیاهان برفت و بر جای خود خشك شد. امام گفت: ای لعینان! سرا به نعره 
می‌ترسانید؟ بعد از آن حمله برد بر ایشان مانند شیر [غزان] .و همه مانند گرگ گرد امام 
برآمدند. وهر يك از سوبی بر می‌جستند و فریاد [ر ولوله] می‌کردند ر هیچ کس را مجال 
نبرد که نزد امام درآیند. زیرا که هر که نزديك می‌رفت سر خود از تن جدا می‌دید پا [خود 
را به] دو نیم (مشاهده می‌کرد) و یا (خود را] بی‌دست و پای می‌دید تا بسی از ایشان 
بیانداخت و جهان از نجاست ایشان پاك کرد 

فضل بن عباس گوید؛ حربه‌های ایشان مانند ماران سوی امام می‌آمدند و همه را به 
ولایت از خود رد می‌کرد و هیچ از آن جزبه‌های ایشان به وی نمی‌رسید؛ ر هر زخمی که 
می‌رسید یک دویی بیانداختی |رخنی الله و راه و رحمنا به و أدخلنا فی رهمته و 
شفاعته و سقانا الله من حوض الکوثر بکأس؛] 

القضه از هر جهت که رو نهادی, از پیش او مان رمه که از شیر بگریزد می‌گریختند: 
و هر دم زعلم بانگ بر سیاهان می‌زد که یکم نشف این همه ر ار یك تن, نمی‌توانید که بر 
ار یك زخم بزنید؟ فرود آبید از اسب و هم به یکبار بر ار حمله رید [و او نیست کنید] که 
ابن مان خسته شده است و ان جنگ ملول شده. بعد از آن, لین بدبخت از اسب فرود آمد 
و رو به امام کرد [مانند اشتری کف کرده]؛ و همه [سیاهان] مانند گرگ فریاد برآوردند 
و غلفله کردند و [تشویش دادند و] حربه‌ها مانند باران سوی امام نداختند و امام همه را 
به درقه می‌گرفت و می‌|نداخت و به شمشیر پاره می‌کرد؛ ر به تنگ امام درآمدند تا 
دستگیرش کنند. 

امام چون دید که نزديك وی رسیدند, دست کرد به طوق یکی از ایشان و برگرفت و 
بیانداخت. و بر دو کس آمد و هر سه بمردند. باز یك دیگر پیش آمد. بزد او را به دو نیم 
کرد. حبشیان که چنان زخم ضرب بدیدند همه را هر آب شد رليك بسیار بودند. همین 
که بعضی می‌ترسیدند و بازپس می‌ایستادند بعضی دیگر پیش می‌آمدند مائند مور و 
ملخ. هر چند بیش می‌کشتی بیش می‌آمدندی؛ و حبشی را در جنگ عادت است که از پیش 
می‌کشند و از پس خبر ندارند و پیش می‌آیند و همه به یکبار انبوهی می‌کنند و طریقا 
صف کشیدن نمی‌دانند, خاصّه که یك کس باشد [که جنگ با چهار هزار کس کند!]. القضه. 





۱ء در دلا پرداخت. 


ذکر غزو حنین با قبیلا هوازن و نصرت مسلمانان YA‏ 


هر چند طایفه‌ای کشته" می‌شدند. طایفة دیگر می‌آمدند و بانگ و فریاد بی‌حد می‌کردند و 
امام علی## ثابت و صابر بود و هیچ از ایشان اندیشه نداشت بجز آن که تکبیر می‌گوید 
و زم می‌زند و به هر زخمی يك دویی را می‌اندازد و چندان که سعی می‌کنند که دهان 
قنطره" را از او بستانندهنمی‌توانند. 

زعلم دید که سیاهان, مرد دست او نیستند. بانگ زد بر ایشان که شما دور باشید تا 
من کار او بسازم. صلیب از شما بیزار است و انجیل با شما در کارزار است. بازگشتند [از 
بر امام) و [دور شدند.] آن سگ نابکار سوی امام آمد" [و میل کرد سوی اوق ] و 
چشم‌هاش مانند خون سرخ و کف کرده مانند شتر مست. و بانگ [نعره] زد و نزديك امام 
آمد؛ و در دست او درقی و حربه‌ای حبشی که درازی سنانش دو گز باشد و پهناش پل 
وجب که اگر بر سنگ [خارا[ )۵۲۸] زدی, پاره شدی و از سندان گذشتی: و [زمجره "و 
شور ولوله و] سرود سیاهانه می‌کرد و برمی‌جست؛ ر [کزرفری می‌کرد و] بانگ می‌زد 
که» منم زعلم بن شرتیوش.* بیامد [ر برابر امام بایستاد] و حربه را بجنبانید در روی 
امام و [مام هیچ از حربه وی باك ندارد] بیانداخت [بر امام] و گفت: بستان, پا علی| که 
دیگر روی جهان نبینی. حربه از دست کافن جدا شبد مانند برق امام ۵ [خود را به زمین] 
رو کرد [تا از او بگذشت] و بجست و حوبه را از قوا بربود ر بجنبانید, و عرق هاشمی از 
میان چشم‌های [مبارکش] برخاست و گفت: بستان حر با خود که تو به آن احق و اولایی! 
و رها کرد از دست و فزت ربّانی, لعین حیران شد تا رسید در سین پلیدش. چون تیر از 
پشتش برون رفت کافر نمره‌ای بزد [سهمناك] و بیفتاد بر خاك مانند کرهپره. 

حبشیان که امیر خود را کشته دیدند با هم گفتند: ما چه جواب ملك دهیم؟بییید تا به 
یکبار حمله بریم [بر ابن مرد] و ان مرگ نیندیشیم که اگر کشته شویم به که شرمساری 
بریم. همه سپرها در سر کشیدند و روی به امام عل ی8 کردند. آدر این لصد بردند] که 
از قفای خود آراز دلیران اسلام [ر شیران اهل توحید] شنودند. نگاه کردند؛ دیدند هفده 
رایت که در زیر هر رایت لشگری مانند کوه آهن [و شهران غزان و عقاب پران). همه نان 
ریز کردند" بر سیاهان و سرنیزه‌ها سوی ایشان راست کردند و بزدند بر سیاهان. 
جماعتی اپشان بر سرنیزه برداشتند. حالی که سیاهان دیدند که مرد را بر سرنیزه 


در لاوز ست 
۲ در لاه: دهان پل 

۳ در دلا: به پیکار امام فراز آمد. 
# زمجره: غریدن شیر 

۵ در ولا شرطبرش. 

٩‏ در ولاء؛ همه هنان را بریخنند. 
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برمی‌دارند مانند مرغ که بر بابزن! کشند. همه خود را در وادی انداختند مانندبزان که از 





کمرها بجهند. بعضی کشته شدند ر بعضی [ز رودخانه بگذشتند و بعضی] رو به گوه 
نهادند و یکی از ایشان نماند. 





مسامانان بيامدند و فضل بن عباس را به سلامتی تهنیت گفتند. [ر فرود آمدند] و 
دست‌بوس امام کردند و آفرین خواندند. [بعد از آن سلای‌های سیاهان گرد کردند و 
حربه‌ها و سپرها و اسبان ایشان از صمرا بگرفتند و جمع کردند.] بعد از آن فرمود: فرود 
آیند بر سر قلعه, 

راوی گرید که» شاحط که بزرگ قلمه برد و پادشاه حبشیان, انتظار [قدوم] لشکر و 
غناپم می‌کرد؛ و در فلعه بود که ناگاه یکی از ایشان خلاص یافته بود از تیغ مسلمانان» 
برسید و خبر کرد که چه نشسته‌ای که دمار از لشکر برآوردند و اينك رسیدند به قلعه؛ و 
همین زمان قلعه را از تو می‌ستانند. درین بودند که بافی گریختگان دررسیدند و بیشتر 
به زخم وخون‌آلوده. [بدبخت] لمین بانگ زد گه. شما را چه افتاد و شما را به این حال که 
ساخت؟ زعلم کجا رفت؟ گفتند: ها الحلك!] شما را عمر [و بقا] باد که زعلم را پهلوان 
نامدار عرب کشت. گفت: چه کس برد که آچنان پهلوانی را کشت؟ گفتند؛ آن که پهلران 
عرب را کشت عل بن اہی طالب؛ و ايك می‌رنند: آنگاه بانگ زد که, دوپست مرد بروید و 
سر عقبه بگیرید و نگذارید که زديك ند 

دویست حبشی بیامدند و سر عقبه نگاه دآشتند پیش از آن که لشکر اسلام به عقب 
برآمد. چون مسلمانان برسیدند. دیدند عقبه پر است از حبشیان: و سپرها بر هم نهاده‌اند 
مانند دیواری و هر يك حربه‌ای مانند آتش [درخشان] در دست. امام فرمود تا در میان 
وادی فرود آمدند؛ و بانگ و ولولۀ سیاهان به گوش ایشان رسید. نگاه کردنده دیدند که 
پادشاه حبشیان از سر عقبه بر ايشان مُشرف شد تاجی بر سر نهاده از زر سرغ و بر 
اسب کمیت مانند عقیق سرخ ر زین زین برو نهاده و کافر بر او نشسته و سیاهان در 
گرد او درآمده. بفرمود تا سنگ‌ها را از کره بغلطانند مانند باران, [سنگهای بزرگ از کوه 
بغلطید و] تا مسلمانان خود را در یافنند دو کس از ایشان هلاك شده بردند و چهار اسب. 
بعد از آن. مسلمانان از آنجا [پاره‌ای] دور شدند ر سياهان نزديك آمدند بر مسلمانان, 
تیرباران کردند. شاحط بانگ برآورد که. هان ای اهل بشب! شما پنداشته‌اید که ما چون 
عربانیم که شما با ایشان [۵۲۹] کارزار کردید. نم‌دانید که دیو از ما هراسان است و 
آدمی از ما گریزان و پادشاهان عرب از ما ترس دارند و از این [جنس] گلتره‌هایی چند 
بگفت و خود را بستایید. 

راوی گرید که هیچ به جوا او مشغول نشدند و به تیز جنگ پیرسته شد تا به شب و 








۱. آهنی دراز که مغ بر آن کباب کنند. 
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هر دو طایفه از جنگ بازگشتند و به مرکز خود رفنتد؛ و شاحط به قلعه درنيامد و 
جماعتی را گفت تا حصار را ناه دارند تا روز دیگر که نماز صبح گزارند. مسلمانان دعا 
د تضرع کردند و از حضرت عرّت طلب صرت کردند و دعای ایشان به اجابت پیرست. 

آنگاه فیس بن سعد پیش آمد ر گفت: یا امیرالممنین! به حل ملك جیار و مم مختار 
که به من جماعتی بده تا امروز با این سیاهان جنگ کنم و جهاد نمایم در راه خدای تعالی. 
عل المرتضی فرمود؛ یا ابن سعدا قلعه عظیم بلند است و بنای آن قوی و به دشواری 
توان گرفت. ليك إن شاء الله تعالی به دست تو گشاده شود و نصرت از حضرت 
جل و علاء به تو فرود آید. پس آن قیس خرّم شد و مردی دلیر و پهلوان [جنگ آزموده 
برد. مصالها کرده و با پهلوانان درآویخته و قوی ماننده] بود به امام علی 1 , [بعد ان آن 
دوی به آن] صد مرد [کرد که امام] به او داد. قیس رو به آن مردان کرد و گفت؛ مردان از 
مرگ نترسند خاضّه کسی که مسلمان باشند. امروز می‌باید که به جان بکوشیم و از 
مرگ نترسیم که دار آخرت به از دار دنیا است. بعد از آن تیفی و سهری برداشت و رو به 
قلعه نهاد' پیاده و مردان او از پس او پیاده روان شدند. 

راری گرید که, چون حبشیان دیدن که فیس کو به قلعه" نهاد مانند گرگان از جای 
بجستند و سنگباران کردند و مسلمانان به سهرها رد می‌کردند و به رغبت بهشت به جان 
می‌کوشیدند. فیس چون دید که حبشیان به زی ذزديك شدند رایه در کمر فرو برد ودل به 
خدای تعالی قری کرده آهنگ سیاهان کرو قطنت پهلراثان اپشان کرد. کندوی بن دانیال 
را شمشیری بر سر زد و به دو نیم بشکافت و بیفتاد و جان را به درزغ سهرد. پس ازآن 
جیرش حبشه شکسته شدند و هزیمت بر آن‌ها التاد و مسلمانان از قفای ایشان چون 
شیران درآمدند؛ و به هر کس که می‌رسیدند جهان از ار می‌پرداختند و به بك ساعت رایت 
مسلمانان بر سر عابه بردند و به آواز بلند تکبیر گفتند و مسلمانان در وادی |جواب دادند 











ر)صلرات بر نب فرستادند. 
حبشیان همه بدویدند و به قلعه درآمدنده درٍ قلعه را محکم بستند و بر سر سور و 
بارر برآمدند و سنگ و تیر میا [بر مسلمانان], چنان که مسلمانان عاجن شدند ان 





آن که نزدیک قلمه روند. همچنین تا هشت شبانه روز بگذشت. تا شب نهم در دل شب 
امام عل مرتضی 1 گرد مسلمانان یز" می‌داشت؛ و ایشان را بیدار میکرد. و امام] 
به شب [تاريك |چنان دیدی که مردمان به [روز ورشن] نبیننده به نور الله تعالی الساملع؛ 
و همچنین از دور آواز مردم؛ واز ولایت علی #٤‏ هیچ غریب [و عجیب] نباشد. مقصود که 





۱ در ولو و در پای قلمه خزید. 
۲ در ولا: هقی 
۳ پاسبانی, 
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آواز د قلعه بشنود که حبشیان بگشادند. نگاه کرد دید که چهارصد کس از قلمه بیرون 
آمدند. هر یك حربه‌ای بر دست ر خیکی بر دوش تا بروند و از این قلعه در میان وادی آب 
بردارندہ زیرا که آب ایشان کم شده بود و آخر سال بود و آبانبارهای ایشان تمام شده 
بود و پانصد مرد بر در قلعه به پاسبانی 

على چون آن بدید مسلمانان را بیدار کرد از اما و فرمود کهء به عزم باشید و 
خاموش بنشینید تا یشان تصزر کنند که شما به خوابید یا خود رفت‌اید و شمشیرها در 
دست بدارید تا وقتی که آواز من بشنوید. [0۳۰] باید که فی‌الحال به در قلعه برآیید که من 
د قلعه گرفته باشم. إن شاء الله تعالی.بعد از آن امام سهری برگرفته و ذوالفقار جنگی 
برداشت. مسلمانان گفنند: ما می‌ترسیم [بر شما که تنها میان این سگان می‌روی و شب. 
و تو در قله آشنا نیستی و راه‌ها نمی‌دانی, چگونه باشد؟]! امام فرمود: شما دل خوش 
دارید که خدای تعالی با مزمنان است. این بگفت و روانه شد و با خود می‌گلت: الّه ری و 
ابی و خير فی خير الوری هبیب الباریء الْم.؟ 

راوی گرید که, على به آن راه که سبیاهان فرود آمده بودند آمد و ميان دو سنگ 
پنهان شد [ر به کمین نشست.] زمانی بگذشت سیاهان از وادی برآمدند. صربه‌ها بر 
دوش وق نمی‌زنند, آهسته آهسئه تا مسلمانان را خبر نشود. و تا آخر ایشان برسید. 
علی 4 برخاست و از ی ایشان روان شد و حیناحین می‌کندہ چنان که ایشان می‌کنند نا 
در میان ایشان درآمیخت. و رشیدند بر قله امام نگاه کرد حبشیان راء دید همه به 
زانو نشسته و سپرها در پیش نهاده و حربه‌ها در دست, ر شاحط که بزرگ قلهه برد در 
دهلیز نشسته بود و پیش وی مشمل‌ها روشن کرده. پس حبشیان درآمدند. امام با ایشان 
درآمد. چون امام در دهلیز قلعه حاضر شد شاحط نگاه کرد به روشنایی مشعله, امام 
اہرار و حیدر کزان؛ ابن عم نبی مختان شیر جیار را بدید. ہانگ برآورد و گفت: ویلکم! آن 
کیست که با شما است؟ این شخص از جنس شما نیست. عل ی لثام بربسته بود. لثام از 
روی بگشود و خیکی که برای مصلحت با خرد داشت بیانداخت و دست به قبضا شمشیر 
زد و ذوالفقاں برکشید و گفت؛ اگ مرا نمی‌شناسید من ملك الموت اشرار والفجارم [و 
سید ابر حیدر کراں شیر جبار.] و ابن عم سید مختار -علن بن ابی طالب و حمله برد 
بر لعین شاحط. عدوالله دید که شمشیر کشیده و رو به او نهاده است. خود را از دور" به 
زمین انداخت و بانگ برآورد که, دهید که بختتان یاری کرد و شکاری به پای خود بر شما 














۱. داخل کروشه در بلا ۰ 
۲ آشنتگی در آن ظاهر و به احتمال پس و پیش شده و یا افادگی دارد. این عبارت در ولام نیامده 


است: 





۴ در ولاه: دک 


ذکر غزو هنین با قبیله هوازن و نصرت مسلمانان WA‏ 


آمده است. سیاهان از [چپ و] چهار سو گرد امام برآمدند و پیش روی شاحط نگاه 
داشتند و خود را فدای ار کردند. علی رو سوی دی قلعه کرد تا در را نبندد؛! و بانگ بلند 
تکبیری گفت که عصسدای آن در گوه [و در و دشت] دراشتاد, و مسلمانان علی‌اللور 
برجستند و رو به در قلعه نهادنده و امرای بزرگ پیشاپیش و از عقب» مزمنان موحدان 
مثل زید بن خطاب و قيس بن سعد و مقداد ہن اسود و عباس ہن مرداس و طلحة بن 
عبیدالّه و عقار بن باسر و خالد بن ولید ر سعد وقاص رسیدند بر در قلعه» و زبیر بن 
عوام و ابوعبيدة بن جزاع و حديفة بن الیمانی و سعد و ابودجانه بر در قلعه آمدند؛ و 
جیش کف [به تیر و حربه] روی به مسلمانان نهادند و مسلمانان از ایشان باك نداشتند و 
بر ایشان حمله‌های شبرانه بردند و به زخم شمشیر در قلعه [از ایشان] گرفتند و به 
اندرون قلعه درآمدند. امام را دیدند مانند قضاب که گوسفندان را چگونه سر می‌اندازده 
سر حبشیان در خاك مذلّت می‌انداخت [ر جهان از آن سگان پرداخته.] امیر بانگ زد به 
زید ہن خطاب که مردانه باش و بزن بر این سگان اوباش؛ و از پی آن مسلمانان حمله 
بردند بر سیاهان. ایشان دیدند که لشکر اسلام دهلیز قلعه را گرفنند. به هزيمت برفتند و 
در لضای قلعه در‌آمدند تا مجال جنگ نیابند" 

مسمانان از پی ایشان درآمدند و با یشان بر آویخنند و خون‌های ایشان بریختند. 
گرد خواری از ایشان برانگیختند؛ و شاحط هر زمان بانگ می‌زند که مردانهباشید تا 
مسیع از شما خشنود شود. زن و بچ دا ان غارث بزهانید و عار از خود بردارید: و 
از این جنس بیهوده‌ها می‌گفت. امام چون از وی این سخن‌ها بشنید. حمله برد مانند شیر 
[غزان[ ]1۵۳۱ که حمله برد بر صید؛ و عدوالّه عمودی برداشت آهنین, چهل من به دزن 
بود و حلقه‌های زر و سم در ری آريخته تا ولتی که بجنبانید او را سلسله و جاجله۲ 
باشد؛ و آن عادت پادشاهان حبشه باشد که جنگ به عمود آهنین کنند. القضّه: روی به 
امام آررد و [و رگهای خشمش برخاسته و] آنش خشم ان چشمش شعله می‌زد. با هم به 
جولان درآمدند.؟ وآن کافر عظیم چُست بود در جنگ و خود را از تیغ امیرالمزمنین علی 
نگاهمی‌داشت. آخر حوالت کرد ذرالفقار را بر کافر عمود را پیش آورد. [ذرالفقار همرد 
را] مانند قلم به دو نیم ساخت و [شمشیر] بیامد بر رانشء به مانند خیار رانش رابه در 
نیم کرد و بیفتاد و جان را به دوزخ سپرد. 

قیس گفت: یا امیرا به دستوري تو سرش را ببرم. گفت: رها کن [که به آن خود رسید]. 
گفت: به حقّ معبود بگذار تا سرش بم گفت: تو دانی. قیس پیش آمد و سرش ان تن جدا 





۱ در دلاء: امام از پیش آن پشت را سری د کرد فا در را اند بسن 
۲. زنگوله‌های خرد. 
۴ در ولاء: و امام با وی به جولان درآمد و طلب رحم‌گاه می‌کند (گذ) 
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کرد و بر سرنیزه برآورد و بانگ بر جیش زد که. هان ای بدبختان! بقای خود غنیمت دانید 
و خون خود به هرزه مریزید و کلم توحید بگویید و از مرگ خلاص یابید. زیرا که برای 
آن که جنگ می‌کردید؛ اينك سرش بر 

[جیوش] چون سرور خود را بر سرنیزه دیدند نعره و فریاد برآوردند و حمله بردند 
به یکبار و خود را در دهان شمشیر مسلمانان انداختند, و مانند مگس هر چنند بیش 
می‌کشتند. بیش [پیش] می‌دویدند. لایزان جنگ می‌کردند تا همه [زیر تیغ مسلمانان] 
گوسفندانآسا کشته شدند. 

روز دیگر صبام. یکی از ایشان نمانده بود. امام #8 بر برجی از برج‌های قلعه برآمد و 
آغان تکبیر رب العالمین کرد و صلوات بر سیّد عالم فرستاد و موافقت کردند مسلمانان با 
امام و آنگاه نماز جماعت گزاردند. بعد از آن امیر المزمنین علی #8 فرمود تا زان و 
اطفال ایشان را از قلعه بیرون آوردند و مال‌ها [ر گنجهاٍی ایشان را گرد کردند: ر فرمرد 
تا کشتگان را در آب انبارها انداختند ار خاك بر دهان ایشان ریختند] و [فرمود تا]قلعه را 
خراب کردند و امام به کلیسا درآمد و [هیکلهای کنیسه] بشکست و [صلیب‌ها برداشت] 
و به جای کلیسا مسجد و صرامع سیاخت و محزاب بگردانید؛ و مسلمانان را فرمود نا 
رحلت کردند و بیامدند به آن منزل که مصطفي [در آنجا فرود آمده بود] و پیمبر - 
صلرات اه انتظار ایشان می‌برد, تا رسیذند. نب ی علی را در کنار گرفت و فضل بن 
عباس بیامد و آن زخم‌ها بر جائ سنام بود و تب مصطفی ٤ا‏ کرد. پیفمبر ا او 
را در کنار گرفت [ر مبان هر دو چشمش برسه داد] و آب دهان مبارك که تریاق هم 
زهرها است" و مایا آب حیات است بر جراحت‌های؟ فضل بمالید. فی‌الحال به برکت 
مصطلی ل خوش شدا و غنیمت‌های حبشه برداشتند و با غنایم طایف منضم کردند و 
کوچ کردند سوی مدینا طبه و روانه شدند مؤبّد و منصور و مظفر و مسرون, والحمد لله 
رب العالمین والضلوة والشلام علی خبر خلقه محئد و آله آجمعین و سئم تسلیماً عثیرا 
[مبارا میا 











ذکر غزو مزلزل بن منازل ذبیانی و هو حدیث عجیب و خبر غریب 

[گفته شود بعد از صلوات بر روان خواجه عالم. سید فرزندان عالم. حبیب رحمان. 
مفیض الاسلام و الامان و الاحسان ا ما دار الزمان و دام المکان] راریان سپرت إو 
غزوات مصطفوی را و جهادهای علوی را] چنین گریند که بعد از آن که از غزای بنی 
ثقیف [ر طایف] بهرداختنده و آلت‌های حرب بیانداختند؛ و آراز؛ سصطلی"9 و اک 


ا در لام 





رنج است. 
۷ در ولا ریش‌های. 


ذکر غزو مزلزل ہن منازل ذبیانی و هو حدیث عجیب و خبر غریب ۷۹ 


[لشکر] اسلام؛ در دیار عرب و شام و عراق و اکثر عالم" فاش گشت و در محفل‌ها قا 
مردانگی [و آیات و بینات]امم بران حیدر کزار و شیر جټار در اقطار و دیارمی‌گفتند و 
از آن می‌شکفتند تا شخصی که در زمین یمن بود که او را مزلزل بن منازل گفتندی» 
شنود. و خبر ظهور مصطفی تا در عرب و مردی‌ها [ر دستبردهای عجب که از امام با 
حسب نسب] امیر المزمنین علی 3 [بشنید] دندان به دندان بمالید. گفت: آه! می‌خراهم 
که این مرد را به چنگ آرم ر [آن کسان را پایمال سازم و] گوی از میدان مردی بربایم! و 
این مزازل بن منازل مردی بود شیطان الّجیم و جار عنید و بطی شدید سختدل و 
سخن‌جان و ظالم غشوم. هر جا که شنود که در عرب دختری [ساهروی] یا کنیزکی 
[پاکیزه] هست, برفتی و ایشان را به زور بستدی و مدتی با وی فساد کردی تا دیگری را 
شنودی. آن را گرفتی و از این کهنه گذشتی؛" و هر جا که شنودی که مالداری در یمن و 
[۵۳۲] طایف هست برفتی و او را کشتی و مال او بستدی. مردم از دست او به جان آمده 
بودند. و پادشاهان حبشه [ر مغدشا] و یمن و طایف همه از وی بترسیدند و هدیه‌ها به 
وی می‌فرستادند؛ و او را مالی بسیار بود ان که ده هزار اسب عربی [نامدار] داشت 
اما اشتر و گار و گوسفند خود حساب نذأت قلعه داشت که آن را (حصن/النهايم 
گلتندی و در آنجا گنها نهاده بود و آن قلعه سحکم و بلند بود و در در داشت: یکی از 
آهن و یکی از سنگ خارا و در نیا قلمهءقبّه ساخته بود بر سر هشت ستون رخام و 
درهای زر و نقره در آن نهاده و دیرارش زراندود ساخته و با ار چهار هزار مرد جنگی 
بردند سوا و [سه هزار] پیده: و باج از ملوك طایف ر یمن می‌ستاند و زمین سیاهان؛ و 
خبرش به ثبی# رسانیده بودند و در خاطر مبارك نبی یبود که او از بندگان خدای 
تعالی دور کند. ليك جنگ هوازن و فتع مکه پیش آمد؛ و هرگاه که آن لین شنودی که 
قبیله‌ای از قبایل عرب مسلمان شده‌اشد. بر سر ایشسان شبیخون بردی و مردان را 
می‌کشتی و زنان را و بچگان را به غارت بردی و مال‌هاشان همه برداشتی [و ایشان را در 
محنت ر فقر و بلا بگذاشتی]. 

تا روزی از روزها: پیغمبر مبان اصحاب نشسته بود مائند ماه تمام در میان 
ستارگان که آرازه در مدینه افتاد که غباری پیدا شد [و در آن غبار] سواری چند می آیند. 
مردم بیرون رفتند تا ببینند که چه کسانند؟ و پیفعبر 1 کس فرستاد تا خبر بیاورد که 
گرد بشکافت و از میان. بیست اشتر سوار پیدا شدند. جامه‌های خون‌آلوده: گردآلوده. 
همه زخم‌دار و افکار؛ و مسلمانان گفتند: شما را چه شد و چه کس‌انید؟ [ر حال شما 
چیست؟] گفتند: ما را نزد مصطفی ٤ال‏ برید تا بگوبیم که ما چه کسانیم و حال سا 





۲ . در «لاء: بکشتی. 
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چیست؟ علی غ آنجا حاضر برد, گفت: چه کار دارید به مصطفی ی تا بدانم. گفتند؛ تو 
از آن رسول اللّه کیستی؟ عتار گفت: این عم مصطفی است ٤ا‏ کنیتش مرتضی است و 
امش هل ہن اہی طالبہ 

از ناقه‌ها فرود آمدند و دست‌بوس کردند امام راء امام سوگند داد که سوار شرید. 
فرمان بردند و باز بر اههابرآمدند؛ و مُقذمایشان را نام کردرس بن ماحل بود إو او 
پیر سالخورده بود.] آن ناقه که بر او سرار بود لاغر و ضعیف و گرگین! و پیر و 
سالخورده بود. پیر ندا در داد و گفت: یا ابن زمزم والصفا! به کرمت مرا بر مصطفی ا 
بېر تا به سعادت [مشاهده] رسیم و مشاهد؛ او دریاہیم و به شرف دست بوس مشرف 
گردیم و نیکبخت شویم, امام فرمود: فرمایید [ای پیر مبارك درآپید] تا به هضرت رسول 
الل رویم [ر فص خصه خود بانگریید. دست ر پای امام ببوسیدند و] روائه شدند. 
امام ایشان را به حضرت رسالت پناه آورد و نشان داد که آن مرد را می‌بینید که نور از 
پیشانی او تابان است ر ملاحت از نور پیشانی ار می‌بار او است خواجه کاینات و سرور 
بریّات و شفيع مم بوم البلیات, عليه الضل الَلوة و أكمل لمات المبارکاتالتائات. 
بعد از آن پیر بیامد و به حضرت بایستاد و گذت: الشلام علید اها الّبی و رهمة الله و 
برعانه يا رسول الله! كل المصائب دون مصیبتی: لیا مین الزهمة, فانت هون الا و 
عاثبف ال" ر احوال خود به درد فری‌خواند. 

داری گرید که پیفمبر4 رحم آورد بر آن پیر مسکینِ ضعیف و به زبان فصبع و 
شیرین‌تر از شکر گلت: پا آغالعرب! پیش آی و بر من بنشین تا بینم که شما را حال 
چیست. چه شده است؟ پیر نزديك آمد و بنشست و گفت: یا رسول الله! حال مپرس که 
پریشان است. بدان که ما مسلمانیم و گویند؛ [۵۳۳] کلما لاله | له و محف رسول له 
آهل ایمانیم؛ و سبب این آن بود که من مردی‌ام و کار من مهمانداری و خدمت کاری 
صادر و وارد بودی و در حیّ خرد مرا گاو و گذه و رمه و اشتران بسیار بود و بتپرست 
بودم و به دین آبا و اجداد خود. تا شبی میان خواب و بیداری بودم. سواران چند دیدم که 
میان آسمان و زمین [اسب را] می‌راندند. همه نورائی و خوب‌رری بودند و عَلَم‌ها در 
دست داشتند که پهنای آن از مشرق تا به مغرب بود. واز نور ایشان همه اقطار آفشاق 
دوشن و منّر شدی و نم ایشان را به دست حربه‌ای بود از نور و آن را در شعله ‏ بود: 
یکی تا به مشرق رسید و دیگری تا به مغرب پیوسته. چون که ار را بدیدم هوش از تن من 





۱. شایدبهمعنای گرگین؛یعنی صاحب گر و جرب گری. 
۲ در ولا الزاکیات. 
۳ این عبارت در لاه نامده و طبن معمول در نسخه اصل؛ آشفنه است. 


۴ در لا: شی, 
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برفت [ر چشم‌های من از آن نورها ربوده شد] گفتم: شما چه کسانید به حق آن که شما 
را آفریده که با من بگویید؟ یکی از ایشان گلت: یا کردرس بن مباحل! ان خواب غفلت بهدار 
شو که ما لشکر رهمانیم و ما را فرستاده است بر [مصطفای مجتبی] محمد و این 
عَلم‌های نصرت او است که او را بشارت دهیم به فتح مکه [به نصرت پسر عمٌ وی علی 
کرم الله وجهه ہر دشمنان ٹاکس کافر, و او سیم جت و نار است) پا رسول ال بدار 
شدم و از این سخن در شگفت افتادم؛ و شنودم که هاتفی از من می‌گوید که 
عجل یا کردوس به دین محمد 4#" خراب خود با جفت خود بگفتم. گفت: خوابت راست 
است؛ و در ایستاد و مدحی ان آن شما بخواندء و آن قصیده را به رسول بخواند و گفت: من 
چون این فصیده در مدح شما شنودم؛ عشق و محبّت شما در دل من افتاده بود زیاده شد, 
سین خود با کس نگفتم؛ و آن شب تا به روز مرا خواب نبرد. 

روز دیگر: صباح بر اسبان سوار شدیم با اولاد و عم و به شکار بیرون آمدیم! و در 
این اندیشه بودم که به خدمت شما به چه نوغ رسم که ناگاه شخصی ديدم که به بلندی و 
بزرگی إو هول ر] سهمناکی او چشم آدم ندیده باشد.حالی که او را بدیدیم همه گریختیم 
و بازپس ایستادیم. ندا در داد گفت: یا قوم ان من مگریزید که من آمده‌ام که شما را به راه 
راست و طریق مستقیم دلالت کنم. گفتم: چه دلالت ذاری؟ گفت: بدانید و آگاه باشید که حق 
-سبعانه و تعالی الق وجود؟ شما است و [ز مکه]پیفمبر ال نبن کریم و سید 
عظیم [حليم متواضع عالی النسب شیف الب انزل غلیهالشرآن, آب زلال از سيان 
انگشتانش روان می‌شوده ابر در بالای سرش کله می‌بندند آهر با وی سسخن می‌آیده 
سنگریزه در کش تسبیح می‌کند. آب دهان در آب شور می‌اندازد شیرین می‌شود. 
درخت را می‌خواند بر ری می‌شتابد, دست در پستان خشل می نهد پرشیر می‌شود, اشتر 
با وی جواب سژال می‌کند. طعام اندك در دستش بسیار می‌شود. ماه آسمان با اشارت او 
نیم می‌شودء عروج می‌کند با ال نه فلك به یک لحظه بازپس می‌آید؛ هرچه در ضمیر 
می‌گیرنده م‌داند. مرده را زنده می‌کند, بیمار با آب دهانش شفا می‌یابد: و فی الجمله] 
آیات و معجزات او نهایت نداردہ و حق -سبحانه و تعالی و را بر همه چین قادر کرده 
است و رسول و خلیفة خود ساخته. هر که پیروی ار کند به سمادت ابدی رسد و هر که 
خلاف ار کند: بدبخت هر در سرا گردد, و بالای شریعت او شریعت دیگر نیست إو به از 
طریقت ار طریله‌ای نیست. همه اولیاء و انبیاء در رکاب اویند و مدد همه از اوست. سید و 
سرور و مهتر و بهتر عالم ارست. حق تعالی ار را مژید و منصور و مظفر و مسرور 














۱ . ترجه داریم که مطالب داخل کروشه از تحریر سنی این کتاب است؛» مگر آن که قید شود از ماست. 
۲ باکردوس! حجل بالاسلام و سر الی محمد علیهالصلوات ر السلام: 
۳ درا و موجد 
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ساخته. پسں عم وی امام ابرا ر سید اخیار و شیر جبار است. لیٹ بنی غالب عل بن اہی 
طالب از طینه طب او آفریده شده. نورش از نور او مشتق گشته]. هیچ خاطر دارید که در 
دین پاك آن پاك درآیید و به سعادت ابدی مستعد گردید؟ گفتم: ای شخص کریم! آن گس 
که نشان می‌دهی, قرارگاه او کجا است و در کدام زمین مبارك است [و بقع شریفه[؟ 
گفت: در مدینة پثرب. گفتم: چه شرط است در دخول ملت او؟ گفت: آن که بگرید؛ اشد آن لا 
إله له و هد ان خخشدً زسول الله إو به دل اقرار کنی. گفتم: ام آن لاإله له و اه 
أن فخثدا سول اه و اقرار به دل و زبان بکدیم.) 

ما [همان زمان] بازگشتیم سوی قوم و ایشان را خبر کردیم و آنچه شنوده بودیم و 
دیده بودیم. قوم همه مسلمان شدند و عهد کردند, و عبید ما و زنان و کودکان. کلم 
توحید بر زبان راندیم. خبر ما را بردند به شیطان مرید و جبّار عنید. و به شب شبیخون 
آورد بر ما با هزار مرد جنگی [ازقبیلانامبارکش| و ما همه به خواب بودیم غافل از ار, 
مردان ما را بکشت و طفلان [هلاك کرد] و زنان [را نیست کرد) و جماعت را به اسیر ببرد 
و مال‌ها همه غارت! کرد و به مرکز خود بازگشت [به مرکز میشومش.) مارا به حالی 
ساخت که زمانه بر ما می‌گرید. 

چون رسول الل این خبر ناخوش بشنود؛ گفت: لاحول و لاقؤة الا الله الط 
العظیم, و اشك در چشم مبارك ار بگشت. پرسید: با اخا العرب! این شیطان چه گس است 
و نام او چیست؟ گفت: نام او مزلل بن مثازل بیان پا رسول له [يا غوث الملهوفین.یا 
غیاث المستفیئین]! بر تو آمده‌ایم تا به فریاد ما برسی و داد مظلوم از ظالم بستانی که 
ایشان با ما (8۳۴] این معامله از برای اسلام ار به دین شما میل کردن] کرده‌اند. [بعد از 
آن آغاز کرد و قصیده‌ای در مدح سید بی‌همتا که مدح او خالق بیچون فرموده است که: 
وإ لغلی حل ففبیم." بعنی تو را خُلفی عظیم است که ُلق از عهدۀ وصف آن بیردن 
نبایند. زیرا که هر چه در نظر عظیم؛ عظیم نماید خلق حقیر کجا نوانند عظمت آن 
دریافتن.| و از پس این سخن, مصطلی 8 بگریست از غایت رحمت و شفقت. بر ار ترم 
کرد و گفت؛ دل خوش دارید که شما را نزد خدای تعالی درجه و ذخیره است. باقی مال 
دنیا فائی است و خوش خاطر باشید. إن شاء الله تعالی آن کس را خدای تعالی به شمشیر 
اہن عم من علن بن ابی‌طالب نیست کند. و قوم او به دست مسلمانان هلاك شوند. 

بعد از آن گفت: یا اخا العرب! میان ما و حصن ایشان چه مقدار راه باشد؟ گفت: پا 
رسول الّه! این ظالم در زمینی است که معروف است به عافل و سلایل, در آخر زمین 
یمن. میان شما و ایشان بیست روز راه است که شب و روز بروند. جایی است که آنجا 











۱ درطلا گرد مچ. 
۲ قلم ۴ 
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آواز و صدای کس نشنود و هیچ کس به آنجا نمی‌رسد و رستنی در زمین نیست. دیو و 
غول در آنجا مسکن دارند. اما حصن در له کوهی است که از بلندی سر به عرق دارد و 
بُرجش به ریا رسیده؛ و هر جا که کسی خونی کرده باشد بر آن ظالم گریزد و او پناه 
دهد و هر که مال کسی دزدیده [به ار پناه پرد. همه دزدان] و راهزنان باشند و حرامی و 
نابکار و اهدای کردگار و هر یکی برابر لشکری باشند در نبرد و کارزار. و اقا سزلزل 
داهیه‌ای است از دواهی روزگاں, [تر گویی که ده آدمی ب هم ترکیب کرده‌اند و جسم او را 
ساخته‌اند. نه هر اسبی و اشتری وی را نتواند برداشتن.] گاه در ر غارت کند و گاه 
دزبحق 

مصطلی ی فرمود: ای عزیزا دل خوش دار که من به این که با آن همه لشکر نشان 
می‌دهی, سیصد تن از موخدان بفرستم که هر یك از ایشان با هزار سوار کافر برابر 
باشند و زیاده در جنگ و یکی در میان ایشان باشد که [با همه کافرانبرابر است و] دمار 
از آن همه کافران برآرد و به تنها کار او بسازد. 

آنگاه فرمود امام را که کارسازی جنگ ہکن (که خدای تعالی فتج و ظفر در عزیمت نو 
نهاده است و در پیشانی مبارك تو نصرت و عزت نزشته است.] آنگاه رسو ٤لا‏ [رو به 
مژمنان کرد و گلت: که دوم ابن عم من مي‌شود؟ عمار بن اسر 
گفت: دیگر که؟ مقداد گفت: من یا رسول الله. گلت: دیگر؟ عپاده گلت: من. گلت: دیگر: قیس 
ہن سعد گفت: من یا رسول الله. گفت: دیگر؟ ابودجائه گلت: من. گلت: دیگر؟ سماك بن 
ارس گفت: من. گفت: دیگر؟ قیس گفت: من. گفت: دیگر؟ نعمان گفت؛ من. بر این طریق يك 
یك بر می‌خاسنند تا] سیصد مرد گزیده اختیار کرد که همه پهلوانان و دلیر و گزیدۂ 
لشکر بودند با ساعدهای قری و شمشیرزن و نیزه‌دار! و با زره و خُود و جرشن که 
مرگ را غنیمت می‌شمردند و حیات را خسارت می‌پنداشتند. همه بر پای خاستند و بر 
اسبان نامدار سوار شدند؛ [امیر المزمنین کرم الله وجهه -سوار شد و به حضرت 
بایستاد.] پیغمبر 6ه رایه برای او بربست که به پر طوطی می‌ماند. (نگاری رنگ ر بر آن 
دو سطر نوشته به زر: لا له لاله محفدٌ رسو الله (هلیْ ول اللّه]." و به دست امیر 
المؤمئین علی داد و گفت: یا علی! (در خنکی راہ کن و] از گرمای نیمروز احتراز کن, بر 
اصحاب مشفق باش [و مهربان به خلق رحیم رحمان تا درجذ عالی بابی و جنات بیشمار 
برداری). و رو به اصحاب کرد و گفت؛ فرمان [برادر من] علی برید و مطیع او باشید [ر 
سر از فرمان وی مکشید. او به جای من است و خلیفا شماست از قبل من و علم او از عام 
شما بیشتر و عقل او از عقل شما راجح تر و همت ار عالی‌تر ‏ رأی او مبارادر], و باید که 

















۱. در «لا: با شمشیرهای نیز و نیزة دراز و اسبان ٹامدار. 


۲ گروشه در لام یاندهاست. 
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او از شما شاکر باشد و حامد. و رو کرد به کردرس و گفت: کدام اختیار می‌کنی؟ بر ما 
مقیم می‌شوی یا با لشکر می‌روی؟ گفت: یا رسول ال می‌خواهم که با امام برویم تا دیدۂ 
ما روشن شود به دمار آن نابکار, 

[پیغمبر گلت: من از آنجا نمی‌روم تا تو باز پس آیی بر ما سالم؛ غانم: مظفر؛ منصور 
ان شاء الله.] بعد از آن وداع کردند رسول الله راو دعا کرد ایشان را به نصر و ظفر و عرو 
تمکین و روانه شدند. و کردرس دلیل راه گشت و عمرو بن اميه ضمری با وی و عبداللّه 
بن ائیس؛ و آن شب و آن روز برفتند تا روز دیگر, بامداد. به آب غراب' رسیدند. امیر 
فرمود به کردرس که» چه قدر راه رفته باشیم؟ گفت: یا امیر حق -سبحانه و تعالی «زمین 
بر تو طن کرد و شما سه شبانه روز راه آمده‌اید و به آب غراب رسیدیم! ر من در این شب 
که میرفتم؛ از پیش تو نگاه می‌کردم که مین زیر پای شما طی سی‌شد؟ و کوه‌ها را 
می‌دیدم که در می‌نوشت. امام گفت: این همه به برکت مصطفی لب و دعای ار است. آنگاه 
امیر فرمود که؛ هر کس که تواند که آب را بر دوش داردء تقصیر نکند در آب برداشتن و 
فردا در پیش ما بيابان خواهد بود. کریوش گفت: یا میر آب‌ها در راه بسیار است, [18۳۵ 
و اشتران را گرانبارنتوان ساخت, امام فرمود که,آنچه من می دا 
که این ایشان به امام قوی بود برداشتند, و بعضی که امام را نشناخته بودند اندك آبی 
برگرفتند و گوش به سخن کردوس کردند.] بعد از آن کوچ کردند از آن منزل, آن روز 
برفتند و شب تاريك درآمد إو هیع ستاره پا ترد از ابرهای سیاه]. آن شب از نضا 
سخت تاريك بود. کردوس می‌رفت و نمی‌دانست که کجا است از غایت تاریکی, قضا را در 
خواب رفت و ناف وی از جاده بیرون آمد. مسلمانان در پی او می‌رفتند تا امام بانگ زد به 
کردوس که بی‌راه می‌روی: بیدار شو از خواب درآمد. سراسیمه چشم را بمالید و 
شرمسار گشت و گفت: يا امير! [المعذرة الى الله و اي معذور دار که خواب بر من زور 
آورد و اگر نه آراز مبارك شما به گوش من می‌رسید بیدار نمی‌شدم تا روز ال هثرتی ز 
اعف فن نئتی امام گلت: بغر إيعفرا! الله نم و أرخم الزاجمين. 

بعد از آن بانگ زد بر لشکر که بایستید.ایستادند. زمینی دیدند پر سنگلاخ و راحت در 
وی تنگ و رنج فراغ, افعی در وی بسهار و ماران بی‌شمار در او مسکن ساخته و دیران 
در وی وطن گرفته. خاکش سیاه و در او حال زنده تباه. امیر |فرمود یا کردوس! این 
نم؛ ليك شنوده بودم از قدیم الاّام که جدا و دهنا زمینی 
هست که او را معتشه گویند. هر که به آن زمین ررد باید که ملامت خود کند. امیر فرمود: 
ای مؤمنان! بشتابید تا پیش از گرم شدن و آمدن سعوم. باشد که ازین مغاره بیرون آییم 
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که در او سموم باشد و سنگ‌ها مانند آهن گداخته و سموم آنش‌بار بوزید, و خیل‌ها تھی 
شد و از بی‌آبی اسبان از کار بماندند و زبان‌ها خشك شد از تشنگی و لب‌ها سوخته و 
جگرها افروخته و روی‌ها سرخ! شد از آفتاب. مسلمانان فریاد برآوردند ‏ الفیاث گفتند. 
بعد از آن [آمیرالمزمنین گلت] به عبدالله بن انیس [جهینی] که از راست برو و عمرو بن 
امیا ضمری را گفت: تو از چپ برو. باشد که اثری از آب بيابید و سلمه را گفت: تو از پیش 
برو مگر به آبی برسی:؟ زمانی بگذشت. هر سه بازگشتند و از گرما سوخته [ر ون 
جهنم گشته] و هیچ خبری از آب نیافنند. و اما دانستند که امپرالمزمنین از سر فراست و 
کشف می‌گفت که آب بسیار بردارید. 

آنگاه امیر المزمنین فرمرد که همه جمع شوند. پس دست برداشت ر تضعی و 
دعایی بخواند. هنوز دعا تمام نخوانده بود نسیمی بوزید همچر نسیم گلشن سرد و خن 
و جانها تازه شد و حال اصحاب رو به صلاح نهاد و رمق حیات بازيافنند و تکبیر گلتند و 
شکر حق تعالی بکردند. 

بعد از آن امپر [در پیش درآمد ر| دلیل شد و فرمود اشکر را که از قفای من بییید. آن 
روز و آن شب برفتند. روز دیگر مشرّف شدند بر رادی‌ای که گریی پاره‌ای از زسین 
بهشت" است آر با روضه‌ای از روضه‌های جنة الخد. رملهای سفید نرم] ر درختان سبز 
و چشمه‌های آب زلال در او روان نسلمانان در وادی رپختند مانند مرغان که بر دانه 
ریزند. امپر گفت: با کردوس! این وادی را می‌ذانی که چه جاپی است؟ گفت: یا امیرا می‌دانم 
و نمی‌دانم.گفتند: چه معنی دارد این سخن؟ گفت؛ می‌دانم از این جهت که چراگاه 
گوسفندان و مرعی اشتران [ر عیدگاه] ما است؛ و نمی‌دانم از آن جهت که زود رسیدیم به 
این وادی. اگر آن است که من می‌دانم. این را رادی عبر " گویند. امیر المؤمنین فرمود؛ بلی, 
رادی عبر است بعینه. خدای تعالی نظر کرد به حال مژمنان و درماندگی بندگان و یاه را 
بر ما کوتاه کرد و زمین را بر ما درنوشت. فرود آپید. رهگ له 

فرود آمدند [همچون کسی که ان بهشت به درزغ افتد] و آن شب و روز در آن رادی 
بودند و بغنودند و ستوران آسایش یافتند. بعد از آن کردوس گفت: يا امیر ممنان میان 
ماو حصن نعایم یك روزه راه بیش نمانده است. [۵۳۶] تدبیر حال خود بکن ر تجهیزی که 
می‌فرمایی بفرمای. 

امیر عبدالّهبن انیس و عمرو بن امه ضمری را بخواند.[بيامدند و گفتند؛ فرمان 


در ہلا سیا 

در لاه عبارٹ آششته است. 
در الا فردوس. 

درلا هب 
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چیست یا امیر المؤمنین و امام المّقین؟] گفت: شما آسایش پافتید [و خستگی انداختید]؟ 
نعم. یا امیر المژمنین! گفت: می‌خواهم که بروید و در این حصن درآبید و تفځص 
کنید و اندازه بگیرید که به چه نوع توان رفتن بدین حصن و به چه حیلت توان گرفتن او را. 
گفتند: سمعاً و طاعة؛ و بعد از آن روان شدند و راه حصن پیش گرفتند. مانند باد [وزان در 
وقت بهار و خزان تا] رسیدند به نزديك حصنء و حصن را بدیدند. از شب دو دانگ 
گذشته بود و در پیش حصن چهار' آنش می‌افروخت. میان آتش بانگ سگان 
می‌شنودند و فریاد عبید که پاسبانی می‌کردند. عبدالله گفت: پا عمرو! کدام کار می‌کنی؟ 
نزد آتش می‌روی که تلّص کنی یا به قلعه می‌روی؟ عمرو گفت: من به قلعه می‌روم. ٹو 
به آتش‌ها بر عېدالله گفت: هر که پیشتر بازگردد, همین جای بنشیند تا به رفیق برسد. 
گفت؛ نعم. عمرو رو به قلعه نهاد و عبداللّه رو به آتش‌های افروخته نهاده و رسید و نگاه 
کرد. [مردانی را] دید که به اشترا می‌مانند و به شرب خمر و اکل لحم مشفول, بر 
آنش دیگر آمد. مردمی چند دید. همه با سلاح و جوشن و ُود و نیزه و حربه و شمشیر و 
تبر. هر یکی مانند برجی بر آتش. [رها کرذ لپشان را و بر آتش] سیوم آمد. مردمی چند 
دید [به صلتی عفریتی] که رُهر از روی ایشنان می‌بارد که کس روی‌شان مبیناد و 
نام‌شان مشنواد. بر آتش چهارم آمد: مردمی دید هر يك به صفت عفرینی که خون از 
سبلتشان می‌چکد. هر یك مشغول په سلاحي و اکثرشان به (آلتی از] آلت‌های جنگ و 
جور و خیمه‌ها در خیمه زده: و در میان خیمه قبا عالی و بر سر قبّه, هلالی از سیم سفید. 
تو گویی هلال آسمان است به روشنی و براقی؛رحرالی قب نزدیك به سیصد هبید سياه 
-رویشان سیاه سینهها بر کمان نهاده و پاپوش‌های" ادیم در پای ر فوطه‌های حریر بر 
دوش و زیر بفل 

عبداله در میان آن جماعت درآمد. بی‌باك برفت به در قبّه ر نگاه کرد. دید در در آن 
قبّه تختی از عاج و آبنوس» و بر او شخصی نشسته به قدر فیلی و جاما دیبا پوشیده. 
پیش وی گرز آهنین نهاده که اشتری برنتواند داشت از بزرگی و گرانی؛ و در کف چنان 
می‌گرداند که گوئیا چوب پاره‌ای است, و [نشسته است] به عشرت و مر خضوردن. 
عبدالّه از ترس آن که مبادا که بشناسند وی را بازگشت ر بیامد به آن موضع که عمرو 
را گذاشته بود. زمانی بگذشت. عمرو دررسید و پرسید که چه دیدی یا ابن ائیس؟ گفت: 
لشکری دیدم مرثب و دیری بر ایشان موکل, تو چه دیدی؟ گفت: قلعه‌ای دیدم مرقب و بلند 
که مرغ بر سرش نتوانست پرید" و باروهای آهنین و آب روان و چشمه‌های آب روان در 
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وی" و از بارر به زیر می‌ریزد و برج و باروهای محکم و پاسبانان بسیار. گفت؛ عبدالله! 
بیا تا بازگردیم بر امیر المؤمنین. 

بازگشتند مائند باد و امام ان نماز صبع فارغ شده بود. سلام گفتند و خبر کردند و 
آنچه دیده بودند. امیر فرمود [مسلمانان را که] تجهیز حال بکنید که فردا به اعداء 
می‌رسیم. آن روز بنشستند و کارسازی جنگ کردند ر سلاح‌ها پوشیدند و در شب روانه 
شدند. امام؛ عتار ہن پاسر را فرمود که تو با صد سوار پیش رو و جنگ مکن تا ما بياییم 
که ایشان کنند.از ہیں او پس بن سعد را فرستاد با صد سوار و وصیّت کرد [۵۳۷] که, 
جنگ نکنند تا آمدن ما؛ و از پس ایشان, امام با صد سوار روانه شد و درم رسول 4 
بهوشید و عقاما نب بر سر بست و سهر حمزه‌غل در دست گرفت, و بر اسب 
مصطلفی سوار شد که او را سرهان گفتندی و رایا نب در دست گرفت و هل 
رسول الَا در سرش افراشتند؛ و شب همه شب برفنند علی‌الضباع به نزديلك قلهه 
رسیدند. بانگ و نفیر ایشان بشنودند. اهل حصن بانگ برآوردند ر نعره‌ها زدند و مزلزل 
ان خمار درشین سراسیمه, که ناگاه کوکبه مسلمانان دیده که به فلك رسید, و بانگ و 
نفیر ایشان بشنود. اهل حصن بانگ برآزردند [ز تعره‌ها زدند]. مزلزل گلت: ویلکم| شما 
را چه شد؟ گفتند: یا سیدا! لشکری عظیم به استعباد رو به قلعه نهاده است. سزلزل 
برخاست و عمود را در دست گرفت و بیامد بر سر پشته تا شرف شد بر لشکر اسلام. 
نگاه کرد دید که [مقدار] صد سوار پیدا شدند نمائند شیر غزان, و دستارهای هاشمی 
بسته؛ و قم ایشان شخصی است مهیب بر اسب بلند نشسته ۳ ر سر نیزه را بر گوش 
اسب راست کرده. مزلزل دشنام داد فوم را که از این جماعت اندك بانخوردید و ترسیدید 
و به هم برآمدید و زنان و کودکان را ترسانیدید؟ غایتش صد سوار باشد. اگر ارباش 
عبید را بفرستیم» ایشان را همه دست بسته بیارند. 

لشکر اسلام چون نزديك رسیدند و صف کشیدند. مقدّم ایشان پیش بایستاد؛ و از پی 
او صد سوار دیگر پیدا شد و مُفم ایشان سواری بود که پای‌هایش با رکاب به زسین 
می‌رسید و زره داودی پوشیده و عمّامۀ سرخ بر سر بسته و شمشپری بر دوش نهاده و 
بر اسب عربی سوار. مزلزل گفت: این صد دیگر باشند.اگر به گرز السارت کم همه 
بمیرند از ترس. حالیا تا ببینم که به چه کار آمده‌اند؟ ایشان نیز بایستاد‌اند و صف 
کشیدند و لدم ایشان بایستاد. از پس ايشان صد سوار دیگر پیدا شد. همه بر هجینه‌ها 




















۱ در ولا: چشمه سار در وی. 
۲ در دلاء: عبدالله گفت: 


۴ در لاب اسب تامدار سوار 
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نشسته و اسب را جنیبت' می‌کشیدند و مُقدّم ایشان در پیش ر بر او زرهی بافت داود لا 
که مقدور آدمی نبود صنعت آن و شمشیری [دراز پهن] حمایل که اگر بر سندان پولاد 
زدی مانند یدی: و بر اسب اشقر به رنگ عقیق سرخ با دست‌های بلند و لی گرد 
و سینه‌ای فراخ که زمین را به شم می‌شکافت [و از شیهه‌اش مرد را بینداختی»] سوار؛ و از 
آن سوار نور می‌تافت و فرّ پادشاهی از ار می‌ریخت: و نصر و ظفر در رکابش [و سعد و 
بخت غلام وی و عم ولایت بر بالای سرش افراشته, و طبل عظمت از حوالی‌اش کوبان. 
با هیبتی هر چه تمام‌تر که هر که بدیدی به خود بلرزیدی. مزلزل گفت: اينك صد دیگر 
رسید. و اگر غلط نکنم این مُقم ایشان است و بزرگ لشکر و صاحب جیش, تا ببینم که به 
چه کار آمده‌اند. عجب که این‌ھا سر جنگ دارند. 

بعد از آن [امام] تکبیر آغاز کرد و مسلمانان با وی تکبیر گلتند؛ و دانستند که لشکر 
اسپلام است. کس فرستادند و پرسیدند که شما چه کسانید و به چه کار آمدید؟ جواب 
دادند که, ما لشکر اسلامیم و ناصر دین له و ات محعدیم. آمده‌ايم که دفع ظلم شما 
رااز امت پیفمبر ت وش شما از خلق خداي تعالی برداریم. اگر مسلمان شده‌اید: بها و 
نعم برادران مایید؛ و اگر نه هلاك بر خود بپسندید و دمار را آماده باشید. 

ابشان (۵۳۸] جراب فرستادند که, شما به آن حد رسیده‌اید که به این جماعت اندك 
طمع کنید به حصن نمایم؟ شما عظیم بی‌غقل بودید و اگر نه از حقارت شما بودی ما خود 
نمی‌گذاشتيم که به نزديك حن درآبید: زاب دادند که, اگر شما به بسپاری لشکس 
می‌نازیده ما اعتماد بر خالق لشکر" داریم؛ و اگر شما به قرت خود مفرورید. ما به قت 
حف تعالی مسروریم. 

بعد از آن مزلزل گفت لشکر خود را تا حمله بردند بر مسلمانان, و مسلمانان نیز 
حمله آوردند و تکبیر [و تهلیل] گفتند و به لشکر کفار درآمدنده و مزمنان در میان اپشان. 
همچنین بردند که آب شیرین در دریای شور ریزد. با هم بيامیختند و گرد برانگیختند و 
خون‌ها ريختند. 

گویند: لشکر اسلام پاره‌ای پس نشستند ‏ در ایشان اندك سستی پیدا شد از بسیاری 
لشکر کقار. امیر گفت: شرم ندارید از خدای عرّوجل که او با شما است [به نصس و تمکین, 
و شما رو به خود می‌کنید؟ مردانه باشید و شیطان وهم از خود دفع کنید به لاحول و 
لاق الا بالله که شما در نظر حق حاضرید و چشم‌های وی نگران شماست] اينك |پیش 
از شما] من خود را فدای شما م‌کنم. شما پشت من نگاه دارید[ر بر خدای عزوجل توکل 
کنید. مسلمانان بازگشتند و پشت امام نگه داشتند]. امام درافتاد در لشکر کفار ر کشتن و 
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بریدن آغاز کرد. پهلوانان مسلمانان موافقت کردند ر بسیاری از دلیرانکذاربیانداختند. 
مزلزل گرز آهنین خود را برداشت و رو به لشکر اسلام آورد و به هر عمودی که می‌زد 
یکی را شهید می‌کرد تا امیر المزمنین علی## به وی رسید و گفت: ای سگ گزنده! ای 
عدر الّه! بایست که همین زمان, جهان راز شز توبهردازم و از نجاست و ناپاکی تو پاك 
سازم؛ و نزديك امام حنظلة بن ربیع ایستاده بود. گفت: یا حنظله! اسب مرا نگاه دار تا من 
کار این نابکار بسازم؛ اسب را به حنظله سپرد و پیاده شد از آن که سزلزل جوشن 
پرشیدی ر هیچ اسب طافت او نداشت. پیاده بود امام نزديك آمد و مزلزل نزديك امام و 
گر گران را بجنبانید و حوالت کرد بر امیر و گفت: بستان یا علی! و آن مزلزل. همود فرود 
آورد و او را صلصلا عظیم برد.چنانکه دل دلیران از جای برآمدی از هول آن عمود. 
امام] به ذرالفقار اشارت کرد و عمود را قلم کرد و آتش از ذوالفقار برجست [که چشم‌ها 
خبره ساخت] و پارۀ عمود ان دست مزلزل بېرید. بر سر یکی آمد که به اړ نزدیك بود و 
مانندتخم مرغ که به مشت بزنی و خُرد و خام شود پخش گشت. مزلزل بالی عمود را از 
دست بیانداخت و رو به گریز نهاد و بانگ برآورد که, به حصن درآیید؛ ر کافران هعه 
پشت بدادند و رو به قلعه آوردند؛ و مسبلفآنان از س اپشان براندند, و [مانند گلا گوسفند 
در پیش شهران و] به زخم تيغ بسیاری از گذار بکشتند و سرها مانند خر هااز گری 








کسی که به قلعه درآمد مزلزل بود و لیا دپ ار. 

راوی گوید که, مسلمانان مشفول به خیمه‌های کافران و قب مزلزل را فرو گرفتند و 
مال‌ها را جمع کردند و حنظله را دیدند که اسب امیر در دست دارد. گفتند:امام کجا رفت؟ 
گفت: نمی‌دانم. اسب را به من بسپرد و خود از پی مزلزل برفت. ندائم که حال او به کجا 
رسید. مسلمانان دلتنگ شدند و به هم برآمدند. و بعضی گلتند؛ کشته شد و بعضی 
گلتند: ار را گرفتند؛ و در [قلق ر] اضطراب افتادند. ناگاه شخصی بیامد نورائی بر ناقه 
سوار, گفت: غم مخورید و تشریش مدارید که امیر المؤمنین علی #8 در قلعه است ر 
همین زمان شما به او برسید. این بگفت و از چشم ایشان غایب شد. مسلمانان گفتند: این 
نیست الا فرشتا آسمانی که به صورت آدمی پیدا شد تا دل ما خرسند کند؛ و اقا مزلزل 
وفتی که به حصن درآمد و خزّم شد که جان از دست ملك العوت بردم و [۵۳۹] از مرگ 
خلاص شدم. فرمود تا به زودی در قلعه ببستند و زنجیرها در انداختند و گفتند: پا 
مزلزل! توان اژدهای دمان [عربی] به افسون بازنمی‌گشتی و کوه بلندی که کسی بر سر 
تو نمی‌رسید. چگونه به هزیمت رفتی؟ نفس سرد برکشید. گفت: مرا ملامت مکنید. من 
پنداشتم که جنگ به آدمی می‌کنم. ندانستم که جنگ با ملك الموت می‌کنم. که را طالت 
باشد که به شمشبر؛ گرز آهنین را مائند قلم دو نیم کند؟ این که من از چنگال او گریختم. 


۲ ترجهد پارسی ذروة انلیا فى سيرة المصطفى (ص) 


غایت پهلوانی است.! بعد از آن دست بر دل خود نهاد و گفت: این زمان مرا معلوم شد که 
سر من در تن من باقی است. در این سخن بود که چشمش بر امام علی #8 افتاد. رنگ 
رویش مانند کهربا زرد شد و دندان‌ها بر هم زد" و زبانش از کار ماند ر لال شد. 

گفتند: تو را چه شد؟ اشارت می‌کند این و انگشت می‌جنباند. علیل فرمود: یا مزلزل! 
کیف الحرب بعلی ہن اہی طالب, لك فی العللب, و تیغ برکشید و بزد بر قب سرش و ان میان 
هر دو پایش بیرون کرد؛ بعد از آن بانگ برآورد و اهل حصن را گفت, بگویید: لاله له 
محند رسول الّه [هلی ول له و از کشتن و سوختن" دنیا و آخرت خلاص یابید. 
نشنودند و آغاز جنگ کردند [با امیر] وطمع گردند که این مرد تنها است و ما 
خلقبسیار قضا گفت: با ذوالفقار! دسار برآر از کفار و یکی را زنده مگذان به اسر 
عزیزجټار. 

راری گوید که؛ لابزال حیدر کزار و شیر پروردگار سرها می‌برید ر سینه‌ها می‌درید. 
و مسلمانان به حصار برآمدنده و کسانی که بر باروها بودند بانگ برآوردند که الامان 
الامان, امپر ‏ صلوات الله علیه - فرمود (که شمشیر بردارید. از ایشان فرمان بردند و 
دست از جنگ باز داشتند. بعد از آن فزمود] تا دٍَ قلمه گشودند و مسلمانان همه به قلعه 
درآمدند و دست‌بوس امیر الممنین کردند, و سجدة شکر گزاردند و صلرات بر سید 
عالمیان فرستادند. 

بعد از آن اسلام را عرضه کزدند بر ال خضان: فر که مسلمان شد رها کردند و هر 
که نشد گردنش زدند. هر چه در قلعه بود از [گنج‌ها و] ذخیره‌های مزلزل و غنیمت‌ها 
برداشتند. بعضی از آن به کردوس داد و در حصن سه روز مقیم شدند؛ و کردوس را 
امیر حصن ساخت. و او را وصیّت‌ها کرد امام علی 8ء ورحلت کردند سوی مدینا 
رسول له و مزید و منصور و مسرور بیامدند به حضرت مصطفی لا 

مرتضی به مصطفی #8 رسید و یکدیگر را در کنار گرفتند و شادی‌ها کردند, و 
مسامانان با همدیگر سلام کردند و خمی‌ها ث 

الحمد لله رب العالمین و صنی الله على سیّدنا محقد و آله و سم هم فزخنا يا را 
بالبّصر هلی اعدا دنا ين الشياطين الانس و الجِنْ بخرمة الب الکامل و الوصن الفاضل 
ال الطاهر الرضن الفذاهر و آهل بیتهالطیّبینالطاهرین برهمتلد يا آرهم الراحمین.] 








ردند. 





۱ در «لاه:پهرانپهلانان است. 
۲. در دلا: به هم با گوفت. 
۴ در ولاه؛ خراری. 


ذکر غزو موته بالڪرد Ar‏ 


ذکر غزو موته بالكرك 

بسم الله الرحمن الرجیم. چنین گوید ابوالحسن بکری. راوی سرت و غزرات نب 
وول -رضی الله عن أمير المؤمنين و عن الصحابة و لتابعین -که وقتی که مصطفی ال 
از فتح مکه و غزو حنین بازگشت و امیر المژمنین از غزو مزلزل بازآمده بر آن روزی چند 
بگذشت. یك روز نبی #8 در مسجد نشسته بود که جماعتی از فبیلۀ جلام درآمدند و 
فم ایشان سعد بن ظهیر! بود. سلام کردند بر مصطفی -علیه الصلاة ۔ و مصطفی 6لا 
پرسید که, سبب آمدن شما چیست؟ گفتند: یا رسول ال ما از قوم بنی جذامیم؛ و مردم 
عرب و نيك را از بد نمی‌دانستیم تا خبر شما و معجزات شما بشنودیم؛ و شنودیم که از 
آسمان وحی بر شما می‌آید و قرآن می‌رسد و در آنجا حکمت و علم ر نصیحت است. 
آمدیم تا به دین شما درآییم و بشنویم از لفظ مبارك شما کلام رب المالمین, و ما از جمله 
[حزب ر) ائٹ شما و لشکر شما گردیم. و هرگاه که ما را طلب فرمایی به خدمت شیا 
بشتابیم.بعد از آن, مصطفی ٤ا‏ بهآراز خرش و لهجه‌ای دلفریب سورۀ الزهمن بخواند 
و دل‌های ایشان نرم شد [۵۴۰] و نلبن‌هاي ایشا بخشوع یالت و شن ایشان به لرزه 
درافتاد و بگریستند. بعد از آن گفتند: یا رسول ال [این کلام به کلام مخلوق نمی‌ماند. 
هیچ شك نیست که کلام پروردگار عالمیان است وخالق آدمیان, یا رسول الله! ما در دین 
تو می‌آییم] آنچه واجب است بر ما بفرمای: پس رسول الَا ارمود: ال به زبان و دل 
افرار کنید و بگویید: لاله وحده لا شریله له و ان محتذا سول الله هلین ول لاو 
[به تن] نماز پنجگانه بگزارید؛ و از هر بیست دینار زر سرخ نیم دینار زکات بدهید," وا 
هر دویست درم؛ پنج درم؛ و از چهل گوسنده یك گرسفند ر از هر سی" گاو, بك گوساله, 
و از هر پنج اشتر, ك گوسفند همچنین باید دادن, و از هر پنج؛يك گوسفند تا بیست و پنج 
اشتر شود. آنگاه يك اشتر يك ساله؛ و در هر سال یك ماه رمضان روزه بدارید؛ و در هما 
عمر یکبار حج فرض بگذارید که خدای تعالی به قدر استطاعت بر مژمنان واجپ کرده 
است این‌ها را! و گر تطزع می‌کنید پیش خدای تعالی. شما را اجر و شواب بسیار است و 
جهاد نیز در راه خدای تعالی واجب است تا من زنده‌ام و بعد از من خویشان من و خلهای 
راشدین به حق که تمیز حقّ و باطل بکند می‌روید.؟ و اسلام را فاش کنید. و مظلوم را 








| اینجا سعد ہن خبی استه اما بعد از این؛ از او با نام سعد بن ظهیر جذامی پاد بی‌شرد. 
۲ در دلام: و از هر چهل دیاره دیناری زگات بدهید. 
۳ در 





دویست. 
۴. تفارت دو سخه در اینجا فراوان است. این عبارت در ولاء چنین است: و جهاد در راه خدا واب 
است لا من زندهام و بعد از من با خلفای راشدین؛ و خویشان را مرنجانید. 


Af‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


دستگیری کنید, و گنهکار را عفو فرماید, و همسایه را رعایت گنید و میازارید 
راری گوید که قوم این سخنان بشنودند,گفتند یا رسول ال این بس خصلت‌های 
پسندیده است. ما می‌گوییم و اقرار می‌کنیم: لاله الا الله محقد رسول الله [علن ول له ۱ 
پیغمبر 8 خزمی نمود به اسلام ایشان, بعد از آن اصحاب را فرمود تا ایشان را مهمانی 
کردند, و تعلیم قرآن و نماز کردند. و روزی چند در مدینه مقیم شدند تا اسور دين 
بیاموختند و دل‌های ایشان منور شد ر [انوار یمان در دل ایشان جای گرفت و] سینه‌های 
ایشان منشرح گشت. خود را زنده‌تردیدنده از آن که مرده بودند!" و کور بودنده بینا 
بعد از آن دستوری خواستند از حضرت محمد مصطلی که بازگردند پر قوم و 
ایشان را اعلام کنند ر تعلیم آنچه خدا فرموده است و ايشان را روزی کرده سعادت 
اسلام و حقیقت ایمان. مصطفی تا ایشان را اجازت داد تا بازگشتند و بيامدند بر قوم 
خود و کمالات حمیده و اخلاق پسندیدا مصطلی رال وصف بسیار کردند. ر طریقا 
پسندیدة او و اهل اسلام بازگفتند. بعد ان آن, قوم همه به یکبار مسلمان شدند و ایمان 
آوردنده و کنیسه‌ها" را مسجد ساختند و خبن یشان به طاغیا روم رفت. هرقل پادشاه 
روم بود. بر او دشوار آمد؛ و نیز ترسید که مبادا دین اسلام قت گیرد و دین ایشان 
برافند. آمیری را بخواند و به او لشکر داد و گفت: برو و جذامیان را که مسلمان شد‌اند [و 
ان دین ترسایی برگشته] غارت گن ر شمه را بکش که از دین نصارا بس‌گشتند و 
خانمانشان خراب کن, 

عدؤ له برخاست با لشکر گران, بر سر جذامیان آمد و شبیخون آورد و ایشان همه 
غافل بودند, بزرگ و کوچك را کشتند و زنان و کودگان را بگرفتند و سال‌های ایشان 
غارت کردند. و بعضی بگریخنند. و هر يلك به گرشه‌ای افتادند؛ ولشکر روم بازگشت ر 
نزد هرقل آمدند و غنایم را پیش‌کش کردند. آن امیر را خلعت داد 

بعد از آن جدامیان آنچه مانده بودند به هم رسیدند و بر خود و هیال و مال و کشتگان 
گریه و زاری کردند و گفتند: که می‌رود که خبر ما به حضرت مصطلی برد و بگرید 
سبب اسلام با ما این ظلم و بیداد رفت. مگر بر ما ببخشد و عرض ما باز خواهد تا دل ما 
شفا یابد. مُفذم ایشان سعد [۵۳۱] بن ظهیر جذامی گفت: من بروم. 

پس برخاست و به مدینه آمد با زنش, عظیم فصیحه و شاعر بود. بر در مسجد 
نبی 1 آمدند و نافه‌ها را بخوآبانیدند و در مسجد درآمدند دامن‌کشان, چنان که عادت 











۱. بق معمول جمله داخل کروشه در نسخه لاء که تحریر سنی این کناب است؛ نیامده اسث, 
۲. در لامد و خود را زاده‌تر دیدند از آنچهبودند. 


۳ در ولا :کلیسیاء 


ڪر غزو موته باراد ۸۵ 


عرب باشدہ و بایستادند برابر سید کاینات [ر بهتر بریات] محد مصطفی ااه و نظر 
کردند در جمال باکمال ار و گریه بر ایشا افتاد و به های های گریستند. مسلمانان راهم 
گریه آمد [ ر بر ایشان همه ترم کردند) مصطفی #8 فرمود: یا سعدا تو را چه افتاد؟ 
سعد آغاز کرد و قصیده‌ای در وصف حال خود بخواند و ماجرای قرم. [ر زنش نیز 
همچنین قصیده بخواند.] 

[رادی گوید که پیفمبر 8 بر ایشان رحم کرد و بگریست و گفت: غم مخورید که 
عوض شما! از ایشان بخواهیم. تو سعد بن زبیر" نیستی؟ گفت: بلی. من آنم که با پسر 
عمان خود به حضرت شما آمده بودیم و به دست شما مسلمان شده, دين شما بر دين 
خود بگزیدیم و بازگشتیم به حن خود و همۀ قوم مسلمان شدند و دپرها به مساجد مبذل 
کردیم. هرقل شنود که ما از دین ترسایی به دین مسلمانی آمدیم و لشکر فرستاد بر ما 
شبیخرن آوردند و سادات ما را کشتند و زن و با ما را اسپر کردند و کم کسی از ما 
ہماند؛ و مرا فرستادند تا حضرت شما را اعلام کنیم تا خون ما از ابشان بخراهید و کینا 
ما از ایشان بطلبید. باشد که دل ما شفا یاو از درد و حسرت و فوت رجال و اسوال 
خلاص یابیم)؟ 

راوی گوید که پیفمبر 4 گفت: پا بلال! در مدینه ندا ده تا مسلمانان جمع شوند. ہلال 
در کرچه‌های مدینه درآمد, ندا در داد مسلمانان از اطراف و جوائب رو به مسجد نهادند! 
و پیغمبر اا به منبر برآمد و خمد و ثنایعق تغالن گفت و صلوات بر انبیای مسقم 
فرستاد. بعد از آن گفت: پا اها الناس! بدانید که حق -سبحانه و تعالی -مرا برای شفلت 
بر بندگان فرستاده است و از رحمت آفریده است. اينك برادران شما از اعراب شام از 
قبیلا جذام آمده‌اند و گفتند؛ سبب آن که ترك دین ترسائی کردند و به دین اسلام آمدند. 
هرفل بر ایشان شبیخون آورد و بیشتر ایشان را کشتند و ژن و فزرند ایشان را به غارت 
بردند.؟ اکنون آمدهاند و طلب فریادرسی می‌کنند و پناه به شما آورده‌اند؛ و غیرت* 
اسلام را مقتضی آن است که ما جبر ایشان بکنیم و به عوض مسلمانان؛ گبران را بکشیم 
و داد مظلوم از ظالم بستانیم؛ ر دل" دارم که به خودی خود اگر خدای تعالی خواسته 
باشد زوم به جنگ ایشان و انتقام بستانم. بشتابید, پا مل‌ملان! نصرت برادران خرد تا 








۱ در دای لار شما 

۲ فبلا از وی با نام سعد بن خبیر و سعد بن ظهیر باد شده برد و اکن با نام سعد بن زییرا 
۳ این پاراگراف در ولا نیامدہ استء 

۴. در ولا: پرده پردند. 





۶ ترجعذپارسی ذروة ایا فی سيرة المصطفی (ص) 


اجر و ثواب بيابید از حضرت ذوالجلال والاکرام. مسلمانان گفتند: پا رسول ال امر از 
شما و اطاعت از ما. گفت: جزاکم الله خپراً و شابکم حسنات. بعد از آن فرمود که تا 
کار‌سازی راه کنید و زاد و سلاح بردارید. 

راری گرید که, [تجهیز کردند و) ماه جمادی الال سنۀ ثمان از هجرت از مدینه بیرون 
آمدند, زید بن حارثه را امیر لشکر کرد؛ ‏ نبن فرمود که اگر زید را لجل رسد به جای 
ار جملر بن اہی طالب باشد امیر مسلمانان و اگر جعفر نیز برود عبدالّه بن رواحه 
امیر مسلمانان] باشد. اگر ار نیز رود خالد بن ولید باشد. [بعد از آن وداع کردند رسول 
الله رال و زید! بر خود نهاده بود که در آن سفر فوت خواهد شد از آن که نب 
فرمود که اگر او فوت شود. جعفر باشد. 

جعفر بیامد به خانه و زن ر فرزند راوداع کرد ر گلت: جزی الله فی پتیمکهاء زنش گلت: 
چر ایشان را [یتیم گفتی] رداع کردی؟ جعفر بگریست و گلت: یا اسماءا وصیّت می‌کنم نو 
را به اولاد که من به جنگ [روم] میرم و می‌دانم که بازپس نمی‌آیم.زیرا که پیفمب رک 
۲1 چنین فرمود. جعفر بیامد و وداع نب کرد؛ و نبی ٤‏ فرمود: یا ابن عمی! پیران را 
مکش ر کودکان خُرد را که هنوز بالخ نشده‌ان: و برخت بارآور را نرید, و آهنگ حرم 
مکنید, و هتك حرمت کس مکن] و بهایم را مکشید الا از بهر خوردن. برو به نام خدای 
تعالی [و بعونه]. 

مسلمانان بیرون آمدند و مصطلی تب تغیل یشان را بدرفه کرد و بازگشت به 
مبارکی, و مسلمانان کوچ کردند و روانه شدند تا رسیدند به منزلی که آن را معان گویند. 
شنودند که هرقل در باب فرود آمده است در زمین بلقا با مسد هزار مرد رومی: او 
شخصی که او را مالك بن مراقله خواندندی؛ مردی جار بی‌رهم. ملك روم وی را لشکری 
داد مقدار صد هزار و گفت که به جنگ مسلمانان رود.] چون خبر به مسلمانان وسید در 
معان بنشستند و گفتند که, نامه بلرستیم به حضرت نب و خبر کنیم که صد هزار 
سوار جمع شدند برای جنگ ماءاگنون باید که ما را مدد فرستی که ما اندکیم [ وابشان 
بسیار) 

[راری] گرید که عبدالله بن رواحه ایشان را دل داد و گفت: آخر نه شما برای شهادت 
بیررن آمده‌ایده و از مرگ بالاتر. شهادت که سعادت ما است چیز دیگر نیست. ما به همین 
لشکر که هستیم توکل بر خدای تعالی می‌کنیم و هیچ مدد از رجال مدینه نمی‌خواهیم [و 
مدد از خدای تعالی می‌خوا! شهادت است یا نصرت. هر کدام که باشد سود ما 
است.]" مردم گفتند: صدقت والّه یا ابن رواحه! و از آنجا رحلت کردند و برفتند تا 









۱ در ولاء؛ عبدالله ب 
۲ داغل کررشه در لاه یست. 


رواحه. 





ذکر غزو موته بالکرد AY‏ 


برسیدند به آبی که آن را اختض گویند. جعفر فرمود: یا ارلیاء له و احباث! بداید که در 
پیش ما بیابان‌ها است و روزگار سرد است. باید که ما زود بگذریم از بیابان. 

راوی گوید: هم در آن روز از سر آب کوچ کردند؛ و در شب بادهای آصی‌صر و 
زمهریر و] سخت و رمل‌ها در چشم ایشان ریخت. مسلمانان به تنگ آمدند از آن حال, 
تضرع و زاری کردند و از راه جائه دور افتادند و ندانستند که کجا می‌روند. و ایشان در 
این اندیشه بودند که هاتفی آواز داد که شخص پیدا نبود: 


يا جيش ذو النجدة والالضال و ذى النقا والدین والاجلال 
مسحتد ذى الجسود والشوال الهاشمن الأبطحن السمالی 
سیروا هلی اسم ذی الجلال شذا تسملوا ببنی ماال 


مسلمانان گفنند؛ یا ابن عم رسول ال پپرس که, تو چه کسی که بر ما هتف" کردی4 
فرشته‌ای یا جن؟ جعفر غك [فرمود که فرشته شعر نمی‌گوید. نیست الا جنی یا 
الفیب. بعد از آن جعفر] پرسید که ای گویند! این کلام! تو از جانْ مزمنی با جنْ کافری؟ 





آغاز کرد و گفت: بلی. 
سومن باه ذى الجسلالی و بساللبی الصادق السقال" 
[آنا سهوب بن ابی دغالى ای إانا]المشهور بژهوالی 
فى صورة الجن ذو المقالية أثبت أرجو فضل ذى الجلالی 
إلى طريق الهق لالفضسلالی بساذن رب فد بسلصالی] 


سیروافاْی لکم دلالی 

راوی گرید: مسلمانان ساکن خاطر" شدند و دهای خیرش گفتند؛ و بارگیرها را 
برانگیختند و همه شب برفتند تا روز دیگر» صباح به آبی رسیدند که آن را ماه بنی هلال 
گویند. فرود آمدند و اپشان را مهمانی کردند [ر بنشستند. تا شب درآمد رحلت کردند. 
باز هاتف از طرف راست می‌گوید: 
ذى النجدة والشایب خذوا اعلی ی الصن الشجايب 

غذا تحلوا ببنی محارب 
راری گوید که, مسلمانان به جد برفتند روز دیگر, به قبیلك بنی محارب رسیدند. آن روز 
بیاسودند. باز نیمه شب کوچ کردند. دیگر هاتف آواز داد از پیش و ایشان را رهنمونی 
کرد و گفت: 





۱ در ای اه 

۲ مقصرد همان هاتف است. 

۳ در بلا:المنضال. 

۴ در لا: بطم الخاطر شدند. 


A4‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة البصطفی (ص) 


جيش الرسول ذى البقا وقاکم الله شز العدا! 
غذا تحلّوا بوادی الرّهوا 
راری گوید که به جد روز دیگر. چنان که هاتف گفته بود به وادی زهری رسیدند و 





در آنجا بنشستند تا به شب. باز برفتند و هاتف پیش ابشان بود و رهنمونی می‌کرد و 
شعر می‌گوید که فردا به بنی‌مراد فرود می‌آبید. [۵۳۳] آن شب رفتند و روز دیگر به بلی 
مراد رسیدند, چنان که هاتف گفته بود؛ و آن روز بیاسودند و شب کوچ کردند و هاتف 
پیش ایشان بود و رهنمونی می‌کرد که فردا به عیاب الزور می‌رسید. روز دیگر به عیاب 
الزور رسیدند و شکر خدای تعالی کردند که اپشان را دلیلی داد تا بی‌زحمت راهبریدند. 
باز شب کوچ کردند و هاتف پیش بود و می‌گفت: فردا به بنی نحاج می‌رسید؛ و آن روز 
آنجا مقیم شدند تا شب و شب روانه شدند و هاتف پیش تا روز دیگں هاتف گفت: بشارت 
باد شما را که راه تمام شد و به بلاد شام رسیدید. ۲ مسلمانان رم شدند [و جن را دعای 
خیر کردند] و راه بر ایشان کوته شدء چنان که راه یك ماهه به هشت روز قطع کردند. 

راری گوید که» خبر لشکر اسلام به طاغیا روم هرقل رسید. فرمود به لشکر کفار که 
بیررن روید و جنگ عربان بشتابید پیش ان آن که فرت گیرند و دست, دسټ اپشان 
باشد.؟ گفتند: یا ملك! آهن را بجز آهن نبُرّد. بفرست بر عربانی که ترسایند و از مایند تا 
بيایند که طریق جنگ ایشان به اما می‌دانند, 

راوی گوید که در شام از میضنده جماعتی از قبیلا لخم و جذام و عامله و عان و للم 
ایشان مالك بن راقل [رافله] بود؛ و هرقل کسی فرستاد به احضار ایشان تا بيامدند و 
زمین برس کردند پیش هرقل؛ و ار گفت که» عرب آمدند به جنگ ما. تو چه می‌گویی؟ مالك 
گفت: حکم فرما تا لشکر به فرمان من باشند. من جواب عرب بگویم. گلت: انك لشکر به 
فرمان تو است. هرچه خواهی برگیر و کارسازی کن و مالك از عرب میضنده صد هزار 
مرد جنگی برگزید و رو به لشکر اسلام آورد؛ و در دهی از ده‌های بلقا که آن را موته 
گفنندی به هم رسیدند. 

راوی گوید که. مسلمانان سه هزار مرد بیش نبودند و لشکر کفار دریست هزار چون 
مسلمانان [که انبوهی لشکر] بدیدند متوم شدند. بر جعفرظا آمدند. گفت: یا ابن عم 
رسول الل ! و از حضرت او طلب مدد کنید که ما اندکیم و عدو بسیار. بعد از آن جعفر 
نامه‌ای به حضرت رسال ت نوشت که ما از حضرت شما روانه شدیم؛ حق تعالی ما را 
از جذیان دلیلی مسر کرد و راه دور به ما تزديك گردانید و رسیدیم به زمینی که آن را 


۱. این اشعار در ولاء نامده و طبق معمول در نسخه اصل مقلوط و مشرش است. 
۲ . مطالب طرلائی درون کروشه در ولاه نیامده است. 
۴ در دام پیش دستی کنند. 


ذکر غزو موته بالکرله ۸.۹ 


موته گویند و دیدیم که لشکر اعدا دویست هزارند. و باید که ما را مدد بلرستید که اهل 
اسلام در وهم‌اند تا دل‌شان قوی شود. نامه را طی کردند و به مالك بن تیهان دادند که این 
نامه به حضرت رسالت بر و زود باش." مالك سوار شد بر ناقه تا برود که هاتفی آواز داد 
که» رها کنید این توقم را و [ر تشویش مسلمانان مدهید و به شمشیر] حمله برید که 
خدای تعالی با شما است به نصرت و تمکین, و آخرت به از دنیا است و حیات جاوید به 
است ان حیات فانی و شما به بهشت می‌روی. و حیف باشد که اهل ایمان از اهل کفر و 
طفیان بترسند. 

راری گرید که مسلمانان به قول هاتف خرسند شدند و دل ایشان قوی گشت و تن به 
جهاد دادند و شهادت, و وهم از ابشان زایل شد. بعد از آن زید بن حارثه ترتیب لشگر 
کرد. فلب و جناح و میمینه و میسره.] بر میمنه جعفر بن ابی طالب را بداشت: و بر 
میسره عبداله بن رواحه را و بر ساقه خالد را و زید در قلب بایستاد و رايا نب به 
دست گرفت. 

راری گرید که گبران خواستند که حمله ند بر مسلمانان. مالك بن [۵۴۴] راقل رها 
نکرد گفت: صبر کنید تا قوم را بیم کنیم:اگر فزمان ر دند نيك وال بعد از آن جنگ کنیم! و 
او پیش لشکر اسلام آمد و قهقهه بزد. رین تن وی درعی زراندوده بود مرضی به لؤلؤ که 
هرقل به وی داده بود. چون به نزديك مسلمآنان رسید [قهقهه و] آراز داد و گلت: امیر 
شما کدام است؟ بیرون آید تا با وئ سَخنی بگویم: یذ بن حارثه بیرون آمد و رو به 
مسلمانان کرد و گفت: بدانید که رسول الل بعد از من جعفر را امیر کرد. اینك من به 
جنگ کافر می‌روم؛اگر هلاك شوم جعفر امیر شما است؛ و از من سلام به رسول ال 46 
برسانید و بگویید: جزاك الله عنی خیرا؛ و بیرون آمد به نزديك مالل. مالك گلت: تو ه 
کسی؟ گفت: من امیر قومم. گفت: ویلك! انی آریك صبیح الوجه. و مع هذا تو سراری 
مشهرر به دلیری و پهلوانی, و هیچ توانی که در دین ما در آیی و بي صافی شوشی و 
جامه‌های حریر پوشی و دختران رومی در کنارگیری؟ 

زید سر بر کوب زین نهاد و خالق را سجده کرد و گفت: آشهد ان له له و آشهد أن 
محفدا رسول الله [و أشهد ان علا ول الله]. ويلك با عدز له چگرنه مرا می‌گویی که ترك 
تلاوت قرآن [و کلام رب حمید] و نماز پسندیده و روزه برگزیده [بکن و] دین محمد اا 
که بهترین ادیان است. و نب که فاضل‌ترین انبیا است و خاتم رسل است و خلیفه و نایب 
رب العالمین بگذارم؟ ليك اگر تو سعادت داری در دین اسلام درآی؛ وتو را به عوض آن. 
خدای تعالی در بهشت دارد که پهناش هفت آسمان ر هفت زمین است ر درازیش حد ر 
انتها ندارد. 





۱ در ولاه زرد باز پس آی. 


۸۰ ترجمة ارسي ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


مالك گفت: اگر به دین شما درآیم. فی‌الحال به این بهشت که وصف می‌کنی درآیم؟ 
گفت: واللّه تا نمیری نمی‌روی. از آن که بهشت از نور است و تن کثیف و او بالای هفت 
آسمان است.! عدو بخندید و طعنه زد و گفت: ابلهی باشد نقد را به نسیه دادن؛ و از گردن 
نامبارك خود خاجی بدر آورد زین و پیش وی سجده کرد. زید به خشم رفت از حرکت 
[ناپسندیده] او عقلاً و شرعاء و گلت: چیزی را سجده می‌کنی که نمی‌بیند و نمی‌شنود؛ و 
سجود کنی جماد پاره‌ای بی‌جان؟ زهی ابلهی که تر بوده‌ای. عدر الله به خشم رفت و تيغ 
را از نیام برکشید. به طریقه عرب خود را به شعر, زید به همان قافیه جواب وی 
ہداد. با هم حمله بردند. مالك تیغ را بر میان زید حوالت کرد و زید [در زیر شکم اسب 
درآمد و] آن را رد ساخت و [باز راست شد مانند برق بر زین و گفت؛ یا مالك! بستان زخم 
مردانه از دست صاحب رسول الله و بزد بر سر عدر الله تا سینه برشکافت همچرن کوه 
پاره. آوازی بکرد. از اسب درافتاد و جان را به مالك نار سپرد. 

راری گرید: زید بر مرکب جولان کرد و بانگ زد که یا عد الله!هل من مبارز؟ اپسر] 
ہرادں مالك به میدن درآمد و بر سر راراق پایستاد و او را مریه گفت.زید جواب بداد و 
ہر ار حمله برد مانند شیر غزّان. با هم زدوگین کّدند. عاقبت زید پیش‌دستی کرد و به پل 
زخم او را هم از اسب بیانداخت ر کالر جان را به دوزخ سهرد. 

راری گرید کهء زید همچنان بر مرکب جولان زد و مبارز خواست. حجاج بن عامله - 
لمنه الله به میدان درآمد و حمل برد بر زید. ید سر بر سر آررد. زخم او کارگر نیامد. 
و زید بزد بر سین عدر اللّه و او را به دو نیم ساخت و جان را به دوزخ سهرد. بان زید 
جولان کرد و مبارز خواست. کس نیارست آمدن به سیدان او؛ و از او باز خوردند. 
مسلمانان خرّم [۵۴۵] شدند ر طمع کردند به نصر بر اعدای, 

راری گرید کهء کذار چون که آن ضرب دست بدیدنده کس فرستادند نزد هرقل و خبر 
کردند که» مالك و پهلوانان چند کشته شدند. فاصد روانه شد به صوب ایشان, 

بعد از آن لشکر به یکبار حمله بردند بر مسلمانان. زید اشارت کرد به جملا 
مسلمانان؛ آو حمله آرردند بر کفار] و تکبیر گفتند ر کلمة شهادت, چنان که صدا در کود 
و دشت درافتاد و مسلمانان در لشکر روم درالتادند و سرها و دست‌ها و پای‌های ایشان 
دا به زخم تیغ می‌انداختندہ و گرد سهاه: جبهان را سیاه کرد و کس یکدیگر را باز 
نشناختند, و لابزال جنگ می‌کردند تا [آز چشم بیننده قرص آفتاب غایب شد و] شب 
درآمد و هر کس به مرکز خود آمدند؛ و هر دو لشکر پاسبانی کردند تا به روز روز دیگر 
که مسلمانان نماز صبح بگزاردند باز در جنگ ایستادند و آغاز تسبیع و تکبیر و تهلیل 
کردند. لشکر روم که آرازتکبیر مسلمانان شنودند. به خشم برفتند. ولیکن انتظار هرقل 











۱. در این صقحات: شه لاء بسیاری از جملات را ثدارد. 


ذکر غزو موته بالکرد. ۸۱ 


می‌کردند. 

بعد از آن که این خبر به هرقل رسید. فی‌الحال برجست و با لشکری که پیش او مانده 
بود روانه شد. چون برسید و حال ایشان مشاهده کرد پس امرا را حاضر کرد و گفت: من 
تمجّب می‌کنم از این عربان و صبر ایشان به جنگ با وجود اندکی ایشان. می‌خواهم پك 
کشیش از کشیشان ما برای ایشان برود تا با ایشان بحث و مناظره کند و حقبقت دين 
ایشان معلوم کند و به ما خبر آورد. 

آنگاه یکی از کشیشان خاض خود را [که سالخورده بود] بخواند که عمرش صد و 
هشتاد سال برد و انجیل یاد داشت و کتب علوم ر حکمت خوانده برد. و جب پلاس سیاه 
در بر داشت و پرنس سیاه بر سر عصایی از آبنوس در دست داشت ملك او را اکرام کرد 
و از ار دعا خواست, و فرمرد: برو بر این طایفا عرب و با ایشان بحث کن و حقیفت دين 
ایشان بازدان و خبر آر ما را. 

گلت؛ الم والطاعة؛ربیمد بر اصحاب مصطلی 3 و بر سر پشته‌ای لئد رفت و ندا 
در داد که پا معاشر المسلمین! من از نزد ملك هرآقل می‌آیم و سذالی دارم از شما گفتند: 
چه سوالی داری؟ گلت: شما چه می‌خواهید ما و "جنگ ما؟ گفتند: می‌خواهیم که به دين 
ما درآیید. و سن رسول الل بشنویت. اقزاز یذ که خدا واحد است [ر احد و زن و 
فرزند ندارد و منّه است ال زن و فرزند: و اقزار کنید که مد فرستادة او است به 
حقء و دین او بر حق است؛ واگر نه دمار از شما برآریم و خان و مان شما را غارت کنیم و 
زن و فرزند شما را به غارث بریم. قسیس گفت: می‌خواهم یکی از شما بر ما آید که داناتر 
و فصیع‌تر باشد تا من از حقیقت دین شما سال کنم. 

مسلمانان اتفاق کردند که جعفر برود که ار آفصح و آلضل و اقری برد. جعفر تلا 
بیامد بر قشیس, نگاه کرد. شخصی بارقار و هیبت و تراضع و سکون و تمکین و هشمت 
دید. [لسیس] احترام نمود جعفر را و تحيّت گلت. و گلت: یا فتی!اّل نو سخن می‌کنی یا 
من؟ جعفر فرمود که ازل من سخن کنم؛ زیرا که من به سخن سزاوارترم از تو. چرا که 
دین من فاضل‌تر است از دین تو. گفت: تو سخن گوی یا فتی! گفت: بسم الله از همن الزهیم 
لاله[ له محفد رسول الله [علی ولی له کشیش گفت: اما هو أب و ابن و روع القدس. و 
گفت:يافتی|اگرتو در دین ما در آیی تو را بهتر باشد. و از این سختی و نامرادی برهی و 
تمتع یابی به ازات از اکل و شرب و لباس و غیره. و بر ابنای جنس [۵۴۶] خود زیادت 
شوی و بگویی ثالث ثلاثه. جعفر به تاب رفت و گفت: حاشا له آن یکون له زوجة و ولدا آو 
وزیا او شریٌا فی الم تعالی الله عن ذلك هلو بیرا. لیکن اگر خواهی که سعادت دو 
جهان بابی و این ریش سفید را از آتش دوزخ باز خری؛ بگو: اشهد آن لاله الا الله وحده 
لاشریك له و آشهد أن محقداًهبده و رسوله, و تو را بهشت جاوید باشد. گفت: مراد تو از 
بهشت چیست؟ جعفر بیان بهشت کرد و وصف پسندیده گفت. چنان که قسیس اقرار کرد 








AY‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


که ہس جایی خوش است. آنگاه جعفر سژال کرد که. به حقَّ معبود تو که در انجیل رصف 
نبن آخر الزمان که از عرب پیدا شود که نام او محئد است و احمد و نسب وی اشرف و 
نسب‌های عرب باشد شنوده‌ای یا خوانده‌ای؟ قسیس گفت: به حقّ معبودم که نام وی 
خوانده‌ام و دانسته‌ام رصف ار و صورت او را تحقیق کرده‌ام و تو به او می‌مانی, جعفر 
تکبیر برآورد و گفت: الله اکبر. گفت: چه معنی دارد این سخن؟ گفت: محمد #8 اہن عم من 
است. قسیس گفت: تو وصف او بکن. گلت: نعم. بگویم. و درایستاد و [حلیه و اخلاق و 
افعال و احوال پسندیده و] صفت مصطفی ٤‏ چنان که برد کرد: رکشیش گفت: پس 
بشناختم: آشهد آن له االله وحده لاشریله له و اشهد آن محقداً عبده و رسوله, و مسلمان 
شداو فی‌الحال بازگشت و بر هرقل آمد. ملك برای او به پای خاست و تعظیم کرد و سجدۀ 
صلیب کرد. کشیش عصا! را بر پشت ملك زد و گفت: برخیز پا عدر ال! وله سجده 
جمادی می‌کنی که نمی‌بیند و نمی‌شنود و نه سود دارد و نه زیان؛ و سزاوار سجده 
نیست. إل لواهد الأحد الّذى لم بلد ولم يود ولم يكن له کفوا آهد. 

ملك به خشم رفت و گفت: ما تی را فرستاديم تا ہا اپشان بحث کنی و ہر ایشان غالب 
شری. رفتی و از دین خود برگشتی و ٤آدین‏ آیشان درآمدی؟ قسیس گفت؛ وپل بر تو و بر 
دین توا چون دیدم که دین ایشان بر حق آشت؛ از پی حق رفتم و باطل را گذاشتم. پادشاه 
عظیم به خشم رفت و از عقل بیوزن آمت و بفزمود ثا او را بر سر کرهی که برابر لشکر 
اسلام بود برن و او را از کوه پرتاب کنن و چنان کردند. 

پیر از کوه به زیر می‌آمد و کلما شهادت می‌گفت, و گلت: خدابا! به محمد## رسان 
این کلما من و در زمر؛ او مرا حشر کن, خالد بن ولید گوید: پیش از آن که بر زمین آید, 
روح وی را دیدم که حورالعین برداشتند و به آسمان بردند به اعلی علیّین: [و جای شهدا ر 
صالحین] 

بعد از آن پادشاه روم از غایت خشم بفرمود تا حمله آوردند بر مسلمانان؛ و زید بن 
حارثه از لشکر بیرون آمد و رو به جعفر بن ابی طالب کرد و عباله بن رواحه و گفت: 
شما باشید به جای که من خود را فدای شما می‌کنم؛ و سلام من بر مصطفی 8 برسانید 
که من رفتم به دار آخرت. 

راوی گوید که؛ لشکر روم رو به لشکر اسلام آوردند و مسلمانان حمله آوردند و هر 
دو سهاه با هم بيامیختند و گرد از زمین برا و خون‌ها مانند آب‌ها 
لمیزل و لابزال. زید تیغ می‌راند و مردانگی می‌نمود تا یکی از علجذ اعلوج روم به زید 
رسید. زید حمله کرد و سرنیزه بر سینه‌اش زد و از پشتش بیرون کرد. بعد از آن رو به 








ا در ولا مکاز 


ذکر غزو موته بالکرك Ar‏ 


میمنه کرد و بر هم زد و بر میسره زد درهم ریخت و بر قلب زد [بهم برآورد] و کرک ! 
روم مقدار ده هزار سوار ار حمله آرردند. و زید در [۵۴۷] میان ایشان درافتاد و 
چپ ر راست تيغ می‌راند. ناگاه در میانه شهید شد و [رایه از دستش بیفتاد و] جان پاکش 
بر افلاك رسید و رای بر زمین افتاده بود تا جعلر بیامد. نان که رسول الها فرموده 
بود و رایه برداشت و حمله بر علوج ررم برد و کارزار مردانه بکرد تا از ج زید دور 
شدند. فرمود مسلمانان را که تن زید را از زیر پای اسبان برداشتند و بر سر پشته بردند 
و به خاك دفن کردند. 

جعفر به جای زید بایسناد و مصاف کرد و مرثیه بگلت زید راء ر بسیاری از ایشان 
بکشت و بیانداخت و باز به جای خود آمد و خون از دست‌های وی می‌چکید مانند جگر 
اشتر. مسلمانان خرّم شدند و تحسین کردند و باز به جای خود آمد و بار دیگر حمله 
آورد: و لب شهادت داشت و از سرگ نیاندیشید و لایزال می‌کشت و می‌برید و 
می‌کو شید تا او را پر از زخم کردنده و تیری بر سین اسبش آمد و از اسب درافتاد و پپاده 
به جنگ بایستاد. و از سراری سخت‌تر می‌کوشید و چندی سوار دیگر بینداخت. و لایزال 
می‌خروشيد و می‌کوشید نا دست راستش بیانداختند. لوا را به دست چپ گرفت و جنگ 
کرد تا دست چپش بیفتاد. بر دو بازو گرفت ر گفت: اقرء السلام على الثبی و قل :ان ابن 





مت فد نوی [؟] مفتول 
[باسته الکفار بين جنادل تحث الدكادك و الحصا و مولا 
و على النبن محتد صلواته تترا کدیه بکره و اصیلا؟ 


و بیتی چند بگلت به این معنی:؟ 

راوی گوید: در آن وقت, عمر عزیزش سی ر سه سال بود (جوان و پهلوان و می‌گطت: 
کجابی ای برادر من عل بن ابی‌طالب. روم به یکبار رو به او نهادند و] ار به بانگ بلند 
می‌گفت: اشهد آن لا إله !له و آشهد آن محقداً رسول الله [و آن علیا ول الله مسلمانان بر 
او بگریستند ر زاری کردند.] 

راوی گوید: مق -سبحانه و تعالی -او را دو پر داد سېز که به آن دو پر پرید سوی 
آسمان ر کلمۂ شهادت می‌گفت و مسلمانان در ار نگریستند و بگریستند و زاری کردند, 

و رایه بر زمین افتاده بود. عبدالّهبن رواحه بیامد و رایه برداشت و بجنبانید و خون 
از وی بیفشاند؛ [ر او به روزه بود و عهد کرده بود که روزه نگشاید تا به نفس خود جنگ 





۲. کرکبه به بعنای بسیاری و البرهی مردم آمده است+ 

۲.کذا دوبیت. (برای مصحح غالب کلمات و ترکیات تامفهرم). 

۴ اشعار در نسخه سپهسالار نیامده و کاتب جمله دو بیتی چن...» را به همین جهت گفته است. به هر 
حال اشمار موجود در نسخه ولا نیز انفهوم است. 
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خود نکند؛ و حمله برد بر لشکر روم و از ایشان بسیاری بکشت؛ و ار را پسر عمی بود. 
بیامد و پاره‌ای گوشت پخته به وی داد و گفت: ای برادر! ازین بخور به روزه تا قزتی یاہی. 
از دست ری بستد و در دهان برد و از آن پاره‌ای بخورد. و شنود که جماعتی کافران بر 
مسلمائان حمله آوردند. از دست بیانداخت و گفت: تو چرا زنده باشی ر مسلمانان به این 
حال؟]' و تیغ برکشید و حمله آررد بر گقار و بك ساعت تمام جنگ مردانه بگرد تا 
ہسیاری ہر او گرد شدند و ببانداختندش. 

راویان گویند که ما در مسجد مصطفی## بودیم. در حضرت نشسته, آن روز که 
امرای مسلمانان را کشتند در موته که ناگاه مصطفی## از سیانه برضاست و باز 
بنشست, و باز برخاست و روی‌های وی سرغ برآمد و گفت: پا جماعة الخیرا می‌بینم در 
شام» اصحاب ما به دست کفار زبون شده‌اند.اينك زید بن حارله [به تن خود] جنگ 
می‌کند و دست‌هایش در خون بر قبضا تیغ خشك شده." بعد از آن می‌گوید: پا زد یا 
زیداه! ناهم [اهم: و اشارت به دست مبارك می‌کند. از پس آن گفت: شهید گشت زید. 
وازیداه! مسلمانان بگریستند ر مصطلیعلیه الصلوة با ایشان بگریست. بعد از آن 
گفت: اينك پسر عم من به جنگ رفت: بعذ از سماعتی می‌گوید: دست |۵۴۸] راستش بیفتاد. 
باز گفت:دست چپش نیز افتاد. بعد از آن گفت:؛حق تعالی او را دو پر داد سبز "و با ملایکه 
در پرواز آمد. مسلمانان گریستند و مصتطفی با ایشان بگریست, و علی 3 را عزا 
رسانیدند. بعد از آن گفت؛ اینك عبالّه ب اه دآمد به جنگ. زمانی خاموش شد و 
آنگاه گفت: عبداللّ نبز شهید شد. له و انا البه راجمون, آنگاه گفت: هر سه امیر لشکر 
را بر تخت‌های زین نهادند که پیه‌هاش از جواهر است و تخت‌ها را در بهشت می‌برند. 

راری گرید که بعد از آن که امرا سه گونه " کشته شدند. (سلمانان فریاد برآوردند 
و) خالد بن ولیدرایهبرداشت, نان که نب ی فرموده بود و حمله آورد و مسلمانان با 
او حمله آرردند. بسی از عد الله بکشتند. و از مسلمانان ده دوازده پهلرانان گشته شدند. 
لازال جنگ بود تا شب درآمد. خالد مسلمانان را جمع کرد و گلت: باز گردیم که عدو 
بسیار است, و حق تعالی نفرمود که خود را هلاك کنیم به دست خود. گفتند: ما با تویم. 
در شب کرچ کردند و شب و روز راندند تا بهمدینه نزديك رسیدند. پیفعبر #8 فرمود گه. 
برخیزید و پیشواز مسلمانان روید. اصحاب بیرون آمدند. و ارلاد جعفر بیرون آمدند - 
رضی له عنهم و [فریاد] گریه در مردم افتاد. پیغمبر ٤‏ به موالقت اصحاب گریست, 











داخل کروشه در الا نیست و این موارد در این صفحات بسیار فراران است. 
در دلا و دستهاش در خرن خشکه شده. 
.در 





و پر سبز برویانید 
در وم سه گنه 


ود 


ذکر غزو تبود ۸۵ 


و امام علی مرتضی ل بگریست برای برادرش [جعفر رضی الله عنه]. 
[گوین:اهل مدینه خاك بر سر خالد بن ولید افشاندند. گفتند: فرار کردی از مرگ در 





راوی گوید که, لشکر, از اهل مدینه شرم داشتند که از خانه‌ها ببرون آیند از بسیاری 
سرزنش مردم؛]؟ و شاعران حضرت هر يك مرثیه در حق مسلمانان ایشان بگفتند. 


ذکر غزو تبوك 

راوبان سیرت بی چنین گویند که بعد از غزو موته فرمود که لابد است ما را از 
غزو روم؛ و جبرئیل 1 فرود آمد و گفت: با محقداالسلام بقرندالسلام و بخضد بالميّة 
وکام می‌فرماید که حکم مرگ و شهادت جعفر و مسلمانان موجب هلاك کافر است. 
تجهین غزای ابشان بکن. واللهتعالی بزیداه باللصر والظفر علیهم و برزفکم الغنائم منهم. 

اصحاب را جمع کرد و خبز گر که جبرئیل ۸# آمد و چنین فرمود از 

فرمان رب العزة که جهاد کنید در راه شدای تمالی, گفتند: یا رسول الله ما بندۀ فرمانیم. 
هرچه حکم کنی چنان کنپم. بعد از آن پیفمب رل فرمود تا ال نامه بنوشتند به ایشان و 
ایشان را بیم کنند نا اگر سرکشی کنند عذر بای در هلال اپشان, امام علی مرتضی 40 
نامه بنوشت که مضمون آن نامه این بود: 

بسم الله الزحمن الرحيم لحم ِّه رب العالعین] والضلوة على خير خلقه محف و آله 
آجمعین, أفا بعد؛ فهذا الكتاب من محند مصطفى َا المخصوص بالكرم, سيد العرب والهجم 
المشهور بين الامم. المنتخب [المنتجب] من سلالة إبراهيم الخليل## والسنتفی من ولد 
اسماعيل + إإلى هفل ملك الروم: واعلم أن وصفى عندکم مكتوب فى الإنجيل و ایض فى 
الرٌبور والفرقان و فی سائر الکتب الذی آنزلها الله تعالی علی انبیانه]" و بدانید که من که 
رسول خدایم بر جملا خلق, و بدانید که از یك بطریلی از بطارقه شماء پسر عم مرا کشته 
است و [0۴۹] جماعتی از اصحاب من؛ و مرا خدای تعالی فرموده که به جنگ شما ببایم و 
شما را پند دهم. اگر معترف شدید به وحدانيّت خدای تعالی و به رسالت من, برادران 
مایید, [و از مایید] و الا حاضر باشید که آمدیم و دمار از شما برآریم. والسلام هلی من 
اثبع الهُدی. 


۱ انفال؛ ۴۲ 

۲. داخل کررشه در لام نیست. 

۴ در ولا: در حق جعفر. 

۴. داخل کروشه در ولاه یامده است. 


۶ ترجما پارسى ذروة العليا فى سيرة المصطلی (صس] 


و بعد از آن پیفمبر بل بر او مهر خود زد و نامه را به حاطب بن ابی‌بلتعه! دادشد. 
قاصد نامه را برگرفت و به زودی روانه شد [بر اسقف طاغیه روم] و راه شام پیش گرفت. 

حاطب گوید که لایزال می‌رفتم تا رسیدم به زمین شام و پرسیدم از منزل هسرقل." 
گفتند: در زمین حوران است. رفتم نزد وی و پار خواستم. بارددند درآمدم سردی را 
دیدم جہآر. حاطب گرید که هیچ سلام نردم و از دور ایستادم برابر وی, سر برداشت و 
زمانی در من نگاه کرد. آنگاه گفت: یا عربی! به چه کار آمده‌ای از بلاد؟ گفتم؛ رسولم. 
گفت: از پیش که؟ گفتم: از نزد سید عرب و عجم و روم و دیلم و ابیض و اسود, سید ولد 
آدم؛ محمد رسول له عليه اللوة والشلام -ابن عبداللّه بن عبدالمطلب. گفت: یا تا چه 
داری؟ نامه را بیرون آوردم و بوسه دادم از و به دست وی دادند. مهر بگشاد 
و بخواند[ند بر وی! از پس آن؛ یکی را بغواند و نامه بنوشت به بولص بن مبدالصلیب و 
ناما مصطنی ٤ا‏ میان آنها نهاد و به دست آن کس داد و گفت: برو و هر چه زردتر 
جواب بیاور؛ و بولص در بیت المقدس بود. حالی که نامه را بخواند به خشم رفت و 
تکرش بر کفر و خلاف داشت. و در جواب وشت که ملوك امرا را برای آن نصب کنند تا 
ایشان دفع دشمن کننده و تو نامه را بر من می‌نویسی برای عربان خرماخوار [پشگل 
سوزان رمل نشینل؟ کیستند یشان تا ایننین نامه به من فرستند با رسول و مارا دعوت 
کنند به دین خود؟ بعد از عیستی هیچ پیفمبر 1 نیست و در انجیل غیر از نام عیسی نام 
دیگر نیست. باید که چون جواب نامه برسد. فاحل لشکر را برداری و امرای ساحل را 
جمع کنی و نفقه کنی بر ایشان و خلعت دهی و لشکریان را زاد بدهی و بروی و دیار هرب 
را خراب کنی و همه را اسیر" بیاری و بکشی تا دیگر از این گستاخی‌ها نکنند. حالی که 
نامه برلص به هرقل رسید. مرا بخواند و گفت: برو بر آن که تر را فرستاد و بگو: جواب 
شما تیغ است و تهر و نیزه. 

حاطب بازگشت و نزد مصطفی"ق آمد و خبر هرقل [و) بولص بگلت. مصطفی 6 . 
عليه افضل الصلوات و اكمل ز رومیان به خشم رفت و مسلمانان همه به خشم 
رفتند. پیغمبر ًا فرمود: شما صبر کنید که زود باشد که شما [با لشکر به دیار ایشان 
روید و مالك ایشان شوید و مال و ولا ایشان, [ر] حکم کنید به جای ایشان [و] در زمین 
و وا 
الجشاب. 




















در وسپهسالار»: خطیب بلیطه, 
اسقف بن مهران. گفنند او در سرزمین حوران ساکن است. 
در هلا بورده (که ظاهرا همان برده است). در موارد دیگر هم «برردهه ضبط شده است. 





در دلا: و بره 


i‏ مد دب 


+ ردا ۴۱ 


ذکر غزو تبود ۸۷ 


بعد از آن فرمود بلال را تا در مدینه منادی کند به حضور مسلمانان در مسجد. بلال 
ندا در داد در مدینه, زمانی بگذشت, همه مزمنان حاضر شدند.! آنگاه مصطفی ا بر 
منبر برآمد و خطبا بلیخ بخراند و تحمید و ثنای رب العالمین بگفت و صلوات بر انبیای 
مُفدم و ملایکنان فرستاده و وعظی بلیغ بخراند که دل‌های مزمنان از آن به لرزه درافتاد و 
چشمها به گریه آمد. و دعوت تحیّتء و بیم کرد از دوزخ. بعد از آن گفت: بدانید و آگه 
باشید که جبرئیل خبر داد که, آصف؟ بن مهران بن هرقل روم و بولص بن 
عبدالصلیب, لشکری گرد کرده‌اند و قصد دیار ما دارند و حق تعالی ما را جهاد فرموده 
است. و وعده داده به نصر و خلفر و غلبه بر اعداء و اظهار دين و عل کلما توحید و پستی 
کلما شرك و کلر و عز اسلام و مذلّت نصاری [۵۵۰] و ذل یهودیه. مسلمانان گفتند: 
الشمع والطاعة لله و لرسوله. 

از پی آن نامه‌ها به حی‌های عرب وشت و قبایل که مسلمان شده بودند تا حاضر 
شوند. عربان از اطراف رو به مدینه نهادند. گویند: ازل قبیله که بیامد. بنی هلال بود. قم 
ایشان کنانة بن معس الهلالی؛ ر از پس ایشان قبیلة اشجع. سید ایشان عامر بن مرهب 
الاشجعی؛ و از پس ایشان, دیگر قبایل که مسلمان نشده بودند؛" و نامه‌ای به مکه نوشت و 
دلیران قریش و اهل مکه و طایف و اهل یمن زا جمله بخواندند؛ و همه بیامدند و [فی الجمله 
سای عرب در حوالی مدینه فرود آمدند ر] آزگوه تا کره لشکر پرشد. پیلمبر 8ا بیرون 
آمد و لشکر را بر حضرتش عرضنه اند [چنهل شش فزار سرد بودند.] بعد ان آن 
جبرئیل 9 فرود آم بر اسبی سوار و حربه در دست. و سلام کرد بر نبی 4 و گلت:یا 
رسول الا کار روم در زمین بیضا در تبوك فرود آمده‌اند. باید به زودی ایشان را 
دریابید و جهاد کنید در راه خدای تعالی و ظفر و نصرت ان شما است. 

از پس آن رسول ال نقبا را برانگیخت در مدینه تا هر کس که زاد دارد به لشکریان 
بود و گرمای محکم," منافقان گفتند: ما در گرمی نمی‌توانیم آمدن. 
حق سبانه و تعالی این آیت فرستاد: فل ثا همأ حرا زعائوا فقون فلضخفوا 
جُزاءُ با َاُوا ییون * بگی, یا محتدا که آتش دوزخ گرم‌تر است از 
گرمای را وای بر شما که خواهید گریستن در دوزخ بواسطا شافرمانی. و جماعتی 
منافقان که در خانه بودنده مسلمانان را گفتند: کجا می‌روید در این گرما؟ خبر بر رسول 














۱ در ولا: ه رکه در مدینه برد از مزمنان حاضر شدند. 
۲ در «لا»: اسقف بن مهران. 

۳ در ولا و له یله می آمدند. 

۴ در لاه گرماگرم بود. 

۵ نویه ۸۲ 


A4‏ ترجما پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


الل بردند. گفت: آتش در خانه‌هایشان بزنید. چنان کردند و خانه‌های منافقان 
سوزانیدند. و منافقان نیز بسوختند به عوض آن که از گرما می‌گرب 

راوی گوید که. عثمان بن عفان در این غزو نفقه بسیار داد در راه خدای تعالی. هزار 
مثقال زر سرخ نفقه کرد و عبدالزحمن بن عوف را در آن روزها از شام قافله‌ای بیامد, 
هزار اشتر بار گندم و جو و مویز و خرنوب و دوشاب داشتند, و تجار بيامدند و از وی 
خریدند. به سودی راخی نشد تا پیفمبر ًة او را بخواند و گفت: چرا قوت را به 
مسلمانان نمی‌فروشی؟ ر خدای تعالی تو را در هر درمی پنج درم سود داده است. گلت؛ یا 
رسول الله! خدای تعالی بیشتر از این میدهد,چنان که فرموده است:نثل این ون 
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بَضاء و الله اس ما و بر من گواه باش پا رسول الله که آن هزار اشتر, با بارش همه 
سبیل راه خدای تعالی است. [پیغامېر ی روی به آسمان کرد و دعا کرد عبدالرهمن راو 
جبرئیل امین فرود آمد از حضرت رب العالمین و گفت حسق تعالی شما را سلام 
می‌رساند و می‌گوید که دعای تر را در حق عبدالرحمن مستجاب کردیم ر به عوض مالش 
بهشت بخشیدم] 

راوی گوید کہ دو دانگ لشکر بودند گه زادنداشتند. پیھم ہر ہلال را فرمود؛ دا در 
ده که هر کس که زاد ندارد و بیاید به صتخرای مدینه. همه بپرون آسدند. پیغمبر ا 
فرمرد: حنظل‌ها که در صحرا است جخ کنید:امتثال مر کردند و جمع ساختند. [سفیره 
می‌گوید که مرا شیطان وسوسه کرد و گفت: کجا می‌بری این حنظل تلخ را که هر که 
بخورد جگرش در زیر رو نشیند ر روده‌هایش پاره پاره شود برای روی مردم.! ده تا 
برگرفتم و یك یك را در راه بیانداختم تا سه تا از آن بماند. به خیمه آمدم. مرا غلامی بود 
عاقل. گلت: یا مولا! تو بیرون آمدی نزد مصطفی3 تا زاد بستانی, کو زاد؟ گفتم؛ وال 
مر زاد خوش نیامد. گلت: چرا؟ گلتم: زرا که ما را فرمود حنظل‌ها را بچینید. و در زمین 
حنظل بسیار بود. من برنگرفتم.از آن که تلخ می‌باشد و مرد را می‌کشد. چگونه آن را زاد 
سازم؟ عبد به خشم رفت و گفت: وا اسفا صلید! [8۵۱] چگرنه گمان بردی در حق 
مصطلی ۲ بهتر آن بود که یکی را می‌چشیدی که چه طعم دارد؟ چیزی که رسول 
الل گوید تلخ نباشد. پیفمبر 3 حنظل را نمی‌شناسد؟ زهی آن ابله که تو وده‌ای. 
مغیره گرید که رجوع به عقل خود کرد دیدم که عبد راست می‌گوید. یکی از آن حنفل‌ها 
را برداشتم و چشیدم. طعمش از عسل شیرین‌تر بود و بویش از مشك اذفر خوش‌تر. 
پشیمان شدم و سردی نداشت. پیش رسول الله رفتم و بایستادم نب ی روی ان من 








ذکر غزو تبود A‏ 


بگردانید و گفت: یا مفیره! هر که تصديق ما نمی‌کند و سخن ما او را باور نیست, منافق 
است, هم صحبتی ما را نمی‌شاید. حالی که این سخن شنودم بر رری خود زدم و خاك بر 
سر کردم و قدم مصطفی ل بوسیدم و رو بر خاك قدمش می‌مالیدم و گریه و تضرع و 
زاری می‌کردم. زمانی بگذشت. جبرئیل 4 فرود آمد و سلام کرد و گفت: یا رسول الا 
الحق يقرئك السلام و بخضل بالدَحبّة والإکرام؛ ر می‌فرماید کهء توب مغیره قبول کردیم تو 
نیز فبول کن و او را آمرزش بخواه که خدای تعالی ار را آمرزید.پینمبر ی تبشم رضا 
کرد و بشارت داد مرا به قبول توبه. مفیره بر زمین افتاد و سجده شکر کرد.]! 

راری گوید که مصطفی 0 رایه‌ها بخراست و امرای لشکر را طلب کرد و هر یك را 
رایه بداد. و فرمرد تا کوچ کردند و خود از پی لشکر روانه شد به مبارکی و طالع سعد و 
بخت فیروز و [تأیید ربانی و آعنایت ال‌حمن و با وی چهار هزار" شتر برد پر زاد و صد 
اشتر پر سلاح و آلت جنگ بار داشت. بعد از آن که پیغمبر اة روانه شده بود 
جبرئبل 1 بیامد و گفت: حق تعالی فرمود که. علی را به مدینه گذار به جای خرد [که مارا 
در اپنجا حکمت‌هاست] و فلان و فلان رات قفتاد ر چهار مرد برشمرد ر گفت؛ این‌ها را 
بازگردان. پیفمبر## علی -کزم له واجهه درا اند و گلت: حق تعالی فرموده است گه. 
شما با جماعتی که معیّن کرده است بان‌گردید و به مدینه روید. گفت: السمع والطاعة لله و 
لرسوله الکریم. پیفمبر #8 علی زا در کنار گرفت و گلت؛ پا علی! غمگین مشو که خدای 
تعالی را در این باب حکمت‌ها است. منافقان آغاز آراجیف کردند که علی را برای آن 
با‌گردانید که برو گران م‌آید صحبت علی, حالی امام بازگشت بر مصطفی ا ر گلت: 
منافقان چنین سخنی می‌گویند. پیفمبرلْ شرمود که منالقان دروخ گفتند [ ر لا 
خائیدند) خدای تعالی فرموده است به رجوع تر و من به این خرسندم که تو به جای من 
باشی با اهل و عیال و خان و مان من. راضی باشی یا علی که تو با من به منزلت هارونی 
با موسی که خلیف خود کرد او را [لیک این هست که بعد از من نبی نیست ر اگر نه تو 
می‌بودی.] عل ی8 بازگشت و به مدینه آمد. 

[پیغمبرب با لشکر راندند تا رسیدند به زمینی که از آن عاد و لمود بود. فرمود 
لشکر را که زنهار به جای‌های ایشان در نیایید. مبادا بر شما عذاب فرود آید؛ و جای‌های 
ایشان همه در کوه از سنگ تراشیده بودند و به گل اندوده؛ و اگر درآیید بايد که به گرپه و 
زاری درآیید. پیغمبر ل روی مبارك را به مندیل پرشانید تا نبیند خانه‌های ایشان را و 
قرمود که از چاه آب برندارند و یاشامند و وضو نسازنده و هر چه به آن آب سرشته 
باشد علف اشتران کنید و از آن مخورید, و امشب تنها بیرون میایید. گویند که مسلمانان 











۱ . نزدیکل به نیم صفحه در ولاه نبامده است. 
۲ در دلا: چهارصد. 


Af‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


امتثال امر ٹبیا کردند الا دو کس از بنی ساعده. هر یك به حاجتی بیرون آمدند تنھا 
یکی را خاق گرفت [۵۵۲] و یکی را باد بربود و به کوهی از کوه‌های طس انداخت. 
رسول 6ا را خبر کردند. گفت: نه شما را نبأ کرده بودم از این حال؟ پس فرمود: آن که 
ید. آوردند. دعا کرد فی‌الحال خناقش بگشود و خرش گشت.]۱ 

راوی گوید که, روز دیگر مردم بیآب بودند. شکایت آرردند به حضرت مصطلیع 
ان تشنگی. رسول ال دست مبارك برداشت و دعا کرد. فی‌الحال ابری بیامد و باران 
بسیار بارید. چنان که مردم و چهارپایان سیراب شدند. و با خود آب برداشنند. 

گویند: در راهنقه‌ای از آنِ مصطفی ٤‏ گم شد. پیفمبر ا کس فرستاد به طلب ناقه 
تا بیارند یکی از منافقان گفت یا رفیقش که نه پیغمبر 6 دعری پیفسبری می‌کند؟ چون 
است که نمی‌داند که ناقا ار کجا است؟ آن رفیق بیامد تا بر رسول ال [تا خبر کند 
بیشتر از او مصطفی ٤‏ پیش از آن که او در سخن آید فرمود: با عثارانه رفیق تو گات 
که, محمد در آسمان چنین و چنین است و همیشه از غیب سفن می‌گوید! چون است 
که نمی‌داند ناقا خود را که کجا است؟ منیب نمی‌دانم الا حق -سبحانه و تعالی ۔ مرا 
آگاه می‌کند. و الا کس غیب نمی‌داند؛ز مع هذا جق مرا اعلام کرد که کجا است. بروید که 
در فلان وادی ایستاده است و زمامش در درختی معکم شده است تا به جایی نتواند 
رفتن. تو ببین که درخت مطیع غدا است و فرزند آدم طفیان [نفاق] می‌ررزد. بعد از آن 
برفتند و ناقا رسول ال بیاوردند. 

راوی گوید که رسیدند به منزلی و فرود آمدند. یکی از منافقان گلت به جماعتش که, 
این‌ها تصوّر کرده‌اند که جنگ ررم همچرن جنگ عرب است برهن." وله که فردا ببنید 
که همه را به زنجیر آهن بسته باشند؛ و منالقان را مقصود از این سخن آن بود نا مزمنان 
را بترسانند. یکی از ایشان می‌گوید که, همین زمان به این سخن که گفتید آیتی فرود آید. 
گویند که, پیغمبر اا عار بن پاسر را گفت: در یاب منافقان را که ایشان را آتش درافتاد 
ر سرختند. بپرس از ایشان که شما چنین سخنی گفتهاید؟ [اگر گویند نه, بگو؛ دروغ 
می‌گوبید. سخنی چنین گفتهاید ر محمد شنوده است. عمار بیامد و از ایشان سژال کرد.] 

ا ؛ ر ہیامدند و عذں خواھی کردند و گفتند ا رسول لا در حدیها خوضی 











۴ توبهه 1۵ 
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و عذر خواست و گفت: پا رسول ال توبه کردم و دروغ می‌گفت؛ و حق تعالی فرمود؛ لا 
قغتڊڙوا قذ زم غد یعیفر إن ذغف من طابقة منك نرب سابل ایغ انوا شجرمین:۱ 
یعنی اگر از محشی [که مسلمان شد] عفو کردیم. آن دیگر را عذاب خواهیم کرد. 

بعد از آن [منازل به منازل] پیوسته کوچ کردند تا رسیدند به وادی‌ای که آن را وادی 
حب خواندندی؛ و در آن وادی مردی بود مسلمان, نام او حکیم بن نزار العگٌی؛ و شنوده 
برد که مصطفی 1 می‌رسد و با ار لشکر اسلام است؛ و فرمرد تا اشتران و گاوان و 
گوسفندان بسیار کشتند و ترتیب طعام‌ها کرد و سماط را بر سر راه کشید و ترید و هسل 
و روغن کرد؛ و انتظار فدرم مصطفی لد می‌کردند.ناگاه لها و رایه‌های لشکر اسلام 
رسد و پیفمبر ڭا بیامد و دید که جفنه‌ها و منصف‌ها بر سر راه نهاده‌اند پر از طعام: و 
مردم به پای ایستاده‌اند و میان بسته. پرسید از عباس که این طعام‌ها از آن کیست؟ گفت: 
با رسول ال اینجا منازل بنی‌عکه است. و سید یشان نزار بن حکیم است. و بی‌شك 
شنوده پاشد که شما می‌رسید این طعام‌ها پیش‌کش کرده است و به شما تقزب [۵۵۴] 
جسته. در این بودند که نزار رسید با جماعتی از اصحابش و سلام کردند رسول الله 
Wl‏ و رکابہوسی به جای آوردند, پڑفمہز ظا فرمود: ما خقلل لی هذا پا خی؟ گفت؛ با 
رسول اله! هر چه داریم از برکات شما آشت. و ما از آنٍ شماییم, و امید داریم که انعام 
فرمابید و لقه‌ای ان این طعام‌هاتنرل راید و مارا دعا کنید به برکت. پیفمبر 1 
فرمود که لشکریان فرود آیند؛[فزمود آمذندن] طعام‌فا را نزد پیغمبر لا آوردند.[هر 
جفنه که می‌آوردند] دست مبارك را در آنجا می‌نهاد و می‌فرمود تا بردارند و پیش مردم 
نهنده و سیر می‌خوردند و برمی‌خاستند و جماعتی دیگر می‌نشستند تا هما لشکر سیر 
بخوردند از آن طعام؛ و بیشتر آن مانده بود به برکت دست مبارك سید الین و الآخرین. 

راری گرید که نماز عصر رسید و دعا کرد [صاحب طمام را] و نماز بگزاردند و 
ررانه شدنده و لایزال می‌رفتند تا رسیدند به عرض بیضاء تبرلد؛ و اسقف را خبر شد په 
رسیدن مسلمانان, ترسید. فیالحال امرا را جمع کرد و نامه‌ها به اطراف نوشتند تا امرای 
لشکر شام با لشکر بيایند. الشکر در پی لشکر] بیامدند و بولص نیز رسید با لشکر و 
کوکبه و عظمتش؛ و امرا همه بیامدند و پیاده شدند و زمین بوس کردند؛ و سه ررز 
بنشستند. [یعد از آن امرای دولتش آمدند و گفتند: پا ملک! به ما خبر رسید که پادشاه 
عرب لشکری گران جمع کرده است و عزم دیار ما دارد. باید ما پیش دستی کنیم و 
نگذاریم که سم ستور بیگانه به مقام ما رسد و خراب شود تا هر خرابی که بیاید به دیار 
عرب باشد. گفت: مصلحت باشد] یکی از جاسوسان طلب کرد و گفتند: برو احتیاط اشکر 





۱ توب ٩٩‏ 
۲ در دلام: و دید سماطی پر از خیرات بر سر راه نادند 
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عرب بکن و ترتیب احوال اپشان بازدان. و ببین که چه عزم دارنده و چه قدر لشکر است. و 
به زودی بانگرد تا تو را چیزی نیک بدهیم. 

فی‌الحال جاسوس روانه شد و بیامد تا به لشکر اسلام. در میان ایشان خالد بن ولید 
پیش رری لشکر ہود تا پنج هزار سوا, جاسوس پنداشت که لشکر بیش از این نیست, تا 
رون دیگر رایه‌ها و عَلم‌ها ر سنجق‌ها و بیرق‌ها پیدا گشت و لشکر عظیم رسید. جاسوس 
در وهم شد ر به حيرت افتادء و در میان لشکر می‌گشت و گوش می‌کرد که چه می‌گویند. 
انفاقا بر خیما ابوموسی اشعری بگذشت. ر او نشسته بود با پسر عش -سعد سخنی 
می‌گفت. سعد نگاه کرد به جاسوس و رو به ابوموسی کرد و گفت: می‌خواهی که 
جاسوس روم بپینی؟ گفت: آری. گفت: اينك جاسوس رومیان است. ابومرسی برخاست 
که ار را بگیرد. سعد گفت: مکن و بنشین. بانگ زد سعد بر جاسرس و گلت: پا 
راجل! رو باز پس گرد؛ و گفت: مرا می‌گویی؟ گفت: آری, پیش آی. او پیش آمد و سلام 
کرد. سعد جواپ داد و از کجایی؟ گفت: از نجدم. گفت: دروغ می‌گویی, تو نجدی 
نیستی و زبانت به نجدیان نمی‌ماند. راست بگر والا همین زسان در خود! غوطه 
می‌خرری. گفت: پس من از کجایم؟ گفت: تو به کماسوسی آمده‌ای. گفت: لا واه من 
راهگذارم. این می‌گفت و آهسته آهسنته پس می‌خیزید تا ناگاه بدوید مانش آهو [پا به تك 
نهاد) سعد سوار [بر اسبی بادهای] شد و آن را دریالت و دست‌هایش بازپس بست و 
مقرع چندش بزد تا سست شد و بیاوزه دز باب ابوموشی بداشت. ابرموسی برخاست 
که گردنش بزند. تیغ را برهنه کرد. سعد گلت؛ مکش تا اقرار کند. پس تیغ بر حلقش نهاد, 
گفت؛ اگر راست گفتی نیلوا همین سرت از تن جدا می‌کنم. جاسوس گفت؛ چه حاجت 
است که مرا بکشی؟ آری.[۵۵۴] جاسوسم او را برداشت و نزد مصطفی 8 بسد. 
جاسرس می‌لرزید. پیفمبر ا گفٹ: مترس و غم مخوں ما کسی را به ظلم نمی‌کشیم و 
نمی‌زنيم. راست بگو به چه کار آمده‌ای؟ جاسوس چون حلاوت کلام مصطل ی 
دریافت, زمین بوس کرد و گفت: راست آن است که مرا ملك روم [برلص] فرستاده است 
و رعده کرده چون از جاسوسی لشکر عرب بازگردم مرا مزد دهد. عیالمند ودم به طمع 
چیزی آمدم تا بینم که لشکر شما چند است و عزم کجا دارید و به جنگ که می‌روید؟ 

پینمبر ل گلت: او را بگشایید. بکشادند و گفت: برو بگو: لشکر ما چهل و شش هزار 
سوار و پیاده‌اند ر به جنگ شما می‌آیند. عقار گفت: یا رسول له رها کن تا ار را بکشیم و 
اعداء الله ندانند ما راء و هیچ تجهیز لشکر نکنند تا ما برسیم. فرمود که, رهاش کنید که 
کارخانه خدای تعالی چیز دیگر است. نه به جاسوس است و نه به تدبیر و هيلت و 
نصرت ازوست و مدد از او؛ و اگر نه بهر حکمت بردی, خدای دشمنان خود را چنان که 

















۱. شاید: ون 
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بیش ازاين بود به یك ضرب؛ قهر هلاك کردی؛ لیکن خدای تعالی را در این اسباب حکمت‌ها 
است که عقل ما به آن نمی‌رسد. 

بعد از آن جاسوس را بگذاشتند تا بیامد بر بولص و زمین بوس کرد. پرسید که. چه 
خبر است؟ گلت: پا ملك! لشکر عرب بسیار دیدم. گفت: چه قدر باشد؟ گفت: چهل و پنج یا 
چهل و شش هزار سوار باشند. گفت: ایشان را ترتیب جنگ هست؛ چنان که ما را است؟ 
گفت؛ پا ملك! نه. از کجا باشد؟ سلاح ایشان تیغ و نیزه و حربه است و همه کس را پرشش 
نیست, ولیکن, ا ملك! سید ایشان را سخنی و ملاحتی ر لطافتی [ر خلفی ظریف] است که 
هم لشکر عاشق اویند و برای وی جانبازی می‌کنند؛ و بایستاد و صفت‌های رسول 
الل برشمرد و آنچه به ندر عقل خود شنرده بود و خدای تعالی الهامش داده بود. 
بولص از سفن جاسوس و مدح نبی## در خشم رفت و گفت: ای سگ! همین زمان بگویم 
تا نو را به بدترین مرگی بکشند. گفت: من نیز بگریم: اشهد ان ۷ له الله و اشهد ان محفداً 
رسول الله [و أن علیا ولی ال" بولص بانگ زد که, این را بردارید و به آتش اندازید تا 
بسرزد. فی‌المال هیزم حاضر کردند و گوتی باختند و او را در آن گوی نشاندند ر هیزم 
گرد ری بنهادند و آتش درزدند بر آن هیزم‌هاء نآ مرد در سوختن بود و کلم توحید 
می‌گفت تا تمام بسوخت. 

خبر به رسول الل 6 رسید که جاسوس را کشتند بعد از آن که مسلمان شد و اورا 
سرخنند. پیفمبر ل او را در آمرزش کرد؛ و اشك در چشم مبارکش بگشت. بعد از آن 
پیغمبر ا فرمود تا تجهیز لشکر کردند. 

راوی گوید که لشکر روم چبهارصد هزار مرد جنگی ودند غیر از غلامان [ر 
خدمتکاران) ر صد صلیب برافراشته بودند همه از زر سرخ! و نب خالد بن ولید را 
پیش لشکر فرستاد و جهیر بن عبدالهالبلجی با هزار سوار پیش از خالد رفتند[تاتنگذای 
راه بگیرند) و هم لشکر روم اسقف میخائیل بود صاحب نابلس با ده هزار سوار. گویند 
که, جهیر و اصحاب وی به این میخائیل به هم رسیدند و جنگ ممکم کردند تا کسی بیامد 
و خالد را خبر کرد و سلیمان پسر خود را فرستاد با سه هزار سوار جوشن پوش. سلیمان 
بیامد و با میخائیل به جنگ ایستاد, و بسیاری از روم بکشتند. میخائیل کس فرستاد به 
اسقف که مرا مدد می‌باید که مسلمانان بسیارند. ده هزار مرد فرستاد با ده امیر که 
ایشان را بطریق خوانند. [۵۵۵] و به یکبار حمله آوردند به سلیمان. فرستاد به پدرش که 
بیایید و خود به تن خود بیا که لشکر روم بسیار شد. یا مدد بفرست. خالد هزار مرد دیگر 
فرستاد جوشن‌پوش از پهلوانان. بيامدند و سلیمان را در معرکه یافتند. به یکبار حمله 
آوردند و چندی از پهلوانان ایشان بکشتند و به زخم کردند. میخائیل به اسقف فرستاد 








ا در نسخه سپهسالارنیست. 
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نفس خود بیاء ولا من و هر که با من است نیست می‌شویم. دیگر مدد 
بفرستاد. ده هزار سوار بیامدند و به جنگ درافتادند. چندان سلیمان جنگ کرد که خسته 
شد از بسیاری لشکر اعداء و به پدر فرستاد که اگر به نفس خود آمدی؛ و لاأوهش الله 
منکم. فی‌الحال خالد و لشکر اسلام که با او بودند به جنگ روم آمدند. چرن رسیدند دیدند 
که مسلمانان در جنگ گرم شده‌اند و میان ايشان آتش می‌بارد. و خالد تکبیر برآورد و 
غوطه خورد در لشکر اعداءء و دستبرد خود بنمود. 

در این بودند که اسقف با جماعنی از پهلوانان خود برسید: و حمله آوردند بر خالده و 
خالد نیز بر ایشان و جنگی عظیم کردند. در این بودند که ناگاهرایات نصر و سناجق ظلر 
و اعلام تأیید ربّانی مصطفوی پیدا شد. فی‌الحال اسلقف کس دوانید بر بولص که درپاب 
ما را که لشکر عرب بسیار شد و ما را طاقت ایشان نیست؛ زیرا که مردم فدای وی‌اند. 
بولص چون پیفام اسقف بشنرد. فرمود تا لشکر برنشستند و بيامدند 

راری گرید که» پیفمبر ل بر خیمه نشسته بود سر عقب تبوك؛ و بولص که بپامد. 
خیما او در پای وادی زدند. بعد از آن پِیفمبر 9 تعبا لشکر کرد. میمنه و میسره و قلب 
و جناحین راست کرد و دعا کرد و لب نصر زر کرد. بولص دید که ہیدہ برلا عبی 
لشکر می‌کند, ار نیز فرمود تا تعبیا لشکی کفار کردند, ر بعد از آن به هم حمله آوردند! و 
اسقف بانگ زد که بزنید بر این جماعت گرسنه و برهنه که طمع به مال و عیال شما 
کرده‌انده و آرزری معلکت روم در سر دازند. به حقّ مسیع که اگر یکی از شما کشته 
شود جماعتی را به هوض او بکشید که دایره بر شما می‌گردد: ر گفتند؛ به هق مسیح و 
انجپل که ایشان در دست من چنانند که لقمه‌ای در دست مرد گرسنه. 

راوی گرید که اعداء له به یکبار حمله آوردند بر مسلمانان. پیغمبر #8 فرمود: ای 
احباب لل! مردانه باشید و در راه حق تعالی جهاد کنید. مسلمانان به یکبار حمله آوردند 
مردانه بر لشکر کقار [حمله مردانه مستانه] صادقانه, چنان که هر دو لشکر با هم 
درآمیختند ر خون یکدیگر ریختند سانند جوی‌هاء و زگرد از کارزار برانگیختند.] 
کارزاری کردند که به روزگار کس چنان جنگ ندیده بود؛ و آن روز تا شب جنگ کردند و 
روز دیگر بعد از نماز بامداد. باز مسلمانان به جنگ درآمدند. بولص چون لشکر بسیار 
داشت هر روز صد هزار مرد به جنگ می‌فرستاد. و [باقی را] می‌گذارد که ایشان آسایش 
کنند؛ و روز دیگر طایفه‌ای دیگر. همچنین تا هفده روز جنگ می‌کردند با لشکر اسلام و 
همه روز غلبه از آن مسلمانان بود. عاقبت چون ہدید بولص ثبات و مدارای مسلمانان بر 
جنگ و آهنگ ایشان در نبردهبه امرای لشکرش کس فرستاد شا شامه‌ها فرستادند و 
صاحب حلب و طرطرس و لاذقیه و ملاطیه و فسطنطنیه و جمیع معالك روم. بعد از اندك 
روزی بگذشت. از اطراف لشکر می‌رسید هر روز لشکر نو هر یك از یکدیگر [به ترتیبی و 
آیین] مبارزتر و قنادره و دهاقنه و بطارقه و سریریه و هرقلیه تا هزار و هزار و دویست 
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[۵0۶] هزار سوار ر پیاده جمع شدند. 

چون بسیاری لشکر کار بدید. به گوشذ چشم سوی آسمان نگاه کرد و 
په دل سوی حضرت ربربیت و گند الهم انضرنا غلى عَدُؤنا بلصره ؤا 
سقرك زاکفنا أعدائك اش فعال إما بريد 
داری چنین گرید که, پیغمبر# اشارت کرد سری مسلمانان که حمله برید بر 
کافران. پس مزمنان و مرخدان آغاز تکبیر کردند و همه به یکبار سرها بر فربوس زین 
نهادند. در ریختند در لشکر کقار مانند شیران که در گل گوسفندان التنده و هس یك 
می‌کشتند: و هر در لشکر با هم در آمیختند. مصطفی ب خالد بن ولید را بخواند و گلت: 
پا اباسلیمان! مردانه باش در کارزار و دمار از اعدا الله برآن. خالد سر بر کرها کوب 
زین نهاد و تکبیر گفت و کف بر دهانش برآمد از مستی جنگ و فرو رفت در میان لشکر 
گفار.[و ناپدید شد] و لمیزل شمشیر می‌زد و مرد می‌انداخت تا صد" ر پنجاه مشرك 
بکشت از دلیران و پهلوانان ررم و بازآمد به مرکز خود و خون از دستش و تیفش ریزان 
ہود مانند جگر اشتر. پیغمبر ل بر ای آفزین کرد و تحسین نمود خالد را؛ و از پی وی 
عم بن الخطاب را بخراند و ریا خود به او داد ی گفت: پا عمرا دستبرد خود بنمای [ر 
خدای را خشنود کن از خرد] گفت: الشمخ والطاهة له و لرسوله؛ و سر بر کوها کوبه زین 
نهاد و حمه‌ای مردانه کرد و در میان کر کفار فرو وات و لشکر را از هم بدرید: و 
تکبیرهای مرحدانه گلت و می‌کشت و می‌اداخت تا خلق بسیار" بکشت و به زخم کرد و 
جهان رن شر یشان بپرداخت و بازگشت بر مصطلی 49 | مصطفی بوسه پر سر و 
روی عمر داد و دعا گلت وی داء] : بستان این رایه را 
و حمله بر اعداء الله بر. و پر ال الن سالما:عتاررایه برداشت و رو به لشکر کقار کرد 
و در میان ایشان غوطه خورد و ناپدید شد [ر او نیز دویست و پنجاهی بیانداخت] و 
بازپس آمد به نزديك آن که خالد انداخته بود پیغمبر ا گفت: لله دزلد يا عمارا 
از آن پس عباس له را بخواند و گفت: یا عم بستان این رایه راو تو نیز دستبردی بنمای 
او غزایی بکن در راه خدا]. عباس -رحمه له رایه را برگرفت و رو به لشکر کفار نهاد و 
در میان ایشان درافتاد. و خلقی را بی‌جان ساخت و بازگشت نزد مصطفی الا . 
پیلمبر ,3 او را تحسین فرمود کہ قرت [هینی] پها یا غتی!بعد از آن گفت عباس! و اسفاه 
علی بن اہی طالب. اگر او امروز در این جنگ و مصاف حاضر بودی, دیر بودی که کار این 
نابکاران ساخته بردی و از جنگ پرداخته بودیم. گفت: خدای تعالی چنین خواسته بود. 

















۱. در مرارد دیگر قربوس آمده که همان کوهه زین است. 
۲ در «لا6: دریست. 
۳. در ولاء: نا او نیز نزدیکد به دویست ئن بکشت. 


۸۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصعفی (ص) 





آنگاه مقداد بن اسود را بخواند و فرمود: یا سید کنده! حمله برید بر این اعداء الله و 
دستبردی بنمای و خدای تعالی را از خود خوشنود کن. فیالحال حمله برد مردانه و قتالی 
عظیم کرد و خیلی' از کثار بکشت. و بازگشت و آب از چشمش می‌رفت و گریه بر وی 
غالب گشت ہود. پیغمہر ا فرمود: یا سیّد کنده!چرا می‌گریی! [گفت: ی سیدی بر غیبت 
سیدی على می‌گریم] که اگر حاضر می‌بود ما را باز می‌رهانید از دردسر و شر اعدا ال 
پیغامبر گفت: با مقدادا [علی کجاست و ماکجاییم؟] خواست خدای تمالی چنین بود. 
ایشان در این حدیث بودند که جېرئیل 8 فرود آمد و گلت: السلام بفرنله السلام و بخضلد 
بالئحبة الزکرم؛ ومی‌فرماید که اگر علی می‌خواهی: من قادرم بر همه چیز. همین زمان 
حاضر کنم. 

بعد از آن پیغمہر ا [۵۵۷] از سر پشته نگاه کرد, دید لشکر روم گرد سسلمانان 
برآمده‌اند و حلقه گرفته پیرامن ایشان آنگاه ندا کرد: پا علن یا علیّ یا هل سه بار گویند 
که امیر المژمنین بر سر نخلی بود و رطب برای حسن و حسین ل فرود می‌آررد که 
آواز رسول الل به گوشش رسید.نگاه گزد, حجاب دوری از پیش چشمش برخاسته 
برد. مصطفی یا را دید که به اشارت می‌خران وی را گفت: لبيك لبيك لبيك! سه نوبت: و 
به زودی از نخل فرود آمد و به من فاطمه تلا ل*علیها ‏ آمد: و گفت: پا فاطمه! دیدم 
این زمان که کفار گرد مسلمانان بآ منند ی طلب مد می‌کنند] و مصطلی را دیدم بر 
سر پشته ایستاده و مرا آواز می‌دهد. می‌خراهم بروم و خاطر سوی من مي‌دان, فاطمه - 
علبها سلام -گفت: نضرث الله و رذ إلبنا سالما و غانعا, 

فی‌الحال سوار شد و روانه گشت, و حق تعالی امر کرد زمین را تا طن شود زیر پای 
اسب امام تا به یك لحظه حاضر شد در تبرك و نزد مصطفیٍ آمد! ر مرتضی علی 8 
رادں کنار گرفت و گفت: یا علی! [تو غوٹ لشکر مژمنانی و او را پیراهن بپوشانید و درغ 
فاضل و شمشیر ذوالفقار به دستش داد و گفت: یا علی!] امروز خون برادرت جعفر باید 
که از کقار بخواهی و دل ممنان را شفا بخشی امام گفت: الضمع والطاعة لله و لرسوله, 
گفت: برو که تر را ودیمت به خدای تعالی سپردم اْذی لایخیب لدیه الودائع. 

راوی گوید که امام حمله برد و میمون.؟ بارگیر خاص مصطفی 1 در زیر رانش 
[مانند برق] بود. مانند برق روانه شد و نعرهای زد که از ابر بهاری سهمناك‌تر بوده چنان 
که لشکر کار سراسیمه شدند. 

سالم مولای حذیفه گفت: والّه که این نعرۂ امام علی است [و این شمائل سوزون 








دویست و بیست کافر بکشت. 





۲ در ولاو: نورده شود. 


۳ از اسامی اسب‌های رسول خدا (ص). 


ذکر غزو تبود ۸۷ 


ارست]. و خواجه‌اش گفت: ویحك علی در مدینه است و ما در تبوك شام. چگونه می‌گوبی 
و سوگند می‌خرری؟ گفت: چه عجب داری از کرامات علی و معجزات نبۍ #8 که این علی 
باشد که به فریاد مزمنان رسیده در این حالت تنگی؟ و سالم دیگر باره نگاه کرد. دید که 
میمنه را بر میسره |و میسره بر میمنه می‌زد] می‌زند و هر دو را بر قلب می‌زند. غلام 
گلت: با سید! اگر این علی نباشد تو مرا صد تازیانه بزن.گفت: اگر این علی است, اسب و 
سلاح از آنٍ تو باشد. غلام خّم شد و دوید تا تحقیق کند. 

راری گوید که ریوب انصاری را نیز غلامی بود زيرك و دین‌دا, نظر کرد و امام را 
بشناخت و گفت: با سیدی ينك علی در جنگ است؛ و سوگند خورد. گلت: سوگند مخور 
که علی را در مدینه گذاشتیم. گلت: یا مولای! علی است. گفت: اگر علی است تر آزاد باشی 
و تو را هزار درم دیگر بخشم. پس هر در غلام نزد امام آمدند تا تحقیق ظن خود کنند و 
گفتند؛ بعق من عطاك هذه القؤة و المنزلة قکفا: من آنت؟ جواب داد و [ر در شمشیر کاری 
بود.] گلت: یا غلام حذیفه! برو و بر مولایت و اسب و سلاح از آن تو باشد! و پا غلام 
ابوایّرب! برو بر خواجه‌ات و هزار درم بستان قبگو تا تو را آزاد کند که من علیْ بن ابی 
طالبم. 

راری گوید: هر دو باز‌گشتند و نزد مولای خود رفتثد و گفتند؛ تحقیل کردیم؛ امام هلی 
بود و ما را چنین گفت. ابواټرب گوید: تعجّب کردم و بیامدم و امام را دیدم که مانند شیر 
می‌غزّد و نعره می‌زند و می‌گوید؛ مم عَلی بن اہی لالب کشندط اعداء ال راوی گوید که, 
نگاه کرد عم بولص را دید و رو نهاد سوی غلّم. مانند رمهء کقار از پیشش گریختند تا 
رسید نزد عم و گفت: آنا [طالب] ثار جعفر یار سیّدالابراره و به تنگ بولص درآمد 
[۵۵۸] ر طولش بگرفت و از اسبش برداشت و از دست بیاویخت مانند کبوتری که از 
چنگال شاهین آویخته باشد. و او را سپر خود ساخت ر حمله آورد بر کذارء 

داوی گوید که, اسقف بانگ زد بر لشکر که نیست کنید عرب را. امام که وی را بدید. 
حمله برد و از اسبش برگرفت,! و بولص به دستی و اسقف به دستی؛ و می‌گوید:آناطالب 
ثار جعفر العليار أنا اش الكزار [أنا فسيم الجلة و الثار] أنا ابن عم سید الشختار ل 

راری گوید که, کفار چون بدیدند که پادشاه خود و امیر سپاه هر دو در دست امام 
اسیرند ترسیدند و نیارستند نزديك وی آمدن و به یکبار رو به هزیمت نهادند. مسلمانان 
خرّم شدند و بیامدند و نب را خبر کردند که امام" چه کرد. فرمود که» جزاك له خیرا. 
علی از طینت من است. مایحنه ال مؤمن تقن و لایبغضه الال کافر الشقی, یعنی که ار را 


























۱ در ولاه: و اسیرش بگرفت. 





AYA‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


دوست ندارد الا که مؤمن [سعید] پرهیزگار و دشمن ندارد الا افر [شقی] بدبخت.' 

راوی گوید که, بعد از آن که کافران رو به زیمت نهادند و برفتند. علی #8 بر 
مصطفی ی آمد و هر دو را از دست بیانداخت و مؤمنان بانگ برآوردند ر تکبیر گلتند و 
تهليل نمودند. وانثناء على اللطيف الخیبر والضلاة على البشير النذير؛ السراج السنیر؛ و 
فرشتگان در هوا جراب دادند ر کافران هیچ کس به یکدیگر نپرداختنده و مسلمانان از پی 
هزیمت رفتند تا شب. بعد از آن [پیفامبر فرمود نا لشکریان بازگردند و بفرمود] بولص 
و اسقف را بیاوردند به نزد رسول الله خوار و خجل ر شرمسان به پای داشتند و کلما 
نوحید [و شهادت] بر وی عرضه کردند. قبول نگردند. فرمود تا گردن نامبارك ایشان 
بزدند و به دوزغ رفتند. 

بعد از آن فرمود به علی [کرم له رجهه] که بازگرد به مدینه.گلت: نعم پیب رل 
فرمود: ما به آهستگی میآپیم و در مدینه ٍن شاء له تعالی به هم می‌رسیم؛ و سلام ما به 
فاطمه برسان و بگو به نشان آن که امشب به خواب دیدی که من از سفر بازگشته بودم و 
تو را در بر گرفته بردم ر بوسه بر سر وچشم تو می‌دادم و می‌گفتم: ای دخترا مشتاق [تر 
شده‌ام و] مادر تو خدیجه -رضی الل غنها: اما امتثال امر کرد و بازگشت سوی مدینه و 
به حجرة فاطمة زهرا آمد و کایت لشکر و نصرت اهل اسلام و شکستن اعداء کرد و 
خرابی که دیده بود بازگفت, فرمود که, صدق ابی و صدقت و لمبزل صادفا: [للهز اخشرنا 
فی زُفرتهم و امن على محبتل و فخبّتهم]- 

راری گوید که؛پیفمبر 4 مایم شد در تبوك سیزده روز و گویند که پینسبر 8ا خالد 
را طلب کرد و گفت: بدر" بن عبدالمكك -ادشاه کنده و ار نصرائی بود و گفت؛ ار را 
درخواهی یالت در حالتی که صید گار کرهی کند. خالد بن ولید از حضرت رسالت 8 
روانه شد و بیامد به قلعذ این مرد رسید؛ و اتفاقا رسیدن او در شبی بود ماهتاب و این 
کس بر بام قصر بود با زنش, ر گاي کوهی آمده بود و سر را بر در قصر می‌مالید. زنش 
می‌گوید: نمی‌بینی ان گاو را که چه خوب است؟ چرا ار را صید نمی‌کنی؟ مرد از بام قصر 
فرود آمد و بر اسب سوار شد و جماعتی از اهل بیت خود با خود برداشت و یکی از آن‌ها 
برادرش بود. نامش شبان." حالی که بیرون آمدند و به صحرا رسیدند. دیدند خالد بن 
ولید را خالد ای را بگرفت و برادرش را بکشت؛ و بر تن ملك کنده, قبایی بود از دیبا 1۵8٩[‏ 
و پرنیان رنگین زربفت بود. ار را نزد مصطفی 1 فرستاد. 

راویان گریند: وفتی که [قبای] ملك کنده را به حضرت مصطفی 6ا آوردند, اصحاب 

















۱ در ولام پدکارء 
۲ اکیدر. 
۳ در لاء:ستان. 


ذکر غزو نبوك ۸۹ 


آن را به دست می‌مالیدند و از آن تمجّب بودند. پیفمبر فرمود: شما از اين قبا تعجب 
مکنید. به ح آن که جان محمد در قبضاً قدرت ار است که مندیل‌های سعد بن معان 
در بهشت از اين خوب‌تر و زیباتر باشد.بعد از آن, خالد [اکیدر] ملك کنده را به حضرت 
رسول ال علیه افضل الصلاة - آورد. او را بخشید و بر ار جزیه مقّر کرد و عهدنامه 
باز داد. و رهاش کرد تا باز به شهر خود آمد. 

راریان گویند که رسول ال6 بازگشت سوی مدینه» و در بعضی از منازل آبی بود 
که از اپن وادی بیرون آمده بود چنان که یك در کس را کفایت کند. پیغم بر فرمود کہ 
هر که پیش تراز ما به سر آب رود باید که از آن آب هیچ برندارد تا رسیدن ما گویند که, 
جماعتی از منافقان پیش‌تر از مصطفی 6 به سر آب رسیدند و هر چه آب که در آن 
چشمه بود برداشتند. چنان که وقتی که پیفمبر 8 به سر آب رسید, هیچ اشری از آب 
نمانده برد. 

پرسید کهء پیش تر از ما که به سر آب رسیده بود و آب برداشته؟ گفتند: یا رسول ال 
جماعتی از منافقان برگرفتند. مصطلی 30 ایشان را لعنت کرد [و نفرین گفت) و پس از 
آن فرود آمد و دست مبارك بر آن چیم نهاد از تك کوه می‌چکید قطره قطره 
واندکی از آن بچکید بر دست رسول ال آن رآ بر رو مالید و دها می‌کرد چنانچه در 
علم کریم وی باشد. راوی گوید که, دیدیم گه آب روانه گشت. چنان که آوازش به گوش 
مردم رسید. آنگاه مردم بيامدند [و با میِن)ن بان و اشتران را سیراب گردند و با 
خود برداشتند. بعد از آن فرمود که اگر شما را عمر باشد ببینید که این وادی چه پرآب 
و علف " خواهد بود. باه بن مسعود گوید که, در دل شب برخاستم و به جای رسول 
ال نگاه کردم در جایش نبود؛ و آتشی دیدم که در جانب لشکر می‌افروزد. رفتم. 
دیدم که رسول الل و ابوبکر و عمر؛ هبداللّه ذرالشجادین را در گوری شهند و 
پیغمبر ل در لحد" رفته بود و ابوک و عمر او را فرو می‌هلند* به گور و پیغمبر 8ا او 
را در لحد نهاد و گفت؛ الُم ای قد اتسیت راضیاً هنه فارض هنه. عبدالله بن مسعود گوید 
که کاچ من صاحب آن گور بودمی. 

راوی گرید که, قدوم مصطفی تب به مدینه در ماه رمضان بود. 

راری [سیرت رسول ال ابوالعسن بکری] گوید که بعد از آن که فتع مکه کرد و 


۱ در «لا۵: نقطه نقطه, 

۲ در ولام: اگر شما بزنید؛ بشنرید. 
۴ در «ل: پر آپ و سبزی. 

۴ در ولاه گور 


۵ در ولا مهن 
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از غزو ثقیف بپرداخت. اعراب از همه جانبی رو به مدینه نهادند و به نزد مصطفی ا 
می‌آمدند و مسلمان می‌شدند و بیعت می‌کردند. زیرا که همه عرب منتظر قریش بودند از 
آن که ایشان مه مردمان بودند و سادات و قضات و اهل بیت الله و حرم و اولاد اسماعیل 
بن ابراهیم و اشراف عرب بودندہ و ایشان پیوسته با مصطفی ی به جنگ ہودند تا 
آن زمان که فتح مکه کرد و قریش همه سر بر خط امر او نهادند. و اعراب دانستند که 
ایشان را طاقت مقاومت نیست با مصطفی ی و قرت عداوت او نخراهد بود پس هر روز 
قومی و فرجی می‌آمدند و مسلمان می‌شدند و بیعت می‌کردنده چنان که حق تعالی در 
E E‏ إذا جا ریت اس حون فی بین الله ؤاج 








[وفد بنیعامر و قیس] 

راویان سیرت چنین گویند که روزی وفدی آمدند از عرب بنی‌عامر و [اربد بن] فیس 
از سروران قوم و رژسا و شیاطین ابشان بودند و غدر در خاطر داشتند, و با هم اتفاق 
کردند که وقتی که من عامرم, محمد را مشنفرل کنم به خود, تو او را به شمشیر بزن. 
راری گوید که,وقتی که بر مصطفی ملد عامر بن طفیل می‌گوید گ. یا محقدا چنین 
پا چنین, و انتظار می‌کند که رفیقش آنچه با هم گفتند. به جای آرد. ارہد هیچ از آن به جا 
نیاورد. ابن طفیل برخاست و گفت: متا چا مها نمی‌کنی که به حال خود باشم. 
لاب است که لشکری بر سر تو آرم. 

راوی گوید که. بعد از آن که ایشان بیرون رفتند پیغمہر ما گفت: الهم اکفنی شز عامر 
بن طفیل. آنگاه که بیرون آمدند از حضرت مصطفی 6ء عامر با ارہد ' می‌گوید: ویلك یا 
زید! کجا رفت آن که تو گفته بودی؟ چرا به جای نیاوردی؟ گفت: شتاب مکن و سخن 
بشنو. چندان که می‌خواستم که محمد را شمشیر بزنم غیر از تو کسی ندیدم. گلت: عجب» 
زهی سحر! و بازگشتند به بلاد خود. گویند؛ هنون در راه بودند که عامر بن طفیل را 
طاعون بگرفت و در گلوش کُهه برآمد و بمرد و روانش به دوزخ پیوست. ارہد بعد از مرگ 
ابن طفیل دی روز دیگر برفت و با او اشتری بود. صاعق‌ای از آسمان بیامد و او را و اشتر 
را ہسوزانید. زهی بدبختی که با آنچنان پادشاه صاحب جاه و صاحب سعادتی عداوت 
گند و زهی نیکبختی که او را دوست دارد و پیروی ار کند. و اگر پیروی تمام نتواند 
سنت‌های او راء باری صلوات بسیار فرستند تا باشد که روز قیامت از سعادت شفاعت 
اقا محظوظ گردد. له اررقفا قحبتك ز محبّته ز شفاعته جننك مقبولة يا أرحم الزاجمین 
بحرمته جنذك له جوا ریم و صلی الله على خير خلقه محفد و آله أجمعين. 





در ولام زید. 


ذکر وفات مصطفی (ص) ۸۳۱ 


(القض: همه قبایل عرب. روز به روز می‌آمدند و مسلمان می‌شدند: و ذکر آن در 
سیره‌ها مذکور است و برای اختصار یک یك نیاوردیم. والسلام.)1 


ذکر وفات مصعفی (ص) 

رایت چنین کنند از ابن عباس -رضی له عنه بعد از آن که رسول ٤‏ حنج‌الوداع 
بگزارد و بازگشت به مدینه مطمثن القلب» و بر او سورء اذا جاء نص الله فرود آمد و فرود 
آمد که ت لِم فی و فبیث نَم شلام ینا" روز دیگر 
بر منبر شریف برآمد و خطبه بخواند که اشك از چشم همه مانند جویی رران شد و دل‌ها 
از آن خطبه بترسید؛ و در خطبه فرمود که خدای تعالی بنده‌ای از بندگان خود را مخیر 
کرد مبان زندگی در دنیا و میان بازگشت به حضرت مقدّس, آن بنده اختیار رجوع کرد به 
حضرت عت ابوبکر فهم کرد که آن بنده خاص که مخیں کردند. او است٤یاا.‏ ابوبکر 
بگریست و زاری نمود تا پاران پیفسبر 1 گفتند ابوبکر را: چه شد که این همه می‌گرید و 
دلش شکست؟ تا بعد از آن دانستند که مراد پیغمبر 1 چه بوده است از این سخن, چنان 
که ابربکر دانست. 

بعد از خطبه بعضی از پاران گفتند پا رسول ال این چه خطبه بود که ما همه افکار 
شدیم از شنودن این؟ فرمود که این خطبا وداع است. مرگ حق است. هیچ نب مرسل ر 
ملك مقزب از مرگ نرست و نخوافد زسئن؛ و قضای [راجب است] و اسر او است که 
بازگشت همه به حق تعالی خواهد بود؛ و از پس آن وصیّتی عظیم بکرد بلیخ و آخر فرمود 
که او الله عق تابه ز توش [۵0۱] از ثشز نیفون۳ 

بعد از آن, از منبر شریف فرود آمد. رنگ رویش متغیّر بود. بیامد به حجرة عایشه. 
عابشه پرسید که با رسول ال داك آبی وأّی, خپر است که رنگ روی مبارك شما زرد 
است. نخواست که به ار بگوید که, حال چیست. و در فراش عايشه بخفت. فاطمه لالا را 
طلب کرد و حسن و حسین## طلبید و فاطمه را در برگرفت ر وداع کرد و پوسه بر سر 
د رری حسن و حسین ال بداد و وداع کرد. فاطمه بگریست و زاری کرد. پیفمبر 8ا 
فرمود که, غم مخور, تر به زودی پیش ما خواهی آمدن, و کس از اهل بیت من پیش‌تر از 
تو به من لاحق نخواهد شدن. 

و گریند که وفت نماز درآمد ر بلال به حجر نب آمد و گفت؛ یا رسول الا وقت 
نماز زسید. فرمود که, نب #8 به خود مشفول است. فرمود که, ابربکر امامت گند و نماز 























نریسنده روایت معمول منیا را در باه شأن نزول این 
بر ۱۳۷ 
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بگزارد. عایشه گفت: یا رسول الله! ابوبکر مرد دل‌ننگ است و خود را به جای تو نتواند 
دید. بفرمای تا دیگری بگزارد. فرمود: شما زنانید. آنچه ما دانیم شما ندانید. بگوپید تا 
ابربکر بگزارد که مصلحت در این است. و خدای تعالی مرا چنین فرموده است. ابوبکر را 
گفنند که, پیغمبر## تر را فرموده است که نماز بگزاری که ار به خود مشفول است. 
ابربکرامتثال امر کرد و به محراب مصطفیتٍِ درآمد؛ و حالی که نظرش بر سجدگاه 
مصطلی 4 افتاده گریه بر وی غالب شد و به های های بگریست. و مزمنان همه به یکبار 
بگرپستند و دل‌ها بریان شد و دیده‌ها گریان و ندانستند که چه می‌کنند از حسرت فوت 
مصطفی 6 . آنگاه پیغمبر# از خدای تعالی درخراست تا ار را اندکی قرت داد 
برخاست ر از حجره بیرون آمد و بیامد و پس پشت ابوبکر بنشست. ابوبکر رو بازپس 
گرفت. حضرت رسول الل بدید و بازپس ایستاد. پیغمبر #8 اشارت فرمود که به 
جای خود باش. طاقت نیاورد و از پس آن پیغمېر## در محراب درآمد و نماز بگزارد 
نشسته و مؤمنان همه بنشستند به موافقت مصطفی .بعد از آن که نماز بگزاردند, 
نشستاه» آنگاه پیغمبر - علیه الضلاة گفت: یا ابابکرا چرا به جای نایستادی؛ وقتی که 
اشارت کردم و بازپس رفتی؟ گفت! با رسول الَ! چگونه با وجود حضور شما من در 
محراب بایستم؟ 

بعد از آن پیغمبر طا رو ب جهاعت کرد و گلت: يا بعاشر المسلمين! رهمکم لها بر 
شما باد که نماز پنجگانه به وقت بگزارید؛ تا دست دهد به جماعت, نماز: ستون دین شما 
است؛ و نیز بر شما باد که زکات ادا کنید که خشم جبّار را باز می‌نشاند؛ و بر شما باد که 
حج بیت الله تعالی به جای آرید و جهاد در راه خدای -عزوجل گئید؛ و قرآن را بسیار 
خوانید و بر آن مواظبت نمایید,زیرا که در خانه‌ای که قرآن خوانند شیطان درنمی‌آید؛ و 
بر شما باد که به ففرا و مساکین احسان کنید و بر یتیمان و مسافران و غریبان و بندگان 
رحم نمابید. و از همان طعام که شما می‌خورید به ایشان بخورانید. و از همان لباس که 
می‌پوشید ایشان را بپوشانید که همه فرزند آدم و برادران و خواهران شمااند, و بالای 
طافت ایشان, ایشان را کار [سخت] مفرمایید؛ و همسایگان را رعایت کنید و حق جار به 
جای آرید. بعد از آن گفت: ای مسلمانان! شما را این نصیحت بارها کردم و با شما 
غزرها کرده‌ام. و با شما قرآن خوانده‌ام» و شما را فرموده‌ام که, نمان بگزارید و روزه 
بدارید و حج و ارکان اسلام به جای آرید؟ . با رسول ال [۵۶۲] جزاك الله عن 
افضل ما جوزی نبن عن أنة و امام ُن زعیته, تا بودی بر ما مشفق بوده‌ای و سهربان 
بوده‌ای, آه از آن روزی که وجود مبارك شما را نبینیم. و در روی روشن شما به دیدۀ 
محبّت ننگریم. 




















۱ در دام سا را پیوست نصیحت کردم: 
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دیده را فایده آن است که دلبر ور نبیند چه بود فایده ب 

هرگز آن روز مبادء یا رسول اللا تو از پدر و مادر بر ما مشفق و مهربان‌تری. 

بعد از آن پیغمبر 1 لرمود: هر که بر من حقّی دارد برخیزد و طلب کند: و هر که بر 
من قضایی ! دارد برخیزد و بخواهد. در میان اصحاب یکی بود عکاشه نام. برخاست و 
گفت: با رسول ال در غزو تبوك شما بر پشت من تازیانه ز 

گفت: یا عکاش! برخیز و قصاص خود بخواه. بعد از آن مصطفی 3 شرمود: آن 
قضیبی که در غزو تبوك به دست من بود بیارید؛ و آن در خان فاطما زهرا بود. حسن بن 
علی 1 بیامد و بیاورد" و به دست مبارك مصطفی#4 داد؛ و اصحاب فریاد برآوردند 
که زهی بی‌شرم [بی نهاد] عکاشه که تر بوده‌ای, چگونه قصاص از مصطفی تاا 
می‌طلبی؟ 

ابربکر گفت: بیا و عرض آن بر من بزن. امام علی 8 فرمود که؛ ہیا و بر پشت من به 
عوض آن ده تازیانه بزن," گفت: یا جماعت الخیرا من می‌دانم و غریم خود شما را در این 
میان چه کار است؟ 

پیغمبر ل فرمود که, رهاش کنید: رانست می گوید. من او را آزرده‌ام. دیگری را 
چگونه تصاص کند؟ آنگاه پیغمبر 1 فرمود که,بیا و لصاص بخواه. گفت: یا رسول ال 
رفتی که نو بر من تازیانه زدی» پشت من براه بود. پیفمبر غ جامه را از پشت مبارك 
برداشت. و غریو از اصحاب برآمد و خواستند که عکناشه را برنجاننده [و به دندان 
بخورند] و بر او خشم گرفتند و بانگ بر او زدند. 

پیمبر طا ذرمود که, رهاش کنید تا قصاص کند. آنگاه عکاشه بیامد و نظر کرد ہدید 
مهری بر پشت مبارك مصطفی بر شانا راست بازوی؛ سبز اما نورانی ۴ چنان که 
چشم عکاشه خیره شد از نوری که از این مهر نبّت. ۰ 

پیش رفت ر بر آن مهر بوسه داد و رو را به آن بمالید و به های های بگریست, و بیامد 
و برسه بر پای مصطفی ل داد و گفت: یا رسول اللّه! من به مقصود خود رسیدم. [مدت 
عمر من همه به تمدای این گذشت که بوسه بر مهر نبوت بدهم. اکنون به مقصود رسیدم] 
پیفمبر علیه افضل الصلاة و اکمل لیات گفت: برو تو از اهل بهشتی به شرط آن که 
مرا بحل کنی و آتش دوزخ بر تو حرام شد. گفت؛ یا رسول له اگر خون من ریخته بودی 
تو را بحل کردم. من کیستم؟ ما همه غلامان توییم ر چاکران تو اگر تو نمی‌بودی ما را 

















۱ در فلاا قصاص» 
۲. در «لاب! علی بيامد و بپاورد. 
علی و اصحاب چنین 


انب راست مانند زری سبز نورانی. 
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هستی به چه کار می آمد یا رسول الل 13 

از پس آن گریه بر مسلمانان افتاد. و عکاشه را در برگرفتند و عذر خواستند بسپاری. 
و گفتند: خرشا که این سعادت که تو دریافتی. بعد از آن پیغمبر #8 فرمود؛ الوداع با 
جماعت! شما را به خدای تعالی سهردم. 

بعد از آن بر علی مرتضی و فضل بن عباس تکیه کرد و به حجرۀ عايشه درآمدا و 
مسلمانان را چشم از گریه نیاسود؛! و از پس آن ضعف بر حضرت مصطفی ی زیاده 
شد وحق ۔ سېحانه و تعالی رحی کرد به ملك الموت که بر حبیب من درآی به صورتی 
که از آن زیباتر نباشد و به ہویی که از آن خرش‌بوی‌تر نبود و به رفق و لطل؛ قبض روع 
حبیب من بکن. و مراد از آن روح؛ روح طبیعی و حیرانی بود نه آن سز و روح الهی که هما 
ارداح؛ آثار آن روع بود. چرا که مسترلی؟ [۶۴] قبض آن روح؛ حق -سبمانه و تعالی - 
بود به خودی خود چنان که پیوسته می‌فرمود در سوگند که الذی نفس محقد بیده. و 
گفت به ملك الموت که باید که بیاذن به حجر؛ او در نیایی. به عّت و جلال و به عظمت من 
که هیچ خلفی را از ار عزیزتر و شریف‌تر و فاضل‌تر [و کامل‌تر ر خوب‌تر|نیافریدم. 

بعد از آن, ملك الموت فرود آمد.و خرب‌تریّن صورتی و زیبانرین هیأتی به صورت 
اعرابی. ر بایستاد بر در حجر؛ مصطلی و گلت: السلام علیکم یا آهل البیت. یا معدن 
النبوة والرسالة. دستوری باشد که درآیم؟ ناطمهت فرمود که با اخی الصرب! 
مصطفی 4# به خود مشفول است و به کین نمیپزدازد؛ دزم بار گلت: السلام علیکم پا آهل 
البیث الکرام و مصابیج الفللام. دستوری باشد که درآییم؟ فاطمه4 فرمرد: يا اخضی 
العرب! مصطلی یب به خود مشغول است و به گس نمی‌پردازد. سوم بار ندا داد 
مصطفی ا به خود" باز آمد و آواز ملك الموت شنود. گفت: پا شاطمه! که را سفن 
می‌گفتی؟ گفت: مرد اعرابی است و دستوری می‌خواهد که درآید. گفت: پا شاطمه! آن 
اعرابی نیست. آن هادم اللات و مفرّق الجماعات [رموتم البين و البنات و مع القبور 
الدارسات است]. این ملك الموت است که آمده است که مرا در دار آخرت برد. فرمان رفته 





است که بی‌دستوری درنیاید. 
فاطم 4 بیامد و در بگشود. کسی را ندید. بازگشت. شنود که شخصی بر نبنا 


سلام می‌کند و پیغمبر## جواب او می‌دهد. بعد از آن پیفمبر صلوات الله علیه «فرمود: 
یا اخی عزرائیل! به زیارت آمده‌ای یا به قبض روح؟ گفت: هم به زیارت و هم به قبض, مرا 
فرموده‌اند که,به فرمان تو باشم. اگر خواهی روح مبارث قبض کنم و اگر نه بازگردم. 


۱ در دلا سلمانان زار می‌گریستند. 
۲ در ولا: بول 
۴ در دهد وش 


ذکر وفات مصطفی (ص) ۸۳۵ 


گفت: یا اخی عزرائیل! برادر من جبرئیل را کا رها کردی؟ گفت: در آسمان دنیا و 
فرشتگان او را عزای می‌رسانند و او را گریان یافتم. اگر خواهی قبض ررحت کنم به روع 
وریحان و جثت نعیم و آن را به فردوس اعلی برم به جوار رحمان, و اگر خواهی عمر نوح 
و آدم و شبٹ ۸# تو را باشد. و همه کوه‌ها برای تو زر و سیم شود و هر چه در آسمان و 
زمین است به فرمان تو باشد؟ گفت: یا اخی عزرائیل! عاقبت چیست؟ گفت: اجل.۱ گفت: 
همین زمان تا هرچه زودتر به حضرت عرّت بانگردم؛ ليك يك لحظه تا برادرم جبرئیل ل4 
برسد. گفت؛ المع والطاعة لله و لك یا رسول اله! ايشان در ابن سفن بودند که 
جبرئیل ل فرود آمد و سلام کرد و نبن3 جواب سلام باز داد وجبرئیل 4 گلت: پا 
رسول الل حق تعالی تو را سلام می‌فرسند و می‌گوید: چگونه پافتی خود را؟ پیفامبر 
گفت: إوجه زبّی الخمد والشكر وله الخمد ؤالعامة والكبرياء والبّقاء ؤالذوام [ذوالجلال و 
العرام), پا اخی جبرئیل این عزرائیل است که آمده است به قبض روح من. مرا بشارتی 
بده. جبرئیل 4 گفت؛ تو را بشارت باد که درهای آسمان را همه گشوده‌اند. و درهای 
بهشت باز کرد‌اند. و درهای درزخ را همه بسته‌اند. و بهشت آراسته و پپراسته و 
حوریان [خرد را آراسته‌ندو|انتظا لدم مبارك, شما می‌کنند. پیب گفت: از این 
سان" نمی‌پرسم. گلت: بشارت باد تو را که ال کسی باشی که زنده شوی و زمین از 
خاك تو [۵۶۴] بشکافند, و نواؤل کسی باشی از شفاعت کنندگان, و حق تعالی شفاعت تو 
را البول کند؛ و تو ال کسی باشی گه در برآي و لوای الحمد به دست تو باشد. و 
رسیله از آن تو است ر آن جایی که مخصوص است در جّت که بجز یك کس در آنجا 
نخواهد بود 

گفت: یا اخی جبرئیل! نه از این می‌پرسم. گفت: از چه می‌پرسی؟ یا حبیب ال! گفت: پا 
آخی جبرئیل! از ات ضعیف خود می‌پرسم که بعد از من بيایند. 

گفت: یا رسول الا غم مخور و دل مبارك را خوش دار که تو قائد ايشان باشی روز 
بعث و الذشور و خطیب ایشان باشی وقتی که بنشیننده و تو اکرم ولد آدمی 1 و تو در 
روز قبامت مستجاب الدعوه باشی. هر چه بخواهی خدای تعالی به تو بخشد, و بهشت را 
برای و بیارایند. خوشا امت تو که به سعادت شفاعت تو مستسعد خواهند گشت» و 
بهشت حرام است بر غیر تو و غیر مت تو در آن در نیایند تا نو و امت ٹو در تيایند هیچ 
کس در نياید, و اگر نه تو می‌بردی خدای تعالی آسمان و زمین و بهشت و دوزغ 
نمی آفرید. یا رسول ال راضی هستی که من قایم مقام تو باشم بعد از تر در کار امت توا 
پیغمبر ا گفت: بوجه زبَی الخمد والشکر و له الرضاء. این زمان خاطر من خوش شد. بعد 








Are‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


از آن سؤال کرد که, کجا می‌خواهی یا رسول الله مدفن تر؟ در آسمان با در زمین؟ گلت: 
یا اخی جبرئیل! می‌خواهم در زمینی باشم که با اّت خود سر از خاك برآرم و بعث 
شوم ابوبکر گفت: یا رسول ال !که متولّی شستن تن مبارك شما شود؟ گفت: ابن عم من 
على بن ابی طالب#؛ و فضل بن عباس آب ریزد. گفت: کفن از چه باشد؟ گفت: از پیراهن 
و برد من. گلت: نماز بر تر که گزارد؟ گفت: وفتی که مرا شویند و در کنار گور بنهنده در 
او رح ی ۳ العزة - تبارك و تعالی - باشد. 
آنگاه ملایکه. و از پس ایشان اهل‌بیت من, و از پس ایشان مسلمانان گرره گرره بيایند و 
نماز بگزارند. 

فاطمه بگریست و گفت: یا أبّذاه! هذا الفراق, فمتی یکون التلاق؟ گلت: یا بنتی! مرا فردای 
قپامت نزديك میزان بیابی, و من میزان امت را راجح می‌کنم به حسنات, و بیابی مرا در 
صراط که دست امت می‌گیرم و می‌گذرانم؛ و بیابی مرا در لب حوض کوثر و امت تشنا 
خود را آب می‌دهم؛ و بیابی مرا در پای عرش که شفاعت اتت عاصی خود می‌کنم. 
بعد از آن فاطمه را نزديك خود خواند وان بر گرفت و گفت: یا ماطمه! غم مخور و دل 
خوش دار که از حضرت عرزت درخوابنت کرده ام که تو به زردی به من برسی. بعد از آن 
فرمرد که شما را به خدای تعالی سپردم.آنگا زری مبارك را بپوشاند و مك المرت را 
بخواند و گفت: با ها لش انیب ازجم | فاذطبی فی جنابي ز 
انخبی جلى 

بعد از آن رسول ال عرقی بکرد خوشبری‌تر از مشك اذفر و دست سبارك در آب 
می‌نهاد و بر سینا مبارك می‌ریخت و می‌گفت:آلنهزهُّن غلن و غلی أننی شکرات الفوت و 
ان لفوت شکرات. 




















إعلت چشیدن سکرات موت توسط رسول (ص)] 
و در این جا نکته غریب است که در گدایان [۵۶۵] امت او جماعتی هستند که هيع از 
سکرات موت نمی‌چشند. بلکه در وقت جان دادن خنده می‌کنند ر جان می‌دهند. 
[هساشقانی که بسا خسبر سپرند پیش معشوق چون شعر سیرند]" 
و بعضی پای‌ها دراز می‌کنند همچون کسی که به خواب رود و سفارقت می‌کنند؛ و 
پیفبر ال که همذ عالم برای ار آفریده است سکرات مرگ می‌چشید. حکمت چیست؟ 
گویم: حکمت آن که خدای تمالی داند و آنچه ما را الهام کرده است. آن است که پیفمبر ا 


۱ فجره ۴۰۰۲۷ 


۲ در «لاء نيایده است. 


علت چشیدن سکرات موت توسط رسول (ص) ۸۷ 


داد مقام می‌دهد و می‌خواهد که ذوق همه مقامی و حالی بداند."[ر بکشد| از آن که عوالم 
[علم] تمام جز به ذوق حس؟ حاصل نمی‌شود. و نیز مرد کامل از جهت آن که محیط 
است بر همه مرتبه و حالی و مقامی؛ و هیچ مرتبه‌ای از حوز؛ ار بیرون نیست از جهت 
کمال حوزة" او و ایستادگی او در حاق نظر وجود کرنی و وجود ریانی, لاجرم از همه 
مقامی و مرتب‌ای باخبر است وتجنس" به آن دارد؛ و اما آن‌ها که غالب بر ایشان حکم 
روحانیت است, به یکبارگی میل کرده‌اند به جانب علو لطافت و نوریّت و بساطت؛ و 
مفارقت کرده‌اند و رحلت فرمود‌ند از عالم طبیعت بشری, لاجرم ایشان را خر لوق 
حش آن چیزی نیست. مانند کسی که مست باشد و دست و پای او ببرند و او بی‌خود است 
و مستفرق در لذت مستی و مشاهد؛ معشوقی که دارد, و هشیار خبر دارد از سوزنی که 
در دست او فرو برند با وجود استفراق او در مشاهد؛ عوالم. چنانچه در خبر است که 
وفتی امیر المژمنین عل را که در پای مبارك پیکانی از تبر مانده بو طاقت نداشت که آن 
را خلاص کنند از پای او از غابت درد تا وقنی که به نماز ایستاد و پیکان از پای مبارکش 
بیررن کردند واو را از آن خبر نبود. مصظفی 14 می‌فرماید که [من] در نماز پس پشت 
چنان می‌بینم که از رری. وقتی که می‌شنوم که طفلان شپرخواره [که با زننند] فریاد 
می‌کنند. من نماز را کوتهمی‌کنم تا مادر ایشان باز به بچگان خرد رجوع کنند از شفلت 
که مرا است بر خُردان* ر حکمک(فتضًای آن مي‌کند که خلیفا حق تعالی. صاحب صحو 
و تمکین باشد تا به نبیر ملك [و ملکوت] به حکمت و عدل کند. ر هیچ چیز از حوزۀ" علم 
ار بیرون نیست. این بود حکمت چشیدن مصطفی 3 سکرات موث را؛ و این به حسب علم 
و فهم ما است. واللّه اعلم بالضواب. 

راری گوید که, بعد از آن که جامه از روی مبارك مصطفی ٤ا‏ برگرفتند؛ و از دنیای 
فانی به عالم باقی رحلت فرموده برد روی مبار کش همچنان ترو تازه بود که گویی هنوز 
زنده است و به خواب رفته. 

راری گوید که, وفات مصطفی ٤‏ ۔اکمل میات الرّاکیات در روز دوشنبه هیجدهم 
ماه ربیع الال بود» در آن ماه که مولد مبارکش بود. از عمر شریفش شصت و سه سال 
گذشته بود؛ و در موی رری مبارك ار غیر از هفده تار موی سلید نبود. 





در دا از حوطه. 


ATA‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


اہن عباس گوید که على المرتضی*#ة به دست مبارك خود تن مصبارك آن جان 
جهانیا, پیغمبر ی بشست؛ ر چشم‌ها را بربسته بود و فضل بن عباس ل آب 
می‌ریخت از پس پرده که بسته بودند در خانۀ عايشه, 

گویند که امام در شستن بود که هاتفی آواز داد ک» نب شما رال [۵۶۶] 
بازپوشانید. عة نگاه کرد. زانوی مبارکش پیدا شده برد. باز پوشانید؛ و امام گوید 
که, هرگاه که خراستی که حضرت را از پهلو به پهلو بگردانند. خرد برای خود می‌گردید 
بر نخته دانستم که ملایکه در مددنده و ہوی خوش از آسمان جبرئیل 4 بیاورد و بر 
کفن مبارك او ریخت؛ و بعد از آن پیغمبر ا را برداشتم و بر لب قبر نهادم! و روز سه 
شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه فرشتگان می‌آمدند و بر او نماز می‌گزاردند. گروه گروه 
مزمنان نیز آمدنده گروه گروه نماز می‌گزاردند؛ و شب جمعه هم در بقع مبارکش که 
حق تعالی امر! کرده بود دفن کردند. بعد از آن ابوبکر و عمر و علمان و جماعتی از 
مهاجر وانصار -رضی الله عنهم اجمعین -بيامدند ر عزا رسانیدند فاطمه #8 راو بسیار 
بگریستنده چنان که زمین از اشك ایشا تر کشت. آنگاه فاطمه :4 فرمود که کم کنید 
گریه بر مصطفی ا زیرا که پیغمبر عنلوات إل علیه -نهی کرده است که به ہانگ بر 
مرده نگریند. 

بعد از آن هر کس از اصسحاب مزثی‌ای گفتند, و ما برای تخفیف آن‌ها را ننوشتیم: و 
نیل عربی بود و در کتب سیرت نب ی6 نوشته است. هر کس که بخواهد از آنجابخواند. 
الهم آیتنا علی محبنك و محبة نبید وازرٌفنا شفاغثه فی الذارین بحقه و حق آهل بیته 
علب و آصحابه بن المهاجرین والأنصار يا آرهم الزاحمین, 
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پادداشت‌های پایان نسخه ۸۳۹ 


[یادداشت‌های پایان نسخه] 

تمام شد سیر النبى - عليه أضل الصلوة و أکمل التحیّات -به قدر رسع و طاقت؛ وال 
سیرت و معجزه و آیات مصطفی 6 بیش از آن است که به مجّدات إو محاکات]! نمام 
شود. امیدوارم به عزّت کرم او که اگر؟ در تقریر سخن و نقل اخبار کمابیشی و زیاده ر 
نقصانی پا غلطی رفته باشد. حل -سبحانه و تعالی - آن [به کرم خود و به جاه 
مصطلی 6یا آن] را عفو فرماید [ر عهده بر راویان است که کتاب عربی نوشته بودند]. 
واللّه نعالی ټزحه‌نا و یُزهم من بترخم علینا و بذکرنا بالخیر." 

و هر که مطالعه کند در این سیرت نب۸ بايد که به کرم تدارك خلل کند و به کرم 
عام و لطف تمام نویسنده را معذور دارند. 

والشلام على من اثبع الهدي. ‏ * 


خانم نسخة لالا اسماعیل: 

وقع الفراغ من تسويدها يوم الإلنين فى آلربع و لعشرین رمضان المبارك لسنة شمائية 
عشر و لمائماثة [۸۱۸بملامی طاملو آباد فی جانیت؛ حامدًا مصلیّا و مستهفرا له بید 
كاتبه العد لفقر الحقير معاور مراد فرآللة له و لزالدبه و لجميع المسلمين و المؤمنين و 
المژمنات که این کناب پر انوار و اسرار مطالعه فرماید و نویسنده را به دعای یاد کند 
بفاتحة الکتاب؛ خدا رحمت کناد. 

و صلی الله على خبر خلقه ر مظهر حفه محتد سد ولد آدم البشير الشذير السراج 
المنیر: و علی آله و أهل بيته و أصحابه أجممين و سلام على المرسلمين و الحمد لله رب 
العالمين. 

این نبشتم تا بماند روزگار 
من نمانم این ہماند یادگار 


خاتمه نسخه سپهسالار: 
تاریخی است که از عربی به عجمی آورده! و تخت السبرة ال بتاریخ سيوم شهر 





۱ در دلاه نيامده. 
۲ در ولاه: ابیدواوم به حضرت هرت اگر. 
۳ ر اگر خطایی و زللیپیند که بايد به کرم تدارك کنند و به کرم نوبسنده معذور دارند. 


Af‏ ترجمد پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


شعبان المع المکزّم. موافق به سلخ آ.' قدیم. سنه ستون و خمس بعد الف من الهجرة 
اللبوی صلى الله عليه و آله و سلم ختم بالخير و الظفر سنا ۱۰۶۵ 

كتبه العبد الاقل محتاج الى رحمة الله بهرام ابن.." صاحبه و مالکه رفعت و معالی پناه 
غفرالل.." عالیجاه آقا جهانگیر..۴ 

به خوانندگان حروف مخفی نماناد که ختم تسوید سبرت ای در منزل ریاست مآب 
رئیس طهماسب شد و حضرات قریه آخا رفعت سپاهان, ملااسفندیار و ملاحسن کیقباد 
و نورالدین جمشید و لهراسب کیقباد و خضر جمشید داد و جمشید یوسف پاشا و نظر 
ہوم زاد و سهراب ہوم زاد و صالح جمشید و ملاابرج جمشید و محمدعلی تنباکوفروش 
در آنجا به ضیافت نشسته بودند. اسید که از جمیع بلیّات محفوظ برده مضرث 
ربّالمالمین از تقصیراتش درگذرد. 





۱. اخواناء 
۲ ناخوان 
۴ ناخوانا 
۴ یکد یا دو کلمه ناخرانا. 


آثار احمدی» ۱۱ 

آخا رنعت سپاهان, ۸۴۰۳۰ 

TPA AVY AV 2Y its ۱۳۹ ۱۳۷ ار‎ po 
لسن‎ 

آزر ۲۸ 

آل سرو ۲۱۳ 

آل مامر, ۶۰۷ 

آل عدنان؛ ۸۰۲ ۱۲۷ 

A ۳۹۹ ۲۸۸ ۳۶۸ ۴۰۷ ۲۵۲ آل شالب,‎ 
VIE AFA AV AFF 

آل ریش ۰۲۷۷ ۳۵۲ 

آل مخزوم ۲۷۷ 

آمنه, ۱۱۱1۰۲۸۹-۸۱ 

آناتولی. ۸ ۲۵۰۱۰ 

ابان بن سعید بن ماص, ۷۲۱ 

AY NP ۷۰ ۵۸ ۳۳ ۲۲ ۰۳۸ ابراهیم (ع4‎ 
۳۶۹ ۲۵۰ ۰۲۳۵ ۱۲۰۹ NAP ۱۸۲ ۵۱ 
۷۵۱ ۷۵۰ ۷ VE 

٩ ابرقو.‎ 

ابرهه بن صباع, ۰۶۸ ۷۰ ۷۱ ۸۱۱۰ ۱۱۶ 
AVA ATA‏ 

۳۵۰ ۱۳۲۸ ۱۳۱۶ ۳۱۵ ۲۸۰ ۸۳۷۵ :۲۵۲ «gol 
FOV ۳۵۶ ۳ 

ابقضه, ۳۰۸-۳۰۵ 

ابن اسحاق, ۲۲۹ 


ابن الکعدة: ۷۶۲ 

ابن جاج ۸۸ 

ابن شاکر, ۲۲۹ 

آپن‌عباس, ۱۲۶۷ ۳۷۵ ۴۵۰ ۴۵۲ ۵۰۲ ۸۳۸ 

ابن لاء ۷۳۸ 

اہن مقیق بارقی؛ ۱۸۷ 

آپن‌لدغ: ۷۷۶ 

ان مَریا اللزیضی, ۵٩‏ 

ابن هشام: ٩‏ 

ابواسحاق کازرونی؛ ۲۷ 

ابوالبرا مالک بن جعفر ملاعب السنهء ۵۶۱ 

اپوالحسن احمد بن عبدالله بن محمد بکری 
YOY YTD ۳۷ TF ۸۱۷ ۸۱۶ ۵ iy‏ 
AFP ۲۵۰ ۲۰۸ ۱۳۹: ۲‏ اي ۸۷۱۹ 
۸۲٩ ۸۰۳ ۷۵۴ ۲‏ 

ابوالدرداه, ۵۰۳ ۶۱۱ 

ابوالدیموم: ۴۴۰ 

ابوالعاص بن ربیع؛ ۲۶۵-۲۵۵ ۴۷۲ 

ابوالفتع محمد بن احمد کارتانی» ۱۱ 

ابوالمندار سکاسکی, ۲۸۴ 

ابرالنصر دیباع بن فیلشاه فرمانروای 
گیلان, ۱۱ 

ابوالهیشم بن تټّهان, ۳۲۰-۳۰۹ 

ابوایّوب انصاری, ۳۴۰ ۰۳۴۱ ۸۳۷۲ ۰۲۶۱ 
وی MAST I‏ ۸۳۷ 


Afr‏ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفی (ص) 


ابوایوب سختیانی, ۱۶ 

۱۷۷ ۰۱۶۹ ۰۱۳۲ ۸۱۳۹ ۱۳۵ ۱۲۰ ابو یکر‎ 
- ۲۱۹ ۱۲۱۶-۲۱۱ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۲۰۲۷ 
۲۶۷ ۰۲۶۵ ۱۲۶۱ ۱۲۵۲ ‘TON ۲۲۶ ۲ 
۳۰۹-۲۹۶ ۲۹۴ ۸۲۹۰-۲۸۸ TA: ۷ 
۳۷۰ TPT TAY ۳۳۰-۳۲۴ ۹ ۸ 
۴۰۳-۳۹۹ ۱۳۹۲ ۰۳۹۱ ۳۹۰ ۷ ۷۷۲ 
APA APY ۵۱۶ ۲۹۸ ۳۹۷ ۵۲ ۷ 
۳۹ ۷۳۷ ۷۲۲ ۷۲۰ Ets ATP: 
۸۳۸-۸۲۹۷۷۳۷۸ ۸۵۸ 

-۱۷۰ ۰۱۶۵-۱۳۴ ۴ ۸٩ ۸۸ ۰۱۵ وجهل‎ 
- ۲۱۴ ۸۷۰۹ ۱۲۰۶ ۸۲۰۵ ۱۲۰۲ ۱۹۴ AW 
- ۲۷۴ ۱۳۷۱ ۱۲۷۰ ۱۲۸۷ - ۲۵۱ ۹ 
۳۲۵ - ۳۲۱ ۳۹۵ ۳۲ ۳۳ ۲ TAS 
:۳۵۸ ۱۳۵۷ Fd - ۳۲۸ ۳۲۲ FT ۹ 
۲۳۵ PTY ۳۱۰ ۲۰۷ ۰۳۶۱ ۰۳۶۰ ۸ 
۵۶۶ ۱۲۹۵ VV ۲۵۲-۷ ۸ 

ابوجهلیان, ۲۸۱ 

ابوجهیم بن حذافه, ۷۷۶ 

ابوحمزه, ۶۷۶ 

91 ۳۳ ۵۳۹ ۲۸۷ ۱۲۸۶ ۷۸۵ ابودجانه,‎ 
YAO NAS 

ابودرداء ۲۸۷ 

ابوذر غفاری, ۵۶۶ ۸۱۹ ۷۴۱۵۳۰ 

اہوزهره‌بن معید. ۲۵۴ 

ابوسمید خرگوشی, ٩‏ 

۲۸۵ ۱۲۵۲ :۱۵۳ ,۱۳۶ ,۱۴ ۸۱۳ اب وسفیان,‎ 
۴۲۷ ۴۰۷,۲۵۷ FOF - ۲۴۶ ۹ ۱ 
۳۵۸ ۰۲۵۷ FTP ۲۲۳ ۲۲۲ ۲۲۰ ۸ 
۳۷۵ ۳۴۳ ۳۷۰ HPN ۳۳۷ FPP RP: 
۵۰۰ FAA ۳۹۲ - ۲۸۲ ۷ ۷۷ ۶ 
- ۵۶۲ ۵۵۲-۵۲۹ ۸۵۲۸ ۵۲۱-۵ ۳ 
۰۵ ANN AVP ۵۷۵ AVY ۵۷۲ APA 
۳۱ ۸۳۲۶ ۷۲۴ ۸۷۲۲ ۵۱۱ AV ۷ 
VA NYP ۷۶۷ ۷۶۵ ۷۵۲ ۷۵۲ ۶ 











ابوسفیان عامری, ۶۰۴ 

ابوسلمه عبدالاسد مخزومی, ۲۲۴ 

ابرصول, ۲۵۵ 

۱۲۱ ۰۹۲-۸۷ NY ۵۷ :۲۲ ۰۲۰ اب وطالب,‎ 
۰۱۴۱ ۸۳۹ ATA ۱۳۵۰۱۳۱ ATF ۳ 
- ۱۷۱ AAA ۸۱۶۷ NAF :۱۵۳ ۰۱۳۹ ۳ 
۱۲۰۸ - ۲۰۱ NAT NA ۰۱۹۰ ۷ ۸۴ 
TPE TAY ۸۲۶۱ :۲۳۵ FTO ۲۱۳ ۳ 
TO ۰۳۲۴ ۲۹۳ :۲۸۵ :۲۸۴ ۰۲۷۹ 
۲۹۴ ۸۷ ۳۶۵ ۴ 

اپوعبيدة پن جراج ۷۸۹ 

۳۲۸ ۱۳۷۴ :۲۷۳ ۸۲۲۰ ۸۱۸۷ ۱۸۰ اپوقبیس,‎ 
۷۲۳۵ TY ۳۳ ۲ 

۱۷۰ ۰۱۶۹ ۰۱۸۸ ۸۵۸ ۱۳۳,۱۳۱ ابولهب,‎ 
۰۳۴۹ ۱۳۲۸ ۰۲۹۴ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ OF ۲ 
Pr rod 

بوم ۴۴۸ 

ابومتلم خراساني؛ ۲۲ 

ابوموسی اشعری؛ ۸۲۲ 

ابرنمجمه, ۸۶۵ ۶۶۷ ۵۶۸ ٩و‏ ۵۷۰ ۷۲ 

بی بن خلف, ۰۱۸۷ ۸۱۹۲ ۳۷۳ ۱۳۷۸ ۰۲۸۲ 
۸ ۲۹۵۰۹۲ 

اجنمه, ۵۱ 

احمد بن تاج‌الدین استرآبادی؛ ۱۱ 

احمد غازی: ۲۵ 

احمر, ۰۳۲۳ 

احنف بن شئاس, ۳۳۹ 

اخنوغ ۲۸ 

ادبیات عامیانه‌ی ایران, ۱۲ 

ادریس متوشلغ, ۲۸ 

ارہد بن قیس, ۸۳۰ 

ارش بیضاء ۶۸۳ 

ار 

ارنخشد, ۲۸ 

ارموز بن قیطون, ۴۲: ۵۰ 








نماية عام Afr‏ 


اساف, ۷۵۶ 

استانبول» ۱۱۰۱۰ 

استان فارس, 4 

استوری؛ ۲۹:۱۰ 

اسماق (ع) ۲۹ ۲۰ 

اسد بن غویلم, ۸۵۷۴ ۷۰۱۰۸۹۳ 

اسعد بن زراره. ۳۲۰-۳۱۶ 

اسقف میخائیل, ۸۲۳ ۸۱۲ 

اسکندریه, ۱۷۳۷۱۷۳۲ 

۸۷ ۷۶ ۷۰ ۲ ۱۲۸ ۱۴۳۰-۳۸ اسماعیل (ع)‎ 
۳۷۵ FYE ۱۲۳۷ ۲۰۹ AAP AAS ۵ 
ANA NOY ۰ 

اسماء پنت اپوبکر, ۳۲۰ 

اسماء بنت همیس, ۸۰۶ 

اسود ہن عبدالذار, ۲۸۸ 

اسود بن عبدالعژی, ۱۳۶ 

اسود بن هېدالله؛ ۰۴۲۲ ۲۲۳ ۰۲۲۸ 

اسوش بن سالم بن قیس, ۱۷۵۵ 

اشجع ۸۱۷ 

اشمط, ۶۰۵ 

اصحاب تواریخ؛ ۲۸۰۲۷ ۲۸۱ 

اصحاب فيل ۶۸ 

اصطفائیل, ۲۳۸ 

امور سلمی؛ ۵۶۵ 

افرپائیل, ۲۲۵ 

اقربن حاتم تمیمی, ۲٩۱‏ 

اقرع بن فلان ۷۷۸ 

اقنوم ۶۴ 

الدرر الكامنه ابن حجرء ۱۰ 

الدرة المکلله, ۱۶ 

الذروة فى السیرة النبویه, ۱۶: ۱۷ 

اغ الطیب, ۱۷۷۲ 

امام حسن (ع) ۸۳۱ 

امام حسین (ع ۸۳۱ 

۱۳۷۳۰۳۷۱۰۱۲۳۰۱۲۲ «jal 


امحکیم زن حارث, ۳۵۷ 

ام‌حلیمه, ۱۳۷ 

امرهللیس, ۵۲۲ 

اسلمه, ۵۷۱۱۳۷۱۱۳۷۵۰۲۳۶۲ 

ام نضل, ۲۵۲ 

ژمزید: ۲۳۷ 

۳۲۸-۲۳۴ ۳۲۱ naar 

فان دختر ابوطالب, ۲۳۵ 

امیر نحل ۴۰۶ 

امیّبن خلف, ۲۵۴, ۱۳۵۰ ۳۴۹ ۱۳۳۵ ۲۲۶ 

,۲۳۷ ۱۹۸ ۱۶۲ ۰۱۶۱ ۱۵۹ ۸۵ :۲۴ انجیل,‎ 
۸۱۲ ۸۱۱ ۸۷۸۵ ۸۵٩۳ AFF ۲۷۴ ۸ 
AYA 

ئس بن مالللہ ۳۱۷-۳۱۵ ۱۳۱٩‏ ۸۳۲۰ ۳۹۶ 
NPA‏ ۷۹ 

انطاکیه ۸۷۳۲ ۷۳۲ 

آنكشتري نوع ۶٩‏ 

نوش ۳۷ 

انرشیروان, ۱۷۶ ۲۱۲ ۷۳۳ 

اوداء ۲۰ 

اوده (ادر4 ۲۰ 

۲۵۲ ۱۳۲۰۱۳۱۵ ۳۱۰ ۱۳۰۹ ۱۳۰۸۰ س«‎ 
or 

اهل شام, ۳۱۴ 

امل نجدء ۵۶۱ 

ایاس, ۳۱ 

ایضاع المکنون, ۸۱۱ ۱۲ 

ایران کسری, ۴۹ 

ایرب (ع)» ٩۷‏ ۲۶۹ 

بثر معونه, ۵۶۱ 

باب بنی‌شیبه» ۸۸ ۱۷۵۲ 

باب صفاء ۲۰۴ 

A AF ۰۲۸۱ ۱۳۷۹۱۳۷۸۰۱۶۲ باب معلاء‎ 

بازار عکاظ, ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ ۵۵۳ 

باطیق, ۷۲۴ 





Aff 





بالکان؛ ۲۵ 

۱۶۰ ۰۱۵٩ بحیراء‎ 

بدیل بن ارقم ۱۳۴۸۷۲۲ 

بدیل بن ورقاء خزاعی, ۸۷۱۹ ۷۲۳ ۷۲۴ 

برباد؛ ۶۵ 

بزرگ یهودان, ۳۱۶ 

بساطهای رومي ۲۶۱ 

بطارقه, ۸۲۲ 

بطارقه روم ۷۲۲ 

بطاریقه, ۶۲ 

بطال نامه ۲۵ 

OFT ۱۲۹۵ TAF ۲۵۲ ۵۲ ۳۸ بطهاء‎ 

بطن ناجح؛ ۲۵۸ 

بکتا (ذوالخمار) دختر سبیی, ۱۳۷۲۱۴۷۱ 

بکتاشیه, ۲۵ 

بکر بن وایل؛ ۳۱۸ 

بکریان, ۷۲۳ 

1۳۸۲۳۸۰ PTA ۴۳۷ ۸۳۸۷ ۸۲۶۷ ۰۲۲۶ بلال,‎ 
4۵۷۲ ۸۵۶٩ ۵۵۲ ۸۵۲۸ ۸۵۲۷ ۵۲٩ ۰۱ 
۸۷۰۳ AFA AYO AIF ۵۹۸ ۵۹۶ AAO 
۸۱۸ ۸۱۷ ۸۰۵ ۸۷۵۲ ۷۳۱ ۰ 

بلال بن حمامه؛ ۲۹۱ 





بندنی مصری, ۱۵۲ 

بنی‌اسد, ۲۵۲: ۸۵۷۲ ۷۸۲ 
بنیاسرائیل, ۸۵۰ ۱۳۰۹ ۳۱۲ ۸۵۶۵ ۵۸۲ ۵۹۵ 
بنی‌اشجی, ۵۲۳ 

بنی‌الجنان, ۵۱۲ ۵۱۵ 

بنی‌امیه, ۰۲۵۲ ۳۲۲ 

بنی‌بکر بن واثل. ۰۵۶۶ ۸۷۲۲ ۷۲۳ 
بنیتمیم. ۲۹۱ ۵۷۲۰۳۹۵ 
بنیتیم» ۲۱۲۰۱۸۱ 

بنی‌جمعء ۱۵۲ 

پنی‌جندم, ۰۳۰۱ ۳۰۴ 





رجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


بنی‌حنظلابن خزیم» ۸۲۹۲ ۴۰۲۰۲۹۶ 

بنی‌ریاع, ۲۰۲ 

۵٩۶ ۸۵٩۵ ۴۳۶ ۴۰۲ ۰۲۵۲ ,۱۶۵ زهره؛‎ 
۷۰۵ 

بنی‌سعد, ۰۱۰۶ ۰۵۸۷ ۷۷۷ 

بنی‌سلمه» ۲۹۸ 

۵۶۱ ۱۳۷۶ ۴۰۲ ۴۰۰ ۱۳۹۳۱۳۹۰ بنی‌سلیم,‎ 
VY ۷۶۷ NPD ۰ MYA 

بنی‌شیبان, ۲۹۷ ۵۲۱۱۳۱۹ 

بنی‌شیبه ۷۵۱ 

۲٩۱ بنی‌صعصعه,‎ 

۰۵ ۸۵۷۲ ۵۸۱ ۱۴۲۰ ۴۰۲ ۱۲۰۹ بئی‌عامر,‎ 
۸۳۰ ۷۷۲ S.A 

بنی‌عباس, ۵۲ 

نی عبدالدار, ۸۲۵۲ ۱۳۵۰ ۱۳۶۰ ۷۸۸ ۲۸٩‏ 
۰ ۵۷۲ 

بنی‌عبدالشمس, ۱۲۵۲ ۳۲۸ ۲۶۶ 

بت طبدلمطلب, ۸۱۲۰ ۱۸۴ ۲۵۲,۱۹۰ 1۸۲ 

۸۱۸۲ ۸۱۳۷ ۸۱۲۰ ۸۳ ۸۷ نی عیدمناف,‎ 
TFA VY ۲ 

۱۷۱۳ ۸۷۰۷ ۵٩۳ ۵۶۶ ۸۵۲۱ بنی‌عبس,‎ 

PY ۱۲۵۳ ۲۰۹ ۱۸۱ ۰۱۷۳ ۱۵۲ «e 
A 

بنی‌هربه, ۷۷۶ 

بنیعکه, ۸۲۱ 

بنی‌علقمه, ۵۲۱ 

بنی‌عیلان, ۲۰۲ 

بنی‌غالب, ۱۱۲: ۲۵۲ ۴۶۶ 

بنی غشان» ۲۰۸ 

بنی خطفان, ۵۶۳ 

بنی‌فزاره؛ ۴۷۷ ۷۲۸ ۷۲۹ 

بنی‌فهر, ۵۰۶ ۵۱۲ ۵۱۳ 

بنی‌قریظه, ۲۷ ۵۶۴, ۸۵۷۷ ۵۹۷-۵۹۵ 

بنی‌قصی ,۳۷۸ 

بنی‌قیس, ۷۵۵ 











ناية عام Ara‏ 


بنی‌کعب, ۲۵۲ 

بنی‌کلاب, ۴۰۲ 

بني کلب ۵۲۱ 

بنی‌کنانه. ۲۰۹ ۰۳۲۲ ۴۷۷ ۵۱۰ 

بنی‌کنده: ۲۰۸۳۰۵ ۷۸۳۲۱۱ ۷۷۱ 

بنی‌لواء ۱۷۲ 

ہنی مال ۱۷۶۸ 

بسنی مخزوم» 1۶ ۰۱۵۲ ۸۱۷۳ ۰۲۰۹ 10۲ 
۲ ۲۶۰ ۲۶۸ ۵۲۵ ۵۳۷ ۶۳۷ 

بنی‌مدلج, ۳۲۲ 

پنی‌مراده ۸۰۸ 

بنی‌مرالصه, ۵۲۱ 

بنی‌نجار ۲۸ 

بنی‌شجران, ۶۷۲ 

بنی‌نضیر, ۸۵۶۲ ۵۶۲ 

بنی‌نظر؟, ۱۷۳۰۱۶۵ 

بنی‌نمیر ۷۵۵ 

بنی‌وائل: ۵۳۶ 

AT AY AS ۸۳۸۱ ۱۷۷ ۸۵۵ ۸۵۳ بلی‌هاشم:‎ 
AEA ۰۱۳۱ ATA AYY AYY AVA NF 
۳۲۷ ۱۳۰۹۸۱۹۲ AAV ۰۱۸۷۰۱۷ AAV 
FPO ۰۲۶۲ ۱۲۶۲ ۱۲۴۱ ۰۲۵۷ :۲۵۵ ۲ 
۲۹۹ ۰۲۸۹ ۰۲۸۱ ATV AVY VY ۸ 
TOF ۰۳۵۰ ۱۳۲۷ ۳۲۵ ۳۱۵ ۳۱۲ ۹ 
۳۵۲ :۴۵۱ ۳۳۵ ۲۲۲ ۲۲۱ ۲۱۱ ۷ 
۲۰ ۵۱۶ AAT ۵۵۲ ۷۱ FAA ۰ 
rir 

بنی مُذیل ۵۲۸ ۵۲۲۰۵۲۹ ۵۴۱ ۵۵۲ 

بنی‌ملال, ۷۵۵ ۸۱۷ 

بولص بن عبدالصلیب, ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۲۳ ۸۲۷ 

بهاء الّدین کازرونی؛ ۸۱۱ ۲۵ 

بهرام این..۰ ۸۳۰ 

بیت السقدس, ۲۳۶ ۲۳۷: ۲۵۱ ۰۳۱۳ ۳۱۶ 
و 


بیضا ۸۱۷ 





بیمة العقبه ۳۲۰ 

پادشاه روم ۵۲ ۵۶ ۰۱۸۱ ۸۱۲ 

پیراهن قصّی, ۶۲ 

تابوت آدم ۲۸ 

تاج اجر؛ ۶۲ 

تارخ ۲۸ 

تابط شراء ۵۱۸-۵۰۶ 

در 

تبوك» ۸۱۵ ۸۲۲۸۱۷ ۸۳۳ 

ترجمه مولود المصطفی؛ ۱۰ 

ترسایان, 2۸ ۸۱۰۳ ۲۳۱۰۱۸۱۰۱۰۶ 

تمر بن مقرون؛ ۲۲۰ 

۳۱۰ ۱۳۰۹ ۳۰۱ ۱۲۲۷ ۸۱۹۸ 90 ۴ تورات,‎ 
۵٩۳ AY APE ۱۷ ۲ 

تهابه۱۷۸ 

تيغ هندی؛ ۸۵۷۷ ۶۰۶ 

۱۷۹۰ NY ۱۷۱,۷۵۷ ۷۵۵ ۷۳۷ ۱۲۵ فقید,‎ 

کلیه گذی: ۲۵۲ 

جابر بن عبداللّه الصاری, ۲۲۵: ۸۵۶۹٩‏ ۸۵۷۰ 
ما 

جابر بن مزاحم گندی, ۴۰۷ ۴۱۰۰۴۰۸ 

جامع بن الدلیم, ۱۲۶ 

جامه‌های یمنی, ۱۲۷۶ 

جاما عراقی؛ ۲٩‏ 

جاما قباطی مصری: ۲٩‏ 

جاما مصری, ۵۵۷ 

جائیت؛ ۸۳۹۲۰ 

جبال بنی‌سلیم: ۴۰۰ ۲۰۲ 

جبال عباس بن مرداس؛ ۴۰۳ 

جبل عینین» ۰۲۷۹ 

جبل منیفہ ۵۱۲ 

۱۲۲۱۲۲ ink 

جحفة الوداع, ۰۱۶۳ ۱۶۴ 


جمیم ۲۴۱ 
جد ۱۸۱ 





۸۶ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


جذام, ۸۰۳ ۸۰۸۸۰۵ 

جذامیان, ۸۰۲ 

جراد ۷۲۷۰۷۲۶ 

جرهم ۲۸ 

جریر, ۸۴۰ 

جریر بن جیرون؛ ۱۷۲۳ 

جمرانه, ۷۷۶ 

جعفر بن ابی‌طالپ, ۰۱۸۰ ۱۳۶۹ ۱۴۱۱ ۴۲۱ 
۲ ۸۱۵-۰۸۰۶ 

جلیس بن علقمه, ۷۲۰ 

جماد بن منهله, ۳۰۴ 

جمال الدین عطاء الله دشتکی؛ ۱۱ 

جمشید یرسف پاشا: ۳۰ ۸۲۰ 

جنادةہن ربیعه, ۲۵۲ 

جع ۳۱۴ 

جنگنامه حضرت علی (ع) ۲۴ 

جلیان, ۸۰۸ 

جودر؛ ۲۸۵ ۲۶۶ 

جهانگیر ۸۰ 

جهضم ۷۶۰ 

جهنیه, ۷۳۰ 

۱۳۰۹۱۲۴۱۸۲۸۰ ۰۷۸۰۵۷ ۸۵۵ ۰۴۴ جهودان,‎ 
۵۸۵ ۸۵۸۲ APF ۳۷۶ ,۳۷۵ ۳۱۱ ۰ 
۶۰۲ ۰۰ AAA ۸۵٩۳ ۸۵٩۱ ٩ 

جهیر بن عبداللّه البلجی؛ ۸۲۳ 

جهیم ۴۳۵ ۲۳۶ 

جهینه» ۲۳۲ ۵۲۱ 

جهينة بن ونزة بن اللحاق بن ساب بن عرب 
بن تحطان, ۵۲۱ 

چاه معاریه. ۶۰۳ 

حارث (؟). ۵۶۶ 

حارث (ابومره شیطان), ۷۵۶ 

حارث از بنی‌عباس, ۸۵۳۲ ۵۲ 

حارث بن ابی‌شمر, ۶۱۳ 

حارث بن ربیعهء ۲۵۴ 


حارث بن ضمه: ۵۰۱۰۴۹۸ 

حارث بن عبدالمطلب, ۶۶ ۱۳۱ ۲۹۳ 

حارث بن عشمان, ۵۳۹ 

حارث بن عوف, ۵۶۵ 

حارث بن مالل ۷۱۵ 

حارث بن ولید انصاری: ۲۸۷ 

حارث بن هشام؛ ۲۴۶ ۷۵۳ 

حارث شوهر حلیمه, ۱۰۶ 

حازم پسر برادر اسد بن فویلم. ۷۰۶ 

حاطب بن ابی بلتعه, ۸۷۲۵ ۸۷۲۶ ۸۱۶ 

حامد بن شاکر, ۷۰۵ 

خباب بن منذر؛ ۲۸۰ 

۱۳۷۴ ۱۴۷۳ ۱۳۲۰ ۱۲۷۳۰۲۲۲ ۱۱۶۸۸۵ «ta 
۷۴۴ ۷۳۴ ۵۳۷ AFA ATO AAT ۹ 
YA ۸۷۹۰ ۷۸۹ ۷۸۷ VAY YAY VA 

حبشیان, ۷۸۹۰۷۸۱ 

حبیب بن مالك, ۲۵۴۔۲۷۵ 

تیا بن رهب ۲۷۲ 

حبیب شهید (؟). ۵۲۲۰۵۲۰ 

حجاج بن عامله, ۸۱۰ 

حجان ۸۲ ۸۱۵۹ ۱۹۷,۱۶۲ ۰۲۰۹ ۱۲۵۶ ۱۳۴۱ 
۸ ۸۵۱۶ ۶۰۰ 

حجاز بن طویل؛ ۰۱۲۲-۱۱۱ 

حجاش, ۵۸۳ ۵۸۴ 

حجر بن عدی؛ ۲۶۱ 

جج ر کمبه, ۶۶ 

حجل بن عبدالمطلب, ۶۷ 

حجیر بت تراش, ۲۸۵ 

حدیبیه, ۷۱۹ 

۳۱٩ ۱۷ ۸۵۶۶ ۴۵۱ ۰۳۶۹ ۳۶۸ ديفا‎ 
AYY YAS ۵ 











ن‌امّه, ۱۱٩‏ 
حسرمل بسن تیهان, ۵۵۷ ۵0۸ 


۱ 





[حرملة بن بتهان]. ۵0۶ 

حریره؛ ۲۰ 

حزب ئی امیه, ۱۸۲ 

حسان‌بن اسود, ۲۵۴ 

9۷ ۵۰۱ ۳۹۵ ۴٩۱ ۰۳۸۵ حسان بن ثابت؛‎ 
۱۷۵۸۷۵۰ NEF VT AP 

حشان بن قارون, ۵۹۸ 

حسان ہن مالك ۱۵۲ 

ناه ۰۱۸۸ ۱۹۲,۱۹۱ 

حصن الدولاب؛ ۱۷ 

حصن الکلاع, ۷۷۲ 

حصن نبع, ۶٩۲‏ 

حصن غراپ, ۵۶۲۰۶۵۷ ۸۷۱ ۵۷۲ ۷۷۲ 

حصن فریظه, ۷۷۲ 

حصن نمایم؛ ۷۹۷ ۸۰۰ 

حطیم, ۲۳۱ 

خلصه, ۳۷۲ 

حکیم بن جبل: ۵۷۲ ۸۵۷۲ ۵۷۷ 

حکیم‌بن حزام ۷۳۲۸۴۴۳ 

۸۲۲ NYY حلب,‎ 

حله کبری؛ ۸۸۲ 

حلیمه سعدیه, ۰۱۰۸-۱۰۰ ۰۱۲۲ ۱۲۹۹ ۸۳۷۷ 
WA‏ 

۷۳۲ raa 

حماد بن حارد» ۵۳۲ 

حماد بن حارٹ, ۵۳۵ ۵۲۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۲۹ 

حماسه سرایی در ایران, ۱۲ 

حمران ہن عبداله» ۷۲۸ 

ATT ۰۱۳۱ ۰۱۲۱/۸۷ AY ۷,۲۴ aja 
AAV AB - ۱۵۰ ۰۱۲۳ ۱۴۱ ۹ ATA 
۲۵۵ ۱۲۰۳ ۸۱۹۰ AVY VY AVY ۹ 
۳۰۸ TAY VY ۳۷۲ ۳۷۱ ۵ ۴ 
۴۱۱ ۴۰۷ ۳۰۶ ۳۶۸ TPF ۲۵۴ ۲ 
PAV EAE - ۲۷۹ ۶۲ ۲۴۶-۲۲۰ ۸ 
NTE ۵۸۷ ۵۰۳ TAA FAY AY BA 


ام ۸۳۷ 


YAS VVE VV VF VES 

حمص, ۷۳۲ ۷۲۴ 

حمین, ۰۳۰۵ ۳۰۷ 

حمیر بن سام ہن پهرب ہن قحطان, ۵۲۱ 

۲۴۸ ۰۳۴۷ ۳۷۶ حنظله (پسر ابوسفیان).‎ 
TOV :۳۵۴ ۰۳۵۳ TOY ۰۳۵۱ FO ۹ 


YP: TOA TOA 
۸۰۱ حنظلة بن ربیع؛‎ 
۲۵ حنیله,‎ 





حنّ پنی‌عامر, ۵۰۲ ۶۰٩‏ 

حن بنی‌کنده: ۲۰۷ 

حن خالدہ ۵۱۰ 

خی دی ۵۰۷ 

حی ولید بن مفیره, ۶۲۲ 

حین بن اخطب, ۵۷ 

خاتم و ۶۷ 

خاد( ۵۳۰ 

خالد بن حارش ۵۱۰ ۸۵۱۱ ۵۱۲ 

خالد بن سعید بن عاص بن امیه, ۲۷۵ 

۹۸ ۲۹۵ ۴۸۴ ,۱۲۶ ۲۱ ۰۱۹ خالد بن ولیدہ‎ 
PVN PPA PAP PTV . ۶۳۶ AVY ۲ 
VPA ۷۵۸ ۷۳۹ ۰ ۷۳۷ PAN ZA: AV 
۸۱۵ ۸۱۴ ۸۱۲ AA ۷۸۸ ۸۷۸ ۹ 


AYA ۸۲۵ AYY AYY 
۲۰۴ خبّاب بن ارت»‎ 
۱۸۸ خشعم.‎ 


MAF AVA = ۱۸۳ ۰۱۵۳ :۱۵۲ ۰۱۵۱ خدیجه,‎ 

۲۵۰ ۲۲۶ ۰۲۲۴ ۲۱۵ ۲۰۱ ۱۹۷ ۵ 

۳۷۱ ۰۳۵۱ ۰۲۸۵ ۱۲۸۱ ۰۲۸۰ YAY ۵ 
AYA ۲۵۸ ۵۵ FOF ۲ 





AFA‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


خدیعة بن الیمانی (کذا) ۲۶۸ 

خدیفه. ۶۱۸ 

خراسان, ۲۵ 

خریمة بن نوفل, ۴۳۷ 

خزاع», ۱۳۰۱ ۸۳۳۹ ۸۷۲۲ ۷۲۳ ۰۷۳۱ ۷۳۲ 
۷۳۴ 

خزاعیان, ۷۳۲ 

۱۳۱۵ ۳۱۲۱۳۱۰۳۰۹۰۲۰۸۸۰ «jk 
۵۸۳ (POY ۲۲۸ ۳۲۳ TFA ۳۲۲ ۰ 
VYAN NPP NPP PFA ۵۱ 0۹4 

خزیمه, ۲۱ 

خصیم؛ ۲۲۱ 

خضر جمشید داد ۱۳۰ ۸۴۰ 

خلاصة سیرت رسول الله (ص) ۱۰ 

وید ۰:۱۶ ۱۷۱: ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۶ 

خییر, ۸۵۸۸ ۸۵۸۷ ۸۵۱۴ ۸۵۹۵ ۶۲۱ 

دارالنشوه, ۴۲ ۳۲۲ ۷۳۲,۳۲۶ 

دانشمندان پهود. ۷۸ ۰۱۲۳ ۲۶۹, 13٩۳‏ 

دانیال, ۵۹۸ 

داود بن شعیا ۰۵۱۸-۵۹۵ ۷۷۲ 

داود بن قابوس, ۵٩۰‏ 

دارد بن قابوس البکری, ۵۸۸ 

داود (ع), ۲۳۹۰۹۷ 

دحیه کلبی؛ ۳۷۴ 

دختر پادشاه روم؛ ۲۵ 

دردائیل؛ ۱۶۳ 

درم صابوری؛ ۵۵٩‏ 

دریاچا ساوه ٩۶‏ 

درپای عمان, ۴٩‏ 

دریای محیط, ۲۵۷ 

درید بن صمه ۷۵۷ ۸۷۷۱۷۶۱ ۷۷۶ 

دمشق, ۸۷۳۲ ۷۷۴ 

دمو ۷۵۵ 

دماقنه, ۸۲۴ 

دیاریکر, ۲۵ 


دیباهای مراقی, ۲۶۱ 

۸۱۶ ۱۲۶۲ ۲۳۰ ۰۲۱۹ هه‎ «pb 

دین مجوسی, ۳۷۵ 

دين نصاری, ۲۷۴ 

دین يهود ۰۱۳۸ ۳۱۰ 

دین یهودی, ۸۵۵ ۷۸ ۱۳۷۷ 

ذات الانوار (درخت): ۸۶۹-۶۶۱ ۷۵۸ 

ذروة العليا فى سيرة النتصطلی, ۲۵۰۱۱ 

ذوالخمار ۷۷۵-۷۷۱ 

ذمل بن ثعلبه, ۳۱۸ 

ذهل بن مدرك ۱۳۱۸ ۰۵۰۴ ۸۵۰۵ ۵۲۸-۰۵۱۶ 

دی الطلّیله, ۸۵۳۲ ۷۲۶ 

ذی طوی ۷۲۷ 

رئیس طهماسپ. ۸۳۰.۳۰ 

ترایز ہن ماهر, ۷۶۰ 

راحپل بن السفیره؛ ۲۵۵ 

رافع بن خدیج؛ ۲۶۱ 

۷۲ ۹ ۵۸ ۵۷ ۳۶ ۵۳ ۲۲ آزازیان سرت‎ 
ATE ۱۳۳۱۱۲۱۱۰۸۰۳۸۰ AFAD 
AAY ۸۱٩۳ ۸۱۷۸ ۸۱۷۵ NAF AFA ۲ 
۵۵۲ ۸۵۰۲ ۷۲۷ ۴۲۰ ۳۲۴ YS ۸ 
VOY AY POV ۵۱۳ ۵۰۲ ۵۸۲ ۱ 
AF ANON: 

راس الفول, ۱۷ 

رباط فارسی, ۴۱۰ 

ربة ذات الانوار, ۶۷۱ 

ربیظ بن الاسود. ۱۳۶ 

ربیعةء ۲۹۸ 

ربیعة بن حارث بن عبدالمطلب, ۲۷۵ 

ربیمة بن مهب جهنی, ۶۱٩‏ 








رفیع الدین اسعاق بن محمد همدانی قاضی 
ابرقی ٩‏ 


نمایذ عام ۸۹ 


ریه دختر مصطلی (ص), ۲۵۶ 
بن عبد يزيد بنهاشم‌پن عبد مناد 





روا ۵۸۵ ۵۶۶ ۵۶۸ 

روع بن مفصال, ۲۹۰ 

روسیه ۱۱ 

روضا الاحباب, ۱۱ 

۵٩۱ ۳۷۳۸۸ ۲۳۰۲۲ روم؛‎ 

روملی, ۲۵ 

رومیان, ۸۱۶ 

رهبانان ۸۶ ۰۱۶۲۰۱۵۱۷۸۵۸ ۲۱۶ 

ریان بن ریل, ۲۲۶ 

دیان بن عمر؛ ۲۲۲ ۲۲۲ 

ریحانه دختر کعپ بن مالک عامری, ۲۲۰- 
وید 

زاهر ہن علاء ۲۲۵ 

زبور؛ ۷۴ 


زبیر بن عبدالسطلب, ۵۷ ۱۲۵ ۱۳۸۰۱۲۵ 
HAD]‏ 


۳۰۶ ۱۳۷۲ ۸۲۸۴ ۱۲۷۷ ۱۳۵ زبید بن هوام‎ 
۶۲ AY ۱۶۱ ۲۲۰ ۲۳۷ ۶ 
۳۹۸ ۳۹۳ ۲۸۷ TAD ۲۸۲ FAV ۵ 
۲۱ AY: ANN ۵۱۷ ۵۶۰ 0 00 
۴ YY APN PET ۳۳۰ OFA ۲ 
NPR NPD NPT ۱۴۴۷ NYY NYA ۷ 
VAS VA 

زبیر بن مرداس! ۷۷۲ 

زر خالص هبزقلی تیصری: ۲۸ 

زرقاء پمامه, ۱۷۷ ۸۶ ۸۲-۹۰ ۷و۶ 

زهلم بن شرتیوس, ۱۷۸۶-۷۸۰ 

زلزال ہن عادء ۲۹۱,۲۹۰ 

جهودان, ۳۷۶ 

زنان یهود. ۲۷۶ 

یهردیه. ۳۷۵ 

زیادین دنیا السفزومی, ۲۷۵ 








زید(: ۵۲۰ 

زیدبن حارث, ۲۶۷ 

۵۲ ۸۵۲ ۲۱۷ :۳۵۱ ۱۳۲۶ زید بن حارثه,‎ 
ANY ۸۱۰ Ae A2 AVS 2V Add 
AWAN 

زید بن خطابہ ۱۷۸۹ 

زید بن عباس انصاری, ۲۷۲ 

زید بن عمر ذی الکلبی, ۵۰۶ 

۳۵۷ ۴۵۵ ۱۳۵۴ زینب دختر مصطفی (ص):‎ 
PPN ۳۸۷ FP ۳۸۵ FP ON ۵۸ 
۲۷۲ ۲۷۱۹ 

۰۱۰۳ ۸٩۳ ۷۷ ۵۲ :۲۳ ,۱۴ سادات قریش,‎ 
AYY ۸۱۷۰ NAY ۰۱۶۵ NAF ATA ۲ 
۲۰۰ YO YA ۱۲۲۸ NAY ۰۱۸۳ ۳ 
APE ۵۳۶ ۵۳۲ ۵۰۲ ۲۹۹ VY ۲ 
VIA MEY AVP 

سادات مدینه, ۳۱۷ 

استادات مگه, ۵۷ ۱۷۳: ۰۱۸۴ ۰۱۹۱ ۰۱۲۱۱ ۲۲۹: 
۰ ۲۵۶ ۳۱۷ ۱۳۹۶ ۲۰۷ ۰۸ ۴۱۰ 
OP ۵۲۱ ۵۳۲ 22 ۵۵‏ 

سادات بهود» ۵۲ ۵۶ ۵۸۴ 

سارج ہن کثیر؛ ۱۲۶ 

سارو ۲۸ 

ساره ۲۸ ۲۵۰ 

ساری سلتوق, ۲۵ 

سالم بن جندب» ۲۶۱ 

سالم مولی حذیفهء ۸۲۶ 

سام ۲۸ 

سباع بن عبدلقرشی, ۲۹۹ 

۷۷۲ NYY ۸۷۷۱ «gg 

سپری یمانی؛ ۵۵٩‏ 

سرا ۱۶۳ 

سراقه, ۲۳۸ 

سراقة بن ماللدہ ۳۳۱: ۳۲۲: ۳۳۳ 

سرو ۲۲۳۰۲۱۲ 





سریریه. ۸۲۲ 

٩۶-۸۵ سطیی,‎ 

سعد بثت عم تأبطشراء ۵۰۶ 

سعد بن حارث, ۵٩٩‏ 

سعد بن ربیع؛ ۳۳۹۰۳۲۰ 

سعد بن رین اشتری» ۳۷۱ 

سعد بن زراره ۵۸۶ ۵۷۲ 

سعد ہن ظهیر, ۸۰۳ 

۳۲۸۰۳۷۱ ۰۳۳۹ ۱۳۲۲ ۸۳۲۰ سعد بن عپاده,‎ 
Pe ۸۵۷۲ OPP ۳۹۶ ۲۹۱ ۲۸۲ ۹ 
AAT AAT POA OFF PF PF ۱ 
۷۸۹ ۷۷۸ NPY NO: NEP 

سعد بن عباده [خیشه], ۳۲۰ 

سعد پن مسعودہ ۶۰۱ 

:۳۳۸ ۰۳۲۹ ۱۳۷۵ ۳۷۲ ۳۳۹ سعد بن معاذء‎ 
AVY ۵۷۲ AVY ۲۸ ۲۵۸ ۳۵۵ ۸ 
A۹ 

سعد ہن معا بن جبل, ۳۳۹ 

سعد بن وقاص, ۵۷۲ 

سعد (پسر عم آبوموسی اشعری), ۸۲۲ 

سعد وقاص, ۵۸۶ ۷۸۹ 

سعدیه, ۵۲۲ 

سعدیه دختر بکر بن چهنه» ۳۲۰ 

سعید الدین محمد بن مسعود کارونی» ۱۰ 

سعید (مردی از انصار), ۴۲۷ 

سعیر, ۲۳۱ 

شش ۲۲۱ 

سلامان, ۴۰ 

سلام بن اہی الحقیق نضیری, ۵۶۲ 

سلامه, ۵۴۰ ۶۷۹ 

سلتون نامه, ۲۵ 

سلمان فارسی, ۳۶۶ ۵۶۸, 0٩۷‏ ۵۰۱ ۶۲۶ 

سلمه, ۵۵۷ ۶۵۸ 

سلمی بئت عمرو, ۸۵۳۲-۲۲ ۸۵٩‏ ۶۰ 

سلیمان بن خالد بن ولید, ۶۳۷ ۲۲ 2۴۶ 








۸۵ ترجمة پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطفى (ص) 


۸۲۳ 

سلیمان (ع) ۲۳۹ ۲۶۹ 

سماك بن اوس ۷۹۵ 

سمر: ۵۹ ۷۱ 

سمععع بن الضبان: ۶۵۸ ۲۷۲۰۶۶۴ 

سمیی (مسیمع) ۲۰ ۱۲۳ 

سنجق‌های کافران, ۲۴۰ 

سند, ۸۶ 

سود ۳۷۳ 

سوق عکاظ ۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۸۹ ۱۳۰۲ ۳۰ 
۳ ۰۳۱۴ ۱۳۱۸ ۵۲۸۰۳۷۹ 

سوق قینقا. ۲۲ 

سوق کُنبیین, ۱۷ 

سهراب بوم زادہ ۳۰ ۸۳۰ 

سّهل‌بن الجراع, ۲۵۲ 

سهل‌بن عاس, ۲۵۲ 

سهل [سهیل] بن عروة التمیمی, ۶۰۰ 

متهیائیل/ ۱۸۲ 

سهیل بن الاغر, ۸۲۱۲۱۲۱۱ ۰۲۱۹۱۲۱۶۱۲۱۳ 
۲ 

سهیل بن عمرو, ۰۱۳۶ ۵۶۶ ۰۷۲۱ ۰۸۷۲۴ ۷۷۸ 

سیرت ابوالحسن بکری, ۴۰۶ 





سیر ابن اسماق, ۲۳ 
سیرذ ابن هشام: ٩‏ 


سیف بن خلدج تمیمی, ۲۲۲-۲۰۸ 





سیف بن ذی‌یزن, ۶۷۰ 

شاحط بن شرشوش حبشی: ۸۷۸۰ ۷۸۶ 
VM‏ 

شاش هندی, ۱۵۲ 


شافعی (امام). ۷۵۴ 


نمایا عام ۸۵۱ 


شالع, ۲۸ 

ANT ۲۲۹ ۲۲۷ ۸۱۷۸ APY ۵۲ ۴۹ شام‎ 
۸۱۶ ۸۰۸۰۸۷۹۱ ۷ 

شاهنامه, ۸۱۳ ۲۴ 

شبه قاره. ٩‏ 

شد الازارء ۱۰ 

شر الدهر ۱۷ 

شرف الدین محمد بن عبدالله بن همر ۱۰ 

شرف النبی (ص) ۲۰ 

شعب ابی‌طالب, ۲۲۷ 

شمپ انصار؛ ۷۷۹ 

شعب ہنی تیم ۳۹۲ 

شعب بنی‌هاشم؛ ۱۲۲۹۰۱۲۱۰ ۲۶۴ 

شعب هامر ۲۵۸ 

شغبه ۱۶ 

شعیب ۲۸۲ 

شقراء ۵۱۲-۵۱۰ 

شماس بن خرشا انصاری, ۸۵٩‏ ۶۶۱ 

شمر ہن جمیله اشجمی, ۵۶۵ 

شمس الدین ذهبی, ۱۶,۱۲ ۱۷ 

شمشیر هندی: ۸٩‏ ۲۷۵: ۰۳۳۱ ۳۵۲ ۲۹۲ 
۵0۵۹ 

شممون, ۵۸۲ 

شیبه, ۲۲۶ ۲۸ ۲۵۲ 

شیبه بن ربیعه. ۴۲۲۰۱۳۶ 

شيبة الحمد, ۶۳۰۵۲ 

شیبة بن ربیع؛ ۸۷ 

شیبا بن ربیعه, ۱۷۰ 

شیبا بن ربیمه؛ ۵٩۲‏ 

شید, ۴۲۰۳۷۰۲۰ ۸۳۵ 

شیران ۱۰۸ 

صابر بن کهیل, ۵۵۶ ۵۵۷ 

صابیان] ۲۳۱ 

صالع: ۲۶۹ 

صالح جمشید, 








صبائیل, ۲۶ 

صمرق, ۲۳۲ 

۲۰۵۰۱٩۱ صفاء‎ 

صفاء ذبیع الله ۱۲ 

صفوانبن میه, ۲۵۲ 

صفوان بن امیه, ۲۵۴ ۱۴۷۳ ۱۳۷۴ ۵۵۰, ۵۶۶ 
۳۷ ۷۳۷ 

صفوان‌بن مفیره. ۲۸۰ 

صنیایل, ۲۶۲ 

صلیه ۰۱۶۸ ۵۰۲ 

صلت بن ابی‌اهساپ, ۱۳۶: ۱۷۰ ۰۵۲۸ ۵۳۱ 
ore‏ 

صلصائیل, ۲۳۹۰۱۶۳ 

صله بن حارث غفاری؛ ۱۶ 

صمق بن ملعق: ۱۷۶۰ 

صنادید لریش, ۲۷۲ ۲۷۶ 

سور ۷۳۲ 

صهیب ررمن؛ ۲۳۰ ۱۲۳۱ ۳۶۷ ۵۸۹ ۶۲۶ 

ضماك, ۷۲۹ 

ضرار بن عبدالمطلب, ۸۷ ۵۸۷ ۵۹۸ 

ضمرة بن حلیمه سعدیه, ۵۸۷ 

شمشم ۶۲۹۲۲۲ 

شیاه الائوار, ۱۷ 

طاق کسری, ٩۶‏ 

۲۳۶ ۲۳۵ ۱۲۸۹ TAN TAY طالب,‎ 

طاملو آبادء ۸۳۹۰۳۰ 

AYY ۰۱۲۶ ۱۲۵ ۰۱۲۴ ,۱۲۳ ۰۱۱۰ ۴۹ طایف:‎ 
۳۲۸ ۱۲۲۳ ۰۱۸۴ ۱۶۹۰ VAY ۷ ۵ 
NYP NYO ۵۸۲ ۵۱۴ ۸۵۳۲ TOF ۹ 
ANY 

طباطبالی, عبدالعزین ۱۷ 

طبریه, ۷۳۲ 

طرطوس, ۸۲۴ 

طلحه بن عبیدالله تیمی, ۱۵۳ ۲۰۲. ۲۵۴. 
FAA FAV ۴۰۵ - ۳۹۱ :۳۷۲ ۰‏ ۱۲۸۹ 





۵۲ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


VAN Pd AF 

طلحه (فرمانده بنی تمیم در خندق). ۵۷۲ 

طلحة بن عبدالتر, ۴۸۷ 

طوس, ۲۲ 

طوق بن صباح عبسی, ۷۱۹-۷۰۷ 

طوق کلاب. ۶۲ 

ظهیرالدین على ۱۲ 

ظهیرالدین علی فرزند محمد کازرونی؛ ۱۱ 

مابد انصاری؛ ۲۲۴ 

عابر ۲۸ 

عانکا, ۲۶۸,۴۳۲ 

عاص ہن ثابت, ۲۹۰ 

عاص بن ربیی (ابوالعاص) ۴۵۲ ۲۵۵ 

عاص بن واثل سهمی, ۸۷ ۱۸۲: ۱۵۳: 1۸۶ 
WAY‏ 

عاصم بن ثابت, ۵۳۱ 

عاصم بن زید ۸۵۲۹ ۸۵۲۰ ۵۳۱ 

۳٩ عافر:‎ 

عام ۵۶۶ 

عامربن العضرمی: ۲۴۱ 

عامربن خدیع, ۱۳۶ 

عامربن صعصعه, ۲۹۰ 

هامر بن طفیل, ۵۶۱ ۵۶۲ ۸۳۰ 

عامرین غانم خزرجی» ۲۳۹ 

عامر بن کعب بن مالك العامری: ۲۲۰ ۲۲۱ 

عامر بن موهب الاشجعی, ۸۱۷ 

هاما ۸۰۸ 

ھان ۸۰۸ 

۳۵۸ TOF ۱۳۲۶ ۱۹۸ ۱۷۹ ۰۱۶ ايش‎ 
۸۳۸۸۳۲ ۸۳۲ AT FAV ۷۳ 

عبان بن بش ۶۷۱-۸۵۹ 

عباد بن صامت, ۵۸۶ 

AYE ۸۱۷۳ ۰۱۲۱ AV ۸۳ ۵۷ ۵۲ «le 
AVE AFA ۰۱۶۱ = ۱۵۰ ATA ۱۳۲ ATV 
۳۴ PE FY ۱۲۳۵ ۲۰۳ AAT AVP 


-۲۵۰ ۱۳۲۷ ۳۳۶ ۳۱۷ ۳۰۸ ۸۷ ۰ 
۳۱۱ ۳۰۰ ۳۹۴ ۱۳۷۸ ۱۳۶۹ ۳۶۸ ۷ 
۳۵۵-۲۵۱ ۱۲۳۵ PTY ۲۲۸ ۴۲۲-۹ 
PAE FV ۱۳۷۰ EAA ۳۶۵-۴۱ ۷ 
۶.٩ AAA AA AAI APF SOF ۸ 
MEY - ۷۳۱ ۷۲۵ ۷۰۱ ۵۹۴ AEF Ot 
NPP ۱۷۶۵ NPY NPY ۷۵۱ ۷۵۸ ۵ 
AYA ۸۲۱ ۷۹۰ VAN VA: ۷ 
۸۳ 

۳۹۴ ۱۳۹۳ ۰۳۹۱ :۳۹۰ عباس بن مرداس,‎ 
PAY AYY AI AAA PAY ۴۰۸۸ 
۷۷۸ ۱۷۶۸ NAY NAT ۷۴۰ ۸ 
VM 

هباس سلمی, ۶٩۴‏ 

عبدالرحمن بن ابی‌بکی, ۰۶۰۳ ۶۱۰ 

عپدالرهمن بن سعید, ۳۲۰ 

عبدالرهمن بن عوف, ۱۲۰۱ ۱۳۸۲ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ 
AKA‏ 

عبدل‌همن بن عرف؛ ۲۶۲ 

عبد الرضی, ۶۶۳ 

عبدالسلام بن علی بن حسین ابرقویی؛ ۱۰ 

عبداللات, ۱۳۶, ۲۵۲ 

عبداللات بن جدهان: ۲۶۶-۲۵۹ ۲۶۸ 

عبدالله بن ابویک ۶۰۳ 

عبدال بن ابی سلول, ۱۳۲۳ ۰۳۲۴ ۱۲۸۱ ۲۸۳ 
۵ 

عبدائله بن ارقط, ۳۳۹ 

عبداللهبن ارقم ۳۳۱ 

عبدالله بن الفهیراء ۲۰۶ 

۰۵۰۵ ۵۰۴,1۶۲ ۴۶۱ ۸۲٩ عبدالله بن انیس,‎ 
IYA AVP AOA OTA AYA ۵۲۳۶ 
VAA VAY NAF VAY PAY AF AAT 

عبداشین جدعان السهمی, ۸۱۹۱ ۱۹۳ 

عبداللّه بن خالد بن ولید, ۳۷ ۶۴۰ 


عبدال بن رواحه, ۸۱۳۵ ۰۳۲۰ ۳۲۱ ۳۵۸ 





nr نایهام‎ 


ANY AA مه مه‎ ۵۱ FAY tP 
AN ANY 

عبداله بن زبیر ۳۸۸ ۵۵۲ ۵۵۳ 

عبدالك بن سعدہ ۲۲۰ 

مبداشین عبده؛ ۱۳۷ 

عبدالث بن عقبه, ۲۶۸ 

عبداله بن فلع ۳۲۰ 

عېدالله بن فهیره, ۲۲۲ 

۲۵۱ ۲۸۴ ۸۲۲۷ ,۲۰۵ عبدالله بن مسسعود,‎ 
AS AM FoF 

عېدالله بن رایل ۲۹۵ 

عبدالك پدر حضرت محمد (ص) ۰۲۰ ۶۷- 
YAS AVA AVAN AF‏ 

مبداله ذوالنجادین. ۸۲۹ 

۱۳۶-۶۵ ۵۲ ۵۱ 0۳ ,۵۲ ۲۰ عبدالمطلب,‎ 
۳۱۲ ۰۲۹۰ ۱۳۷۳ ۸۱۷۹۸۵۲ ۵۰ ۹ 
VAY TOY ۷۸ 

عبد کلال, ۶۶۸ هر 2۷۰ 2۷۱ ۷۲ 

مبدمناف؛ ۵۹۰۲۱ ۱۰۳۸۱ 

عبدود, ۶۸۷ 

هبيدة بن حارث بن بن عبدالسطلب, ۲۳۴ 
itt‏ 

عتاب بن اسید, ۱۷۵۲ 

عتبه (مقدم بنی‌هبددار در خندق) ۵۷۲ 

متبة بن ابی‌معیط (کذ)» ۲۲۵ 

نبة بن ابی‌رقاص, ۲۹۶ 

عتبة بن اسد بن غریلم, 8۹۵ ۶٩۸‏ 

عتبابن حصین: ۲۸۹ 

عتبة بن ربیع؛ ۸۷ ۳۲۲۸۱۵۳ 

HOY ۲۲۸-۲۲۰۳۳۵۱۶ ربیعه,‎ 











Pf 
۲۸۲ عتبةابن عبدالهزیز‎ 
۳۱۲ عتور بن جندہ‎ 
۲۱۳ عتیق‌بن قحافه (ابوبکر),‎ 
TPF ,۲۸۰ ۰۲۷۷ ,۲۵۴ ,۲۵۲ ۲۰۱ مان‎ 


۳۰۳ ۱۳۷۹ ۱۳۷۲ ۳۷۲ ۳۸ TAV TPP 
۷۲۱ APA APY APY ۵۳۷ ۲۱ ۰ 
ATA AIA VAP NDA 

عثمان بن شیبه. ۷۶۷ 

هثمان بن هېدالدار, ۲۸۸ 

عشمان بن مالك فهری؛ ۸۵۳۱ ۸۵۲۳ ۵۲۶ ۵۳۷ 

عثمان بن مظعون, ۲۷۲ 

عدنان؛ ۳۱۱۰۲۹۸۰۴۰ 

۱۷۹۱ ۱۳۷۳ ۱۴۱۴ ۴۱۱ FVY APF FA gj 

عراقیل, ۲۲۸ 

مربان شام ۳۹۰ 

۱٩۱ عرفات,‎ 

عرکركك پسر سمعمع - ۶۷۲ 

آعرموم: ۵۲۹ ۵۵۲ ۵۵۲ ۶۵۶ 

غروه ین ریاع؛ ۲۱۲ 

مرول ہن مسعرد, ۸۵۶۵:۱۲۴ ۷۲۰ ۷۵۵ 
WYP ۱۸۷۵۹ ۷۵۷ NAF‏ 

عزیائیل:۲۳۸ 

عزازیل, ۷۵۶ 

عزت بنت اسد بن غویلم. ۱۷۰۶ 

عزیز بن مسلط ۳۱۲ 

عزیز مصر, ۲۶۹ 

مصابا نضر, ۶۲ 

عصای ابراهیم. ۲۸ ۵۲ 

عطاردین حاجب‌بن زیاده. ۲۹۱ 

عطار (فریدالدین), ۲۶ 

عطریق بن شم کندی, ۵٩۰‏ 

عطیة بن عوف» ۳۱۲ 

عقان (نام منزل)» ۷۱٩‏ 

عفرا زن خالد بن حارط, ۸۵۱۱ ۵۱۲ 

عفیف الدین محمد بن مسعود کارونی؛ ۱۰ 

عقبا هوام. ۳۶۵ 

۲۸۳ ۱۲۰۰ ۸۱۷۰ ۰۱۳۶ عقبة بن آبی‌معیط‎ 
:۳۵۵ :۳۵۰ FA FPO TYA ۲۹۴ FAN 
۲۵۴ :۳۶۰ F04 ۷ 








AF‏ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطفی (ص) 


عقیل بن ابی آبی طالب, ۰ ۳۵۱ ۳۵۳: ۲۶۸ 
۹ ۰۶ ۷۱ ۲۵۲ 

عقیل بن عمر, ۳۱۲ 

عکاز, ۲۲ 

عکاشه, ۸۳۳ 

۳۰۵ ۲٩۳ عکاظ,‎ 

عکرمه بن ابوجهل, ۸۵ ۲۴۶ ۵۵۰ ۵۶۴ 
تففشییا 

عکرما بن مبدالتا ۱۸۴ 

عکلان بن حمیری, ۱۹۸ 

علاءالدولة و الدین پیر على ۳۶,۱۲ 

علاء بن علا ۲۸۹ 

علقمه, ۳۰۲ 

عللمابن مالك ۲۵۲ 

على نامه ۲۴ 

عمار بن زایده, ۵۰۳ ۱۱ ۵۱۲ ۶۱۳ 

۳۲۱ :۲۶۷ ۰۱۳۵ ۸۲۱ ۰۱۳ عمار ہن پاسر,‎ 
۵۷۳ ۵۶۶ FAY ۲۸۱ ۳۶۵ ۲۶۱ ۶ 
ANN بش اش‎ PY ۸۵۹۹ ۸۵۹۰ ۸۵۸۸ 
۱۷۰۷ ۷۱۱ PAY AA: PY POP ۳ 
۷۹۹ ۸۷۹۵ ۸۷۹۲ ۷۸۹ ۷۴۸ ۷۲۵ ۸ 
۸۰ 

سالت, ۶۵۷ 

عماما هندی, ۵۵۷ 

عم الحضرمی, ۴۰۷ 

عمر الدوی؛ ۲۶۱ 

ممربن لیس‌بن زیاد العامری» ۲۷۴ 

عمر بن معال, ۲۵۰ 

عمر بن نایل الثقفی, ۳۵۲-۳۲۹ 

عمر جني ۷۶۰ 

۱۲۸۴ ۳۷۶ ۲۲۷ ۲۲۴ ۸۱٩ عر خسطاب.‎ 
۰۳۹۰ :۳۷۹ ۸۳۷۲ ۸۳۷۱ TAF TAY ۷ 
۰ص‎ ی.٩‎ ۵۷۸ APP PON ۲۴۲ ۴ 
۸۳۸ ۰۸۲۹ ۸۲۵ ۸۷۷۳ ۸۷۶۰ ۸۷۵۷ NYY 

۷۱۸۸۷۱۷ ۷۱۶ IO VIF VY «f gak 








TAA TAY ۳۸۵ TAY ۲۸۲ ۰۲۸۲ <f عمرو‎ 
TA 

عمرو العلی (هاشم) ۰۴۱ ۲۲ 

۵۱۷۵۰۶ ۲۶۲۱۴۶۱ عمرو بن امیه ضمری,‎ 
AAT APY ۵۵۳۲۸ 
AY PAT AYA - ۶۵۸ E ۳۲۶ ۷ 
۱۷۹۸۱۷۹۷ YAP VAY VY AAA 

عمرو بن حارث, 21۵ ۶۱۶ 

عمرو بن خالد بن ولید, ۶۲۳۷ ۸8۳۸ ۶۴۰ 

عمرر بن خولان؛ ۶۶۱ ۶۶۲ 

عمرربن زید, ۲۴ 

عمرو بن سالم, ۸۷۲۳ ۷۲۲ 

عمرو بن عاص» ۲۲, ۱۴۲۷ ۱۳۲۸ ۳۶ ۸۳۷ 
۳1 

,عرو بن عبدالذار, ۷۳۲ 

۲۶۶ ۲۶۳ ۲۵۲ غمرو بن عبدود هامری,‎ 
۵٩ AVA AVY AVP ۵۷۲ DPA APP 
PTR 

عمرو بن معدی کرب, ۲۶۲ ۶۳۶-۶۱۲ 

عمرر بن مل. ۵۶۶ 

عمرو بن هشام (ابوجهل). ۲۲۴,۱۳۹ 

عمرر پدر سلمی؛ ۵۱ 

عمرو عامری, ۷۷۴ 





۲۶۹ ۰۲۳۸ ۰۲۰۶ ۱۹۴ ,۱۶۲ ٩۷ عیسی )ع(‎ 
AYE AVA VY PTY AY TEE FY: 
۰۵۷۵ ۸۵۶۵ :۳۷۷ عيينة بن حصین الفزاری,‎ 

۷۳۹۷۸ 
غاضره: ۳۹ 


نمایذ عام ۸۵۵ 


PAN FAA AF ۵۸۵ «ilk 

تمانم -عبد مرقال, ۶۸۷ 

غزالة الرادی, ۳۳۷ 

ره شام ۲۳ ۵۲ 

غضبان, ۵۱۲ ۵۱۳ 

غطلان, ۵۷۲ 

غمزه بنت راکیل» ۳۸ 

غمزه بنت مرداس, ۱-۳۹۰ 

فارع ۵۱۱ 

۵٩۱ ۷۵ ۱۷۶,۱۸ فارس:‎ 

فاطمه بنت اساد ۱۳۴ ۱۷۸,۱۳۹ ۱۷۹ 

۳۵۶ :۳۵۴ ۱۷۷ ۱۷۴ فاطمه زمر (س):‎ 
- ۳۷۰ FIV TPP TPO PY ۲۸۲ ۸ 
AYA AAV ۵۲۸ PVN FP FOF ۸ 
ATA-ATY 

فال ۲۸ 

فتون, ۱۸۸ 

فموائیل: ۳۷ 

فحوس, ۲۰۸۱۳۰۷ 

فضاله. ۷۵۲ 

فضل‌بن عاس؛ ۲۵۲ 

2۷۵۸ ۵۵۶ ۳۲۸ ۲۲۶ ۱۲۲۱ فضل بن عباس,‎ 
ATA AFF NAP NAF VAT NAN ۴ 
ATA 

۷٩۱ لیم,‎ 

فهرست برلین, ۱۷ 

فیلوق‌بن پونان‌بن عبدالصلیب, ۰۱۵۹ ۱۶۲ 

قادسیه, ۲۱۱ 

قبا صخره, ۲۹ 

تحطان؛ ۱۶۹۲۰ 

A AT ۸۷ ^ ۸۵۳ ۸۰۲۵ ۲۱ ريش‎ 
۳۳۶ ۳۳۱ ۳۳۰ YP ۳۳۲ TOY ۸ 
۵ A 

۱۱۵ ۰٩۱ ۸٩ ۶ ۸۲ ۷۲ ۵۶.۲۵ قریشیان,‎ 
AA ۱۸۰ APF ABA MAF ۵۲ ۶ 





MAYIN 





۰۳۳۹ ۰۳۲۳ :۳۱۷ TAF FTF ۸ ۵ 
۲۵۹ ۲۴۶ ۲۳۸ ۲۳۶ ۲۸۰ :۳۶۱ ۲ 
VA: ۷۱۷ 

تسطنطنیه, ۸۲۲ 

قسیسان, ۴ ۲۶۹ 

قصی, ۲۱ 

قلاع مدینه, ۵۱ 

قلعا خیبر, ۲۷ 

قنادره, ۸۲۴ 

قوم عاد, ۸۲۳۲ ۳۸۴ 

قیدان, ۳۸ ۴۰۳۹ 

قپس بن سعد, ۲۲۶ ۷۸٩ ۸۷۸۷ ۷۷۶ ۵٩۷‏ 
۷۹۵ 

لیس بن هرھ ۱۷۰۲۷۰۱۷۰۰ ۷۰۳ ۷۰۴ 

لپصر, ۲۲۹,۲۰۶ ۲۷۲ ۲۷۵ ۵۷۲ 

تیصر یرم ۱۷۶ ۰۱۸۱ ۷۲۴ 

قینان» ۲۸ 

قیتفام, ۳۷:۲۲ 

کازرون, ۲۷۸ 

AA ۸۷ ک‌اهنان: ۲۱ ۴۲ ۸۷۴ ۸۷۶ ۸۵ هد‎ 
۲۶۹ ۱۲۱۷ ۱۲۱۶ ۸۲۰۹ NAF AB AF AY 
۷۳. 

کاهنا بنی‌سهد بن هیشمه, ۶۶ 

کتاب الانواره ۱۸:۱۶ 

کتاب الانوار و مفتام الاسرار و الافکار فى 
ذکر نور سیدنا المصطفی: ۱۷ 

کتاب الحصون السبعه و صاحبها هضام بن 
الحجاف و حروب الامام على معه. ۱۷ 

کتابخانه سلیم آقاء ۱۰ 

کتابخانه مللدء ۱۰ 

کتاب کج ۱۷ 

کتاب لکندجه, ۱۷ 

کتاب وصیت ناما هاشم. ۵۲ 

کرامیان, ۲۴ 

کردوس بن مباحل, ۷۹۷-۷۹۲ ۸۰۲ 


۸۵۶ ترجما پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


کرل, ۸۰۳ 

۳۲۹ ۲۱۶ ۲۱۳ ۲۱۲ ۱۲۹۸ ۲۰۶ کسری,‎ 
۷۷۰ AVY ۲ 

کشیشان, ۱۲۸ ۰۱۵۹ ۸۱۱ 

کیپ ۲۱ 

کمب‌بن امام ۲۵۲ 

کمب بن زید. ۵۱ 

کمب بن لی ۲۳ 

کمب بن مالك هامری, ۱۳۲۰ ۲۹۸۲۲۶۰۴۲۰ 
۷۳۱۸۷ 

کمب‌بن ماهر خلعمی: ۱۸۸ 

کلب (همسفر هاشم), ۵۲ 

کلاپ, ۴۱ 

کمان ابراهیم, ۶۲ 

کمان اسمامیل, ۲۸ ۸۵۲ ۸۵۷ ٩‏ ۱۱۵ 

کمر اسمامیل, ۶۲ 

کس خلیل الل ۶٩‏ 

کنانه, ۴۱ ۱۲۵۹۰۲۵۸ ۲۶۰ 

کنانه بن سیف بن خلدج, ۲۱۱ 

کنانة بن ربیع؛ ۵۶۲ 

كنائة بن معسس الهلالی, ۸۱۷ 

کندوی بن دانیال» ۷۸۷ 





کیال الابطال, ۱۱۶۰۱۱۰ 
گبران, ۸۰۹ 

گورستان باب المعلی, ۱۳۴ 
لاذتیه, ۸۷۴ 

لاطیه, ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۸۵٩‏ ۶۰ 
لمناء ۵۷۲ 

لض ۸۰۸ 

لشکر روم ۸۱۰ 


ی ۲۲۱ 
لمك, ۳۸ 


لواح بن عابد, ۵۷۹-۶۷۲ ۶۸۲ 
لوای نزا ۸ ۵۳ 
لهراسب کیقباد, ۳۰ ۸۲۰ 


مالک‌بن حمل, ۲۸۹ 

مالك بن راقل [رافه] ۸۰۹۸۰۸ ۸۱۰ 

مالك بن ربیمه فهری, ۲۰۰ ۲۰۱ 

مالك بن ریاع, ۳۱۴: ۴۱۸ ۴۱۹ 

مالك بن عوف, ۲۵۴, ۷۵۲ ۷۶۲ ۱۷۶۷ ۷۷۱ 
We vê‏ 

مالك بن مراظه (رافله). ۸۰۶ 

ماوراهالنهر ۲۵ 

مازیه زن صلت بن بی‌اهاب, ۵۳۲ 

ماه الجید, ۱۷۱۲ 

ماء بنی هلال ۸۰۷ 

ماه دی الطيفه. ۵۵ 

ماه غراپ, ۷۹۶ 

ماجوج, ۲۴۱ 

مشناء ۲۱۰۰۲۰۹۰۲۰۸ 

مج الکلبی؛ ۳۷۲ 

مجوس؛ ۲۴۱ 

محجوب؛ محمد مقر ۱۲ 

محمد بدرالدین بن عبدالله بن حسن بکری: 
4 

محتد بن اسحاق, ۷۵۴ 

محمد بن حنلیه, ۲۵۲۴ 

محمدعلی تنباکو فروش, ۱۳۰ ۸۴۰ 

محمود بن رياح ۶۱٩‏ 

مخبر بن آبی‌لهب, ۰۴۶۳ ۲۶۲ ۴۶۵ 

مختال عرب ۵۱۰ 


نمایه عام ۸۵۷ 


مخنه‌های شامی, ۲۶۱ 

مخزرم. ۱۶۵ 

مدرکه» ۷۱ 

مدیائیل, ۱۶۲ 

مراوع, ۲۶۱ 

مرج الازهارء ۶۸۶ 

مرج الشنی: ۶۸۵ 

NEY ۷۰۹ ۸۸۷ ۵۹۵ ۵٩۲ ۵٩۱ سرحب,‎ 
wr 

مرقال بن فصاح الابطال, ۰۶۷۳ ۸٩۰‏ مرقال 
بن هشام ۶۲۰ 

۶٩۲۸۸۲ 2۸۰ ۸۷۸٩ مروان‎ 

مروان دارمی» ۷۷۲ 

۱۷۵۶ ۸۲۰۵ ۸۱٩۱ هروه‎ 

مره ۲۱ ۶۰۸۵۰۵۵۰۲ 

مزه پسر هم ولید بن سفیره, ۶۲۲ 

مره (هم سوگندابوبکر), ۶۰۲ 

رة بن مروان: ۵۸۸ ۵۸٩‏ 

مرید بن ذمیم, ۱۳۷ 

مریم ۶۲ 

۱٩۱ مزدلله,‎ 

مزلزل بن مسنازل: ۷٩۱‏ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۹ 
AY‏ 

۲۰۴ ۰۱۸۳۰۱۸۰ ۸۱۷۲ ۹۸ ۵۲ مسجد رام‎ 
۷۵۰ ۱۷۲۶ NYY ‘TOY ۷ 

مسعود بن عمرو, ۵۸٩‏ 

مسعود طباعء ۶۸۷ 

مسفرا دی ۲۰۵ 

۵۲۴ ۵۲۳,۵۲۲,۵۲۱ ۵۲۰ «ala 

مسلم (برادرزاده ذهل بن مدرگ ۵۲۰ 

ا 

مسیلم» ۱۷ 

مشایخ اوس» ۲۳۹ 

مشرح (شرح. ۳۰۷,۲۰۵ 

۷۳۷ ۷۳۲ ۸۵۲۰۴۱۰ ۰۳۷ «pan 





مصطفی بن یوسف ضریر مرلوی رومی؛ 
۷ 

مصعب بن ربیع؛ ۲۸۷ 

ضر ۲۱ 

مضر, ۵۲۱ 

مضیق صفراء ۲۲۸ 

لب ۲۸ 

مطلب, ۰۲۸ ۸۵۶ ۵۰ ۶۷ 

مطیم‌بن فثم السلمی: ۳۰۲-۲۹۹ 

۷۲۸۰٩ مظمون‎ 

معاذ انصاری, ۲۴۴ 

مماور مراد, ۸۳۹ 

سماریه, ۵۹ ۵۵۰ ۵۵۳ ۵۵۲ 

سمتشه, ۷۹۶ 

معد ۲۰ 

معپائیل؛ ۲۲۸ 

مقارةآللمالب, ۲۶۲ ۲۶۲ 

مها ۷9 

مفیره بن شعبه, ۸۱۸ ۸۱٩‏ 

مفیرقبن مبداله مخزوم: ۱۸۴-۱۸۱ 

مقام ابراهیم, ۱۳۶ 

مقتل امیرالممنین علی(ع ۱۸ 

۲۸۳ ۴۲۰-۴۰۹ ۳۶۷ مداد بن اسود کندی؛‎ 
۵۸۶ ۵۵٩ ۸۵۵۸ ۵۵۵ ۳۹۶ ۲۸۷ ۴ 
PEP PET PE AY ۰ص‎ - ۵٩۷ AA 
NAN ۷۸۴ NPT AYA دیص‎ pap 
AYA ۵۸ 

مقدام عموی طوق بن صباع, ۱۷۱۰ 

مقوقس, ۷۳۲ ۱۷۳۷ ۰۱۷۲۴ 

مقوم بن عبدالمطلب, ۶۷ 

ملااسفندیارء ۰۳۰ ۸۴۰ 

ملاایرج جمشید, ۰۳۰ ۸۴۰ 

ملاحسن کیقباد, ۸۴۰۰۳۰ 

ملادم‌ین سکان» ۳۰۲ 

ملاطیه ۲۵ ۸۲۴ 


۸۵۸ ترجمة پارسی ذروة العلیا فى سيرة المصطلی (ص) 


ملاعب الصوارم؛ 2۸۵ 2۸۶ 2۸۷ 2۸۸ ۶٩۱‏ 

ملك روم: ۵۲ ۲۷۲ ۸۰۶ ۸۲۴ 

ملك فارس, ۰۲۷۳ 

ملك کنده ۸۲۸ 

معلکت روم؛ ۸۲۲ 

منتقی فی سیر مواد البی المصطفی (ص): 
۳ 

مندر بن آبی‌لهپ, ۲۶۲ 

مندر بن عمرو, ۵۶۱ 

مندر بی آبی‌لهب, ۲۶۵ 

منزوی؛ احمد, ۱۱۸۱۰ 

ملصور بن غفراء ۲۵۰ 

مرنه, ۸۰۸۰۸۰۳ ۱۸۰۹ ۸۱۴ ۸۱۵ 

موریاسینا, ۱۷۸ 

موسی بن ذکوان, ۸۵۸۸ ۵1۰ 

۵٩۱ ۵۸۸ ۳۱۳ ۲۰۱۲۶۹ :)۵( موی‎ 








مولد النبی (ص) ۱۰ 

مهدوی؛ اصف, ۸٩‏ ۱۰ 

مهسر بن العبیر, ۲۰۵ 

مهلائیل, ۲۸ 

۳۵۷ TOF TY ۸۱۳۷ «gla 

مپاسه دختر جابر بن مزاحم کندی؛ ۲۰۷- 
۳ 

ائيل ۲۲۴ 

میزان الاعتدال, ۱۷ 

میسره, ۱۵۲, ۰۱۸۳ ۰۱۶۵ ۱۷۷۰۱۷۴ 

میضنده ۸۰۸ 

میکائیل, ۱۶۲ 

میل الامطار, ۶۷۷ 

ميد ۵۵ 

موید -پسر عم ملك - ۵۵۸ 

نائه, 1۷۵۶ 

اپلس, ۸۲۳ 

ناجی‌ین عتبة بن مندار السکاسکی, ۲۷۵ 








تاحور؛ ۲۸ 
ناحیه (عبد سیاه). ۱۷۶۲ 

ناریه, ۲۲۸ 

ناضره بن فراسی, ۲۹۰, ۲۹۱ 

نان خدیجه, ۱۶۵ 

نبیه بن حجام, ۱۹۳-۱۹۰ 

نجاشی, ۰۲۲۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۲۷۲ ۵۸۳ ۵۳۷ 
۳۳۰ 

نجران, ۶۸ ۶۸۸,۱۰۳ 

نجم الثاقب, ۱۷ 

نجم الدین محمود بن محمد ہن علی راوندی, 
۹ 


نزار ۸۲۲۲۱ ۲۳ 

نزار بن حکیم, ۸۲۱ 

نصاراء ۰۲۰۶ ۲۱۳ 

نصاری: ۷۸ ۲۶۹ 

تصر بن نصیر ذواللرمین, ۳۱۲ 
نصیبین, ۷۵٩‏ 

نضر, ۲۱ 

نضر بن حارث, ۲۵۲ 

نطی‌های یمنی, ۲۶۱ 

نظر بن ماللہ ۵1۸ 

نظر بوم زاده ۳۰ ۸۳۰ 

نعلین شیث, ۲۸ ۵۳ ۵۲ ۶٩‏ 
نسان, ۲۹۸, ۲۹۳ ۶۳۰ 

نعمان بن حارث, ۳۲۰ ۳۲۱ 
نعمان بن قیس, ۵۷۵ 

نعمان بن منذر. ۵۸۶ ۷۴۰ 
نعمان بن یاس, ۵۸۶ 

۷۱۶ ۰۸۷۱۳ ۰۸۷۱۲ ۸۷۱۱ «nai 
۷۱۱ نعمه دختر عم طرق بن صباح؛‎ 
۳۱۲ نهیم بن حوب‎ 

نعیم بن شعبان, ۵۲۳ 

نهیم بن علمان (شعبان)/ ۵۲۷,۵۲۲ 
نعیم (نگهبان). ۵۲ 


ناي عام ۸۵۹ 


نفخة بن وقاس, ۲۱۲ 

نقش لصه خوانان در تاریخ اسلام؛ ۱۲ 

نقیله بن هوث, ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۱۱ ۸۳۱۳ ۳۱۶ 

نواح بن شمعون, ۵۸۴ 

ATO ۵۰۴ ۲۸۹۰۲۰۷ AY ۴۸۱۳۸ )۵( gai 

نورالدین جمشید, ۲۰ ۸۴۰ 

نوفل بن ظالم الهمیری: ۷۵۵ 

ابة المسؤؤل فى روایة الرسول, ۱۰ 

نهر کوش ۶۷۷ 

وادی الارالد. ۵۰۴ 

وادی انعام (نعام): ۱۷۸۲۷۸۰ 

وادی تنمیم, ۵۳۲ 

رادی جرعتین, ۷:۵ 

وادی رصفان, ۲۲۸ 

وادی صفراء ۲۲۸ 

وادی عبر؛ ۱۷۹۷ 

وادی غرلان, ۶۸۲ 

وادی فیلان, 2۸۸ ۶۸٩‏ 

وادی مقل, ۵۱۰ 

وحشی؛ ۲۹۹ 

ورقه بن توفل» ۰۱۵۱ ۰۱۶۹ ۰۱۷۲۰۱۷۱ ۱۷۳ 
اس 

ولید بن خالد بن ولید. ۶۳۷ 

ولید بن عتبه, ۲۵۴ ۲۳ ۲۴۴ ۲۳۵ ۲۳۸ 
tr‏ 








وهب بن الاسود, ۲۸۱ 

وهب بن حارٹ. ۲۶۷ 

وهب بن عبدمناف, ۸۱ ۸۲ 

وهب (مردی از قریش) ۱۸۱ 
ماجر؛ ۲۸ 

هارون, ۵۸۸ 

هاشم بن عبدالمطلب, ۸۵۸-۴۲ ۶۲ 


هاشم بن عمرو عبسی, ۷۱۵ 

ماشمیان, ۲۳۵ ۴۵۱ 

هاویه, ۲۲۱ 

هبار بن اسود, ۲۵۸ ۴۵۹ ۳۶۱ ۲۶۵ ۰۲۶۶ 
فص 

هبیره ۵۷۵ 

هذیلیان, ۵۳۲ ۵۵۲ 

۸۱۱۰۸۰۸ ۸۰۵ ۷۲۴ ۰۷۳۲ ۵۱۷ «Ja 
۵ 

هرقل (عبد ذهل بن مدرک ۵۱۸ 

هراب ۸۳۲ 

هشام‌بن المفیره‌بن مخزوم؛ ۱۳۴ 

هشام بن عارپ, ۲۶۱ 

هشام بن مغیره. ۱۳۶ 

مب بن قزهب, ۷۶۰ 

هیام ۶۵۲ 

۰۷۲۴ ۰۱۷۶  ,۲۵ هند,‎ 

فنذ بنت ختبه, ۳۵۳ ۱۳۵۷ ۲۷۱ ۱۳۷۷ ۱۳۷۱ 
۸۶ ۲۹۹ ۵۰۰ ۸۵۳۱ ۷۵۴ 

موازن, ۷۳۷ ۷۵۲ ۰۷۵۵ ۷۵۶ ۸۷۵۷ ۷۵۸ 
۷۵ ۰۷۷۱ ۸۷۷۵ ۰۷۷۶ ۷۹۱ 

شود ۲۶۹۱۳۸ 

میوبا بن داخول: ۷۹:۷۸ 

یأجوع, ۲۳۱ 

یشرب ہن عبداث بن حارث بن عامس, ۳۲۱ 

۱۳۲۰ ۰۳۱۳ ۱۳۱۰ AF ۵۱ ۵۲ ۲۲ ۷۳ یشرب‎ 
IIT YY ۱۳۵۳ FTA ۳۲۷ FF ۱ 
۷۹۴ VAP ۸۷۹ 2A AFF AVP ۷ 
(مدینه فراران بکار رفته است).‎ 

یحیی (ع) ۲۳۸۰۸۷ ۳۱۰ 

۲۰ 

یعرب بن قحطان, ۳٩‏ 

يعقوبہ ۲۰ 

یمامه, ۷۷ ۸۶,۹۰ ۴۵۱ 

ANY ۵٩ ۸۸۳۹ ۲۲:۲۲ یمن,‎ 





AWAN 


.۸۶ ترجه پارسی ذروة العليا فى سيرة المصطلی (ص) 


AAA ۱۸۷ AFA ۰۱۳۷ ۰۱۴۴ ۱۱۳ ۳ 

4۲۰۱ ۸۲۰۰ ASA ۸۴ ۰۱۸۲ ۸ AAA 

۰۳۳۱ ۰۳۱۲ ۸۲۸۳ ۸۲۷۹ VY ۲۲۳۳ ۷ 

ANE AIT ۸۵٩۱ ۵۲۰ PVT ۴۰۸ ۲ 

۸۱۷ ۸۷۹۱ VAS YY PAY POV ANP 
٩۷ بوسف‎ 


یوشع بن نون: ۵۸۸ 

۲۱۳۰۱۲۰۶۷۸۵۰ AP ۵۲۵۰ ۸ بهود‎ 

۵۸۴ 02۴ ۵۶۳ ۱۳۱۲ ۰۳۰۹ ۸۵۱ یسهودان,‎ 
PAF ۵۸۵ 

هرد خیین ۸۵۶۴ ۵۸۳ 

۵٩۲ ۵۸۲ ۵۶۲ ۵۶۲ ۸۲ ۵۰ بهردیان,‎ 


